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مقدمه ناشر E ES AES Sa‏ 7ب 


سکن مترجمان . semere MLA err mma aaa rss neee n‏ ۳۳ 
متن مقد مه تفسیر ر البرهان با E‏ مرآ آت ا و 9 مشکات الاسرار.... j + EEE OEE‏ 


ګفتار اول 

در بیان اينکه باطن قرآن به دعوت ولایت و امامت مربوط وه توحید و 
نبوّت مرتبط است و این موضوع در سه فصل؛ بیان می‌شود ... E ERNE‏ .1 
فصل اول: در بیان مفاهیم ی وارد شده در خصوص ان کت که در چند 
ہاب» انجام می پذیرد .. a. rir‏ مس ما ید مایت ۲۳۲ 
باب اول: در اينکه ۷ WN‏ متعدد و آیات 3 ايلات متفاوتی نا و E‏ و مقاطع 
مختلف قرآن, مربوط به زمان خاصی نیست. بلکه بر همه مردم در همه ز زمان‌ها چاری اسمب .-.-.... 
ار OO CO‏ ۱ 
باب دوّم: در ذکر پاره‌ای از احادیث صریح در خصوص اینکه مراد از ز باطن قرآن و یل آن, ائمه 
علیهم السلام و ولایت نان و اتباع ایشان و مسائل مرتبط با آن ی پا 
باب سوم: دلایل تناسب ظاهر آیات با باطن آنهاء وجوه 7 اب ال 3 و اهل تنزیل .. 

باب چهارم: اثبات وجوب مر از و آن و تویل و تنزیل آن در کنار 


یکدیگ مانند وجوب ایمان رھ محکم 9 متشابه قران انیت ج کات ات کم دی ییا ...۵۵ 
باب پنجم: علم تأویل قرآن, بلکه علم همه قرآن, نزد اهل بیت ا اسلام است و ورد حادیثی 
در این زمینه که نباید قرآن را جز از طریق امه عیهم السلام تفسسیر کرد ۳5 ...۶ 


فصل دوّم: در بیان این که براساس احادیث, باطن و کنابه و تأویل آن دسته از آیات قرآن که 
به‌طور صریح و تنزیل, در باب توحید و نبۆت وارد شده است. مربوط به ولایت و امامت می‌باشد. 
این فصل» مشتمل بر پیج باب است کک ی ام دا 9۳ ۱ 
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باب اول: در بیان پاره‌ای از سخنان صریح علمای ما در زمینه ان و مقام المه علیهم السلام و 
ولایت آنان و کفر منکران آنان ی یتشد یرت ۱۱۹ 
باب دوم: در ذکر پاره‌ای از اوك روف شده در خصوص وجوب ی نت ی السلام و 
دوستی و اطاعت از آنان و این که اها ل بیت» معیار صحت ایمان و شرط پذیرش اعمال و خروح از 
E E O SEA SA‏ که 
AE RRS E E‏ ی ENE‏ که اقا 
يه نبوت. مر تبه ہس از اقرار به توحید ست د 0 ETE‏ 4 
ا ام ریت برد راد سور اج رم ند را رب پیما ETT‏ 
بیامبران ن به خاطر آن مبعوث شدند و کتاب‌های آسمانی به همین دلیل. نازل شده است و همه 
امت‌ها به اقرار به آن . مکلف شدماند و ذکر احادیث وارد شده در این زمینه .. j OES‏ 
باب پنحم: پیامبر صلی الله عليه و آله و المه علیهم السلام نخستین مخاوفات 0 
ولایت آنان, تن افرش و که اصلی عبادث و شده در این زمینه . 
سای MR TEE‏ همجن ۱۷۶۰3۳ 
فصل سوم : در و ین که باطن قرآن ا ۳9 مش ده و ۳ اسب رواباتی که 
بر بر این دلالت دارد که این امت از سنت‌های امت‌های پیشین و شیوه آنان در همه اعمال 9 رفتارها 


کصار دون 
(گفتار دوم به دلیل پاره‌ای از ملاحظات, نوچمه نشد,) 

در توضیح پاره‌ای از تأویل‌های رسیده از ائمه علیهم السلام و نیز تأویل‌هایی که از روایات آن 
بزرگوارا ن دریافت می‌شود که برای تایید آنها آیه صریحی از قرآن نیافته‌ایم. e‏ شامل دو 
فصل اول: : در توضیح برخی RE‏ کدی فواند اوی ا جداگانه کر شوند. 
بیشتر این تأویل‌ها از نوع مجاز عقلی و اسناد مجازی و کنایه و تعریض است. هر چند می‌توان 
برخی از آنها را تحت عنوان مجاز لغوی دانست ولی با تکلف همراه است. چنان که 2 
اندیشه و تأمل» پنهان نیست. این فصل. شامل هفت باب و یک تکمله است ... ۱۳۵۰ 
باب اول: خداوند متعال در بسیاری از موارد در قرآن» الفاظ و عباراتي را 7 ات که ظاهراً 
عمومیت دارد ولی پرحسب باطن به افرادی دلالت دارد که فقط ائمه ۳ السلام یا پیسروان 
ایشان و یا دشمنان آنان و نظایر آن مصداق آنها می‌باشند .. سیم .۱۳۰ 
باب دوم: خداوند متعال در بسیاری از آبات با عبارات با توصیفاتی ده سخن بر حسپ 
ظاهر بر زمان قبل از معاصران پیامبر صلی الله علیه و آله یا امتهای گذشته صدق می‌کند اما به 
حسب تأویل و باطن, هر کس از این امت که این خطاب پا وصف بر او مصداق داشته باشد. با توجه 
به موضعی که نسبت به امامت و ولایت دارد اگر جه در آن زمان نبوده باشد مراد این سخن خواهد 
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پود هد 


TT 0‏ ۴ ك_ ۱ 
پاپ سوم؛ در بیان اين که خداوند گاه در قرآن خطابی 


را آورده است که براساس تأویل و باطن ۱ 
قرآن, مخاطب آن کسی نیست که از ظاهر آیات فهمیده می‌شود و به نظر می‌رسد خطاب متوجه 
اوست 3 این که قرآن براساس به در می‌گویم 0 دیوار بشنود؛ نازل شده لت نت متس ۱۱۱۱ 
باب چهارم: برخی از ضمایر در قرآن. براساس تأویل, به چیزی برمی‌گردد که به صراحت در قران 
ذکر نشده است. بلکه برحسب باطن: مرجع ضمایر محسوب می‌شود. مانند ضمایری که به ولایت 
یا به علی عليه السلام و نظایر آن باز می گردد ولی ظاهرا مرجع آن ذکر E ETT FOE‏ | 
باب پنجم: در بیان این که بعید نیست بتوان آن چه را که ظاهرا از آن به گذشته تعبیر شده است ۱ 
۸ | به آینده تأویل نمود. چنان که بسیاری از تأویلات» چنین اقتضا می کنل ««-.........-.۱۳۵۰ ۱ 
باب ششم: در بیان آن چه از روابات به دست می‌آید مبنی بر این که بیشتر مطالبی که خداوند ۱ 
متعال به خود نسبت مي‌دهد؛ به صیفه با ضمیر جمع EON‏ بو 
باب هفتم: در بیان آن چه از روایات به دست می‌آید مبنی بر این که مطلق ذکر لفظ الله و إله و رب 
براساس باطن فسرآن و تأویل آن در موارد مختلف به امام تأویل می‌شود .-----....-....۱۳۳ 
تکمله: در بیان بطلان غلو اغراقی که ممکن است از احادیث قبلی در نظر آید و توضیح معنای غلو 
و تفویض و تفریط نمودن در حق ائمه علیهم السلام و نیز ذکر اصحاب غلو و ذکر سخنان ایشان 
به طور مفصل در این باب نب مو ت ام 
فصل دوّم: در بیان دیگر تأویلات عام که در ی موضع خود پیاده می‌شوند و شامل بیش از یک 

موضع می‌باشند که به همراه متون و ال آن به نوی /که در عنوان گفتار سوم گذشت خواهد آمد. ۱ 
این فصل بر اساس حروف الفبا و مانند فرهنگ‌های لغْ, تنظیم شده است. یعنی ابتدا حرف اول 1 
و سپس حرف آخر و سيس حرف دوم مدنظر فراز می گیرد PO OOO‏ ی 4 
. 

ام 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

| 


خا نمه 

فصل اول: در بیان پاره‌ای از تأویلات حروف مقطعه‌ای که در اوایل برخي از 
فصل دوم: در ذکر برخی نکته‌ها ت فا ت را ی ۳ ۱۱ 
نکته اول: در بیان کثرت ورود تأوبلات مختلف برای یک چیز و یک کلمه و توجیه آن اختلافات با 
که در این کتاب. شیوه جدیدی از تفسیر ارائه شده است که 


سوره‌ها آمده اک تیه 


mia 


اذل معلل ر 
نکته دوم: توضیحی از مؤلف در بیان اين 
در کتاب‌های تفسیری گذشته نبوده است و این شیوه بر دو پایه استوار است ا 
نکته سوم: در بیان این که منظور اصلی و باطنی همه آن چه که خداوند حرام کرده استه 
ريشه همه خوبی‌ها هستند و خوبی‌ها از فروع ایشان است همان‌طور که دشمنان ایشان» سرچشمه 
همه بدی‌ها بوده و شرارت‌ها از فروع دشمنان ائمه مي‌باشد یتست 1 ۲۱۱۲ 
نکته چهارم: در بیان شیوه مولف در تفسیر آیات و این که معنای ظاهری را متذ کر نمی‌شود. بلکه 
مقصود از این تفسیر: بیان تأویلات ۲ معنای باطنی آیات است که کتاب‌های تفسیر معمولا به این 
نکته پنجم: در بیان این که شیوه مولف در این تفسیر. براساس مجاز در معنا یا اسناد یا نظایر آن 
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می‌باشد, بعنی وجوه مختلف استعاره و امثال آن؛ البته پس از ۳ ن تأویل 
در آن واه یا مشابه آن براساس ں عموم و اطلاق . مه E EE ieee‏ ا Afr.‏ 
نکته ششم: در بیان ی این که مولف: آن بحش یک ی 
ادامه روایت را ذکر نمی‌کند و این که سلسله سند را همان‌طور که از کتاب‌هاء ی دیگر اخذ کرده 


است می آورد 3 و مطالبی که مه این موضوع مربوط است .. AFT is rosaries‏ 
e‏ :هر آن چه مولف در ین تفسیر ذکر می‌کنده مسد به احادیی ال امه علیهم السلام 


نکته هشتم: د در ر ذکر احاديشی که وا واک 
کاملا پذیرفته شده است. بلکه از ضروربات مذ‌هب ماست. این کته شامل دوازده خد بث مي شود 
eren anime‏ نم عاف س و مب ۶۴ 6 


۵ و سه سه سه سل وچ و جر مس اه ام سم بل 
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اهل بیت - علیهم السلام - 
مفسران اتحصاری و راستین قرآن کریم 


قرآن عظیم‌ترین معجزه الهی و گرانسنگ‌ترین هدیه خداوند به بشریت است. 
بدون تردید همه آدمیان به جز مخاطبان اصلی این کتاب یعنی رسول اکرم صلی ان 
علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ازهم عظمت و ابعاد و اعماق محتوایی آن 
عاجز و ناتوانند. در نوردیدن این اقیانوس, فراخناک و بی کرانه علم و حکمت و 
معرفت و معنویت از هیچ دریانوردی» و غواضتی-در اعماق تو در توی آن» جز از 
اهل بيت عصمت و طهارت علیهم الببلام که یدل و شریک قرانند. ساخته نیست. 
آن که گمان برد بی مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و بدون تمسک به آموزه‌های 
نورانی آنان از عهده چنین کاری بر می‌آید, خویش را در معرض ناکامی و بلکه 
هلاکت قرار داده است. 

قرآن خود نیز این مهم را خطاب به رسول اله صلی الله علیه و اله متذکر شده 
است: 

و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس! 

- قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم تبیین و تفسیر کنی. ۱ 

بر اساس آیه فوق. یکی از وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تبیین و 
تفسیر قرآن برای مردم است. در آیاتی دیگر نیز از تعلیم قرآن به مردم توسط رسول 


۱- نحل/۴۴. 


ال ۳ 


بهار 
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6 نت 


مده هه 


اله صلی اله علیه و اله سخن رفته است. ازجمله: 

- کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزگیکم و یعلمکم الکتاب 
و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون! 

ناور فيان شما رسولی فرساديم تا آپات ما وا رای غا اورت کید و و چا 
قران و حکمت و ان چه را که نمی‌دانید. بیاموزد. 

علاوه بر ایات فوق ده‌ها روایت بر شأن انحصاری اهل بيت علیهم السلام در 
امر تفسیر قرآن تاکید کرده‌اند که در ذیل به چند روایت آن اشاره می‌کنيم: 

- منصور بن حازم می‌گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم همانا خدا 
برتر و بزرگ‌تر از این است که به خلقش شناخته شود. بلکه مخلوق په خدا شناخته 
شود. فرمود: راست گفتی. عرض کردم: کسی که بداند برای او پروردگاری است. 
سزاوار است که بداند برای آن پروردگار خرسندی و خشم است و خرسندی و 
خشم او جز به وسیله وحی یا فرستاده او معلوم نشود. و کسی که بر او وحی تازل 
نشود. باید که در جستجوی پیغمبزان باس و چون ايشان را بیابد باید بداند که ایشان 
حجت خدایند و اطاعتشان لازمست. من به مردم (سنی مذهیان) گفتم: آیا شما 
مي‌دانید که پیغمبر حجت خدابود در میان خلقش؟ گفتند: آری. گفتم: چون پیغمبر 
در گذشت. حجت خدا بر خلقئن کیستت؟ گفتند: قران. من در قرآن نظر کردم و 
دیدم سنی و تفویضی مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد. برای مباحثه و غلبه بر 
مردان. در مجادله په آن استدلال می‌کنند (و آیات قرآن را به رأی و سلیقه خویش 
بر معتقد خود تطبیق می‌کنند) پس دانستم که قران بدون قیّم (سرپرستی که آنرا طبق 
واقع و حقیقت تفسیر کند) حجت نباشد و آن قَيّم هر چه نسبت به قرآن گوید حق 
است. پس به ایشان گفتم: قیم قران کیست؟ گفتند: این مسعود قرآن را می‌دانست. 
عمر هم می‌دانست. حذیفه هم می‌دانست. گفتم تمام قرآن را؟ گفتند: نه. من کسی را 
ندیدم که بگوید کسی جز علی علیه السلام تمام قرآن را می‌دانست و چون مطلبی 
میان مردمی باشد که این گوید: نمی‌دانم و این گوید نمی‌دانم و این (علی بن 


۰۱۵ ۱/ بقره‎ ٦ 
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ابیطالب) گوید می‌دائم. پس گواهی دهم که علی علیه السلام قیّم قرآن باشد و 
اطاعتش لازم است و اوست حجّت خدا بعد از پیغمیر بر مردم و اوست که هر چه 
نیت به ق ان کوید سی اس حضرنت فرموه: خدایت وحمت کد 

- امام باقر عليه السلام فرمود: ای گروه شیعه با سوره «انا انزلنا» با مخالفین 
خودتان محاجه کنید تا پیروز شوید. سوگند به خداوند. این سوره حجّت خداوند بر 
مخلوقات است بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و این سوره سرور دین شما و 
نهایت علم ماست. ای گروه شیعه با اول سوره :«حم و کتاب مبین, ما این کتاب را 
در شب مبارکی نازل کردیم. ما بیم دهنده هستیم»؛ با مخالفین خود مقابله کنید . این 
مخصوص ولاة امر بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است؛ ای گروه شیعه, 
خداوند می فرماید: «هیچ امنی نیست مگر اينکه دران بیم دهنده‌ای وجود داشته 
است.» گفته شد: ای ابا جعفر آیا نذیرش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بود؟ 
فرمود: درست گفتی, آیا از پس بعثت ایشان نذیر دیگری در سطح جهان بود در 
حالی که ایشان زنده بودند. گفت: خير فزمود: آیاابه نظر تو. آن که را ایشان فرستد 
نذیرش می گردد . همان گونه که خبداوند رسول ارم صلی الله علیه و آله را برای 
نذیر بودن برانگیخت» گفت : البته: فرمود: پس همین ,طور پیامبر فوت نکرد مگر 
اینکه فرستاده ای به عنوان نذیر قرار داد. سائل گوید: اگر بگویم خیر قرار نداده. در 
این صورت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تمام نسل های بعدی را ضایع نموده است 
(جون فرصت هدایت شدن را نخواهند داشت). پس گفت: آیا قران به عنوان نذیر 
برای مردم بعد کافی نیست؟ فرمود: بلی ولی اگر مفسري برای آن بیابند (زیرا بدون 
تفسیر صحیح. هر کس قران را به گونه ای تفسیر می کند و باعث اختلاف و گمراهی 
بیشتر می شود). سائل گفت: آیا پیامبر آن را تفسیر نکرده است؟ امام فرمود: البته 
برای یک نفر تفسیر کرده و آن گاه شأن آن فرد را برای امتش روشن کرده است و 
آن فرد علی بن ابی طالب علیه السلام است." 


۲- کافی» ج ۹ باب حجت ۰ ج و 
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- امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا خدا ما را پاک و معصوم قرار داد و ما 
را شاهد و گواه بر خلق خود و حجت در روی زمین گردانید. و ما را با قران کریم 
و قرآن کریم را با ما قرار داد که ما از قرآن و قرآن از ما جدا نمی‌شود.! 

- ابوبصیر گوید: امام باقر علیه السلام این ایه (قران آیاتی روشن است در 
سینه‌های کسانی که به انها علم داده شده) را قرائت نمود و سپس فرمود: به خدا ای 
ابا محمد! خدا نفرمود: قران آیه‌هایی است میان دو جلد قرآن (تا مردم گویند قران 
که حجّت خداست بر ماء همین ایات ميان دو جلد یعنی از صفحه اول تا صفحه آخر 
است و محتاج به امامی که آن را تفسیر کند نمی‌باشیم). عرض کردم: قربانت گردم, 
کیانند (دانشمندانی که حقایق قرآن در سینه آنهاست) ایشان؟ فرمود: توقم می‌رود که 
جز ما چه اشخاصی باشند؟!؟ 

- امام باقر عليه السلام: جز اوصیاء پیغمیر کسی را نرسد که ادعا کند ظاهر و 
باطن تمام قرآن نزد اوست.؟ 

- زید شحام روایت می‌کند که قناده بر امام باقر عليه السلام وارد شد. حضرت 
علیه السلام از او پرسید. تو فقیه بصره ای؟ قتاده پاسخ داد: چنین می‌گویند. حضرت 
عليه السلام فرمود: مطلع شده ام که تو قرآن را تفسیر می‌کنی. قتاده گفت: بله. امام 
عليه السلام فرمود: قتاده! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر می‌کنی, هم خویش را 
هلاک کرده‌ای و هم دیگران را و اگر به نقل از رجال و افراد دیگری تفسیر می‌کنی, 
باز هم خود را هلاک کرده‌ای و هم دیگران را. وای بر تو قتاده! قرآن را منحصرا 
آنها می‌فهمند که مخاطبان (اصلی) قرآنند (یعنی اهل بيت علیهم السلام). ۴ 

م ابن عباس روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اجتماع مردم 
پر منبر رفت و فرمود: ای گروه مومنان ... خداوند قرآن را بر من نازل کرد. هر کس 


۱- وسائل الشيعة . ج ۰۲۷ ص ۱۷۸. 
۲- همان ص ۱۸۰. 
۳-کافی. ج ۱. ص ۳۳۲. 


۴- امالی شیخ صدوق. ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 
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با آن مخالفت کند گمراه است و هر کس علم (تفسیر) آن را در نزد غیر علی علیه 
السلام جوید. هلاک شده است." 

امام صادق علیه السلام: قرآن مَل هایی برای اهل دانش - نه غیر آنان - 
است. برای گروهی که قران را چنان که شایسته ان است تلاوت می‌کنند و انها 
کسانی هستند که به قرآن ایمان می‌آورند و آن را می‌شناسند. و اما بر غیر آنان, 
قرآن سخت مشکل و از دسترس دل‌های شان دور است. از این روست که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: راستی که هیچ چیزی دورتر از دل‌های این قبیل 
اشخاص نسبت به تفسیر قرآن نیست. در این قرآن, همه مردم - مگر کسی که خدا 
پخواهد - سرگردانند. پس از آن فرمود: هو اگر آن را به رسول صلی الله علیه و آله 
و اولی الامر خویش ارجاع می‌دادند. قطعاً کسانی از آنان (پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و اولواالامر علیهم‌السلام) قرآن را در می‌یابند» ولی غیر آنان هرگز آن را 
نمی‌دانند.؟ 

- رسول اله صلی الله عليه وآله در خطبه ای در روز غدیر فرمود: مردم! در 
قران تدبر کنید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن و نه متشابهات بنگرید. اما 
به خدا سوگند هرگز کسی جز آن که اکنون دستش در دست من است (امیرالمومنین 
علیه السلام) قادر به تببین نواهی و تفسیر و توصیّح ایات آن نیست. " 

_ امام صادق علیه السلام در گفتگویی با عمرو بن عبید به او فرمود: وظیفه 
مردم آن است که قرآن را آن گونه که نازل شده است قرائت کنند و هرگاه به تفسیر 
آن محتاح شدند منحصرا به ما و به سوی ما روانه شوند." 

امام صادق علیه السلام : هر کس قران را بر اساس دیدگاه خود تفسیر کند 
اگر به صواب رود. اجری ندارد و اگر به خطا رود. از پرتگاهی دورتر از آسمان 


۱- وسائل الشيعة. ج ۲۷. ص ۱۸۶. 
۲- وسائل الشيعة, ج ۰۲۷ ص 1۹۰ 
۳- وسائل الشیعة. ج ۲۷. ص ۱٩۳‏ - ۰۱۹۴ 
۴- وسائل الشيعة, ج ۲۷.ص ۲۰۲. 
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سقوط کرده اسک ' 

امام باقر علیه السلام : در قرآن مثل هایی برای مردم آورده شده و به پیامبر 
خطاب شده است که تنها ما آن را می‌فهمیم و جز ما علم آن را تدارد." 

از روایات فوق به وضوح در مي‌يابيم که کسی جز اهل بیت علبهم السلام شأن 
مفسر بودن را برای قرآن ندارد و اگر کسانی می‌خواهند دست به توضیح و تشریح 
ایات قران بزنند. لاجرم باید با استمداد از اموزه‌های قرانی و تفسیری انان بدین 
امر اقدام نمایند. در غیر این صورت. بدون شک دچار گناه بزرگ تفسیر به رأی 
خواهند شد. 

در همین جا باید به نظریه تفسیر قرآن به قرآن اشاره کنیم که مدعی است برای 
فهم مقاصد قرآن نیازی به منبعی جز خود قرآن نیست و مفسر می‌تواند در تفسیر هر 
ایه‌ای با مراجعه به ایات دیگر قران, مقصود و مفاد آن را دریابد. مهمترین استدلال 
مدافعان این نظریه آن است که قزان خود را «کتاب مبین» و «تبیانا لکل شیم» 
توصیف و معرفی می‌کند؛ با ان لحاظ اگو سخن از نیاز به منبعی دیگر غیر از خود 
قران به میان اید. نافی این توصیفات می‌باشد. پاسخ این استدلال با توجه به ایات 
و روایات ذکر شده در فوق بسی_,روشن است,و آن این که. بله قرآن کتاب مبین و 
تبیانا لکل شئ است اما در پرتو و به اتضمام تعالیم و آموزه‌های مفسران و معلمان 
حقیقی قرآن که اهل بیت علیهم السلام هستند. همان گونه که دیدیم. هم قرآن و هم 
ده‌ها روایت بر نقش اهل بیت علیهم السلام در تبیین و تفسیر قرآن تصریح مي‌کنند و 
به صراحت بر این گمان که بدون مراجمه به آنان می‌توان به تفسیر قرآن دست 
یازید. خط بطلان می‌کشند. 

در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید: 

-ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الاکفر " 


۱- وسائل الشیعة. ج ۰۲۷ ص ۲۰۲. 
۲- وسائل الشيعة. ج ۲۷. ص ۲۰۵. 
۳- کافی. ج ۲. ص ۶۳۲ 
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-کسی بعضی از قرآن را بر بعضی دیگر از آن نزده جز آن که کافر شده است. 

همین روایت را شیخ صدوق نقل کرده و از استاد خود می‌پرسد: مقصود از زدن 
بعضی از قرآن بر بعض دیگر چیست؟ استاد جواب می‌دهد: یعنی این که شخص در 
تفسیر آیه‌ای با تفسیر آیه‌ای دیگر جواب گوید." 

در اینجا باید نکته‌ای را یادآور شویم که مرجعیت انحصاری اهل بیت علیهم 
السلام در تفسیر قرآن بدان معنا نیست که بدون مراجعه به احادیث و روایات اهل 
بیت علیهم السلام قادر به درک هیچ معنا و منهومی از قرآن و آیات آن نیستیم. 
پاره‌ای از آیات قران از مفهومی صریح و روشن برخوردارند و برای هر آشنای په 
زبان عربی قابل درک است اما در مقابل, پاره‌ای دیگر از آیات واجد ابهام و تعقید و 
پا در زمره متشابهات بوده که نیاز به تفسیر و تبیین دارند. 

امیرالمومنین عليه السلام در حدیثی می‌فرماید: 

- خدازتد قرانشن را سه گونه قرار.داد: گونه‌ای از آن را عالم و جاهل 
می‌فهمند. گونه‌ای دیگر را جز آن که دهتی روشن و ادراکی لطیف و قدرت 
تشخیصی درست دارد و خداوند سینه اورا کشاده برای درک حقایق اسلام قرار داده 
نمی‌فهمد و گونه سوم را جز خداوند و فرشتگان و راسخان در علم (اهل بیت) در 
نمی‌ابند. خداوند از آن رو قرانثن را چنین قزار داد تا اهل باطلی که بر میراث 
رسول لله مستولی شدند. ادعای فهم قرآن و دارا بودن دانش تفسیر آن را که خداوند 
آنها رال آن بهره مند نکرده استه نکنند .! 

با توجه به روایت فوق و دیگر روایات بايد مسئله را چنین جمع بندی نمود که 
فهم جامع قران و اشراف بر همه ابعاد و زوایای ظاهری و باطنی آن و رسوح به 
اعماق آن در انحصار اهل بیت علیهم السلام بوده و تنها با مراجعه به اموزه‌های انان 
می‌توان به اين فهم و اشراف و رسوخ نزدیک شد و اگر کسی بدون رجوع به اهل 


۱- معانی الاخبار. ص ۱۹۰- البته در این که بعضا منهوم آیانی از قرآن با مراجعه په آماتی دیگر 
روشنتر می‌شود, بحتی نیست اما این که با این شیوه می‌توان به تفسیر و فهم همه یات و ګل 
قرآن و ظاهر و باطن و اعماق آن نائل شد, سخنی بدون دلبل است. 

۲- وسائل الشيعة, ج ۲۷.ص .۱٩۳‏ 
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بیت علیهم السلام مدعی فهم و تفسیر کلیت قرآن و بهره برداری شایسته و عاری از 
تعارض و تناقض و بطلان و بد فهمی باشد. ادعای گزافی کرده و خویش و دیگران 
را در معرض هلاکت قرار داده است. 

اکنون با این مقدمه می‌توان به اهمیت تفاسیر روایی و از جمله تفسیر البرهان 
که جامع ترین تفسیر روایی موجود است پی برد. 

محدث جلیل القدر علامه سید هاشم بحرانی با مراجعه به تفاسیر روایی و دیگر 
منابع و مصادر روایی شيعه به ارائه تفسیر مأْثوری جامم و مستند به پیانات و 
سخنان و توضیحات اهل بیت علیهم السلام در باره و یا مرتبط با ایات قران 
پرداخته است و دریایی عظیم از معارف وحیانی را در اختیار جویندگان و تشنگان 
این معارف قرار داده است. 

خواننده و مراجعه کننده به این تفسیر باید پیشاپیش از جند نکته آگاه باشد: 

۱.روایات جمع آوری و منظم,شده در اين تفسیر از جهت چگونگی ربط آنها با 
ایات. عمدتا دو دسته اند. 

الف: روایاتی که صریحا در تفسیر ایهای از معصومین علیهم السلام صادر شده 
است. 

ب: روایاتی که ظاهرا در مقام تفستیر آیه‌ای نبوده‌اند اما از محتوایی بر خوردارند 
که به فهم و تفسیر آیه کمک می‌کنند و یا آن که اطلاعات بیشتری در باره آیه در 
اختیار خواننده می‌گذارند. 

۲ روایات موجود در تفسبر از جهت چگونگی توصیح و تفسیر آیات نیز دو 
دسته اند: 

الف: بعضی از روایات معنای ظاهری آیه را توضیح می‌دهند و از منهوم آن 
رفع ابهام می‌کنند. 

ب: بعضی از روایات. ناظر به معنای باطنی آیه‌ای هستند و این به مفهوم نفی 
معنای ظاهری ان نیست. به عنوان مثال در ذیل آیه «فلینظر الانسان إلى طعامه»" 
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این روایت از امام صادق عليه السلام نقل شده است که راوی از ایشان می‌پرسد: 
مقصود از طعام چیست؟ امام عليه السلام می‌فرماید: مقصود علمش (غذای روحی و 
فکری) است که از چه کسی می‌گیرد (آیا از منبعی درست و صحیح می‌گیرد یا 
منبعی باطل). این تفسیر از امام عليه السلام به معنای نفی مفاد ظاهری ایه که 
می‌گوید انسان باید به خوراکش نگاه کند که چگونه خداوند آن را برای وی با 
ریزش آب از آسمان و شکافتن زمین و رویاندن گیاهان و ... فراهم می‌کند, ندارد. 

ج: بعضی از روایات مصداقی از مصادیق متعدد یک آیه را توضیح می‌دهند و 
این بدان معنا نیست که تفسیر ايه منحصر به همین یک مصداق است و نمی‌توان 
مصادیق دیگر آیه را که به اقتضای مطلق یا عام بودن آیه می‌توان از آن استثباط 
نمود. جزء مفاد آپه دانست. په عنوان تموته در تفسیر آیه «الذین یژمنون بالغیپ»" 
این روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که مقصود از غیب, ایمان به 
حقانیت و تحقق فطعی قیام حضرت مهدی (عح) است. این تفسیر از غیب تنها یکی 
از مصادیق غیب است. این واژه مصادنق ذیگری"دارد که بعضی از روایات دیگری 
که در تفسیر این آیه آمده‌اند به آن مصادیق نیز اشاره کرده اند. در سیزدهمین روایتی 
که به نقل از تفسیر امام حسن عنسنگری علیه السلام در ذیل همین خ آیه آمده است» 
می‌خوانیم: مقصود از ایمان به غیب. یمان به آن چۀ که از خی آدمی غایب است. 
مثل قیامت و حساب و بهشت و جهنم و وحدائیت خداوند و ساير آن چه که با 
حس و مشاهده قابل درک نیست. می‌باشد. 

۳ در تفسیر بعضی از آیات نیز هیچ روایتی ذکر نشده است و این بدان 
معناست که یا ائمه علیهم السلام روایتی به دلیل وضوح معنای آیه یا به ادله دیگر در 
تفسیر ايه نفرموده‌اند و یا آن که فرموده‌اند اما به دست ما نرسیده است و یا ان که 
در منابع موجود بوده است اما از دسترس مولف محترم به دور مانده است. 

۴ روایاتی نیز در منابع روایی ما موجود است که به نحوی یا آیه‌ای از آیات 
مرتبط است و جا داشته است که در ذیل آن ايه آورده شود اما گویا مؤلف به آن 


۲- بقره/۳. 


ر 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


-> | - 


aer" 


متام هه 


وقوف نیافته است. 

۵ در نقل پاره‌ای از روایات از تفسیر علی بن ابراهيم. مولف نام امام گوینده 
حدیت را نیاورده است و مستقیما از علی بن ابراهیم تقل سی کند. شواهد دال بر این 
مطلب است که روایت مزبور سخن و رأی علی بن ابراهیم نیست بلکه حدیث امام 
عليه السلام است. 

۶ آیا همه روایاتی که در این تفسیر آمده است صحیح و معتبر می‌باشد؟ بدون 
شک چنین نیست و این ادعا را شاید نتوان در باره هیچ کتاب روایی و حدیثی نمود 
اما بايد در همین جا متذکر شویم که دو رویکرد نسبت به صحت و عدم صحت 
روایات وجود دارد: 

الف: رویکرد مشهور علما و محدئان و فقهای شیعه از آغاز تا کنون که صحت 
یک روایت را منحصر در کامل بودن و قابل اعتماد بودن سلسله راویان آن روایت 
نمی‌دانند بلکه اگر حدیث و روایتی":در کتب شناخته شده و متداول بین علمای شيعه 
آمده باشد و مضمون آن با باهذ و قرآشی چون عدم مخالفت با قرآن و عقل قطعی 
و روایات دیگر و پیدا کردن شواهدی از قرآن و روایاتی دیگر در تایید آن و یا 
بلندی مضمون و دیگرٌ نشتواهت,و.قراننی که در کتب مربوطه ذکر شده است. تایید 
شود و ما وئوق و اطمینان به درستی مضمون آن پیدا کنیم. هرچند واجد سلسله سند 
کامل و درست و معلوم نباشد. آن روایت را معتبر دانسته و به آن در مقام نظر و یا 
عمل ترتیب اثر می‌دادند. 

ب: رویکرد غير مشهور که صحیح بودن روایات را منوط به داشتن سلسله سند 
کامل و صحیح می‌داند. 

به ادله مختلفی که جای بحث آن در این مجال محدود نیست, رویکرد اول 
منطقی و قابل قبول است. پذیرش رویکرد دوم به مفهوم بی اعتبار دانستن حجمی 
عظیم و بلکه اکتریت روایات و احادیث شیعه حتی در کتب معتبری چون کافی است 
که التزام به چنین نتیجه ای. پیامدهای سهمگینی برای معارف اسلامی و شیعی 
خواهد داشت. به عنوان نمونه. اولین باب از ابواب اصول کافی اثر عالم جلیل القدر 
مرحوم کلینی باب عقل و جهل است که ۳۴ روایت در آن آمده است که اغلب جزء 
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عالی ترین روایات شیعه در نزد همگان به شمار می‌روند و پیوسته در دفاع از عقل 
و عقلانیت مورد استناد مشرب‌های گوناگون فکری در حوزه تشیع قرار می‌گیرند و 
این درحالی است که بر اساس رویکرد دوم تنها دو روایت فرعی و کم اهمیت از 
۴ روایت ذکر شده. صحیح و معتبر می‌باشند. 

و یا آن که بر اساس رویکرد دوم باید بیش از نود درصد کل میرات حدیثی 
شیعه را غير معتبر دانست. آیا حقیقتا می‌توان به چنین لوازم و نتایجی تن در داد؟ 

بر این اساس, شاکله کلی و اکثریت قاطع روایات موجود در تفسیر البرهان که 
از کتب معتبر و متداول در بین شیعه نظیر کتب اربعه. بصائر. محاسن. خصال, علل 
الشرایم. امالى صدوق, كمال الدین, امالی مفید. تفسیر عیاشی, تفسیر على بن 
ابراهیم. تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام. مناقب ابن شهر آشوب و ... نقل شده 
است. معتبر و موثوق به است. 

اما نباید انکار کرد که بعضا روایات غیز معتبری نیز در بین این روایات یافت 
می‌شود که صدور آن از اهل بیت علیهم السلام یا منتفی و يا شدیدا مورد تردید 
است که شاید دلیل نقل آن در این تفاس اھراں مولف بر جمع آوری همه روایات 
موجود مرتبط با یک ايه بوده است نه ان که الزاما مولف قائل به صحت ان بوده 
ات 

به عنوان مثال در روایت پنجم در ذیل آیه اول سوره نساء. این حدیث از 
امیرالمومنین عليه السلام نقل شده است که حوا از دنده کوچک ادم عليه السلام 
خلق شد و خداوند در جای آن دنده, گوشت رویانید و این در حالی است که در 
دهمین روایت ذکر شده در ذیل NET‏ حدیثی آمده است که راوی می‌گوید. از 
امام باقر علیه السلام پرسیدم خداوند حوا را از چه چیزی آفرید؟ حضرت پرسید: 
مردم در این باره چه می‌گویند؟ راوی گفت: مردم می‌گویند خداوند او را از دنده‌ای 
از دنده‌های آدم آفرید. حضرت فرمود: دروغ گفته‌اند. ایا خداوند ناتوان از این بود 
که حوا را از غير دنده ادم خلق کند... پدرم از پدرانش و آنها از رسول الله صلی الله 
علیه و آله برای من روایت کرده‌اند که خداوند مشتی از گل را برگرفت و با دست 


راستش - که هر دو دست او راست هستند - (یعئی با دست قدرتش) آن را در 
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آمیخت. آن گاه از آن گل. ادم را آفرید و از بقیه آن حوا را. 
مقدمه تفسیر البرهان 

تفسیر البرهان واجد دو مقدمه است که یکی از ان مولف یعتی علامه بحرانی 
ات که ور اه جلد دوم آمده است و دیگر مقدبه‌ای است که در چاپ عربی 
منتخب این ترجمه (انتشارات اعلمی - بیروت) آمده و کل جلد اول را به خود 
اختصاص داده است. 

این مقدمه که عنوان آن «مرات الانوار و مشکات الاسرار» است. اثر یکی از 
محدئان عالیقدر و مشاهیر قرن دوازدهم ابوالحسن بن محمد طاهر عاملی نبّاطی 
فتونی می‌باشد و حاوی مطالبی ارزنده در باره قران و معارف عالیه آن به ویزه در 
ارتباط با شأن و منزلت عظیم اهل بيت علبهم السلام از منظر ظواهر و بواطن آیات 
قران است که مطالعه آن برای همگان مغتنم خواهد بود. 

گفتتی است که این قدنف رار مستقلی بوده است که ظاهرا مولف آن بنا 
داشته است آن را مقدمه تفشیر,روایی؛ای/ که خود در دست تألیف داشته است قرار 
دهد که به دلیل تناسب ان تفت الیيهاٌ. از سوی ناشر متن عربی تفسیر البرهان, 
به عنوان مقدمه به آن ملضّم شیده,است. ضمنا په دلیل برخی ملاحظات گفتار دوم 


مقدمه در این ترجمه تیامده است. 


بحرانی. مطالبی در مقدمه جلد دوم ذکر شده است که خوانندگان محترم را به ان 
ارجاع می‌دهیم. 


تقدیر از نهاد کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور 

انتشار این اثر ارزنده قرانی مرهون حمایت ہی دریغ نهاد کتابخانه‌های عمومی 
سراسر کشور به ویژه ریاست محترم این نهاد جناب آقای مهندس منصور واعظی 
است که مجدانه پیگیر ترجمه و انتشار این اثر و ارائه آن به تشنگان معارف ناب 
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قرآن و اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند که باید در همین جا از ایشان تقدیر و تشکر 
نعود و فزونی توفیقاتشان را در خدمت په معارف قرآن و عترت خواستار شد. 


تقدیر از مترجمان و دیگر همراهان 

همچنین شایسته است از مترجمان فاضل و ارجمند این اثر آقایان دکتر على 
کنجیان, دکتر صادق خورشا و بویژه آقای دکتر رضا ناظمیان که مسئولیت گروه 
ترجمه و باز بینی نهایی ترجمه را بر عهده داشته‌اند. تشکر کرد که با پیگیری و 
تلاش شبانه روزی آن را برای چاپ آماده نمودند. همچنین باید از جناب آقای امین 
الله عسگری مدیر اجرایی انتشارات کتاب صبح و نیز از طراح ارجمند جناب آقای 
مسعود نجابتی که با طراحی زیبایشان کتاب را چشم نواز کردند. سپاس و تقدیر 
نمود. خداوند به همگان جزای خیر عنایت فرماید و این حقیر را نیز مشمول رحمت 


و مغفرت خود قرار دهد. 


چاپ دوم 

در ارتباط با چاپ دوم باید از" زخمات. عالم ارجمتد جناب حجت للاسلام و 
المسلمین مهدی حسینیان قمی تشکر نمود که زحمت بازخوانی دوپاره متن را 
برعهده گرفته و اغلاط متعددی را که به دلیل سرعت در چاپ اول از چشم 
مترجمان یا ویراستاران دور مانده بود. تصحیح و اصلاح کردند. 


مهدی نصیری 
مدير مسئول انتشارات کتاب صبح 
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سخن مترجمان 


نفسیر البرهان یکی از بزرگترین تفسیرهای روایی شیمی به‌شمار می‌آید که 
قرآن کریم را براساس روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام تأویل و تفسیر 
می‌کند و با در نظر گرفتن الفاظ ظاهری قرآن کریم. به‌معنای باطنی آیات می‌پردازد. 
بنابراین. متن تفسیر را سخنان ائمه علیهم السلام تشکیل می‌دهد که از لایه‌های زرف 
و عمیق قرآن. پرده پرداشتهاند. در ترجمه روایات. دقت کامل صورت گرفته تا 
مفهوم عبارت‌ها آنچنان که مراد امامان للم بده است. به فارسی درآید. 
لیکن ذکر این نکته ضروری است کل رجمه متون مقدس, اعم از قران و 
تهج البلاغه و روایات مأثور و فول از پیامبراکزم ضلی الله عليه و آله و امامان 
وم عليه السلام کلمات, اهمیت ذاتی بیدا می‌کنند, زیرا هر کلمه با دقت و 
س انتخاب می‌شود تا معنای خاصی را برساند. از این روی» رعایت امانت 
e‏ می‌کند همه کلمات. ترجمه شده و معنای مستقیم انها وارد متن ترجمه شود. 
به‌علاوه ساخت‌های دستوری و تعابیر و ترکیب‌های مجازی» استعاری یا کنابی به 
نزدیک ترین معادل‌ها ترجمه شده و در معنای اولیه خود به‌کار می‌روند. اما از سوی 
دیگر. با توجه به ایجاز زبان عربی و تفاوت قالب‌های دستوری و بیانی زبان عربی 
و فارسی, در ترجمه این متون, به‌معنای مستقیم کلمات بسنده نشده تا متن ترجمه, 
ناهموار و نامأنوس و گاه میهم نباشد. و به همین روی. در ترجمه این تفسیر 
مترجمان سمی کرده‌اند با افزایش برخی کلمات خنثی که در بافت معنا تغییری ایجاد 
نمی‌کند و فقط جنبه توضیحی دارد. پیام را صریح و روشن به خواننده منتقل کنند تا 
خواندن و دریافت معنای متن تفسیر برای گروه‌های مختلف مخاطبان, میسر گردد. 
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خواننده از شیوه آرایش کلمات درخواهد یافت که مترجمان در ترجمه عبارت‌های 
متن عربی از الگوهای دستوری و قالب‌های بیانی زبان فارسی پیروی کرده و از 
اختیارات محدود خود در این زمینه. آگاهی داشته‌اند. ترجمه آیات قرآن کریم از 
ترجمه مترجم بزرگ قرآن, استاد محمدمهدی فولادوند انتخاب شده تا بر روانی و 
یکدستی متن بیفزاید. 

مترجمان به هیچ روی ادعا نمی‌کنند که از سهو قلم و خطا در دریافت معنا از 
متن. مصون مانده‌اند. بلکه از دانشمندان و پژوهشگران ژرف‌بین متون دینی, فروتنانه 
درخواست می‌کنند تا هرگونه نادرستی در ای ن درک معنا وب را به 
آنان گوشزد کنند تا در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. در پایان از دکتر بیژن کرمی و 
دکتر حمیدرضا حیدری و دکتر یوسف هادی‌پور نهزمی و استاد علی چراغی که ما 
را در ترجمه و مقابله متون. یاری کرده‌اند. سپاسگزاريم. 


رضا,ناظمیان, علی گنجیان. صادق خورشا 
اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
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متن مقدمه تفسیر البرهان با عنوان 
مرآت الانوار و مشکات الاسرار 


انگیزه تاليف 

ار شای اال را کدی ده قوغیوت و رسالت را با معجزات قرآن بر 
ما آشکار ساخت اگرچه مشرکان را خوش نيایّد. خداوندی که آثار مختلف امامت و 
وصایت را با بینات قران روشن نمود ا رة متکران از آن روی برتابند. پروردگاری 
که تاریکی‌های شک و تردید؛مْخافان و/متجاوزان:"را به کناری زد و دام‌های 
شیاطین را با انوار و روشنگری قرآن برملا ساخت. خداوندی که فرموده است: 
«أَفمن کان مومت کمن کان فاسقاً لایستوون»" و «قل نتوی لین يمون و لین 
ای لا یعلمون»" [آیا کسی که مومن است, چون کسی است که نافرمان است؟ 
(قطعا) یکسان نیستند و آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند. یکسانند؟] 

و گواهی می‌دهیم که هیچ خدایی جز خدای یکتای بی‌شریک نیست. هم او که 
ما را به نور کتابش به راه ایمان هدایت نمود و حجت بر همگان تمام کرد و با 
شناساندن دوستداران خود. ما را از لبه پرتگاه‌های آتش نجات داد. او که اسرار 


امانتش را که بر آسمان‌ها و زمین عرضه شده بود و آنها از قبول آن سرباژ زدند و 
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آدمی آن را پذیرفت, به ما سپرد. ستوده باد خدایی که هر آن چه بخواهد می آفریند 
و برمی‌گزیند. بندگان را هیچ اختیاری نیست. پاک و منزه است خدای تعالی از آن 
چه به او شرک می‌ورزند. و گواهی می‌دهيم که محمد صلی الله علیه و آله بنده 
برگزیده و رسول اوست. او که چون آفتاب نبوتش از افق هدایت درخشش آغاز 
نمود. دیگر دین‌ها افول کرد و چون ماه‌های رسالتش درخشیدن گرفت. تاریکی کفر 
و جهل و سرکشی از میان رفت. پیغامبری که با برهان‌های روشن و حجت‌های 
درخشان خود. راه‌های یم ایمان را روشن کرد و بدان وسیله درهای گنجینه‌های 
حق و شهرهای علم و فهم و عرفان را آشکار نمود تا ما از آنان نباشیم که 
«کوشش‌شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام 
۱ 
می‌دهند.» 

و گواهی می‌دهيم که اهل بیت اطهار علیهم السلام و اوصیای نیک سرشت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله والیان امورند و حجت‌های خداوند و امنای رحمان 
و گنج‌های اسرار وحی و قر آنند که خداوند پلیدی را از آنان دور گردانیده و از 
عیب‌ها و سرکشی, پاک و طاهرشان کرده است. پس درود خداوند بر او و بر اهل 
بیتش باد تا آن زمان که آسمان‌ها و زمین‌ها پابرچاست. 

و گواهی می‌دهیم که دشان و ستمگران و مخالقان آنان یاران باطل و اخوان 
شیاطین و کافران و اهل منکر و ستم و بدعت و سرکشی هستند. پسن مت خدا و 
فرشتگان و تمامی مردم تا روز قيامت بر آنان و پیروانشان باد. روزی که «تجزی 
کل تفس بما کت و هم لا َلون» [ [به (موجب) آن چه به دست آورده پاداش 
یاید و انا مورد ستم قرار نخواهند گرفت] پس ای جماعت برادران «اعتصمَّوا 
بحبل الله جمیعاً ر لا ترقا و اذگرو نعمت الله علَیک»" «ان کنتم 1 
تغيُدون» '«ذلکہ وصا کم ب به لک تقون » «فورب ١‏ السمام رالرض إن ۸ سل ما 


۱- کھف/۱۰۴. 
۲- جاثية/۲۲. 


۳-أل عمران /۳ 
۴- نحل /۱۱۴. 
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آنکم تنطقون»" [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا 
را بر خود یاد کنید - اگر او را پرستش می کنید - اینهاست آنچه خداوند شما را 
بدان سفارش می کند. شاید پرهیزگار شوید - پس سوگند به پروردگار آسمان و 
زمین که واقعا او حق است همچنان که خود شما سخن می گویید.] 

اما بعد: بنده ضعیف امیدوار به لطف پروردگار مهربان. خادم کلام خدا 
ابوالحسن شریف (که خداوند با سرورانش محشور نماید و اینده‌اش را از گذشته 
بهتر بگرداند) می‌گوید: بسیار روشن است که هر آیه‌ای از آیات کلاماله مجید و هر 
بندی از آن ظاهری دارد و باطنی و تفسیری دارد و تأویلی» آن گونه که از آخبار 
مستفیض برمی‌آید هر آیه‌ای هفتاد و هفت بطن دارد. حادیث بسیاری که نزدیک به 
تواتر است دلالت بر آن دارد که بطن‌ها و تاویل قرآن و نیز بسیاری از تنزیل‌ها و 
تفسیرهای آن در فضیلت شان سروران پاک سرشت و بیان عظمت قدر رهبران نیکو 
سرشت یعنی پیامیر برگزیده و أهل بیت پیر وی است که درود خداوند آمرزنده بر 
آنان باد. 

بلکه بر افراد بصیر و آگاه به اسرار کلام خداوند توانا. که از چشمه‌سار علوم 
امنای خداوند حکیم سیراب شده‌اند. پوشیده نیست که بی‌هیج شک و تردیدی» بیشتر 
آیات فضل و انعام و مدح و إگرام و بلکه همه اين آیات در خصوص آنان و 
دوستداران آنان نازل شده است و بیشتر بخش‌های توبیخ و مذمت و تهدید و 
ترساندن و بلکه همه این آیات در باره مخالفان و دشمنان آنان نازل شده است و آن 
چه که در آن شکی نیست و در مباحث کتاب روشن خواهد شد آن است که تمامی 
قرآن برای توجه دادن به آنان و اطلاع دادن از شأن آنان و بیان علوم و احکام در 
حق ایشان و دستور به اطاعت آنان و ترک مخالفت انها نازل شده است. و خداوند 
عز و جل تمامی بطن و عمق قران را در دعوت به امامت و ولایت قرار داده است 
کما اینکه بیشتر ظاهر آن را در امر دعوت به توحید و نبوت و رسالت قرار داده 
است. از این روی بوده است که علمای بزرگ مفسر قرآن, به خاطر این سخن از 


۱ انعام /۱ ۰۱۵ 
۲- ذاریات/۲۳. 
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بیان آن خودداری نمودند و امور بسیار مهم را در تفسیر فروگذاشتند و در بیان آن 
مسامحه نمودند و از آن جز اندکی را تقل نکردند. شاید دلیل این کار شدت توجه 
آنان به موضوع نقادی اخبار و استنباط احکام و آثار بوده است. به‌گونه‌ای که این 
موضوع را فراموش کردند تا آنجا که در نگاه به کلام خداوند دانا به جستجو در 
ظواهر آیات احکام پرداختند و شاید دلیل دیگر این کار سر و کار طولانی آنان با 
تفاسیر مخالفان و بسنده کردن به سخنان گذشتگان در آن تفاسیر باشد. این در حالی 
است که اخبار تفسیر کننده این اندیشه بزرگ و یادآور این امر مهم بزرگ» در کتب 
اخبار و کتب علمای بزرگ پراکنده است. 

در ذهن ناتوان و خسته من گاهی خطور می‌نمود که این اخبار را که دچار 
پراکندگی و آشفتگی شد اند جمع آوری کنم و خلاصه مضمون‌های آن را پا نگارش 
آن تبیین تموده و نکات مرتبط با مفاهیم آن را به شکلی درست ثابت نمایم و متون 
مرتبط با هر آیه را به سوره آن اچاق کنم و آن را در بهترین شکل در کتابی 
جداگانه با ساختاری مناسب کذ کنار زَبد»,پرده اسرار کلام خداوند دانا باشد آشکار 
کنم تا برای خواهندگان آسان‌تر و دز دیترس‌تر باشد و در ذهن, شیرین جلوه کند و 
در دیدگاه اقراد روشن‌تر و. برآي پژوهش واضح‌تر و هدایت کننده به راه درست 
باشد. ولی به‌دلیل پریشانی خاطر و آشفتگی حال و کارهای فراوان, چنین کاری 
یس خی خن کا یکذ در این باب روایات فراوانی پیدا کردم و (روایات) فراوانی از 
این دست را در احادیت وارده در کتب بزرگان یافتم و به نظر م رسید که پرداختن به 
این کار از اموری است که کوتاهی و مسامحه در آن هرگز شایسته نیست. در اهمیت 
این امر و ضرورت بیان آن همین بس که این موضوع از ستوده‌ترین مناقب برای 
اهل بیت و بدترین عیوب برای دشمنانشان در کلام اهل بیت است که از همگان په 
این امور اگاه‌ترند. این کار از مهمترین فواید تحصیل علم و دستیایی به يقین است و 
بهترین ذخیره قیامت است؛ چرا که روشن‌کننده مطالبی است که خداوند در حق 
بندگان صالح و اولیای پرهیزکار خویش و نیز بیان حال دشمنان فاسق و منافق خود 
نازل کرده است. این علاوه بر مسائلی است که از آن ادله کاملی در خصوص امامت 
امامان و وجوب ولایت آنان و اطاعت از ایشان مستفاد می‌گردد؛ امری که مورد 
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غفلت علمای بزرگ قرار گرفته است. پس از این» با استخاره از خداوند سبحان و 
مدد جستن از حول و قوت الهی تصمیم به بیان آن گرفتم و شروع به جمع‌آوری آن 
روایات و نگارش آنها و تقسیر آیات و اثبات آن به شکلی درست و بیانی لطیف و 
روشی زیبا و با مراعات اختصار نمودم. به‌گونه‌ای که اسرار تاییدای آن را اشکار و 
پرده‌های آن را کنار زند و راه رسیدن به گنج‌های آن و برداشتن نقاب از رخ 
رمزهای آن را روشن کند؛ البته با پرهیز از زیاده‌گوئی ملالت‌آور و یا اختصار بیش 
از حد که مخل فهم گردد. از اين‌رو از ذکر تمامی اخبار با عبارت و اسناد آن یا ذکر 
منابعی که به آن زجوم کردم خودداری نمودم و همه موارد مرتبط با ظاهر آیات را 
بیان نکرده‌ام مگر آنکه در جایی اشاره به ویژگی‌های ظاهر و یا ویژگی‌های اخبار 
ضروری باشد و تصریح بدان لازم گردد. در این موارد به اقتضای مقام و هدف عمل 
می‌کنم. در ایاتی که متنی خاص در تفسیر أن وجود ندارد. شیوه من ان است که در 
تفسیر آن بر اساس آخبار عام و مطلق که مي‌توان تفسیر این آیات را از آن دریافت 
تلاش کنم و سوگند یاد کرده‌ام که به هنگام ذکر هر آیه‌ای قرائت اهل بیت را در آن 
خصوص بیان نمایم. خداوند انجام این کار مهم را به برکات اولین ایمان اورنده با 
دیده یقین به خداوند و دومین فرد از نخستین مخلوقاتش پیش از خلق کون و مکان 
و تقسیم کننده بهشت و دوزخ. امیر اهل امان دز بیان و سخنوری که هر کس به 
ایمان ولایتش چنگ زند راهی به سوی خداوند جسته است. به من عنایت فرموده 
استه او که دز حق او و رای خداوند مجان فرمووه است: فرجال عدا با 
عاقوا الله عله فمنهم من تضی تیه و مثهم مَن ينظ و ما يلوا تبییلگه" 
[مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به 
شهادت رسیدند و برخی از آنها در (همین) انتظارند و (هرگز عقیده خود را) تبدیل 
نکردند.] امام مشرق‌ها و مغرب‌ها امیرالمومنین ابوالحسنین علی بن آبیطالب که 
بهترین درودها و سلام‌ها بر او باد . از انجام این کار جز آنکه ایشان مرا در میان 
شیعیان خاص خود بپذیرند اميد دیگری ندارم و اینکه از اولیای مخلص او کردم و 
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شفاعت و حمایت ایشان شامل حالم گردد و آن را «مرآة الانوار و مشکاة الاسرار» 
می‌نامم. اکنون دست نیاز یه سوی خداوندی دراز می‌کنم که امیدها را ناامید نمی‌کند 
و از او می‌خواهم مرا توفیق به پایان رساندن اين کار را به بهترین وجه روزی دهد 
و در دستیابی به همه اهداف ان کمک کند و مرا از لغزش‌ها و اشتباه در گفتار و 
کردار حفظ نماید. هم اوست که بر هر کاری تواناست و سزاوار اجابت خواسته‌ها 
است و هم او مرا کافیست و بهترین وکیل است. پیش از شروع بحث سه گفتار مفید 
را به ناچار بیان م‌نمايم. 
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در بیان این که باطن قرآن"به هعوت ولایت و امامت 
مربوط می‌شود و ظاهر آن ی دعوت توحید و نبوّت 
مرتبط است. و این: که اصل در تنزیل آیات قرآن و 
تأویل آن فقط توجه دادن به ولایت پیامبر صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام است و نیز اعلام عظمت شأن 
آنان و ذلت دشمنان آنان است. به گوئه‌ای که هر خير و 
نیکی را که از آن خبر داده است در شأن آنان واتباع 
آنان و افرادی است که آنان را می‌شناسند و هر بدی که 
در آن ذکر شده است. مصداق آن دشمنان و مخالفان 


آنها هستند. این موضوع در سه فصل روشن خواهد شد. 
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در بیان مفاهیم مورد نظر براساس احاد بث وارد شده در خصوص این 
گفتار که در جند باب انجام می بذ پر د. 


باب اال 


در این که قرآن. بطن‌های متعدد و آیات آن. تأویلات متفاوتی دارد و 
مضامین و مقاطم مختلف قرآن, مربوط به زمان خاصی نیست بلکه بر همه 


عیاشی و دیگران از جاپر روایت کرده‌اند که گفت: از ابوجعفر علیه‌السلام راجع 
به بخشی از تفسیر قرآن پرسیدم, او مرا پاسخ گفت. دوباره از او پرسیدم و پاسخی 
دیگر داد. به او گفتم فدایت شوم. پیش از این در این مسأله پاسخ دیگری داده 
بودید. فرمود: ای جابرء قرآن را باطنی است و ان باطن را باطنی است و نیز قران را 
ظاهری است و آن ظاهر را ظاهر دیگری است. ای جابر. خرد مردمان ناتوان‌تر از 
آن است که بتواند قرآن را تفسیر کند. آغاز یک آیه راجع به خا تشز انز أن 
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راجع به چیز دیگری, و نیز قران کلامی یکپارچه است که دارای وجوه متعدد است." 

می‌گویم که: صدور این خبر دلالت دارد بر وجود تأویلی که دارای باطن و 
ظاهر است و نیز دلالت بر این دارد که یک آیه تا وهای متعدد دارد و نیز دلالت 
بر این دارد که تأویل اول آیه به یک شکل با تأویل پایان آن به شکلی دیگر هیچ 
منافاتی ندارد. حتی تفسیر بر اساس ظاهر در آغاز یک آیه با تفسیر باطنی در آخر 
همان آیه یا بالعکس نیز هیچ منافاتی ندارد. پس اگر چنین چیزی را شنيدی آن را 
انکار مکن چرا که آنان علیهم السلام بر تنزیل و تأویل آگاه‌ترند و بر آن چه که در 
آن صلاح پرسشگران و شنوندگان وجود دارد داناترند. لذا در روایات آمده است: 
قرآن دارای انعطاف و تأویل‌پذیر و دارای وجوه متعدد است, آن را بر بهترین وجه 
تأویل نمائید. در تایید این سخن در کافی از امام صادق عليه السلام آمده است که 
در یاسخ به سؤال عمرین یزید که از او تفسیر آیه «اذین یْصلون ما مر ال به آن 
ُوصل و يشون رهم و یُخافُون سوء الحساب» [و آنان که آن چه را خدا به 
پیوستنش فرمان داده می‌پپوندند و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب 
بم دارند]" را پرسیده بود فرفود؛ این آیه در باره نزدیکان آل محمد علیهم السلام 
نازل شده است و نیزرمی تواند در باره خویشان تو باشد. تو از آن گروه نباش که 
راجع به یک چیز می کویند که قط کر باره یک امر معین است ۳ 

همچنین عیاشی از فضیل بن یسار روایت کرد که گفت از اباعبدائّه امام صادق 
عليه السلام راجع به این روایت پرسیدم که در آن آمده است: در قرآن آیه‌ای نیست 
مگر انکه ظاهر و باطنی داشته باشد و در آن حرفی نیامده است مگر آنکه حدّی 
داشته باشد و هر حدی مطلعی دارد. پرسیدم منظور از کلام او که گفته است ظاهر و 
باطن دارد چیست؟ گفت: ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطن قرآن تأویل آن. بخشی 
از آن در گذشته بوده است و بحشی دیگر هنوز نیامده است. اینها در حالت جریان 


۱- تفسیر عیاشی. ج ١۱‏ ص ۲۳.ح ۸ 
- رعد/۲۱. 


۳- کافی, ج ۲ ص ۱۶۳ باب ۶۸ ح ۲۸. 
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است همان‌طور که خورشید و ماه در حرکتند. در باره هر آن چه که آمده: امری 
واقع شده است. خداوند تعالی فرمود: «وما یعلم تأویل الا الله و الراسخون فى 
العم [پا آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] و ما آن 
راشا 

می گویم که: بعضی از پژوهشگران کلمه مطلع را با تشدید طاء و فتح لام 
خوانده‌اند که به معنای مکان اطلاع از موضعی بالاست و می‌تواند بر وزن مصعد به 
فتح میم باشد که معنای آن هر جایگاه صعودی است که از معرفت علمش به سمت 
آن بالا می‌روند. تتیجه معنای آن تزدیک به معتی تنزبل و ظاهر است. 

صفار در بصائر الدرجات این خبر را با سند صحیح به نقل از فضیل از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده است. ولی با تعبیر یستطلم بجای مطلع آورده, که معنای 
أن چتین است: مگر آنکه حدی داشته باشد که از آن طلب فهم می‌شود و در بعضی 
نفا اند است (حد و مطلع) که مراد ابحد. حکم است و مراد از مطلع 
چگونگی استنباط حکم از آن یا مبداً طهلا مخ ر کین کتاب همچنین بعد از کلمه 
والقمر آمده است: (هر آن چه که در آل تفیل امری آمده باشد. پر مردگان مانند 
زندگان صادق است. خداوند تعالق" فرمود...) شاید مراد از مردکان. ماسوای 
موحودات در آن زمان برای اظهار شمول تأویل برای موجودین و دیگران باشد. 

همچنین عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل کرد که به حمران فرمود: ظاهر 
قرآن کسانی هستند که قرآن در باره آنان نازل شده است و باطن آن کسانی هستند 
که اعمالی مثل اعمال آنان را مرتکب می‌شوند که همان چیزهائی که در شان آنان 
زل کد کر پار انان فد ای اسه 

در غيبة النعمانی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که وی در 


حدیثی فرموده است: هر که فقط حق علی را بشناسد و یمیرد و حق دیگر امامان را 


۱- آل عمران/۷. 
- تفسیر عباشی» ج ١۱‏ ص ۰۲۲ ح۵ 
- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۲۲ ح ۸۵ 
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تفاس ب مرگ جافایت فر گذفته اسن جرا که عاویل قران تمون گذفتت کب و 
روز در جریان است و به سان حرکت خورشید و ماه مستمر است. هر تاویلی که از 


آن شود اتفاق می آفتد ولی ب بعصي از آنها اتفاق افتاده و ب بعضے نیز هنوز اتقاق نیقتاده 


در تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از خثیمه از امام صادق عليه السلام آمده 
اه که فک اقفر سم کلت ازل مف اند یک فت أن در خان ها و 
دوستداران ماست و یک ثلث آن در شان دشمنان ما و دشمنان کساتی که پیش از ما 
بوده‌اند تازل هده است و یک سوم آن سنت و مغل استه چرا که اگر آیه‌ای در شان 
قومی نازل شود و ان قوم از میان بروند و در ان صورت آن ایه از ميان برود. پس 
از قران چیزی باقی نمی‌ماند. ولی آغاز قران بر پایان ان تا انگاه که زمين و اسمان 
هبست جاری است و هر قرمی را ایه‌ای است که کی خر انند اوح وا وان ای خی یا 
شر اتان را بیان گرده است. 

در خبری دیگر از ابی بصَیر یه تقل از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: اگر ایه‌ای در شان.فزدی نازل.می‌شد و چون ان فرد از بین می‌رفت ان أيه 
نیز از بین می‌رفت, در"ان صورت قران از میان رفته بود. ولی قران زنده است و بر 
ایندگان به سان گذشتگان جاری و ساری است. 

در تفسیر عیاشی به نقل از عبدالرحیم قصیر از ابی جعنر عليه السلام روایت 
شده است که در تفسیر آیه «وّ لکل قوّم هاد» [و برای هر قومی رهبری است] 
فرمود: علی هدایتگر است و هدایتگر از میان ماست.» به او گفتم فدایت شوم آیا تو 
است و نمی‌میرد و اگر هر آیه‌ای بعد از نزول بر اقوامی که از میان رفتند از بین 
می‌رفت در این صورت قران نیز از بین می‌رفت ولی این آیات در میان ایندگان 
جاری و ساری است همان گونه که در میان گذشتگان چنین بوده است. عبدالرحیم 
به تقل امام صادق علیه السلام روایت کرده است: قران زنده است و نمرده است و 
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چون شب و روز در جریان است و چون خورشید و ماه در حرکت و پویائی است و 
آخرین فرد ما چون اولین فرد ساری و جاری است." 

مولف می‌گوید: به بیان صریح می‌گویم؛ این عبارت در انطباق مفاد قرآن با اهل 
هر زمانی بسیار صریح است. چرا که حاصل معنی را راسخون در علم از بطن‌های 
قرآن درمییابند و همه تأویلات آن به ناچار در زمان خود و در وقت مناسب به 
تدریج همچون حرکت خورشید و ماه واقع خواهد شد. از آن جمله است دخول 
شخص منکر امام زمان در زمره کفار بر اساس بطن قرآن مانند منکر نبوت پیامبر که 
براساس ظاهر قرآن فهمیده می‌شود. این موضوع در محل خود یعنی به هنگام ظهور 
دولت حق روشن خواهد شد. همچنین است وضع دیگر تأویلات که بیان بخشی از 
آن به زودی گفته خواهد شد. 

در روایات مخالفین نیز آمده است که قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطن آن 
دارای بطم دیگر است و تا هقت بطن ادامد هلف در این رایطه اکن در قسیر خود 
به نقل از ابن عباس روایت کرده است"کة بیشترّین/چیزی را که در تفسیر قرآن از 
علی‌بن ابی‌طالب عليه السلام آموختم آن بود که قران بر هفت حرف نازل شده است 
که هر حرف آن ظاهر و باطن داردوعلی,علیه السلام عل ظاهر و باطن را دارد. 

در همین زمینه غزالی در احیاء علوم و حافظ ابونعیم در حلیةالُولیا به نقل از 
این مسعود روایت کرده‌اند که قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر حرفی از آن 
ظاهری دارد و باطنی و علی بن آبیطالب دارنده علم ظاهر و باطن است. 

در کتاب الخصال به نقل ا تاد ام است که کف به امام صادق عليه 
السلام گفتم: احادیث شما متفاوت است فرمود: «قرآن بر هفت حرف نازل شده 
است و کمترین چیزی را که امام مجاز به ان است این است که ان را به هفت شکل 
تأویل تماید. سپس فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «هذا عَطاونا فامتن او آشیک" 
بغیر حساب»" [گفتيم: این بخشش ماست. (آن را) بی‌شمار ببخش یا نگاه دار.]»" 


۱- تفسبر عیاشی» ج ۲, ص ۰۲۱۸ ۶ در تفسیر سوره رعد. آید ۷. 
۳- ص/۲۹. 
۲- حلية الاولیاه. ج ۱ص ۶۵ 
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در کتاب بصاثر به نقل از زراره از امام صادق عليه السلام نقل شده است که 
فرمود: تفسیر قرآن بر هفت وجه است که بخشی از آن اتفاق افتاده است و بقیه هنوز 
اتقاق نیفتاده است که آن را انمه می‌دانند. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: در 
قرآن هر چه رخ داد و آن چه که رخ خواهد داد و همچنین هر چه که وجود دارد. 
آمده است در قران نام افرادی آمده بود که افتاده است. و هر یک اسم از آن اسم‌ها 
دارای وجوهی است که قابل شمارش نیست و این امر را اوصیای پیامیر می‌دانند. 

در تفسیر عیاشی و نیز در کتاب کافی از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که ایشان از پدرش و او از پدرانش و آنان از امام علی علیه السلام تقل نمودند 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمود: «اگر فتنه‌ها چون 
تکه‌هائی از شب سیاه بر شما پوشیده شود به قران پناه ببرید, چرا که قرآن شافعی 
است که حق شفاعت دارد. تا اينکه. فرمود قران دارای ظاهری است و باطنی, ظاهر 
آن حکم است و باطن آن ععلم: اهر آی زیباست و باطن آن ژرف. آن را حدودی 
است و أن حدود را حدودل دیگر. عحایب آن قابل شمارش نیست. شگفتی‌های آن 
را کهنگی عارض نمی‌شنود..,, 

در رابات یاف آنا است که اصحاب انمه علیهم السلام از آنان راجع به 
بعضی ایات پرسیدند. امام عليه السلام پاسخ دادند که معنای آن در بطن قران جنین 
و چنان است. این اخبار را در متن این کتاب در بخش‌های خاص خود ذکر کرده‌ايم. 

در کتاب العلل با سندش به نقل از ابی حکیم زاهد آمده است که گفت از ابن 
عبد ال در مکه شنیدم که گفت: امیرالمومنین عليه السلام روزی از کنار خانه خدا 
گذر می‌کرد و مردی را دید که نماز می‌خواند. از نماز او خوشش آمد و به او گفت 
ای مرت آیا تأویل تناز خود را می‌دائی؟ گفت ای پسرعموی بهترین خلق خدا, مگر 
نماز هم تأویلی به جز تعبد دارد؟ گفت ای مرد بدان که خداوند تبارک و تعالی 
پیامبرش را در امری از امور برنگزیده است مگر آنکه آن امر دارای متشابه و تأویل 
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و تنزیل باشد و همه اينها بر اساس تعبد است و هر کس تأویل نماز خود را نداند. 
نمازش همگی ناقص و غیرکامل است. 

می‌گویم که: ظاهرا منظور از متشابه همان شبیه است و منظور از تأویل. باطن 
است و مراد از تنزیل ظاهر است و مراد از تعبد راه طاعت است. و معنای ان این 
است که هر آن جه را که پیامبر صلی اله علیه و آله اورده است و در ظاهر به آن 
فرمان داده است. شبیه و همانندی دارد که در باطن نیز به آن فرمان داده شده است 
و بایستی به هر دوی آنها ایمان آورد و هر کس شبیه نماز و باطن آن را که امام و 
اطاعت اوست نشناسد. نماز ظاهری او ناقص است. باقیمانده روایات همراه با 
تصریح به این که بطن های آیه در باره امام و ولایت اوست. در قصل آینده می آید. 
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در ذکر پاره‌ای از احادیث صریح در خصوص این که مراد از بطن قرآن 
و تأویل آن ائمه علیهم السلام و ولایت آنان و أتباع ایشان و مسائل مرتبط با 


أ اس 


کلینی با سند از ابی بصیر,زوایت می‌نماید که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمود: ای ابامحمد. هر آیه ای که به هت رهنمون شود و از أهل آن به یکی یاد 
شود حتماً در مورد ما و یعون ماستس] هر آیه‌ای که نازل شده و از أهل آن به 
بدی یاد می‌شود و به/,شوی/,دوزخ, رهنمون می گردد حتماً در مورد دشمنان و 
مخالفان ماست. 

در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم به نقل از ابی جعفر عليه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: ای محمد. اگر شنیدی خداوئد از گروهی از این امت به 
نیکی یاد کرده است. پس مرادش ما هستیم و اگر شنیدی خداوند قومی از گذشتگان 
را به بدی. یاد کرده است. پس مراد از اتان دشمنان ما هستند. 

در کتاب‌های کافی و بصاثر و تفسیر عیاشی و غیبت نعمائی از محمد بن 
منصور به نقل از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که در خصوص آیه «انّما 
حرم ربُی القواحش ما ظَهَرَ منها و ما بَطْن»۱ [پروردگار من فقط زشتکاری‌ها را - 
چه آشکارش (باشد) و چه پنهان - حرام گردانیده است] فرمود: قرآن را ظاهری 


۱- اعراف/ ۳۳ 
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است و باطنی و همه آن چه را که خداوند در قرآن تحریم کرده است ظاهر قران و 
باطن آن امامان جور هستند و همه آنچه که خداوند در قران حلال کرده است ظاهر 
قران و ائمه حق عليهم السلام باطن آن هستند.! 

در کتاب عیون به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان فرمودند که 
امام علی عليه السلام می‌فرمود: كسى از مردم با ما اهل بيت علیهم السلام قياس 
نمی‌گردد. قران در مورد ما نازل گشته و کانون رسالت از میان ماست. 

و در کتاب ریاض الجنان و دیگر کتب از جابر بن عبدائه به تقل از پیامبر صلی 
اله علیه و آله روایت شده است که ایشان در حدیثی که در آن به ذکر فضائل آهل 
بیت خویش پرداخت فرمود: ما کانون تتزیل و معنی تأویل هستیم... الخ. در کتاب 
مشارق الأنوار از کتاب الواحدة از طارق بن شهاب به نقل از امیرالمومنین عليه 
السلام آمده است که ایشان در حدیتی طولانی که در آن به ذکر صفات امام 
پرداختند, فرمودند: اینها همه از آن آل محمد عليهم السلام ات و فو ان شریکی 
ندارند. جرا که آنان کانون تنزیل و معب<اویلشکیند... . 

در کتاب کنز الفوائد کراجکی و در دیگر کتب از داوود بن کثیر به نقل از امام 
صادق عليه السلام آمده است که‌,ایشان فرمودند: خداوند تعالی ما را آفرید و نیکو 
گردانید و ما را برتری داد و امنا و خافظان وحی و خزانه‌داران خویش در همه زمین 
و آسمان‌ها قرار داد و برای ما ضدها و دشمنانی قرار داد و از ما در کتاب خویش 
نام برده است و از نام‌های ما با بهترین نام‌ها و گرامی‌ترینش نزد خود به کنایه سخن 
گفته است و نیز از دشمنان و مخالفین ما در کتابش نام برده است و از آنها با بدترین 
نام‌ها و منفورترین آنها تزد خود و بندگان پرهیزکارش به کنایه نام برده و برای انان 
مثل‌هایی آورده است. می‌گویم که: تایید مضمون این خبر و آمثال آن در گفتار سوم 
خواهد آمد و نیز در باره سبب توریه خداوند در این خصوص و عدم ذکر صریح آن 
در قرآن در گفتار دوم سخن گفته خواهد شد. در کتاب کافی و تفسیر عیاشی از امام 
صادق علیه‌السلام و نیز در کتاب کنزالقوائد با اسناد متعدد به نقل از ابن عباس و در 
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تفسیر فرات بن ابراهیم با اسناد متعدد از أصبغ بن نباتة آمده است که امیرالمژمنین 
علیه‌السلام فرمود: قران بر چهار ربع نازل شده است. یک ربع در باره ماست و یک 
ربع در باره دشمنان ماست و یک ربع آن سنن و آمثال است و یک ربع دیگر آن 
واجبات و أحكام است و کریمد‌های قران از آن ماست. عیاشی بر این روایت 
افزوده است: و کریمه‌ها و محاسی و بهترین قرآن از آن ماست... الخ. مانند اين 
روایت در روایت خثیمه در فصل پیش امده است ولی در انجا امده بود: قران بر 
ساد قا نازل شده است. و ظاهرا این تقسیم به‌معنای مساوی کردن حقيقی یا تفریق 
از تمامی وجوه نیست. لدا با اختلاف دو روایت در سه ثلث يا چهار ربع بودن 
مشکلی پیش نمی‌آید. همچنین با افزوده شدن بعضی بخش‌ها به ثلث یا به ربع یا 
کاستن بعضی بخش‌ها از آن و یا تداخل بعض بخش‌ها با یکدیگر مشکلی حاصل 
نمی‌گردد. از این روست که آأحکام و سنن و آمثال نیز به آنان تأْویل شده است.آن 
چه که گفته ما را تایید می‌کند. سخنی است که ضفار در بصاثر الدرجات با اسناد از 
على عليه السلام نقل می‌کند.که ایشا ن فرمودند: دو سوم قرآن در باره ما و شیعیان 
ماست. و هر چه که از خی یکل در آن است برای ما و شیعیان ماست و یک 
سوم باقی‌مانده را با سای مردم شریک هستیم و هر چه از شر و بدی باشد از آن 
دشمنان ماست ... الخ. از موارد تایید این سخن ان است که همه آن چه را که ائمه 
در تفسیر خود از بطن قرآن و تأویل قرآن گفته‌اند. راجم به آنها و شیعیان آنها و 
دشمنانشان است. کما اينکه بیشتر تفاسیر ظاهری آنان نیز چنین است. پس تأمل 
کن! 

در کتاب احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله در خطبه روز غدیر فرمودند: ای مردم این علی است که بر من 
از شما سزاوارتر و از شما به من نزدیک تر است و خداوند و من از او راضی هستیم 
و هر ایه‌ای که خدا در آن خشنود باشد. در شأن او است و هر گاء در هر آیه‌ای که 


ایمان آورندگان را با آن مورد خطاب قرار داده است؛ آن را با او شروع کرده است و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ .ص ۰ و تفسیر فرات کوفی ج ۱ .ص ۴۵ح ۱. 


٩97112۳0-010 


هر آیه‌ای که با مضمون ستایش در قرآن نازل شده در شأن اوست. ای مردم فضایل 
علی در نزد خداوند عز و جل است و آن را در قرآن بر من نازل نمود و تعداد آن از 
شماره بیرون است و نمی‌توانم آن را در یک مجلس ذکر کنم پس هر کس شما را 
به آن خبر داد یا به شما شناساند. باورش کنید." در کتاب مناقب ابن شهرآشوب 
آمده است که معاویه به ابن عباس گفت: ما په همه جا نامه نوشتیم و مردم را از ذکر 
مناقب علی برحذر داشتیم. تو نیز زبان از مدح على درکش. گفت: آیا ما را از 
قرائت قرآن نهی می‌کنی؟ گفت: نه. گفت: آیا ما را از تأویل آن تھی می‌کنی؟ گفت: 
آری, گفت: آیا قرآن بخوانيم و سوال نکنیم؟ گفت: از غیر اهل بیت خود سوال کن. 
گفت: ولی قرآن بر ما نازل شده است. آنگاه ما از دیگران بپرسیم؟ آیا ما را از 
عبادت خداوند عز و جل بازمی‌داری؟ بنابراین تو امت را نابود می‌کنی. 

در توحید صدوق و دیگر کتب با اسناد مختلفی آمده است که امام صادق عليه 
السلام فرمودند: هر آیه‌ای که در قرآن با لفظ.یا آبها الذین آمنوا آغاز می‌شود. على 
بن آبیطالب عليه السلام امیر و رهبر وشریك و نختبتین فرد آن است. و نیز این خبر 
از جماعتی از اصحاب و تابعین نقل شده است. همچنین در کتاب توحید با اسنادی 
از امام صادق علیه السلام تقل کردة اټ که ا 
باشد در باره پیامبر صلی اه عليه و آله و انمه لبهم السلام و شیعیان و آأتباع آنان 
است و هر آیه‌ای که به دوزخ رهنمون باشد. در پاره دشمنان و مخالفان آنان است 
اگرچه آیات در باره گذشتگان است ولی هر آن چه که در باره خیر و نیکی باشد. 
همجنان بر اهل خیر این امت جاری و ساری است و هر ان چه که در باره شر و 
بدی باشد. در باره آهل شر جاری و ساری است. 

در تفسیر عیاشی از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که روزی از امام راجع به آیه «قل کفی بالّه شھیداً بی و نکم و من 
ند عم الکتاب» " [کافی است خدا و آن کس که تزد او علم کتاپ است, میان من 
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و شما گواه باشد] پرسیدم. ایشان وقتی دیدند که من در این آیه و موارد همانند آن 
در قران کند و کاو می‌کنم. فرمودند: ای عمر, بس است. هر آن چه در قرآن کریم از 
آغاز تا پایان آن آمده است و به این آیه مانند است در شأن آئمه عليهم السلام 
است. و آنها مورد نظر آن آیه بوده‌اند. صدوق و کلینی از عبدالله بن سنان روایت 
کردند که گفت دریح محاربی گفت: روزی از امام صادق عليه السلام راجع به 
آیه«م لیقضوا تم [سپس باید آلودگی خود را بزدایند] سوال کردم. فرمود: مراد 
از این ید دیدار امام است. وی می‌گوید من خود به سراغ امام رفتم و از امام عليه 
السلام پرسیدم فدایت شوم. راجع په ا هش ضرا تفتهم» پرسش دارم. فرمود: 
معنای آن کوتاه کردن شارب و ناخن‌ها و مانند اینهاست.» من سخن ذریح را برایش 
تعریف کردم فرمود: «هم ذریح راست می‌گوید و هم تو درست می‌گولی. قرآن 
ظاهری دارد و باطنی. آیا کسی تحملی در حد تحمل و ظرفیت ذریح دارد؟ 

مؤلف می‌گوید: این سخن امام.علیه السلام صراحت دارد که ایشان امتال این 
تأْویل‌ها را از ببشتر مردم حیتی از نان که از فضلای اصحابشان بود به دلایلی 
که در فصول آینده ان‌شاءاثه تعالی به_پفضی از آنها اشاره خواهيم کرد کتمان 
می‌کردند. اما ظاهراً وجه تناس ډو معنی در خبر آن است که بلیدترین ناباکی‌های 
روحاتی. جهل و کمراهی و اخلای نگوهیده است که با دیدار امام از ميان می‌رود 
کما اینکه ناپاکی‌های ظاهری با کوتاه کردن ناخن و مانند آن از بین می‌رود چرا که 
کلمه «التفث» به ناپاکیها و نامر تب بودن تفسیر شده است. در کافی به نقل از سعد 
خفاف آمده است که وی از امام باقر علیه السلام پرسید: آیا قرآن سخن می‌گوید؟ 
ایشان فرمود: ای سعد نماز تیز سخن می گوید و دارای صورت و خلقتی است که امر 
و نهی می‌کند. وی گفت: با شنیدن این سخن رنگ چهره‌ام تغییر کرد و گفتم این 
سخنی است که نمی‌توائم آن را به مردم بگویم. فرمود: آیا مردم به کسی جز شیعه ما 
گفته می‌شود؟ هر کس تماز را نشناسد. حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای 
سید ختاوند ع و جل وی هن الصلاة تنهی عَن القحشاء و المْنْكر و لک له 
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آک٤‏ [که نماز از کار وت و غاستد باز می‌دارده و قطما بان ندا بالات است] تھی 
ی کار و قفا ومک ن فار هی خخ ا 
بزرگ‌تریم. می‌گویم: آخبار فراوانی که مشتمل بر این چنین تأویل‌هایی می‌باشد و 
نیز اخباری که ایمان و دین و حق و مانند آنها را به ولایت تأویل می‌نمایند و نیز 
کفر و شرک و مائند اینها را به‌معنای ترک ولایت تأویل می‌نمایند و نیز دیگر موارد 
مشابه را بعد از این به‌ویژه در گفتار سوم ذکر خواهیم کرد. در تفسیر عیائنی از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خداوند عز و جل ولایت ما اهل 
بیت را قطب قران و قطب همه کتاپ‌ها قرار داده است. ایات محکم قران براساس 
ولایت ما می‌چرخد و کتب دیگر به آن اشاره نموده است و ایمان با آن مشخص 
می‌گردد... الخ.؟ 

می‌گویم در قاموس آمده است. نوهه و نوه به یمنی اینکه به ان اشاره دارد یا 
آنکه به وسیله آن, مر تبه آن افزايش یافت. در باب دوم از اين گفتار. اخباری گفته 
خواهد شد که بر اساس آن پیامبران بډ لاا گوده شدند و کتب نازل گردید و 
امت‌ها بدان مکلف شدند. عیاشی هاجت از انام احسن بن علی بن ابی طالب 
علیهما السلام روایت نمود که فرمود: هركس فضل امیرالمومنین عليه السلام را انکار 
کند. تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم ودیگر کتب الهی را تکذیب کرده 
است؛ چرا که هر یک از آنها که نازل شدند مهمترین چیزی که در آنها پس از توحید 
خداوند و اقرار به یوت پیامیر آمده است اعتراف به ولایت على و اهل بیت طیبین 
او علیهم السلام می‌باشد. و مشابه این روایت در تفسیر امام حسن عسکری علیه 
السلام آمده است. اگر بخواهيم اکثر روایاتی را که بر موضوع بحث ما دلالت دارد 
بیاوریم» سخن به درازا می کشد. روایات این باب در ضمن مقدمات بعدی و لابه 
لای کتاب خواهد آمد. بنا بر این ما به همین اندازه در اینجا بسنده می کنیم و 


خداوند ما را به حق و درستی توفیق دهد. 
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دلایل تناسب ظاهر آیات با باطن آنهاء وجوه تشابه اهل تأویل و اهل 
تنزیل. 


بدان که خبرهایی که پیش از این ذکر شد و نیز خبرهایی که پس از این در 
خصوص معانی باطنی و تأویل‌هاةکر خواهد شد. همگی از جمله مواردی است که 
کلمات در آن معنای حقیقی و راندازند و بیشتر آنها از باب استعاره و کنایه و 
مجاز لغوی و عقلی می‌باشند. چرا که باب جواز در کلام عرب فراوان است و موارد 
آن در کلام فصیحان یار .زییاست, از اين‌رو بعید نیست که خداوند عز و جل بر 
اساس استعمال ظاهر لفظ. معنايي را آراده کرده باشد و براساس مجازی که قرائن بر 
آن دلالت می‌نماید و با نوعی تناسب با ظاهر قابل جمع است. معنای دیگری را 
اراده کرده باشد. در گفتار سوم و دیگر مواضع به نمونه‌هایی از این وجه تناسب 
اشاره خواهیم کرد. در اینجا از کلیات این وجه تناسب‌ها باره‌ای از مواردی را که از 
اخیار ائمه طاهرین مستفاد می‌شود. ذکر مي‌کنيم تا از چهره آیات برای خواهندگان 
تأویل آن پرده برداریم و نقاب آن را کنار زنیم تا برای خردمندان و بصیرت خواهان 
ایجاد بینش کند؛ ولی علم به تمامی این امور تنها ویژه راسخان در علم و عالمان به 
کتاب است که در بخش پایانی روشن خواهد شد. توضیح هدف در این مقام به 
شکل‌های مختلف ممکن است اگرچه می‌توان بعضی از آنها را به برخی دیگر ارجاع 
داد. 


نخست: مسائلی است که بعضی از علمای محقق ما از حدیت مفضل بن عمر به 
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نقل از امام صادق عليه السلام استنباط کرده‌اند. خلاصه سخن وی در حدیث مورد 
اشاره چنین است: احکام خدای تعالی بر حقایق کلی و مقامات نوعی ساری و 
جاری است. هرگاه قومی با سخنی مورد خطاب قرار گیرند و فعلی به آنها نسبت 
داده شود. در نظر علما و خردمندان هر کس از اولیاء و انبیاء و مقربین که از سنخ 
آن قوم و دارای طینت آنها باشد. مشمول این فضیلت می‌گردد مگر فضائلی که 
خاص آنان باشد و شامل دیگران نگردد. همچنین است اگر شیعیان و دوستداران 
آنها با سخنی مورد خطاب قرار گیرند که در آن خیر و نیکی باشد یا خیری به آنان 
نسبت داده شود یا اگر دشمنان و مخالفانشان مورد خطابی بد قرار گیرند یا بدی به 
آنان نسبت داده شود. در گروه اول همه کسانی که مانند شیعیان و هم سرشت و 
دوستدارانشان هستند. وارد می‌شوند و در گروه دوم همه کسانی که همانند و هم 
سرشت دشمنان آنان از آغاز خلقت تا پایان آن هستند وارد می‌گردند. چرا که هر 
که را خدا و رسولش دوست بدارند. همه مؤمنان از آغاز تا پایان خلقت دوست 
خواهند داشت. و هر که را خدا و رینولش با اور دشمنی کنند. هر مومنی دشمن 
خواهد شمرد. همجنین این فرد هر کس زا که خدا و رسولش دوست بدارند دشمن 
مي‌شمرد. و هر مومنی در جهان از قدیم تا امروز تا روز قیامت از شیعیان و محبان 
آنها خواهد بود و هر منکری در جهان از فدیم تا امروز مخالف و دشمن آنان خواهد 
بود. وی همچنین گفت: این موضوع در کلام امام صادق عليه السلام در حدیث 
مفضل بن عمر که توسط صدوق در کتاب علل با سندهائی از مفضل نقل شده است؛ 
مورد اشاره قرار گرفته است. به امام صادق عليه السلام گفتم: جگونه علی بن ابی 
طالب قسمت کننده بهشت و دوزخ است؟ فرمود: چون دوستی او ایمان و دشمنی او 
کفر است و بهشت از برای اهل ایمان و آتش برای اهل کفر آفریده شده است. از این 
رو او قسمت کننده بهشت و دوزخ است. پس جز دوستدارانش کسی به بهشت 
نمی‌رود و جز دشمنانش کسی به جهنم نمی‌رود. مفضل می‌گوید: گفتم ای پسر 
رسول خداء آیا انبیاه و اولیاء او را دوست داشته‌اند و دشمنانشان او را دشمن 
می‌داشتند؟ فرمود: آری, گفتم: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آیا می‌دانی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی 
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می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند و او 
بازنمی گردد مگر آنکه خداوند با دستانش فتح را انجام دهد. گفتم آری. فرمود: آیا 
می‌دانی که وقتی پرنده‌ای کباب شده برای پیامبر آوردند. فرمود: خداوندا کسی از 
بندگانت را که از همه دوست‌تر داری حاضر کن تا با من این پرنده را بخورد, و 
منظورش علی علیه السلام بود. گفتم اری, فرمود: آیا ممکن است که انبیاء و اولیای 
خدا و اوصیایشان کسی را که خدا و رسولش دوستش دارند و او نیز خدا و رسولش 
را دوست دارد. دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه, فرمود: آیا ممکن است که مومنان از 
امت‌های ایشان حبیب خدا و حبیب رسول خدا و انبیای او را دوست نداشته باشند؟ 
گفتم: نه, فرمود: بنابراین ثابت شد که همه انبیاء و پیامبران و همه مومنین علی بن 
اییطالب را دوست داشتند کما اينکه ثابت شد که مخالفان آنها او و دوسندارانش را 
دشمن می‌دارند. گفتم: آری. فرمود: بنابراین از اولین و آخرین خلق اگر او را دوست 
نداشته باشند. وارد بهشت نمی‌گردند. از این رو او قسمت کننده بهشت و دوزخ 
است. مفضل می گوید: گفتم ای فرزند رسول خداء مشکلم را حل کردی. خداوند 
مشکل تو را حل کند. از علم خویش مرا بهره فزون‌تر ده. فرمود: پپرس ای مفضل, 
گفتم: ای پسر رسول خدا یسن دوستدار علی ین ابی طالب وارد بهشت و دشمن‌اش 
وارد جهنم می‌گردد. رضوان و مالک چطور؟ فرمود: ای مفضل, آیا می‌دانی که 
خداوند تبارک و تعالی رسول خدا صلی الله علیه و آله را که به صورت روحی بود. 
دو هزار سال قبل از آفرینش خلق په نزد ارواح انبیاء علبهم السلام فرستاد؟ گفتم: 
بلی, فرمود: آیا می‌دانی که او از آنها خواست تا توحید خداوند گویند و به اطاعت 
او بپردازند و از امر او تبعیت کنند و آنان را به بهشت وعده داد و مخالفان را و 
منکران را به آتش بیم داد؟ گفتم: آری, فرمود: پس رسول خدا ضامن وعده با 
تهدیدی که از سوی خداوند عز و جل کرده نیست. گفتم: ۳ فرمود: ایا علی بن 
ابی طالب جانشین و امام امت او نیست؟ گفتم: چنین است, فرمود: آیا رضوان و 
مالک از جمله فرشتگان و استغفار کنندگان برای شیعیان نجات‌یافته به‌خاطر محبت 
او نیستند؟ گفتم آری, فرمود: بنابراین علی ابن ابی‌طالب قسمت کننده بهشت و 
دوزخ از طرف رسول خداست و مالک و رضوان به امر الهی دستور امیر مؤمنان 
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علی علیه السلام را اجرا می کنند. ای مفضل اینها را بیاموز که از گنجینه پنهان علم 
است و آن را جز به اهلش به کسی دیگر مگو." 

پس از بیان این حدیث و بیان اینکه او دری از علم است که از ان هزار در باز 
می‌شود و سخنانی از این دست. خطاب خداوند به بنی‌اسرائیل را که در زمان پیامبر 
ما صلی اله علیه و آله زندگی می‌کردند ذکر کرد که در آن خداوند از آن چه بر سر 
گذشتگان‌شان آمد یا آن جه گذشتگان‌شان انجام دادند سخن گفته است. مانند نجات 
دادنشان از غرق و آب دادنشان از میان سنگ‌ها و تکذیب آیات توسط آنها و 
مسائلی دیگر. چرا که آنها از همان سنخ آدمیان بودند و راضی به آن چه که 
گذشتگان بدان راضی و ناخشنود از ناخشنودی آنان بودند. 

می‌گویم: آن چه که موید صریح این موضوع است روایت ابوعمرو زبیری از 
امام صادق عليه السلام است که در باره آیه شريفه: «فلم تتلون انبياء الل من قبل 
إن کنتم مزمنین»" [اگر مزمن بودید. پس-تیرا پیش از اين. پیامبران خدا را 
می‌کشتید؟] فرمودند: این آیه در باره گروهی ین نازل شد که در زمان رسول 
خدا زندگی می‌کردند و پیامبران را با دیبتان خود نکشته بودند و در زمان آنان 
نبوده‌اند بلکه گذشتگان انها پیش از" انها اھان را کشته بودند ولی خداوند اینها را از 
آنان قرار داد و رفتار گذشتگان‌شان را به آنان نسبت داد. جرا که از آنان تبعیت 
کردند و ایشان را به دوستی گرفتند. در خصوص خبرهای مؤید این کلام در اواخر 
سوره آل عمران ذیل آیه کریمه «قلم لوخم إن کنتم صادقین» [اگر راست 
بش وا نم زا ا ا کا مکی ره رف یرای راشای اط ابات 
خداوند عر و جل می‌تواند په هر کس که به رسول‌خدا صلی ال عليه و آله پا په هر 
پیامبر دیگری ایمان نیاورده است. کارهایی که ظالمان حق علی و ائمه و دشمنان و 
مخالفان ایشان انجام داده‌اند نیز نسبت دهد. اگرچه در زمان وقوع آن فعل وجود 
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نداشته‌اند و عکس این سخن نیز صحیح است. همچنین می‌توان به مخالفان متأخر 
اعمال گذشتگان را نسبت داد اگرچه هم دیگر را ندیده باشند؛ چرا که همگی اینان 
از یک سرشت هستند و عکس آن نیز صحیح است. در خصوص انییاء و اوصیاء و 
اولیاء و مومنان نیز در هر عصر و زمانی این سخن صادق است. تامل در این باب که 
بسیار عظیم است, باعث حل مسائلی می‌شود که مطرح می‌باشد. از جمله اينکه در 
بمضی سخنان آمده است که امت‌های پیشین و دیگران مکلف به ولابت شدند و 
بعضی از آنان اطاعت کردند و دسته‌ای نیز سرپیچی نمودند. من معتقدم که اینها همه 
در ظاهر بوده است. این سخن در باب چهارم فصل آینده روشن خواهد شد. 

دوم: استنباط یکی از محققان از کلام سید الساجدین عليه السلام است. وی 
می‌گوید قرآن یه زبان عربی نازل شده است و از عادت عرب‌هاست که کاری را که 
قبیله فرد انجام دهد به او نسبت دهد اگرچه خودش مستقیما این کار را با آنها 
انجام نداده باشد. وی می‌گوید, این سخن دقیقاً در کلام امام سجاد به هنگام سؤال 
فردی از وی در این خصوامن آمندعامگت. وی فرمود: قران به زبان عربی است و 
اهل زبان با زبان خود مورد خطابواقم می‌شوند. آیا به یک فرد تمیمی از قبیله 
تمیم که قبیله‌اش بر سَرْرِنیجمله کرده‌اند و اهالی آنجا را کشته‌اند. نمی‌گویی: شما 
بر فلان سرزمین حمله کردید و چنین و چنان کردید... الخ. سپس وی رحمه الله 
می‌گوید: راز این عادت در زبانشان هماني است که گفتیم. 

ملف مي‌گوید: منظور همانی است که سایق از وی نقل کردیم. بسیار دقت کن 
تا آن چه در باب سوم از فصل اول در گفتار سوم گفته خواهد شد. بر تو روشن 
گر ود در انا امه ایک کر قران با سبک «به در می‌گوید تا دیوار بشنود» نازل 
شده است و نیز امثال این امور که دلالت بر این دارد که خداوند سبحان ممکن است 
پیامبرش را در مورد امری مورد خطاب قرار دهد که او در آن نقشی نداشته است 
بلکه در مورد فرد دیگری از امتش بوده است. این نیز از مواردی است که می‌توان 
این موضوع را بر آن پیاده کرد. 

سوم: آن چه از روایت عیاشی که در فصل اول ذکر شد استنباط می‌گردد. گفته 
شد که امام باقر علیه السلام به حمران گفت که ظاهر قرآن آنانی هستند که قرآن در 
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مورد آنان نازل شده است و باطن قرآن کسانی هستند که اعمالی مانند آن افراد 
انجام داده‌اند که هر آن چه در خصوص آنان گفته شده بر این افراد نیز صادق است. 
توضیح اینکه هرگاه مثل ظاهری در خصوص عصیان‌گران و مخالفان با مطیعان 
صریح پیامبر در مدت دعوت مانند قبول توحید و نبوت و پایبندی به شعایر اسلامی 
ذکر شده باشد, باطن آن در مورد افرادی که عصیان‌گری یا مخالفت نمودند یا در 
مدت تکلیف اقرار به امامت و اطاعت امامی که در حکم پیامبر و جانشین و خود 
پيامبر و حاکم اوست. کرده‌اند. صادق است. همچنین است مطالبی که ظاهر آن در 
خصوص کسانی است که برای خداوند شریکی قائل شده و بتهایی را که با دستان 
خود ساختند. مورد تعظیم و تکریم قرار دادند و به عبادت آن پرداختند و آنها را 
شریکان پروردگار خویش قرار دادند و بدون امر خدا بلکه با آراء ز هواهای 
خویش گفتند: «اینها شفیعان ما در نزد خداوند هستند». بطن این کار مانند کار 
کسانی است که به دست خویش امامانی را تعیین کردند و انها را تعظیم و تکر 
نمودند و اطاعت انان را نمودند و انان.زابی امر"و فرمان خداوند بلکه با اراء و 
هواهای خود شریک امامانی قرار دادند که خداوند برایشان تعبین نموده است و 
گفتند اینها شفیعان ما در نرد خدایندی از لین روست که خداوند در باره آنها فرمود: 
و من الناس من خد من دون لل اااي" [و کسانی از مردم در برابر خدا, 
همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند.] که تأویل آن و امثال آن به عنوان مخالفان گفته 
خواهد شد, 

همچنین است هر آن چه که در ظاهر در مورد کفاری است که معاد و محشر 
کبری و قیامت را انکار نموده و رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند و 
حق او را منکر شده و نیکی و عبادات را ترک کرده و مرتکب کارهای زشت و 
حرام گردیدند و در این کار پیرو پدران و بزرگان خود شدند و از آنان پیروی 
نمودند و در این کار شیطان را پرستیدند و خداوند رحمان را به خشم آوردند و 


مستحق محروهیت از بهشت و جاودانگی در اتش گشتند. بطن این موضوع بر 
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ن آنها صادق است ت که رجعت را منکر شده و محشر أصغر و روز قیام قائم 
۳۹ ۳ را انکار کرده‌اند و پیامبر را در موضوع حق امام و امام را در 
ادعایش تکذیب نمودند و حق وی را منکر شده و پیروی از ائمه هدی و عبادت به 
روش آنان را ترک نمودند و خلفای جور و آئمه ضلال را مانند پدران خویش تبعیت 
کردند. در دین خدا بر اساس هوای نفس و براساس نظرهای خود عمل کردند و با 
آن کافران در عبادت شیطان و به خشم آوردن خداوند رحمان و سزاواری 
جاودانگی در اتش مشارکت نمودند. از اين‌رو تأویل کسانی که به روز قیامت ایمان 
نیاوردند و معاد را انکار نموده و کارهائی این چنین کردند تأویل مخالفین است که 
رجصت را انکار نموده و به آن و به روز غدیر ایمان نیاوردند و گفتند: پیامبر صلی 
الله علیه و آله دیوانه محبت پسرعمویش است و او از خود سخنانی ببهوده در 
خصوص ولایت علی علیه السلام و امامتش می‌گوید بدون آنکه در تتزیل خداوند 
چئین جیزی امده باشد تا بد یلد اهل به بیتش علیهم السلام بر مردم تسلط يابند. 
همچنین آمده است که آنها,تکذایب‌کننکان ۱ 
و مانند آن هستند که به #صیل گفته /خواهد شد. و همچنین است جه را که در 
ظاهر در خصوص اختلاف اهل کتاب بعد, از پیامبرانشان و تفرقه در 9 و 
تحریف کتاب‌هایشان و تقییر آیات ی و عمل نکردن به آن و پیروی از نظرات 
خویش و بزرگانشان و نیز کارهای دیگر آنان از قبیل عدم اطاعت بنی‌اسرائیل از 
هارون بعد از دوری موسی از آنان و گوساله‌پرستی آنان با مکر و حیله سامری و 
طرفدارانش و نظایر اینها که در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد. همه اینها در 
بطن قران در مورد همانندان آنها در این امت مصداق پیدا می‌کند که بعد از 
پیامبرانشان دچار اختلاف شدند و در دين خود پراکنده گشته و به کتاب خدا عمل 
نکردند و آن را تغییر دادند و اژ آن مسائلی استخراج کردند که همانگونه که خواهند 
فهمید پرضرر بود و افرادی را که به منزله هارون بودند. اطاعت نکردند و ابا فلان را 
با مکر خلیفه دوم که ماتند سامری است و طرفدارانش به گوساله‌ای تبدیل کردند و 
نیز دیگر مطالب که گفته خواهد شد. از این رو گفته شده است که مخالفان هما 
تحریف‌کنند گان و تغییردهندگان و فروشندگان آیات خدا به بهایی اندک هستند و 
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آنها همان‌هایی هستند که دچار اختلاف و تفرقه شدند و به خویشتن و به حقوق آل 
رسول صلی اله علیه و آله ظلم و جفا نمودند. همچنین آن چه که در ظاهر آیات در 
خصوص رفتار منافقان و افراد غیر ثابت با پیامیر و دعوت نبوت در قران امده 
است» بطن آن در مورد رفتار منافقان با او و ائمه در دعوت امامت و ولایت صادق 
است و همچنین این امر در مورد غالیان و نواصب و ملحدان و جاهلان و نیکوکاران 
و صالحان و علماء و مومنان و مسلمانان صادق است و این موضوع در جای خود 
بویژه در گفتار سوم مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین این سخن در خصوص کسی 
کی ای و ی کر ای که د زا واي تا 
این نمونه‌ها در فهم دیگر نمونه‌های باقی‌مانده رهنمون خواهد بود و براساس 
اخباری که به‌طور کلی و به‌طور ویژه گفته می‌شود راز آن را درمی‌یابد. 

چهارم: آن چه که از حدیت سوم و هفتم و نیز خبر ذریح که در باب دوم از 
کافی و دیگر کتب ذکر کردیم استنباط مي‌تبود و نیز از اخباری که در خصوص 
طیبات و حلال‌ها و خیرها و طاعت‌ها کڈ یه یأر و ائمه و ولایت آنها تأویل 
می‌شود و هچنین خبائث و محرمات و یدی‌ها و زشنی‌ها و کور و نسناس و مانند 
آن که تأویل آن دشمنان آنها می‌باعنت 

همچنین تأویل هلاک و مرگ و مأنند آن یه کمراهی از ولایت است و نیز دیگر 
امور مشابه که در اخباری که در گفتار سوم ذکر می‌شود خواهد آمد. بدین معنا که 
هر آن جه در قرآن ظاهراً در باره غذای جسم و رشد بدن و لذت‌های جسمانی 
است در باطن قوت قلب و غذای روح و دستیایی به کمال است. مانند تأویل آب و 
نور و روشنی به علم و ماتند آن, 

در کتاب بصاثر به نقل از نصر بن قابوس آمده است که گفت از امام صادق 
عليه السلام راجم به آیه شریفه هو ظل منود و مام صَنکُوب و فاكهة كثيرة لا 
مقْطوعة و لا مَْنوعة»' [و سایه‌ای پایدار و آبی ریزان و میوه‌ای فراوان نه بریده و 


نه ممنوع] سوال نمودم: ایشان فرمودند ای نصر قضیه آن گونه ئیست که مردم می 
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پندارند. پندار مردم مربوط به این عالم و آنچه از این عالم به دست می آید. می 
باشد. شیخ علامه ما فرمود: شاید معنای این سخن آن است که نه آنگونه است که 
مردم در باره منحصر کردن بهشت موّمنان در بهشت صوری آخرت تصور می‌کنند 
بلکه آنان در دنیا به برکت انمه علیهم السلام خود دارای بهشت‌هایی روحانی در 
سایه حمایت آنها و لطف مستمر آنان در دئیا و اخرت هستند. آنها از آبی ریزان از 
علوم بر حق آنها بهره‌مند هستند که جان‌ها و روح‌ها با آن زنده می‌شود و میوه‌های 
فراوانی از انواع معارف آنها دارند که از شیعیان‌شان قطع نمی‌شود و از آنها دریغ 
بخ کر ور و قش‌هاتی کیچ از کیت و اداب اھا دارید کار او ادت میت بر 
بلکه در آخرت نیز آنچنان که از اخبار برمی‌آید. مقربان در بهشت‌های صوری جز با 
آن لذت‌های معنوی که در دنیا از آن متنعم بودند بهره‌مند نمی‌شوند. در اینجا سخن 
وی اعلی الله مقامه به پایان رسید ولی بایستی تامل کرد و از صادق بودن این سخن 
در باره نعمت‌های بهشت مانند نهزهای شراب و مانند آن غافل نبود. چنانچه نهرهای 
شیر و شراب که به علوم الما یلام تأویل می‌شود و از آن سخن خواهيم 
گفت. گواه بر این سخن است: 

و در مبحث بهشتاو هنم گفته خواهد شد که تأویل اولی ولایت ائمه علبهم 
اناا و زین دی آهاست. و اسال این اوها فرازان سے که از اشا و 
روایات بسیاری که در بخش‌های دیگر خواهد آمد قابل استنباط و فهم است. 
همچنین هر آیه‌ای که ظاهر آن در عذاب و مسخ شدن و هلاک و مرگ جسمانی و 
مانند ان باشد باطن آن هلاک معتوی با گمراهی و بی‌بهره‌گی از علم و کمالات و 
مرگ دل‌ها و مسخ آن و کور شدن از درک حقایق می‌باشد. آنها اگر چه در صورت 
مانند آدمیان هستند ولی در واقع چون چارپایان و بلکه بدتر از آن هستند و اگرچه 
ظاهرا در میان زندگان بسر می‌برند ولی در واقع مردگانی هستند و خود این را 
نمی‌دانند. جرا که حق را نمی‌شنوند و نمی‌بینند و درک نمی‌کنند و بدان سخن 
نمی‌گویند و از آنان کاری صادر نمی‌شود که برای آخرتشان سودمند اشد پس آنھا 
مایه افتخار مردگانند. 

همچنین هر آن چه در قرآن آمده که ظاهر آن نهی از زشتی‌های صوری و 
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تحریم خبائث ظاهری مانند زنا و دزدی و آزار دیگران و مانند آنها باشد که نشانگر 

پستی انجام‌دهنده این کارها و دلیل خبث طبع مرتکب آن است مانند شراب و مرده 
و ان از آن بیزار است و ذوق سلیم از آن روی‌گردان می‌باشد. باطن 
ان در واقع نهی از زشتی‌های باطنی است که همان دشمنی با انمه و نهی از خبائث 
معنوی است که همان دشمنان آنها و منکران و ولایت آنها و فضایل ایشان هستند و 
این امور همان‌طور که روشن است مانند خبائث ظاهری و زشتی‌های صوری بلکه 
شدیدتر از آن است که روح‌ها را الوده و قلب را خبیث و عقل و ایمان را به بند 
می‌کشد. در مورد باطن مسائل ظاهری که در خصوص تشویق به یکی کردن و مر 
به خیرات در مورد ائمه و ولایت آنها و معرفت آنهاست نیز موضوع همین گونه است 
و در مجموع. . اساس تشبیه امور معنوی به امور صوری مانند تشبیه زندگی و مرگ 
مور تیه سار ای وه سای ی از همین قرار است 
همچنین در سایر موارد نیز چنین است ولي,در این موضوع آخر تناسبی نیز وجود 
دارد و آن اینکه بر کسی پوشیده نیشت که پیامبر و امامان (صلوات‌انّه علیهم) 
واسطه‌های معرفت عبادت‌ها و دستورات اله هيلتندٍ و آنها اساس قبول آن هستند. 
بس عجیب نیست که در بطن قران. نها مورد نظر باشند و بعید نیست که دشمنان 
آنها از نظر زیانشان برای آنان منظور ذکر پستی‌ها و موارد نهی شده باشند. در فصل 
آینده خبری که از مفضل نقل می‌گردد دلالت بر همین موضوع می‌تماید. پس باید 
تدبر نمود چرا که این وجه در اکتر روایت‌های مشتمل بر تأویل‌های شگفت صادق 
است. و بیشتر مثل‌هایی که خداوند در قران زده است از این قبیل است. پلکه 
حقیقت آن است که این باب عظیمی است که از آن هزار باب برای خردمندان باز 
می‌شود و به نمونه‌هایی از آن در فصل‌های آینده و گفتار سوم و در متن کتاب 
|ن‌شاءالّه اشاره خواهیم نمود. 

پنجم: آن چه که از روایت سعد خفاف که در اواخر باب دوم ذکر شد فهمیده 
می‌شود و نیز از اخبار دیگری که گفته خواهد شد. همگی شناخت خداوند و عبادت 
وی و یا مخالفت با او و تأسف و ظلم و رضایت و غضب و آمثال اين‌ها را تأویل به 
شناخت امام و اطاعت و مخالفت و تأسف و ظلم و رضایت و غضب او کرده‌اند. 
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و نیز تأویل دست و چشم و پهلو و قلب خدا و دیگر موارد مشابه که خداوند 
به خویشتن نسبت داده است. به امام علیه السلام از این قبیل است. تا جایی که در 
مواردی اخباری وجود دارد که روح خدا و نفس خدا و لفظ جل جلاله و اله و رب 
را نیز به امام علیه السلام تأویل کرده است و توضیح آن اینکه بزرگان و پادشاهان 
کارهایی را که خادمان به دستور آنها انجام می دهند. معمولاً به صورت مجاز خود 
نسبت می‌دهند و نیز مجازاً آن چه را که خادمان و نزدیکان آنها از اطاعت و خیر و 
شر انجام می‌دهند نیز به خود نسبت می‌دهند. این کار به معنای اظهار بزرگن شان 
این خادمان در نزد آنان است و همچنین بدین معناست که آنها در ضرورت مراعات 
و اطاعت و دفع ضرر و سود رساندن به آنها مانند مخدومان خود و در حکم آنها 
هستند. به‌گونه‌ای که هر چیزی که به آن خادمان می‌رسد گویی به مخدوم رسیده 
است. امام صادق علیه السلام آن گونه که بعدا از کتاب کافی و دیگر کتب می آید. 
فرموده‌اند: خداوند تعالی چون ما,متاسف نمی‌شود ولی او اولیایی را برای خویش 
آفریده است که متأسف می‌ننوند/و راککی می‌گردند. انها متفاوتند و الهی شده‌اند. 
خداوند رضای آنها را رضاي خویش قرار داده است و خشم آنان را خشم خود 
می‌انگارد. چرا که او اتلد را داعیان به راه خود قرار داده و راهنمایان طریق خویش 
ساخته است و از اين‌رو جي شدهءاند الخ. 

در روایتی دیگر امده است که: خداوند ما را با خویشتن درآميخته است و ظلم 
بر ما را ظلم په خود و ولایت ما را ولایت خود انگاشته است و در این زمینه فرآنی 
را بر پیامبرش نازل کرده است... الخ. بقیه خیرها به طور مفصل بعد از این گفته 
خواهد شد. همچنین در بسیاری از موارد به نزدیکان فرد و یارانش نام اعضاء و 
جوارحش اطلاق می‌گردد. مثلا په وزير مقرب سلطان که برایش بسیار سودمند باشد 
دست پادشاه یا شمشیر سلطان یا چشم سلطان گفته می‌شود. و بدین‌سان پراساس 
نفع و قرب و عزت فرد چنین چیزهائی به او گفته می‌شود. حتی گاهی اوقات ممکن 
است گنته شود او روح سلطان و جانش است. بلکه حتی ممکن است از باب 
مسامحه گفته شود که او خود سلطان است. به این معنی که سلطان اطاعت از او را 
ه‌منزله اطاعت از خود و مخالفت او را مخالفت با خود می‌داند و به جز این به چیز 
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دیگری راضی نمی‌شود. توضیحات بیشتر و اخبار صریح و قاطع که از بین برنده هر 
شبهه‌ای در روشن کردن دقیق حقیقت است پس از این گفته خواهد شد. پس منتظر 
باش و از آن غافل مشو که اصل مهمی است و ملاحظه آن در تاویل بسیاری از 
آیات سودمند خواهد بود. بلکه سخن درستی خواهد بود اگر بگوییم این وجوه ذکر 
شده در این باب, اساس تأویل‌های آیاتی است که از آنها مطلع گشته‌ايم جز اندکی 
از آیات که مشمول آن نمی‌گردد. وائّه الموفق. 
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اثبات وجوب این که ایمان به ظاهر قرآن و باطن آن و تأویل و تسزیل 
آن در کنار یکدیگ مانند وحوب ایسمان به محکم و متشابه قرآن است. 


مومن پاید به محکم و متشابه قرآن و ناسخ و منسوخ و همه متعلقات آن با 
یکدیگر ایمان داشته باشد و اگر خزئیات را از طریق هل بیت که داناترین افراد به 
قرآن هستند نیاموخت. باید باطو اجمالی به همه اینها ایمان داشته باشد. و هر کس 
ظاهر قرآن را انکار کند کافر اسَتِ._حتل أگر به باطن قرآن ایمان داشته باشد. مانند 
باطنی مذهبانی چون خظاییه واسماعیلیه و دیگران که معتقدند عبادتها از آنها ساقط 
شده است. و همچنین است عکس این سخن یعنی انکار باطن قرآن و ایمان به ظاهر 
آن. پلکه هر مومنی باید به خود جرأت انکار آن چه از اثمه علبهم السلام چه به 
عنوان تفسیر یا به عنوان تأویل نقل شده است را نداشته باشد. حتی اگر معنا و 
مفهوم ان را درک نکرده باشد. در این باره روایت ابوحکیم زاهد در فصل اول و 
دیگر روایات در فصل دوم ذکر شده است. در تفسیر قمی به نقل از امام باقر عليه 
السلام آمده است که فرمود: خداوند عز و جل رسولان خود را با کتاب و تأویل آن 
فرستاده است و هر کس که کتاب پیامبران و تأویل آن کتب را تکذیب کند. مشرک 
و کافر است. در بصاثر از احمد بن محمد بن عیسی از آدم بن اسحاق از هشام از 
هیثم تمیمی امده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: ای هیثم. گروهی از 
مردم به ظاهر کتاب ایمان اوردند و باطن را انکار نمودند که این برایشان هیچ 
سودی ندارد. پس از آنان گروهی آمدند که به باطن ایمان آوردند و ظاهر را انکار 


٩97112۳0-010 


نمودند که این کار سودی برایشان ندارد. ایمان به ظاهر بدون باطن و ایمان به باطن 
بدون ظاهر, هر دو ناشدنی است. 

در کتاب بصائر و نیز تفسیر قمی با سند صحیح از برید عجلی به نقل از امام 
بی‌جعفر علیه السلام آمده است که ایشان در تفسیر آیه کریمه جو ما یلم اویه لا 
ال و الراسخون...» [ ونمی داند تأویل فرآن را مگر خداوند و راسخان در علم] 
فرمودند: رسول خدا بهترین راسخان در علم است. وی همه آن چه را که خداوند 
اعم از تنزیل و تأویل بر او نازل کرد. می‌داند و خداوند چیزی را که او تأویلش را 
۳ بر او نازل نکرد. یعد از وی اوصیایش آن را می‌دانند و کسانی که تأویل 
آن را نمی‌دانند. اگر عالمی چیزی بگوید آنها سخن خداوند را خواهند گفت که 
فرموده است: «یقولون من به کل من عند ربنا»" [می گویند به آن ایمان آوردیم. 
همه از جانب پروردگارمان است] و قران دارای خاص و عام و محکم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ است و راسخون در علم آن زا می‌دانند " 

می‌گویم: سخن امام عليه السلام+ کنتأئی که تأویل آن را نمی دانند. مبتدا و 
خبر آن جمله شرطی اگر عالمی چیزء یلها و مراد از کسانی که تأویل آن 
را نمی‌داتند. شیمیان هستند. یعنی شبیعیان و موّمنان اگر عالمی بگوید یعنی امام عالم 
په قرآن یا عالم به تأوبل متشابه با علمی که خداوند به او داده است. شیعیان در 
جواب امام بعد از شنیدن تأویل خواهند گفت ما به او ایمان آوردیم. در اینجا 
خلاصه خبر امام صادق عليه السلام را که روشن کننده اسرار این مقام و حقایق 
کلمات ائمه است می‌آوریم که در بصائر با سند از مفضل بن عمر آمده است که امام 
در پاسخ به سوال‌های او مطالبی نوشتند که خلاصه آن چنین است: اما بعد. من تو را 
و خویشتن را به تقوای خدا و اطاعت از او و پارسایی و فروتنی برای خدا سفارش 
می‌کنم. همچنین تو را به تلاش و اجرای اوامر او و دعوت به راه پیامبران او و 
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شتاب در کسب رضایت و دوری از آن چه که نهی کرده است فرامی‌خوانم. نامه‌ات 
به دستم رسید و منهوم آن را دريافتم. خدا را به خاطر سلامتی و عافیتت سپاس 
گفتم. در نامه‌ات راجم به گروهی توشتی که آنها را می‌شناسم. از آنان اموری که 
راجع به ایشان گفته می‌شود و تو را خوش نیامده است ذکر کردی. شنیده‌ای که آنان 
ادعا می‌کنند که دین. شناخت مردان است و سپس بعد از شناخت انها هر کاری 
خواستی انجام بده و نوشتی که تو خود می‌دانی که اصل دين شناخت مردان است 
پس خدای تو را توفیق داد و گفتی که شنیده‌ای که آنها ادعا می‌کنند که نماز و 
زکات و روزه ماه رمضان و حج و عمره مسجد حرام و خانه خدا و ماه حرام, 
همگی یک مرد است و طاهر شدن و سل جنابت یک مرد است و اینکه آنها 
معتقدند هر واجبی که خداوند بر بندگانش فرض کرده یک مرد است و اینکه آنها 
فی وید هر کس از مرد را بشناسد. علمش او را بس پاشد بدون آن که کاری 
انجام دهد. در حالی که نماز خواندهرو روزه گرفته است و حح گزارده و غسل کرده 
و محرمات خدا و ماه حرام:زا گرامی:دائیته است و دیگر اینکه آنان می‌گویند که هر 
کس آن را عینا با حد او ایرو یلم او ثابت گردد. اجازه دارد که سستی کند 
و دیگر نیازی به تلاش دږ کار دارد و ادعا کرده‌اند که اگر آن مرد را بشناسند, این 
حدود تا آن زمان از آنها پذیرفته می‌شود اگرجه به آن عمل نکرده باشند و نیز 
شنیده‌ای که آنها مدعی‌اند که کارهای زشتی که خدا از آن نهی کرده است مانئد 
شراب و فمار و ربا و خون و مرده و گوشت خوک. یک مرد است. 

در جایی دیگر از نامه, امام عليه السلام مرقوم فرمود: در نوشته‌ات گفته‌ای که 
انها مدعی‌اند که این کار ظاهری دارد و باطتی که انها آن را می‌شناسند و ظاهر 
همانی است که از آن در میان خویش نهی می‌کنند و باطن همانی است که 
می‌خواهند و ادعا می‌کنند که به آن فرمان داده شده‌اند. در نامه‌ات از من راجع به 
اعتقادات انها پرسیده‌ای که ایا حلال است یا حرام و از تفسیر آن سوال کرده‌ای و 
من آن را برایت روشن می‌کنم تا نسبت به این امر نااگاه و مردد نباشی و (ن‌شاءاه 
حلال و حرامش را برایت روشن می‌کنم و آن را برایت معرفی می‌کنم تا تو آن را به 
حول و قوه الهی بازشناسی و انکار نکنی. به تو می‌گویم که هر کس با این صفتی که 
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گفته‌ای به دین باور دارد از نظر من به خدا شرک می‌ورزد و شرک او روشن و 
آشکار است. و په تو خبر می‌دهم که اين گروه از كساني هستند که از دیگران 
چیزهایی را شتیدند که در آن تقل نکرده‌اند و قدرت درک آن را نداشتهاند و حد 
آن چه را شنیده‌اند ندانسته‌اند. و حدود این چیزها را براساس معیار رای و عقل 
خویش قرار دادند. و بر اساس حدودی که بدان فرمان داده شده‌اند عمل نکردند و 
بر خدا و رسولش کذب و افتراء بستند و جرأت بر معاصی بافتند. این در دلالت بر 
جهل آنان کافی است و اگر آنها این امور را بر اساس حدود معين شده‌ای که آن را 
پذیرفته بودند قرار می‌دادند اشکالی در کار نبود ولی آنها به تحریف آن پرداختند و 
از حدود خود تجاوز کرده و تکذیب کردند و در فرمان خدا سستی کردند و طاعتش 
را به جای نیاوردند. ولی من به تو خبر می‌دهم که خداوند برای این حدود 
چارچوب‌هایی قرار داده است تا کسی از آن تعدی نکند و من تو را از حقایق آن با 
خبر خواهم ساخت. خداوند تبارک و تعالی انبلام را برای خود به عنوان دين مقبول 
قرار داد و غیر از آن دینی را از کسی نفییذِترّد"ق امبران و رسولان خود را به این 
دین برانگیخت» سپس فرمود ما په حقی أن را نازل کردیم و به حق نازل شد پس 
براساس آن پیامبران و رسولانش را برانگیخت و نیز پیامیرش محمد صلی اله علیه 
و الوا با ایی دیع انکی رت و پر ترس بختی دم شتاخت وم لان و ولیت انان 
است و به تو می‌گویم که خداوند حلال‌ها و حرام‌ها را تا روز قیامت مشخص کرد. 
بر رت رولب ولایت آنان و اطافبت ابخان علالن اس خلال آن اس که 
آنان حلال کنند و حرام آن است که آنها حرام کنند. آتان اصل حلال و فروع حلال 
از آنان منشعب می شود. از فروع آنان فرمان به پیروان و هل ولایت‌شان در امور 
حلال مانند برپایی نماز و پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و 
عمره و گرامیداشت محرمات خداوند و شعاثر و مشاعر وی و پاکی و غسل جنایت 
و فضایل اخلاق و همه نیکی‌ها است که خداوند آن را در قرآن بیان کرده و فرموده 
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منک و البْفی ُعظکم ملک نذکُرون»" [در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و 
بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و نایسند و ستم باز می‌دارد. 
به شما اندرز می‌دهد. باشد که پند گیرید.] پس دشمن ایشان حرام و محرم است و 
اولیای ایشان تا روز قیامت در تحت فرمانشان هستند. دشمنان انها کارهای ناپسند 
ظاهر و باطن» و شراب و قمار و زنا و ربا و خون و مرده و گوشت خوک هستند. 
آنها حرام و محرم‌اند و اصل هر حرامی هستند. آنها شر و اصل شر و همه فروع شر 
از آنهاست. از جمله این شرها فروغ حرام است که آنها حلالش می‌کنند. و از فروع 
اھا ایی پیامیران خدا و انکار اوصیاء و انجام کارهای ناینتد و همة مخرمانت و 
ارتکاب گناهان است در حالی که خداوند فرمان به عدل و احسان و دادن حق ذی 
القربی و در یی اطاعت آنان بودن داده است و از فحشاء و منکر و ظلم که دشمنان 
پیامبران و اوصیا پیامبران هستند منم کرده است. انهایند که دوستی و اطاعت از آنان 
نهی شده است. نو را خبر می دهمټکه اگر به تو بگویم که فاحشه و شراب و قمار و 
زنا و مردار و خون و گوشیت خوک یک مرد است» درست گفته‌ام. در حالی که من 
می دانم که خداوند این اصل راه همراه فرزعش تحریم کرده است و از آن نهی نموده 
است و ولایت او را خون برّستش يتان و شرک به خدا قرار داده است و هر که 
دیگران را په پرستشض خویش بخواند مانند قرعون است که گفت من خدای آنه 
هستم و اين‌ها همه به‌گونه‌ای است که می‌توانم گفت او یک مرد است که او و هر که 
از او پیروی کند به جهنم می‌روند و مصداق قول خدایند که فرمود: «ْما حرم لک 
یت و الم و لحم الْختزیر»" [تها مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که 
(هنگام سر بریدن) نام غیر خدا بر آن برده شدهه بر شما حرام گردانیده است] و اگر 
بگویم که فلانی همه اینهاست باز درست گفته‌ام. چرا که معبودی است که از حدود 
خداوند. که از تعدی به آن نهی کرد تجاوز نموده است. من تو را خبر می‌دهم که 
دین و اصل دین یک مرد است و ان مرد همان یقین و ایمان است که امام امت 
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خویش یا امام اهل زمانه‌اش است. پس هر کس که او را بشناسد. خدا و دینش را 
شناخته است و هر که منکر او شود خدا و دینش را منکر شده و هر که او را 
نشناسد, خدا و دینش را نشناخته است. جز با آن امام کسی خدا و دين خدا و 
شریعت‌های او را نمی‌شناسد. این است معنای ان سخن که شناخت مردان. دین 
خداست.... 

در فرازی دیگر از نامه امام عليه السلام می‌فرماید: تو را خبر می‌دهم که اگر 
بگویم نماز و زکات و روزه رمضان و حج و عمره و مسجدالحرام و بیت‌الحرام و 
مشعرالحرام و طهارت و سل جنابت و همه واجبات همان پیامبر است که آن را از 
سوی خدایش آورده است درست گفته‌ام چرا که همه اینها با پیامبر شناخته می‌شود. 
و اگر شناخت آن پیامبر و ایمان به او وتسلیم در مقابل او نبود اینها شناخته نمی‌شد. 
همه اینها همان پیامبر و اصل پیامبری است و اینها فروع آن اصل است و پیامبر 
است که مرا به دين خدا خوانده و به آن رهنمون شده است و آن را به من شناسانده 
و به آن فرمان داد و اطاعت آن را در دشتوزاتش بی من واجب کرده است. نمی‌توانم 
او را نشناسم و چگونه می‌توانم او را نشناسم در حالی که او کیان من و خذاست, آیا 
این همان شناخت مرد. نیست. عون .هم,اوست که آن را از نزد تاه ند آزکه اش 
و هرکس او را انکار کند دین را انکار کرده است.. الخ. در فرازی دیگر امام علیه 
السلام می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی دوست دارد که با مردان شناخته شود و با 
فرمانیرداری مردم از آنان مورد اطاعت قرار گیرد» پس آنان را به منزله راهی به 
سمت خویش قرار داده است که از آن می توان وارد شد و خداوند از بندگان چیز 
دیگری را نمی پذیرد. او از کرده خود مورد پرسش قرار نمی‌گیرد ولی آنها مورد 
پرسش قرار می گیرند. پس خداوند در باره واجب کردن محبتش به آن مرد 
می‌فرماید: «من بطع الرسُول فد أطاع الل»۱[هر کس رسول را اطاعت کند. بى 
شک خدا را اطاعت کرده است]. پس هر که بگوید که این فریضه همه‌اش یک مرد 
است که حد سخن خود را می‌داند راست گفته است و هر کس آن گونه که تو وصف 
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کردی طاعات را نپذیرد و از رن حذف کند. تمسک به اصل با ترک فروع او را 
کفایت نمی کند. همان‌طور که شهادت لاله الاالته با ترک شهادت محمد رسول اله 
سودی ندارد. و خداوند همه پیامبران را با نیکی و عدل و مکارم اخلانی و اعمال 
نیکو و نهی از کارهای زشت جه ظاهر و چه باطن برانگیخته است که باطن آن 
ولایت اهل باطل و ظاهر آن شاخه‌های آنهاست و هرگز خداوند پیامبری را 
برنیانگیخته است که به شناخت بدون طاعت در امر و نهی فرا بخواند. چرا که 
خداوند از بندگان انجام واجباتی را می‌خواهد که با حدود آن واجب کرده است به 
همراه شناخت کسی که ان را از طرف او آورده است. پس اولین کار شناخت کسی 
است که به سوی او می‌خواند و پس از آن اطاعت از اوست با چیزهایی که به او 
نزدیک می‌گرداند و هر کس بشناسد اطاعت می‌کند و هر که اطاعت کند. حرام ظاهر 
و باطن را تحریم خواهد کرد و نمی‌شود که باطن را تحریم کرد و ظاهر را حلال 
شمرد. پلکه ظاهر را با باطن و باطن را با ظاهر حرام کرده است. و اصل و فروع آن 
وجود نخواهند داشت در حالی که باط‌رحرام شمرده شود و ظاهر آن حلال باشد و 
نمی‌شود که باطن حرام شمرده شود و آظاهر حلال تلقی گردد. همان طور که 
نمی‌شود که باطن نماز بو زکات و روزه ور حج و عمره و مسجدالحرام و همه 
محرمات خدا و شماثر او زا بشتانند و شتاخت باطن را ترک کند. و هر کس ادعا 
کند که این همان معرفت است. به شناخت پدون طاعت بسنده کرده و او دروغگو و 
مشرک است. او نه شناخته و نه اطاعت به‌جای اورده است. بلکه گفته شده است که 
بشتاس و به هر کار خیر می‌توانی عمل کن, چرا که کار خير بدون شناخت از تو 
پذیرفته نیست و اگر شناخت پیدا کردی. طاعت کم یا زیاد را به‌جای آور که از تو 
پذیرفته می‌شود و....! 

این سخن بسیار طولانی است و در اینجا به مسائل مورد نیاز بسنده کرده‌ايم و 
صراحت آن در موضوع ضرورت ایمان به ظاهر و باطن در کتار یکدیگر به علاوه 
ی آن چه در باب گذشته در خصوص وجود وجه تناسب میان ظاهر و باطن گفته 
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شد. بر هیج اندیشه‌ورز صادقی پوشیده نیست. در اینجا آن چه از این مطالب نیاز به 
شرح دارد را توضیح می‌دهیم: 

در مورد سخن امام عليه السلام که فرمود: گفته‌ای که گروهی ... تا هر کاری 
خواستی انجام بده. اشاره به گروهی از ملحدان اصحاب ابی الخطاب و دیگران 
است. آنها معتقد بودند که انسان اگر حجج خداوند پر خلقش را بشناسد بعد از آن 
هیچ تکلیفی برای انجام عبادت‌ها و ترک محرمات ندارد و در این مورد به سخن 
رسول الله صلی الله علیه و آله استناد می‌کردند که فرمود: چون شناختی. هر چه 
خواستی انجام بده. از این زو ذر آخر این روایت. تفسیری از امام عليه السلام راجع 
به این سند انها امده که معنای واقعی ان را توضیح می‌دهد نه ان چه را که انها 
می‌فهميدند. در رابطه با مذاهب آنها در فصلی تحت عنوان بطلان غل سخن خواهیم 
گفت. و معنای سخن امام علیه‌السلام که فرمود: گفتی که آنها ادعا مي‌کنند که نماز ... 
الخ. توضیح تأویل آیات عبادات و محرمات توسط آنان فقط با شناخت حجج خدا 
و دشمتان آنهاست. چون آنها معتقد بودند که هر کس حجج خدا را بشناسد گوئی 
نماز را با حدودش و زکات را با شروطش بة جا آورده است. همین‌طور کلمه نماز 
در نزد آنها به‌معنای ولی‌لنه و شتاخت اوست نه آن عبادت ویژه, و مثلاً شراب در 
نزد آنان عبارت است از دشمن خدا نة چیز ذیگری, لذا امام در پایان توضیح دادند 
که حقیقت. اراده ی هر دو معناست و اراده ی یکی از دو معنا باطل است. 

سخن امام عليه السلام: اين‌ها شعبه‌هایشان هستند. یعنی اینکه فروع حلال از 
شعبه‌های آنها حاصل و از بیان انها شناخته می‌شود. شاید این کلمه «شعبه‌ها» باشد 
و شاید بتوان آن را براساس قرینه بعد از آن با اندک تأملی «شیعه‌ها» خواند. سخن 
امام علیه السلام: دشمنی آنها حرام و محرم است. یعنی دشمنانشان حرام هستند که 
خداوند در کتاب خود تحریم کرده است. 

سخن امام علیه السلام: آنها پلیدی‌ها (فواحش) هستند. یعنی آنها شراب و قمار 
و دیگر چیزها از فواحش پیدا و پنهان و شراب و قمار و جز این دو از نوع پیدای 
آن هستند, «غیرهما» این گونه گفته شده است و احتمالاً می‌توان گفت که مراد آن 
است که آنها فواحش هستند و شراب و قمار و دیگر فواحش از آن جمله است. 


:-> )6< 


لر حمه 
بشسیر 
روایی 


زاو 


sarallah-ketab.blogfa.com 


€ E) 2- 


الانوار و 
ات الاسرار 


مرا 


ت 


۹ سنستة 


سخن امام علیه السلام: درحالی که من می‌دانم «و آنا أعلم» جمله‌ای حالیه است و 
سخن امام عليه السلام «درست گفته ام» (لصدقت)جزای شرط است و بخشی از 
حمله معترضه است. در بعضی نسخه‌ها امده است و لصدقت بنابراین سخن ایشان: 
پس این‌ها همه (فهذا کله) جزای شرط ۲ 

سخن امام عليه السلام: من اگر بگویم که او فلانی است. یعنی در خصوص 
یکی از خلفای جور مثل خلیفه اول یا دوم. سخن امام عليه السلام: آن مرد همان 
یقین و ایمان است و او امام امتش و امام اهل زمانش است یعنی مردی که أساس 
دین است و از او به کنایه با نام دین و یقین و ایمان نیز یاد می‌شود. (امام امت 
پیامبر و آهل زمانش) شاید تردید از راوی باشد و یا به‌خاطر اشاره به امامی غیر از 
زمان پیامبر نیز باشد. و می‌توان هر دو ضمیر را به امام نسبت داد. یعنی او امام 
رعیتش است. پس تردید از راوی است. ولی در هر حال مقصود از آن و آن جه بعد 
از آن آمده است. اثبات درستی کنواردن نام دین و عبادات بر امام و پیامبر است. 

سخن امام عليه السلام:بایبندی به اصل با ترک فروع سودی ندارد. یعنی اینکه 
شناخت پیامبر و امام بدون تعبد و عبادت و ترک منهیات به دلیل تلازم آن دو 
سودی ندارد. همان‌طور که امام علیه السلام با این سخن آن را روشن کرد: هر کس 
بشناسد اطاعت می‌کند و هر کسر اطاعت کند حرام را حرام می‌شمارد... الخ. 

سخن امام عليه السلام: و اصل و فروع أن وجود نخواهد داشت در حالی که 
باطن حرام حرام شمرده شود ولی ظاهر آن حلال باشد... الخ. این جمله (و باطن 
الحرام) جمله حالیه است. یعنی اصل و فرع با هم جمع نمی گردند. با اعتقاد به 
ضرورت ترک ستمگران که خود باطن حرام هستند بدون ترک امور نهی شده ی 
ظاهری آن گونه که این اهل باطل ادعا می‌کنند. و همچنین سخن او «و ظاهر حلال 
تلقی گردد» (و یستحل الظاهر) جمله حالیه است. 

سخن امام علیه السلام: بلکه فقط گفته شد بشناس.. الخ تفسیر سخنی است 
که ملحدان به آن استناد می‌کرده‌اند که به خبر آن اشاره کردیم. این خلاصه شرح 
خبر مذکور است و هدف آن ظاهر و کافی است و مطلب را ثابت می‌نماید و نیازی 
نیست که سخن به درازا بکشانیم. توضیحات بیشتری در فصول آینده داده خواهد 
شد. از انها غافل مشو. 
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علم تأویل قرآن, بلکه علم همه قرآن, نزد اهل بيت عليهم السلام است 
و آوردن احادیثی در این زمینه که نباید قرآن را جز از طریق ائمه عليهم 
السلام تفسیر كرد و نیز راه جمع بین این روایات با آیات و روایات 
مخالف آن و دستیابی به حقیقت در این موضوع. 


بدان که در آگاه بودن پیامیر و ائمه از تمَامی وجوه آیات قران و معانی آن چه 
ظاهر و چه باطن و چه تنزیل و که ناویل شکی ونجوّد ندارد. آنها تمامی علم 
کتاپ را در اختیار دارند آن گونه که خداوند در خانه آنان آن را نازل نمود. و شکی 
نیست که اهل بیت به آنچه در خانه است. از دیگران آگاه‌ترند . اخبار متواتری 
وجود دارد که بر این امر دلالت دارد. علاوه بر روایت فضیل و دو روایت ابن عباس 
و این مسعود و روایت حماد و روایت زرارة و خبری که بعد از آن در یاب لول ذکر 
شد و نیز بعضی از اخبار باب دوم و صحیحه برید عجلی که در باب چهارم ذکر شد 
روایات ديگري وجود دارد که بر این امر دلالت دارد. مانند روایت طلحه که در 
فصل دوم ذکر شد و دیگر روایاتی که وجود دارند. از آن جمله است روایتی در 
کتاب بصاثر با سند صحیح از ابی الصباح که گفته است به خدا سوگند جعفر بن 
محمد علیهما السلام فرمود که خداوند به پیامبرش صلی اله علیه و اله تنزیل و 
تأویل را آموخت. آنگاه رسول خدا صلی اله علیه و آله آن را به على عليه السلام 


آموخت. سپس فرمود به خدا به ما نیز اموخت ... الخ. و در این خصوص روایت 
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انس از کناب صحیح آبی‌داورد را ذکر می‌نماییم که روایت گرده است رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی تو به مردم تأویل قرآن را که نمي‌دانند 
می‌آموزی. علی علیه السلام فرمود: چگونه رسالتت بعد از تو ای رسول خدا ابلاغ 
می‌گردد؟ فرمود: تو در زمینه تأویل قرآن و مفاد آن چه که بر مردم مشکل است را 
به آنان خبر می‌دهی. 

و نیز با اسناد از یعقوب بن جعفر روایت کرد که گفت با ابوالحسن عليه السلام 
در مکه بودم. مردی به او گفت: تو قرآن را به‌گونه‌ای تفسیر مي‌کنی که از پیش 
نشنيده‌ايم. ابوالحسن عليه السلام فرمود: قبل از آنکه بر مردم نازل شود بر ما نازل 
شد و پیش از آنکه برای مردم تفسیر شود برای ما تفسیر شد. ما حلال و حرام و 
ناسخ و منسوخ و سفری و حضری آن را می‌شناسيم و مي‌دائيم در چه شبی چه 
ایه‌ای نازل شده و در باره چه کسی یا چه چیزی نازل شده است... الخ.! 

ابوخالد واسطی به نقل از زید.پن علی علیه‌السلام روایت نمود که گفته شده که 
امیرالمزمنین علیه السلام فر‌مود: در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز خواب به 
چشمم نمی‌رفت مگر آنکه از ایشان صلی اله علیه و اله آن چه را که جبرئیل در هر 
روز راجع به حلال و جوام وسنت و امر و نهي نازل می‌کرد بدانم و اینکه راجع به 
چه چیزی و چه کسی تازل شده اسّت. پس با هم به جایی می‌رفتیم و معتزله را 
دیدیم و این خبر را برای آنان روایت کردیم. پاسخ دادند: این سخن بس گزافی 
است. این سخن چگونه ممکن است در حالی که گاهی از یکدیگر دور بودند و 
همدیگر را نمی‌دیدند. پس چگونه همه انها را می‌دانست؟ ما به زید مراجعه کردیم 
و به او پاسخ معتزلیان را گفتیم. گفت: او تعداد روزهائی را که از پیامبر دور بود 
حفظ می‌کرد و چون بایکدیگر دیدار می‌کردند. پیامبر صلی الله عليه و آله به او 
می‌فرمود: ای علی در فلان روز و فلان روز و فلان روز و فلان روز بر من وحی 
نازل شد و روزها را تا روزی که با هم دیدار کردند شماره می‌کرد. ما نیز این خبر را 
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به معتزلیان دادیم.! 

همچنین در روایت صفار و دیگران با سندهای متعدد از تعدادی افراد مورد 
وثوق از اصحاب امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان پس از اشاره به سینه 
خود فرمودند: به خدا سوگند. همه علم کتاب نزد ماست. و این سخن را سه بار 
تکرار فرمود. 

در خصوص تفسیر آیه «و من عنْدهٌ علمٌ الکتاب»" [و آن کس که نزد او علم 
کتاب است] و تفسیر آید جل هر آیات نات فی صذور این اوا العلم»" [بلکه 
(قران) ایاتی زوشن در سیندهای کسانی است که علم (الهی) یافته‌اند] و آیات 
مشابه آن به ائمه علیهم السلام آخباری روایت شده است که در گفتار سوم خواهد 
امد, 

در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: جز 
اوصیاء هیچ‌کس نمی تواند ادعا کند که علم همدقرآن چه علم ظاهر و چه علم باطن 
نزد اوست. در روایت دیگر از امام علیهالنتلاع ثقل يده است که فرمود: هر کس از 
مردم ادعا کند که همه قرآن را همان‌گونه که ناژل شد جمع کرده است. دروخ گوست. 
تنها علی بن آبی طالب عليه السلامتو أئمه بعد از وی آن را جمع‌آوری و حنظ 
کرده‌اند. از امام صادق عليه السلام همجنین روایت شده است که در گفتگو با قتاده 
ی مفسر گفت: ای فتاده, تنها آن کس که مورد خطاب قرآن است آن را می‌شناسد. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: ما اهل بیتی 
هستیم که همواره خداوند در میان ما یکی را برمی‌انگیزد که کتابش را از اول تا آخر 
می‌داند و در روایتی دیگر آمده است: از داش تفسیر قران و احکام آن که نزد 
ماست اگر ظرف مناسبی یا جایگاهی بيابيم آن را می‌گوئيم. در کتاب بشارة 
المصطفی با سند از اصبغ بن نباته آمده است: آنگاه که مردم با امیرالمومنین علیه 
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السلام برای خلافت بیعت کردند به مسجد رفت و فرمود: از من پرسش کنید قبل از 
آنکه مرا از دست بدهید. به خدا سوگند من از هر مدعی علم قران به قرآن و تأویل 
آن آگاه‌ترم. سوگند به آن کس که دانه را شکافت و آدمیان را آفرید اگر از من راجع 
به آیه‌ای سوّال کنید. شما را از وقت نزول آن و شأن نزول آن آگاه می‌سازم... الخ. 
در کتاب قوت القلوب آمده است که علی علیه السلام فرمود: اگر می‌خواستم در 
تفسیر فاتحة الکتاب به اندازه هفتاد بار شتر سخن می‌گفتم. 

در کتاب بصائر به نقل از آصبغ بن نباته آمده است: على عليه السلام فرمود: 
اگر فرصتی به من داده شود میان پیروان تورات با کتابشان و میان پیروان انجیل با 
انجیل و میان پیروان زبور با کتاب آنها و میان پیروان قرآن با قرآن قضاوت مي‌کردم 
و حکمی صادر می‌کردم که درخشان و شکوفا به سوي خداوند بالا رود. هر آیه‌ای 
در کتاب خداوند چه در روز نازل شده باشد یا در شب. من از شأن نزول آن آگاهم. 
و هر یک از افراد بالغ قریش که:در باره‌اش یک يا دو آیه نازل شده باشد. خواه أو 
را به جهنم رهنمون شود خواه به وی بهشت می‌شناسم... الخ. 

مژلف می‌گوید: اخبار و زوایات_در این باب افزون از شمار است. اما افراد 
دیگر به غیر از ائمة علیهم السلام شکی نیست که علم انها ناقص و عقل آنها از 
درک ظواهر قران ناتوان است. جه رسد به باطن و تأویل انان بدون ارشاد امه که 
عالمان حقيقی‌اند و بدون عنایت خداوند جهانبان که در خبرهای سابق متن آن ذکر 
شد. بویژه در دو خبر منقول از کافی و کلام امام علی علیه السلام که فرمود: فقط آن 
کس که مورد خطاب قران است ان را می‌فهمد و نیز روایات جابر و فضیل و دیگر 
روایات که در دو باب اول و دوم آمده است. همچنین خبر صحیح برید العجلی که 
ذکر شد. به علاوه سخن امام علیه السلام در علل‌الشرائم در پاسخ به سوال ابی 
حنیفه که از او پرسید؛: ایا کتاب خدا را به خوبی می‌شناسی و ناسخ و منسوخ أن را 
می‌دانی؟ گفت: بلی. پس فرمود: ای ابوحنیفه وای بر توء ادعای علمی را کرده‌ای که 
خداوند تنها آن را نزد اهل آن که بر آنان کتاب را نازل کرد قرارداده است. وای بر 
تو این علم تنها نزد خواص از فرزندان پیامبر ما صلی‌الّه عليه و اله وسلم وجود 
دارد و من معتقدم که تو حرفی از کتابش را نمی‌دانی... الخ. علاوه بر این خبرهای 
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فراوان دیگری نیز وجود دارد. از این رو در روایات آمده است که بدون دریافت 
علم قرآن از آنان تفسیر قرآن ممنوع است. در کافی از قول امام باقر عليه السلام به 
قتاده مفسر آمده است که فرمود: وای بر تو ای قتاده اگر قرآن را به رأی خود تفسیر 
کنی, خود هلاک می‌گردی و دیگران را هلاک می‌کنی. و اگر علم آن را از دیگران 
آموخته باشی خود هلاک می‌گردی و دیگران را هلاک می‌کنی. کلینی و عیاشی از 
امام صادق از پدرانشان علیهم السلام نقل کرده‌اند که فرمود: هر کس قرآن را با 
یکدیگر درآمیزد و تفسیر کند کافر است. ظاهرا مراد از این سخن تأویل متشایهات 
با دیگر آیات بر اساس رأی شخصی و هوای تفس بدون شنیدن آن از اهل آن و 
بدون نوری از هدایت الهی است. 

همچنین عیاشی از امام صادق عليه السلام نقل کرد که فرمود: هر کس قرآن را 
تفسیر به رای کند. اگر درست باشد آجری ندارد و اگر اشتباه کند دورتر از آسمان 
خواهد ا 

از ائمه علیهم السلام روایت شدماکه تفسیر گرآن جز با روایت صحیح و نص 
صریح جایز نیست و از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده است که فرمود: هر 
که قرآن را تفسیر به رای کند جایگاهی از اتش را براي خود برگزیده است. در 
روایتی دیگر از ایشان آمده است: هر که قران را تفسیر به رای کند بر خداوند افترا 
بسته ا 

در تفسیر امام عسگری علیه السلام آمده است: آیا می‌دانید چه کسی متمسک 
به قرآن است و دارای شرف بزرگی است؟ کسی که قرآن و تأوبلش را از ما اهل 
بیت یا از واسطه‌های ما که سفیران ما به نزد شیعیان ما هستند می‌آموزد. نه کسی که 
از آرای جدل‌کنندگان و یا قیاس فاسقان می‌گیرد. و هر که قرآن را تفسیر به رأی 
کند و اتفاقا درست باشد, به خاطر استناد به غير اهل قران جهالت ورزیده است و 
ار کین کت قران را تفسیر به رأی می‌کند» اشتباهی مرتکب شود. جایگاهش آتش 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ ؟۴. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲٩‏ ح ۶ 
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جهنم است. 

در کتاب محاسن برقی به نقل از امام ابي عبدالله الصادق عليه السلام در نامه‌ای 
از ایشان امده است: و قرآن الگویی است برای آنان که از دیگران داناترند و آن را 
به درستی تلاوت می‌کنند و آنان کسانی هستند که به قرآن ایمان آورده‌اند و آن را 


می‌شناسند اما دیگران به‌شدت مورد اشکال قرآن هستند و قرآن از راه و روش 
دل‌هایشان به شدّت دور است و از این‌رو رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
تفسیر قران کار مردم نیست و قصد خداوند از این کار این بوده است که به راه و 
در گاهش روی آورند و آنان را باز گرداند تا از طریق قرأن و سخنگویان به فرمان أو 
په طاعت خدا برسند و آن چه را که نیاز دارند از آنان استنباط کنند و از خود 
سخنی نگویند. E EE‏ « لو ردوه إلى الرسُول و إلى اولی ۳ 
هم مه انين پستتبطونه منم نهم [و اگر اور را به بان و اولیای امر خود ارجاع 


1ب ۷ قطعاً از ن اتا 99 (می تو انند درست و نادرست) آن را دریابند] 
دل گرا کی چم پس هرک قرام را 9 
تلاوت نکن. جرا که مردم | ان کونه کھادر| دیگر امور با یکدیگر مشتر ک هستند در 


علم قران مشترک نيموو رک این که قدرت,تقسیر آن را ندارند مگر از حد و راه 
ان که خداوند تعیین کرده اسّت. 

اگر کسی بگوید این سخنان در ظاهر خود با آن چه که راجع به امر به چنگ 
زدن به ریسمان قران و تتبع در عجایب آن و کشف آنها و اندیشه کردن در بطن‌های 
قران و تفکر در حدود ان امده است؛ متناقض است. خداوند تبارک و تعالی در 
قرآن می‌فرماید «أفلا يتديرون القرآن ام على قلوب آقفالها»" [آیا به آیات قرآن 
نمی‌اندیشند؟ یا (مگر) بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده است؟] و خداوند عز و 
جل می‌فررماید: «لعَلمَه اذین سبط وله منهم»" [قطعاً از ميان آنان کسانی‌اند که 
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(می‌توانند درست و نادرست) آن را دریابند.] 

همچنین پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر حديثي را شنیدید آن را بر 
کتاب خدا عرضه کنید. هر حدیثی با کتاب خدا هماهنگ بود آن را بپذیرید و هر 
حدیتی با آن مخالف بود را په سینه دیوار بکوبید(نپذیرید). 

و در حدیثی دیگر که پیش از این بدان اشاره شد فرمود: قرآن انعطاف‌پذیر و 
دارای وجوه متعدد است آن را بر بهترین وجوه تفسیر نمایید. ایشان صلی اله علیه و 
آله در روز غدیر فرمودند: ای مردم در قران تدبر کنید و آیاتش را بفهمید. در 
محکمات آن نظر کنید و از متشایهات آن پیروی نکنید. به خدا سوگند که نواهی 
قرآن و تفسیر آن را جز علی‌بن أبی طالب عليه السلام کسی نمی‌تواند تبیین کند و 
توضیح دهد. امیرالمومنین عليه السلام فرمود: هر که قران را پفهمد. جملات علم را 
تفسیر می‌کند. 

همچنین ایشان در حدیت دیگری فرموت,مگر آنکه خداوند به بنده‌ای فهمی در 
قرآن عنایت کند. و نیز آیات و آخباردیگریکهدلالت بر آن دارد که در معنای 
قرآن برای خردمندان زمینه‌ای گسترده وجود دارد که بایستی به توجیه و جمع این 
دو دسته از ایات و روایات پرداخت. 

مولف می‌گوید: در اینجا توجیهأت متعددی وجود دارد که به بهترین آنها که 
بعضی از علمای محقق ما ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنیم. 

یکی از این علمای محقق فرمود: درست آن است که گفته شود: هر کس که در 
پیر وی از خدا و پیامبر و اهل بیت اخلاص ورزد و علمش را از آنان بگیرد و 
دنباله‌رو آنان باشد و بر بخشی از اسرار آنان آگاه شود به‌گونه‌ای که به وسیله آن در 
علم صاحب نظر شود و در معرفت به اطمینان برسد و چشمان قلبش بر حقایق آمور 
روشن شود و روح بقین را درک کند و با آن چه جاهلان از آن گریزانند انس پیدا 
کند. می‌تواند از بعضی امور شگفت قران استفاده کند و گوشه‌ای از عجایب ان را 
استنباط نماید و این امر از کرم خداوند بعید نیست و از جود او عجیب نیست چرا 
که سمادت منحصر به گروهی خاص بت ثم علیهم السلام تعدادی از أصحاب 


پرهیزکار خویش را که دارای صفاتی این چنین بوده‌اند. از خود دانسته‌اند: مثلا 
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گفته‌اند؛ : سلمان از ما آهل بيت است ن. کسی که چنین صفتی داشته باشد ورودش در 
زمره «الراسخون فى العلم» و عالمان به تأویل بعید نئیست. مولف گوید: از 
این‌روست که امام علیه السلام راجع به جابر جعفی فرمود که وی تاویل بعضی از 
آیات را مي‌دانست. همچنن قمی از پدرش به نقل از بزنطی از عمرو بن شمر نقل 
کرد که در محضر امام صادق علیه السلام نام جابر برده شد ایشان فرمودند: خداوند 
جابر را رحمت کند که علمش آنچنان بالا بود که تأویل این آیه را می‌دانست: «ِن 
ای فرض علیک المرآن تراک إلى معاد»" [در حقیفت: همان کسی که این قرآن 
را بر تو فرض کرد , ینا تو را به سوی وعده‌گاه بازمی گرداند] که به‌معنای رجعت 
است. میثم تمار بر ابن عباس به‌خاطر دانستن تأویل مباهات تمود و گفت از من هر 
چه راجع به تفسیر قرآن می‌خواهی بپرس چرا که من آن را نزد علی عليه السلام 
خوانده‌ام و او تاویلش را به من آموخت. آهل سنت از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده‌اند که فرمود: کتاب خدا بر چهار قسم است: عبارات و الفاظ, اشارات, 
لطائثف, حفایق. عبارات و الفاظ برای عامه است و اشارات برای خواص و لطایف 
برای اولیاست و حقایق برای انبیاست..در روایاتی که پیش از این ذکر شد و در پی 
نیز ذکر خواهد شد. تیچ به‌ماین معنی اشارم شده است. در باب سوم از فصل دوم 
به هنگام تقسیم قران به سه بخشن موارد تصریح به این معنی آمده است. پس به‌طور 
جدی انديشه کن تا در تطبیق بسیاری از ایات و عباراتی که در مورد آن نص 
صریحی در خصوص کر معانی و ذکر بعضی از احتمالات گفته می‌شود شک نکنی. 
چرا که آن چه را که ما ذکر مي‌کنيم بر اساس فهم خود و اصحابمان از طریق 
روابات مطلقی است که در فصل سوم و دیگر جاها ذکر خواهيم کرد یا براساس 
دانسته‌هایی است که از طریق اهل بیت به‌دست آورده‌ايم. از این‌رو به توضیح ظاهر 
آیات با وجود پاره‌ای از احتمالات که در ذهن می اید بسنده خواهیم نمود. در 
مجموع اساس سخن ما استنباط از اثر است اگر چه ممکن است در همه مواضع آن 
را به خاطر فهم صاحب آن بصیرت و رای ذکر نکنیم. مگر در مواردی که غفلت 
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ورزیده شود یا کج فهمی صورت گیرد که از آن و هر خطر دیگری به خدا پناه 
می‌بریم و از او می‌خواهیم که ما را به راهی هدایت کند که صاحبان درجات عالیه به 
پرکت تمسک به ائمه هدی و فضل و رحمت و احسان الهی و الطاف بی‌شمار او بدان 
دست يافته‌اند. چرا که علی‌رغم آنکه علم و عمل خوبی نداریم ولی در ترویج شان 
اولیای او و شرح حال برگزیدگان درگاهش تلاش می‌کنيم. خداوند سبحان 
می‌فرماید: «و الّذین جاهدوا فینا له سبنا» [و کسانی که در راه ما 
کوشیده‌اند. به یقین راه‌های خود را بر آنان می‌نمابيم.] 

و همان محقق ارجمند تفسیری را که از آن نهی شده است به دو شکل بیان 
کرده است: نخست آنکه مفسر دارای رأیی خاص در موضوع باشد و در طبع خود 
به آن گرایشی داشته باشد و سپس قران را براساس نظر و هوای خود تفسیر نماید 
تا بتواند از طریق آن برای غرض و ادعای خود احتجاح کند. در این صورت باید 
گفت او قرآن را به رأی خود تفسیر کرده ابیت یا آنکه رأی اوست که وی را به آن 
تفسیر سوق داده است و اگر نظر شخصی‌اش نبود هرگز این تفسیر در نزد او رجحان 
نمی‌یافت. بنابراین تفاسیر مخالفان که پر اساس جهل است مائند تفسیر کسی است 
که با علم از بعضی آیات قرآن برای تصحیح بدعت خویش استفاده می‌کند و در 
حالی که خود می‌داند که مراد از ایه اين ئیست ولی موضوع را بر مخالف خود 
به‌گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهد. از این قبیل است بعضی از تفاسیر باطنیه. همچنین 
ممکن است این کار از کسی صادر شود که نیت درستی دارد ولی به دنبال یافتن 
دلیلی از قرآن برای استدلال با آن در امری است که خود می‌داند. آن معنی از آن 
اراده تشده است. مثل کسی که برای مجاهدت قلبی از قیاس استفاده می‌کند و 
می‌گوید: خداوند می‌فرماید: «اذْقب' الی فرعون ان طغی»" [به سوی فرعون برو که 
وی سر پرداشته است] و به قلب خود اشاره نماید و بگوید که مراد از فرعون. قلب 
است. محقق می‌گوید: این محال است و این خبر را ممکن است بعضی از واعظان در 
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مقاصد صحیح آن برای زیبایی سخن و تشویق مخاطب به‌کار ببرند که ممنوع است 
دوم آنکه بر اساس ظاهر زبان عرب در تفسیر قران شتاب‌زده عمل کند بدون 
آنکه سماح و تقل از ائمه را در خصوص غرائب قرآن به کار کرد که دارای الفاظ 
مبهم و تغییر یافته هستند و نیز در آن اختصار و حذف و اضمار و نقدیم و تأخیر و 
مسائل مرتبط به ناسخ و منسوخ و خاص و عام و آیات رخص و عزائم و محکم و 
متشابه یا دیگر وجوه متفاوت آیات که نیاز به سماع دارند وجود داشته باشد. هر 
کس فقط به مجرد فهم زبان عرب اقدام به استنباط معانی نماید. اشتباهاتش فراوان 
خواهد بود و در زمره مفسران به رأی قرار خواهدگرفت. او باید ابتدا سماع و ظاهر 
E TOE‏ 1 
استنباط باشد چرا که ظاهر تفسیر مانند آموزش زبان است که برای آن فهم و درک 
ضروری است و از این قبیل است کلام خداوند ا در قران: «اتينا مود 1 التاق 
مَبْصرة نظلمُوا بها»" [و به ثمود ماده شتر دادیم که (بدیده‌ای) روشنگر بود. پس در 
حق آن ستم کردند] که معنای نان بینا و روشن است که با قتل آن بر خویش 
ظلم کردند و کسی که براساس ظاهر_زبان عرب قضاوت کند. گمان می‌کند که شتر 
بینا بوده است و کور تبوده و نمی‌داندکه انها بارچه چیزی ظلم کردند و آیا بر خویش 
ستم کردند یا به دیگران و از این قبیل است آیاتی که به آنها اشاره خواهیم کرد که 
به‌عنوان کنایه و رمز آمده‌اند, به‌گونه‌ای که کسی از معنای آن e‏ 
جام‌های علوم آل محمد علیهم السلام جرعه نوشی کرده باشد. از ان جمله است 
نمونه‌هایی که در باب ششم از فصل نخست در گفتار سوم در خصوص ايه شریفه: 
«و ما ظلمُونا و لکن کانوا أفسَهم یظلمُون»" [ولی (آنان) بر ما ستم تکردند. بلکه 
بر خویشتن ستم روا می‌داشتند] گفته خواهد شد که مراد از آ ن ظلم محمد و آل 
محمد است. همچنین در خصوص آیه شریفه «و لو لا آن تناک قد کدات ترکن 
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هم شيا قلِیلاً»' [و اگر تو را استوار نمی‌داشتيم, قطعاً نزدیک بود کمی به سوی 
آنان متمایل شوی] که در باب سوم از همان فصل خواهد آمد که منظور از آن افراد 
غیر از پیامبر صلی اله علیه و آله هستند. همان‌گونه که امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن چه را که خداوند در آن, پیامبر خود را مورد خطاب قرار داده است. 
ور وب نی 
کلینی و دیگران به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرد‌اند که فرمود: 
قران بر اساس به در می‌گویم که دیوار بشنود نازل شده است و امام باقر علیه 
السلام فرمود: اگر خداوند از وجود چیزی که علم به آن دارد (سخن بگوید) از آن 
به صیغه گذشته خبر می‌دهد. پیش از این در حدیث جابر. امام علیه السلام فرمود: 
چیزی دست نیافتنی‌تر از تفسیر قرآن برای عقول مردمان نیست, چرا که اول آیه 
گاهی در باره موضوعی است و آخر آن در باره موضوعی دیگر است. به زودی در 
باب‌های فصل مورد اشاره و دیگر مواضع,,قواردی را ذکر خواهیم کرد که حالت 
تفسیر آیاتی را که چنین وضعیتی دارندابیان عی‌کند"تا خواننده گفتار ما در تفسیر آن 
آیات روشن گردد. إن شاء الله تعالی. 
این مبحث را با خبری صریحدر خصوص آن چه گفتیم به پایان می‌بریم تا 
مردم بدانند که استفاده از اکتر تفاسیری که در دسترس دارند و بر 1 ن تکیه می‌کنند 
جایز نیست. ممکن است بعضی افراد که از تحمل احادیث ائمه هدی محروم شده‌اند 
و براساس کتب اهل اراء مختلف تربیت یافته‌اند از این کتاب احساس بیزاری کنند. 
این افراد حق تضعیف مضمون این کتاب را ندارند و نباید به خود اجازه انکار 
معانی آن را بدهند. جرا که معانی این کتاب از اسرار آل‌محمد صلی الله علیه و له و 
کسانی که قران در بیت آنان فرود آمده است می‌باشد. محمد بن ابراهیم بن جعفر 
نعمانی در تفسیر خود به سند از اسماعیل بن جابر روایت کرده است که: از امام 
جعفر صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی محمد صلی الله 
علیه و آله را به پیامبری برانگیخت و با او نبوت را ختم کرد و هیچ پیامبری بعد از 
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او نخواهد آمد و بر او کتابی نازل کرد که خاتمه کتب آسمانی است و هیچ کتابی بعد 
از ان نیست که خداوند حلال و حرام را در ان تبیین کرده باشد. حلال قران تا 
قیامت حلال است و حرام آن تا روز قیامت حرام است. در این کتاب شریعت شما و 
خبر گذشتگان و آیندگان آمده است و پیامبر آن را به عنوان علمی ماندگار در بین 
اوصیای خود قرار داده است و مردم آنان را که شاهدان هر عصری هستند ترک 
کردند و از آنان دور شدند و آنان را به شهادت رساندند و از دیگران تبعیت نموده و 
خالصانه از آنان پیروی کردند تا جایی که با هر کس که دوستی اولی‌الامر را اظهار 
نمود و به دنبال علوم آنان بود دشمنی کردند. خداوند سبحان می‌فرماید: 9 
حظا ما دروأ به ولا تزال تطلع علی خنة مهم » [و از آن پند که به ایشان داده 
شده بود بهره خویش فراموش کرده اند و همواره از کارهای خائنانه شان آگاه می 
شوی.] این از آن روست که آیات قرآن را با هم درآمیختند و به منسوخ استناد 
کردند. در حالی که گمان می‌کردئد که ناسخ است و به متشابه استناد نمودند. در 
حالی که فکر می‌کردند که پٹحکم أنتِ/به خاص احتجاج کردند و گمان آنان این 
بود که عام است. گاهی به اول آية استتثاد کردند و دلیل تاویل آن را رها کردند و به 
اغاز و پایان سخن توجه‌نکردند.و ورود و خروج آن را نشناختند و این بدان جهت 
است که علم قرآن را ار آهلشس دریافت نکردند پس گمراه شدند و گمراه کردند. 
بدانید (خداوند شما را رحمت کند) که هر کس ناسخ و منسوخ و خاص وعام و 
محکم و متشابه و رخص و عزائم و شأن نزول را نداند. سپس مسائلی را از شرایط 
تفسیر شمرد که در روایت آمده است تا آنجا که فرمود: این فرد عالم به قرآن و اهل 
قران نیست و هر کس بدون دلیل ادعای شناخت این امور را بنماید دروخ گو و به 
خدا و رسول او دروغ بسته است و جهنم جایگاه اوست که بد جایگاهی است. 
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در بیان این که براساس احادیث, بطن و کنایه و تأویل آن دسته از آیات 
قرآن که به‌طور صریح و تنزیل, در باب توحید و نبوت وارد شده است. 
مربوط به ولایت و امامت می‌باشد؛ همان اخباری که اصل ایمان را اقرار به 
نبوت پیامبر و امامت ائمه علیهم السلام و "محبت آنان و اطاعت از آنها و 
دشمنی با دشمنان و مخالفانشان به همراه توحید خداوند عز و جل قرار داده 
است به طوری که دین جز با همه ایتا کال نمی‌شود. بلکه اینها سبب ایجاد 
جهان و حکم تکلیف و شرط قبولی اعمال و خروج از مرز کفر و شرک 
است. اپنها مسائلی است که جون توحید بر همه مردم عرضه شد و از انان 
پیمان گرفته شد و انبیاء براساس آن برگزیده شدند و در کتاب‌ها نازل گردید 
و همه ملت‌ها به‌طور ضمنی به انجام آنها مکلف شده‌اند و نسبت نبوت به 
امامت مانند نسبت نبوت با توحید در ضرورت همراهی ان دو است. به‌طوری 
که کفر به یکی. در حکم کفر به دیگری است و ایمان بدون هر یک از آن دو 
فایده‌ای ندارد. و اینکه ائمه در وجوب طاعت و افضلیت بر همه مردمان مانند 
پیامبرند و اینکه آنها واسطه‌ها و وسائلی برای دیگر بندگان گرامی داشته شده 
خداوند مائند انبیاء و اوصیاء و ملالکه مقرب هستند تا ادعای ما مبنی بر 
اشتمال و دلالت صریح کلام خداوند در خصوص توحید و نبوت بر مسائل 
مربوط به ولایت و امامت که به صورت کنابه و يا به صورت ضمنی امده 
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انکار می‌کنند.! 

علامه بزرگ و دانشمند شیخ مفید - طیب الله تربته - در کتاب «مسائل» 
می فر ماید: امامیه اجماع دارند که هر کس امامت یکی از ائمه علیهم السلام را انکار 
کند و اطاعت وی را که خداو ند واجب کرده انکار نماید. کافر و گمراه است و 


مستحق جاودانه شدن در اتش است. در «مقنعه» گفته است» جایز نیست کسی از 


اهل ایمان. فرد مخالف حق ولایت (ائمه) را غسل دهد يا بر او نماز بخواند. 

شیخ طوسی(ره) در توجیه این سخن مي‌گوید: دلیل این سخن آن است که 
مخالف اهل حق کافر است و حکم او باید حکم کفار باشد. مگر مواردی با دلیل, 
شامل این حکم نشود. مفید (ره) در کتاب مقالات گفته است: گروهی از اهل امامت 
باور قطعی بر فضل ائمه از آل محمد علیهم السلام بر ساير پیامبران و رسولان په جز 
پیامبر صلی الله علیه و آله ما دارند. گروهی از آنان باور به فضل آنان بر سایر انبیاء 
به جز پیامبران اولواالعزم را,واچب می‌دانند. گروهی دیگر این دو سخن را 
نمی‌پذیرند و همه پیامبران+را از آنان برتر می‌دانند و این سخن از دسته سخنانی 
است که عقل نمی‌تواند آن را اثبات یا ملع کند و در این امر اجماعی وجود ندارد. 
ولی آثاری از پیامب یی له علیه و آله در خصوص امیرالممنین و فرزندانش 
علیهم السلام وجود دارد و همچنین اخباری به نقل از دو امام جعفر صادق و باقر 
علیهما السلام بعد از ایشان روایت شده است و همچنین در بعضی مواضع قرآن نیز 
مطالبی آمده است که کلام گروه اول را تقویت می‌کند و من در آن باب سخن خواهم 
گفت و از گمراهی به خداوند پناه می‌برم." سید شریف مرتضی عل‌الهدی - قدس‌ان 
روحه - در رساله خود که به نام «الرسالة الباهره فى العترة الطاهرة» موسوم است 
بعد از سخن مفصل در خصوص ترجیح پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام بر همه انبیاء می‌گوید: آن چه که بر ترجیح و تعظیم آنان بر همه آدمیان 
دلالت دارد این است که خداوند تعالی ما را به این نکته راهنمایی کرده که شناخت 
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آنان مانند شناخت خود اوست که چون ایمان و اسلام است و جهل و شک در شان 
و عظمت آنان. چون جهل به خداوند باعث شک در کافر بودن آن فرد و خروج از 
ایمان است. این منزلت را هیچ یک از انسان‌ها به جز پیامبر ما صلی اته علیه و اله 
و ائمه بعد از او یعنی على عليه السلام و اولاد طاهرین وی علیهم السلام ندارند. 
چرا که شناخت نبوت انبیای گذشته از آدم عليه السلام تا عبسی عليه السلام بر ما 
واجب نیست و هیچ ارتباطی به تکالیف ما ندارد. آنگاه بعد از سخنانی دیگر 
می‌گوید: دلیلی که بر سخنان خود مبنی بر اينکه شناخت امامت امامان علیهم السلام 
از شروط ایمان است و پاور نداشتن به آن کفر و خروج از ایمان است داریم. همان 
اجماع شيعه امامیه است. سپس در خصوص استدلال در این موضوع سخن مفصلی 
گفته و می‌گوید. صلوات فرستادن بر آنها در تشهد واجب است و موارد مستدل 
دیگری که وی آن را در رساله مذکور آورده است. صاحبان کتاب‌های «معتبر» و 
«منتهی» در مبحت استدلال بر شرط ایمان, د,,مستحق زکات سخنانی گفته‌اند که 
خلاصه‌اش چنین است: ایمان, باور بلا هاش لی اه عليه و آله در همه 
جیزهایی که آورده است می‌باشد و کفل, آنکار این اهر است و به اثبات رسیده که 
امامت از ارکان و اصول چیزهایی انس که,پیامر, صلی الم علیه و آله اورده است و 
کسی که امامت را اتکار کند نمی‌تواند پیامبر صلی الله علیه و آله را در تمامی 
باورهایی که آورده است قبول داشته باشد و در نتیجه کافر است. گروهی از عالمان 
شیعه در این باب رسائل بی‌نظیری نگاشته‌اند. بویژه رساله کراجکی است که در 
اثبات عظمت شأن ولایت و عدم وجود تفاوت میان نبوت و امامت و مکلف بودن به 
هر دوی آنها و نادرست بودن دین بدون یکی از آنها می‌باشد. و نیز رساله‌ای که سید 
معظم و شیخ مکرم ما که در زمانه خود بی‌همتا بود تالیف کرد. وی به پیروی از 
روش جد خود سید اوصیاء به احقاق حق و مراعات شریعت پیامبر مشغول بود. او 
همان شیخ‌الاسلام والمسلمین و خار چشم دشمنان. دائی و استادم که در همه علوم 
په او استناد می‌کنم. علامه دانا جناب محمد صالح است که خداوند امور او را در 
دنیا و آخرت اصلاح نماید و او را با آباء بزرگوارش محشور نماید. هر که 
توضیحات بیشتری در این زمینه لازم دارد به رساله ایشان مراجعه نماید. 
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در ذکر پاره‌ای از احادیث وارد شده در خصوص وجوب ولایت اهل 
بیت علیهم السلام و دوستی و اطاعت از آنان و این که ولایت اهل بیت معیار 
صحت ایمان و شرط پذیرش اعمال و خروج از مرز کفر و شرک می‌باشد و 
ذکر نکوهش انکار ولایت و.تره‌ید کردن در اهل بیت علیهم السلام و این که 
دشمنان و مخالفانشان کافرند. 


فرات بن ابراهیم دز تفن رخو دربا چن سند معتبر از على بن حسین بن سمط 
روایت کرده که: از اميرالمۇمتین شنیدم کد می‌فربود مد که ولا ای له 
عليه و آله می‌فرمود: هنگامی که آیه Ek‏ عَلَیْه , أجْراً 1 مود ن 
القربی»" [بگو: به ازای آن ¿ (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم, مگر دوستی در 
باره خویشاوندان.] اب 2 فرمود: ای محمد برای هر دینی 
اصل و ستون و فرع و بنیانی وجود دارد که أصل دین و ستون آن قول لا أله الا 
است و فرع و بنیان آن محبت شما اهل بیت و پیروی از شما در مسائل» موافق با 
دصر متسین آر ام 

فخر رازی در تفسیر خود می‌گوید: صاحب تفسیر کشاف روایت کرده است که 
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وقتی این آیه نازل شد بعضی به پیامبر گفتند ای رسول خداء نزدیکان تو که دوستی 
انان بر ما واجب شد چه کسانی هستند؟ فرمود: «علی و فاطمه و دو پسرشان علیهم 
السلام». سپس رازی شروع به استدلال در باره منحصر بودن قربی(خویشاوندان) به 
علی و فاطمه و پسرانشان علیهم السلام به طور کامل می کند. سپس به نقل از 
صاحب کشاف می‌گوید که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: «هان, هر گس با 
محبت آل محمد علیهم السلام بمیرد با ایمان کامل و بر راه سنت و جماعت مرده 
اس ور کن پا شت آل من و حو از ا وق الست یی ای 
مذکور را ادامه داد تا به اینجا رسید که «و هر که با دشمتی آل محمد بمیرد کافر از 
دنیا رفته است....» صدوق در آمالی خود با سند از جابر جعفی به نقل از امام پاقر 
به نقل از پدرانش از امام على عليه السلام نقل کرد که فرمود: مردی نزد پیامبر صلی 
لله عليه و آله آمد و گفت ای رسول دار آیا هر کس بگوید لا اله الا اله مکی 
است؟ فرمود دشمنی با ما فرد را در زمره بهوّدیان و مسیحیان قرار می دهد. شما 
وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه مرا دو کید لوکټ و اهر کس ادعا کند که مرا دوست 
دارد و این شخص (منظورش على عليه التبلام بود)ارا دشمن دارد. دروغ‌گو اس 
در عیون با سند از امام رضا علیهالملاع,ازء,پدرانش امه است که فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: هر که تو را دوست بدارد. در روز 
قيامت در سطح پیامبران خواهد بود و هر که به هنگام مرگ خود تو را دشمن بدارد؛ 
تباید اهمیت بدهد که آیا بهودی از دنیا می‌رود یا نصرانی". در امالی صدوق با سند 
از انس روایت شده است که گفت: پیامبر صلی لله علیه و آله فرموده است: هر که 
علی علیه السلام را دشمن بدارد با خدا در جنگ است و هر کس در باره علی علیه 
السلام شک کند کافر است. در ثواب‌الاعمال با سندهای معتبری به نقل از سریر 
آمده است که گفت؛ از ابو جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: اگر کسی با 
امامت ما مخالف باشد, فرقی نمی‌کند که نماز بخواند یا زنا کند. در حدیثی دیگر 


۱- امالی صدوق, ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
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آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: دشمن ما آهل بیت نباید آهمیتی بدهد که 
نماز می‌ غواند یا زئا می‌کند یا دزی می‌کند. او در انش است. او در اتش اس" 

در خبر دیگری به نقل از امام کاظم علیه السلام آمده است که فرمود: خداوند 
عز وجل به هنگام هر نمازی که مردم می‌خوانند آنها را لعنت می‌کند. راوی گفت: 
چرا, فدایت شوم؟ فرمود: به دلیل انکار و تکذیب ما. در بصائر الدرجات به نقل از 
عبدالرحمن بن کثیر امده است: با امام صادق عليه السلام به حج رفتیم. ایشان به 
بالای کوهی رفتند و بر مردم مشرف شدند و فرمودند: سروصدا چه فراوان و حج 
گذاران چه اندکند. داوود رقی به او گفت: ایا خداوند دعای این جمع را مستجاب 
می‌کند؟ فرمود: وای بر تو ای ابوسلیمان. خداوند شرک به خود را نمی بخشد. کسی 
که ولایت علی را انکار کند. چون پرسننده بت است... الخ. 

در روایتی دیگر از اپوصیر امده است. امام عليه السلام دست خود را بر 
صورت او کشید و ناگهان دید کهآییشتر مردم خوکان و میمون‌هایی هستند جز بعضی 
از افراد. در محاسن برقی پیا تسناز حابر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: افرادی که ولایت علی را رها کنند و فضل او 
را انکار نمایند و دشتنانشرا جمایت کنند و بر این حال بمیرند. خارج از اسلام 
هستند.» در همان کتاب به نقل از ابی ابراهیم علیه السلام آمده است که فرمود: امام 
باقر علیه السلام می‌فرمود: محبت به ما ایمان و دشمنی با ما کفر و نفاق است,؟ 

مؤلف گوید: در میان روایات. نزدیک به چهل روایت با این لفظ را دیده‌ام. در 
همان کتاب از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس با علی 
علیه السلام اعلام جنگ کند گویی با رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام جنگ 
کند. چرا که هر کس با امام علي دشمنی کند در واقع با دین دشمنی می‌ورزد و این 
به معنای دشمنی با رسول اله صلی الله علیه و اله است. 

در غيبة نعمانی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس 
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امامی از امامان خداوند را انکار کند و از دین او برائت جوید. کافر و مرتد از اسلام 
است. چرا که امام از سوي خداست و دين او دين خداست و هر که از دين خدا 
برائت جوید خونش مباح است, مگر آنکه توبه کند و از آن چه گفته است به سوی 
خداوند باز گردد. 

در کافی و دیگر کتب به سند متواتر آمده است: هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناسد به مرگ جاهلی و مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته است. در کتاب 
محاسن به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: ما قومی هستیم که خداوند 
اطاعت ما را واجپ کرده است و شما به انامت کسانی تن می‌دهید که مردم در 
نشناختن آنها عذری ندارند. 

در کتاب کمال الدین و دیگر کتب به نقل از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: مردم باید امام خود را بشناسند و در این امر عذری ندارند. 

در کتاب قرب‌الاسناد از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر آورده است 
که ایشان پیوسته بکسال قبل از زندانی شدن در "هر اجتماع خاندان خویش می 
فرمود: خداوند بر بندگان در مورد چیزی اين‌قدر تأکید نکرده است که در مورد 
پذیرفتن امامت تأکید کرده استونبندگان جیزی را انکار نکرده اند آن گونه که 
امامت را انکار کرده اند. در کتاب حصال و"بصاتر با سند معتبر از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر صلی اله علیه و آله ۱۲۰ بار به آسمان عروج 
کرد و در هر بار خداوند به پیامبر صلی اله علیه و اله بیش از سفارش بر همه 
واجبات در مورد ولایت علی و آئمه بعد از او علیهم السلام وحی می‌نمود. 

مولف گوید: بخشی از آخبار معراج در این کتاب گنته خواهد شد و دیگر 

اخبار مر بوط به ان که در کتب دوستان امده است. صراحت بر این دارد که سفارش 
به ولایت و أمر به تعیین علی علیه السلام برای امامت و خلافت» برخلاف دیگر 
فرایض؛ به صورت حضوری به پیامبر گفته شده است و مهمترین موضوعی بوده 
است که خداوند در مقام قاب قوسین أو آدنی به پیامبر گفته است. در کافی آمده 
است که امام صادق عليه السلام به این موضوع تصریح کرده است. ایشان پس از 
ذکر داستان معراج و توصیه خداوند به ولایت فرمودند: به خدا سوگند. ولایت علی 
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از زمین نیامده است بلکه از اسان وه صورت حضوری آمده است. شک لیست 
که این یکی از بهترین دلایل بر توجه فراوان به این موضوع و بیان آن است. 
همچنین ايه مبارکه سوره مائده نیز گواه بر این امر است. پس اندیشه کن. خداوند 
فرموده است: «وان لم تفعل فما مت رسالتّه»" [و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای.] 

در کتاب مختصر حسن بن سلیمان از کتاب سید حسن ین کیش با سند از 
مفید(ره) به نقل از سلمان فارسی رضی الله عنه آمده است که امیرالمژمنین عليه 
السلام فرمود: «ای سلمان, هر که در ولایت و علوم ما شک کند مانند کسی است که 
در معرفت حقوق ما شک کند. خداوند در مواضع متعددی در قران. ولایت ما و 
عمل به آن را واجب کرده و این امر مکشوف نیست. در محاسن برقی با سند از ایی 
لیلی به نقل از حسین بن علی علیه السلام آمده است که فرمود: رسول‌خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: دوستی ما اهل بیت را لازم بشمرید. په خداوند سوگند که هیچ 
بنده‌ای از عمل خود سودی نمی‌برد مگر با شناخت حق ما . در کتاب مختصر به نقل 
از سلمان آورده است که گفت: بَامر/,صلی اله علیه و آله در حدیثی فرمود: در 
جنگ أحد نشسته بودم و از دفن و کلن عمویم حمزه فارغ شده بودیم که جبرئیل 
عليه السلام نزد من امد.و گفت: آی محمد. خدا پر تو سلام می‌رساند و می‌فر ماید: 
نماز را واجب کردم ولی بر مریض "واجب نیست و روزه را واجب کردم ولی بر 
مریض و مسافر واجب نکردم. حج را نیز واجب کردم ولی بر فقیر بی‌چیز واجب 
نکردم. همچنین زکات را واجب کردم و بر آن کس که مال کافی ندارد واجب نکردم 
ولی محبت علی بن ابی طالب علیه السلام را به‌گونه‌ای قرار دادم که کسی را از آن 
تفش سک" 

در همان کتاب به نقل از کتاب منهج التحقیق از جابر از امام باقر عليه السلام 
روایت شده که فرمود: ما اسماء حسنی هستیم که خداوند از بندگان عملی را بدون 
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معرفت ما نمی پذیرد... الخ. 

در امالی صدوق به نقل از عمار امده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
اولین چیزی که هر بنده به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند از آن پرسش می‌شود 
نمازهای واجب و زکات واجب و حج واجب و نیز از ولابت ما اهل پت است. اگر 
ولایت ما را باور داشته باشد و با این باور از دنیا برود. نماز و روزه و زکات و حج 
او پذیرفته می‌شود و اگر ولایت ما را باور نداشته باشد. در پیشگاه خداوند عز و 
جل هیچ یک از اعمال او پذیرفته نمي‌شود." 

شيخ ما علامه باقرالعلوم (مجلسی) در بحار گفته است: بدان که امامیه اتفاق 
نظر دارند که شرط صحت اعمال و قبولی آن ایمان است که از جمله شروط ایمان, 
باور داشتن به ولایت همه ائمه علیهم السلام و امامت آنهاست و روایات دال بر این 
سخن در نزد شیعه و سنی متواتر است. در کتاب عیون از امام رضا علیه السلام آمده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده. اولین چیزی که بنده از آن پرسش 
می‌شود. محبت ما آهل بیت است. و دز این مضمون روایات فراوانی وجود دارد که 
بعضی از آنها در گفتار سوم و دیگر بخش‌ها خواهد آمد. 

در کتاب مجالس شيخ با سنك صعیح از امام باقر عليه السلام امده است که 
رسول خدا صلی اله عليه و آله فر مود: بنده در روز قیامت در پیشگاه خداوند عز و 
جل گامی برنمی‌دارد تا از او در باره چهار خصلت سوال شود: عمرت را در چه 
راهی فنا کرده‌ای؟ جسمت را در چه چیزی فرسودی؟ مالت را از کجا به‌دست 
آوردی و در چه راهی صرف کردی؟ و از محبت ما اهل ۳ مردی گفت: نشانه 
محبت شما چیست ای رسول خدا؟ فرمود: محبت این» و دست خود را بر سر على 
بن اپی‌طالب عليه السلام نهاد. 

در آمالی سید با سند به نقل از معتب خدمتکار امام صادق علیه السلام از مام 
باقر عليه السلام و ایشان به تقل از پدرانش علیهم السلام فرمود: یکی از اعراب 
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بادیه نزد پیامبر صلی اله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء آیا بهشت بهایی 
دارد؟ فرمود: آری. گفت: بهایش چیست؟ گفت: لا اله الااله که بنده با اخلاص 
بگوید. گفت اخلاصش در چیست؟ فرمود: عمل به آن چه که برای ان و در حق آن 
برگزیده شدم و نیز محبت اهل بیت من. گفت: محبت اهل بیت سزاوار چه کسی 
است؟ فرمود: محبت آنان برای کسی سزاوار است که حق آن را گرامی بدارد.! 
در محاسن برقی با سند از «مدرک» آمده است که. گفت امام صادق علیه 

السلام فرمودند: هر چیزی را بنیانی است و بنیان اسلام, محبت ما هل بیت است." 

در کتاب مجالس شیخ با سند صحیح از ثمالی آمده که گفت امام باقر عليه 
السلام فرمودند: اسلام بر پنج بنیان قرار دارد. بر پا داشتن نماز و دادن زکات و روزه 
ماه رمضان و حج خانه خدا و ولایت ما آهل بیت. در کتاب مناقب این شاذان با سند 
از ابوالصلت هروی امده است که گفت: از امام رضا عليه السلام شنیدم که از 
پدرانش و از امیرالممنین صلوات .اه علیهم روایت حدیت می‌کرد و می‌فرمود: از 
رسول خدا صلی الله عليه و اله شنیدم کم می‌فرمود: از خداوند عز و جل شنیدم که 
فرمودند: علی‌بن ابی طالب حجت من بر مردم و نور من در سرزمین‌ها و آمین من بر 
علم من است. هر که اورا بشناسد حتی اگر از من سرپیچی کند او را به آتش 
نمی‌افکنم و اکر کسی او را انکاز کن و حتی اگر طاعت من را به‌جای آورد. به 
بهشت وارد نمی‌کنم. 

روایاتی از این قبیل فراوان و بیرون از شماره است. در مطالب آینده إن‌شاءالل 
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در بیان بعضی از روایات مبنی بر اینکه باور به امامت ائمه و محبت و 
ولایت آنان تالی باور به نبوت. پیامبر صلی اله علیه و آله در صحت دین و 
صدق ایمان است. و نیز بیان این مطلب که اقرار به نبوت تالی توحید است و 
سبت نبوت به امامت مانند نسبت نبوت با توحید در تلازم باور به این دو 
است به طوری که کفر به یکی در حکم کفر به دیگری است و ایمان به یکی 


با عدم ایمان به دیگری فایده ندارد. 


در تفسیر امام عسگری علیه السلام.آمده است که پیامبر صلی الله علیه و اله 
به نقل از جبرئیل علیه السلام به نقل از خداوند عز و جل فرمود: «ای بندگان من, 
بهترین عبادات و بزرگترین آنها را به‌جای آورید تا از کوتاهی‌های شما در دیگر 
قضایا درگذرم و بزرگترین گناهان و زشت‌ترین آنها را کنار بگذارید تا در باره 
ارتکاب بقیه آنها شما را مواخذه نکنم. بزرگ‌ترین عبادات توحید من و اعتقاد به 
پيامبر من و تسلیم در برابر کسانی که پیامبر آنان را برای پس از خویش نصب کرده 
است و آنان امیر المومنین عليه السلام و امامان پاک عليهم السلام از نسل او هستند 
و بزرگ‌ترین گناهان نزد من کفر به من و به پیامبر من و دشمنی با ولی محمد بعد از 
او یعنی علی بن ابی طالب عليه السلام و اولیای بعد از اوست و بدانید که دشمن‌ترین 
مردم برای من کسی است که خود را با من همانند کند و ربوبیت مرا مدعی شود و 
بعد از او دشمن‌ترین مردم نزد من کسی است که خود را با محمد یکی بداند و با او 
بر جایگاه و شرف او منازعه نماید و دشمن‌ترین مردم بعد از اینها کسی است که به 
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آنان در این کار کمک نماید. و دشمن‌ترین مردم بعد از همه این‌ها در نزد من کسی 
است که اگرچه به انها کمکی نکرده باشد ولی از کردار آنان خشنود باشد... الخ. در 
کتاب بصائر و دیگر کتب به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آیه شریفه 
«فطرت اللّه ای فَطر الناس علَیّها»' [با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته 
است] امده است که فرمود: مراد از ان بکتایی خدا و اينکه محمد صلی الله عليه و 
له رسول خدا و على عليه السلام امیر موّمنان است. در کتاب عبون و تفسیر امام 
علیه السلام آمده است که ابا محمد عسکری علیه السلام در حدیثی طولانی, 
مناجات موسی عليه السلام با خدای خود در باره امت محمد صلی الله علیه و آله را 
ذکر نمود که در آن آمده است که خداوند عز و جل این امت را ندا داد و فرمود: ای 
امت محمد. حکم من بر شما آن است که پیش از آنکه مرا بخوانید شما را استجایت 
کنم و هر کس از شما مرا ملاقات کند در حالی که شهادت می دهد به اینکه خدایی 
جز الله جل و علا نیست و محمدخیلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست و علی 
بن ابی طالب عليه السلام برپادزو وص و,ولی و پیامبر پس از اوست و طاعت علی 
عليه السلام را لازم بداند همان‌گونه که.طاعت محمد صلی اله علیه و آله را لازم 
می‌شمرد و این که اولبای برگزیده خدا بعد از پیامبر صلی اله علیه و آله و امیر 
المزمنین علیه السلام را اولیای خودش بداند. او را به بهشت وارد می‌کنم حتی اگر 
گناهانش به فراوانی کف دریا باشد." 

در کتاب کافی با سند از امام صادق عليه السلام آمده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: خداوند طاعت ولی امر خود را به طاعت رسولش بیوند زده است و 
طاعت رسولش را به طاعت خود پیوند زده است» پس هر کس طاعت ولی امر را 
نکند. از خدا و رسولش اطاعت نکرده است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در باره آیه شریفه «أَطیعوااله»... تا 
اخر ای اندر است کد ق ودد این ابه در خصوص على و ائمه علیهم السلام است 


۱- روم/۳۰ 
۲- تفسیر امام عسکری عليه السلام, ص ۱۱ و عبون أخبار الرضاء ص ۱۵۷. 
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که خداوند آنها را هم شأن انبیاء قرار داده است با این تفاوت که آنها چیزی را حلال 
تمی‌کنند و تحریم نمی‌نمایند.! 

در کتاب کافی و آمالی و بصاثر با سند از امام باقر عليه السلام و امام صادق 
عليه السلام آمده است که در حدیثی طولانی فرمودند: آن چه از امیرالممنین روایت 
شده باید بدان عمل شود و آن جه از آن نهی فرموده‌اند نیز باید بدان عمل شود. 
فضل او و طاعت مردم از او بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله همسنگ رسول 
خداست و رسول خدا بر همه مردم آفریده خدا برتری دارد. هر که علی را در کاری 
سرژنش کند» چون کسی است که خدا و رسرلش و انان که در پیشگاه خدا و 
رسولش هستند را سرزنش کند. و هر که هر مسأله‌ای کوچک و بزرگ از او را رد 
کند, در حد شرک به خداست و این حکم در باره همه ائمه علیهم السلام بعد از او از 
اولین تا آخرین آنها صادق است... الخ. 

در کتاپ کافی به تقل از امام صادق علیه"السلام امده است: هر کس ائمه ما را 
انکار گند مانند کسی است که شناخت او بلتم را انکار کند. 

در کتاب کنزالفوائد از صدوق با سند از محیتدبن فیض بن مختار از امام باقر 
علیه السلام و از پدرشان و از شان علیهم السلام آمده است که فرمود: رسول 
خدا روزی سواره به راهی می‌رفتند و علی به همراه او پیاده می‌رفت. به علی فرمود: 
ای ابا الحسن, هر گاه سواره می‌روم باید سواره باشی و هر گاه پیاده می‌روم باید 
پیاده بروی و هر گاه بنشینم باید بنشینی, مگر آنگه در حدی از حدود الهی باشی که 
بایستی قیام و قعود انجام دهی, هر جا کرامتی را که خداوند مرا با آن گرامی داشته. 
تو را نیز به مانند ان گرامی داشته است. خداوند مرا به نبوت و رسالت مختص 
گردانید و تو را ولی من قرار داده است که به کار حدود او و کارهای دشوار 
بپردازی. به خدایی که مرا به پیامیری برانگیخت آنکه تو را انکار کند به من ایمان 
نیاورده است و هر که تو را انکار کند مرا باور ندارد و هر که به تو کافر شود به خدا 
امان نیاورده است. فضل تو از فضل من و فضل من از فضل خداست. خداوند 


۱- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۲۷۸. در تفسیر ٹساء. آیه ۱۷۳ 
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فرموده است: «قل بفضل ال و برخمیم قبذلک فیفرحُوا» ۲ [بگو: به فضل و رحمت 
خداست که (موّمنان) باید شاد شوند.] فضل خدا نبوت بیامیر شماست و رحمت خدا 
ولایت علی بن ابی‌طالب است. فبذلک (به آنا یعنی به نبوت و ولایت و «فلیفرحوا» 
یعنی شیعیان. در ادامه آیه آمده است کف خر متا بَجمفون» «اين بهتر از آن چیزی 
است که جمع می‌کنند» یعنی مخالفان آنها از فرزندان و اموال در دنبا جمع می‌کنند... 
الخ. 

تا جایی که فرمود: خداوند مرا فرمان داد حق تو را درکنار حق خود بر مردم 
واجب نمایم و حق تو بر هر کس که به من ایمان آورد واجب است. اگر تو نباشی 
دشمنی خدا شناخته نمی‌شود و هر که با ولایت نو به دیدار خداوند نرود. با چیز 
ارزشمندی به دیدارش نرفته است و آن چه را که می گویم از سوی خداست و در 
شأن تو نازل فرمود... الخ. 

در کتاب معانیالخبار آن‌ایژ‌رعباس نقل شده که گفت: رسول خدا صلی ان 
علیه و آله آنگاه که آیه شاف أوفو قهدی وف بعَهُدکُم»" [به عهد من وفا کنید 
تا به عهد شما وفا کنم] نازل شد, فرمود؛ آدم در حالی از دنیا خارج شد که برای 
فرزند خود شیث عهد و پیمان,یر وفا با مردم:پست ولی به او وفا نشد. سپس پس از 
سخنی دیگر فرمود: ای مردم. هر کس به جای علی امامی برگزیند. گویی به جای 
من پیامبر دیگری برگزیده است و هر که به جای من پیامبر دیگری برگزیند گویی به 
جای خدای عز و جل خدایی دیگر برگزیده است." 

در کتاب کمال‌الدین با سند از امام رضا عليه السلام به نقل از پدرانش امده 
است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, تو و فرزندان تو که 
آمامانند. حجج خداوند بر مردم هستید و بیرق‌های او در میان انسان‌هایید و هر کس 
یکی از شما را انکار کند مرا انکار کرده است و هر کس از یکی از شما سرپیچی 


۱- يونس /۵۸. 
۲ - بقره/۴۰. 
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کند از من سرپیجی کرده است و هر کس از شما اطاعت کند از من اطاعت کرده 
است."... الخ. 

در کتاب عقاید صدوق آمده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: «هر 
که بعد از مرگ من به علی در باره جایگاه من ظلم کند گوئی نبوت من و نبوت 
سایر انبیاء پیش از من را انکار کرده است و هر گس ظالمي را دوست بدارد. خود 
ظالم است.» و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر که امامت على عليه 
السلام را بعد از من انکار نماید نبوت مرا انکار کرده است و هر که نبوت مرا انکار 
نماید ربوبیت خداوند را انکار نموده است.» 

در کتاب امالی صدوق نیز از ام سلمه رو ایت شده است که گفت: پیامبر صلی 
اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی, هر کس خدا را با انکار ولایت 
تو دیدار کند گویی خدا را با بت‌برستی دیدار کرده است. در کنزالفواید با سند از 
علی بن حسین از پدرش از علی عليه الیلام, آمده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند اطاعت مرابر شما واجت کرد و از سرپیچی از من نهی 
فرمود همان طور که از سرپیجی خود نهی فرموده است... الخ. در کتاب کافی از 
محمد بن فضیل از ابی‌الحسن علیَه السلام امده است که فرمود: از او راجع به ایه 
شریفه «ذلک بانهم آمنوا ئه کفروا»" [اين بذان سیب است که اتان ایباخ اوزده 
سپس به انکار پرداخته‌اند] پرسیدم. فرمود: خداوند تعالی انان را که از پیامبرش با 
اطاعت از ولایت وصیش علی علیه السلام پیروی نکنند منافقین نامیده است و انکار 
امامت وصی‌اش را به منزله انکار محمد صلی الله علیه و آله دانسته است. و در این 
باره سوره‌ای نازل کرده است: «إذا جاک امنافقون» تا آخر سوره. این روایت 
طولانی است و ما به قدر حاجت بدان استناد کرده‌ایم. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم با سند از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 


ایشان در حدیثی فرمودند: ائمه نور تابنده‌ای گرداگرد عرش بودند و خداوند از آنان 


- معانی الاخبار, ص TTY‏ باب معنای وفای به عهد, 
۲- منافقون/ ۲. 


ترجمه 
تفسیر 
روای 


اهار 


الانوار و 


sarallah-ketab.blogfa.com 


]4 بر 


ت 


مف اده هة 


خواست که تسبیح او گویند و اهل آسمان‌ها با تسبیح آنان تسبیح گفتند. هر که به 
عهد آنان وفا کند به عهد الهی وفا کرده است و هر که حق آنان را بگزارد حق خدا 
را گزارده است و هر که حق آنان را اتکار کند حق خدا را انکار کرده است.. الخ. 
در تفسير امام عليه السلام افد است که فرمود: هر که بگوید «أشهد ۹ ۳ 
رسول‌اله» و به جانشینی علی علیه السلام و خلافت او و برترین بودن او از میان 
امت محمد اقرار نکند. مسلمان نیست. 

و فرمود: کمال اسلام در اعتقاد به ولایت على عليه السلام است و باور به 
نبوت با انکار امامت على عليه السلام سودی ندارد کما این که باور به توحید با 
انکار نبوت سودمند نیست. در کتاب فضائل امیرالمؤمنین از محمد بن صدقه آمده 
است که سلمان فارسی و ابوذر غفاری رضی اله عنهما از على عليه السلام راجم به 
شناخت امام به نورانیت سوال کردند. امام علیه السلام سخنانی گفتند تا به اینجا 
رسیدند که: هر کس ولایت مرا پا نکند اعتقاد به نبوت محمد صلی الله عليه و آله 
او را سود نمی‌بخشد. این دوابا هې اهت چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبری 
مرسل است و او امام مردم است و علی عليه السلام بعد از او امام مردم و وصی 
محمد صلی الله علیه و آله ایت ہس هر کس شناخت مرا کامل کند. بر دین قیم 
است همان گونه که خداوند می‌فرماید: «ر ذلک دين الَْیم»" [و دين (تابت و) 
پایدار همین است] سپس بعد از سخنانی فرمود: من و محمد یک نور از انوار خدا 
بودیم و خدا به آن ثور امر فرمود تا منشق شود؛ سپس به یک نصف آن فرمود 
محمد باش و به نصف دیگر فرمود علی باش و از اینجاست که پيامبر صلی اله عليه 
و آله فرمود: علی از من است و من از علی هستم و هیچ کس نمی‌تواند جانشین من 
باشد مگر علی . سپس بعد از سخنانی طولائی فرمود: «ای سلمان و ای جندب, من 
محمد هستم. محمد به‌جای من است و من از محمدم و محمد از من است» و بعد از 
سخنانی دیگر فرمود: ای سلمان و ای جندب من امیر هر فرد با ایمان و زن با ایمان 
از گذشتگان و از ایندگان هستم و باز بعد از سخنان دیگر فرمود؛ من به فرمان خدا 
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زنده می‌کنم و می‌میرانم. من به باطن قلوب شما آگاهم و آئمه بعد از من که فرزندان 
من هستند. اگر اراده کنند می‌توانند چنین کنند چرا که ما همگی یکی هستیم. اول ما 
محمد است و آخر ما محمد است و وسط ما محمد است و همه ما محمد هستیم. ما 
را از هم جدا نکنید. اگر ما اراده کنیم خدا اراده می‌کند و اگر چیزی را بد بداریم 
خداوند آن را بد می‌دارد. وای بر کسی که فضل ما را انکار کند و ویژگی ما را 
نپذیرد و آن چه خداوئد به ما داده را رد کند. چرا که هر کس چیزی از آن چه را که 
خدا به ما داده اتکار کند. قدرت و مشیت خداوند را انکار کرده است ... الخ و 
روایات در این خصوص فراوان است و بعضی از آنها گفته شد و بخشی دیگر از آن 
با شواهد فراوان گفته خواهد شد. إن شاء الله تعالی. 


۱- بحارالاتواره ج ۶ ص ۳ 
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در بیان پاره‌ای روایات در خصوص این موضوع که ولایت به همراه 
توحید بر همه مردم عرضه شده و از آنها در باره ولابت پیمان گرفته شد و 
پیامبران براساس آن برانگیخته شدند و در کتاب‌های آسمانی این موضوع 
آمده است و همه ملت‌ها مکلف به انجام آن شده‌اند و بعضی از آنها دلالت 
بر این معنی دارد که ولایت یاعتث افرینش خلایق است. 


در تفسیر امام رضا-علیّه الیتتلامامده است که فرمود: ولایت محمد و آل 
محمد صلوات الله علیهم غرّضاصلی و هدف برتر است. خداوند کسی را خلق 
نکرده و پیامبری را برنگزیده است مگر به این هدف که مردم را به ولایت محمد و 
علی و جانشینانش علیهم السلام دعوت کنند و از آنان پیمان بگیرند که بر سر پیمان 
بمانند و عوام دیگر امت‌ها را بر این امر آموزش دهند. .... الخ. 

روایتی دیگر که صراحت بر این امر دارد در شرح حال امام حجت عليه السلام 
خواهد امد. بس غفلت مکن. 

در امالی شیخ با سند از محمد بن عبدالرحمان آمده است که از امام جعفر 
صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: ولایت ما ولایت خداست. همه بیامیران 
براساس آن برانگیخته شده‌اند. و کلینی روایتی مشابه را در کافی و عیاشی در تفسیر 


خود ددد ات 


۱- تفسیر امام عسکری عليه السلام, ص ۱۰۶. 
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در کتاب کافی با سند از عبدالأعلی آمده است که گفت: از امام جعفر صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود: همه پیامبران برانگیخته شده‌اند تا حق ما را بشناسند و 
ما را بر دیگران برتری دهند. در همان کتاب بهنقل از ایی‌الحسن عليه السلام آمده 
است که فرمود: ولایت علی عليه السلام در کتب همه پیامبران آمده است و خداوند 
همه پیامبران را برای دعوت به نبوت محمد صلی اله علیه و آله و جائشینی علی 
علیه السلام برانگیخته است. در تفسیر عیاشی به‌نقل از حسن بن على علیهما السلام 
امده است که فرمود: هر که فضل امیرالمومنین علیه السلام را انکار کند تورات و 
انجیل و زبور و صحف ايراهیم و موسی و دیگر کتب الهی را تکذیب کرده است. چرا 
که همه این کتب ناژل شده‌اند و مهمترین جیزی که در آنها بعد از اقرار به توحید 
خداوند عز و جل و اقرار په تبوت آمده است همان اعتراف به ولایت على و ال 
طيبين او علیهم السلام است. 

همچنین فرمود. پیامبر صلی اله عليه و.اله فرمود: «خداوند به هنگام وفات 
همه پیامپران به آنان امر به وصیت به ,شاندان و,یاژانشان می‌فرمود و مرا نیز آمر 
فرموده است که وصیت کنم. گفتم خداونداء به چه کسی وصیت نمایم؟ فرمود: به 
پسر عمویت علی ابن ابی طالب"علیه الببلام وصیت کن. من نام او را در کتب 
پیشینیان آورده‌ام و در آنها نوشته‌ام که او جانشین توست و از خلایق بر این موضوع 
عهد و پیمان گرفته‌ام و از پیامبران و رسولان نیز پیمان گرفته‌ام. من از آنان پیمان 
ربوبیت خویش و نبوت تو ای محمد و ولایت علی را گرفته‌ام. 

در کتاب بصائر با سند از ایی سعید خدری آمده است که گفت. از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر آنکه 
او را به ولایت تو (امام على عليه السلام) چه با ميل و رغبت چه به اجبار دعوت 
گر ۱ 

از حذيفة پن اسید روایت شده است که پیامبر صلی لف علیه و اله فرمودند؛ در 
عالم ظل نبوت هیچ پیامبری کامل نشد مگر آنکه ولایت من و ولایت اهل بیتم بر او 


۱- بصائر الدرجات. ص ۲۱. 
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عرضه شد. اهل بینم برای او ظاهر شدند و او به اطاعت از آنان و ولایتشان اقرار 
نمود. از حبة العرنی روایت شده است که امیرالممنین عليه السلام فرمودند: خداوند 
عز و جل ولایت مرا بر اهل آسمان‌ها و زمین عرضه نمود. گروهی به آن گردن 
نهادند و دسته‌ای آن را انکار کردند. يونس پیامبر به آن گردن ننهاد و از این‌رو وی 
را در شکم نهنگ سیس نمود تا بد آن گردن نها 

در کتاب سلیم بن قیس هلالی به نقل از مقداد رضی‌الله‌عنه آمده است که گفت 
از رسول خدا صلی اله علیه و آله شنیدم که فرمود: سوگند به خدا که آدم سزاوار 
خلقت و دمیدن روح و پذیرش توبه و بازگرداندن به بهشت نشد مگر با نيوت من و 
ولایت علی بعد از من. و به خدا سوگند که ابراهیم ملکوت آسمان‌ها را ندید و 
خلیل خداوند نگردید مگر با نبوت من و معرفت علی بعد از من و به خدا سوگند که 
خداوند با موسی سخن نگفت و عیسی را آیتی از جانب خود قرار نداد مگر با نبوت 
من و گردن نهادن به ولایت علی.بعد از من و به خدا سوگند هیچ پیامبری ادعای 
پیامبری نکرده است مگر پا شثاخت من و گردن نهادن به ولایت ما و هیچ بنده‌ای 
سزاوار نگاه پروردگار نثبد» است مگر پا بندگی خدا و گردن نهادن به ولابت على 
بعد از من.» 

در معانی‌الخبار به نقل از سیر امده است که گفت. از امام صادق علیه 
السلام راجع به این سخن امیرالممنین عليه السلام پرسیدم که فرمود: ولایت ما 
سخت و دشوار است و جز فرشتگان مقرب یا پیامبران مرسل یا بنده‌ای که خداوند 
قلب او را به ایمان آزموده است کسی به آن گردن نمی‌نهد. وی فرمود: فرشتگان یا 
مقرب‌اند یا غیر مقرب و پیامبران یا مرسل‌اند یا غیرمرسل و موّمنان یا مورد امتحان 
قرار گرفته‌اند یا امتحان نشده‌اند. این ولایت مورد پذیرش شما بر فرشتگان غر ضه 
شد و فقط فرشتگان مقرب به آن گردن نهادند و بر بیامبران عرضه شد و فقط 
پیامبران مرسل آن را پذیرفتند و بر مومنان عرضه شد و فقط موّمنان مورد امتحان 


۱- بصائر الدرجات». ص ۲۲-۲۱. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۲۲-۲۱. 
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فرار گرفته آن را پذیرفتند. سپس به من فرمود: سخنانت را ادامه بده." مؤلف گوید: 
شاید منظور از این روایت و روایاتی که بعد از این گفته خواهد شد نفی پذیرش 
کامل که به همراه شوق و علاقه و محبت کامل به عصمت انان باشد مورد نظر باشد. 
پس غافل مباش. 

در کتاب کنزالفوائد به نقل از فرج بن شیبه آمده است که گفت. از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که پس از تلاوت آیه «وإذ أَخْد الله میثاق النبيين ما نکم من 
کتاب و حكمة تم جاءکم سول مُصَدق لما معکم تون بم» [و (یاد کن) هنگامی 
را که خداوند از پیامیران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی داد سپس 
شما را فرستاده‌ای آمد که آن چه را با شماست تصدیق کرد. البته به او ایمان 
بیاورید] فرمود: منظور آیه. رسول خدا صلی اله علیه و آله است و منظور از عبارت 
«لتنصرنه» «او را یاری می‌کنید». وصی‌اش على عليه السلام است و خداوند هر 
پیامبری را که پرانگیخت. ابتدا از او برای نبیعتء محمد صلی الله علیه و اله و امامت 
على عليه السلام پیمان گرفته است. 

در همین کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در یکی از 
نامه‌هایش فرمود: هر جایگاهی که خداوند پیامبرش را برای شاهد بودن و شهادت 
دادن در آن نگاه داشته است. پرادر و شمراه و پر عمو و وصی‌اش با او بوده است. 
در باره آن دو با هم (صلوات الله علیهما) به همراه ذریه طیبین آنها پیمان گرفته 

۳ 


است. 

در کتاب بصائر به نقل از محمد بن مسلم امده است که گفت, از امام صادق 
پیمان گرفت و نیز از پیامبران برای ولایت ایشان عهد ستانده است. و از جابر نقل 
WwW‏ که امام صادق در حدینی فر مو دند: بیامبران اولواالعزم از ان رو به این نام 


.۱۸۸ معانی الأخبارء ص‎ -١ 
آل عمران/۸۱‎ -۲ 
.۲۱۴ کنزالفواند. ص ۵۴ و‎ -۳ 
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خوانده می‌شوند که خداوند از آنها در خصوص محمد و اوصیای ایشان و مهدی و 
زندگی‌اش عهد گرفته است و عزم همگی آنان اجماع بر این امر وگردن نهادن به آن 
بوده است ` 

در کتاب سراثر ابن ادریس از جامع بزنطی به نقل از سلیمان بن خالد آمده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: ما بر همه پیامبران و 
آدمیان انس و جن و فرشتگان آسمان‌ها حجت هستیم و هر که را که خداوند 
بیافربند. ولایت ما را بر او عرضه می‌کند و ما را حجت بر آنها قرار می‌دهد که 
زی يھ ها یمان هی آزرند و گروهی یز ما را انکار نی كعد این یقن ی شام 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نیز می‌شود. 

در کتاب مناقب ابن شهرآشوب از ابوبکر شیرازی نقل شده است که وی با سند 
از مقاتل و نیز از محمد بن حنفیه روایت کرده است که امپرالمومنین عليه السلام 
فرمودند: خداوند امامت مرا با وجده پاداش و بیم مجازات بر هفت آسمان عرضه 
کرد. پاسخ دادند: خداوندا پڑ ما پاداش"و مجازات تحمیل نکن ولی ما بدون پاداش 
یا مجازات آن را حمل می‌کنيم و خداوّند امامت مرا بر پرندگان عرضه نمود و اولین 
پرنده‌هایی که بدان ایمان ‏ آوردند. شاهین‌هايی سفید و چکاوک‌ها بودند و اول 
پرنده‌ای که آن را انکار نمود. جغذ و سیمرغ بوده‌اند. پس خداوند این دو را از ميان 
پرندگان لعنت کرد. جغد به‌خاطر نفرت پرندگان از وی نمی‌تواند به هنگام روز پرواز 
کند. ولی سیمرغ در دریاها ناپدید شد و دیده نمی‌شود و خداوند امامت مرا بر زمین 
عرضه نمود و هر بخشی از زمین که آن را پذیرفت. خداوند آن را طیب و طاهر قرار 
داد و گیاهان و میوه‌های شیرین و گوارا در آن رویاند و اب ان را زلال نمود. و هر 
جایی که امامت مرا انکار نمود و ولایتم را رد کرد. شوره‌زار و گیاه آن تلخ گردید و 
خداوند میوه‌هایش را خار درخت و هندوانه ابوجهل و آبش را شور و تلخ 
گردانید .... الخ. در کتاب اختصاص از جابر جعفی نقل شده که گفت. امام صادق 


۱- پصائر الدرجات. ص ۲۱ 
۲ - مناقب آل ابی طالب جلد ۲. صفحه ۲۵۳. 
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علیه السلام به من گفت: چرا روز جمعه به این نام خوانده شده است؟ گفتم: جانم 
فدایت مرا خبر ده. گفت: آیا ترا از تأویل اعظم آن خبر دهم؟ گفتم بله جانم فدایت. 
فرمود: ای جابر, خداوند جمعه را بدین نام خوانده است چون در این روز خلایق 
متقدم و متأخر را به همراه همه مخلوقاتش از جن و انس و آسمان‌ها و زمین و 
دریاها و بهشت و دوزخ و همه آن چه را که آفرید در عالم میثاق جمع نمود و از 
آنان برای ربوییت خویش و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت على عليه 


السلام پیمان کته در آن روز خداوند ره آسمان‌ها و زمین فرمود: «انتیا ا 


کرهاً قاتا اتنا طائعین»" [خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند: فرمان‌پذیر آمدیم.] و 
از این رو این روز, جمعه نامیده شد که خداوند همه مخلوقات خود را در آن جمع 
کرد. سپس فرمود: «یا یا الّذين آمَئوا إذا نودی للصلاة من یوم الْجَْعة»" [ای 
کسانی که ایمان اورده‌اید. چون برای نماز جمعه ندا درداده شد] یعنی روزی که شما 
را در آن جمع کرد و کلمه صلاة به معنی..آمیرالمومنین ن است و منظور از صلاة. 
ولایت است که همان ولایت کبری است: در آن زوز پیامبران و رسولان و فرشتگان 
و همه مخلوفات خداوند از جن و انس و آسمان‌ها و زمین‌ها و مومنان برای لبیک 
گفتن به خداوند عز و جل حاضر شدند«اسنعوا إلى ذکر الله" [به سوی ذکر خدا 
بعتاییدا] و نکر له همان أميرالمتن ات #وذروا ال [و داد و ستد را 
واگذارید] یعنی خلیفه اول را رها کنید سپس فرمود: «فذا قضیّت الصلات»۹ [و جون 
نماز گزارده شد] یعنی یعنی آنگاه که على عليه السلام ۴ دنیا رفت «فانتشروا فی 
الرض»" آدر (روی) زمین پراکنده گردید] منظور از زمین اوصیاء هستند که خداوند 


۲ - فصلت/۱۱. 
۳- جنمعه/۹. 
۴ - جمعه/۹. 
۵- جمعه /۹. 
۱- جمعه/۹. 
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فرمان به اطاعت آنان داده همان طور که فرمان به اطاعت از علی علیه السلام داده 
لش الخ. 

در کتاب کنزالفواند از شیخ طوسی(ره) به نقل از جابر از امام باقر عليه السلام 
و ایشان از پدرانشان علیهم السلام روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
به علی فرمود: «تو کسی هستی که خداوند ابتدای خلقت در عالم اشباح به تو بر 
مردمان احتجاج کرد و به آنان فرمود: آیا من خدایتان هستم؟ گفتند: آری. فرمود: 
ایا محمد پیامبر من است؟ گفتند آری, فرمود آیا علی امیرالم‌منین است؟ بیشتر 
مردمان از روی استکبار و جهل از ولایت تو ابا نمودند مگر تعداد اندکی که اصحاب 

در کتاب بصائر با سند به نقل از حلبی آمده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: خداوند ولایت ما را بر اهالی همه سرزمین‌ها عرضه کرد و تنها اهل 
کوفه آن را پذیرفتند. از ابیبصیر:نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند: ولایت ما بر آسمان‌ها و زمینوٍ کوه‌ها و سرزمین‌ها عرضه شد و هیچ یک 
از مردمان به مانند پذیرش اهالی کوفه آن را نیذپرفتند. 

در تفسیر قمی از حسین, بن نعیم روایتِ شده که گفت : از امام صادق عليه 
السلام راجم به آیه «فسنکم افر ومنگم مَوْمن»" [برخی از شما کافرند و برخی 
مزمن] پرسیدم. فرمود: خداوند ایمان آنان را به ولایت ما و کفر آنان را با رها کردن 
این ولایت از آن روز که از آنها در عالم ذر و در صلب آدم پیمان گرفت. شناخته 


جعفی و به نقل از مردی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام آورده است که گفت: 
سلمان بر علی وارد شد و از او در باره خودش پرسید. فرمود: ای سلمان» من کسی 


۱- اختصاص, ص .۱۲٩‏ 
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هستم که همه امّت‌ها دعوت به اطاعت من شده‌اند ولی کفر ورزیدند و در این 
شکنجه می‌شوند. من خازن آتش هستم. من به حق می‌گویم ای سلمان, هر کس به 
درستی مرا بشناسد. همراه من خواهد شد. خداوند از مردمان برایم پیمان گرفت و 
گروهی باور کردند و پذیرفتند و گروهی دیگر تکذیب نمودند. سلمان گفت: تو را 
در تورات و انجیل نیز یافته‌ام. بدر و مادرم به فدایت. ای کشته «کوفیان» تو حجت 
خداوند هستی که به واسطه او توبه آدم را پذیرفت و به‌واسطه تو یوسف را از چاه 
نجات داد. تو داستان ایوپ و سبب تفیر نعمت خداوند بر او هستی. امیرالمومنین 
عليه السلام فرمود: ایا می‌دانی داستان ایوب چیست؟ گفت: خداوند و تو ای 
امیرالمژمنین داناترید: فرمود: چون هنگام شروع سخن گفتن شد. ايوب در ملک من 
شک کرد و گفت: این مصیبتی بزرگ و کاری عظیم است. پس خداوند فرمود: ای 
ایوب ایا شک داری در تصویری که بیان نهاده‌ام. من آدم را با مصیبت آزمودم و او 
را به‌خاطر وی بخشیدم و درمقابل گردن نهادن به اين که او امیرالممنین است از او 
در گذشتم. آنگاه تو می‌گویی: مصیبتی بززگ و کاری عظیم است. سوگند به عزتم 
که تو را از عذاب خویش خواهم جشاند مگر آن که با اطاعت از امیرالمومنین به 
سویم توبه کنی و بدین سان به‌واسطه می سعادت با اور همراه شد. یعنی این که وی 
تویه کرد و به اطاعت على عليه السلام اقرآر نموک. 

همچنین در کتاب کنزالفوائد از علی ین محمد بغدادی به نقل از احمد بن محمد 
جوهری و محمد بن لاحق بن سابق از پدرش به نقل از شرفی بن قطامی از تمیم بن 
وعله مری از جارود بن منذر عبدی روایت شده است که تمیم گفت: جارود بر دين 
نصاری بود و در سال حدیبیه اسلام آورد و اسلام وی بسیار نیکو گردید. وی مردی 
کتاب‌خوان و آگاه از تأویل آنها بود و عالم فلسفه و طب و صاحب‌نظر در آنها بود. 
وی دارای ظاهری آراسته و زیبا نیز بود. 

وی در زمان عمر بن خطاب روزی این سخن را برای ما روایت نمود که: 
روزی به همراه مردانی از عبد قیس به دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم. 


۱- کنزالفوائد. ص ۲۶۴. 
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چون ایشان پیامبر را دیدند چهره زیبا و برخورد خویش آنان را بسیار مجذوب کرد 
و از سخن گفتن درماندند. پس پای پیش گذاشتم و در محضر او ایستادم و گفتم: 
سلام بر شما ای رسول خدا. پدر و مادرم به فدای تو. پس شروع به سخن گفتن 
کردم و آشماری را ذکر نمود که در مدح ایشان صلی اله علیه و آله خواند. سپس 
گفت: نزد ایشان مردی بود که او را نمی‌شناختم. پرسیدم ایشان کیست؟ گفتند: او 
سلمان فارسی صاحب برهان عظیم و منزلت بسیار است. سلمان به من گفت: ای 
مرد عبد قیسی چگونه رسول خدا را بي‌آنکه پیش از این نزد او آمده باشی 
شناخته‌ای؟ من به نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله رفتم که چهره‌اش پر از نور و 
سرور بود. سپس گفتم: ای رسول خدا قس منتظر آن بود که تو بیایی. وی دائما نام 
تو را بر زبان می‌آورد و نام پدر و مادر تو و نام‌های دیگر را می‌آورد که اکنون آنان 
را در میان یارانت نمی‌بينم. 

سلمان گفت: ما را خبر بده,بو من شروع به سخن گفتن برای آنان کردم در 
حالی که رسول خدا و همه مدع با دفت, به سخنانم گوش فرا می‌دادند و گفتم: ای 
رسول خداء من قس را ديدم که از محفل بزرگ إياد خارج شده بود و حمایل 
شمشیری به تن داشت و در روشنایی شبی که چون خورشید می‌درخشید. جهره و 
انگشت خود را به طرف اسان بال برد من به آو نزدیک شدم و شنیدم که می‌گفت: 
پروردگاراه ای خدای هفت آسمان بلند و زمین‌های سرسبز, به حق محمد و سه 
محمد همراه وی و چهار علی و دو فرزند وی و بلند مرتیگان و آن نهر درخشان و 
به حق همنام کلیم و به حق نقیبان و شقیعان و راه‌های وسیع و مدرسان انجیل و 
حافظان تتزیل که به تعداد تقیبان بنی‌اسرائیل‌اند و پاک کننده گمراهی‌ها و از بین 
برنده باطل‌ها هستند و روز قيامت با آنان برپا می‌شود و به واسطه آنان شفاعت 
درک می‌گردد؛ آنان که خداوند اطاعت‌شان را واجب کرده است, بر ما بارانی نجات 
پبخش بفرست. خداوندا! کاش می‌توانستم حتی بعد از مدتی تأخیر در عمر و زندگیم 
انان را درک نمایم. سپس گفتم ای رسول خدا. خداوند ترا خبر نیکو دهد مرا از 
این نام‌ها خبر ده که ما آنان را ندیده‌ايم و قس آنان را گواه گرفت. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای جارود, در شب معراج به آسمان, خداوند عز و جل به من 
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وحی کرد که «واسأل من آرمتلنا من قبْلک من رسلنا» [و از رسولان ما که پیش از 
تو گسیل داشتیم جویا شو] که برای چه برانگیخته شده‌اند. پس په آنان گفتم: برای 
چه برانگیخته شده‌اید؟ گفتند: برای نبوّت تو و ولایت علی بن ایی طالب و أئمه از 
فرزندان شما. سپس په من وحی شد که به سمت راست عرش نگاه کن. چون نگاه 
کردم علی و حسن و حسین و على بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و 
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن 
علی و مهدی را در نوری درخشان ديدم که مشغول نماز خواندن بودند و خداوند 
تعالی به من فرمود: این حجت‌ها اولیای من هستند و این انتقام گیرنده از دشمنان 
من است. جارود گفت. سلمان به من گفت ای جارود. اين‌ها همان‌هایی هستند که 
در تورات و انجیل و ژیور نام آنها ذکر شده است...الخ" 

مولف می‌گوید: قس و قسیس در عربی به بزرگان و عالمان نصاری گفته 
می‌شود. و جمله توکف الخیر: به معنای انتا حدوث آن را داشتن است. و [یاد: از 
قبایل بنی عدنان است. همچنین کلم تجاد به خمایل شمشیر گفته می‌شود و عبارت 
ليلة اضحیانه به معتای روشن است و ارفعه جمع رفیع و منظور آسمان بلند است و 
ممرع وادی سر سبز و سری مایندرغنی نهر کوچک ات و آن کنایه از جعفر بن 
محمد علیهما السلام است چرا که جعفر نیز در لغت به معنای نهر کوچک می باشد و 
لأی به مانند سعی به معنای کندی و مکث است . 

سیخ علامه ما باقر العلوم (مجلسی) در هنگام ذکر این روایت فرمود: در باره 
دیدن بیامبران گذشته و ائمه آینده توسط پیامبر صلی اله عليه و اله احتمال دارد که 
پیامبر اجساد مثالی آنان و ارواحشان را دیده باشد و در سخن به انها جنبه جسمانی 
داده باشد. کراجکی احتمال داده است که خداوند تعالی صوری چون صور ائمه را 
در همان لحظه برای بیامبرش ایجاد کرده باشد تا همگی آنان را در حالت کمالشان 
نیک EE‏ با دیدن حالت مثالی آنان گویی شخص آنان را دیده است. 


هعرق 2 


۲- کنزالفوائد. ص ۲۵۹. 
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همجنین احتمال داده است که خداوند به صورت آنان ملائکه‌ای در آنا خویش 
ایجاد کرده باشد که مشغول تسبیح و تقدیس او باشند. در روایات آمده است که 
پیامبر صلی اله علیه و آله وقتی در شب |سراء به معراج رفت, در آسمان فرشته‌ای 
را با صورت علی عليه السلام دید. در باره پیأمبران احتمال دارد که زنده باشند و 
نزد خدای خویش روزی‌خور باشند و این کار با بالا بردن اجسادشان به آسمان 
انجام شده باشد و روایات و اخبار بر این امر دنت دارند. ایشان (ره) فرمودند: بعید 
نیست که پیامبران از بعشت پیامبر صلی الله علیه و آله آگاه شده باشند و مطلع شده 
باشند که ایشان برترین و بزرگترین آنان است و این که اوصیای او پس از وی 
حافظان دين او و حاملان آن و حجت‌هایی بر امتش باشند. از آبتها تصدیق نمودن 
فرمود: ائمه اجماع دارند که پیامبران بشارت به آمدن پیامبر ما داده‌اند و مردم را 
بدان آگاه کرده‌اند و نمی‌تواتند چیه یکاری کرده باشند مگر آن که از طرف خداوند 
په آنان اطلاع داده شده پاش | تضگایق نموده. بدان ایمان آورده باشند.! 
ملف: می‌گوید: در اثبات ادعای ایشان (ره) همین آیه کفایت می‌کند که از 
زبان عیسی عليه اریت و شرا برمتول اتی من بغْدی امه آختکه" 


68| <- 


مک 


تسا سا 
ت الانوار و 


روایات فراوان صریح دیگری در باب آدعای ایشان (ره) به همراه شواهد ذکر شده 
در این باب و در باب آینده و دیگر باب‌ها ذکر خواهد شد. همان‌طور که مواردی از 


ان پیش از این ذکر شده است. پس غافل مباش. 


۶ بحارالانوار. ج ۶ص‎ -١ 
صف/۶‎ -۲ 
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باب پنجم 


در بیان برخی اخبار و روایات دال بر آن که پیامبر صلی اله عليه و آله 
و ائمه علیهم السلام نخستین مخلوقات و بهترین و کامل‌ترین و کریم‌ترین 
انها هستند به‌طوری که ملانکه و پیامیران به انان و ولایت‌شان توسل 
می‌جستند و ملائکه به خدمنگزاری آنان افتخار می‌کردند و تسبیح و تمجید 
خداوند را از آنان آموختند و آنان و رشان سبب آفرینش و اساس 
اطاعت و معرفت است. در این باب مارد در تأیید مطالب ذکر شده در سه 
باب گذشته به ویژه باب پیشین نیز می‌آید. 


در کتاب ریاض الجنان نوشته فضل‌الّه فارسی با سند از جابر جعفی آمده است 
که گفت: ابوجعفر علیه السلام فرمود: در آغاز خداوند بود و جز او کسی نبود. هیچ 
آشکار و پنهانی نبود. در ابتدای خلقت. محمد صلی الله علیه و اله را خلق نمود 
وسیس ما اهل پیت را همراه او از نور خود و عظمتش آفرید. ما را چون سایدهایی 
سبز در پیشگاه خود ایستاند در حالی که نه اسمان بود و نه زمین و نه مکان و نه 
شب و نه روز و نه خورشید و نه ماه. نور ما برگرفته از نور خداوند بود چون اشعه 
خورشید در مقایسه با خود خورشید. ما به تسبیح خداوند و تقدیس و حمد و 
عبادت راستین او مشغول بودیم. سپس خداوند تصمیم به خلق مکان گرفت و آن ۳ 
آفرید و بر مکان نوشت لالهالالل محمدرسولالoه‏ على أمیرالمومنین و وصیه, به 
یدنه و نصرته (جز لله معبودی نیست و محمد صلی اله علیه و آله رسول خداست. 


علی امیر موّمنان و وصی رسول خداست و به وسیله او محمد را تایید و کمک 


ترجمه 
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سس سا 


کردم) سپس خداوند عرش را آفرید و بر چادر های عرش همان مطلب را نوشت. 
سپس خداوند آسمان‌ها را آفرید و بر گوشه‌های آن چنین چیزی را نوشت. بعد 
ملاکه را آفرید و آتان را در آسمان ساکن گردانید. 

شیت خداوتد یر انا ای خد و از اتان رای اند خود و پرت سد 
و ولایت علی عهد و پیمان گرفت. تن فرشتگان به لرزه افتاد و خداوند بر آنان 
خشم گرفت و از آنان پنهان گردید. آنان هفت سال به عرش خداوند متوسل شدند و 
از خشم او به او پناه می‌بردند و اقرار به عهد و پیمان خود که از آنان گرفته بود 
می‌کردند و از او طلب رضایت می‌کردند تا از انان پس از اقرار کردخ په آن خشنرد 
شد و آنان را در آسمان ساکن گردانیده و مختص خود کرد و برای عبادت خود 
برگزید. سپس به نورهای ما دستور داد تا به تسبیح او بپردازند. پس به تسبیح او 
پرداختند. انها با تسبیح ما به تسبیح پرداختند و اگر تسبیح ما و نورهای ما نبود 
نمی‌دانستند چگونه تسبیح خدا راابگویند و چگونه او را تقدیس کنند. سپس خداوند 
هوا را آفرید و همان مطل ارا نانو فیت. پس از آن خداوند جن را آفرید و آنان 
را در هوا ساکن کرد و از آنان برای خودابه خداوندی و برای محمد به نبوت و برای 
علی به ولایت. پیمانفتهدییته‌ای از نان آن را پذیرفتند و دسته‌ای دیگر انکار 
کردند و اولین کسی که انکار کرد ايليس (لعنةاه) بود که برایش تهره روزی و آن 
سرنوشت معروف را رقم زد. 

سپس خداوند تعالی به نورهای ما فرمان داد که تسبیح گویند و نورهای ما 
تسبیح کردند و ملائک با تسبیح ما تسبیح گفتند و اگر چنین نبود آنان نمی‌دانستند 
چگونه خدا را تسبیح گویند. سپس خداوند زمین را آفرید و بر اطراف آن نوشت 
لاإله|لاالله محمد رسول‌اله على آمیرالمومنین و وصیه به آیدته و نصرته (جز اله 
معبودی نیست و محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست. علی امیر مومنان و 
وصی رسول خداست و به وسیله او محمد را تایید و نصرت دادم) ای جابر, 
آسمان‌ها په این ترتیب بدون ستون‌ها برپا شد و زمین ابت گشت. سپس خداوند 
آدم را از پوسته زمین خلق کرد او را کامل کرد و در او از روح خود دمید. سپس 
فرزندان او را از صلب وی خارج کرد و از آنان پیمان گرفت تا به خداوندی او و 
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نبرّت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی گردن نهند. از میان آنان گروهی به 
این پیمان گردن نهادند و گروهی انکار نمودند. ما اولین کسانی بودیم که به این امر 
گردن نهادیم. سپس به محمد صلی الله علیه و آله فرمود: قسم به عزت و جلالم و 
قسم به عظمت شأنم. اگر تو و علی و عترت هدایت‌گر و هدایت شده و راشد شما 
نبودند. بهشت و دوزخ و مکان و زمین و آسمان و ملائکه را : نمی آفریدم بلکه هیچ 
مخلوقی را نمی آفریدم که مرا عبادت کنند. ای محمد. تو خلیل و حبیب و برگزیده و 
بهترین مخلوقات من هستی. تو محبوب‌ترین مخلوقات نزد من و اولین فردی هستی 
که از میان مخلوقاتم او را آفریده‌ام. سيس بعد از تو صدیّق, علی. امیر المومنین, 
ار و UOT‏ 1 
عروة الوئقی و نور اوليایم قرار دادم. سپس آن هدایت‌گران هدایت شده را به خاطر 
شما آفریدم. شروع به به خلق مخلوقات کردم در حالی که شما بهترین افراد در ميان 
من و مخلوقات من بودید. شما را از نور عظمت خود افریدم و با شما ميان خود و 
دیگران حجاب ایجاد کردم و شما را آن گزنه قراردادم که با شما روبرو شوند و از 
شما سئوال کنند پس هر چیزی از بین می رود جز وجه من و شما وجه من هستید 
و شما هالک نمی شوید و همین طور, کسانی که ولایت شما را بپذیرند. هر کس مرا 
به وسیله شخصی غیر از شما بجوید. کمراه شدة است. شما بهترین مخلوقات من و 
سروران اهل زمین و اسمان‌ها هستید. سپس ایشان در ادامه سخنانی را بیان نمودند 
تا آنجا که فرمودند: هنگامی که خداوند تصمیم به خارج کردن فرزندان آدم برای 
گرفتن پیمان از آنان گرفت. آن نوز در او قرار گرفت. سپس خداوند فرزندان آدم را 
لبیک گویان از صلب وی خارج کرد. آنگاه ما او را تسبیح گفتیم و آنان با تسبیح ما 
به تسبیح خداوند پرداختند. و اگر چنین نبود. آنها نمی‌دانستند چگونه خدای را 
تسبیح بگویند. سپس خداوند با گرفتن میئای از آنان برای خویش به ربوبیت آشکار 
گردید. ما اولین کسانی بودیم که چون خداوند فرمود: + الست ریم (ايا من خدای 
شما هستم؟) گفتیم: بلی. سپس از آنان پیمان گرفت تا به نبوّت محمد صلی اله عليه 
و آله و ولایت علی عليه السلام اقرار کنند و دسته‌ای آن را پذیرفتند و دسته‌ای آن 


را انکار نمودند, 
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سپس ابوجعفر علیه السلام فرمود: ما اولین مخلوقات خداوند و اولین 
پرستتد گان خداوند و تسبیح‌گویان او هستیم. ما دلیل خلقت مخلوقات توسط 
خداوند و سبب تسبیم آنها برای خداوند و عبادت آنان از فرشتگان و آدمیان 
هستیم. خداوند از طریق ما شناخته شد و به‌واسطه ما مورد عبادت قرار گرفت و به 
یگانگی شناخته شد. به‌واسطه ما خداوند هر که را بخواهد گرامی ری 
ما هر که را بخواهد پاداش می دهد یا مجازات می‌کند. سپس این آیه شریفه را 
تلاوت فرمود: رن لن سوه لحن اتخون[ e‏ 
صفیم و مایم که تسبیح گویانیم] و نیز آیه شریفه «قل إن کان بلرخمن وله فآنا ول 
العابدين»" را تلاوت نمودند. ر غار کے اک خدا را پرستش نمود و 
اولین کسی است که داشتن فرزند یا شریک برای خدا را انکار نمود سپس ما بعداز 
رسول خدا بودیم. سپس خداوند با آن نور ما را به صلب آدم بازگرداند و همواره 
این نور از صلب افراد و رحم‌ها,منتقل می‌شد تا آن که در صلب عبدالمطلب قرار 
گرفت و ان نور دو قسمت کا نمت آن به عبداله منتفل شد و یک قسمت 
دیگر به ايی‌طالب رسید واد“ م«هنای_اایفاً شریفه است ت که مي‌فرماید تیک فی 
السّاجدین» یعنی در صلب پیامبران و رحم بانوان‌شان و بدین شکل خداوند ما را از 
زمان آدم علیه السلام در صاب و رحم‌های مختلف گردانید. 

مؤلف گوید: اگر چه این حدیث از کتابی نقل شده که اعتبار چندانی ندارد ولی 
در خبرهای موق دیگری مویداتی برای مفاد این حدیث آورده است. در این روایت 
برخی مطالب است ت که درستی ان موکول به امامان است آن گونه بر انديشه ورز 
صادق پنهان نیست. مانند فرموده امام که هیچ آشکار و بنهانی نبود. و شاید مراد - 
البته خدا می داند - نفی وجود همه اشیاء به عنوان مبالغه است؛ چرا که متعارف آن 
است. شی معینی به‌همراه ضد آن نفی گردد و به این شکل معنای آن این است که 
هیچ چیز در اصل موجود نبوده است. چه اشیاء معلوم چه اشیای مجهول. و ممکن 
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است راز آن مجهول در این حالت رفع توهم پیش آمده بعد از ذکر هیج معلومی 
باشد که احتمال جهل خداوند سبحان از آن فهمیده می‌شود. و این موضوع سالبه به 
انتفای موضوع است. 

و احتمال بعید دیگر آن است که مراد عدم موجودیت همه آشیاء ظاهر و پنهان 
بر مردم باشد. پس تأمل کن. و مانند سخن امام عليه السلام: «و هیچ مکانی نبود» 
مقصود از آن بنا بر قول به عدم تجرد نفس ناطقه روشن نیست. البته آنچنان که 
ظاهر سخن ایشان که فرمود خضراء (سبز) مبین ان است و آیات و اشیار بر آن 
گواه است جرا که در آن صورت همان‌طور که روشن است. باید دارای یک مکان 
باشد. 

و شاید توجیه آن این باشد که مراد سخن ایشان ان است که مکانی په جز 
آسمان و زمین از میان مکان‌ها مانند عرش و کرسی و غیر آن وجود نداشت. در آن 
صورت. مراد از مکان در سخن ایشان که فرمود: «پس مکان را آفرید» یعنی فضایی 
که در آن عرش و آسمان‌ها و دیگر چیزهاً زا آفرید. و احتمال می رود که منظور از 
مکان کرسی باشد بر این مبنا که کرسی بر عرش احاطه دارد.آن گونه که از بعضی 
روایات برمی‌آید. یا مراد اصل مواد باشید. آن, گونه که از پاره‌ای دیگر از روایات در 
باب آفرینش برمی‌آید. 

در آن روایات آمده است که خداوند گوهری را آفرید و در آن نگریست ر 
ذوب شد و تبدیل به آب شد و از آن کف و بخار برخاست, پس از بخار اسمان‌ها و 
عناصر عالی را آفرید و از کف زمین‌ها را آفرید. الخ... به این شکل مکان می‌تواند 
به معنای جایگاه هستی باشد. پس اندیشه کن. 

و مانند سخن ایشان علیه‌السلام: «به فضل نور ما که نسبت به نور پروردگار 
مانند شعاع خورشید نسبت به خورشید است» شاید اشاره به آن وضعیتی است که 
آنها از نظر روحانی در آن قرار دارند که به سبب آن, قابلیت پذیرش فیوضات 
مختص ایشان را یافته‌اند و به‌وسیله آن تبدیل به وسائط فیض الهی شده اند. کما این 
که آنها به‌دلیل جنبه بشری خود واسطه رساندن احکام خدا و دیگر امور به مردم 
شده‌اند ولی فهم حقیقت این امر از توان عقل ما خارج است پس غافل مباش. و اما 
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سخن امام عليه السلام که «سپس خداوند برای آنان ظاهر شد» از قبیل استعارات 
تمثیلی است ( و نه حقیقت». 

در کتاب معراج شیخ صدوق (ره) با سند از ابن عباس آمده است: رسول‌خدا 
صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را مورد خطاب قرار داده فرمودند: ای علی, 
خداوند تعالی وجود داشت و هیچ چیز با او نبود. پس من و تو را از نور جلالش 
آفرید. ما در پیشگاه عرش بودیم و به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بودیم و 
تهلیل می‌گفتيم. این پیش از خلق اسمان‌ها و زمین‌ها بوده است. وقتی خواست آدم 
را بيافریند. من و تو را از یک گل آفرید که همان گل علیین بود و ما را با آن نور 
درأمیخت و ما را در همه نورها و رودهای بهشتی غوطه‌ور ساخت. سپس آدم را 


آفرید و در صلب او آن گا 


ل و نور را به ودیعت نهاد و آنگاه که او را آفرید و 
فرزندان وی را از پشت وی خارج نمود و از آنان سؤال کرد و به خداوندی خویش 
از انان اقرار گرفت و اولین مخلوْقات خداوند که به خداوندی او اقرار کردند. من و 
تو و پیامبران براساس مثزلت.آنها و/نزدیکی به خداوند عز و جل بودیم. پس 
خداوند فرمود: شما ای محمد و ای علی. تصدیق و اقرار نمودید و از همه مخلوقاتم 
در اطاعت من پیش یویدیو یل پیشين من شما این چنین بودید. شما دو تن 
برگزیده مخلوقاتم هستید و همچنین خواهند بود فرزندان شما که امامان مردمند و 
شیعیان شما نیز چنین‌اند و از این رو شما را آفریدم.» سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: «ای علی. این گل در صلب آدم و نور من و تو در ميان دو چشمش بود 
و پیوسته آن نور در میان چشمان پیامبران و برگزیدگان بود تا آن که آن نور و آن 
گل به صلب عبدالمطلب رسید و دو قسمت شد و پس خدا مرا از نیمی از آن آفرید 
و به پیامبری برگزید و تو را از نیمه دیگر آفرید و جانشین من بر مردم و وصی و 
ولی قرار داد و انگاه که در قاب قوسین عظمت پروردگار یا نزدیک‌تر از آن بودم به 
من فرمود: مطیع‌ترین مخلوقات در برابر تو کیست؟ گفتم علی‌بن ابی طالب عليه 
السلام. فرمود: او را جانشین و وصی قرار بده, من او را برگزیده, و ولی قرار دادم. 
ای محمد نام تو و نام او را بر عرش خود پیش از خلقت مخلوقات نوشته‌ام. چرا 
که شما را و دوستداران شما و مطیعان شما را دوست دارم. و ایشان از مقربان درگاه 
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من هستند. و هر که ولایت شما را انکار کند و از شما دوری کند. در نزد من از 
کافران و ظالمان است.» سپس پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود :ای علی. چه کسی 
می‌تواند ميان من و تو وارد شود در حالی که من و تو از یک نور و یک گل سرشته 
شده‌ايم و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان شما شیعیان من هستند... الخ. 

در کتاب کنزالفوائد و دیگر کتب از اہن عباس روایت شده که گفت: در نزد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله بودیم که علی وارد شد. پیامبر صلی الله عليه و آله 
به او فرمود: خوشامد می‌گویم به کسی که خداوند او را جهل هزار سال پیش از 
پدرش خلق کرده است. گفتیم یا رسول‌الّه. ایا پسر قبل از پدر وجود داشته است؟ 
فرمود: آاری. خداوند مرا به همراه علی از یک نور آفرید؛ چهل هزار سال پیش از 
آن که آدم را بیافریند. سپس آن نور را به دو قسمت تقسیم نمود. آنگاه اشیاء را از 
نور من و نور على آفرید و ما را در سمت راست عرش قرار داد. ما تسبیح خدا 
گفتیم و ملالکه تسبیح گفتند. ما لاالهالااللّه گفتینم و تکبیر گفتیم و ملائکه نیز چنین 
کردند. هر کس که خدای را تسبیح کند ,و تکبیر وی از آموزش علی عليه السلام 
است. و در کتاب اختصاص از امامان علیهم السلام. نقل شده است که: خداوند ما را 
دو هزار سال قبل از خلق مخلوقاتافریدو ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 

ابن بابویه با سند از عبداقه بن مبارک از امام ادق عليه السلام و ایشان به تقل 
از پدران‌شان از امام علی عليه السلام نقل کردند که فرمودند: خداوند نور محمد را 
۴ هزارسال قبل از خلق مخلوقات آفریده و به همراه این نور» دوازده حجاب 
آفرید که مراد از این حجاب‌ها ائمه علبهم السلام هستند. احمد بن حنبل از رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله نقل کرد که فرمود: ۱۴هزار سال پیش از خلق عرش خداء 
من و علی نوری در پیشگاه خداوند بودیم. 

در کتاب عیون با سند از هروی به نقل از امام رضا علیه السلام امده است که 
ایشان در حدیثی طولانی فرمودند: آدم علیه السلام سر خویش به بالا برد و به میانه 
عرش نگریست و دید که بر آن نوشته شده است لاإلهإلاالله محمد رسول‌الّه علی ابن 
ابى طالب أميرالمؤمنين و زوجته فاطمة سيدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سيدا 
شباب أهل الجنة. آدم گفت. خداوندا اینان کیستند. خداوند عز و جل فرمود: از 
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فرزندان تو هستند و از تو و همه مخلوقاتم برترند و اگر آنان نبودند. تو و بهشت و 
دوزخ و آتش واه و زمین را نمی آفریدم... الخ. 

مؤلف می گوید: روایات وارده در این امور بسیار فراوان است و تعدادی از انها 
در فصول گذشته ذکر شد و بقیه بعد از این ذکر خواهد شد. و کتب عالمان شيعه 
آکنده از اين قبیل روایات است. در تفسیر امام عسگری عليه السلام از حسین بن 
علی علیه السلام آمده است که فرمود: خداوند آدم را آفرید و به او اسماء همه چیز 
را آموخت و بر ملائک عرضه کرد و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را چون سایه‌هایی پنجگانه در پشت دم آفرید و نور آنها در آفاق آسمان‌ها 
و حجاب‌ها و کرسی و بهشت‌ها و عرش می‌درخشید. پس خداوند ملائکه را فرمان 
به سجده برای آدم داد تا او را تکریم کنند و او را از آن جهت برتری داد که وی را 
ظرف این سایه‌ها گردانید که نور آنها افاق را فرا گرفته بود... الخ. 

صدوق با سند از عبدالّه بنبسنان به نقل از امام صادق عليه السلام روایت نمود 
که فرمود: آدم عليه السلامفرَمَُه:خّاوندا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین توبه مرا پپذیر. خداوند تعالی به آدم وحی کرد: ای آدم, چه از آنها می‌دانی؟ 
گفت: انگاه که مرا آفرییدیبي خویش را بلند کردم و ديدم که بر عرش نوشته شده 
اس ماد وضولاله لن نیرسن عا کاب فان :ای با مد ار 
روایت را ذکر کرده است. و در روایتی دیگر آمده است که کنیه آدم ابومحمد است و 
نقش خاتم او محمدرسول‌الّه علی امیرالمومنین بود. 

در کتاب کمال الدین و عیون و علل با سند از هروی به نقل از امام رضا علیه 
السلام به نقل از پدرانش به تقل از امام علی علیه السلام آمده است که ایشان 
فرمودند: پیامبر خدا صلی اله علیه و آله فرمودند: خداوند کسی را برتر از من 
نیافرید و هیچ کس نزد او برتر از من نیست. علی عليه السلام فرمود: گفتم یا 
رسول‌اله. تو برتری یا جبرئیل علیه السلام. فرمود: ای علی, خداوند پیأمبر مرسل 
خود را بر ملائکه مقرب خود برتری داده است و مرا بر همه پیامبران مرسل برتری 
داده است و بعد از من تویی که برتری و ائمه بعد از تو نیز چنین هستند. ملائکه 
خادمان ما و خادمان محبان ما هستند. ای علی, کسانی که عرش را حمل می‌کنند و 
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آنها که گرد آن هستند. به‌حمد خدای خویش مشفولند و تسبیح می‌گویند و برای 
کسانی که به ولایت ما ایمان آوردند. استغفار می‌کنند. 

ای علی, اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین 
را نمی آفرید. چگونه برتر از ملائکه نباشیم در حالی که در معرفت خداوند بر آنها 
پیشی گرفته‌ايم. همچنین در تسبیح و تقدیس او نیز چنین بوده‌ایم. چرا که اولین 
مخلوق خداوند ارواح ما بوده که ما را به توحید و تمجید و حمد خود گویا کرد. 
سپس ملائکه را آفرید و آنگاه که ارواح ما را چون نوری یک‌پارچه مشاهده کردند. 
ما را گرامی داشتند. پس ما تسبیح گفتیم تا ملائکه یاد بگیرند که ما آفریدگان 
خداییم و او منزه از صفات ماست و ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 

و سخنانی را ادامه داد تا جایی که فرمود: با ما هدایت شدند و معرفت توحید 
خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید خدا را آموختند." 

در کتاب اختصاص از مفضل نقل شده.که,امام صادق عليه السلام فرمود: ای 
مفضل, به خدا سوگند که آدم شایستگی( خلق_شان ا دست خدا و دمیدن روح خدا 
در خود را نداشت مگر به‌خاطر ولایت علتی علیه السلام. و خداوند با موسی سخن 
نگفت مگر به خاطر ولایت علی ععلیةالستلام,همچنین عیسی را ایتی برای جهانیان 
قرار نداد مگر به‌ خاطر خضوع در مقابل على عليه آلسلام....الخ." 

حدیثی مانند این توسط سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد به نقل از 
پیامبر صلی الله علیه و اله آمده است که در باب پیشین آن را بیان کردیم. 

صدوق با سند از امام رضا علیه السلام نقل کرده که ايشان فرمود: آنگاه که 
نوح در آستانه غرق شدن بود. خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را از غرق شدن 
نجات داد. آنگاه که ابراهیم در آتش افکنده شد. خدا را به حق ما قسم داد و 
خداوند آتش را بر او گلستان کرد و وقتی موسی در دریا راهی ایجاد کرد. خداوند 
زا ود بطق ما شم کین داد و ناوید زا راو ای موس کیک کر دای و انگ که 


۱- کمال الدین. ص ۱۴۷ و عبون الأخباره ص ۱۳۴ و اين حدیث ادامه دارد.. 
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بهود قصد کشتن عیسی را کردند. او خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را به نزد 
خود بالا برد. از جابر روایت شده که گفت. از امام باقر علیه السلام پرسیدم آیا تعبیر 
خواپ دانیال نبی درست است يا نه؟ فرمود: بله, به او وحی می‌شد و نبی خدا بود و 
از کسانی بود که خداوند به او تأویل سخنان را آموخت و او صدیق و حکیم بود و 
پر دین خدا و دوستی ما اهل بیت بود. جابر گفت» دوستی شما اهل بیت؟ فرمود: 
بلی به خدا قسم هر پیامبر و فرشته‌ای محبت ما را در دل دارد. 

در کاپ رحن ہن نلان امه کف ر لاوسد تعسکرین عله 
السلام با خط خود نوشت: از مردمی که محکمات کتاب خدا را حذف کردند و 
خداوند را فراموش کرده و پیامبر و ساقی کوثر را در روز قیامت از یاد برده‌انده به 
خدا پناه می‌برم. ما ستون اعظم هستیم و نبوّت و ولایت و کرم در مان ماست و 
انبیاء از نور ما بهره می گرفتند و پشت سر ما راه می‌پیمودند. 

در کتاب بصاثر با سند از"امام صادق عليه السلام روایت کرده که ایشان 
فرمودند: خداوند پیامبران الوالقزمترا"آفرید و با علم‌شان بر دیگر پیامبران برتری 
داد و ما را بر آنان در فظل برتری.-داد.ا به رسول‌اله چیزهایی را آموخت که آنان 
نمی‌دانستند و ما نیز از تیلم سول خدا صلی الله علیه و آله و علم آنان آموختیم و 
آن را برای شیعیان خود نقل کرديم. هر کسی آن را بپذیرد. برترین آنها خواهد بود و 
هر جا باشیم. شیعیان ما با ما خواهند بود. در احتجاج و تفسیر امام آمده که ایشان 
فرمود: منافقان از پیامبر پرسیدند: به ما راجع به علی خبر بده» بگو ملائکه مقرب 
برترند يا علی؟ پیامبر فرمود: ایا شرف ملانکه جز با عشق اتان به محمد و على و 
قبول ولایت آن دو به چیز دیگری است؟... الخ. 

در تفسیر قمی و بصائر به نقل از حماد نقل شده که از امام صادق عليه السلام 
راجع به تعداد زیاد ملائکه سوّال شد. فرمود: به خدای بزرگ سوگند می‌خورم که 
ملائکه خدا در آسمان‌ها بیش از تعداد خاک زمین هستند. در آسمان جای پایی 
نیست مگر آن که فرشته‌ای در آنجا مشفول تسبیح و تقدیس خداوند باشد و در 
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زمین» هر درخت و گیاهی دارای فرشته‌ای موکل است و هر یک از این فرشته‌ها با 
ولایت ما اهل بیت. هر روز به خداوند نزدیک می‌شوند و برای محیان ما استغفار 
می‌کنند و برای دشمنان ما لعتت مي‌فرستند." 

در تفسیر امام علیه السلام آمده است که فرمودند: جبرئیل علیه السلام وقتی به 
نزد رسول خدا آمد و ایشان عبای قطوانی خود را بر سر خود و على و فاطمه و 
حسن و حسین افکنده بود گفت: خداوندا این‌ها اهل من هستند. من دشمن دشمنتان 
آنان و دوست دوستان آنان هستم. (تا جایی که فرمود) جبرئیل عليه السلام گفت: 
ای رسول خدا مرا از خودتان قرار دهید. پیامبر فرمود: تو از ما هستی. جبرئیل در 
عبا وارد شد و سپس خارج شد و به آسمان و ملکوت اعلی رفت در حالی که 
زیبایی و جمالش دو برابر شده بود. ملائکه گفتند: تو با زیبایی‌ای بازگشتی که 
چهره‌ات با زمانی که از پیش ما رفتی متفاوت شده است. گفت: چطور این چنین 
نباشم, در حالی که شرافت یافتم و جزء آل تید و اهل بیتش علیهم السلام شدم. 
ملائکه گفتند. در ملکوت آسمان‌ها و الجا بهاو کرسی و عرش, این شرف بس 
است. حق توست که آن‌گونه که گفتی لهچ 

در کمال الدین از امام رضا علیهالسلام:امده است که فرمودند: رسول اله صلی 
الله عليه و آله فرمود: من سرور کائنات هستم و از جبرئیل و اسرافیل و حاملان 
عرش و ملانکه مقرب و پیامبران مرسل خدا برتر هستم و من و علی پدران این امت 
هستیم. هر که ما را بشناسد خدا را شناخته است و هر که ما را انکار کند خدای عز 
و جل را انکار کرده است... الخ. 


تد کر و یاداوری 
بدان که بعد از اطلاع از روایات این باب و باب‌های فصل سابق که تعداد آن نسبت 
به روایات مشابهش در ميان روایات شیعه و غير شيعه که پس از این می اید بسیار 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰.۳۵۲ 
۲- تفسیر امام عسکری عليه السلام. ص ها 
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کم است. شکی در صحت ادعای ما مبنی بر ورود بطن قرآن و تأویل آن در رابطه با 
دعوت ولایت و امامت باقی نمی‌ماند و این که هدف نهایی بعد از توحید و نبوت 
است و شکی نیست که امری است که باعث ایجاد خلایق و وسیله پرگزیدن آنان 
توسط خالق و موجب کمال ایمان و منجی از جاودانگی در آتش و سبب قبول 
طاعات و باعث محو گناهان می‌باشد و خداوند آن را بر ستون‌های عرش و 
صفحات آسمان‌ها و زمین‌ها نوشته و بر انبیاء و مرسلین و ملاکه مقربین واجب 
کرده و راجع به آن از همه مردم عهد و پیمان گرفته و کتاب‌های پیشینیان را بدان 
مزین ساخعد و امت‌های پک زابه آن مکلف و پیامبران مرسل و صالسان را ماه 
بشارت داده است. این موضوعی است که به هر حال باید راجع به آن سخن گفت. 
چه مانعی وجود دارد که بطون آیات قران ولایت و مسائل مرتبط با آن را در خود 
داشته باشد. 

مصلحت در اظهار همه آنها پا عبارات صریح نبود ولی بسیار واضح است که 
خداوند عز و جل جز برایا عبادتِ گسی/را نیافرید و تعبد تنها بعد از معرفت است و 
این معرفت با قبول دین یعنیایمانبه-خدای یگانه ایجاد می‌شود که منوط به اقرار 
به رسول خبر آورنده اژ سّويبخداست که این خود منوط به اقرار به امام خبر دهنده 
از رسول است. پس خداوند بايد به سوی خود دعوت کند و ارشاد نماید و برای 
شخص روشن کند که حق نزد او چیست و بعید نیست که قرآن در باره آنها و برای 
آنها نازل شود. یکی از محققان امامیه گفت, وقتی خداوند خواست خود را به بندگان 
بشناساند تا او را عبادت کنند و معرفت او همان‌گونه که خواست. جز به وجود 
پیامران و اوصیا میسر نگردید. چرا که با وجود آنها معرفت تام و عبادت کامل 
حاصل می‌گردد و چیزی جای آن را نمی‌گیرد. و وجود انبیاء و اوصیاء جز با خلقت 
سایر خلایق برای انس و الفت آنها و وسیله‌ای برای معاش آنها میسر نبود. از این 
رو دبگر مخلوقات را افرید و آنان را به معرفت انبیاء و اولیای خود فرمان داد و 
آنها را به قبول ولایت اتان و تبری از دشمنانشان فرمان داد و از دیگر موانع 
دوستی با آنان, که باعث منع نعست‌های آنان می‌گردد برحذر داشت و به هر کدام از 
آنها شناخت خود را براساس معرفت آنها نسبت به انبیاء و اوصیا بخشید. جرا که با 
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شناخت آنان خدا را می‌شناسند و با ولایت انان دوستی خدای عز و جل را 
برمی‌گزینند. از این رو همه بشارت‌ها و بیم‌ها و اوامر و نواهی و نصایح و مواعظ از 
سوی خدا برای همین هدف است و از آنجا که پیامبر ما صلی الله علیه و اله سرور 
پیامبران است و وصی او صلوات‌الّه علیه سرور اوصیاست و این دو, کمالات همه 
پیامبران و اوصیا را به همراه مقامات و فضایل آنها با هم یکجا دارند و هر یک نفس 
دیگری است: از انن رو درست آن است که فضلی که به یکی از آنها نسبت داده 
می‌شود به دیگری نسبت داده شود. چرا که همه فضایل در فضل آتهاست و انجا که 
اکمل باشد. کامل هم به ناجار هست. از اين رو تأویل ایات را به ان دو تفر و سایر 
آهل بیت که ذرّیه یکدیگر هستند اختصاص داده است و سخن جامع را که ولایت 
است آورد که مشتمل بر معرفت و محبت و دنباله‌روی و دیگر چیزهایی است که در 
این راه از آن گریزی نیست. در اینجا سخن ایشان اعلی‌اقه مقامه پایان یافت و 
استواری گفتار وی بر کسی که کمترین. هون را داشته باشد نمایان است و البته 
کسی که خداوند به او نور نداده نوری ندایرد: و در گفتار بعدی بیان راز تأویل آیات 
در خصوص ولایت و عدم اختصاص به ظواهر خواهد امد. پس در همه أن چه که 
نوشتیم. با ملاحظه آن چه بعد از این "گفته,می‌شود تدبر کن تا پرده از جلوی 
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مسائل مربوط به ولایت و امامت از باطن قرآن است. طبق روایاتی که 
دلالت دارد این امت. سنت‌های امت‌های پیشین و شیوه انان را در همه 
اعمال و رفتارها تبعیت می‌کنند. توضیح می دهیم که بطون قران مربوط به 
ولایت و امامت است. 


این امت نیازمند انذار و تبشیر لاس9 گونه/ که این انذار و تبشیر در امت 
های پیشین نیز بوده است و چون این امَتدز استمرار خویش برخی از کارهای 
زشت و نیک را انجام می دهد جاَارد عونت درد تنزیل قران به گونه تأویل 
اشاره به آنجه که از امت در آینده سر می زند, داشته باشد. این شیوه به اعجاز قران 
و ایجاز آن نزدیک تر است . 

و بدان که مطالب کامل و مفیدی در این بخش در بیان وجوه مذکور در باب 
سوم از فصل اول و به ویژه وجه سوم آن گذشت و در قرآن آیاتی آمده که اشاره به 
این معنی دارد؛ مانند سخن خداوند متعال در سوره انشقاق « رکب طبّا عن طبْق» 
[که قطعا از حالی به حالی برخواهید نشست] و سخن خداوند سبحان در سوره فتح 
«سَْةّ الله الى قد خلت من بل ون تجد لسَّة الله تبديلاً»' [سنت الهی از پیش 
همین بوده و در سنت الهی هرگز تفییری نخواهی یافت] و کلام خداوند سبحان در 
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سوره احزاپ «سنة نة الله فى الْذینَ لوا من کيل ون تجد لس ال تبُدیلا» [در باره 
کساتی که پیشتر بود‌اند (همین) سنت غدا (جاری بوده) است و در سنت خدا هرگز 
تغییری نخواهی یافت] و ماتند آن در آیات متعدد که در سوره فاطر و بنی‌اسرائیل و 
غیره که در جای خود ذکر خواهد شد آمده است. طبرسی در کتاب احتجاج خود 
به تقل از على عليه السلام روایت کرده که ایشان در مورد آیه شریفه ركن طب 
عن طبّق»' می‌فرماید: یعنی شما پس از پیامبران در خیانت به جانشینان او دنباله‌رو 
امت‌های پیش از خود خواهید بود. 

کلینی در صحیح خود به نقل از زراره و او از امام صادق عليه السلام در مورد 
آیه شریفه «لترکین طبقا عن طبْق» می‌فرماید: ای ِ آیا ِ ات ی لز تام 
خود در مسأله فلانی و فلانی و فلائی احوال گوناگونی نیا 

مولف می‌گوید: به عبارت یگ گمراهی نان ب E‏ 7 مطابق با 
اعمالی است که از اض‌های یھی اد انا تیه ام مایت ری انی و ترا 
از گوساله و سامری و مانندد آن که پیش‌تر به بیان آن پرداختیم و نیز از اخبار 
دیگری که ذکر خواهد شد به دنت می آید و احتمال دارد که معنی آن, هم‌سانی 
احوال خلفاء جور در سخت‌گیری و فساد باشد. 

بیضاوی می گوید: کبیا عطق عبات دیگر تطایق حالی با مانند آن در 
سختی یا تطابق مراتب سختی با مراتب دیگر است 

در کتاب علل و کمال‌الدین با سند از امام جعفر صادق عليه السلام آمده است: 
قائم ما غیبتی طولانی دارد. از او پرسیدند: یابن رسول‌اله دلیل آن چیست؟ فرمود: 
اراده خداوند عز و جل بر این است که سنن پیامیران در عیبتشان در مورد حضرت 
جاری گردد و بایستی زمان غیبت آنان به سرآید. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«لترکیّن طبقا عن طبی» یعنی سنت‌هایی از سنت‌های پیشینیان ' 

در کتاب عیون یا استناد از امام رضا علیه السلام آمده است که مأمون از ایشان 


۱- انشقاق/۱۹. 
- علل الشرایع. ص ۲۸۷ باب ۰۱۷۹ ح ۷ 
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در این باره سؤال کرد؛ ای ابا الحسن نظر شما راجع به رجعت چیست؟ امام رضا 
عليه السلام فرمودند: کلامی بر حق است و در میان ملت‌های پیشین نیز وجود 
داشته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله در این‌باره می‌فرماید: هر آنجه در 
امتهای گذشته بوده است در این امت بدون کم و کاست تحقق پیدا خواهد کرد. و در 
کتاب بصائر با سند از مفضل آمده است که امام صادق عليه السلام در جواب 
مسائلش در مورد جمعی از ملحدین و غالیان نوشته است: با توجه به مطلب مذکور 
در آخر نامه‌ات. آنها می گویند که خداوند پروردگار جهانیان. همان پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و تو سخن آنان را به سخن مردمان زمان عیسی عليه السلام تشبیه 
کرده‌ای و دانستی که سنت‌ها و ضرب‌المثل‌های موجود در گذشته چیزی نبود مگر 
این که در آینده نیز به همان شکل خواهد بود. به‌طوری که اگر گوسفندی رنگارنگ 
وجود می‌داشت. اکنون نیز به تقلید از آن همان‌گونه می‌کردند و بدان که گروهی به 
خاطر گمراهی گذشتگان‌شان کمراه خواهند شد... الخ. 

و در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های,أهل سنت از ابا هريره به نقل از 
پیامبر صلی اله علیه و آله آمده اسٹ: سنت‌های گذشتگانتان را وجب به وجب 
پیروی می‌کنید حتی اگر آنان در سوراخ سوسماری بروند. شما نیز به آن طریق 
خواهید رفت. گفتند: ای رسول خداء منظور شما بهود و نضاری هستند. فرمود: پس 
چه کسی غیر از آنان خواهد بود. و در کتاب مستدرک حاکم په نقل از ابن عباس و 
او از پیامبر صلی اله علیه و آله نقل کرده که ایشان فرمودند: شما وجب به وجب و 
قدم به قدم سنت‌های پیشینیان‌تان را پیروی خواهید کرد و حتی اگر آنان وارد 
سوراخ سوسماری شوند شما نیز داخل خواهید شد و اگر یکی از آنان با زن خود 
در سر راهی مجامعت کنند شما نیز بدان‌گونه رفتار خواهید کرد. و در جامع الاصول 
آمده است که مشرکان درختی به نام آویزدار داشتند که سلاح‌های خود را بر روی 
آن آویزان می‌کردند و مسلمانان نیز به تبعیت از انان به پیامبر گفتند: برای ما نیز 
درختی آویزدار بیاور و پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمودند: این مانند 
سخن قوم موسی عليه السلام است که از او خواسته بودند. برای ما نیز خدایی مانند 
خدایان آنان بیاور.» پس ادامه داد: «شما نیز از سنت‌های گذشتگان خود پیروی 


:-4 )6<- 


تر حبه 
نت 
روابی 


بهار 


٩97112۳0-010 


‌ 
ب 
8 م 


ملا 
ات الاز 
مت 


لانوار و 
الاسرار 


می‌کنید. 


ت 


و در کتاب طیرانی و مسند احمد بن حنبل از سهل بن سعد و به نقل از پیامبر 
صلی اله علیه و آله آمده است: قسم به کسی که جانم در دست اوست. شما بی‌هیچ 
کم و کاستی از سنت‌های گذشتگان خود پیروی می‌کنید. 

و در روایت ابن ابی شیبه از ابن مسعود و به نقل از پیامبر صلی ای علیه و آله 
آمده است: شما در آیین و روش و اخلاق, شبیه ترین آفراد به بنی‌اسرائیل هستید, 
بی‌هیج کم و کاستی به روش آنان عمل می‌کنید. 

و از ابا هریره به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: شما قدم به قدم 
و وجب به وجب از سنت‌های گذشتگان خود تبعیت می‌کنید به‌طوری که حتی اگر 
آنها در سوراخ سوسماری وارد شوند, شما نیز داخل می‌شوید. اخبار دیگری در این 
حصوص هنگام سخن از سوره آل‌عمران و دیگر سوره‌ها خواهد آمد. و در روایات 
متواتر که از افراد موافق و مخالف روایت شده آمده است که این امت به مانند 
ملت‌های پیشین پس از پیامپز خود دچار تفرقه خواهند شد. و در صحیح ابی داوود 
به تقل از پیامبر صلی الله عليه و آله امُده است: اهل کتاب پیش از شما به ۷۲ ملت 
تفسیم شدند و این ملت په ۷۳ ملت تقسیم خواهند شد. ۷۲ ملت در جهنم و یکی از 
آنها در بهشت است. در اریز صحاح ست و در کتاب این نعیم و ابن مردویه و 
دیگران و نیز در اکتر کتب شیعه آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: 
«امت حضرت موسی عليه السلام هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و 
بقیه در آتشند و این امت هفتاد و سه فرقه می شوند که یک فرقه اهل نجات و بقید 
اهل آتشند». 

و در کتاب تفسیر ثعلبی در تفسیر آیه شریفه «لذِین فقو دهم واوا شیما» 
[کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند] آمده است. ذاذان 
می‌گوید علی عليه السلام به من فرمود: ای ابا عمرو؛ می‌دانی که قوم بهود به چند 
فرقه تقسیم شدند؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمود: آنها به ۷۱ فرقه 
تقسیم شدند و جز یک فرقه که فرقه ناجیه بود بقیه در آتش‌اند. آیا می‌دانی که امت 
اسلام به چند فرقه تقسیم می‌شوند؟ گفتم: خدا و رسولش به این مسأله داناترند. 
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ایشان فرمود: به ۱۲ فرقه تقسیم می‌شوند که همه آنها در آتش جهنمند به‌جز یک 
فرقه که نجات یافته‌اند و تو نیز از آنهایی ای ابا عمرو. و در روایتی دیگر از ایشان 
در کتاب احتجاج آمده است: ۱۳فرقه از ۷۳ فرقه در بهشت‌اند که از نوع میانه‌اند و 
۲ تای ان در جهنم خواهند بود. 

و در کتاب مصابیح نوشته بغوی و دیگر کتب به نقل از ثوبان آمده است که 
رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمودند: در زمانی روز قیامت فرا خواهد رسید که 
قبیله‌هایی از امت من به مشرکان ملحق و نیز قبایل دیگر از امتم بت‌پرست و ۳۰ 
دروغ گو در امت من پدیدار خواهند شد... الخ. 

و اخبار پراکنده در این خصوص در متن این کتاب فراوان است. به روایت 
عیاشی در تفسیر خود و به نقل از سیدالعابدین آمده است که ایشان فرمودند: سوگند 
به کسی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده 
مبعوث کرده است. خوبان اهل بیت ما و شیعیانشان به منزله موسی و پیروانش 
هستند و دشمنان ما و پیروان‌شان نیز به مانند قرحون می‌باشند. و همین روایت را 
فرات بن ابراهیم بدون هیچ تفاوتی در تفبیر خود آورده است. 

و نیز در کتاب تفسیر اخیر ان, امیرالمومنین على عليه السلام امده است که 
ایشان فرمودند: هر که بخواهد از امور ما و قوع‌مان بپرسد. ما و پیروان‌مان در روزی 
که خداوند زمین و آسمان‌ها را آفرید بر سنت موسی و پیروانش بودیم و دشمنان ما 
در آن روز بر سنت فرعون و پیروانش بودند. 

و در تفسیر قمی به نقل از پدرش از نضر از حمید از اہی عبدائه عليه السلام 
آمده است که ایشان فرمودند: منهال ین عمروء علی پن حسین عليه السلام را دیدار 
کرد و به ایشان گفت: چگونه‌ای ای پسر رسول خدا صلی اف علیه و اله؟ ایشان 
فرمودند: وای بر توء آیا زمان آن فرا نرسیده که بدانی من چگونه‌ام. ما در قوم خود 
به مانند بنی‌اسرائیل در آل فرعون می‌باشيم که چگونه فرزندان ما را می‌کشند و 
ژتاشعان را ژکنه نگه م _فارند: 

و در کمال الدین به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است. پس از این که 
فرعون دستور شکافتن شکم زنان باردار را برای یافتن موسی داد. خداوند نخواست 
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که این قضیه آشکار شود و همچنین بنی‌امیه و بنی‌عباس هنگامی که دانستند 
پادشاهی امیران و ستمگران به دست قائم (عج) از ميان می‌رود. به دشمنی با ما 
پرداخته و شمشیرهای خود را برای قتل اهل بیت رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
از میان بردن نسل ایشان برکشیدند تا به قائم (عج) دست پیدا کرده و او را به قتل 
برسانند. اما خداوند نخواست امرش بر هیچ یک از ظالمان اشکار شود و اراده کرد 
نورش را کامل کند اگر چه مشرکان را خوش نیاید.! 

در كافي آمده است که علی علیه السلام روزی دستش را بالا برد و فرمود: این 
قوم مرا به استضعاف کشیدند همان‌گونه که بنی‌اسرائیل با هارون چنین کردند. 

و در احتجاج به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که ایشان در حدیثی 
طولانی که درآن ماجرای غدیر را ذکر نمود فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله با 
مردم به حج رفته بودند و از اهل مدینه و اطراف ان و اعراب ۷۰ هزار نفر یا بیشتر 
با او همراه بودند و این عدد اصحاب موسی است که اژ آنان برای هارون پیمت 
گرفته بود. اما آنان پیمان شکچ کر رۇ لز گوساله و سامری تبعیت کردند. 

به همین شکل رسول‌خدا صلی ال علیه و آله نیز به عدد یاران موسی که پیمان 
شکسته و تابع گوساله شدند برای خلافت علی عليه السلام بیعت گرفته بود. سنت 
همان سنت و نمونه همان ا 

و در کافی و بشارة المصطفی از امام صادق عليه السلام منقول است که ایشان 
فرمودند: امیرالمژمنین على عليه السلام در خطبه‌ای فرمودند: اگر سستی نمی‌کردید, 
و از یاری حق پس از پیامیرتان دست نمی‌کشیدید و در ضعیف کردن باطل سستی 
نمي‌گردید کسی که مائند چا ثیست بر شما جرأت تمی‌یافت و کسی بر کا کیرٹ 
پیدا نمی‌کرد و طاعت را از بین نمی‌برد و آن را در نزد مردم تحقیر نمی‌کرد ولی شما 
همان‌گونه که قوم بنی‌اسرائیل در زمان موسي گمراه شدند گمراه شدید و به حق 
می‌گویم که گمراهی و ظلم شما بر فرزندانم, چندین برابر گمراهی بنی‌اسرائیل 


۱- کمال‌الدین. ص ۱۳۶, باب ۶ ع ۱۲. 
۲- احتجاج طبرسی. ص ۵۶ 
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است... تا آخر خطبه شیخ ما علامه طاب ثراه فرمود: این بدان معناست که 
بنی‌اسرائیل زمانی که به مخالفت با موسی پرداختند و جهاد با او را ترک کردند. 
چهل سال در خارج از مصر سرگردان شدند و یاران علی علیه السلام نیز تا زمانی 
که به یاری او نپرداخته و به او بر عليه دشمنانش کمک نرسانند. در دين و اعمال و 
کردار خود, چندین برابر گمراهی قوم بنی‌اسرائیل از لحاظ شدت و میزان و نیز به 
نسبت زمان آن, دچار حیرت و سرگردانی می‌شوند. و این امت تا کنون حیران و 
گمراه در دین و احکام خویش است. 

و در کافی آمده است که ابابصیر به نزد امام صادق علیه السلام امد و به ایشان 
گفت: جانم فدایت, به ما القابی زشت داده‌اند که کمرمان به خاطر آن شکسته شد و 
والیان ریختن خون‌مان را در حدیتی که فتهای آنان روایت کردند. مباح شمرده‌اند. 
سپس امام علیه السلام فرمود: آیا منظورت لقب رافضی است؟ گفت: گفتم بله. 

امام فرمودند: به خدا سوگند. آنان شما را بدین نام لقب نداده‌اند بلکه خداوند 
شما را این گونه نامید. آیا نمی‌دانی که هفتاد ثفر.اژ,بنی‌اسرائیل, فرعون و قومش را 
نپذیرفتند و آنان عابدترین و محبوب‌ترین افرآد آن جمع نسبت به موسی و هارون و 
فرزندان‌شان بودند. بنابراین خداوند په موسی رح فرمود: این نام را برای انان در 
تورات ثبت کند. و من نیز آنان را ین گونة تأمیدم و به آنان لقب رافضی دادم. بدین 
ترتیب موسی نیز این نام را برای آنان نگاشت و سپس خداوند این نام را برای شما 
نگاه داشت تا په شما نسبت داد. ای ابا محمد. آنها خیر و خوبی را نپذیرفتند و شما 
شر و بدی را رد کردید... الخ. امام باقر عليه السلام همچنین در این‌باره فرمودند: 
بنی‌اسرائیل به مانند این امت در کتاب خدا با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و آنها در 
کتابی که قائم (عج) نیز با خود به همراه می‌آورد. اختلاف نظر خواهند داشت به 
طوری که بسیاری از مردم او را نمی‌شناسند و او ان کتاب را به انان عرضه می‌دارد 
و گردن‌هایشان را خواهد زد. 


و در کتاب نصوص با سند از ابن عباس آمده است که فردی بهودی به نزد 


۱- نهج ‌البلاغه. خطبه ۱۶۴ . 
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پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و سخن میان‌شان بدان جا رسید که بهودی گفت: 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول خدایی. سپس گفت: 
در کتاب‌های پیشینیان و در ان چه که موسی بن عمران سفارش ان را به ما کرده 
است فهمیدم که در أن زمان پیامبری به نام احمد خاتم پیامبران خواهد امد که 
پیامبری پس از او نیست و از نسل او ائمه پاکی می‌آیند که به عدد اسباط‌اند. پیامبر 
صلی اله علیه و آله فرمود: ای ابا عماره. آیا اسباط را می‌شناسی؟ گفت: بله یا 
رسول دا پس فرمود: آنها ۱۲ تفر بودئد که لاوی ین ارحیا نز از آنان بوذ بهودی 
گفت: ای رسول خدا او را می‌شناسم و او همان کسی بود که چندین سال از ميان 
بنی‌اسرائیل غیبت کرد و سپس بازگشت و دین خود را پس از نابودی, به عرصه 
ظهور گذاشت و با پادشاه فرسطیا جنگید تا این که او را به قتل رساند. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمودند: امت من نیز حتی بی‌هیج 
تفاوتی به مانند بنی‌اسرائیل می‌باشند و دوازدهمین فرزندم غیبت می‌کند و از دیده‌ها 
پنهان می‌شود تا زمانی که به.ادن خداوند ظهور کند... الخ. 

و اخبار دیگری نیز که هتاش ب پا این قضیه باشد مانند شرح کلمه گوساله و 
غیره خواهد امد. 

شبیح علامه ما (ره) در بعارالانوار آوزده است: از خبرهای بسیاری ابت 
می‌شود که آن چه در ملت‌های گذشته رخ داده است در این امت نیز اتفاق می‌افتد و 
هر جا خداوند سبحان در قرآن کریم به ذکر داستان‌ها پرداخت. برای بازداشتن این 
امت از اعمالی مشابه آن و بیم دادن آنان برای نزول مجازات‌هایی مانند آن است. 
چون می داند که نظایر این رفتارها از اینان سر می زند و مشابه آن کیفرها برای 
آنان خواهد آمد. مانند داستان هارون با گوساله و سامری و ماجرای آبی فصیل و 
دوستش و قارون و سومی و صفورا و حمیرا و مانند آن که برای امیرالمومنین علی 
عله السلام اتفاق افتاد. اما بعضی از آنها با گذشته مطابقت‌شان واضح و آشکار است 
و بعضی از آنها احتیاج به هوشیاری و آگاهی دارد. به عبارت دیگر, نیاز بر ذکر 
وجه تطابق دارد هر چند تطابق معنوی و تأویل باطنی باشد. همان‌طوری که پیش از 
این در حدیث گمراهی و سرگردانی بنی‌اسرائیل و نیز پیش از این در باب سوم از 
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فصل اول ذکر کردیم. از تأویل عذاب و هلاک بدنی به هلاکت معنوی و گمراهی و 
محرومیت از علم و نیکی و مانند آن به طوری که ذکر آن گذشت گرفته تا از آن چه 
در گفتار سوم و در متن کتاب در تأویل آیاتی از این قبیل آمده است. پس پند گیر 
و هوشیار باش, تا از بعضی ظواهر تنزیل و باطن تأویل استفاده کنی و حق را 
بشناسی و به راه درست و صحیح هدایت شوی. 
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در توضیح پاره‌ای از تأویل‌های رسیده از ائمه علیهم السلام 
که از روایات آن بزرگوازان, دریافت می‌شود و ما را به تأویل 
برخی دیگر از آیات که تأویل آن از امامان علیهم السلام 
می‌آید که می‌توان باطن قرآن را به ولایت وامامت مرتبط 
دانست و این که می‌توان آبات مربوط به توحید و نبوت را به 
امامت و ولایت تأویل نمود. 


۱- گفتار دوم کتاب به دلیل باره‌ای ملاحظات ترجمه نشد. 
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بدان, تأویل‌هایی که ما از روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام به دست 
آورده‌ايم, پر سه قسم است: 

اول: تأویلی که به کلمه یا آیه‌ای مربوط مي‌شود که فقط در یک جا ذکر شده 
است و نمی‌توان آن را به دیگر کلمات و آیات» حمل نمود. 

دوم: تأویلی که در باره یک کلمه یا آیه است ولی می‌توان آن را بر دیگر آیات 
نیز منطبق نمود. بلکه شاید ورود آن عام باشد و بر دیگر موارد نیز صدق کند. این 
تأویل‌ها را در این بخش از گفتار, ذکر می‌کنيم و متن آن را می‌آوریم یا آن که به 
جایی که مس آن ذکر شده است. اشاره مي‌کنيم. 

سوم: تأوبل‌هابی که, مربوط به آیه خاصی نیست اما می‌توان آنها را بر آیات. 
منطبق کرد مانند این روایت ازاغام عليه السلام که فرمود: ما يداه (دست خدا) 

و نظایر آن. چنین تأویل‌هاین نیز در این گفتار ذکر می‌شود و متن روایت 
می‌آید یا به آن اشاره مشود 

در مورد بخش دوم و سوم باید گفت اگر در این تفسیر به ایه‌ای برخوردیم که 
بتوان به این دو صورت. آن را تأویل کرد. تأویل آن را ذکر مي‌کنيم. البته به حدیث 
مورد نظر و منبع آن نیز اشاره می‌کنیم» وانگهی اغلب متون را در موارد این تأویل‌ها 
می‌آوريم و گفتنی است از همین بخش از تأویلات محسوب می شود تأویل‌هایی 
که به طور کنایی و تعریض و به صورت مجاز عقلی وارد شده است. و نیز آن چه که 
از قبیل مجاز لغوی است. 

به این ترتیب. این گفتار از دو فصل تشکیل می‌شود که در فصل اول. 
تأویل‌هایی را می‌آوريم که ظاهراً مربوط به قسم اول است و ناگزيريم آنها را 
جداگانه بياوريم. در فصل دوم نیز سار تأویل‌های عام را په علاوه متن روایات ذکر 
می‌کنیم و سپس آن را با خاتمه‌ای پایان می‌دهیم که معمولاً پس از هر گفتاری 


اورده می‌شو د. 


٩97112۳0-010 


فصل اول 


در توضیح برخی تأویل‌هایی که به خاطر فوائد زیادی که دارند باید 
جداگانه ذکر شوند. بیشتر این تأویل‌ها از نوع مجاز عقلی و اسناد مجازی و 
کنابه و تعریض است. هر چند می‌توان برخی از آنها را تحت عنوان مجاز 
لغوی دانست ولی با تکلف همراه است. چنان که بر صاحبان اندیشه و تأمل. 
پنهان نیست. این فصل. شامل هفت باپ و یک تکمله است. 


باب اول 


خداوند متعال در بسیاری از موارد در قرآن, الفاظ و عباراتی را آورده است 
که ظاهراً عمومیت دارد ولی برحسب باطن به افرادی دلالت دارد که فقط ائمه 
علیهم السلام یا پیروان ایشان و یا دشمنان آنان و نظایر آن مصداق آنها 
می‌باشند. 


احادیت فراوانی که پاره‌ای از آن در تأویل کافرین به ولایت و منافقین که در 
مورد آن نفاق ورزیدند و مشرکین که با امام» شریکی که امام نیست. قرار داده‌اند 
دلالت دارد که بعد از این ذکر خواهد شد. مثلاً ظلم به ترک اطاعت از امام و خوض 
در آیات الهی به تکذیب ائمه و ولیجه په آن جه که به جای ولی امر قرار داده 
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می‌شود و عهد و میثاق به آن چه در عالم ذر برای ولایت گرفته شد و نیز عمل 
صالح به ولایت 

اویل می‌گردد و نظایر آن که گفته خواهد شد. حقیقت آن است که اگر فرد با 
بصیرتی در بیشتر موارد مذکور از تفسیر باطن تأمل کند. در می‌یابد که بیشتر آن از 
همین گونه است و مجاز و شایع بوده و در الفاظ عام و مطلق و مانند آن استعمال 
می‌شود. اساس آن چه را که در باب دوم از فصل نخست در گفتار اول از سخن امام 
صادق علیه السلام به ابی بصیر نقل کردیم همین بود آنجا که فرمود: هر آیه‌ای که 
راجم به بهشت و اهل بهشت است در مورد ما و شیعیان ماست و هر آیه‌ای که در 
ان افرادی به بدی یاد می‌گردند و به دوزخ رهنمون می‌گردد: حتما در مورد دشمنان 
و مخالفان ماست. ایشان به محمد بن مسلم فرمودند: اگر شنیدی خداوند گروهی از 
این امت را به نیکی یاد کرده مرادش ما هستیم و اگر شنیدی خداوند گروهی از 
گذشتگان را به بدی یاد کرده» می‌ادش دشمنان ما هستند. 

و همچنین دیگر روایت‌ها نیز چنین مفهومی دارند. از این رو ما ائمه را در 
تفسیر آیات وارده‌ای کم به خسپ ظاهر عام هستند مختص این آیات تفسیر 
می‌نماييم اگر چه باور نداریم فقط مراد ایشان هستند و معنای عام ندارند. همچنین 
در بسیاری از آیات که آن رامین گونه تفسیر مي‌کنيم. اگر چه در باره آن متن 
خاصی در آن مورد نیابیم. پس انديشه کن وغافل مباش و توفیق از آن خداست. 
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باب دوم 


خداوند متعال در بیاری از آیات با عبارات یا توصیفاتی سخن 
می‌گوید که برحسب ظاهر پر زمان قبل از معاصران پیامبر صلی اله علیه و آله 
یا امت‌های گذشته صدق می کند اما به حسب تأویل و باطن هر کس از این 
امت که این خطاب یا وصف بر او مصداق داشته باشد با توجه به موضعی 
که نست به امامت و ولایت دارد اگر چة.در آن زمان نبوده باشند مراد این 
سخن خواهد بود. 


توضیح این سخن در وجه سوم باب سوم فصل اول در گفتار اول در توضیح 
سخن امام باقر علیه السلام به حمران که فرموده بود: (ظاهر قران کسانی هستند که 
در باره آنان نازل شد و باطنش کسانی هستند که کارهایی مانند کار ایشان انجام 
داده‌اند) آمده است در بخش دوم روایت محمد بن مسلم که در فصل گذشته آمده 
است به آن اشاره شده است و هر صاحب بصیرتی می‌داند که فرق میان این مسأله و 
موضوع قبلی بسیار جزئی است. ۱ 

همچنین ملحقات آن چنین است و در فصل بعدی روایاتی در تاویل الفاظی 
مانند بنی‌اسرائیل و أحبار و رهبان و انصار و أهل کتاب و المؤتفكه و آمثال آن به 
گروه‌هایی از این امت مانند ائمه و شیعیان انها و دشمنان‌شان ذکر خواهد شد. 
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در تفسیر عیاشی از عبداله بن سنان به نقل ازا مام صادق عليه السلام در باره 
ايه شریفه «وّمن قوم مُوسّی امه یَهُدْون بالحق وبه یَعُدلون» [و از ميان قوم موسی 
جماعتی هستند که به حق راهنمایی می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند] آمده است 
صدق می‌کند. و خداوند فقط تمثیلی برای حال این امت ذکر نموده است و آن جه 
منافاتی با ظاهر آیه ندارد حرا که اشکارا از وجود گروهی در ميان قوم موسی 
سخن رانده که به سوی حق راهنمایی می‌کردند. همان‌طوری که بعضی روایات موید 
1 ° ۲ 


۱- اعراف/۱۵۹. 
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باب سوم 


در بیان این که خداوند گاه در قرآن. خطابی را اوی انت کد اسامن 
تأویل و باطن قرآن, مخاطب آن کسی نیست که از ظاهر آیات فهمیده می‌شود و 
به نظر می‌رسد خطاب متوجه اوست. گر چه این امر در ضمن خطاب و هنگام سخن 
با مخاطبی که از ظاهر سخن فهمیده می‌شود و در یک آیه باشد (همان‌طور که در 
ابتدای باب اول قصل نخست در گفتار اول درحدیث جابر ذکر شد). 


در کتاب کافی و تفسیر عیاشی به-نقل از عجدافه بن بکیر به نقل از امام صادق 
عليه السلام آمده است که فرمودیک قرآک پاروش به در می‌گویم که دیوار بشنود 
نازل شده اس" 

مولف می‌گوید: این یک ضرب‌المثل است برای کسی که سخنی بگوید و 
منظورش مخاطب مورد نظر نباشد. در این دو کتاب همچنین از ابن ابی عمیر از 
کسی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: هر سخنی را که خداوند در 
آن پیامبرش را مخاطب قرار داده است منظور شخص دیگری است که در آن موضع 
قران از او یاد شده است. مانند آیه شریفه: «ولولاً آن تناک لقد كدت ترکن لهم 
شینْا قلیلاً» [و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم قطعا نزدیک بود کمی بد سو آنان 
متمایل شوی]. 

با این آیه خداوند کسی دیگر را مدنظر داشته است. بعضی از محدثین گفته‌اند: 


ترجمه 
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شاید مراد کسی باشد که نامش در قرآن آمده ولی ملحدان نامش را حذف کرده‌اند. 
همان گونه که در روایت زندیق در فصل سوم از گفتار دوم توضیح داده شد. مژلف 
می‌گوید: شاید راز این سخن همان باشد که در کتاب قرب الاسناد به نقل از بزنطی 
آمده است که امام رضا علیه السلام برای او نوشت که امام صادق عليه السلام 
فرمود: هرگاه در مورد مردی چیزی گفته شود و آن چیز در او نباشد ولی بعد از او 
در فرزندش باشد پس حتماً در او وجود داشته است. بنابراین اگر در امتی که به 
منزله فرزند برای رسول و امام است خیر یا شری وجود داشته باشد نسبت دادن آن 
به رسول و امام از باب تسامح منافاتی ندارد و عکس آن نیز صادق است. همچنین 
در مواردی که پس از این در باره نسبت مجازی رفتارهای بندگان مقرب توسط 
خداوند به خودش گفته خواهد شد. 

و بیان خدای سبحان در باره منکران ولایت علی عليه السلام و تلقی ان به 
عنوان انکار پیامبر صلی اله علیه,و. اله و منکر علی را به‌عنوان منکر پیامبر دانستن 
همگی از این قبیل می‌باشد ارا که ی علیهالسلامبه‌منزلهپيامیر صلی اله علیه و 
له و فرزند اد و ریس انار گرفن این موضوع و آن چه در وجه 
دوم از وجوه مورد اشازه در باب سوم فصل اول در گفتار نخست ذکر شد, در این 
امر تدبر کن. 

در کنزالفواند به نقل از اعمش آمده است که: شندم که عطا ب بن آبی ریاح 
می‌گوید: در باره آیه «ألقیا فی جهنم کل کفار عنید» از رسول‌الّه سؤال شد. ایشان 
فرمودند: من و علی هر آن کس را که با ما دشمنی کند به جهنم می‌اندازيم. 

در تقسیر عیاشی به تقل از مفضل بن صالح از یکی از یاراتش از ز امام صادق 
عليه السلام آمده است که آن حضرت در باره آیه «فتوا ما بالل وا آنزل إلنا» 
[بگویید ما به خدا و به آن چه بر ما نازل شده ایمان آورده‌ایم] فرمودند که: منظور از 
«قولوا» خاندان پیامبر صلی اف علیه و آله می‌باشد و اما مراد از آیه «فان منوا 
بیثل ما آمنتم به فقّدٍ افتدوأ» [پس اگر انار ن (هم) به آن چه شما بدان ¿ آيمان رازن 
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ایمان آوردند قطما هدایت‌شده‌اند] دیگر مردم می‌باشند.' 

و در همین تفسیر و همچنین در اصول کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در 
باره این آیه چنین روایت کرده‌اند که منظور آن است که بگویید, به علی و حسن و 
حسین و فاطمه و ائمه‌ای علیهم السلام که در پی ایشان آمدند ایمان آوردیم. سپس 
روی سخن را از خدا و مردم چرخاند. و فرمود: «فان آَمَنوأ» که یعنی اگر مردم 
ماو یر هلق هویب لوقاش و حسن و حمین واه 

بس از ایشان «فقد وا ون ۳2 اما هم فی شقاق» قطما هدایت شده‌اند ولی 
ار روی برتافتند جز این فیست که سر ستیز (و جدایی) دارند] ' 

و دلیل این که خطاب آیه به ائمه علیهم السلام می‌باشد در سوره توبه در ذیل 
تفسیر آیه «لَقّد جاء کم سول من أنسکم» [قطما برای شما پیامبری از خودتان آمد] 
و آیه هو ما تشاؤون إلا أن یشاء الله» [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید خواست] 
در سوره دهر بیان خواهد شد. خطاب‌هایس:از این دست در قرآن فراوان یافت 
می‌گردد. اما در اینجا به ذکر خبری صزیح و جام در این باره می‌پردازيم که - 
چنانچه در جای خود خواهد آمد - شیخ کلینی و دیگران آن را روایت کرده‌اند که 
اصبغ بن نباته گوید که از امیر الوّمنین, علیه السلام در باره آید «آن اشک لی 
ولوالدیکی إلى الْمَصير»" [(آری به او سفارش گردیم) که شکرگزار من و پدر و 
مادرت باش که بازگشت (همه) به سوی من است] سژال شد و ايشان در جواب 
فرمودند: پدر و مادری که خداوند شکر آنان را واجپ ساخته و امر به اطاعت انان 
کرده است. والدینی هستند که علم را تولید و حکمت را به ارت گذارند و مردم 
مأمور به اطاعت از آنان هستند. سپس فرمود: «بازگشت به سوی من است» پس 
بازگشت بندگان به سوی خداوند است. و دلیل این مطلب لفظ والدان می‌باشد. 

سپس خداوند سخن را معطوف به ابن حنتمه و رفیقش می‌کند و در باره 


۱- تفسیر عیاشی, ج ١ص C۸‏ ۵ ۱۰۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۰ ح۱۵۷-۱۵۵. 
۳- لقمان /۱۵. 
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خاص و عام می‌فرماید: «وٍن جافداک علی آن تشرک» [و اگر تو را وادارند تا در 
باره چیزی که تو را پدان ای توت جک ورزی] یعنی اگر بخواهند که تو 
با گفته ای در مورد وصیت پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم شرک بورزی و از آن 
کس که مأمور به اطاعت از او هستی عدول کنی «فّا تطفهما» [از ايشان اطاعت 
مکن] به سخن آنان گوش مده سپس سخن را معطوف به والدین کرده و می‌فرماید: 
«رَصاحبهما فی انیا مَعْروفا» [در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن] یعنی: فضیلت 
آن دو را به مردم بشناسان و به راه آن دو دعوت کن که این کلام خداست آنجا که 
می‌فرماید: «واتبع سَبیل من آثاب إلى إلى مرجفکم» [و راه کسی را پیروی کن 
که توبه کنان به سوی من بازمی‌گردد] سپس فرمود: به سوی خدا سپس به سوی ما 
ائمه و تقوای الهی پیشه کنید و از والدینتان نافرمانی مکنید که همانا خشنودی آن دو 
خشنودی خدا و خشمشان خشم خداوند است." 

علامه مجلسی در بحارالانماي در شرح این روایت می‌گوید: ولدا العلم یعنی این 
که علم مردم از ايشان سر‌جشمه گرفگ و میراتشان بعد وفاتشان حکمت بود. پس 
حق آنها حق حیات روحانی-است_چلا یه حیات روح با علم و حکمت می‌باشد در 
حالی که حق والدی: هی انیبان است جرا که در حیات دنیوی انسان دخالت 
داشته‌اند. حق حیات جسمانی‌ای که بة مری می‌انجامد در حالی که حیات روحانی 
ابدی و جاودانه است؛ میراث والدین مالی است که جز در زندگی فانی دنیوی از آن 
بهره‌مند نمی گردد ولی میراث والدین اول علم و حکمتی است که تا ابد باقی می‌ماند. 
بنابراین ایشان به شکرگزاری, یادکردن و اطاعت سزاوارترند. 

و منظور از سخن حضرت که می‌فرماید: و الدلیل علی ذلک: این است که مراد 
از والدین پیامبر و وصی اش صلی‌الله علیهما می‌باشد. چرا که مجاز در تفلیب 
مقدم‌تر از مجاز در کلمه نباشد و مرجَحات ذکر شده دومی (مجاز در کلمه) را 
رجحان می‌بخشد. بنا بر این اراده این معنا واضح تر به نظر می‌رسد. عَطف القول یعنی 
روی سخن را از والدین به دیگران گردانده که آنها ابن حنتمه همان دومی و دوستش 


۱- کافی. ج ۱ ص ۳ باب ۸ ۷۹ 
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همان اولی می‌باشد. 

سخن حضرت که فرمود: در باره خاص و عام یعنی این که روی سخن متوجه 
رسول‌انّه صلی اله علیه و اله می‌باشد جرا که در باره جانشینی امیرالممنین با او 
جدال کردند و این که خطاب همچنین در بر گیرنده تمامی کسانی است که آن دو 
مجبورشان کردند تا از ولایت پس از آن که قبول کردند. روی‌گردانی کنند. یا این که 
خطاب آیه بنا بر ظاهر عام است ولی بنابر باطن خاص می‌باشد که مورد اول 
واضح‌تر است که در این صورت آن چه پس از آن ذکر فرموده, بنایر قاعده لف و 


نشر می‌باشد. 


می‌گوید در تفسیر قمی جمله والعام وجود ندارد که شاید ظاهرتر باشد. و 


خلاصه این که این از تأویل‌های شگرف و از بطون عمیق فرآن می‌باشد. مؤلف 
ورز تا آن چه این فصل را از فصل پیش جداامي‌کند برایت نمایان گردد. 


-< ]4 مر 


ماو 


6 


صرات 


فده 
ب 


ال 


لانوار و 
الا سرار 


٩97112۳0-010 


باب چهارم 


برخی از ضمایر در قرآن. براساس تأویل. به چیزی برمی گردد که به 
صراحت در قرآن ذکر نشده است. بلکه برحسب باطن, مرجع ضمایر 
محسوب می‌شود. مانند ضمایری که به ولایت يا به علی عليه السلام و نظایر 
آن باز می گردد ولی ظاهراً مرجع آن ذکر نشده است 


کلینی به نقل از مفضل سی گوید: از امام صادق عليه السلام در بازم: اي «ائت 
بقران عر هذا َو بُدله» [قرآن دیگرزی جز این بیاور یا آن را عوض کن بگو] 
پرسیدم» ایشان فرمودتدم.آنانگفتند «آو بدل علیاً» یعنی یا به جای علی کسی دیگر 
زان 

و در کنزالفوائد کراجکی, در پاب تأویل به اهل بیت در حدیث احمد بن 
ابراهیم آمده است که حضرت فرموده‌اند: «و تجملون رزقکم» یعنی شکر این نعمت 
را که په شما روزی واوو ا ا و ای ی کا را را «انکم تکذبون» 
یعتی جانشینش را تکذیب می‌کنید. «قَلولًا إذا بلقت الحُلْقّوم * وآنتم حيتئذ 
تنظررن» [پس چرا آنگاه که(جان شما) به گلو مي‌رسد» و در آن هنگام خود 
نظاره‌گرید] یعنی به جانشین او علی علیه السلام نگاه می‌کنید که دوستانش را 
بشارت بهشت می‌دهد و «وتحن قرب الیه» [و ما از شاهرگ (او) به او نزدیکتریم] 
یعنی ما از شما به امیرالمومنین علی نزديکتريم «وتکن لا تتصرون» یعنی اما شما 


۱- واقعه /۸۳ 
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نمی‌دانید. و در شرح آیه «وإن من شیعته لَإبْرآهيم» [و بی‌گمان ابراهیم از پیروان 
اوست] از سوره صافات و آیه «رإن من آفل کاب الا من به قبل مَوتّه» [و از 
اهل کتاب کسی نی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان می‌آورد] 
سوره ثساء خواهد آمده که ضمیر در (شیعته) و (په) به علی علیه السلام برمی‌گردد و 
همچنین به نقل از تفسیر مقاتل در باب الساعة (روز قیامت) خواهد که ضمیر در (و 
انه لعلم للساعة) به حضرت قائم علیه السلام برمی‌گردد. 

وافر ی ق با تل از ایی آز۷ا ج ا لس وی باب آیه «نْها 
اخدی نکر « تیا ] لبْشر» [که آیات (قرآن) از پدیده‌های بزرگ است# بشر را 
هشدار دهنده است] سوره مدثر آمده است که ایشان فرمودند: این ضمیر به حضرت 
فاطمه برمی‌گردد و همین‌طور تمامی ضمایری که در این سوره آمده است. 

و در اصول کافی از محمد بن فضیل نقل شده است که چون از امام کاظم علید 
السلام در باره این آیه سوال کرد. فرمودند: بنظور ولایت می‌باشد. که البته منافاتی 
ميان این دو سخن نیست چرا که هر کداغ می‌تواند بظنی از بطن‌های معانی باشند یا 
ان که تفسیر نخست مبتنی بر این باشد که آن جه معتیر است ولایت ان می‌باشد. در 
نتیجه در زمره تفسیر عام با ذکر مصداق به‌نیمار می‌رود. 

علامه مجلسی در بحار در شرح روایت قمی می‌گوید: بعید نیست که ضمائر به 
ولایت برگردد. هر چند که آبات پیش از آن در باب جهنم و نگهبانان آن نازل شده 
است. چرا که مفستران در مورد «وّما هی ال ذکری للبشْر» [و این (آیات) جز 
تفکاری برای پشر نیست] هرآنند که ضمبر به جهتم یا نگهیانان ن¿ دوزخ و يا به سوره 
برمی‌گردد و با وجود اين احتمال برگشت ضمير به سوره دیگر بعید نمي‌باشد. ایشان 
در ادامه می‌افزایند احتمال دارد که این تهدیدات متوجه کسانی است که به ایشان 
ستم روا داشتند و حق آن حضرت و خاندانش را غصب کردند. در اصول کافی نیز 
از سالم حناط آمده است که: خدمت اباجعفر عليه السلام عرض کردم که مرا از 
سخن باری تعالی که می‌فر ماید: «رَل به ارو الأمين» [روح‌الامین آن را پر دات 
نازل کرد] آگاه نمایید. ایشان فرمودند: آن ولایت امیرمؤمنان علیه السلام می‌باشد. 

و همانند این در کنزالفوائد ذکر شده است و در پایان آ ن آمده که در کتب 
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پیشینیان آمده است که: منظور ولایت علی علیه السلام می‌باشد. و همچنین در سوره 
شعراء خواهد آمد که سیب مذکر بودن ضمیر. آن است که (ولاية) از آنجا که مصدر 
است. در مذکر و مؤنث بودن برابر است. دقت کن و توجه نما که احتمال می رود 
اق این ی ر کی او ایج و کے ر وا ول اس و پلا 
اهمیت ولابت در اینجا از او یاد شده است. 

بر این اساس. این روایت از شواهدی است که در فصل پیش و در این فصل 
ذکر کرده‌ايم مبنی بر این که از باب ارجاع ضمیر می‌باشد که البته اين دو بعید 
می‌باشد. و خداوند و راسخون در علم از حقایق سخنش آگاهند. 
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باب پنجم 


در بیان این که بد نیست بتوان آن جه را که ظاهراً از آن به گذشته 
تعبیر شده است» به آبنده تأویل نمود. جنان که بسیاری از تأویلات. جنین 
اقتضا می کند. 


می‌کند که ایشان فرموده‌اند: جون خداونذ بداندا گر جیزی محقق می‌گردد. وان 

سبک ماضی خبر می‌دهد. 2 
یعنی از آنجا که وقوع قطعی جیرّق. د علم کامل خداوند سبحان وجود دارد یا ت۱1 

اینکه آن چیز قطعا رخ خواهد داد از ان به شیوه آن چه واقع شده خبر داده می‌شود. 3 


شیخ کلینی در اصول با استناد بر سخن اقام باقر عليه السلام اینگونه روایت 


حال چه آن رخداد از زمره مسائل باشد که ظاهر قرآن و تنزیل بر آن دلالت دارد و 
یا باطن و تأویلش همان‌گونه مقتضای تطابق می‌باشد. 

همچون احوال روز قیامت و واب و عقاب و مسائلی از اين قبیل» متل رجعت 
و قضایای آن و آن چه از امت در باره امامت صادر می گردد و مانند اینها از 
چیزهایی که در جای خودش آشکار خواهد گشت. و پرواضح است که بر این 
اساس تردید مذکور به طور کی از ميان می‌رود. 


۳۳۹ 


هد اه 
ات 
و 


ت الاسرار 


الاتوار و 


sarallah-ketab.blogfa.com 


باب ششم 


در بیان آن جه از روایات به دست می‌آید مبنی بر این که پیشتر مطالبی 
که خداوند متعال به خود. نسبت می دهد به صیغه یا ضمبر جمع است. 


همجون آیات: َا آسقونا انَقَمْنًا منم 7 عون با به خشم درآوردند 
از آنا ن انتقام گرفتیم] ۳ «ان لیب (یابهم # ثم إن علیتا حسابَهُم»" [در حقیقت 
بازگشت آنان به سوی مابللت4 آنگاه اساب (خواستن از) آنان به عهده ماست] و 
کلمات قرآنی‌ای از اين دست. که سز آن وارد ساختن پیامبر صلی الله عليه و آله و 
ائمه عليهم السلام در اخکام ن می‌باشد. و بجتی چنانچه در وجه پنجم باب سوم از 
فصل اول گفتار نخست در توضیح این مسأله متذگر شدیم, در بسیاری از این آیات. 
ایشان مد نظر می‌باشند. و این از جمله مجازهای رایج در سخن بزرگان است که در 
اینجا تنها به نقل برخی از روایات دال بر آن اکتفا مي‌کنيم. 

کلینی در روایت صحیح پیرامون آیه «فْلَع ۳ انمتا منهم» [و جون ما را 
به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم] از ابا عبدالله عليه السلام به نقل از حمزة بن 
بزیع روایت می‌کند که ایشان فرمودند: خداوند سبحان آنگونه که ما تأسف 
می‌خوریم متأسف نمی‌شود بلکه اولیائی برای خویش آفریده است که آنان غضب 
می کنند. انان مخلوقند و مربوب و خشنودی آنها را خشنودی خویش و خشم آنان 


۱- زخرف/ ۵۵. 
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را خشم خویش قرار داده است. چرا که ایشان را دعوت کنندگان و راهنمایان به 
سوی خود قرار داده است و په همین خاطر است که چنین جایگاهی یافتهاند. 
بتابراین خداوند آن‌گونه که خلق تأسف می‌خورند متأسف نمی‌شود بلکه معنای آن. 
این چنین می‌باشد. 

و فرموده است که: هر کس به ولی‌ای از اولیای من اهانت کند. آشکار به جنگ 


با من پر خاسته و مرا په نبرد طلبیده ٠‏ است و فرموده است «مُن یط الرسُول مد ققد طاغ 


ال [هر کس از پيامبر فرمان برد. در حقیقت خدا را فرمان برده] و همچنین: «ان 
ال ین ببّایغونک نما ییون الله ید الله ر قوق آیدیهم»" [در حقیقت کسانی که با تو 
وت نیز ا ت کا کا نسم که دست خدا بالای دست‌های 
آنان است]. که کل این مسائل و امثال آن را که ذکر نمودم. پس خشنودی» غضب 
و... یعنی اموری که شبیه به این روایت می‌باشد نیز از این دست به شمار می‌روند که 
در اين روایت به صراحت مقصود از انها بیان شده ان گونه که در فصل بعد بیان 
می‌شود. 

در اصول کافی و دیگر کتب. از أمام اظا5 ق عليه السلام به تقل از زرارة آمده 
است که از ایشان در باره آیه «وّما ظْلنرَنَکتَکنَ گانوا آنفستهم يظلِمُون»" [ولی 
(انان) بر ما ستم نکردند بلکه بر خوایشتن للم زوا:می‌داشتند] سوّال کردم. در جواب 
فرمودند: خداوند بزرگتر» عزیزتر و والاتر و قدرتمندتر از آن است که مورد ستم 
قرار گیرد. بلکه او ما را از خود قرار داده است و ظلم بر ما را ظلم بر خویش و 
دوستی ما را دوستی خویش قرار داده است و آنجا که می‌فرماید «إنما ولیک الله 
ورَسُولهٌ والذین آمتوا»" [ولی شما ها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان 
ارادا بش امانای لور با 

و در همین کتاپ از اباالحسن عليه السلام به نقل از محمد بن فضیل در قالب 
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حدیئی طولانی آمده است که از ایشان در باره آیه «یدخل من یشاه فی رشمند» 
[هر که را بخواهد به رحمت خویش درمی آورد] پرسیدم. فرمودند: مراد «فی 
ولایتنا» - در ولایت ما - می‌باشد و فرمودند: «والظالمین عَد هم عَذابّا آلیما»" [و 
برای ظالمان عذابی پردرد آماده کرده است] آیا نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: «وَما 
ما وتکن کانوا هم یَظلُون»" [ولی (آنان) بر ما ستم نکردند بلکه بر 
خویشتن ستم روا می‌داشتند] و در ادامه افزودند: خداوند عز و جل عزیزتر و 
قدرتمندتر از آن است که مورد ستم قرار گیرد و یا این که ظلم را به خویش نسبت 
دهد بلکه او ما را از خود قرار داده است و ظلم ما را ظلم بر خویش و دوستی ما را 
دوستی خویش شمرده است. و بر این اساس قرآن را بر پیامبر خویش نازل کرد و 
فرمود: «ومَا ظلَمناهم ولکن گانوا آنشتهم یظلُون» [ما بر اتان ستم نکردیم بلکه 
آنها خود بر خویشتن ستم روا می‌داشتند]. روای می‌گوید: گفتم آیا این تنزیل است؟ 
که فرمودند: آری. و همچنین امتال این تأویل از کتاب الاحتجاج در قالب سخن آن 
زندیق مدکور در فصل سوم گفعاز دو,بیان شد. 

شيخ علامه - طاب ترا« "یدز کتاب بحار در شرح حدیث محمّد بن فضیل 
می‌نویسد: در باب سخن *2تمتل لام یمنی «فی ولایتنا» بایست متذگر شد 
که شکی نیست که ولای ران چگ ىتوم روجکههای دنیوی و اخروی است و ظلم بر 
نها بزرگترین ظلم است؛ پس ایشان مطمننا در حکم آیه داخل می‌شوند اگر نگوییم 
ايه منحصر به انان است به این قرینه که سوره در شان انها نازل شده است. 

سپس می‌افزاید: از ظاهر سخن چنین برمی‌آید که مراد از ظالمین کسانی هستند 
که به خداوند ظلم روا داشتند یعنی بر ائمه علیهم السلام ستم روا داشتند و خداوند 
چنین تعبیری اورده است تا بیان دارد که ظلم بر اتان به منزله ظلم بر خود خداوند 
باری تعالی است. 

در نتیجه خداوند بلندمرتبه والاتر از آن است که کسی نسبت ظالمیّت یا 
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مظلومیّت به او دهد تا که از این رهگذر نیاز به نفی آن از خود داشته باشد بلکه 
خداوند سبحان انبیاء و اوصیاء را از خود قرار داده است آن گونه که چیزی را که به 
آنان نسبت می‌دهد, په خود منتسب کرده تا از این رو شأن ایشان در نزد خود را 
بیان کند. بنابراین مقصود از «و مّا ظلنناهم» نفی ظلم از خویش نیست. بلکه منظور 
این است که حجت‌های الهی به مردم با قتل و جبر بر اسلام و استقامت برحق ظلم 
نمی کنند بلکه این مردم هستند که با ترک پیروی انبیاء و اوصیاء - که درود خدا بر 
آنان باد - پر خویشتن ستم روا می‌دارند. 

و همجنین می‌نویسد: این آیات در مواضع مختلفی از قرآن آمده است؛ مثلاً در 
سوره بقره: «وظلنا کم الْقَمَام وأنزلنا عَلیکم امن والسَْوی» [و بر شما ابر را 
سایه گستر کردیم و بر شما گز انگبین و بلدرچین فرو فرستادیم] تا انتهای آن چه 
گذشت و در سوره هود: «ومَا ظلمناهُم ولکن ظَلَمُوا آنشتهم» [و ما په آنان ستم 
نکردیم ولی آنان به خودشان ستم کردند] و در سوره نحل: «وغلی ادن وا 
حرمنا ما تصصنا غلیک من قبل رما لاف وگکن کانوا آنفتهم یظلمون» [و بر 
کسانی که بهودی شدند آن چه را قبلا بر نو جکایت کردیم حرام گردانیدیم و ما بر 
آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خود ستم می‌کر تن 

آیه نخست در سوره یقره و اث اف ریت ات و یه دوم در سوره تحل. بنابر 
این اعتبار سخن ایشان که می‌فرماید اری. در پاسخ سژال آیا این تنزیل را 
می‌گویی. مشکل است, جرا که قرار گرفتن ولایت در مکان رحمت بسیار بعید 
می‌باشد و وجود آیه با وجود ستمگران به آل محمد علبهم السلام آن گونه که گفته 
شده است با سخن حضرت (ما را از خود قرار داد و درآمیخت...) منافات دارد؛ مگر 
این که گفته شود مقصود از تنزیل مدلول مطابقی و تضمنی آن است نه مدلول التزامی 
آن جرا که جبربیل به هنگام نزول آیه آن را گفته است. وی می‌گوید: در برخی سخ 
آمده بر ما ستم کردند یا ضمیر «هم» در جمله اخر امده, نشان می‌دهد که بر این 
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اساس در سوره نحل نیز چنین می‌شود و ضمیر «هم» تاکید است و مضمون آن با 
ان چه در سوره بقره و أعراف آمده مطابقت دارد و می‌نویسد: و اگر گفته شود که 
ان اید با انح کر صدر آیه آمده منافات دارد چرا که در حقیقت استدراکی است 
برای آن چه توهم می‌شود یعنی مسأله تحریم ظلم بر ایشان, در نتیجه خداوند بیان 
داشته که این جزای ظلم بر آنان است. در پاسخ می گویم: خداوند باریتعالی در 
سوره نساء می‌فرماید: «فبظلم ن الین هادا حرفنا علیهم طيبّاتٍ أحلّت له 
یصدهم عن ستبیل ال کثیر»" [پس زا ستسی که از ون سر زد و 
تیب آ نگ (مردم را) بسیار از راه خدا ۳ داشتند چیزهای یاکیزه‌ای را که بر 

حلال شده بود. حرام گردانیدیم.] بنابراین احتمال دارد که این بیان که ظلم 
سبب تحریم طیبات بر آنان شد, ظلم بر ما یا بر انییاء و اولیاء ما نبوده است بلکه 
ظلمی بوده است بر خود ایشان چرا که به سبب آن, طیبات دئیا و آخرت را بر خود 
حرام کردند. (پایان کلام شیخ - آعلی الله مقامه). 

و بر کسی پوشیده نیست فوائد این سخن که به وسیله آن. ظواهر این آیات و 
بواطن آن در ارتباط با ائم علمٌ السلام/و دشمنان‌شان آشکار می‌گردد. چنانجه ان 
شاءاله به بیان بطون حاصله از اویل این آیات خواهیم پرداخت. بنایراین همان گونه 
که علامه(ره) متذکر فلت تضی این که مقصود از ظالمین در قرآن 
کسانی هستند که با ظلم بر پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بر خداوند 
ظلم کردند و از این که مقصود از سخن ایشان در تفسیر «الظالمین» ظالمان بر 
خاندان حضرت محمد صلی اله علیه و آله می‌باشد. غافل مشو. وال اعلم. 

و برخی از جماعت ما (شیعیان) از جمله کراجکی در کنزالفوائد با سندهای 
متعددی از فرات ر بن ابراهیم و همچنین برقی در محاسن و ابن شهرآشوب در مناقب 
و همچنین برسی به نقل از ائمه علبهم السلام آورده‌اند که مقصود از آبه «ان إلا 
یب « د ثم ان لیا سای" [در حقیقت بازگشت آنان به سوی ماست# آنگاه 
حساب (خواستن از) آنان به عهده ماست] ائمه علیهم السلام می‌باشد. 
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و ما در اینجا به ذکر حدیث کراجکی می‌پردازيم که با سندی موثق در حد 
صحیح از جمیل بن دراج آورده است که گفت: به اباالحسن عليه السلام عرض 
کردم: آیا با آنان راجع به تفسیر جابر سخن بگویم؟ فرمود: به انسان‌های پست 
می‌گویی که آن را پخش می کنند. آیا نه ابن است که می‌خوانی: «ان ینابم * 
ان علیْا حسبهم» [در حقیقت بازگشت آنان به سوی ماست* آنگاه حساب 
(خواستن از) آنان به عهده ماست]. گفتم: بله. فرمود: چون روز قیامت فرا رسد و 
خداوند همه را گرد آورد ما خود محاسبه کنندکان شیعیانمان هستیم از این‌رو در 
باره آن جه میان آنان و خداوند است از خداوند می‌خواهیم که ما در باره آن حکم 
کنیم و خداوند اجازه آن را می‌دهد و در باره آن چه میان آنان و میان مردم است از 
آنها طلب بخشش مي‌کنيم و آنان آن را به ما می‌بخشند و در باره آن چه میان ما و 
آنان است ما خود برای بخشودن و عفو کردن سزاوارتریم. 

مژلف می گوید: به منظور اثبات این مطلب برای اهل بصیرت این روایات و آن 
چه گذشت و همچنین آن چه در فصل بعداو دیگر فصول خواهد آمد کفایت می‌کند. 
بنابراین غافل مباش و اگر برخی از این ار را یدی انکار مکن و همچنین از آن 
جه در این روایت اخیر امد مبنی بر اين که اة علیهم السلام اين قبیل تاویلات و 
تفاسیر شگرف را برای هر کس اظهار نمی‌داشتند اف عباش. چنانچه نظیر آن در 
روایت ذریح المحاربی که در باب دوم فصل نخست از گفتار اول ذکر شد. آمده 
است. و اين عدم اظهار به‌خاطر ضرری است که در پی انتشار این روایات نزد 
دشمنان, حاصل می‌گردد و همچنین به خاطر عدم توانایی برخی مردم و بلکه بیشتر 
آنان در درک حقیقت مقصود از سخن می‌باشد؛ مخصوصا در باب احوال ائمه علیهم 
السلام که نباید دچار افراط غلو و تفریط انکار گردد که توضیح پیشتر این مسأله 
انشاءالله در بحث ابطال مذهب غالیان خواهد آمد. 
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باب هفتم 


الله و اله و رب پراساس باطن قرآن و تأویل آن در موارد مختلف. به امام 
تاویل می‌شود. 


و اين‌چنین است حالت#یفی از ضمائری که برحسب قرآن به خداوند 
سبحان برمی‌گردد. و تأویلآن قر تخدآّند با اضافه نمودن الفاظی همچون عبادت, 
اطاعت. معرفت. رضاء خشم: نفرین»-ذشهنی, بی‌نیازی, فقر و امثال اينهاء به خود 
نسبت داده است. در فضا بع خواهد امد کم اینها به امام تعلق دارد مثل پیروی و 
اطاعت از ایشان و رضاء خشم. نفرین و آزردن ایشان و همچنین دشمنی و بی‌نیازی 
و فقر و...و همچنین چگونگی تأویل خدایان و انداد به خلفای جور و بیشوایان 
ضلالت و تأویل عبادت آنها به اطاعت از اینان بیان خواهد شد. 

و همین‌طور در شرح این مسأل کلامی مبسوط در باب سوم فصل اول از 
گفتار نخست مخصوصاً در وجه پنجم آن آوردیم و بیان داشتیم که بیشتر اين مسائل 
از باب مجاز عقلی و جواز در اسناد می‌باشد. البته از فحوای برخی از روایاتی که 
ذکر خواهیم کرد برمی‌آید که پاره‌ای از این مسائل از نوع مجاز لفوی و به نسبت 
معنای عرفی و در هر صورت تأویل‌هایی که بیان می‌شود در حقیقت برگرفته از 
روایات می‌باشد همان‌گونه که برخی از این روایات مخصوصاً در فصل پیش بیان 
شد و روایات دیگری نیز در فصل بعد و در لابهلای کتاب خواهد آمد و در این 


زمینه به بیان ان چه که نص صریح در این باره است می‌پردازيم. از اين‌رو توهم 
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احتمال غلو که لغزشگاه خطیری است نیز برطرف می‌شود. 

طبرسی در کتاب احتجاج در قالب حدیثی طولانی از امام على عليه السلام 
می‌نویسد که ایشان فرمود خداوند در آیات «فوّ الّذی فی السْماء اه ور فى الأرْض 
َه»" [و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست] و خو مک تما 
کنتّم» [هر جا باشید او با شماست] و «مّا وی اون وی پر 
[هیج گفتگوی محرمانه‌ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست] بر آ 
است تا سیطره امینانش را بر تمامی خلق به‌وسیله قدرتی که در وجود ایشان 
داده بیان دارد و این که عمل آنها عمل پروردگار می‌باشد. و عیاشی در تفسیر خود 
از ابص تقل می‌کند که می گوید: شنیدم که اباعبدالله عليه السلام فرمود: «لأتتخذوأ 
الهین انين نما هو ال واحد»" [دو معبود برای خود مگیرید جز این نیست که او 
خدایی یگانه است] یعنی دو امام برای خود اختیار مکنید که همانا امام تنها یکی 
أاست. 

و در کنزالفوائد کراجکی در باره ی «ل الله بل أكَترَهُم لا يَعَلّمُون»* [آیا 
معبودی با خداست (نه) بلکه بیشتر شان نمی‌داننل] | از على بن اسباط به نقل از 
ابراهیم جعفری و او نیز از ¥ ماود تقل .می‌کند که اباعبدائّه عليه السلام فرمود: 
یعنی در هر زمانه‌ای یک امام هدایت به همراه امام ضلالت وجود دارد. 

و در همین کتاب از سدیر صیرفی آمده است که می‌گوید: شنیدم که بیاع 
هروی از اباجعفر عليه السلام در باره مرجئة سؤالی کرد و ایشان فرمودند: با آنان 
نماز بگذار. در تشییع آنان شرکت کن و از بیمارانشان عیادت نماء پس چون مردند 
برای آنان طلب آمرزش مکن, زیرا نگاه که نامی از ما در نزد آنها برده می‌شد 
مشمئز می گشتند و چون نامی از دیگران برده می‌شد. شاد و مسرور می‌گردیدند. 
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و این کلام حضرت عليه السلا تأویل اين سخن پروردگار است که: «وإذا ذکر 
الله وخده اشمأرت قلوب الذین لا بوْمنون بالاخرة و ذکر اللین من فوند. رد هم 
یرون آو چون خدا به کیا نان شود دل‌های کنات که پد اخرت ان 
ندارند منزجر می‌گردد و چون کسانی غیر از او یاد شوند. به ناگاه انان شادمانی 
ي و اشمئزاز به می انزجار و تنفر می‌باشد. و قمی در تفسیر آیه «وَمن یل 
منهم )ی له مُن دویْه»" [و هر کس از آنان بگوید من (نیز) جز او خدایی هستم] 
نقل می‌کند که مقصود کسی است که گمان کرده امام است. حال آن که امام ثیست. و 
در کافی و غیبه نعمانی از جابر تقل شده است که می‌گوید: چون از امام باقر علیه 
السلام در پار ايه «ومن الاس من خد من ون الله آنداداً یحبونهه کب اللّه»" 
[و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند و آنها را چون 
دوستی خدا دوست می‌دارند] پرسیدم. در جواب فرمودند انان اولیای فلان و فلان 
هستند. آنها را به جای امامي. که خداوند برای مردم قرار داده است امام خود 
بر گزیدند. 

مولف می‌گوید: سخن_«یحیونهم» موید این معنا می‌باشد. جرا که ضمیر برای 
عاقل آمده | ست و بتابزاین کقصود از حب‌الله حب امام و اولیاء ال می‌باشد. همجنین 
در کافی امده است که از امام صادی در باره آیه «هتالک کید لله الحى»' [در 
آنجا (اشکار شد که) پاری به خدای حق تعلق دارد اوست] سوّال شد فرمودند: 
یعنی ولایت على عليه السلام. 

مؤلف می‌گوید: و چه بسا در این باب گفته شود که منظور ولایت مخصوص 
خداوند است که به همراه ولایت علی عليه السلام می‌باشد. و این روایت در واژه 
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و در مناقب ابن‌شهرآشوب از امام باقر عليه السلام در باره آیه «قد سَمع ال 
قول الذي قالوا ان الله ققیر» [مسلما خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا نیازمند 
است و ما توانگریم شنید ] آمده است که فرمودند: آنان کسانی هستند که می‌پندارند 
امام نیازمند چیزهایی است که بدو می‌دهند." که بایست بگویم: منظور این است که 
آنان فقر را به خداوند نسبت ندادند بلکه چون فقر و نیاز را به ائمّه خود نسبت 
دادند. گویی که آن راینا بر آن چه گذشت به خود خداوند نسبت داده‌اند. 

اما آن چه در تفسیر قمی در باره آیه مذکور آمده مینی بر این که حضرت 
فرمودند: به خدا سوگند که اینان خدا را ندیدند که ببینند فقیر است بلکه اولیای الهی 
را فقیر یافتند. پس گفتند اگر خدا غنی بود اولیایش را غنی می‌ساخت ‏ که این 
منافاتی با آن چه گفتیم ندارد بلکه جه بسا تأییدی برای آن باشد و نهفته نیست که 
این توجیهی است که در بسیاری از این قبیل موارد رایج مي‌باشد, همان‌گونه که در 
فصل گذشته آمد و همچنین در کسیر یه سور ه اتعام: «ولاً سبوا الذین یدعون من 
دون الّه فیسَبُوأ ال" [و آنهایی را کمجز خدانمی‌خوانند دشنام مدهید که آنان از 
روی دشمنی (و) به نادانی خدا را دشنام خواهند. داد] خواهد آمد. و عیاشی روایت 
کرده که جون از امام صادق در بازة این آیه سوّال شد فرمودند: آیا دیده‌ای که کسی 
به خدا دشنام دهد؟ گفتم: خیر چگونه ممکن است؟ فرمودند: هر کس ولی خدا را 
دشنام دهد به خدا دشنام داده است٩‏ 

و در علل و دیگر کتب با سندهای مختلفی از امام صادق به نقل از سلمة بن 
عطاء آمده است که ایشان فرمودند: حسین علیه السلام بر یارانش وارد شد و فرمود: 
خداوند عز و جل بندگان را نیافریده است مگر برای این که او را بشناسند پس چون 
او را شناختند و عبادت کردند با بندگی او, از بندگی غیر از او بی‌نیاز گشتند. مردی 


۱- آل عمران/۱۸۱. 

۲- مناقب ابن شهرآشوب, ج ۴ .ص ۵۵. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۳۴ . 

۴- انعام /۱۰۸. 


۵- تفسبر عیاشی. ج 5 ص ۳« 
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جیست؟ فرمود: شناخت خداوند در هر روزگار شناخت امامی است که اطاعت از او 
را پر آنان واجب ساخته است. 
تفسیر فرمودند تا بیان دارند که شناخت خداوند جز از طریق امام به دست نمی‌آید 
يا بدین خاطر که شرط بهره‌مندی از شناخت خداوند باری تعالی شناخت امام عليه 
در کتاب فضائل علی علیه السلام آمده است که امام خطاب به سلمان فارسی 
و ابوذر - رضی‌اله عنهما - فرمودند: ایمان کسی کامل نمی‌گردد تا این که کنه 
شناخت مرا به نورائیت تمام درک کند. پس چون مرا این گونه شناخت. خداوند 
قلب او را برای ایمان می‌ازماید و هر کس از ان کوتاهی ورزد. متردد و شکاکی 
سپس فرمودند: شناخت من بهنوژانیت می‌باشد و شناخت خداوند عز و جل 
همان شناخت من به نورانیت است و این همان دين خالصی است که خداوند فرمود: 
«رمّا آمروا الا لاله مُخلصین له الدین»" [و فرمان نيافته بودند جز اینکه خدا 
را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده‌اند دین (خود) را برای او خالص 
گردانند.] کراجکی (ره) می‌گوید: از آنجا که شناخت خداوند و اطاعت او په کسی که 
خداوند فایده‌ای ندارد. صحیح است که گنته شود شناشت خداوند و طاعت او همان 
شناخت امام است و بالعکس. 

و این موید مطلبی است که به نقل از امام باقر علیه السلام در اصول کافی آمده 
است که فرمودند: هر کس به سخنگویی گوش فرا دهد او را بندگی کرده است پس 
اگر سختگو از خداوند سخن می‌راند. او بی شک خدا را عبادت کرده و اگر از 
شیطان سخن می‌راند بی‌شک شیطان را عبادت نموده است. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


و همچنین در همین کتاب از عیسی بن عبداه نقل شده است که به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایت, عبادت چیست؟ فرمودند: حسن نیت با 
اطاعت از راههابی باید از آن اطاعت کند. و درتفسیر قمی از امام صادق عليه 
السلام آمده است که در حدیثی فرمودند: عبادت رکوع و سجود نیست بلکه طاعت 
مردان است پس هر کس مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت ورزد. بی‌شک او را 


بندگی کرده است. و از قمی در تفسیر سخن خداوند در سوره کهف «ولا یشرک 


بعبادة ریم أَحَدا»" [و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد] خواهد 
آمد که امام صادق عليه السلام فرمودند: یعنی در کثار ولایت آل‌محمد دیگران را 
برنگزیند." ۱ ۱ 

و از امام صادق عليه السلام به نقل از عیاشی امده است که فرمودند: این ایه 
یعنی تسلیم علی عليه السلام بودن این که کسی را که خلافت از آن اوست و نه او 
از اهل خلافت است. در مسأله خلافت شر واو قرار ندهد." 

و همچنین در تفسیر آیه «وآشرقت الأرض پثور ریُهّا»" [و زمین به نور 
پروردگارش روشن گردد] در سوره زمر از قمی نقل خواهد شد که امام صادق عليه 
السلام فرمودند: پروردگار زمین نعتی. امام.زمین. و در بصائر از امام على علیه 
السلام به نقل از سلیم بن قیس آمده است که آیشان در حدینی پیرامون رجعت 
فرمودند: من پروردگار زمینم که زمین بدو آرامش می‌یابد. 

و در مناقب ابن‌شهرآشوب در تفسیر آیه «ونقاهم رهم شراب طهورا»" [و 
پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند] آمده است: یعنی سید انان علی عليه 


۲ د ر لاح ر ۶ 
السلام و می‌گوید: دلیل این که رب به معنای سید است. ايه «اذکرنی عند ریک» 


۱- کهف /۱۱۰. 

۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۱. 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۳۷۹. 
۴- زمر /۶۹, 

۵- دهر /۲۱. 

۶- پوسف/۴۲. 
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[مرا نزد آقای خود به یاد آور] می‌باشد." 

و در بصائر از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در باره آیه «وکان 
الکافر علی رب ظهیرا»" [و کافر همواره در برابر پروردگار خود هم‌پشت (شیطان) 
است] می فرماید: تفسیر این آیه در بقن فرآن على علید السلام می باد که از لاط 
ولایت رب او می‌باشد و رب آفریننده‌ای است که وصف نمی گردد. برخی از محققین 
گفته‌اند. یعنی رب مطلق و بدون قید ولایت پروردگار باری تعالی می‌باشد. 

قمی هنگام ذکر این خبر می‌نویسد: گاهی انسان رب نامیده می‌شود همچون 
آیه «اذکرنی عند رپُک», و مالک هر چیزی رب" آن نامیده می‌شود همچون «وکان 
الکافز» که مطور آبه نون م زاین 

ودر کسیر کی کر بازه آید جل الدتن روا برهم أَغْمالهم کرمّاد اشتدت 
به , الریج»" [مثل کسانی که به پروردگار ردو شدند کردارهایشان به خاکستری 
مناد که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد] آمده است که: هر کس به ولایت 
على عليه السلام اقرار نکن علش باطل می‌گردد. به‌سان خاکستری که باد بر او 
بوزد و آن را با خود ببرد. 

وکن کتزالفوائه در. تفسپر باطن اهل پیت در تاأویل آیه «قال ما من ظم 
ی AE‏ 4 ۹ إلى ربه a‏ عدابا که آگفت اما هر که ستم ورزد 
عذابش خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می‌شود. آنگاه او را 
عذابی سخت خواهد کرد] آمده است که امام علیه السلام فرمودند: «ثم یر» یعنی به 
نزد امیرالممنین علیه السلام برگردانده می‌شود و ایشان او را به عذابی سخت کیفر 
خواهد کرد تا جایی که می‌گوید: «یا لیتنی 5 گنت تاباچ ای کاش من خاک بودم 


۱- مناقب ابن شهرآشوب» ج ۲.ص ۱۸۵ 
۳- فرقان / ۵۵ 
¥ ایراهیم /۱۸. 


۴- مناقب ابن شهرآشوب. ج ۲ ص ۱۸۵. 
۵- کهف /۸۷, 
وار 
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یعنی از شیعه آبوتراپ بودم. 

علامه مجلسی در بحار می‌گوید: ممکن است که مقصود از بازگرداندن به نزد 
بروردگار. بازگرداندن به نزد کسی باشد که خداوند او را روز قیامت برای 
حساب‌رسی خلائق تعیین نموده است. و این مجازی رایج می‌باشد. و مقصود از 
«رّب» امیرالمزمنین عليه السلام می‌باشد: چرا که او کسی است که خداوند برای 
تربیت علم و کمالات خلق قرار داده است و ایشان صاحب و حاکم آنان در دنیا و 
آخرت می‌باشد. 

مولف می‌گوید: در ذیل واژه رب معنای لغوی آن خواهد آمد و این که على 
علیه السلام ربّانی این امّت است چنانچه قرآن می‌فرماید: «لریانیون و الاخبّار»" و 
روایات بسیاری دال بر آن چه در این فصل آوردیم وجود دارد که متناسب با شرح 
کلمات و در لابلای کتاب در فصل بعد ذکر خواهیم کرد. تا جایی که تأویل آیه 
«ویحذ رگم ال تفْسَُ» [و خداوند شما را از.(عقوبت) خود می‌ترساند] بر امام علیه 
السلام نیز خواهد آمد و همچنین چنان چه یل کلمه (نفس) و تفسیر آیه خواهیم 
دید. تمامی از باب مجاز می‌باشد. هماراطور که پارطا متذکر گشتیم. 


۱- مائده/۴۴. 


۲- ال عمران /۲۸. 
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چون سخن بدین‌جا کشیده شد و ناچار به بیان این مسأله پرداختیم. پس چه 
بسا آن کس که فاقد بصیرتی نافد و اندیشه‌ای صائب است و از تشخیص جایگاه 
الفاظ و تفکیک حقیقت از مجاز بی‌بهره است. دچار توهم گردد که این مسأله از 
بدعت‌های مفوّضین جاهل است و بر طبق عقاید غالیان باطل که در شأن ائمه از حد 
اعتدال تجاوز نموده‌اند. 

از این رو مایلم که در اینجا به تببین حقیفت صریح علمای حدیث‌مان پپردازم 
که در دین جز بر آن چه اخبار صحیح از ائمه معصومین علیهم السلام حکایت 
می‌کنند تکیه نورزیدند" و. همجنين, به بیانی مختصر از مذاهپ فاسد منسوب به 
مفوّضین و غالیان و نقل چکیده‌ای آز روایات دال بر این مسأله که از ائمه دين 
صلوات الله علیهم نقل گردیده است بپردازم تا راستی حق و انحراف باطل و توّهم 
جهّال و اسرار کلام‌الله مجید آشکار گردد و فاصله بسیار میان آن چه ما از رهگذر 
تأویل در پی آنیم و آن چه جاهلان پنداشتهاند نمایان گردد؛ از این‌رو در این پاب په 
طولانی شدن کلام توجهی نمي‌ورزيم. 

بدان که مردم در شناخت احوال ائمه علیهم السلام بر دو شق مخالفند: گروهی 
طریق افراط در پیش گرفتند تا به سرحد غلو و تفویض رسیدند. و گروهی مسیر 
تفریط اختیار کردند تا آنجا که به انکار بسیاری از فضائل ائمه علیهم السلام مبتلا 
گشتند. و سبب همگی چنان که نمایان خواهد گشت. چیزی است واحد. و آن توم 
استقلال عقل است در ادراک این قبیل امور که جز از طریق اخذ از ائمه و مراجعه به 


کلام موثق ایشان در اثبات و نفی آن, و به همراه داشتن فهمی سلیم و ادراکی درست 


٩97112۳0-010 


و تمسک به علمی استوار و پرهیز از تکیه بر ظن و تخمین حاصل نمی‌گردد. 
بنابراین می‌بینی که په نسبت اختلاف سطح درک و عقل. احوال مختلفی دارند و به 
نسبت تباین و فهمشان. اراء و سخنانشان متباین است و چه بسا چنین افرادی که 
دیگری را تکفیر کرده‌اند و در همان حال دیگری او را تکفیر کرده است. 

ایب ال این است که بسیاری از قدمای شیعه و هم‌عصران ائمه علیهم 
السلام به جهت این که با مخالفان امر امامت و ولایت بسیار معاشرت داشتند و این 
مخالفان کسانی بودند که حکومت حاکم را به صرف بیعت جایز می‌شمرند و لو این 
گنک مر ول تابتع رات کرو 
تا از ویژگی‌های امام جز این که ایشان, اولیای معصوم از هرگونه گناه و خطا و 
دارای علمی پربار هستند که این علم در کنار خویشاوندی با پيامبر صلی الله عليه و 
آله آنان را بر هر کس دیگری برتری می‌بخشد. چیز دیگری نمی‌دانستند. بنابراین به 
همین مقدار بسنده می‌کردند و در بی لازمه‌هائ یکر امامت که دنباله نبوت و بلکه 
چنانچه در جای خود خواهد آمد والاثراز, اناستَ نبودند. از جمله احوال و 
فضایل شگرفی که خداوند در ايشان آبهتودیعهنهاده است و ايشان را همجون 
جذشان رسول‌الّه بر تمامی مخلوقَانت کی ,یر انبیاه یرل و بر ملائک مقرب 
برتری داد. 

پس چون اینان بر این شگفتی‌های شگرف آگاهی یافتند. از آنجا که در 
مخیله‌شان نمی‌گنجید و طبق اقتضای عقل‌شان از درک آن عاجز ماندند, به دو گروه 
منشعب شدند. گروهی با تکذیب راوی یا تأویل آن - ولو به بعید -منکر آن شدند و 
گروهی دچار تزلزل و اضطراب گردیدند و چون برایشان ابت گشت. به حد غلو و 
الحاد رسیدند. اینان نمی‌دانستند که کرم و لطف خداوند بر بعضی بندگان مخلص او 
با اعطای کمالات شریف و فضایل عظیم تجلی می‌گردد که بقیه مردم از داشتن همه 
آن عاجز هستند. 

و همچنین در میان پیروان امه و منتسبین به تشیم افرادی بودند که حب دنیا و 
ریاست بر آنان چیره گشته بود و برای دست‌یابی بدان‌ها در پی فرصتی بودند. پس 
چون معرفت ضعیف این نابخردان را دیدند. با انتشار شبهه و شعبده که مطابق با 
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سرشتشان بود - چنان چه خواهیم دید - دست به فریب و اغوای اینان زدند. آری 
اندک کسانی از ایشان بودند که بر ظرائف امامت واقف بودند و حقایق احوال امه را 
آنگونه که صحیح بود و از خود ایشان اخذ گردیده بود. می‌شناختند. از همین رو بر 
طریق أوسط که از هرگونه کج‌اندیشی پیراسته بود پا فشردند و هنوز هم چنین 
کسانی وجود دارند و به همین سبب بود که ائمه علبهم السلام حالات و کمالات 
پنهانی خویش را بر همه کس آشکار نمی‌کردند. بلکه برخی از خواص برجسته را 
برمی‌گزیدند تا شمّه‌ای از اوصاف و احوال خویش را به شرط کتمان آن از سفلگان 
و جهال بازگو نمایند؛ چنان چه از ایشان روایت شده است که: امر ما امری است 
دشوار که جز ملک مقرب يا نبی مرسل یا بنده ممنی که خداوند قلبش را برای 
ایمان آزموده است قادر په تحمّل آن نمی‌باشد. و در همین باب حدیث ذریح 
محاربی در باب دوم فصل نخست گفتار اول آورده شد و همجنین حدیث جمیل در 
باب ششم فصل حاضر آمده اس 

جابر بن یزید جعفی بمی‌گوپد: ایوخعفر علیه السلام پنجاه هزار حدیث برای من 
فرمود که من به هیچ کس"نگفتم, چون ایشان فرمودند: اگر آنها را به کسی بگویی. 
لعنت من و پدرانم تا روز قیامت بر تو خواهد بود. 

و در خرائج به اسناد از اباعبداثه علیه السلام آمده است که فرمودند: مردی نزد 
امام حسین عليه السلام آمد و عرض کرد: برایم از فضلی بگویید که خدا برایتان 
قرار داده است. ایشان فرمودند: تو را تحمّل آن نباشد. مرد گفت: بله یابن رسولالله 
من تحمّل آن را دارم به من بگویید. پس امام حدیثی به ایشان فرمود و هنوز سخن 
امام تمام تشده بود که سر و ریش مرد سپید گشت و حدیث از یاد او برفت. پس 
امام فرمودند: رحمت پروردگار شامل او شد که حدیث فراموشش گشت. 

و در روایت دیگری آمده است که سه تن نزد امام آمدند و این مسأله را از 
ایشان طلب کردند. پس چون امام به یکی از آنان حدیثی را گفت» مرد سرگشته از 
جای خویش پرخاست و راه خویش در پیش گرفت و رفت. و دو همراهش هر چد 
با او سخن گفتند او پاسخی نداد. 

و در کتاب منهج التحقیق به نقل از ابن ابی عمیر از مفضل آورده است که: امام 
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صادق عليه السلام فرمودند: اگر به ما اجازه داده شود که مردم را از حالات خود با 
خدا و جایگاهمان در نزد او آگاه سازیم آنان تحمّل نخواهند کرد. و روایاتی که 
حاکی است از این که ائمه علیهم السلام با مردم برحسب مصلحت و مراعات احوال 
پرسش کنندگان و به قدر اقتضای عقل و فهم‌شان سخن می‌گویند. فراوان است. 

و در اینجا به ذکر برخی ویژگی‌های کسانی می‌پردازيم که دارای عقایدی 
سخیف در این باب می‌باشند و همچنین به ذکر عقاید علمای برجسته‌مان می‌پردازیم 
تا از این رهگذر, پلید و پاک متمایز گردد. 

از جمله اهل تفریط. بسیاری از متکلمین و...هستند که به بررسی کتب اهل نظر 
اهتمام می‌ورزند ولی بی توجه به آثار و روایات ائمه هدایت, از تسلیم شأن آنها 
شدن امتناع می‌ورزند؛ چرا که آن را مخالف مسلک اهل رأی می‌بینند. از این دسته 
کسانی هستند که گمان مي‌کنند ائمه علیهم السلام بسیاری از احکام ديني را 
نمی‌دانند تا این که به دلشان بیفتد و عده‌ای معتقد‌ند که انها در حکم شرع به رای و 
گمان متوسّل می‌شوند و برخی نیز منکر بامکان"ظهور معجزه از جانب ايشان و 
شنیدن صدای ملائکه و لو بدون دیدن آنهاتعی‌باییتدو برخی از آنان منکر برتری 
ایشان بر انبیا به جز نبی اسلام صلی له علیه ور له و همچنین بر ملائکه مي‌باشند و 
حتی برخی قائل به برتری جبرئیل عليه السلام و میکائیل عليه السلام و پیامبر 
اولواالعزم علیه السلام بر ایشان می‌باشند و بلکه برخی, دیگر انبیاء را نیز از ایشان 
برتر می‌دانند. 

و برخی از آنان معتقدند که نفی خطا از ایشان یا این که گفته شود که از گذشته 
ور ا خاب می آید و امثال این آراء فاسد و خیالات باطل که 
نشانه قصور علم آنها از معرفت امام و عجزشان از درک احوال شگرف ایشان 
می‌باشد. 

و شیخ مفید (ره) برخی از این مذاهب را به علمای امامیّه ال نوبخت منسوب 
می‌داند که دچار انکار بیش تر ویژگی‌هایی شده‌اند که روایات. دربردارنده أن 
می‌باشد. و به خاطر نقل برخی صفات خارق‌المادة و معجزات عجيب. به اعتبار 


بسیاری از راوبان موثق خدشه وارد ساختند و انان را به غلو و دروغگویی و زندقه 
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و... متهم ساختند که از این قبیل می‌توان به محمد بن سنان. مفضل بن عمر و يونس 
بن عبدالرحمن اشاره کرد. و حتی انسان هر چه بیشتر بررسی کند در می‌یابد. هر 
کس متهم به غلو است. در خصوص اتمه علبهم السلام متاقب ارزشمندی را در 
کتاب هایشان به نقل از علمای ثقه ما با اعتقاد کامل به ان ذکر کرده‌اند و با انديشه 
و تأمل صادقانه در می‌يابيم که مستازم غلو نیست. 

بهترین مطلب همان است که شيخ علامه ماء باقر علوم اهل بیت علیهم السلام و 
خادم احادیت خاندان محمد صلی اله علیه و آله می‌گوید که: رد اخباری که متون 
آن گواه بر درستی آن است, صرفاً با ظن و وهم, چیزی جز اهانت به روایات و عدم 
اطمینان به برگزیدگان و کوتاهی در شناخت شأن ائمه اطهار نمی‌باشد, چرا که شاهد 
هستیم که چون روایات مشتمل بر معجزات شگرف به اینان می‌رسد. يا بر آن خدشه 
وارد می‌کنند و یا راویان آن را متهم می‌سازند. در حالی که تنها جرم بیشتر این 
متهمین. نقل احادیث و اخباری اژاین دست می‌باشد (پایان سخن علامه مجلسی). 

و کشی (ره) نقل می‌کذد که ابراهیم/پن محمد بن سعید ابو اسحاق ثقفی کوفی که 
یکی از بزرگان شیعه و موف کتات‌های بسیاری می‌باشد. دست به تألیف کتاب 
(المعرفة) زد که کته بوّد از ,مناقپ,مشهوز و متالب مأئور. این اثر برای کوفیان 
سنگین آمد. پس خواستند که آن را رها کند و منتشر نسازد. ایشان در پاسخ گفت: 
کدام شهر از فکر تشیع دورتر است؟ گفتند: اصفهان. سپس سوگند خورد که کتاب را 
جز به اصفهان روایت نکند. از این رو به انجا نقل مکان کرد و به خاطر اطمینان از 
درستی آن چه روایت کرده بود. به نشر آن در اصفهان پرداخت. 

ایا نمی‌بینی که گروهی از پیروان ائمه. این که امام به زبانی غیر از عربی سخن 
گفته است یا شخصی از آنان را از اسم خویش آگاه ساخته و یا او را از عملی که 
انجام داده خبر داده و اعمالی این چنینی را به دیده تعجب می‌نگرند و نقل می‌کنند؟ 
چیزهابی که قطعاً می‌دانی که بزرگتر از آن نیز به ائمه علیهم السلام قابل نسبت است 
و همه این امور به خاطر ضعف شناخت فضایل است که خداوند باری تعالی په 
ایشان اختصاص داده است و به همین خاطر از ائمه علیهم السلام وارد شده است که 
از انکار آن چه روایات به ایشان نسبت می‌دهند که عقل ناقص از درک آن عاجز 
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است. پرهیز شود. بلکه هیچ چاره‌ای جز تسلیم و پذیرفتن آن چه از ایشان وارد 
شده است وجود ندارد. 

صفار در کتاب بصاثر الدرجات با سندی صحیح از زراره نقل می‌کند که: 
خدمت ابا جعفر عليه السلام رسیدم. پرسیدند از احادیث شيعه چه در سینه داری؟ 
عرض کردم: احادیث بسیاری نزد من است که تصمیم گرفته‌ام آتشی بیفروزم و 
همگی را بسوزانم. فرمودند: برای چه؟ آن روایاتی را که نمی پذیری بیاور؟ پس 
مسائلی به ذهنم خطور کرد. فرمودند: علم ملائکه کجا بود انگاه که گفتند: «أتَجْعَل 
فيها من بِسد فیها ویسفک الدماء» [آيا در ان کس زا می‌گماری که در آن اد 
انگیزد و خون‌ها بریزد.] 

علامه در کتاب بحار می‌نویسد: ظاهرا زرارة منکر آن دسته از احادیثی بود که 
در بر دارنده فضایلی بودند که برای عقل او قابل درک نبود» پس امام عليه السلام با 
او را از این آگاه ساخت که نفی این انغ رز گیی معرفت و شناخت است و 
شایسته نیست انسان چیزی را که به آن علم ندارد انکار کند بلکه بایست در مقام 
تسلیم در آید. بنابراین ملائکه با ان هلو شان خویش از شناخت ادم عاجز ماندند. 
در نتبجه بعید نیست که تو از شناخت انمه عاجز بمانی. 

مولف می‌گوید» در برخی نسخه‌های بصاثر ديدم که به جای «الأمور» 
«الا دمون» آمده است و شاید معنی در این حالت حنین باشد که زراره گفت؛ در آن 
لحظه احادیتی به ذهنم خطور کرد که حاکی از خلق چهل یا هزار آدم قبل آدم 
ابوالبشر علیه السلام می‌باشد. پس امام عليه السلام پاسخ دادند که اگر این مساله 
حقیقت نداشت. پس ملائکه از کجا خبر داشتند که ادم در زمین فساد می‌کند. اما به 
هر حال این روایت به وضوح بر منع رد روایات ایشان و بر کوتاهی درک امثال 
زرارة از رسیدن به کنه شان ایشان و درک تمامی روایات دلالت دارد. 

و در منتخب البصاثر و دیگر کتب با سندهای مختلف به تقل از جابر از ایا 


۱- بقره /۳۰. 


٩97112۳0-010 


e 


ی را 


ت‌ 


‌ 
> 


الانوار و 


مق ده 


جعفر علیه السلام آمده است که فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 
به درستی که حدیث آل محمد علیهم السلام عظیم است و مشکل, و جز ملک مقرب 
یا نب مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده است بدان ایمان 
نمی‌آورد. پس چون حدیثی از آل محمّد په شما رسید که دل‌هایتان برای آن نرم 
گشت و آن را درک کردید؛ بیذیرید و آن چه که دل‌هایتان نسبت به آن مشمثز گشت 
را به خداوند و پیامبر و به عالمی از آل محمّد ارجاع دهید و اگر کسی حدیثی یا 
چیزی را که از عهده درک آن برنيامدید به یکی از شما بگوید و در جواب پاسخ 
دهد که به. دا سو کند سن نبوده استه بدون. شک هلاک قواهد کد و ادکار 
فضائل ایشان کفر است,:! 

و همجنین در همین کتاب با اسنادی صحیح از حذاء آمده است که می‌گوید: 
شنیدم ابا جعفر علیه السلام می‌فرماید: بدترین پیروانم در نزد من کسی است که 
چون حدیثی منتصب به ما را ینید که در باره ما سخن می‌گوید و از تحمل آن 
ناتوان ماند و مشمئز گردید: آن زارالکار ورزد و قبول کننده آن را تکفیر کند در 
حالی که نمی‌داند که شاید حدیت ما پاشد و منسوب به ما. پس بدین عمل از دین ما 
خارج است. 

از مفضل روایت شده که مام صادق عليه السلام فرمود: روایاتی که از ما 
برایتان نقل شده و امکان حدوث در میان مخلوقات دارد ولی شما آن را درک 
نکرده‌اید انکار نکنید و از ما بپرسید. ولی روایاتی که امکان حدوث در ميان 
مخلوقات ندارد را رد کنید و از ما تبرسید. 

و از یحیی بن زکریا نقل شده است که: شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: هر کس دوست دارد که ایمانش کامل گردد. بایست بگوید که سخن من 
در تمامی امور سخن ال‌محمّد صلی الله علیه و آله می‌باشد. در تمام آن جه کتمان 
خی با ایکا ای و ق مس و ای ا از این دست 


بسیار است که برخی از انها در دومین فصل خاتمه این مقدمات خواهد آمد. 


۱- بصائر الدرجات. ص ۴۰ ح ۱۶. 
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اما افراطی‌ها گروه هایی هستند همچون کسانی که معتقد به خداوندگاری آنها 
می‌باشند. یا به این که ايشان در عبادت و آفرینش و رزق, شریکان خداوند باری 
تعالی هستند؛ یا این که می‌گویند خداوند متعال در آنان حلول کرده و با آنان یکی 
شده است؛ يا این که می‌گویند ایشان بی‌واسطه وحی و الهام الهی, از عالم غیب 
باخبرند. 

و همچنین کسانی که می‌گویند. ائمه در حقيقت پیامبر بوده‌اند و یا این که به 
تناسخ ارواح برخی در دیگری معتقدند و این که می‌گویند. شناخت آنان ما را از 
طاعات بی‌نیاز می‌سازد و چون حب آنها باشد. انجام گناه ایرادی ندارد. 

و یا کسانی که منکر وفات یا شهادت ایشان می‌باشند و می‌گویند که ایشان 
کشته نشدند بلکه امر مشتبه گردیده است و همین گونه است حکم کسی که فردی از 
ایشان را در علم یا شجاعت و این قبیل مسائل بر پیامبر صلی اله علیه و آله برتری 
بخشد. یکی از اين افراد عبداله بن سیا می‌بانهیکد کشی اخبار مععدهی را در لمن او 
روایت کرده است. از جمله خبری که( شمان نقل می‌کند که می‌گوبد: 
شنیدم ابا عبدالله علیه السلام می‌فرماید! کات ایا بن سیا را لعنت کند که برای 
علی علیه السلام اآعای ربوبیت کرجا ان که به خدا سوگند. على عليه السلام 
بنده‌ای صالح و برادر رسول‌ائّه صلی الله عليه و آله بود و جز با اطاعت خدا و 
رسولش به کرامتی دست نیافت. وای بر کسانی که دروغ بافتند. 

برخی از اصحاب علم گفته‌اند که او بهودی بود. سپس اسلام آورد و شيعه علی 
عليه السلام شد و آنگاه که به دين يهود بود در باره یوشع بن نون وصی موسی عليه 
السلام غلوّ می‌کرد. سپس پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله, متل همان را در 
باره علی علیه السلام می‌گفت و نخستین کسی بود که امامت علی عليه السلام را رد 
کرد [و در مورد او ادعای ربوبیت کرد و از دشمنانش برائت جست و به ستیز با 
مخالفانش پرداخت و آنان را تکفیر کرد. 

و گفته می‌شود که از همین جا بود که مخالفان شيعه گفتند که اصل تشیع و 
رفض از بهودیت گرفته شده است و از این جمله, بنان بن سمعان يا ينان بن سمعان 
نهدی از بنی تمیم است که صد سال بعد از هجرت در عراق سر پرآورد و قائل به 
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الوهیت على علیه السلام گردید و این که الوهیت او جزئی است پیوسته به 
ناسوتیتش و پس از ایشان به الوهیت فرزندش محمد بن حنفیّه معتقد بود و این که 
بعد از او به فرزندش ابوهاشم رسید و در نهایت به خود بنان منتهی گردید. بنان 
نامه‌ای په امام باقر علیه السلام نوشت و او را به خود که معتقد بود پیامبر است 
دعوت کرد. و این چیزی است که صاحب کتاب میزان الاعتدال آورده است. 

و کشی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند بنان و 
سری و بزیع را لعن کند که شیطان را به بهترین صورت آدمی‌اش در آنها می‌بینی. 
راوی می‌گوید: عرض کردم بنا ن آیه «وَهُو الَّذى فى السَمَاء له فى الرض ال 
[و اوست که در اا خداست و در زمین خداست و هموست سنجیده کار دانا] را 
این گونه تأویل می‌کند که خدایی که در زمین است با خدایی که در اسمان است 
تفاوت دارد. پس خدای آسمان غير خدای زمین است و خداي آسمان بزرگ‌تر 
می‌باشد. که امام فرمودند: به خداء,یوگند که خدایی جز خدای یگانه پی‌همتا نیست. 
لو تدای سنا ن‌ها و زمين انست؛ بنان که لعنت خدا بر او باد دروغ بربافته و عظمت 
و جلال خدا را تحقیر کرده است. و از جمله این افراد. شخصی است به نام بشار 
شعیری که به او مبشر و بشیر نیز گفته می‌شود و همچنین از این دسته ابوالخطاب 
محمّد بن ابی زینب می‌باش که کشی (ره) روایاتی در لعن و برائت امام عليه السلام 
از آنها روایت کرده از جمله کلام حضرت است که می‌فرماید: هیچ کس همچون این 
فاجر یعنی بشار خداوند را کوچک نشمرده است. او شیطان است و پسر شیطان که 
از دریا بیرون امده تا شیعیان و پیروان مرا گمراه سازد. پس حاضران په غاثبان 
برسانند که من بنده خدا هستم و فرزند بنده خدا.(ادامه روایت). 

کشی (ره) به سخن بشار اشاره داشت و نه سخن علبایی‌ها که می‌گویند علی 
خود خداوند است که در قالب علوی و هاشمی تجلی يافت و اظهار داشت که او 
بنده خداست و در قالب محمّد ظهور یافت و اظهار کرد که فرستاده خداست. یعنی 
آنها - که لتخ خداوند : بر آنها باد - مدعی ربوبّیت علی می‌باشند و می‌گویند که علی 
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یک بار به صورت علی و بار دیگر به صورت محمّد ظهور یافت و اظهار داشت که 
بنده خداست. در حالی که خود خدا بود و در قالب محمد بیان کرد که فرستاده 
تقداست سال آن که کی کیا وکرو کی رها مر گرب پاران اپرالخطان دی موی 
چهار شخص یعنی علي و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام با اين افراد اتفاق 
نظر داشتند. و در این مورد که معنای سه شخص دیگر یعنی فاطمه و حسن و حسین 
علهمالسلام باس و خی بیش نیست؛ یعنی در حقیقت همه آنا #خص على 
علیه السلام بودند. چرا که او نخستین ایشان در امامت بود. و كشي می‌افزاید که 
اصحاب ابوالخطاب. الوهیت محمد صلی للل علیه و آله را اتکار کردند. و 
می‌پنداشتند که محمّد صلی اله علیه و آله بنده علی است و علی پروردگار است و 
محمّد را در جایگاهی قرار دادند که آن پنج نفر. سلمان را در آن جایگاه قرار دادند 
و او را رسول محمد صلی اله علیه و اله نامیدند. 

مولف می‌گوید: منظور از پنج تن کسانی,هستند که قائل به ربوبیّت محمد صلی 
لله علیه و آله بودند و سلمان را فرستلابه هم دانستند و می‌گفتند ربوبیت از 
محمّد به فاطمه و علی و سپس به حسن و بش از او به حسین علیهم السلام انتقال 
یافت. کشی (ره) می گوید: اصحاب ابوالخطاپ علبایی در مسأله اباحات و تعطیل و 
تناسخ یعنی در ترک عبادات و برداشتة شدنْ تکلیّف به ترگ محرمات با آنان اتفاق 
نظر داشتند. ایشان (ره) در مورد تناسخ چنان جه از ظاهر کلام‌شان پیداست 
می‌گوید: علبائیه که آن را پنج علبایی نامیدند معتقدند که بشار چون ربوبیت محمّد 
صلی اله علیه و آله را انکار کرد و آن را خاص على علیه السلام قرار داد و محمّد 
را بنده علی دانست و منکر رسالت سلمان گردید. به صورت پرنده‌ای مسخ گردید 
که در دریاست و به آن علبا گفته می‌شود و به همین خاطر انان را (علباییّه) نامیدند 
و از جمله آنان مغيرة بن سعید و صائد نهدی و حادث شامی و محمّد بن بشیر - که 
لعنت خداوند بر آنان پاد -می‌باشند. 

و کشی (ره) از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: بار خدایا از 
آن چه محمّد بن بشیر در باره من اعا می‌کند به سوی تو برائت می‌جویم. بار خدایا 
مرا از دست او راحت بگردان. سپس می‌فرماید: هیچ کس جرأت دروغ بافتن بر ما 
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را نکرد مگر این که خداوند گرمای آهن را بدو چشانید. همانا بنان بر علی بن 
حسین دروغ بست و خداوند گرمای آهن بدو چشانید و ابوالخطاب بر پدرم دروغ 
بست. پس خداوند گرمای آهن بدو جشانید. و بشیر که لعنت خدا بر او باد بر من 
دروغ می‌بندد و من از او به خدا پناه می‌برم. 

کشی(ره) همچنین می‌گوید: ابن بشیر و اصحابش می‌گفتند که موسی بن جعفر 
علیهما السلام در میان خلقی ظاهر بودند و همگان ایشان را می‌دیدند؛ اما برای اهل 
نور با نور و برای اهل ظلمت با تاریکی و کدورت و در همان آفرینش انسانی و 
بشری و جسمانی نمایان می‌گردید و مردم از ادراک او منع شدند. در حالی که او در 
میان آنها بود ولی مردم از او محجوب بودند. و او در وقت غیبت خویش محمد بن 
بشیر را خلیفه خود کرد و هر آن چه را که مردم بدان نیاز داشتند به او آموخت. آنها 
معتقد بودند که انسان ظاهر, آدم بود و انسان باطن, ازلی است و معتقد به دوگانه 
پرستی بودند. و می‌بنداشتند که.علی بن موسی(علیهماالسلام) و تمامی فرزندان 
ایشان که ادعای امامت کردند باطلند ٌ,دروغگو و از همین رو جان و اموال قائلین 
به امامت ایشان را حلال شمردند و مفْتقد بودند که آن چه از سوی خداوند بر آنان 
واجب گردیده است:بر.پا داشتن نماز و روزه است و منکر زکات و حج و دیگر 
فرائض بودند و با استناد ه ال" داش پزوجهم ذکرانا وإتاثا»' [یا آنها را پسران و 
دخترانی توام با یکدیگر می‌گرداند] ازدواج با محارم و غلمان را مباح می‌دانستند. و 
همچنین معتقد به تناسخ بودند و این که ائمه یک به یک از بدنی به بدنی دیگر منتقل 
می‌شوند و حضرت محمّد صلی انه علیه و اله. پروردگار کسانی است که به او 
منتسب می‌باشند و آوست که ته کسی را زاده و نه زاییده از کسی است. و نهفته در 
وجود کسانی است که بدو منتسبند و بدن آنان محل و ظرفی است برای او. و این که 
هر کس که ادعای نسبت با آل محمّد علیهم السلام را کند باطل است و دروغگو و 
اینان همان کسانی هستند که خداوند فرمود. بهود و نصاری هستند. آنجا که 
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می‌فرماید «وقالت الُود والنصاری تن ناء الله أَحبَاوه» [و بهودان و ترسایان 
گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم] تا جایی که می‌فرماید: «بل آنتم شر مُمْن 
لی [بلکه شما (هم) بشرید از جمله کسانی که آفریده است.] پس کشی(ره) 
می‌افزاید: محمد بن ہشیر اهل شعبده و خرق عادات بود و بدین کار مشهور بود, که 
ایشان به تفصیل به نقل حیله‌ها و مذاهب دوستانش از جمله على بن حسکه 
می‌پردازد. کشی نقل می‌کند که یکی از یاران به امام حسن عسگری علیه السلام طی 
نامه‌ای عرضه داشت: جانم به فدایت. على بن حسکة مدعی است که از دوستان 
شماست و این که شمایید اول و قدیم و شما خود بدو فرموده‌اید که مردم را بدین 
مسأله دعوت کند. و همچنین معتقد است که نماز و زکات و حج و روزه همگی 
چیزی جز معرفت و شناخت شما و امثال ابن حسکه که مدّعی پیامبری و بابیّت 
است نمی‌باشد. 

تا این که امام در پاسخ نوشتند: ابن حسیکه که لعنت خدا بر او باد. دروغ گفته 
است. به خدا سوگند که خداوند محمد جدلت الم لیکو اله و انبیاء پیش از او را جز 
به یگانه پرستی و نماز و زکات و حج و روزه و ولایت مبعوث نکرد و محمّد صلی 
اله علیه و آله جز به سوی خداوندیگانه دعوت نکرد و ما جانشینان نیز که فرزندان 
او هستیم. بندگان خداییم و هیج چیز را شریک او قرار نمی‌دهیم.... 

و از جمله این افراد فارس بن حاتم قزوینی ابوسهمی, ابن ابی زرقاء. حسن بن 
محمّد بن باباء قمی و همچنین محمّد عهری ملعون که ادعای نبوت کرده بودند و این 
که علی بن محمد عسکری او را فرستاده است که در باره ابوالحسن عليه السلام 
قائل به تناسخ و غلو و ربوییّت بود و حکم به مبا بودن ازدواج با محارم و حلیت 
ازدواج مردان با یکدیگر می‌کرد. 

و آمده است که شخصی او را در ملا عام می‌بیند که غلامی بر پشت اوست. 
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لذات است و نشانه تواضع و خداوند چیزی از این قبیل را حرام نشمرده است. و از 
این دسته حلاجیه هستند که گروهی متصوفه‌اند و اهل فساد و قائل به حلول. شيخ 
مفید(ره) می‌گوید: حلاج صرفاً اظهار تیم می‌کرد هر چند که ظاهر عملش 
صوفی گری بود و یارانش گروهی ملحد و زندیق بودند و با اصحاب هر دینی 
همراهی می‌کردند و در باره حلاج ادعاهای باطل می کر دند و همان‌گونه که مجوس 
برای زردشت ادعای معجزه می‌کردند. اینان نیز اباطیلی را برای حلاج می‌بافتند. 

شیخ صدوق (ره) مي‌فرماید: نشانه حلاجیان غالی عبارت است از: ادعای 
اتصاف به عبادت در حالی که تارک نماز و تمامی فرائض دینی بودند. ادعای 
شناخت اسماء اعظم خداوند. ادعای امیختن حق با وجود آنها و این که ولی در 
صورتی که خالص گردد و کنه مذهب آنان را دریابد. در نزدشان برتر از انبیاست. و 
اذعای دانستن کیمیاگری, در حالی که جز نیرنگ بازی چیزی از آن نمی‌دانستند. 

مولف می‌گوید: اینان و کیپانی که در فساد عقيده و ترک طاعات و حلال 
شمردن محرمات و تعطیل اشکام ای کراه آنان را در پیش گرفته‌اند. از جمله کسانی 
که مدعی ربوبیت پیامیر گشتند یا ادعای ربوبیت و نبوت ائمه علیهم السلام کردند یا 
قائل به تفویض - که هر اینده از آن سخن خواهیم گفت - شدند. همگی غالی 
هستند و در حق پیامبر صلی آله عليه و اله و انمه عليهم السلام افراط ورزیده و 
آنان را فرای حدّ خود رفعت بخشیده‌اند و همگی ینابر کلام ائمه علیهم السلام ملحد. 
مشرک و ملعون هستند. 

کشی (ره) بنابر سندی صحیح از ابی بصیر نقل می‌کند که: ابا عبدائه عليه السلام 
به من فرمودند: آی ابا محمّد. از کسانی که می‌پندارند ما خدا هستیم برائت بجو 
عرض کردم: خدا از انان بیزار باد. فرمودند: از کسانی که معتقدند ما پيامبريم برائت 
جو. عرض کردم: خدا از آنان بیزار باد. و در همین کتاب به نقل از ابن مسکان از 
ایشان آمده است که فرمودند: لعنت خدا بر کسانی باد که در باره ما چیزی گفتند که 
ما در باره خود نگفتیم و لعنت خدا بر کسانی باد که ما را از عبودیت پروردگاری که 
ما را آفرید. و باز گشت ما به سوی او و اختیار ما در در دست اوست. بری دانستند. 


و در برخی روایات آمده است که این دسته از اهل تفریط به مراتب بدترند. چنانچه 
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در امالی شیخ به نقل از فضیل بن یسار آمده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
مواظب باشید که غالیان جوانان‌تان را فاسد نکتند. که همائا غلات یدترین خلق خدا 
هستند که عظمت او را تحقیر و برای بندگان اذعای ربوبیت می‌کنند. سپس فرمود؛ 
فرد غالی به سوی ما برمی‌گردد و ما او را نمی‌پذيريم. اما چون اهل تفریط به سوی 
ما برگردند او را می‌پذيريم. 

خدمت ایشان عرض شد: این چگونه است ای فرزند رسول‌ائه؟ فرمودند: چرا 
که غالی به ترک نماز. روزه. زکات و حج عادت کرده است و قادر به ترک عادت 
خود و بازگشت به طاعت خدای عز و جل نیست. اما اهل تفربط چون بفهمند عمل 
می‌کنند و اطاعت می‌ورزند. پس پایست در اینجا به بیان خلاصه روایتی بپردازيم 
مبنی بر این که علّت وقوع این گمراهان در این باطل, شت جهل آنان و تاکید 
صرف بر نظرات باطل‌شان و عقول فاسدشان می‌باشد. 

خلاصه آن جه در تفسیر الامام و الاحتجاج به نقل از امام رضا عليه السلام 
آمده است این است که ايشان آیه «المخضوتب"علهم ولا الضالین»" [نه (راه) 
مغضوبان و نه (راه) گمراهان] را تفسیر به کسانی کردند که از بندگی امیرالمومنین پا 
فراتر گذاشتند. پس مردی ایستاد و عرٍض کرد: 

پروردگارتان را برایم توصیف کنید که جرا که مردم منطقه ما در این موضوع 
اختلاف دارند. پس امام صفاتی از صفات خداوند سبحان را برای او متدکر شدند. 
سپس آن مرد عرض کرد: پدر و مادرم به فدایتان همراه من کسی است که ادعای 
دوستی شما را دارد اما معتقد است که که این‌ها همگی اوصاف على عليه السلام 
است و او همان اله پروردگار جهانیان است. پس چون امام رضا عليه السلام اين 
سخن را شنیدند. شانه‌هایشان شروع به ارزیدن کرد و فرمودند: بسیار پاک و منزه 
است خداوند از آن چه ظالمان و کفار می‌گویند. آیا نه این بود که علی عليه السلام 
اهل غدا خوردن و ازدواج کردن بود و با این حال. نمازگزاری خاضع در پیشگاه 
الهی؟! پس چگوته ممکن است کسی که چنین صفتی دارد خدا باشد؟ پس اگر چنین 


۷ حمد‎ ١ 


:-> ]6 <- 


نر حبه 
تفسیر 
روابی 


اهار 


را - 1 < 


ت 


sarallah-ketab.blogfa.com 


الانوار و 


دق دمه 


کسی خدا پاش تمامی شما نیز خدا هستیذه چرا که در این اوصاف که دال پر 
حدوث است با او مشترک هستید. پس مرد عرض کرد: انان می گویند چون علی 
عليه السلام از خود معجزاتی نشان داد که جز خدا توانایی انجام آن را ندارد پس 
دلالت می‌کند که او خداست و این که صفات محدث ناتوان را از خود نشان می‌داد 
برای این بود تا امر را بر مردم مشنتبه سازد و آنان را بیازماید تا ایمانشان از سر 
اختبار باشد. امام رضا عليه السلام فرمودند: اولین مطلب در اینجا آن است که آنها 
راجع به برگشتن این سخن به آنها اندیشه نمی‌کنند. پس گفته می‌شود که ظاهر شدن 
فقر و نیاز دلالت بر این دارد که هر کس جنین صفاتی داشته باشد و به ضعفای 
نیازمند در این صفت مشترک گردد نمی‌تواند معجزات کار او باشد. بنابر این از این 
فهمیده می‌شود که این معجزاتی که از ایشان صادر گردید. در حقیقت عمل 
خداوندی است توانا که شباهتی با مخلوقات ندارد. نه عمل محتاجی که در صفات 
ضعف با ضعیفان نقطه اشتراک دارد. 

پس امام رضا عليه الپشلام فر موگراین گمراهان کافر به خاطر جهل‌شان جنین 
می‌گویند و این باعث گردیده تا دچار اعجاب شوند و بر انديشه فاسد خود پا 
فشارند و بر عقول ناقص خود که بدان رام غیرحق را می‌بویند. اکتفا ورزیدند تا 
جایی که قدرت خداوند "را کوچک پنداشتند و امر او را پست شمرده و شأن 
عظیمش را خوار دانستند. چرا که از این نکته غافل بودند که خداوند بالذات قادر و 
تواناست و قدرتش عاریه‌ای و غنایش اکتسابی نیست... . بنابراین حال این عده 
خمانند. ال کسانی است که مرستخوي یک ا جا از ا او و 
بخشش او امید بندند و به کرم و لطفش زندگی کنند. از این رو در پی راهی هستتد 
که پادشاه قصد گذر از آن دارد تا برای دیدنش به کمین نشینند. به آنها گفته 
می‌شود: پادشاه به همراه سپاه و خدم و حشمش بر شما گذر می‌کند. پس چون او را 
دیدید حق تعظیمش را به خوبی ادا کنید و مبادا با نام پادشاه کسی جز او را صدا 
زنید و یا دیگری را به سان تعظیم او تعظیم کنید که در این صورت حق پادشاه را ادا 
نکرده‌اید و به همین خاطر سزاوار عقوبت بزرگی خواهید شد. 

پس این قوم می‌گویند: ما همین‌طور رفتار خواهیم کرد. طولی نمی‌کشد که 


٩97112۳0-010 


یکی از بندگان و غلامان پادشاه در قالب خدم و حشم که پادشاه به او عطا کرده از 
راه می‌رسد. این گروه که در بی پادشاه هستند او را می‌بینند و او را به خاطر این 
کپکید و دپ که در خفن کدی باخشاه اسرد رکه می شیر توقای آن زا الا 
از یک بنده می‌بینند پس به سویش می‌شتابند و آن گونه که بایست بر پادشاه درود 
فرستند بر او درود می‌فرستند و نام پادشاه را بر او می‌نهند و منکر این می‌گردند که 
بالاتر از او پادشاهی تصور شود و یا این که او مملوک بوده باشد. در پی این اتفاق, 
آن بنده منعم و دیگر همراهانش شروع به هی آنها از این کار می‌کنند و از این که او 
را به اسم پادشاه خوانده‌اند اظهار پرائت می‌کنند و به آنها می‌گویند که پادشاه آن 
کسی است که این نعمت‌ها را به ایشان عطا کرده است. اما این قوم آنها را تکذیب 
می‌کنند تا این که پادشاه بر آنان خشم می‌گیرد. 

پس حال این قوم غالی نیز چنین است. دیدند که امیرالمومنین عليه السلام 
بنده‌ای است که خداوند برای نمایان ساختن فضل و اقامه نمودن حجتش او را اکرام 
کرده است. پس خود خالق در نزد آنهلکوخی‌تر از آن آمد که علی عليه السلام 
بنده او باشد و شان علی را بالاتر از این دیدند که خداوند عز و جل پروردگار او 
باشد. پس نام خدایی بر او نهادندپس ایشان و شیعیانش به نهی آنها از این کار 
پرداختند و بدان‌ها گفتند که: همانا علی و فرزندانش عليه السلام بندگان مکرم و 
مخلوق خداوندند که جز بر کاری که پروردگار جهانیان آنها را بر آن قدرت داده, 
توانایی‌ای ندارند و آفریدگار آنها پروردگاری است که از صفات موجودات حادث 
متزه است و هر کس آنها (ائمه) و یا یکی از آنها را به جای خداوند یکا پروردگار 
بداند. بی‌شک از کافرین گمراه می‌باشد. ولی آن گروه تنها به طغیان و کفر خود ادامه 
داد ! 

خلاصه این که ادعای ربوبیت برای غیر خدا و ادعای نبوّت و امامت برای غیر 
نبی" و امام حکم افراط دارد و وارد مقوله غلو می‌گردد همان‌گونه که حدیث حسن 
بن جهم از امام رضا عليه السلام که در کتاب عیون الأخبار آمده, به صراحت بیانگر 


ات احتجاج, ص ۳۹ 
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این مسأله می‌باشد که امام پس از کفر شمردن غلو و بیزاری جستن از آن می‌فرماید: 
هر کس برای اراد اذغای ریت کف و برای انه آڈعای نبوت و با ما امامت 
برای کسی جز ائمه گردد. ما از او در دنیا و اخرت بیزاریم. 

بر این اساس مخالفان نیز وارد جرگه غالیان می‌شوند و بنابر وجه مذکور 
می‌توان غالی‌گری را به آنها و حتی به غیر از آنها تفسیر کرد چرا که بسیاری از آنها 
از برخی بزرگان‌شان مسائلی را نقل می‌کنند که به صراحت بیانگر اعتقاد آنها به 
حلول و اتحاد در ایشان می‌باشد. چنان جه در کتاب تذکرة الاولیاء و دیگر کتب 
صوفیه آمده است. و حتی از اعتقادات متداول آنها تا به امروز چنین برمی‌آید که 
ایشان این موضوع را برای هر انسان خوشبخت و مجنون اعتقاد دارند. بنابراین. از 
این مساله غافل مباش و در آن چه صادقانه بیان کردم تدبر کن تا بدائی که حقیقت 
ان چیزی است که محدئین قدیم و جدید شيعه بر أن اعتقاد دارند که خارح از این 
دو گروه افراط و تفریط می‌باشند و این که پروردگار جهانیان و آفریننده خلائق و 
روزی بخش تمامی آنها خذاوند يگانة,قديم و قادر است که هیچ شریک و شبیهی 
ندارد و محمّد صلی اله علیه و آله فرستاده اوست و ائمه دوازده‌گانه علیهم السلام که 
فرزندان او هستند.بانند سایر افریده‌ها ,مخلوق خدا هستند ومکلف به لوازم 
عبودیت یعنی افعال طاعات و رک رمات و نواهی می‌باشند بدون آن که احتمال 
نبوت در ائمه علیهم السلام تصور شود و يا ایشان و پیامبر هیچ گونه دخلی در 
مسائل الوهیت و عبودیت داشته باشند. 

خلاصه هیچ ارتباطی میان ایشان و خداوند سبحان وجود ندارد جز این که 
خداوند عز و جل چون با علم کامل خویش می‌داند که مقتضای حکمت و مصلحت 
این است که فرستاده‌اش را برتری بخشد و همچنین از آنجا که ائمه - همان گونه که 
گفته شد - از یک اصل می‌باشند و تمامی از نور واحدی آفریده شده‌اند و بر تمام 
خلق برتری دارند و هیچ کس با آنها برابری نمی‌کند. پس خداوند ایشان را شرف 
بخشید و آنها را پیش از آفرینش دیگر مخلوقات از نور عظمت خویش آفرید و 
حتی دبگر موجودات را به خاطر آنان خلق کرد. سپس ایشان را به خاطر کمال 
قابلیت‌شان با کرامتی افزون برگزید تا جایی که افعال نیکو و خصال کريمة و احوال 
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غریبه عطا فرمود و تمامی علوم و حکمت‌ها را بدیشان آموخت و معجزات و اسرار 
و اسم اعظم را در نزد ايشان به ودیعه گذاشت و فضایل ژرف و بزرگی را که به هیچ 
کس جز آنان عطا نکرده بر ایشان ارزانی داشت و ولایت ایشان را پس از شناخت 
برای دیگر خلایق واجپ کرد و همان‌گونه که آنها را موظف به اطاعت خویش کرده. 
اطاعت ایشان را نیز واجب کرده است و حتی میان پیروی از آنها و عبادت خود 
جمع کرده به‌گونه‌ای که عبادت خود را بدون اطاعت از ایشان. عين مخالفت با خود 
قرار داده است و چنان چه ذکر خواهیم کرد همان‌گونه که پادشاه برخی از امور 
پادشاهی را به برخی از وزرای معتمدش که با او مخالفت نمی‌ورزند تفویض می‌کند, 
خداوند عز و جل نیز آموری را به ایشان تفویض کرده است؛ کسانی که نه تنها 
مخالفت نمی‌ورزند بلکه خداوند از حسن ارادت آنان نیز آگاهی دارد. چنان چه 
می‌فرماید: «بل عیاهٌ مکرمُون * سوه بالقول وم ره یعون » [بلکه 
(فرشتگان) بندگانی ارجمندند# که در سخن پچلو پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور 
او کار می‌کنند] و «و ما تشاژون الا آن اء ار به همین خاطر در قران کریم به 
تأویل و یا آنجایی که مصلحت مقتضای تأویل نیست به صراحت. اموری را که 
نسبت به ایشان واجب ساخته تبیین-می‌کند که به بسیاری از این موارد در قالب 
کنایه و انواع مجاز اشاره می‌کند و ثبیین آن زا بر عهده ايشان قرار می‌دهد. 
همان گونه که در بسیاری از روایت‌ها که به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت, به 
تبیین این امور پر داخته‌اند. 

خلاصه حکم این بزرگان - به تشبیه - حکم وزراء و امرای مقرب پادشاه عظیم 
الشأن می‌باشد و همان‌گوته که اگر شخصی را جنان به خود نزدیک سازد که اطاعت 
از او را اطاعت از خود و مخالفت با او را غین مخالفت با خویش بداند و حتی آن 
چه را که او حکم کرده حکم خود بخواند. هیچ یک باعث نمی‌شود که آن فرد از 
حلا بندگی خارج گردد و به مرتبه‌ای از مراتب خاص پادشاه نائل گردد. همین گونه 


۱- انبیاء /۲۶و ۰۲۷ 
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است حکم ایشان چنان چه در حدیث امام رضا عليه السلام که پیش از این ذکر 
گردید. اقا ایك 

و در کتب اصول کافی و احتجاج. علل الشرایم. عیون الاخبار. كمالالدين. 
امالی شیخ صدوق و دیگر کتب از امام رضا عليه السلام روایت شده است که در 
حدیثی طولانی به ذکر صفات امام و بیان شان ایشان می‌پردازد و می‌فرماید: امامت 
جلیل القدرتر. عظیم‌الشأن‌تر, والامقام‌تر و وسیع‌تر و ژرف‌تر از آن است که مردم 
بتوانند با عقل‌شان بدان دست یابند یا اين که با نظرات‌شان بدان دست یازند و امامی 
برای خویش اختیار کنند. خداوند عز و جل پس از مقام نبوت و خلیلیت, امامت را 
در مرتبه سوم و به عنوان فضیلتی شریف خاص حضرت ابراهیم کرد. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: هبهات هیهات. عقل‌ها گمراه گشت و حلم‌ها 
سر گشته. اندیثه‌ها حیران گشتند و چشم‌ها خسته. بزرگان حقیر گشتند و حکیمان 
متحیّره خطبا عاجز گشتند و خردمندان غافل, ناتوان گردیدند و شعرا قاصر و بلیغان 
ناتوان از این که بتواتدد ابو روک یا فضیلتی از فضایل امام را توصیف کنند. 
پس به عجز و تقصیر معترف گشتند و چگونه ذات امامت وصف گردد یا چیزی از 
آن درک گردد یا کسی :پافت شود که جای آنِ را بگیرد و نیاز بدان را مرتفع سازد؟ 
نه هر گز,! 

و در خصال به نقل از اصول اربعه امده است که امیرالمومنین عليه السلام 
فرمودند: شما را از غلو در ما برحذر می‌دارم ما بندگانی مربوب هستیم پس هرچه 
می‌خواهید در باب فضل ما بگویید. 

و در تفسیر امام عليه السلام و كتاب الاحتجاج آمده است که امام عليه السلام 
می‌فرمایند: امیرالمژمینین علیه السلام فرمودند: در باره ما پا از حد عبودیت فراتر 
نگذارید. سپس هر چه خواستید بگویید که هرگز به انتهای آن نخواهید رسید و 
برحذر باشید از غلو همچون غلو نصاری که همانا من از غالیان بیزارم. 

در کشف الغمة از کتاب دلایل الامامة حمیری اورده شده که از مالک جهنی 


۱- کافی, جا ص ۰۲۵۶ باب ۱4۵ و حد بث اپتدا و انتهایی دارد که در اینجاً نیامده.. 
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نقل می‌کند که امام صادق عليه السلام در قالب حدیثی طولانی فرمودند: ای مالک 
هر چه می‌خواهید در باره ما بگویید و ما را مخلوق قرار دهید. و این سخن را 
چندین بار برای او تکرار می‌کند. 

در کتاب نوادر الحکمة و دیگر کتب از میثم تمار آمده است که می‌گوید: امام 
علی علیه السلام به من فرمودند: در باره فضل ما سخن بگویید که حرجی بر آن 
نیست و از بزرگی امر ما صحبت کنید که هیچ گناهی ندارد. 

و در بصاثر با سندهای مختلف از اسماعیل بن عبدالعزیز نقل شده که امام 
صادق علیه السلام به او فرمودند: ای اسماعیل, ساختمان را بیش از آن که تحمل 
دارد مرتفع مساز که فرو می‌ریزد. ما را مخلوق قرار دهید و هر چه می‌خواهید 
بگویید که هرگز به نهایت آن نخواهید رسید. 

همچنین در همین کتاب از کامل تمار از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمودند: ای کامل, برای ما پروردگاری قرار دید که به سوی او باز می‌گردیم و هر 
چه خواستید در باره ما بگویید. سپس فزمود: چه"می‌توانید بگویید. شاید بتوان گفت 
که از علم ما جز الف غیر معطوف ( الف تنها) چپزی به شما نرسیده است. گفته شده 
الف غیر معطوف یعنی نیمی از حرف و این,کنابه است از نهایت کمی, جرا که حرف 
الف به خط کوفی نیمی از آن مستقیم نوشته می‌شود و نیمی دیگر خمیده و گفته شده 
الف غیر معطوف یعنی الفی که پس از الف چیز دیگری نیست و همچنین گفته شده 
الفی که قبل از آن صفر وجود ندارد یعنی منظور همان یک است. 

و واضح است دلالت این روایات مخصوصاً روایت اخیر مبنی بر این که تمام 
فضایلی که از ایشان در قالب کتاب و سنت امده به نسبت ایشان بسیار اندک است. 
البته بعد از اقرار به این که ایشان بندگان خداوند سبحان و بلند مرتبه‌اند. 

همچنین در همین کتاب و در امالی شیخ صدوق با سندی در حد صحیح از 
ثمالی نقل شده که: اباجعفر عليه السلام فرمودند: ای تمالی. على عليه السلام را 
پایین‌تر از مقامی که خدا او را قرار داده, قرار مده و او را بالاتر از مقامی که خداوند 
رفعت بخشیده بالا مبر. على عليه السلام را همین بس که در رجمت با رجعتیان 
پیکار می کند و اهل بهشت را همسر می دهد. 
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و در امالی شیخ و دیگر کنب از شیخ مفید(ره) به استناد از محمد بن زید طبری 
آمده است که می‌گوید: در خراسان کنار امام رضا علیه السلام ایستاده بودم در حالی 
که گروهی از بنی‌هاشم از جمله اسحاق بن عباس بن موسی نزد ایشان حضور 
داشتند که امام علیه السلام فرمود: ای اسحاق, به من خبر رسیده که شما می‌گویید 
مردم بنده‌های ما هستند, نه به خویشاوندی‌ام با رسول اله سوگند که هرگز چنین 
نگفته‌ام و از هبج یک از پدرانم چنین سخنی نشنیده‌ام و از هیچ یک از ایشان چنین 
سخنی به من نرسیده, بلکه ما می‌گویيم: مردم بنده ما هستند در اینکه باید از ما 
اطاعت کنند و در دین موالی ما می‌باشند؛ پس حاضران به غائبان برسانند. 

در کافی و ریاض الجنان از محمد بن سنان چنین نقل شده است که: در نزد 
امام جواد علیه السلام بود که مسأله اختلاف شیعه را مطرح کردم و ایشان فرمودند: 
خداوند در وحدانیت یکتا و یگانه بود سپس محمد و علی و فاطمه علیهم السلام را 
آفرید که به مدت هزار دعر ننقگیر کردند, سپس افیا را خلق کرد و ایشان زا بر 
آفرینش آن گواه گرفت و اظاعت‌تان را بر آنها جاری ساخت و در آنها هر چه را 
می‌خواست قرارداد و امور اشها را در حکم و شناخت و ارشاد و امر و نهی بر خلق 
را پدیشان تفویض کرد چرا که انها والیان‌اندو امر و ولایت و هدایت در اختیارشان 
است. پس ایشان ابواب الهی و جانشینان و حاجبان بارگاه او هستند هر ان چه را 
که بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را اراده کنند حرام می‌کنند و جز آن چه خواست 
خداوند است انجام نمی‌دهند. بندگان بزرگی که در سخن از کلام الهی پیشی 
نمی‌گیرند و به امر او عمل می‌کنند و این همان دیانتی است که هر کس بدان بپیوندد 
نجات می‌یابد و هر کس از آن پیشی جوید در دریای افراط غرق می‌گردد. و هر 
کس از ایشان را از مراتبی که خداوند آنها را در آن قرار داده پایین‌تر بیاورد. در 
خشکی تفریط نابود می‌گردد و حق معرفت ال‌محمّد از سوی مومنین ادا نشده است. 
و سپس فرمودند: ای محمد این را با خود داشته باش که از علوم نهفته و مخزون 
می‌باشد. 

موّلف می‌گوید: این روایت از جامع‌ترین روایات در باره احوال ائمه علیهم 
السلام می‌باشد و بلکه معیار شناخت حق از افراط و تفریط می‌باشد که ما این 
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حدیث را بنابر آن جه در کتاب ریاض‌الجنان بود بیان کردیم؛ چرا که بر مقصود. 
دلالت بهتری داشت. 

و در اینجا بایست به توضیح پاره‌ای از بندهای این روایت که نیازمند تبیین 
است. بپردازیم؛ یس مقصود از سخن راوی یعنی (اختلاف شیعه). اختلاف در 
شناخت ائمه و احوال و صفات ایشان می‌باشد و مقصود از یکتا در وحدانیت (متفردا 
فى الوحدانيّة) در سخن امام عليه السلام یعنی این که تنهاست و چیزی به‌همراه او 
نمی‌باشد. پس مبالفه معنای یکتا می‌باشد و منظور از (دهر) زمان طولائی می‌باشد 
که بر هر هزار سال اطلاق می ردد 

و کلام ایشان که می‌فرماید آنها را گواه گرفت «و آشهدهم» یعنی اینکه آشیا را 
در محضر ایشان خلق کرد و در حالی که ایشان بر دوره‌های آفرینش و اسرار آن 
واقف بودند آنها را به ایشان یاد داد. به خاطر همین علم کامل ایشان بر شرایع و 
احکام و علل افرینش و اسرار غیب است که شایسته مقام والای امامت وتقدم بر 
سایر خلایق گردیدند. 

و فز اب ديك ولالت: مر ا کابانان. مان یفن ایشان: که 
فرمودند. ما را مخلوق قرار دهید وکر آنچه خواستید در باره ما بگویید که هرگز 
به منتهای آن نخواهید رسید؛ که تصریح به عدم دخول ایشان در خالقیت. ردی است 
بر آن چه که برخی از مفوّضین توهم کرده‌اند و این با سخن خداوند که می‌فرماید: 
«ما أَشهدئهه خلق السماوات والارض» [(من) آنان را نه در آفرینش آسمان‌ها و 
زمین به شهادت طلبیدم] هیچ منافاتی ندارد بلکه موید آن نیز می‌باشد. چرا که 
ضمیر در «شهدتهم» به مشرکین و به شیطان و ذریّه او باز می‌گردد؛ چرا که خداوند 
باری تعالی پیش از این آیه می‌فرماید: «َفتخِذوئه وَذريه أولیاء من ذونی»" [آیا 
(با این حال) او و تسلش را به جای من دوستان خود می‌گیرید] و سخن امام عليه 
اسلام (و آجری غلیها طَاعَتهُم) یعنی این که خداوند فرمان برداری از ایشان را بر 
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تمام موجودات حتی جمادات آسمان‌ها و زمین واجب و لازم کرده است. چنان چه 
به صراحت در اخباری که در فصل دوم گفتار نخست آمد بیان گردید, و همچنین از 
مسائلی چون شکافته شدن ماه. روی آوردن درخت. تسبیح سنگریزه‌ها و مانند آن 
که از شمار بیرون است, آشکار می‌گردد. 

و سخن ایشان (و جعل فیهم)» یعنی از فضایل و علوم و کمالات و امثالهم که 
فهم هیچ کس به آن نمی‌رسد. 

و سخن ایشان (و فوّض آنر الاشیّاء الهم): یعنی همان مواردی که امام در 
روایت آورده است غیر از خلق کردن» روزی دادن و امتال آن را به ايشان تفویض 
کرد که در آینده به تفصیل بیان خواهد شد و نیز معنای این که ايشان ابوابالله و 
جانشینان و حاجبان خداوند هستند. 

و سخن ایشان که فرمود: هر چه را بخواهند حلال می‌کنند.... اشاره دارد به این 
که خداوند وقتی پیامبر و ائمه,علیهم السلام را به گونه‌ای کامل کرد که جز خواست 
خدا چیزی نخواهند. برخ امور را باه ایشان تفویض نمودو همان‌گونه که در کتاب 
بصائر» راویان شیعی متعددي از اباالحسن علیه السلام آورده‌اند که ايشان فرمود: 
خداوند قلوب ائمةرا جایگاه اراده خویش قرار داد و چون خداوند چیزی را 
بخواهد. آنها نیز همان را می خواهد و این سخن خداوند است که فرمود: «و ما 
تشاژون الا أن بشاء اله» که البته در بعضی روایات این گونه آمده: امام یادآور 
اراده الهی است. چیزی را جز خواست خدا نمی‌خواهد. 

و بدان که برخی معانی تفویض نیز خود از جمله مصادیق غلوّ به‌شمار می‌رود 
و چنانجه علامه مجلسی در کتاب بحار بیان می‌کند. نخستین مصداق ان معانی است 
که برخی از این معانی از ايشان به دور است و قائل بودن به آن کفر است و وارد 
مقوله غلو مي‌گردد - همان‌گونه که بارها اشاره شد - و البته برخی از این معانی 
برای امام اثبات شده است. 


از معانی دسته نخست تفویض در آفرینش. رزق, ربوبیت» مرگ, احیا می‌باشد 
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که دسته‌ای قائل بر این بودند که: خداوند ايشان را آفرید و امر خلقت را به آنها 
تفویض کرد. پس ایشان می‌آفرینند و روزی می‌بخشند و می‌میرانند و دوباره زنده 
می‌کنند که این سخن دو وجه می‌تواند داشته باشد: 

وجه اول: این که گفته شود که ایشان تمام این کارها را با قدرت و اراده 
خویش انجام می‌دهند و آنها فاعلان حقیقی هستند. که این کفری است صریح و ادله 
عقلی و نقلی به صراحت دال بر محال بودن آن می‌باشد و هیچ انسان عاقلی در کفر 
قائل ان شک نمی‌کند. جنانجه اخباری در کتاب‌های غالیان و امثال انها بدان 
تصریم کرده است البته ممکن است مقصود این باشد که ایشان علت غائی برای 
ایجاد تمام کائنات می‌باشند و خداوند سبحان ایشان را در اسمان و زمین مطاع قرار 
داده است و تمام اشیا حتی جمادات به اذن خداوند از ايشان اطاعت می‌ورزند. چرا 
که اگر ایشان اراده به کاری کنند خداوند اراده انها را رد نمی‌کند؛ اما چیزی که 
هست. ایشان جز اراده خدا چیز دیگری اراپهژنمی‌کنند. علامه (ره) می‌گوید: و این 
چنین است روایاتی که در باب نزول ملائکه و زوح برای هر امر در نزد ایشان, وارد 
شده است و این که هیچ ملکی از آسمان برای آمری ناژل نمی‌شود مگر آن که با آنها 
شروع کند و این به خاطر داخل بوذن.ایثتان در این مسأله است و نه برای مشورت 
با اتان در این لمر جرا که امر وخی از ان خداوند خالی است و این تها :برای 
مشرف ساختن آنان و بزرگداشت و بالا بردن شان آنان است. 

ملف می‌گوید: آن چه آن مرحوم بیان کرده است حاوی نکته و توجیه معتبری 
است برای روایات مذکور و دیگر روایات. و دلیل این سخن را که انمه علیهم السلام 
علّت غایی خلقت هستند و به امر خدا تا روز قیامت مورد اطاعت دیگر خلایق 
می‌باشند نیز بیان شد. همچنین از جمله روایاتی که دال بر این مسأل می‌باشد» 
روایتی است که طبرسی در کتاب احتجاج نقل می‌کند مبنی بر این که گروهی از 
شیعیان در باره تفوبض امر خلقت و رزق به ائمه علیهم السلام دچار اختلاف شدند. 
گروهی گفتند: خداوند ائمه علیهم السلام را بر این کار توانا ساخته و این امور را به 
ایشان تفویض کرده, بنابراین هم خلق می‌کنند و هم روزی می‌بخشند و گروه دیگر 
گفتند: این کار محال است و خداوند چنین نمی‌کند» چرا که کسی جز خداوند عز و 
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جل قادر به خلق نمی‌باشد. پس در نهایت تصمیم گرفتند تا این مسأله را به محمد 
بن عثمان که نائب امام عصر عليه السلام بود ارجا دهند. پس برای او نامه نوشتند. 
در نتیجه از جانب او توقیعی بدین شرح صادر شد: همانا این خداوند است که 
اجسام را خلق نموده و روزی‌ها را تقسیم می‌کند چرا که او نه جسم است و نه در 
جسمی حلول می‌کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست. اما ائمه علیهم 
السلام از خداوند می‌خواهند. او نیز خلق می‌کند و طلب روزی می‌کنند, او روزی 
می‌دهد و این به خاطر اجابت دعا و بزرگی حق ایشان می‌باشد.! 

ملف می گوید. برای شفاعت یا اظهار معجزه‌ای از او درخواست می‌کنند؛ 
همان گونه که پیش از این بیان داشتیم. 

در روضة الواعظین از کامل بن ابراهیم نقل شده است که: نزد امام حسن 
عسکری عليه السلام رفتم تا از ایشان در باره تفویض سوال کنم. سلام کردم و 
نشستم. پس ناگهان جوانی ( حضرت مهدی عليه السلام) همچون پاره ماه و چهار 
ساله و يا در این حدود بوڈ فرتودند: ای کامل به نزد ولی خدا آمده‌ای تا از او در 
باره مفوّضه سژال کنی. بدان که آنها_دروغ گفتند بلکه دل‌های ما ظروف مشیّت 
خداست و خداوند می‌فزماید: و ما تشاوون إل آن بشاء اه » 

وجه دوم: تفویض در مر دين که خود می‌تواند دارای دو وجه باشد: 

۱ این که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به طور 
کلی تفویض کرده که هر چه را می‌خواهند. بی آن که مبتنی بر وحی یا الهامی باشد. 
حلال و یا حرام کنند یا آن چه را که به آنها وحی شده است با رأی خود تغییر دهند 
که این وجه باطل است و هیچ عاقلی چنین چیزی نمی‌گوید چرا که پیامبر صلی الله 
علیه و آله برای جواب سوال کننده‌ای, روزهای متمادی چشم انتظار وحی می‌ماند و 
هیچ گاه از جانب خود جواب نمی‌داد که خداوند فرموده است: «و ما ينطق عن 
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لهّوی, ان هو الا رحی بُوحى»' 


۳۹ 


۲ از آنجا که خداوند پیامبرش را به نحوی کامل کرد که هیچ امري را جز ان 


که موافق با حق و صواب باشد انتخاب نمی‌کند. و با اختیار خود هیچ چیزی را که 
مخالف مشیّت خداوند است حلال نمی‌گرداند. بتابراین خداوند تعیین برخی امور از 
قبیل زیاد شدن در نمازه تعیین نوافل نماز و روزه و طعمة الجد و... که در جای خود 
بیان شده است را به خاطر اظهار شرف و کرامت‌شان بدیشان تفویض کرده است که 
البته اصل این تعیین نیز جز از طریق وحی و الهام نمی‌باشد. پس هر آن چه که 
پیامبر تعبین می‌کند» به وسیله وحی مورد تاکید قرار می‌گیرد و در این صورت عقلا 
هیچ ایرادی ندارد و روایات بسیاری نیز بر صحت آن دلالت دارد. به‌طور مثال, در 
بصائر با سندهای مختلفی از امام صادق علیه السلام نقل شده که: خداوند پیامبر 
صلی اله علیه و آله را تأدیب فرمود تا آن که او را بر مشیّت خود. پایدار قرار دهد 
بس آموری را به ایشان تفویض نمود و فرمود «ماآتاکم الرسُول فخذوه وا تهاکم 
عنه فانتَهُوا»" [و آن چه را فرستاده (او)ه قیما داد آق را بگیرید و از آن چه شما را 
باز داشت باز ایستید] پس هر آن جه را که خدا به پیامبرش تفویض کرده بر ما نیز 
تفویض کرده است. 

در تفسیر عیاشی از جابر نقل شده که: آیه«لیْس لک" من الأفر شی»" [هیج 
یک از این کارها در اختیار تو نیست] را نزد امام صادق عليه السلام قرائت کردم. 
ایشان فرمود: بله به خدا سوگند برای او چیزی و چیزی و چیزی است و حدیث را 
ادامه داد که همان‌طور که هنگام تفسیر آیه خواهد امد. مراد از (امر) در اینجا 
خلافت امام على علیه السلام است. تا آنجا که فرمود: چگونه از امر الهی برای او 
چیزی نباشد در حالی که خداوند به او تفویض کرده که هر آن چه را که پیامبر صلی 
لله علیه و آله حلال کند حلال اوست و آن چه را که حرام کند حرام. و این سخن 
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خداوند است که می‌فرماید: «مًا آتاکم الرسول»۱ که روایات موجود در کافی و... 
فراوان می‌باشد. 

وجه سوم: تفویض امور بندگان از جمله تدبیر و تأدیب آنها و امر کردن خلایق 
به اطاعت از آنها در آموری که دوست دارند و چه اموری که کراهت دارد؛ چه 
مصلحت آن را پدانند. چه ندانند. 

علامه مجلسی - طيّب اله تربته - می‌گوید. این نیز سخن حق است چرا که 
خداوند می‌فرماید: «مَا آتاکم اسول ذو ا نهاکه عَنه فانتوا» که در این 
زمینه آیات و روایات بسیاری وجود دارد و سخن حضرت نیز بر آن حمل می‌شود. 
آنجا که می‌فرماید: ما حلال کنندگان حلال خدا و حرام کنندگان حرام او هستیم, 
یعنی بیان آنها بر عهده ماست و مردم در این باره بایست به ما رجوع کنند. 

وجه چهارم: تفویض بیان علوم و احکام طبق ان چه اراده کنند یا مصلحتی در 
آن ببینند که این به سبب اختلاق, عقول مردم در باره واقعیت احکام می‌باشد و 
برخی از آنها نیز به سبب اقب ماد و برحسب ظرفیت عقل هر سؤال کننده به 
بیان هشیر و اویل آیات. و-انواع معارف می‌پردازند که این تبیین بر عهده ایشان 
است و وظیفه سوال کننله.هم,.سکوت و پذیژفتن می‌باشد همان گونه که در روایات 
بسیاری آمده است: بر شماست که آز ما سوال کنید و بر ماست که پاسخ بگوییم. 
همان گوئه که در روایات آمده همه اینها بر حسب مصلحت زمانی‌ای است که 
خداوند به آنها نشان می‌دهد. که مختصری از این روایات بیان شد و همان‌گونه 
علامه مجلسی تصریح می‌کند: بنابراین روایات. این حق ثابتی است برای ایشان و از 
برخی روایات برمی‌آید که این امر به پيامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
اختصاص دارد همان‌طور که در نوادر محمد بن سنان آمده: ابا عبدالله عليه السلام 
فرمود: به خدا سوگند که خداوند بر احدی از خلایق جز رسول‌ائه صلی اله عليه و 
آله و ائمه علیهم السلام تفویض نکرده است که این سخن خداوند است که فرمود: 
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«إنا أ آنزلنا ایک الکتاب باحق لتخکم بین الاس ما آراک اللَه»" [ما اين کتاب را 
به حق بر تو نازل کردیم تا ميان #7 به (موجب) آن چد خدا پا تو آموخته داوری 
کنی] و این مسأله به اوصیا نیز تسری می‌یابد. روایتی مثل این روایت در کتاب 
اختصاص آمده که «أراک اللَهُ» را به الهام الهی تفسیر کرده است. 

و شاید سر این تخصیص این باشد که این وسعت اختیارات برای دیگر اثییا و 
اوصیا ممکن نبوده است زیرا که آنها در پاره‌ای موارد مكلف به عدم تقیه بودند هر 
چند که متضرر می‌گردیدند. 

وجه پنجم: اختیار ایشان در حکم به ظاهر شریعت یا به علم‌شان و يا به آن 
چه خداوند از واقع و حق محض به آنها الهام کرده است که یکی از معانی روایت 
محمدین سنان که روایات دیگر نیز بر آن دلالت می‌کنند. همین معنا می‌باشد. 

وجه ششم: تفویض در بخشش, یعنی خداوند سبحان زمین و هر آن چه در آن 
است را برای ايشان آفرید و حق انفال و ځور و خیرات برگزیده و.... را برای 
ایشان قرار داد پس ایشان می‌توانند به هر کس که می‌خواهند عطا کنند و هر کس 
را که بخواهند محروم سازند؛ همان‌گونه گم لیات یال بر آن می‌باشند. 

از جمله این که در بصائر و... با تندهایی از ثمالی نقل شده است که: شنیدم 
ابوجعفر علیه السلام می‌فرماید: هر که ما چیزی را گه از کار برای ستمگران به دست 
آورده برایش حلال کنیم برای او حلال است. چرا که امامان اهل بیت دارای تفویض 
هستند و هر چه را حلال کنند حلال و هر چه را حرام کنند حرام است. و همچنین 
در همین کتاب از حضرمی و از رقید غلام ابوهبیره امده است که: ابا عبدائّه علیه 
السلام فرمود: اگر دیدی که حضرت حجّت علیه السلام به کسی صد هزار درهم و به 
دیگری یک درهم داد نباید این کار بر او سنگین آید چرا که امور به او تفویض 
شله است. 

ملف می‌گوید: همه اين‌ها مربوط به این جهان می‌باشد. اما در جهان دیگر 
شکی نیست که خداوند به ایشان اموری همچون شفاعت. امر. نهی. گرفتن. عطا 
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کردن, داخل در بهشت یا در آتش کردن را تفوبض می‌کند که هیچ کسی غیر از آنها 
چنین حقی ندارد؛ همان‌گونه که روایات متواتر بسیاری که برخی از آنها بیش از این 
بیان شد و مخصوصاٌ روایت اعمش که در فصل سوم و روایت جمیل در باب ششم 
فصل حاضر بر آن دلالت دارد. و همچنین روایات بسیاری نیز در لابهلای کتاب 
خواهد آمد که البته روایات بیش از آن است که ذکر شده است اما اگر بر یکی از 
روایات مذکور احاطه پیدا کنی. فهم بسیاری از روایات وارد در شان پیامبر صلی 
الله علیه و اله و ائمه اطهار علیهم السلام آسان می‌گردد و از سوی دیگر, فساد سخن 
کسانی که آن را از زمره غلو می‌دانند و بر محتوای آن آگاهی ندارند و همچنین 
بطلان سخن کسانی که تفویض را به طور کلی نفی کرده‌اند و به معنای آن راه 
نبرده‌اند بر تو آشکار می گردد چرا که بسیاری از مردم هر چند که از بزرگان به 
شمار روند. فاقد پژوهش و تحقیق در باره احوال ائمه از طریق روایات منقول از 
ایشان و فهم معانی وارده در.آن می‌باشند. پس در اینجا به بیان تأویل ایات و 
کلمات قرآن می‌پردازم. فمن شاء فلْوّمن ومن شاء قیفر [پس هر که بخواهد 
بگرود و هر که بخواهد اتکار کند] و خداوند هدایتگر راه است. 
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فصل دوم 


در بیان دیگر تأویلات عام که در غير موضع خود پیاده می‌شوند و 
شامل پیش از یک موضع می‌باشند که به همراه متون و اده آن به نحوی که 
در عنوان گفتار سوم گذشت خواهد آمد. این فصل. براساس حروف الفبا و 
مانند فرهنگ‌های لغت, تنظیم شده است. پعنی ابتدا حرف اول و سپس حرف 
آخر و سپس حرف دوم مدنظر فرار می‌گیرد. ق,در بسیاری از موارد. مشتقات 
کلمه را که در قرآن ذکر شده است به همراه صل آن و گاهی به تنهایی برای 
توضیح ذکر کرده‌ايم و در این راستا به بیان مطالبی پرداخته‌ايم که راه تأویل 
را روشن سازد و راه نیاز به تکراز و اطالة کلام را بیندد. و باله التوفیق. 


باب الف 


الاب: این کلمه در سوره عبس آمده و به‌معنای چراگاه و انواع گیاهان خوراکی 
حیوانات تفسیر شده است. لذا ممکن است همان‌گونه که در تأویل مرعي آمده است 
تأویل گردد. 

الإربة: به معنای حاجت می‌باشد همان‌گونه که مارب جمع مأرية نيز بدین 
معناست. و همچنین گفته شده است که به معنای عقل و فهم خوب می‌باشد و در 
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سوره نور آمده که «غیّر وی الاربة من ال رجال»! که در ذیل لغت عاقل تأویل آن 
بیان خواهد شد که جه بسا پتوان از آن برای تأویل این کلمه بهره جست. 

الأواب: مفرد و جمع این کلمه در موارد بسیاری آمده است. شيخ صدوق در 
کتابی که در باب فضائل شیعه تالیف کرده است. از امام صادق عليه السلام از پدران 
خویش نقل می‌کند. که پيامبر اکرم صلی لله علیه و آله فرمودند: ای علی, اهل 
دوستی با تو همگی اوّاب و حفیظ می‌باشند. از این حدیث چنین برمی‌آید که می 
توان اواب را به دوستدار امام علی علیه السلام تأویل کرد و این تأویل با آن چه در 
لفت تی بر تفسیر آوب چ استفامت آمده, تناسب دارد و حتی با دیگر معانی ازاب 
همچون توآب. بازگشت کننده به سوی خداء فرمانبردار و تسبیح کننده نیز متناسب 
می‌باشد. 

الماب: به معنی محل رجوع و باژگشت امده است. آن جه از این کلمه استفاده 
می‌شود این است که بیامبر و ائمه علپهم السلام پناهگاه محبّان خویش چه متأخرین 
و چه متقدمین آنها می‌بانشد وبهخاطر محبّت و ولایت ایشان, بهشت مکان 
بازگشت و قرارگاه دوستداراآنآن- فده است و آتش نیز به خاطر ترک محبّت و 
ولایت آنها محل استقراز: دئمنان‌شان گردپده است. و همچنین روشن است که 
معنای رجوع به سوی خداوند همان است که بیان داشتیم و بر حسب تناسب 
می‌توان چنین تأویل کرد. 

آیوب: پیامیری است از سلاله عیص بن إسحاق بن ابراهیم که مادرش دختر 
لوط و همسرش رحیمه دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم می‌باشد. در 
باب چهارم از فصل دوم گفتار نخست در حدیث سلمان فارسی, به تقل از کتاب 
کنزالفوائد چنین آمده است که علّت ابتلای ایوب» شک در ملک امیرالمو‌منین عليه 
السلام بود که پس از توسّل به حضرت. سعادت دوباره بدو رسد که قصه حضرت 
ایوب به‌طور مقصل در سوره انبیا بیان خواهد شد. 

در ارشاد شیخ مفید از امیرالمومنین نقل شده که در قالب حدیثی طولانی 
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فرمود: سپیدی موی من سنتی است از حضرت ایوب و همان‌گونه که خداوند 
پراکندگی اهل ایوب را گرد هم آورد. برای من نیز چنین می‌کند به‌گونه‌ای که اگر 
یک حرکت کنند, می گویند مرد و هلاک شد....الخ 

و در کتاب رجال کشی از حضرت چنین روایت شده است که: «در من سنتی 
از حضرت ايوب وجود دارد و به خدا سوگند که خداوند اهل مرا برایم جمع خواهد 
کرد همان‌طور که برای ایوب اهلش جمع گردید.» 

مولف می‌گوید: شاید منظور امام علیه السلام مبتلا شدنشان به کارهایی است 
که بعد از پیامبر از شیاطین امّت نسبت به ایشان, ذریه و اموال‌شان صورت گرفت و 
حضرت صبر پيشه ساختند تا خداوند همه این موارد را در رجعت برایشان جمع 
گرداند. 

الأثاٹ: در سوره‌های نحل و مریم آمده و معنای آن طبق تصریح صاحب 
قأموس, اسباب خانه می‌باشد که مفرد ندارد. و یا به‌معنای مال به‌طور کلی می‌باشد 
که مفرد آن اثاثة است که بر این اساس+می‌توان آن را همان گونه که در تاویل متاع 
بیان خواهد شد تأویل کرد. وله اعلم. 

الأنشی و |ناث: در برخی موارد ,به ,ضرت فاطمه,علیها السلام تأویل شده 
است همان‌طور که در مناقب ابن شهرآشوب از امام باقر عليه السلام آمده که در باره 
آیه «و ما خلق الذکر و الانشی»" فرمودند. مراد از «الذکر» امام على و منظور از 
«انتی» حضرت فاطمه است و همانند اين تأویل در سوره آل‌عمران ذیل آیه دای لا 
اضیم عَمل عامل منم مُن ذکر أوٴ آنی»" آمده است. شاید بتوان چنین تأویلی را 
در موارد دیگر لفظ آننی به گونه‌ای که برخی زنان مؤمنه را نیز شامل گردد. جاری 
ساخت. و از برخی روایات بر می‌آید که اناث در برخی موارد به زنی تأویل شده 
است که از پشت با او آمیزش شده. جنانجه در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه 
السلام نقل شده است که مردی نزد ایشان آمده و عرض کرد: سلام بر تو ای 


۱- لیل /۳. 
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امیرالممنین. امام فرمود: دست نگه دار, این لقب تنها برای امام علی است و خداوند 
تیه یی تیصو و 
ض جنسی قرار گرفته باشد و یا در صورت نیودن بدان مبتلا گردد و این همان 
۴ خداوند است که فرمود: «إِن دون من دونه ای إنائا»' [(مشرکان) به جای او 
جز بت‌های مادپنه را (په دعا) نمی و اند البته شاید پتوان در برخی موارد مناسب. 
و یا در مقام مذمّت متکلمان این تأویل را جاری کرد که البثه بسیار تادر است. 
بنابراین احتمال حمل آن هم بر معنای ظاهری و هم بر معنای اول وجود دارد. 
الأجاج: این کلمه در سوره‌های فرقان, فاطر و واقعه آمده و به معنای آب بسیار 
شور می‌باشد که از امام باقر علیه السلام نیز چنین روایت شده است. در اصول کافی 
و دیگر کتب از امام حسن علیه السلام و امام حسین عليه السلام روایت شده که 
فرمودند: خداوند ولایت ما را بر آب‌ها عرضه کرد پس هر آیی که آن را پذیرفت» 
شیرین و گوارا شد و هر آبی که ,را منکر شد خداوند آن را تلخ و شور قرار داد. 
و در باب چهارم از فصلذوم,گقثار نخبت و همچنین در ضمن تأویل برخی آیات 
تعداد فراوانی از مویدات این رجاس است و به همین خاطر است که برخی 
مفستران گفته‌اند. آب سیر همین منلی ایت برای موّمن و کافر که بر این اساس 
می‌توان ان را به منافقان و رژسای مخالفان و به نطفه این جماعت و یا به ابی که 
جهل و سپاهیانش از آن خلق شده‌اند تفسیر کرد که همگی در زمره آن گروه قرار 
می‌گیرند. و حتی می‌توان آن را به علوم سخیف و احکام باطل آنها تفیر کرد؛ چنان 
چه که در ذیل لغت هماء» به بیان وجه جمع این تأویلات خواهیم پرداخت. 
یأجوج و مأجوج: نام این دو در سوره کهف و انبیا آمده و ذکر داستان‌شان نیز 
انشاءاله همانجا خواهد امد. و در ذیل کلمه «حصن» پیرامون سد بزرگ «الردم» 
موجود میان آنها و بنی‌آدم مطالبی ذکر می‌شود که دلالت دارد بر این که منظور از 
ان یھ اسب همان گر ند که در ك لغت «الردم و سد» نیز بدان اشاره خواهد شد و از 


۱- نساء/۱۱۷. 
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این مطلب می توان چنین استفاده کرد که منظور از يأجوج و مأجوج. دشمنان و 
مخالفان خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام می‌باشد. 

ایک بخ بای شلات و ایل ابیت که اویل آن من اویل کد لها ی اید 

الاید: و دیگر کلماتی که در بردارنده معنای پاری کردن (تأیید) می‌باشند مثل 
اا اصل «أید» می‌باشند. اصل اید به معنای قوت و تقویت و کمک می‌باشد و 
در روایت آمده که بر عرش الهی نوشته شده: محمد صلی الله عليه و آله رسول 
خداست و او را به وسیله علی علیه السلام یاری و تأیید کردم. و ذیل کلمه «نصر» 
نظالی غواقد آمد که لالت بر ناویل اھ «ابدک پتصرده افو وا با باری لو اید 
کرد] به تقویت پیامبر به وسیله علی علیه السلام می‌باشند و همین‌طور در روایت 
دیگری که ذیل کلمه ایمان آمده است. و همان‌گونه که بارها بیان کردیم؛ پر واضح 
است که تأیید و یاری همه انبیا و دین و امت اسلامی و بلکه تمامی امت‌ها به وسیله 
امام علی و دوستی ایشان صورت گرفته وین که اصل تأیید از جانب خدای 
سبحان جز با تسنک به ولایت و جز بهخاظر ولایت نبوده است. 

بس بر این اساس. جه بسا این امکان وجود داشته باشد که با وجود تناسب 
لازم برای حمل این سنا مه زار زاو رن اد مدلا خضرت فا 
عليه السلام حمل کرد و یا بر این که آين تایید هرگونه که باشد. برای اهل ولایت 
E‏ 7 همان‌طور که از آن چه 
در توضیح استعانة. قوّة و اللصر خواهد آمد. فهمیده مي‌شود. 

الاثر: په معنای باقیمانده چیز است که از باقی ماندن جای پا پس از راه رفتن, 
گرفته شده است. از همین زو انار بر نشانه‌ها و آشیا باقی مانده مانند علم. سئن؛ 
بدعت‌ها و امثالهم اطلاق می‌شود. 

در اصول کافی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: از آثار 
هدایت پیروی کنید که نشانه‌های امانت و تقوا هستند که منظور از آثار هدایت. ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. لذا می‌توان آثار رحمت الهی و مانند آن را تا جایی که 


۱- انفال /۶۲. 
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تناسب دارد به ائمه علیهم السلام تأویل کرد. می‌دائیم که بیشتر آثار اهل خیر 
گذشتگان و آیندگان. ترویج مسائلی است که به توحید و نبوّت و ولایت و اطاعت 
مربوط می‌باشد و آثار اهل شرء ترویج خلاف اینها و بربایی اسباب ظلم و کفر 
می‌باشد. بر همین اساس, کلمه آثار بايد به تناسب معنا شود و احتمال دارد که 
منظور از آن مسائل مربوط به ترویج ولایت و یا انکار و خاموش کردن نور آن 
باشد. پس تأمل کن و از مطالب ذیل کلمه علم. مبنی بر این که منظور از علم در آیه 
«آو آتارة من علْم» [یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید] علم اوصیا می‌باشد. 
غافل مشو " 

الاثنی عشر: بیان و توضیح این کلمه ذیل لغت مثنی خواهد امد. 

الامیر: مفرد و جمم این کلمه در بسیاری از موارد مرادف معنای ثواب آمده 
است و در دیل کلمه ثواب بیان خواهد شد که می‌توان این کلمه را در جای مناسب 
به امام و ولایت امام و خیرات مرواب تأویل کرد. 

الاخر: و آن چه شامل ایا سی وشل المستأخرین؛ در کتاب ریاض الجنان از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و در کتب دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمودند: ما همان اولینو آخرین هستیم. و,همچنین فرمودند: ما سابقون و آخرون 
هستیم. و در روایات بسیاری از انمه علیهم السلام امده است که امام على علیه 
السلام اول و آخر می‌باشد. بنابراین تأویل این کلمه متناسب با این معنا مائعی ندارد. 
در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام آمده است که به گروهی از 
شیعیان فرمود: شما سابقان نخست و سابقان اخر دنیا و سابقون به سوی بهشت در 
آغرت هستید. ابن روایت دلالت دارد بر این که می‌توان در صورت تناسب آن را به 
شیعیان تأویل کرد. و پرواضح است که ائمه علیهم السلام اولین آفریده‌های خداوندند 
و اولین مومن و تسبیح کننده و تقدیس کننده اویند و شیعیان نیز همان گوته که در 
فصل‌های پیش امد. بعد از انها چنین می‌باشند. و همچنین ایشان و شیعیانشان 
نخستین کسانی هستند که به بهشت داخل می‌شوند و بالطبع پرواضح است که آنها 
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آخرین جانشینان خداوندند و شیمیان‌شان آخرین امت‌هایی هستند که داخل آتش 
می گردند. و چنان چه در روایات صریح فصول گذشته آمد. ایشان در عالم ذر و 
هنگام گرفتن عهد توحید و نبوّت و امامت از پروردگار خویش اطاعت کردند و 
ایشان از نظر شرافت و مرتبه و درجه در دین و همچنین از نظر نسب و حسب علم 
و حکمت و فزونی عقل و بصیرت در دین, سرآمد مخلوقات می‌باشند. 

در معنی الاخبار و دیگر کتب از امام علی عليه السلام و در ارشاد شیخ مفید از 
امام باقر عليه السلام به نقل از پیامبر امده است که در تفسیر اول و اخر بودن امام 
على عليه السلام فرمودند: او اولین مؤمن به خدا و رسولش می‌باشد. و به همین 
خاطر است که همان‌گونه که در کتاب معانی الاخبار آمده است. امام على عليه 
السلام فرمودند: من آن صدیق اول و آخرین کسی هستم که وقتی پیامبر عليه السلام 
در قبر بود به او نگاه کرد و در رجعت آخرین امامی هستم که روحش قبض 
می‌گردد. در تفسیر امام عسکری عليه السلام؛(مده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله. در روز غدیر امام على عليه السلام زا به عتوّان پیشوای مردم معرفی کرد و 
دستور داد که به عنوان امیرالمژمنین بالوسفت کطسابرخی از منافقین يراي رد این 
منقبت و فضیلت تلاش کردند که یدای نایل شد «وّمم الناس من یقول آمنا باللّ 
وبالیوم الاخر وما هُم بِمومنین»" [و برخی از مردم می‌گویند ا نا نز وی 
بازپسین ایمان آورده‌ايم ولی گروندگان (راستین) نیستند] و این روایت دال بر تاريل 
«لیْم الآخر» به روز غدیر می‌باشد و به همین منظور ذیل کلمه تقدم بیان خواهد 
شد که مراد از متقدمین, مومنین هستند که این مر مژید تأویل کلمه اول در این 
بخش می‌باشد و لذا منظور از مستأخرین. منافقین و دشمنان ائمه اطهار علیهم 
السلام می‌باشند. و همچنین در تاویل آیه «لمّن شاء منکم أن تدم 2 بت [هر 
که از شما را که بخواهد پیشی جوید يا باز ایستد] نیز خواهد امد که هر کس به 
سوی ولایت ائمه علیهم السلام بشتابد از اتش دوزخ دور می‌شود و هر کس از 
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ولایت آنها دور شود په اتش نزدیک هی گر دد 

و البته دلالت اين آیه بر امکان تأویل تقد به ولایت و تأخر به ترک آن روشن 
و نمایان می‌باشد. و ذیل کلمه السابق می‌بينيم که مي‌توان سایق را به قیول ولایت 
امام علی عليه السلام و تسلیم ایشان بودن و به کسانی که در روز غدیر برای بیعت 
پا او سبقت جستند تأویل کرد. 

از آن چه در اینجا گفتیم چنین برمی‌آید که منظور از تأخر و تأخیر در بسیاری 
از ایات قران. امامت و ولایت مي‌باشد. البته از ان چه باید بنا بر ظاهرش و ان چه 
قرینه بر آن حکم می‌کند تأویل کرد نیز غافل مباش. وال اعلم. 

الاخرة: به چند چیز تأویل شده است: 

۱. ائمه اطهار علیهم السلام به جز امام نخست یعنی على عليه السلام: در کافی 
و دیگر کتب یه نقل از ابان بن تفلي از یاعد عليه السلام روایت شده است که در 
این آید کا مش ر كين * الین لا بؤتون الزكاة وهم بالاخرة شم کافرون» [و 
زان و اه وا ن کال گات نمی‌دهند و آنان که به آخرت ناباورند] 
فرمودند: وای بر کسانی که_نسیت به۔امام اول شرک ورزیدند و دیگر ائمه را منکر 
سمل ند. 

و با آن چه در ذیل کلمه شرگ خواهد آن و با آن چه در باب هفتم فصل 
پیشین ذکر شد معلوم می‌گردد که قرار دادن امامی در کار امام حقیقی, همان تأویل 
مشرک می‌باشد. 

۲ ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله: همان‌گونه که در اصول کافی و....در باره 
آیه «والاخرة خر وأَبِی»" [با آن که (جهان) آخرت نیکوتر و پایدارتر است] از 
اباعبدائّه چنین روایت شده است. و شاید علت نین #بیری از ولایت آن است که 
امر به ولایت» جزو آخرین احکام بوده است. همان گونه که احادیث روز غدیر و 


۱- فصلت/ ۷ 
۲- طارق /۱۷. 
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مطالب باب دوم گفتار دوم در تأویل آیه «قل إِنَمَا أعظکم بواجدة»" [بگو من فقط 
به شما یک اندرز می‌دهم] بر آن دلالت می‌کند و همین‌طور, آن چه از تفسیر امام 
عليه السلام در باره روز غدیر بیان کردیم. بیانگر جنین معتایی می‌باشد. 

۳. رجعت و تشکیل دولت امام زمان: که این تأویل در تفسیر عیاشی از امام 
باقر علیه السلام در باره آیه «الّذین لا نون بالاخرة»" [و [کسانی که به آخرت 
ایمان نمی‌آورند] آمده که منظور آن است که به حقائیّت رجمت ایمان نمی آورند. 

در کتایی که یکی از شیعیان در باره رجعت نوشته است» روایتی به نقل از 
ابوبصیر از یکی از صادقین علیهما السلام در باره آیه «وَمّن کان فی هذه أغمّی فهو 
فی الاخرة أعْمی»" [و هر که در این (دنیا) کوردل باشد در آخرت (هم) کوردل و 
کم انز راھد بودا ات کد مقرو این انست که ید مت یبای یآ وراد 

و در تفسیر قمی از امام صادق در باره آیه «رئلاخرة خر لک من الأولّى»' [و 
قطماً آخرت برای تو از دنیا یکوتر خواهدببود] آمده که متظور از آن رجوع و 
بازگشت پیامبر در پایان می‌باشد. و در کافی از امام صادق در باره آیه «وَمّا لَه فی 
الأخرة من نصیب»" [ولی در آخرت او را نصیبی انیبت] روایت شده که یعنی در 
دولت و حکومت حضرت مهدی علیه السلام بهره‌ای ندارند. 

آتچه در تأویل حشر و البعثه و مانندا ان "نله آست. موید این تأویل اخیر 
می‌باشد و شاید که این معنای پس از معانی اول مورد نظر بوده باشد و در شرح 
کلمات الحرث و الدار الاخرة مطالبی خواهد آمد که می‌تواند تأییدی برای این 
تأویل به حساب آید. 


۱-سباأ/ ۴۶ 
۲- انعام /۱۱۳. 
۳- اسراء/ ۰۷۲ 
۴- ضحی/۴. 
۵- شوری/۲۰. 
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لاسر: اصل آن به معنای بستن و حبس کردن است و لذا به شخص در بند و 
محبوس س ا گا ودک ی ن اسر و آساری په فتح همزه در اولی و ضم 
آن در دومی می‌باشد. 

در تفسیر امام عسکری علیه السلام امده که از امام باقر عليه السلام سوّال شد: 
نجات دادن یک موّمن و دوستدار اهل بیت علیهم السلام از دست یک ناصبی که 
قصد دارد با زبانش او را گمراه سازد بهتر و با فضیلت‌تر است. یا نجات یک اسیر از 
دست رومیان. امام فرمود: اولی افضل است. زیرا برای او بهشت خدا و دین الهی را 
فراهم کرده و او را از آتش نجات داده» در حالی که آن فرد مظلوم اسیر در دست 
رومی» خود به بهشت می‌رود. 

مولف می گوید: از این روایت» سخر سخن امام در تفسیر اسیر جواز تأويل اسیر به 
این معنا برمی‌آید و همچنین از آن. تأویل اطعام اسیر و نجات او به تعلیم علم و 
ارشاد او به ولایت اهل بيت علیهم السلام نيز فهمیده می‌شود که در توضیح کلمات 
الطعام. الفک و الفداء خواهید آمد. 

و موید این تأویل رای ت امام عسکری عليه السلام در تفسیرش می‌باشد که به 
نقل از امام سجاد عليه السلام از پیأمبر صلی الله علیه و آله روایت فرموده است: ای 
بندگان خداء به دستور خداوند از علی عليه آلسلام پیروی کنید و مانند کسانی نباشید 
که غير از خدا معبودی اختیار کردند و جاهلانه از پدران کافر خود نقلید نمودند, 
۳ ان که دین خدا را نمی‌داند تقلید کند به غضب الهی 
گرفتار می‌آید و از اسیر سب ی رد 

الإصر: این کلمد ر ا بقره » آل عمران" و اعراف آمده و در اساس 
اللغة به معنای سنگینی معنا شده است و در قاموس اصر بکسر الف به معنای گناه 
مي‌باشد که در شرح کلمه ذنب تأویل آن بیان خواهد شد. و همچنین شیخ کلینی در 


۱- بقره/۲۸۶ «ر لا تحمل عليتا (صرا». 
۲- آل عمران/۸۱: «قال اقررتم و َخذتم غلی ذلکم (صری». 
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باره آيه: «ويَضّم عنم إصرهم والاغلال الى کات عَلَیْهم»' [و از (دوش) آنان قید 
و بندهانی را که بر ایشا بوده است برمی‌نارد] از اما باقر غلیذ الباام زوایت 
می‌کند که ایشان فرمود: منظور از اصر گناهانی است که قبل از شناخت فضیلت امام 
بدان گرفتار بودند. و منظور از اغلال حرف‌ها و سخنانی بود که می‌گفتند بدان امر 
شده‌اند از جمله ترک فضیلت امام. اما هنگامی که فضیلت امام را شناختند. این 0 
و (صر از آنان برداشته شد. سپس ایشان فرمودند: اصر به معنای گناه است و جمع 
ان اصار می‌باشد. که تاویل ان واضح می‌باشد. 

در تفسیر قمی در باره ایه «وآخدتم ع علی ذلکم اطری»" [و در این باره پیمانم 
را پذیرفتید] از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: عهدی, یعنی بیمان 
ایمان آوردن به پیامبر و یاری کردن علی. 

الامر و الآمر و آولوا الأمر و ما آمروا به: و هر آن چه بدین معنا می‌باشد: 
برای کلمه الامر و آمروا الله که در قرآن آمدموتأویلاتی وارد شده جدای از آن چه 
برای امر به معنای متعارف و یا معنای مفطوّف نب قینه‌اش آمده است. از جمله این 
که: 

۱. منظور ائمه علیهم السلاممی‌باشد. در کتاب الواحدة از اميرالمؤمنين عليه 
السلام به نقل از طارق بن شهاب امده است که کر حدیثی فرمودند: همانا امام علیه 
السلام روحی قدسی و امری الهی است. همچنینٍ فرمودند؛ همانا ائمه علیهم السلام 
که از آل محمد علبهم السلام می‌باشند. اولیای فرب خداوندند و امر آنها میان کاف 
و نون است (به معنای کُن) که ذیل واژه اللیل مویداتی مبنی بر تأویل آیه «کل َم 
عکیم»" به ائمه علیهم السلام ذکر خواهد شد. و در کمال‌الدین از حضرت قائم عليه 
السلام به نقل از ابن مهزیار آمده است که ایشان در باره آید«آتاها ارتا یلا آو 


۱- اعراف/ ۱۵۷. 
۲- آل عمران/۸۱ 
۳-دخان/ ۴. 
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نهارا» [ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز فرا می رسد] فرمود: ما آمر خداوند 
عز و جل و سیاهیان او شستيم. 

۲. منظور از آن, خلافت امام على عليه السلام است که در تفسیر سوره آل 
عمران ذیل آیه «یس لک من الامُر شیء»" مویداتی برای این تأویل از امام باقر 
علیه السلام به نقل از جابر خواهد آمد که عماشی در تفسیرش به روایت آن پرداخته 
است که در ذیل گفتار پیشین در بیان بخش دوم تفویض بدان اشاره شد. و آن چه از 
اباعبداله عليه السلام در باره آیه «أتی أمُر الله فلا تستَعْجلوه»" [(هان) امر خدا در 
رسید. پس در آن شتاب مکنید] در غیبة نعمانی آمده است نیز موید آن می‌باشد که 
ایشان فرمودند: امر ما امر خداست نسبت به آن عجله به خرج ندهید. که از ظاهر 
روایت چنین برمی‌آید که مراد از سخن امام علیه السلام که می‌فرماید «أمرنا» 
خلافت و ولایت اقات هر جند که احتمال معنای بعد نیز در آن و حود داشنه 
باشد. و همچنین آن چه در تفسیر قمی(ره) در باره آیه «وأبلغکم ما ارسلت به» [و 
آن چه را بدان فرستاده شای جه یی رسانم] آمده. موید این مسأله می‌باشد که 
می‌گوید: یعنی آن چه بدان امر شنده‌ايم از ولایت امام على عليه السلام بر ایشان؛ که 
على الظاهر أن جه.ذکر شده, در حقیقت مضمون روایات است. هر جند که به 
صراحت به معصوم استناد داده نشده آنتت. 

۳. منظور قیام حضرت قائم عليه السلام می‌باشد. همان گونه که در غيبة نعمانی 
از امام صادق عليه السلام نقل شده که در باره به «أتى ام اللّه» [(هان) امر خدا 
در رسید] فرمود: این همان قیام قائم است. چنانچه در تفسیر ايه در سوره نحل نیز 
از کتاب کمال‌الدین و دیگر کتب مویداتی برای آن تقل کرده‌ايم و همجنین احتمال 


۱- یونس/ ۲۳. 
۲- آل عمران / ۱۲۸. 


۳-نحل/۱. 
۴- أحقاف/۲۳. 
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و حتی چه بسا مراد از تأویل ائمه باشند که این معنا نیز جایز می‌باشد. ولی 
بهتر است که در هر موضعی, طبق معنای متناسب با آن تأویل گردد. و چنان چه 
ذیل کلمه العمل خواهد آمد. در زیارت جامعه کبیره امده که ایشان به امر الهی عمل 
می‌کنند و در شرح کلمات العدل و المعروف تأویل این دو و معنای امر به عدل و 
معروف بیان خواهد شد و این که ایشان بدین دو امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند 
و حتی چه بسا گفته شود که همانا شیعیان‌شان نیز چنین می‌باشند چرا که امر به 
عدل و معروف یعنی ولایت و طاعت ائمه می‌کنند؛ همان‌طور که در کلمات المنکر و 
الناهی نیز چنین استفاده‌ای خواهد شد. 

و در روایت طارق بن شهاب از امام علی علیه السلام آمده است که امام امر 
کننده و نهی کننده است و ذیل کلمه الولی خواهد امد که ائمه علیهم السلام صاحبان 
امرند و در کافی یابی هست تحت این غنوان که منظور از اولی الامر ائمه هستند ند 
غیر آنها. و اما منظور از آن چه که از امر اهران امر شده, ولایت امام على عليه 
السلام می‌باشد. 

خلاصه این که از مضامین این روایات. و امثال. ان چنین برمی‌اید که در بطن 
قرآن. مراد از آن جه مربوط به املق اتو یا لین کهاز آن تحت عنوان امر خدا 
تعبیر شده است. ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان می‌باشد و این که ایشان و 
شیعیان‌شان همان کسانی هستند که خداوند آنها را آمران به رضای خود و ناهیان از 
خلاف رضای خود خوانده است. و همچنین از این روایات و دیگر روایات روشن 
می‌شود که مراد در باطن, مرتبط با منهیات خداوند در ذکر خداست چرا که فرمان به 
چیزهایی می‌دهد که باعث غضب خداوند می‌شود و نهی از آن. مانع عکنن ان 
می‌گردد و کسانی که سخنی بگویند که بدون علم باشد و به آن فرمان دهند (که این 
موضوع در ذیل کلمه علم خواهد امد) همان دشمتان ائمه علیهم السلام و مطیعان 
آنان هستند که دستور به مخالفت خداوند و بیامبرش دادند و به ان عمل کردند. پس 
غافل مباش. 

التأسیس: یعنی آن چه که مبتنی بر پایه و اساس است که در سوره توبه امده 


است و از آن چه در شرح البنیان آمده است برای تأویل آن بهره برده می‌شود. 
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و در کافی از امام رضا علیه السلام تقل شده است که امامت را پایه‌هایی است 
که ریشه‌های آن رشد کننده و شانه‌های آن برافراشته است 

الانس و الانسان و الناس: از امام صادق عليه السلام چنین روایت شده است 
که انسان‌ها بر سه قسمند: قسمی از آنها روز قیامت زیر سایه عرش الهی‌اند و قسمی 
حساب و عذاب الهی در آنها جاری است و قسم آخر صورت انسانی و قلوب 
شیطانی دارند. 

از برخی روایات چنین فهمیده می‌شود که برحسب تأویل گاهی مقصود از لفظ 
الانسان و الناس که در قران آمده قسم به خصوصي از این اقسام می‌باشد و حتی 
مقصود فرد خاصی از یکی از این اقسام می‌باشد. چنان چه در برخی آیات لفظ 
انسان به پیامبر صلی اله عليه و اله تاویل شده است و در باره‌ای موارد به ابوفلان و 
یا در برخی به امام علی علیه السلام. روایتی که بر تأویل نخست دلالت می‌کند. از 
امام على عليه السلام در باره.آیم «إتا عرضا الما ی السَمَاوات والارض 
والجیال ی أن بَحملنها,واشقفی نا رَحمَله الانسان»! [ما امانت (الهی 1 
تکلیف) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌هاعرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز 
زدند و از آن هراسناگشندوليانسان آن وا پرداشت] می‌باشد که به نقل از ابوبکر 
شیرازی است که از محمد بن حنفیه نقّل می‌کند که ایشان گفت: خداوند امانت مرا 
در عوض ثواب و عقاب بر آسمان‌ها و زمین عرضه کرد و آنها گفتند که بار خدایا 
ما آن را در عوض تواب و عقاب به دوش نمی‌گيریم اما بدون تواب و عقاب برعهده 
می گیریم. تا جایی که امام عليه السلام فرمود: و انسان یعتی امّت رسولاله با وجود 
ثواب و عقاب آن را پذیرفت و همانا هر کس که حق این امانت را به خاطر دستور 
الهی ادا نکند بسیار نادان است و بر خویش ستم کرده است. 

و در بصاثر با سندهای متفاوتی از امام باقر و امام صادقعلیهما السلام روایت 
شده است که در باره این ايه فرمودند: منظور امانت ولایت است که انها از روی 
کفران از حمل آن ابا کردند و انسانی که آن را برعهده گرفت ابوفلان می‌باشد. و در 


1 احزاب /۷۲. 
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روایت دیگری آمده که او اولی بود و در رواییت سومی شرور منافق آمده است که 
البته آن چه بر تأویل آن به ابو فلان دلالت دارد. در سوره عصر ذکر خواهد شد. 

و از جمله این مویدات روایتی است که شیخ کلینی از امام صادق عليه السلام 
تقل می‌کند که از ايشان در باره آیه هو مَس الانتان الضر» [و چون انسان را 
ی رسد] سوال شد. ایشان فرمودند: او اقا بود و آیه در شان او ناژل شد. 
و آن چه دلالت بر تأویل دوم می‌کند روایتی است در تفسیر قمی از امام باقر عليه 
السلام در باره آیه «أَیحسَبٌ آن أن در له آحَد»" [آیا پندارد که هیچ کس هرگز 
بر او دست نتواند یافت] که فرمودند: منظور نعثل است که دختر پیامبر صلی اله عليه 
و آله" را به قتل رساند. که از مؤیدات این تأویل اخیر مطالبی است که در سوره‌های 
الرحمن و الزلزال بيان خواهد شد. 

و همچنین روایت ابن حنبل و دیگران که با سندهای مختلفی از امام سجاد 
علیه السلام و از پدر بزرگوارشان امام حسین:لیه السلام روایت شده که فرمودند: 
امام علی علیه السلام به من گفتند که پیامبر صلی"اله/علیه و آله در حالی که فاطمه 
علیها السلام نزد ایشان بوده در منزل را کوبیدند. وفرمودند: آیا نماز نمی‌خوانید؟ من 
گفتم یا رسول‌اثه, جان‌های ما به دنت ,خداست,اگر بخواهد ما را برای نماز بیدار 
می‌کند. یعنی لطفش را بر ما زیاد می‌کند. پس پیامبر رفت در حالی که می‌فرمود 
«وکان الانستان ار شیء جدلا»" [ولی انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد] یعنی 
از نظر به حق و صدق سخن گفتن. 

و علامّه مجلسی در بحار می‌گوید: راز تأویل انسان به افراد و مصادیق آن به 
خاطر ظهور شقاوت در او می‌باشد. همان گونه که تأویل آن به امام علی به دلیل آن 
است که ایشان کامل‌ترین مصداق آن در کمالات و سعادت‌ها می‌باشند. 


۱- یونس/۱۲. 

۲- بلد /۵. 

- تفسیر قمی. ج۲ ۰ ص ۴۱ در تفسیر سوره بلد .آیه ۵ 
۴- کھف / ۵۴ 
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مؤلف می‌گوید: این وجه در تأویل ناس و... نیز جاری است و دال بر جواز 
تأویل ید امتال ای در شخضص می‌باشد که بذ اوصاق آنان معصف باشند همان گوند 
که تأویل آن به عثمان آنگونه که علت آن به صراحت بیان شده پیش از این ذکر 
گردید. 

موید دیگر روایتی است که کراجکی در کنز الفوائد از ابن نباته نقل می‌کند که 
امام على علیه السلام روزی پایش را به زمین کوبید. پس زمین به لرزه افتاد. مالک 
به زمین گفت» آرام باش و بعد فرمود: به خدا سوگند من آن انسانی هستم که زمین 
اخبار خود را برای او بازگو می‌کند و حتی یک پای من نیز چنین می‌کند .....الخ. 

این در مورد تأویل انسان بود. اما بیشتر تأویل‌های ناس در باره پیامبر و ائمه 
علیهم السلام می‌باشد و در روایت آمده است که شیعیان‌شان نیز از آنها هستند که 
شییه مردم (ناس) می‌باشند در حالی که دشمنان آئها شبیه میمون (ئسناس) هستند 
که خداوند در باره آنها فرموده اثیت: «إِن ُم الا نام بل هم َضَل سبلا»" [آنان 
جز مانند ستوران نیستندابلکه گت رار ند] و در برخی روایات صریحاً ناس به 
شیمیان تأویل شده استلهسل گنا کا در برخی روایات دیگر به دشمنان آنها 
تأویل گردیده. بس ابی کلمه .در هر مقامي تأویل مناسبی دارد هر چند که در 
بسیاری از موارد دال بر تاویلائی است که در غالب روایات بیان کردیم. از جمله 
روایتی که دال بر تأویل نخست کلمه ناس می‌باشد روایتی است که در اصول کافی 
و.... با سندهای مختلف از امام باقر و امام صادق عليه السلام در باره آیه: «أم 
یخْمُدُون التاس»' [بلکه به مردم رشک می‌ورزند] روایت شده که فرمودند: آن مردم 
ما هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. 

و در کافی و... از امام سجاد عليه السلام نقل شده است که مردی نزد علی 
علیه السلام آمد و در باره ناسء اشباه الناس و نسناس سوّال کرد. ایشان فرمودند: 


>) - 
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ای حسین - و در روایت دیگری: ای حسن - پاسخش را بده که ایشان فرمود: 


۱- فرقان/۴۴. 
۲- نساء /۵۴. 
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منظور از ناس پیامبر و ما اهل بیت هستیم و به همین خاطر خداوند فرمود: «ثم 


یضرا من حَیْث أقاض الناس»" [یس از همان جا که (انبوه) مردم روائه می‌شوند 
شما نیز روانه شوید] و آن کس که مردم را حرکت داد پیامبر بود و ما هم از او 
هستیم. اما اشباه الناس شیعیان و دوستداران ما هستند و آنها از ما هستند و به همين 
خاطر ابراهیم فرمود: هر کس مرا پیروی کند از من می‌باشد. اما نسناس همین توده 
مردم می‌باشند - و با دستش تش به مردم اشاره کرد - و فرمود: «ٍن هم إلا کالانقام بل 
هم أضَل سبيلاً»" که روایات ع پر اویل تانس ید پیامی و انه علب ااا سبیار 
است. و از جمله روایاتی که دلالت صریح بر تأویل ناس به شیعه دارد در کلمه 
شراب امده است که به تقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر عیاشی امده که 
ایشان در باره آیه «فیه شِقاء لّاس»" [در آن برای مردم درمانی است] فرمودند: 
علومی که از اتمه صادر می‌شود شفای شیعیان است و آنها مردم (تاس) می‌باشند اما 
دیگران خدا عالم است که چه چیزی هستندابو آن چه موید تأویل مذکور است. 
مطالبی است که ذیل کلمه حمیر و قرد::و::ذکز می‌شود که دلالت می‌کند پر این که 
مخالفان ائمه در باطن اژ اقسام این حیوانات هستند نه از نوع انسان همان گونه که 
روایت نسناس بر این تأویل صحهسسگناید. 

و از جمله روایاتی که حاکی از این مطلب است که در برخی آیات منظور از 
ناس مخالفان می‌باشند. روایت امام علی علیه السلام در باره آیه «وتکونوا شهُداه 
عَلّی الاسٍ»" [و شما بر مردم گواه باشید] در کنزالفوائد است که می‌فرماید: یعنی این 
به خاطر قطع رحمی است که از شما کردند و حقی که از شما ضایع گرداندند و این 
که کتاب الهی را پاره پاره کردند و حکم دیگری را برگزیدند. 


۱- پقره /۱۹۹. 
۳- فرقان /۴۲. 
۳- نحل /۶۹, 
۴- حج/۸۷. 
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یونس: از انبیای بنی‌اسرائیل است که در قرآن به اسم و لقبش از او یاد شده و 
او همان ذوالنون است که خداوند او را در شکم ماهی حبس کرد که قصه مفصل آن 
در سوره‌های یونس و صافات آمده است. در باب جهارم فصل دوم گفتار نخست در 
روایت حبة عرنی گفته شد که یونس ولایت امام علی علیه السلام را انکار کرد. پس 
خداوند او را در شکم ماهی حبس نمود تا این که په ولایت ایشان اقرار کرد و در 
روایت دیگری که در سوره صافات بیان می‌گردد آمده است که وقتی مکلف به 
ولایت امام على شد. گفت: چگونه ولایت کسی را بپذیرم که او را ندیده‌ام و 
نمی‌شناسم و در روایت دیگری آمده که در شکم ماهی به پیامبر و امام على و آل او 
علیه السلام توسّل جست تا این که خدا او را نجات داد. 

الارض: این کلمه به اموری همچون دین, ائمه علیهم السلام. شیعه. قلوبی که 
محل علم هستند. سر گذشت امّت‌های پیشین و به زنان تأویل شده است و در برخی 
تأویلات وسار اد مواضع به,قهنای متمارف آن ا شده است که هر کدام 
متناسب بامقام خویش مھا این تأویلات عبارتند از: دلیل تأویل اول 
مطلبی است که در باره آیه_«الم تن أرض الله واسعة فتهاجروا فیهّا» [مگر زمین 
خدا وسیع نبود تا در آنمهاجرت کنید.] در تفسیر قمی (ره) آمده است که می‌گوید: 
منظور دین و کتاب خداست که واسم است. پس در دلالت و مطالب آن تفکر کنید و 
همچنین دلالت دیگر آیه پر این مسأله در تأویل مهاجرت په تستک به قرآن و دين 
و ثدیر در آنها می‌باشد که پرواضح است. و همچنین روایتی است که شیخ صدوق به 
استاد مختلف از اباعبدالله عليه السلام روایت مي‌کند که جون از ایشان در باره ایه 
«أفلم یروا ى الأُرض»۲ [آیا در زمین نگ دیده‌اند] سوال شد. فرمود: بدین 
معناست که آیا در فرآن تدیر نمی‌کنید و همان گونه که در شرح کلعه سیر خواهد 
امد و از روایت اول نیز برمی‌اید. تاویل سیر به تدبُر واضح مي‌باشد. 

و دلیل تأویل دوم روایتی است که شیخ مفید در کتاب اختصاص از امام باقر 


.٩۷/ءاست‎ -۱ 
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علیه السلام به نقل از جابر در باره آیه «فانتشروا فى الأرّْض»' ذکر می‌کند که در 
باب چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز بیان شد که ایشان فرمودند: منظور از آرض 
اوصیا می‌باشند که خداوند به اطاعت و ولایت آنها همانند اطاعت پیامیر صلی اله 
علیه و آله و امام علی علیه السلام فرمان داده است و به کنایه از اسامی این اولیا و 
اوصیا به زمین تعبیر کرده است. 

مولف می‌گوید: ظاهراً مراد امام على عليه السلام از تأویل انتشیرو! نیز ولایت و 
اطاعت می‌باشد و ممکن است که مقصود انتشار و روانه شدن به سوی ایشان و 
فرمان‌برداری از آنان باشد. و از مویدات این تأویل روایتی است که علی بن ابراهیم 
در تفسیرش از اباعبداله 11 السلام در باره آپه «افلم یرو فى آلا رفن یروا" 
[آپا در زمین سیر نکردند تا بیینند که عاقبت کسانی را که پیش از آنان بودند. چه 
بوده است] تقل می‌کند که: یمنی آیا در اخبار امت‌های پیشین تدر نکردند؟ 

مولف می‌گوید: مبنای این استدلال بر _تیاذاری است که از ظاهر روایت یعنی 
تأویل سیر به تدبر برمی‌آید چنان چه کجاسستل وی اول به صراحت بدان اشاره 
شده است و احتمال این که مقصود بیان آیه «فینظروا» باشد بعید به نظر می‌رسد و با 
مفاد حدیث نیز هماهنگی ندارد. پس تر ای وسال تیر کم و از این نکته نیز غافل 
مشو که احتمال جارد مقصود در اين روایت اخبار آمت‌هایی که در قرآن آمده است 
باشد که در این صورت. هر دو روایت با هم موافق و هر دو تأویل یکسان می‌شود. 
والله اعلم. 

ذیل لغات «الحبَة و الظلمّات» مطالبی دال بر تاویل زمین به زنان خواهد امد 
تس که خدا می‌فر ماید: «ولا حیْة فی ظلمَات الارزض» ‏ که به فرزند درون شکم 
مادر تأویل شده است و آیه «نساژکُم حَرث لَکُم»" [زنان شما کشتگاه شمایند] نیز 


۱- جمعه /۱۰. 
۲- غافر /۸۲. 
۳- انعام ,۵٩/‏ 
۴- بفره/۲۲۳. 
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مید آن می‌باشد. اما روایتی که دال بر استعمال أُرض در بعضی تأویلات به معنای 
متعارف آن است روایتی است که جابر از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که چون 
از ایشان در باره آیه «أفلم بسیروا قی الاراض» مول شد فرمودند: آیا کسی را 
می‌شناسی که در یک روز از شرق تا غرب زمین سیرت دهد؟ جابر می‌گوید: چه 
کسی چنین توانایی دارد؟ پس امام فرمود: این شخص امام علی عليه السلام است 
ایا سخن پیامبر را نشنیده‌ای که به علی عليه السلام می‌فرماید: بر ابرها سوار 
می‌شوی و فراتر از اسباب قرار می‌گیری. پس فرمود: این سخن رسول‌اته صلی اله 
علیه و اله است. 

در ضمن از مطالب باب چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز غافل مشو که در 
آنجا آمده که برخی زمین‌ها ولایت ائمه علیهم السلام را پذیرفتند لذا پاک و شیرین 
آب و شیرین گیاه گشتند و برخی دیگر ولایت را نپذیرفتند. لذا خالی از آب و گیاه 
اد و دل لت الحا و الیو تاو یات و مرک تم خواهد آمد حنانجه 
تأویل حیوانات زمین نیزا تحت واژه #ابة بیان می‌گردد و شرح کلمه رکن, تأویل 
ارکان زمین و در الفساد تأویل فساد کردن در آن و در النقص تأویل نقص آن و در 
واژه اوتاد. تأویل میخ‌های زمین و در جبلی تأویل کوه‌های آن و در الورثه. تأویل 
وارثان آن و در الظلمات. تاویل تأریکی‌های آن و در السیر و الاتتشار» تأویل 
پراکنده شدن در آن بیان خواهد گردید که البته تأویل دو مورد اخیر و ظلمات و 
تاریکی‌ها در اینجا نیز آشکار گردید. 

البته توجه داشته باش تأویلاتی که برای زمین ذکر شد. بی‌تناسب با معنای 
لغوی آن نمی‌باشد و در کتاب قاموس آمده است که أرض زكية و أريضة زكيَّة یعنی 
زمینی که شایستگی خیر و برکت را دارد. و در اساس اللقة گفته شده: هر آریض 
للخیر یعنی قابلیت آن را دارد. 

پس تأمل کن و از این نکته غافل مباش که در برخی موارد زمین به ائمه ظلم 
تاویل شده است که در مقام ذم است و در لغت البلد از ان جه به معنای حقیقی 
زمین است. سخن خواهیم گفت که در آن تصریح است بر دو نوع مذموم آن به 
همراه تأویل هر کدام. به نحوی که مقابل تأویل دیگری می‌باشد. 


٩97112۳0-010 


الازفة: در قاموس آمده که أزف الرجل یعنی عجله کرد و آزفة به معنای قیامت 
می‌باشد که در سوره‌های مؤمن و نجم آمده است و مقصود از آن خود قیامت است 
که آل مظالیی دال ی صضت تاو آن به رھت نیز وود دارد که چن اویل یا 
وجود معنای قرب و تزدیکی‌ای که در آن وجود دارد بعید به نظر نمی‌رسد. و در 
ضمن لغت صيحة. مطلبی که موید این تأویل است بیان خواهد شد. 

الاسف: و ان چه که مشتمل بر آن می‌گردد و از آن مشتق می‌شود. همچون 
«آسفونا»؛ اصل اسف نهایت حزن و خشم می‌باشد و ضمن لغات «الحزن والغضب» 
و چنان چه پیش از این در باب ششم فصل اول از گفتار سوم گذشت می‌توان از آن 
جهت تأویل الاسف به اموری که مرتبط با ترک ولایت و آزار ائمه علیهم السلام 
است. بهره برد. 

یوسف: پیامبری است معروف که فرزند یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل 
می‌باشد و قصه مشهرری دارد که در سوره بهسیف آمده است. و در حدیث سخن 
گفتن ماهی با امام سجاد عليه السلام ین چنانجه افشاء‌اله در سوره صافات بیان 
خواهیم کرد - آمده است که یوسف علیه السلام چون در ولایت شک و تردید کرد 
آن حادثه چاه برایش رخ داد که,در باپ چهارم فصل دوم گفتار نخست بدان 
پرداخته شد و همچنین در سوره یوسف نیز آن جه که دال بر این است که ایشان به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اتمه علیهم السلام توسّل جست تا این که خداوند او را 
از چاه نجات داد و بادشاه گردید. خواهد آمد و همجنین مویداتی مبنی یر این که 
حضرت قائم عليه السلام شبیه به یوسف است نیز ذکر خواهد شد و در توضیح لغت 
یعقوب خواهیم دید که امام حسین عليه السلام در امّت خويش همچون یعقوب عليه 
السلام می‌باشد. 

الاف: گفته شده صوتی است که چون انسان ان را از خود ایجاد کند نشان 
دهنده کراهت و انزجار او می‌باشد و اصل ان از الافف گرفته شده که به‌معنای 
دلتنگی می‌باشد و معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است که بازگشت بیشتر آنها 
به همان معنای متعارف است که در لغت و عرف بیان شده است و پنهان نیست که 
مثل این عمل را جز کسی که از اهل ولایت باشد شایستگی و استحقاق ندارد. 
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الائتلاف: و کلماتی مانند المؤلفة قلوبهم و هر آن چه متضمن اين معنا باشد از 
قبیل أْف, گفته می‌شود «ألف بینهما» زمانی که ميان آن دو الفت و دوستی ایجاد کرد 
و الفت اسمی است اژ ريشه ائتلاف و به معنای همدمی و اتحاد و آمیختگی که 
خداوند عر و جل در مواضع متعددی از قرآن می‌فرماید که «ألف...» ميان مسلمین 
پس از آن که در جاهلیت با یکدیگر دشمن بودند. به وسیله اسلام انس و الفت 
ایجاد کرد. 

و در امالی از پیامبر صلی اله علیه و آله چنین روایت شده است که: بهترین 
فوشان کی است که پا مزان اش کو دو ی کد جه ان مین کت و و د انی و 
الفت ایجاد می‌کند. خالی از هرگونه خیر است. و همچنین می‌فرمایند: بدترین مردم 
کسانی هستند که بر مؤمنین بغض و خشم گیرند و قلب‌های آنها نیز از آنان انزجار و 
کینه دارند. سخن چینند و ميان دوستان جدایی ایجاد می‌کنند و در پی عیب مردم 

سپس این آیه را لمیر که «مر ای آیدک بتصره وبالنژمنین * 
ولف بین قلویهم»" [همل بود کذ توارا|با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید* و 
میان دل‌هایشان الفت للداخت.] بر این اساس دوستی و ألفت حقیقی که در دئیا و 
آخرت قطم نمی گردد آلفت و دوستی ای آست که به سبب ولایت حاصل گردد. چنان 
جه از روایت عیاشی ذیل لغت النعمة فهمیده می‌شود و مخصوصا این که در زمان 
حکومت امام زمان عليه السلام دوستی و الفت مخالفان ائمه علیهم السلام از هم 
در ذیل لغات «البرادة و التفریق» و مانند آنها خواهد آمد. 

و بدان از سخن برخی علما و اخبار و روایات برمی‌آید که منظور از مولفة 
قلوبهم انسان‌های ضعیف‌الایمان و منافقان این امّت هستند. چنان چه که در اصول 
کافی از امام باقر عليه السلام نقل شده که: هیچ زمانی مثل زمان ما مولفة قلوبهم 
زیاد نبودند که تفصیل این سخن در سوره توبه بیان خواهد شد. پس می‌توان موّلفة 


۱- انفال /۶۲ و۶۳ 


٩97112۳0-010 


القلوب را تأویل کرد په کسی که شایستگی مدارا کردن و انس گرفتن را دارد و با 
هدایای مالی و مراعات ظاهری و ارائه زیبایی‌های دینی می توان دل او را به دست 
آورد تا حق را آن گونه که باید بشناسد و بر آنان ثابت قدم گردد که در ذیل کلمه 
اذن و خرطوم مطالبی در تأیید این تأویل بیان خواهد شد. 

الأفق: به صورت مفرد و جمع در سوره فصلت «ستریهم انا فیی الفاق وی 
آنشیهم»! [به زودی نشانه‌های خود را در افق‌های (گوناگون) و در دل‌هایشان 
بدیشان خواهیم نمود] و در سوره نجم «وځو لفق الأعلٌی»" [در حالی که او در 
افق اغلی: نود و در موز کے د ر بالق مین »" [و قطعا آن (فرشته 
وحی) را در افق رخشان دیده] آمده | ست و تأویل أن ۾ در اش خود گفته می‌شود 
همان طور که روایت آن در الحق بیان شده است و از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که: همانا افق مبین مسافتی است ميان دو سوی عرش که در آن نهرهایی به 
عدد ستارگان از دو جام جاری هستند؛ که لمکان قابلیت این تأویل په امام و... 
متناسب با تأویل زمین. عرش, آسمان پزودهأونُود دارد. در حالی که امکان بقا 
بر ظاهر افظ آن یز مسکن است. پس کي دنق مبین جایگه امیر صلی 
لله عليه و آله و ائمه علیهم السلاممن‌باشهرو از آين مسأله نیز غفلت مکن که احتمال 
دارد مراد از افق اعلی نیز همین باه ی حح جګبسا که گفته شود این افق مبین 
داخل در آفاق وارده در آیه نخست می‌باشد. 

در پایان این نکته که آفاق الأرض یعنی اطراف و نواحی آن و در فرهنگ 
قاموس این کلمه هم به ضم اول و هم به ضم دوم آمده است که به ناحیه یا آن چه 
که از اط اف اسان اھر لس کاس وه ی بن ایی اسای دبا ران چ غا 
تناسب آشکاری که وجود دارد آن چه را که در تأوبل السماء و المشرق و المغرپ و 
الأطراف بیان خواهد شد در اینجا نیز جاری ساخت که موید این مسأله ذیل لفت 


۱- فصلت/۵۳, 
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المرفق خواهد آمد. 

الأرانک: جمع أريكة است و به معنای تخت درون حجله می‌باشد يا بر هر آن 
چه از جمله تخت است. مانند: سکو, منبر» تخت مزین موجود در قبّه یا بیت اطلاق 
می‌شود. که همگی اين‌ها در قاموس آمده است. 

و روایتی نیز بر معنای نخست دلالت می‌کند و در وجه چهارم باب سوم از 
فصل اول گفتار نخست مطالبی دال بر امکان تأویل این‌گونه موارد و دیگر 
نعمت‌های بهشتی به نعمت‌هایی که انسان مؤمن در این جهان - نه در بهشت - از قبل 
حب اهل بیت از قبیل علوم و کمالات ایشان به دست می‌آورد. وجود دارد. و بر 
همین اساس می‌توان که این کلمه و معنای تکیه بر آن و آن چه در باره تخت 
(سریر) و تکیه زدن بر آن گفتیم را به حالت علما در تدریس و تعلیم علوم اهل بیت 
علیهم السلام و بیان احادیث و فضایل آنها و حالت مطالعه احادیث و... تأویل کرد. 

الافک و الم تفکة: در قاموس چنین امده که افک (بر وزن ضرب و علم) افکا 
یعنی دروغ گفت و در اساین البلاغة آمده که آفکه عن رأیه: یعنی او را منصرف کرد 
و فان مفوک عن الغیر تب مرف گردایده شد 

کلمه اقک در قران بسیار استعمال شده است و کلمه موتفکات در سوره‌های 
توبه, الحاقة و المؤتفكة در سوّره نتم آمده است. از ائمه علیهم السلام روایت شده 
که دشمنان خویش و کسانی را که ادعای امامتی می‌کنند که از آن آنها نیست. اهل 
افکی نامیده‌اند. 

و توجیه این روایت با توجه به آن چه از اهل لغت ذکر کردیم واضح و روشن 
می‌باشد و همان طور که در لغت الجبت خواهیم دید, اقک به لحاظ مبالفه بر دو بت 
قریش اطلاق شده است و در سوره ذاریات ذیل آیه «یژفک عنه من آزی»۱ 
مطالبی دال بر این که مراد از (فک, إفک از ولایت یعنی روی‌گردانی از ولایت است 
خواهد آمد. 


در اصول کافی از ابوبصیر نقل شده که می‌گوید: از اباعبدالله عليه السلام در 


۱- ذاریات/۹. 
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بارا «والمۇتفكة آفری»۲ سوال ۳ فرمودند: مؤتفکه همان اهل بصره هستند. 
عرض کردم: «والموتفکات هم رسلَهُم البینات»" [قوم نوح و عاد و ثمود و قوم 
ایراهیم و اصحاب مدین پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند] چطور؟ فرمود: 
آنها قوم لوط هستند که سرزمین‌شان بر آنان خراب شد. 

مؤلف می‌گوید: منظور از این روایات حصر موتفکات در قوم لوط نیست آن 
گونه که درمعنای لغوی آن در انتهای روایت آمده است بلکه هر سرزمینی که بر اهل 
خود خراپ شود را: نیز شامل می‌گردد که آن چه از امام علی عليه السلام در کتاب 
من لایحضره الفقیه به نقل از جویریه آمده دال بر ان می‌باشد. ایشان در باره 
سرزمین بابل می‌فرمایند: این سرزمین ملعون است که تا کنون دوبار عذاب شده و 
منتظر بار سوم می‌باشد, که در روایت دیگری آمده سه‌بار. و همچنین در سوره نجم 
سخن امام علی علیه السلام می‌آید که فرمود: ای اهل بصره و ای اهل مؤتفکه و ای 
سپاه زن, و تا جایی که فرمودند: و تا کنون دو مرتبه بر سر ساکنانش خراب شده و 
سومین بار نیز در زمان رجعت خواهد بود. 

به همین خاطر قمی آیه شریفه را که می‌فرماید |«والمُوتفكات بالْخاطْة» [و 
(مردم) شهرهای سرنگون شده (سدوم و عاموره) مرتکب خطا شدند] تأویل می‌کند 
که مقصود از مو تفکات بصره می‌باشد و منظور از عتاطة مکان زن است. و آن چه از 
دگرگونی بصره به ذهن متبادر می‌شود. دگرگونی واقعی آن همچون سرزمین لوط 
می‌باشد همان گونه که مفاد ظاهر سخن امام علیه السلام می‌باشد و همچنین احتمال 
مجاز بودن آن همچون غرق شدن و... نیز می‌تواند وجود داشته باشد. 

الأيكة: مترادف ضيعة و به معنای بيشه است. جمع آن یک است که بر هر 
مکان پردرختی اطلاق می‌شود و منظور از اصحاب أيكة قوم شعیب می‌باشد و چه 
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بسا بتوان نظیر این قوم را در اسلام. اصحاب شجره ملعونه یعنی بنی امیّه قرار داد که 
۱ ین دو در جای خود بیان خواهد شد. 

آبابیل: پرنده‌ای است معروف که خداوند آن را از جمله سپاهیان مهلک خود 
برای اصحاب فیل قرار داد و داستان آن در سوره فیل بیان خواهد شد و تأویل آن 
نیز ذیل لغت فيل خواهد آمد. 

ابل: همان گونه که در تأویل الناقة و الأتعام و الدواب خواهد آمد می‌توان ابل 
را هم بنا ب اتب ان کار کرد 

الأثل: این کلمه در سوره سباً آمده و مراد از آن درخت طرفاء می‌باشد که از 
جمله درختان مذموم است که گفته شده است ولایت را نپذیرفت و تأویل آن در 
ضمن تأویل الشجر المذموم تحت لغت الشجر بیان خواهد شد. 

الاجل: در قاموس آمده که اجل به معنای موت یک چیزء غایت زمان و مرگ 
می‌باشد و جمخ آن آجال استهو تأجیل په معنای سین مقدار زمان می‌باشد و 
منظور از الاجلة آخرت اپنت: که در قرآن بسیار تکرار شده است و حتی کلمه اجل 
اله نیز آمده است. و شاید بتوان از آنجا که تأویل به آخرت و روز قیأمت می‌شود, در 
اش متاس ان رانو سی اویل کد آنچنان که از امام صادق عليه السلام در 
باره آیه «لم کت علا الفتال لول حر ننا إلى أجل قریب» وگ ۰ ۴ 
کارزار مقرر داشتی. چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت نُدادی؟ً.] در تفسیر عیاشی 
اه 
شد که أجل دوگونه است: اجل محتوم که تقدیم و تأخیری در آن نیست و اجل 
مسمّی که در آن بداء و تجدید نظر رخ می‌دهد. هر آن چه را که بخواهد مقدم و آن 
جه را که پخواهد ا می‌سازد که البته از مواردی که به معنای ظاهری آن آمده 
است نیز غافل مباش. 


۱- نساء/۷۷. 


- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰۲۸۵ سے ۰۱۹۶ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


اسرائیل: ذیل لغات ابن و یعقوب خواهد آمد که می‌توان این کلمه را درجای 
مناسب به رسول اکرم و نائب ایشان تأویل کرد» چرا که معنای آن عبداله می‌باشد و 
همچنین می‌توان آن را به امیرالمژمنین نیز تأویل کرد و آن چه مؤید این مسأله است 
جمله‌ای است که در زیارت امیرالممنین علیه السلام آمده که امام صادق در این 
زیارت که صفوان آن را نقل می‌کند امام علی علیه السلام را اسرائیل می‌نامد. 

اصل: در لغت الشجر و در شرح آيه: «کشجرة طيَبّة أصلهّا ثابت» [مانند 
درخت پاکی که ريشه آن پایدار (در زمین) است] تأویلاتی برای واژه اصل ذکر 
خواهد شد. 

لاصیل: به معنای غروب (عشی) است و تأویلش نيز همان تأویل عشی 
می‌باشد که در ذیل آن آمده است و جمع آن آصال می‌باشد. 

الاکل: بضم همزه و هر آن چه مشتمل بر آکل به فتح آن و يا سکون آن 
همچون یاکلون و... گردد: در قاموس آمده اثیت که آکل با ضم همزه یا ضم همزه و 
کاف به معنای ثمر و رزق و بهره دنیوق و همجنی, انديشه و عقل می‌باشد و چنان 
جه در لفت شجر خواهد آمد و در خبر آن زندیقی که در فصل سوم گفتار دوم 
گذشت مطالبی وجود دارد دال بر لويل آیه «تۇتى اکلها» در سوره ابراهیم به آن 
چه از علم امام و فتاوای او در باب حلال و حرام به مردم رسیده است. و توجیه این 
مسأله واضح است؛ چرا که افاده علم در حکم ثمره درخت علما می‌باشد و همچنین 
موید این مطلب است تأویل ثمره و میوه (فاکهد) به علم امام که در ذیل شرح هر 
کدام خواهد آمد که البته توضیح مفصّلی در این باب در وجه چهارم از باب سوم 
فصل اول گفتار نخست داده شده است. 

و پر واضح است که از تمام این امور بر می‌آید که می‌توان شتقات کلمه کل 
را په تتاسب. به انتفاعات و لذات دینی در مقام مدح و یا به ضدّ آن در مقام ذم 
تأویل کرد که مطالب ذیل کلمه شراب بر این امر صحه می‌گذارد. 


ٍ- ابراهیم /۲۴. 
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الإل: با کسر همزه و تشدید لام به معنای قرابت و خویشاوندی می‌باشد که در 
سوره توبه و در ذیل کلمه قربی مطالبی در تایید این تأویل آمده است. 

الامل: به معنای امید است و در آرزوها و توقعات دنیوی به کار می‌رود و در 
سوره‌های حجر و کهف استعمال شده که در سوره نخست مطالبی دال بر این که این 
از صفات دشمنان امه است خواهد امد و این که هر کس درونش چنین صفتی باشد 
در دین کامل نیست. 

الأول و الاولون و الاولی: ذیل لفت آخر گذشت که ائمه اطهار علیهم السلام 
اولون و امیرالمؤمنین عليه السلام اول و صدیق اول است و آنها و شیعیان‌شان 
سابقون اولون هستند که همانجا نیز توجیه آن بیان شد. و در برخی روایات به امام 
علی عليه السلام گفته شده که: تو اولین تسبیح کننده حق تعالی هستی و تسبیم 
کنندگان به واسطه تو تسبیح گفتند و شاید مراد چنان چه گفته شد این باشد که 
ملائکه تسبیح را از ائمه علیهم التبلام آموختند و ذیل کلمه طیب خواهد آمد که 
اولین نعمت‌ها پاکی نسبت اوشت و می‌توّان بر این اساس به تناسب. برخی موارد را 
چنین تأویل کرد. اما بايد در نظر داشتِ که در بسیاری از موارد. اول و اولون به 
معنای ظاهري خود آمده‌اند وّمي‌توان در برخي مواضع این کلمه را طبق مضاف‌الیه 
آن تأویل کرد. اما کلمه اولی را یر می‌توان در جای مناسب به تأویلی مقابل تأویل 
اخری تأویل کرد. 

الال: و آن چه بدین معناست همچون التأویل: در قاموس آمده که: آل اليه ول 
و مآلا یعنی رجع (بازگشت) و أول الکلام تأویلا در آن تدر کرد و آن را تفسیر 
نمود و خلاصه این که تأویل بیان معنای حقیقی و مقصود باطنی است که مقابل آن 
تنزیل می‌باشد که در حقیقت معنای ظاهری و آشکار است که منطوق عبارت و 
معنای ظاهری لفظ می‌باشد. اما در بسیاری از روایات تنزیل به عنوان یکی از 
مصادیق تأویل آمده و بر معنا و مقصود اصلی آیه اطلاق شده است هر چند که از 
ظاهر لفظ چنین معنایی فهمیده نشود همانند ایه سل ما آنزل الیک» که در سوره 
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مائده آمده است. تنزیل آن (یعنی تأویل آن) این است که آن چه را که در باره علی 
بر تو نازل گردیده ابلاغ کن که امثال این آیه پسهاو است. 

و توجه داشته باش که در روایت زندیق که در فصل سوم گفتار دوم بیان شد و 
همچنین در سوره صافات مطالبی دال بر تأویل آل یاسین به آل محمد علیهم السلام 
آمده و این که خداوند همان طور که از سوره یس بر می‌آید پیامبر را پس نامید. 
سلیمان دیلمی در باره آیه «َذخلوا آل فرعون مد العذاب»' [فرعونیان را در 
سخت‌ترین (انواع) عذاب درآورید] از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که فرمود: 
دا سو کد لور از ان قاری اما 

مؤلف می‌گوید: ذیل کلمه فرعون مطالبی دال بر تأویل آن به مورد اول بیان 
ده ست و دو وهای ال جنران و تسام لي کلید ‏ آل ابراهیم آمده است که چنان 
چه به صورت مدلل در سوره نخست آمده مقصود از أ ن پيامبر و ائمه عليهم السلام 
می‌باشد. و همچنین از روایاتی که در آنجل ذکورشد چنین فهمیده می‌شود که مقصود 
از کلمه آل محمد که در آنجا آمده ذریةاو غتٍت ایشان می‌باشد و در روایت سلیمان 
دیلمی آمده است که: به اباعبدائه عليه السلام .عرض کردم آل جه کسانی هستند؟ 
فرمود: ذرية محمد گفتم: اهل چه کسانی هستند؟ فرمودند: ائمه علیهم السلام . 

و از ابوبصیر نقل شده که: به امام صادق عليه السلام عرض کردم ال‌مخمد 
علیهم السلام چه کسانی هستند؟ فرمود: ذریه ایشان, گفتم: اهل بیت ایشان چه 
کسانی هستند؟ فرمود: ائمه علیهم السلام, گفتم: عترت چه کسانی‌اند؟ فرمود: 
اصحاب عبا علیهم السلام. 

و در امالی شيخ صدوق با سندهای مختلف ازامام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود: امام حسین علیه السلام فرمودند: به خدا سوگند محمّد صلی اله علیه 
و آله از آل ابراهیم است و عترت هدایت‌گر او از آل محمدند که روایات دیگر در 
سوره ال‌عمران خواهد امد. 

خلاصه در این که ائمه علیهم السلام مصداق آل‌ابراهیم می‌باشند. شکی نیست 


۱- غافر /۴۶. 
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هر چند که گفته شود سایر مؤمنین هم در این زمره هستند. اما غیرمومنین هر چند 
که به لحاظ لغت و عرف داخل در آل هستند اما حقیقتا از مقوله آن خارج می‌باشند. 
همان طور که از داستان پسر نوح و بسیاری از آیات و روایات برمی‌آید و برخی أز 
این روایات ذیل کلمه اتباع خواهد امد و برخی محققین در این باره کلام زیبایی 
دارند به این مضمون که آل به معنای رجوع کردن است» بس هر کسی که به پیامبر 
باز گردد از هر لحاظی که باشد؛ نسبی» سببی, علمی و عملی, قولی و فعلی, خلقی و 
خلقی: پس در حقیقت او جزو آل ايشان می‌باشد که بايد در موارد مختلف به او 
مراجعه کرد. پس به همین خاطر مصداق ال در بسیاری از موارد تنها ائمه علیهم 
السلام می‌باشند. بله از آنجا که بعد از این مسأله بیشترین رجوع به پیامبر مراجعه 
دینی و روحانی می‌باشد که به‌واسطه کمال علم و عمل حاصل می‌گردد و براساس 
آن چه ذیل کلمات الوالد. الاب. الاين. الاخوان, الأتباع خواهد آمد. برخی خواص 
پیروان آنها نیز داخل در آل هستته, لذا در روایات وارد شده که سلمان از ما اهل 
بیت است و در باره سادات موعنین, دز/,برخی روایات آمده که سلام بر شما ای 
له 

بدان که از آن عم در گنرشته ذکر شد و اکنون نیز ذکر می‌کنيم» تأویل تمام 
ایات یا بیشتر آنها در حق انمه و ولایت آنان می‌باشد که بر این اساس می‌توان کلمه 
تأویل را در مواضع مناسب به این معانی تفسیر کرد اگر چه در مورد خصوص قران 
این سخن صادق نیست. 

الاهل: ذیل کلمه آل تأویل اهل الثبی و اهل بيت او به ائمه اطهار علیهم السلام 
بیان گردید و گفتیم که مجازا می‌توان برخی خواص شیعیان را هم جزو اهل بیت 
عليهم السلام شمرد. 

و در کنز الفوائد روایتی از امام صادق عليه السلام آمده که فرمود: بیامبر صلی 
اله علیه و آله. علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را گردهم آورد و 
فرمود: ای اهل من و ای اهل خدا.... و بقیه روایات ذیل کلمه بیت و هنگام تفسیر 
آیه تطهیر در سوره احزاب ذکر می‌گردد. و همچنین انشاءاله ذیل کلمه دين خواهد 
آمد که ایشان اهل دين خدا و اهل دعوت ابراهیم و اهل استنباط علم خدا و علم 
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قرآن هستند. البته اهل به‌معنای متعارف آن بسیار در قرآن به‌کار رفته است به‌طوری 
که این تأویل تناسبی با مضاف‌الیه کلمه اهل ندارد و در توضیح بسیاری از مواردی 
ولیه اه با ال با اماب ارو دوو یات ی معا یا ان جد ار اویل آن 
به پیامبر و ائمه و شیعیان‌شان یا دشمنان‌شان آمده را ذکر کردیم. 

اولوا: ذیل کلمه اهل گفتیم که تأویل این کلمه و امثال آن را در آیاتی که با این 
کلمه شروع شده و یا چیزی بدان اضافه شده است. بیان خواهیم کرد؛ زیرا معنای 
این کلمات جز با مضاف‌الیه انها معلوم نمی‌شود. 

إثم: و آن چه از آن مشتق می‌گردد همچون آثیم و إثم: در قاموس آمده است 
که اتم به‌معنای گناه و قمار و کاری است که حلال نیست و در روایت مفضل که در 
باب چهارم از فصل اول گفتار نخست گذشت استفاده می‌شود که منظور از ائم و 
فاحشه دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و دوستی اهل باطل می‌باشد. از جمله این 
موارد سخن مفضل است که می‌گوید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این 
که به نیکی و عدل و خوبی‌ها دستور دادة و از ژشتی‌های ظاهری و باطنی نهی کرده 
است و منظور از گناهان باطنی, دوستی اهل باطل و.منظور از زشتی ظاهری, فروع 
و شاخه‌های انها می‌باشد. پس بر این.اسابن مانعی نداد که کلمه اتم در جای 
مناسپ خود به این معنا تأویل شود و آثیم و اتم په کسی تأویل شود که چنین 
چیزی در وجودش مي‌باشد. همان طور که در ذیل کلمات مجرمین و کذب و اعتداء 
خواهد آمد. «الذین أجرموا»" [آنان که جرم کردند] و «معتد آثیم» [متجاوز گنهکار] 
به خلیفه اول و دوم تأویل می‌گردد. چرا که روشن است گناهی بالاتر از آن وجود 
ندارد و در باپ دوم فصل اول گفتار نخست و در باب چهارم نیز مطالبی ذکر گردید. 
مبنی بر این که منظور اصلی از تمام چیزهایی که در قرآن حرام شده است. پیشوایان 
ظلم می‌باشد و اثم کنایه‌ای از انهاست. 


۱- روم/۴۷. 
۲- مطففین /۱۲. 
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آدم: ابوالبشر معروف است و در سوره بقره روایتی خواهد آمد مبتی بر این که 
خدآوند ادم عليه السلام را آفرید و از روح خود در وجودش دمید و او را مورد 
سجده ملائک قرار داد برای این که پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام 
در صلب او و از نسل ایشان بودند. پس به خاطر ولایت ایشان و اقرار بدان چنین 
شد همان گونه که روایتی در این باب در باب چهارم فصل دوم از گفتار نخست 
بيان گردید و در باب مذکور و در سوره بقره آمده است که آدم به پیامبر و آل او 
توسل کرد تا خداوند توبه او را پذیرفت. حتی در روایات متعددی چنین آمده است 
که چون آدم بر قبول ولایت عزم راسخی نداشت در زمره انبیای اولواالعزم قرار 
نگرفت و به آزمایش شجره ممنوعه و در پی آن اخراج از بهشت مبتلا شد و در ذیل 
الخلفاء خواهد آمد که هر یک از امامان همچون آدم خليفة الله می‌باشند. 

و همچنین در روایات بعدی که در سوره بقره می‌آید بیان شده است که چون 
خداوند اسمای پیامبر صلی اه یه و آله و ائمه علیهم السلام را به آدم آموخت با 
ملانکه احتجاج کرد و دراذیل کلماتِ ابن, ولد و...نیز خواهد آمد که مقصود از بنی 
آدم در اصل پیامبر و المسهسمزمیاهلی‌باشد و این که کثار و منکران ولایت. 
فرزندان شیطان هستند, 

و در روایتی نیز آمده که آدم بدین خاطر آدم نامیده شد که از گل سطح زمین 
آفریده شد 

در اصول کافی از امام کاظم عليه السلام روایت شده است که فرمود: چون 
پیامبر دید که تیم و عدی و بنی‌امية بر منبر او می‌نشینند. خداوند باریتعالی برای او 
ایاتی نازل ساخت تا بدان تأسی جوید و ارامش یابد و آن همان داستان سجده 
ملائکه بر آدم بود که ابلیس و پدرانش نافرمانی کردند. پس خداوند به پيامبر وحی 
کرد که همانا من امر کردم و اطاعت نشدم پس تو نیز به خاطر این که در باره 
جانشینت فرمان دادی و مورد اطاعت قرار نگرفتی ناراحت مباش. 


۱- علل الشرائع» ج ۱ ص ۲۶ باب ۱۰. 
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الام: مفرد و جمع این کلمه در قرآن آمذه است. در سوره‌های آل‌عمران, رعد, 
زخرف و ام الکتاب آمده است و در سوره‌های انعام و حمعسق ام القری به‌کار رفته 
است و آمی در دو جای سوره اعراف و امیین در دو جای سوره آل‌عمران و در 
سوره جمعه و امَيّون در سوره بقره آمده است. 

در قاموس آمده که أ کل شیء یمنی اصل و اساس آن و ام بر والده نیز اطلاق 
می‌شود. همچون آیه «مَهاتکم» و امثال آن که شامل ام و امهات می‌گردد که آن نیز 
در موارد متعددی امده است. 

صاحب کتاب الوحدة از طارق بن شهاب جنین نقل می‌کند که: امیرالمومینن که 
درود خدا بر او باد در روایتی فرمود: ائمه از آل محمّد علیهم السلام و ام الکتاب و 
خائمه آن می‌باشند. و ذيل کلمه المحکم نیز می‌آید که تأویل آیه «منهٌ آیات 
محْکمَات هن أم الکتاب»" [باره‌ای از آن ایات محکم (صریح و روشن) ) است آنها 
اساس کتابند] احتمالاً همین معنا می‌باشد اما نتورشرح کلمه الصراط خواهیم دید که 
همان طور که مشهور است. مقصود از ان فاتخه‌الکتاب می‌باشد و بین تفسیر و 
تأویل منافاتی وجود ندارد لذا در ذیل کلم مفتاح-می‌آید که ائمه اطهار علیهم السلام 
کلیدهای قران می‌باشند. 

در عیون اخبار الرضا و علل الشرایع از امام على عليه السلام تقل شده که چون 
از ایشان سؤال شد چرا مکه امالقری نامیده شده است. فرمودند: به خاطر این که 
ژمین از زیر آن گسترده شد. 

و در علل الشرایم آمده است که از امام جواد عليه السلام سژال شد که چرا 
پیامپر ۳۳ نامیده شده. ایشان در جواب فرمودند: مردم چه می‌گویند؟ جواب داده 
شد: آنان معتقدند که چون پیامبر نمی‌توانست بنویسد می نامیده شد, که ایشان 
فرمودند: دروغ گفتند - که لعنت خدا بر آنها باد - این چگونه ممکن است در حالی 
خداوند سبحان می‌فرماید: «هُو ای بَعَّث فی امین ولا هم تلو علیهم آیاته 


۱- ال عمران/۷. 
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ویزکیهم ولمم الاب والْحُمَة» [اوست آن کس که در میان بی‌سوادان 
فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و 
کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد] بس چگونه ممکن است کسی که نوشتن را نداند به 
مردم کتاب و حکمت بیاموزد. به خدا سوگند که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواند 
و به هفتاد و دو زبان می‌نوشت و گفته شده ایشان فرمود: به هفتاد و سه زبان و 
همانا ایشان امّی نامیده شد. چرا که اهل مکه بود و مکه از مهات القری به شمار 
می‌رود. و این همان سخن خداوند است که می‌فرماید: «ولتنذر أَمٌ الفری ومن 
حولها»" [و برای این که (مردم) امالقری (مکه) و کسانی را که پیرامون آنند هشدار 
دهی | 

مولف می‌گوید: از این تأویل و با استعائت از آن چه در شرح آیه و در تفسیر 
تعلیم کتاب و حکمت خواهد امد برمی‌اید که می‌توان امیین را نیز به آنمه علیهم 
السلام تأویل کرد چرا که ایشان کنتبانی هستند که پیامبر حقیقتاً از آنان بود و به آنها 
تمام کتاب و حقیقت حکمت را همان طوّر که معلوم است. یاد داد. 

و بدان که ذیل کلمه شرکي خواهد آمد که عقوق والدین به عقوق پیامبر صلی 
له علیه و آله و خدیید تأویل,شده است همان طور که از آیه «و أزواجة أمهاتَم»" 
[و همسران رسول الله صلی اله علیه و آله مادران مؤمنین اند] نیز معلوم می‌گردد و 
همین امرء این امکان را فراهم می‌سازد که ام و امهّات را در جایی که تناسب دارد 
به ایشان سلامله علیها و امثال‌شان همچون أم سلمه يا حتی فاطمه علیها السلام 
تأویل کرد چرا که تأویل أب به حضرت على عليه السلام و این که ایشان والد 
طقیقی ضحد در روایات ال است. و از برخی روایات صریح نیز برمی‌آید که 
همسران ائمه عليهم السلام نيز امهات المؤمنين هستند. 


- جمعه ۲ 
۹ انعام .٩۲/‏ 


۳- علل الشرائع ج ۱ ص ۱۵۱ باب ۱۰۵. 
۴- احزاب /۶ 
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و در کافی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که در باره صفات امام 
فرمودند: امام مادر مهربان به فرزند صغیرش می‌باشد. که طبق این تفسیر می‌توان أم 
را در پاره‌ای موارد به امام تأویل کرد. 

الامة: این کلمه در قران بسار به‌کار رفته است: از جمله در سوره بقره: 
«رکَذلک جعلناکم اَم وسَطا»" [و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم] که به 
بیان داستان دعوت ابراهیم و اسماعیل می‌پردازد هومن دریْینا مد ُلمَةٌ لک»" [و 
از نسل ما امتی فرمانبردار خود (یدید آر)] و در سوره اعراف: «وَممّن خاقتا امد 
هدن باحق وه یعْدلٌون»" [و از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند که به 


ر 


حق هدایت مي‌کنند و به حق داوری می‌نمایند] و در سوره هود: «ولین خن شوم 
الْذاب ی امه معدُودة»" [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تاخیر افکنیم] 
که این کلمد به سای ی س رفن 

از جمله حالت. سنت. شریعت و دین. و ازچمله به هر نسل قبیله یا گروه گفته 
می‌شود که رسول, امام» عالم و یا مرد نیکوکاری بر سکوی آن فرستاده شده است و 
همچنین هر کسی که بر حق است. پسن در نتیجه اما پیشوا و جلودار مردم 
می‌باشد. و در معانی الاخبار در باره وچه تسمیه امام گفته,شده است که امام را به 
این دلیل امام گفته‌اند که پیشوای مردم است واز جانب خداوند متعال منصوب شده و 
اطاعتش واجب گردیده است. پس آن چه از این روایات علی‌رغم اختلاف الفاظ 
برمی‌آیده تأویل امد در جای مناسب امام علیه السلام می‌باشد و اهل حق و شیفیان 
برحق» هر چند که اندک شمار باشند. تا جایی که گفته شده است که علی عليه 
السلام امت واحده‌ای بود همان گونه که ابراهیم عليه السلام در زوز کار خودش 


جنین بود. 


۱- بقره/۱۴۳. 
۲- بقره /۱۲۸. 
۳- اعراف/۱۸۱ . 
۴- هود/۸ 
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پس در اینجا به نقل برخی از این روایات می‌پردازيم تا دسترسی به مطلوب 
برای اهل نظر و بینش آسان گردد. در معانی‌الأخبار از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که چون از پیامبر صلی لله عليه و آله در باره جماعت امتش سوال 
شد فرمودند: جماعت امت من همان اهل حق هستند هر چند که اندک شمار باشند. 
و در روایت دیگری امده: آنان کسانی هستند که بر سبیل حفند حتی اگر ده نفر 
باشند. 

ابوبصیر از امام صادق عليه السلام چنین روایت می‌کند که: از امام پرسیدم امّت 
محمد صلی الله علیه و اله چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی که شریعت بیامیر را 
تصدیق کردند و به ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت او که خداوند آنان را از پلیدی‌ها 
پاک کرد تمسّک می‌جویند که این دو پس از او جانشینان وی بر امت می‌باشند. 

و در تفسیر عیاشی از ابن ابو عمیر و زبیری نقل شده است که: به امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: به من؛پگویید که امّت رسول‌اله چه کسانی هستند؟ ایشان 
فرمودند: امّت رسول‌اله پا طور خاص/بنی‌هاشم می‌باشند. عرض کردم: دلیل این که 
امّت حضرت محمد تنها اهل بیت مذکور ایشان هستند چیست؟ فرمود: سخن خدای 
عز و جل که می‌فزماید:«وذ برقع |براهيم اراد من ابیت وٍسماعیل»" [و 
هنگامی که ابراهيم و اسماعیل یابه‌های خائه (کمبه) را بالا می‌بردند] تا آنجا که 
می‌فرماید: «وّمن ذریتنا امه صلم لک»" [پروردگارا ما را تسلیم (فرمان) خود 
قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود (پدید آر)] پس هنگامی که خداوند دعای 
حضرت ابرآهیم و اسماعیل را مستجاب کرد و از ذریه ان دو امت مسلمانی قرار داد 
و در میان آنها پیامبری از خودشان یعنی از همان امّت مبعوث کرد ابراهیم در پې 
این دعاء دعای دیگری کرد و برای آنها (ذریّه خود) پاکی از شرک را طلب کرد تا 
فرمان خداوند بر آنان مصداق پیدا کند. پس فرمود: «واجنبیبی وینو آن ید 


۱- بقره/۱۲۷. 


۲- بقره/۱۲۸. 
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الاصنام» [مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار] و این دال بر آن است که 
ائمه و امت مسلمانی که خداوند پیامبر را در میان انها مبعوت کرد تتها از ذریه 
ابراهیم هستند. زیرا فرمود: «واجنبنی و آن ند الاصتام» [مرا و فرزندانم را از 
پرستیدن بتان دور دار]" 

مؤلف می گوید: مراد امام که فرمود: امت پیامبر. بنی‌هاشم‌اند یعنی ائمه علیهم 
السلام می‌باشند نه دیگر مردم از دیگر فرق اسلام و این مطلبی است که سائل در 
می‌یابد. به این ترتیب منافاتی ندارد که بگوییم شیعیان نیز داخل در امّت پیامبرند. 
زیرا شیعیان از پیروان پیامبرند و هر کس از آنها پیروی کند جزو آنها محسوب 
می‌شود. 

پس از این مطلب غافل مباش که طبق حدیث امام سخن ابراهیم عليه السلام 
که فرمود: «واجتیتی وین آن تخد الاصنام» هر بت‌پرست قریش را و لو آن که برای 
مدتی کوتاه بت‌پرستی کرده باشد. در زمره يمرو فرزندان ابراهيم عليه السلام 
خارج می‌کند. همان گونه که داستان پسر بلا یلیک آبراهیم عليه السلام که فرمود: 
«فمَن تبعَنی فان منی»" [پس هر که از من-پتروی کند.بی گمان او از من است] نیز 
بر این معتا دلالت می‌کند. همان طور که از شرح کلمه «تباع» نیز این معنا فهمیده 
می‌شود که فایده بسیار فراواتی دارد که از بیشتر آیأت امامت مخصوصاً آیه «لاینال 
عهدی الظالمین»" در سوره بقره به دست می‌آید. در همین تفسیر از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که فرمودند: امت وسط امتی است که دعای ابراهیم در حق آنها 
مستجاب شد. کسانی که خداوند در باره ایشان فرمود: «کنتم 04 امد آخرجت 
للتاس»٩‏ [شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید] که منظور امه 
علیهم السلام می‌باشد. و در روایت دیگری آمده است که دعای حضرت ابراهیم و 


۱- ابراهیم /۳۵. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2,۸۵ ۰۱۰۱ 
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اسماعیل در حق خاندان محمّد صلی لله علیه و آله بود که از خاندان قریش بودند و 
ساکن حرم تا این که پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. پس بدو ایمان آوردند و از 
ایشان پیروی کردند.' 

و در اصول کافی و... از امام صادق نقل شده که چون از ایشان در باره آیه 
«وکذلک ناکم امه وتا ونوا شهداء عَلّى الناس »۲ [و بدین گونه شما را 
اھ تال فان کے فا بر رین گرا بات وال کب ا لخ وا ر 
شاهدان بر مخلوقات و حجّت‌های روی زمین هستیم." 

و در کثف الغ و متاقب و دیگر کیب از امام علي علیه السلام نقل شده که 
چون از ایشان در باره آیه «وممن خلقنا أمة بهدون بالحق»" سوال شد فرمود: مراد 
من و شیعیان من است. 

در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام امده که فرمودند: منظور 
ماییم. و از مجاهد به نقل از ایٌِ؛عباس نقل شده که منظور از «وَممّن خلَقنا» یمنی از 
امت محمّد صلی الله علیذ و له وأمْهریعنی علی بن ایی‌طالب عليه السلام و مراد از 
«َهْدُون بالعق» آن اسك که امام ليها السلام پس از تو ای محمّد صلی الله عليه و 
اله به سوی نعق دعوت.می‌کند. پس ابن عباس ادامه می‌دهد که: معنای أمة در آیه 
اسم علم است زیرا که خداوند باری تعالی فرمود: «إِن إِيْرآهیم کان مد قانتّا لله 
حَییفا»" [به راستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) حقگرای بود و از مشرکان نبود]. 

مؤلف می‌گوید: پیش از این به بیان توافق موجود میان این تفسیر و دیدگاه اهل 
لغت پرداختیم. روایت امام صادق علیه السلام نیز موید و گواهی بر آن است که 
می‌فرماید: پیامبر به امام علی علیه السلام هنگامی که او را در غزوه تبوک امر به 
ماندن در مدبنه کرد فرمود: ای علی! خداوند تو را در این اقامت به تنهایی یک امّت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۲۱۸ ۱۲۸. 
۲- بقره/۱۴۳. 
۳-کافی: ج ۹۱ ص ۷ باب ا ۴ 
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قرارداد همان گونه که ابراهیم علیه السلام را چنین قرار داد. هيبت و شکوه تو 
منافقین و کفار را دفع می‌کند. امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: پیامبر این 
مطالب را از آن رو فرمود که در آن روز در مدینه کسی جز منافقین نبود چرا که 
همه مسلمانان به جز علی به همراه پیامبر برای جهاد خارج شده بودند. 

مولف می‌گوید: حال امام على عليه السلام در اوایل بعشت و بعد از وفات پیامبر 
همین گونه بود. در روضة الکافی از امام باقر عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: اصحاب امام زمان علیه السلام امّت معدودی هستند که به خدا سوگند در 
یک لحظه گرد هم جمع می‌شوند. 

و قمی نیز در تفسیرش مثل این روایت را از امام على عليه السلام نقل کرده 
است و در احتجاج هم از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود: رسول‌الّه صلی 
الله علیه و اله در خطبه روز غدیر فرمود: همانا على و ائمه علیهم السلام بعد از او 
فرزندان من هستند و از ميان آنها امتی قیاممی‌کند که مهدی عليه السلام جزو 
آنهاست ۱ 

و از امام صادق عليه السلام در شرح آیه «وان هذه أمتکم امه َاحدة» [و در 
حقیقت این امت شماست که امتی"پگانه امیت] آمده استم که فرمود: منظور خاندان 
پیامبر صلی الله عليه و آله می‌باشد. مرحوم علامه مجلسی در بحارالأنوار می‌گوید 
با این تأویل مراد از أَمّت. ائمه علیهم السلام می‌باشد و گفته شده است که مخاطب 
ايه ایشان هستند که شیعیان‌شان نیز بر سبیل انها می‌باشند. 

مولف می‌گوید: معنای نخست هر چند که ظاهرتر است اما معنای دوم نیز با 
معنای لغوی أَمّت که ذکر کردم موافق و هماهنگ است و موید آن روایت امام صادق 
علیه السلام است که در باره آیه «ولوٴ شاء ال لجعلکم اَم واحدة»" [و اگر خدا 


می‌خواست E‏ را یک امت قرار می‌داد] فر مود: یعنی بر مذهب و امری واحد. و 


۹ احتجاج, ص :2 
۲- انبیاء /۹۲. 
۳- نحل/۳٩.‏ 


2 تر جمه 
7 68] 6 نب 
ردایی 


اهار 


ت الاسرار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


E)‏ مر 


ت 


الانوار و 


فده 


همین گونه است ت آیه دون هذ سکم رَاحدة» و ذیل کلمه رسول می‌آید که امت 
در برخی آیات به مردم زمان ائمه اطلاق شده است که بیشتر این تأويلات انشا ءال 
در جای خود خواهد انف 

اامام: معنای لفوی و عرفی آن در شرح کلمه آمة گفتهشد. این کلمه در قران 
ستاو آمده است از جمله در سوره یس آیه «مام مبین »1 و در سوره تنزیل «أئمّةَ 
یهدون»" و در سوره توبه «یمةالکفر»" و فز موره قحص ا بدغون إلى لثار»! 

در تفسیر قمی از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: به خدا سوگند 
من امام مبین هستم که حق را از باطل SS‏ 
هنگامی که آی هرل قأْمَة فی تام شیب [و هر چیزی را در کارنمه‌ای 
روشن بر شمرده‌ایم] نازل سل ه گروهی از اعاب از جمله اپوبکر و عمر از پیامیر 
صلی الله عليه و آله برسیدند. ایا منظور تورات است؟ فرمود: خیر. پرسیدند آیا 
منظور انجیل است؟ فرموو( خی فز کین حال امام على عليه السلام وارد شد که 
پیامبر صلی الله عليه و اله_فرمود: امام مب مبین این شخص است که خداوند علم هر 
جیزی را در او قرار دادة استت. 

در خطبه لؤلؤة در وصف بتی آمیه و بنی‌عباس از امام على عليه السلام چنین 
روایت شده است که: آنها امامان کفر و خلفای باطل هستند. و طلحة بن زید از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: امامانی که در قران آمده دو دستهاند: 
امامان عدل و امامان جور. 

خداوند می‌فرماید: «و فلا منهّم ند کون بامرتا»* [برخی از اتان دا 


۱- یپس/۱۲. 
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SRE‏ او ای ی 
مردم و می‌فرماید «وجعلنامم ائة ا إلى الثار» [ إو آنان را پیشوایانی که به 
سوي اتش می خوائند گردانیدیم] ی یعنی امر خود را مقدم بر آمر خدا می‌کنند و بر 
خلاف آن چه در قران آمده, بنا بر هوای خویش حکم می‌کنند. 

ابوبصیر می گوید؛ امام صادق عليه السلام فرمود: هميشه در دنیا یک امام صالح 
و یک امام فاجر وجود دارد. امام ٹیک آن است که خداوند در بارد ام فرمود: 
«وجعلناهم مد هون بافرنا» و آما امام فاجر آن است که در باره آن فرموده 
است: «وجعلتاهم أذ درو ن إلى الثار» و از امام على عليه السلام نقل شده كه 
فرمود: پیشوایان یش نیک eR‏ را 2 


خود از ائمه گرا کننده می‌ترسم. و ذیل کلمه مستضعفین و فجور و... ا آمد 
که منظور از امام ممدوح در قرآن, امام علی علیه السلام و ذریه ایشان می‌باشد و 
منظور از ائمه دیگر همان گونه که بیان ثددد تا ایشان هستند و ذیل کلمه ائمه. 
تأویل امّت يه ائمة گذشت و حتی در برلضیس اه اطت‌اائمة فرائت شده است. همان 
طور که در آیه امّت وسط و... اتشاء اسیا خواهد شد. 

الأنام: در سوره آنام آمده است و معنا تأویلی وتتزیلی آن مردم می‌باشد. 

الأیامی: جمع أَبْم مشدد اء و به معنای کسی است که همسر نداشته باشد چه 
مرد باشد. جه زن. این کلمه در سوره نور آمده است و می‌توان از تأویل آن 7 
برای زوج و نکاح آمده است برای تأویل آن استفاده کرد. 

الاذن: درروایات متعددی آمده, اتمه علیهم السلام گوش‌های خداوند هستند. از 
جمله روایتی که سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد نقل می‌کند که پیامبر صلی 
اله علیه و اله فرمود: علی عليه السلام گوش شنوای خداوند است. شاید وجه این 
تأویل آن باشد که چون امام علیه السلام از سوی خداوند وسیله اجابت دعاها و 


شنیدن سخنان و بر آورده شدن حاجات قرار داده شده, پس گویی که او په متزله 
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گوش خداوند می‌باشد و دیگر ائمه نیز به این خاطر که در این خصیصه با امام علی 
عليه السلام مشترک هستند چنین حکمی دارند. 

و ممکن است که مقصود درک کمالات و انواع گفتگوها باشد همان گونه که در 
معانی الأخبار و...از امام على عليه السلام آمده است که فرمود: من گوش شنوایی 
(اذن واعیه) هستم که خداوند فرمود «وتعیها أُذْن وَاعیْة» [و گوش‌های شنوا آن را 
نگاه دارد]. 

و در کنزالفوائد کراجکی آمده است که محمد بن عباس سی حدیث از عام و 
خاص روایت کرده مبنی بر این که گوش شنوا گوش علی عليه السلام است که هیچ 
یک از مطالبی را که پیامبر صلی الله علیه و آله شنید هرگز فراموش نکرد. 

و در زیارت امام على عليه السلام که صفوان از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده آمده است: علی گوش خداست و در برخی زیارات حضرت یز گفته شده: 
شهادت می‌دهم که تو گوش شئوای خداوندی که معارف علوی را فرا گرفت. پس 
توجه داشته باش که گوش غیر فراگیر و غير شنوا و سنگین را به ائمه ظلم یا 
گوش‌های آنها تأویل کرد و در ذیل کلمه الرأی بیان خواهد شد که قلب انسان دو 
گوش دارد. 

و بدان که در ررایات بتیاری که برخی در اصول کافی از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. ایشان فرمود: خداوند ایمان را بر اعضا و جوارح بنی آدم 
واجب و تقسیم کرد و اعمالی را که هر عضو بایست انجام دهد بیان فرمود و روشن 
است که قبول ولایت. اصل ایمان است و در نتیجه گوش‌های مطیع و ممدوح 
گوش‌هایی هستند که ولایت را پذیرند و تلاش کنند تا خير را بشنوند و به شر 
گوش قرار ندهند همچون گوش‌های انبیا و اوصیا و مژمنان که حال گوش‌های 
مخالف نیز از این فهمیده می‌شود. 

الاذن و من أذن له: عیاشی در باره آیه «إِلًا من آذن لَه الرحمن»" [مگر کسی را 


۱- حاقة /۱۲. 
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که (خدای) رحمان اجازه دهد] از امام صادق نقل می‌کند که: به خدا سوگند ما 
کسانی هستیم که خداوند فردای قیامت به آنها اذن داده است. و پر واضح است که 
مقصود از اذن دادن. اجازه شفاعت شیعیان می‌باشد و همجنین است هر أن جه 
خداوند بدیشان اذن داده است. همان گونه که می‌فر ماید: «وسَوف یغطیکٌ کر 
فترض ی »۱ [و به‌زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی] و همان 
طور که خواهیم دید. چنین در روایات آمده است که در روز قیامت هیچ کس حق 
شغاعت ندارد. 

و شمجنین در دنیا در اموری بدیشان اجازه داده شده که حنین اذنی به هیح 
کس داده نشده است. از جمله معجزات و آن چه که در پاره تفویض در قسمت 
تذییل بیان کردیم. پس بدین نکته توجه داشته باش و از جاهایی که می‌توان این 
تأویل را بنا پر تتاسب در آن چاری ساخت غافل مشو. و همجنین به این مسأله 
عنایت داشته باش که شیخ صدوق در عبون اخبار الرضا از امام رضا عليه السلام در 
باره آیه «وما کان لَفْس أن تومن إلا اون الله [و هیچ کس را نرسد که جز به 
اذن خدا ایمان بیاورد] نقل می‌کند که ایتشان فرمودند: این به معنای تحریم ایمان 
آوردن آنها نیست بلکه بدین معتانتبت که.انها جز با بإِذن الهی نمی‌توانند ایمان 
بیاورند و اذن خداوند. امر کردن نفس به ایمان آوردن است تا زماتی که مکلف و 
متعبد باشد و نیز وادار کردن نفس به ایمان, هنگام از بین رفتن تکلیف و تعبد از 
نفس است... الخ؛ که در آنجا په این معنا اشاره کردیم با این که ارتباط کاملی با 
موضوع ما ندارد ولی ذکر آن در اینجا فوایدی دارد که بعد از این مشخص مي‌شود. 

الاذان و الموذن: در لغت به معنای ندا و اعلام می‌باشد و در سوره‌های توبه 
«وأذان من الم ورسوله ای الثاس یوم لح الاکر»" [و (اين آیات] اعلامی است 
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از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر] و اعراف «َن ون ینم 
[اری پس اواز دهنده‌ای میان انان اواز درمی‌دهد] امده است که «بینهم» در ايه 
دوم 4 سای نیت اه پت و اشن «أن َة الله عَلّی الظّالمین»" [که لعنت خدا 
بر ستمکاران باد] می‌باشد. 

در روایات متعدّدی آمده است که مژذن و اذان امام علی عليه السلام می‌باشند 
که در معانی‌الاخبار و..از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند مي 
در قرآن با نام‌های متفاوتی آمده‌ام که از جمله فرمودند: من در دنیا و آخرت موذن 
هستم و سخن خداوند سبحان که می‌فرماید هنن من ینم » آن مؤذن من هستم 
و منظور از آذان در آیه «وأذان من الم سوه لّی النّاس یوم الْحج» نيز من 
بای غامد لی مکی اید ا از ان موی پاد جرا که هدر 
می تواند به معنای اسم فاعل باشد و یا این که منظور این است که موذن آن اذان علی 
علیه السلام است چرا که در موم حج او بود که ندای برائت سر می‌داد پس شاید 
مراد امام در حدیثی که فرمود: در دنا اخرت من موّذن هستم, همین باشد که در 
آیه سوره حج نیز بدان اشاره شده است و روایت امام صادق عليه السلام نیز موید 
آن می‌باشد. آنجا که"س‌فرماید:,علی عليه البلام مؤذن می‌باشد که در روز قيامت 
اذانی می‌گوید که تمام مخلوقات می‌شنُوند. 

در سوره حج بیان خواهد شد که می‌توان اذان روز حج اکبر را به دعوت 
حضرت حجّت عليه السلام در هنگام خروجش تأویل کرد و این بطن معنا می‌باشد 
و با ظاهر ان منافاتی ندارده چرا که همگی آنها نفس واحده‌ای هستند و حضرت 
قائم عليه السلام از امام على عليه السلام می‌باشد. و از امام على عليه السلام روایت 
شده است که: دعوت قائم عليه السلام به سوی خود, جز با دعوتش به سوی على 
عليه السلام صورت نمی‌پذیرد. پس دعوت او در حکم دعوت على عليه السلام 
می‌باشد. 


۱- اعراف/۴۴. 
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الاسن: گفته می‌شود ی الماء» یعنی کدر و بدبو شد. که در یه «أنهاه من ماء 
۳ آسن» [نهرهابی از ات صاف و خالص که بد بو نشده است] سوره قتال به کار 
رفته اسب و ذیل «أنهار» خواهیم دید که منظور از «ماء غیر آسن» یعنی آب غير 
کدر علی علیه السلام می‌باشد. بر این اساس واضح است که امکان تأویل آب‌های 
مذموم و نکوهیده همچون أجاج و حمیم و... به دشمنان اهل بیت وجود دارد. همان 
گونه که در شرح جاج گفته شد و در ذیل ماء نیز بدان اشاره خواهد شد. 

الآمن و الامنة و الامن: مفرد است و جمع آن آمنین و هر آن چه بیانگر اين 
معنا باشد مثل أمین. در قاموس آمده که امن و آمن بر وزن صاحب مخالف خوف 
می‌باشد و آمن (بر وزن فرح) أمنا و آمانا و آمنة. فهو آمن و آمین. و در کتاب 
نصوص از بیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده که فرمودند: همانا اهل بیت من 
امان شما هستند. پس آنها را دوست داشته باشید. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده که: ائمه 
علیهم السلام امنای خداوندند و آنها ابنثشی نش کرای کسانی که به آنها پناه آورند 
و تمسک جویند. 

و در امالی شيخ صدوق از اقام باقر .عليه السلام, آمده که فرمودتد: خداوند 
باری تعالی ما را در روي زمین برای اهل زمین آمان قرار داد پس مادامی که در 
میان آنها هستیم در امان هستند. و روایاتی که بیانگر چنین مقامی برای ایشان در 
دنیا و آخرت می باشد, فراوان است و حتی از آن چه ذیل «ولیجه» و «ایمان» بیان 
خواهد شد دانسته می‌شود که اطلاق لفظ مژمنین بر انمه علبهم السلام در برخی 
آیات بدین معناست که آنها از سوی خداوند اعطا کننده امان می‌باشند و خداوند 
امان‌شان را جایز دانسته است. 

بنابراین می‌توان لفظ آأمان و من و آن چه بدین معنا در قران آمده است را به 
رهایی از عذاب و دیگر مهالک دنیوی و اخروی که ائمه علبهم السلام از محبان‌شان 
دفع می‌کنند تأویل کرد. همان طور که در تأویل به ایشان و شیعیانشان آمده است و 
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این دال بر این است که شیعیان ایشان در حالات مختلفی در امان می‌باشند: 

اولا: از این لحاظ که ایشان از عذاب آخرت در امان هستند. همان طور که در 
برخی روایات نقل شده از پیامبر صلی اله علیه و آله آمده است که فرمودند: آگاه 
باشید که در روز قیامت علی علیه السلام و شیعیانش در امان می‌باشند» که روایت 
دیگری در ذیل بیت خواهد آمك 

و در کنزالفواند و تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از ابن عباس و دیگران. از 
پیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده است که فرمود: اگاه باشید که در روز قيامت 
شیعیان علی عليه السلام می‌گویند ما علوی هستیم, پس ملائکه می‌گویند که شما در 
امانید و هیچ ترس و حزنی بر شما نخواهد بود. 

ثانیا: از این لحاظ که ایشان در دنیا پیش از قیام قائم عليه السلام به برکت 
وجود علوم انمه علیهم السلام از لغزش و ضلالت و شک در دین در امان می‌باشند. 
همان گونه که در ذیل القری. آمنین,در آیه «سیروا فیها يالى وأَیامّا آمنین» [شبها و 
روزها در این آبادیها در آمنیت کامل:رقت و آمد کنید] به در امان بودن از شک و 
ضلالت و لغزش تأویل می‌تبودء جرا که ایشان علوم خود را از معادن آن که امر به 
گرفتن از ان شده‌اند. گرْفتهانت 

ثالعا: از این لحاظ که اینان از شر اشرار هنگام قیام قائم در امان هستند همان 
گونه که ذیل القری از امام صادق علیه السلام نقل خواهد شد که ایشان در تأویل 
آیه سیر که در همانجا ذکر شده است می‌فرماید: مقصود این است که سیر شيعه در 
زمان قائم به صورت أمن می‌باشد. در ذیل کلمه بعد (الامانه) آمده است که امین در 
قرآن به معنای آمنین می‌باشد و آن چه در تأویل آیه «وَمن دخْلهُ کان آمنا» [و هر 
که در آن درآید در امان است] دیل کلمه بیت ادن نیز موید این می‌باشد. 

الامانة: در قاموس, آمانه و آمنه به معنای مخالف خیانت آمده است و این که 
آمین به معنای قوی و مؤتمن می‌باشد. و همچنین گفته شده» هو مین یعنی او مورد 
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اعتماد می‌باشد و در مصباح نیز به ودیعه امانت گفته شده است. و در برخی زیارات 
و روایات بسیاری - که باره‌ای از آنها در گفتارهای پیشین اورده شد - امده است 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام امنای خداوند هستند و تک‌تک 
آنها امین خدا در زمین بر خلایق, دین, قرآن. وحی و علم خداوند می‌باشند و شکی 
نیست که بنابر اقتضای منصب خلافت و امامت. ایشان بر تمام امور امین می‌باشند. 

به همین خاطر است که در تفسیر فرات بن ابراهیم و... آمده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله بارها حتی در زمان بیماری‌شان تکرار کردند که: علی علیه 
لسلام امین من بر امتم می‌باشد. و در بعضی روایات آمده: من و این (یعنی على 
عليه السلام) امین این امت و پدران و نگهبانانشان هستیم. 

و در اصول کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود: 
همانا امام عليه السلام امین خدا در میان خلقش می‌باشد. 

و مژید اين مطلب. حدیت امام صادق علیه السلام در تفسیر فرات بن ابراهیم 
است که فرمود: خداوند ائمه را امان ت هاعر ویش قرار داد. و در برخی 
روایات آمده: خداوند امر خلایق را نزدشمایه امانك آگذاشت. و در توضیح بلد در 
سوره تین شواهدی دال بر تأویلالنلد الامین به پیامبرم صلی اله عليه و آله و 
همچنین ائمه علیهم السلام بیان خواهد شد که می‌توآند بر درستی دو معنایی که برای 
امین در آنجا ذکر کردیم و در آمن نیز بدان اشاره شد. دلالت کند؛ چرا که هر یک از 
ائمه برای کسانی که به ایشان پناه می‌برند امن می‌باشند و در تمامی امور نیز همان 
طور که قبلاً بیان کردیم. محل امن می‌باشند. و تأویل مقام امین که در سوره دخان 
و... آمده نیز چنین می‌باشد. یعنی به ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان و امثالهم 
تأویل شده است که البته ممکن است در برخی آیات. تنها یکی از معانی مد نظر 
باشد. اما امانت در تمامی مواردی که تناسب دارد. به ایشان و ولایت و امامت آنان 
تأویل شده است. و در برخی روایات آمده که امامت همان امانت به ودیعه گذاشته 
شده می‌باشد که خداوند ان را نزد اولیای مومن خویش به امانت سپرده است. و در 
بعضی زیارت‌ها چنین آمده که: شهادت می‌دهم که شما امانت محفوظ می‌باشید. و 
پر واضح است که مقصود. وجوب مراعات و دوستی و اطاعت از ایشان و ترک هر 
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ان چه نمی‌پسندند. می‌باشد که به‌طور مثال در حدیث تقلین که میان عام و خاص 
شهرت دارد آمده است. و در برخی روایات نیز چنین آمده است که: شما امائت‌های 


نبوت هستید. یعنی امانتی هستید از سوی پیامیر صلی اله علیه و آله. 

و در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام روایت شده که: ما آن امانتی هستیم 
که بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه گردید. مؤلف می‌گوید: شاید مقصود حضرت. 
ولایت ائمه علیهم السلام باشد. همان گونه که در باب چهارم فصل دوم گفتار 
نخست آمد؛ مطالبی دال بر این گذشت که امائتی که بر مخلوقات عرضه گردید. 
امانت علی علیه السلام و ولایت آن حضرت بود که در ذیل انسان نیز مطالبی که به 
صراخت دال بر این مساله بود پیان گردید که در تقسیر آبه نیز ذکر خراهد یت 

در تفسیر فرات به نقل از شعبی در باره «إِن ال ِعِمًا بعکم به إن الله كان 
فتقیعا چیا ٭ درف کی یی ست کد اشارا به ان تدان خدا 
شنوای بیناست] آمده که: به این:مسأله اعتقاد دارم و از کسی جز خدا نمی‌ترسم و 
می گویم که منظور ولایتعلیعَلية السلام می‌باشد. و در کتاب سعد السعود آمده 
که در تفسیر امام باقر علیه السلام در باره این آیه دیدم که ایشان فرموده‌اند: این آیه 
پیرامون ولایت است که بایشت یه خاندان مجمّد صلی اله علیه و آله واگذار شود. 

و در روایات متعدّدی امه که مقصود از این امانت امر خداوند است مبنی بر 
این که امام اول آن (امانت) را به امام بعد از خود برساند. 

مؤلف می گوید: ذیل واژه خيانة بیان خواهد شد که هر انسانی امانندار فرائضی 
است که خداوند بر او واجب ساخته است و شکی نیست که اصل فرائض و 
پزرگ‌ترین اتيا ولایت و امامت ائمه علیهم السلام می‌باشد. لذا این آیه و بسیاری 
آیات دیگر که در بر دارنده معانی‌ای از این قبیل هستند - همچون آمن, والذین 
اتو ت با تأویل 9 اما ایمان در لغت به معنی تصدیق و اذعان است و 
در شرع نیز نسبت به توحید. نبوّت و امامت چنین معنایی دارد و از آنجا که ایمان 


بدون امامت سودی تمی‌بخشد. بنابراین امامت متمم توحید و نبوت به‌شمار می‌رود و 
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ایمان جز بدان کامل, و حتی می‌توان گفت تحقق نمی‌پذیرد. و در فصل دوم گفتار 
نخست بیان کردیم که در روایات بسیار و متواتری ایمان به ولایت و امامت و به 
حق پیامبر صلی اھ علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل شده است. که پسیاری از 
این روایات در باب‌های گفتارها و به‌ویژه در باب دوم فصل دوم گفتار نخست و 
همچنین باب سوم فصل اول از همان گفتار بیان گردید. 

اما این که در برخی روایات همچون روایت مفضل در باب چهارم فصل اول و 
روایت قمی از امام صادق عليه السلام در باره آیه «حَبّب لیم الایمَان»" [ایمان را 
برای شما دوست‌داشتنی گردانید] آمده که فرمود منظور از ایمان, امام علی عليه 
السلام است و این که فرات بن ابراهیم نیز در تفسیرش از این عباس نقل مي‌کند که: 
امام على عليه السلام در قران نام‌هایی دارد که مردم آن را نمی‌شناسند و از این 
جمله, ایمان در آیه «وَمن یف بالایمان فد خبط عَمَله» [و هر کس در ایمان خود 
شک کند قطعا عملش تیاه شده است] می‌پاشید که ایمان به امام و به علی علیه 
السلام تأریل شده است و به همان صو تامارها اشاره کردیم یعنی مقصود. 
ولایت امام على عليه السلام می‌باشد. همان گونه که در آیه «َمن یک بالایمان» 
[و هر کس در ایمان خود شک کند].درسوره مائدة نیز,ایمان به ولایت امام على 
عليه السلام تأویل شده و در هیچ یک از آیات: هیج منافاتی ميان این دو تأویل 
وجود ندارد. اما در باره مؤمن و هر آن چه بیانگر این معنا پاشد باید گفت که همان 
گونه که در تأویل ایمان آمد. روایات بسیاری وجود دارد که به صراحت من آمن را 
به ولایت و امامت تأویل می‌کند. از جمله این که در مناقب ابن شهر آشوب از امام 
صادق عليه السلام آمده است که در تفضسیر آیه «ولَعلم الله زین آمنوا»" [و 
خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند معلوم بدارد] فرمود: یعنی ولایت على 
عليه السلام. 
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ود نان خی ها تسا ال 39 که برد ٩‏ «الُذین منوا ول 
يبوا ایمانهم ظلم»" [کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‌اند] 
فرمودند: بخ به ولات امام على ایمان آوردند و ولایت‌شات ن به علی را با ولایت 
فلان و فلان و فلان در نیامیختند چرا که این تلبس به ظلم می‌باشد. و در کتاب 
صدوق از امام باقر علیه السلام آورده شده که فرمود: همانا گروهی از امّت رسول الله 
صلی الله علیه و آله پیمان ولایت على عليه السلام را در ظاهر و نه در باطن 
پذیرفتنده ۰ پس خداوند سبحان این آیه را نازل فرمود که «الذین قارا آمثا ۳ 
وم تمن تلوئهُم»" [آنان که با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و حال آن 
دل‌هایشان ایمان نیاورده بود]. 

روایات از این دست بسیار است. از جمله امام عسکری عليه السلام آبه «یا 
یا این آمنوأ» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید] را به توحید خدا و نبوت محمد و 
امامت على تفسیر کردند که این.ا.ان چه پیش از این ذکر کردیم منافاتی که ندارد 
هیچ بلکه موید آن نیز میات زیر واضح است که ایمان به ولایت. بسته به 
ایمان به خدا و رسولش م اتر ی ازاههین رو جز بدان کامل نمی‌گردد و به همین 
خاطر است که آیه زوه نساه ,کد مي‌فرماید فویقولون تون بض وک بْفض 
ویریدون آن یتخذواً ين لک سبلا" [ما به بعضی ایمان دارم و بقضی را انکار " 
کی می خواخند ميان از اور راهی برای خود اختیار کنند] تأویل به مخالفان 
آن شده اسعه چرا که آلها به في صلی ا علید و اله ايان آوردند اما ولات :و 
امامت علی علیه السلام را کافر شدند که انشاءالله حدیثی ذیل تأویل آیه بیان خواهد 
شد. از سوی دیگر بسیاری از روایات نیز در تأویل مؤمن و مترادفات آن به على و 
ائمه علیهم السلام و شیمیانشان تأویل شده است که اين نیز خود دال بر تأویل ایمان 
است به ان چه متذکر شدیم. اما تاویل ان به شیعه نیز همان گونه که بیش از این 


۱- انعام/۸۲ 
۲- مائده/۴۱. 
تا نساء /۱۵۰. 


٩97112۳0-010 


گفته شده واضح و روشن می‌باشد. 

در اصول کافی از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: ممن دوگونه 
است. مومنی که يه عهد خداوند عر و جل ایمان آورد و به شروطی که برای آن 
شرط کرده است عمل نماید که آیه «رجال صدقوا مّا عَادوا الله عَلیْه» [از ميان 
مؤمنان مردانی‌اند که په آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند] بیانگر آن 
می‌باشد. البته در روایت دیگری امده: به همراه پیامبران. شهدا و صالحان است و 
اوست که اهوال دنیا و آخرت گزندی به او نمی‌رساند و او از زمره کسانی است که 
کنات مر کید و بای او قاس کین کو و فته نوم بومتان هجون زان 
می‌باشند که گاهی کج و گاهی مستقیم می‌گردد و در روایتی دیگر آمده است که او 
چون نهالی می‌باشد که باد به هر سو بخواهد او را نمی تواند ببرد و این از دسته 
کسانی است که برای شفاعت می‌شود و بر سیل خر م پاش 

اخبار وارده در خصوص تفاوت درجات ایتان و مراتب مومنین که تا حدود ده 
رتبه شمرده شده است» در بخش کفر 70و کافی آمده است که ما نیز 
انشاءالله در لابه‌لای این کتاب به آنها اشاره مي‌کنيم: اما نسبت به امام على و ائمه 
علیهم السلام از آنجا که اصل و کامل‌ترین مومنان می‌باشند در توحید شیخ صدوق 
همان گونه که در پاب دوم فصل اول گفتار نخست نیز امد از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمودند: هیج آیه‌ای از آیات قرآن با «يا یه الّذين آمَنوأ» 
شروع نمی‌شود مگر این که علی بن ابی طالب امیر و فرمانده و شریف و نخستین 
انها می‌باشد. 

دراینجا به ذکر پاره‌ای از این روایات برای صاحبان اندیشه می‌پردازيم: 

در تفسیر عیاشی به نقل از فضیل از امام باقر علیه السلام در باره آیه «نْمَ 
ولگ الله وله واگنین ماه" [ولی شما ھا خدا و پيامبر اوست و کسانی که 
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ایمان آورده‌اند] روایت شده که: آنها ائمه علیهم السلام می‌باشند." و همچنین از 
حضرت به نقل از زرارة نیز در باب ششم فصل اول از این گفتار سوم روایت شده 
است و همچنین روایات دیگری مثل این روایت در تفسیر این آیه در سوره مائده 
ذکر خواهد شد و درست این است که مراد از «لذین آمَنوا» در آیه مذکور و امتال 
آن. فقط امامت می‌پاشد نه شیعه. ۱ 

در اصول کافی در باره آیه «فسیّری الله عُملکُم وَرَسُوله والْمومنون»" [به 
زودی خدا و پیامبر او و مومنان در کردار شما خواهند نگریست] از امام صادق 
روایت شده که فرمود: امام علی عليه السلام فرمودند: منظور ما هستیم" و ذیل کلمه 
(ایذاء) روایاتی دال بر تأویل مومنین به علی و فاطمه علیهما السلام خواهد آمد. 

در مناقب ابن شهر آشوب در باره آیه داستان نوح «رّبٌ اغفر لی ولوالدی 
من دحل بَیتی هومن ولْممنین والعْوْمنات» [پروردگارا بر من و پدر و مادرم و 
هر مومنی که در سرایم دراید.ویر مردان و زنان با ایمان ببخشای] آمده که سعید بن 
جبیر از ابن عباس نقل مق‌کید که:"قبر/علی علیه السلام به همراه توح در کشتی بود. 
پس هنگامی که خارج شد قبر یشان را خارج کوفه رها کرد و با جمله (الموّمنین و 
المومنات) برای ایشانتو قلطم طلب مغفردت کر و ۵ 

و در شرح ولیجه مطالبی بیان خواهد شد دال بر این که مومنین در برخی آیات 
به ائمه علیهم السلام تاویل شده است اما بدین معنا که ایشان از طرف خداوند امان 
می‌دهند و خداوند امان آنها را مجاز شمرده است که بر اين اساس» مومن از من 
مشتق شده است همان گونه که از ایمان مشتق می‌شود. 

در کنزالفوائد و... از امام صادق و گروهی از علمای آهل سنت آمده است که 


۲- توبه /۱-۵. 
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ایشان در باره آیه «هو ای ایب بنصرو وبالمْزمین»" اهمو بود که تو زا با هازی 
خود و مومنان نیر و منل گر دانید] ] فرمودند, قود غل سل لسلام می‌باشد. 


در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در باره آیه «إِن الذین منوا وَعَملوا 


الصَالحَات» [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند] روایت شده که 
فرمودند: یعنی امیرالمومنین و اصحابش. .و در مناقب از کتاب اسباب نزول واحدی 
تقل شده که هر من یول الله و رسوله والذین منوا [و هر که دوستی کند با خدا 
و رسول او و کسانی که ایمان ن آور‌اند] یعنی على عليه السلام وا گاهی ِ 
ات که کر خی موازه الین اسر[ را سای اکسا بر دم مود از موان ۲ 
زمان اطلاق کنیم. همان گونه که در لابه‌لای کتاب بیان خواهد شد. 

حتی در پاره‌ای موارد ایتک ان را بر تمامی کسانی که علی الظاهر اقرار به 
ایمان کردند ولو در باطن هم منافق بودند تأویل کرد همچون آيه هیا أیها الذین 
آمَنوأ» و از جمله روایاتی که دال بر این مور خير می‌باشند روایتی است از طیار 


در کتاب روضة که می‌گوید: از اباعبدائ" علیه لاام در باره آیه «یا یا الّذين 


شامل می‌شود؟ فرمود: اری, مناأفقین: کمراهان و هر ان کس که علی‌الظاهر دعوت 
تفسیر گرد. 

الآلهة: تأله در لغت به معنای تعد است و اله به معنای معبود. مطاع و ناه 
می‌باشد که جمع آن آلهة می‌گردد. اله اسم ذات است و اصل آن بنابر تقصیلی که 
مفسران بیان می‌دارند الاله بوده است. در تفسیر امام عسکری عليه السلام در باره 
انز «رلَهُکم ال واحن»؟ آمده که بعنی: خداوند شما که محمد و علی(صلوات اله 
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علیهما) را با فضیلت اکرام کرد و خاندان آن دو را فضیلت خلافت بخشید و 
شیعیان‌شان را با روح و ریحان و کرامت و رضوان برتری داد. 

در باب هفتم فصل پیش روایانی مبتی بر تاویل له به امام و آلهه به امامان 
ضلالت آمده | است و همین‌طور تأویل کلمه جلالة به امام بر حق ذکر شد که در 
همان‌جا وجه جواز آن را نیز بیان کردیم و این که تأویل آن بدین معنا اشکالی 
ندارد. 

الاپ: ذیل کلمات الأخ و الوالدین خواهد آمد که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
على عليه السلام پدران این امت هستند و در سوره احزاب در شرح أيه «وآزواجه 
أمهتَهَمٍ» [و همسرانش مادران ایشانند] نیز خواهیم دید که در قرآن اهل بیت آمده 
کی هی ان لکم» ,ٍ یعنی او تر مامت که ان ند هو اواغر اقل درم گفتار دوم 
یعنی حدیث عمر با غلام در باره آیه «النبئ وی بالمزمنین من آنشبهم وأرواجة 
أهَهٍ» [پیامبر به مومنان انشخودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش 
مادران ایشانندا آوردیم موید این مقطلب می‌باشد و همجنین ذیل الابن ای 
خواهد آمد دال بر این کل میاو از_فرانیان نیا اثمه علیهم السلام و حتی شیعیان‌شان 
می‌باشند و ایشان بدران اتهل می‌باشند و از این مساله و آن چه ذیل الأخ خواهد مد 
فهمیده می‌شود که شیطان پدر کفار و مخالفان می‌باشند و حتی اطلاق لفظ آن بر 
رسای اھا نب یاوق اس پر آین اسای می توات اب و بای رای آن عه فاس 
دارد وا کف آن جه موید این فساله است ت این است که در برخی زیارات 
امیرالمزمنین آمده است: برای مؤمنان پدری مهربان بودی. 

در روایت طارق ین شهاب از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: امام 
پدر مهربان است. و در آخر باب پنجم فصل دوم گفتار نخست حدیثی از کمال‌الدین 
ذکر شد که یه صراحت بیان داشت که پیامبر و علی علیه السلام پدران این امّت 


هستند. 
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الإیتاء و ما آتی به: و کلمات قرآنی بسیاری که مشتمل بر این دو می‌باشند: 
گفته می‌شود: آتاه: نزد او آمد و آتاه: به او عطا کرد. بدان از آن چه که در فصول 
قات پیش متضوضا باب چهارم فصل دوم گلتار نخست آمد و از آن جه در 
ترجمه کلمات خواهد امد روشن می‌گردد که عمده آن چه انبیا آوردند و خداوند عز 
و جل به ایشان و ساير اهل خیر. پس از توحید عطا فرمود. ولایت و ایمان به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشد و بر این اساس می‌توان موارد 
مناسب این کلمات را به امر ولایت و آن چه بدان برمی‌گردد تأویل کرد و همچنین 
می‌توان آن کلماتی را که به اهل شر و دشمنان دین بر می‌گردد. در جای مناسب به 
ترک ولایت تاویل کرد که ان چه ذیل کلمه فرح خواهد امد. صریحا موید ان 
می‌باشد. 

و در شرح کلمات «الکتاب و علم» خواهیم دید که امکان تأویل آن به 
دارندگان علم و کتاب وجود دارد همان طور,.که ذیل واژه زکاة می‌بينيم که می‌توان 
آن را په پرداخت زکات تأویل کرد 

الاخ و الاخوان: گفته شده أخ در قرآن گاهی بر فردی از یک قوم اطلاق 
می‌شود بدون ان که از نظر دینی برادر انها باشد. در تفسیر عیاشی از امام سجاد 
علیه السلام آمده است که چون به ايشان ند که جدت گفته است که: برادران‌مان 
پر ما ظلم روا داشتند پس به خاطر ظلم‌شان با آنها پیکار کردیم. امام فرمود: وای بر 
تو. آیا قرآن نخوانده‌ای که می‌فرماید: «واّی عاد أخاهم ودا» [و به سوی عاد 
برادرشان هود را (فرستادیم)] «ولی a‏ شعَیبا »۲ [و به سوی (مردم) مدین 
برادرشان شعیب را (فرستادیم)] «واّی تمد أحَاهُمٌ صالا»" [و به سوی (قوم) مود 
صالح برادرشان را (فرستادیم)] پس اینها نیز مانند آنها هستند که تنها از نظر قومی 


برادر بودند نه از نظر دینی! 


۱- اعراف /۶۵. 
- اغراف /۸۵, 
۳- هود/۶۱, 
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و همچنین در اصول کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که فرمودند: 
امام برادری مهربان است. و همچنین در روایت دیگری آورده است که: مؤمن برادر 
مومن است جرا که پدر و مادرشان منتسب به پیامبر و وصی او هستند که پدران این 
امت محسوب می‌شوند و بدین خاطر که همگی از گل بهشت آفریده شده‌اند. 

و همچنین همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد. ذیل آتباع خواهیم دید که 
هر کس از پیامبر و ائمه پیروی کند و انها را دوست بدارد از ایشان به‌شمار می‌رود. 
و در برخی روایات -مانند کتاب کافی - آمده که: همانا گل قلب موّمن از باقی‌مانده 
گل آنها می‌باشد و به همین خاطر است که قلوب شیعیان به ایشان اشتیاق دارند. 

و ذیل نیم خواهد آمد که خداوند به وسیله نعمت خویش که اهل بیت و 
ولایت آنها می‌باشد. بندگان را پس از آن که با هم دشمن بودند برادران یکدیگر 
قرار داده و ذیل ضعفا نیز آمده است که مومن برادر دیئی مومن است و نسبت به 
یکدیگر از مادر مهربان‌تر هستند.و همچنین کافر و برادران شیطان دشمنان ائمه 
علیهم السلام هستند و برابم یور چرا که همگی از گل سجین خلق شده‌اند و 
از یکدیگر تبعیت می‌کنند و فرمان شیطان می‌برند. همچنین در روایات آمده که هر 
کس قومی را دوست بداید ان آنان به حساپ می‌آید هر چند که از نزاد آنان نباشد. 
علت دیگر برادری انها این است که همگی آز نطفه شیطان می‌باشند همان گونه که 
خداوند می‌فرماید: «وشار کم فى الاموّال والاولاد وعدهم»" [در اموال و اولاد 
شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی‌دهد] و 
روایاتی که بیانگر شریک شیطان بودن آنهاست بسیار می‌باشد که در این باب روایت 
صریحی ذیل سیر خواهد امد و به همین خاطر پیامیر صلی اله علیه و اله در خطبه 
غدیر آن‌گونه که از امام باقر عليه السلام در احتجاج آمده است. فرمود: آگاه باشید 
که همانا دشمنان علی برادران شیطانند که برخی به برخی سخنان زیبا می‌گویند. 
بنابراین می‌توان أ, |خوان, أخوات و آخت را که در قرآن آمده است» در جای 
متاست ب ونان و یا ال اجان عاویل کر 
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الایذاه: و مشتقات این کلمه در قرآن فراوان به کار رفته است همچون آیه«إِن 
این بوذ ن الله ور 92 

اصل ایذاء رساندن مکروه و بدی است و لو اگر با زبان باشد که اسم آن اذیت 
می‌شود. از روایات بسیاری چنین برمی آید که مقصود از ایذا که در قران آمده 
دشمنی با ائمه علبهم السلام می‌باشد. حال جه تحت عنوان اذیت مومنین آمده باشد 
که این بسیار واضح است. چون مؤمن حقیقی ایشان می‌باشند. و چه تحت عنوان 
اذیت خدا و رسولش امده باشد که در حقیقت دشمنی با ائمه. ازار رساندن به 
آنهاست و آزردن پیامبر آزردن خداوند است که پیش از این مخصوصا در باب ششم 
فصل پیش مطالبی دال بر این معا بیان کردیم. 

در کف الفمه از مقاتل به تقل از ابن مردویه آمده که آیه «والذین وون 
الْمومنین والْمْوْمنات»" [و کسانی که مردان و زنان موّمن را بی‌آنکه مرتکب (عمل 
زشتی) شده باشند آزار می‌رسانند] در باره دشتغنان علی علیه السلام و فاطمه علیها 
السلام نازل شده است و این که تعدادی,ار مثافقین یشان را آزار می‌دادند و بر آنها 
دروغ پرمی‌بافتند. 

و قمی در باره آیه «إن این يدون الله وَرسُولَه» مي‌گوید که این آیه در باره 
کسی نازل شده که حق علی و فاطمه را غصب گرد و به آزار فاطمه پرداخت» در 
حالی که رسولللله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس او را بیازارد مرا آزرده است 
و هر کس او را پس از مرگم بیازارد گویی که او را در زمان حیاتم آژرده است ۰ 

در تفسیر فرات با سندی که به ائمه علیهم السلام برمی‌گردد آورده شده که 
ایشان فرمودند: ای کسانی که ایمان آوردید پیامبر را با آزار علی علیه السلام و ائمه 
علیهم السلام میازارید آنگونه که موسی را آزردند که علامه مجلسی می‌گوید: این 
هم امکان تنزیل را دارد و هم امکان تاویل اما دومی اشکارتر است. 


۱- احزاب/۸۵۷ 


۳- تفسیر قمي ج ۰۲ ص ۷۰ 
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و در تفسیر ضحاک و همچنین مقاتل از ابن عباس در باره آيه «ِن این 
يدون له ورَسُولَهُه آمده که: این زمانی بود که منافقین گفتند. محمّد تنها چیزی که 

و در تفسیر عباشی" در باره آیه «لا تبطلواً صدقَاتکم بالمْن والاٌی»" 
[صدقه‌های خود را با منت و آزار, باطل مکنید] از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که این آیه برای محمّد و آل او گفته شده است و این که آیه در شأن عثمان ناژل 
شده و در مورد معاویه و پیروانش ساری و جاری مي‌باشد. و در شرح آیه «فالنیین 
هاجَروأ»" [یس کسانی که هجرت کرده‌اند] تا اتسا که می‌فرماید: «وأوذواً فی 
سبیلی 6" [در راه من ۳ دیده‌اند] در سوره آل‌عمران خواهد آمد که تأویل آن انمه 
و بدان اقتدا کرد. و در سور ازاب «قد کان کم فی رسول اللّه سود حَستت»۵ 
قطعا برای شما در (اقعدا بف) دول ا سرمشقی نیکوست] و در سوره ممتحنه: «قّد" 
کانّت لکم أسوة حَسنة» آمده است و پرواضح است که عمده آن چه پیامبر صلی اله 
علیه و آله بدان مبعرّثشیدپسی از وحی ولایت می‌باشد و ذیل کلمه شیمه آمده که 
ابراهیم علیه السلام از شیمیان غل غلیه السلام می‌باشد که بر این اساس می‌توان 
قید اسوة حسنة آورده شده است که البته در ذیل حَسَنة نیز چنین معنایی را خواهیم 


دید. 


۱- تفسیر عیاشی ح ۱. ص ۱۶۷. 
۲- بقره/۲۶۴. 

۳- آل عمران/۱۹۵. 

۴- آل عمران/۱۹۵. 

۵- احزاب/۲۱ . 
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الایلاء: و آن چه به معنای آن است مثل «یژلون»: اصل معنای ایلا سوگند 
خوردن می‌باشد ودر س کته زک هم‌بستری با همسر رایج شده است که در ذیل 
حلف. قسم یمین مطالبی خواهد امد که بیان کننده این معنا می‌باشد. 

الآلاء: در لفت به معنای نعمت می‌باشد و از آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و ائمه و همچنین ولایت ایشان از بزرگترین نعمت‌های خداوند می‌باشد, آلاء و آلاء 
اله به ایشان و ولایت شان تأویل شده است. و در روایت ابوپوسف بزاز از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «فاذکروا آلاء اللّه»' [پس نعمت‌های خدا را به یاد 
آورید. باشد که رستگار شوید] چنین روایت شده که منظور از آلاء بزرگ ترین 
نعمت‌های خداوند متعال است که ولایت ما می‌باشد. 

و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در باره آیه «قبأی آاء ریم 
تَکَذبان»" [پس کدام یک از نعمت‌هاي پروردگارتان را منکرید], آمده که: خداوند 
باری تعالی فرمود: پس به کدامین دو نعست,کقزرمی‌ورزید به محمّد صلی الله علیه و 
آله یا به علی علیه السلام" و در روایللث وان آده که ايشان آلاء اله هستند که 
برخی از این روایات ذیل کلمه «النعمة» آمده است. 

الاماء و الأمة: مى توان ا را پتابر ان جه ذیل کلمه اسر آمده برای مناسبت 
اشکاری که وجود دارد تأویل کرد. 

الآئية: همان گونه که در سوره دهر آمده, به معنای ظرف می‌باشد و چه بسا 
پتوان آن را په آن جه ذیل کأس و آکواب آمده تاویل کرد. 

الآناء: در برخی آیات آناء اللیل آمده که مقصود ساعات شب می‌باشد و ذیل 
کلمه ساعة تأویل آن خواهد آمد. 

المأوی: و آن چه بر آن دلالت می‌کند مانند آوی: مأوی در اصل به معنای 
منزل و مرجم می‌باشد و گفته شده: وی الی المنزل و یأوی یعنی: بدان بازگشت و 


۱- اعراف/۶۹ 
۳- رحمن/۱۳. 
۳- تفسیر قمی, ج۱. ص ۳۲۲. 
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در آن ساکن شد و آواه [لیه یمنی: آن راید خود چسباند و افزود و آوانا یمنی: پد 
مأوای خود باز گشتيم که هر دو حالت به صورت لازم و متعدّی به‌کار می‌روند و 
ذیل یتیم می‌بينيم که و اة «الم یُجدک تیم اوی [ىگر نه تو را يتیم یافت پس 
پناه داد] این‌گونه تأوبل شده که تو را تنها یافت و مردم را په واسطه تو پناه داده و 
این بیانگر این است که پیامبر صلی اله علیه و آله در دنیا و آخرت مأوای مژمنین 
می‌باشد و بهشت نیز به وسیله ایشان مارای آنان خواهد گشت و واضح است که 
ائمه نیز با اطاعت و ولایت‌شان که در حقیقت اطاعت خدا و رسولش می‌باشد در 
آخرت ماواۍ موان می باه و از این زو امه عون و لالت فو اوائ انان 
می‌باشند و در روز قیامت آتش است که مأوای‌شان خواهد بود بنابراین مأوای مومن 
در دنیا پیامبر و ائمه علیهم السلام و در آخرت بهشت. و مأوای غیرمومن در دنیا آن 
امامان ضلالت و در اخرت آتش جهنم خواهد بود چرا که اگر شخصی در امور 
دنیوی و اخروی‌اش به شخصی مزاچعه کند در حقیقت او ماوایئن خواهد بود. 

الآية: روایات متواتر ۋار ر ناویل لفظ آیه, آیات و آیاتله آمده که 
منظور حجج و ائمه علیهم السلام می‌باشد. و شیخ کلینی بابی را برای این مطلب 
قرار داده است که بای از ,این روایات پیش از این بیان شد و برخی نیز در 
لابه‌لای مطالب خواهد آمد. اما اصل آیه به معنای نشانه است و آیه قرآن آیه نامیده 
شده چرا که نشانه‌ای است برای جدا کردن کلامی از کلام دیگر یا بدین خاطر نامیده 
شده که نظام هر یک از انها نشانه‌ای است از خداوند سبحان. 

و در کتاب الغیبه از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان برای این تأویل 
به آیه «َجَعَلنا ان مریم واه آیدٌ»" [و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردانیدیم] 
استدلال می‌کند که مقصود از آیه حجّت می‌باشد. و از امام باقر علیه السلام نقل شده 
که فرمود: امام علی علیه السلام می‌فرمود: برای خداوند عز و جل آیتی بزرگ‌تر از 


من نیست. 


- ضحی /۶. 
۲- مومنون /۵۰. 
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و از امام صادق عليه السلام در باره آیه «أَنتَک آیاتنا» [نشانه‌های ما بر تو 
آمد] و آیه «ولم من ییات ربه» [و به نشانه‌های پروردگارش نگرویده است] 
مین رولیت که که مراد از یات ائه غ الان ماحد شیب انا پان 
نیاوردند و از ايشان پیروی نکردند. و ذیل کلمه (محکم) خواهد آمد که آیات 
محکمات به ائمه علیهم السلام تأویل می‌شوند و آیات متشایهات به آن سه نفر. 

در امالی شیخ صدوق از حذيفة بن الیمان نقل شده که امام صادق عليه السلام 
فرمود: مراد از اية بهشت است و هادیان به سوی أن انمه ال محمد علیهم السلام 
می‌باشند و شیخ علامه ما می‌گوید: بدین دلیل بر ائمه علبهم السلام آیات اطلاق شده 
که نشانه‌هایی آشکار برای عظمت. قدرت, علم, لطف و رحمت خداوند می‌باشند و 
نشانه‌هایی راهنما برای به دست آوردن بهشت. البته از برخی آیات که در خصوص 
حضرت قائم علیه السلام تاویل شده آمده که ایشان هر چند که داخل در اتمه علیهم 
السلام می‌باشند و تاویل ایات بر ایشان هم چازیست. اما جنان چه در کمال‌الدین از 
امام صادق عليه السلام در باره آیه بوم اتی خض آیّات ریک»" روایت شده 
مقصود از ایه: خروج قائم عليه السلام می‌باشد. 

و در روایت این بکیر از امام/ تاد علیه السلام در باره آیه «ذا تتلی یه 
آیاتنا قال آساطیر الرلین»" [جون آیات نا بر آو خوانده شود گوید افسانه‌های 
پیشینیان است] آمده که فرمود: منظور تکذیب قائم علیه السلام از سوی آنها می‌باشد 
جرا که به ایشان می‌گویند ما تو را نمی‌شناسيم و تو از نسل فاطمه نیستی؛ همان 
طور که مشرکین به پیامبر صلی اه علیه و آله می‌گفتند. 

و آیه «یوْم یتی بض آیات ریک»" [روزی که پاره‌ای از نشانه‌های 
پروردگارت (پدید) آید] به طلوع خورشید از سوی مغرب تأویل شده است همان 


۱- طه /۱۲۶. 
۲- طه/۱۲۷. 
۳- انعام /۱۵۸. 
۳- قلم /۱۵. 
۵- انعام /۱۵۸. 
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طور که در تفسیر امام علیه السلام نیز در آیه «الٌین کُفروا بيات ربهم»" [(آری) 
آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند] لفظ آیه به صیحد 
آسمانی‌ای تأویل شده که با نام قائم علیه السلام می‌باشد همان طور که در تفسیر 
برخی الفاظ (آیات) به ولایت تأویل شده است که به طور مثال در اصول کافی از 
امام صادق در باره آید «والذین کفروا وکذیوا بایاتنا»؟ [ولی کسانی که کفر ورزپدند 
و نشانه‌های ما را دروغ انگاشتند] روایت شده که یعنی به ولایت على عليه السلام 
کافر شدند. 

و همحنین در تفسیر قمی و... از امام صادق در باره آیه مورد اشاره روایت 
شده که یعنی: ولایت و حق علی و فاطمه و ائمه علیهم السلام را کفران و تکذیب 
کردند. علاوه بر این روایات امام در خصوص تفسیر این آیات با ایات دال بر صدق 
محمد صلی الله عليه و آله در اوامر و نواهی و آغبار گذشتگان که ادن است و 
ابلاغ ان به بندگان خدا دراخضوصی ذکر برتری علی و ذرية طیبین و بهترین‌های 

همچنین در برحَی ایات نازل شده در خصوص نبوت محمد صلی اله علیه و 
آله و امامت على عليه السلام و ذریة طاهرینش منافاتی با تأویل تخست وجود 
ندارد. چرا که اینها اموری منسوب به آنهاست و از آنها خارج نیست و مرجع مورد 
نظر ائمه علیهم السلام هستند و اشکالی ندارد که هر آیه‌ای با آن جه متناسب آن 
است تاویل گردد یا ان که در کلمه تأویلات ذکر شود و مرجع آن همان طور که 
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البده: و هر چه شامل آن می‌گردد. همچون «بدأکم» و امتالهم: سخن از آغاز 
آفرینش مخلوقات به دست خداوند و این که اولین جیزی که به صورت نور آفرید 
روح پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمة علبهم السلام و ارواح پیروان ایشان بوده 
است و سپس به آفرینش دیگر مخلوقات جه سعید و چه شقی پرداخته, که در باب 
های گفتارهای پیشین مخصوصاٌ در باب پنجم فصل دوم گفتار نخست. گفته شد. 

در تفسیر قمی در بیان آید «کمّا دا کم تمُودُون» [همانگونه که خداوند 
آفریدتان باز می گردید] به نقل از ایام باق عگیه السلام آمده است که ایشان 
فرمودند: آنگاه که خداوند انسان‌ها را آفرید. آتان را به صورت مؤمن و کافر و سعید 
و شقی خلق کرد و همین گونه نیز هدایت بافته و گمرّاه-دذر روز قيامت باز خواهند 
گشت! و همچنین روشن شد که این تفاوت در پذیرفتن و نپذیرفتن ولایت می‌باشد 
که بر این اساس امکان این تأویل در باره هر آن چه از این قبیل باشد امکان پذیر 
است. بس این را بدان و به برخی از شواهدی که در ترجمه کلمه «الاول» آمده 
است رجوع کن. 

البرء: و هر چه شامل آن می‌گردد. همچون «بری» و مانند آن. اصل معنای این 
گام وهای تیباهو ارام یکی او را رها ساخت و براه یی آفزید: گوبی که او را 
از عدم رهانید و بریءمنه یعنی روحش را از دست آن آزاد کرد و از آن دور شد و 
از همین معناست «التبری من الاعادی» مثلاً گفته ی خود فلاو را مق فلان و تیرا: 
هنگامی که از او دوری جست و با او دشمنی کرد. و البته ناگفته پیداست. همان 
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کک دوسفن با اولیای عدا رایپ آسعه هی با دشان اولیای با و ار 
جستن از انها و پیروانشان و مذهیشان نیز واجپ است. 

خداوند در سوره توبه و دیگر سوره‌ها به ضراحت بیان می‌کند که او و فرستاده‌اش 
از مشرکین بیزار هستند و در ذیل واژگان شرک و کفر و... خواهد آمد که دشمنان 
ائمه علیهم السلام و پیروان آنها مشرک و کافر هستند. بنابراین تأویل برائت در قرآن 
به برائت خدا و رسولش و انبیا و ائمه علیهم السلام و دیگر اهل ولایت از اینان و 
ادیان و پیرران‌شان صحیح می‌باشد. چنان چه تأویل آن به برائت این گروه از ولایت 
و اهل ولایت و بلکه برائت از خدا و رسولش نیز صحیح می‌باشد و همچنین است 
برائت برخی از آنان از یکدیگر در قیامت صغری و کبری. از آن چه بیان کردیم 
معنی کلمات إبراء البری, الباری و البرية نیز روشن مي‌گردد. 

البواء: و دیگر کلماتی که بیانگر این معنا می‌باشد. همچون «یتبواً» و ماتند آن. 
هروی می‌گوید معنای اصلی بواء:لزوم می‌باشد و گفته می‌شود: با الامام فلانا بفلان: 
یعنی فلانی را ملازم دیگری قراز داد و واه اله منزلا یعنی او را در آن ساکن کرد ۲ 
المبواً: بعنی منزل, و گفته می‌شود: بامٌ یخضب: یعنی دوباره خشمگین شد و بر کسی 
پنهان نیست که خداوتت مچ یقات را به پاییشدی به ولایت و ایمان به آن و پایبندی 
به پیامبر و ائمه علیهم السلام مكلف ساخته است و آنها را بدان ملزم نموده و 
همچنین پهشت و خیر دنیا و آخرت را برای کسی که از این امر اطاعت کند, واجب 
کرده است. چنان جه آتش دوزخ و خشمش را نیز برای دشمنان و مخالفان این 
بزرگان واجب داشته. بنابراین چه بسا بتوان برخی از مواضع مناسب را به این وع 
از الزام و براساس تناسب با هر یک از دو گروه تأویل کرد. والله اعلم. 
الباب و الاپواب: در روایات بسیاری که برخی از آنها ذکر شد و برخی دیگر 

نیز خواهد آمد - گفته شده که ایشان ابواب ال هستند. و در نهج‌البلاغه آمده است که 
انحر لخزنه و الابواب و لا تأتوا ییوت الا من آبوابها فمن آتاها من غير بایها ّى 
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سارقا»" یعنی: ما خزائن و باب‌های الهی هستیم پس جز از درهای خانه‌ها بدان 
وارد تشوید که هر کس از غیر در وارد خانه شود دزد نامیده می‌شود. 

در کتاب کنزالفواند از ابوذر نقل شده است که پیامبر صلی لله علیه و آله فرمود: 
علی علیه السلامباب بزرگ الهی است. پس هر کس می‌خواهد بر خدا وارد شود از 
در آن داخل گردد. 

و در کتاب سلیم بن قیس آمده است: شنیدم سلمان فارسی که رحمت خدا بر 
او باد می‌گوید: همانا علی علیه السلام دری است که خداوند گشوده است. هر کس 
از آن داخل گردد مؤمن است و هر کس از آن خارج گردد کافر. 

و این روایت را شیخ کلینی از امام باقر علیه السلام اين‌گونه نقل می‌کند که: هر 
کس از آن داخل نشود و از | ن خارج نگردد از طبقه کسانی است که خداوند در 
مورد آنها می‌فرماید: «لی ففيهم المشية» که دیگر روایات ذیل کلمه «البیت» خواهد 
آمد. 

حدیث: من شهر علم هستم و علی,ذرواژه آن خدینی است مشهور و متواتر که 
در برخی روایات این‌گونه آمده است: مل عند کات هستم و علی درواژه آن. 

در مناقب ابن‌شهر آشوب از عشترت علی عليه السلام نقل شده که در حدیثی 
فرمودند: من آن دروازه الهی هستم که بدان وارد می‌شوند. پس سجده کنان داخل 
گردید. 

و در معانیالاخبار از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمودند: علی 
علیه السلام در خطبه‌ای فرمودند: من باب مقفرتم که در توضیح کلمات «الحطة» و 
اف راه ند که غل یلم هر باب مغفرت بنی‌اسرائیل 
می‌باشند و در کلمه «السور» خواهيم دیدکه باب در آیه: : «قضرب بینهم پسور لَه 
باپ» [یس میانشان دیواری زده می شود که برای آن دری باشد] على عليه السلام 
می‌باشد و در کلمة «العذاب» نیز خواهد آمد که باب در آیه: «ولو فتحنا هم 
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پابّا» [و اگر دری از آسمان بر آنان می‌گشودیم] علی علیه السلام می‌باشد. در 
برخی روایات جنین آمده که انمه علیهم السلام دروازه قران. ایمان و مقام و 
دروازه‌های بهشت. و دروازه‌های احکام و دروازه‌های درستی و یفین وتقوی 
می‌باشند. 

و کفعمی در معنای این که ائمه علیهم السلام باب‌الله هستند از امام باقر علیه 
السلام چنین روایت می‌کند: خداوند به وسیله پیامبر صلی اله علیه و آله و جانشینان 
بعد از او, از چشم مخلوقاتش پنهان کشت و از علم. آن میزان را که خلق بدان نیاز 
داشت به ایشان تفویض نمود و چون پیامبر علوم و حکمت را تمام و کمال به علی 
علیه السلام داد فرمود: من شهر علم هستم و علی دروازه آن و خداوند با آیه 
«دخلواً هذو القَرية فکلوا منها حَيْث شیتم رغداً وادخلوا الاب سجّداً وفولوا حطة 
۳ لک خطایا کم وسنزید المْخسنین»" [یدین شهر درآیید و از (تعمت‌های) أن 
هرگونه خواستید فراوان بخورید,و سجده‌کنان از در (بزرگ) درآیید و بگویید 
(خداوندا) گناهان ما را بریزن تاتخطاهای سما را بخشاييم و (پاداش) نیکوکاران را 
خواهیم افزود] اطاعت از على عليه السلام را بر مخلوقاتش واجب ساخت و منظور 
از «المحسنین» کسانی»هستند که در فضلی این باب و بزرگی شأن آن تردید 

در کافی از علی عليه السلام حدیثی روایت شده است که: خداوند با آیه 
«رأتواً الوت من یراب" [و به خانه‌ها از در (ورودی) آنها درآیید] برای علم. 
صاحبانی قرار داده و اطاعت از انها را بر بندگانش واجب ساخته است. و منظور از 
«البیوت» خانه‌های علم است که در نزد پیامبران به ودیعه نهاده است و «أبواب» 
همان جانشینان ايشانند. 

ملف مي‌گوید: از این دو حدیث و امثال آن که در ذیل کلمه «البیت» و دیگر 
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کلمات خواهد آمد. روشن می‌گردد که مقصود تشبیهات معنوی است و این که انبیا 
دروازه‌ها و نشانه‌های بین خداوند هستند و واسطه‌های وصول به خلق, و ائمه علیهم 
السلام دروازه‌های انبیا و واسطه‌های وصول ن از انبیا و چنان چه از پیامبر صلی 
لله عليه و آله روایت شده است که به على عليه السلام فرمودند: تو دروازه من 
هستی که از آن بر من وارد می‌شوند و من دروازه خداوندم. هر کس از غير تو به 
سو من پیاید. نه په من خواهد رسید و ته به خداوند. پس خداوند فرمود: «لیس 
البر بان نوا الییوت...»" [نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها در آیید] 
ناگفته پیداست که ثر دروازه خداء در خداست. بنایراین علما نیز درواژه‌های وصول 
به ائمه علیهم السلام هستند و حتی پدین خاطر و به خاطر این که سیبی برای ناثل 
آمدن به ایمان و مغفرت گناهان و دخول در بهشت و شناخت احکام هستند و ابواب 
نام گرفته‌اند و چون على عليه السلام باب اکبر است در بیشتر روایات بدین اسم 
نامیده شده است. در نتیجه از این روایت دانسته می‌شود که خلفای جور. پیروان‌شان 
و علمایشان و یاران‌شان ابواب کفر و چاچ رت بنابراین هر تأویلی متناسب 
بامکان خود جاری می‌گردد. 

البغتة: به معنای ناگهانی است و بغبت بغت .یعنی غافلگیر کرد. 

در تفسیر قمی در مورد آیه «اَحذنَاهُم 2 فاد هم مبلسُون 4 [ناگهان (گریبان) 
آنان را گرفتيم و یکباره نومید شدند] از امام باقر علیه اسلام روایت شده است که 
منظور از بغتة قیام حضرت قائم علیه السلام می‌باشد به گونه‌ای که گویا آنان تاکنون 
حکومتی نداشته‌اند و این همان معنای «بغتة» می‌باشد. و از این روایت می‌توان برای 
تأویل آیاتی که حاوی عذاب ناگهان است. به قیام امام عصر(عج) استفاده کرد. وال 
اعلم. 

البهتان: و هر آن چه شامل آن می‌گردد. همچون بَهّت و امثال آن. البهت به ضم 
باء به معنای تحیر است و همچنین با ضم و فتح و کسر به‌معنای کذب و دروغ 
می‌باشد. چنان چه در قاموس آمده است: بهّته (بر وزن مَنعّه) یعنی گفت انجام داد 
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آن چه را که انجام نداده است. به‌طور خلاصه بهتان به معنای فریه و افترا است که 
در توضیح خود آن خواهد آمد و همچنین مسائلی متناسب با این تأویل در توضیح 
واژه «زور» خواهد امد. و اله‌اعلم. 

البیت و البیوت: در قاموس, بیت جزئی از شهر آمده است که معنای آن واضح 
است. هروی می‌گوید: بیت‌الرجل» خانه و قصر او می‌باشد. لفظ بیت در قرآن و 
روایات بسیاری به صورت مفرد. جمع مضاف و موصوف و حالات دیگر بسیار ذکر 
شده است که مراد از آن در برخی آیات خانه‌های معنوی. همچون شرف, کرم و علم 
می‌باشد و در میان عرب و عجم متداول است که از نسب و حسب شریف با واژه 
«بیت» تعبیر می‌کنند. به همین خاطر در روایات, برخی از این کلمات به ائمه علیهم 
السلام و برخی به «ولایت» و شیعه و پاره‌ای هم به خانه صدق. عصمت. طهارت. 
علم» نبوت و امامت و امثالهم تأویل شده است. هر چند که بعضی از آنها نیز به 
خانه‌های ظاهری تفیر شدهاند:که به هر یک از این موارد در ضمن روایتی که دال 
بر آن است خواهيم پرداخت: 

در حدیث مفضل که در باب چهارم از فصل اول گفتار نخست ذکر شد شرح 
داده شد که البیت الحرام به پپامبر صلی الله عليه و آله و خاندانش عليه السلام تأویل 
می‌گردد که ان چه در شرح واژه «گعبه» خواهد آمد. موید آن خواهد بود و چه بسا 
این که حرام برایشان اطلاق شده است بدین خاطر باشد که ایشان از خاندانی محترم 
هستند که تعرض به ایشان حرام می‌باشد. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمودند: ما 
بیت‌افه و بیت عتیق و بیت رحمت و اهل بیت نبوّت می‌باشيم. و در بصائر از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است: به خدا سوگند ما اهل بیت رحمت می‌باشيم. و 
در کلمه «المعمور» خواهيم دید که «البیت المعمور» به ایشان تاویل می‌شود. 

و دز کتاب سلیم ای قیس از مقداد روایت شده لبنت که پیامیرملی لھ علیه و 
آله فرمودند: همانا علی عليه السلام خانه خداست که هر کس داخل آن گردد از 


آتش در امان است. 
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در کتاب علل الشرایع و دیگر کتب در باره آیه «وَمّن دح کان آمنا» [و هر 
که در آن درآید در امان است] از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: یعنی 
هر کس با قائم ما اهل بیت بیعت کند و با او همراه شود و در زمره یاران او دراید. 
در امان خواهد بود. 

در تفسیر عیاشی و دیگر تفاسیر نیز در باره آیه پیش, از امام صادق عليه 
السلام آمده است که: هر کس آهنگ این خانه کند در حالی که حق ما را می‌شناسد, 
در دنیا و آخرت در امان خواهد بود و از نگرائی‌هاي آن کفایتش خواهد کرد 

ف ا ن کو اوت وآ و لبر بان GE:‏ البوت-»" [و 
نیکی آن نیست که از پشت‌خانه‌ها درأبید] از امام بافر عایه السلام و از امام على 
عليه السلام روایت شده است که فرمودند: ما و خانه‌هایی هستیم که خداوند پاری 
تعالی امر به داخل شدن از طریق درهای ان را داده است. ما بابله و خانه‌های او 
هستیم. خداوند سی با وق از ان داده آپیتتاءکه هر کس از ما پیروی کند و په 
ولایت ما اقرار کند از درهای آن وارد ابرمِخائه گرگیده و هر کس با ما مخالفت 
ورزد و غیر از ما را برما برتری بخشد از-وزای آنوارد گردیده است. که دراین باره 
روایت دیگری در کلمه «بواب» ذکر گودید؛ 

مؤلف می‌گوید: این تأویل با تأویل «باب» به انمه علیهم السلام هیچ منافاتی 
ندارد و ایشان همان خانه‌ها و درها و معدن علم می‌باشند که نسبت به دیگری 
واه موی شوك ی | که در این حال احتمال اش روی که ااب یه لیا و 
راویان حدیت ایشان تأویل شود. و الله اعلم. 


و در کشف الفمة از نس و بریده نقل شده است: هنگامی که آیه «فی ییوت 


آزن الله آن ترفع»" [در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها 
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رفعت‌یابد] نازل شد. از رسول اله صلی الله عليه و آله سؤال شد که این خانه‌ها چه 
خانه‌هایی هستند؟ فرمودند: خانه‌های انبیاء سپس ابوبکر گفت: ایا این خانه. یعنی 
خانه علی عليه السلام و فاطمه علیها السلام نیز جزو آن است؟ که پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمودند: بله. از برترین‌های آن می‌باشند. مولف می‌گوید: ممکن است که 
منظور از بیوت در این آیه, خانه‌های معنوی یا ظاهری و یا هر دو آنها باشد. چنان 
جه در تفسیر یه ذکر خواهد شد. 

در اصول کاقی از امام صادق عليه السلام در باره داستان حضرت نوج در یه 
«رّب اغفر لی ولوالدی من دحل بیت مُومتا»" [پروردگارا بر من و پدر و مادرم و 
هر ممتی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای] آمده است که 
فرمودند؛ همانا منظور این است که هر کس داخل در ولایت گردد, وارد خانه‌های 
انبیا گشته است۲ 

علامه مجلسی می‌گویب مر مراد از «بیت» در آیه, خانه معتوی و خانه‌های 
انبیا باشد که همگی درمز رک و کرامت و اسلام یکی هستند. بناپرایی هر 
کس که انان را دوست بدازد. داخل.در خانه‌های ایشان شده است و از آين رو 
شیعیان اهل ولایت. داخل این خانه می‌باشند و مشمول دعای نوح عليه السلام. 

در همین کتاب از امام صادق عليه السلام آمده است که در باره آیه «یرید الله 
ذهب عَنکُم الرجس»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) 
بزداید | فرمودند: یعنی ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان که هر کس در آن داخل 
گرد وارد خانه رسول‌اله صلی الله علیه و آله گردیده است. مابقی روایات در آیه 
«تطهیر » ذکر خواهد شد. 

و در روایت سالم خیاط از امام باقر عليه السلام در باره آيه «فمّا وَجْدنا فیها 
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غر بت مُن الْسنلمین»" [ولی در آنجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) 
نيافتيم] آمده است که فرمودند: آل محمّد علیهم السلام در آن. یعنی در شهر باقی 
نماندند که تمام حدیث در توضیح کلمه «خروج» ذکر می‌شود. 

و در امالی شیخ در قالب خطبه امام حسن عليه السلام پس از صلح معاویه 
آمده است که فرمودند: پس از ا ن که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را مآمور به 
بستن ابواب. به جز باب علی عليه السلام نمود. زمانی که خداوند به پیامبرش فرمود 
تا مسیهدش را بنا سازد. ایشان ده خانه در آن ساخت. ته خانه برای پیامیر ضلی ار 
علیه و آله و همسرانش و دهمین آن که در وسط آنها می‌باشد برای پدرم و هر که بر 
راه راست باشد ساخته شده و «بیت» همان مسجد مطهری است که خداوند 
می‌فرماید «اهل البیت». پس ما اهل بیت هستیم و کسانی که از پلیدی پاک گشتيم. 
الخ... 

و در روایت حریز در باره آیه «ورآوخی یک إلى التخل آن اتخذی من الجیال 
یرتا»" [و پروردگار تو به زنبور عسل ولان کرد که از پاره‌ای کو ها خانه‌هایی برای 
خود درست کن] از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: به ما امر شد تا 
از میان عرب پیروانی برگزينيم روم الشجر» یعنی, از ميان عجم و «وَمِمًا 
شون یعنی از یا تال 

و رواباتی که موید مسائلی بیش از این نیز می‌باشد. در مواضع مختلفی همچون 
توضیح کلمات المسجد و القری خواهد آمد, از این مسأله نیز غافل مباش که امکان 
تأویل خانه‌های مذموم به خلفای جور. پیروان, ولایت. اطاعت و آثار آنها نیز وجود 
وش 

البیات و التبییت: و آن چه مشتمل بر آن می‌گردد همچون «یبیتون»: به طور 
مثال واژه «البیات» در 1 «النهار» آمده است. بنابراین اگر بخواهيم تاویل کنيم 
تاویل آن شب می‌باشد. اما «التبییت» به معنای تدبیر در شب و همچنین به معنای 
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حمله شبانه می‌باشد و چه بسا بتوان آن چه بر آن شامل می‌گردد را به این تأویل 
کرد که دشمتان در مورد توافقات‌شان. شبائه تدبیر می‌کنند. و یا این‌گونه تأویل کرد 
که مقصود. تدبیر آنان برای از بین بردن ولایت و آهل ولایت و یورش بر آنان در 
زمان حکومت‌شان می‌باشد. و الله اعلم. 

البعث: و مشتقات آن. بدان که از اخباری که برخی از آنها در «آخرة» ذکر شد 
و برخی نیز در «الحشر» و «القيامة» و دیگر مواضع بیان خواهد شد چنین برمی‌آید 
که لفظ بعت که مراد از ان اخص از روز قیامت در ظاهر تنزیل است و مراد از ان 
براساس تأویل, زمان رجعت می‌باشد و همچنین تأویل مشتقات آن از جمله ییعئون, 
مبعوئون و یوم البعث و امثالهم نیز به خاطر اتحاد معنا همین‌گونه می‌باشد. 

از جمله اخباری که در این خصوص دلالت می‌کند. روایتی است که عباشی و 
دیگران از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که در باره آیه «وأَفسَمُواً باللّه جَهُد 
آیمانهم لا یت ال من یَمُوتٍ»! می‌فرمایند: آنگاه که قائم علیه السلام قیام کند و 
اهل رجعت با او باز گردند. مخالفین ما خواهند گفت: ای شيعه دولت شما ظاهر 
شد و این دروغ شماست. می‌گویند. که فلانی و فلانی رجعت کردند و به خدا که 
خداوند مردگان را برنمی‌انگیزد... الخ" 

در مناقب ابن شهراشوب از آبن عباس نقل شده است که می‌گوید: ايه 
«وأَفسَتواً بالل جهُد أَبْمَّابهم» [و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند 
خوردند] در شأن امام علی عليه السلام می‌باشد! 

شیخ ما علامه مجلسی (ره) می‌گوید: یعنی قسم یاد می‌کنند که علی علیه 
السلام در رجعت مبعوث نمی‌شود و مردم برای او برانگیخته نمی‌گردند. تدبر کن و 
از این نکته غافل مشو که در باره‌ای مواضع. بعث به معنای لغوی معروف آن. یعنی 
ارسال و فرستادن می‌باشد و بعشت پیامبران برای اقرار به یگانگی خدا و پیامبری 
محمد صلی اله عليه و آله و اقرار به ولایت على و فرزندانش - علیهم السلام - 
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می‌باشد, چنان چه بارها و خصوصا در آخر باب چهارم فصل دوم گفتار نخست در 
حدیث جارود روشن گردید. 

البروج: در قاموس آبرج (بضم باء) به معنای رکن و دژ آمده است که مقرد 
بروج می‌باشد. و به ائمه دوازده‌گانه علیه السلام تأویل شده است و این که ایشان به 
تعداد برج‌های آسمان می‌باشند که روایاتی صریح دال بر این مسأله در توضیح کلمه 
«سماء» نقل خواهد شد. 

در مناقب ابن شهرآشوب به تقل از ابن نباته از امام على عليه السلام روایت 
شده که در حدیثی فرمودند: از پیامبر صلی اله علیه و آله در حالی که با ایشان بودم 
در باره ائمه علیهم السلام سوال شد. ایشان فرمودند: قسم به آسمان دارای برج‌هاء 
همانا تعداد ایشان به تعداد بروج می‌باشد و قسم به خداوند روزها و ماه‌هاء تعداد 
آنها به تعداد ماه‌ها است ' 

التبرج: به معنای نمایان شدن و خروح.می‌باشد و در سوره احزاب به طغیان و 
خروج عايشه تأویل خواهد شد پس بزک کن. 

البهجة: و بهیج در سورة حج و ق «من کل زوج بهیج»" [و از هر نوع 
(رستنی‌های) نیکو می‌رویاند] يعني هر دسته و گروه نیکو و زیبا و همچنین در سوره 
نمل«عدائق وات بَهجَة»" [یاغ‌های بهجت‌انگیز رویانیدیم]. ظاهراً هر چیزی با قبول 
ولایت نیکو می‌گردد چنان چه از روایاتی که در باب‌های گفتار نخست و آن چه در 
ذیل واژه «الحسن» به میان آمده است آشکار می گردد. وال اعلم. 

البرزخ: در لغت به معنای مانع ميان دو چیز می‌باشد. عالم برزخ عالم ميان دو 
عالم دنیا و آخرت است و منظور از برزخ‌های ایمان, منزلگاه‌های میان اول و آخر 
ان می‌باشد. به طور خلاصه, برزخ حالت وسط می‌باشد و در سه جای قران امده 
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است که در بعضی به صراحت تأوپل به پیامبر صلی لله علیه و آله شده است که 
روایت دال پر آن, ذیل واژه قبحر» خواهد آمد. 

البرد: و هر آن چه بر آن مشتمل می‌گردد همچون البارد. البته مبرهن است که 
در قران جز در مواردی که مقصود از آن خير و نعمت می‌باشد. په کار نرفته است. 
قمی در برخی جاها آن را به خواب و آسایش تفسیر کرده. همان گونه که علمای 
لفت نیز تصریح کرده‌اند که گاهی منظور از آن راحتی و آرامش می‌باشد. پیداست 
که این جز با ولایت و اهل ولایت حاصل نمی‌گردد. 

البعد: و البمید و آن چه بدین معناست همجون یمد و امثال آن. بمُد. مخالف 
قرب و به معنای دوری می‌باشد و ذیل «القرب». تأویلانی همچون تأویل قرب الهی 
به ولایت و اطاعت پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و محبّت ایشان 
خواهد آمد و این که پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علبهم السلام و پیروان ایشان 
همان رون ا 

از همین رو می توان معنا شخالټت آن یعنی دوری و دور (بعد و بعید) و هر آن 
چه این معنا را برساند را ر خمت معاع] مخالف و متناسب با آن تأویل کرد. در 
قاموس معنای لعن برای ید آمده است. بنابراین آبعده الله یعنی او را از خير دور کرد 
و مورد لعن خود قرار داد. البته از این نکته نیز غافل مباش که گاهی به معنای لغوی 
خود یعنی مطلق دوری نیز آمده است. 

البلد: مفرد و جمع می‌باشد و در اصل به هر قطعه از زمین گنته می‌شود, چه 
آباد باشد و چه ویران. همچنین به هر زمینی که مأوای حیوانات نیز باشد. گفته 
می‌شد. تأویل «الْبلّد الأْمین» به پیامبر صلی الله علیه و آله در روایات آمده است که 
دلیل آن در سوره تین ذکر خواهد شد. قمی (ره) آن را به ائمه علیهم السلام تأویل 
کرده است که شاید به دلیل روایاتی باشد که در این مورد ذکر شده است. جنان جه 
در تحت واژه «صلاء» خواهد آمد و از اين جمله است: ما همان البلد الحرام 
می‌باشیم. و در کلمه «الطور» خواهیم دید که می‌توان «البلد الأمین» را همان گونه 
که معنای ظاهری آن دلالت می‌کند. به مکه تأویل کرد. 
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و در تفسیر قمی(ره) در باره آیه «واللن لیب خرچ تباته بان ربُه» [و 
زمین پاک (و آماده) گياهش به اذن پروردگارش برمی‌آید] آمده است که اين مل 
است برای ائمه علیهم السلام که علم‌شان به اذن خداوند تمایان می‌گردد و «رالّذی 
خْبْت» [و آن (زمینی)که ناپاک است] مثلی است برای دشمنان ایشان که «لاً یَخرج» 
[برنمی آید] علمهم ل نکدا» [جز اندک و بی‌فایده] یعنی علم‌شان جز دروغ و فاسد 
بروز نمی‌یابد که ادامه مویدات آن در تفسیر آیه و در شرح واژه‌های «الطیّب. 
الخبیت» خواهد امد. جرا که این دو کلمه به ایشان و دشمنان ایشان تفسیر شده‌اند. 
از آن چه گفتیم, امکان تأویل شهرهای ستوده شده «لبلاد الممدوحة» به ایشان و 
تأویل شهرهای نکوهیده به دشمنان ایشان روشن می‌گردد. هر چند که نص خاصی 
در این‌باره وارد نشده است. البته روایاتی در تأبید تأویلات بلد در واژه «آرض» 
ذکر گردید. و الله اعلم. 

الیئر: تنها در یک جای قرآن و در آیه ,ویر معط" [جاه‌های متروک] آمده 
است که تأویل آن امام علی علیه السلامو زلایت ايان و به امام ساکت و به امام 
غائب و به فاطمه علیها السلام و فرزندان محروم از خلافتش و به هر عالمی که به 
سخنش گوش داده نمی‌شود. می‌باشندچنان, چه دلیل آن در تفسیر آیه و در توضیح 
کلمه «قصر» ذکر خواهد شد و دلیل همگی, به کار نگرفته شدن علم. ملک و فواید 
بزرگ ایشان می‌باشد. در حالی که هر یک از آنها به تمام و کمال به این صفات 
متصفند و دارای علمی سرشار می‌باشند. 

الیحر و البحار: اصل بحر آب فراوان می‌باشد و به همین خاطر بر مکان گرد 
اتن آت اطلاق می‌شود و گاهی کنایه از توسعه می‌باشد. گفته می‌شود: تبحر فی 
العلم یعنی گسترده گردید در علم و حتی گفته شده است که وجه تسمیه بحر. 
گستردگی آن می‌باشد. در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر عليه السلام روایت 
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شده است که: ائمه علیهم السلام دریاهایی هستند که آب‌شان برای نوشندگان گوارا 
است. و در روایت طارق بن شهاب از امام على عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: امام دریایی است که خشک نمی‌شود و در همین کتاب از ایشان امده است 
که امام دریای مملو است. 

و در بعضی از زیارات ۲مف شهادت می‌دهم که تو دریای سرشار علم هستی. 
و در زیارت دیگری آمده: سلام بر تو ای دریای علم‌ها. آشکار است که می‌توان از 
اين تأويلات برای تأويل دریا و دریاهای غیرمدموم مخصوصاً دریاهای ممدوح و یا 
منفعت. به امام عليه السلام و پيامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و حتى 
حضرت فاطمه علیها السلام بهره برد. چرا که ایشان دریای علوم و نبوت می‌باشند. 
از همین رو می‌توان دریاهای شور مضر و نکوهیده را به دشمنان ایشان تأویل کرد. 
چرا که آنها دریای ظلم و ضلالت و شرارت‌ها مي‌باشند و آن چه تأویل اول را تأیید 
می‌کند. در سوره الرحمن و در.تاویل «البحرین» در ایه «مرج البحرین» امده است 
که بحرین به علی و فاطمه که درَودخدا بر آنان باد - تأویل شده است. و از این 
جمله روایتی است که فرأت خر اغا از امام صادق عليه السلام وامام رضا عليه 
السلام به نقل از ابوذر وای عباس آورده است که فرمودند: «مَرج البحرين یِلتقیان» 
یعنی على و فاطمه علهما السلام ییا برزخ لا یغیان» [ميان آن دو حد فاصلی 
است که به هم تجاوز نمی‌کنند] یعنی رسولالله صلی اله علیه و آله «یِخرج منم 
لو و المَرجان»" [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان برآید] یعنی حسن و حسین. 

آن گونه که در خصال آمده, امام صادق علیه السلام در باره این آیه فرمودند: 
همانا علی و فاطمه علیهما السلام دو دریای زرف علم می‌باشند. در روایت دیکری 
از ابن عباس نقل شده که علی علیه السلام دریای علوم و فاطمه علیها السلام دریای 
نبوت و رسول الله صلی الله عليه و اله برزخ حائل ميان ان دو می‌باشند که مانم 
می‌گردد که علی غصّه دنیا را بخورد و فاطمه به خاطر دنیا با شوهرش جدال کند. 
آن چه تأویل دوم را تأیید می‌کند. این است که معنای مخالف اولی می‌باشد و 
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همچنین قید «گوارا بودن آن برای نوشندگان» که در روایت فرات از امام باقر عليه 
السلام آمد چرا که ظاهراً این اشاره دارد به آیه «وّمّا ستو ی البخْرآن هذا عذب 
فرات سَائغ شراب قذا مج أجَاج»" [و دو دریا یکسان نیستند. این یک شیرین 
تشنگی‌زدا (و) نوشیدنش گواراست و آن یک شور تلخ مزه است]. 

در ضمن برخی دلایل تأ بيد در شرح واژه «أجاج» ذکر گردید و چه بسا 
همچنین آن چه در 2 واژه «الماء» مي‌آید پر آن صحه بگذارد و همجنین تأویل 
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البر: و البررة و الابرار: بر مقابل بحر و به معنای خشکی می‌باشد و چه بسا 
بتوان در باره‌ای آیات» ماسب با سياق و تاویل برد آن جه جر تأویل «أرض» و 


امثالها گفتیم آن را تأویل کرد. اما در المصباح المنیر و دیگر کتب آمده که الير 
پکسر پاء) په ممتای خیر و فضل می‌باشد و پر تج بام) و بار نز به بای کناب 
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همچنین قید «گوارا بودن آن برای نوشندگان» که در روایت فرات از امام باقر عليه 
السلا ادف چیا که ارا این آخاره ارد به آید کا یُستوی لبْخران هذا عذب 
رات سائغ شراب وَقذا ملح اجاج" [و دو دریا یکسان نیستند. این یک شیرین 
تشنگی‌زدا (و) نوشیدنش گواراست و آن یک شور تلخ مزه است]. 

در ضمن برخی دلایل تأیید در شرح واژه «أجاج» ذکر گردید و چه بسا 
همچنین آن جه در شرح واژه «الماء» می‌آید پر آن صحّه بگذارد و همچنین تاونل 
آیه «کظلْمَات فی بر لجی شاه مَوْج»" [مانند تاریکی‌هایی است که در دریایی 
ژرف است که موجی آن را می‌پوشاند] به عثمان و دو برادرش که در شرح واژه 
«الظلمات» بیان می‌گردد. و در پایان از مواضعی که «بحر» به خود معنای ظاهری 
آن ی درا تفس می‌گردد نیز اف مهو 

الا کذ وان #البدرون» نها فر وة قراس انیا آمده است و جذ به 
معنای پراکنده کردن و مصرف نمودن بدون اعتدال و در جای نامناسب می‌باشد. 

در تفسیر عیاشی و دیگر کتب در پاره آیه «ولا مدر تبذیرآ»" [و ولخرجی و 
اسراف مکن] از امام صادق عليه السلام به نقل از جمیل بن اسحاق بن عمار آمده 
است که فرمودند: در ولایت علی کلیاالستلام.تبذبر نکنیدم‌شاید بدین معنا باشد که 
ولایت علی علیه السلام را برای دیگری قرار دهید و آن را درغیر محل خود صرف 
نکنید که بر این اساس. مبذرون همان دشمنان ایشان هستند که ولایت او را برای 
دیگری 2 می‌کنند و به همین خاطر است که خداوند بعد از «تبذیر» می‌فر ماید 
هن الْمبدّرین کاوا وان الشَیّاطین»" [چرا که اسرافکاران برادران شیطان‌هایند] 
بنابراین دشمنان ایشان پر ادرا شا می‌باشند و چنان چه در شرح واژه «أخ» 
گفته شد و در شرح «الرسراف» نیز خواهد آمد. 
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البر: و البررة و الابرار: بر مقایل بحر و به معنای خشکی می‌باشد و چه بسا 
پتوان در پاره‌ای آیات. متناسب با سیاق و تأویل بحر و آن چه در تأویل «أرض» و 
امتالها گفتیم آن را تأویل کرد. اما در لیم المنیر و دیگر کتب آمده که لیر 
ی مت ی 
و صادق می‌باشد. تقی بر عکس فاجر است و جمع | از لن و برزه لسبت و ال با 
کسره. تفسیر به ثواب شده است که در کلمه انفاق راجع به آن سخن خواهیم گفت. 
از خبری که در اینجا خواهد امد و نیز در ذیل کلمه خير مشخص می‌شود که به 
طاعات تفسیر شده که یکی از این طاعات. اقرار به فضل اهل خير یعنی ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. در ذیل کلمه تقوی تأویل بر ائمه علیهم السلام خواهد آمد. پس 
غافل مباش و خبرهای دال بر تأویل ابرار به ائمه علیهم السلام بیرون از شماره 


در کتاب کنزالفوائد. در باره: یه «إن را نی یم« وان الْفجّار فى جیم»! 
[قطعا نیکان به بهشت اندرند و بی شنک پدکاران در دوزخند] په به نقل از امام باقر عليه 
السلام آمده است که مقصود از ابرانن.ما هستیم و فجار دشمنان ما می‌باشند و ابن 
حنفیه روایت کرده که خسن بن. علپعلیهما النبلام فرموده است: به خدا سوگند در هر 
جایی از کتاب خداوند (قران) که واژه ابرار آمده, مقصود تنها حضرت علی و فاطمه 
علیهما السلام و من و حسین علیهما السلام می‌باشیم. زیرا ما و پدران و مادرانمان 
همان نیکان ن (ابرار) هستیم و دل‌هایمان با بندگی و نیکی کردن شأن و منزلت یافتد 
است. 

در ذیل واه السفره که خواهد آمد. واژه برره به ائمه علیهم السلام تأویل شده 
است و در ذیل وازه ثواب نیز که بعدها خواهد آمد. ابرار را به یاران حضرت على 
عليه السلام, مثل شیعیان مطیع و فرمانبردار تأویل نموده‌اند و بعدها در ذیل واژه 
اتباع به این نکته شاه خواهد شد که تأویل واژه بررة به شیعیان پیرو اتمه علیهم 
السلام با تاویل این واژه به ذریه ائمه علیهم السلام. هیچ منافاتی ندارد. به همین 
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خاطر, در برخی روایات, تأویل این واژه به شیعیان امه علیهم السلام بیش از تأویل 
به خود ائمه علیهم السلام است. بدیهی است که حصر موجود در روایت ابن حنفیه 
نسبت به غیر محبان اهل بیت» حصری اضافی است. بنابراین ائمه علیهم السلام و 
شیعیان درستکارشان, از نیکان هستند. بنابر آن چه بیان نمودیم, می‌توان واژه بر را 
که با کسره نوشته شده, به اطاعت از ائمه علیهم السلام و پیروی از آنان تعبیر نمود. 
زیرا کاملاً روشن است که آنان منشأً خیر و نیکی و سرچشمه طاعت و بندگی‌اند. در 
ذیل واژه خير نیز که بعدا خواهد امد. امام صادق عليه السلام فرموده است که ما 
پایه و اساس خیر هستیم و تمامی نیکی‌ها از وجودمان نشأّت می‌گیرد. از جمله این 
نیکی‌ها توحید. نماز و روزه است و در ادامه سخن, فضل را به اهل خود اختصاص 
می د هد. 

شاید این سخن تاییدی برای تأویل واژه ابرار به یاران حضرت علی علیه 
السلام باشد و شاید با بررسی و تعمق در واژه‌هایی چون خیر و فجور و امتال آن که 
به دنبال این مطالب خواهد آمد. چيزي"غیز از این تأویل برداشت شود. 

الیشر: همان انسان نر یا ماده اسست و بعدها در تفسیر سوره فرقان, آیه »و 
لى خَلَق من الما پشرا فجعله نبا وصهرا» [و اوست کسی که از آب بشری 
آفرید و او را (دارای خویشاوندی) تسبی و دامادی قرار داد] بیان خواهد شد که 
مقصود از آپ همان آبی است که خداوند از زیر عرش آفرید و آن را با ورش 
درآميخته و نطنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از آن قرار داد. و سپس آن را در 
صلب (پشت) مردان پاک و در رحم زنان پاک به ودیعه نهاد تا آن که به عبدالله و 
ابی‌طالب رسید و نیمی از آن نطفه پیامبر صلی اله علیه و آله و نیمی دیگر نطفه علی 
عليه السلام شد. در اين آیه مقصود از بشر» رسول خدا و حضرت على عليه السلام 
می‌باشد. همان طور که مقصود از واژه صهر و نسب به ترتیب حضرت على عليه 
السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. شاید هم بتوان آن را به همان 
مفهومی که در ذیل واژه انسان و ناس آمده. تأویل نمود. بر این اساس شاید بتوان 
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بنا بر مقتضای جمله, واژه بشر را در مواردی مشابه این نیز بدین صورت تأویل 
نمود. از این سال غافل مباش. 

بشری: و هر کلمه‌ای که افاده چنین معنایی را دارد. مانند بشاره و بشرتم و 
امتال آن. این واژه با کسر باء می‌باشد و بشری از مصدر استبشار گرفته شده است و 
مراد از آن. خبر دادن از امور شاد و مسرت بخش است. از جمله روایات در تأویل 
این واژه» روایتی از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و حضرت على عليه السلام است 
که در لحظه‌های مرگ موّمن بر بالین او حضور می‌یابند و به او سود می‌رسانند و 
بعد از مرگ نیز اگر محب‌شان باشند در کنار او حضور دارند تا وارد بهشت شود. در 
روایات آمده است که مفهوم واژه بشری همانند واژه بشری در این آیه «لهْم البشرى 
فی الْحَياة اشنا وفی الاخرة» [در زندگی دنیا و در آخرت مزده برای آنان است] 
است و تفسیر این آیه در و يونس خواهد آمد. حذاء در روایتی راجع به تفسیر 
ایه نامبرده از امام صادق عليه التبلام این گونه نقل می‌کند که امام عليه السلام 
مؤمنان را به قیام حضرت قائم علیه السلام و کشتن دشمنان‌شان بشارت می‌دهد و 
این که آنان در سرای آخرت نجات می‌یایند و در کنار حوض کوثر بر پیامبر صلی 
اله عليه و آله و خاندان راستیتش وارد مي‌شوند.... چه بسا مقصود این است که اماې 
موّمتان را در لحظه مرگشان به اموزی مژده می‌دهد که برخی از این امور مانند قیام 
حضرت قائم علیه السلام و امثال آن. بشارت‌های دنیوی هستند و اموری چون 
نجات در آخرت و ورود بر پیامبر صلی الله علیه و آله مزده‌های اخروی می‌باشد. 

بتابر این روایات. زمان بشارت, لحظه مرگ است اما در آن واحد. هم خير دنیا 
و هم خیر اخرت بشارت داده می‌شود و عامل ظرف در این ایه. کلمه بشری است. 
چنان چه از برخی روایات بر می‌آید. براساس قرینه سازی در معنا می‌توان گفت بر 
خلاف موّمنین, منافقان نیز به شر دنیا و اخرت بشارت داده می‌شوند. جنین روایت 
شده که امام علیه السلام منافقان را در لحظه مرگ به بدی‌ها بشارت می‌دهد و چنین 
می‌فرماید: من علی بن ابی طالب هستم. کسی که شما انکارش می‌کردید و دیگران 
را بر من ترجیح می‌دادید و اکنون من شما را به عذاب و شکنجه‌هایی چنین و چنان 
بشارت می‌دهم. در روایات فراوانی وجود دارد که انسان چه ممن و چه کافر. 
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حضرت علی علیه السلام را در لحظه مرگش می‌بیند. براساس روایات موجود. 
گاهی واژه بشری, در دنیا به خواب خوش موّمنان تأویل شده است و در برخی از 
روایات مقصود از بشارت در آخرت. چیزهایی است که مومن به هنگام مرگش 
می‌بیند پس با چنین نگرشی عامل ظرف. متعلّق محذوف است 

در کتاب فقیه امده که مردی از ار کرم صلی اش له آله در مور این 
آیه الهی «لَهُم الشری فى الحياة لیا وى لاخرة»" ان یامبر اکرم صلی اله 
عليه و آله پاسخ دادند. که سخن خداوند اا لهم البشری فى الْحَياة ادا » 
همان صحنه (منظر) خوبی است که مؤمن ان اشا و فوا به آن ارت داده 
می‌شود. اما مقصود از این سخن خداوند «و فی الآخره» بشارت مؤمن در لحظه 
مرگ است. خداوند تو را و کسی که جسمت را به سوی قبرت تشییع می‌کند, 
آمرزیده است. 

کلینی نیز جنین گفته‌ای را از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: در دنیا به 
مومن بشارت داده می‌شود. در تأیید این گفت کیت از امام رضا عليه السلام این 
گونه روایت مي‌کند: پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله صبح هنگام به یارانش 
می‌فرمود. آیا بشارت‌هایی وجود دارد؟.مقمود, از آن رفیاست. معنای سومی هم 
وجود دارد که مشهور است و آن تفسیر واه بشری در زندگی دنیوی به بشارتی 
است که خداوند از زبان پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله به مؤمن می‌دهد. مانند این 
سخن خداوند هو بُشرالمومنین»" و مانند آن, که در آن. بشارت اخروی در لحظه 
مرگ مژمنین از زبان فرشتگان و دیگران به آنها داده می‌شود و این بشارت به هنگام 
خروج از قبر و روز رستاخیز و ورود به بهشت و نجات از آتش جهنم است. در 
کتاب کمال‌الدین از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان در تفسیر آیه 
«وبشر الصّابرین»۲ مقصود از بشارت را قیام امام زمان عليه السلام تفسیر کرده 


۱- يونس /۶۴. 
۲- بقره/۲۲۳. 
۳- بقره/۱۵۵. 
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است و از این آیه چنین برداشت می‌شود که می‌توان در صورت تناسب معنایی, 
تأویل‌هایی این چنین را انجام داد و سخن پیشین تأییدی بر این گفته است. پس در 
این امر دقت کن. شاید مقصود از اين واژه. بشارت ائمه عليهم السلام به قیام 
حضرت قائم علیه السلام در دنیا باشد. از این مسأله نیز غافل نشوید که اطلاق و 
شمول معنای بشارت نسبت به غیرمومن, حالت تحکم و استهزا دارد و برخی از این 
تأویل‌ها هم در مورد عداب آخروی و یا دنیوی کاربرد دارد. مانند قیام امام زمان 
عليه السلام و اتقام از دشمنان او و مانتد آن, اين مسال را درک كن و از این مسأله 
غفلت نکن که معنای متعارف این واژه به اشکالی که ذکر شده تأْویل شود. 

بشر و مبشر: با توجه به مطالب یاد شده در بشری, در صورت تناسب می‌توان 
واژه بشیر و مانند آن را نیز به پيامبر صلی اله عليه و آله یا امام عليه السلام تأویل 
نمود. از این مطالب گفته شده در ذیل واژه نذیر هم استفاده می‌شود. 

بصر و مبصر: و کلماتین,هم معنای آن مانند اولی‌الابصار و من آبصر و 
المستبصر و امثال آن. دړادیل واژه مین معنی لغوی و تأویلی واژه بصر و همچنین 
معنای تکلیف البصر و کلف به خواهد آمد و در این ترجمه تأویلی دیگر از این واژه 
خواهد آمد. چه بسَامتي‌توان وازه ابصار رابدر صورت تناسب به رسای خوب یا بد 
تأویل نمود. آنچنان که از تاویل ض ۱۶۱ کلمه «المین» استنباط می‌شود. در ذیل 
کلمه أعمى رواباتی خواهد آمد که دال پر آن است که مقصود و مراد از آعمی در 
دنیا کسی است که به ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آگاهی 
ندارد و حق انها را نشناخته است و حتی بر کسی که دشمنی با آنها را در پیش 
گرفته. اطلاق می‌شود و در برخی تقسیرها, به وضوح به دشمنان علی عليه السلام 
اطلاق شده است. بنابراین واژه بصیر و کلمات هم‌معنای آن, همان ائمه علبهم السلام 
و عارفان به حق و ایمان آورندگان به آنها می‌باشند. مطالبی که در ذیل واژه عين 
خواهد آمد. گواه بر این ادعاست و همچنین روایاتی در اين زمینه بیان خواهد شد 
که در این روایات. خداوند ایمان را بر تمامی اعضا و جوارح انسان واجب گردانید. 
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در تقسیر قمی مقصود از این آیه «قل یسنتّری الاغمی والبصیر»" [آیا نابینا و 
بینا یکسان است], مؤمن و کافر است. در ووا فوق. در کتاب مناقب از ابن 
عباس این گونه نقل شده است که مراد از بصیر» همان امیرالمومنین عليه السلام 
است. و در بسیاری از روایات. آثان و شیعیان‌شان صاحبان بصیرت هستند. امام 
صادق عليه السلام به صراحت اين موضوع را بیان نموده و علّت آن را چنین بیان 
می‌کند: همانا خداوند برای مردم چهار چشم افرید؛ دو چشم ظاهری که به واسطه 
آن امور دنیا را ببیند و دو چشم باطنی و درونی که امور آخرت را بنگرد. شیعیان و 
پیروان ما صاحب چهار چشم هستند و خداوند دو چشم باطنی مخالفان ما را نابینا 
کرده. به همین خاطر در برخی روایات همچون کتاب کنزالفوائد و غیره و در باب 
چهارم از فصل اول گفتار سوم این سخن خداوند بلند مرتبه. «لاتبصرون» به 
ات یی ان هتاسیت) سير شاه اشد و در توضيضات وازد غشاوم علت اميل 
واژه آغشیناهم به واژه آعمیناهم (آنها را نابینااتسباختیم) خواهد آمد. به این شکل که 
آنها راه هدایت را نمی‌بینند زیرا ولایت"را رها نمقوگند. از واژه‌های مستبصر و من 
آبصر و امثال آن آشکار است که معناءأ او درب دااندا افرادی است که در توحید و 
نبوت و ولایت و شناخت حق ائمهطليهیالسلام. شکی ندارند و تأیید این مبحث در 
توضیح واژه اعمی خواهد آمد. به طور کلی متصود از بصیر و کلماتی مترادف آن» 
در بسیاری از ایات قران به صاحب بصیرت تعبیر شده است. بی‌شک مقصود از این 
واژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشند. 
پس در این مسأله دقت کن و از این نکته غافل مشو که با توجه په آن چه تفسیر 
نمودیم. می‌تواند بر این معنا نیز دلالت کند که خداوند بصیر است یعنی می‌داند. 
نسبت به پیامبر صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان و یا 
دشمنان‌شان چه کاری انجام دهد. همان گونه که نسبت به اعمال پیامبر صلی اله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام آگاه و بیناست و پیروان و دشمنان خداوند و پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دشمنان و دوست‌داران ولایت و با 
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دشمن و گناهان‌شان را می‌داند. در برخی اخبار و روایات, واژه بصر به معنای خلیفه 
دوم تأویل شده است و خبر آن در کلمه «سوال» خواهد آمد و شاید دلیل این سخن 
ان باشد که وی نزد اتباع خود بمنزله أن است. 

البطر: این واژه در دو جا به کار رفته است و معنای آن طفیان و سرکشی و 
غرور است و با تأویل آن دو تأویل این واژه نیز به دست می‌آید. پس دقت کن. 

البعیر: چه بسا این واژه با تأویل واژه ابل. تأویل گردد و این کلمه تنها در 
سوره یوسف آمده که شاید تیاڑی بد تأویل ان يست 

البقر و البقره: این واژه در ذیل واژه انعام خواهد آمد. جه بسا تأویل وازه انعام 
در صورت تناسب بتواند برای تفسیر این کلمه نیز استفاده شود و توضیحاتی که در 
ذیل واژه دابّة و غیر ان خواهد امد می تواند تاییدی برای معنای این واژه باشد. 

بکرة و ابکار: این واژه با کسر همزة به معنای صبح هنگام (بامدادان) است و 
معنای آنه در توضیح واژه‌های.صبح و فا راد این تفسیر واژه‌های سایر 
زمان‌ها نیز می‌تواند در تأول این وارگریاری رساند. اما آبکار, به فتح همزه. جمع 
بکر (دوشیزه), است و در مقابل معنای یب (زن بیوه - شوی مرده) می‌آید و تفسیر 
این واژه در سوره اشوک غو لهد شد 

الپوار: کلمة پوار و کلمات مترادف آن ماتند بون در فرهنگ لنت واژه ر به 
مانند پوار به معنای هلاکت و نابودی است. معانی نزدیک به این معنا نیز ذکر شده 
است. در ذیل واژه دار, کلمه بوار به هلاکت معنوی و کفر و ضلالت تأویل شده که 
این حالات به علت غصب خلافت به وجود آمده است. پس دقت کن. 

بروز: کلمه بروز و هر چه دارای چنین معتابی است. به معنای ظهور و پیدایش 
است و در ذیل واژه‌های باطل و ظاهر خواهد آمد و در صورت تناسب. می‌توان 
برخی از اين تأویلات را در مشتقات این لفظ نیز به کار گرفت. 

باس و بائس: این دو لغت په معنای عذاب و سختی و شدّت در جنگ است و 
مقصود از رجل بئس (با کسر همزه) یعنی مرد شجاع و البئیس بر وزن عقیل به 
معنای سخت و شیر است و عذاب بئیس با کسر همزه و فتح آن به معنای شدید 
است . لت بان شدید در برخی آیات در مورد حضرت قائم عليه السلام و 
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یارانش به کار رفته است و در برخی از آن به حضرت علی عليه السلام نسبت داده 
شد. در برخی روایات آمده است که حضرت علی عليه السلام قدرت خداست که به 
واسطه او انتقا‌جویی می‌گردد و جنایت کاران از او در امان نیستند. 

در تفسیر قمی مقصود از واژه بأس در این آیه «فمّا خسوا بَاسا»" [پس چون 
عذاب ما را احساس کردند] بنی‌امیه است که قیام‌کننده را احساس نمودند. و 
همچنین در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر عليه السلام مطلبی در تفسیر بأس 
شدید در آیه «عنا کم عیادا نا َولی باس شدید»" [یندگانی از خود را که 
سخت نیروستدند بر شما می‌گمازیم] آمده است که وقتی سنخن خداوند پلند مرفهه را 
خواند فرمود مراد حضرت قائم علیه السلام و یارانش هستند که صاحب قدرت و 
ثیروی فراوان هستند. در تفسیر قمی آمده که مقصود از واژه بأس در آیه یاد شده. 
امیرالمژمنین عليه السلام و یارانش هستند. ابن شهرآشوب در کتاپ مناقب راجع به 
آیه «لینذر بسا شدید! من لُْنْهٌ»" [تا (گناهکاثا را) از جانب خود به عذایی سخت 
بیم دهد] از امام باقر علیه السلام و امام صادق لیه/,السلام اين‌گونه نقل می‌کند که 
مقصود از بأس شدید. حضرت على عأیه سلامبی‌باشد و او در خدمت رسول الله 
صلی اله علیه و آله و به همراه او با یتمنان اینان درگیر ی شود ' 

و از جمله شواهد موجود در تفسیر باس‌اقه به عضرت غلی علیه السلام. 
روایتی از فرات است که وی به نقل از سلمان فارسی از پیامبر خدا نقل کرده است 
که پیامبر صلی اله علیه و آله در حدیثی به حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 
همانا تو قدرت خداوند هستی که به واسطه آن انتقام می‌گیرد و تو لشکر هلاک 
کننده از سوی خداوندی, همان طور که خداوند بلندمرتبه در آیه «ولقد آنذرم 


ی »۵ [و [لوط ] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود] اشاره داشته است و تو 


۱- اثبیاء/۱۲. 
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ای علی» زبان خداوندی که با آن سخن می‌گوید. تو تازیانه عذاب الهی هستی که به 
واسطه آن پیروز می گر دد... الخ. 

در کتاب معانی الاخیار از أميرالمۇمنين عله السلام تقل شده که فر مودند: من 
بأس (قدرت) خداوند هستم که جنایت‌کاران از او در امان نیستند و با اندکی تأمل, 
می توان میان معانی لغوی این واژه با چنین تاویلی. تناسب برقرار نمود. پس در این 
مسأله اندیشه کن و در ذیل واژه صبر. مراد از واژه پاساء در آیه, جنگ با دشمنان و 
سربازان شیاطین با صلوات و درود بر محمد و خاندان پاکش و با مخالفان, با ذکر 
نام آنهاست و بعدها نیز خواهد آمد که می‌تواند تأویل این واژه به زمان غصب حق 
امام علیه السلام و سیطره ستمگران بر انها و ازار و اذیّت مومنان تاویل گردد. 
همچنین زمان پاس نیز په زمان شدّت قال تعبیر شده است و شاید همین معنا مراد 
از واژه باس الکافرین و امثال آن باشد. پس دقت کن. 

البخس: و کلماتی مشتمل زاین لفظ مانند ببخسون و امثال آن. بدان که بخس 
همان نقص است و در قرآن اه «ولا توا الناس أَشیّاءمُم» [و اموال مردم را کم 
مدهید] واژه بخس به معنای هع از نقص در ترازو به کار رفته است که در ذیل واژه 
میزان بعدا خواهد آَمَدتواژم بخس یه کاستن حق امام و ستم بر ایشان تأویل 
می‌شود. و در ارتباط با مومن و مخالف. واژه بخس در معنای نقص در تواب و 
السلام شاهدی بر این آیه آمده است «وآنا لا سَمغتا ادى آمنا به من ومن بربه 
به پروردگار خود ایمان اورد از کمی (باداش) و سختی بیم ندارد] فرمود: هدایت 
همان ولایت است. یعنی ما به مولایمان ایمان آرردیم و هر کس به ولایت مولایش 


۱- اعراف /۸۵ 
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ایمان بیاورد نه از نقص و کاستی خواهد ترسید و نه از فقر و تنگدستی. در این 
مسأل دقت کن و آن رأ به طور کامل درک کن. ' 

ابلیس: و کلماتی هم‌معنای آن مانند مبلسین. تأویل دوم این واژه در ذیل واژه 
شیطان خواهد آمد. با توجه به وحدت مُسَمّی, می‌توان واژه ابلیس را به شیطان نیز 
تعبیر نمود. در برخی روایات از اصبغ بن نباته نقل شده است که حضرت علی عليه 
السلام او را با جماعتی که در میان انها حذیفه بن یمان بوده به سوی جبانه فرستاد, 
وی معجزه‌ای از حضرت بازگو نمود و شرح وقایع را به این جا رساند که حضرت 
علی علیه السلام (در حال معجزه) فرمود: ای فرشتگان پروردگارم. در همین لحظه 
شیطان شیاطین و فرعون فرعونیان را نزد من بیاورید. بعد اپن نباته ادامه داد که به 
خدا سو گند در یک چشم بر هم زدن, او را نزد وی حاضر کردند و هنگامی که او را 
در مقابل حضرت حرکت می‌دادند. فرمود: وای بر کسی که به خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله ستم می‌نماید و وای بر آنها که از طرف من چه شکنجه‌ای خواهند 
شد. سپس شیطان شیاطین گفت: سرورم پز من زخم کن, من تحمل این شکنجه را 
ندارم. پس حضرت فرمود: ای پلید و ناپاک و فاسد کننده شیاطین, خدا بر تو رحم 
نکند و تو را نیامرزد. سپس حضرت زق به ما نمود و فرمود: از او بېرسید تا هویت 
خود را به شما بگوید؟ به او گفتم: تو کیستی: گفت: من ابلیس ابلیس‌ها و فرعون 
این امتم. من سرورم و مولایم امیرالمژمنین عليه السلام و جانشین خداوند عالم را 
انکار نمودم و آیات و معجزات خداوندی را تأیید نکردم... الخ. 

و روشن است که مقصود از این واژه» تأویل دومی است. زیرا او سردسته 
فاسدان است و در قرآن به شیطان تفسیر شده است و احتمال دارد مقصود از آن 
معنای اول باشد. جایی که فراوان به فرعون تأویل گشته است. به طور كلي بنابر 
تناسب می توان این واژه را به معنای اول و دوم تأوبل نمود و حتی آن را یه سایر 
خلفای ستمگر و پیروان آنان نسبت داد. زیرا آنها نیز ابلیس‌هایی مانند فرعون و 
شیطان و شیاطین و امثال آن می‌باشند. 


۱- کافی. ج٠۰‏ ص ۰ ۵۰ 
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در کتاب معائی الاخبار حدیشی متناسب با اين موضوع از امام رضا علیه السلام 
نقل شده است که ایشان فرمودند: علت آن که خداوند با واژه‌هایی چون ای ابلیس و 
ای عاصی خطاب می‌کند. این است که مقصود از ابلیس کسی است که از رحمت 
خداوند منع شده است و معنای لغوی متناسب با واژه بَلس(متحرک الحروف) در 
فرهنگ لغت آمده است و مقصود از آن شخصی است که هیچ خیری ندارد. بلکه 
سراسر شر و بدی است و از جمله معانی بلس ناامید شد و سرگردان شد است که 
از میان آن ابلیس می‌باشد. بدیهی است که با مطالب یاد شده معنای واژه مبلسین 
نیز مشخص شده است و می‌توان آن را به دشمنان ائمه علیهم السلام تعبیر نمود. زیرا 
با توجه به تفسیر قمی آنان از خیر و نیکی ناامیدند و در دین سرگردانند. در این 
مسأله دقت کن: 

بطش و بطشه: واژه بطش از نظر لغوی به معنای حمله سخت کردن, غلبه 
نمودن و به شدت کسی را مواخذه کردن و ظلم زیاد است. در معنای واژه ا 
تفسير كلمه بطشة اله دردآبه «ولقد آنذرهم بطشتتا» [و [لوط] آنها را از عذاب ما 
سخت بیم داده بود] به مضیت علیاعلیه السلام تأویل شده است. با توجه به مطالب 
یاد شده. می‌توان واژه بطثي را دز سوره ېړو آیه «إِنَ طش ریک لشدید»" [آری 
کاپ ورد کارت یتک ستاو موه دخان اد يوم تبطش البطعة 
الکبری »۲ [روزی که دست به حمله می‌زنيم همان حمله بزرگ] می‌توان آیه اول و 
دوم را به حضرت علی علیه السلام تأویل کرد و ممکن است که مقصود زمان 
رجعت باشد و یا به قیام حضرت قائم علیه السلام نیز تأویل گردد. چه بسا بتوان در 
صورت تناسب. این نوع تأویل را در آیاتی دیگر نیز به کار برد. ولی ظاهراً چاره‌ای 
از نگهداشتن معنای ظاهر در بعضی موارد نیست. 


۱- قمر /۳۶. 
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آبرص: واژه ابرص در دو قسمت به کار رفته است که هیچ نیازی به تفسیر آن 
نیست که ممکن است این واژه به کلمه بطش ائّه برگشت نماید. اما در ذیل واژه 
جلود و صبغة می توان این ولژه را به متکرین ولایت تاویل کرد. در این مساله دقت 
کن. 

بعض: به مقداری از هر چیز می‌گویند و تأویل این واژه در برخی آیات ذکر 
شده مانند آیه «ویفولون تمن ببَغض وتکفر بیْفض»! [و می گویند ما به بعمضی ایمان 
داریم و بعضی را انکار می‌کنيم] که مقصود از بعض کسائی هستند که به پیامبر اکرم 
صلی اله علیه و آله ایمان آوردند و به ولایت ائمه علیهم السلام کافر شدند. امثال 
ات تاوا قر اغا که امکان تین تا وای وکود داد پاک راكد امد اما ور 
بسیاری از موارد لازم است که کلمه اضافه شده به بعض نیز تأویل گردد. 

بعوضة: این واژه تنها در سوره بقره آمده است که بنابر روایتی که آرای مختلف 
در باره آن وجود دارد به خضرت علی علیه الیظدم تأْویل شده است. 

بغضاء: مقصود از آن بیماری معروفٍ ات کهدر/سوره امتحان «ممتحنة» و آل 
عمران و در دو بخش از سوره مائده آمده است. که این معنا در باب سوم فصل اول 
آمده است و ذیل واژه‌های سخطنوت خی و امثال آن,‌نیز خواهد آمد و بدین 
معناست که دشمنان ائمه علیهم السلام مورد خشم خداوند و رسول صلی اله عليه و 
آله و ائمه علیهم السلام و پیروان آنها می‌باشند. از سوی دیگر می‌توان در صورت 
تناسب و بنابر مقتضای حال, اين واژه را به کینه و دشمنی نسبت به ولایت ائمه 
علیهم السلام و ترک بندگی آنان تأویل نمود و در تایبد این تأویل نیز مطالبی در 
ذیل واژه مولقة و حب ذکر شده است. 

آبیض: واژه ابیض و هر چه افاده چنین معنایی را دارد. در معنای ظاهر است و 
این معنا در برخی موارد مورد توجه است و این واژه به روشنایی و خیر و نجات از 
سزگردانن اویل ته است و میک است در ضورت متاسیت به اما غایه السلام و 
راه حق و علم کامل امام نیز تعبیر شود. کلمه بیاض الوجه نیز کنایه از سرور و 
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شادی است و همان طور که در واژه سواد الوجه نیز این معنا ذکر خواهد شد, 
اسب اقا ایت است. 

بسیط: این واژه و کلماتی که دارای این لفظ هستند مانند بیسط و همانند آن. 
اصل این کلمه به معنای وسعت یافتن و باز شدن و گستردگی رزق و روزی است و 
کنایه از وسعت روزی و گستراندن و ضد این واژه جمع کردن است و در ذیل واژه 
ید توضیحاتی خواهد آمد که امام را دست باز (دست رحمت گسترده) خداوند بر 
ای مه قافن ی کر خی واک د واوا خاتی تایب کا این راوه واه ایت نو 
ذیل واژه ارض نیز بیان شد که امام زمین گسترده است و ذیل واژه رزق نیز به 
ولایت و علم تعبیر شده است. مقصود از واژه بسط, اعطا و ولایت و نشر و گسترش 
آوه ن است و در معنایی عامیانه نیز وارد شده است. در برخی موارد به آزار و اذیت در 
دين تأویل شده است. اين مطالب در تفسیر آیاتی که در بردارنده واژه بسط هستند 
به تفصیل بیان خواهد شد. 

بدعة: این کلمه و,کلماتِ شم معنای آن در سوره‌های حدید «ورطباند 
ایْتدغوها»" [و (اما) ترکادنیلی هل پاش خود درآوردند] و آیه سوره احقاف «قل 
ما کنت بدا من رل [یگو من از (میان) پیامبران نودرآمدی نبودم] و در سوره 
بقره و انعام «بٌدیع السْنوات»" آمده است. اصل بدعت به معنای اختراع است و 
می‌توان واژه بدیع را در ايه اخر به ولایت تعبیر نمود. 

بقعه: همان تکه‌ای از زمین است و همان طور که در ذیل واژه شجر خواهد 
آمد. مقصود از آن بقعه مبارکه. کربلاست و این واژه تنها در آیه سوره قصص آمده 
است. 

بیع : معنای آن روشن است و در ذیل واژه شراء نیز معنای آن خواهد آمد. در 
باب چهارم فصل دوم از گفتار نخست به نقل از امام باقر عليه السلام درتفسیر کلمه 


۱- حدید /۲۷. 
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بیع در یه سوره جمعه «وذرُوا الییْ»" آمده است که بیع به معنای اول تأویل شده 
است و می‌توان این معنا را در مواردی مشابه. مثلا در این سخن خداوند «لاتلهیهم 
تجار ولا بي عن ذکر الم" [مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد 
خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی‌دارد] نیز به کار برد. اما 
گاهی به دلیل وجود قرینه باید آن را به امام حق تأویل نمود مثلاً در آیه «قالُوا نم 
لیم مثل الربا وأحَل ال الم وحم الربا»" [آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند 
رباست.» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال, و ربا را حرام گردانیده است] مقابل 
بیع» ربای حرامی است که به‌طور اشکار امده است و ان از اعمال دشمنان ائمه 
علیهم السلام می‌باشد و همان طور که در ترجمه این آید بیان خواهد شد. اين نوع 
بیع به دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود و در ذیل واژه تجارت, مطالبی 
مطرح خواهد شد که هر دو تفسیر را تایید می‌کند. 

پیع: با فتح باء به معنای معابد بهود اسّت و تفسیر ان در ذیل واژه صوامع 
خواهد امد. از ان غافل مباش. 

البيعة: این کلمه و کلماتی چون یبایعون و امثال آن در معنای هم پیمان شدن و 
عهد بستن می‌باشند. گویی که هرّیک. از, آن دو, هر جه را از دوستش در وجود 
خود دارد فروخته و جان خالص خود را در اختیار او نهاده است. 

طبرسی در کتاب احتجاج گفته که می‌توان این واژه را به بیعت گرفته شده در 
زمینه ولایت تأویل نمود. امام باقر عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله. روز غدیر سخنرانی کرد و خطبه را با این گفته به پایان رساند: هان در 
آخر خطبه‌ام از شما می‌خواهم که به همراه من با علی دست بیعت دهید و به این 
بیعت اقرار کنید و بعد از من نیز بر این پیمان بمانید و من با خداوند بيعت کردم و 


علی با من بیمت نمود و من با توجه به این سخن خداوند. برای او بیعت می‌گیرم. 
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سپس فرمود: ای جماعت مردم» هر کس با علی علیه السلام بیعت کند. قطماً با 
خداوند پیمان بسته است و دست خداوند بالای دست انهاست. تقوای خدا پيشه 
سازید و با على عليه السلام بیعت کنید و هر کس خلف وعده نماید. در واقع با 
خودش خلف وعده کرده است. خداوند انسان حیله‌گر را هلاک می‌کند و هر که 
وفای به عهد نماید مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرد ... الخ. 

و در پایان مطلب خاتمه نیز حدیث مفضل در تفسیر بيعت و نقض آن خواهد 
آمد که به بيعت با حضرت قائم علیه السلام و ظهور آن حضرت اشاره خواهد 
داشت. یس تامل کن. 

بلوغ و بلاغ و [بلاغ: و تبلیغ و کلماتی مترادف آن مانند بلغ و ابلغ و...بلوغ 
همان رسیدن است و بلاغ اسمی است که به جای کلمه ابلاغ و تبلیغ به کار می‌رود و 
هر دو در معنای رساندن هستند. در نهایت واژه بلاغ یعنی آن چه به واسطه آن به 
چیز مطلویی می‌رسند و در معناکفایت نیز آمده است. گفته می‌شود بلاغ است و 
مقصود از ان ذوبلاغ یعنی ضاحب بیان کافی است و می‌توان کلماتی مشابه ان را که 
در قرآن است تأویل نموط دام بیش لنایک بار در مقتمات گذشته بیان شده که 
اصلی‌ترین تبلیغ پیامبر یی اف ,علیه و آله و پایر انبیاء تبلیغ در امر ولایت و امامت 
و دوستی اهل بیت بوده است. این e:‏ در صورت تناسب می‌تواند کاربرد داشته 
باشد و یا امکان دارد که با توجه به مضاف‌الیه آن به این شکل تأویل شود. درل 
واژه نذیر که بعدها خواهد امد. مقصود از کلمه من 1 در آیه «وآوحی" الی هذا 
القرآن لأنذِركُم به من بَلَّغ»[ او فان من راان و کر 
اهن پیام به او پرسد پند دهم] ممکن است که به امامی از ميان خانواده محمد صلی 
الله علیه و آله گفته شود که با قرآن بیم می‌دهد... الخ. و بدان که این کلمه در برخی 
موارد تنها حمل بر معنای ظاهری خواهد شد. والله اعلم. 


۱- احتجاج, ص .۶ 
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آباریی: این واژه در سوره واقعه است و این واژه بعدها در ذیل واژه‌های اکواب 
و غیر آن تفسیر خواهد شد. در فرهنگ لفت. ابریق معرب آبریز است که جمع آن 
اباریق می‌باشد. 

پرق: مشخص است که این کلمه از برق به فتح راء مشتق شده است و به 
معنای درخشان و براق می‌باشد و همان طور که در ايه امده, احتمال دارد که این 
واژه با کسر باء به معنای تعجب و سرگشتگی باشد و در ذیل واژه صاعقه این واژه 
به شمشیر تأویل خواهد شد آن هنگام که حضرت قائم علیه السلام قیام می‌کند. در 
سوره پقره در آیه «قَاذْ برق البَص» [پس آن گاه که دیده خیره گردد] امکان دارد 
که تفسیر برق به رعد یا معنایی مترادف آن باشد. 

استبرق: همان دیبای ضخیم و یا دیبای ظریف و نازک است. دیبا لباسی از 
جنس ابریشم فارسی است که این لفظ مرب است و در ذیل واژه ثاب تأویل این 
واژه آمده است و می‌توان استبرق و سنس چ ییاد آن را به توعی از لباس تأوبل 
نمود. و اله اعلم. 

برکة: و مبارک و هر جه افاده چنین معناین را دارد. مانند پارکنا و امثال ان. 
در فرهنگ لغت. برکه انگیزه رشَد و فراوانی و سعادت,است و تبریک دعا برای 
سعادت و فراوانی است و مقصود از بارک على محمد و آل محمد بیانگر این 
معناست که تمامی شرافت و بزرگی برای آنها باشد و مراد تبارک‌الله یعنی خداوند 
پاک و منزه و مقدس است و این از صفات ویره خداوندی است. در کافی و غير آن 
در تفسیر آبه «وَجِعلنی ُبّارکا»" [مرا بابرکت ساخته] از امام صادق عليه السلام اين 
گونه نقل شده است که ایشان فرمودند: مقصود از مبارکا. یعنی بسیار نافع و سودمند 
است. سپس در ذیل کلمه شجر. الشجرة المباركة به حضرت ابراهیم عليه السلام و 
پیامبر صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و ائمه علیهم السلام تعبیر شده است و 
آنها ریشه‌های مبارکی هستند. در ذیل واژه قری آمده که آنها اماکن مبارکه می‌باشند 
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و در ذيل واژه الليل» مقصود از ليلة مباركة حضرت فاطمه عليها السلام است و در 
ذیل واژه کرة آمده است که مقصود از کرة مبارکة غير خاسرة (هجوم مبارک 
بی‌شکست». نبرد آنها و ولایت انهاست. تفاسیری غیر از این نیز وارد شده است اما 
از تمام این مطالب این نکته برداشت می‌شود که خداوند پاک و منزه برکت را بر امه 
علبهم السلام اختصاص داده و اهل بیت علیهم السلام و ولایت آنها و دوستی آنها و 
اطاعت و بندگی‌شان را و هر چه مناسب این جایگاه است. مبارک گرداند. بر این 
اساس مقصود از واژه برکه عطای خداوند به ائمه علیهم السلام و خیر تام و نفع عام 
و سعادت بزرگ و ریاست عظیم و نعمت‌های فراوان بر اهل دنیاست و اینها معانی 
لغوی این واژه هستند و چه بسا خداوند در آپه «رخمټ الله وب رکاته علیکم آهل 
الت [رحمت خدا و برکات او پر شما خاندان (رسالت) باد] تمامی اين معنا را مد 
نظر قرار داده است. پس این مسأله را درک کن و کلمه تبارکقه را بدین شکل 
تأویل کن که خداوند از اطاعت غټورپیامبر و ائمه اطهار (صلوات اه علیهم) خرسند 
نمی گردد. پس در این مسال O‏ 

البخل: واژه بخل و مشتقات آن مائند الذین یبخلون و امثال آن ضد کرم و 
بخشش است. در ذیل واژه سی خواهد امد که‌اين کلمه دلالت بر دشمنان ائمه علیهم 
السلام دارد و از آئها هر عمل زشت و ناپسندی سر می‌زند که از جمله این اعمال 
بخل است. پیش از این در باب سوم و چهارم فصل اول از گفتار نخست این مطلب 
بیان شد و در ترجمه ما و در لابلای این کتاب کلماتی همانند واژه بخل مثل, 
عیب‌ها و زشتی‌ها تا محرمات و مذمومات به دشمنان خدا و خلفای ستمگر و 
اطاعت و ولایت آنها تأویل شده است. خود واژه بخل نیز به اين معانی تأویل 
می‌شود. اما بخل بزرگ تر از زیر پا گذاشتن حق ذوی الحقوق(اهل بیت). مثل ندادن 
خمس به اهل آن است. برای تأیید اين گفته در ذیل واژه استغنا به نقل از برقی از 
امام صادق عليه السلام در مورد آیه «واأمّا من بل واستغتی»" [و اما آن که بخل 
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ورزید و خود را بی‌نیاز دید] این‌گونه روایت می‌شود که مقصود از من بخل. یعنی 
کسی که از دادن خمس سرباز زند. برخی تأ ییدات در ذیل واژه شح نیز خواهد امد 
و در روایت امده است که مقصود از «استعتی برایه کن اولیام 66 اين است که 
دشمنان ائمه علبهم السلام کسانی هستند که امامت ائمه علهم السلام را انکار نمودند 
و از دادن حق‌شان, حتی خمس جلوگیری کردند. 

التبدیل: و مشتقات ان مانند الذین بدئوا بدان. تبدیل از نظر لغوی به معنای 
تحریف. تفسیر و قراردادن فرع در جایگاه اصلی می‌باشد و معنا و مفهوم آن نیز با 
توجه به معمول آن مشخص می‌گردد. در قرآن موضوعاتی که با عنوان تبدیل خير به 
شر آمده مانند تغییر قرآن و کلمات آن و تفییر نعمت‌ها و امتال آن. تأویل آن په 
اعمالی است که از دشمنان ائمه علیهم السلام سر می‌زند که از جمله این اعمال تغییر 
و تحریف قرآن و امام عليه السلام و تحریف ولایت و شریعت می‌باشد. 

در کتاب احتجاج به تقل از امام علی,عُلیه السلام آمده است که ایشان در 
حدیثی بلند. آیه «واله ربُنا ما کنا مشرکین»زاذک/نموده که مقصود از این افراد. 
افراد خاصی هستند که در سرای دئیالبهت‌کتایییطی| مشغول هستند اما به خاطر 
مخالفت با فرستادگان خدا و خل ف ووه ودی از ایمان‌شان به آنها نمی‌رسد. زیرا 
آنها خیر و نیکی را با چیز دیگری عوض نمودند... الخ. و همچنین مقصود از آن اين 
است که به جای امام حق» امام باطلی را نشاندند و طاعت و بندگی در مقابل باطل 
را به منزله حق به شمار آوردند و این فد آنه «أتستبدلون اذى هو دی باذی ۳ 
خیر» [آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست‌ترید] در حکم اقتياس است و تأویل 
این آیه و امثال این آیه مشخص است. در باب‌های گفتار دوم مطالبی در مفهوم و 
معنای تبدیل و تحریف قرآن خواهد آمد. 

از روایات این گونه برمی‌آید که مقصود از افرادی که خداوند در قرآن آنها را 
تغییر دهنده شر و ضرر خوانده است. همان انمه علیهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشد. 
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حتی اگر براساس تأویل باشد» عکس این حالت در دشمنان آنها وجود دارد. در 
تفسیر قمی(ره) و دیگر کتب از امام باقر عليه السلام آمده است که ایشان در حدیتی 
طولانی که در آن گل مؤمن و کافر را ذکر نمودند- سخنانی با این مفهوم- که 
خداوند روز قیامت دستور می‌دهد که نیکی‌های دشمنان أهل ٻيٽ از آثان ستانده 
شود و به شیعیان آنها داده شود و بدی‌های دوستان آهل بیت گرفته شود و به 
دشمنان آنها داده شود. فرمود و این معنای آیه شریف «قأولّیک یبد الله سیاتهم 
خسنات»' [پس خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند] است. پس تأمل 
کن و از ورود آن در برخی موارد به معنای مطلق تبدیل غافل مشو. و خداست که 
هدایت می‌کند. 

بصل: این واژه معروف است و هنگام توبیخ بنی‌اسرائیل در سوره بقره آمده 
است که آنها در صحرای بیآب و علف به (من و سلوی) راضی نشدند. بلکه پیاز و 
دیگر گیاهان زمینی را خواستند:آیو این پایه می‌توان این واژه و کلمات همراه آن را 
تأویل ناپسندی از گیاهان مین و کالاهای دنیوی دانست و علّت ناپسند بودن آن 
نیز این است که آیه به صراحت اندرا ذکر کرد و شرح و تفصیل این آیه به همراه 
تفسیر أن در جایی کیک کول هدر امد. 

باطل: باطل و کلمه مبطلون. واژه باطل ضد حق و حقیقت است و تفسیر این 
واژه به همراه واژه دشمنان ائمه علیهم السلام و دولت باطل آمده است که بنی أمیه و 
امتال آنها از غاصبان خلافت. جزء این دشمنان بودند و مراد از واژه مبطلین, 
مدعیان باطل و پیروان آنان هستند. 

در تفسیر قمی در باره واژه اتبعوا الباطل آیه «لّذِین كفروا اعرا الْیاطل»" 
[آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروی کردند] از امام صادق عليه السلام آمده است 
که آنها کسانی هستند که از دشمنان علی علیه السلام و خانواده رسول صلی اله عليه 


3 اله بروی می‌کنند و برخی روایات نیز در دیل واژه حق خواهد اف 
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در مناقب اہن شهرآشوب به نقل از امام علی علیه السلام آمده است که ایشان 
در حدیثی فرمود: و در باره من «لارتاب المْطلُون» [و گرنه باطل‌اندیشان قطعاً به 
شک می‌افتادند] در دعای دو بت قریش آمده است: واجباتت را باطل کردند. شکی 
نیست که اساس و ستون واجهات ولایت است و آن دو آن را باطل کردنده پس آن 
دو. اصل باطل کنندگان هستند و در ذیل کلمه احباط که به معنی (بطال عمل است. 
مطالبی دیگر خواهد آمد. 

بعل: در سوره صافات آیه «أتَدعُون بغا وتذرزون اخسن الْخالقین»" [آیا بعل را 
می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی‌گذارید] وازه یعل, نام بتی است و در ذیل 
واژه اصنام این واژه تأویل خواهد شد. واژه‌هایی مانند لات و امثال آن نیز به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و پیشوایان گمراهی تأویل شده است و اینجا نیز چنین 
تأویلی امکان دارد. واژه بعل به صورت مفرد و جمم اگر به معنای شوهر باشد با این 
ی ماسب تداری بت اف که خر مرن پات در خاویل رازہ جک ای متا بیان 
خواهد شد. اگر چه این دو لفظ, از نظر فعنایی متتاسّب هستند اما این تناسب چندان 
نز دیک نیست. بلکه ارتباط آنهاء ار تباطلسخو ری چطهیاه‌ای است. از این مسأله غافل 
اش 

البغل: شاید بتوان این واژه را به خر و چارپایان و امتال آن تفسیر نمود. 

بقل: در فرهنگ لغت. بقل به معنای هر چیزی است که از تخم و بذر می‌روید. 
نه آن که ريشه آن رشد نماید. این واژه در سوره بقره ذکر شده است و تأویل آن 
مانند تأویل واژه بصل است زیرا هر دو در یک آیه آمده‌اند. 

بال: تأویل این واژه در ذیل کلمه قلب که به معنای بال است خواهد آمد و 
می‌تواند در جایی که به معنای قلب است. این واژه تعبیر شود. 
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ابرا: و مشتقات آن به معنای استقرار و تصویب است. در ذیل تفسیر سوره 
زخرف آیه ام اموا مرا انا مبرمُون»" [یا در کاری ابرام ورزیده‌اند ما (نیز) ابرام 
می‌ورزیم] این نکته بیان خواهد شد که زمان نزول این آیه به هنگام عقد و پیمان 
برای غصب خلافت بوده است. 

ابراهیم: او خلیل‌اله است و تنها بنده خداوند است که در میان کفار زندگی می 
کرد و عامل شکستن بت‌ها بود و بر آتش نمرود صبر نمود و با استدلال‌ها و دلایل 
قاطع با او برخورد کرد و خانه خدا را بنیان نهاد و دین الهی را رواج بخشید. 
خداوند از طریق پیشوایی آنان بر امّت و عزت و بزرگواری برای حضرت اپراهیم 
علیه السلام و خانواده پاکش, به آنها شرافت بخشید. در ذیل واژه امت بیان شد که 
حضرت على عليه السلام از برخی جهات همانند حضرت ابراهیم عليه السلام در 
میان امتش است و با بهترین توجیهات و یا تأویل معنایی که هر کدام در جای 
خاص خود خواهد آمد. از سایچنبه‌ها نیز با هم تطبیق داده شده‌اند. در فصل‌های 
گذشته آمده و در ذیل واژه شیع نی خواهد آمد که خداوند بلند مرتبه. ابراهیم علیه 
السلام را تنها به خاطر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان. خلیل خود قرار 
داده است. خداوند حرّت ابراهيم علیه السلام را به خاطر توسل به پیامبر صلی اله 
علیه و آله و ائمه علیهم آلسلام از آتش نمرود نجات داد و آن حضرت زمانی که 
تصمیم گرفت محب تمامی ائمه علیهم السلام باشد و به آنها ایمان آورد. امام شد و 
در ردیف پیامبران اولواالعزم قرار گرفت و شيعه على عليه السلام شد. 

بکم: جمع ابکم است و به شخص لالی اطلاق می‌شود که قادر به سخن گفتن 
نیست. در دیل واژه شرک. روایتی در مورد منکر حضرت على عليه السلام تقل 
خواهد شد که منکر آن حضرت در روز قیامت کر و لال و نابینا حاضر می‌شود. 

امام عليه السلام در تفسیر کلام خداوند بلندمرتبه, یکم را به دشمنان علی عليه 
السلام تأویل می‌کند و همان طور که در سوره بنی‌اسرائیل, آید «ونخشرهم یوم 
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الم على وجوههم عُميّا وکا وصفا اوا جهنم کالما بت 
روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روی چهره‌شان "۳ کا انگیخت. 
جایگاهشان دوزخ است هر بار که اش آن فرو نشیند شراره‌ای (تازه) برایشان 
می‌افزاییم] آمده, در روز قیامت منکران ان حضرت در ميان طبقات جهنم لال 
می گر دند. 
ملف گوید: از آنجا که واژه آخرت و روز قیامت به بازگشت تأویل شد. 
احتمال دارد که مقصود از آن همان دشمنانی باشند که در روز قیامت به خاطر پاسخ 
ندادن نسبت به اعمال ناشایست خود و عذرخواهی از کردار ناپسند, از روی 
خجالت و خواری و ترس و وحشت لال می‌گردند. همچنین پنابر آن چه در ذیل 
واژه لسان آمده, بدین معنا پاشد که ایمان بر آنها واجب شده است. از سوی دیگر 
متصود. دشمنان ائمه علیهم السلام هستند که در این دنیا به خاطر عدم اعتراف به 
حقوق ائمه علیهم السلام و فضائل انها بلکه یاءانکار نمودنشان, مانند اقراد لالی 
هستند که سخن نمی‌گویند. به همین خاطر ان د روز رستاخیز لال محشور 
می گردند و چنین تفسیری در ذیل واژه عمی. نیز خواهد آمد و این یه سوره طه 


«رتحشره يوم القامة آغتی» قال ربا لبم حشرت آخنی وقد كنت بصیراه قال 


کذلک اک آیاتا فنسیتها»" [و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم # 
می‌گوید. پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آن که بینا بودم# می‌فرماید. 
همان طور که نشانه‌های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی] و اين آیه سوره 
نحل «ضرب الله ملا عَبْدا مارکا یقدر علی شیء» " [خدا مثلی می‌زند. بنده‌ای 
است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی‌آید] و آیه‌ی «قل نتوی هو ومن یم 
بالعدل وهو عَلى صراط مُستقیم»" ایا لو با کسی که یه عدالت فر مان ام هه و وخ 


۱- اسراء/۷٩.‏ 
۲- طه/۱۲۴و ۱۲۵و ۰۱۲۶ 
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بر راه راست است یکسان است] مصداق همین مفهوم است. در این مسأله دقت کن. 

بهیمه: این واژه در سوره مائده وجج آمده است و به معنای دلیل و برهان 
است و تأویل آن دو نیز خواهد آمد و در اصل به معنای بیان روشن می‌باشد. در 
سوره انعام نیز به فرزند مومن تأویل خواهد شد. در این مسأله دقت کن. 

بدن: این واه جمع بدنه پد معنای شتر است و.تنها در یک قسمت از سوره 
حج وارد شده است و می‌توان تأویل واژه ایل را برای آن نوشت. 

برهان: در تفسیر عیاشی از عبداله بن سلیم این گونه روایت شده است که 
گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «قد جاء کم ُرفان من ریکم»" پرسیدم. 
فرمود: مقصود از برهان, حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌باشد... الخ." در 
زیارات و غیر آن آمده. آنها برهان‌های روشن و صریح می‌باشند و در زیارت جامعه 
نیز جمله «و خصکم ببرهانه» امده است(شما را با برهان خود ویژه و خاص نمود). 
در کافی از امام علی عليه السلاع.نقل شده که ایشان در حدیثی فرمودند که خداوند. 
اسلام را برهان و دلیل میطکتی ان کسی که در مورد آن سخن می‌گوید (متکلمان 
اسلام) قرار داده است و لول وائه اسلام نیز بیان خواهد شد. 

در مجمع البیان از قول ,امام صادق علیه السلام در مورد آیه «لولا أن رآی 
بُرهان ربُه»" [ اگر بوسف برهان پروردکارش را ندیده بود] آمده است که مقصود از 
برهان, پیامبری و عصمت مانع از انجام زشتی‌ها است. 

به طور کلی می‌توان در هر جا به هر شکل که مناسب است. حتی در حج و 
أدله مربوط به حقیقت پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلا آن را تأويل 
نمود. همان گونه که در کلمه بینه توضیح داده خواهد شد. پس تأمل کن. 

بطن و باطن: و واژه «ما بطْن» و امثال آن. در فرهنگ لفت, بطن خلاف ظاهر 


است و درون هر چیزی همان باطن خواهد بود. در ذیل واژه نعست. روایات در 


- نساء ۱۷۴ 
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تأریل نعمت باطنی به ولایت ائمه علیهم السلام و امام غائب خواهد آمد. در ذیل 
واژه ظاهرء روایتی بیان می‌شود که می‌توان از این روایت چنین برداشت نمود که 
حضرت على عليه السلام ظاهر و باطن است. مقصود از باطن این است که او با علم 
پوشیده شده است. در کتاب بصائر روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده 
است که امام علیه السلام در آن به توضیح شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و 
وحی خداوند بر او می‌پردازد و خداوند بلند مرتبه به پیأمبر صلی الله عليه و اله 
فرمود: ای محمد. علی ظاهر است. من هر چه را که بر تو وحی نمودم بر او آشکار 
می‌کنم و تو نباید چیزی را از او پنهان نمایی و علی باطن است و هر رازی را که 
برای تو افشا نمودم, این رازم را برای علی نیز بازگو کن. لذا بین من و تو رازی 
نیست که آن را از علی پنهان کنم... الخ. 

در کتاب ارشاد القلوب از امام باقر عليه السلام روایت شده که على عليه 
السلام ظاهر است. یعنی هر دانشی که پروردگارغ یه من عطا نموده بر او آشکار شده 
است و او باطن است. به خدا سوگند که آو بر علوم و نسل‌های پیشین و جدید و 
سایر کتاب‌های آسمانی احاطه دارد... الخ. 

در باب چهارم فصل اول از گفتا نخشتِ این بحث بیان شده است که در ذیل 
واژه فاحشه. در صورت تناسب معنایی با سیاق کلام می‌توان واژه بطن را بر شکل 
مفرد و جمع به معنای قلب تأویل کرد. همان طور که این تأویل در ذیل واژه شراب 
خواهد آمد. مقصود از واژه بطون در آید «یْخْرج من ون شراب مختلف» 
[(آنگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیرون می‌آید] این 
است که قلب‌هاي آهل ولایت مورد ستایش قرار گرفعه و قلب‌های دشمنان غورد 
سرزنش واقع شده است. و این احتمال نیز وجود دارد که واژه بطن در معنای 
ظاهری خود باشد. همان طور که در ذیل واژه آذن امده که خداوند بلند مرتبه ایمان 
را بر تمامی اعضا و جوارح فرزندان ادم عليه السلام واجب نمود. بدیهی است که 
شکم از اعضای بدن است و ولایت مهم‌ترین اصل ایمان است و بر هر بطنی واجب 
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است که ولایت را بپذیرد و به سوی حرام نرود. در اين مسأله دقت کن. همچنین 
می‌توان وازه بطانه را به عشق و نفرت پنهانی و امثال آن تعبیر نمود. گفته مي‌شود 
«فلان بطانة فلان»» یعنی در امور مخفی و پنهانی او وارد شده است (از امور پنهانی 
او مانند ارزوهایش اطلاع یافته است). 

بین؛ در ذیل واژه ید. مقصود از این کلام الهی «یعم ما بین آیْدیهم» [ هر جه 
راکو پیش یوی ناه ات سی ادا غلم چ سوال ای کھت ابت وم 
«یستلک من پين یَدِیه» [و مراقبینی از پیش‌رو و پشت‌رو برای آنها قرار می‌دهد.] 
به علم و دانایی موجود در قلب اشاره شده است. می‌توان این تاویل را در ایات 
مشابه این در آیه به کار برد. 

نة و بینات: مشتقات بينة و هر کلمه‌ای که افاده این معنا را دارد. اصل این 
کلمه مانند کلمات مییئة و مبین و امتال آن و سایر مشتقات اسمی و فعلی از واژه 
بیان گرفته شده است. در فرهنگهلغت» بیان معنای واضح شد. دارد و جمع آن آینیاء 
است و واژه‌های بینه با کشره و بينة و/تبینته و ابنته و استبنته معنای ان را «توضیح 
دادم و آن را شناساندم» می‌باشد و بان یبین و تبین و استبان هم لازم و هم 
متعدی‌اند. 

همچنین در فرهنگ امه اسَتَ که تبیان جزء کلمات فصیحی است که از 
مصادر شاذ است و مقصود از بیان. فصاحت همراه تیزهوشی است. بالاخره معنای 
بیان یعنی ادای مقصود با الفاظ بلیغ می‌باشد. این واژه در ردیف واژه‌های فهم و 
تیزهوشی (هوشیاری) است و اصل آن کشف و ظهور است. مقصود از تبیان هر چیز, 
یعنی کشف و روشن نمودن آن است و این واژه مصدری کم استفاده است. ساختار 
فعلی این واژه با همین معنای مذکور, در قرآن به وفور یافت می‌شود اما می‌توان در 
صورت تناسب, معثای این واژه را به ولایت ارتباط داد. مائند تأویل آیه «قد باه" 
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و همچنین این کلام خداوند «تبیّن للناس»" و یا آیه «ليبین لکم» و امثال آن. در 
صورت تناسب می‌توان معنای بیان را اض ولایت ارتباط داد. همچنین می‌توانيم 
بنابر مقتضای حال, الفاظ پان مبین و که و امثال آن را که ساختار اسمی دارد و 
بعدها نیز آنها را ذکر خواهیم نمود. به همین شکل تفسیر نماییم. 

حتی واژه بینه را می‌توان به پیامبر صلی اله علیه و آله و امام علیه السلام و یا 
هر مفهومی که با امامت و ولایت ارتباط دارد. تأویل کرد. چیزی که در تفسیر واژه 
حجت و برهان آمده گواهی بر اين نوع تفسیر است. حتما برای تأْیید این ادعا 
روایاتی را به‌طور صریح و کنایه‌ای ذکر خواهیم نمود. 

شیخ قمی و دیگران , در تفسیر این آیه «حتی هم البیه» [تا دلیلی آشکار 
بر ایشان آید] به نقل از امام باقر علیه السلام گفتند که منظور از بینه, رسول خداست 
و جایر نز و ای ای 
است و در تفسیر این واژه در آیه «من بعد ما جاءتهم هم > ایگ س از ان 
برهان آشکار برای آنان آمد] گفت که مقضود آیه ایی است که بعد از ا 
حقیقت برایشان اشکار شد. 

مؤلف می‌گوید در ذیل واژه "خق. توضیحاتی بیان خواهد شد که مراد از واژه 
ّنه را ائمه علیهم السلام و ولایتشان می‌داند و همجنین در توضیحاتی دیگر, مقصود 
از این واژه, ولایت و امامت ائمه عليهم السلام است و بی‌شک رسول خدا همان 
حقیقتی است که سمبل و رمز (نماد) این حقیقت است. بنابراین می‌توان واژه بیّنه را 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام تأویل کرد و یا آن را در 
مفهوم امامت ائمه علیهم السلام و لزوم ولایت آنها و اعتقاد به درستکاریشان و 
بصیرت و بینایی در امر حق تأویل نمود. تفاوتی میان کلمه بینه و بینات وجود 
ندارد. مگر آن که در جمع و مفرد بودن با هم متفاوتند و در برخی تفاسیر, وجوه 
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تمایز آن بیان شده است. همان طور که در کتاب کافی به نقل از امام کاظم علیه 
السلام در تفسیر آیه «کانت تأتیهم رسلهّم بالبیْناتٍ»" [پیامبرانشان دلایل آشکار 
برایشان می‌آوردند] مده ست که مراد از بینات. ائمه علیهم السلام هستند و در 
روایتی از کمیل به نقل از امام علی علیه السلام آمده که آن حضرت فرمود: ما 
حجت‌های خداوند و دلایل محکم او هستیم و در روایتی از داوود بن کثیر به نقل از 
امام صادق علیه السلام آمده که آن حضرت فرمود: ما نماز و زکات هستیم تا آن که 
به این گفته رسید که ما نشانه‌های آشکار هستیم... الخ. در برخی آیات تأییداتی 
برای این ادعا آمده است. و در تفسیر فرات بن ابراهیم سخنی از امام باقر علیه 
السلام آورده شده است که آن حضرت فرمودند: تنها ائمه علیهم السلام با ادله محکم 
خداوند, داوری می‌کنند. 

در تفسیر امام عسکری علیه السلام . در تأویل آیه «ولَقد ارتا ایک آیات 
یْْاتٍ»" [و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم] ای انیت که مت ۱ آیات 
بینات در این آیه. نشانه داننتگویی: تور در امر نبوت و تأییداتی برای امامت علی 
عليه السلام, برادر و وصی تو و همچنین بیانی روشن بر کفر کسانی است که در 
مورد تو و برادرت"تزدید. نمودند. و در تأوپل آید «الّزين تون ما آنزلنا من 
البَات»۲ [کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‌ایم نهفته 
می‌دارند] فرموده است: مقصود از این ايه بعد از سخن رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و فضیلت او و آن چه از دلایل روشن و آشکار به سوی شما آورده, تنها بیانگر 
این مطلب است که محمد صلی الله علیه و اله که راهنمایی کننده به سوی امامت 
على عليه السلام است. پیامبری راستین و دین او دین راستین است. در مورد ایه 
«مّن غد ما جاءتکم البیْنات»"' [و اگر پس از آن که برای شما دلایل آشکار آمد] 
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مقصود از بینات ویژگی‌های پیامبر صلی اله علیه و آله و على عليه السلام و یاران 
آنهاست و برای این گونه تأویلات. روایات زیادی وجود دارد که در جای خود ذکر 
خواهد شد. در ذیل واژه امام» امام میین را به حضرت علی عليه السلام تأویل نمود. 
زیرا آن حضرت آشکار کننده حق از باطل است. همچنین در قرآن, کتاب مبین را به 
حضرت على عليه السلام تعبیر کرده و در سوره الرحمن نیز تفسیر آن به همان 
مفهومی است که ذکر نمودیم. 

می توان در تأویل این سخنان و یا توضیحی که در مورد آیه «َفْمّن کان عَلّی 
ید می رد ]ابا کسی که از جاب بروزدگارش بر حجتین زوشن است] آم 
اس اين واژه را به پیامبر صلی له علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و شیعه او 
تأویل کرد و روایتی در تأیید تفسیر این کلمه به پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد 
آمد. در تفسیر قمی به تقل از امام باقر علیه السلام. این واژه در آیه یاد شده به 
حضرت على عليه السلام تأویل شده است...قرکتاب کنزالفوائد به نقل از پیامبر 
اکرم صلی اله عليه و اله امده که ایشان" در جدیثی که به فضائل شيعه علی عليه 
السلام اشاره داشته, فرموده است که شیعه.علی از طرف پروردگار و پیامبر صلی الله 
علیه و آله. حضرت علی, فاطمه زهرا-حسَن, ور جسین علیهم السلام و امامان دیگر 
در مسیر روشن و آشکار قرار دارند... الخ. گزیده کلام ان که مقصود از واژه پینه از 
نظر لفوی عرفی به معنای واضح و آشکار شدن است. گفته می‌شود «هذا بیّن و تلک 
بینة» و همچنین بر ادله واضح برای حق که کاملا اثبات شده نیز واژه بینه اطلاق 
می‌شود. تمامی اين تأویلات پاد شده برای یکی از این دو معناء به خصوص با 
معنای دوم مناسب است. البته بیشتر آنها از نظر ظهور حقیقت آن در خودش و 
تحقق آن برای دیگران مانند پیامبر صلی اله علیه و آله در مقایسه پا امام عليه 
السلام و ولایتش با هر دو مناسب است و یا مانند آیات الهی و معجزات آسمانی در 
مقایسه با نبوت و امامت. همچنین است وضم بقیه کلمات» پس تأمل کن. 


۱- هود/۱۷. 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۷۸ 
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بداء و بداء: و مشتقات آن دلالت بر ظهور و بروز و آشکار کردن دارد. مانند 
قعل بیتون و انفال ات اضا متا بدا ظاعر شین و اشکار شنن است و به دلیل 
هویدا و اشکار بودن, به صحرا بادیه گفته شده است. به صحرانشینان, بادی یا بدوی 
و واژه‌هایی مشابه آن اطلاق می‌شود و این واژه در مورد عرب‌های بادیه‌نشین به‌کار 
می‌رود. این معنا بعدها در ذیل واژه اعراب خواهد آمد و در آنجا واژه‌ای در معنای 
بروز برای آن به‌کار می‌رود. در ذیل واژه کتمان نیز مفاهیمی خواهد آمد که بعدها در 
ذیل واژه‌های سر.جهر و اعلان می‌آید و امکان دارد که این واژه‌ها در صورت 
تناسب معنایی بیشتر بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام اطلاق گردد. زیرا دشمنان با 
مکر و ریا در محبت به پیامبر صلی اله علیه و آله و مردم تظاهر می‌کنند. همچنین 
این واژه در معنای کینه و نفرت یا محبتی است که در قلب‌های دشمنان یا در دلهای 
اهل ولایت ظاهر می شو د. 

بغی و باغی: و ابتغاء و کلشت مترادف آن مانند الذین پبغون و ییبتفون و مانند 
آن. از نظر لغوی کلمه باغی در معنای"طالب امر خیر یا شر می‌باشد و کلماتی مانند 
ابتغاء و مشتقات آن نیز در آباتیاز.فرآن به همین معنا آمده‌اند و می‌توان افراد 
خواهان زشتی‌ها و فا سینونشی شده از سوي خداوند را به دشمنان تأویل کرد. در 
بسیاری از موارد واژه بغی به معنای تجاوز از حد و سرکشی است و این کلمه 
خلاف اطاعت است و در اصل به معنای کسی است که در پی مخالفت و ظلم و بدی 
است. در فرهنگ لغت گفته شده «بفی علیه», به معنای برتری یافت و ستم نمود و 
از حق خارج شد و تجاوز کرد. می باشد. به طور خاص يا عام این واژه به معنای 
دشمنی نمودن با ائمه علیهم السلام و یا دشمنان انها. ستمکاران و قاتلان و 
بازدارندگان ائمه علیهم السلام از حق خلافت و دعوت به سوي دیگران می‌باشد. 
انسان سرکش و گروه متجاوز به معنای کسانی هستند که بر امام هدایت کننده 
سرکشی نموده و از بندگی او خارج شدند. 

در روایتی دیگر واژه بغی به سومی تأویل شده است. در برخی از روایات باب 
چهارم از فصل اول در گفتار نخست . مفضل در تفسیر آیه «وینهی عن لُْحْشاء 
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والمُنكر وألبْی»" [و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد] از امام صادق علیه 
السلام ین گونه آمده است که بغی, همان دشمنان پیامبران هستند و مردم را اژ 
دوستی با امامان و بندگی در برابر آنها باز می‌دارند. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل شده که مقصود از بغی. شخصی 
است که بر ما اهل بیت طفیان نموده و دیگران را به غير ما فرا می‌خوائد." در ذیل 
واژه فحشاء بفی در معنای غاصب سومی خواهد آمد و په دشمن ائمه علیهم السلام و 
ولایت ظالمان. کشتن امامان و بازدارندگان از حق ولایت اهل بیت علیهم السلام 


تأویل شده است. 


در تفسیر امام مقصود از واژه‌های غیر باغ و لاعاد در آیه «غیر باغ ولا غاد»" 


[در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد] این است که از پیشوای هدایت خارج 
کله کار ستو افو موز انات کمن کد در واه ام تخد تام باطلی 
نمی‌گوید... الخ. ۱ 

در روایاتی متواتر از پیامبر اکرم صلی اه عليةر و اله نقل شده است که مقصود 
از گروه سرکش همان کسانی هستندلکه‌قمایکانته‌اند. بنابراین هر که بر علي 
علیه السلام و یا هر امام حقی خرَوخج نماید.و هر که با انها به حدی دشمنی کند که 
امکان خروح بر امام داشته باشد بلکه حتی کسی با شیعه انان به حدی دشمنی نماید 
که با آنها از درگیری در دين امتناع نکند. حتی اگر این دشمنی زبانی باشد, چنین 
شخصی سرکش و متجاوز است و در ردیف افراد ظالم و سرکش قرار می‌گیرد. برای 
فهم تفسیر صحیح این کلمه تأمل و اندیشه کن که خداوند هدایت‌گر است. 

بقية و باقیه: واژه‌های باقیات و بقاء, ضد فناء و نیستی است و مقصود از بقية 
الشی, باقیمانده هر چیز است. در سوره هود واژه «بقية اله» به امامان بازمانده و به 
خصوص امام عصر عليه السلام تعبیر شده است. برخی از این روایات در فصل سوم 


٩ 
.۲۸۱ تفسیر عیاشی» ج ۲ ,ص‎ -۲ 
بقره/۱۷۳.‎ -۳ 
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گفتار دوم آمده است و بر خطبه امام صادق عليه السلام. امام بازمانده حضرت آدم 
عليه السلام و نسل پاک نوح عليه السلام است و در ذیل واژه ذرية. آتها بازماندگان 
نسل ابراهيم عليه السلام هستند و در سوره بقره در ایه‌ای که به ذکر تابوت 
بنی‌اسرائیل می‌پردازد, کلمه بقية در آیه «وبقيةً ۷ ترک آل موسی وال هارون»" 
[بازمانده‌ای از آن چه خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند] یه 
ان پا ان و وی رھ چاق تاه اد اس ایا شت اد خر سی 
زخرف. واژه «كلمة باقية»" بار دیگر به ائمه عليهم السلام و ولایت و امامت انان 
تعبیر شده است. در این زمینه بعداً روایاتی بیان خواهد شد. در سوره کهف و مریم 
«البَاقیات الصَالحَات» به دوستی و مودت ائمه اطهار علیهم السلام تأویل شده است 
و در کنزالفوائد و کتبی غیر آن, از امام صادق عليه السلام نقل شد که ایشان به 
حصین بن عبدالرحمان فرموده است: یا حصین. دوستی و مودت با ما را کوچک 
مشمار. زیرا که این امر از اعللهی ماندنی است و می‌توان در صورت تناسب 
معنایی بنابر مقتضای حال کلمات مشابه بم الفاظی چون بقیه و بقاء را به همین شکل 
تفسیر نمود. 

بکاء: هر کلمه‌ای ,راکیرک و مانن آن مشتمل بر این معناست. به طور 
صریح در ذیل واژه ضحک خواهد آمد. در سوره دخان آیه «ذمَا بُکَت هم السَماء 
والاریه إو اسان ورمن مر نان زازی پک دا مره این ات که اسان 
زمین بر حسین بن علی عليه السلام گریستند و از روایات نیز چنین برمی‌آید که 
مراد. بخشی از زمین است که مومنان در آن به عبادت می‌پردازند و یا مقصود, 
درهای آسمان است که اعمال مؤمنان به آنجا منتقل می‌شود و هنگام مرگ مؤمن. 
آسمان بر او می گرید. 


۱- بقره/۲۴۸. 


۲- زخرف /۲۸. 
۳- کهف /۲۶ و مریم /۷۶. 
۴- دخان /۲۹. 
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بلاء: کلماتی مانند بلونا و ابتلی و امثال آن. ابتلاء در اصل به معنای امتحان و 
اتفایشن ات کف هی شود بلوته و آبلیته, در فرهنگ لفت تکلیف امتحان و 
گرفتاری است. زیرا که برای بدن دشوار است و همچنین این واژه در معنای رنج و 
زحمت می‌باشد. 

مؤلف گوید به همین خاطر گاهی واژه ابلاء به معنای نعمت بخشیدن و نیکی 
کردن است. بدان که خداوند به طور صریح در ترجمه واژه‌های فتنه و امثال آن که 
بعدها بیان خواهد شد با وجود اختلاف آراء» بزرگ‌ترین امتحان این امت‌ها و 
امت‌های گذشته را ولایت پیامیر صلی ائّه علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دوستی 
با آنها. طاعت و ایمان و دوری گزیدن از دشمنان‌شان و صبر به این امر در سختی‌ها 
و آسانی‌ها قرار داد. 

بنابراین می‌توان واژه ابتلاء را در آیات قرآنی بنابر مقتضای حال, انواع 
امتحاناتی دانست که در مسأله ولایت. دامیشگیر طرفداران ولایت و یا دشمنان امر 
ولایت می‌شود. از جمله شواهد مو چاچ ی کفویل, سوره بقره آیه «وإذ ای 
ابراهیم ره یکلمّات»" [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود] و آیه 
«ولنیلونکم بشیم من لوف والجُوع»" او قطعاً شما را به جیزی از (قبیل) ترس و 
کرسشکن 3 کاهشی در اموال و جان‌ها و محصولات میازمايیم] می‌باشد. در این آیه 
و آیاتی امثال آن بنگر و تأمل کن. 

ابن: این واژه به صورت مفرد و جمع و در حالت اضافه به واژه السبیل خواهد 
آمد و به وضوح واژه ابن سبیل به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. در روایات 
آمده که آنها راه خدا می‌باشند. همچنین می‌توان ابن سبیل را به تمامی شیعیان و یا 
در راه ماندگان تعبیر نمود. در آیه مباهله, تفسیر واژه «آبنائنا» به امام حسن و امام 
حسین علیه السلام ذکر شده است و می‌توان این تفسیر را در هر جایی که این واژه 
به ائمه علیهم السلام تعبیر می‌شود. نیز به کار برد. همان طور که در قرآن لفظ ابنائنا 


۱- بقره/۱۲۴. 
- بقره /۰۱۵۵ 
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يا بنی به ویژه در حالت اضافه. بدین شکل تفسیر شده است. در سوره ابراهیم در 
تفسیر آیه «واجنبنی وی أن عد الاصنام»" [و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان 
دور دار] فهمیده می‌شود که پیامیر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام فرزندان 
او هستند که دعوت ابراهیم عليه السلام به آنان ختم می‌شود. چرا که آنان بر هیچ 
بتی سجده نکردند. مفاهیمی که ذیل واژه ذریه و ال و امت می‌اید در تایید این 
سخن است. در کلمه ولد. گفته خواهد شد که منظور از بنی آدم کسانی است که 
بحسب تأویل. ولایت فلانی و فلانی و فلانی را نپذیرفته‌اند. چون هر کسی ولایت 
آن دو را بپذیرد. شرک شیطان را پذیرفته و او پدرش است. در تفسیر عیاشی و 
دیگران به نقل از هارون بن محمد آمده که راجع به این کلام خداء یعنی عبارت یا 
بنی‌اسرائیل از امام صادق علیه السلام پرسیدم. فرمود: آنها ما هستیم و از محمد بن 
على نقل شده است که در مورد این سخن خداوند يا بنی‌اسرائیل - از امام صادق 
عليه السلام سژال کردم فرمود: این.واژه مختص خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
است و در همین تفسیر به نقل اژ ابی کاوود آمده که از پیامبر صلی الله علیه و آله 
شنیده‌ام که می‌گفت: «من ابن داه هستم, اسمم احمد است و من عبداله هستم و 
اسمم | سرائیل است. خداوند هر فرمانی به او داد به من هم داد و هرچه به او عنایت 
ت به من هم داشته است.» 

کے ع ۶ ی وه شاید مقصود از عبارت «یا بى إسرائيل اذکرواً 
نِغمتی»" [ای فرزندان اسرائیل نعمت‌هایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید] در 
باطن خاندان محمد است. زیرا معنای اسرائیل, عبدائّه است. در حالی که من ۱ 
عبدالله هستم و اسمم عبدالله است. همان طور که خداوند در آیه «سبْحَان اد 
ار بعبده لیْلا»" [منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی سیر داد] فرموده 
است. هر خطاب خوب و نیکی که در ظاهر به بنی‌اسرائیل می‌شود در باطن به من و 


۱- ابراهیم /۳۵. 
۲- بقره /۴۰. 
۳- اسراء / 
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به اهل بیتم تعلق می‌گیرد. مؤلف گوید. با تأمل در آن چه اشاره داشتیم و در ذیل 
واژه‌های سبیل و ذریه نیز خواهد امد و پا مطالبی که در ذیل واژه آل یا اخ آمده و 
بعدها در ذیل واژه اتباع و ولد نیز بیان خواهد شد. بدیهی است که می‌توان واژه 
بنی‌اسرائیل را به شیعه و یا سایر افراد امت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز تعبیر نمود. 
در این حالت. بیشتر خطاب‌ها می‌تواند به ظاهر به بنی اسرائیل مرتبط شود و در 
باطن, امت محمد صلی الله علیه و آله مد نظر قرار گیرد. همچنین می‌توان واژه ابن 
را به دو صورت مفرد و جمع بدین شکل تعبیر نمود. در برخی موارد نیز می‌توان آن 
را به پیروان اهل ستم و کفر تفسیر کرد .چنان چه در تفسیر قمی از امام صادق عليه 
السلام نقل شده که در مورد آیه «دْرئی ومن خلفْت وحیدا» [مرا با آن که (او را) 
تنها آفریدم واگذار] می‌فرماید: منظور از «وحیدا». زنازاده است که در باره خلیفه 
دوم است "... الخ. و در مورد این سخن خداوند «و بین شهود»" [و پسرانی آماده 
(به خدمت دادم)] فرمود: مقصود از ان این ایت که برای او یارانی قرار دادم که 
شهادت می‌دهند که از پیامبری چیزی په ازث نمي‌بّند و بنا بر مطالب ياد شده. 
می‌توان برخی از واژه‌هاء مثل بنات را در برخی موارد در صورت تناسب معنایی 
بدین شکل تفسیر نمود. در تأیید ین چه اشاره نمودیم» می‌توان واژه بنات را در آیه 
سوزء خود (فولاح بای )ونان امت دانست که به مزه دختران پیامیر صلی لله عليه 
و آله هستند. 

بنیان؛ و هر واژه‌ای که شامل این ساختار است. در قران ذکر بناء و بنیان به 
شکل ممدوح و مذموم وارد شده ات از آن جمله پتاء جد قيا و مسجد ضرار 
در سوره برائت (توبه) است که این مطلب در ذیل واژه مساجد خواهد امد که 
می‌توان بناء و بنیان را براساس بنای قلوب بر تمسک به ولایت و یا دشمنی اهل 


۱- مدثر /۱۱. 
۲- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۳۸۴. 
۳- مدثر /۱۳. 
۴- هود/۷۸ 
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بیت علیهم السلام تأویل نمود. همان طور که هر یک از دو گروه اعم از صحابه و 
منافقان. مسجد ظاهری خود را بر این اساس ساختند. همان طور که توضیح آن در 
مون ا ی ات آم وای ون فاق سای ان میا عا ا ور اال 
شيخ از امام علی علیه السلام نقل شده است که حضرت در حدیثی می‌فرماید: 
دوستدار ما به خاطر دوست داشتن ما غبطه می‌خورد و دشمن ما بنیانش را 
(خانه‌اش) را بر لبه‌های پرتگاه می‌سازد... الخ. پس تأمل کن و غافل مشو. 

و در ذیل واژه بیت. مطالبی در تأبید این موضوع بیان شده است. می‌توان 
چنین تأویلی را برای کلماتی که می‌توانند در جایگاه بناء و بنیان قرار گیرند نیز 
آورد. بنابراین آن چه بر ظاهر معنا در این واژه تفسیر شده فراوان است. وال تعالی 


اعلم. 
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تب و تباب و تتبیب: هر یک از دو کلمه تباب و تتبیب در سوره‌ای آمده است 
و معنای آن خسارت و هلاکت است و تفسیر واژه‌های خسارت و هلاک در شرح 
آنها خواهد آمد. اژ این مسأله غافل مباش. 

تراپ: در سوره نب تأويل این سخن کافر در روز قیامت «یا لیِتتی کن 
ترا [و کافر گوید کاش من خاک بودم]" ومد آمد. معنای عبارت این است که 
ای کاش من از شیعه ابی تراب یعنی حشر اقل ی عله السلام بودم و ان‌شاءاله عّت 
نامگذاری على عليه السلام به ابي تراب را یاداوز خواهیم شند. علت آن است که او 
صاحب زمین و دلیل و محبت خدا بر مین ستاو آرامش زمین به وجود 
ایشان بستگی دارد . در سوره بلد و در ترجمه واژه مسکین نیز تفسیر واژه متربة 
خواهد آمد «آو مسکینا ذا متربّة»" [یا بینوایی خاک‌نشین] منظور از مترب بالعلم 
یعنی بی‌نیاز در آن از غیر آن و مراد حضرت علی عليه السلام است. اترب در لغت 
به معنای «فقیر و نادار شد» یعنی وضعیت او به حدی شد که بر خاک نشست. 
می‌تواند در معنای پی‌نیاز شد نیز باشد. یعنی مال او به مقدار خاک شد و معنای این 
تفسیر به معنای صاحب علم فراوان به حد خاک است. 

مولف گوید که در أن متا توجیه باید گریست. به ویژه بعد از مطالبی که 
در ذیل واژه ارض بیان نمودیم. چه بسا امکان دارد چنین تفسیری را برای آیات 
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مشابه این ایه که لفظ تراب در آن به کار رفته, استفاده نمود. معنای تراب به معنای 
خاک خلقت انسان نیز اورده شده است و معنای ان در ذیل واژه طين خواهد امد. 
در روات دیگر در ذیل واژه حماه» تراپ به گل مستضعفین تاویل شده است و این 
واژه در معنای متفاوت نیز به کار رفته است. 

واژه آتراب جمع ترب با حرکت کسره است. این کلمه در فرهنگ لفت به 
معنای همسن و سال و هر کس که با تو در یک زمان متولد می‌شود است. این واژه 
در سوره صاد. واقعه و نبأ به عنوان صفتی برای حور به کار رفته است و مقصود از 
آن افرادی در یک سن و سال هستند. یعنی زادروز آنها با هم یکسان است و این 
تفسیر با ذکر آیه خواهد امد. شیخ قمی می‌گوید: مراد از آن فرد همسن و سال است 
و هر جا که تأویل آن بیان می‌شود. این واژه به همراه حور تأریل هی گرد 

توبه: و تائبون و هر چه افاده چنین معنایی دارد, مانند تاوا و امثال آن. بدان 
که توبه همان بازگشت از گنا«بو اظهار پشیمانی از آن است و چون ولایت 
طاغوتیان و دشمنان پیامبرضلی ال علیه و آله و ائمه علیهم السلام از بزرگ ترین 
گناهان و فاسدترین آن و آشکارترین آن است, از این رو توبه را در بطن قرآن به 
ان نسبت داده و ايه کار تاویل یه .ان شده‌اند که مراد توبه از انهاست. 

در کتاب مناقب ابن شهرآشوب از جابر و دیگران روایت شده که امام باقر علیه 
السلام در تفسیر آیه «قاغفر للژین تَابُوا» [ کسانی را که توبه کرده‌اند بیامرز] 
فرموده است. مقصود از تابوا این است که از ولابت بنی‌امیه توبه نمودند و در روایتی 
دیگر آمده که از ولایت طاغوت‌های سه‌کانه و بنی‌امیّه توبه کردند و در ايه «واتبعوا 
سبیلک» [از راه تو پیروی کردند] مقصود. حضرت علی عليه السلام است. زیرا او 
راه خداوند است... الخ. در ذیل واژه جاحدین, مراد از آیه «التائبون العابدون»" 
[(آن مومنان) همان تویه کنندگان, پرستندگان] خواهد آمد که مقصود ائمه علیهم 


۱- غافر /۷. 
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السلام هستند و بر کسی پوشیده ثیست که آنها کامل‌ترین توبه کنندگانند. زیرا با 
وجود عدم ارتکاب گناه. هميشه توبه از آنان سرمی‌زند. همچنین می‌تواند از 
تفسیری که خداوند سبحان را بسیار تویه‌پذیر نام برد در تأویل این واژه استفاده 
نمود. همان طور که در ذیل واژه غفور و مغفره خواهد آمد. خداوند نسبت به اهل 
ولایت بسیار توبه‌پذیر است. 

تابوت: همان صندوقی ننک که کو :اخ کالا ذخیره می‌گردد. این لفظ در دو 
سوره آمده است. یکی در سوره طه, جایی که خداوند سبحان به مادر موسی دستور 
داد تا آن حضرت را در تابوت بگذارد و در دریا بیفنکند و بار دیگر این لفظ در 
سوره بقره آمده و از تابوتی که در میان پنی‌اسرائیل بوده حکایت می‌کند. از ابو جعفر 
روایت شده که معنای دوم همان تابوت اول است که از آن موسی علیه السلام بوده و 
در روز وفاتش زره و عصایش و لوحه‌ها و نشانه‌های نیت وی را درون آن قرار 
دادند و آن را نزد یوشع» وصی خود به امانت نهاد.و در میان بنی‌اسرائیل به آن تبرک 
می‌جستند و در میادین جنگ میان دشمن عستلمانان"قرار می‌دادند و سبب آرامش 
بود. در تفسیر این آیه «وبقية مما ترک ال موسی وال هارون تَحمله الْمَلیْکَة» [و 
بازمانده‌ای از آن چه خاندان موسی و"خاندان.هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند در 
حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند] و در بسیاری از روایات ذکر خواهد شد که 
سلاح, در میان امت ما مثل تابوت در میان قوم بنی‌اسرائیل است. مقصود از 
اال لها انان خد که مر شرا آن اند کرت ا یکو 
نبوت به آنها داده شد. در میان اهل و نیز هر کس اسلحه یه او می‌رسید. امامت بد 
او داده می‌شد. 

در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که ابوجعفر صلی الله 
علیه و آله می‌گفت: اسلحه رسول خدا در میان ما مثل تابوت در ميان قوم 
بنی‌اسرائیل است. هر کجا که تابوت می‌گشت. نبوت به انان داده می‌شد و هر کجا 
این اسلحه در میان ما می‌گشت. امر کامل و تمام می‌شد. در روایتی تابوت‌تان همان 
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اسلحه است و از روایات بر می‌آید که مقصود از میراث پیامبران نزد ائمه علیهم 
السلام. لوحه‌ها و الواح و عصای موسي علیه السلام و چیزهایی غیر از آن است و 
چوب تابوت نیز که در میان انان بوده. یکی از این میراث‌هاست. در برخی از 
زپارت‌ها آمده است: شما کسانی هستید که تابوت آرامش به سوی شما فرستاده شد 
و در برحی زیارات آمده, خداوند شما را جایگاه و تابوت حکمت و فرزانگی اش 
فرار داده است. در مناقب ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام روایت شده که بعد 
از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله جبرئیل نزد اهل بیت علیهم السلام آمد و از 
سوی خداوند به آنها تسلیت گفت و اهل بیت تنها صدای جیرئیل را می‌شنیدند و 
گفت: سلام پر شما... الخ. 

و سخن جبرئیل به این کلام رسید: خداوند شما را تابوت علم خود قرار داد و 
کتابش را در میان شما به میرات نهاد... الخ. اگر بیندیشی آن را درک می‌کنی. 

تحت: در ذیل واژه عذاب.خواهد امد که مقصود این واژه. تاویل جیزهایی که 
زیر پاست. به افراد پسیت و بردگان و افراد بی‌خبر و نیز زمین می‌باشد. پس غفلت 
نکن. ۱ 

تفث: در باب دوم فصل اول امده است که با اوردن توجیه مناسبی برای معنای 
لفوی این واژه می‌توان ان رآ به دیدار امام تاویل کرد. علت یاداوری این معنا به 
خاطر آن است که بتوان واژه تفت را در سوره حج, آیه هم أيقضوا تفتهم» [سبس 
باید آلودگی خود را بزدایند] درست تاویل نمود. در این E‏ تأمل کن تا دریابی 
که می‌توان کلمات زیادی را به دلیل تناسب معنایی و یا حتی تناسب دور از فهم 
بدین شکل تأویل نمود. 

تتبیر: و مشتقات آن, مانند تبر با فتحه تاه. تتبیر به معنای ویران کردن در 

ذیل کلمه کسر و |هلاک آمده است. 

تجارت: در معنای خرید و فروش و گرفتن و دادن است. در ذیل تفسیر سوره 
جمعه که بعدها بیان خواهد شد. جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کند: که آیه 
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«ررذا رآوا تجار أو لوا [و جون داد و ستد يا سرگرمی‌ای ببینند] منظور خلیفه 

اول تاو فر عبات فان > منظور خلیفه دوم است «اتقض | [لیها»... الخ. 
در کتاب دیلمی به نقل از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند: من 
تحارت سودآور هستم و باعث لجات از عذاب درب هی و۳ خداوند نیز در یه 
«قل أَدلکُم على تجار 7 تنجیکم من عذاب لیم» | [آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که 
شما را از عذابی دردناک می‌رهاند] ا مفهوم را بیان می‌دارد. با استفاده از این 
تأویل می‌توان تمامی عبارات قرانی از جمله سوره فاطر آیه «تجارة ت آن یور" 
[امید به تجارتی بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پدیرد] و امتال آن را که مفهوم تجارت 
سودآور در آن آمده, به امام علی عليه السلام و ولایت آنها و طاعت و بندگی در 
برابرشان تأویل نمود و مقصود از تجارت زیان‌آور را روسای مخالفین و اطاعت و 
فا فاری ل ان اشک دار جر تون وآ «رجال ل تلهیهم تجارة ولا 
يح عن ذکُر له" [مردانی که ته تجارت و نهېڅاپرو ستدي آنان را از یاد خدا به 
خود مشغول نمی‌دارد] و آیاتی مشابه آن, جنچن تأویّلی را بیان نموده است. پیش از 
این؛ در ذیل واژه بیع چنین مفهومی ذکر شدمتډر بزشی-زیارات مربوط به امام علی 
عليه السلام این چنین امده است: کرام می دهم که وتو ی یبرعم تو و برادرت با 
خداوند تجارت کردید (معامله کردید) و خداوند بر شبا ٣يد‏ «إن الله اشتری من 
المژمنین الل [در حقیقت خدا از مومتان جان و مالشان را خریده است] را 
فرستاده. بر کسی پوشیده نیست که می‌توان چنین تأویلی را از این زیارات برداشت 
نمود. زیرا آنها با اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله که امام همه است. تجارت 
نمودند. توضیحات و تأویلات دیگر از اين آیه. در ذیل واژه شراء خواهد EN‏ از 
این مسأله غافل نشو. 
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اتباع: و «من اتبع» و هر چه افاده این معنا را دارد مانند «لّذینَ تبُو» و 
امتال آن, معنای پیروی کردن و دنباله‌روی را در بر دارد. 
بدان که واژه اتبا و متابعه امری به شکل اضافی مورد توجه قرار می گیرد و 
حسن و قبح معنای آن به مضاف‌الیه آن بستگی دارد که آیا دارای معنای خير است 
یا شر. بی شک پیروی خوب و نیک همان پیروی از پیامبر صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام و دوستی با اهل بیت و اعتراف به حقوق آنهاست و اطاعت و 
نشانه بندگی در برابر خداست. زیرا در این امر. پیروی از خداوند نیز وجود دارد و 
پیروی زشت و ناپسند. مخالفت با ائمه علیهم السلام و اطاعت از دشمنان‌شان و 
دوستی با دشمنان و کینه‌توزان از جمله دوستی با خلفای ستمگر و امثال آنهاست. 
بنابر مطالبی که در ذیل واژه باطل گذشت, می‌توان این واژه را به پیروان باطل 
تأویل نمود. در ذیل واژه سخط نیز اتباع در معنای پیروی از ستمکاران به حضرت 
على عليه السلام تأویل شدء.کهخداوند بر آنها خشم و غضب نموده است. می‌توان 
ساير موارد را نیز با هین,مفهوم تأوّیل نمود. همان طور که در ذیل واژه رضوان 
راف امن کاهی به صواعتت یه «أَفْمّن انبم رضوان الله" به ائمه علیهم السلام 
تعبیر شده است و تین تور ایغ است که ائمه علیهم السلام بزرگ ترین 
پیروی‌کنندگان هستند. همچنین وآژه رضوان به حضرت على عليه السلام تأویل 
خواهد شد و شیعه انان همه تابع او هستند و در ذیل واژه ذکر تأویل عبارت «من 
اتبع الذکر » نیز خواهد امد. 
به‌طور کلی باید در تاویل این واژه به مضاف‌الیه ان حتما توجه داشت و تاویل 
را بر طبق نوع مضاف‌الیه انجام داد. در ذیل واژه‌های ال اهل و اخوان. سخن خوبی 
در این مورد آمده است با این مضمون که هر کس از پیامبر صلی الله علیه و اله و 
ائمه علیهم السلاع تبعیت کند. جزء آنها خواهد بود. جنین سخنی به صراحت در 
مورد سلمان به‌کار رفته است. هنگامیکه پیامبر صلی آله علیه و اله فرموده: «سلمان 
منا اهل البیت» در برخی روایات نیز به‌طور صریح عبارت «من اتبع النبی», فقط به 


۱- آل عمران/۱۶۲. 
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حضرت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام وشیمیانشان تأویل شده است و ما این 
روایات را برای تذکر اندیشمندان یاداور خواهیم شد. 

ابن شهر آشوب و دیگران سندهایی را ذکر نمودند که از آن جمله زراره است 
که وی از امام باقر عليه ا تقل می‌کند که آن e‏ در تفر «من 


e Es 7‏ ی 
می‌کنیم] مقصود از «من اتبعنی» را حضرت علی بن‌ابی طالب علیه السلام می‌داند ". 
در روایتی دیگر, مقصود خاندان محمد صلی الله علیه و آله است و در کتاب کشف 
الغمه مقصود. جماعتی از مردم است. 
در کتاب کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آنها در مورد آیه 
«حسبک الله وَمّن اتَبَعَک من اْمومنین» [ای پیامیر خدا و کسانی از مومنان که 
پیرو توالت را ن فرمودند: مقصود جل بن ایی طالب است و او در رأس 
مومنان است. از امام باقر عليه السلام نقل شده کم رول خدا صلی لله عليه و آله 
فرمود: روح, راحت, رحمت, یاری. آساأنیتزضوان ودوستی و محبت خدا و رسول 
او به کسی داده می شود که علی علیه السلام.را دوست پدارد و حق جانشینان وی 
را به‌ جای اورت بر من است که آنها را مورد شفاعت خود قرار دهم و سزاوار است 
که خداوند. شقاعت مرا در حق آنها اجابت نماید؛ زیرا آنان پیروان من هستند و هر 
ایا ی ای ی ی 
اف من از اويم و سنت من سنت اوست و سا تست ای سیت من انیت آي لي 
تعبیر این کلام خداست «درة بعضها من بعض »۲ [فرزندانی که بعضی اؤ آثان از 
ی رن ] روایت ت امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر که از ما بیروی 


۱- یوسف/۱۰۸. 

۲- مناقب, ج ۴. ص ۴۱۰. 
۳- اتفال /۶۴. 

۴ آل عمران/۲۴ . 


الا ۳ 


روهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


5 


سر 


سس هه 


ت الاسرار 


الاتوار و 


کند و دوستدار ما باشد. از ما اهل بیت است. حضرت ابراهیم عليه السلام نیز چنین 
سخنی را بیان فرموده است: «فمن تبعنی نه مبی»" [هر که از من بیروی کند از من 
می‌باشد.] ا 

در کتاب واحده به نقل از طارق بن شهاب گفته شده است حضرت علی عليه 
السلام در حدیثی فرمود: هر 5 که ائمه علیهم السلام نسل محمد را بشناسد و از آنها 
تبعیت کند. آن شخص از ما خواهد شد و با این سخن به این موضوع اشاره داشته 
است: هر کس از من پیروی کند او از من است... الخ. 

در تفسیر قمی عمرو بن ۰ می‌گوید: ابوعبدالله فرمود: به خدا سوگند شما از 
خاندان محمد هستید. گفت: فدایت گردم از خودشان. فرمود: به خدا اری از 
خودشان و سه بار تکرار کرد, سپس نگاهمان به هم دوخته شد و فرمود: ای عمرو, 
همان خداوند می فرماید: «ن آوتی الاس باپراهیم دين ابو وضذا النبى والذین 
هنوا واللهٌ ول" الممنین»؟ [پدوقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کان 
هستند که او را پیروی کراده‌اند..و, [لیز)/اين پیامبر و کسانی که (به آیین او) ایمان 
آورده‌اند و خدا سرور مو اوتاه 

در تفسیر عیاش سید لی از امام صادتی عليه السلام آمده است: هر کس به 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله اهتمام ورزد و همان طور که خویشاوندی آنان را 
با پیامبر صلی اله علیه و آله مقدم داشته, آنها را بر تمامی مردم مقدم بدارد. این 
شخص در گروه خاندان محمد صلی اله علیه و آله قرار می‌گیرد. البته ته به این معنا 
که خود آنها می‌گردد. بلکه به اهمیت دادن به آنها و پیروی از آنان مثل آنان می‌شود 
(در گروه آنان جای می‌گیرد) و سخن خداوند در آیه «رَمن تلهم سکم فان 
منهُم»" [و هر کس از شما آنها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود] و سخن 


۲- آل عمران ۶۸۷ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۱۱۳. 
۴- مائده/۵۱. 
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ابراهیم «فمن تبیی فان منی»" " [پس هر که از من پیروی کند. بی گمان او از من 
است] گویای همین مطلب است. روایتی دیگر نیز در همین معنا در مورد مردم و 
امت آمده است و مهمتر از «من اتبع ابراهیم», پیامیر اکرم صلی اثّه علیه و اله و ائمه 
علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. در ذیل واژه اخ نیز آمده. هرکس قومی را 
دوست بدارد از انان می‌شود. ا گاه باش که باید در برخی موارد, تنها معنای متعارف 
و عادی این واژه را در نظر گرفت. 

المترفون: و هر کلمه‌ای مانند أترفوا و آأمتال آن که افاده این معنا را دارد. مراد 
از مترف. شخص راحت طلب است که از خوشگذرانی دست برنمی‌دارد و شخص 
جبار و رها شده نیز هرجه می‌خواهد انجام می‌دهد و خودداری نمی‌کند. عبارت 
«أترفته النعمة» یعنی او را به سرکشی واداشت و آأترف فلان یعنی پر سرکشی و 
تجاوز اصرار ورزید. و مترفه با ضمه یعنی نعمت. مقصود از مترفین در قرآن حکام 
ستمگر رفاه طلب جبار و غوطدور در سرای"دنیاست. چنین شخصی اسراف‌کار: 
طغیانگر و سرکش است. می‌توان این واژه را به معئای طغیانگران و افراد سرکش 
دولت بنی‌امیه و سایر حکام ستمگر کدلدفتصن انوم شیمیان هستند تأویل نمود. 
همچنین این واژه. سایر دشمنان اب علیهُم السلام .را که لذات دنیوی به آنها روی 
آورده و علل سرکشی و طغیان آنها بر حق اهل بیت شده است؛ تأویل نمود. به‌طور 
کلی مقصود از این واژه. دشمنان ائمه علبهم السلام و مخالفان شيعه رفاه‌طلبان دنيا 
و اسراف‌کاران نعمت‌های دنیوی هستند. واژه ترف در سوره انبیا آیه «وارجعُوا إلى 
م آترفتم فیه»" [و به سوی آن چه در آن متعم بودید بازگردید] و نیز ذو سوره 
واقعه آیه «إنهّم کانوا قبل ذلک مُترفین» " [اینان بودند که پیش از این نازپروردگان 
بودند] به دشمنان اهل بیت نسبت داده شد و این آیات تأویل مترفین و جبارین و 


۱- ایراهیم /۳۶. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵۶ . 
۳- انبیاء /۱۳, 

۴ - واقعه /۴۵. 
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امتال آن را به آن دشمنان تأیید می‌کند. اگر با دقت بنگری مساأله را درک خواهی 
نمود. 

تمام: و اتمام و کلمات مترادف آن. مانند تم و امتال آن در ذیل واژه «کلمه» 
بعدها ذکر خواهد شد.در تفسیر آیه «وذ ای ابراهيم ری بکلمات فََُن» [و 
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود وو آن همه را به انجام رسانید] 
مراد از کلمات. توسل جستن به ائمه علیهم السلام است. حضرت ابراهیم تا امام 
دوازدهم. یعنی حضرت قائم عليه السلام کامل‌ترین کلمات هستند. و در حدیت آمده 
که نها کلمات تام و کامل هستند و در سوره مائده, اتمام نعمت با امر ولایت 
صورت می‌گیرد. و در سوره توبه اتمام نور خدا به همین مفهوم و با یاری ائمه علیهم 
السلام انجام می‌گیرد. شاید بتوان در بسیاری از موارد و در ذیل واژه‌های اتمام و 
تما» چنین تأویلی را به کار برد. در کتاب عیون, امام صادق عليه السلام در تفسیر 
أيه «واَتمُواً لحم وألعمرةً»' و برای خدا حج و عمره را به بایان رسانید] فرمود: 
هرگاه کسی از شما حج گزارد آن را با زیارت ما به پایان پرساند؛ زیرا حج او با 
زیارت ما به کمال خواهد رنتید. پس تامل کن. 

تین: در سوره بلس اویل این واژه به امام حسن عليه السلام بیان خواهد 
شد. قمی نیز این واژه را به پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله تأویل نمود. زیرا روایتی 
در تایید معنای دوم آمده است. و وجه شبه در این استعاره این است که انجیر از 
لذیذترین و خوشمزه‌ترین میوه‌هاست و جزء میوه‌های بهشتی است. در ذیل واژه 
طور نیز این کلمه به شهر تأویل شده است. 

التیه: و کلماتی مانند ینیهون. گفته شده مقصود از تیه, سرزمینی است که 
شخص در آن هدایت نمی‌شود و علائمی در آن نیست.«تاه فلان» یعنی شخصی از 
مقصد خود دور شد در حالی که او تنها در یک مکان است. و در فصل سوم در 
گفتار نخست مقاهیمی بیان شده پیانگر این مطلب است که این امت» سر گردان شدند. 


۱- بقره/۱۲۴. 


- بقره/۱۹۶. 


٩97112۳0-010 


همان طور که بنی‌اسرائیل سرگردان گشتند و معنای سرگردانی آنها نیز بیان شده 
است و این معنا برای تفسیر اين آیه سوره مائده يشون في الارض»" [(که) در 
بیابان سر گردان خواهند بود] متاسب مي‌باشد. 

التلاوة: و مشتقات آن مانند یتلو و امثال آن در ذیل واژه «صحف» خواهد آمد 
و بیان می‌کند که تفسیر درست کلمه یتلو در برخی آیات قرآنی که از واژه‌های 
تلاوت و کلمات مترادف آن استفاده شده, به‌کار می‌رود. 

در ذیل واژه کتاب خواهد آمد که فقط ائمه علیهم السلام» قران را به شکل 
صحیح تلاوت می‌کنند. در باب پنجم فصل اول در گفتار نخست آن آمده که مقصود 
از تلاوت آیه. فهم معنا و تفسیر و تأویل آن است. سپس آن چه که بر ان دلالت 
می‌کند با ملاحظه تناسب مقام و موارد تلاوت و مشتقات آن این است که براساس 
تأویل, فهم آن چه مرتبط به امامت و ولایت است. منظور می‌باشد. این موضوع بر 
انسان تأمل‌گر صادق روشن است. 


۰_«۰«۰چ سس سسس‌سسسسسسه 


۱- مائده/۲۶. 
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ثعبان: به معنای مار عظیم و بزرگ یا مار نر است. در برخی آیات قرآنی آمده 
که خداوند. عصای حضرت موسی علیه السلام را تبدیل به مار کرد. بنابر مطالبی که 
در ذیل واژه عصی و یا در حکایت حضرت موسی و انداختن عصایش خواهد آمد 
می توان واژه تعبان را به برخی دلایل پراکنده دشمنان در برابر حق اهل بیت علبهم 
السلام تفسیر نمود و یا آن که در معنای معجزه‌های رسواگر فراعنه آن زمان تأویل 
کرد. 

اقب: در ترجمه واژه‌های شهاب و نجم خواهد آمد. مقصود از شهاب اقب 

و نجم تاقب. پيامبر صلی اه علي و أله و ائمه علیهم السلام و حضرت على عليه 
السلام است و این نام گذاری بدین دلیل ات که هر یک از ایشان دل‌های دشمنان 
خدا را سوراخ می‌کنند که مراد نفوذ علم و نورشان است. 

واب: و متوبه. در تفسیر عیاشی, رسول خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر این 
سخن خداوند «ئوابا من عند اللّه»" [پاداشی است از جانب خدا] و نیز آید «رمَا 
عند اللٍّ خر لابرار»" [و آن چه نزد خداست برای نیکان بهتر است] فرمود: تو 
همان واب هستی و پاران تو نیکانند . 

مولف مقصود پیامبر را این گونه تعبیر می‌کند: در هر دو آیه مراد از واژه ثواب. 
تو هستی. هرچه نزد خداست تواب است. بنابراین می توان در صورت تناسب معنا 


۱- آل عمران/۵٩۱.‏ 
۲- آل عمران/۱۹۸. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۳۵ ح ۱۹۵. 
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با سياق کلام واژه ثواب را به او و با ولایتش تأویل نمود که در بیشتر موارد به 
دلایت ون کف لبدو اا ند سین ایل متاست اسر ینود از کراب 
همان اجر و پاداش است و تأویل عبارت «ما من عندالثه» به ِ تاییدی نر آنن 
گفته است. بنابراین می‌توان بعضی مواضع که خداوند سخن از پاداش می‌گوید را 
کنار 5 قرار داد. پس درک کن. 
یب این واژه نقطه مقابل کلمه بر است و نها در سوره مریم آمده است. .می 

توان آ یه کا کر یروک وای اول واک ی رای کا ای وا و 
به‌کار برد. 

ثیاب: در ذیل واژه لباس که می‌تواند تأویل واژه ثیاب باشد. مطالبی در این 
زمینه خواهد آمد. البته در جاهایی که این تناسب معنایی بین دو واژه صورت گیرد 
و در ذیل واژه فرش تأویلی از این واژه خواهد امد. در وجه چهارم باب سوم از 
فصل اول در گفتار آغازین آن آمده که می‌تنوّان لباس‌های مورد پسند و تحسین 
برانگیز را به علوم ائمه علیهم السلام و حکمت‌ها, و کمالات آنان و مساجد و 
عبادتگاه‌ها و امثال آن تأویل نمود. زیزاموُمنان-از-آن بهره می‌برند و با آن آراسته 
می گردند. 

ثاپت+ و تثبیت و ثبوت و کلماتی مانند ثیب و امثال آن» گفته مي‌شود. «ثبت 
ثبوتأ» یعنی ثابت بدون نیستی و فنا و «ثبته و آثبته» یعنی آن را محکم کرد و حبس 
نمود. در ذیل واژه قول که بعدها خواهد آمد. سخن ثابت به ولایت و اعتقاد محکم و 
مستدل تأویل شده است. در ذیل واژه شجر در تأْویل «كشجرة طَبة أصلها ثابت 
وقرغها فى السَمَاء»" [مانند درختی پاک است که ریشه‌اش ا ستوار و شاخه‌اش 
O E RD O E‏ 
می‌باشند و در ذیل واژه قدم نیز ثبات قدم و ثبوت کنایه از بقاء مداوم بر امر ولایت 
و توانایی در آن و دادن فرمانروایی به حضرت علی علیه السلام می‌باشد. بر این 
اساس می توان بنابر تناسب معنایی, آیاتی را که دربردارنده واژه‌های ثبات. ثبوت و 
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اد سا 


تثبیت هستند به ساختن و استوار نمودن, قدرت در اعتراف به ولایتِ و تمسک 
جستن به آن تأویل نمود. وله اعلم. 

ثلاث: در ذیل واژه ظل علت تعبیر آید «ظل ذی ثلاث شطب »' به سه خلیقه 
می‌آید. در ذیل واژه اصنام علت تأویل کلمه ثلاث در آيه «ومَناة ال الأخْری»" 
به نعثل (عشمان) خواهد آمد. در سوره واقعه مقصود از عبارت ازواج ثلائة معصوم و 
بندگان و دشمنان به ترتیب سابقون. اصحاب یمین و اصحاب شمال هستند. بنابراین 
در سورت چا سب می نوان در برک وارد تین تامیلی را ید کار برد 

ثمود: آنها قوم صالح پیامبر بودند که شتر ماده را پی کردند و داستان آنها 
مشهور است. در روایت حلبی و بقباق در تفسهر آیه «کُذَیَتٌ َو بطعُواها» به تقل 
از امام صادق عليه السلام روایت شده است: قوم ثمود جماعتی و گروهی از شیعه 
هستند و خداوند می‌فرماید: «واأمّا مود قهديناهُم فاستحبُوا الْعَمَى على الهُدی 
فأخذته صاعقة اْعذاب الهُنٍ»[و اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم ولی 
کوردلی را بر هدایت ترم دازند پس به (کیفر) آن چه مرتکب می‌شدند صاعقه 
عذاب خفت‌آور آنان را فروگرفت]مقصود از ثمود در این آیه شمشیری است که 
حضرت قائم عليه السلامٌ :در هنگام قیام به دتبت می‌گیرد... الخ. 

روایت کامل این موضوع در ذیل کلمه ناقه و زمان تأویل این واژه به امام عليه 
السلام خواهد امد. 

مولف گوید بی‌شک مقصود از جماعت شیعه در اینجا شیعه غیرامامیه هستند و 
شاید هم مقصود. دسته‌ای از خوارج هستند که از اصحاب على عليه السلام بودند. 
سپس بر او خروج نمودند. از جمله این خوارج, ابن ملجم لعنه الله است که همان 
پی‌کننده شتر ماده است و شاید هم مقصود اهل کوفه و قاتلان امام حسین عليه 


۱- مرسلات/۳۰. 


۲- نجم /۲۰. 
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السلام و شهدای کربلا و جماعت زیدیه و امثال آن باشد. 

در اینجا مقصود از هلاک و نابودی آنهاء می‌تواند تأویل معنوی داشته باشد. 
یعنی بنی‌امیه بر آنها تسلط یافتند و آنها از ميان برداشته شدند و همان طور که دیده 
می‌شود. سرزمینشان نیز در بی این تسلط تغییر یافت. با مطالعه مطالب آخر این 
حدیث جنین برداشت می‌شود که تابودی آنها با شمشبر حضرت قائم عليه السلام 
است. والله اعلم. می‌توان این تأویل بهکار رفته در مورد قوم ثمود را در مورد این 
جماعت نیز به‌کار برد. با نگاهی به فصل دوم از گفتار نخست و در لابه‌لای تفاسیر 
می‌توان این تأویل را به قوم عاد و لوط و طوایف دیگری از این امت تعمیم داد. 

الثبرر: په‌معنای ویل و هلاک است و تأویل ویل و هلاک در جای خود 

خواهد آمد. 

الثمر: این واژه به شکل مفرد و جمع, میوه و ثمر درخت است. در ذیل واژه 
اکل مطالبی مناسب برای تأویل واژه ثمر آَمبةٌایست و برخی دیگر از تأُویلات نیز 
در ذیل واژه فاکهه خواهد آمد. 

در تفسیر قمی» امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «رارزی ألهٌ من 
ْمرْات» [و مردمش را از فرأَرَده‌ها روزی, بخش] فرمود: مقصود از نمرات. 
میوه‌ها و ثمره قلب است یعنی آن میوه‌ها را در نظر مردم دوست داشتنی نمود تا 
مردم نزدیکشان شوند.(ادامه روایت). در ذیل واژه درخت. با این تفکر که فرزند, 
میوه مرد است. میوه درخت پاک و مبارک به امام حسین عليه السلام و ائمه علیهم 
السلام تأویل شده است. در برخی موارد این واژه به علم ائمه علیهم السلام نیز تعبیر 
شده است. در ذیل واژه حبل که بعدها تفسیر آن ذکر خواهد شد. حسن و حسین 
عليه السلام میوه دل رسول خدا هستند. در برخی خطبه‌های امیرالممنین علیه 
السلام آمده است که من میوه اش را خوراندم. امام باقر عليه السلام در این زمینه 
فرمود: یعنی امام علی علیه السلام اعمال پاک را به مردم آموخت. شرح مفیدی برای 
اين نوع تأویل در وجه چهارم باب سوم از فصل اول در گفتار نخست آمده است و 


۱- بقره/۱۲۶. 
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می‌توان از طریق این شرح ثمرات موجود در قرآن را در مقام خیر و نیکی و در 
حالت نعمت به معنایی مناسب, تأویل نمود و در مقام سرزنش به ضد آن تأویل کرد. 
همان طور که شجره ملعونه و ناپاک به دشمنان تسیر شده است 

التقل: و انقال و ثقلان. از نظر لغوی ثقل به معنای کالا و بار مسافر و خادمان 
ی اور بو حفاظت قرار می‌گیرد. ابن اثیر می‌گوید: کتاب 
خداوند (قرآن) و اهل بیت علیهم السلام نقلین نامیده شدند. زیرا گرفتن ن آن و عمل 
به آن سنگین است. زیرا واژه ثقل به امر مهم و باارزش اطلاق می‌شود و برای 
وگنات قدر و منزلت آن ره ات فراوانشان, نقلین نامیده شدند. 

مؤلف گوید کلمه نقلان در سوره الرحمن آمده و ان‌شاءالله در آن جا آن چه از 
قران و ائمه عليهم السلام به یر آناکیگک می‌کند بیان خواهيم کرد. براساس 
حدیث متواتر پیامبر صلی اه علیه و اله که در میان ما و مخالفان وجود دارد. ایشان 
قرمودند همانا من در میان شما:دّو, جیز گرانقدر را به ارث می‌گذارم. کتاب خداوند 
و عترتم. در غيبة نعمانی(از امام ضادي عليه السلام در باره امر گرانبهای رسول 
صلی اله علیه و آله آمدانتعترکب‌ایشان فرمود: همائا من در ميان شما دو یز 
گرانقدر را به ارث می گذارم,دو,سوره مزمل ,خداوند می‌فرماید: «نا ستلقی عَلّیک 
توا تتیلا»۱ [در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می‌کنيم] و آن را په 
قرآن تفسیر کرده‌اند. 

در آینده در باره تفسیر قرآن به اثمه علیهم السلام و همچنین تفسیر چنین 
مقامی به ولایت و امامت سخن خواهم گفت و از قرائن به نظر می‌رسد که مقصود 
هم امامت و ولایت باشد و مرجع هر کدام دیگری است. در ذیل کلمه میزان خواهیم 
گفت کسانی آیه «من ثقلت موازینه» را به على علیه السلام و پیروانش تفسیر 
می‌کنند. میزان به امام نیز تفسیر شده است. در این صورت سنگینی میزان, کنایه از 
امامت امه علیهم السلام می‌باشد. در باب خفة هم در باره مقصود از ثقل میزان در 
آیه شریفه گفته خواهد شد که حساب و رجحان عمل براساس ولایت است. روایاتی 


۱- مزمل/۵ 
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در مورد تفسیر آیه‌ای در سوره اعراف و عنکیوت این معنا را تأیید می‌کند. در سوره 
عنکبوت آیه مبارکه «ولیضملن أَنْقَاُْم» [و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران 
خود برخواهند گرفت] منظور از آثقال, گناهان و دشمنی با ائمه علیهم السلام است و 
به این ترئیب می‌توان انقال و ثقیل و کلمانی که دال بر این معائی است را تفسیر 
کرد. به گونه‌ای که با یکی از معانی ذکر شده متناسب باشد. پس انديشه کن و غافل 
مشو که گاهی باید به ظاهر تفسیر شود. 

الثلة: باضمه تاء, گروه و جماعتی از مردم این کلمه را در شرح فرقه و جماعة 
تفسیر خواهم کرد و در سوره واقعه به طور صریح مراد از ثلة می‌آید. 

الئمن: ثمن هر چیزی, آن چیزی است که مستحق آن باشد. و در ذیل کلمه 
شراء توضیح داده می‌شود که مراد از تمن قلیل. نعمت‌های بی‌دوام دنیاست. 

الثری: از لحاظ لغوی به معنای خاک مرطوبی است که زیر خاک باشد. در 
سوره طه فقط چنین آمده است که مراد از آن:تیقه‌ای از زمین است و شاید بتوان په 
آن چه درون زمین می‌باشد, تفسیر کرد. 

المثانی: و مثنی و ائناعشر, در روایتی از شورة بن کلیب از امام باقر عليه 
السلام تقل شده: ما ایه‌های قرانیم که خداوند په ,پیامبر تیان عطا کرده است و در 
ترجمه کلمه سبع و سوره حجر. تفسیر متانی به ائمه علهم السلام. همراه با برخی 
اقیاز من آمکه آسک. 

در کنزالفواند یعقوب بن زید چنین روایت کرده: به اباعبداله علیه السلام گفتم: 
معنای این کلام خداوند «آن َقومُوا للم نی وفرادی»" [دو دو و به تنهایی برای 
خدا به پا خیزید] چیست؟ فرمود: مثنی به معنای اطاعت کردن از محمد صلی الله 
علیه و آله و على عليه السلام و فرادی اطاعت از ائمه علیهم السلام است که از 
فرزندان این دو هستند. سپس فرمود: ای یعقوب. به خدا سوگند که به غير از این 


معنا نیست و در ذیل کلمه شفع و وتر, کلامی خواهد آمد که این دو تفسیر را تأیید 


۱- عنکبوت/۱۳. 
۲-سبا/۴۶. 
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می‌کند. شاید بتوان در برخی موارد مترادفات این کلمه را نیز این‌گونه تفسیر کرد. در 
ذیل کلمه جدال, معنای کلام خداوند « ثانی عطفه» [(آن هم) از سر نخوت] مي‌آید. 
در ذیل کلمات اسباط, شهر و عین توضیح خواهیم داد که مراد از دوازده. نوء ماه و 
ا ا او اد ی را از ای مایت که این رک انت 
است به فراخور خور موضوع چنین می‌باشد. پس تدبر کن. 

المشوی: مثوی و مأوی از لحاظ معنایی قریب هستند. به همین دلیل می‌توان 
تفسیر کلمه مأوی را در این مورد نیز به کار برد. پس توجه کن و از این امر غافل 


مشو که مثوی برخلاف ماوی در بیشتر موارد در مورد غیرموؤمن به کار می‌رود. 
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باب جیم 


الجنب: و جانب هر دو به معنای پهلوی انسان است. کلمه دوم بیشتر به معنای 
ناحیه به کار رفته است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده 
جنب‌اله به ائمه علیهم السلام تفسیر شده است. شاید علت این تفسیر نزدیکی ائمه 
علیهم السلام به خداست. در سوره زمر یه کریمه «یا حسرتی علّی م قرطت فی 
جنب انلم [تا آن که (مبادا) کسی بگوید دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی 
ورزیدم] به علی علیه السلام تفسیر می‌شودا از امام باقر عليه السلام در باره 
آیه مذکور چنین روایت کرد که فرمود: جنب؟496 مائ ولایت اولیاء خداست و این 
روایت متناسب با تفسیر صدوق است که گفته انت جنب از لحاظ لغوی, باور قطعی 
به آن برای اطاعت کردن است. جون ولایت از برک رین اطاعات است. 

در کنزالفوائد از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که ملائکه در شب 
معراج به پیامبر گفتند تو و على عليه السلام جنب و جانبید. 

استاد علامه (ره) گفت. یعنی شما جانبی هستید که خداوند مردم را به حرکت 
به سمت آن دستور داده. سپس گفت گاهی جنب به معنای جانب و ناحیه است. 

مؤلف گوید با توجه به آن چه گفتیم معلوم می‌شود موارد همچون این دو کلمه 
را نیز می‌توان این چنین تفسیر کرد و هم در بعضی موارد می‌توان به اعضای بدن 
تفسیر کرد. همان طور که در ذیل کلمه أَذن گفتیم. خداوند ایمان را واجب کرد و در 
میان تمامی اعضای انسان تقسیم کرد. جنب و جانبی که پسندیده باشد. صاحب آن 


متشرف به قبول ایمان و ولایت می‌شود و همچون انبیاء و اوصیاء و پیروان‌شان از 
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آن در طریقی که خداوند امر به آن فرموده استفاده می‌کند و جانب به معنای ناحیه 
نیز جنین است. 

الجنب: و اجتناب و مشتقات ان همچون «اجتنبوا» به معنای دور شدن است. 
اصل معنای جنب و جنابة. دوری است و فقط در مورد کسی گفته می‌شود که به 
سبب آمیزش و یا خارج شدن منی غسل بر او واجب است. زیرا تا زمانی که پاک 
نشده نمی تواند نماز بخواند و گفته شده تا زمائی که غسل نکند باید از مردم دوری 
کند. 

در ذیل کلمه ظهور در این باره سخن خواهیم گفت که می‌توان جنابت را به 
عدم شناخت ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. و جنب را به کسی که آنها را شناخته 
است» تفسیر کنیم. همچنین می‌توان به وسیله مسائل در ذیل کلمات شر و قبیح و 
امتال این دو این امر را تایید کنیم. از تفسیر مذکور می‌توان ان چه شامل اجتناب 
یشید زپ رک ات یگب هي اتد ا الا هس که هان 
گونه که آن چه در قرآن پلا این کلم انبافه شده بر این معنا دلالت می‌کند. 

الإجابة: و استجابة لمات انند «یستجیب» و امثال آن. بدان که معنای 
اصلی اجابة پذیرفتن چپزی و دستورات هست و اصل معنای جواب نیز همین گونه 
است. 

در قران چنین آمده: «أجیبوا داعی للم [دعوت‌کننده خدا را پاسخ (مثبت) 
دهید] و «استجیبُوا لربگم»" [پروردگارتان را اجابت کنید]. ان‌شاءالله در سوره 
شوری از عبداث بن عباس نقل خواهیم کرد. مراد از «ویستجیب لین آمنوا»" آو 
(درخواست) کسانی را که ایمان آورده اجابت می‌کند] کسانی‌اند که سخنان پيامبر 
صلی الله علیه و آله در باره اهل بیتش و مودت آنان را پذیرفتند. بدین شکل 
می‌توان در تمامی موارد به فراخور مقام, حتی پاسخ امت‌ها مینی بر رد یا قبول را 


۱- احقاف/۲۱. 
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نیز چنین تفسیر کرد. حدیثی AS‏ ۱ 5 
خداوند تعالی «يَوم يَجْمَعٌ الله الرسل فیقول مادا اجبتم قالوا 9 علم نا»" [(یاد کن) 
زور زا که ها پا موان را گرد ی اور نام قر ما هت پاسعی به کا اد 
شد می‌گویند ما را هیچ دانشی نیست] این کلام را تأیید می‌کند. امام فرمود همانا 
تفسیر ايه بدین گونه است که خداوند می‌فرماید: شما که جانشینان اوصیاء‌تان 
هستید در پاسخ به آنان چه جوابی دارید؟ پس می‌گویند: هیچ آگاهی نسبت به آنان 
تداریم " 

همچنین برخی روایاتی که در تفسیر آن آیات خواهد آمد. این کلام را تأید 
می‌کند. آن چه در باب اطاعت و تنبیه آن می‌آید و افاده این معنا می‌کند که مراد 
اطاعت ازامر ولایت است. با توجه به آن چه گفتیم می‌توان اجابت و استجابت او را 
به پذیرفتن خواسته‌های او در باره اهل ولایت تفسیر کرد. 

الجیب: مفرد و جمع آن واضح است.مثلا می‌گویند فلانی ناصح الجیب 
(درستکار) است. مراد از جیب. قلب و سنه است و پر این اساس شاید بتوان به این 
دو امر تفسیر کرد به شکلی که متناسب باشند. و خداوندعالم است 

الجیت: در فرهنگ لفت» جبت اتر وهه هونا ۍ بت ی‌کاهن, ساحر. سحر و امر 
بی‌خیر. معبود غير خدا می‌باشد. داز توق تسام امن اسف يۇ متت بالجیت» ۲ | به 
جبت و طاغوت ایمان دارند] و در آن چا | نشاءاله از امام باقر عليه السلام تقل 
خواهیم کرد که مراد چیست. هو دغای دو بت قریش ؟ آمده: دو بتش, دو طاغوت و 
دو دروغش. و در زیارتی آمده: پروردگارا بت‌ها و یاغیان و سرکشان این امت را از 
رؤسا گرفته تا پیروانشان و از اولین تا اخرین‌شان نفرین بنمای. در ذیل کلمه فحشاء 
توضیح خواهم داد که دشمنان‌شان در کتاب خدا, بت و طاغوت است. 


۱- مائده/۱۰۹. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۹۷. 
۳- نساء /۵۱ه 


۳- این دعا به صورت کامل در کتاب البلد الامین کفعمی ص ۶۴۶ چاپ اعلمی موجود است 


كت الاسرار 
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ت الانوار و 


یات هة 


جالوت: نام پادشاهی از طاغیان زمان بنی‌اسرائیل است. در فرهنگ لفت آمده 
است این کلمه غیرعربی است و گفته شده معاویه همچون جالوت است در میان 
بنی‌اسرائیل. با توجه به آن چه در باره طالوت گفته شده است. و چه بسا شامل 
رسای جنگ جمل و ذی الثدية, یکی از سران و مهتران خوارج نهروان, باشد. 

الاجداث: جمع جدث به معنای قبر است و تفسیر آن در ذیل کلمه قبر خواهد 
امد. 

الجروح: و ان چه شامل تجریح مي‌شود به معنای جراحت و زخم واضح است. 
می‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که با تأثیرپذیری قلب و زخم‌های معنوی متناسب باشد 
که ناشی از تیر زدن با زبان و تیر حسد دشمنان نسبت به اهل ولایت است. 

الجناح: با ضمه جيم یا فتحه. با ضمه به معنای گناه است و در قران بسیار ذکر 
شده است و چه بسا تفسیر ان همچون تفسیر اثم و مانند ان امکان‌پذیر باشد. با 
فتحه به معنای بال پرنده است"و گاهی استعاره از بغل تا بازوی انسان و گاهی کنایه 
از پهلو, نیرو شانه و روج چیزی و امثال ان است. جناح‌له به معنای به او متمایل 
شد. می‌باشد. در قران بيشت به این معتا امده است. از جمله دستور به خفض‌الجناح 
یعنی تواضع و فروتنی و ترک سختی و تکبر نسبت به والدین, به خصوص والدین 
معنوی یعتی نبی صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و بلکه هر امامی و نسبت به 
مومنین یعنی ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان؛ زیرا تواضع در برابر چنین افرادی به 
تواضع در برابر خدا برمي‌گردد. تفسیر آن به میل و خشوع نسبت به خداء در پذیرش 
حق و رساندن ان به صاحبانش است. واضع است که حقی بدون ولایت نمی‌باشد, 
بلکه ولایت همان حق است. 

الجحود: و جاحد و هم معانی آن مثل کسانی که این کار را انجام می‌دهند. به 
معنای انکار حق و شدت عناد با حق است. چه از روی علم باشد و چه از روی 
جهل. تنھا با دلایل محکم می‌توان چنین معنا کرد. شاید این روایت از امام صادق 
علیه السلام در کافی گواه این معنا باشد که منکرین این مسئله چه از بنی‌هاشم و چه 
از قبایل دیگر یکی می‌باشند. ایشان فرمود: نگو منکر بلکه بگو جاحد. راوی گفت: 


اند يشیدم و کلام خدآوند تعالی را در مورد پرادران بوسف به باد آوردم که او را 
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شناختند اما منکر شناخت او شدند. در باب چهارم فصل اول از گفتار اول روایتی از 
مفضل ذکر شد. در آن جا آمده است که از میان دشمنان اتمه علیهم السلام, منکرین 
اوصیاء هستند. بارها به خصوص در باب سوم فصل دوم از گفتار اول گفته شد چه 
کسانی امام على عليه السلام و ائمه علیهم السلام و حقشان را انکار کردند و 
ولایت‌شان را پذیرفتند و چه کسانی پس از پیامبر صلی الله عليه و آله به علی عليه 
السلام ظلم کردند. آنان منکرین نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و انبیاء قبل از 
ایشان بودند و آنان حق خدا و ربوبیت او را انکار کرده و آنان همان کافران و 
مشرکانند. در زیارت علی علیه السلام آمده: مخالفین تو, تو را انکار کردند. بر این 
اساس می‌توان جاحد را مطلقا په منکر امامت تفسیر کرد. 

الجدید: گاهی در قرآن خلق جدید آمده است و مراد از آن زنده شدن دوباره 
در روز قیامت و تفسیر آن رجمت است. پس از این امر غافل مشو. 

الجسد: آن چه در ذیل کلمه جسم میا په مورد این کلمه نیز صدق می‌کند. 

الجلود: روشن است که این کلمه چمع, جلد می‌باشد. در قران شهادت پوست 
آدمی بر او در روز قیامت آمده است وا دزیرخی:روایات آمده مراد از آن شرم‌گاه 
است. 

در باره شکنجه پوست تن آدمی در آتش و آز بین رفتنش و دوباره به وجود 
آمدنش روایاتی آمده است. در روایات آمده پوست‌های فاسد به منکرین ولایت 
تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه اذن و دیگر کلمات روایاتی را شرح داده‌ایم که خداوند 
ایمان را بر تمامی اعضای بدن آدمی واجب کرده است. واضح است که اصل ایمان به 
ولایت است و نیکی از بدن آدمی سر نمی‌زند مگر با ولایت. 

الجلدة: و مشتقات آن مثل «اجلدوا». در فرهنگ لغت «جلده یجلده» به معنای 
زدن با تازیانه است. در سوره نور به معنای مجازات برخی گناهان آمده است. در 
باره تفسیر گناه‌کار و تازیانه سخن خواهم گفت. شاید بتوان پس از اندیشیدن در 


مورد این کلمه از این تفسیر بهره برد. و خداوند هادی است. 


:-> )653 


تر جمه 
تفسیر 
روایی 


الاد 
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الجند: و جنود به شکل مفرد و جمع همان ارتش و خدم است. در روایت جابر 
از امام باقر عليه السلام در باره آیه کریمه «وما یلم جود ریک»" [و (شماره) 
سپاهیان پروردگارت را جز او نمی‌داند] امده است مراد از جنود همان شيعه است که 
آنان شاهدان خدا بر روی زمین‌اند. 

در معانی الاخبار در تفسیر کلمه عترة چنین آمده که ائمه علیهم السلام ارتش و 
حزب خداوند هستند و واضح است که دشمنان‌شان ارتش ابلیس و یاران او هستند. 
تفسیر کلمه ابلیس بیان شده است. خلاصه می‌توان ارتش مدمت شده را به پیروان 
دشمنان ائمه عليهم السلام تفسیر کردهعتن اگر در میان امت‌های پیشین پرده‌اند. 
ارتش ممدوحه را می‌توان به یاران نبی صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
هر که ولایت آنان را بپذیرد. تفسیر کرد یا حتی به ملائکه و انبیاء و بازماندگان 
امت‌های پیشین و البته بهتر است به پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام 
شیر کرد 

الجودی: گفته شده چوذی_کوفی"است در موصل و برخی روایات گویای آن 
است که تیه‌ای در کوفه واقغ شیم ات در مورد آن در سوره هود سخن خواهیم 


الجهاد: و مجاهدون و کلماتی در این حوزه معنایی مثل «جاهدوا» و یا جهاد با 
کسره به معنای جنگ با دشمن است. همان طور که بعداً مشخص خواهد شد شاید 
اصل این کلمه از جهد باشد. الزهری در مجمع البیان از پیامبر صلی الله علیه و اله 
روایت کرده, مومن با شمشیر و زبانش جهاد می‌کند. صاحب مجمم‌البیان در باره آیه 
کریمه «ورجَاهدهم به جهاذا کبیرا»" [با آنان به جهادی بزرگ بیرداز] در سوره فرقان 
در باره دلالت این آیه پر اين که عالی‌ترین و بزرگ ترین جهاد. جهاد سخنوران در 
حل شبهه دروغ‌گویان و دشمنان دین است می‌گوید: می‌توان سخن پیامبر صلی اله 
علیه و آله را که فرمود: از جهاد اصفر به جهاد اکبر بازگشتیم. چنین تفسیر کرد. زیرا 


۱- مدثر /۳۱. 


۲- فرقان /۵۲ 
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جهاد با سفهاء با حجت و برهان برتر از جهاد با دشمنان با شمشیر است.! 

مؤلف گوید به همین سبب در روایات آمده است که طالبان علوم و علماء دين 
در زمان غیبت امام زمان (عج) همچون جهاد کنندگان‌اند. در ذیل کلمه اخلاص و 
شهادت مسائلی را شرح خواهم داد که دلالت می‌کند بر این که مؤمن منتظر در زمان 
غیبت, همچون مجاهد است. ضمنا واضح است که جهاد از جهد و تلاش و اجتهاد و 
تحمل سختی در به‌دست آوردن حق و قدرتمند کردن نیروی حق می‌باشد و این 
همان طور که با شمشیر و نیزه صورت می گیرد با حجّت و برهان و قلم و زیان نیز 
انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان جهاد را به از بین بردن شبهه مخالفان و 
مجاهدین را به ائمه علیهم السلام و علماء ترویج دهنده دین تفسر کرد. همان طور 
که این امر در روایات صریح دیگری نیز بیان شده است. از جمله در کنزالفوائد از 
امام صادق عليه السلام در باره آیه کریمه «وَمَن جَاهد فا یُجَاهد لتبه» [و هر 
که بکوشد تتها برای خود می‌کوشد] روایت میم مراد از آن امام علي عليه السلام 
ودوستانش می‌باشند. واضح است که چهد و مجاهت به شکل مذموم نیز تفسیر 
نی شود ۱ 

الجوار: و مشتقات آن مثل «یجاز» و امثال آن. در فرهنگ لفت » «جار جارا و 
جۇرأ» بر وزن ًن یعنی صدایش را در درگاه خداوند به دعا و تضرع و طلب کمک 
بلند کرد. و نیز به این معناست که گاو ماده صدا کرد. در ذیل کلمه صریخ و تضرع و 
استغانة و امثال آن توضیحاتی مفید در این‌باره خواهد آمد. 

الجبار: مردم جبار به کسانی گفته می‌شود که مردم را خوار می‌کنند و آنان را 
مجبور به کاری می‌کنند. به اتسان متکبر و کسی که با ظلم و جور بر مردم مسلط 
گردد. نیز گفته می‌شود. همچنین به معنای جنگ و مانند ان تین س پاش بی‌شک 
مصداقش ائمه علیهم السلام اند. چنین تفسیری صحیح است. چون روایات زیادی بر 


۱- مجمم‌البیان: ج ۷.ص ۳۰۳. 

۲- عنکبوت/۶. 

۳- منظور از فرهنگ لفت, همان قاموس اللغت می‌باشد که مؤلف» همواره به آن ارجاع می‌دهد 
(مترجمان). 


00] »هش 


ھار 
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آن دلالت می‌کند و تفسیر جابر نیز به همین صورت است. اما این کلمه فقط یکبار در 
سوره نحل امده است. این که خداوند به خود صفت جباریت داده است. به معنای 
سلطان و ملک والایی است که احدی قدرت و توانایی او را ندارد. مشخص است که 
در این صورت صفت برای مدح به کار رفته است. 

الجدار: می‌توان این کلمه را همچون کلمات حصن و ردم و امثال أن دو تفسیر 
کرد چون تمامی این کلمات تقارب معنایی دارند. و خداوند عالم است. 

الجار: و مشتقات آن مثل «یجیر » و مانند ان, در فرهنگ لغت. جار همان 
بناهنده‌ای است که ديگري را پناه می‌دهد تا په او ظلم نشود. پناهنده و همراه و 
یاریگر از معانی آن است. جمع این کلمه, جیران, جیر و اجوار هستند و بیشتر این 
معانی در قران امده است و به نظر می‌رسد که جار حقیقی همان پناه برنده در 
ایمانش په خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام است. اگر چد خانه دئیایی‌اش دور از 
این اشخاص است. اما در بهشبيت.هم جوار آنان خواهد بود. تنها کسی وارد جوار 
الهی می‌شود و در روز قیامت باه دهن3ه است که اهل ولایت باشد. در دنیا هر پناه 
برنده‌ای را بدین شرط پناه دهند که مطمشن باشند پناه برنده آداب اهل حق و احکام 
اهل ولایت را بداند. 

الجهر: به معنای آشکار و ظاهر کردن است. آن چه در ذیل کلمه ابداء تفسیر 
کردیم در مورد این کلمه نیز صحیح می‌باشد. آن چه در ذیل کلمه سر خواهد آمد. 
اين معنا را تاد می‌کند و در برخی موارد متتاسب می‌توان جهد را به دوستی و 
پیروی و کمکی تفسیر کرد که دشمنان پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام 
از روی نفاق و په خاطر منافع خودشان نشان می‌دادند. همچنین تقیه و مدارا که اهل 
حق با دشمنان نشان می‌دهند تا مورد اذیت واقع نشوند نیز تفسیری برای این کلام 


الجذع: در ذیل کلمه نحل توضیحاتی خواهم آورد که مناسب تفسیر این کلمه 
نیز می‌باشد. 

الجز ع: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل جزوع و مائند آن. جزع ضدٌ صبر 
است. در ذیل کلمه صبر خواهد آمد که جزع مربوط به غير اهل ولایت می‌باشد. 
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الجمع: و جمعه و کلمات هم معنی این دو و سایر کلماتی که در مورد جمیع 
آفریدگان و جوامع‌شان به کار می‌رود. مثل یجمعکم و مجموعون و تمامی 
مثال‌هایش. در قرآن شم بسیار بیان شده است. در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول 
روایتی از کتاب اختصاص در تفسیر روز جمعه به روز بستن پیمان توحید و نبوت و 
ولایت آمده است. در ذیل کلمه یوم توضیحاتی خواهد آمد که جمعه اسم قائم(عج) 
است. زیرا گروه حق نزد او جمع می‌شوند و واضح است که براساس این تفسیر» مراد 
از روز جمع هم روز ظهور قائم (عج) می‌باشد و تأویل یوم القيامة و دين و امثال آن 
که بر رستاخیز دلالت می‌کند. به روز قائم و روز غدیر است. نتیجه می‌گیریم که جمع 
شدن خلق در کلام خداوند برحسب بطن قرآن. جمع شدن در میثاق و رجعت 
می‌باشد. 

و بدان که در معانی الاخبار آمده است: از على عليه السلام در باره جماعة و 
فرقة سوال شد. فرمود جماعة, اهل حق هسیتتد,اگر چه اندک باشند و فرقه, اهل 
باطل‌اند. اگر چه بسیار باشند. متال آن زا در یل له امت بیان کردیم و در باب 
دوم فصل سوم از گفتار اول روایتی از صاعپ کیتاف: آمده است که می‌گوید کسی 
که با حب آل محمد علیهم السلام میرد بر ینت و چماعةمرده است. در ذیل کلمه 
فرقه خواهد امد که مراد از این اجتماع, اجتماع بر ولایت على عليه السلام می‌باشد. 
روشن است که مراد از اجتماع ناپسندیده که کار مردی غیر از اهل ایمان است. 
امری خلاف اولی است و مربوط به از بین بردن ولایت می‌شود, پس با انديشه در 
مورد این مطالب می‌توان بیشتر کلمات وارد در قرآن مربوط به اجتماع و افتراق را 
اور کد 

الجوع: و مشتقات آن. ضد سیری است. در ذیل کلمه رزق و طعام آن چه 
دلالت بر تفسیر این دو کلمه می‌کند و تناسب با علم و هدایت به سوی ولایت و 
امتال آن می‌باشد. خواهد آمد. شاید بر این اساس بتوان گرسنگی را به فراخور 
تایب به جهل در مورد حق و گمراهی و نیندیشیدن به ولایت و انال آن تفسیر 
کرد. آن چه در ذیل کلمه فک و غشاوه توضیح می‌دهيم. مژید این معانی أست. 

شافعی در کتابش روایت کرده که معاویه به سبب دعای پیامبر صلی اله علیه و 
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تقسیر 
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آله به بیماری گرسنگی سگی مبتلا شد. گروهی از صحابه این موضوع را روایت 
کرده‌اند. به خصوص این که پیامبر صلی اله عليه و اله نامه‌ای به سوی معاویه 
فرستاد. گفتند او در حال خوردن است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
شکمش را سیر نگرداند. 

الجنف: به معنای روی‌گردائی است و در ذیل کلمه میل توضیح داده خواهد شد. 

الجوف: در سوره احزاب امده است و در ذیل کلمه قلب» معانی مشتتمل بر آن 
خواهد آمد. 

جبرئیل: واضح است که اسم فرشته گرانقدری است که ولایت و عذاب را بر 
منکرینش در تمامی امت‌ها نازل می‌کرد. از او خواسته شد که در کنار پیامبر صلی 
اله علیه و آله و علی علیه السلام باشد. و او از این که این مقام از آن او شد. افتخار 
می‌کرد. او اولین کسی است که پا قائم (عج) دست می‌دهد. 

الجیل: و جبال. در کتابالْيية از باقر عليه السلام روایت شده: رسولاله صلی 
لله علیه و آله فرمود: من و یازده تن اژ/فرزندانم و تو ای علی علیه السلام. مايه قوام 
زمین هستیم. یعنی کوه‌های زمین هبستیم. خداوند به واسطه ما زمین را برای اهلش 
محکم کرد. اگر ما تبَاشیزّمین.با هلش درم‌گل فرو می‌رود. 

ابوذر در تفسیر فرات گفته است: اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله در میان ما 
همچون کوه‌های برافراشته‌اند. در برخی روایات آمده آنان کوه‌های محکم و 
استوارند. می توان جبال را بر این اساس به فراخور تناسب تفسیر کرد. در ذیل کلمه 
طور همراه با وجه شیه و سبپ تسمیه ] ن مطالبی ذکر خواهد شد که که این امر را تأیید 
می‌کند. همچنین در برخی آیات. جبال به شیعه عرب و به خصوص قریش تفسیر 
شده است. همچنین در ذیل کلمه EDE‏ ۳ 
خاد در ر ای از صادق علیه السلام در باره آیه شریفه «وٍن کان مَکُرهُم 
لتزول من الجبال»" [هر چند از مکرشان کوه‌ها از جای کنده می‌شد] روایت شده که 


۱- کتاب الغيبة. ص ۶۰. 
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فرمود: اگر چه مکر آنان یعنی بنی‌عباس در مورد قائم علیه السلام باعث از بین 
بردن دل‌های مردان می‌شد." براین اساس, می‌توان جبال را در برخی جاهای 
لتب با ای سا ج فی کف ابا بای اط کد و اک کانلا تایبا 
این معنا نبود. آن را به شکل ظاهری تفسیر کرد. نباید از روایاتی که در باره عرضه 
ولایت بر کوه‌ها و پذیرفتن برخی و عدم پذیرش از جانب برخی دیگر که در باب 
چهارم فصل دوم از گفتار اول گفتیم غافل شد. 

الجدال: و کسانی که مجادله می‌کنند و کلمات در بردارنده چنین معنایی. در 
فرهنگ لغت. جدال ا و خصومت است. و در مب آمده است که 
مقابله برهان با برهان است. مجادله. مناظره و دشمنی با یکدیگر است. همان طور 
که جدال در مورد باطل و به معنای زورآزمایی است. گاهی در مورد حق نیز به کار 
می‌رود. مثل ايه کریمه «وجَادلهُم بالتی هی أَخْسّن»" [و با آنان به (شیوه‌ای) که 
نیکوتر است مجادله نمای]. در ذیل کلمه انسان"گفتيم جدال گاه در قرآن به معنای 
با حق و راستی سخن گفتن است. در کتاپ احتجاج/از امام باقر عليه السلام نقل 
شده که فرمود: پیامبر صلی اله علیه و آله در روز غدیر فرمود: على عليه السلام 
جدل کننده با حجت از رسول‌افه صلی تان علیه و آله است و از پیامبر صلی الله علیه 


و آله روایت شده که فرمود: ما در دين خدا و بر زبان هفتاد پیامبر مجادله ا 


روایاتی نیز آمده است که دشمنان ائمه علیهم السلام. مجادلان در مورد خدا و 
سبیل‌اثه هستند. 

از جمله این روایات» روایت عیاشی است که از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه کریمه «ومن لاس من یجادل فی الم بر عم ولا دى ولا کتاب مره 
انى عطفه لْضل عن سبیل اوه" آو از (مهان) مردم کسی استه که فز باز ا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۵۳ ح ۵۰ 
۲- نحل /۱۲۵. 


۴- حج/۳و۴. 
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بدون هیچ دانش و بی‌هیج رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می‌پردازد#؛ (آن هم) از 
سر نخوت تا (مردم را) از راه خدا کمراه کند] روایت کرد: اولی روی خود را (به 
علامت اعتراض و از سر نخوت) به دومی کرد و سببش این بود که رسول‌الّه صلی 
اله علیه و آله علی علیه السلام را رهبر مردم معرفی کرد. آن دو گفتند: نه. هرگز این 
موضوع را نمی‌پذيريم. همچنین ایشان در تفسیر اين آيه در مصباح الشريعة فرمود: 
کسی که با مردم در مسیری غير از ان چه خداوند دستور داده دشمنی کند, در امر 
خالفیت و ربوبیت نزاع کرده است. پس فرمود: مجازات برای کسی که بی‌حقیقت و 
معنا ادعای تقوی کند مجازات سنگینی وجود دارد. 

مژلف گوید بی‌شک این حدیت به نزاع و جدال غاصبان خلافت و پیروان‌شان 
اشاره می‌کند. همان طور که در باب هفتم از گفتار قبل به صورت مفصل در این باره 
سخن گفتيم. با توجه به بطن قرآن, ستیزه‌گران در راه خدا آنان را تصدیق می‌کنند. 
در ذیل کلمه شهر هم برای بشومین بار. آن چه را که در رابطه با تفسیر جدال 
می‌باشد, ذکر خواهیم کرد پس مجاذله اهل باطل در قران جه در گذشته و چه در 
حال حاضر را می‌توان در مورد حق نبی صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
تفسیر کرد و با یاران‌شنان در ابت‌های پيشین و در حال حاضر که به سوی توحید و 
اقرار به تبوتشان دعوت می‌کردئد. 

الجمال: ذو الجمال یعنی کسی که از لحاظ ظاهری و باطنی زیباست که در هر 
دینی می‌باشد و واضح است که از نظر خداوند زیبای حقیقی با ولایت همراه است. 

الجلال: به معنای عظیم است. در سوره الرحمن دو بار ذکر شده است و در آن 
جا کلام امام باقر علیہ الان را ذکر خواهیم کرذ که مایم حلال و کرامت خداوند. 

الجمل: به صورت مفرد و جمع هر دو به معنای شتر می‌باشد. در ترجمه کلمه 
ایل سیر این کلمه یز آمده است. 

الجهالة: و جاهلان و مشتقات ان مثل مجهول و مانند ان. جهل ضد علم است 
واک ادفی بناند که جاهل اة چهل ساده ات و جر خی انم ورت هل مر کب 
دارد. ابن الاثیر می‌گوید: در احادیث در باره جاهلیت روایاتی بیان شده و همان 
حالتی است که عرب قبل از اسلام داشته است. جهلی که نسبت به خدا و پیامبرش و 
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شرایع دین داشتند و حالتی چون افتخار به نسب‌ها و تکبر و گردنکشی و کفر و نفاق 
وامتال آن. این حدیت جزء روایات متواتر است که هر کس بمیرد و امام زمانش را 
نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. در برخی روایات به مرگ با کفر و نفاق و 
گمراهی تفسیر شده است. در باب اول از فصل دوم از غيبة المعانی روایتی را ذکر 
کردیم که هر کسی بدون شناخت حق تمامی ائمه علیهم السلام بمیرد. حتی اگر حق 
علی علیه السلام را شناخته باشد. به مرگ جاهلیت می‌میرد. 

ذو آمالن و غیره از سلمان فارسی زوایت شنه که زسول‌اظد صلی له علیه و آله 
فرمود: هر کس نسبت به امامی از ما اهل بیت جاهل باشد و با او دشمنی کند. 
مشرک است و اگر او را نشناسد و با او دشمنی نکند و ولایت او را بپذیرد» چون او 
را نشناخته مشرک نیست. در باب چهارم فصل اول از گفتار اول روایتی از مفضل 
آمده است که در آن آمده: هر کس امام را نشناسد, خدا و دینش را نمی‌شناسد. زیرا 
خدا ودین و احکام و شرایع او فقط به‌واسطم اشام شناخته می‌شود. 

مؤلف گوید بر این اساس می توان پش ان خه مُمانی جهالت را در برداشته باشد 
و حتی کلماتی چون لایعلمون و مانند آن را به غپر از گروه نجات یافته تفسیر کرد. 
ظاهر روایت سلمان هم با این آمر"منافات. ندارد. کسي که نمی‌شناسد و دشمنی 
نمی‌کند هم شامل جاهل می‌شود. چون مراد اژ آن جاهل غیرمشرک است و این معنا 
با قرینه کلام نبی صلی اله علیه و آله در روایت هر کس امامی از ما... مانع از جاهل 
بودن مشرک نمی‌شود. روایتی که کلینی (ره) از امام علیه السلام آورده است: ماییم 
عالمان و دشمنانمان کسانی هستند که جاهل‌اند و پیروان ما نیز صاحبان خردند. 

در پرخی روایات از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: هر گناهی که 
آدمی حتی به صورت عمدی مرتکب شود او را در زمره جاهلین قرار می دهد و در 
مورد آن امی. جاهل است» چون خودش را در خطر آن معصیت قرار داده است. 
روشنم است که یه این و کپ همه به غیر از ععصوی: جاهلند و یقیتاً اسانی که گناه 
بزرگی چون عدم تستک به اهل بیت را مرتکب می‌شود. به خصوص اگر با آنان 
دشمنی ورزد. جزء جاهلین است. خلاصه کلام این که برحسب تفسیری که ذکر 
کردیم. می‌توان مصداق انسان با جهل بسیط و مرکب را شناخت. 


ترجمه 
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الجثوم: به معنای مردگان است و شاید بتوان به چیزی که متناسب با تفسیر 
میت باشد, تأویل کرد. معنای اصلی جثوم. چسبیدن به زمین است. 

الجحیم: در کتاب ِ" جحیم نامی از اسامی جهنم است و اصل آن چیزی 

ست که شعله آتش از آن شعله‌ور گردد. در فرهنگ لغت به معنای آتش سوزان 
است که شعله‌های آن وت فروزانی در گودال و یا مکار ن بسیار داغ. 
شاید بتوان آن را بر مطالبی که در تفسیر کلمه نار خواهد آمد تفسیر کرد. مثل 
دشمنی با ائمه علیهم السلام به خاطر تناسبی که بین این دو می‌باشد. اما درود 
اصحاب جحیم بی‌شک به مخالفین تفسیر می‌شود. همان طور که در تفسیر اصحاب 
النار خواهد امد. اگر به توضیح بیشتری نیاز هست. می‌توان به تفسیر کلمه جنت 
مراجعه کرد. 

الجرم: و آن چه بدین معناست. مثل الذین اجرموا. جرم با ضمه به معنای گناه 
است. روشن است که انکار جقوق ائمه علیهم السلام و ولایت آنان جرم بسیار 
بزرگی است و بدتر از آن؛هتان مجزرمان‌اند. این امر از روایت ابوبصیر در باره آیه 
کریمه «کذلک نفغل بالْمُخمین» .| [(آری) ما با مجرمان چنین رفتار می‌کنیم] 
برداشت می‌شود. مجفی کیان اند که نسبق به محمد صلی الله علیه و آله مرتکب 
گناه می‌شوند و نسبت به جانشینان او مرتکب جرم بسیاری شده‌اند. 

در مناقب ابن شهرآشوب جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: 
«یتساء لون * عن الْمُجرمین»؟ [از یکدیگر می‌پرسند# در باره مجرمان] رسولالله به 
علی علیه السلام فرمودند: علی! مجرمان, تکذیب کنندگان ولایت تو هستند. در 
برغی ووایات شیر بعضی از این آیات در بازه دشمنان آنه علیهم السلام آمده 
است. مثل روایت ت امام صادق عليه السلام دز باره ای ک پد «ان الذي نع اروا کارا 
من الّذین آممنوا یَضحَکون»" [(آری در دنیا) کسانی که گناه می‌کردند آنان را که 


۱- مرسلات /۱۸ : 
۲- مدثر/۴۰و ۴۱ 


۳ مطففین /۲۹. 
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ایمان آورده بودند به ریشخند می گر فتند] روایت شده: قطعاً این آیه در باره بنی‌امیه 
و منافقینی است که علی علیه السلام را به سخره گرفتند. علی عليه السلام وقتی از 
مقابل بنی‌امیه ومنافقین می‌گذشت. آنان او را به سخره می گرفتند. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام در باره این آیه روایت شده: مراد از آنان, 
خلیفه اول و دوم و کسانی که از آنان تبعیت کردند می‌باشند" و غیر از این» روایاتی 
بسیار در این زمینه می‌باشد. در زیارت امام علی علیه السلام آمده است: هر که با 
تو دشمنی کند مرتکب گناه شده است. 

الجسم: جسم به شکل مفرد و جمع. در باب کلمه عمر خواهیم گفت که تفسیر 
آن جسم نیکو و مذموم است. آن چه در ذیل کلمه جلود گفتیم, نیز این معنا را تأیید 
می‌کند. 

جهنم: گفته‌اند این کلمه غیرعربی است. نام آتش آخرت است. و برخی گفته‌اند 
عربی است. وجه تسمیه ان. عمق زرف ان است. می‌توان به أن چه در ذیل کلمه 
جحیم گفتیم و متناسب با این کلام است.,تفسیر کرک, 

الجنة: و اصحاب ان. بی‌شک بهشت همان است که خداوند به مؤمنین وعده 
داده است. و اصحاب و اهل آن بمب صلی ال ,عليه و اله و ائمه علیهم السلام و 
پیروان آنان هستند. همان طور که در روایات متعددی از پیامبر صلی اله علیه و آله 
آمده است: پیامبر صلی اله علیه و آله این آیه را تلاوت کرد: «لاً یَستّوی أَصحابٌ 
لثار وأصحاب الجَنّة»" [دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند] و فرمود: اصحاب 
بهشت کسانی‌اند که مرا اطاعت کنند و ولایت علی علیه السلام را پس از من بیذيرند. 
و اصحاب جهنم کسانی‌اند که ولایت را انکار کرده و پس از من عهدشان را نقض 
کنند. همچنین در ذیل کلمه نادی خواهیم گفت که نادی اهل بهشت علی عليه السلام 
است. در روایتی امده است که على عليه السلام صاحب بهشت و جهنم است. یعنی 
مالک و تقسیم کننده آن دو مکان است. همان طور که در منتخب البصاثر از علی 
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علیه السلام روایت شده: من صاحب بهشت و جهنم هستم و اهل بهشت را به بهشت 
و اهل جهنم را به جهنم می‌فرستم. 

بدان که بهشت دو نوع است. بهشتی در دنیا و ان همان است که ادم قبل از 
اخراجحش در آن جا می‌زیست. آنجا همان مکان اهل بهشت در عالم پرزخ است که 
روایات دال بر این دو بهشت را در ابتدای کتاب بیان خواهم کرد. و دیگری بهشت 
جاویدان است که مؤمنان در روز قیامت وارد آن می‌شوند و حدیث یازدهم از فائده 
اخر خاتمه بعدی خواهد آمد که هنگام ظهور قائم عليه السلام. دو بهشت در کنار 
مسجد کوفه و اطرافش ظاهر می‌شود. 

همان طور که در ذیل کلمه نار خواهد آمد و به طور مفصل در مورد چهارم 
باب سوم از فصل اول در گفتار اول در مورد آن سخن گفتیم. می‌توان جنة را به 
تناسب موضوع به حب ائمه علیهم السلام و ولایت آنان تفسیر کرد که سبب ورود به 
بهشت حقیقی خواهد بود. در ای صورت اصحاب بهشت. همان شيعه خواهند بود 
که در دنیا و آخرت جاویذآنند._ در/ان/جا کلام نبی صلی الله علیه و آله آمده است: 
من شهر علم هستم و علی.در آن..واضح است که مراد از جنة در اين جا دين است 
که به ولایت و اطاعتعلی,علیه السبلام با می‌گردد. در هر جایی باید به فرا خور 
تناسب تفسیر کرد. در برخی روایات. بهشت‌های دنیوی که خداوند مثال زده است. 
به زندگی دنیوی و برخورداری‌های اهل دنیا در آن تفسیر شده أست. چون دنیا 
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بهشت کافر است. 

در کشف الغمة از امام ا در باره ایه کریمه «راضرب هم نّا 
رین جقلنا لاخدهما جنتین. [و برای آنان آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از 
آنها دو باغ انگور دادیم] سوال شده است. فرمود: مراد از ِ على عليه السلام و 
دفن اوستے. خلارند اش دیگری که دشمن اوست, دو بهشت قرار داد. یکی بهشت 
دنیا که در طول حیاتش از آن بهره می‌جوید و دیگری برای پیروان او پس از 
وفاتش. چون او کافر است و دنیا زندان مومن است و بهشت کافر.و فرمود: و دو 
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بهشت برای او نهاده شده چون او کسی بود که آن را به وجود آورد و درختانش را 
کات و رودهایش را جازی ساخت و این معنا مجازي استه بدن نا کھ دا 
برای او و پیروانش مورد اعتماد می‌شود تا مدتی در آن جا بهره ببرند.(ادامه روایت). 
بر این اساس, روشن است که آن چه مرتبط با پهشت است را نیز بايد به فراخور 
اقتضای کلام به دنیا, دین و ولایت تفسیر کرد. 

الجان و المجنون: در ذیل کلمه شیطان خواهد آمد که جن را می‌توان در برخی 
موارد مناسب به دشمنان و مخالفان ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. در مورد جان در 
سوره حجر توضیح خواهد آمد. اما مجنون و آن چه بدین معناست در تفسیر قمی از 
امام صادق عليه السلام در ا اھ گنه «یقولون اند أَمَجنون»' [و می‌گفتند او 
واقعا دیوانه‌ای است] سؤال شده است. فرمود: این کلام را در مورد نیی صلی اله علیه 
و آله گفته‌اند. چون علی علیه السلام را به عنوان امام مردم معرفی کرد" و از این 
روایت روشن می‌شود که هرگاه کلمه مجنون:و یا «به جنة» (او جنون دارد) و یا 
امثال آن ذکر شد. مراد از آن همین تفنیر بت می‌توان آن را در مورد انبیاء 
پیشین هم به کار گرفت. چون زمامداری شان برای ولایت هم بوده است و آنان, 
مردم را به سوی ولایت دعوت می‌کرردند؛واثه آعلم. 

الاجتباء: و مترادفات آن. اصل معتای انیا بز گزیدن است. در روایات بسیاری 
آمده است که ائمه علیهم السلام کسانی‌اند که خداوند آنها را برگزید و خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله را برای رسالت برگزید و علی و حسن و حسین و امه علیهم 
السلام از فرزندان حسین را برای امامت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله 
بر گزید. در روایاتی از جمله حدیت امام کاظم عليه السلام در کنزالفوائد در باره کلام 
خداوند تعالی «وّمعّن هدیا وَاجَِبینا»" [و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و 
برگزیدیم] ذکر شده که فرمود: به خدا سوگند که آنان پیروان ما هستند که خداوند با 
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محبت ماء آنان را هدایت کرد و آتان را برگزید که بیرو دین ما باشنده پس پر این 
دین زندگی می‌کنند و بر این دین می‌ميرند. 

الجواری: به صورت مفرد و جمع می‌آید. مثل جوار و جاریات. جز در سوره 
تکویر که مراد از آن ستارگان متحرک آسمان هستند. در بقیه موارد به معنای کشتی 
است, به خاطر حرکتش در دریا. در باره معنای اول ذیل کلمات خنس و نجوم 
توضیح خواهم داد. اما در باقی موارد از امام صادق عليه السلام در تفسیر قمی در 
باره آیه کریمه «حَمَلتَاکم فی الْجَاریة» [شما را بر کشتی سوار نمودیم] تقل شد که 
فرمود: یعنی امیرالمومنین علیه السلام و یارانش". استاد علامه‌مان(ره) گفت: امام 
عليه السلام اشاره کرد که على عليه السلام در این امت مانند کشتی توح است. جون 
آنان را از طوفان دریای فتنه‌ها و گمراهی‌ها نجات می‌دهد. 

مؤلف گوید در ذیل کلمه سفینه خبر قوی‌تری از پیامبر صلی اله عليه و آله 
خواهد امد که فرمود: اهل بیتمن همچون کشتی نوح‌اند. بر این اساس مراد از 
جوار و جاریات و مترادفانت آن مل سفینه. فلک و امثال آن ائمه علیهم السلام 
است. و به هر کدام در جای خود می‌پردازيم. سخن امام در یکی از خطبه‌هایش این 
معتا را تایید می‌کند که فرمود: من جواری اسمان را به وجود اوردم. 

امام باقر عليه السلام فرمود: معتای این عبارت این است که ائمه علیهم السلام 
هادیانی از طرف من هستند. در ذیل کلمه سفینه توضیحاتی خواهد آمد که می‌توان 
آن را په علمای شیعه و راویان حدیث هم تأوبل کرد و بر این اساس شاید جریان 
آنها به معنای تلاش تمام و کمال باشد و آنان فراوان تلاش می‌کنند تا بتوانند مردم 
را از گمراه شدن حفظ کنند و آنان را به اهداف‌شان برساتند. 

الجزاء: و مشتقات و مترادفات آن مثل یجزی و مانند آن. در ذیل کلمه ثواب 
مطالبی گفته شد و در ذیل کلمه عذاب نیز مطالبی را خواهيم گفت. می‌توان نتیجه 
گرفت آن چه در تفسیر ثواب گفتیم در برخی جاها برحسب تناسب برای تفسیر این 
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کلمه نیز صحیح می‌باشد, حون در اغلب موارد ثوأاب و عذاب را بیان می‌کند. و 

الجزية: آن چه از کنار اهل کتاب گرفته می‌شود. همان طور که در سوره توبه 
خواهد آمد. اصلش از جزاء می‌باشد. در روایات مربوط به رجعت آمده است که 
قائم(عج) از مخالفان جزیه می‌گیرد. 

الجفاء: با ضمه جیم. معنایش در ذیل کلمه زبد خواهد آمد. 

التجلی: و مترادفات آن. اصل معنای تجلی. ظهور است. در ذیل کلمه نار آن 
چه دلالت بر تقسیر این کلمه می‌کند. خواهد آمد. 
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الحماء: به معنای خاک سیاه متفیر است. در ذیل کلمه طین هم تفسیر این کلمه 
خواهد آمد. در کافی در ذیل کلمه طينة از امام صادق عليه السلام نقل شده که در 
حدیثی در باره طينة فرمود: سرشت دشمن أهل بیت از حماء مسئون است اما 
سرشت مستطعفان از خاک استبه‌شاید مراد این باشد که آن از خاکی است که نه با 
آب گوارا مزج شده باشد واه با آبی کم رنگ و بویش تغییر کرده؛ به همین دلیل نه 
از مومنان‌اند و از کفار, 
الحب: با فتح و ضمه. احّاء و مترادفاتِ آن مثل تحبّون و مانند آن. حبّ. یک 
دانه است به معنای گندم شیاه و مانن آن که در زمین کاشته می‌شود و از امام صادق 
علیه السلام نقل شده که در باره آیه کریمه«کمل حب أت مع ستابل فی کل 
یله ما ۹ [همانند دانه‌ای است که هفت خوشه بروباند که در هر خوشهای 
صد دانه باشد]ً فرمود: اولين آنها فاطمه علیها السلام و باقی آنها ائمه عليهم السلام 
هستند که از فرزندان اویند. این حدیث در ذیل کلمه سنبل راا در تفسیر 
مذکور از ابوالحسن موسی علیه السلام در باره آیه کریمه «ولاً حب فی ظلمّاتٍ 
الارض»" [و هیچ داه‌ای در تاریکی‌های زمین] نقل کرده که فرمود: حبة, فرزند در 
شکم مادرش است که قبل از تولد سقط شده باشد. 
مولف می‌گوید: از این روایت مشخص می‌شود که مراد از ظلمات الارض. 
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شکم مادر است و همان طور که در ذیل کلمه ارض خواهيم گفت. ارض به معنای 
زن است. در ذیل کلمه طلمات این. مطلب تأیید می‌شود. شاید مراد از طلمات؛ 
سرت کاقر است و آن جه دز یل کلمه یاه خراهد مد نز اند بطلب را اید 
می‌کند. واضح است که علت تفسیر تمامی آن چه ذکر کردیم تشبیه و نوعی استعاره 
باشد. همچنین واضح است که فاطمه علیها السلام حبة الله است. به همین سبب 
می‌توان آن را در موارد دیگر به فراخور تناسب به فاطمه علیها السلام و فرزندان او 
تفسیر کرد. حب با فتحه یک پار به موّمن و سرشت او تفسیر شده. په این دلیل که 
خداوند بخشش را بر او می‌افکند و یک‌بار به علم ائمه علیهم السلام. در آیه کریمه 
«قالق الب والُوی»" | شکافنده دانه و هسته است] الحب. سرشت مومن است که 
خداوند محبتش را بر آن افکنده است. و نوی سرشت کافر است که از هرگوئه 
خیری دور می‌شود. فقط به این دلیل نوی نامیده شده است که از هرگونه خیری دور 
۹ أست. 

در تفسیر عیاشی و... از امام به همین شکل وایپ کرده است. اما در این کتاب 
گفته شدہ حب» مومن است و آن از کلام خداو ند تعالی جات مه عَلَیکٌ مب مئ" 
[مهری از خودم بر تو افکندم] برداشبت می‌شود. و نوی کافری است که از حق دور 
شد و آن را نیذیرفت. استاد علامه گفت: ظاهر خبر آين است که حب, صفت مهه 
به معنای دوستدار و با فتحه جمع حبه است. سپس گفت: این که در این جا حب 
جمع حبة باشد, دور از ذهن نب تیسست» اما به معنای خون دل و دانه دل ۳ ورحه 
تسمیه حبة القلب این است که محل محبت است. 

مؤلف گوید روایت اول با تأیید این معنا مناسبت دارد که در آن حب به 
سرشت مومن تفسیر شد. در روایات آمده است که سرشت قلب موّمن از باقی مائده 
سرشت ائمه علیهم السلام است به همین سبب قلب مژمن مشتاق انان است. بی‌شک 
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حب آنها حب خداوند تعالی است. شاید علت تفسیر حبة به فرزند نیز همین باشد. 
یعنی در مورد والدینش و خداوند و ائمه علیهم السلام اين‌گونه است. اگر به‌عنوان 
ولد تفسیر شود و نیز شاید آن چه را که در مورد تأویل ظلمات گفتیم درست باشد. 

سپس(ره) گفت: النوی با واو به معنای دوری است. مثل تأی با همزه. شاید 
هدف بیان اشتقاق نباشد. بلکه تفسیرش به دوری قلب کافر از قبول حق است. شاید 
در اصل با همزه است و مخفف شده و ابدال صورت گرفته, اگر چه زمان و مناسبت 
این توضیحات را نداده‌اند. و در تفسیر نوی به این مطالب اشاره خواهیم کرد. روایت 
تفسیر قمی بر تفسیر دوم دلالت می‌کند: «ان الله الق الب والُوی»" [خدا 
شکافنده دانه و هسته است] حب چیزی است که علم ائمه علیهم السلام را می‌شکاقد 
و نوی چیزی است که از ان دور شده است. شاید علم دانه‌ای است که کاشته 
می‌شود و ريشه کرده و آن چه که از علم دور شده, باطل است. و این عمل از ائمه 
علیهم السلام سر نمي‌زند. چراکهیاز علم‌شان په دور است." 

حب با ضمه به معتای دوستی "است. و اس ۳ ینس ی 
۳ ۲ آن جه ماأتبطه خدالیبٍ در این آیه «فسَوّف يات نی ال بقرم يم 
ویْحبُونه»" [به زودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان را دوست می‌دارد د 
آنان غ¿ (نیز) او را دوست دارند] و امتال آن. در مورد حب خدا به مردم و مردم به خدا 
است. و مراد از اهل حب, نبي صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعه آنان 
هستند. مئل کلام امام عليه السلام: مائیم محبّین خدا. 

در باب سوم فصل اول از گفتار اول گفتیم علی عليه السلام حبیب‌لله و حبیب 
رسول خداست و در سوره مائده آمده است: «فسَوّف اتی الله بقم بحب 
ویحبونه» [به زودی خدا گروهی (دیگر) را می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و 
آنان (نیز) او را دوست دارند] در مورد علی عليه السلام و اصحابش نازل شده. در 
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ذیل اتباع می‌گوييم محب خدا و رسولش کسانی هستند که علی علیها السلام و 
اصحابش را دوست داشته باشند و در ذیل و در مطالب بیشتری می‌اید. خلاصه 
حب علی. حب خدا و رسولش است. 

در روضة الکافی آمده است هر کس بداند خدا او را دوست دارد بايد در 
بندگی خدا قدم بردارد و از ما تبعیت کند. سپس فرمود: به خدا سوگند فقط کسانی 
از ما تبعیت می‌کنند که محب خدا باشند. هر کس یاران ما را رها کند. با ما دشمنی 
کرده و به خدا سوگند فقط کسی با ما دشمنی می‌کند که عصیان خدا کند و هر کس 
در فان خا یت دا او را رای یکت عق مر پر دا ماو ا ار 
دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان ما هستند. همان طور که از تفسیر حباله چنین 
نتیجه می‌گيريم و در دعای صنمی (دو بت) قریش آمده است: و کسانی که دشمنانت 
را دوست دارند. 

الحجاب: در فرهنگ لغت. حجبه حجایابیمنی او را پوشاند. حاجب به معنای 
دربان و حجاب, پرده است. در قران تعر تج فکر شده است. اما تمامی آنها را 
نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد. در این جا به برخی تفسیرهای ممکن اشاره 
می کنیم» اگر جه تناسب زیادی نداشته. باشد, در روایات زیادی آمده است که نبی 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام حجاب لله هستند که به واسطه انان خود را 
از خلق پوشانیده است. در برخی از آن روایات و در گفتارهای پیشین ذکر شد به 
خصوص در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول. در کتاب سلیم بن قیس, ابوذر از نبی 
صلی الله علیه و آله روایت کرد که فرمود: هیچ حجاب و پرده‌ای بین علی علیه 
السلام و خدا نیست» بلکه او پرده و حجاب میان خدا و خلق خداست. استاد علامه 
گفت: یعنی همان طور که حجاب واسطه میان پشت و روی پرده است» نبی صلی اله 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام واسطه میان خلق و خداوند عز و جل‌اند. در کلام 
خداوند تعالی در سوره اعراف «وبینهما حجَاب»" او ميان آن دو (گروه) حایلی 
است] خواهد آمد که حجاب دیواری است میان بهشت و جهنم. نبی صلی الله علیه و 
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آله و ائمه علیهم السلام بر آن ایستاده‌اند و ندا می‌دهند کجایند دوستداران ما. در ذیل 
کلمه حصر و سد خواهیم گفت می‌توان حجاب را به فراخور موضوع. تقيّه و ولایت 
تفسیر کرد. 

الحرب: و محارب. معنای اصلی حرب. دشمنی و عصیان و ترک صلح است. 
در روایات زیادی از نبی صلی الله عليه و آله روایت شده: علی! جنگ با تو, جنگ 
با من است و جنگ با من , جنگ با خداست. 

در امالی از نبی صلی اله علیه و اله نقل شده: جنگ با علی علیه السلا جنگ 
با خداست و صلح با او صلح با خداست. در باب دم فصل دوم از گفتار اول گفته 
شد هر کس با علی عليه السلام دشمنی ورزد با خدا جنگیده است و همچون کسی 
است که آشکارا با خدا بجنگد و خدا را به جنگ فرا بخواند. 

بدان که از کلام قمی(ره) بر می‌اید که از نظر او هر کس با خدا و رسولش 
بجنگد. مهدور الدم است. و کلام خداوند تعالی را ذکر کرد «وَدْروا ما بی من ال 
ان کنتم ممنین* فان لم تقو[ وا پخرب من ال سر له واک ومد آن 
چه از ربا باقی مانده است طلکفآید هط (چنین) نکردید بدانید په جنگ با خدا 
و فرستاده وی برخاسته‌اید] و گفت: هر که بول ربایی بگیرد, قتل او واجب است و 
هر که ربا کند. واجب القتل است و در ذیل کلمه نار هم معنای دیگر حرب خواهد 
امد. و خدواند عالم است 

المحراب: به شکل مفرد و جمع به معنای مکان عالی بهترین جای خانه, محل 
ایستادن امام جماعت در مسجد. این معنای مشهور آن است و بدین أسم نام‌گذاری 
شده است. چون محل دور شدن از مردم است و شاید محل جنگیدن با شیطان با 
شمشیر عبادات است. بی‌شک اهل بیت و خالص‌ترین پیروان آنان در محراب 
می‌ایستند. در زیارات ائمه علیهم السلام آمده است که آنان محراب‌های عبادتند. 
شکی نیست که انان در هر عبادتی. محراب آهل حق‌اند. انان کسانی‌اند که خداوند به 
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مردم دستور داده است که در نزد آنان خدا را عبادت کنند. توضیحات در ذیل کلمه 
سید یکم ای معا را تا ید می‌کند: 

الحزب: به معتای گروهی از مردم. جماعتی از مردم و سربازان است. مورد 
۳۹ استعمال بیشتری دارد. تفسیر حزب همچون جند می‌باشد و در روایات بسیاری 
آمده است: علی! حزب تو حزب من است و حزب من حزب خداست. 

در تفسیر قمی فد ان «أویک حزب ال [آری حزب خداست] آمده 
است که ائمه علیهم السلام باورا ای کر یل کل فی را حرا 
گفت که شیعه, همان حزب له است. 

در امالی از على علیه السلام روایت شده: ما برگزیدگان خداییم و حزب ما 
حزب خداست و حزب شیطان. مردم ظالم هستند. 

در سوره احزاب و... خواهیم گفت که احزاب تفسیر می‌شود به بنی‌امیه و دیگر 
کسانی که با علی علیها السلام جنگیدند و برای مخالفت با او با یکدیگر هم‌دست 
شدند. آنان باقی مانده احزاب پیشین‌اند کا با خذا ور رگیولش جنگیدند. 

آیه کریمه«فاٍن حزب الم هم الفالبون»“ [حزب خدا همان پیروزمندانند] در 
تفسیر وأحدی به رواخ خدا و رسولمن تفنتیر.شده که انان پیروز می‌شوند. یعنی بر 
تمام خلق برتری دارند. در زیارت قائم(عج) آمده است: شهادت می‌دهم که حزب تو 
همان گروه پیروزند. 

الحساب: و حسبان. کلمه دوم در سوره انعام» کهف و الرحمن آمده است. در دو 
سوره اخیر صراحتاً به عذاب تفسیر شده است. امام صادق علیه السلام ایه «خسنبانا 
من السَماء»" [آفتی از آسمان بفرستد] در سوره کهف را به معنای عذاب و آتشی از 
جانب خدا و یا شمشیری از شمشیرهای قائم(عج) تفسیر کرد و در ابتدای این 
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حدیث در مورد بهشت و تفسیر آن به دنیا از کتاب کشف الغمه آمده است. 

در ذیل کلمه شمس به تفسیر این کلمه در سوره الرحمن ن اشاره خواهد شد. اهل 
زیان تأکید دارند حسبان به معنای عذاب و بلاء و شر است و برخی از آنان 
می‌گویند واحد آن حسابه می‌باشد. اما کلمه حساب په این معنا نزدیک است و در 
معائی الاخبار از باقر عليه السلام روایت شده است: رسول الله فرمود: هر که از او 
حساب کشیده شود. عذاب می‌شود. شخصی گفت یا رسولالله یس کلام خداوند عز 
و جل به چه معناست که فرمود: «فسوّفٌ یحاسْب حسابا ۱ [به‌زودی‌اش 
حسابی بس اسان کنند] فرمود: آن به معنای از سر تقصیرات گذشتن و بخشودن 
است. در جوامع الجامم روایت شده که حساب یسیر. همان پاداش نیکی‌ها و 
آمرزش گناهان است. و این که هر کس به سختی حسابرسی شود عذاب خواهد 
1 

مژلف گوید براساس ایږن کو روایت می‌توان حساب را در بسیاری موارد 
براساس تمسک به ولایت!و غیر از آن ه عذاب و پاداش در دنیا تفسیر کرد. 

پس تأمل کن و از سنال همیچون! «حسبتم» و امثال آن غافل مشو. زیرا این 
کلمات به معنای گمان کزدن,است, در ذیل کلمه زعم خواهد آمد که هر زعمی در 
قرآن دروغ است. یعنی زعم فقط به معتای توهم به کار رفته است و از موارد 
استعمال ان به نظر می‌رسد که این گونه است. 

الحاصب: در فرهنگ لغت حاصب به معنای بادی است که سنگ‌ریزه‌ها را به 
هوا بلند می‌کند. معانی دیگری هم برای آن ذکر شده است. اما مفسرین این کلمه را 
در قرآن بدین معنا تفسیر کرده‌اند: بادی که سنی‌ریزه را بلند مي‌کند. در ذیل کلمه 
ریح خواهد آمد که می‌توان این کلمه را به امام و مانند آن تفسیر کرد. پس دور از 
معنا نیست که حاصب را به فراخور تناسب به قائم علیه السلام یا سیاهیانش و مانند 
ان تفسیر کرد. 

الحطب: می توان آن را مثل کلمه قود تفسیر کرد. 
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الحوت: به‌معنای مفرد و جمع است. معنای آن نهنگ است. در ذیل کلمه السبت 
در مورد تفسیر حیتان در حکایت اصحاب السبت و تشبیه ان امت به نسل نبی صلی 
اله علیه و آله. سخن خواهیم گفت. 

الحد یث: ادن فران بة فعدای: مورک خن سخن و روایت اما آنتت بایغ 
معنای جدید و ضد قدیم یا حادث در قرآن با لفظ محدث آمده است و در شرح آ ن 
خواهد امد. در قران به صورت مفرد بسیار امده است. در جاهای زیادی به معنای 
قران است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده و می‌توان چنین کلماتی را به 
این معنا تفسیر کرد. اگر مرتبط به امر ولایت و امامت باشد؛ چون از آن چه بیان 
کردیم و آن چه در تفسیر کلمه قرآن و کتاب و مانند آن دو می‌آیده چنین برداشت 
می‌شود. بلکه گفته می‌شود قرائن این تفسیر در بعضی جاها آمده, همان طور که در 
سوره قلم و نجم و کهف و ...آمده است. اما به شکل جمع و با وجود این که کم آمده 
است. این تفسیر در مورد ای + می‌کند. همان طور که در سوره انبیاء 
آمده است: «ما بآتیهم من ذکر من رهم مُخدت...» [هیج پند تازه‌ای از 
پروردگارشان ن نیامد مگر این که بازی‌کنان آن را ار ی ر سوره شعراء 
می‌آید. همچنین در ذیل کلمه ذکر خَواهیم گفت که تفسیر این دو ایه به امر به ولایت 
صحیح است و شاید هم این تفسیر در مورد کلمات هم معنی آن مناسب باشد. 

الحرث: به معنای جمع کردن و کاشتن است. اما تفسیر آن در قرآن. کاشتن 
زمین. نسل, مال. واب. عمل صالح. دین» شناخت و می‌باشد. در 
تفسیر عیاشی از باقر علیه السلام روایت شده: حرث زمین است." از امام کاظم علیه 
السرم روایت و E‏ است. در پاره این آیه «من کان یرید 
حرث ۰ الاخرة نزد ؛ له ۴ حرله»" [کسی که کشت آخرت بخواهد برای وی در 


۱- انبیاء/۲. 
۳- شوری/۲۰. 


ل 


ماسر 
روابی 


اهاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


-» | 


کے الاسرار 


ا 


ت 


الانوار و 


مده هه 


کشته‌اش می‌آفزاییم] به ثواب کارش تفسیر شده است. در تفسیر قمی حرث به معنای 
فين اسه" 

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در باره یه مذکور روایت کرده است: 

هر کس خواهان شناخت ائمه علیهم السلام باشد. حرث او را زیاد می‌کنيم. 
یعنی آن‌قدر آن را افزونی می‌بخشیم که بهره کافی از دولت آنان ببرد. در تفسیر قمی 
از امام صادق عليه السلام روایت شده: مال و فرزندان. حرث دنیایند و عمل صالح. 
حرث آخرت. گاهی خداوند هر دو را به آدمی می‌دهد." در کافی از حسن بن 
امیرالمومنین عليه السلام روایت شده: امیرالمومنین على عليه السلام خطبه خواند و 
مانند این حدیث را ذکر کرد. 

مولف گوید برخی از این معانی مربوط به ظاهر و برخی مربوط به باطن کلام 
است. برخی نسبت به دنیا و برخی نسبت به آخرت گفته شده. با این وجود. برخی 
به برخی دیگر باز می‌گردد. به,غنوان مثال کاملاً روشن است که شناخت اتمه علیهم 
السلام. همان ثواب و دین و عم صالح و کشت آخرت به معنای ظاهری و 
باطنی‌اش هست و این از آن چه در آخرّت می‌باشد هم برداشت می‌شود. 

همان طور که بر"ذیل کلمه جلد گفتیم نسل و فرزندان. همان چیزی است که 
والدین کاشته‌اند. چنانکه در ذیل کلمه حبه گذشت و در کلمه زرع نیز خواهد آمد. 
همچون زرع و مال و نسل, گاه فقط مرتبط به دنیاست. اگر بدون شناخت ائمه علیهم 
السلام و کمک به دشمنان انان و اعمالی نظیر آن باشد. در تفسیر دنیا نیز به این 
مطلب اشاره خواهیم کرد. 

الحنث: به معنای گناه و شکستن قسم است. براین اساس می‌توان حنث عظیم را 
به ترک ولایت تفسیر کرد چون یکی از بزرگترین گناهان است. آن چه در ذیل کلمه 
إثم آمد و در ذیل کلمات ذنب و عین خواهد امد. این معنا را تأیید می‌کند. 
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الحج: از لحاظ لغوی به معنای قصد است و پس از مدتی به قصد خانه خدا 
برای عبادت مشهور شده است. حج به نبی صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام 
نیز تفسیر شده است و گفته شده حج از فروع آنان است. همان طور که در باب 
چهارم فصل اول از گفتار اول روایت مفضل بن عمر را ذکر کردیم. در ذیل کلمه 
صلاة نیز خواهیم گفت که ایشان فرمودند: حج» ما ائمه علیهم السلام هستیم. در آنجا 
به آن چه از استعاره و امثال آن برداشت می‌شود, اشاره خواهیم کرد و همچنین 
خواهیم گفت که در جه جاهایی می‌توان معنای حج و سایر عبادات را به معناي 
متعارفش از کلام دریافت. اما با نقل روایاتی از ائمه علبهم السلام و مقایسه با ولایت 
و اطاعت از آنان نتیجه خواهیم فت و ززایات: ات این معتا زا اید مید در 
تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در باره آیه کریمه «يْوْم لح الاب [روز 
حج اکبر] چنین نقل شده: قیام قائم عله السلام و فراخواندن مردم به سوی خویش.! 
در همین کتاب از امام باقر عليه السلام رواین..شده: شایسته است که مردم قصد خانه 
خدا را کنند و آن را بزرگ بدارند تا دين وسیل هگخداوند را بزرگ و عزیز بدارند و 
ما را زیارت کنند. زیرا ما ادله به سوی. خداونديم. آشکار است که معنای کلام 
نشانگر این است که حج از فروع ائمه علیهم السلام اببت. و این که غیر از شیعه 
حاجی نیستند و حاجی بودن مختص شیعه است. همان طور که در محاسن از امام 
صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: غير شیعه. مردم عادی‌اند و شما حاجی 
شستید : ۱ 
امام عسکری عليه السلام در تفسير فرمود: على بن الحسین عليه السلام در 
عرفات به الزهری فرمود: سر و صدا چه فراوان و حج گزاران واقعی چه اندکند. 
الزهری گفت: آیا این هزاران نفر از مردم حجاج نیستد؟ سپس فرمود: به من نزدیک 
شو. دستش را بر چشمان او کشید. الزهری گفت: ديدم که آنان همه میمون و گرگ 
هستند و انساتی در میان آنان ندیدم. در میان ده‌هزار نفر فقط یک نفر انسان بود. 


۱- توبه /۳. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ .ص 2,۸۲ ۱۵ 
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پس فرمود: الزهری. هر کس به حج بیاید و با دوستانمان دوستی کند و ا 
دشمنانمان دوری کند و مسلمانی که از ما پیروی کند. آنگاه در این مکان در کنار 
حجرالاسود حاضر شود و امانات ما را حفظ و به عهدهایش وفا کند. او همان 
حاجی است و دیگران همانند آنان که دیدی. ای الزهری! منافقان و دشمنان محمد 
صلی الله علیه و آله و على عليه السلام و دشمنان محبینشان و دوستداران 
دشمنان‌شان حاجی نیستند. ممنان خالص دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام و مخالفین دشمنان آن دو فقط حاجی‌اند. ابوبصیر و غیره نظیر این 
روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که به صورت خلاصه در باب دوم 
فصل دوم از گفتار اول ذکر کردیم و گفتیم امام آنان را الاغ. میمون و خوک می‌دید. 

الحجة: : و احتجاج و کلماتی در این حوزه معنایی مثل حاج. معنای اصلی آن 
قطعاً کلام مستقیم است و قصد از آن دلیل و برهان است. بی‌شک ثبی صلی الله علید 
و آله و انمه علیهم السلام همگيشهچت بر خلق خدایند. همان طور که بارها در 
مقدمات و.... آمده است و در ظباخت بغذی رهم خواهیم گفت. در احتجاج از امام باقر 
عليه السلام روایت شده: رسول اله صلی اه علیه و آله در روز غدیر فرمود: خداوند 
ما راء یعنی ائمه علیهم الشلام.رابحچت بر کم‌کاران و دشمنان و مخالفان و خائنان و 
گناه‌کاران و ظالمان تمامی جهان قرار داد. 

در کنزالفواند از ابوذر و در کتاب سلیم بن قیس نیز روایت شده: از رسولالله 
صلی الله علیه و اله شنیدم که گفت: على عليه السلام حجت خدا بر خلق است و 
همچنین در هر امتی که پیامبر مرسلی دارد نیز حجت است و از آنان گواهی 
می‌خواهم که او را می‌شناسند. همچنین گفتیم که او حجت بر اهل آسمان و زمین 
است و احتجاج خدا و پیامبرانش هم به همین سبب است. همان طور که در ذیل 
کلمه برهان به این مطلب اشاره شد. اگر این مطلب را متوجه شده‌ای دانسته‌ای که 
مراد از حجت فرد مخالف امر خدا آن است که در مقابل حجت خدا باشد. 

الحر ج: از لحاظ لغوی به معنای تنگنا است. از صادق عليه السلام روایت شده: 
حرج از ضیق تنگ تر است. در ذیل کلمه دین در تفسیر آیه «ما رید الله لجر 
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کم من حرج» [در دین بر شما سختی قرار نداده است] خواهیم گفت که اعمال. 
همراه ولایت پذیرفته می‌شود. پس حرج: سختی و تنگنای غیر اهل ولایت را بیان 
می‌کند که عبادات و اعمال‌شان پذیرفته نمی‌شود. در ذیل کلمه ضیق و شرح و اسلام 
۳ می‌آید که مراد از حرج در آن زمان سخت که برای منافقین ایجاد شد به هنگام 
شنیدن دستور ولایت علی علیه السلام بود. برخی روایات در سوره نساء و اعراف و 
انعام و حج و... خواهد آمد و بر این اساس می‌توان از دو تفسیر مذکور در جاهای 
شاستن افا خرف 
الحدود: و محادة و کلمات هم معنی أن مثل (من حاد اله) و... . حدود جمع حد 
است و معنای اصلی آن فاصله و منع بین دو چیز است. مراد از حدوداثه, حرام‌ها و 
ممنوعات است. زیرا از انجام ان منع شده است. از آن جمله حدود نهایتی برای 
چیزی تعیین کردن است. به همین دلیل گفته شده معنای اصلی آن منم کردن است. 
در باب پنجم فصل اول از گفتار اول گفتیم که اْةحلیهم السلام حدود قرآن هستند. 
در مناقب ابن شهرآشوب در حدیثی ازبامام باق عليه السلام روایت شده: 
ماییم حدو داله و در ذیل کلمه حافظ روایاتی را تقل خواهیم کرد که آنان حافظان 
حدود الله هستند. شاید مراد از آن سایر دوک باشد, که همراء ولایت‌شان است. قطعا 
از معانی حدود الله بودن ائمه علیهم السلام. لزوم پیروی از آنان و تمسک به 
ولایت‌شان است. در ذیل کلمه شر خواهد آمد که دشمنان‌شان اصل هر شری‌اند و 
هر زشتی و نایسندی از جمله تجاوز از حدود الهی, از فروع آنان است. همچنین در 
باب چهارم فصل اول سخن امام عليه السلام را نقل کردیم که فرمود: اگر بگویم 
فلانی (یکی از خلفا) معبودی است که از حدود الهی تجاوز کرده که خداوند او را از 
آن نهی کرده است. راست گفتهام. 
مراد. تعدی از ائمه علیهم السلام و ترک ولایت‌شان است. محادة اله دشمنی با او 
و مخالفت و جنگ با او و دوری از اوست . گویی از حدود الهی تجاوز کرده است و 
از آن چه بیان کردیم این معانی ثابت می‌شود و خواهیم گفت که دشمنی ائمه علیهم 
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السلام و جنگ با آنان» دشمنی با خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و جنگ با آنان 
است. پس می‌توان آن چه معنای محادة الله و رسولش را دربرداشته باشد به دشمنی 
با ائمه علیهم السلام نیز نفسیر کرد. 

الحدید: این کلمه واضح است. اصل ان حده است و اين معنا هم در سوره 
حدید و در دیگر سوره‌ها آنده است. در ذیل کلمه حدید. روایاتی خواهد آمد که 
نشان می‌دهد قلوب یاران قائم عليه السلام از آهن محکم‌تر است. همچنین در بعضی 
جاهاء از جمله خود سوره حدید, به سلاح تفسیر شده است. در روایات امده که فائم 
عليه السلام و یازاتش سیف الد هستدد و پر این اساس این جوان به فر اخور اضيب 
حدید را به قائم علیه السلام و یارانش تفسیر کرد. حتی مطلقا می‌توان اسلحه را به 
هر آمامی و ولایت و برهان‌هایش تفسیر کرد. زیرا هر یک شمشیر و سلاح خدایند. 
برای این که یارانش را از شر دنیا و اخرت حفظ کنند. همجنان که ولایت و دلایل 
آن چنین است. چنان که ظاهزاشت. واه أعلم. 

الحسد: آن است کل امیا ہبی رادرش نعمتی دارد و آرزوی زوال آن نعمت را 
بکند تا از او در درجه پایین‌تری باشدو شاید هم آرزوی زوال کامل آن را پکند, اگر 
جه خودش ان نعمت را اشتم باشد, گاهی, بر غبطه نیز اطلاق می‌شود. یعنی این که 
آدمی ارزو کند خود نیز مانند آن تعمت. را داشته باشد, اما آرژوی تاپودی تعمت 
برادرش را نکند. در اغلب مواقع این صفت پسندیده است. 

در ذیل کلمه ناس و فضل روایاتی را خواهيم گفت که صراحتاً می‌گوید امه 
علیهم السلام مورد حسد واقع می‌شوند. پس دشمنان شان حسودند. که به فضائل 
وامامت اتان و برتری که خداوند به آنان عطا کرده حسد می‌ورزند. 

بدان روایاتی در باره حسد برخی انبیاء سخن می‌گوید که مراد از آن غبطه 


oe:‏ و تنها شامل اوی آن منزلت می شو د. ان شا ءاله در سموره پقره در داستان 


خوردن میوه درخت توسط آدم علیها السلام می‌آید. 
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الحصید: و حصاد. در تفسیر قمی(ره) در پاره آیه کریمه «جعَلنَاهُم حصید»" [تا 
آنان را درو شده گردانيديم] گفته شده: یعنی با شمشیر قائم عليه السلام درو شدند." 
از طریق این آیه می‌توان مواردی را که به معنای درو کردن محصولات نیست تسیر 
کرد. تفسیر به حصاد و مترادفاتش به استفاده از علوم و مانند آن بهخ آسته همان 
طور که در تفسیر حرث گفتیم و خداوند عالم است. 

الحفدة: این کلمه یک بار در سوره نحل آمده است و در تفسیر عیاشی از امام 
صادق علیه السلام نقل شده: حفده فرزندان دخترند. و ماییم قله ورل ۳ 

الحامدون: و حمید و حمد و آن چه شامل معنای حمد می‌شود. مقصود از حمد 
و شکر یکی است. همانند سوره فاتحه. در تفسیر عیاشی و قمی (ره) آمده است مراد 
از آیه کریمه «لَایبُون المابیون»۲ [(آن مومنان) همان تویه‌کنندگان پرستندگان] ائمه 
علیهم السلام است واین آیه در شأن على عليه السلام و سایر ائمه علیهم السلام نازل 
شده است. بر این اساس می‌توان حمید و مانن.ان را به فراخور تناسب به امام عليه 
السلام تفسیر کرد چون بی‌شک امام چام ات" و هحمود و امام در هر حالتی چه 
سختی و چه راحتی, نعمت‌های عظیم ألهیرا حمد.می‌کند که بزرگترین آنها هدایت 
به سوی توحید و نبوّت و ولایت است: 

الاحبار: جمع حبر با فتحه و سکون و با کسره حاء نیز می‌باشد. از لحاظ لغوی 
به معنای عالم و صالح می‌باشد. به همین سبب به علماء بهود حبار گفته می‌شود. 
بدین معنا با لقظ احبار در قران آمده و نیز با لفظ یحبرون به معنای در از و نعمت 
به سر بردن آمده است. تفسیر آن به مدح ائمه علیهم السلام در برخی آیات بعید 
نیست. صدوق از امام صادق عليه السلام روایت کرد: ماییم احبار روزگار. در زیارت 
امام على عليه السلام آمده: شهادت می‌دهم که تو حبر روزگاری. اما در تفسیر 


۱- انبیاء /۱۵ . 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ .ص ۴۳. 
۴ - تویه/۱۱۲. 
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عیاشی از امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «والبانیون والاخبار»" [و 
(همچنین) الهیون و دانشمندان] روایت شده که ربانیون انمه علیهم السلام هستند نه 
انبیاء و آنانند که مردم را با عمل‌شان تربیت می‌کنند. احبار شامل علماء است نه 
ربانیون," شاید جمع بین روایات. بهتر باشد. یعنی در روایتی که احبار با ربانیون 
امده است. مصداق احبار. علما باشند. و خداوند عالم است. برخی ایات در باره ذم 
برخی از احبار به سبب خوردن اموال مردم به ناحق و بازداشتن از سبیل‌ائّه بیان شده 
است. در این صورت آن را تفسیر می‌کنیم به علمای مخالف و پیشوایانی که کارشان 
بازداشتن از سبیل الهی است. پیشوایانی که مردم را به عدم پیروی از ائمه علیهم 
السلام دستور می‌دهند. 

الحجر: و مترادفات أن مثل حجارة. خداوند تعالی در کتابش قلوب کفار را در 
قساوت به سنگ تشبیه کرده است. تفسیر آن قلوب مخالفین و روسایشان است. 
همان طور که از توضیحاتی که دذیل کلمه قلب و اصنام وارد شده جنین برمی‌آید. 
پس در موارد متناسب می‌تڑان هآر تفسیر کرد. در ذیل کلمه «عین» هم خواهم 
گفت که به سبب فوران علم.و هدایت از.ان. شاید بتوان حجر را در موارد متناسب 
به امام تفسیر کرد. به این دلیل که امام با شمشیر و براهینش بر سر دشمتان خدا 
می‌کوبد و قوی بودنش در مسیر الهی رآ چنین می‌توان تفسیر کرد. همان طور که ذیل 
کلمه حدید بیان کردیم. واه اعلم. 

الحذر: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل یحذر و مانند آن. اصل حذر با کسر 
به معنای پرهیز کردن است. حذر با کسره وسیله پرهیز کردن نیز می‌باشد. مثل اسلحه 
و امتال آن. این معنا از حدید و.... برداشت می‌شود. واضح است که حذری به غیر از 
تمسک به ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان معنی ندارد. بلکه تنها این کار حذر است و 
رها کردن حذر و رها کننده آن (حذر به همراه ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان) 


۱- مائده/۴۲۳, 


۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۳۵۱ ج ۱۱٩‏ 
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موجب آن می‌شود که آدمی از آن شخص و همه مسائل مرتبط با او حذر کند.پس 
تأمل کن تا دریابی. 

التحریر: به معنای آزاد کردن و در سوره نساء» مائده و مجادله. عبارت «تحریر 
الرقبة» به معنای اواد کردن برده است. در سوره آل‌عمران, محررا به معنای آزاد آمده 
است. در ذیل کلمه فک ,توضیحاتی خواهیم داد که دلالت مي‌کند بر تفسیر تحریر 
الرقبة به نجات آدمی از گمراهی و آتش و هدایتش به سوی ایمان به خدا و رسول 
صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام. خلاصه کلام این که مراد. رهایی از آتش و 
نجاتش از دستان شبه گمراهان به واسطه تعلیم ولایت و هدایت است. پس در 
توضیحات کلمه عبد تدبر کن تا به تفسیر حر نیز پی ببری. 

الحر: ضد حر سرما است. می‌توان آن را به فراخور تناسب, به متضاد کلمه برد 
تفسیر کرد. 

الحریر: در برخی جاهای قرآن برای.اثاه به بهره اهل جنت از نعمت‌ها از 
فرش و حریر و لباس تعبیر شده اسن دو,ذیل کلمات فرش و لباس توضیحاتی 
خواهد آمد. همان طور که در ذیل کلم ټاټ هم ان کردیم که می‌توان ازا 
برخی از انواع علوم تفسیر کرد. 

الحسرة: در فرهنگ لفت آمده است: حسرة یحسیره و یحسره ترا روی آن را 
باز کرد و کنار زد. تحر به معنای حسرت خوردن است. تحسّر واضح است و 
مواردی در قرآن آمده است مثل سوره کهف: هو اندر هم یوم الحَسْرة»" [و آنان را از 
روز حسرت بیم ده] و مراد روز قيامت به هنگام ذبح مرگ است. براساس آن چه در 
ذیل کلمات حشر و قیامت و یوم و... خواهد آمد و تفسیر آن چه در قیامت کبری 
می‌آید» می‌توان يوم الحسره را نیز به زمان رجعت تفسیر کرد. صورت را هم به 
فراخور تناسب به حسرت خوردن دشمنان ائمه علیهم السلام و یاران‌شان در رجعت 
و ترک ولایت تفسیر کرد. و خداوند عالم است. 

الحشر: و مشتقات آن. گفتیم که هر کلمه‌ای که پیان کننده روز قیامت است را 
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می‌توان به بازگشتن تفسیر کرد. در تفسیر قمی در باره آیه کریمه «ڏلک خشر عَلین 
یُسیر»" [اين حشری است که بر ما آسان خواهد بود] گفته شده: حشر په معنای 
برانگیخته شدن در هنگام بازگشت است . روایات دیگری در تفسیر آخرة و بعث 
و... به باز گشتن دلالت می‌کند. 

آنچه در ذیل کلمه نشور و ....می‌آید نیز این کلام را تأیید می‌کند. در برخی 
روایات آمده است که گاهی مراد. بازگشتن است. در تفسیر قمی از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه کریمه «ویرْم تحشر من کل ام فوجا» [و آن روز که از هر امتی 
گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیپ کرده‌اند محشور می‌گردانیم] سوال شد. 
امام فرمود: مردم در باره آن چه می‌گویند؟ گفتند: می‌گویند آن در روز قیامت واقع 
می‌شود. فرمود: خداوند از هر امتی گروهی را جمع می‌کند و باقی را رها می‌کند؟! 
این ایه فقط در باره رجعت است. ایه قیامت این است: «وحشرناهم فلم نفادر منهم 
آحَدا»" [و آنان را گرد می‌آوریم هیچ یک را فرو گذار نمی‌کنیم]" و در بصائر از 
على عليه السلام روایت شده: متا رگا وکنده به سوی خدایم. 

در مجمع البیان از پیامبر صلی اه علیه و آله روایت شد: من گردآورنده‌ای 
هستم که مردم در کنارم جمحمي‌شوند و من"آخرین نبی صلی اله علیه و آله هستم 
و پس از من پیامبری نیست. 

الحصر: و آن چه شامل این معنا می‌شود. به معنای تنگناست. حصر الصدر 
برخلاف شرح الصدر است. و در ذیل کلمه حرج گفتیم و در ذیل ضیق نیز خواهیم 
گفت که تفسیر آن دو چیست. به همین سبب به کلمه حرج رجوع کن و تدبُر کن تا 
به معانی آن پی ببری. 

الحضار: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل محضرین و مانند آن. 
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بدان که بیشتر موارد احضار در قرآن مواردی است که می‌توان چنین تفسیر 
کرد: خداوند تعالی. دشمنان ائمه علیهم السلام و اعمال‌شان را در روز قیامت برای 
مجازات‌شان در اتن احضار می‌کند. چون بیشتر آنها در مورد کفار به کار گرفته 
شده است. همچنین می‌توان به احضار در رجعت تفسیر کرد. چون رجعت. خود, 
قیامت صغری است. 

الحمیر: به شکل مفرد و جمع. در باب دوم فصل دوم از گفتار اول بیان کردیم 
که مخالفین, الاغ هستند. پس تفسیر این کلمه به مخالفین به فراخور تناسب. بعید 
نیست. روایتی در کتاب التصوص از امام صادق عليه السلام در مورد مخالفین» این 
کلام را تأیید می‌کند: نماز و روزه و علوم‌شان, شما را فریب ندهد. زیرا آنان خرانی 
رمیده شده‌اند. 

الحواریون: حواری» همان پاک و مطهر است. گفتداند انان یاران پیامیران‌اند که 
در پذیرش آنان و یاری‌شان خلوص دارند. از امابرضا علیه السلام روایت شده آنان 
حواریون امیده شدند چون خود را خالصل کرام وردیگران را هم با موعظه و 
یادآوری از کتافت گناهان. پاک ساخته‌اند . کفعمی (ره) گفت: اصل این کلمه مختص 
دوازده یار حضرت عیسی عليه السلاشیت کم در رأس‌شان شمعون بن حون الصفا 
جانشین عیسی بر ممنین بود اما بعد در مورد راستگویانی که شبیه آنان بودند نیز 
استعمال شد. 

در التوحید از امام رضا علیه السلام نقل شده که عالم‌ترین و برترین آنان لوقا 
بود. صدوق در کمال‌الدین از ابورافع روایت کرد: آن که جانشین عیسی نورللّه و 
حکمتش شد و کتابش را آموخت. شمعون بن حمون الصفا بود. اگر چنین باشد بدان 
که در مناقب این‌شهر آشوب از انس روایت شده: از نبی صلی اله عليه و آله پرسیدم 
حواریون شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: ۱۲ امام پس از من از فرزندان على عليه 
السلام و فاطمه علیها السلام. آنان حواریون من هستند. 


رای دیگ ق آمده آنان په تعداد حواریون عیسی هستند. دوازده نفر. 
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در الکافی از صادق عليه السلام روایت شده حواریون عیسی عليه السلام 
پیروان او بودند و شیعه ما حواریون ما هستند و حواریون عیسی از یاران ما مطیع تر 
نبودند. بر این اساس می‌توان آیات راجع به حواریون را در مورد ائمه علیهم السلام 
و شیعه آنان تطبیق داد. بدان که این کلام از آن چه گفتیم و دیگر روایات برداشت 
می‌شود. روایاتی که گفته‌اند. تمامی حواریون عیسی در زمان حیات‌شان بر طریق 
خیر بودند. اما در تفسیر السدی و دیگر مخالفین آمده است برخی از آنان پس از 
عیسی مرتد شدند. در میان آنان کافر و منافق بودند. ما می‌دانيم که آنان به حسن 
حال طلحه و زیی استناد می‌ورزند که آنان از حواریون رسول الله بوده‌اند. ما 
می‌توانیم بگویيم شما خود معترفید به ارتداد برخی حواریون عیسی. پس در میان 
امت هم چنین شده است. همچنین برخی روایات در تفسیر قمی آمده است که 
عیسی در شب عروجش به اسمان دوازده یارش را نزد خود جمع کرد. آنان را از 
عروجش و ارتداد برخی از آنان مطلع ساخت. و این که هر که شمعون را تبعیت 
کند, به حق است. اما در این روایت"په صراحت بیان شده که تمامی انان حواریون 
بودند. بلکه ظاهر روایت چنین اس که با یارانش وداع کرد. روشن است که در 
میان یارانش, نیکان: و.غیرنیکان بوده‌اند. شاید در آن زمان لفظ حواریون بر غیر از 
آن دوازده نفر نیز اطلاق می‌شد. همان طور که در این آیه نیز چنین است و خداوند 
عالم است. 

الحور: زنان اهل بهشتند. واحد آن حوراء است. چشمي که سفیدی‌اش خیلی 
سفید و سیاهی‌اش خیلی سیاه است و در ذیل کلمه فرش خواهد امد که آن به حور 
تفسیر شده است. در این جا نیز می‌توان چنین تفسیر کرد. 

المحیض: در روایات متعددی آمده است که تنها کسی با على عليه السلام 
دشمنی مي‌کند که از طریق زنا تولد شده باشد و یا مادرش در حالت حیض به او 
حامله شده باشد. همجنین می‌توان محیض را به عدم ولایت ائمه علیهم السلام تفسیر 
کرد با توجه به تضاد آن در ذیل کلمه طهر و تناسب آن با توضیحاتی بر ذیل ایذاء. 

الحبط: و احباط و مشتقات آن مثل احبط و...احباط همان نابود شدن و باطل 
کردن اعمال است. به گونه‌ای که پاداشی در بر نمی‌گیرد. همان طور که ایات و 
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روایات بر این معنا دلالت می‌کنند. از سوره‌های زمر و قتال و دیگر سوره‌هایی که 
احباط را در بردارند. روشن می‌شود که این کلام فقط در حق کسانی است که ولابت 
را رها کرده‌اند و همچنین دشمنان ائمه علیهم السلام. و به معنای باطل كردن اعمال 
است. توضیحاتی که در ذیل تبدیل گفتیم از جمله نیکی‌ها و بدی‌ها در روز قیامت 
هم بدین معناست. یعنی اعمال را پراکنده می‌سازد و این همان حبط است و در مورد 
دشمنان ولایت به کار می‌رود. 

الحطة: در ذیل کلمه باب گفتیم. در ذیل سفینه نیز خواهیم گفت که ائمه علیهم 
السلام به خصوص على عليه السلام در حطه بتی اسرائیل هستند و معنای حطه, 
ریزش گناهان است. برخی مفسرین می‌گویند حطه به معنای لااله‌الااله است. 

الحظ: بهره یا مخصوص بهره خیر و فضل است. در ذیل کفل خواهیم گفت که 
مراد از «کفلیّن من رَخمته» [از رحمت‌خویش شما را دو بهره] حسنین علیهما 
لسلام است. کقل به معنای بهره و نصیب اهو اين اساس شاید بتوان حظ را په 
فراخور تناسب به کلماتی از این قبیل تفشبیږ کرد."یعنی امور مربوط به ولایت و ترک 
آن. 

الحافظ: و حفظة و حفیظ ومتتحکنویم و متر ادفاچم و مشتقات آن. در ذیل 
کلمه اب گفتیم که شیعه هر آواب و حفیظی است. پس می‌توان این کلمات را با 
توجه به تناسب‌شان, به این معانی تأویل کرد. این تأویل متناسب با بسیاری آیات 
است. در آیات و ادعیه فراوانی آمده است که آنان حافظان دین خدایند. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: قطما ائمه علبهم السلام همان حافظان و 
عالمان حدود الهی‌اند. در زیارات آمده: شهادت می‌دهم که شمایید حافظان حدود 
الپی. 

در الکافی از امام رضا علیه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود: همانا امام 
حافظ دین خداست. در باب دوم فصل اول از امام صادق عليه السلام روایت کردیم: 
همانا خداوند تعالی ما را امین و حافظ خزانه‌دار خود قرار داد. 
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در زیارات آمده: شمایید حافظان خدا و حافظان امانت‌های خداوند. در زیارت 
جابعد آمده؛ شمایید امانت محفوظ. در ذیل کلمه امانت هم گفتیم: اطلاق حفظ فقط 
بر معنای لغوی ان بسیار آمده است. همچنین از این غافل مشو که حفیظ و حافظ 
بودن خداوند تعالی بدین معناست که در حق ولایت؛ آنان را از هر بدی حفظ می‌کند 
و در مورد دیگران مراقب اعمال بدې است که از آنان سر می‌زند. 

الحرف: و تحریف و مشتقات آن مثل یحرفون و مانند آن. اصل معنای تحریف 
تفییر دادن است و در سوره تساء و مائده آمده است: «یْحَرفُونْ کلم [کلمات را 
برمی گردانند] و در سوره پقره أت «يَسْمَعّون کلام الله ثم يحرفونة»' [ گروهی از 
آنان سخنان خدا را می‌شنیدند سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می‌کردند] و مراد 
از آن برحسب تأویل دشمنان ائمه علیهم السلام هستند که قرآن را تغییر می‌دادند. 
همان طور که در باب های گفتار دوم به خصوص در خبر زندیق که در باب سوم 
ذکر شد. گفتیم آشکار است که دشتمنان ائمه علیهم السلام و غاصبین خلافت . قرآن 
را تغییر دادند و تحریف کرد کور 5ای دو بت قریش آمده است: آن دو, کتابت را 
تحریف کردند و در سوره جج تفبیر آیه کریمه «مَن یب له عَلّى حرف»" إو از 
میان مردم کسی است که خذا,را.فقط پر یک جال (و بدون عمل) می‌پرستد] خواهد 
آمد که کساتی که در مورد نبی صلی آله علیه و آله و قرآن شک دارند و مشخص 
است که ولایت نیز شامل آن می‌شود. بر این اساس تفسیر این کلام و مترادفاتش, 
شکاکین در مورد ولایت است. و افرادی شبیه به انان که در دین‌شان ثبوت ندارند و 
به همین دلیل در برخی روایات آمده که شامل کسانی می‌شوند که غير ائمه علیهم 
السلام را خلیفه خود قرار دادند. 


۱- نساء /۴۶. 
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الحلاف: و کلماتی در اين حوزه معنایی مثل آبه کریمه «یخلفون لک [برای 
شما سوگند یاد می‌کنند] و مانند آن. در تفسیر قمی آمده است: حلاف دوم برای 
رسول خدا صلی اله علیه و آله سوگند خورد که او پیمانی را نقض نمی‌کند. 

مولف گوید روشن است که آیات حلف درمورد منافقین به کار رفته است و 
بی‌شک حلاف دوم و امثال او در نفاق و سوگند. شریک بودند. آنان مصداق تفسیر 
آن آیات هستند و مراد. سوگند مرتبط به ولایت می‌باشد. که این امر در توضیحات 
کلمات یمین و قسم خواهد آمد. 

الحنف: به شکل مفرد و جمع به طریق مستقیم حرکت کردن است. گفته شده 
اصل معنای حنف این است: پای او به طرف داخل کج شد. به همین دلیل به کسی که 
متمایل شود. حنف گویند. انديشه حنیفیه همان راه راست است که از باطل به سوی 
حق متمایل می‌شود و حتیف همان مسلمان متمایل به دین مستقیم است. جمع آن 
حنفاء است. دین حنیف یعنی راه مستقیمی کههیج کجی در آن وجود ندارد. در میان 
عرب» حنیف کسی است که بر دین ابراهیم عَلیه السّلام باشد, زیرا او عادل بود و از 
بت‌هایی که پدر و قومش می‌برستیدند به سمت عیادت خداوند تعالی متمایل شد. به 
همین دلیل به سنت‌هایی که ابراهیم لیه المیلام در جامعه وضع کرد. مثل ختنه کردن 
و... حنیفیه گفته می‌شود. واضح است که ولایت نبی صلی اله علیه و آله و ائمد علیهم 
السلام همان اندیشه حنیفیه است. و از سنن ابراهیم و طریقه اوست. مسلمان صراط 
مستقیم را در پیش می‌گیرد و از باطل به سوی حق متمایل می‌شود. پس می‌توان 
حنیف را به این طریق و کسانی که در این طریق پیش می‌روند تفسیر کرد. به همین 
دلیل در کافی و تفسیر قمی از باقر علیه السلام در باره آیه کریمه «فأقم وجْهُک 
للین حنیفا»" [پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن] 
روایت کرده که فرمود: این همان ولایت است. در ذیل کلمه فطرة هم مطالبی در 
تأیید این کلام می‌آید. 


۱- توبه/۹۶, 
۲- روم/۳۰ 
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الحدائق: جمع حدیقه است و به معنای بهشت و باغ می‌باشد. در ذیل کلمه جنة 
و تفسیر آن و مترادفاتش گفتیم. 

الحریق: و آن چه شامل حرق مي‌شود. عذاب حریق در مواردی از آیات قرآن 
آمده است. در ذیل کلمه عذاب و نار وامثال این دو تفسیرهایی خواهد آمد که 
می‌توان در این جا به کار برد چون مقصود تمامی آنها یکی است. از این غافل مشو 
که گاهی فقط معنای لغوی آن مدنظر می باشد. 

الحق: ضد باطل است. زمانی که گفته می‌شود جیزی حق است. یعنی ثابت و 
لازم واجپ و مطابق با واقعیت است. از آن جمله آیه کریمه قد کی آل جل 
اکثرهم» [آری گفته (خدا) در باره بیشترشان محقق گردیده است] در سوره پس» 
بعنی ثابت و واجب شد و امثال آن زیاد است و أحق, برتر و واجب‌تر است و معانی 
سایر مشتقات حق به همین صورت است. اما معنای اصلی حق در قرآن به ولایت و 
امامت و حق ال محمد عليهم الیبلام,و به نبى صلی اله عليه و آله على عليه السلام 
و قائم عليه السلام تأویل شنده, در برح آيات به ظهور ائمه عليهم السلام تأويل 
شده است و در برخی روایات به رجعټ وا شاید به قائم علیه السلام بازگردد. در باره 
کلام خداوند هه 4 [که آن .قطما راست اببت] به امام تأویل شده و این روایت 
را در همین جا ذگر می‌کنيم. و در زیارات برگوید‌ای آمده: حق همان است که شنا 
به آن راضی شدید. 

خلاصه. مرجع تمامی تأویل‌ها از حق به امور امامت ائمه علیهم السلام باز 
می‌گردد. همان طور که به اقتضای متضاد باطل بودنش, به فراخور تناسب چنین 
تأویل می‌شود. از این امر غافل مشو که گاهی به معنای مصدری معروفش هم آمده 
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باید برخی آیات مرتبط به این تفسیر را ذکر کنیم. در مناقب ابن شهر آشوب از 
امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «قذ جَاء کم الرسُول باحق من ریْکمٌ»' [ای 
مردم آن پیامبر (موعود) حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده است) 
روایت شده: این آیه در مورد ولایت على علیه السلام است. همچنین روایت کرده‌اند: 
امام صادق عليه السلام فرمود: قطعاً ولایت على عليه السلام حق و ابت است. 

در کتاب الحافظ ابونعیم و دیگر بزرگان از على علیه السلام روایت شده: 
هنگامی که آیه نجوی نازل شد, ده بار با نبی صلی اله علیه و اله نجوا کردم و از 
جمله این که از او پرسیدم حق چیست؟ فرمود: اسلام و قرآن و ولایت که به تو 
برمی‌گردد. 

مولف گوید بیان اسلام و قرآن تفسیری است که نیاز به تأویل ندارد. بلکه 
روشن است که ولایت نیز چنین است. همان طور که در برخی آیانت نو اهف امف 

در کافی در باره آیه کریمه «وآت ذا ابی حقه» [و حق خویشاوند را به او 
بده] از امام صادق عليه السلام نقل شد؛ علی از/آئان است و حقش جانشینی است 
که برای او نهاده شده است و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت. در روایات 
آمده است که حق فاطمه علیها التلام/فدک بود و در جای خود در سوره بنی 
اسرائیل به آن می‌پردازيم. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از صادق علیه السلام آیه کریمه «وتَواصوا بالَْق»" 
[و همدیگر را به حق سفارش کرده‌اند] به ولایت على عليه السلام" تأویل شده 
است. در روایت مفضل از امام علیه السلام به امامت تأویل شده است. 

در تفسیر عیاشی از جابر روایت شده: از ابوجعفر عليه السلام در باره آیه 
کریمه «ویُرید الله آن بُح الحَق بِکلمَاته»" [و(لی) خدا می‌خواست حق (اسلام) را 


۱- نساء/۱۷۰. 

۲- اسراء/۲۶. 

۳-عصر /۳. 

۴- تفسیر فرات کوفی. ج ۲, ص ۶۰۷ 
۵- انفال /۷. 
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با کلمات خود ثابت کند] پرسیدم. امام فرمود: تفسیر باطن این کلام این است که 
خداوند می‌خواهد. اما هنوز این کار را انجام نداده است. و «یحق الحى» [حق 
(اسلام) ر | ثابت کند] حق ال مد علیهم السلام است و «بکلمَاته» [با کلمات خود] 
همان على عليه السلام است. مراد اين است که خداوند حق آل محمد عليهم السلام 
را در زمان قیام قائم علیه السلام می‌دهد. و «بْطِل الباطل» [و باطل را نابود گرداند] 
یعنی قائم علیه السلام به هنگام ظهورش, باطل بنی‌امیه را باطل می‌کند. «ویقطمٌ ذابر 
الکافرین»" [و کافران را ریشه‌کن کند] در باره بنی‌امیه است." در ذیل کلمه دبر 
توخیساشی خواهد آمد. در تفسیر قمی (ره) در باره کلام خداوند «ولر انبم ال 
آفواءهم» [ [و ار حق از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد] گفته شده که حق. همان 
رسول‌اله صلی الله علیه و آله و على عليه السلام هستند. در تفسیر فرات از امام 
صادق عليه السلام روایت شده: على عليه السلام در خطبه‌ای فرمود: به خداوند 
سوگند که من همان حقم که خیاوّندٍ به آن دستور داده است. پس بعد از حق چه 
چیزی جز گمراهی وجود دازد؟ 

در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام 1 باره کلام خداوند «ستریهم آیاتنا 
فى الفاق وفی آنشبهم جت یبن همه »۲ [ به زودی نشانه های خود را در 
افقهای گوناگون و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او 
حق است] روایت شده در آفاق با نقض پیمان‌های مردم در مناطق مختلف و در 
انفس خود با مسخ شدن برایشان روشن می‌شود که او قائم آل محمد علیهم السلام 
است. در تفسیر قمی در باره آیه کریمه «وټستنبئولک احق ُو»" [و از تو خبر 
می‌گیرند آیا آن راست است] گفته شده: اهل مکه از تو می‌پرسند آیا علی حق و 


۱- انفال ۸ . 


"۲- مومنون/۷۱ 
۳- فصلت/۵۳. 
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امام است؟ «قل ای وربی اه َحْق» [ [بگو آری سوگند به پروردگارم که آن قطعا 
زاس انت | نی بای آنام اس و قمی(ود) گفته و اتد آن ار ست 

در کنزالفوائد از باقر عليه السلام روایت شده که در باره کلام خداوند «حتی 
جاء الْحَ»" [تا حق آمد] فرمود: منظور از حق, ظهور على ابن ابیطالب و امامان 
پس از او است. 

در ذیل کلمه خروج و يوم خواهیم گفت «یْم يَسْمَعُون ایح بلَْق»" 
[روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می‌شنوند] به رجعت تفسیر می‌شود. با توجه 
به اد جه در ا جا ذکر کردیم و مطالب آتی و همچنین با توضیحات ذیل کلمه 
الحاقة. نتيجه می گیریم که الحاقه نیز رجعت. تارب می‌شود و در ذیل کلمه دین؛ 
دين حق به ولایت تفسیر می‌شود. در ذیل صراط خواهیم گفت که آنان همان صراط 
حق‌اند. در ذیل جمع نیز گفتیم که جماعة همان اهل حق است. پس تأمل کن. 

الحلق: در دو سوره بقره و فتح به معناي"تراشیدن مو با تیغ است. تفسیری که 
در ذیل کلمه تفث کردیم را نیز می‌توان دز این جانبه کار برد. 

الحیق: و کلماتی در این حوزه مفنایی و مشتقاب آن مثل حاق یحیق. معنای 
اصلی حیق بازتاب مکروهی است کهانسان آن را انجام داده و او را فرا گرفته همراه 
اوست. بر او واجب و شامل او می‌شود. بی‌شک هیچ مکروهی بدتر از دشمنی اهل 
بیت علیها السلام و کارهای این چنین نیست. پس این کلمه در مورد منکران و 
انکارشان به کار می‌رود. و توضیحات در ذیل احاطه آن را تأیید می‌کند. 

الحیک: با دو ضمه, جمع حباک و به قول مشهور به معنای راه است. یک‌بار در 
سوره ذاریات به کار رفته است. در ذیل سماء توضیح خواهیم داد که به على عليه 
السلام تفسیر می‌شود. 


۱- همان. 
۲- توبه /۳۸. 
۴۲/6-۳. 
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استاد علامه‌مان (ره) پس از ذکر روایت دال بر این معنا گفت: شاید معنایش این 
پاشد که علی عليه السلام همان حبک است. به معنای زینت و راه. حبک به معنای 
و وا رها ات که ورک امسات اوداق من سوه وی وتات 
لازم را بیان خواهم کرد. 

الحبل: معنای عرفی آن مشخص است. در سوره ل‌عمران آمده است: 
«واعتصمواً بحبل للم [بة راج غدا جنگ زنید] «وخبل 0 الناس»" او 
ریسمان مردم] تفسیر حبل‌الله به قرآن و ائمه علیهم السلام محکم : و متواتر اال زیر 
در تفسیر آیه اول از روایت متواتر ثقلین و روایات بسیار دیگری که در مورد این 
لفظ آمده بیان شده است: همانا علی عليه السلام ریسمان محکم الهی است. در اتبات 
این مطلب, خطبه‌ها و زیارات امام کافی است. در کتاب العمدة از امام صادق عليه 
السلام روایت شده: ماییم حبل‌ابّه که خداوند تعالی در مورد آن فرمود: «واعتصمُواً 
بل اللّه» [به ریسمان خدا جنگ زنید] روایاتی این چنین بیش از حد شمارش 
است. روایاتی که می‌گوید مزاد: ولایت ایت و مشخص است که با توجه به حبل‌اله 
بودن آنان تفسیر شده است| 

استاد علامه (ره) گفت: قران و انمه علیهم السلام به حبل تشبیه شده‌اند, فقط به 
این دلیل که این دو وسیله خلق به سوت خدایند. چون به وسیله آن دو و با پیروی و 
تمسنک به آن دو خلق به قرب الهی و عشق و کرامت و بهشتش دست می‌یابند. 
گویا هر یک از این دو ریسمان است که بین خدا و خلقش کشیده شده‌اند. 

خلاصه کلام این که لفظ حبل‌الله. استعاره از آن دو می‌باشد.جون همان طور که 
تمسک به حبل» موجب حفظ آدمی از نابودی است. پیروی از آن دو موجب رهایی 
از هلاکت است. در روایاتمان آمده مراد از ریسمانی از جانب خدا و ریسمانی از 
مردم در آیه دیگر. قرآن. على عليه السلام و ائمه علبهم السلام هستند. در کتاب 
الغيبة با استناد به جابر انصاری روایت شده: از رسول‌اله صلی الله علیه و آله در 


۱- آل عمران/۱۰۳. 
۲- ال عمران /۱۱۲. 
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مورد حبل در آیه کریمه «واغتصموآً بل الم جمیفا»" [و همگی به ریسمان خدا 
چنگ زنید] سژال شد. فرموه: | ن کلام خداوند است که فرمود: «لا بل من ال 
بل من الْاس» ۲ [مگر آن ¿ که به پناه امان خدا و زینهار مردم (روند)] اوی کتاب 
خدا و دومی علی علیه السلام است. روایتی هم در ذیل کلمه اعتصام خواهد آمد. 

در تفسیر عیاشی در باره آیه کریمه لا بل من ال بل مُنالاس» [مگر 
آن که به ناه امان خدا و زینهر مردم (روند)] از ام صادق عله السلام تقل شد 
2 کات لو و انا لن .ین یغاب ت اتان یه سب جک 
روایت ثقلین. بايد کلام ما را بپذیرند. چون آنها نیز این حدیث را بارها نقل کرده‌اند. 
په گونه‌ای که مسلم شده است. دراین حدیت بل الله بودن قرآن صراحتاً بیان شده 
است و اشاره شده که اهل بیت هم این چنین هستند. و تاکید شده برای رهایی از 
هلاکت بايد به هر دو مورد تمسک جست و این که هر دو با هم و در کنار هم 
خواهند بود تا در روز قیامت بر نبی صلی اه علیه و اله وارد ایند. در برخی 
روایات‌شان هم بر این امر تأکید شده ابت همان طور که در تفسیر زمخشری و 
غیره از رسول‌اله روایت شده: فاطمه علیها السلام شادی قلب من است و فرزندانش 
ثمره قلب من هستند و همسرش لوز عصان من و ائمد علیهم السلام از فرزندان او 
امینان پروردگارم هستند و ریسمان معتّد بین او و خلتش هستند. هر کس په آنان 
تسنک جوید. نجات می‌یابد و هر کس از آنان دوری کند. سقوط می‌کند. در تفسیر 
آیه» تحقیق بیشتری در مورد علّت این امر خواهیم کرد. به این ترتیب می‌توان ايه 
کریمه «حَبْل مُن صَُّد»" [بر گردنش طنابی از لیف خرماست] و مانند آن را بر 
دشمنی اهل بیت تفسیر کرد. 


۱- آل عمران/۱۰۳. 

۲- آل عمران/۱۱۲. 

۳- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۲۱٩۹‏ ۱۳۱. 
۴- مسد /۵ 
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الحلال: و ما أحل الله. حلال ضد حرام است. در باب دوم فصل اول با سندهای 
متعدد ثابت کردیم تمامی آن جه خدا حلال کرد در کتاب هست و مراد از آنها در 
بطن قرآن, ائمه هدی هستند. همچنین در باب چهارم از همان فصل گفتیم مراد از 
حلال و محللات در بطن قرآن شناخت پیامبران و ولایت‌شان و پیروی از آنان است 
و محلل هم همان است که آنان حلالش می‌دانند و آنانند اصل حلال و دستور به 
پیروان‌شان برای اطاعت و بندگی خدا از فروع آنان است. به فراخور تناسب در ذیل 
کلمه حرام به برخی از این معانی اشاره خواهیم کرد. 

الحامل: و محمول و کلماتی در این حوزه معنایی. در قرآن آمده است» حاملین 
عرش و کسانی که با نوح زینت و غیر را حمل می‌کنند. همچنین حمال الذنوب در 
قران ذکر شده که شامل زشتی و شر می‌شود. از تفسیر متعلقات این صفت و روایات 
دیگر مشخض است که مراد از اولی. ائمه علیهم السلام یا یاران‌شان هست و دومی, 
دشمنان و مخالفان‌شان. مثل خلقای جور و یاران‌شان. در ذیل کلمه عرش می گوییم 
که آن به علم تفسیر می‌شود و اتمه لیم السلام حاملان آن هستند. 

در بصائر از صادق علية السلام روایت شده: مايیم حاملین عرش در روز 
قیامت. در کنزالفوائد وتو ار امام باقر علیه السلام نقل شده: کسانی که عرش را به 
معنای علم حمل می‌کنند. چهار تفر از اولین‌اند و چهار نفر از آخرین. و آنان محمد 
صلی الله علیه و آله و على و حسن و حسین عليه السلام هستند و در اطرافشان 
یاران و شیعیان انها هستند. 

در کتزالفوائد از امام کاظم علیه السلام نقل شده: ماییم که با نوح می‌آییم. 

در مناقب از صادق عليه السلام تقل شده: مايیم حاملان کتاب. در روایت آمده 
است: درود بر شما حاملین فرقان اله. در زیارتی دیگر آمده است: ای حاملین 
کتاب‌افه. در خطبه‌ای از علی عليه السلام در وصف ائمه علیهم السلام آمده است که 
آنان حاملان بطن‌های قرآن هستند و در ذیل کلمه انسان و أمانة و... آیه کریمه 
«وَحَمَلَهَا الإنسان»' [و(لی) انسان آن را برداشت] به آن چه ابوفلان مرتکب شده بود 
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اویل می‌شود و در ذیل کلمه وزر و.. کسانی که آوزار و مانند آن حمل می‌کنند. به 
وان اول من قوف 

ملف گوید اگر چه لفظ حاملین کتاب اله ومانند آن در قران نیامده است. اما 
آن چه افاده این معنا می‌کند. مثل کسی که علم کتاب را داراست و مانند آن است که 
در قرآن آمده است. خلاصه کلام این که اکثر کلماتی که معنای تحمیل و تحمل 
دارند. جه صفات نیک و جه صفات نایسندیده با توجه به قرائنی که به آن اشاره 
کردیم برحسب بطن, چنین معنایی را می‌رسانند. البته در بسیاری آیات بایستی به 
شکل ظاهری تفسیر شود پس تذبر کن. واف أعلم. 

الحول: ابن آثیر گفت: وقتی می‌گویند مردم را دیدم که در حوالی او ایستاده‌اند. 
یعنی به گرد او و در اطراف او جمع شداند. گفتم افراد حول عرش به شیعه تأویل 
می‌شوند. پس افراد اطراف جهنم دشمنان هستند. شاید بتوان از این مطالب به 
فراخور تناسب در تأویل غير از این دو استقَادکرد. در بسیاری مواقع نیز چنین 
معنایی کاربرد ندارد. حول به معنای سال لام ]مایم کلمه از حول به معنای سال 
است. شاید بتوان از تفسیر کلمه «سنة» نیز انتتفاده کزد..اصل حول به معنای انتقال و 
تحویل است. پس به فراخور تناسب پهسال, ويا تحویل تفسیر می‌شود. پس تدبر 
کن و خداوند هادی است. 

الحرام: و ما حرم‌اله. آن چه خداوند آن را حرام کرده و تعرض به آن را به 
علت بزرگ دانستن خود وضع کرده است. مثل حرام‌ها و تمامی آن چه خدا آن را 
حرام کرده است و دستور به ترک آن داده است. مثل تمامی محرمات وگناهان. در 
ذیل کلمه بیت و بلد اشاره کردیم و در ذیل کلمات شهر و صلاة و... خواهیم گفت 
ائمه علیهم السلام همان بيت حرام و بلد حرام و مسجد حرام و مشعر حرام و أربعة 
حرام و امتال ان مانند کعبه هستند. همان طور که مفصلا در ترجمه هر مورد 
تفسیرش بیان شده است. در مقدمات پیشین آن را بیان کردیم و روایت فرات ہن 
ابراهیم از باقر علیه السلام این کلام را تأیید می‌کند که فرمود: مابیم حرم برتر 
خداوند. صدوق و... از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند: خداوند عز و جل 
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حرمات سه‌گانه‌ای دارد که چیزی مانند آنها وجود ندارد. کنابش که حکمت و ور 
اوست. خانه‌اش را که قبله مردم نهاد و عترت نبیتان. 

شاید از آن چه بیان کردیم بتوان حالات احرام را به حالت زوم تمسک به ائمه 
علیهم السلامو ولایت‌شان و جنگ با دشمنان‌شان تفسیر کرد. در ذیل کلمه شرک 
خواهد امد که نفسی که خدا آن را حرام کرد. حسین و یارانش هستند. 

در باب دوم فصل اول از گفتار نخست گفتيم و در ذیل کلمه فاحشه و... نیز 
خواهیم گفت که باطن تمامی آن چه خدا در قرآن حرام کرده و دستور به دوری از 
آن داده است. پیشوایان جورند. در باب چهارم همان فصل گفتیم و در ذیل شر نیز 
خواهیم گفت که دشمنان ائمه علیهم السلام, همان حرام محرم هستند و دوستان‌شان 
نیز شامل این امر می‌شوند. و حرام از اعمال آنان است و چهارپایان‌شان همگی 
حرام خستند. 

خلاصه این که چنین روایاتی زیاد هست و مراد از آن چه در ابتدا گفتیم ائمه 
عليهم السلام E‏ جه پش از آن ذکر کردیم. دشمنان‌شان می‌باشند. شاید این در 
تأویل‌شان به فراخور تللست کافیباباد. اما گاهی نیز باید به ظاهر اکتفا کرد و 
یی تیان ندارد. 

المحروم: ابن کراجکی در کنز الْفوائد از ابوعبدالّه عليه السلام در باره یه «وّفی 
آمرازهم حَق سای والمخروم»" [و در آموالشان برای سائل و محروم حقی (معین) 
بود] فرمود: مقام سائل و محروم عظیم است. سائل همان رسول الله است و محروم 
کسی است که خمس بر او حرام است. یعنی اشخاص به غیر از امیرالمومنین علیه 
السلام و نسل او و ائمه علیهم السلام. این امر به معنای ظاهری‌اش محدود نمی‌شود. 
یعنی چیزی فراتر از آن چه مردم می‌گویند را شامل می‌شود. پس توجه کن. 

الحطمة: و حطام. معنای اصلی حطم, خرده‌های شکسته‌ای است که بر روی هم 
افتاده است. به همین سبب به اتش حطامه و حطمه گفته می‌شود. چون همه جیز را 
رد امی‌کند. :عطام نکه‌های چیر کیک استه که کک عم در زره شاه 


۱- ذاریات/۱۹. 
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حطمة ذکر شده است و به آتش تفسیر می‌شود و شاید بتوان از آن برای تأویل حطام 
نیز استفاده کرد که در دو سوره زمر و واقعه آمده است. همجنین در سوره نمل جنین 
می آید: «لابخطمتکم سلَیمَان وَجنوذه» [مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته 
شما را پایمال کنند]. 

الحکم: و حاکم و محکم و حکمة و حکیم و مترادفات آن. الحکم با ضمه به 
معنای قضاوت است و حاکم مجری حکم است. جمع آن حکام است. حکیم صاحب 
حکمت است و این معانی و معنی محکم در برخی زیارات می‌آید. مثل: بر شما 
درود باد ای مجریان حکم ا 

در ذیل کلمه بینه گفتيم که آنان بیّنات‌الّه هستند که قضاوت می‌کنند. در ذیل 
کلمات عدل, قسط و... خواهیم گفت که انان مجریان قضاوت هستند. چون دستور 
این کار به آنها داده شده است. در ذیل کلمات عدل, قسط و... خواهیم گفت که آنان 
مجریان قضاوت هستند. جون دستور این کار.یانها داده شده است. در ذیل کلمه 
دين خواهیم گفت که علی عليه السلام خاکم یوم ادن است. خلاصه کلام این که 
بی‌شک انان حاکمان خدا و جانشینان اودر دنا و اخرت هستند و انان په حق و 
صدق, عدل و قسط قضاوت می‌کنند. و قصاوت آنان, قضاوت نازل شده از جانب 
خدای عز و جل است و دشمنان‌شان برخلاف انان هستند. بر این اساس, آن چه پا 
اولی تناسب دارد را به اولی و آن چه با دومی تناسب دارد به دومی تأویل می‌کنيم. 
آن چه در تفسیر عیاشی و.... از امام صادق علیه السلام نقل شده. تایید می‌کند که 
منظور دومی است. امام صادق علیه السلام در باره آیه «ولاً تأکلوا آموالکم یکم 
بالْبّاطل وتو بها إلى الحُكام»" [و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و (به 
عنوان رشوه قسمتی از) آن را به قضات مدهید] فرمود: حکام در این جا به معانی 
قاضیان و حکام ظالم می‌باشد. امام کاظم علیه السلام در باره این آیه می‌گوید: 


۱- نمل/۱۸. 
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حاکم همان قاضیان هستند . از این مطالب و آیات نازل شده در باره ولایت نتیجه 
می‌گیریم که می‌توان حکم خداوند را به ولایت نیز تأویل کرد. چون در رأس احکام 
الھی است در ذیل کلمه رارت خواهیم گنت که آنان وارثان احکام خدا هستند. 

در ارات امد است: و به شما که حکم خدایید... در باب سوم گفتار دوم 
گفتیم «یحکم ال آیاته»" سپس ڪا آبانن خود را استوار می‌ساخت] یعنی 
اولیائش را از گمراهی و دشمنی و پیروی از اهل کفر و طغیان حفظ می‌کند. در 
تسیر فرات بن ابراهيم از باقر عليه السلام تقل شده: امیرالمومنین عله السلام 
فرمود: او از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله تأویل و محکم تفسیر را ابلاغ 
می‌کند. محکم به معنای مورد اطمینان است و در اصطلاح مفسرین چیزی است که 
معنای ان واضح است و احتمال و اشتباه در ان وجود ندارد. در زیارت قائم عليه 
السلام امده است: یابن طه و المحکمات. 

در تفسیر عیاشی و ...وله عبداثه عليه السلام در مورد آیه کریمه «و اذى 
آنزل عَلَیک الکتاب منه,آبات مُحْکَمات هن أم الکتاب»" [اوست کسی که این کتاب 
(قرآن) را بر تو فرو فرلتاد-پاره‌ای زا آن آیات محکم (صریح و روشن) است آنها 
اساس کتابند] نقل شده که فر‌مود: این آیه در مورد امیرالمومنین عليه السلام و انمه 
علیهم السلام می‌باشد. «أخر متشابهات»! [دیگر متشابهاتند] فلانی و فلانی است. 
«فامًا اذین فی قلوبهم زَیْغٌ»" [اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است] یاران‌شان 
و اهل ولایت باطل هستند." استاد علامه (ره) گفته است: بعید نیست که منظور از 
تشبیه ائمه علیهم السلام په محکمات آیات و شیعه آنان و دشمنان‌شان به متشابهات, 


به این دلیل باشد که امرشان برای مردم و پیروان‌شان مشتبه می‌شود. سپس گفت: 


۴- تفسیر عباشی» ج ۰۱ ص ۱۸۵ ح ۲. 
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شاید مراد این باشد که آیاتی که در مورد ائمه علیهم السلام نازل شده, محکمات 
است و کسانی که در قلوب‌شان شک است و به باطل متمایل هستند. متشابهات را 
دنبال می‌کنند و آنها در مورد پیشوایان خود تفسیر می‌کنند. با وجود این که تفسیر 
متشابهات را فقط خداوند و راسخین در علم می‌دانند و احتمالات دیگری نیز وجود 
دارد که در تفسیر آیه به آن اشاره خواهیم کرد. مشخص است که محکمات به ائمه 
علبهم السلام تفسیر می‌شود. همان طور که سابقاً گفتیم آنان امالکتاب هستند. وال 
اعلم. 

معنای اصلی حکمت» چیری است که جهل و ذشتی در آن راه ندارد. به همین 
سبب برخی آن را به عدل و علم و برخی به شناخت بهترین چیز با بهترین علوم 
تفسیر کرده‌اند. براساس روایات به معنای ولایت و اطاعت خداوند و شناخت ائمه 
علیهم السلام و شناخت و تفقه در دین نیز می‌باشد. در ذیل کلمه ملک» حکمت به 
فهم و قضاوت تفسیر می‌شود. در ذیل حرام گفتیم که می‌توان آن را په کتاب تأویل 
کرد و شاید مرجع تمامی آنها یکی باشد:معرَفت وشنابخت. و بایستی در هر موردی 
به فراخور موضوع تأویل کرد. در تفسیر. فرات پن"ابراهيم از ابن عباس نقل شده: 
«ریْعلمُم الکتاب رالحکمَة» [و كارو عکست,به آنان پیاموزد] کتاب به قرآن و 
حکمت به ولایت على عليه السلام تأویل شده است." 

در روایت على بن نضر در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام نقل 
شده:« وقد تا مان الْحکُمَةَ»" [و به راستی لقمان را حکمت دادیم] یعنی معرفت 
امام زمانش به او عطا شد." صدوق و غیره از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند: 
«رمُن یوت الْحكُمةٌ فد آوتی حيرا کثیرا»" [ و به هر کس که حکمت داده شود. بی 
شک صاحب خیر فراوانی شده است]» همان بندگی خدا و معرفت امام است. در 


۱- بقره/۱۲۹. 
۲- تفسیر فرات کوقی. ج ۲ ص ۴۸۳. 
۳- لقمان/۱۲. 


۴ - تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۹. 
۵- بقره/۲۶۹. 
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روایت دیگری از امام عليه السلام نقل شده: آن همان معرفت و تفقه در دين است. 
سپس فرمود: هر که از میان شما دانا باشد. حکیم است. مولف گوید پس ائمه علیهم 
السلام مهم‌ترین و کامل‌ترین حکماء هستند. به همین سبب در زیارات‌شان آمده که 
انان حکماء خداوند و چشمه‌های حکمت و ذکر حکیم هستند. از امام کاظم عليه 
السلام روایت شده: حکمای خدا در زمین هستیم. در حدیثی از نبی صلی الله علیه و 
آله آمده است: من شهر علم هستم - و درروایتی دار الحکمة - و على درب آن 
است. در ذیل صراط خواهیم گفت که مراد از «وِبه فى أ الکتاب لیا ی 
کے [و همانا که آن در کاب اصلی (لوح محفوظ) به نزد ما سخت والا و پر 
حکمت است] علی عليه السلام می‌باشد. در ذیل لیل خواهیم گفت هر امر حکیمی 
به ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود. پس تأمل کن تا بتوانی حکیم بودن خداوند را 
این گونه تأویل کنی که خداوند حکیم است. په گونه‌ای که ائمه حکما را خلق کرد و 
به ولایت و اطاعت از انان دیتو,داده. 

الحلم: و حلیم. حلم بامیک. طبرو یا دو ضمه به معنای رژیا است. جمع آن 
احلام است. با کسره به معنا اندپشه .و عقل است. جمع آن هم احلام است. از جمله 
کلام خداوند تعالی ام امرش امهم بهُذا»" [آیا پندارهایشان آنان را به این 
(موضعگیری) وا می‌دارد]. حلیم کسی است که چنین حلمی را دارا باشد و جمع‌اش 
حلماء و احلام است. مشخص است که حلم بدون ولایت سودی ندارد. بلکه حلیم 
کسی است که از اهل ولایت باشد. همان فرد که در ذیل عقل و.... خواهد ۴ بر 
این اساس می‌توان حلیم بودن را خداوند این گونه تفسیر کرد که عقوبت دنیوی را به 
برکت وجود نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به تأخیر می‌اندازد و 
عقوبت اخروی را از گردن اهل ولایت ساقط می‌کند. 

الحلقوم: در مورد این کلمه در حناجیر سخن گفتم. 
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الحمیم: اگر چه این کلمه در قرآن به معنای فق میتی اون ایند اسه 
اما به معنای آپ گرم جهنم نیز آمده است. در ذیل سموم در مورد آن سخن خواهیم 
گفت. معتای اول لز دشمتان اهل پیت سلب شده است و بی‌شک انان کسی را ندارند 
که در آخرت و در بازگشت و حتی در دنیاء عذاب الهی را از آنان دور کند. در مورد 
معنای دوم باید گفت که در ذیل نار هم صراحتا به دشمنی ائمه علیهم السلام تفسیر 
می‌شود و آتش از آن دشمنان آنان است. در زر جمه تمامی کلماتی که به معنای آتش 
است مثل جهنم, جحیم . عذاب و سعیر و امثال آن که گفتیم. می‌توان از این تأویل 
استفاده کرد. در این جا نیز چنین است. همان طور که در ذیل سموم خواهد آمد. 
حمیم» شراب این گروه است و شاید بتوان این امر را به حق آن دشمنان و تستک به 
علوم و دستورات باطل‌شان تأویل کرد. در ذیل ماء هم این معنی خواهد آمد. 

الحزن: و مشتقات آن مثل یحزنون. الحزن با ضمه غم و اندوه است. در ذيل 
«فرح» خواهيم گفت که متضاد حزن استواتواع مختلفی دارد و بايد به فراخور 
تناسب در مورد اهل ولایت و دشمنانتهان یل کرک, از این امر غافل مشو که اکثر 
حزن اهل حق به سبب عدم عمل به احکام و ضعفت اهل دین و گمراهی مردم و عدم 
بندگی خدا است و این مسائل. انمه معصوّم عليه السلام را رنج می‌داد. چون از هول 
آخرت ترس ذارند. آیاتی در باره حزن پیامبر صلی اه علیه و آله و روایات تفسیری 
آنها در لابه‌لای کتاب. معنای اول را تأیید می‌کنند. به حزن اهل باطل در ذیل کلمات 
فرح و فزع اشاره خواهیم کرد. 

الاحسان: و محسن حسن و حسنة و مترادفاتش مثل (الذين احسنوا) و 
الحسی با ضمه به معنای زینت و متضاد عیب است و بر هر خیری اطلاق می‌شود. 
احسان متضاد بدی کردن است. قن گیل کید متلن خوافیم هت کیان با خی 
عليه السلام تفسیر می‌شود. «إن الله یم . بالْقدل والاخسان»" [در حقیقت خدا به 
دای و تغارس و تفن بل یاد وان می نهد هر کش ولات او وا 
بپذیرد. احسان کرده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام نقل شده: 
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احسان. ولایت على عليه السلام است. هر دو تفسیر. متناسب با سایر موارد نیز 
می‌باشد. در واقع این دو تفسیر یکی است. محسن گاهی به علی علیه السلام و گاه به 
شيعه او تاویل شده است. از این معنا در تفسیر «حسنة» و «حسنی» نیز می‌توان 
هره جست. واضح است که علی علیه السلام سرور محستین است. در معانی الاخبار 
از امام علی عليه السلام روایت شده که در خطبه‌ای فرمود: در قرآن برای من 
نام‌هایی است. برحذر باشید تا به دنبال آنها نروید که گمراه می‌شوید. تا آن جا که 
فرمود: و من محسن هستم. همان طور که خداوند می‌فرماید: «ان الله ل 
اْمضیین»" [و در حقیقت خدا با نیکوکاران است]. کفعمی از باقر عليه السلام نقل 
کرده: «وَستزید الْمُخسینین»" [و (پاداش) نیکوکاران را خواهيم افزود] کسانی هستند 
که در فضل علی عليه السلام و علو منزاتش شکی ندارند. قبلاً نیز به این معانی 
اشاره کردیم. در ذیل کلمه اسلام حدیثی خواهد آمد که محسن را به مؤمن مطیم 
تأویل می‌کند. و این فرد على علیه:السلام می‌باشد. 
در ذیل کلمه قرض نبز مي‌گويیم. قرض به نیکی در ارتباط با امام در زمان 
حکومت فاسقین تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه وعد تعبیر وعد حسن به وعده انتقام 
از دشمتان علی علیه الشلام کی اف مانب خداریه ایشان داده شنده است که بهشت از 
آن او و دوستانش می‌شود تأویل می‌گردد. 
در کنزالفوائد در باره آیه کریمه ل ا ال [پاداشی (هر چه) نیکوتر 
خواهد داشت] از نبی صلی الله علیه و آله روایت شده: در روز قیامت خداوند 
می‌فرماید: کسانی را که به تو و اهل بیتت ایمان اوردند. بشارت بهشت را بده و 
پاداش نیکویی نزد من دارند و آن ورود به بهشت است. در روایت ثمالی از صادق 
علیه السلام در باره «قل ل ترصن بنا الا اخدی الْحُسین»" [بگو آیا برای ما جز 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۸۹ ح ۶۲ 
۲- عنکیوت /۶۹ 

- بقره /۵۸. 

۴- کهف ۸۸۱ 

۵ا- توبه ۸۵۲ 
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یکی از اين دو نیکی را انتظار می‌برید] روایت شده: «حسنیین» یعنی یا مرگ در راه 
بندگی خدا و ورود به بهشت و يا درک ظهور امام عليه السلام. سپس فرمود: ما 
علی‌رغم شرایط سختی که در آن هستیم. منتظریم خداوند آنها را از جانب خود 
عذاب بدهد و آن مسخ شدن و یا قتل آنان به دست ما است. سپس فرمود: تربّص. 
یعنی انتظار, 

در الکافی در باره «بالتی هی أَحسن»" [آنچه را که بهتر است] از امام صادق 
عله السلام روایت شده: این همان تقیه است. مانند این در مورد حسنه ذکر شده 
است. در روایات بسیاری حسنه به ولایت و حب اهل بیت و شناخت آنان و پیروی 
از آنان و پذیرفتن آنان تأویل شده است و «سیلة» تفسیر شده به دشمنی و انکار 
آنان و بیروی از دشمنان‌شان. همچنین حسنی به ولایت تفسیر شده است. 
ابوالخطاب از صادق عليه السلام روایت کرده «وَصَدّق بالحْسی»" [و (پاداش) 
نیکوتر را تصدیق کرد| همان ولایت است. 

روایت محمد بن القاسم بن عبید از امام صادق, عليه السلام مانند قبلی است: 
«رکَذّب بالضننی»" [و (پاداش) نیکوتر ریه دروغ گرفت]. ابن ابی یعفور از ایشان 
روایت کرد: حسنة فقط شناخت امام و اطاعت از اوست, و سیثه فقط انکار امامی 
است که از جانب خدا آمده است. در تفسیر قم ی آز امام صادق عليه السلام روایت 
شده: «مَّن جاء بالحْتة»" [هر کس کار نیکی پیاورد] به خدا سوگند حسنة, ولایت 
على عليه السلام و 7 دشمنی او و پیروی از دشمنان اوست. 

در مناقب و تفسیر تعلبی و....حدیثی از امام باقر عليه السلام از ابن عباس 
روایت شده که فرمود: «ومّن یرف حَسسنة»" [و هر کس نیکی به جای آورد (و 


۱- نحل /۱۲۵. 
۲- لیل /۶ . 
۳- لیل/۹. 
۴- انعام /۱۶۰. 
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طاعتی اندوزد)] به معنای مودّت آل محمد علیهم السلام است. در روایت دیگری از 
ایشان امده: «اقتراف الحسنة». همان حب ما اهل بیت است. در روایت سومی امده 
«اقتراف الحسنة» این است که ما را پپذیرد و در مورد ما راست بگوید و بر ما دروغ 
نبندد. در مورد آهمیت این مسئله. حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله کافی است: 
عشق علی علیه السلام حسنه‌ای است که بدی به آن ضرری نمی‌رساند و دشمنی او 
سیثه‌ای است که نیکی به آن سود نمی‌رساند. همچنین حسنة به ائمه علیهم السلام و 
سيئة به دشمنان انان تاویل شده است. همان طور که در کنزالفوائد از کاظم عليه 
السلام در باره آیه «ولّا تسئتوى الْحَسنة وا السينة»' [و یکی با بدی یکسان نیست] 
روایت شده: ماء همان حستة هستهم و بتی‌امیه سیثه هستند. در ذیل کلمه اسم 
خواهیم گفت که اسماء حسنی به ائمه علیهم السلام تفسیرمی‌شود. در ذیل تبدیل نیز 
در مورد تبدیل حسنات به سیثات سخن گفتیم. و این که این دو کلمه گاه به معنای 
ظاهری‌شان می آیند. یعنی حسنچهوعنای صحت و سلامت و امنیت و وسعت روزی 
و امثال آن نفسیر می‌شود..در روایاتی که از آیه‌ای در سوره نساء «مًا أصابک من 
حُسة فمن اللّه»" اهر جه از خوبی‌ها به تو می‌رسد از جانب خداست] خبر می‌دهد. 
نیز این چنین تأویل مشخ است که سیه و بلکه سوه گاه به معنای ترس, 
بیماری و سختی می‌باشد. پس تدبر کن و هر یک را به فراخور تناسبت معنا کن. 
الحصن: معنای این کلمه در شرح کلمه بعدی خواهد آمد. در کافی و... از باقر 
عليه السلام روایت شده: حصن همان امام است. در معانی آخبار و أمالى از امام 
رضا علیه السلام روایت شده که از پیروانش و پدرانش از نبی صلی اله علیه و آله 
نقل کرده‌اند: خداوند فرموده: ولایت علی حصن من است» پس هر که وارد حصن 
من شود. از عذابم محفوظ است." در ذیل کهف خواهد آمد که آنان کهف حصین 
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(غار بحکم و استوار) هستند. در ذیل سوره نیز این مطلب تأیید می‌شود. اما این 
کلمه فقط در سوره حشر آمده است و فقط تفسیر به بزرگان اهل کفر و نفاق متناسب 
می‌باشد. چون بزرگان آنان همچون امام ما. همانند دژهای آنان هستند. اما سور به 
مقتای هه اشکار است. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «اجُل بتکم 
وَینهُم رَذما» [(تا) میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم] نقل شده که به معنای 
تقیه است." و فرمود: «وما استطَاعُوا له قا»" [و نتوانستند آن را سوراخ کنند] یعنی 
اگر تقیه در پیش گیری نمی‌توانند کاری از پیش برند و تقیه دژ محکمی است که بین 
تو و دشمنان خدا سدی ایجاد می‌کند که نمی‌توانند به حق در آن سوراخی ایجاد 
کنند. بر این اساس می‌توان سد و مترادفاتش را و مترادفات حصن را به فراخور 
تناسب یه نقیه تفسیر کرد. 

المحصن: و محصنة به شکل مفرد و جمعمی‌آید. معنای اصلی إحصان در زمان 
عرب منع کردن است. زن با اسلام و عفاف و آزادی ۳ ازدواج محصنه می‌شود. و 
مرد نیز همین‌طور است. چون هر یک از آنان, از یل طریق, مانع از بسیاری امور 
غیر صحیح می‌شوند. بر این اساس تجن کر ,هر جايی که بانع از ورود در آن شوند. 
اطلاق می‌شود. 

در ذیل کلمه شرک خواهیم گفت که محصنه به فاطمه علیها السلام تفسیر 
می‌شود. در حدیث نیز آمده است که فاطمه علیها السلام همچون مریم پاکدامن بود, 
پس خداوند آتش را بر فرزندان او حرام کرد. بر این اساس می‌توان محصنات را به 
فراخور تناسب. چنین تفسیر کرد. همچنین محسنین را به على عليه السلام و 
فرزندان ائمه او تفسیر کرد. اما موارد این تفسیر بسیار اندک است و شاید بتوان با 
توجه به نکات ذکر شده در حصن به صاحب تقیه و ولایت و....تفسیر کرد. 


۱- کهف /۹۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۶۹. 
۳- کهف/۷٩.‏ 


ال ال 


نر حمه 
تفسیر 
روابی 


رما 


sarallah-ketab.blogfa.com 


45 


شکار 


مق اده هه 


الاتوار و 


الحین: الثمالی از باقر عليه السلام در باره آيه کریمه «ولعلمن تب َد جين»' 
[و قطعا پس از چندی خبر آن را خواهید دانست] روایت کرد: یعنی زمان خروج 
قائم عليه السلام در باب سوم از گفتار دوم در باره «توْتی أکن کل حین»" [میوه‌اش 
را هر دم به اذن پروردگارش می‌دهد] گفتیم که به ظهور علم امام دلالت می‌کند که 
در هر زمانی این مسئله می‌باشد. چون حین به معنای وقت است. در ذیل شجر 
مطالبی خواهد آمد که این معنا را تأیید می‌کند. کل حین یعنی هر زمانی از سال. و 
هر سالی. می‌دانيم که کل با توجد په معنای مضاف‌الیه آن معا می‌يابد. 

الحلیه: و مترادفاتش مثل یحلون و... . از لحاظ لغوی زینتی است از جنس طلا 
و نقره. حلیه بر نقره هم اطلاق می‌شود. در ذیل ماء خواهيم گفت که می‌توان در 
برخی آیاث» حلیه را به حق تفسیر کرد. شاید مراد از حق هم ولایت باشد. در وجه 
چهارم باب سوم از گفتار اول در فصل اول گفتیم. می توان حلیه و حلی را به برخی 
علوم ائمه علیهم السلام و تمامي چیزهایی که شیعه به خاطر برکت وجود ائمه علیهم 
السلام از آنها بهره می‌برد. تقشسیر کرد 

الحیاة: و حی و احیاء و مترادفاتش مثل محبی و یحیی و .. .در ذیل موت 
معنای حياة وحی از لناظ. لغوی, و عرف خواهد امد. در قران عبارت الحياة الدنیا 
یار پد کار وق اتید تاه به زر جست تأویل شده است. هما ن طور که در بصاثر 
از صادق علیه السلام در باره کلام خداوند «إنا آتنصر رسلنا الین آمترا فی لْحَياة 
انیا »۳ [در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده‌اند قطعا یاری 
می‌کنیم] نقل شده: این عبارت به معنای زمان رجعت است. چون بسیاری پیامیران 
یاری نشدند و در دنیا کشته شدند. همان طور که ائمه علیهم السلام چنین بودند. در 
مطلب اخیر از خاتمه بعدی دلایلی برای این معنا ذکر خواهيم کرد. در مواردی به 
ولایت سه خلیفه تاویل شده است. 
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در تفسیر عیاشی از باقر علیه السلام در باره آیه «مَّن کان یُرید الْحَيَاةَ ان 
وزینتها»" (کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند] روایت شده: یعنی فلاتی و 
0۳ 

مولف گوید به نظر می‌رسد که مراد تفسیر «الحياة الدنیا و زينتها» به آن دو تفر 
یعنی به ولایت آن دو نفر می‌باشد. همان طور که از روایت پیشین برداشت شد و 
شاید مراد دو نفری باشند که «الحياة الدنیا» را می‌خواهند. «الحی من الخلق» به 
مؤمن شیعه که امام را می‌شناسد تأویل شده. این معنی در ذیل المیت نیز خواهد 
اوق 

در کافی از امام صادق عليه السلام در باره آیه کریمه «یْخرجٌ الْحَی" مين 
الت" [زنده را از مرده بیرون می‌آورد] روایت شده است: زنده‌ای که از مرده 
برمی‌خیزد. همان مومنی است که از سرشت کافر برمی‌خیرد. و مرده‌ای که از زنده 
خارج می‌شود. همان کافری است که از بزّشت مومن برمی‌خیزد. سپس فرمود: 
خداوند می‌فرماید: «أَر من کان میتلافاخییتا» آیا کسی که مرده(دل) بود و 
زنده‌اش گردانیدیم] مرگ او امتزاج سرش بلا رشت کافر است. هنگامی که 
خداوند بین آن دو تفاوت ایجاد کرک كرا به او حیات داده است. سپس فرمود: و 
اين حنین خداوند عز و جل مومن رأ در هنگام تولدش اڑ لت په تور مي اوزد و 
کافر را از نور به ظلمت می‌آورد. پس از آن که فرمود: لیئر من کان یا وق 
اقول عَلّى الکافرین»" ۰ [تا هر که را (دلی) زنده است بیم دهد و گفتار (خدا) در 
باره کافران محقق گردد]. مشخص است که تفسیر در نور بودن, امتزاج با سرشت 
مژمن و در ظلمات بودن امتزاج با سرشت کافر می‌باشد. واضح است که می‌توان 
نور را به سرشت موّمن و ظلمة را به سرشت کافر تفسیر کرد. در مناقب از ابن 
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عباس روایت شده که آیه کریمه «وّ ما یستوی الاحیاء»" علی و جعفر و حمزه و 
سم و خسین و قاطمه و خدیجه‌اند. بر این اساشس؛ زندگی واقنی: شناخت ادد 
علیهم السلام و ولایت‌شان است که نه نتها برای حیات ابدی در بهشت. بلکه در دنیا 
تیز مفهد است 

در مناقب شه رآشوب از باقر عليه السلام در باره کلام خداوند «إدا دعاکم لم 
بخییکم»ا روایت شد. این به معنای ولایت على عليه السلام است در روایت دیگری 
به بهشت تفسیر شده است. شاید په این دلیل که ولایت سبپ آن است. در تقسیر 
امام عليه السلام در باره آیه «وَمّن أخياها فکانما یا الاس جَمیا»" [و هر كس 
کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است] بیان شده هر 
کس از کفر به ایمان برسد. گویا تمامی مردم را زنده کرده است. در حالی که قبلا 
انها را با شمشیرهای آهنی کشته است 

در کنزالفوائد از امام باقر,علیه السلام در باره آیه کریمه «یخیی الارض بَعْد 
مَویهّا»" [مرده را از زنده پیزون ی آورک] نقل شده: یعنی با مر گش. آهل زمین کافر 
شدند و خداوند به واسطه [قائم علیه السیلام زمین را زنده می‌گرداند. در آن عدل را 
بر با می‌کند و زمبن رند می‌شود و اهل زمین, پس از مر گشان زنده می‌شوند. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده: زنده گردن زمین پس از مرگش. عدل پس از ظلم 
است. در ذیل عین خواهیم گفت ائمه علیهم السلام چشمه حیات هستند. 

التحیة: و مشتقات أن مثل حیّوا و... .در زبان به معنای سلام است. 

در غوالی ائلئالی و دیگر کتب از ِ صادق عليه السلام روایت شده که مراد از 
تحية در کلام خداوند «وذ حت بتحيّة» " صلح و نیکی و احسان است. 

در روایتی آمده است سلام کامل برای فرد مقیم. دست دادن است و برای 


۱- فاطر /۲۲. 
۲- اتفال /۲۴ . 
۳- مانده/۲۲ . 


۳- روم/۱۹. 
۵- نساء /۸۶. 
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مسافر در آغوش کشیدن است. در ذیل تسلیم معانی سلام خواهد آمد و این که 
مصداقش نبی صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعه آنان هستند نه 
مخالفین شان. به همین دلیل سلامی بر غیر مسلمان نیست و اگر مخالف سلام کند 
باید او را با «علیک» پاسخ داد. آن چه در توحید از صدوق نقل شده این کلام را 

صدوق از امام على عليه السلام نقل کرده: مراد از لقاءالله در تمامی قرآن 
برانگیختن است و همچنین کلام خداوند «تحتهم يوم اق سَامٌه" [درودشان 
روزی که دیدارش کنند سلام خواهد بود] یعنی در روزی که برانگیخته می‌شوند. 
ایمان از قلوب‌شان نمی‌رود." 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده: در مورد شیعه و قرب‌شان به 
خدا سخن گفت و فرمود: شما اهل تحية الله هستید. بر این اساس» مشخص است که 
تحية از جانب خدا و غیر او» فقط اهل بیت هود که قبلا ذکر کردیم. پس فهم کن. 

یحیی: پیامبر مشهوری که بارها به خصو صد ر وره کهیعص نامش ذکر شده 
است. در این سوره چنین آمده است که پدرش زکریا از خدا خواست فرزندی به او 
عیلا کند که همچون حسین عليه التلام.کشته شود و خداوند به او یحبی را عطا کرد. 
او هم مانند حسین شش ماه در شکم مادرش بود و این از خصوصیات هر دوی آنها 
است. یحبی به وسیله یک فرزند زنا همچون گوسفندی سر بریده شد. همان طور که 
حسین عليه السلام توسط زنا زاده‌ای به شهادت رسید. از حسین روایت شده: 
خداوند با خون یحبی گروهی را کشت و با خون من گروه گروه می‌ميرند. 

خلاصه این که امام حسین علیه السلام در امت ما همچون یحیی است در 
بنی‌اسرائیل. در جای خود و همچنین به‌طور پراکنده. وجه تشابه و خصوصیات این 
دو را بیان خواهیم کرد. یحیی به اهل بیت علیهم السلام متوسل می‌شد و به همین 


سبب خداوند او را از سروران و عزیزان انبیاء قرار داد. 


إ- احزاب/۴۴. 


۲- توحید صدوق» ص ۲۶۷. 
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باب خاء 


الخباء: به معنای چیز غایب است که در سوره نمل آمده و تفسیر آن در ذیل 
کلمه غيب خواهد امد, 

الخاسیء: به شکل مفرد و جمع است. در النهایه گفته شده خاسیء» مطرود 
است. در دیگر کتب به معنای قطع شده است. مشخص است که هر کس حق ائمه 
علیهم السلام را نشناسد. مطرود است و از حق و خدا و بهشت و امام و کلام قطم 
می‌شوده مثل سک‌ها و چاریاھان یی درک کن. 

الخطاء: و خطيئة و خاطی» به شکل مفرد و جمع است ت. خطاء ضد درست است 
و خطیثه گناه است. کفعمی گفت:اگر کسی گناهی و یا اشتباهی بکند. گفته می‌شود 
خطاً و اگر به عمد کار/ کلام نط گفته می‌شود أَخطاٌ. گفته شده هر دو 
به یک معنا است و اولی نزدیک‌تر و مشهورتر است. واضح است که هیچ خطا و 
گناهی بزرگ‌تر از ترک ولایت نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
پیروی از دشمنان‌شان. چه از روی جهل و چه از روی عمد نیست. پس هر کس 
چنین کند. خاطی و مخطی است. می‌توان خاطئین را به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
پیروانشان تأویل کرد. همان طور که در ذیل ائم گفتیم و در ذیل افک گفتیم. خاطنه 
به فلان شخص تاویل می‌شود. 

در کافی از امام صادق عليه السلام در باره کلام خداوند«من کسب سسة 
وأحاطْت به خطینته» [کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان رد 
روایت شده: اگر امامت على عليه السلام را انکار کند دچار چنین حالنی می‌شود. 


۱- بقره/۸۱ 
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پس از این برخی شواهد دال بر این معنا خواهد آمد. اما از آن چه در باب قتل گفته 
خواهد شد دانسته می‌شود که گاهی به اشتباه در آمور تأویل شده در خصوص 
شیعیان می‌باشد و به معنای توهم متعارف برمی‌گردد. ۽ پن تامل کی 

الخراب: و آن چه بدین معنی است مقابل آباد است. شاید بتوان از آن چه در 
ذیل کلمه معمور گفته می‌شود. در تفسیر آن استفاده کرد. پس تأمل کن. 

الخطاب: و خطب و آن چه بر مخاطبه (گفتگو) دلالت کند. معنای اصلی 

خطاب. گفتگو و رو به سوی دیگری کردن و فهماندن سخن به اوست. در ذیل کلمه 
فصل خواهد آمد که ائمه عليهم السلام فصل الخطابند و خداوند به آنها فصل 
الخطاب و فهم انگیزه‌ها در انجام کار را عطا کرد و با این ویژگی است که اهل حق 
از باطل تشخیص داده می‌شوند. شاید تفسیر برخی موارد خطاب به مقتضای حال, 
به این امر و به سخن در ذیل کلمه امامة برگردد. پس این سخن را فهم کن و بدان 
که خطب. با فتحه خاء و سکون طام مطلي اف که در مورد مخاطب و شاخ حال 
واقع می‌شود و چه بسا بتوان از تأویل ا رسای اهرركي از این قبیل استفاده کرد. و 
خداوند آگاه‌تر است. 

الخابون: و آن چه در این حوزه معنایی قرار مي‌گیرد. مانند خاب. معنای 
اصلی خیبة, محرومیت و زیان است و در یکی از زیارت‌های امام على عليه السلام 
آمده است: «خاب من انکر بیعتک» هر کس بیعت با تو را نپذیرد. ناامید گردد. 
شکی نیست که هیچ ناامیدی بالاتر از محرومیت از توسل به ائمه علیهم السلام 

نیست. این جدا از خسارت‌هایی است که ناشی از عدم توسل به انها است. 


المخبتون: و آن چه این معنی را برساد: در سوره هود آمده است «وآخبتوأ ی 
ربهم» ' [به سوی پروردگارشان آرام یافتند] و در سوره حج آمده «رتشر 
تین او فروتنان را بشارت ده | و در همین سوز هد اخفد ا «فْتخبت > 2 


م 
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له" [و دل‌هایشان برای او خاضع گردد] به همین دلیل مخبت, یعنی فروتن و 
مطمئن به ان چه بدان فراخوانده شده است. و اخبت قلبه: مطمئن شد و فروتنی کرد. 

در کتاب کشی به تقل از ابن اسامه آمده است که فرمود: به امام صادق عليه 
السلام گفتم نزد من فردی است ت که کلیب خوانده می‌شود و شما هر حرفی که 
می‌زنید فوراً می‌گوید. من میپذیرم. به همین خاطر, او را کلیب التسلیم نامیدیم. امام 
صادق عليه السلام بر او رحمت فرستاد و فرمود: ایا معنای تسلیم را می‌دانید؟ 
همگی ساکت شدیم. فرمود: به خدا قسم تسلیم همان فروتتی است. و خداوند 
می‌فرماید: «الذین منوا وعَملواً الصالحات وأخبتواأ ای رهم" [کسانی که ایمان 
أ ووتو کازهای ماه میا و انوس یک اه آرام یافتند] در 
کنزالفوائد به نقل از امام باقر عليه السلام در باره تفسیر آیه «وتشر ْفین» ۳ 
فروتنان را بشارت ده] آمده است: این آید مخصوصاً برای ما نازل شده | 

مولف گوید واضح است. تیمیان مخلص ائمه عليهم السلام در 8 دشمنان 
وارد بهشت می‌شوند. 

انتخافت: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. مانند یتخافتون و مانند 
آن. اصل خفوت. آراسی, ویسکون _است. مقصود از تخافت» آشکار نکردن سخن 
است و اشاره مخفیانه یک نفر به دیگری. 

در ذیل کلمه الجهر گفته شد و در السر نیز به آن اشاره خواهد شد که می‌توان 
از آنها در تفسیر این کلمه استفاده کرد. در ذیل کلمه الصلاء به تفسیر این آیه اشاره 
فک «ولاً تخافت بها»" [و بسیار آهسته‌اش مکن] یعنی ولایت علی عليه السلام 
را پنهان نکن و ولایت آن چیزی است که خداوند آن را به علۍ علیه السلام آموخت 
و به واسطه آن او را گرامی داشت. پس از این موضوع غافل مشو 


۱- حج /۵۳ 
- هود/۲۳. 


۳- ابراء /۱۱۰. 
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اي که از شیطان یاد می‌شود. ترز در مغرب e‏ مقصود. ا 
واس جه مذکر و چه موتث است. و آن چه در واژه ابلیس گن شد این گفده را 
هروی می‌فرماید: خبث. کفر است. گاهی خبیث گفته می‌شود و مقصود از ان 
حرام می‌باشد. مانند ثمن الکلب خبیت (پول سگ حرام است). 
در کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه«ویْحَرم عَلَيْهم الخبنت»" 
[چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند] آمده است: خبائث. سخن کسانی است 
که با امام در صراط مستقیم مخالفت می‌کنند. به نقل از امام باقر عليه السلام در 


باره آیه «لایستوی الخْبیث والطیّب»" [بلید و پاک یکسان نیستند] و آیه «الْخْبیّات 


لخن »" [زنان بلید برای مرفان بلیدند] آمدها امیت: منظور از آه ن خلیفه دوم است. 
در احتجاج به نقل از امام حسن مجتبی"علیه البتلام"آمده است که آن حضرت در 
ضصن حدیئی در باره این آیه «الخضیثات للخبیئین» فرمود: منظور, معاویه و اصحاب 
او است. و در باره آیه «الطیبات اچیه [زنان پاک بای مردان پاکند] فرمود: 
منظور علی عليه السلام و اصحاب او است. در اخبار فراوانی به نقل از نبی صلی الله 
علیه و آله آمده است: ای على فقط حلال‌زاده است که تو را دوست دارد و 
حرام‌زاده است که به تو بغض می‌ورزد. 

در ذیل کلمه البلد اشاره شد که البلد الخبیت. به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر 
می شو د. . در ذیل کلمه الشجر و الكلمة الطيبة به بقیه این < ۳ 
غافل مشو و به یاد داشته باش 


۱- اعراف/۱۵۷ 

۲- کافی, ج ۱. ص ۴۹۵. 
۳- مائده/۱۱۰. 

۴- نور /۲۶. 

۵- همان. 
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الخروج: و اخراج و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند أخرجوا 
و... معنای معداول ان واضح است و در ذیل کلمه یوم خواهد آمد که يوم الخروج به 
باز گشت. تفسیر می‌شود. در بصائر به نقل از امام صادق عليه السلام در باره ايه 
«َوم يَسْمَعُون الصَْحَة باْحق ذلک یوم الخروج»" [روزی که فریاد (رستاخیز) را به 
حق مي‌شنوند آن (روز) روز بیرون آمدن (از زمین) است] آمده است: یوم الخروج, 
رجعت است. 
در ذیل کلمه اتباع از پیامبر نقل شد که: آرامش. رأحتی. رحمت. پیروزی: اسانی. 
بهشت. بازگشت, و نزدیکی په خدا و رسول او, از آن کسی است که على عليه 
السلام و اوصیاء بعد ازاو را دوست بدارد. 
واضح است که مقصود از این جمله: هر کس خداوند سبحان را یاد کند. خدا او را 
از گناهان و کفر و مصیبت‌های دنیا دور می‌کند. شیعه و دوستداران ائمه علیهم 
السلام است و عکس آن. مخالفاء(نمه عليهم السلام. 

آن جه در تفسیر عاشي په تقل/از بافرین عليه السلام در باره آیه «ومّا هُم 
بخارجین من الثار»۲ [و از ٤:‏ وی آمدنی نیستند] گفته شد کلام ما را تأْیید 
می‌کند. که آن دو عبت تفرمودند: دشمنان علی علیه السلام همان ماندگاران در 
اتش‌اند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند . امام على عليه السلام در تهج البلاغد 
فرمود: هر کس تقوای الهی پيشه کند. خدا برای او راه نجاتی از گمراهی و نوری در 
تاریکی قرار می‌دهد. واضح است که متقی. شيعه است. همان طور که در ذیل کلمه 
تقوی به آن اشاره می‌شود. پس آگاه باش. 

در کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه «الّذين أخرجوا من 
دیّارهم»" [همان کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند] آمده است: 


۱-ق/۴۲ 

۲- بقره/۱۶۷. 

۳- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰٩۲‏ ۱۴۶. 
۴- آل عمران/۱۹۵. 
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این آیه برای رسولاله صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و حمزه و در نهایت 
برای امام حسین علیه السلام نازل شده است.! 
در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: این آیه برای ما نازل شده 
است. از خبری طولانی در کافی فهمیده می‌شود که این آیه در مورد همه شیعیان 
مومن نیز می‌باشد. چرا که همه آن چه که در آسمان و زمین است از آن خدا و 
رسولش صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و پیروان مؤمن آنها است. ولی 
کافران و مشرکان و ظالمان و کسانی که مخالف رسول خدا و ائمه علیهم السلام 
می‌باشند. در دنیا به موّمنان ظلم کردند و آنها را از ملک خودشان بیرون راندند. 
پس آگاه باش. 

سالم الحناط به نقل از امام باقر عليه السلام در باره «ََخرجنا من کان فیها من 
المزمنین* فما وجُدتا فیهَا غیر بت مُن السنلمین»" [پس هر که از مومنان در آن 
(شهرها) بود بیرون بردیم* و(لی) در آنجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) 
نيافتیم] روایت کرد: فقط آل محمد علیهمالسلام و گار آن غیر از ایشان کسی نماند. 

استاد شیخ علامه ما (ره) می‌فرماید: گویا ضمیر,با توجه به این تفسیر به مدینه 
بر می‌گردد و به خروج امیرالمومنین علية الستلام و اهلی پیتش از مدینه به سمت کوفه 
اشاره دارد. مدینه و خروج على عليه السلام از آن شهر شبیه به سرزمین لوط و 
خروج آنها از آن سرزمین است. هنگامی که خدا اراده کرد ساکنانش را هلاک کند. 
لوط را از انجا خارج ساخت. و آن هنگام خواست خشم خود را بر ساکنان مدینه 
به خاطر کفر و گمراهی‌شان نازل کند. علی علیه السلام و اهل بیتش را خارج کرد. 
و بر ساکنانش, همه انواع مصیبت‌های ظاهری و معنوی را نازل کرد. 

الخد: در سوره لقمان امده است و معنای عرفی آن مشخص است. شاید بتوان 
آن را به چیزی که در ذیل کلمه وجه گفته می‌شود, تفسیر کرد. 


۱ کافی, ج ۸ ص ۲۲۹. 
۲- ذاریات /۳۵و ۳۶ 
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الاخدود: شکاف زمین و شیار است و در سوره بروج» در باره اصحاب 
الأخدود و اوضاع و احوال‌شان صحبت مي‌کنيم. در کتاب مناقب به نقل از على عليه 
السلام آمده است که آن حضرت روزی بالای منبر فرمود: ای اهل کوفه. ۷ نفر از 
شما کشته می‌شود که مثل آنها همچون اصحاب آخدود است. حجربن عدی و 
اصحابش کشته شدند.! وجه الشبه در خود سوره بیان می‌شود. پس منتظر باش. 

الخلد: و خالدون و آن چه این معنی را می‌رساند مانند خلد. درخروح اشاره 
شده که دشمنان علی عليه السلام در آتش جاویدان هستند و هرگز از آن خارج 
نمی‌شوند. مقصود از آن واضح و روشن است. در فصل‌های پیش نیز, به صراحت به 
آن اشاره شد. جاودانگی دوستداران على عليه السلام در بهشت نیز آشکار است. به 
همین خاطر به بهشت. دارالخلد گفته می‌شود. به معنای جاودانگی و ماندگاری. پس 
آگاه باش. 

الخمود: خمود النار: خاموَشش شدن زبانه اتش, خمدالمریض: بیمار بی‌هوش 
شده و مراد از خامدون هیارا ردگبان است. شاید بتوان در تفسیر آن, از تفسیر 
کلمه المیت کمک گرفت. 

الخبر: مفرد و جَمع آن"و.آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. مانند خبیر. 
در ذیل کلمه التبا خواهد امد که به امام و امامت و ولایت تفسیر می‌شود. مشخص 
است که نباً به معنای خبر است و در سوره محمد صلی اله علیه و آله به هنگام 
تفسیر آیه «ولَْلو آخبارکم»" [و گزارش‌های (مربوط به) شما را رسیدگی کنیم] 
خواهیم گفت که مراد از آن, اخباری در باره ایمان به خدا و رسولش و در باره 
ولایت و از این قبیل است. 
بر این اساس, شاید بتوان در دیگر مشتقات خبر نیز از همین تفسیر استفاده کرد. و 
هښ ا ماد از کر که غداونں غر ول خود ا به اتن مقت مق اف په امات و 


۱- مناقب ج ۲ ص ۳۰۷. 
۲- محمد(ص)/۳۱. 
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ولایت و کار کسانی که به ولایت معترفند و کسانی که آن را انکار می‌کنند. مر تبط 
باشد. 

الختار: در یک جا در سوره لقمان آمده است و معنای آن مفسد نیرنگ باز 
است و مخصوص دشمنان ائمه علیهم السلام است. در ذیل کلمه فساد به آن اشاره 
می‌شود. پس انديشه کن. 

الخسران: و خسار و خاسرون و آن چه که معنای خسارت و زیان را می‌رساند 
مانند الذین خسروا و.... در فرهنگ لفت. الخسر مانند اخسار و خسران به معنای 
کاستن است. کرة خاسرة: بازگشتی بی‌سود و زیان‌بار. 

خسره تخسیرأ او را تابود کرد. به صراحت به خسار در معنای نابودی و 
گمراهی و.. اشاره شده است. در زیارات و غیر آن آمده است که دشمنان شماء 
همان خسارت دیدگان‌اند و هر کس به شما نپیوندد قطماً زیانی آشکار می‌ببند. در 
تفسیر امام عليه السلام و در ذیل کلمه فساد .خواهد آمد. بعد از آن که المفسدین فى 
الأرض را به همان کسانی تفسیر کرد که از طاعت تخدا برائت جستند و امامت کسی 
که خدا مخالفت با او را واجب کرده است.». پذیرفتند. متصفان به این صفت. همان 
زیان‌کارانند. کسانی که به خود ضَُرْررساندند تا انجا که,په آتش کشانده شده و در 
عذاب جاویدان ماندند و بهشت را بر خود حرام و از نعمت‌های جاویدان آن محروم 
گشتند. در ذیل کلمه کرة. کرة خاسرة (باز گشت بی‌سود و زیان‌بار) به دشمنی ائمه 
عليهم السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه المیزان. کلام خداوند «ولاً تخسيروا 
المیزان» [و در سنجش مکاهید] به ناچیز نشمردن حق امام عليه السلام و به او ظلم 
نکردن, تفسیر می‌شود. از آن چه بیان کردیم. تفسیر سایر آیات نیز مشخص می‌شود. 
پس آگاه باش. 

الاخضر: و خضر با ضمه خاء» جمم أخضر است. به معنای آن چه سیزرنگ 
است و رنگ مشهوری است. در چند جا خداوند ان را اورده است. از جمله در 


۱-رحمن /۹. 
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سوره دهر: «عَألَُم اب ناس خضر»" [(بهشتیان را) جامه‌های ابریشمی سبز و 
دیبای ستبر در بر است] و تیاب سندس خضر به عنوان مثال برای هر چیز خوشایند 
و پسندیده و زیبا آمده است. شاید مقصود از آن چیزی باشد که حزن و اندوه را از 
بین می‌برد و رنگ معرفت و يا کنایه از آن می‌باشد. 
بعضی از شارحان حدیث به آن اشاره کرده‌اند. در شرح کلام امام عليه السلام در 
حدیث معراج به حجاب‌های نور که می‌رسد. می‌گوید: نور خدا سبز است و بیانگر 
نور معرفت است: چیزی شبید په آن در حدیت عرش نیز آمده لست. به تقل از تعبیر 
کننده خواب: هر کس در خواب ببیند که چیزی سبز پوشیده و یا چیزی سبز رنگ 
خورده است و از این قبیل, معرفتش افزون می‌گردد. 

به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که آن امام در حدیثی در بیان 
محسنات سبزی و این که مؤمن آن را دوست دارد. فرمود: قلب مومنان همچون 
سیزی است. و به همين دلیل یګل آن را دوست دارند. چه بسا بتوان به فراخور 
تناسب. به ولایت و شناخها(72عفیهم السلام تفسیر کرد. پس انديشه کن و خدا 
می‌داند. 

الخمر: با دو ضمه" ام میم . جمع خمار است. یعنی هر آن چه می‌پوشاند. در 
سوره نور آمده است و شاید بتوان آن را په همان چیزی که در ذیل کلمه ستر 
می گوبیم؛ تفسیر کرد. پس اندیشه کن. 

الخمر و الخنزیر: در باب چهارم فصل اول به آن اشاره شد و در ذیل کلمه 
فحشاء گفته می‌شود که خمر(شراب) و خنزیر(خوک) و همچنین لحم الخنزیر 
(گوشت خوک) به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر می‌شود. 

در باب دوم فصل دوم از گفتار اول به خبر ابوبصیر اشاره شد که به صراحت 
مخالفان ائمه علیهم السلام را خوک صفت می‌خواند. 

در تفسیر امام علیه السلام آمده است: و بدانید که اگر شما کسی را که خدا او 
را کوچک کرده است» بزرگ کتید و کسی را که خداوند او را په نام فاسقان و 


۱- اسان /۲۱. 
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فاجران خوانده است با نام و لقب ما بخوانید. گناه آن از گناه خوردن گوشت خوک. 
بزرگ‌تر است. این خبر به حرمت خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب و از این 
قبیل دلالت می‌کند. در ذیل کلمه ميته اشاره می‌شود که دشمن امام على عليه السلام 
هر چند از آب فرات بخورد و با بسم‌الله شروع کند و با الحمدئه به پایان برساند, 
چیزی جز مرگ و خونی ريخته شده و گوشت خوک نخواهد بود. 

و بدان که شراب بهشتی مانند شراب نجس دنیا نیست و به همین خاطر است 
که در ذیل کلمه انهار. رودهای شراب در بهشت به علم ائمه علبهم السلام و برکات 
آنها تفسیر می‌شود. پس غافل مشو. 

الخیر: و خیرات را اخیار و خیره و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد 
مانند من اختاره اله و از این قبیل. خیر مقابل شر است, به معنای هر چیز خوب. 
خاراثه لک: آن چه به صلاح توست به تو می‌بخشد. 

خيرة الله با فتحه یاء: برگزیده خداونهخیر با تشدید یاء: کریم و بزرگوار و 
دارای صفات نیکو و جمع آن اخیار است, بب یاری از اوقات. خیر در معنای اسم 
تفضیل به‌کار می‌ رود مثلاً هذا اخیر کب | یهار از فلانی است. و نقیض آن, 
شر نیز بدین معنی به کار می‌رود. ۱ 

اخبار زیادی از شیعیان و آهل سنت به دست ما رسیده است که «اولیک هم 
خر ابریة» [آنانند که بهترین آفریدگانند] را به علی علیه السلام و شیعه او و ائمه 
علبهم السلام تفسیر کرده‌اند. إن‌شاءالله در سوره مشرکین به آن اشاره خواهد شد. 

خیر, به اطاعت از امام علیه السلام و حتی خود امام و به ولایت و حقوق ائمه 
علیهم السلام و به آیاتی که در منزلت شرفت آنها نازل شده‌است, تفسیر می‌شود. 
تفسیر خیرات به ولایت نیز در روایات آمده است. در کنزالفواند به تقل از امام کاظم 
عليه السلام در تفسیر آیه «وافعَلوا الْخْیْر»" [و کار خوب انجام دهید] آمده است: 
ولایت و حقوق آل محمد عليهم السلام. امام به نقل از امام رضا عليه السلام در 


۱- بینه /۷. 
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شب آیه «آن یرل علیکُم من خر من ریک [خیری از جانب پروردگارتان بر 
شما فرود آید] فرمود: خداوند کقار و دشمنان را از آن جهت که دوست ندارند. خير 
و برکتی به شما ممنان برسد. سرزنش و مذمت کرده است. مقصود از خیر و برکت. 
آیاتی است که در منزلت محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام و آل محمد 
علیهم السلام نازل می‌شود. 

در ذیل کلمه تبدیل. خير به امام حق تفسیر شد. هر چند اطاعت از امام نیز, 
احتمال داده می‌شود. در روضة الکافی به نقل از ابوجعفر عليه السلام در باره آیه 
«قاستبقواً الخیرات»" [پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید] آمده است: 
منظور از خیرات ولایت است. در اخباری از امه علیهم السلام نقل شده است: 
ماییم اصل همه خوبی‌ها و اطاعت از خدا فرع ماست و دشمنان‌اند اصل همه بدی‌ها 
و کارهای زشت, فرع آنهاست. به روایتی. معصیت خداء فرع انهاست. ابن شاذان به 
تقل از امام صادق علیه السلام رژایت کرد: مايیم اصل و فرع همه خوبی‌ها. از آن 
جمله. توحید. نماز, کظم غیظ, بخشیدان گناه‌کار. دستگیری از فقیر و همسایه و اقرار 
به فضل اهل بیت من علیهم السلام:است و مرجع همه این تفاسیر این است که 
طاعت و خير به ائمه تلهم البلام و ولایت انها مربوط می‌شود و طاعات پذیرفته 
نیست مگر این که به ولایت آنها مرتبط باشد. و به طور کلی هیچ خیری وجود 
ندارد مگر با ولایت انها و اطاعت‌شان. پس انديشه کن و از دیگر موارد کاربرد 
خیر» مثل صحت و عافیت و... غافل مشو. 

مثل آن در ذیل کلمه حسنة آورده شد. مقصود از آن را به هنگام تفسیر برخی 
از آیات» در لابلای کتاب بیان می‌کنيم. پس آگاه باش و مواظب باش به غیر از 
تفاسیر و معانی‌ای که گفتيم. ممکن است معانی‌ای دیگر نیز داشته باشد. در معانی 
الأخيار به نقل از امام صادق عليه السلام امده است: از آن حضرت سوال شد معنای 


«جزاک اله خیرا» چیست؟ امام فرمود: خیر. رودی در بهشت است که از کوثر 
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سرچشمه می‌گیرد. و بدیهی است که مراد از آنء اهل ولایت است. چه بسا بتوان نهر 
را به أن چه در ترجمه ان گفته می‌شود. تفسیر کرد و خدا می‌داند. از اخیار. این 
چين برمی‌آید که اخیار به ائمه علیهم لس و شیعیان تفسیر شود و آنان 
برگزیدگان خدا در بین مخلوقات‌اند و برخی از آن اخبار در ذیل کلمه کرام آورده 
می‌شود. همچنان که در زیارات نیز آمده است. در عیون الاخبار به نقل از امام رضا 
عليه السلام به روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: خدا ماء اهل بیت و 
پیامبران و ملائکه را از روی علم برگزیده. چرا که مطمئن بود از ولایت او خارج 
نشده و هميشه معصوم خواهند ماند. در مقدمات پیشین اشاره شد که ائمه علیهم 
السلام برگزیدگان خدا هستند. پس انديشه کن و خافل مشو از این که عده‌ای از 
شیعیان نیز, در علم و عمل, برتر از عده‌ای دیگرند. در خصال به نقل از امام صادق 
عليه السلام آمده است: بهترین شماء بخشندگان هستند و بدترین. پخیلان. روایات 
انم بای ی ای کے واا وھ ی ی ای کو هی ان انار ند 
گفته می‌شود. ولی در ترکیب مضاف و:مطاف الیه)رنه موصوف و صفت. پس آگاه 
باش. 

الختس: وخناس. در سوره تکویر, خیس به پيشوايي که خود را پنهان می‌کند و 
سپس ظاهر می شود. و به کسانی که خود را پنهان و علم اوصیاء را کنار می‌گذارند 
و مردم را به غير از دوستی آنان دعوت می‌کنند. نیز تفسیر می‌شود. در فرهنگ لغت. 
خنس عنه خنوساً یمنی عقب افتاد و کلمه خنس, مانند رکم مشتق از این کلمه 
است. به معنای ستارگان بسیار و این ستارگان بنهان می‌شوند» همجنان که اگر نام 
خدا بياید. شیطان پنهان می‌شود. به همین دلیل است که به شبطان. خناس گفتند. 
مؤلف گوید: از این سخن و آن چه بعد از این گفته خواهد شد. که تأویل شیطان, 
دومی و دیگر امامان گمراهی هستند. تأویل خناس نیز به دومی استفاده می شود. 
شن کرک کین 

الخراصون: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند یخرصون و.... 
تخمین و حدس زدن و دروغ است. در تفسیر قمی, خراصون کسانی هستند که دين 


را براساس نظر خود. بدون هیچ علم و یقینی. تفسیر می‌کنند. مژلف گوید واضح 
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است که این عمل مخصوص علمای مخالف و امثال آنهاست و در تأویل و تنزیل 
خود اینان مد نظر هستند. این از آن چه گفتیم معلوم است. 

الاختصاص: و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند آیه یت 
پرخمته»" [به رحمت خود اختصاص دهد]؛ در ترجمه خواهد آمد که ائمه علیهم 
السلام بر گزیدگان خداوندند. پس اندیشه کن. 

الخالص: و مخلصون و آن چه این معنی را برساند و متضمن معنای اخلاص 
باشد مانند اخلصناهم و.... خالص: صاف و زلالی که هیچ ناخالصی ندارد و هرگاه 
چیزی تمیز و سالم شود به آن گفته می‌شود: خلص, و مخلص با فتح لام: بر گزیده 
شده, انتخاب شده. خلصه: ان را خالص و ناب کرد. استخلصه لنفسه: او را فقط 
برای خود برگزید. أخلصناه: آن را خالص و ناب کردیم. 

اگر برای او زبده و خالص از هر چیز را انتخاب کند گفته می‌شود: اخلص له 
الشی». در زیارت‌های بسیاری آمده است که ائمه اطهار علیهم السلام بندگان خاص 
و خالص خداوند هستند. و.مخلضن در وحدانیتش می‌باشند. در احتجاج به نقل از 
ابوخالد کابلی آمده است که: علی بن.خسین عليه السلام در غیبت قائم عليه السلام 
و اهل زمانش فرمود:اي اباخالد. همانا مردم زمان حضرت قائم عليه السلام- 
کسانی که اقرار به امامت آن خضرت می‌کنند - بهتر از مردم هر زمان دیگری 
هستند. چرا که خداوند آنان را در آن زمان په منزله کسانی قرار داده است که همراه 
با رسول الله صلی اله علیه و آله پیکار مي‌کنند. اینان همان مخلصان و شیعیان با 
صداقت ما و دعوت کنندگان په دین خداء بصورت آشکار و نهان می‌باشند؟ 

جابر به نقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه شریفه: «وَمّا آمروا إل ۳ 
الله مُخلصين لَه الدین» ۲ [و فرمان نیافته بودند جز این که خدا را بپرستند و در 
حالی که به توحید گراییده‌اند دین (خود) را برای او خالص گردانند], روایت کرد: 
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اخلاص, همان ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السلام است. 

در امالی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که فردی اعرابی به 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: قیمت بهشت چیست؟ آن حضرت فرمود: لاالهإلااللُ 
که بنده مخلصانه آن را بر زبان آورد. گفت: اخلاص آن چیست؟ فرمود: عمل کردن 
به آن چیزی که من به‌خاطر آن مبعوث شده‌ام و دوست داشتن اهل بیتم. و از آن 
کسی است که حق «لاالهإلالله» را به جای آورد. ۱ 

در باب هفتم فصل اول از گفتار سوم حدیث سلمان از کتاب فضائل علی عليه 
السلام آورده شد که در آن دین خالص در «مخلصین له الدین» [دین (خود) را برای 
او خالص گردانند] به شناخت امام عليه السلام تفسیر شده است. در تفسیر دين 
بیشتر به آن اشاره خواهد شد. پس غافل مشو. 

المخمصة: گرسنگی است. شاید بتوان, ,را به چیزی که در جوع گفته شد 
تفسیر کرد. پس انديشه کن. 

الخافضة: و آن چه بر خفض دلالت می‌کند مقابل رفع (بالا رفتن) است. در رفع 
به تفسیر خافضة و مقصود از آن اشاوه خجواهد شد. ولی اين کلمه (خافضة) در یک 
جا آمده است. در جناح معنای خفض الجناح و مقصود از آن را گفتیم. 

الخوض: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند الذین یخوضون و 
خائضون و.... اصل معنای خوض: فرو رفتن یا در جایی است که آب و گل باشد. 
پس معنایش گسترده شد و شامل هر نوع فرو رفتنی که اذیت و کثیفی در پی دارد. 
شد و مخفی نیست که هیچ اذیت و هیچ کثافتی, بدتر از دروغ شمردن پیامبر صلی 
الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و غیبت آنها و عیب گذاشتن بر روی آنها و 
مسخره کردن‌شان و... نیست . از بعضی از روایات به نظر می‌آید که منظور از خوض 
فی آیات الله و از این قبیل صحبت دشمنان ائمه علیهم السلام به دروغء دز بازه اناد 
است. 

در تفسیر قمی به نقل از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله آمده است که: هر 
کس په خدا و روز قیامت ایمان دارد. نباید در مجلسی که در آن به امام فحش داده 
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می‌شود و یا اين که از مسلمانی غیبت می‌شود. بنشیند. خداوند تعالی می‌فرماید: 
«ر]ذا ریت الذین یخوضون...»" [و چون ببینی کسانی (به قصد تخطه) در آیات ما 
فرو می‌روند] 

در کافی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: په سه مجلس, 
خداوند خشم می‌کند و اهل آن مجلس را مجازات. پس با آنان نشست و برخاست 
نداشته باشید. سپس فرمود: مجلسی که در آن یاد دشمنان ما در آن فراوان و یاد ما 
اندک است. مجلسی که در آن. هر چیزی مانع ورود ما شود و تو آگاه هستی. سپس 
این آیه «وذا ریت این یْخوضون فی آیَاتنا فأغرض عَنهُم»" [و چون ببینی 
کسانی (به قصد تخطئه) در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب] را تلاوت 
ا 
کشی به نقل از امام رضا عليه السلام روایت کرد: با واقفیه مجالست نکنید. جرا که 
خداوند می‌فرماید: اگر دیدید به,.ایات خداوند کفر می‌ورزند و آن را مسخره 
می‌کنند. سپس با انان ننشیییل تا که وارزه سخنانی غیر از آن شوند. منظور از ایات. 
جانشینان پیامبر و اوصیای او و واقفیه کسانی هستند که به این ایات کفر ورزیدند. 

ملف گوید از اخ عمد ذکر,کرديم به نظر می‌آید که خائضین به دشمتان ائمه 
اطهار علیهم السلام نیز تفسیر می شود. پس غافل مشو. 

الخمط: و در سوره سباً آمده است. آنجا گفته می‌شود که مقصود. بار اندک 
درخت است و خمط - براساس آن چه در فرهنگ لغت آمده است به هر چیز تلخ 
و هر گیاهی که تلخ شده باشد. گفته می‌شود. قمی آن را به ام غیلان (خار شتر) 
لور می‌کند و اقوال دیگر هم وجود داوف اخمالا تأویل آن همان کدی است که 
در ثمره گفتیم و در الشجر نیز خواهد آمد. 
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الخدیعة: و مخادعون و آن چه به این معناست مانند یخادعون و یخدعون. در 
جاهایی از قرآن آمده است که منافقان و کفار خدا را فریب می‌دهند, در حالی که 
ان خذاوند است که بان را فریب می‌دهد و یکین زسول حنلی ال علید و آله و 
اهل ایمان را فریب می‌دهند. اصل معنای خدع: مکر و نیرنگ و فساد و نشان دادن 
چیزی غیر از ان چه در دل است. و در مورد خداوند به معنای مجازات مي‌باشد و 
در سخرية. دلیل آن بیان خواهد شد. سپس معنای یخادعون: یعنی این که آنان با 
تظاهر به ایمان. همه چیز را از بین ببرند. پس خداوند نیز نعمت‌های انان را در دنیا 
از بین می‌برد و عذاب جهنم را نصیب آنان می‌کند. در ثواب الاعمال به نقل از امام 
صادق علیه السلام آمده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس خدا را 
فریب دهد. خدا او را فریب می‌دهد و لباس ایمان را از تن او بیرون می‌آورد. پس به 
ار گفته شد: چگونه خدا را فریب می‌دهد؟ فرمود: به آن چه خداوند عز و جل امر 
کرده است عمل می‌کند و مقصودش غير خدا است. و هیچ شکی نیست که بیشتر 
دشمنان ائمه علیهم السلام این چنین بوده‌اند. مانند خلیفه اول و دوم و همانندهای 
آنان تا جایی که دنیا را برای دنیاخواهان رها می‌کنند و تظاهر به عبادت و بندگی 
خالص می‌کنند. در ظاهر با اهل بت علتهم السلام مدارارمی‌كنند و اظهار موالات 
آنان می‌کنند. مبادا مورد نفرت مردم وأقع شوئد و در ضمن آن به خواسته‌هایشان 
می‌پردازند. مثل آن چه مأمون با امام رضا علیه السلام کرد. در دو فصل آخر فصل 
اول از این گفتار سوم کلامی آورده شد که آن چه اینجا بیان کردیم را تأیید می‌کند. 
پس انديشه کن تا دریابی. ۱ 

الخشوع؛ و آن چه به این معناسی مانند خاشعین و غیره. 

الخضوع: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند خاضعین. بدان که 
خشوع کلمه‌ای است کال یز فروثتی و اراش و خضوع نیز به همین معناست. در 
صلا گفته خواهد شد که خاشعین به شیمیان آگاه تأویل می‌شود. در تقسیر فرات بن 
ابراهیم به نقل از ابن عباس در باره «وإنها تکبیرة 1 غلی الخَاشعين»' [و به راستی 
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این (کار) گران است مگر بر فروتنان]. آمده است که خاشع و فروتن در نماز کسی 
است که همراه با رسول‌الّه صلی اله علیه و اله و علی عليه السلام به نماز روی 
آورد. 

مؤلف گوید پس خشوع. تواضع در برابر خداوند عز و جل و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام, نسبت به آن چیزی است که به آن امر شده‌اند 
و گریه و زاری به سوی آنان و طاعت و ولایت‌شان است. پس اندیشه کن. 
بدان که خداوند سبحان در مورد کسی که از اهل آتش است نیز لفظ خشوع به کار 
برده است و منظور ذلتی است که روز قیامت همراه و ملازم دشمنان ائمه علبهم 
السلام است چرا که معلوم می‌شود که آنها از اهل دوزخ هستند و توانایی رهایی از 
اتش را ندارند. 

به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسير «وجوه ومذ خَاشعة»" [در آن روز 
جهره‌هایی زیونند], آمده است. که منظور, خضوع کننده‌ای است که طاقت دست 
کشیدن ندارد. به نظر می اید مقضود از خضوع نیز همین باشد. پس انديشه کن. 

الخسف: و آن چه در این جوژه معنایی قرار می‌گیرد. معنای اصلی خسف, 
کمبود و خواری و ماه گرفته,و.بی‌نور و فرو رفتن در زمین است. در قرآن در چند 
جا دیف به خسف امده اس شاا بتوان به دشمنان ائمه علیهم السلام قبل قیام 
قائم علیه السلام تفسیر کرد. مانند سپاه سفیانی در صحرا. 

هر آن چه در عذاب می‌آید و هر آن چه در سوره نحل به هنگام آیه «أفأمن 
لین مَکروأ السات آن یخیف الله بهم الارزض» [آیا کسانی که تدبیرهای بد 
می‌اندیشند ایمن شدند از این که خدا آنان را در زمین فرو بیرد] گفته می‌شود. به این 
کلام دلالت می‌کند. 

اخبار در باره ماه گرفتگی قبل از قیام قائم عليه السلام فراوان است که از 
بعضی از اخبار به نظر می‌آید که تعداد آن بیشتر است. پس غافل مشو و چه بسا 
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بتوان آن را به بی‌نوری معنوی تفسیر کرد, مانند از بین رفتن نور ایمان و فرو رفتن 
در تاریکی گمراهی و دشمنی اهل بیت علیهم السلام و از این قییل که مناسب با آن 
اشد 

الخطف: خطف و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. اصل معنای خطف: 
ربودن و قاپیدن چیزی به سرعت و شاید برحسب مقتضای مکان بتوان آن را به 
چیزی که از دشمنان ائمه علیهم السلام سرمی‌زند. مانند ربودن امامت و یا ربودن 
مردم از پیروی ائمه علیهم السلام و ربودن عذاب برای ایشان و از این قبیل دانست. 
و خدا بهتر می‌داند. 

اه خفن ای ا ای و کو و کال و یکی 
می‌شود. این کلمه مقابل سنگینی است و تخفیف, برداشتن سنگینی است . در میزان 
و در سوره اعراف خواهد امد که «من خفت موازینة»" [و هر کس میزان‌های (عمل) 
او سبک باشد] به سه خلیفه و پیروان آنها ضي‌همی‌شود. 
از خبری از امام صادق عليه السلام -.که در سورة,اعراف خواهد امد - به نظر 
می‌آید که مقصود از ثقل المیزان سنگینی_عمل و قبول آن به خاطر ولایت باشد. و 
از آن می‌توان استفاده کرد که مقصود"از خفة المیزان. پذیرفته نشدن عمل به‌خاطر 
عدم ولایت باشد و از على عليه السلام تقل شده است که نیکی‌ها. ثقل المیزان 
هستند و بدی‌ها, خفة المیزان. مولف گوید واضح است که ولایت به نیکی‌ها تفسیر 
می‌شود و دشمنی با ائمه علیهم السلام. تفسیر بدی‌ها است و آن چه در ثقل گذشت» 
ان را تایید می‌کند. در آن همچنین اشاره شد که ثقل به معنای معصیت است. و چه 
بسا بتوان آن را اینجا - به فراخور تناسب - به کلمه مقابل معصیت. تفسیر کرد. 
همچنین باید آن چه از تخفیف خداوند سبحان گفته شده است را به کم کردن 
مسوولیت‌های سخت دنیوی و گناهان نابود کننده و عذاب شدید که از دوش اهل 
ولایت برداشته می‌شود. تفسیر کرد. 

الخلف: و خليفة و خلائف و خلفاء و آن چه در این حوزه قرار مي‌گیرد مانند 
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استخلاف. الخلف . مقابل قدام (جلو) است و به معنی پشت و رو به عقب برگرداندن 
سی پاش معتای شاف با حرکت و پا سکون تین هر کس که متاخر باشدد انا با 
حرکت (خلف) برای خوبی و با سکون (خلف) برای بدی کاربرد دارد. و خلیفه یعنی 
جانشین, و هاء در آن برای مبالفه است و جمع آن خلفاء و خلائف می‌باشد. و 
استخلفه: او را جانشین خود قرار داد. و چنین اس ست آن چه این معنی را برساند 
در بلد اشاره خواهد شد که ا در کلام خداوند «یِعلم ما پين آیدیهم 
وم حلمم" [آنچه در پیش روی آنان وان چه در پشت‌سرشان است می‌داند] به 
اخبار حضرت قائم عليه السلام و بازگشت و به قیامت کبری و صفری تفسیر 
می‌شود. در بعضی از جاها به شکنجه تفسبر می‌شود. شاید بتوان به برخی از 
مواردی که در ذیل کلمه وراء گفته می‌شود. تفسیر کرد. 
در تفسیر عیاشی به نقل از زید بن علی در باره کلام خداوند «مٌ جلنا کم 
خلاْف فى الاراض»" [آنگاه شمارا پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم] آمده 
است که او فرمود: ما ایشان ههار 
در کافی به نقل از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و دیگران آمد 
است که فرمودند: همانا ائمه علیهم السلام خلفای خداوند بر روی زمین هستند. 
همچنین در کافی به تقل از امام رضا عليه السلام آمده است که او در حدیثی 
طولانی فرمود: امامت, خلافت خداوند و خلافت رسول صلی الله علیه و آله است و 
امام خلیفه خداوند می‌باشد. اخبار در باره این موضوع ببشتر از آن است که به 
شمارش اید 
در طرائف و غیر آن, از اہن مسعود نقل شده است که فرمود: خلافت از 
طرف خداوند عز و جل در قرآن به سه نفر داده شده است. یکی به آدم علیه السلا 
از آن جهت خداوند می‌فرماید: «إنى جَاعل فى الازض خليفة»" [من در زمين 


۱- بقره /۲۵۵. 
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جانشینی خواهم گماشت] منظور حضرت آدم عليه السلام است. خلیفه دوم حضرت 
داوود علیه السلام است. چرا که خداوند می‌فرماید: «یا داوود إنا جلاک خليفة فى 
الْرض»" [ای داوود ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم یعنی در 
بیت‌المقدس. خلیفه سوم امیرالممنین علیه السلام است. با توجه به کلام خداوند که 
می‌فرماید: «رعَد الله لين آمنوا منکم وَعملوا الصالحات ليَسْتَخَلفتَهُم فى الرض» 
[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و كارهاي شایسته کرده‌اند وعده داده است که 
حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد] و در بعضی از اخبار آمده 
است که على عليه السلام چهارمین خلفا است, بعد از آدم عليه السلام و داوود عليه 
السلام و هارون عليه السلام. با توجه به کلام موسی علیه السلام که می‌فرماید: ای 
هارون. جانشین من باش در بین قومم. خلاصه این که هیچ شکی در خلافت آنان 

الاختلاف: مختلفون و ما اختلفوا فيه وال خالفوا و تخلفوا و غیره که این 
معنی را می‌رساند. 

اختلاف: و مختلفون, مااختلفوا فیه. الفییتسنالنتاجاتخلفوا و کلمانی که این معنا 
را می رسانند. تخلف عنه, یعنی پس باراد اس خلنصریا فچه. یعنی آنکه پشت سر 
می آید. و در دو باب شش و هفت فصل اول از این گفتار سوم به دلایل ممکن 
بودن تفسیر مخالفت با خداوند به مخالفت با امام اشاره کردیم. 

تردیدی نیست که دشمنان ائمه علبهم السلام و منکران امامت‌شان. با خدا و 
رسولش و کتاب خداء مخالفت کردند و از دستور و حکم آنها سرپیچی کردند. اینان 
همان کسانی هستند که با یکدیگر مخالفت کردند و از انمه علیهم السلام و کتاب و 
شریعت. فاصله گرفتند. همچنان که به صراحت در روایتی من در فصل اول گفتار 
دوم به ان اشاره شد. پس هر چه از این قبیل نقل شده است. مصداق و تاویل ان, به 
سب باطن و قا اة عل الات هنن اما در عن از جاها به نظر ايد 
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که ما اختلفوا فيه و تخلفوا عنه. امر امامت و ولایت و سپس احکام باشد تا جایی 
که علم به آن از فروع امامت و از لوازم ولایت است. در باره ان چه که به صراحت 
گفتیم اخباری نیز نقل شده است. 

در تفسیر عیاشی به نقل از علی بن حسین علبه السلام در باره کلام خداوند 
«ولا یزاون مُختلفین»" [در حالی که پیوسته در اختلافند] آمده است که آن حضرت 
فرمود: مقصود از آن کسانی از این امت است که با ما مخالفت کنند و عده‌ای از آنها 
با عده‌ای دیگر در دین‌شان اختلاف پیدا می‌کنند. مگر کسانی که خدا به آنان رحم 
کد بههشن. قاط ان که انرا لن گر و لاو ل ا وتان 
می‌باشند. 

په تایید این سخن در واژگان رحمت وتفریق و نعمت و..اشاره می‌شود. در 
گفتارهای پیشین, مخصوصاً در فصل های گفتار دوم و در آخر فصل سوم گفتار 
اول. اخباری در مورد اختلاف این امت در دین و کتاب, به‌خاطر مخالفت کردن با 
امامت. آورده شد. اخباری دیگر ہر دگ لابلای کتاب آورده خواهد شد. 

در تفسیر قمی (ره)بة-تقلازتامام باقر علیه السلام آمده است که او در حدیثی 
فرمود: اما منظور کلام خداوند «نکم لی قول مُختلف»" [که شما (در باره قرآن) در 
سخنی گوناگونید علی علیه السلام است که این است. در ولایت او اختلاف پیدا 
کر دقن 

دیگر روایات نیز در نیا و یر آن آورده می‌شود. پس بدان که اختلاف 
اتساب با وتا ها تفای تیم ی انا الاب انیا ب تقاط 
اختلاف کلام‌هایی است که از ائمه علیهم السلام به دست آنها رسیده است. 


۱- هود/۱۱۸: 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 2.۱۷۴ ۸۳۸۳ 
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در ذیل کلمه اصحاب به هنگام تفسیر روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله 
این مطلب نیز فهمیده می‌شود که فرمود: «اختلاف اصحاب من» برای شما رحمت 
است». سپس آنان در عمل به قول ائمه علیهم السلام هماهنگ هستند و معترفند که 
حکم خداوند در هر مسأله‌ای یکی است و نزد امام به‌خاطر آموزش از خداوند و 
رسولش معلوم و مشخص است. آنان (اصحاب) چیزی را یاد نمی‌دهند. مگر این که 
از امام عليه السلام بیان شده باشد. اما هنگامی که در اخبار امام به خاطر 
مصلحت‌هایی که از ان جمله تقیه می‌باشد. اختلاف پیش می‌آید, آنان می‌گویند که 
این اختلاف نزد ما پیش آمده و هنگامی که آن را بیان مي‌کنيم. نمي‌دانيم از کلام 
حق می‌باشد پا نه. پس حقیقتا اختلاف ماء با وجود این که علت آن مخالفان نیز 
هستند. اختلاف نیست. جزئیات این سخن در جایی دیگر بیان می‌شود و آن را در 
کتاب اصول ذکر خواهیم کرد. 

در بعضی از اخبار معنایی دیگر, برای ین پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 
است که می‌فرماید: «اختلاف اصحاب مل برای تما /رحمت است» و این کلام که 
می‌فرماید: «اختلاف امت من, رحمت است:» 

در سوره توبه در این آیه «فولا رین کل فرقة»[پس چرا از هر فرقه‌ای 
از آنان دسته‌ای کوج تمی‌کنند] آورده می‌شود و مقصود. رفت و آمد عده‌ای از آنها 
به نزد عده‌ای دیگر به‌خاطر محقق ساختن امور دینی و فراگیری احکام شرعی 
می‌باشد. همان طور که بعضی از آنهاء نزد على عليه السلام و حسین عليه السلام 
رفت و آمد می‌کردند. بر این اساس می‌توان آن را تعمیم داد تا جایی که اصحاب 
ائمه علیهم السلام و بلکه علمای هر زمانی را در بر بگیرد. شاید. برخی از آن چه که 
در قرآن در مکان‌های مناسب آمده است. محتمل این معنی شود. شاید متصود 
جانشینی امامی به جای امامی دیگر باشد تا زمین بدون حجت نماند و این را نیز 
می تو توان به فراخور حال در مورد برخی از اپات قران به کاربرد. در این صورت 
مرجع آن, همان چیزی است که در اصل ترجمه پیش گذشت. پس بدان. 


۱- توبه/۱۱۲. 
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الخوف: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند من یخاف لله و... 
معنای آن واضح و مشخص است. در واژه خشیه, مطالبی گنته خواهد شد که 
می‌توان از آن دریافت. کسانی که خداوند تعالی به انها نسبت ترس چه از خودش 
و چه از عذابش می‌دهد. ائمه علیهم السلام و شیعیان ایشان هستند. 
مقصود از آن در خشیه نیز خواهد آمد و از این کلام برمی آید که در مورد غير 
ایشان احیانا یا ترس دشمنان ایشان از مفاسد دثیوی است و یا ترسی است که از 
لوازم قلب‌های متأفقان می‌باشد. در رعب نیز به آن اشاره می‌شود. پس آگاه باش. 

الخلاق: خلاق با فتحه خاء به معنای بهره و نصیب فراوان است و تفسیر آن 
همان تفسیر حظ و نصیب می‌باشد. بس انديشه کن. 

الخلق: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد و از آن مشتق می‌شود. هیچ 
شک و شبهه‌ای نیست که این کلمه و مشتقات ان بیشتر به معنای ایجاد کردن از عدم 
است و در اصل - با توجه په ان چه نقل شده است - به معنای تقدیر (سرنوشت) 
است. پس نیازی به تفسیل آن نب بز آن چه که در فطرة می‌آید و مي‌توان برخی 
از ایاتی که دارای کلمه «حلْفتٍ».می‌باشند را با فراخور تناسب, به آن تفسیر نمود. 
چرا که واضح و مشخص اسّت که فطرة و خلقة. معنایی نزدیک به هم دارند. حدیثی 
که در واژه موت می اید نیز ان را تأیید می‌کند. 

اما در تفسیر عیاشی به تقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه شریفه «واذینَ 
دون من دون الله لا يخلقون »۱ [و کسانی را که جز خدا می‌خوانند چیزی 
نمی آفرینند] امده است که آن حضرت فرمود: کسانی که خلیفه اول و دوم و سوم را 
به جای خدا می‌خوانند. اما این کلام خداوند «لا یخلقون شیئا» [جیزی نمی‌افرینند]. 
یعنی این که چیزی را عبادت نمی‌کنند. و هم یخلقون به معنای عبادت می‌کنند 
است." بر این اساس می‌توان با فراخور تناسب کلمه خلق را به معنای مردم و 
انسانهاء نیز در نظر گرفت. این چنین است اختلاق به معنای بهتان و دروغ و افتعال. 


۱- نحل /۲۰. 
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پس آگاه باش. 

الخلق: با ضمه خاء (خلق) و با دو ضمه خاء و لام (خلق) به معنای خوی و 
سرشت و عادت است. مشخص است که سرشت ناپسند از آن دشمنان ائمه علیهم 
السلام, به خاطر ترک ولایت است و عکس این مطلب نیز صادق است. یعنی 
تمسک به ولایت سرشت نیکو را در بی دارد. 

الخبال: فساد در زمین است و در سه ساحت. فعل, جسم و عقل به‌کار می‌رود. 
در لفت به معنای کمبود و نابودی است که مرجع هر دوی انها فساد است و در 
سوره آل عمران و تویه آمده است . تفسیر آن همان جیزی است که در فساد خواهد 
اند و خدا بهتر می‌داند. 

المخذول: و آن جه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد به معنای بی‌کسی و 
بی‌یار است كر سوزه الخدم ان آمده است: «ان بت که الله قلا غالب لک ون 
یلک قن ا ای ینصرکم من بغده» [اگّبخدا شما را یاری کند هیچ کس بر 
شما غالب نخواهد شد و اگر دست از پاری شمابرذارد چه کسی بعد از او شما را 
یاری خواهد کرد]. 

در سوره بنی‌اسرائیل: «فتقعد ندمو ما وخ ي" [تا نکوهیده و وامانده بنشینی] 
و در سوره فرقان: «وکان الشیْطَان نان خَذولا»" [و شیطان همواره فروگذارنده 
انسان است]. 

در توحید به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه اول آمده است که آن 
حضرت فرمود: اگر بنده, آن چه از طاعت به او امر شده است را طبق دستور خدا 
انجام دهد, بنده موفق خوانده می‌شود و اگر این بنده بخواهد معصیت خدا کند. پس 


خداوند حایل بین او و آن معصیت می‌شود و ترک این معصیت به توفیق لهی است و 


۱- آل عمران/ ۱۶۰. 
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هر زمان خدا او را به گناه تنها گذارد و حایل بین او و گناه نشود» پس او را خوار 
کرده است و یاریش نکرده و او را موفق نگردانده | ست 

ملف گوید هیج شکی نیست که ولایت از بز ر گترین طاعت‌هاست و ترک 
طاعات و دشمنی انمه علیهم السلام از بزرگترین گناهان است. بر این اساس یاری 
خدا و توفیق او از ان دوستداران ائمه علیهم السلام و متوسلان به ایشان است. همان 
طور که در نصر نیز اشاره می‌کنيم. ذلت از آن دشمنان ائمه علبهم السلام و کسانی 
است که ایشان را رها می‌کنند. بنابراین خوار و ذلیل در دنیا و آخرت» هر نوع 
مخالف با خدا و رسولش و ائمه اطهار علیهم السلام. مانند سه خلیفه و پیروان‌شان 
هستند. امام باقر عليه السلام در ضمن حدیثی می‌فرماید: در روی زمین دشمنی 
نیست, مگر این که خدا او را تنها گذاشته است و خوار کرده است و به خاطر 
خواری» به هدف نمی‌رسد. پس آگاه باش و غافل مشو. 

لخلّة: خله و خلیل مقرد.ونچمع. معنای اصلی خلّه با ضمه, دوستی و محبت 
است ست. پس خلیل» دوست, و دونتدار"است و معلوم است ee‏ 
ولایت» دوست خدا و رسولشن و مومنان در دنیا و آخرت است. همجنان که 
کننده ولایت دشمن ایتان هستند..ولی بعضی از ترک کنندگان e‏ 
در دنیا رفیق هستند, چرا که اساس دوستی انها دنیاست .مانند خلیفه دوم که دوست 
خلیفه اول بود. این سخن در سوره فرقان گفته خواهد شد. در تفسیر کلام خداوند 
«ویوم يعض لالم على یَدیْه»" 1 و روزی است که ستمکار دست‌های خود را 
می‌گزد (و) می گوید اء 0 راهی برمی‌گرفتم] و «لیتنِی لم اتخ نان 
خُلیلا»" [ کاش فلاتی را دوست (خود) نگرفته بودم] باید گفت که منظور از خلة, 
دوستداران دشمنان ائمه علیهم السلام و منکران ولایت است. پس آگاه باش. 

المختال: در کتاب نهاية الخیلا» با ضمه و با کسر به معنای تکبر و خودیسندی 


۲- فرقان/۲۷. 
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است. گفته می‌شود: با ناز و غرور و تکبر خرأمید. پس او مختال است» یعنی متکبر. 
در جند جا در قران مده اسه از ۱ ن جمله«ان الله ا بحب کل مُختّال 


فخور» [ که خدا خودیسند لافزن را دوست نمی‌دارد]ٍ یعنی کسی که بر نزدیکان و 


یاران او تکبر و سرکشی کند و بر آنان فخر بفروشد. در خصال به نقل از پيامبر 
صلی الله علیه و آله آمده است که آن حضرت انسان را از این که با ناز و غرور راه 
برود منع کرد و فرمود: «هر کس لباسی بپوشد و با آن غرور بورزد. خدا او را با 
۳ جهنم روسیاه می‌کند و همنشین قارون خواهد بود. و هر کس تکبر نماید, با 
خداوند قهار به جنگ پرداخته است. بدیهی است که دشمنان انمه علیهم السلام لباس 
خلافت و سلطنت دنیوی به تن کردند و به‌وسیله آن متکبر و مفرور شدند و بر اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیروان‌شان فخر فروختند. همچنان که در کبر 
خواهد آمد و باتوجه به تفسیرایمان. مصداق مختال فخور در ایه می‌باشند. پس 
غافل مشو. 

الخیل: اسب‌ها. به قول مشهور هیچ مفردی تدارد و گاهی, مجازاً به اسب 
سواران سپاء و یاران قوی گفته می‌شود. واضح ات که نایسند آنها را می‌توان به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و خوپ آنها زا به دوستداران ائمه علیهم السلام تفسیر 
کرد. همچنان که از این قبیل در جند و غیرجند به آن اشاره شد و به آن اشاره 
خواهد شد. گواه این مسأله چیزی ورس در باره کلام خداوند در سوره 
بلی‌اسرائیل «وأجب علیهم بخیلک ورجلک 4 [و از ایشان هر که را توائستی با 
آوای خود تحریک کن و با سوا e‏ بتاز] بیان کردند و گفتند: 
همانا خیل شیطان کسی است که عصیان می‌کند. همچنین می‌توان آن چه که به 
معنای فرس مذموم است را به اسبی تفسیر کرد که برای طاعت دشمنان ائمه علیهم 
السلام و آزار و اذیت دوستداران آنها آماده می‌شود و فرس غیرمذموم برعکس این» 


۱- لقمان /۱۸. 
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تفسیر می‌شود. گاهی به آن جپزی که در دابه می گوییہ تفسیر می‌شود. پس انديشه 
کن. 

الختام: و خاتم و ختم و آن چه این معنی را می‌رساند مانند ختمالّه و طبع 
(مهرزد) و... هروی می‌فرماید: معنای ختم پوشاندن چیزی و محافظت از آن که 
مبادا, جیزی به أن داخل شود و فرمود: مهروموم نامه در عربی راء خاتم‌الکتاب 
می‌نامند. چرا که از آن محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که به باطن آن نگاه شود. و 
تاء خانم. فتحه و کسره می گیرد. 

الخاتم: در فرهنگ لغت. هر چه بر گل می‌نهند. انگشتر, مُهر. پایان و نتیجه کار 
و نفر آخر از هر گروهی. گفته شد: ختمه پختمه ختماً و ختاماً و ختم علی قلبه: جلو 
فهمیدن او را گرفت. در تفسیر امام در باره کلام خداوند «ختم الله علّی قلوبهم»" 
[خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده] بر چهره آنان علامتی می‌گذارد 
که اگر ملانکه و رسولالله صلیاثه عليه و آله و على عليه السلام و ائمه علیهم 
السلام ان را ببینند. می‌فهشند کیباتق آهستند که ایمان نیاوردند. در «قلب» گفته 
خواهد شد که قلب مختوم؛ قلب منافق است. در سوره شوری به تفسیر کلام خداوند 
«قٍن روا قلیک», [پس اگر پخدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد] اشاره 
می‌شود که مقصود این است که 7 بخواهی وحي را از خودت دور می‌کنی و در 
باره فضل اهل بیت ا حرف نمی‌زنی. بر این اساس می‌توان در بعضی از 
جاهاء ختم را به الهام نشدن که گاه برای مؤمنان است. تفسیر کرد. در سوره مطففین. 
آیه «يسقون من رَحیق مُحتومٍ»" [از باده‌ای مهر شده نوشانیده شوند] آمده است و 
ان‌شاء اه گفته خواهد شد که ختامه مسک. نمایانگر با ارزش و نفیس بودن آن است 
و کنایه از خراب نشدن. و در رحیق به تفسیر آن اشاره می‌شود ومی‌توان از آن در 
تفسیر مسک به سودمند بودن» به‌خاطر بوی خوشش استفاده کرد.انجه در روح 


۱- بقره/۷ 
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می آٍید. آن را تأ بيد می‌کند. در زیارات آمده است: «بکم فتح الله و بکم یختم» به 
خاطر شما خداوند آغاز کرد و به خاطر شما ختم می‌کند. روایات دیگری به همین 
معنا نیز وجود دارد. 
شاید بتوان از تفسیر آن در فتح نیز استفاده کرد. پس اندیشه کن. در ام اشاره شد 
که ائمه اطهار علیهم السلام. ام الکتاب و خاتم ان هستند. هر چند خود این لفظ 
نیامده است اما لفظ خاتم‌النبیین در قران امده است. پس انديشه کن. 

الخر طوم: و در یک جا در سوره قلم آىده است و درخود این سوره و در سماء 
گفته خواهد شد که مقصود از آن چیست. پس اندیشه کن. 

الخصم: و اختصام و آن چه بر این معنی دلالت می‌کند مانند یختصمون و... در 
خصال به نقل از نضرین‌مالک آمده است که فرمود: به امام حسین عليه السلام گفتم: 
در باره کلام خداوند «خصمّان اخْتصَبُوا فی ریْهمٌ» (اين دو (گروه) دشمنان 
یکدیگرند که در باره پروردگارشان با هم سیزه,می‌کنند] سخن بگو. فرمود: ما و بنی 
امیه بدخاطر خداوند با یکدیگر دشمنلااکاکزم/م)/‌گنتيم خدا راست گفت و آنها 
گفتند خدا دروغ گفت» پس ما و ایشان با یکدیگر در روز قیامت» دشمن هستیم. در 
تفسیر قمی در باره کلام خداوک«عنکر ریکم تَختصمُون»" [پیش پروردگارتان 
مجادله خواهید کرد] آمده است که منظور علی علّیه السلام است و هر کس که حق 
او را غصب کرده است. 

در صحیح بخاری به نقل از امام علی عليه السلام آمده است که فرمود: من 
اولین کسی هستم که در محضر پروردگار برای شکوی و دشمنی با گناه کاران روز 
قیامت زانو می‌زنم. 

اگر این را فهمیدی, می توانی - به فراخورتناسب - این چنین» تفسیر کنی. از 
بعضی آیات به نظر می‌آید که عده‌ای از دشمنان با عده‌ای دیگر در جهنم و روز 
قیامت کبری می‌چنگند پس جه بسا بتوان برخی موارد .,چنین تفسیر کرد. همچنین 
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مي‌توان به دشمنی‌شان در این دنیا با خدا و با اهل حق نیز تفسیر نمود. و خدا 
می‌داند. 

الخزنة: و خزائن. در سوره زمر, خزنة الجنة (خزانه‌داران بهشت) ذکر شده است 
و در همین سوره و در دیگر سوره‌ها خزنه جهنم (خزانه‌داران جهنم) آمده است. اما 
خزائن الله (انبارهای خداوند) و خزائن رحمته (انبارهای رحمتش) و خزائن 
السموات و الأرض (انبارهای آسمان و زمین) یز در قرآن آمده است. 

شکی نیست که هر مال انبار شده‌ای, انبار کننده‌ای دارد. به نقل از اثمه علیهم 
السلام امده است که: ما خزانه‌داران وحی خداوند هستیم و در باب نیز اشاره شد که 
ما خزانه‌داران هستیم و نگهبان در این خزائن . بعضی از شارحان حدیث گفته‌اند 
منظور: خرانه‌داران علم و خزانه‌داران بهشت است. بدین معنی که کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. مگر به ولایت ما وفا کند. 

مؤلف گوید در النار و اللیل:و,الملانکه خواهد آمد که می‌توان با توجه به تفسیر 
النار و الملانکه, خزنالنارازا همه اظهار علیهم السلام هم تفسیر کرد. در الجنة 
گفنیم که على عليه السلام صاحب بهشث و جهنم است و اهل بهشت را در بهشت 
سکونت می‌دهد واهل ات زا در آتش. 

آن چه برخی از شارحان چند لحظه پیش گفتند. تأکیدی بر همین مطلب است. 
پس کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر این که به ولایت اهل بيت علیهم السلام وفا 
نکند. در فصل چهار فصل دوم از گفتار اول حدیثی از کنرالفوائد به نقل از شيخ 
طوسی (ره) آورده شد که به صراحت اذعان می‌کند که علی علیه السلام خزانهدار 
اتش است. پس غافل مشو. 

در بصاثر به صورت مستند به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که آن 
حضرت فرمود؛ قطعاً ما خزانه‌داران خداوند در زمین و آسمان هستیم و گنجینه. طلا 
و نقره نیست بلکه گنجینه. علم است." 
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در روايتي دیگر ما خزانه‌داران خداوند در دنیا و آخرت هستیم و شیعیان ماء 
خزانه‌داران ما هستند. در تفسیر عیاشی به نقل از همین امام عليه السلام آمده است 
که فرمود: ما خزانه‌داران دین خداوند هستیم. آن را حفظ می‌کنيم و می‌پوشانيم و از 
دشمنان‌مان پنهان نگه می‌داریم. همچنان که رسول‌انّه صلی الله علیه و آله همین کار 
را کرد تا این که به او اجازه داده شد هجرت کند و با مشرکین جهاد کند. پس ما هم 
به روش رسول‌اله صلی اله علیه و آله عمل می‌کنيم تا این که خداوند به ما اجازه 
دهد با شمشیر دین او را نمایان سازیم و مردم را به آن ¿ دعوت کنیم و به‌خاطر دين 
با آنان می‌جنگیم. همچنان که رسول اله صلی اله علیه و آله در آغاز با آنان جنگید. 
چه بسا بتوان خزائن را به خود ائمه علیهم السلام تفسیر کرد .از آن جهت که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: «من خزانه‌دار علم هستم و على علیه 
السلام کلید آن...»ر شکی نیست که هر کدام از آنها این چنین هستند. پس اندیشه 
کن. ۳ 

بدان که در کتاب روضة الواعظین به تقل از ایام صادق عليه السلام که آن 
حضرت علیه السلام از پدرانش نقل می‌کند, امدی اا که مجسمه تمامی مخلوقات 
خداوند در خشکی و دریاء در عرش می‌باشد. اين. تفسیر یه «وإِن من شىء 1۳ 
عندتا خَُایْه» [و هیچ چیز نیست مگر أ ن که گنجیه‌های آن نزد ماست] می‌باشد. و 
خدا می‌داند. 

الخيانة: و خائنون. در تفسیر قمی به نقل از امام باقر عليه السلام آمده است که 
آن حضرت فرمود: خیانت به خدا و رسول, معصیت به آنان و خیانت در امانت 
است. پس هر انسانی امین آن چیزی است که خداوند آن را واجب کرده است. و در 
امانت بیان کردیم که خود این کلمه به ولایت تفسیر می‌شود. 

بعد از ملاحظه این روایت و آن چه در امانت گفتيم. جای شک باقی نمی‌ماند 
که دشمنان ائمه علیهم السلام و غصب‌کنندگان حقوق ایشان. خائن به تمام معنی 
هستند و تفسیر قرآن در مورد آنها درست است. و آن چه به نقل از امام صادق عليه 


۱- خر /۱ ۷ 
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السلام در باره این آیه دوم e‏ خيَانة»' آو اگر از گروهی بیم خیانت 
داری (ییمانشان راا روایت شده است. کلام ما را تأیید مي‌کند. که آن امام عليه 
اا ا منظور معاویه است که به علی عليه السلام خیانت کرد. پس اندیشه 
ین 

الخزی: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد کلمه‌ای است دال بر 
رسوایی و ننگ. در «عذاب» می‌آید که منظور از خواری دنیا ناگهان قبل قیام فائم 
عليه السلام. مسخ است و بدون هیچ قبد و شکی اهل خفت و خواری. دشمنان ائمه 
علیهم السلام هستند. در برخی زارات علی عليه السلام آمده است که: کسی که حق 
تو را پایمال کرد. خوار و ذلیل شد. پس اندیشه کن. 

الخشية: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند من یخشی و... د 


«علم» خواهد امد که مقصود از کلام خداوند «انما دا یخْشی الله من عبّاده العلمّاء»" 
[از بندگان خدا تنها دانایانند که,از, او می ترسند] على عليه السلام وائمه اطهار علیهم 
السلام است 


خشیه به معنای مراقیت کردن ابیت و به نظر می‌اید که اهل خشیه (ترس) از 
خدا, انمه علیهم السلام و علماي شیعه مي‌باشد. شاید بتوان از آن استفاده کرد و 
خوف (ترس) از خدا و ترسان از او و از عذابش را په خود ائمه علیهم السلام و 
علمای شیعه تفسیر کرد. همانا کسی که از خدا می‌ترسد.ترک معصیت می‌کند. 
مخصوصا از بزرگترین گناهان که ترک ولایت است. ان‌شاءاله در سوره فاطر به 
هنگام تفسیر ایه «إِنَمَّا خش الله من عباده الْلما» [از بندگان خدا تنها دانایانند که 
از او می‌ترستد] فرق بین الخوف و الخشیه را بیان می‌کنيم. 

در سوره مؤمنین به هنگام تفسیر این آیه «والذین یرون ما آتوا لوهم 


۱- انفال /۵۸, 


۲- تسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۷۷. 
۳- فاطر /۲۸. 
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وجل نم إلى رهم | راجمُون»" [و کسانی که آن چه را دادند (در راه خدا) می‌دهند 
در حالی که دل‌هایشان ترسان است (و می‌دانند) که به سوی پروردگارشان 
باز خواهند گشت] گفته خواهد شد که اهل ولایت خدا را عبادت می‌کنند و اطاعت 
را همراه با ولایت ائمه علیهم السلام دوست دارند. اما با این وجود. می‌ترسند که در 
محبت و طاعت کوتاهی کرده باشند. 

پس اندیشه کن تا دریابی که منظور از الخشیه المذمومة الممنوعة (ترس نابه‌جا 
و ممنوع)- که در خشیهاه آمده است ے همان ترس دشمنان ائمه علیهم السلام از 
مفاسد دنیا برای منافع دنیایی است و ترس برخی از پیروان‌شان از آنها. از ضرر 
دنیوی است. آن هنگام که اطاعت از آنان را رها کنند و به ولایت متمسک شوند. 

الخطوات: خطوات الشیطان (گام‌های شیطان) در چند جا در قرآن آمده است و 
به ولایت فلانی و فلانی و مخالفت با على عليه السلام و اطاعت از غير على عليه 
السلام تفسیر شده است. و شیطان با گمراه کردن او و مخالفت با رسول صلی الله 
علیه و آله و على عليه السلام و ائمه علیهم التبلام. او را تشویق و تحریک می‌کند. 

EEF‏ اي امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: به 

سوگند که از گام‌های شیطان. ولایت فلانی و فلانی است." در امالی به نقل از 
E aS 9‏ ۳ اخطوات الشیظان»" [و از گام‌های شیطان بروی 
مکنید] آمده است: نقخرد آن: چیزی است که شیطان ¿ شما را پا گمراهی, به آن وادار 
وتشویق می‌کند و از شما می‌خواهد که گناه کنید و با کسی که خدا او را رسول و 
سَروّر همه قرار داده است و با کسی که خدا او را برترین جانشین می‌داند و همچنین 
با سائر خلفا و اولیای او مخالفت کنید. 

خلاصه از مهم‌ترین گام‌های شیطان, عملی است که پیروانش در مورد خلافت 
انجام دادند. اگر انسانی از کسی تبعیت و از سنت و راه و روش او پیروی کند گفته 


۱- بومنون /۶۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۲۱ ۲۹۵. 
۳- بقره /۱۶۸. 
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می‌شود: آتبع خطوات فلان. و خطوه به معنای گام است. گفته شده: خطوات 
الشیطان: اعمال او است و به قولی اشتباهات اوست. و اصل. همان چیزی که امام 
عليه السلام گفتند. تحریک و وسوسه و گمراه کردن. و با خود کلمه نیز هم‌خوانی 
دار د. 

الاخفاه: و آن چه مخفی می‌شود. در ذیل کلمات السر, و الاستعجال و الکتمان 
و الخديعة خواهد امد. 

گفتیم که منافقان و دشمنان پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلا 
دشمنی با ایشان را در دل پنهان می‌کردند و برای راندن و آزار و اذیت‌شان به تدبیر 
هی سند 

در تفسیر قمی در باره این آیه «ّل بدا لهُم ما کانوً حون من قل» [و اگر 
هم باز گر دانده شوند قطما به آن چه از آن منع شده بودند برمی گردند] آمده است کد: 
منظور, دشمنی با علی عليه السلام.است." بر این اساس, می‌توان در جاهای مناسب. 
به آن تفسیر شود. و از ,همین می توان استفاده کرد و اخفاء اهل الحق را به 
ممائنعت‌شان از ولایت. نفسیر تمود. 

الخاویة: گفته می‌شود؛,خوت الدار: خانه ویران شد. ارض خاویة: سرزمین 
خالی از سکنه. و درچند جا به‌کار رقتة است و شاید بتوان - به فراخور تناسب - به 
نابودی معنویت (ترک ولایت و محرومیت از آن) و نابودی ساکنانش از نظر دین و 
دنیا تفسیر کرد. پس آگاه باش و خدا می‌داند. 


- انعام /۲۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۰۳. 
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باب دال 


الدأب: معنای اصلی دأب: چیزی که پیوسته و مستمر انجام شود. و مشخص 
است که عادت دشمتان خدا. ترک ولایت و دشمنی با اهل آن می‌باشد. پس آگاه 
باش. 

آلا وکاب هن قو جاآمده اھ یکن ادن سووه اقا کان کر الراب هن 
له [قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا] و در ذیل کلمه شر نیز خواهد آمد که دواب 
به بنوامیه و دشمنان ائمه علیهم السلام.تفسیر می‌شود. و دیگری در سوره نمل 
«آخرجنا له داب من الأرزض تکلمهم»" ,ایی زا از زمین برای آنان بیرون 
می‌آوریم که با ایشان سخن گوید] روایت‌های فراوانی وجود دارد که معتقد است. 
مقصود از دابة الارض, امیرالمومنین علیه السلام اتاو -دابه الارض است که از 
شروط روز قیامت است که در تفسیر خود آیه به آن اشاره می‌شود. و چه بسا بتوان 
این دو تفسیر را در جای دیگر نیز به کار برد. پس غافل مشو. 

الدرجات: در تفسیر قمی در باره‌ی هلهم رجات عند ریهم»" [برای آنان نزد 
فر ورگاز عبات رجات و آمززشن و ووی نک غراهد بود] آمده لشته این ,اده 
برای على عليه السلام و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شده است. " در کافی به نقل از 
امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت فرمود: با ایمان کامل. مؤمنان به 


۱- انفال/۲۲. 


۲- نمل/۸۲ 
۳- انفال /۴. 
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بهشت می‌روند و با زیادی ایمان. نزد خدا درجه‌بندی می‌شوند. در ذیل کلمه رضوان 
خواهد امد که مقصود از این آیه «هُم درجات عنداله»" [برای آنان نزد 
پروردگارشان درجات خواهد بود), ائمه اطهار علیهم السلام است وایشان وسیله 
ترقی مؤمنان هستند و ولایت و شناخت آنها بر درجات و منزلت والای مؤمنان 
می‌افز اید. 

در سوره طه آمده است و واضح است که مقصود از درجات. رتبه‌های ظاهری 
و معنوی است که با کمال ایمان به دست می‌اید و کمال ایمان با ائمه علیهم السلام و 
ِِ محفق می‌گردد. م نش گویی که آنان, همان درجات می‌باشند و درجات 
هم از ن آنها و از آن پیروان آنهاست. از از آن چه گفتیم. موم در تفسیر بسیاری 
از جاه‌ها . - به فراخورتناسب - استفاده کنیم. برای تاکید بیشتر در ذیل کلمه «وسیله» 
نیز شرح می‌دهیم. درجات همان جایگاه پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام است 
مشخص است که استدراج چیزیْ»,غیر از آن چه است ت که گفتیم و عبارت است از 
زیاد شدن نعمت‌های دنیوی به وله ّپاد شدن گناهان و از | ن دشمتان ائمه علیهم 
السلام است و در دو سوره فلم و اعراف «سنستد رجهم من خی حَيْث لا یعون »۲ [به 
تدریج از جایی که اند گریپان شان را چواهيم گرفت] ا آمد 

داوود: در سوره ص و سیا و دیگر سوره‌ها خواهد آمد که داوود در پذیرفتن 
ولایت. درنگ کرد و دچار اشتباه شد. و هنگامی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام توسل جست, خدا اشتباه او را بخشید و عذاب را برایش آسان 
کرد. 

الادبار: و تدر و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند من آدبر و 
مانند ان. بدان که ادبار با فتحه همزه. جمع دبر است. به معنای عقب و دنباله هر 
چیز, پس با کسره همزه, مصدر آدبر است. به معنای پشت کرد و کنایه از نپذیرفتن و 


- آل عمران /۱۶۳. 


۲- قلم /۴۴. 
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در ذیل کلمه ارتداد می‌آید که مقصود از «الّذین ارتدُوا ی آذبارهم»" [آنان که به 
(انحرافات) گذشته شان برگشتند] دشمنان ائمه علبهم السلام در تبذیرفتن ولایت 
است: در دیل کلمه طس پیر واهد: امد که دیاز بر کم اه آنان دلالت می‌کنت و 
تأْویل «من آدبر» و از این قبیل نیز همین می‌باشد. این چنین است معنی التدبر فى 
الشی: تفکر برای فهمیدن. 

در مجمع البیان به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «أفا یدرون 
القران آم علی قوب َفالها»" [آیا به آیات قرآن نمی‌اندیشند یا (مگر) بر دل‌هایشان 
قفل‌هایی نهاده شده است] امده است: ایا تدبیر نمی‌کنند تا بر این قضاوت کنند که 
حق با آنان است.؟ 
مشخص است که امر ولایت. همان حق است و معنای ساير مشتقات تدبر نیزه این 
تیم آست. بسن آگاد باق 

الدحور: و مدحور. معنای دحر و دحویطرد کردن است و به نظر می‌آید که 
طرد شدن از رحمت خدا و بلکه از هر خيري باشٌد و/اين طردشدن, مخصوص رها 
کنندگان ولایت است و جنین کسی از سرتعشمه-خیر, که همان ولایت است رانده 
شده است. پس آگاه باش. 

الداخرون: خواران و ذلیلان. در ذیل کلمه دة به تفسیر آن اشاره می‌کنيم که 
تفسیر داخرون نیز می‌باشد. و آن چه در ذیل کلمه خذلان گفته شد. آن را تأیید 
می‌کند. 

الدار: در کافی و غیر کافی به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که نحن 
الدار (ما خانه هستیم) و این همان کلام خداوند است که می‌فرماید: «تلک الداز 
لاخرة» [آن سرای آخرت]. در ذیل کلمه باب. کلام پیامبر صلی الله علیه و آله 


۱- محمد(ص)/۲۵. 

۲- محمد(ص)/۲۴. 

۳- مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۱۷۴. 
۴ - قتصص/۸۳. 
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آورده شد: من خانه حکمت هستم و علی دروازه آن است. 

در تفسیر عیاشی به قل از امام صادق علیه السلام در باره آیه هوآڪارا رت 
ذار البوار» [و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند], آمده است: مقصود از آن. 
سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که می‌فرماید: پس از من, کافرانی نگردید که 
گردن یکدیگر را مي‌زنند. شاید تفسیر دارالبوار. کفر و نابودی معنوی باشد. اما 
مقصود از کفر اینجا گمراهی در نتیجه غصب خلافت از ائمه علیهم السلام است. و 
در این‌صورت مقصود از دارالبوار از نظر باطن گمراهی در ترک تمسّک جستن به 
ائمه علیهم السلام می‌باشد. و آن چه در کافی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده 
است. کلام ما را تایید می‌کند. ان حضرت در ضمن حدیثی طولانی فرمود: ایمان 
درجاتی دارد و خود نیز مرتبه‌ای است و اسلام نیز مرتبه‌ای و کفر نیز مرتبه‌ای است. 
پس آگاه باش هر جا را مناسب با معنی تفسیر کن. چرا که کلمه دار زیاد است. و 
در ذیل کلمه آخرة گفتیم که الیازٌ الا خرة چگونه تفسیر می‌شود. 

الدارسة: و آن چه دز این وه کهنایی قرار می‌گیرد. به معنای خواندن است. 
شاید در بعضی از جاهالبی‌طبق- تفیل خواندن متعلقات ولایت و نخواندن آن 
منظور باشد. پس اندیشڈ کن 

[دربس: همان پیامیر مشهور. بعد از شیث بن آدم است. به او ادریس گفته شد 
چرا که اولین کسی بود که با قلم نوشت و کتاب خواند. در سوره مریم خواهیم گفت 
که او به نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام متوسل شد پس خداوند او را 
به مقامی والا رساند و از قوم خود پنهان و غایب گشت. همچنان که قائم عليه 
السلام غایب شد. 


الدخول: وادخال و داخل و ان حه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند 
یدخل و... بدان که مدخل در قرآن به معنای داخل شدن است و در مورد متمستکان 


به وللایت به‌کار می زو د. 
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تفسیر مدخل, به فرد داخل در ولایت نیز صحیح می‌باشد. آن جه مقابل این 
کلمه است. مقابل آن نیز در تفسیر می‌باشد. و از آن چه بیان کردیم چگونگی دخول 
و !دخال نیز مشخص شد. پس در هر مکان انديشه کن تا کلام ما را به خوبی 
دریابی. 

الدلالة: و دال و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد. هر چند به این لفظ 
نباشد. لفظ دلالة و دال در قران نیامده است. اما آن چه په معنای آن است و در ماده 
معترک هنتد, مانند دلیل و آن چه در ماده اشتراک ندارند, مانند هادی و مرشده 
در قرآن آمده است. اگر این مطلب را دریافتی پس بدان که کفعمی به نقل از امام 
باقر علیه السلام می‌فرماید: ائمه علیهم السلام, دعوت کنندگان به بهشت و راهنمایان 
دا آن هستند و در کتاب معراج به نقل از همین امام علیه السلام آمده است که: 
ما راهنمایی اشکار هستیم برای کسی که هدایت یابد. در متون زیارتی امده است 
که: شما شفا دهنده مریضان خدا و ارشاد کننده پُه,راه او هستید. و در همین زیارت 
آمده است: شما راهنمایان به سوی خدا هستید,و حجَت اویید. 

در زیارت امیر المژمنین على علیه-السلام.آعده.است که: شهادت می‌دهم که او 
(علی عليه السلام راهنمای بر (دین) مردی اسّت که او رارم رسالت خویش مبعوث 
کرده‌ای. و امتال این روایات که اهل بیت علیهم السلام را راهنمایان به سوی حق و 
خیر می‌داند و شرط آن تمسک به آنان و ولایت است. دشمثان آنان راهنمایانی په 
سوی شر و باطل هستند. پس تفسیر به آن, در مورد آیاتی که با این مطلب متناسب 
است. درست و په جا است. و غافل مشو. 

الدم: در باب چهار فصل اول امد که در قرآن. از دشمنان ائمه علیهم السلام 
بالدم (با خون) یاد می‌شود و برخی از تأکیدات را . در ذیل کلمه فحشاء می‌آوریم. 
در ذیل کلمه ميته خواهد آمد که دشمن علی علیه السلام اگر از أب فرات هم بنوشد 
و در آغاز بسمالّه گوید و در پایان الحمدله. چیزی جز مرگ و خون ریخته شده 
نیست. پس شاید بتوان خون را به خوراکی ونوشیدنی دشمنی کننده و نجاست و 
کینه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام در دل دارد, تفسیر کرد. همان خون دلمه‌ای که 
از آن خلق شد. تفسیر سفک الدماء در ذیل کلمه قتل النفس مى آيد. 
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در تفسیر امام علیه السلام آمده است: بدانید که خون و خوردن آن, خرمتش 
در نزد خدا کمتر است از کسی که از برادر مومن خود پیش پادشاه ستمگر بدگویی 
کند. او در واقم خودش و برادر ممن و پادشاه را نابود کرده است. از این می‌توآن 
استفاده کرد و اکل الدم (خوردن خون) و سفکه (ریختن آن) را به سعایت و بدگویی 
نزد دشمنان دین و ستمگران, تفسیر کرد. 

المدهنون: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند یدهنون. معنای 
اصلی مداهنه. فریب دادن و سازش کردن است و در سوره واقعه «أفبهُذا الخدیث 
اکم نوی [آبا شما ای سخن را سبک (و سست) می‌گیرید] و در سورة قلم 
«وڈوا و تذهن فیدهنون»" [دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی نمایند] آمده است. 

در محاسن به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: این آیه در مورد آن 
دو (خلیفه اول و دوم) نازل شده است. در تفسیر قمی آمده است: دوست دارند که 
درمورد علی عليه السلام ظاهزشتازی کنید تا با تو. ظاهرسازی کنند. پس انديشه 
کن. 

الدین با کسره, در باب چهارم فصل اول از گفتار اول بیان شد که مقصود نبی 
صلی اله عليه و آله واه علتهم,السلام_ژ/ دین خدا است. چرا که دین فقط با 
شناخت آنان است که محقق می‌گردد و هر کسی آنان را نشناسد. پس دین خدا را 
نشناخته است. اینان اصل و ريشه دین هستند و عبادتی پذیرفته نمی‌شود مگر با 
شناخت آنها. در ذیل کلمه اخلاص اشاره کردم که دین خالص به شناخت امام عليه 
السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه شهر خواهیم گفت که دین قیم (با ارزش), 
شناخت امامان ۱۲گانه و ۴ امام مورد قبول زیدیه و اقرار به خلفای راشدین است. 

در پایان باب سوم فصل دوم از گفتار اول. اشاره شد که دین قیم و کلام 
خداوند «ودلک دين الم [و دین پایدار همین است], به شناخت کامل على 


۱- واقعه /۸۱ 


.٩/ قلم‎ -۲ 


- بينة /۵ 
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عليه السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه قیمه خواهد آمد که دین‌القيمة به دين 
فاطمه علیها السلام و دين قائم عليه السلام تفسیر می‌گردد. و در ذیل کلمه هداية 
خواهیم گفت که دین الحق, ولایت على عليه السلام است و آن چه در ذیل کلمه 
حق بیان شد و یک از دين په ولیت ر را را تأیید می‌کند. همجون 
سخن امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «إن الله اصطفی نکم الدين»' [خداوند 
برای شما این دین را برگزید] آ: دین» ولایت على علیه السلام است و در تفسیر «قلا 
تموتن تن اه نتم منلمُون»" [پس البته نباید جز مسلمان بمیرید]: منظور ولایت على 
عليه السلام است. در تفسیر قمی در باره کلام خداوند «آن أقیمُوا الاین» [که دین 
را برپا دارید] آمده است: منظور اقرار به ولایت است." در ذیل کلمه کذب خواهد 
آمد که تکذیب الدین به تکذیب ولایت و تکذیب نبی صلی اله علیه و آله و علی 
علیه السلام نفسیر می‌شود و از اینجا فهمیده می‌شود که دین مخصوص علی علیه 
ول است. در مناقب ابن شهرآشوب به نقل:از امام باقر عليه السلام در باره «فما 
0 بعد " باللاین»" [یس جه چیز تو"را بعت (از این) به تکذیب جزا وا می‌دارد]ه 
آنا تسا ین کل علیه السلام" است. و در پرشی از زیارت‌هایش: ای دین 
استوار خدا, ودر برخی دیگر: سلام بردین به ارث رسیده. همگی این روایات. 
تأکیدی پر کلام ماست. 
به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آید: «أَقيمُوا الاین» [دین را برپا 
دارید]: منظور, امام است. در تأیید این کلام. یوم الدین به ظهور قائم عليه السلام و 
روزی که خدا برای ولایت علی علیه السلام. از مردم پیمان گرفت. تفسیر شده 


است, در روایت ثمالی به نقل از امام باقر عليه السلام در باره «والذین بصدقون 


۱- بقره/۲ ۰۱۳ 

۲- همان. 

۳- شوری/۱۳. 

۴ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۴۶. 
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یوم الدّين»' [و کسانی که روز جزا را باور دارند] آمده است» ظهور قائم علیه 
السلام است. 

در کنزالفوائد به نقل از امام باقر علیه السلام که ایشان از پیامبر صلی اله علیه و 
آله در باره آیه «وکنا نکذب بیوم الدین»" [و روز جزا را دروغ می‌شمردیم] نقل 
می‌کنند. آمده است: روز عهد و پیمان. آن زمان که ای علی علیه السلام ولایت تو را 
انکار کردند و دروغ شمردند. ان‌شاءاله در ذیل کلمه کذب نیز آن را بیان خواهیم 
کرد. 
نقل شده است که ائمه علیهم السلام؛ پیروان دین خدا و همراه با پیروان‌شان به دين 
خدا هستند. همان طور که در بصاثر به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: ما 
پیروان دين خدا هستیم. و به نقل آزامام باقر عليه السلام که در ضمن حدیئی 
می‌فر ماید: همانا انمه حق و پیروان‌شان. همان کسانی هستند که به دين خدایند و 
انمه علیهم السلام ستم و ظلم از دین خدا عزلت گزیدند. 

در کافی به نقل از امام,ضاذق علیه"السلام آمده است: کسی که به ولایت فردی 

ظالم. گردن زند. هیچ دینی ندارد و از خدا نیست. 

در محاسن به نقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه «ومَا جعل لک فی 
لین من خرج»" [و در دین بر شما سختی قرار نداده است] آمده است: منظور در 
نماز, زکات. روزه, حج و خیر. اگر ولایت خدا و رسولش و اولی‌الهمر(اهل بیت) را 
بپذیرید. خدا اعمال شما را قبول مي‌کند. دین به معنای چیزی است که انسان په آن 
گردن می‌نهد. و به معنای اطاعت و عبادت و پاداش است. 
واضح است که نماز و زکات و روزه نزد خدا پذیرفته نمی‌شود. مگر با ولایت 
واقرار به ولایت نیی صلی الله عليه و آله و اتمه علیهم السلام و شناخت ایشان. 
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ثواب نیز نصیب کسی نمي‌شود. مگر با ولایت واقرار به آن. و عذاب, نتیجه ترک 
ولایت است. 

س ولانته سیب دا اسخه و شک است که روز هرز قائ علیه الاب 
روز پاداش و قیامت صغری و حشر, قیامت کبری و روز پاداش کامل و روز پیمان 
آلست است. روز بریایی طاعت است. و بدیهی است که سرچشمه همه این امور و 
مقصد نهایی, پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و لزوم شناخت و 
دوست داشتن و اطاعت از آنها و ترک مخالفت است. بر این اساس, مي‌توان گفت 
که همه تفاسیر و روایات ذکر شده در ذیل کلمه دين به یک چیز برمی‌گردند و آن. 
ازوم اطاعت از خدا و رسولش صلی اله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام است. 
حدیث مفضل که در باب چهار فصل اول از گفتار اول ذکر شد حت مطلب را آن 
چنان که باید. به جا می‌آورد. پس اندیشه کن. 

الدین: با فتحه, بدهی دارای مدت مشخضي. و واضح است که دین. گاهی مالی 
و گاهی غیر مالی است. مانند ذمه حقاله و عق‌الاس. پوشیده نیست که ولایت از 
بزرگترین حقوق و واجب‌ترین آنها اسلت, همه بای آن را بیذیرند و ملزومات آن را 
به جا آورند. و چه بسا بتوان درنجنای هناس خود به بآن يا به بعضی از لوازم آن 
تفسیر شود. پس اندیشه کن تا که رابطه بین اين دین يا دین باکسره را دریابی. برخی 
از موکّدات و بهتر بگوییم شاهد, برای کلام‌مان, در ذیل کلمه قرض و غارمین و 
دیگر کلمات مي‌آوريم. 

الدعوی: و ادعاء و هر آنجه این معنی را می‌رساند مانند یدعون. گفته می‌شود: 
ادعاه: آن چیز را از آن خود دانست. اذعی کذا: آن را راست یا دروغ پنداشت. 
دعوی اگر در مورد ولایت به کار رود. معنای حقیقی آن پیامبر صلی اله علیه و آله 
و ائمه علیهم السلام است و در مورد غیر انهاء عکس این صادق است. پس انديشه 
کن. 

الدعوة: و دعاء و داعی و مدعو الیه: کسانی که صدای زنند و از خدا و 
رسولش و حق. بهشت و از این قبیل را می‌طلبند. وکسائی که از غیر خدا چیزی 
دیگر را می‌خواهند. و همچنین آن چه خدا و انبیای او و پیروان واقعي آنها 
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می خواهد. 

در کنزالفواند به نقل از امام کاظم علیه السلام در باره آیه «یومیذ E‏ 
الداعۍ لا عوج له [در آن روز (همه مردم) داعی (حق) را که هیچ انحرافی در او 
نیست پیروی می‌کنند] آمده است: داعی. علی عليه السلام است و در برخی زبارات 
شهادت می‌دهم که تو صدا زننده به سوی خدا هستی. در برخی دیگر: شهادت 
می‌دهم که شما صدا زنندگان به سوی خدا و رهبر این صدا زنندگان‌اید. در زیارت 
قائم عليه السلام: ای دعوت کننده به سوی خدا. در ذیل کلمه منکر خواهیم گفت که 
داعی در بعضی از ایات قران به قائم علیه السلام تفسیر می‌شود. 

در بصائر به نقل از امام صادق علیه السلام امده است: خدا, ائمه را فراخوانان 
به تقوی قرار داد. در ذیل کلمه الدلالة نیز گفته شد که آنها فراخوانان به بهشت 
هستند. و شکی نیست که آنها و شیعیان مخلص, دعوت کننده به هر حق و خیری 
هستد. 
در ذیل کلمه اخلاص کفتیم که تتیعه زان غیبت امام علیه السلام. در آشکار و نهان 
مردم را به دين خدا دعوت می‌کنند.و به عکس, دشمنان‌شان به سوی غیرخدا و 
آتش و هر شر و باطلی, دز,ترجمه آیه به,طور صریح گفته شد که آنان دعوت 
کنندگان به آتش هستد. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه السلام در باره آیه «واّذین یعون 
من دون الْه» [و کسانی را که جز خدا می‌خوانند] آمده است: کسانی که در مقابل 
پروردگار. خلیفه اول و دوم و سوم را صدا می‌زنند. 
در باب چهارم فصل اول از گقتار اول گفته شد هر کس دیگران را په طاعت 
خودش فرا بخواند, مانند خلفای ظالم است و مثلاً به او گفته می‌شود: مانند فرعون 
است. جرا که گفت: آنا ربکم الاعلی. از آن جهت که اطاعت. عبادت کردن است. در 
باب چهارم فصل دوم از گفتار اول. اخباری آورده شد که آذعان می‌کردند: ولایت. 
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همان چیزی است که خداوند همه مخلوقات. حتی انبیاء و ملائکه را به آن 
فراخوانده است. و از انبیاء پیمان گرفته است که مردم را به آن دعوت کنند و هر 
کسی امت خود را فرا بخواند. و آنها فقط برای دعوت به ولایت. مبعوت شدهاند. 

ابن شهرآشوب در کتاب مناقب خود به نقل از امام رضا عليه السلام در باره 
آیه «كَبْر عَلّی الْمُشر کین ما تدعو هم إِلَیْمِ»' [بر مشرکان آن چه که ایشان را به سوی 
آن فرا می‌خوانی گران می‌آید] می‌فرماید: ولایت علی علیه السلام و هر آن چه 
ولایت او حکم می‌کرد. بر مشرکان سخت آمد. و یک روایت دیگر نیز در ذیل کلمه 
مستقیم می‌آوريم. 

مؤلف گوید می‌بینی که در این تفسیر در بیان داستان‌های پیامبران و دعوتشان 
از مردم و در بیان آن چه خدا به آنها نسبت می‌دهد. ولایت و اقرار به آن که اصل و 
مبنای همه چیز است را ذکر می‌کنيم. حتی اگر در هر موضوعی به سندی دست 
نيابيم. و در ذیل کلمه اهل و أمة اشاره شد«که ائمة. صاحبان دعوت ابراهیم عليه 
السلام اند. 

در برخی ذیارات امد سلام بر تو-ای دعوت نیکو. از بدیهیات است که دعا 
مستجاب نمی‌شود. مگر با توسل بهآنان‌,و.هیچ کس خدا را صدا نمی‌زند و از او 
جیزی نمی‌خواهد. مگر ند داسطه انها. نایه و اساس همه دخوت‌شان: ماندن پر 
ولایت است. بر این اساس, می‌توان دعای افراد برگزیده و هر نوع دعایی که خدا به 
آن فرمان داده است. به این نوع دعاء (توسل به ائمه علیهم السلاع). تفسیر کرد. 

الدم: آن را قبل از دین ترجمه کردیم. به انجا مراجعه شود. 

الدنیا: و ادنی. معنای اصلی دنو نزدیکی است و ادنی, پست. دنیا به این جهان 
که مقابل آخرت است. گفته می‌شود و رابطه و تتاسب بین آن دو مشخص است. در 
ذیل کلمه حیات گفته شد که شاید بتوان زندگی دنیا به رجعت و ولایت دو خلیفه 
اول و دوم تفسیر کرد. اشکالی ندارد که دنیا با اسب ميان آن دو و همانند آنها و 
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حکومت و ولایت آنان تأویل گردد و همه آنها با معنای لغوی دنیا (پستی) تناسب 
دارند. 

در ذیل کلمه عذاب می‌گویيم که عذاب ادنی (عذاب کمتر) در دنیا به وسیله 
شمشیر است. و شاید بتوان از همین جا استفاده کرد و در تفسیر ایه‌های مناسب این 
تأویل به کار برد پس اندیشه کن و غافل مشو از این که ادنی په معتای کمتر نیز 
آمده است که با ظاهر تناسب دارد. همچنین کلمه دئیا نیز مصداق‌هایی با معثای 
ظاهر دارد. پس تأمل کن. 
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الذرء: و آن جه در این حوزه معنایی قرار می گید مائند ذرء و...در فرهنگ 
لته ذراه یی او را آفرید و پیشعرش کرد. گفجه شده ذربه از اين کلمه است و به 
نظر می‌آید که ذرّیه از ذر باشد. همچنان که از جمع آن مشخص است و به آن اشاره 
می شود. در ذیل کلمه خلق, تفسیر ذرء اورده شد و در ذیل كلمة فطرة نيز اورده 
خواهد شد. پس ذرء به هر دو معنی است. اندیشه کن. 

الذئب: در سوره یوسف آمده است وډڈر ذیل, کلمه حج اشاره شد که دشمنان 
ائمه علیهم السلام, گرگ هستند. 

الذباب: واضح است و در سوره حح مده است و شاید بتوان آن را تفسیر کرد 
به آن چیزی که در بعوضه گفتیم و در نحل نیرز تخواهم" گفت: زنبور عسل. و خدا 
می‌داند. 

الذنب: مفرد و جمع آن را در إثم گفتیم و شاید بتوان از آن در تفسیر ذنب و 
ذنوب استفاده کرد و به ولایت اهل باطل و پیروی از انها و حتی به خود اهل باطل 
تفسیر کرد. و نم همان دنب (گناه) ۳ 

هیچ گناهی بزرگ‌تر از ان چه گفتیم وجود ندارد و اینها خود گناه هستند و 
آن چه در خطاء آمد و در وزر و عصیان و از این قبیل خواهد امد بیانگر این 
مسأله است و باید مناسبت بین آنها را کشف کرد. پس غافل مشو. 

بدان که مراد از گناه پیامبر. گناه امت و پیروان اوست. همجتان که دلیلش در 
سوره فتح در آیه َر تک ال ما تقد من ذنبک وا تأحْرٌ»" [تا خداوند از گناه 


۱- فتح /۳. 
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گذشته و آینده تو درگذرد], ذکر خواهد شد. امام علیه السلام می‌فرماید: به خدا 
سوگند که او گتاهی ندارد و خداوند تضمین کرده است که گناهان گذشته و آینده 
پیروان او را می‌بخشد. 

اما در مورد بقیه پیامبران. ترک اولی به حساب می‌اید. همچنان که در جای 
خود ذکر شد. 

الذهب: معنای ظاهری آن معلوم و مشخص است. ولی شاید بتوان آن را به 
برخی از علوم تقسیر کرد همچنان که کلمه مال نیز په علم تفسیر خواهد شد. پس 
انديشه کن و خدا هادی است. 

الذیع: در سوره صافات به دلایل تفسیر ذیح عظیم به امام حسین علیه السلام 
اشاره خواهد شد. و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است: «أنا ابن الذبیحین». 
منظور ايشان اسماعیل پیامبر علها السلام و پدر خودشان عبداثه بن عبدالمطلب 
است و داستان آن مشهور است.شاید بتوان در برخی از موارد دبح را به همان 
جیزی که در قتل گفته می‌نلود: تسیز کود. و خدا می‌داند. 

الذرة: و ذرية. گفته لشهمگه ذږ ا 4ورچه سیاه قرمز رنگ است و گفته شده 
ذرات ریز پراکنده‌ای شت که پا نور خورشید که از پنجره می‌تابد قابل ریت است و 
سبک است. ذریة: اسمی برای همه فرزندان انسان. چه مذکر و چه موّنث است و 
اصل این کلمه از ذر. به معنای پخش و پراکنده است. چرا که خداوند فرزندان انسان 
را در زمین پخش کرد. آن هنگام که آنها را از وجود حضرت آدم عليه السلام آفرید 
و همگی در عالم ذر بودند و خودشان, بزرگ ترین شاهد برای خودشان هستند. 
همچنان که به طور مفصل در روایات امده است. 

کلمه ذرة در چند جا از قرآن آمده است و چه بسا بتوان در پاره‌ای از موارد 
آن, به خارج شدن ذریه از صلب آدم برگردد. امّا ذرية در ذیل کلمه أمة. به آن 
اشاره شد و منظور خارج شدن هر کس که زمانی بت می‌پرستیده. از نسل ابراهیم 
عليه السلام است. 

در کنزالفواند به نقل از امام کاظم عليه السلام: ما نسل ابراهیم عليه السلام 
هستیم. در تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه «ربن 
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ای آسکتت من ذربتی پواد» " [پروردگارا من (یکی از) فرزندانم را در دره‌ای 
بی‌کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم]: مائند خود ایشان هستیم و بقیه آن ذرية. 
و به تقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «والّذين منوا واتبعنهم ذريتهم 
یمان لحنا بهم ذُرستَُم»" [و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان 
بترو کر ذمااد فرزندانشان E‏ ملحق خواهیم کرد] | اه : الذين أمنو 
رسولالله صلی الله عليه و آله و على عليه السلام 2 ۳۱ 
السلام. 
در اتباع, آیه «ذرکة بَعْضَهًا من بُعْض»" [فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) 
بعضی دیگرند] به جایگاه پیامبر صلی اله علیه و آله نسبت به ابراهیم علیه السلام و 
جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به پيامبر صلی الله علیه و آله تفسیر شد. در 
کلمه آل گفته شد که آل پیامبر صلی اله علیه و آله ذرّیه ایشان هستند و در عترت 1 
در تفسیر آیه «قب نا من آزراجنا و راتا قرة أعيْن»" [ما از همحران و 
فرزندانمان آ آن ده که مایه روشنی چشهان(ما)اشد], گفته خواهد شد که منظور 
اطمه لها السلام و حمنین علهم لام آست وا بط طورکلیمنظور از رهام ی 
اطهار عليهم السلام می‌باشد و در زیارت نامه امده است که شما ائمه اطهار علبهم 2 1 
السلام. همان نسل برگزیده هستید و در روایتی از طارق به نقل از امام على عليه 3 
السلام آمده است که ائمه علیهم السلام همان ذریه مطهر و بزرگوارند. 
الذکر: و در ذیل کلمه انثی, ذکر همان طور که مناسب دارد. به علی علیه 
السلام تفسیر شد. به خاطر داشته باش و آن جه در رجل. وقتی گفته شود. این کلام 
زا اوقم نک 


۱- ابراهیم/۳۷. 
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الذکر: و تذكرة و ذکری و ذاکر و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند الذین 
یذکرون و یتذکرون و هر آن چه مربوط به ذکر و تذکر و تذکیر باشد. تذکر و تذکیر 
باید زبانی گفته شود. چرا که معنای انها تنبّه و تنبیه است و این امر بدون بیان حق 
و تدبر در آن, که همان معنی ذکر می‌باشد ممکن نیست. 

ذکر در قرآن به چیزهای مختسلفی تفسیر شده است: ۱. قران» ۲. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله, ۳. على عليه السلام. ۴. ائمه اطهار علیهم السلام, ۵. ولایت و 
امامت و پیروی از علی علیه السلام و دیگر امامان و ۶. معنای متداول آن ولی 
همراه با اقرار به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام. به عبارت 
دیگر یاد کردن از نعمت‌های خدا و احسان او, به گونه‌ای که با ایمان به او و ایمان 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمهاطهار عليهم السلام مناسب باشد. 

۳ ر کافی امام صادق عليه السلام در باره آیه «وایه لذکر لک ورگ [و 
به راستی که (قرآن) برای تو و بای قوم تو (مایه) تذکری است] می‌فرماید: ذکر 
قران کریم است. و ما سرپریشتو ولیم . ' 

همچنین امام صادق عليه السلام در کافی در باره آیه «قاسنألوا أل الزگر»" 
[یس اگر نمی‌دانید از پزوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید] می‌فر ماید: 
رسول‌اله صلی اله عليه و آله ذکر است و ما اهل بیت او, اهلل ذکریم و روایات در 
باره این که مقصود از اهل ذکر ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد. فراوان است. در 
باب چهار فصل دوم از گفتار اول» به تفسیر ذکراقه به علي علیهالسلام اشاره شد و 
همچنین روایتی در ذیل کلمه تعریف آورده می‌شود. در باب اول فصل دوم از ان 
گفتار» حدیت سعد الخقاف آورده شد که په تقس ر ذکرالّه به ائمه اطهار علیهم السلام 
و اين که امه علیهم السلام ذکر الله اکبراند. اشاره داشت. 

طارق بن شهاب به نقل از امام على عليه السلام روایت کرد که ائمه علیهم 
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السلام ذکر حکیم هستند و در بعضی از زیارت‌های على عليه السلام آمده است: ايها 
الذکر الحکیم: ای ذکر حکیم. 

مژلف به نقل از استاد علامه (مجلسی) گوید: ائمه علیهم السلام با ذکر 
خوشحال می‌شدند. چرا که آنها به مردم متذکر می‌شدند که صلاح‌شان در علوم 
توحید و معاد و دیگر معارف و احکامی است که بزرگترین آنها ولایت و شناخت 
امه اطهار علیهم السلام می‌باشد. و مشخص است که مقصود همین است. اما شاید به 
فرآن و پیامبر صلی اله عليه و آله و ولایت نیز مربوط باشد. پس انديشه کن و 
یادآور ون توحید و نبوت و ولایتی است که در روز «پیمان آلست» از مردم گرفته 
شد. 

به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه. «وّمّن آغرض عن ذکری» [و 
هر کس از یاد من دل بگرداند] گفت: منظور ولایت علی عليه السلام می‌باشد. در 
تفسیر قمی امام صادق عليه السلام در باره آپوالّذین كانت أَعنهُم فی غطاء عن 
ذکْری»" [کسانی که چشمان (بصیرت؛ثنان از یاد من در پرده بود] می‌فرماید که: 
منظور از ذکر» ولایت علی عليه السلام می‌باشد. 

امام کاظم عليه السلام در کنر القوائددر باره آیه «لقد آنزلنا الیکم کتاباً فيه 
ذکرکم افلا تعقلون»" [در حقيقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در 
آن است آیا نمی‌اندیشید] می‌فرماید: اطاعت بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله. از آن 
امام على عليه السلام است. و امام کاظم عليه السلام در مناقب می‌فرماید: ولایت 
علی علیه السلام یادآوری برای پرهیزگاران یعنی جهانیان است. 

ابوبصیر در باره آیه «وّما هی لا ذکْری للبشر»" [و این (آیات) جز تذکاری 
برای بشر نیست] روایت کرد که آری, منظور ولایت علی علیه السلام است و همه 


۱- ۱۲۴/4 . 
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به آن امر شده‌اند. در واقع. مرجم همه تفسیرات ذکر. چه به طور صریح و چه به 
طور ضمنی, به ولایت برمی‌گردد و حق همین تفسیر آخر, که امام عليه السلام در 
باره آیه «اذکرواً الل» [خدا را به یاد آورید] می‌فرماید: خدا را به نعمت‌هایش و 
احسانش در حق خودتان یاد کنید. بدان‌گونه که با ایمان به محمد صلی الله عليه و 
اله سرور جهائیان و اعتقاد به جانشینی على علیه السلام. زینت اسلام و باور به 
امامت فرزندانش. ائمه اطهار علیهم السلام مناسب باشد. 

به نقل از امام صادق عليه السلام در کافی در باره آیه «ر4] ذکر الله َحْدهٌ»؟ 
[و چون خدا به تتهایی یاد شود] آمده است که می‌فرماید: از کسی اطاعت کنید که 
اطاعت از او امر شده است. 

در باره آیه «اذا دعی الله وحده کرت" [چون خدا به تنهایی خوانده می‌شد 
کفر می‌ورزیدید] ان منظور. ولایت کسی است که خداوند به ولایت او امر 
کرده است. به همین خاطر گفتهشده که ائمه علیهم السلام» صاحبان ذکر هستند. 

همچنان که امام صادفی علية السلام می‌فرماید: ما صاحبان ذکر و صاحبان علم 
هستیم. همچنین در مورد انها گفته شده که آنان کسانی هستند که از ذکر تبعیت 
می‌کنند. و همان طورترکه امام,صادق علیه السلام در باره «ْا نڌ من ابع 
الذکر»" [بیم دادن تو تنها کسی را (سودمند) است که کتاب ق را پیروی کند] 
می‌فرماید: همه تفاسیر, ذکر را علی علیه السلام می‌دانند. پس آگاه باش. 

ذکر بسیار به تسبیح فاطمه علیها السلام تفسیر شده است. همچنان که به نقل از 
امام صادق عليه السلام در معانی الاخبار در باره آیه «واذکروا الله کثیرا»" [و خدا 
را بسیار یاد کنید] آمده است: از امام سؤال شد که معنی ذکر بسیار چیست؟ امام 
عليه السلام فرمود: هر کس تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام را بگوید خداوند را 


- زمر /۲۵. 
۳- غافر /۱۲. 


۴-یس/۱۱. 


۵- جمعه /۱۰. 


٩97112۳0-010 


بسیار یاد کرده است. 
از آن چه گفتیم معلوم می‌شود که تذکیر و امثال آن ممکن است به تنبیه و تدر در 
حق هم تفسیر شود که همان ولایت و اطاعت از اهل بیت علیهم السلام می‌باشد و 
توسل نجستن به کسی غیر از آنهاء همچنان که مژلف به آن اشاره کرد و در روایاتی 
تفسیر تذکره و ذکره نیز این چنین است. پس آگاه باش. 

اما ذاکر و آن چه به معنی آن می‌باشد. گفته شده که منظور على علیه السلام 
است. و ناگفته نماند که ائمه علیهم السلام بلکه شیعیان خالص انها نیز مد نظر است. 
امام على عليه السلام در ضمن حدیثی در معانی الاأخبار. می‌فرماید: من در قرآن با 
اسم‌های مختلفی آمده‌ام. پس حذر کنید که به خود نسبت دهید و گمراه شوید. پس 
امام اسم‌هایی را گفتند. از آن جمله: آنا الذاکر: من همان ذکر هستم که خداوند 
می‌فرماید: «لْذین يذ کرون اللَه»' [همانان که خدا را یاد می‌کنند] 

مؤلف گوید: کلام‌های قبلی ما این سخین*را تأیید می‌کند مانند تفسیر اولی 
الذکر, من اتبع الذکر و... سخن امام علیه الینلام که مي‌فرماید: إنى مخصوص (اين 
امر فقط مخصوص من است)ء منافاتی بای که امه علیهم السلام و شيعه نیز شامل 
این اختصاص شوند, ندارد. 

الذل: و ذلة و أذلة. معنای اصلی کلمه دل و دل با ضمه, خواری مقابل عزت 
است و در اصل, این کلمه به معنای قدرت و توانایی و چیرگی است و از نام‌های 
خداوند تعالی. عزیز می‌باشد. به معنای شکست‌ناپذیر. 

شم لد اا ار ف ور تال م و مدل اس هی پو کش که 
بخو اهد. عرت می‌دهد و به هر کس که بخواهد. خواری می‌بخشد. ذل با کسره که 
گاهی ضمه می‌گیرد. به معنای آسان و مطیم. مقابل سختی است. همچنان که ذل با 
ضمه نیز مقابل عزت است. از این رو به انسان مطیع و فرمانبردار, ذلیل گفته می‌شود 
و به مطیع و فرمانبردار غیرانسان. ذلول. و این صفت پسندیده‌ای است که به ان 
اشاره خواهد شد. مقابل ان عزت به معنای تکبر سرکش و تسلیم ناپذیر است. 


۱- ال عمران/۱۹۱. 
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همچنان که در آیه «اعْذنه الْعرَة بالائم» [نخوت وی را به گناه کشاند] آمده است. 

اگر این را دریافتی. بدان که آیات و روایات, از جمله آیه «رلله ال ۲ 
لرسوله وللمۇمنین»' [ولی عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومنان است] 
در سوره منافقین به طور صریح اشاره دارند که عزت از آن خدا و رسول اوست و 
اینانند که عزیز و پیروز و تسخیر ناپذیرند. همچنین عزت از آن ائمه اطهار علیهم 
السلام و همه شیعیان موّمن ایشان است و دشمنان مخالف ایشان اهل ذلّت و خواری 
سد سین ایتاق .همان االوق نرد خدا در ییا و ارت هد و اتان که 
واضح و آشکار است. عزت ظاهری آنها در چند روز فانی دنیاء سودی به حال‌شان 
ندارد. 

کفعمی فز باره آیة دعر من تشاء یل من تشا م۲۷ [هر که را خواهی عزت 
بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی]. می‌فرماید: هر کس را که بخواهی با ایمان 
و طاعت. عزت می‌بخشی و هرٌکس که بخواهی با کفر و معصیت, خوار می‌کنی. 
مؤمن را با بزرگ داشتن پا ناش رگارد بهشت کردن. عزت می‌بخشی و کافر را با 
جزیه و اسارت و وارد جهنم کردن, خوار می‌کنی. سېس فرمود: این که خداء اولیاء 
را فقیر می‌کند و معییّت که آنها مي‌رساند, به خاطر خوار کردنشان نیست. بلکه 
می‌خواهد آنها زاف ارت کرای دارگ زوانای از تساه ام هدر سورد ملک 
می‌آید و در سوره مجادلة در باره أيه «أولک فی الأدلین»' [آنان در (زمره) زبونان 
خواهند بود] و در سوره منافقین» همه این کلام را تأیید می‌کند. 

امام باقر عليه السلام در تفسیر قمی در باره ايه «والذین کسبوا السیثاتٍ»" او 
کسانی که مرتکب بدی‌ها شده‌اند] تا «وتَرهَمَهُّم ذلَة» [و خواری آنان را فرو 


۱- بقره/۲۰۶. 
۳- همان. 

۳- ال عمران /۲۶. 
۴ - مجادله /۲۰. 


0۵- يونس /۲۷. 


۶ قلم/۳۳. 
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می‌گیرد]. می‌فرماید: اینان اهل بدعت و شبهه و شهوات هستند که خداوند چهره 
آتان را سیاه می‌کند و لباس ذلت و خواری بر تن آنان می‌پوشاند.! 

در زیارت جامعه: جه بسیار» خداوند ما را از خواری خارج کرد. این گفته, 
مطلب را به صراحت بیان می‌کند. آن چه امام رضا علیه السلام در کافی می‌فرماید 
که امامت» عزت مژمنان است, این کلام را تأیید می‌کند. ایشان همچنین می‌فرماید: و 
امام دلیل عزت مسلمانان است 

امام علی علیه السلام در حدیثی در کافی, در باره ویژگی اسلام می‌فرماید: 
خداوند اسلام را برای دوستدار آن, عزت قرار داد و پایه‌های آن را در برابر کسی که 
با آن بجنگد. محکم کرد. و به تفسیر اسلام اشاره خواهد شد. این غیر از آن 
خشوعی است که به ان امر شده است و شایسته است مؤمن» متصف به ان باشد. 


۲ کج 9 5 
همجنین در سوره [سراء که خداو ند می‌فرماید: «واخفض لهما جناح الدل من 


الرخَة»" از سر مین بال فروتنی بر انا ی ا ذلء توان 9 


1 ۳ a 


الذلول: ذلول و آن چه که این یتح ارسي رسباند. مقلیل سخت است, به معنی ۱ 


فرمانیردار و متظیع در برایر آن چه که بدان امر شده است» همچنان که قبلاً گذشت. 
در مورد انسان, کنایه از خوش اخلاقی است و بر این اساس, شاید بتوان ان را تا 
آنجا که مناسب معنی باشد به فرمانبرداری در برابر امر خدا تفسیر نمود. از قبیل امر 
به ولایت» همراه با اطاعت از او و... پس آگاه باش 

الذمة: ذمة په معنای عهد و پیمان است و تفسیر آن همان چیزی است که در 
عهد ذکر خواهد شد 

المذموم: مشخص است که سرزنش واقعی از آن کسی است که به ولایت 
تمسّک بجوید و هر کس در امر ولایت سهل‌انگاری کند. مذموم است. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱.ص ۳۱۲. 
٣‏ اسراء/۲۴ . 
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الأذقان: جمع ذقن است و در دو سوره إسراء و پس آمده است. در تفسير قمى. 
کنایه از وجه و به معنای آن است و ترجمه وجه در خود وجه اشاره خواهد شد. در 
اذن اشاره شد که خداوند تعالی. ایمان را بر همه اعضای بدن انسان واجب کرد. 
اعضاء و جوارح مورد مدح و ستایش آن اعضایی است که ولایت را پذیرفت و 
کارهایی را انجام داده که خداوند دستور ان را داده است. پس فهم کن. 

الذاریات: این کلمه در خود سوره ذاریات آمده است و مقصود باد است و 


تفسیر آن همان چیزی است که در تفسیر ریاح گفته خواهد شد. و خدا می‌داند. 
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الرپ: و ربی و ربانی. اما ربی با کسره راء مفرد الربیین است و زبان شناسان 
از همه بیشتر آگاهند. برخی از مفسران در باره آیه «وکایّن من تب قاتل معَهُ ريون 
کٌثیر»" [و جه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند] در سوره آل 
عمران می‌فرمایند: منظور, گروه‌ها و جماعت‌هایی است و عرف می‌گوید: این کلمه 
منسوب الربة است و منظور, همان جماعت است یا این که این جماعت, منسوب په 
رب هستند. مانند الرّانی. به همین خاطی است که برخی از مفسران در تفسیر آیه 
فرموده‌اند: ربانیون, دانشمندان و خداپرستان هستند؛ 

امام على عليه السلام در ضمن حدیتی دز بصاثر فرمودند: من جدا کننده این 
امت و ذوالقرئین آن هستم. 

به شأن و نزول آیه. در باره علی علیه السلام به هنگام تفسیر ان اشاره 
می شود. اما گفته شده که ربانی لفظی سریانی است امّا ببشتر اتفاق نظر بر این است 
که این کلمه عربی و منسوب به الرب است. 

به همین خاطر گفته شده الربانی. عابد خداشناس است و گفته شده او مرد 
علم و عمل است و آمده است: به این خاطر به علماء و فقهاء. ربانیون گفته شده. 
چرا که آنان علم را یاد می‌دهند و چرا که آنان به تدبیر مردم و تعلیم‌شان می‌پردازند. 
کلمه ریاتیون در دو سوره آل عمران و مائده آمده است. 

در ترجمه اخبار آمده است که منظور از ربانیون. ائمه اطهار علیهم السلام 
است. کسانی که مردم را با علم‌شان تربیت می‌کنند. در نذیر سخن پیامبر به علی 


۱- آل عمران /۱۴۶ . 
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عليه السلام: «أنت ربانی هذه الامة» آورده می‌شود. در برخی از زیارات قائم علیه 
السلام امده است که: ای ربانی ایات خدا. امّا در مورد معنای رب» ۴ قول است و به 
هر ۴ معنی به کار می‌رود. 

۱ به معنی صاحب. مانند رب‌الدار به معنی صاحب خانه. هروی در کتاب خود 
می‌فرماید: عرب‌ها. پادشاهان را با توجه به این معنی, ارباب می‌نامیدند. ولی به نظر 
می‌آید که طبق فول دوم» صحیح باشد. 

۲. گفته شده به معناي آقا. همجنان که در آیه «فیسقی وید خر [اما یکی از 
شما به آقای خود باده می‌نوشاند] آمده است که ربه. به معنای آقای او و یادشاه 
اوست. بنابراین سید به معنی امیر و پادشاه می‌باشد و فرد بزرگی که از او 
فرمانبرداری می‌شود. به همین جهت است که به بزرگ قوم. آقای قوم گفته می‌شود. 
و همچنین, سید به معنی واجب الاطاعة نیز به کار می‌رود. و دومی را به وجود 
فردی مورد اطاعت و با ويژگي‌هاي صاحب امر و رأی و تدبیر. ارجاع می‌دهند. 
برخی از این معانی (رأی. تدییر و:) معاني دیگر را در بر می‌گیرد. 

۲. به معنی مدبر و مذیر. یه علمای ربانیون نیز مدبر گفته می‌شود. همچنین به 
رب البیت (صاحب خانه)ممفیر الییت می گویند. 

۴ به معنای مربی و ثربیت کننده. کسی که به اصلاح و سر و سامان دادن امور 
برمی‌خیزد. و مشتق از تربیت می‌باشد و سخن خداوند باری تعالی در سوره نساء 
«وریییکم» [دختران همسرانتان] از همین کلمه می باشد. 

کلمه الرب معرف به أل به طور کلی. فقط برای الله به کار می‌رود. گروهی از 
زبان‌شناسان و دیگران نیز به صراحت آن را بیان کرده‌اند. در سوره حمد به معنای 
ظاهری و باطنی رب‌العالمین, اشاره می‌شود. 


۱- پوسف/۴۱. 
۲- نساء/۲۳. 
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اما کلمه رب اگر اضافه شود. جه در لفظ و چه در معنی. در مورد کلماتی غير 
از ق نیز به‌کار می‌رود. از آن جمله آیه «رجع إلى ریک» [نرد بروردگار خویش 
6 

در النهاية. کلمه الرب اگر مضاف نشود (با ال به‌کار رود)» فقط برای الله به کار 
می‌رود و برای غیرائّ باید اضافه شود. به‌طور کلی فقط در شعر آمده است و زیاد 
نیست. جزئیات مطلب, در باب هفتم فصل اول از گفتار سوم آمده است. به آنجا 
مراجعه شود. 

در آسر اشاره شد که ارباب به خلفای جور و مخالفان و غصب کنندگان حق 
على عليه السلام و حق ائمه اطهار عليهم السلام. تفسیر شده است. 

و روایت طارق بن شهاب به نقل از امام على عليه السلام که در ضمن حدیثی 
از مخالفان خود عیب‌جویی می‌کند. این کلام را تأیید می‌کند. آن امام عليه السلام 
فرمودند: گوساله را به عنوان رب خود انتخاپ کنید و شیاطین را به عنوان یاوران 
خویش. آن چه را که گفتیم به خاطر پشپاز جرا که به مناسبت‌های مختلف به‌کار 
می‌آید. 

الرحب: و آن جه در این حوزه معتایی قرار می‌گیرد و از آن کلمه مرحباً 
می‌باشد که به معنای وسعت و فراخی است. به همین خاطر است که در معنی مرحبا 
گفته شده: لقیت رحبا: به جای فراخ آمدی. فراء می‌فرماید: معنای آن رحب‌اه 
مرحبا... خدا به تو وسمت و فراخی دهد می‌باشد و مرحب را جای وسیع و جادار 
و کشاد قرار می‌دهد. 

در پس, حتی در سعة و ضیق و عسر نیز, آن چه که در تفسیر این کلمه مفید 
باشد. آورده می‌شود. پس اندیشه کن. 

الرطب: مقابل خشک است و در سوره انعام «ولاً رطب ولا یابس»" [و هیچ تر 
و خشکی تیست] امده است. برای این دو معنی ذکر می‌شود و امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: که این دو کلمه بیانگر زنده و مرده هستند. پس اندیشه کن 
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الرطب: در سوره مریم می‌باشد و شاید بتوان آن را به همان چیزی که فاكهة 
تفسیر می‌شود. تفسیر کرد. همچنان که در ترجمه این سوره به آن اشاره خواهد شد. 
و خدا می‌داند. 

الرعب: شدت ترس و جزع است و مقصود ترس و وحشتی است که خداوند 
در قلب دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله می‌اندازد. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله 
در مجمع‌البیان می‌فرماید: به وسیله ترس به اندازه یک ماه پیروز شدم. شاید بتوان 
ان را به فیام قائم علیه السلام, همان طور که در برخی از روایات امده است. تفسیر 
کرد. از آن جهت که خداوند در قلب دشمنان امام زمان عليه السلام ترس و وحشت 
به اندازه یک ماه می‌اندازد و در بعضی از روایات ۶ ماه. واضح است که دشمنان ائمه 
علیهم السلام و شیعیان ایشان, بسیاری از اوقات اگر یکی از ائمه اطهار علبهم السلام 
یا یکی از اصحاب را می‌دیدند. وحشت‌زده می‌شدند. هر چند که در اوج پیروژی و 
غلبه می‌بودند. و به طور صریح از برخی از اموی‌ها و عباسی‌ها و غیره تقل شده 
است. پس اندیشه کن. 

الرغبة: و آن چه که این مغتا راامیل‌رساند مانند راغب و... معنای رغبة ميل 
شدید به چیزی يا روی گردانی از چیزی است. هیچ تردیدی نیست که تمام ميل و 
رغبت مومن به دستور حدا در توّرد وّلایت و متعلقات آن می‌باشد و روی گردانی 
کامل او از چیزی است که خداوند آن را نفی کرده است. مثل پیروی از طاغوتیان و 
هر چیز که باعث ترک ولایت می‌شود و میل و رغبت کامل مخالفان درست مخالف 
أن چیزی که بیان شده. پس انديشه کن. 

الرقبة: و رقاب در اصل به معنای گردن است و از طریق مجاز جزء از کل» به 
انسان اطلاق می‌شود. اگر گفته شد أعتق رقبة: گردنی را آزاد کن, گویی که گفته 
باشد برده‌ای یا کنیزکی را آزاد کن. 

و در فک گفته خواهد شد و در تحریر هم به تفسیر فک الرقبة (آزادی کردن) 
اشاره شد. به نظر می‌آید که دیگر موارد رقبة و رقاب نیز می‌تواند به همین معنی 
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تفسیر شود. پس آگاه باش. 

الرقیب: و آن چه این معنی را می‌رساند مانند ارتقبوا. به معتاي نگهبان و 
محافظ و انتظار کشنده و... است.امام رضا علیه السلام در قرب‌الاسناد در باره أيه 
«وارتقیوا نی مَعکم رقیب»" [و انتظار برید که من (هم) با شما منتظرم]. می‌فرماید: 
آری, انتظار بکشید. من هم همانند شما از منتظران می‌باشم. منتظر فرج. همچنان که 
از روایتی که در سوره هود گفته خواهد شد نیز مشخص و مُبّرهن است و آن چه در 
تربص و انتظار بیان خواهد شد نیز آن را تأیید می‌کند. امیرالمومنین علی عليه 
السلام در تفسیر فرات در برخی از خطبه‌هایش می‌فرماید: ماء نگهبانان خلق خدا 

در تفسیر قمی ابوالجارود در باره آیه «إِن له كان لک رقیبّا»" [که خدا 
یاز یز کا کیان اسا رواخ کرد هن شمان کان نتم و ر عم 
گفته می‌شود که علی علیه السلام از خدا.می‌ترسید و مراقب او بود یعنی دقت 
می‌کرد مخالف امر او عمل نکند. آن چذ گفتیم شایدپتوان در تفسیر دیگر موارد این 
کلمه نیز, استفاده کرد. 

ال رکب: و رکاب و رکوب وار چهٌ:دو,این,حوزه همنایی قرار می‌گیرد. مانند 
رکہوا. در فرهنگ لغت رکبه رکوباً و مرکبا: سوار چارپا شد. و ارتکب الذنپ: 
مرتکب گناه شد, رکب: شترسواران, اسم جمع یا جمع ۰انفر به بالا می‌باشد. و مفرد 
آن, رکاپ و راکبه است. 

رکبه ترکیبا: بر روی هم سوار و ترکیب کرد و در النهاية. الرکب در اصل به 
شترسوار گفته می‌شد. اما معنای آن وسیع شد و به سوارکار هر نوع چهارپا اطلاق 
شد. هروی می‌فرماید: الرکب با فتحه راء, شترسوار و با ضمه, گفته شده که جمع 
رکاپ است. به معنای شترهای سواری, و به قولی جمع رکوب (با فتحه راء) به 
معنای هر نوع سواری است؛ و جمع رکاب. رکائب می‌باشد. آن چه هم معنای 
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رکوب می‌باشد نیز در همان معنای مشهور به کار می‌رود. اما می‌توان با برداشت 
منفی از آن به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. 

همچنین مي‌توان در بعضی از مکان‌ها به همان چیزی که در فصل سوم از 
گفتار اول اشاره شد, نیز تفسیر کرد. آنجا که طبرسی در احتجاج به نقل از علی عليه 
السلام در باره آیه «لتَرکُن طقَ عن طبَق» که قطعا از حالی به حالی برخواهید 
نشست] می‌فرماید: باید راه کسانی که قبل از شما بودند را بپیمایند. 

و انديشه کن و غافل مشو. که رکبان و بلکه رکب و رکاب نیز می‌توان به یاران 
قوی, جه در مقام مدح و چه در مقام ذم تفسیر کرد. آن چنان که در خیل گذشت و 
بنابر استعمال آن در مورد رکاب شتر - همان طور که قبلا گفتیم ‏ می‌توان از آن 
برداشت مثبت یا منفی داشت 

شاید بتوان تفسیر را به همان چیزی که در ابل و دواب گفته شد ارجاع داد و 
در دیل کلمه انعام نیز خواهد امد: یس اندیشه کن. 

الرهبة: و آن جه به این معنی, مي‌باشد مانند یرهبون و مانند آن. اصل معنای 
رهبة ترس است و تفسیر آن»هعانتفقتیزی است که از خوف و خشیه و.. می‌شود. 

الرهبان: در مورد رهبان,و,رهبانیت_در, سوره حدید خواهد آمد که معنی 
رهبانية, مبالفه در عبادت و از ترس خدا قطع رابطه با مردم است. هر کس به بیامبر 
صلی اله علیه و آله ایمان آورد و او را باور کند و از او پیروی نماید. مخصوصاً در 
زمینه ولایت و پیروی از ائمه اطهار علیهم السلام. و عابد و زاهد باشد. همان کسی 
است که رهبائیت را آن طور که شایسته آن بود حفظ کرده است. پس رهبان به 
کسی تفسیر می‌شود که در این امت و غیر این امت باشد. اما مصداق آن په ظاهی 
گروهی از مسیحیان است که زهد پيشه می‌کنند و از مر دم دست می‌کشند. 

عیاشی به قل از امام صادق عليه السلام کو باه از ..«دلک بان منم 
قسیسین وَرُهبانا»' ' [زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی‌اند] روایت کرد که 
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اینان در فاصله زمانی بین عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله پودند و 
انتظار آن حضرت صلی الله علیه و آله را می‌کشیدند. 

مؤلف گوید: بر این اساس, می توان رهبان را تا آنجا که مناسب معنی است به 
عابدان و زاهدان منتظر حضرت قائم عليه السلام تفسیر کرد. و آن چه در تفسیر 
احبار گفته شد. این کلام را تأیید می‌کند. از تفسیر آیاتی که در مذمت بعضی از 
رهبان آمده است غافل مشو. 

مقصود از آنان. همان طور که در اخبار اشاره کردیم» مخالفان زاهد. مانند 
شیوخ متصوفه است. تا جایی که از زهدشان وسیله‌ای برای به دست اوردن دل 
مردم و گرفتن اموال آنها استفاده می‌کردند و مانع پیروی از ائمه علیهم السلام 
می شدند. و آن چه در سوره برائت در باره آیه «انخذوا بارهم ورفبانهم آریاباً من 
دون اه...»" [اینان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به الوهیت گرفتند] گفته 
خواهد شد. این را تأیید می‌کند. گفته شده کیان از آنان اطاعت کردند و به قول 
آنان اعتماد. تا جایی که حلال را حراغ و حرام/را/بحلال کردند, بدون این که از 
سوی خداوند چنین حکمی صادر شده باشته» و چه بسا این آیه. شامل اعتقاد بعضی 
از جاهلان مخالف بااین شیوخ نیز کیاکی غو امي که خود وا با خدا متحد و هم شأن 
می‌بینند و این عین شرک است. 

الریب: و مریب و مرتاب و آن چه بدین معنی است مانند الذین ارتابوا, در 
کتاب نهایه و دیگر کتاب‌ها آمده است: ریب شک است و به قولی شک همراه با 
تهمت. در فرهنگ لفت. ریب همانند ريبة (با کسره راء)» به معنای گمان و تهمت 
است و مر ریاپ: کار ترسناک و ارتاب شک و ارتباب به: به او تهمت زد. خلاصه 
این که ريبة و ریب. همان طور که مشخص است. در اصل به معنای بی‌قراری و 
اضطراب می‌باشد. سپس به معنای شک مقابل یقین استعمال شد. همان طور که در 
فرهنگ لفت نیز آمده است. 
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همچنین به معنای سوء ظن و تهمت نیز زیاد به کار می‌رفت. آن چنان که 
واضح و مشخص است. مرجع همه آین معانی به نگرانی و اضطراب برمی‌گردد. در 
آخر باب پنجم از این فصل از گفتار اول گفته شد که هر کس ادعا کند علم قرآن را 
می‌شناسد و از احکامش اطلاع دارد. بدون این که از اهل بیت علیهم السلام یا فتهاء 
شنیده باشد. پس او دروغگویی مشکوک است که به خدا و رسولش دروغ می‌بندد. 

در باب هفتم اولین فصل از گفتار سوم گفته شد که هر کس در شناخت دقیق 
امام کوتاهی کند. پس او شکاک است و از این رو به نظر می‌رسد که ریب را بتوان 
به جهل در حق مام و شک در امامت و شناختش و نگرفتن علوم از او تفسیر کرد. 

آن چه در خوف گفته شد و آن چه در شک گفته می‌شود, این را تایید می‌کند. 
آن چه در تفسبر قمی به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «ولا برتاب 
لین أوتوا الکتاب والمومنون»[ و آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مزمتان 
په شک نیفتند]. آمده است. نپز:هلیلی بر تأیید این کلام است که ایشان فرمودند: 
منظور: ولایت على عليه ,البتلام است. از سیاق حدیث مشخص می‌شود که سخن 
امام عليه السلام از ولایت على علیه.السلام. به یرتاب مرتبط است. و به همین 
خاطر آیه «مغتد ریت [(هر).متجاوز شکاکی] به دومی تفسیر شده است. همچنان 
که در معتدی و مناع نیز به آن آشاره می‌شود. واضح است که او در مورد امام عليه 
السلام شک داشته است و مردم را نیز به شک می‌انداخته است. پس آگاه باش. 

بدان که مریه و آن چه از آن مشتق می‌شود, مانند ریب و مریب. به خاطر 
وجود آن معنی, همه به یک شکل تفسیر می‌شوند. آن چنان که واضح است و در 
ترجمه شان نیز ذکر خواهیم کرد. و در نظر داشته باش و بدان که در بعضی از 
مکانها, فقط به مطلق شک استعمال می‌شوند. 

الرفث: در دو جا آمده و به معنای آمیزش زن و مرد و دشنام است. در شهر 
گفته خواهد شد که احتمالاً یکی از این دو کنایه از دیگری است و آن چه در 
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فحشاء ذکر خواهد شد. آن را تأیید می‌کند. و شاید بتوان دیگری را به همان 
تفسیری که از نکاح...می‌شود. تفسیر کرد. و خدا بهتر می‌داند. 

الرج: در سوره واقعة در آیه «ذا رجت الرض رجّا»" [جون زمین با تکان 
(سختی) لرزانده شود]. آمده است. معنی رچ به شدت نکان خوردن است و شاید 
بتوان آن را به همان تفسیری که از رجفة و زازلة می‌شود. تفسیر نمود. پس اندیشه 
کن. 

الربح: ربح و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. مانند «ربحت 
تجار تهم» که در سوره بقره امده است و معنای أن در تجارة بیان شد. 

الرماح: جمع رمح است و شاید بتوان آن را به چیزی که در اسلحة گفته 
می‌شود. تفسیر کرد و در حدید گفته شد. سپس اندیشه کن 

الروح: در فرهنگ لغت روح با ضمه: آن جه زندگی اسان به آن وابسته است 
و مونت می‌باشد و به معنای قرآن. وحی جبرّئیل, عیسی و فرشته‌ای که چهره‌اش 
مثل چهره انسان است و جسمش, همچون ملائکه آثیت. دمیده شده, حکم پیآمبری 
حکم و امر خداوندی نیز می‌باشد. و در نفس» به شرح معنای اول روح اشاره شد. 
تن اندیشه کن. آمده است که ائه اطهار علیهم السلام, روح خداوند و کلمه او 
هستند و امام عليه السلام. روح قدسی است و در بعضی از زیارات آمده: شما ارواح 

در بعضی دیگر آمده است که خداوند سبحان از روح خودش در شما دمیده 
است. و نیز آمده است که شما را با روح خودش تایید کرد. شاید مقصود از این دو 
کلام آخر, روح‌القدس باشد که در پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السلام است يا با آنهاست. فضا این که جر سير قى كر بان فاق اروخ ين 
آمره علی من یشاء من عبّاده» [روح را به فرمانش به هر که بخواهد القا می کند] 
۷1 است که روح‌القدس, مخصوص رسولالله صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار 
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ر او ر ن ا ین نا و از جل 
و به هنگام تفسیر آیه «تتّل الب والزو»" [در آن (شب) فرشتگان با روح 
فرود آیند] در ليل, روایتی نیز ذکر خواهد شد. به نقل از امام صادق علیهالسلا در 
باره «قل الروح من آفر ربی» گر روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است] آمده 
است؛ که این خلقت را کسی از به پیشینیان غیر از محمد صلی الله علیه و آله نداشت 
تمد صلی اه علیه و آل ید همراء امه لی السلام واه درست راب نا تن 
مي‌دهند. 

روایات. در باره روح القدس بسیار است و از روایات کافی و دیگر روایات به 
قطر می‌آید که انها دو نوع هستند. یکی از آنها روحی از ارواح پنجگانه است که 
خداوند در معصومین قرار داده است. و دیگری خلقتی بزرگ‌تر از ملائکه که خداوند 
عز و جل. با پبامبر صلی للل ی وت یرای 
داده است. و شاید سخن امام عليه السلام: و ا ز روحش در شما دمید. اشاره‌ای به 
نوع اول باشد و با روح خودشن تأنید کرد. اشاره‌ای به نوع دوم باشد. خلاصه این 
که روح در ایات و روایات, بیشتر به معنی روح القدس به کار رفته است و همچنان 
که به بعضی از آن معائی که از فرهنگ لغت,ذکر کردیم» نیز بکار رفته است. شاید 
بتوان در معنی از مکان‌ها - اگر مناسب معنی باشد - به ارواح انمه اطهار علیهم 
السلام تفسیر کرد. در روایت ثمالی به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که آن 
حضرت فرمود: خداوند عز و جل در یگانگی خویش بی‌همتاست. یک کلمه گفت و 
آ ن کلمه نوری بود که از آن حضرت محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و 
یر ری کے کد زیی ر ان رر و در یدوای بای 
پس ما روح خدا و کلمه او هستیم و به واسطه ما او بر خلق پنهان شد. طارق بن 
شهاب از علی علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت در حدیثی فرمود: امام. بشر 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۷ 
۲- قدر /۴ . 
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آسمانی و روح قدسی و امری الهی است. پس آگاه باش. 
و بدان که مومنان هم روحی دارند که روح ایمان خوانده می‌شود و در 
روایاتی که در شمارش ارواح آمده است. به صراحت به این روح نیز اشاره شده 
است. در بعضی از آیات نیز روح به آن تفسیر می‌شود. در کافی به تقل از امام کاظم 
عليه السلام در باره «وأيّدشُم برو من ۲ [و آنها را با روحی از جائب خود تایید 
کرده است]. آمده است که خداوند عز و جل. .مژمن را با روح خودش تأیید کرد که 
هر زمان مؤمن نیکی کند. این روح در نزد او حاضر می‌شود و از خوشحالي می‌لرزد 
و هر زمان او بدی کند. این روح نیز از او دور می‌شود و پنهان می‌گردد و در زمین 
آرام می‌گیرد. از امام باقر علیه السلام به نفل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است 
که؛ آگر فردی در مورد من شک کند, روح ایمان از او جدا می‌گردد. 
آن امام عليه السلام فرمود: ین آیه «َیدَم بروح مه [و آنها را پا روحي از 
جانب خود تایید کرده است] این روح همان انیت که از اوخا قود از بعضی از 
روایات به نظر می‌آید که او از نوع فرشته ابیت همان طور که در کافی به نقل از 
امام صادق علیه السلام نیز آمده است که-مَوَمنینیست. مگر این که برای قلبش ۲ 
گوش در درون است. یک گوش که دران شیطان. وسویبه کننده می‌دمد و یک 
گوش دیگر که فرشته در آن می‌دمد و خداوند مؤمن را ہا آن فرشته تأیید می‌کند. 
همان طور که در این آیه «و یدهم ربج مه آمده است و بقیه روایات» در باره 
جدایی ارواح مؤمنان زیاد است. در کافی و غیر کافی آمده است که انشاءالله بعضی 
از انها را به‌طور مفصل در سوره حجر بیان می‌کنيم. 
الریح: و روح با فتح در فرهنگ لفت. واضح و مشخص است که ریح به معتای 
غلبه و نیرو و برتری و رحمت و بخشایش و چیز خوب و خوش‌آیند» است و امّا 
روح به معنای نسیم و رحمت و بخشایش و اسایش امده است. به نقل از پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمده است که: : رحمت, سیاه خداوند بزرگ است. در جنود گفتیم 


۱- مجادله /۲۲ . 
۲- کافی. ج ۱. ص ۲۷۳ باب ۱۱۰. 
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که انمه اطهار علیهم السلام سربازان خدا هستند. و از نصرت و رحمت و طیب نیز به 
آنها تفسیر خواهد شد. ریح به مقتضای سخن. مي‌تواند معنای مثبت و نافع در مورد 
دوستان و معنای منفی در مورد دشمنان داشته باشد. همان طور که کلمه قائم نیز این 
چنمن است. امام صادق علیه السلام فرموده است: همان طور که باد برای قومی, 
عذاپ است و برای بقیه» رحمت و بخشایش. 

ائمه اطهار علیهم السلام نیز این چنین هستند. در اتباع گفنتیم که رحمت و 
آسایش از طرف خداء از آن کسی است که علی علیه السلام را دوست بدارد و از او 
و از ائمه اطهار علیهم السلام تبعیت کند. آن جه در اسود گفته خواهد شد آن را 
تایید می‌کند. پس آگاه باش و غافل مشو که می‌توان روح را به برخی از علوم و 
سودهای حاصل از برکات ولایت اهل بیت علیهم السلام, چه زود و چه دير تفسیر 
کرد. همان طور که در مورد چهارم باب سوم از فصل اول گفتار اول ذکر شد. و خدا 
می‌داند. 

الریحان: ریحان یا هز گیاه خوشبق, فرزند و رزق و روزی. در شرح نهح‌البلاغة 
به نقل از پیامبر اکرم صلی. اله علیه:و.اله امده است که ایشان به حسن عليه السلام 
و حسین علیه الساام دوکر قطما یه نما مسبت بزدلی و ترس و بخل می‌دهند. در 
حالی که شما از ریحان‌های خدا هستید." شاید مقصود این باشد که آنها جزو 
برگزیدگان هستند. همان کسانی که خداوند خیر و برکت‌شان را به مردم روزی کرده 
است. و مقصود پیامبر صلی اله عليه و آله از «هما» حسنین» ان و وان ات 
پس دریاب و از تفسیری که چند لحظه پیش همین جا در روح اشاره کردیم. نیز 
غافل مشو. 

الراسخون: رسوخ: استواری و نفوذ در اعماق. در آل عمران در آیه 
«والراسخو ن فی العلم»" [ریشه‌داران در دانش].آمده است و آنجا اشاره می‌شود که 
منظور, پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است و شاید بتوان بعضی از 


۱- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. ج ۱۶ ص ۲۴۵, چاپ اعلمی.. 
۲- آل عمران/۷. 
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یاران ایشان. مانند سلمان نیز در آن داخل کرد. در دو باب یک و چهار فصل اول از 
گفتار اول نیز بیان شد. همچنان که در باب پنج از همین فصل بدان پرداخته شد. و 
خدا می‌داند. 

الرد: و راد و مرتد و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند الذین 
ارتدوا و... در فرهنگ لغت» رده و مردا: او را بازداشت, رد علیه: آن را نپذیرفت 
و خطا شمرد. الارتداد: برگشتن. در اعراف خواهد آمد که هر کس حق علی علیها 
السلام را نشناسد. پس آن کس از خدا و رسولش برگشته است. در معانی الاخبار 
به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که هر کس علی علیها السلام را در 
گفتار و رفتار نپذیرد. پس مرا نپذیرفته و هر کس مرا نپذیرد. پس خداوند را در 
عرشش نپذیرفته است. 

در باب دوم فصل دوم از گفتار اول روایاتی آورده شد که به صراحت 
می‌گفتند. هر کس حق امام را انکار کند و نشنایشد, پس او مرتد کافر است. 

در کافی و غیرکافی به نقل از امام«ضاذق علیه/السلام در باره آیه «إن این 
ارتوا على آذبارهم» [بی‌گمان کسانی که يس از ای که (راه) هدایت بر آنان روشن 
شد (به حقیقت) بشت کردند], آمده بت که: ایشان فلانی,و فلانی و فلانی هستند. 
کسانی که از ایمان به ولایت علی عليه السلام روی برگرداندند." و حدیث ارتداد 
مردم به جز سه نفر بعد از رسولالله صلی الله علیه و آله صریح است. پس اندیشه 
کن. والله أعلم. 

بدان که رد. به معنای صرف (روی کردن) نیز هست و مژید اين گفته. جمله‌ای 
است که در نهج‌البلاغه آمده است. «به سوی خدا و رسولش بازگردان, آن چه که تو 
را از گرفتاری‌ها, گرانبار می‌کند و کارها بر تو مشتبه می‌گردد. همان گونه که 
خداوند عز و جل می‌فرماید: اگر در چیزی دچار اختلاف شدید» آن را به سوی خدا 
و پیامبر بازگردانید. 


ِ- محمد(ص)/۲۵. 
۲- کافی. ج ۱. ص ۴۸۵ ,باب ۰۱۰۸ ح ۴۳. 
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بازگرداندن به سوی خداء یعنی استناد په آیات محکم او و بازگرداندن به رسول 
صلی الله علیه و آله یعنی استناد به سنت جامع, بدون هیچ گونه تشتتی. 

بدان و غافل مشو از آن چه در باب هفت از فصل هفتم در باره أيه هم بر 
ای ربْه» [سپس به سوی پروردگارش باز گر دانیده می‌شود]ه گفته شد. 
۱ احتمالاً معنای ظاهری این آیه. بازگشت به دنیا در زمان رجعت است و 
مواردی که به ناچار. باید به ظاهر آیه اکتفا کرد. مشخص و واضح است. پس انديشه 
کن. 

الرشد: و رشاد و راشدون و از این قبیل مثل رشید و مرشد. اصل معنای رشد 
ورف و زشاده هدایت ای و راء منبقیم رقن و تقایل گمراهی آننتد از نامهای 
خدآوند؛ رشید است. به معنای کسی که مردم را به سمت مصلحت‌شان هدایت می‌کند 
و به قولی: هر عاملی به عملی در راه درست. 

در روایات آمده است کهائمه اطهار علیهم السلام همان هدایت‌گران هستند. 
همان طور که در زیارات لام اتمه آن اشاره شده است: شما ائمه علیهم السلام 
و خلفای هدایت گر هستید. 

در یکی از زیلولت آمده است: ای راه درست و مستقیم. در ذیل کلمه سبیل 
اشاره خواهد شد که آئها - آنه اظهار علیهم السلام - راه راست هستند. بر این 
اساس» رشد و رشاد. ولایت آنها و پیروی از گفتار و رفتارشان و هر چه به این 
معناست, می‌باشد. همان طور که در تفسیر آیه «فاٍن آنستتم مهم رُشدا»' [پس اگر 
در ایشان رشد (فکری) یافتید, از سوره نساء: ایشان را می‌بینند که دل در محیت آل 
محمد علیهم السلام سپرده‌اند. 

همچنین رشد به حق و هدایت به سمت او تفسیر شده است. همان طور که در 
مجمع‌البیان به نقل از امام صادق عليه السلام قر بار: 4 «ل پرشدون»۳ [باشد 


۱- کهف /۸۷. 
۲- نساء/۶ 
۳- بقره/۱۸۶. 
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که راه یاپند]. امده است که شاید آنها یه حق برسند و به سوی او هدایت شوند. 

در زیارت جامعه آمده است که دستور شما هدایت است. بر این آساس, ائمه 
علیهم السلام همان کسانی هستند که به سمت خدا ارشاد و راهتمایی می‌کنند. و 
رشید. ایشان و پیروان آنها هستند. اگر رشید در مورد خدا به کار رود. از همین جا 
مي‌توان در تفسیر آن استفاده کرد. 

الرصد: و مرصاد و آن چه در حوزه معنایی این دو قرار می‌گیرد. هرگاه برای 
کسی کمین بگذاری» گفته می‌شود رصدت فلانا. و هر گاه چیزی را آماده و مهیا 
کنی, گفته می شود أرصدت الشی.. مرصاد: کمینگاه. در ذیل کلمه ید. تفسیر دیگری 
از رصد گفته خواهد شد که چه بسا در جای دیگر نیز سودمند باشد. پس اندیشه 
کن و از کمین گمراهان, در برابر اهل حق, همان کسانی که پیروان پیامبر صلی الله 
علیه و اله و ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشند. غافل مشو. به همین دلیل خداوند 
تعالی جهنم را مرصاد می‌نامد. در مجمع البیان"ر باره آیه «ن ریک لبالیرصاو" 
[زیرا پروردگار تو سخت در کمین اسلا لهاست ګه: پلی در صراط است که از 
آن هر بنده‌ای که مظلمه‌ای بر ذمه‌اش باشد: نمی‌توانكعبور کند. در نهج‌البلاغه آمده 
است که اگر خداوند به ظالم مهلت ».هرگ از,او نمی‌گذرد و در کمین اوست به 
هنگام عبورش از راه و از طریق گلوگیر شدن چیزی در مجرای آب دهانش. سپس 
فهم کن. ۱ 

الرعد: واضح و مشخص است و در حدیث امده است که رعد. صدای 
فرشته‌ای است که ابرها را به حرکت در می‌اورد و در برق به چیزی که ممکن است 
رعد نیز به آن تفسیر شود. اشاره کردیم. 

الرغد: این کلمه به معنای مرفه و خوب است و اگر کسی زندگانی او فراخ و 
مرفه گردد. به او گفته می‌شود: آرغد فلان. و این کلمه بر این اساس مقابل ضنک 
(تنگ) است و در ذیل کلمه معيشه به تقسیر آن نیز اشاره می‌کنيم. پس صبر داشته 


۱- فجر/۱۴. 
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الرقود: و مرقد. رقود در سوره کهف آمده است و مرقد در سوره یس. و چه 
بسا بتوان آن را به خاطر هم معنی بودن با نوم به همان چیزی که نوم به ان تفسیر 
می‌شود. تفسیر کرد. 

ارادة: و هر ان چه مفید این معناست؛ بدان که معنای اراده خلق, واضح است و 
به زودی بدان اشاره خواهد شد. از آن چه در ذیل کلمه حرث و حیات و برخی 
آیات که متضمن لنظ و معنای اراده می‌باشد آمده. چنین برمی‌آید که اخبار و 
روایات وارده در خصوص دنیاطلبان و اهل فساد و طالبان امور ناپسند و مذمومی 
که مخالفت با خدا و رسول خدا صلی اله عليه و آله مترتب بر انجام آنهاست, به 
جاست این‌گونه افراد را به دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان ایشان تأویل و در 
مقابل, طالبان آخرت و نیکی و امثال آن را به ائمه علیهم السلام و پیروان ایشان 
تأویل کرد. این تأویل را مي‌توان برای دو کلمه خیر یا شر نیز به کار برد. البته به 
شرط آن که این تأویل با سياي تنم تناسب داشته باشد. 

اما اراده خداوند؛ مژلباندیایتا ۸ ذکر معناي آن خواهد برداخت. البته آن چه 
در باره اراده خداوند و اتأوَیل آن-گفته می‌شود. دقیقاً در ذیل کلمه مشیئت نیز 
خواهد آمد. گواه اي مطلبَ, ,کلام امام علیه, السلام می‌باشد که در برخی روایات 
أف است: خداوند. قلب و جان ائمه علیهم السلام را مهبط اراده خویش قرار داده 
است. لذا هرچه خدا اراده کند. ائمه نیز آن را اراده خواهند کرد و این همان کلام 
خداوند در آیه «وّما تشَاوون الا آن یشاء الله [وشما نمی خواهید مگر آن که خدا 
بخواهد] می‌باشد. ۱ 

در اینجا مولف به پاره‌ای از معانی اراده و مشیئت اشاره می‌کند: بدان اراده 
بشری, عبار تست از تصور فعل و منفعت آن و تصدیق حصول آن و نتایج حاصل از 
آن با تأمل و تفکر تا جایی که این تردد و تفکر به عزم (تصمیم قطعی) منتهي شده. 
در نتیجه در وجود آدمی. اشتیاقی حاصل می‌شود که تمامی اعضاء و جوارح را به 
حرکت واداشته تا سرانجام ان فعل صورت پذیرد. مشیئت بشری نیز به همین 
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معناست. و چه بسا به مطلق میل و اشتیاق قلبی (درونی)» مشیئت گفته شود. اما 
اراده الهی در نزد متکلمین, عبارتست است از علم به خیر و منفعت و آن چه اصلح 
و شایسته‌تر است. و اراده په اعتقاد ایشان (متکلمین) جزء صفات قدیم (مقابل 
حدوث) خداوند می‌باشد که مرجع و منشاً آن علم است. براساس آن چه از روایات 
و کلام برخی از محدئین برمی‌اید. اراده به‌معنای احداث و ایجاد نیز امده است. مثلا 
در روایت صفوان آمده است که: از ابوالحسن علیه السلام خواستم تا اراده الهی و 
بشری را برایم باز گوید. آن حضرت فرمود: اراده بشری همان ضمير (ثیت) آدمی و 
فعلی است که پس از ان (نیت) به‌وقوع می‌پیوندند. اما اراده الهی همان احداث و 
انشاست, نه چیز دیگر... الخ. 

گاه اراده, به معنی امر و رضاء نقطه مقابل کراهت می‌اید. یرید الصلاح و 
الطاعة و يكره الفساد و المعصية. یعنی فرمان می‌دهد (به صلاح و اطاعت) و نهی 
می‌کند (از فساد و معصیت) و يحب و برضی:.یعنی امر می‌کند و ثواب می‌دهد. و 
یبغض و یسخط یعنی نهی می‌کند و مجازات می دکمد. لذا اراده به معنای اول (آمر 
کردن) به افعال خداوند تعلق داشته و در معنای دوم (رضا), مختص افعال و اعمال 
بندگان الهی است. گرچه در هر دو خالت, جزء صفات فمل خداست» مشیئت نیز به 
همین صورت است. امام رضا عليه السلام می‌فرماید: مشیت و اراده. جزء صفات 
افعال الهی است و هرکس بپندارد که خداوند همواره اراده می‌کند. موحد نیست... 
الخ. 

همچنین از برخی روایات. چنین برمی‌اید که اراده بر برخی مراتب مقدراتی که 
طبق حکمت. عامل خلق و وجود این چیز به شمار می‌آیند. اطلاق می‌شود. مانند 
مقدراتی که در لوح محفوظ ثبت و ضبط می‌شود. بر این اساس, می‌توان بین اراده و 
مشیت تفاوت قائل شد. همان طور که در محاسن و دیگر کتاب‌ها به نقل از امام 
کاظم عليه السلام آمده است که حضرت می‌فرمایند: هیچ جیزی کسوت وجود 
نمی‌یابد. مگر آن که خداوند آن را اراده و مقدر کرده. سپس اراده خویش را به 
انجام رسانیده باشد. از آن حضرت سوال شد: معنای شاء (خواست الهی) چیست؟ 


فرمود: ابتدا و آغاز فعل. سوال شد: و معنی اراد (اراده کرد) چیست؟ فرمود: دوام و 


لته الاسرار 
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ثیوت بر آن فعل (روایت). شاید مراد از ابتداء و آغاز فعل, شروع نگارش آن فعل 
در لوح محفوظ باشد. گاه دو واژه اراده و مشیت بر هدایت کردن بندگان به اطاعت 
و خوار ساختن آتان در گناه و همچنین بر فراهم سازی مقدمات وجود و ثرایط 
خلقت, اطلاق می‌شود. خداوند دارای دو اراده و مشیت است؛ اراده حتمیه و اراده 
عزمیه. منظور از اراده حتمیه آن است که بندگان. قادر به خلاف آن نباشند که این 
اراده جزء صفات فعل الهی است و هر یک از افعال خداوند به هنگام صدور و وقوع 
به این اراده متصف می‌باشد. مانند اماته (میراندن) و امراض (بیمار ساختن) و غیره. 

اما اراده عزمیه بدین معناست که خداوند متعال. چیزی برای تمام مخلوقاتش 
قرار دهد که آن چیز, خود برحسّبٌ حکمتی, یکی از دلایل حدوث و وقوع فعل 
دیگری باشد, مانند آفرینش اعضاء و جوارح انسان و نقویت آدمی. مثلاً جهت انجام 
طاعات. بر این اساس. چنان چه زناکار. زنا نماید. این عمل (زنا) طبق اراده و 
مشیت الهی صورت گرفته است:اها اراده عزمیه خداوند که بر آفرینش آلت ِ 
نیرو و دیگر اسباب این عمل فرازا گرفتم به منظور مصالح دیگری نظیر ازدواج 
مثلا توحید بوده است. آدمی اک در.عین استطاعت بر انجام زنا و برخورداری از 
آلات و اسباب این عکل ت جی‌یشتن ډاری نماید. سزاوار ثواب الهی خواهد بود. در 
این امر بیندیش تا مشکلات. بر تو حل شود و خداوند هادی است 

الرجز: الرجز با کسر و ضم را در لفت به معنای پلیدی و پرستش بت‌ها و 
عذاب و شرک است. همچئین به‌معنای شک نیز امده است ت. کما اين که در تفسیر 
عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام در ذیل أيه «ریْذمب عنکم رجز الشیّطان»" 
[و وسوسه شیطان را از شما بزداید] آمده است: و ُذهب عنکم؛ > یعنی شک و تردید 
و امثال آن که پر سایر انسان‌ها وارد می‌شود, بر ما (ائمه) وارد نمی‌شود (روایت). بر 
این اساس, مي‌توان رجز. به معنای شک را به شک نسیت به خداوند و رسول صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و ولایت و پیروی از امامان و تردید در اوامر و 
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نواهی ایشان و نیز شک در برخی مخالفان این بزرگواران و برائت از دشمنانشان 
تأویل کرد. همچنان که می‌توان رجز, به‌معنای شرک و پلیدی را به دشمنی با اهل 
بیت و ترک ولایت ایشان و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام و شریک داشتن 
مخالفانشان در ولایت ایشان تأویل کرد. اما رجز به‌معنی بت‌پرستی را می‌توان به 
اطاعت از ۳ خلیفه و دیگر خلفای ظالم و دوستی با آنها تأویل کرد. رجز به‌معنی 
عذاب را نیز می‌توان به شمشیر و دیگر چیزهایی که خداوند بر دشمنان پیامبر صلی 
اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مسلط می‌کند. تأویل کرد. البته خداوند در دنیاء 
شمشیر حضرت قائم (عج) و در آخرت. عذابی دردناک را بر اینان مسلط خواهد 
ساخت. 

در تفسیر امام عليه السلام در ذیل آيه شریفه: «فَنرا عَلّى الَذْين ما رجا 
من السْماء بمّا انوا یَُسَون»" [و ما (نیز) بر آنان که ستم کردند به سزای این که 
نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از اسمان فزو فرستادیم)امده است که على عليه 
السلام می‌فرماید: مراد از رجز در ایا رجز ړوی است که به وسیله شمشیر 
شخصی که خداوند وی را بر قاتلان اولاه نبی صلی اله علیه و اله به خاطر فسق و 
فجور انها مسلط خواهد ساخ دنهس شود. سوالم شد: این شخص کیست؟ 
حضرت فرمود: پسری از ثقیف که به او مختار بن ابوعبیده می‌گویند. (ادامه روایت). 
و آن حضرت. اسم مختار را بر سبیل تمثیل آورد. این نکته را درک کن. 

الرأس: طبق آن چه در ذیل کلمه أُذن گفته شد. خداوند متعال ایمان را بر تمام 
اعضاء و جوارح ادن واجب کرده است و واضح است که بزرگ ترین عضو آدمی, 
«سر» می‌باشد. لذا انسانی که ولایت را قبول نداشته و به واجبات دین, یعنی انجام 
حلال و ترک حرام عمل نمی‌کند. خجل و سرافکنده و مذموم و معذب خواهد بود و 
برعکس. گاه, سر کنایه از بکار و ولی و امام می‌باشد. همان طور که در ذیل کلمه 
«ید». در روایت طارق به نقل از امام على عليه السلام امده است (و همچنین 
به‌معنای ذم و مدح نیز آمده است). در این عبارت پیندیش. 
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الرجس: این کلمه اسم است و به هر عمل پلید و ناپاکی. رجس گویند. همچنین 
به معنی گناهان یا همان کارهای زشت و عذاب و کفر و وسوسه شیطان و شک در 
دین نیز آمده است. و طبق آن چه در ذیل کلمه «ابلیس» بیان شد په برخی از 
روسای گمراهان نیز اطلاق می‌شود. از جمله تفاسیر کلمه الرجس؛ در آیه تطهیر از 
سوره احزاب. شک و گناه و غیره می‌باشد. و واضح است که هر جا که مناسب بود, 
می توان تأوپلات کلمه الرجر را برای رجس نیز به کار برد. چه این در کلمه در 
برخی معانی با یکدیگر مشترکند. پس بیندیش. 

الرس: یعنی چاه پر از سنگ یا دفن کردن در چاه. یعنی رسه فها و آوقعه (او 
را درون چاه انداخت). به زودی در سوره فرقان, داستان اصحاب الرس و نظایر آنها 
در میان این امت خواهد آمد. پس منتظر باش. 

الریش: این کلمه در سوره اعراف آمده است. مراد از الریش در آن سوره متاع 
و مالی است که بدان آراسته می‌شهد." اویل الریش, دقیقا همان تأویل دو کلمه 
متاع و مال است. بدان. 

التربص: و مشتقات آن مانند الیش‌یش و غیره. تربص یعنی مکت, توقف و 
انتظار. تاویلاتی را که ذرذیل کلمه «الرقب»بیان شد و در ذیل کلمه «انتظار» نیز 
گفته خواهد شد. می‌توان برای کلمه تربص نیز به کار برد. چه معانی این الفاظ 
نزدیک به هم و چه بسا یکسان می‌باشد. گواه این مطلب. کلامی است که در ذیل 
کلمه احسان و در تأویل آیه کریمه «قل قل تبون بنا»" [بگو آیا برای ما انتظار 
می‌برید] ذکر شد. در پایان سوره طه خواهد آمد که مراد از تربص در برخی موارد. 
توقف کسانی است که گفتند «ما بی‌نیاز از شتاخت اوصیا هستیم» تا آن که امامی, 
علم خود را آشکار کند. همچنین این‌گونه است تأویل کلام اکثر مخالفان که 
می‌گویند: ما در آسایش هستیم تا مهدی امت ظهور کند. پس تأمل کن. 


۱- کافی. ج ۱. ص ۵۵ باب ۱۵. 
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الروض: مفرد و جمع آن یکی است. الروض عبارتست از جایی که آب در آن 
جمع شده و در آن گل و گیاه می‌روید. چه بسا می‌توان تأویلات کلمه «الجنة» 
مانند علوم و غیره را در صورت تناسب. در اینجا به کار برد. در کافی به نقل از امام 
رضا عليه السلام آمده است که آن حضرت در حدینی ند به بیان صفات امام علیه 
السلام پرداخته و فرمودند: امام, یعنی غدیر (برکه) و باغ و بستان (الروضت).. . الخ" 
پس درک کن. 

الرباط: و المرابطه و دیگر مشتقات ان. رباط در اصل به معنای اقامه. برپایی, 
الرام, دعوت نفس به جهاد در جنگ با دشمن می‌باشد. از این رو رباط و مرابط به 
زمام بستن اسب‌های طرفین نبرد در قلمرو خویش (و اعلام آمادگی طرف دیگر) 
اطلاق می‌شود. تأویلات دیگری از این کلمه در ذیل کلمه الصبر و در آیه «وصابروا 
ایا آصبر کید و ایستادگی وروند نخوامد آمد. خلاعه تام این تأویلات آن 
است که مراد از رباط, همراهی و همسویی:و,ماندن با امام می‌باشد. از امام صادق 
علیه السلام تقل شده است که ما (انمیه منکن ویک هستیم. هر کس از ما دفاع 
کند. از رسول صلی اه عليه و اله دفاع کرده انست. در روایات نیز امده است که 
منظور از مرابط کسی است که وود خویش را وقف هدایت و ارشاد انسان‌ها کند. 
مانند اتمه علیهم السلام و اصحاب بزرگوارشان. از این رو کلمه رابط بر زاهد و 
راهب و حکیم نیز اطلاق می‌شود. 

در بصائر به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند ائمه علیهم 
السلام را ارکان زمین قرار داد تا ساکنان آن نلغزند و مرابظان ایشان بر هدایت 
خویش استوار بمانند. هیچ هدایت شده‌ای از ضلالت و گمراهی نجات نمی‌یابد. مگر 
به واسطه ایشان (ائمه) و هیچ انسان هدایت یافته‌ای گمراه نمی‌شود جز با کوتاهی و 
تقصیر در ادای حق ایشان. (ادامه روایت). به عبارت دیگر ائمه علیهم السلام - چنان 
چه پیشتر اشاره شد - خود را وقف هدایت پشریت کرده‌اند. امام عليه السلام در 
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تفسیر خویش می‌فرمایند: شیعیان ما در محدوده‌ای که ابلیس و عفریت‌های او وارد 
هی شو ند» استقرار یافته و آنها را از تسلط بر شیعیان ضعیف ما بازمی‌دارند. اینان 
هزاران هزار بار برتر از مبارزان رومی و مشرکین می‌باشند. چه ایشان از دين پیروان 
و محبان ما دفاع می‌کنند و آنان از جان‌هایشان. در ذیل کلمه «القدم» و در تأویل 
آیه کریمه «ولیریط عَلّی قلوبکُم» [و دل‌هایتان را محکم سازد], بیان خواهد شد که 
هر که با علی عليه السلام دوستی کند. خداوند وجود و عشق علی علیه السلام را بر 
قلب او پیوند خواهد زد تا بر ولابت و حب آن حضرت باقی بماند و ذره‌ای شک 
ننماید و از وسوسه شیطان متاثر نگردد. از این رو می‌توان سایر مشتقات این کلمه و 
مترادفات آن را هر جا که مناسب بود بدین شکل تأویل کرد. پس بیندیش. 

الار بعة: در ذیل کلمه «الشهر» و غیره: ونل آیه «منهًا 2 حر [ جهار 
ماه (ماه) حرام است]» خواهد آمد که مراد از اربعة حرم. برخی از ائمه عليهم السلام 
می‌باشد. به‌طوری که در صورت لزوم و با توجه با تأویل الایام و الشهور و امثال 
این دو کلمه, می‌توان آربعة وا به جَهارتروز یا جهار ماه تأویل کرد. 

در ذیل کلمه «العین» نیز خواهد.آمد که شیعه. صاحبان چهار چشمه می‌باشند. 
پس در این معنا بیندیش, 

الرجوع: و مرجع و دیگر مشتقات آن مانند برجعون و.... بر طبق یکی از 
روایات وارده, می‌توان کلمه رجوع را در ایاتی که متضمن لفظ یا معنای این کلمه 
هستند. به رجوع و بازگشت به ولایت علی علیه السلام تأویل کرد. این روایت در 
کافی به نقل از امام کاظم علیه السلام و در تفسیر آیه مبارکه «وذّا قیل له تال 
بسار کم رسُول ال" [و جون بديشان ¿ گفته شود پیایید تا پیامبر خدا براض شا 
آمرزش بخواهد . چنین آمده است که على عليه السلام فرموده: هر گاه به آنان 
بگویند به ولایت علی علیه السلام بازگردید. که در این صورت, نبی صلی الله علیه 


۱- انفال /۱۱. 
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و آله گناهان شما را خواهد آمرزید. سر برمی‌تابند (روایت). از آن چه در ذیل کلمه 
«المآب» گذشت غافل مباش. چرا که تأویلات مربوط به این کلمه دقیقاً مانند کلامی 
است که در مرجع و رجوع و امثال این دو بیان می‌شود. 

موید این مطلب» کلامی است که در ذیل کلمه «امتففار» و امثال آن خواهد 
آمد چه این کلمات نیز بیانگر و متضمن معنای رجوع می‌باشند, از آن جمله کلامی 
است که در ذیل کلمه A LR‏ 
صادق علبهماالسلام) در آیه «وخرام على قرية أهکناها آنه ل برجفُون» ۳5 ۳ 
(مردم) شهری که آن را هلاک کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است] بیان شد که 
ایشان فرمودند: هر قریه‌ای که خداوند به واسطه عذاب خویش ان را نابود سازد, 
اهالی آن در روز رجعت بازگردانده نمی‌شوند." در روایتی دیگر در تفسیر آیه 
«لْملّی یرجعون»" [شاید آنان (از اسلام) برگردند]» آمده است: یعنی روز رجعت 
بازگشت داده می‌شوند تا مجازات شوند... الخ: 

مؤلف گوید از این روایات چنین تا ده ور صورت تناسب معنا با سیاق 
کلام. می‌توان دیگر آیات مشتمل بر رجوع-و ارچاع را به بازگشت در روز قیامت 
تأویل کرد. اما حقیقت رجعت. کم یدیهی‌ترین بدیهیات,است. در زیارت حضرت 
قائم علیه السلام هنگام خروج از آن مکأن مقدس می‌گویی: گواهی می‌دهم که 
باز کشت شما حقیقتی است که هیچ شکی بدان راه ندارد. «یوم ياتى بَعْض آیّاتٍ 
ریک لا ینفع تفا ایمانها م تکن آمنت من قبل»" [(اما) روزی که پاره‌ای از 
نشانه‌های ا (یدید) آید کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری در ایمان 
آوردن خود به دست نیاورده. ایمان آوردنش سود نمی بخشد] در آخرین فائده 
(نکته) خانمه بعدی, روایاتی در خصوص رجعت بیان خواهد شد. پس در آنها 
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بیندیش. البته تأویل دیگری نیز آمده است که متناسب با برخی مواضع است که این 
تاویل در کافی به نقل از امام صادق عليه السلام در حدیثی از ان حضرت. ذیل 
شیر ات فاصم بکم غمی فهم لا برجفرن» آکرند: لاکد گورند: پتابراین به رل 
نمی‌آیند], آمده است. لا بُرجغون یعنی سخن نمی‌گویند و به آنها اجازه عذرخواهی 
داده نمی‌شود... الع پس بیتدیش و آگاه پاش در برشی موارد حمل کلمه پر سای 
ظاهر ناگزیر می‌شود. 

الرضاعة: و مشتقات ان. رضاعه با کسر و فتح راء, اسم از ارضاع است و 
معنای ان روشن است. در ذیل کلمه «اللبن» تاویل این کلمه به علم» و علم امام 
تأویل شده است. از این رو می‌توان دریافت که در صورت تناسب جایز است کلمه 
رضاعة و مراضع را به چیزهای متناسب دیگر تأویل نمود. 

الرفع: و مترادفات و مشتقات آن. رفع با هر معتایی (بلندی), ضدٌ وضع (بستی) 
است. از این رو به معنی رفعت ینوی نیز هست. الرفع در مقابل الخفض نیز به‌کار 
می‌رود. اما در «المیزان». صراحة رفعه الله در معنای خداوند جان او را قبض کرد و 
بالا برد. آمده است. همان طور که رفم السماء را به قبض جان پیامبر صلی الله علیه 
و آله و بالا بردن روع:آن حضرت به هنگام رحلتش تأویل کرده‌اند. البته هر دو معنا 
(اطلای) محتمل است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آيه «فی صحف مکرمة # 
مرفوعة»" [در صحیفه‌هایی ارجمند» والا] که در ذیل کلمه السفرة بدان اشاره شد 
است ۷ مراد از مرفوعة, نزد خداست. در خصال نیز به نقل از امام صادق 
عليه السلام در تفسیر آیه «خافضة رآفعة» [پست کننده (و) بالابرنده استل امده 
است: به خدا سوگند. دشمنان خدا به آتش فرستاده می‌شوند و دوستان خدا به 


۱- بقره/۱۸ . 
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سمت بهشت, صعود می‌یاپند و چه بسا این دو معنی با توجه به تناسب معنایی در 
دیگر موارد آیات نیز به کار رود. 

در «وسیله» در خصوص درجه و رتبه بالایی که علی عليه السلام در روز 
قبامت دارد. مطالبی بیان خواهد شد. پس بیندیش. 

الر کو ع: و مشتقات آن مانند رکم و.... رکوع در لغت (لفظ) به معنی خمیدگی و 
پایین انداختن سر به نشانه تواضع یا چیز دیگری خواهد بود که معانی دیگر تادر 
است. تأویل این کلمه به قبول ولایت علی علیه السلام و فرمانبرداری و تواضع برای 
خدا و رسول‌خدا صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام امده است. 

در کنزالفواند از ثمالی نقل شده است که امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه 
«وإذا قیل لهم اروا تا یرکمُون»" [و چون به آنان گفته شود رکوع کنید به رکوع 
نمی‌روند] می‌فرمایند: این در باطن قرآن است و هرگاه به ناصبی یگویند که ولایت 
علی عليه السلام را بپذیرند. چنین نمی‌کنند..شیخ علامه می‌گوید: بنابراین تأویل, 
رکوع مجازا به معنی خضوع و فرمانبررذاری است»,و به صورت کنایی بر ولات 
اطلاق می‌شود. چرا که ولایت. شرط صحت و درستی رکوع است و معنا این خواهد 
شد که هرگاه به آنان بگویند درست رکوع کنید. نخواهند توانست. زیرا رکوع ایشان 
بدون ولایت على عليه السلام صحیح نیست. 

مؤلف گوید واضح است که معنای اول بهتر است و موید آن, کلامی است که در 
تفسیر امام عليه السلام در ذیل آیه «ارکَُوا مح الرأکهین»" [و با رکوع کنندگان 
رکوع کنید]. می‌فرمایند: یعنی به همراه فروتنان نسبت به بزرگی خداوند در پیروی 
از محمد صلی الله عليه و آله على عليه السلام و ائمه علیهم السلام بعد از ايشان 
تواضم نمایید. و سپس می‌فرمایند: هر که با متواضعان, تواضع نماید و به نبوت 
محمد صلی الله علیه و آله و ولایت على عليه السلام و خاندان پاکش اقرار و برای 
دیگر برادران مومن به ائمه علیهم السلام. تواضع کند و با آنان دوستی نماید. خداوند 


۱- مرسلات/۴۸. 
۲- بقره/۴۳. 
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متعال می‌فرماید: ای فرشتگان من, شاهد باشید که من بهشت خویش را بر او واجب 
کردم. در تأویل راکعین حضرت محمد صلی ف علیه و آله و خاندان مطهرش آمده 
است .همان طور که در تفسیر فرات به نقل از ابن‌عباس در تفسیر آیه «واركَعُواً م 
الراکین» اک است که این آیه وا ور شان حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و علی علیه السلام نازل شده است. زیرا ایشان اولین کسانی‌اند که نماز خوائده و 
رکوع کردند. در کشف الفمه به نقل از یکی از دانشمندان حنبلی آمده است که مراد 
از این ایه. علی بن ابی طالب عليه السلام می‌باشد. در ذیل کلمه «الطائف» نیز بیان 
خواهد شد که مراد از رکوع و سجود. خاندان محمد صلی الله علیه و اله می‌باشد. بر 
این اساس می‌توان رکوع را بر معنای متعارف خود نیز حمل کرد. همان طور که 
مضمون آخرین تاویل روایت قبلی نیز چنین بود. پس درک کن. 

الرأفة: و روف. رأفت بالاترین و لطیف‌ترین درجه مهربانی است که در ذیل 
کلمه رحمت. تأویل آن خواهد.آمد که تأویل رأفت و روف نیز همان است. پس 
درک کن. 

الراجفة: و رادفه و رجفه و مرجفون. اصل معنای رجفه. حرکت و اضطراب 
است. ارجوفه یعنی دروغی که باعث اضطراب و عدم آرام و قرار انسان می‌شود. در 
تفسیر سوره احزاب در ذیل أله «والمرجفون فى الْمدیتَ»" [شایعه‌افکنان در مدیته 
(از کارشان) باز نایستند], به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که منظور از 
راجفه, حسین عليه السلام و رادفه. پدر او حضرت على عليه السلام می‌باشد. و نیز 
اولین شخصی که در روز قیامت خاک را از چهره خود می‌زداید. حسین عليه السلام 
است. گرجه مفسرین, رجفه را به نفخ اول و رادفه را نفخ دوم (نفخ صور)ء تفسیر 
کرده‌اند.البته این تفسیر, مناسب تأویل مذکور نیز هست. همان طور که در ذیل کلمه 
«الصور» بدان اشاره خواهد شد و چه بسا بتوان تأویلات مذکور را در پاره‌ای از 
موارد رجفه و برحسب تناسب اجرا کرد. و حتی می‌توان رجفه را به قیام حضرت 
قائم علیه السلام و بازگشت انسان‌ها تأویل کرد. آگاه باش. 
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الرحیق: همان شراب ناب است که تأویل آن در ذیل کلمه الشراب خواهد آمد. 

الرزق: و مشتقات آن مانند رزقنا و غیره. رزق با فتح راء, مصدر فعل است و 
با کسر راء. یعنی هرآنچه که مفید فائده باشد. حال هر نوع فایده‌ای و معنای متعارف 
آن, قدرت و نیروی بدن و هر آن چه بدن بدان نیرو می‌گیرد و نیز به معنی نیروی 
جان است. ابن اثبر می‌گوید: روزی‌ها دو دسته‌اند. گروهی ظاهر و مختص بدن 
می‌باشند, مانند قوت و گروهی باطنی و مختص جان می‌باشد. مانند علوم و معارف 
(پایان). بر این اساس, رزقناه یعنی به او فایده و چیزی بخشيدیم که بدان قوت یابد, 
از جمله مال و امکانات و علم و منزلت و اقتدار و غیره. همان طور که در تفسیر 
امام نیز همین معنا به صراحت آمده است. از این رو رزق 1 معنای علم 
آمده است. و طبق آن چه گفته شد. رزق روحانی همان چیزی است که روح و جان 
ادمی بدان تقویت می‌شود تا جایی که «رزقناه» به «علمناه» (به او بخشیدیم) 
تاویل شده است. همان طور که در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام 
در ذیل آیه «َممّا رزقناشم یُنفقرن»" [وداز آن چه به, ایشان روزی داده‌ايم انفاق 
می‌کنند], امده است که: علمی که بدیشان" ارزانی"داشتیم. منتشر می‌سازند و در 
زوا دیک قرائت می‌کنند. در کنزالقواید.به بقل از امام کاظم عليه السلام در تفسیر 
آیه «من یق الله یَجْعل له مخرجا* ویرزقه من خی تا بَضّیب"» [و هر کس از 
خدا پروا کند (خدا) برای او راه یرون شدنی قرار مي‌دهد8 و از جایی که حسابش 
را نمی‌کند به او روزی می‌رساند]؛ آمده است: اینان گروهی از شیعیان ضعیف هستند 
که می‌توانند به ما و علم دست یابند. لذا گروه دیگری از شیعیان به نزد ما آمده 
علوم و معارف را از ما کسپ کرده و به آنان انتقال می‌دهند و برایشان روایت 
می‌کنند و آنها نیز شنیده و این علوم را حفظ می‌کنند. این همان رزقی است که اینها 
از محلی که گمانش نمی‌رود. آن را به دست می‌آورند و نیز تأویل آن به ولایت نیز 
آیده است و ولایت. بزرگ ترین منافع و معارف است. کما این که به معنای شکر 
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این نعمت (ولایت) و امثال آن نیز آمده است. در روایت ابوبصیر به نقل از امام 
صادق عليه السلام در ذیل آیه «واللهُ بَرژق مَن یشاء»" [و خدا به هر که بخواهد 
بی‌شمار روزی می‌دهد], آمده است: مراد از پرزق, ولایت علی عليه السلام است. در 
باب چهارم فصل اول از گفتار سوم تأویل آیه کریمه «و تجعلون رزتکم»" [و تنها 
نصیب خود را قرار می‌دهید] آمده است که: شما شکر تعمنی را که خداوند روزیتان 
داده و په راسطه محمد صلی الله علیه و آله و خاندانش بر شما منت نهاده (ارزانی 
داشته), به جای می‌آورید. موید این مطلب. کلامی است که در تفسیر قمی به تقل از 
امام صادق علیه السلام و در تفسیر همین آیه آمده است که آیه در اصل بدین 
صورت بوده است: و تجعلون RE‏ الخ. 

و این که در این آیه قرآن اهل بیت علیهم السلام بدین شکل آمده. ضرری 
برای چنین تأویلی در روایت نداشته و این تأویل را نقض نمی‌کند. پس درک کن و 
نسبت به تأویلاتی که مژید اینّمعنا بوده و در ذیل نظایر رزق مانند طمام و مال و 
متاع و آب و غیره نیز خواهد آمدء غافل مباش. 

الرفیق: و مرفق و مترادفات و مشتقات این کلمه. رفق یعنی نرمخویی و متضاد 
کلمه عنف» یعنی عونت ی تندخویی است. رفق همچنین به معنی لطف و رأفت و 
درستکاری می‌باشد. از این رو به مرافق. همراه و دوست و یاری کتنده رفیق 
می‌گویند. رفیق در مفرد و جمع یکسان است. رفته همانند متکاست که بدان تکیه 
داده می‌شود و مرتفق چیزی است که بدان تکیه می‌شود. اصل این کلمه از مرفق به 
معنای ارنج است» گویی اتان از ارنج خود به عنوان تکیه‌گاهی استفاده می‌کند. 
ارفاق نیز مانند رفق است. 

بدان که در کافی به نقل از امام رضا علیه السلام در حدیثی از آن حضرت آمده 


است: رفیق همان امام انیس و مهربان است (ادامه روایت). و روشن است که رفیق 
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برای نکیه‌گاه خوب و پسندیده نیز به کار می‌رود. بنابراین می‌توان برحسب تناسب 
معناء این کلمه را به امام علیه السلام و ولایت امام تأویل کرد. 

الرهق: رهقه یعنی او را فرا گرفت و بدان نزدیک شد. ارهقه یعنی او را با آن 
پوشانید و آن چیز را به او نزدیک کرد. رهق معانی متعددی دارد, از جمله, جهالت؛ 
تندی, عجله, ظلم. دروغ و یل آن چه خارج از توان ات و هت و امال ارب 
اما آن چه به‌وفور در قرآن آمده, همان فراگیری ذلت و عذاب و غیره است. روشن 
است که این معناء متناسب دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشد و برعکس: موید این 
مطلب. کلامی است که در ذیل کلمات نجس و ذله بدان اشاره شد. 

الترتیل: این کلمه در سوره‌های فرقان و مزمل آمده است که مراد. ترتیل قران 
یا ادای درست حروف و غیره می‌باشد. همان طور که در کافی به نقل از امیرمومنان 
عليه السلام در تفسیر آیه «ورتل الْقرآن تَرتیلا»" آمده است. یعنی: قرآن را په 
درستی تبیین کن (روایت). بتابراین می توان پاوچه به تأویل قرآن در معنای امام 
عليه السلام و خاصه برخی از ائمه علیهم السلام؛ مَاننت, على عليه السلام و حضرت 
قائم عليه السلام. تأويل را به‌معنای لزوم تبیتن و وضوح ائمه علیهم السلام و امامت 
ایشان دانست. به‌گونه‌ای که از غیر حَوْذمتمّاپن.گردند. و خط داناتر است. 

الارجل: جمع رجل است. یعنی همان عضو مشخص. در ذيل کلمه «تحت» 
تأویل این کلمه امده است. همچنین در ذیل کلمه «اذن» چنین امده است که خداوند 
ایمان را بر تمام اعضاء و جوارح انسان واجب دانسته است. یکی از این اعضاه. پای 
آدمی است که فرائض الهی را اطاعت می‌کند. به طوری که خداوند به پا, دستور 
پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام و رفتن به مساجد و انجام عبادات و حرکت به 
سمت نیکی‌ها را (البته با تمسک به ولایت) داده است. مانند پای پیامبران و اوصیا و 
پیروان مومنشان که این پا در قرآن, غیرمذموم است. و عکس این پاء پای مخالفان و 
دشمنان ائمه علبهم السلام است که مورد عذاب واقع شده و به بدی و ترک ولایت 


۱- مزمل/۴. 
۲- کافی: ج ۲ ص ۵۸۷ .باب ۸ و در مصدر آن آمده است: بيه تبیانا. 
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صاحبش شهادت می‌دهد. این پا در قران مذمت شده است. موید این مطلب, کلامی 
است که در ذیل کلمه «قدم» خواهد آمد. پس آگاه باش. 

الرجل و الرجال: مشهور است که رجل بر انسان مذکر بالغ و حلم دیده اطلاق 
می‌شود, نه بر کودکان, همچنین این کلمه به فرد متصف به نیکی و آن که در مردانگی 
به کمال رسیده است. نیز اطلاق می‌شود. تأویل کلمه رجال و رجل که در برخی 
آیات که در مقام مدح آمده. ائمه علیهم السلام و بهخصوص على عليه السلام و 
پیامبر ضلی ا علیه و اله می‌باشد. جایز است» این تأویل را در سایر مواردی که در 
مقام مدح آمده به کار برد و حتی می‌توان این کلمه را به شیعه تأویل کرده و 
همچنین می‌توان در صورت تناسب و در مقام ذم. این کلمه را به دشمنان ائمه علیهم 
السلام تأویل کرد. همان طور که این معنا از برخی روایات به‌خصوص روایاتی که 
در ذیل کلمه «شرک» امده است. برمی‌اید. در اینجا مولف به پاره‌ای از روایات 
اشاره می‌کند. در مناقب ابن شهاشوب و سایرین از امام صادق عليه السلام به نقل 
از امام على عليه السلام دز تفنبیر آٍیه/«وعلی الاغراف رجال» [و بر اعراف مردانی 
هستند] امده است: ما همان مردانی هستیم که بر پل صراط, مابین بهشت و جهنم 
ایشتاددانیر هرک دوز کل وا و ماطر را بازج‌تاسیی وارد هشت کی کو و 
هرکس ما را نشناسد و ما : نیز آو راء داخل جهنم می‌شود . 

در کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «رجال صدقوا ما عَاقدوا 
للم" [از میان مومنان مردانی‌اند که په آن جه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند]. آمده است: مراد 4 دار ی ای ائمه علیهم السلام می‌باشد. در ذیل واژه 
«سلم» نیز تأویل آیه «رَرجْا سلما َرجُل»" [مردی است که چند خواجه تاسازگار 
در (مالکیت) او شرکت دارند] بدین گونه خواهد آمد که مراد از رجل اول, علی علیه 


۱- اعراف ۶۶۸ 
۲- مناقب. ج ۱. ص ۳۵۸. 
۳ احزاب /۲۳ ۰ 
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السلام و رجل دوم. نبی صلی اله علیه و آله است. در یکی از زیارت‌های مخصوص 
شهدای کریلا چنین آمده است: آتم رجال الله یعنی شما مردان خدایید. که از این 
زیارت و روایات دیگر چنین برمی‌آید که خواص شیعه نیز جزء (رجال اف مردان 
خدا) هستند. که این معنا په کرات آمده است. پس بیندیش و آگاه باش که در برخی 
موارد. شایسته است این کلمه رجل و کلمه رجال نیز حمل بر معنای متعارف خود 
شوند. کلمه رجل با فتح راء و کسر جيم جمع آن راجل. یعنی روند قیرسواره است 
که تاویل ان, نقطه مقابل تاویلاتی است که در ذیل کلمه «خیل» و «رکاب» گفته 
شد. پس درک کن. 

الرحلة و رجل: اما رحله با کسر راء یعنی ارتحال يا سفر یا سیر و حرکت. 
تأویل اینها همان تأویل رحل و رحلت است. اما رحل با فتح راء که جمم آن رحال 
است. عبارت است از لمعان و درخشش. یکی از معانی رحله که در قران آمده 
انته اشباب و وسایای است که مساق با چو یی اه ب کند. تأویل کلنه عایات» 

الارذل: رذل به معنی هر چیز .لسوت اییتجاست. در سوره نحل اشاره 
خواهد شد که منظور از ارذل عمر, رامغ رکم عمر زیادیی از خداوند گرفته باشد. 
پس فهم کن. 

الرسول: و رسل و رساله و هر آن چه بدین معناست. و رساله با کسر و فتح 
له اس ان از ا ی وراه تا هن اه تسوا بت ا کک 
سوی امری که دلیل ارسال اوست و بارها گفته شد که علت اصلی بعشت پیامبران, 
ولایت می‌باشد بنابراین می‌توان رسالت پیامبران را به معنایی در ارتباط با ولایت 
تأویل کرد. گرچه در برخی آیات؛ رسول همچنین به معنای امام و رسّل به‌معنای 
ائمه علیهم السلام به‌کار رفته است. در این صورت معنای این کلمات لغوی است. نه 
تأویلی. چرا که امام همانند رسول. میان پیامبر و امت می‌باشد یا ائمه علیهم السلام 
به منزله پیامبران, در میان امت‌های پیشین هستند که به‌واسطه ایشان حجت خدایی 
کامل و معرفت خداوند و اوامر او حاصل می‌آید. همان طور که در حدیث نبوی 
آمده است: «دانشمندان امت من همچون پیامبران بنی‌اسرائیل‌اند.» موید این معنا در 
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ذیل کلمه «نبی» و در حدیثی از امام باقر عليه السلام در باره ائمه علیهم السلام, 
خواهد آمد زیرا در آنجا بنا بر فرمایش امام باقر عليه السلام. ائمه علیهم السلام به 
منزله انبیاء و پیامبران بوده, تنها با این تفاوت که ائمه علیهم السلام چیزی را حلال 
یا حرام نمی‌کنند. در ذیل کلمه «مصطفی» نیز کلام آن حضرت در زیارت ائمه علیهم 
السلام خواهد ۳ که: «یامن اصطفاهم اله » یعنی ای کسانی که خداوند. ایشان را 
برگزید. این کلام برگرفته از آیه کریمه «إِن الله اصطْفی»" [به یقین خداوند بر مردم 
جهان برتری داده است] است. 

در مناقب ابن شهرآشوب. پیامیر صلی الله علیه و اله می‌فرماید: ای علی! 
به‌ جای من» تو رسالاتم را ابلاغ کن. فزنود: ای رسول خدا! بگر ابلاغ نکرده‌ای؟ 
فرمود: «بلی اما تو تأویل کتاب را به‌جای من ابلاغ کن». و نیز از امام صادق عليه 
السلام در ضمن آیه «وّ لکل مه رسُول» آمده است: برای هر قرنی, امامی است که 
انسان‌ها را به راه حقیقت هدایت ی‌کند. در تفسیر عیاشی از جابر نقل شده است که 
وی تفسیر آیه «ولکل أمه رتسول فا جاء رسُولهم فضی بيهم بالسنط وهم لا 
بظْلَّمُون»" [و هر امتی رای اشن پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت 
داوری شود و بر آنان تم تروه],راراز امام/پاقر عليه السلام جویا شد. آن حضرت 
فرمود: تفسیر این آیه در بطن قرآن نهفته است که برای هر قرنی از این امت رسولی 
از ذریه محمد صلی الله علیه و اله است که مردم را به قران - که به ایشان فرستاده 
شده - فرا می‌خوانند و ایشان اولیاء و فرستاده هستند. مفسّر می‌گوید: معنای آیه 
«قادا جَاء 0 فضي" بیْنهم» این است که فرستادگان در بین مردم به عدالت 
حکم می‌کنند که این معنا از کلام خداوند در آیه خو هم لایظلُون» استنباط 
ا 


۱- آل عمران /۳۳. 
۲- يونس /۴۷. 
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مفسران بدان اشاره‌ای نداشته‌اند. پلکه در تفسیر آن چنین می‌گویند: بعد از این که آن 
قوم. رسول و فرستاده خویش را تکذیب کردند. خداوند بین آنها و فرستاده‌شان به 
عدالت حکم کرد که مراد از عدالت. تجات فرستاده و هلاکت آن قوم است. و نیز 
این آیه بیانگر احوال اين قوم در روز قیامت و شهادت فرستاده آنها بر ضرر ایشان 
و اجرای عدالت الهی در میانشان می‌باشد. وال اعلم. پس در این معنا بینديیش و 
آگاه باش که رسول په معنای جبرئیل نیز آمده است. همان طور که در کافی به نقل 
از امام کاظم عليه السلام در شن ای سا که انه قول رن گریم»" (که (قر آن) 
قطعا گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است] اه انیت کد رل ورای ا فان یا 
است (روایت). البته کلماتی که بیانگر معنای ارسال می‌باشند در برخی موارد. حمل 
بر معنای ظاهری شده‌اند. 

الرحم: اولواالارحام و رحمت و مرحومون يعنی کسانی که خداوند در قرآن, 
ایشان را اهل و سزاوار رحمت خویش میدالرو دیگر مشتقات این کلمه. رحم با 
کسر حاء بر وزن کتف در فرهنگ, بها معناي جل رشد و نمو طفل و به معنای 
قرابت و اسباب قرابت می‌باشد. . جمع آن-نیز ارحاع است. رحمت یعنی تحریک لطف 

ویر بان ات و به گههنوانگهنهان متظور انهرحمت الهی» یعنی آخرین 

حرّ رحمت مانند ثواب. البته از این کلمه می‌توان اسباب و دلایل تواب و رحمت 
نظیر اطاعت را نیز اراده کرد. و بدان که ارحام مذکور در قران به معنی ارحام و 
خویشان نبی صلی الله عليه و آله یعنی ائمه علیهم السلام أمقة امک :و اف لد 
ازاولواالارحام نیز اینانند. همجنان که در ذیل کلمات قربی, قرض, صله و امثال آن و 
نیز در سوره حمد. در تفسیر آیه الرحمن‌الرحیم نیز مطالبی دال بر تأییداین تأویلات, 
خواهد آمد. 

در كشف العمّة و کشف الحق به نقل از ابن مردویه در ذیل أيه «و 
أولواالأرحام» آمده است که اولواالارحام. همان على عليه السلام است. زیرا آن 


حضرت. مؤمن و مهاجر و روف و مهربان بودند. در نصوص به نقل از ابو عبداه 


۱- حاقه /۴۰. 
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حسین عليه السلام آمده است که: پس از نزول آیه مبارکه «وأولوا أ الازعام هه 
وی ببَغض فی کتاب الله" [خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در کتاب 
خدا سزاوار ترند] ناویل آن را از رسول صلی اله علیه و آله جویا شدم. آن حضرت 

فرمودند: به خدا سوگند. تنها مراد از این آیه. شمائید و شما همان اولواالارحام 
هستید و هرگاه من وفات يابم پدرت على له ام سزاوار جانشینی من خواهد 
بود و اگر یدرت از دنا رود. برادرت حسن عليه السلام سزاوار خدمت خواهد بود 
(روایت). از زید بن علی علیه السلام نقل شده است که منظور از اولواالارحام انست 
که خویشان نبی صلی الله علیه و آله به امارت و خلافت و ایمان سزاوارترند. 

در تفسیر عباشی به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل آیه «تاءلون به 
والارحام»" [و زنهار از خویشاوندان میرید] آمده است که ارحام. یعنی خویشی پا 
نبی صلی الله علیه و آله و سرورشان, علی علیه السلام, که به مودت و دوستی با 
ایشان فرمان داده شدند. اما آنهامخالفت کردند و بدان عمل نکردند. ۲ 
روایات مربوط به این کلغه,,پسیار"زیاء است که در لابلای سطور این کتاب بدان 
اشاره خواهد شد. اما مراد ازعمتتخدا در قر آن, که از طریق عبادت‌های متعدد و 
متفاوت حاصل می‌شود, ند چیز است: 

۱. ولایت و اطاعت از امام و تأْسی به ایشان. 

۲. علم امام و آن چه خداوند بر زبان وی جاری می‌سازد. 

۳ گاه به معنای على علیه السلام و گاه به فاطمه علیها السلام و گاه نیز به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله تأویل شده است. همان طور که آیه کریمه هرما 
ارسلتای رَمَهٌ للالیین»" [و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم] به 


۱- اتفال /۷۵. 
۲- نساء /۱. 
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صراحت. بیانگر این معناست. و از مطالبی که به زودی خواهد آمد. می‌توان چنین 
استنباط کرد که هر یک از ائمه علیهم السلام. رحمت الهی یه شمار می‌آیند. 

البته تناسب این معانی با معنای لغوی رحمت بر کسی پوشیده نیست. و گاهی 
این کلمه حمل بر معنای متعارف خود می‌شود. اما فعل این کلمه به ائمه علیهم 
السلام و شیعیان و پیروانشان اختصاص دارد. یعنی ائمه علبهم السلام, اهل رحمت 
الهی‌اند و رحمت خداوند در دنیا و آخرت به ايشان اختصاص دارد. زیرا رحمت 
الهی فقط در برگیرنده ائمه علبهم السلام است, به‌طوری که تنها ائمه علیهم السلا 
سزاوار و شایسته رحکمت الهی‌اند» نه دیگران. 

در روایات متعددی از ائمه عليهم السلام در تفسیر آیه «لّا من رحم الله" 
[مگر کسی را که خدا رحمت کرده است] امده است که: مراد از من رحم الله ما 
هستیم و به خدا سوگند ما همان کسانی هستیم که خداوند انها را مورد رحمت قرار 
داده و مستتنایشان ساخته و ما اهل رحمت پنتياشيم. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام.باقر علية البلام در ذیل آیه «رلا یزالون 
مختلفین * الا من رحم ربک»" [در خالی که پیوننته در اختلافند# مگر کسانی که 
پروردگار تو به انان رحم کرده] امه است.که:,مراد از زم ربک ال محمد علیهم 
السلام و پیروانشان " می‌باشد. و مراد از ایه «ولذلک قق [و برای همین انان را 
آفریده است] این است که اهل رحمت در دین اختلافی ندارند. که این مطلب در 
ذیل کلمه اختلاف بیان شد. و نیز در ذیل کلمه (اتباع) بیان شد که رحمت خدا و 
رسول خدا به کسانی اختصاص می‌یابد که دوستدار و پیرو علی عليه السلام باشند. 
در سوره حمد و در تفسیری که امام عليه السلام در ذیل آیه «الر خسن الرحیم» 
[رحمتگر مهربان] فرموده‌اند. خواهد آمد که مراد از رحیم در این آیه شيعه است و 


۱- دخان/۴۲. 

۲- هود/۱۱۸و۱۱۹. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۷۳. 
۴- هود/۱۱۹. 
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معانی تأویل الرحمن والرحیم نیز به‌زودی در سوره مذکور بیان خواهد شد. البته در 
روایات زیادی تأویل اول به‌کار رفته است که برخي از ها در باب سوم از فصل 
سوم بیان شد و برخی دیگر در همین فصل می‌آید. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که آن 
حضرت در تأویل آیه «ولذلک خلقَهم» فرمودند: یعنی شیعیان را به منظور رحمت 
آفرید. و مراد از رحمت در اینجا اطاعت ازامام است.(ادامه روایت). 

و در تفسیر امام عليه السلام در ذیل آیه «قل بفضل ال وبرخمته»" [بگو به 
فضل و رحمت خداست] آمده است که رسول خدا په من فرمودند: خداوند قرآن و 
علم را با تأویل این دو و رحمت را با توفیق دوستی با محمد و خاندان پاک ایشان 
و دشمنی با دشمنان‌شان فضیلت بخشید». نظیر همین معنا در آیه «والل یَختص 
برخمته من شا" [خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد] از سوره 
بقره نیز : آمده است. 

اما آن چه بر تأویل جوم کم یکت دلالت می‌کند. تفسیری است که در کافی 
به نقل از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «ورخمتی وسعت کل شیء» [و رحمتم 
همه چیز را فرا گرفته انْیت]ا آمل است. مراد از «رحمتی». علم امام است و علم 
امام همه چیز را در برمي‌گیرد. چرا که همه چیز از علم امام نشأت می‌گیرد و مراد 
از همه چیز. شیعیان ما می‌باشند" (روایت). در کنزالفوائد به نقل از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر یه «ما یت ال للناس من رْحمَة فلا مُشبک لها" [هر رحمتی را 
که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نیست] آمده است که رحمت در این 
ایه, حکمت و علمی است که خداوند بر زبان امام علیه السلام جاری ساخته است 

برخی از روایات وارده نیز بر تأویل سوم دلالت می‌کنند که پاره‌ای از آنها در 


۱- يونس /۵۸. 
۲- بقره/۱۰۵ ,۴ 
۳- اعراف/۱۵۶ . 


۴- کافی, ج ۱ ص ۴۵۹. 
۵- فاطر/۲. 
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تفسیر عیاشی و غیره به نقل از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. در 
شین ایا دول قضل اه عم ورختتة زو اگز فل غدا و مت آو بر 
شما نبود] و «قل بقل ال وی رخمته»" آمده است. که فضل و فخر خداوند. محمد 

صلی الله علیه و ای رسمت ای علی علید السلام می‌بانند. در متاقب نیز تادیلی 
تردیک به همین تأویل اخیر آمده است که فضل و فخر خداوند. علی و رحمت او 


تم i‏ است. ‏ امام باقر عليه السلام نیز در تفسیر آیه «والله يحص 


برختیه من یشاء»" می‌فرمایند: رحمت. همان علی عليه السلام است. در ذیل واژه 
کل نیز تأویل آیه «کفلیّن من رَحَته» " [تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا 
کا شور خی ان ات 

در برخی از زیارت‌های مربوط به علی عليه السلام, چنین آمده است: «السلام 
علیک يا رحمة الله الواسعة» : سلام بر تو ای رحمت واسم خداوند. در زیارت امام 
جواد عليه السلام نیز می‌خوانیم: «السلام علیکِ یا رحمَامه» و در زیارت جامعه 
چنین می‌خوالم: شما (امه علهم السلام) رحبت موصولهالهی هستید. 

نھایتاً تمام این معانی با یکدیگر نات دامیت و تناسب میان آنها کاملاً روشن 
است. لذا در هر مکانی. می‌توان یکت از اين,معانی را به‌کار برد. در ذیل کلمه خير 
نیز گفته شد که ائمه علیهم السلام. اصل و اساس و خیر بوده و هرگونه نیکی و بری 
از ثمرات آنها محسوب می‌شود و از جمله نیکی‌ها رحم کردن بر فقیر است. 

در تفسیر قمی به نقل از پیامبر صلی اله علیه و آله آمده است که آن حضرت 
ضمن حدیثی در توصیف معراج می‌فرمایند: سپس به بیت معمور رفته, وارد آنجا 
شدم. در آنجا ۲ رکعت نماز خوانده و از آنجا خارج شدم. ناگهان به دو رود برخورد 


نمودم. رودی نام کوثر و دیگر رود, رحمت نام داشت و من از اب رود کوثر نوشیدم 


۱- نساء/۰۸۲. 
۲- يونس /۵۸. 
۳- مناقب, ج ۴. ص ۱۹۶. 
۴ - بقره/۱۰۵. 
۵- حدید /۲۸. 
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و با آب رود رحمت خود را شستشو دادم (روایت). این تأویل نیز با برخی موارد 
کاربرد رحمت. متناسب بوده و به کار رفته است. شاید بتوان رود را به چیزی تأویل 
کرد که در ضمن ترجمه این کلمه آمده است. البته روشن است که تمام این روایات 
برای اهل بیت و دوستانشان به‌کار می‌رود. اگاه باش. 

الردم: یعنی سد و هر آن چه روی هم چیده شده تا به هم پیوند خورد. اما این 
کلمه تتها در سوره کهف آمده و در ذیل سد نیز بدان اشاره خواهد شد و پیشتر در 
ذیل کلمه «حصن» نیز به تأویل این کلمد اشاره شد. پس بیندیش. 

المر قوم: یعنی کتاب. و هم وزن و هم‌معنی با مسطور است. در کنزالفوائد به تقل 
از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «کتاب مُرقوم» [کتابی است نوشته شده] 
امه اسع مراد از کاپ خروم کانی اس که هی آن لیر و نیک و عبت مج 
صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش نگاشته شده باشد. 

ملف گوید: این تأویل را م‌توان برای کلمه «رقیم»» «مسطور». «مکتوب» و 
امثال آن نیز به‌کار برد. پسا بیتذدیش"در/ذیل کلمه مسطور بیان خواهد شد که ائمه 
علیهم السلام. همان کتاب لسطور همتندو آن تأویل را می‌توان در اینجا به‌کار برد 
که توضیح بیشتر این مطل دریذیل کلمه «کتای» خواهد آمد. پس بیندیش. 

مریم: دختر عمران و مادر حضرت عیسی عليه السلام است. در خلال 
سطرهای این کتاب روایات فراوانی بیان خواهد شد مبنی بر این که حضرت زهرا 
علیها السلام در ميان اين امّت به منزله حضرت مریم علیها السلام. درمیان 
بنی‌اسرائیل است. با این تفاوت که خداوند. شرافت و تقدس بیشتری به حضرت 
زهرا علیها السلام در مقایسه با حضرت مریم علیها السلام بخشیده است (شرافت و 
تقدس حضرت فاطمه به مراتب بیشتر از شرافت حضرت مریم است) که این امر, در 
ضمن مقایسه احوال و شونات حضرت فاطمه علبها السلام با مریم مقدس روشن 
خواهد شد. انشاء‌اله. 
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الرکن: و رکون با ضم راء یعنی زاویه و طرف محکم تر. رکن‌الیه یعنی به آن 
گرایش یافت. به آن روکرد, رکن فی الخیر: به نیکی‌گرایش یافت. 

رکون یعنی مودت و نصیحت و طاعت.گویی مراد از رکن فی الخیر: قرار دادن 
خير و نیکی به عنوان رکن و تکیه‌گاهی قوّت بخش است. در قران. گرایش به 
ظالمان یا میل به بقای دشمنان ائمه علیهم السلام و اطاعت از آنان منع شده است. 
همان طور که این مطلب در سوره هود خواهد آمد. پیش‌تر در باب سوم از فصل 
اول گفتار سوم مطالبی ذکر شد که موَیّد این معناست. 

در پسیاری از روایات آنده است کد اه علهم السلام یاپنها و ارکان زمین 

بوده که مانع اضطراب و انحراف ساکنان آن می‌شوند. همان طور که از آنها به عنوان 
ارکان عرش و ایمان و توحید الهی و پایه‌های ستایش و نای خداوند و رکن اعظم 
خداوند یاد می‌شود. مراد از تمام این موارد. ان است که ائمه علیهم السلام تاثیر 
بسزایی در حصول منفعت از موارد یاد شده"را دارند. در ذیل کلمه «قوّت» نیز 
مطالبی خواهد آمد. مبنی بر این که مراد از زکناستوار و مستحکم یاران حضرت 
قائم عليه السلام است فهم کن. 

الرمان: این کلمه در وجه چهارم از باپ.سوم فصل اول از اولین گفتار و نیز در 
ذیل کلمه «ثمر» امده است. در ذیل کلمه «فاکهه» نیز مطالبی خواهد امد. مبنی بر 
این که می‌توان کلمه رمان (انار) را به پاره‌ای از علوم ائمه علیهم السلام و معارف 
آنان تأویل کرد. فهم کن. 

الرهن: و مشتقات آن مانند رهین. هروی می‌گوید: رهن در سخن عرب به 
معنی شیء ملزوم است. هذا رهن لک یعنی این شیء برای تو دائم و در گرو توست. 
رهن در فرهنگ لفت: هر آن چه بدل از چیز دیگری که از تو گرفته شد, در نزد تو 
می ماند. چمح ن رهان و رهون و رهن با ضم راء و هاء است. رهین به معنای 
مرهون است. رهنیه و رهن دلیل به معنای شاتمه و شتم بوده و هاء رهینه برای 
مبالفه است .لیکن به معنی مرهون به کار رفته‌اند. گفته شده است: ابوعمرو کلمه 
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رهان را برای اسب‌ها به‌کار برده است. آیه «فرهان مَقبْوضة» [وثیقه‌ای بگیرید] را با 
این یا قرائت کرده است. و پرواضح است که بندگان به ازای تمبت‌هایی که خداوند 
بر آنها ارزانی داشت و برایشان فرض دانسته تا آن نعمت‌ها را در مسیر اطاعت از او 
و رسولش و ائمه علیهم السلام مصروف نمایند. مرهون خدایند. فهم کن. 

رویا: و رویت و ارائه و آن چه به این معناست و دیگر مشتقات آن مانند آراک. 
رویت. یعنی نگاه با جشم و قلب. رأیته روية و رأیاء یعنی او را دیدیم, و ریا چیزی 
است که آن را در خواب می‌بینی و رأی, یعنی عقیده و اصحاب رای, یعنی صاحبان 
قیاس و منطق. چه ایشان هرگاه در باره مسأله‌ای به حدیث یا اثری دست نیابند 
طبق رأی و عقیده خویش نظر می‌دهند. نهایتً کلمه ترائی است که تفاعل و مشارکت 
رویت است. ترائی القوم یعنی قوم همدیگر را دیدند و آریته ذلک الامر یعنی آن امر 
را به او شناسانید. به گونه‌ای که با چشم یا قلبش ان را دریافت. 

اما کلمه دوم رایته. «ارائم»په معنی تعلیم و تفهیم است. تراء‌ی له یعنی بر او 
آشکار و ظاهر شد. و نیز رپ پر هنگام طلب خبر می‌گوید: اریت و آرآیتک یعنی 
مرا با خبر کن. کاف این دو کلمه, تئتیه و جمع بسته می‌شود اما تای آن دی دائماً 
مفتوح است. و نیز بههنگا,تعچب از یک,چیز و یا تنبیه و آگاه سازی مخاطب 
می‌گویی: ألم ترالی کذاء یعنی تعجب نکردی, مگر نشنیدی, و مگر بدان علم نداری؟ 
که به عبارتی ساده‌تر: این را بدان. اما ریاء, عبارتست از انجام کاری به منظور 
نمایاندن آن په دیگران. و ریاه همانند سمعه و آوازه است. به‌خاطر شنیده شدنش. 
اما به مرور در معنای انجام کار برای غیرخدا به کار رفت. حال که این مطلب روشن 
شد بدان که در ذیل آیه «لتخکم بین التاس بما راک اللْه»" [تا ميان مردم به 
(موجب) آن چه خدا به تو آموخته داوری کنی] از سوره نساء, همان طور که اجمالا 
در پایان اضافات فصل اول از گفتار سوم بیان شده. آمده است که اراک الله به 
الهمک ال یعتی بینش قلبی (الهام) تأُویل شده است. و چه بسا با توجه به آن چه در 


۱- بقره/۲۸۳. 


۲- نساء /۱۰۵. 
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تعریف لغوی روّیت و ارائه گفتیم. بتوان همین تأویل را در دیگر آیات مشتمل بر این 
الفاظ به کار برد. گواه این مطلب. سخن مفسران است که معتقدند کلمه ریت 
درمعنای علم نیز به‌کار رفته است. لذا در تفسیر آیه شرینه «وآرنا مناسکنا»" [و 
آداپ دیتی ما را چ ما نشان ده از سوره ھر و ارا را به جل آنها را به ما بده» معنا 
کرده‌اند. شاهد دیگری که مؤید این مطلب است» سخن قمی در تاویل آیه «یریکم 
آیاته»؟ [آیات خود را به شما می‌نمایاند] می‌باشد. وی معتقد است «یریکم آیانه» 
بدین معناست که امامان خود را در رجعت به ما نشان می دهد. این تأویل نیز از 
جمله تأْویلاتی است که می‌توان برای موارد مشابه آن را په کار برد. البته بسیاری از 
آیات. بیانگر آنند که رژیت در همان معنای ظاهری خود. یعنی دیدن با چشم. چه 
در خواب و چه در بیداری, به‌کار رفته است. به رژیت با چشم در خواب. رویا نیز 

و نیز روایاتی در دست هست. مبنی بر تفیل ریاء به دورویی و نفاق در اظهار 
ولایت و ذکر ایمان در نزد مردم. درسبت همانند کاتری که غاصبان خلافت انجام 
دادند. حتی کلمه مرائین نیز به معنای أغاصان_خالافك به‌کار رفته است.حتی اگما 
نفاق در جایی غير از اظهار ولایت به کار رفته باشد. 

در روایتی به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «برآؤون الثاس»" 
[با مردم ریا می‌کنند] آمده است که مراد از یراژون در یه دورویی و نفاق در اظهار 
ولایت و اعتراف به ایمان در نزد مردم است. نه در خلوت و خفا. (ادامه روایت). در 
تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لذٍین ینققون الم 
راء الّاسٍ»" [و کسانی که اموالشان را برای نشان‌دادن به مردم انفاق مي‌کنند] آمده 
است که مراد از ریاکاران فلان. فلان, فلان و معاویه و سایرین است. 


۱- بقره/۱۲۸. 
۲- بقره/۷۳. 
۳- نساء/۱۴۲. 
۴- نساء /۳۸. 
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الریاء: اصل یک چیز به همراه زیادت. ربی‌المال بربو ربوأ؛ یعنی مال زیاد شده 
و الربوةء یعنی زمین مرتفع و بلند. دیگر مشتقات این کلمه. رباء در شرع بر زیادت 
یافتن اصل مال (پول)» بدون عقد مبایعه و امثال آن اطلاق می‌شود. 

ربا در ذیل کلمه شرور و کلمه حرام نیز خواهد آمد. همچنین در دو باب دوم و 
چهارم از فصل اول از گفتار اول. روایاتی دال بر تأویل کلمه ربا به دشمنان امه 
علیهم السلام آمده است. از این روایات می‌توان چنین استنباط کرد که رباخواری, 
کنایه از اطاعت و پیروی از دشمنان ائمه علیهم السلام باشد. بیندیش و آگاه پاش که 
در سوره «موّمنون» و در ترجمه قراف کلمه ربوه په نجف و کوفه تأویل شده است. 
فهم کن. 

الرجاء: و مشتقات آن مانند یرجو؛ رجاء در اصل به معنی توقع و آرزو است. 
رجوته آرجو. رجواً و رجاء (همزه رجاء متقلب از واو عله است). رجاء به معنای 
ناحیه, گوشه و زاویه نیز آمده اثبت و جمع آن ارجا است. اما ارجاء با کسر همده 
(چه با الف ممدود نوشته بشود. هیا الف مقصور), عبارت است از تاخیر و مرجئة 
نیز از همین کلمه. اشتقاق یافته است, طرجة. گروه معروف از مخالفان امه علیهم 
السلام می‌باشند. 


- 4۱6 سس 


له 


در تفسیر قمی و در دیل آیه «لایرجون لقائنا» چنین آمده است که لایرجون 
آیه «مالکُم لا ترجُون اله وقارً»" [شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم 
و باز در همین تفسیر در ذیل آیه «قل لین آمنوا َخْفروا لین لا یرجُون ایام 
اللّه»' [به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو تا از کسانی که به روزهای (پیروزی) خدا 
اميد ندارند در گذرند] تأویل لابررجون بدین صورت آمده است که به ائمه علیهم 


۲- جاثیه /۱۴. 


٩97112۳0-010 


مجازات کند ۱ 

بر این اساس, می‌توان من برجواله را به ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان و من 
لایرجوالله را به مخالفان ائمه علیهم السلام تأویل کرد. به‌زودی در سوره برائت. 
معنای آیه «مُرجُون مر اله»" [و عده‌ای دیگر [کارشان] موقوف به فرمان خداست] 
و در سوره احزاب و ره سوره طلاق, معنای آیه «ترجی من تشاء» خواهد آمد. 
پس پیندیش. 

الردی: و هر آن چه به معنای ارداء یا به هلاکت انداختن می‌باشد. مانند 
پردوهم و غیره. ردی در لغت» یعنی هلاکت و طریق الردی» یعنی مسیری که پایان 
آن فلاکت و ناپودی است. در روایات آمده است که دشمنان ائمه علیهم السلا 
همان هلاک شدگان و نابود شدگان می‌باشند که همین معنا در ذیل کلمه تهلکه و 
امال آن نیز خواهد امد. در روایات نیز امده است که دشمنان ائمه علیهم السلام. 
همان اهل طریق ردی یا هلاکت معنوی هستند که مراد از هلاکت معنوی, مخالفت با 
ائمه علیهم السلام و دشمنی با ایشان اسب یاپواینار5لم» یعنی وارد ساختن در این 
مخالفت و دشمثی است. از آن چه گنتهاهتتهمیای-جلای و مشتقات آن نیز درک 
می‌شود. مژید این مطلب در سوره اللیلخواخید: آمد, فهم کن واه اعلم. 

الرواسی: و هر آن چه بدین معناست؛ الراسی یعنی ثابت و استوار. در ذیل کلمه 
جبال گفته شد که منظور از جبال رواسی (کوه‌های استوار). همان ائمه علیهم السلام 
می‌باشند. بیندیش. واه هادی. 

الرضوان: و رضی و مترادفات ان و فر ان چه مشتمل بر حروف رخا است. 
مانند مرضات و ارتضی. رضی و برضی و غیره؛ رضی عنه. رضی علیه. رضی و 
ضواناً با کسر و ضم راه متضاد غضب و خشم است. با توجه به آن چه در 
گفتارهای پیشین گفته شد. روشن است که خداوند. تنها از اهل ولابت نبی صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام راضی است و هر که ولایت ایشان را قبول نداشته 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۹. 
۲- تویه /۱۰۶. 
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باشد, خشم و غضب الهی نصیبش خواهد شد که این معنا در ذیل واژه «سخط » نیز 
خواهد آمد. بر این اساس. گاهی رضوان خدا به معنای على عليه السلام و ولایت 
آن حضرت می‌باشد و گاه کسی که خداوند از او راضی است و او از خدا خشنود, به 
علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت تأویل شده است و مراد از این که شیعه علی 
عليه السلام, النفوس الراضیه و المرضية هستند. یعنی به ولایت على عليه السلام 
رضایت داد و از ثواب الهی راضی و خشنودند. منظور از کسانی که به‌دنبال رضوان 
الهی‌اند. همان ائمه علیهم السلام می‌باشند. و این که رضوان خدا و رسول خدا صلی 
لله علیه و آله, از آن محبان علی علیه السلام و پیروان آن حضرت می‌باشد. مراد از 
مرتضی در آیه «من ارثْضی من زول [پیامبری را که از او خشنود باد علی 
علیه السلام است. نهایتاً آن چه از تمام اين مطالب بر می‌آید. این است که مومن. در 
نزد خداوند تنها پیامبر و ائمه علیهم السلام و نیامدگان و رفتگانی هستند که ولایت 
ایشان را پذیرفته باشند و این تکته بر می اید که معیار رضایت و خشنودی خدا 
قبول ولایت و اطاعت ال تلهم السلام و حتی رضایت ایشان می‌باشد که این 
مطالب در باب ششم و هفتم از اولی فصل گفتار سوم آمده است. بتابراین تمام 
ایات مشتمل بر معنای خشئوذی خدا.و رسُول‌خدا را می توان بر طبق این معانی و 
امال آن تاویل کرد: سن بیندیش. 

در اینجا به برخی از این تأویلات اشاره خواهد شد. ابن شهرآشوب در مناقب 
خود به نقل از امام باقر عليه السلام درتفسیر آیه «وکرهوا رضوانه» [و خرسندیش 
را غوش عو آورده استه مراد از زضوان علی خا السلام است: خناوند قر 
جنگ بدر و حنین و بطن نخله و روز ترویه و عرفه که در این روز ۱۵ ايه در 
خصوص امری که رسول صلی اله علیه و آله به خاطر آن درمسجدالحرام به نماز 
ایستاد. نازل شده است - و نیز در حجفه و خم» همگان را به قبول ولایت على عليه 


- جن /۲۷. 
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السلام. فرمان داد. مراد از آیه «اتَبَعُوهُم اسان راضی الله نم و رضوا عَنه» [و 
کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند خداً از ایشان خشنود و آنان (نیز) از او 
خشنودند, على عليه السلام" می‌باشد. از ابن عباس در تفسیر ۳۳ «رضی‌الله عنهم و 
رضوا عته» نقل شده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: ای علی! 
تو و شیعیان تو در روز قیامت» راضی و خشنود برانگیخته می‌شوید ». 

پاره‌ای دیگر از روایات در ذیل کلمه «نفس» خواهد آمد. در تفسیر عیاشی به 
نقل از امام صادق عليه السلام در ذیل آیه «أَفمن یم رضوان الله کمن پاء بسَخط 
من اللّه»" [آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می‌کند وی کرت ات کر 
خشمی از خدا دچار گردیده است] تا عبارت «هم درجات عنداثه» آمده است: 
کسانی که به‌دنبال رضوان خدایند. همان ائمه علیهم السلام هستند. و ائمه علیهم 
السلام. معیار درجه بندی موّمنان به شمار می‌آیند که در صورت پذیرش ولایت و 
معرفت ایشان, خداوند درجات مومنان را دو, نچندان کرده و علو درجات را ارزانی 
شان می‌کند.! تتمه این روایت در ذیل کلمه «بیخَط», خواهد آمد. گرجه برخی از 
شواهد این معنا و این که رضوان خدا و اوسنو خداازآن محبان و پیروان علی عليه 
السلام است. در ذیل کلمه اتباع بیان ش...اگاه پاش 

در عیون به نقل از امام رضا عليه السلام ذیل آيه «وا یَشففُون لا لمن 
ارتْضی»" [و جز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند] آمده است: 
منظور از لا لمن ارتضی یعنی کسانی که خداوند. دین آنها را بپذیرد... الخ. واضح 
است که خداوند. دین را فقط با ولایت اتمه علیهم السلام می‌پذیرد. 

در پاره‌ای از روایات آمده است که سلمان فارسی, روزی هم‌رکاب علی علیه 
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السلام شد و على عليه السلام او را دور دنیا چرخانید , امور عجیب و شگرفی را 
الو صان داد سلمان به آن حضرت گفت: سرور من. چطور چنین چیزهایی ممکن 
است؟ آن حضرت پاسخ داد: ای سلمان. مگر آيه «عالم اقب فلا بظهر على غیبه 
آَحد] # 1 من ارتضی من رَسُول»" [دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه 
ی ند جر پیآهری. را که از او تفنو باهد] را تعر اندای؟ مراد از ری در 
أا که و رو از مرل عقر ومول جا 2 د ر ا ا که 
خداوند غیب را پر ایشان ظاهر ساخت. ۳ و این‌گونه روایات. بسیار متعدد بود. 
برخی از آنها در ذیل کلمه ید و در تفسیر آیه اخر فوق. خواهد آمد. 

الراعی: و مرعی و هر آن چه مشتمل بر رعایه می‌باشد. مراعات. یعنی 
محافظت ومراقبت از یک چیز و تحت نظر گرفتن آن به خوبی و راعی» یعنی 
سرپرست و ولی امر یک قوم. جمع آن رعاء .با کسر و ضم راء است. و رعی با کسر 
راء, یعنی گیاه و علف و رعی"بارفتح راء. مصدر رعی (چریدن) است. مرعی نیز 
مصدر میمی است. مانندبرعی و هم انیم مکان مانند مرعاة می‌باشد. در ذیل کلمه 
رهبانیت اشاره شد که رعایت رهبانیت» تنها با پیروی از نبی صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام و هه ایت ایشا ن مکان‌پذیر است که می‌توان این تأویل را 
در ساير موارد متناسب یا اين لفظ. به‌کار برد. پر این اساس, مرعی و امتال آن را 
می توان به فوائد ولایت و علم و امثال آن. تأویل کرد. گواه این مطلب, کلامی است 
که در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول آمده است. 

وتان مرن و او کی ور ای ان ارب رنه سای ر کوک 
غیرمؤمن خاص و بلکه مطلق غیرمومن از آن بهره می‌برند. مانند بعضی فواید 
ظاهری. تا فرق میان میوه و گیاهان گذارده شود. همان طور که آیه شریفه «وقاکهة 


۱- مؤلف می‌گوید: براساس آن چه در کتب مفصل آمده است آن چه علی علیه السلام به سلمان و 
شبعیان مخلص خود نشان داد همان چیزهایی است که ان حضرت در حدیث سباط» به نها 
نشان داده است 


۲- جن / ۲۶. 
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واا * ماعا لم ولائغامکم»" [و میوه و چراگاه# (تا وسیله) استفاده شما و 
دام‌هایتان باشد] بر آن دلالت دارد. فهم کن و آگاه باش که در ذیل کلمه امامت 
مطالبی ذکر شد .مبنی بر این که محمد صلی اله علیه و آله و علی عليه السلام. ولی 
امر این ملت هستند. بلکه همه ائمه علیهم السلام. این گونه‌اند. همان طور که این 
تاویل و معنی به‌صراحت در زیارت جامعه امده است. 

رمی: و مترادفات آن مانند آن جه در آید «یرمُون المُحصنات» [ نسبت زنا به 
زنان شوهردار می دهند]آمده است. رمی در اصل به معنی القاء و افکندن است. اما 
در این آیه به معنی قذف. افتراء و بهتان است. 


۱- عبس/۳۱و۲۲. 
۲- ور /۴. 
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باب زاء 


الزرابی: این کلمه در سوره غاشیه آمده است. زرابی جمع زربیه با کسر و فتح 
زاء است و عبارت است از: فرش‌های فاخر سلطنتی. که می‌توان تأویلاتی را که در 
ذیل کلمات مشابه آن به ویژه در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول بیان 
شد, برای زرابی نیز به‌کار برد. یکی از آن تأویلات, انواع علوم و معارف منشعب 
شده از ولایت است. 

الزیت: و زیتون. زیتون واضح است. زیت مفرد زیتون است که معنا و تأویل 
آن در ذیل کلمه مشکاة و در سوره نور به هنگام تأویل آیه نور خواهد آمد که در 
این آیه. زیت را به علم و دانش تأویل کرده‌اند. در سوره تین نیز کلمه زیتون په امام 
حسین عليه السلام تأویاء شد؟ اک 

البته قمی همین کلمه را به علی علیه السلام تأویل کرده است که به زودی در 
سوره مذکور بیان می‌شود. و چه بسا می‌توان این تأویل را در سایر سوره‌ها نیز به 
کار برد. 

در بیان علت استعاره زیتون برای على علیه السلام چنین آمده است: زیتون 
یک نوع میوه و چاشنی و دارو است که روغنی نیکو و مفید دارد. و على عليه 
السلام و نیز حسین علیه السلام, هر یک از ایشان میوه قلب مقربان درگاه الهی‌اند که 
علوم و معارف آنهاء انشاءائّه قوت قلب موّمنان است و نور آن حضرت و فرزندان 
مطهرش, هدایت گر همه هدایت شدگان است و همان طور که از روایات مختص به 
ائمه علیهم السلام برمی‌آید. خداوند نور خود را به نور ایشان تمثیل کرده است. 

زیتون همچنین به بیت المقدس تأویل شده است که این تأویل در سوره طور 


خواهد أمد. پس بیندیش. 
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الزجاج: با کسر و فتح و ضم زاء, معنای آن روشن است. به زودی در ذیل کلمه 
مشکاة و آیه نور, بیان می‌شود که مراد از زجاجة, فاطمه علیها السلام و على عليه 
السلام و غیره می‌باشد. آگاه باش 

الزوج: و ازواج و هر چه مشتمل بر تزویج ۰ مراد از تزویج نفوس؛ 
محشور شدن هر انسانی با امام محبوب دنیوی خویش است (امامی که در دثیا مب 
او پوده است). از محمد بن حثفیه در تفسیر آیه «واذا لیر ژوجت»" [و آنگاه که 
جان‌ها به هم درپیوندند] نقل شده است که می‌گوید: به خدا سوگند اگر بنده‌ای 
خداوند را بین رکن و مقام عبادت کند. خداوند او را با کسانی محشور می‌کند که 
محب ایشان است. 

در تفسیر قمی در ذیل آیه «اخشروا الذین ظلَمُوا وَأَوَاجَهُم»" [کسانی را که 
ستم کرده‌اند با هم ردیفان شان گرد آورید]. کلمه ازواجهم به معنای همانند آمده 
است. واضح است که این تأویل را در دیگزء. آیات قرآن می‌توان به‌کار برد. این 
تأویل از جهت لغوی متناسب با تفسیر‌هاتی اس که مفسران برای کلمه ازواج در 
نظر گرفته‌اند. مثل همنشین. صنف. 

از این‌رو در تفسیر زوجناهم در آید«وزوجنامم بخور عین»" [و انها را با 
حوریان درشت چشم همسر می‌گردانیم] قرئاهم بهن (مردان را همتشین حوریان 
بهشتی کردیم) آمده است. در ذیل کلمه عترت. کلمه ازواج در یه «ربنا هب نا من 
آژواجنا» [بروردگارا به ما از همسران آن ده] به خدیجه و در روایتی دیگر به 
فاطمه علیها السلام تأویل شده است. بیندیش و آگاه باش که در کافی به نقل از امام 
رضا علیه السلام آمده است که آن حضرت در خطبه‌ای می‌فرمایند: و خداوند با 
ایجاد تضاد در بین اشیاء, اظهار داشت که هیچ ضدی ندارد و با ایجاد همانند. نشان 
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داد که همنشینی ندارد. ظلمت را مقابل نور. نرمی را مقابل خشونت و گرما را مقابل 
سرما قرار داد. بین نقاط اختلاف‌شان, الفت ایجاد کرد و بین نقاط اشتراک‌شان. 
فاصله انداخت و با تفریق آنهاء بر ایجاد کننده تفریق و با تألیف آنهاء بر ایجاد کننده 
الفت دلالت کرد و آیه «ومن کل شىء خلفنا زوجین کم تَذکُرون»" [و از هر 
چیزی دو گونه (یعنی نر و ماده) آفریدیم امید که شما عبرت گیرید] بیانگر همین 

الزبد: زبد در فرهنگ لغت. عبارت است از محرک آب و غیره. و اصل معنای 
لغوی آزیدا الجر و القدر و الیعیر, یعنی کف خود را بیرون ریخت. این کلمه در سوره 
رع و در معنای پاطل آمده است. وجه این تأویل در ذیل کلمه ماء خواهد آمد. 
تأویل دیگر این کلمه, سخن کافران و دشمنان ائمه دین می‌باشد. مانند ارائه 
مصحف‌های جعلی و ساختگی و غیره... 

در کتاب احتجاج به نقل از:علی عليه السلام آمده است. على عليه السلام در 
حدینی به توصیف تغییر دهن کان فرآن "و دین پرداخته و می‌فرمایند: خداوند داستان 
محرفان قرآن را بیان کردم و در تمثیل) آپان می‌گوید: «فأمًا الزبد یب جماء وان 
ماع لاس فیِمکت خی الارزض»" [اما کف بپرون افتاده از میان می‌رود ولی آن چه 
به مردم سود می‌رساند در زميق (باکی) می‌ماند] منظور از زبد در این آید. سخن 
ساختگی کافران و مشرکان است که این سخنان به هنگام دقت نظر, از بین می‌روند 
و باطل می‌شوند و متلاشی می‌گردند. اما آن چه مفید انسان‌هاست تنزیل حقیقی 
(همان قران) است که باطل به هیچ وجه بدان راه نمی‌يابد و قلب‌ها آن را می‌پذیرند. 
راا ارش در همین آیه. محل استقرار علم و دانش است... الخ. و منظور امام 
عليه السلام, از ان چه ملحدین در قران ایجاد کرده‌اند تصحیف‌های اندک در آن 


است وگرنه در عدم تحریف به زیادت. تردیدی نداریم. پس فهم کن. 
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الژیور: بر وزن فعول به معني مفعول. زبرت الکتاب. یعنی کتاب را نگاشتم و 
زیرته. یعنی آن را داور قرار دادم و حاکم کردم. جمع آن زبر» به معنی صحف و 
کتاب است. کتاب‌های نازل شده بر حضرت داوود عليه السلام نیز زبور نامیده 
می‌شوند. در باب چهارم از سومین فصل گفتار اول بیان شد که زبور نیز متضمن امر 
ولایت بوده است. صدوق به نقل از امام صادق علیه السلام می‌گوید: خداوند زبور 
را بر داوود عليه السلام نازل کرد. در حالی که زبور مشتمل بر آمر توحید. دعاء 
اخبار رسول صلی الله عليه و آله و امیرمزمنان و ائمه علیهم السلام و اخبار رجعت و 
حضرت قائم عليه السلام بوده است. 

الزبر: پیشتر معنای آن گذشت و به زودی در ذیل کتاب نیز خواهد آمد. در 
باب‌های گفتارهای قبلی به خصوص باب چهارم از دومین فصل گفتار اول بیان شد 
که در تمام کتاب‌های آسمائی, امر ولایت و دستور به پذیرش آن و این که قبولی 
تایه اال انس نها فن کرو مساله ولایت اجو اة شته است: پیندیش: 

الزجر: و تمام مشتقات آن ماننب اجات جر قز وة مازعات وا فیگر 
سوره‌ها در معنای نفخ صور آمده است. زجر در اصل به معنی بازداشتن, به وسیله 
خشم و فریاد است. به زودی تأویل. صور و نفخ صوررو صیحه خواهد آمد که با 
توجه به مقتضای کلام. تأویلات این کلمت رآ برای کلمه زجر نیز به کار برد. 

زکریا: همان پیامبر معروفی است که سرپرستی (کفالت) حضرت مریم را 
عهده‌دار شد و خداوند به او یحیی عليه السلام را عطا کرد. به زودی داستان توسل 
زکریا عليه السلام به پیامبر صلی اله علیه و آله برای این که خداوند به او فرزندی 
عطا کند. بیان خواهد شد. گفته شده است که زکریاء تنها به دلیل علاقه شدیدی که به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش داشت از خداوند فرزندی 
مسألت داشت تا بدین وسیله خود با حضرت رسول صلی اله عليه و اله در غم 
فقدان فرزند. همدرد شده و فرزندش یحبی با امام حسین عليه السلام در شهادت و 
قربان شدن شریک شود و ظاهراً امام علی علیه السلام در این امت. شبیه زکریای 
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ژور؛ در اصل به معنای انحراف است؛ سپس بر دروغ و بهتان اطلاق و بدان‌ها 
مشهور شد. چرا که دروغ و بهتان. نوعی انحراف از حق است. در فصل سوم گفتار 
دوم در تأویل آیه «و یقولون مُنكراً من القول و ژورآ» [و سخنی ناپسند و دروغ 
است که می گویند] امده است که مراد از زور. اقوال و رفتار دشمنان ائمه علیهم 
السلام و اسناد کذب به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و تحریف 
برخی از آیات قرآن, ایجاد و تغییر در آنهاست. در ذیل کلمه قول نیز یکی دیگر از 
تاویلات کلمه زور خواهد امد. در انجا مراد از زور. سخنان دروغ و احادیث 
ساختگی است که دشمنان دین به ناروا به امامان و پیروان‌شان نسبت می‌دادند تا 
بدین وسیله, اسباپ تقرب خود را در نزد حاکمان جور و بزرگان آنها فراهم آوردند. 

زرع: و هر آن چه مشتمل بر لفظ و معنای زراعت می‌باشد؛ زرع فلان: بذر 
(تخم) را پاشید. و آله زرخ: خداوند بذر را رویانید. کلمه زرح غالبا به معنای مزروع 
به کار رفته است. لذا بر فرزند نیز اطلاق می‌شود. چرا که پدر بذر(نطفه) فرزند 
خویش را در زمین (تخمدان) مادرپائشیده, خداوند عر و جل آن را می‌رویاند تا 
زمانی که تولد یافته. بزرگل_نعوّد و بها ماحله برداشت(تکلیف) برسد. در آن زمان 
مشخص می‌شود که این:پذرء پذر سالم و مرغوبی بوده است یا نامرغوب. البته در 
برخی از ایات قران و پاره‌ای از روایات. آمکان تأویل زرع به ائمه علیهم السلام و 
حتی حضرت رسول‌خدا صلی ۳ عليه و اله امده است. همچنین در کنز الفوائد په 
نقل از امام صادق عليه السلام کلمه زرع را به عبدالمطلب تأویل کرده‌اند. مضافاً این 
که این عباس در تفسیر یه کریمه«کزرع آخرج شطاه» ۲ | جون کشته‌ای است که 
جوانه خود براورد] می‌گوید: اصل زیع» عبدالمطلب بوده و میوه آن محمد صلی اللہ 
علیه و له است. و در یه «یفجب الزراع»۲ [و دهقانان را به شگفت آورد] زارع را 
به علی بن ابی طالب. تاویل کرده‌اند. 
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مؤلف گوید: یکی دیگر از تأویلات زرع. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
نمره آن علی علیه السلام است که در تفسیر سوره فتح نیز خواهد آمد. در تفسیر 
فرات به نقل از ابوجعفر علیه السلام آمده است که از حضرت کاظم عليه السلام در 
خصوص تفسیر آیه فوق سوال شد ایشان فرمودند: این مثلی است که خداوند برای 
شیعیان ما به کار برده است. گو این که نطفه شیعیان, در صلب پدران جاری شده 
پس از آن مردان. نطفه‌های خویش را در تخمدان همسران‌شان می‌کارند و در پایان, 
خداوند نطفه‌ها را به منظور تحصیل غایت و هدفی که انسان‌ها در روز الست بدان 
متعهد شدند. پرورش داده و خارج می‌سازد که برخی از این نطفه‌ها پاک و پرهیزگار 
و برخی, ممتحنه القلوب (آنان که قلوب‌شان آزموده شده است) و برخی دانا و 
دانشمند و برخی شریف و نجیب و برخی اهل تقوا و برخی اهل رضا و تسلیم 
خواهند بود... الخ. 

ظاهرا می توان با توجه به مقتضای کلام کلمه زرع را به مومن یا چیزی مشابه 
آن تأویل کرد. پس بیندیش. تأویل زی بّة موم بارسایر تأویلاتی که در باب زرع 
ارائه شد. مانند فرزند و باسطاً به معنی)-بذر وسیعوشایر معانی که در فرهنگ لفت 
انت است. قابل اجتماع است. در کتاب؛نصوص از حفیفه نقل شده است که نبی 
صلی الله علیه و آله یکایک امامانی را که از نسل ایشان وجود آمده. برشمردند و 
فضائل آنها را بیان کردند. پس دستان مبارک‌شان را به آسمان بالا پرده. فرمودند: 
خداوندا! علم و فقه را به فر زندان من و فرزندان آنها ارزانی دار. (ادامه روایت) 

در اين مطلب بیندیش و از تأوپلاتی که در باب حرث بیان شد. نیز غافل 
مباش. چرا که آن تأویلات نیز از نظر معنایی با تأویلات فوق الذکر متناسب است. 

زیغ: و هر آن چه لفظاً و معنا بدین معناست مانند یزیغ و زاغوا و غیره؛ زیغ 
قلوب, یعنی انحراف قلب‌ها از حقیقت و اظهار شک و تردید در حق. زیغ يعني 
عدول. شک. و انحراف و خروج از حقیقت. تأویل کلمه زیغ در «محکم» در ضمن 
تفسیر آیه «الَذِین فی فلوم زَیْغٌ» [کسانی که در دل‌هایشان انحراف است] مطرح 
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شد, که مراد از زیغ در این آیه, خلفا است و دوستداران آنان از دشمنان على علیه 
السلام می‌باشند. لذا زیغ. عبارت از دوستی با خلفا و دشمنی با على عليه السلام مي 
باشد و واضح است که دوستی با این سه و دشمنی با علی عليه السلام. همان عدول 
و انحراف از حقیقت است. بنابراین, می‌توان در سایر موارد متناسب نیز چنین 
تأویلی را به کار برد. پس آگاه باش. 

زخرف: زخرف با ضم زاء در فرهنگ لغت به معنی طلا و بالاترین حد خوبی 
یک چیز است. و زخرف القول. یعنی سخنی که آن را با زیور کذب و تزویر بیارایند. 
به‌ طور کلی زخرف القول یعنی سخن باطل آراسته شده. در ذیل کلمه اخ, اشاره شد 
که دشمنان علی عليه السلام, برادران شیطانند. جرا که آنان سخنان دروغ را به قصد 
فریب به یکدیگر ابلاغ می‌کنند. پنابراین. مراد از زخرف القول. سخنان دشمنان علی 
عليه السلام و اقوال آنان در مورد آن حضرت و دین اسلام می‌باشد. 

الزلفی: و مترادغات آن مانقق»,آزلفت و غیره؛ زلفی یعنی قرب و نزدیکی و 
منزلت. زلفی اللیل: وایسییا اساکار کر شی که به صبح نزدیک است. و ازلفناهم: 
مقرب‌شان ساختیم و نیز آیه «وازلفت لحنة للْمتقین»! [و (آن روزا بهشت برای 
پرهیز گاران نزدیک می گرد که منظور از لغت الجنة در این آیه این است که بهشت 
به اهل خود (بهشتیان) نزدیک شد. و زلفی إلى اله: تقرب به خدا. در تفسیر فرات بن 
ابراهیم به نقل از امام باقر عليه السلام آمده است: امامان, مقدّمات نجات و اسباب 
تقرب و رستگاری‌اند. در روایتی دیگر از امام صادق عليه السلام آمده است: ائمه 
علیهم السلام اسباب نجات و تقرب هستند. در یکی از زیارت‌های مخصوص امام 
على عليه السلام نيز آمده است: ايها الزلفة و الکوثر. چه بسا مراد از زلفت در اين 
عبارت, مبالفه در عدم دستیابی به آن, بدون ائمه علیهم السلام باشد یا این که آنها 
مراد از آن در باطن هستند. چرا که اساس لذت مخلصین کامل. ائمه عليهم السلام و 
ولایت انهاست. پس تامل کن. 
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زلق: و مترادفات آن مانند: یزلقونک. اصل زلق, لغزش و زلت است. که تأویل 
زلت به زودی خواهد آمد. پس فهم کن. 

زاهق: و مترادفات آن. زهق الشیء: از کی رفت و باطل شد. شاید در برخی 
موارد بتوان این کلمه را به معنای هلاکت معنوی که مترتب بر ترک ولایت و حب 
اهل بیت علیهم السلام است. تأویل کرد. 

زلزله: و مشتقات و مترادفات آن نظیر زلزال و زلزلت و....اصل زازله حرکت و 
اضطراب و تکان‌ها و ارتعاشات زمیی و..است. در تأویل کلمه راجقه گفته شد که با 
توجه به تناسب معنا و مقتضای کلام می‌توان این کلمه را به معنای زلزله. در نظر 
گرفت . میّد این مطلب در دو سوره حج و زلزال خواهد آمد. غافل مباش. 

زوال: و هر ان جه از این کلمه اشتقاق یافته است. مانند: یزول و...که معنای 
آن روشن است و جایز است با توجه یه مقتضای کلام و معناء زوال را به زوال 
معنوی تأویل و تفسیر کرد. 

زعم: و مشتقات آن, مانند یزعمون و ...گام باش که معنای متعارف این کلمه, 
حدس و گمان است. زعمتنی کذا: مرا این گونه.پنذاشتی. کلمه زعم به میزان زیادی 
در قرآن به کار رفته است. در ذیل کلعه ظن .بیان خواهد شد که ظن, در قران به دو 
وجه په کار رفته است. گاه به معنای ظن و گمان یقینی و گاه به معنای حدس و 
گمان همراه با تردید. اما کلمه زعم فقط در معنای شک و تردید به‌کار رفته است. 
حتی در قرآن به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: آن حضرت., خطاب 
به مردی فرمود: مگر نمی‌دانی که هر زعمی در قرآن کذب است. 

زقوم: زقم. لقم. تزقم. تلقبم» آزقمه فازدقمه. ابلعه فابتلعد؛ زقوم: کوه همراه با 
خرماء نام درختی است در جهنم. غذای آهل آتش, گیاهی صحرایی و خلاصه این 
که خداوند در قرآن و در توصیف زقوم می‌فرماید: زقوم درختی است که در جحیم 
می‌روید. زقوّم بر وزن فقول از زقم به معنای بلعیدن سریع و شرب بیش از حد, 
می‌باشد. زقوم در زبان اهل زیقیه, همان کوه همراه با خرما است. این کلمه در 
سوره‌های صافات. دخان و واقعه و نیز در ذیل کلمه حرام و خبائث آمده است. 
همجنین در ذیل کلمه شجره اشاره خواهد شد که یکی از تأویلات درخت زقوم. 
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دشمنان ائمه علیهم السلام و دوستی با آنها و قبول ولایت و پیروی از آنهاست. البته 
می‌توان نفس کلمه زقوم را به معنای حب و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام 
گرفت که در این صورت کلمه شجره نیز به معنای دشمنان ائمه علیهم السلام 
می‌باشد. 

ازلام: جمع زلم با تحریک لام است. زلم: چوب (تیر) بدون پر. در سوره مائده 
کلمه ازلام در دو جا به کار رفته است و در هر دو مورد از تقسیم اموال با استفاده از 
ازلام نهی شده است. گفته می‌شود: اعراب جاهلی هر گاه قصد انجام فعلی داشتند به 
مق یت کا یر ووی یکی ار اقا کارت اسر یی یازیو بای مان واه 
است.» نوشته شده و روی دیگری عبارت «نهانی ربی: خداوند مرا از آن باز داشته 
است.» و سومین چوب نانوشته بود. ضربه می‌زدند. اگر چوب «امر» خارج می‌شد. 
آن کار را انجام می‌دادند واگر چوب «نهی» بیرون می‌آمد. از انجام فعل منصرف 
می‌شوند و اگر چوب نانوشته اپتخاپ می‌شد. دوباره تکرار می‌کردند. بر این اساس 
معنای استقسام با ازلام, بعنق تعین قيب و نصیب. اما مشهور آن است که ازلام در 
قرآن به معنای دیگری آمده است. مراد صلی از ازلام این است که اعراب جاهلیت 
گوشت قربانی را باتیها /(چوب‌های) دهگانه و به شیوه‌ای مخصوص تقسیم 
می‌کردند که به گفته مفسرین, این شیوه. مخصوص همان قمار است که خداوند آن را 
حرام کرده است. برخی معتقدند آن شیوه. شطرنج و نرد می‌باشد. به هر تقدیر, در 
روایات امده است که در باطن, دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت 
می‌باشند که این مطلب در ذیل کلمه فحشا و انصاب نیز تکرار خواهد شد. تناسب 
بین این معانی بر فرد بینای دانا مخفی نیست. فهم کن. 

زلیم: این کلمه در سوره قلم و به معنی انسان بدنام و مشهور به کفر, آمده 
است. البته مراد از زئيم. همان مدعی و مورد سخریه به خاطر کفرش است و منظور 
از ان همان خلیفه دوم است. 

زینت: و تزیین و هر آن چه مفید این معناست. زینت: چیزی که بدان خود را 
می‌آرایند. زین, متضاد شین است. تأویل کلمات زینت و زین یه ترتیب در آیات 
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«زيئة لْحیاة السْی» [زیور زندگی دنیا] و «َفْمَن زین لَه سوء عَمله...» [آيا آن 
کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده], دشمنان امه علیهم ۹ اس 
خلافت و امامت می‌باشد. از این‌رو می‌توان زینت مدموم و نکوهیده را به دشمنان 
ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان تأویل کرد. و با توجه به پاره‌ای از روایات که در 
ذیل کلمه ات امه استه می‌توان گفت مراد از میات دثیا در آیه «من کان بريد 
الْحَاة الدنیّا» إكسانى که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند, ولایت خلفا است. ۱ 
در تفسیر قمی به تقل از امام صادق عليه السلام در ذیل آيه«أقمَن زین لَه سوه 
عَمَله»" ادن است: مراد از «کمن زین له» غاصبان حق خلافت على عليه السلام 
می‌باشند. بنابراین از این آیه و دیگر روایات برمی‌آید که امامان و پیروان‌شان. 
اصحاب زینت محمود و پسندیده هستند و ولایت ایشان و وجود مبارک‌شان, زینت 
آسمان و زمین و مردان و غیره می‌باشد. همان طور که در ذیل کلمه مسجد. تأویل 
آیه «خذو ازینتکم عند ٦‏ کل شنجد»" [ای فرزتدان آدم حامه خود را در هر نمازی 
بر گیرید] خواهد آفق از فضائل ابن شنادان به تقل از سلمان آمده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده‌اند: به یقین؛ علی عليه السلام زینت زمین و 
ساکنان آن است. در عیون و دیگر کتب یه نقل از ابوعبداثه الحسین عليه السلام آمده 
است که حضرت فرمودند: روزی بر جدم رسول صلی أله علیه و آله وارد شدم؛ 
فرمودند: خوش آمدی ای ژینت اما ن‌ها و زمین. اف 
قل از اين منعود در تفر أيه با جعلتا ما علی الأرض زينة لها توم یم 
خسن عمَا» [در حقیقت ما آن چه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم 
تا آنان را بیازماييم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند] آمده است: زینت مردان 
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زمین. على بن ابی طالب عليه السلام است. 

در کافی به نقل از علی علیه السلام آمده است که آن حضرت در حدیتی, 
اسلام را این گونه توصیف فرموده‌اند که: خداوند اسلام را زینتی برای کسانی قرار 
داده است که آن را بسان زیوری زینتی می‌پوشند و دستاویزی برای آنان که آن را 
به خود نسبت می‌دهند. روایت تأویل اسلام نیز به زودی خواهد آمد. 

زکات: و تزکیه و هر جه بدین معناست مانند زکی و...زکات در فرهنگ لغت: 
خالص و بهترین یک شیء؛ مقدار مالی که از اموالت جدا می‌کنی تا اموالت را بدین 
وسیله پاک کنی. زکی یزکو زکوا؛ رشد کرد و زیاد شد. و زکی در غیرمال, مثل زکی 
طعام یعنی طعام نیکو و حلال. و زکی از انسان‌ها یعنی انسان پاک و مبرا از گناهان 
یا انسانی که در انجام کار نیک به حد کمال رسیده است. 

بنابراین انسان هر چه از مال و علم و جاه و...ببخشد» زکات محسوب می‌شود 
و می‌توان ایتاء زکات را به آن تفیشیر نمود کما این که به‌زودی بیان خواهد شد. 

زکات در روایات متعدد بة ائمه علیهم السلام تأویل شده است. وجه این تأویل 
بدین علت است که انمه عله السلام! پراگزیدگان و پاک‌ترین مخلوقات الهی بوده. 
به طوری که رسولش یزاز بین مردم است. يا بدین دلیل که ایشان از گناه مبری و 
پاک بوده و در افعال خیر سبقت می‌گیرند و پیروی از آنان. قلب‌ها را از رذائل و 
پستی‌ها و گناهان پاک می‌کند و باعث زیادت علم و دین و هر گونه خیری می‌شود 
و یا به دلایل دیگری است که به پاره‌ای از آنان در ذیل کلمه صلا:اشاره خواهد شد. 
گرجه برخی از روایات در باب چهارم از اولین فصل گفتار اول گذشت. در روایت 
جابر به تقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «أَقيمُواً الصلاةٌ را الرَكاةَ»' 
[نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید] آمده است که حضرت فرمودند: مراد از نماز 
و زکات, علی علیه السلام است. بنایر این می‌توان زکات الهی را به ائمه علیهم 
السلام و پیروان‌شان و هر که خود را پاک می‌سازد. تأویل کرد. اما مراد از ناپاک, 
دشمنان خدا و ائمه علبهم السلام می‌باشد. آن چه در تأویل آیه«المتر ی لین 
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کون هم بل الله یری من شام [به کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند 
ننگریسته‌ای (چنین نیست) بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می‌گرداند]. در 
تفسیر قمی آمده است. مؤید این مطلب است که مراد از «یزکون» کسانی هستند که 
خود را صدیق و فاروق و ذو النورین معرفی کرده‌اند. 

از آنجا که زکات به معنای مطلق بذل و بخشش نیز به کار رفته» تأویل این 
کلمه در تفسیر امام عبارت است از بذل و بخشش مال به شیعیان ضعیف الایمان. 
(همان طور که این تأویل در ذیل کلمه ضعفاء خواهد آمد) و هم‌دردی با برادران 
شيعه مومن و یاری رساندن به آنها و تصدّق بر آنان به منظور جلب محبت ائمه 
علیهم السلام. همراه با اقرار به امامت آنها و توسل به آنها و ولایت ایشان و صرف و 
بخشش علم حاصله از ائمه علیهم السلام در جهت هدایت شیعیان ضعیف الایمان و 
ارشاد علمای پیروان ائمه علیهم السلام که خواستار ترغیب و تشویق مردم به ولایت 
ائمه علیهم السلام باشند و نیز صرف علم به.مُنظور ترویج دين و بیان احکام وارده 
از ائمه علیهم السلام و بذل جاه و منزیت و عقل "و صرف جسم و اعضای بدن, به 
منظور یاری رساندن به شیعیان مستمند.و ضعیفتالایمان و برطرف‌سازی نیازها و 
دفاع از آنان و غیره و همچنین بل "علم,به,منظور اشاعه حق و اجرای احکام و 
دیگر مسائلی که با بذل علم. می‌توان به امام یاری رسانید. چرا که می‌توان اشکارا 
فضائل ایشان را بازگو کرد (البته به‌شرط این که نیاز به تقیه نباشد). انجام تمام این 
امور» مستلزم اقرار به ائمه علیهم السلام و توسل به ایشان و پیروی از خط مشي 
آنان می‌باشد. در ذیل کلمه مال نیز تأویل این واژه به علم» خواهد آمد. بر این 
اساس, می توان پرداخت زکات مال را به بذل و بخشش علم به اهل آن و نیازمندان 
به آن تأویل کرد. بدان که اکثر این معانی را می‌توان در باره نظائر زکات مانند انفاق 
و قرض و صله و... که در قران ذکر شده است به کار برد. البته این مطلب در ذیل 
کلمه انفاق نیز خواهد آمد. 
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زنا: و مشتقات آن مانند زانی و ...: یکی از تأویلات وارده برای این کلمه. 
دشمتان ائمه علیهم السلام می‌باشد. و زنا ماتند سائر محرمات» جزه معفرعات اعمال 
دشمنان ائمه علیهم السلام است. پاره‌ای از مویّدات اين مطالب در باب چهارم از 
فصل اول گثتار اول و نیز در ذیل کلمه شر و غیره نیز آمده است. 
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سوء: سیثه و مسیء (گناه‌کار) و مترادفات ان مانند اساء (بدی کرد) و....سیئه 
در فرهنگ لغت به معنای خطا و اشتباه آمده است. و آساء اليه متضاد أحسن(خوبی 
کرد) است. فر کل , سوء» بر هر چیز ناپسندی اطلاق می‌شود. ساءه (او را ناراحت 
کرد) متضاد سره (او را خوشحال کرد) می‌باشد. و سییء. یعنی زشت و قبیح و 
هرگونه شر و بذی, در ذیل کلمه «حسنه» گفته شد که برخی مفسرین, کلمه سیثة را 
به دشمنی با ائمه علهم السلام و انکار اتان و بیروی از دشمنان ایشان تأویل 
کرده‌اند. در ذیل کلمه «زینت» نیز گفته شد که دشمئان ائمه علیهم السلام و غاصبان 
خلافت. همان کسانی‌اند که خداوند. اعمال رست و بد آنان را در چشم‌شان زیا 
جلوه داده است. بنابراین سوء (بدی) و عمل بو (بت)؛ تيز" به معنای سیثه و حتی 
غصب خلافت و انتقال آن از ائمه علبهم السلام به غیر ایشان می‌باشد. در ذیل کلمه 
«خطیثه» و در تافآ آبه «مُن كسب سین وأحَاطت په خطیعته»۱ [آری کسی که 
بدي به دست آورد و گناهش او را در ميان گیرد] نیز آمده است که مراد از «من 
کی ا کے است که امامت علی علیه السلام را انکار نماید. در تفسیر امام 
عليه السلام آمده است که آن حضرت فرمودند: مراد از بدی فراگیر. آن نوع بدی 
است که ادمی را از دین و ولایت خدا خارج می‌سازد. 

در حقیقت این بدی. همان شرک به خدا و تکفیر نبوت محمد رسول‌افه صلی 
لله علیه و آله و عدم قبول ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام. ول خداست. 
بنابراین, کل سوء و سیثه و امثال آن براساس معنای باطنی, عبارت است از اعمال 
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مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام. لذا مراد از مُسیء و الفاظ مترادف آن, همان 
دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. 

گواه این مطلب در ذیل کلمه «مکر» خواهد آمد چه در آنجا آمده است که 
مراد از مکر سيئ (مکر بد)» عملی است که خلفا در بیت سقیفه به انجام آن مبادرت 
ورزیدند و نیز در ذیل کلمه «ذلت» نیز تأویل ايه شربفه «الذینَ و ۳ السَينّات»' 
او کسانی که مرتکب بدی‌ها شده‌اند] بدین شکل آمده است که مراد از «الذین», 
بدعت گزاران و اهل شبهه می‌باشند. 

در کنزالفواند به تقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه «آم خسیب این 
اجنوا السات»" [آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند] آمده است 
که آن حضرت «لّذین اجَخوا اسیتّاتِ» را ه فرزندان عبد شمس تأویل فرمود‌اند. 
همجنین در باره‌ای از روایات به صراحت کلمه «السیئات» به خلفای راشدین و 
ما و امثال آنها تأویل شده.اثیت. علّت این امر يا مبالغه در بدی عمل آنهاست و 
یا مراد از تأویل, خود خلفا و یا نتها وّلایت آنها مد نظر قرار گرفته است. در روایت 
جابر به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «رقهم السیمَات»" [و آنان را از 
بدی‌ها نگاه دار] در تأویل کلمه سیثات». به بنو ات و بیروان آنها اشاره شده 
است., در روایتی دیگر یات زا ة سه خلیفه تأویل کرده‌اند. البته این تأویلات در 
خصوص بدی صادره از بشر: مانند گناه و لغزش و امثال آن به کار می‌رود. اما کلمه 
دیگری در سوره رعد و در أيه کریمه «یخافون سوء الحستاب»" [از سختی حساب 
۷ ڈراو اال ای آببه است: که مان آن جات از معا شود ي ما 
می‌باشد. در این آیه. مراد از سوء الحساب. مناقشه در عدم پذیرش اعمال نیک آنها 
و عدم آمرزش بدی‌هایشان می‌باشد. 
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این تأویل به صراحت در پاره‌ای از روایات آمده است و در ذیل کلمه 
«حساب» نیز چنین آمده که هر کس در روز حساب مورد مناقشه قرار گیرد. دچار 
عذاب خواهد شد. در تفسیر آیه «أصابک من سيّْة»' [آنچه از بدی به تو می‌رسد] 
از وره فسا و آي چا يمسم اسر [عتاب به آنان تمىرسد] و غيرة نيز آم 
است که مراد از سوء در این آیات» ترس و گرسنگی و بیماری و سختی و...می‌باشد 
کنو دیل کله سه یر وارد هه اسر 

البته اغلب این معانی» ظاهری است و باید در نظر داشت که هر یک از این 
معانی در صورتی قابل پذیرش است که با سیاق عبارت تناسب داشته باشد. در ذیل 
کلمه تبدیل نیز به پاره‌ای از این معانی و تأویلات مانند تبدیل حسنات و سیثات 
اشاره شده است که در تأویل این آیات نیز معثای ظاهری و متعارف کلمات لحاظ 
شده است. پس در أن بیندیش. 

السیب: این کلمه» در مفرد و جمع یکسان یه کار می‌رود. سب در لغت به معنی 
ریسمان و هر آن چه به واسطه آن دو یز با یکدیگز پیوند می‌خورند. است. جمع 
آن اسباب می‌باشد. در باره روایات به نقل از حضرت رسول صلی اله عليه و آله 
آمده است که ایشان در حدیت کل فر ودنور یمان (سبب) بزرگ, کتاپ خدا 
(قرآن) است که یک سوی آن در دست خدا و سمت دیگر آن در دست شما (امّت) 
است و ریسمان کوچک همان خاندان و آهل بیتم می‌باشد. مفید به نقل از امام صادق 
علیه السلام آورده است که آن حضرت فرمودند: ما (ائمه)» ریسمان بين شما (امت) 
و خداوند عز و جل می‌باشيم. بنابراین منظور از اسباب. امامان يا ائمه علیهم السلام 
و قرآن می‌باشند. و نیز گفته شد که ائمه علیهم السلام و قرآن ریسمان‌های الهی‌اند. 
در ذیل کلمه «حبل» نیز علت اطلاق حبل (ریسمان) بر ائمه علیهم السلام و قرآن 
آمد. و ذکر شد که این تأویل بسیار متاسب آیه مذکور می‌باشد. 

قمی در تفسیر خویش, سبب را به معنای دلیل و علت اتخاذ کرده و به یه 


۱- نساء/۷۹. 
۲- زمر /۶۱ 


صال اد 


تر جمه 
تقسیر 
روابی 


اهار 


ت الاسراز 


sarallah-ketab.blogfa.com 


68| را 


ت الانوار و 


فده 


«واَتیتاه من کل شیء سیبّ» [و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم] استدلال 
نموده است. زیرا «سبب» در این آیه. همان دلیل و علت معنا می‌شود. و پرواضح 
است که در کل. معنای سبب همان وسیله ارتباط و پیوند یک چیز با چیز دیگر 
خواهد بود. در باب پنجم از دومین فصل گفتار اول. سخن امام عليه السلام بیان شد 
که فرمودند: ما و اهل بیت. علت آفرینش مخلوقات و دلیل تسبیح و عبادات آنهاييم. 
به واسطه ما خداوند. شناخته و به یگانگی پرستش شد و به واسطه ما به اهل ثواب 
> پاداش داد و اهل عقاب را مجازات کرد. این روایت. بیانگر این مطلب است که 
سبب بر ائمه علیهم السلام اطلاق می‌شود و به معنای علّت و هدف نیز آمده است. 
به‌طور کلی انمه علیهم السلام دلیل و محل استناد و غایت و واسطه وصول به خير 
دنیا و اخرت می‌باشند. همان طور که این کلمه به معنای ولایت ائمه علیهم السلام 
نیز امده است. 

چنان که در کنزالفواند امه است: پیامبر صلی لله علیه و آله در حدیثی 
فرمودند: سپاس خداوندی"را که میت علی علیه السلام و ایمان به آن حضرت را 
به عنوان دو ریسمان برای.بشریت قرار داده است و جه بسا مراد حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله از دو.سَهب این پاشد که محبّت على عليه السلام, باعت نجات 
آدمی از آتش جهنم و علت دخولش به بهشت می‌باشد. پس بیندیش تا بدانی که 
کلمه «اسباب» را در برخی موارد می‌توان طبق نظر اهل باطل تأویل کرد. چون از 
نظر آنان, اسباپ به معنی امامان جور و پیروی از آنان می‌باشد. 

السحاب: معنای آن واضح است. و وجه تسمیه آن, انسحاب و حرکت (عقب و 
جلو امدن) ابر در هواست. سحاب از ريشه «سحب» به معنی جر و کشش اشتقاق 
یافته است. مفرد ان نیز سحابه است. البته می‌توان وجه تسمیه ان راء ریزش باران از 
ابر دانست. در روایت طارق بن شهاب آمده است که علی علیه السلام فرمود: امام. 
همان ابر باران‌زا است. در کافی به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان 
فرموده‌اند: امام. همان اپر باران‌زا است. در یکی از زیارت‌ها چنین آمده است که: 
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شهادت می‌دهم که شما (ائمه علیهم السلام) ابرهای رضوان (بهشت) خدائید. مؤید 
این مطلب. کلامی است که به صراحت در ذیل کلمه غمام (ابر) خواهد آمٌد. در 
برخی از روایات نیز سحاب به علم و برکات و کرامت‌هایی ائمه علیهم السلام تأویل 
شده است. این تأوبل به زودی خواهد آمد. و خدا داناست. 

السراب: آن جه در نیمه روز, همچون آب به نظر می‌رسد و حال آن که آب 
نیست. چه بسا بتوان سراب را به توّهمات جاهلان. تأویل کرد. مثلاً چیزی را علم یا 
عمل صحیح می‌پندارند و حال آن که چنین نیست. مانند بسیاری از علوم ومعارف و 
اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام نسبت به کسانی که انها را امام می‌پندارند و حال 
آن که امام نیستند. این معنا در ذیل کلمه «مام» نیز خواهد آمد. روایتی که در ذیل 
کلمه «ظلماً» بدان اشاره خواهد شد. مؤید این مطلب است. 

المسکوب: این کلمه در سوره واقعه به کار رفته است. ماء مسکوب, يعني آب 
پاشیده شده. در وجه چهارم باب سوم از الین فصل گفتار اول. تأویل این کلمه 
افته اسک ۱ 

السبت: یکی از روزهای هفته است."مفسرینمعانی متعددی برای این کلمه در 
نظر گرفته‌اند که مرجم تمام این معائی» مَعنایی,ابست که از کلمه «سبات» استنباط 
شده است. سبت فلان. یعنی فلانی دست از کار کشید. در ذیل کلمه «نوم» خواهد 
آمد که مراد از «سبت»» پیامبر صلی الله عليه و آله و نام آن حضرت می‌باشد. در 
تفسیر امام علیه السلام آمده است که مراد از اصحاب السبت. دشمنان ائمه عليهم 
السلام و رفتار آنان با ذریه حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌باشد. چه بسا این 
تأویل بر مبنای تأویل «سبت» به رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و «حیتان» به ذریّه 
آن حضرت شکل گرفته باشد. ایشان بعد از ذکر داستان اصحاب السبت فرمودند: 
علی‌بن‌الحسین عليه السلام می‌فرماید: خداوند اصحاب السبت را به دلیل اقدام به 
صید ماهی. مسخ کرد. حال تصور کن وضعیت قاتلان اولاد رسول صلی اله علیه و 
آله و متجاوزان به حریم آن حضرت. چگونه خواهد بود؟ خداوند گرچه انان را در 
دنیا مسخ نکرد. اما در روز قیامت عذابی برایشان مهیا ساخت که چندین برابر 
عذاب مسخ می‌باشد. بدان که خداوند متعال, قطعا حالاتی از مسخ را بر قاتلان ذریه 
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نبی صلی الله علیه و آله جاری ساخته‌اند که فقط اسان بصیر و بینا قادر به رژیت 
آن است و حتی می‌توان گفت. دشمنان ائمه علیهم السلام به‌صورت کاملاً آشکار در 
اين دنیا مسخ شده‌اند. جرا که در برخی روایات, داستان مسخ بنی‌امیه مانند مروان 
امده است که خداوند او را به وزغ تبدیل کرد و حتی روایت شده که بنی‌امیه در روز 
قیامت در ظاهر میمون محشور می‌شوند. از روایت وارده در صحیفه سجادیه و سایر 
روایات وارده در ذکر شان و منزات رسول صلی الله علیه و آله می توان مسخ بنی‌امیه 
را دریافت. زیرا طبق این روایات» رسول صلی الله علیه و آله میمون‌هایی را مشاهده 
کردند که بر منبر ایشان بالا می‌رفتند. در آن هنگام, جبرئیل, عاقبت امر بنی‌امیه و 
حکومت‌شان را به عرض آن حضرت رسانید. البته شاید عدم تصریح امام سجاد 
عليه السلام, تقیه باشد. و الله اعلم. 

در خصال به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که وجه تسمیه سبت 
این است که خداوند فرشتگان راد روز شنبه از هرگونه کاری رها ساخته تا او را 
عبادت کنند و فرشتگان نیز پروزدگارگیان را به یگانگی می‌پرستیدند و به همین 
دلیل خداوند هميشه یگانه اود یگانگی_بی‌همتا است 

السبات: آرامشوتزاجتی, ورسکون و مچللق دست کشیدن از چیزی یا تنها به 
معنای دست کشیدن از حرکت می‌باشد. خداوند این کلمه را در سوره فرقان و نباء, 
صفت برای کلمه «نوم» قرار داده است. که در ذیل کلمه نوم تأویلات این کلمه نیز 
خواهد امد. 

الستة: اصطلاح ستة ایام (شش روز) به کرات در قرآن به کار رفته است . البته 
شاید بتوان اوبات کد در ذیل کلمه «یوم» و «وقت» و غیره آمده | ست را براي 
این اصطلاح نیز به کاربرد. یکی از آن تأویلات تأویل یوم به ائمه عليهم السلام یا 
یکی از ایشان می‌باشد. 

السحت: در لغت به معنای حرام و کارها و مکاسب حرام و فاسد است. وجه 
تسمیه این کلمه, بدین دلیل است که هر نوع سحتی(چیز حرامی)» زایل کننده برکت 
است. چرا که اصل سحت. نابودی و هلاکت است که این معنا در یکی از آیات 
سوره مائده به کار رفته است. در ذیل همان آیه, اشاره خواهد شد که کلمه سحت, به 


sarallah-ketab.blogfa.com 


معنای عداوت و کینه‌ای است که از امام علیه السلام به دل گرفته شده پاشد. در 
دعای دو بت قر یکی نے آم ات «و کم من سحت آکلوه» (چه بسیار کینه‌ای که 
آن را به دل گرفتند) که در این دعا سحت به معنای عداوت آمده است. پس 
بیندیش. 

السراج: معنای آن روشن است. در یکی از زیارت‌های ائمه علیهم السلام اين 
کلمه آمده است؛ یا ایها السراج المنیر (ای چراغ فروزان) و در زیارت حضرت قائم 
عليه السلام نیز به صورت جمع آمده است: یابن السرح الضيئة (ای فرزند چراغ‌های 
فروزان). بر این اساس, مي‌توان در برخی آیات با توجه به سیاق کلام. سراج را به 
امام عليه السلام تأویل کرد. همان طور که این واژه در قرآن صریحاً به معنای پیامبر 
صلی الله علیه و آله به‌کار رفته است. گواه این مطلب. کلامی است که در ذیل کلمه 
مصباح و قلب خواهد آمد. پس بیندیش. 

السیح: و سابحات و مترادفات ان مانند یسبحون. سبح در اصل به معنی شنا در 
آب می‌باشد و گاهی نیز به هر نوع چرکتا آپ که با سهولت همراه باشد. اطلاق 
می گردد. مانند: حرکت کشتی‌ها. و ياسبة هر نوع-سیر آرام. مانند سیر و حرکت و 
جرخش ستارگان نیز اطلاق می‌شوّد, جتی ظاهرا م پاب تشبیه و مجاز برای 
فراغت» خواب و آرامش نیز به کار می‌رود. لذا مفسران کلمه سابحات در آیه 
«والسّابحات سبْحٌا» [و به فرشتگانی که (در دریای بی‌مانند) شناکنان شناورند] از 
سوره نازعات را به جان مومنان, هنگام قبض و جان کندن و نیز به فرشتگان بين 
آسمان و زمین و کشتی‌ها و ستارگان تأویل کرده‌اند. 

بدیهی است مراد از مومن در اینجا همان شیعه می‌باشد. در ذیل کلمات 
«ملائکه, سفن و نجوم» نیز خواهد آمد که یکی از تأویلات این سه کلمه ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. و چه بسا مراد از س در این صورت. حرکت در دریای علوم و 
معارف ائمه علیهم السلام باشد. چرا که سیر در این علوم مفید. ارامش جان و 
بهره‌وری خواهد بود. واه اعلم. 
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التسبیح: و منتقات و مترادفات آن مانند سبحان؛ تسبیح به معنی تعظیم و 
دوری از بدی ونقص و عیب است. و سبحان‌اله و هر کلمه‌ای که دال بر تسبیح 
خداوند باشد. بدین معناست که خداوند متعال از اقوال و دعاوی اهل باطل منزه و 
مبراست. یکی از این دعاوی. فرض شریک برای خداوند و سایر صفاتی که خداوند 
از آنها مبراست می باشد. دعوی دیگر آن است که خداوند هیچگاه برای بشر. امامی 
تعبین نکرده است و به شراکت سه خلیفه و امثال انان با على عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام در امر خلافت راضی است وحتی خداوند از معامله و نوع رفتار این 
سه خلیفه با اهل بیت عليهم السلام و اهل ولایت و حتی از قتل حسین بن على عليه 
السلام به دست یزید نیز راضی است. 

در معانی الاخبار آمده است که عمر بن خطاب از علی عليه السلام. معنای 
سبحان الله را جویا شد. آن حضرت فرمود: سبحان الله نوعی تعظیم و بزرگداشت 
شکوه و جلال خدا و مبرا ساختن"پروردگار از اقوال و ادعاهای مشرکان است." 

اما در تأویل کلمه «مسبخون» آمله لست که مراد. اثمه علیهم السلام و رسول 
صلی اله علیه و اله می‌باشد. ژیزا ایشان پیش از همه انسآنها, حق تسبیح خداوند را 
بجا می‌اورد. به‌طوری که سایر انسان‌ها تسبیح خداوند را از ایشان فرا گرفتند. همان 
طور که این معانی در برخی از روایات مربوط به واژه تسبیح در باب پنجم از 
سومین فصل گفتار اول مطرح شد. 

پاره‌ای دیگر از این روایات در ذیل کلمه «صافین» خواهد آمد. موید این 
مطلب. کلامی است که در ذیل کلمه «عرض» آمده است. چرا که در آنجا ائمه علیهم 
لسلام. به عنوان حاملان عرش الهی معرفی شده‌اند. کما این که در ذیل کلمه 
«حامل» نیز بیان شد. از این‌رو ائمه علبهم السلام. همان مسبحون هستند. توضیح 
بیشتر در ذیل کلمه «ملائکه» خواهد آمد. در آنجا یکی از تأویلات ملائکه, ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. 
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التسريح: و مترادفات آن؛ تسریح» رها ساختن و آزاد گذاشتن است. از این رو 
دو قراخ به‌معتای طلاق نیز آمده است. تأویل کلمه طلاق در ذیل کلمه «طلاق» 
خواهد امد 

السفاح: و مشتقات آن مانند مسافحین و غیره؛ سفاح یعنی فسق و فجور. لذا 
تاویل سفاح» همانی است که در ذیل کلمه فجور امده است و مژید ان کلامي است 
که در ذیل کلمه زنا بازگو شد. 

الاسلحة: چمع سلاح است و سلاح ابزاری است از جنس آهن که برای جنگ 
تدارک دیده می‌شود. مانند شمشیر و... این کلمه در سوره نساء امده است و در ذیل 
کلمه «جدید» به تأُویلاتی اشاره کردیم که شاید بتوان برای اسلحه نیز به کار برد. 
والله اعلم. 

السانحون: و سانحات؛ اهل سیاحت به معنای «حرکت» آب جاري بر زمین 
است. سیح به آبی گویند که بر روی زمین,جازی و گسترده شده باشد. کلمه «سیح» 
دز" موو وف آید چیا فی الازض ربعة آشهّر» [پس در زمین چهار ماه 
سیاحت کنید] به کار رفته است. به یار نیز سائح می‌گویند. چرا که روزه‌دار. 
به‌دلیل جریان یافتن در گرسنکې سیه کسی است که به قصد عبادت بر روی زمین 
راه می‌رود واين که ترا اين نوع حرکت بدون توشه صورت می گیرد. بر این اساس, 
علماء تصریح کرده‌اند که مراد از کلمه سائح که در قران امده است» کسی که در 
زمین به سیاحت و گردش می‌پردازد نیست. زیرا در روایات امده است که هیچ 
سیاحتی در اسلام وجود ندارد. لذا سیاحت‌هایی که درزمان عیسی بن مریم عليه 
السلام اتفاق می‌افتاد. از همین دست (نه به قصد تفریح) می‌باشد. 

المسجد: و ساجدون و مساجد و ساير مشتقات کلمه سجود؛ مساجد جمع 
مسجد و معنای آن روشن است. اما در تاویل مساجد و نیز المسجد الحرام ائمه 
علیهم السلام ذکر شده است. یا بدین دلیل که ائمه علیهم السلام, طبق آن جه در ذیل 
کلمه البیت مفصلاً بیان شده, خانه‌های معنوی محسوب می‌شوند و يا بدین علت که 


۱- توبه/۲. 
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ائمه علیهم السلام. همان اهالی مساجد حقيقی‌اند. البته در پاره‌ای از موارد» مراد از 
مساجد. متزل ائمه علیهم السلام می‌باشد. خداوند مساجد را محلی برای خضوع و 
سجود و تذلل و اطاعت قرار داده است. همان طور که ائمه علیهم السلام نیز 
این گونه‌اند. بناپراین می‌بایست در برخی روایات» پیش از واژه مساجد یا مسجد 
مضافی را در تقدیر گرفت. البته در صورت تأمل بي بیشتر, مطلب روشن خواهد شد. 
در تفسیر عیاشی به نقل امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «وأقيمُوأ وجوفکم 
عند کل مسْجد» [در هر مسجدی روی خود را مستقیم (به سوی قبله) کنید] آمده 
است که مراد از عند کل مسجد. همان ائمه علیهم السلام می‌باشد ". 

استاد علامه طباطبائی می‌فرماید: ولایت و حب ائمه علیهم السلام یک نوع 
زینت معنوی برای روح و جان ادمی است. لذا می‌بایست این زینت را در نماز و هر 
نوع عبادتی و یا حتی هنگام امامت هر یک از ائمه علیهم السلام به همراه داشت 
مؤلف گوید: برخی احتمال داده‌اند که,منظور از فرمایش آن حضرت در تأویل «عند 
کل مسجد» به معنای ائمه :علیهم السَلامٌء این است که خطاب نیز در این آیات 
متوجه ائمه علیهم السلام بوده انعت. الیته این احتمال, طبق دیگر روایات بسیار بعید 
و دور می‌باشد. در حدیشی از امام صادق علیهالسلام آمده است که آن حضرت در 
آیه «وآن المَسَاجد له فا تدعُوا مح الله أحَد» ۲ [و مساجد ویره خداست پس هیچ 
کس را ہا خدا راا فرموده‌اند: امام تنها از خاندان محمد صلی اله عليه و آله 
است. پس جز از این خاندان امامی نگیرید. در کنزالفوائد به نقل از امام کاظم علیه 
السلام در تفسیر همین آیه آمده است که مراد از مساجد. همان ائمه علیهم السلام 
می‌باشد. در روایتی دیگر امده است: و ائمه جانشینان نبی‌اند و تک تک ایشان 
امام‌اند. بنابراین غیر از آنان را به امامت نگیرید. زیرا در غیر این صورت. همانند 
کسی خواهید بود که غیر از خداء دیگری را به خدایی برگزیند. 


۱- اعراف/ ۹ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۶. 
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در باب چهارم از فصل اول نیز مطالبی آمده مبنی بر تأویل المسجدالحرام به 
ائمه علهم السلام. علت این تأویل در ذیل کلمه «بیت» گذشت. در آنجا گفتیم مراد 
از البیت الحرام ائمه علیهم السلام می‌باشد. گواه این مطلب» در ذیل کلمه «کعبه» 
خواهد آمد. این تأویلات در ذیل کلمه «بنیان» نیز بیان شد. در اینجا با تأویل 
دیگری روبرو می‌شویم که این تأویل برای مسجد مذموم و نکوهیده‌ای چون مسجد 
ضرار که در قرآن به کار رفته است. جاری است. اما سجود در لفت به معنای 
خضوع می‌باشد و نیز بر گذاشتن پیشانی بر روی زمین, نیز اطلاق می‌شود. تأویل 
سجود», پذیرش ولایت على عليه السلام و فرمانبرداری و تواضع و اطاعت از 
خداوند و رسول صلی اله علیه و آله و اثمه علیهم السلام می‌باشد که دقيقاً همین 
معانی و تأويلات» مفلا در ذیل کلمه «رکوع» نیز آمده است. در تفسیر قمی به نقل 
از امام صادق عليه السلام در ذیل آیه «و قد كائوا يعون إلى السجُود و كم 
سالمُون»[ آنها به سجده فرا خوانده می ,در حالی که سالم بودند] آمده است 
که مراد از «یدعون إلى السجود», دغوت یه لاي على عليه السلام در دنیاً و 
منظور از «و هم سالمون»» قادر به انجام آن مي‌باشند؛ است.! 

توجیه این تأویل, دقیقاً مشَایهتویه-تأویلاتی اټ که در ذیل کلمه رکوع 
آمده است. البته در ذیل کلمه «نجم» اشاره خواهد شد که در برخی موارد کلمه 
سجود به معنی عبادت آمده است و چه بسا مراد از آن, عبادت کامل است. یعنی 
عبادتی که با حب اهل بیت و پذیرش ولایت على عليه السلام و ائمه علبهم السلام 
بعد از وی همراه باشد. 

در برخی روایات کلمه «سجود» به عدم سرکشی و عصمت از لفزش و خطا 
تأویل شده است. کراجکی به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لجُم 


ا ا س آن» [و بو ته ۳ درخت جهره سایانند] این تاویل را به‌کار پر ده ات 


۱- قلم/۳۳. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۱۷. 
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حضرت می‌فرمایند: مراد از نجم به رسول‌خدا صلی اله علیه و آله و شجر .علی علیه 
السلام و انمه علیهم السلام می‌باشد که حتي به اندازه پلک زدتی از امر الهی سرباز 
نزده‌اند. مژید این مطلب کلامی است که در تفسیر قمی و دیگر تفاسیر به نقل از امام 
باقر عليه السلام در تأویل آیه رلک فی الستاجدین»" [و حرکت تو را در میان 
سجده‌کنندگان (می‌نگرد)]. آمده است که مراد از «فی الساجدین», صلب (پشت) 
پیامبران بوده تا این که او را از صلب پدرش" بیرون آورد. این روایت» مفصلاً در 
ابتدای باب پنجم از سومین فصل گفتار اول آمده است. بر این اساس. می‌توان کلمه 
«سجود» را در هر سیاقی به معنایی تاویل کرد که متناسب آن سیأق. باشد. در 
برخی موارد نیز می‌توان معنای ظاهری آن را در نظر گرفت. همان طور که در کلمه 
«رکوع» چنین شد. موکد و موید این مطلب نیز به زودی در دیل کلمه «طائف» 
خواهد امد. جرا که در آنجا آیه «و الرکع السجود» به خاندان محمد صلی الله عليه و 
آله تأویل شده است که از این:یاویل و دیگر تأویلات چنین برمی‌آید که کلمه 
«ساجدین» به نبی صلی اه علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل شده است. همان 
طور که پیش تر. این کلمه ادر‌فنایالیلایه کار رفت حال یا به علت عصمت همه 
پیامبران یا به دلیل این که انیا و ائمه, علیهم, السلام» کامل‌ترین و برترین انسان‌ها 
هستند که در برخی از روایات به فضیلت و برتری ایشان اشاره خواهد شد. از آن 
جمله در کنزالفواند به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «و تک فی 
السّاجدین»" آمده است که ساجدین همان على عليه السلا فاطمه علیها السلا 
حسن و حسین عليه السلام می‌باشند. 

آگاه باش که این معانی و تأُویلات فقط در مواردی به کار می‌رود که سجود و 
ساجدین و مساجد برای خدا باشد. اما اگر این کلمات برای غير خدا به کار رفته 
باشد. ناگزیر تأویل آنها برای نقطه مقایل ائمه علیهم السلام بکار می‌رود. یعنی خلفاء 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۰۰. 
۳- شعراء /۲۱۹ 
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و سلاطین جور و پیروان انها. 

السد: سد در فرهنگ لغت به معنی کوه و مانع آمده است. و سد الثلمة: متفذ 
(سوراخ) را درز گرفت و محکم بست. کلمه سد با ضم سین نیز خوانده شده است 
که مراد از ان اعمال صادره از خداوند متعال می‌باشد. و سد با فتح سین به معنی 
عمل انسان می‌باشد. در ذیل کلمه «حصن» گفته شد که می‌توان کلمه سد و هر چه 
را بدین معناست. مانند ردم را در صورت تناسب به تقيّه و ولایت ائمه علیهم السلام 
و حتی فقط امام علیه السلام تأویل کرد. به زودی در ذیل کلمه «قساوت» نیز 
خواهد آمد که گاه از سد معنایی غیر از معانی فوق اراده می‌شود. پس در این نکته 
بیندیش تا هر مکانی را با آن چه متناسب است» تأویل نمایی. واه هادی. 

السدید: این کلمه در سوره نساء و احزاب. به شکل «قو لا سدیدا»! آمده است. 
به زودی در ذیل کلمه «قول» خواهد آمد که می‌توان قول را به ولایت و ارشاد و 
راا مت ولا نت تا دنل کد 

السعید: و نيز الذین سعدوا؛ هر دوا دریک. آیه از سوره هود آمده است و مراد 
از آن, شیعه می‌باشد. همان طور که دلسژیازت ام آمده است: «به خدا سوگند 
هر که با شما دوستی کند خوشبخت وه رکه با شما دشمنی ورزد نابود خواهد شد». 
در برخی زیارت‌های دیگر آمده است: هر که از شما اطاعت کند سعادتمند می‌شود. 
در برخی دیگر چنین آمده است: خوشا به حال آنان که با ولایت شما خوشبخت و 
سعادتمند می‌شوند. در تفسیر امام علیه السلام. مراد از سعید. کسی است که ریسمان 
خود را به ریسمان علی علیه السلام و امامان پس از وی گره زده باشد. 

السامدون: این کلمه در سوره نجم آمده است و دز اتعا به معنی «لاهون» 
(سرگرم شدگان) و مستکبران می‌باشد. تأویل این کلمه همان تأویلی است که در 
ذیل کلمه لهو و استکبار خواهد امد. 

الاسود: و سواد و هر جه بدین معناست. منفعتی نداشته و باعث گمراهی 
می‌شود. لذا می‌توان این کلمه را به مخالفان اتمه علیهم السلام و آئین‌شان تأویل 


- نیام ۹۸ و احهزاب /۷۰. 
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کرد. همان طور که در ذیل کلمه «حح» به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: 
مرد افراد معمولی هستند و شما حاجی واقعی هستید و در ذیل کلمه «ناس», 
سخن حسن نیز آمده و نسناس, و در حالي که با دست خویش به انبوه مردم اشاره 
می‌کردند. فررمودند: اما نسناس, همین خیل عظیم جمعیت است. سواد الوجه(روسیاه) 
انق کتایهد او ولت و ی و مر نیرت باشد. همان طور که در ذیل کلمه ابیض 
گفته شد. در کتاب العلل در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمودتدة از جانب خداوند ندایی به گوش خواهد رسید که همه کائتات آن را 
خواهند شنید و آن تداء این است: این محبرب من محمد صلی لله علیه و آله است و 
این ولی من علی عليه السلام است. خوشا به حال آنان که على عليه السلام را 
دوست داشته و وای بر آنان که او را دشمن داشته و بر او دروغ بستند. در آن روز و 
در صحنه قیامت هیچ یک از محبان تو باقی نمی‌مانند. جز آن که با شنیدن این ندا 
آرامش یافته و رخسارشان سفید وبنورانی و قلب‌شان سرشار از سرور خواهد شد. 
اما دشمنان تو و منکران خقانین و وّلایت تو روسیاه گشته و قدم‌هایشان لرزان و 
سست خواهد شد. حند رواست دکوط در ضمن أي «يوم يض وجوه ور 
وجوه» [(در آن) روز یکم خهره‌هایی, سیید و چهره‌هایی سیاه گردد] از سوره آل 
عمران خواهد آمد. آگاه باش. 

السید: و ساده؛ معنای سید در ذیل کلمه «رب» گفته شد و بوشیده نیست که 
سروران اهل حق» رسول خدا صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و سروران 
اهل باطل, دشمنان ائمه علیهم السلام و سلاطین ظلم و رهبران کمراهی و علماء 

الستر: در ذیل کلمه «حجاب» گفته شد که علی عليه السلام همان ستر و 
حجاب. بین خدا و خلق خداست. در ذیل دو کلمه‌سد و حصن» نیز گفته شد که 
می‌توان کلمه «ستر» را به معنای تقیه یا ولایت ائمه علیهم السلام تأویل کرد البته به 
شرط این که تناسب معنایی داشته باشد. 


۱- آل عمران /۱۰۶. 
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السحر: و ساحر و مسحور و مترادفات آن نظیر مسحر و غیره؛ سحر: نیرنگ و 
در آمیختگی عقل و متوجه ساختن عقل به امری برخلاف وجه عقلانی‌اش. روایات 
متعددی وارد شده است» مبني بر این که دشمنان علی علیه السلام و غاصبان خلافت 
آن حضرت. معتقد بودند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و على عليه السلام هر 
دو ساحر بوده‌اند. همان طور که در ذیل کلمه مجنون خواهد امد که دشمنان ائمه 
علیهم السلام معتقد بودند. محمد صلی الله عليه و أله مجنون و مسحور عشق 
پسرعمویش (علی) است و آن حضرت مردم را مسحور ساخته تا از ایشان و 
پسرعمویشان اطاعت کنند. بر این اساس, هر جا که سحر نسبت به پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمده باشد, می‌توان تأویل فوق را در آنجا نیز به کار برد و همچنین برای 
دیگر پیامبران نیز قابل استفاده است. چرا که ظاهرا انگیزه بعشت دیگر انبیاء پذیرش 
ولایت على عليه السلام و ارشاد بدان بوده است. در این معنا تأمل کن و هوشیار 
باش. 

المسجور: و مترادفات آن مانند بجاهیاو گیجلّت؛ این کلمه در سوره طور 
چنین آمده است: «والبْحْر المَسْجُور» [و آن دزیای سرشار (و افروخته)] و در 
سوره تکویر «واذا ایحا سجرت» 261 واا نوکس که حوشان گردند] و سوره غافر 
«ثْم فی الا یسْجٌرون»" [در میان جوشاب (و) آنگاه در آتش برافروخته می‌شوند], 
سجر التنور ٣‏ فرهنگ لفت: آن را گداخت و سجرالنهر: رود را پر کرد و «سجور»: 
آن چه بدان تنور را شعله‌ور می‌سازند. و المسجر: آتشدان و الساجر: به مکانی 
کویند که سیل بدانجا ريخته و آن را پر می‌کند. و المجور من اللولو: مرواریدهای به 
نظم کشیده جدا جدا از هم. هروی می‌گوید: البحر المسجور, یعنی دریای پر و مملو. 
سجر: پر شد فهو مسجور: پس آن پر شده است. و نهایتً این که اصل معنای سجر و 
سجره. کدری و کدورت است. 


تارف 
۲- تکویر ۶ 
۳- غافر /۷۲ 
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اگر این را فهمیدی, پس بدان که بی‌شک السجر در آیه آخر په‌معنی سوختن در 
آتش می‌باشد و این که دشمنان ائمه علبهم السلام چوب‌ها و مواد آتش‌زای آن 
هستند. اما معنای «السجر» در ايه دوم در پی معنای ايه اول» روشن خواهد شد. 
آیه اول, مدح است و در این آیه, کلمه «مسجور» په معنای مملو و سرشار می‌باشد. 
لذا بر طبق آن چه در ذیل کلمه «بحر» گفته شد که مراد از دریای ممدوح و نیکوء 
ائمه علیهم السلام مي‌باشند. مي‌توان در اینجا نیز دریای مملو را به امام سرشار از 
علم یا امام برحق, تأویل کرد. اما اگر همسجور» به معنی آتشدان باشد. معنای آید 
دوم ذم خواهد بود و باز بر طبق آن چه در ذیل کلمه پر گفته شد که مراد از 
دریای مذموم امام جاثر و ستمکار است, در این آیه نیز می‌توان کلمه «مسجور» را 
به امام گمراه کننده و دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل کرد. البته در اين حالت اين 
معنا با قم موجود در ایه تناسبی ندارد و همچنین محتمل است. «مسجور» در این 
آیه, هیزم و مواد اتش‌زا: سوّخنت معنوی باشد. یعنی امام برحق به خاطر ظلم 
دشمنان در دنیا و آخرت؛ غضپ کنه, ا می‌توان «مسجور» را به‌معنای امام مظلومی 
تأویل کرد که مورد ظلم دشنتتان فار گر فته است. همان طور که گفته می‌شود: حرقه 
(او را سوزانید آنگاه که یه او بظلم کر ډو او ژابه شدت اذیت کرد). واثّه یعلم. 

السحر: و اسحار. به زودی در ذیل کلمه «لیل» تأویلاتی خواهد آمد که 
می‌توان تأویلات متناسب آن را در اینجا نیز به کار برد. 

السخریة: و مترادفات آن مانند: یسخرون و... در فرهنگ لغت آمده است: سخر 
منه. سخر به مانند فرح و زی مانند استسخر (به سخره گرفت) و اسم آن. سخریه و 
سخری با کسر راء. در دعایی از امام رضا عليه السلام در لعن و نفرین بر خلیفه اول 
و دوم آمده است: پروردگاراه لعنت کن آنانی را که آیات تو را به سخره گرفتند. بر 
طبق بسیاری از روایات. این دو خلیفه و پیروانشان. علی عليه السلام و آیات نازله 
در شأن آن حضرت را به سخره می‌گرفتند. البته در ذیل کلمه «هزء» و بعد از آن نیز 
خواهد امد. 

اما مراد از سخریه خداوند نسبت به این افراد. آن است که خداوند آنها را په 
همان شکلی که در دنیا رفتار کردند. مجازات خواهد کرد. همان طور که در سوره 
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توبه «سنخر الله منهم» [خدا آنان را به ریشخند می‌گیرد] غاد امین ون الم ند 
نقل از امام رضا عليه السلام در حدیثی طولانی از ان عضرت امفه است: از 1 
رضا عليه السلام معنا و تفسیر آیات «سَخر ال منهم» و «یستهزیء بهم»" | خدا 
(است که) ریشخندشان می‌کند] و هوَمکُروا و َر ال" [و (دشمنان) مکر ورزیدند 
و خدا (در پاسخشان) مکر در میان آورد] و «یخادعون ال وه خادعهم»" [منافقان 
با خدا نیرنگ می‌کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد] را جویا شدم. آن 
حضرت فرمودند: خداوند مسخره نمی‌کند و به استهزاء نمی‌گیرد و مکر نمی‌بندد و 
فریب نمی‌دهد. بلکه با این امور. چنین افرادی را مجازات می‌کند. خداوند. منزه و 
بالاتر از چیزی است که ظالمان ادعا می‌کنند. البته معنای فوق چیزی غیر از سخره 
به معنی استخدام و تسخیر به معنی تذلیل و هموار سازی است. همان طور که در 
سوره ابراهیم سح لک [برای شما مسخر کرد] و سوره زخرف «ليتخذ بَْضهم 
ضا سخریّا» [تا بمضی از آنها بعضی (دیگو یور خدمت گیرند] آمده است. در 
این آیات. «سخر » به معنای متعارف خودبیدکار رفت است. گرچه این کلمات در 
مقام امتنان بر اهل بیت به کار برده می‌تتود» زیزا آهل ولایت از ولایت ائمه علیهم 
السلام برخوردار و بهره‌مند گشتم/ کورتم بائم ی گليهم السلا حجت بر 
دشمنانشان تمام می‌شود. 

السدر: در ذيل کلمه «شجر» خواهد آمد. در سوره نجم؛ آیه « عند سدرة 


الْمَتَهی» [نزدیک سدرالمنتهی] آمده است که منظور از سدرة العنتهی» ائمه علیهم. 


السلام می‌باشد. و مراد از شجره طیبه (درخت پاک) نيز ائمه عليهم السلام اف در 


۱- توبه/۷۹ 

۲- بقره /۱۵- 

۳- آل عمران/۵۴. 
۴- نساه/۱۴۲. 
۵- نحل /۱۲. 

۶- زخرف/۳۲ 
۷- نجم /۱۳. 
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ت الانوار و 


دق دمه 


برخی روایات آمده است: سلام بر تو ای سدرة المنتهی و در برخی دیگر: ای سدرة 
المنتهی. بنابراین. می‌توان در مواضع مناسب کلمه سدر را به ائمه علیهم السلام تأویل 
کرد. همان طور که از تاویلات وارده در دیل کلمه «شجر». چنین برمی‌اید. 

السر: در كتاب واحدة و برخى اد یار تھا امت است که ائمه علیهم السلام, 
راز مخفی و مخزون و موضع سر خداوند و اسرار نهفته خداوند در اجسام بشری و 
کلید سر خداوند می‌باشند. کلمه سر در قران نیز در معنایی غیر از معنای اصلی 
خودش وارد شده است که می‌توان کلمه سر را به آئمه علیهم السلام و ولایت ایشان 
تأویل کرد. مؤید این مطلب. کلامی است که در خطبه امام علي عليه السلام در روز 
غدیر آمده است: هذا یوم ابلاء السرائر( این روز آشکار شدن رازها است).پس 
بیندیش و بدان که در اين موارد. کلمه سر برای خداوند و به معنای آن سر الهی ید 
گام ھی روڈ آما دی از دیک سی یرای شی خا یه کار .من روف مانت آیابت واه 
لم ارارم [و خدا از چچ هیانی آنان آگاه است] و «یطم برکم وجه رک" 
[نهان و آشکار شما را ملامللیطاه کم ما پسیرون وما یُلثون» [آنچه را پوشیده 
می‌دارند و آن چه را آشکاه می‌کنند"می داند] و «یِعلم سره وتَجواهُم» [راز آنان و 
نجوای ایشان را می دای و یکر ایات که دیاین آیات و نظایر ان مراد از سر و آن 
چه پنهان می‌دارنده کینه و دشمنی و عداوتی است که دشمنان رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و منافقان دارئد و نیز مراد از سر و آن چه آشکار 
می‌کنند. عداوت و دشمنی با رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و تدبیر 
در آزار رسانی و غصب حقوق ایشان می‌باشد. در عین حال ظاهرا اظهار علاقه به 
پيامبر صلی ا علیه و آله و خاندان آن حضرت داشته و از ایضان اطاعت کرده و 
خود را جزء یاران و دوستداران ایشان می‌دانند و حال آن که تمام این افعال از روی 


ص محمد(اص)/۲۶. 
۲- انعام / ۲. 
۳ هود /۵, 


۴- توبه /۷۸ 
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نفاق و طبق مصلحت خویش است. همان طور که در ذیل کلمه قلب و کتمان اشاره 
خواهیم کرد و در ذیل کلمه خديعة نیز گفته شد. در سوره محمد صلی الله علیه و آله 
و غیره و به هنگام تأویل آیات مذکور, احادیثی به نقل از امام صادق عليه السلام 
گفته خواهد شد که موّید این تأُویلات خواهد بود. 

السرور: و السراء. کلمه سراء در سوره آل عمران و اعراف آمده است و در ذیل 
کلمه الضر و الضراه نیز خواهد آمد. مراد از کلمه ضراء نیز فقر و نیاز یه دشمنان دین 
است. بنابراین السراء را می‌توان به نقطه مقابل آن تأویل کرد الیته با وجود قرینه‌ای 
که مطابق با تفسیر و معنای این دو کلمه باشد. در ذیل کلمه فرح, معنای سرور و 
ویژگی آن و انواع سرور بیان شده است. گرچه این کلمه (سرور) در قرآن به ندرت 
به کار رفته است. 

السرر: جمع سریر. معتای آن واضح و روشن است. در ذیل کلمه «آرانک», 
تأُویلاتی گفته شد که می‌تواند به‌عنوان تأویلتشر و یا سرر نیز از آن استفاده کرد. 
غافل مباش و خداوند داناست. 

الاساطیر: و مسطور و مترادفات آن:درذیلکلطه مرقوم به تأویل مسطور نیز 
اشاره شد که مراد از مسطور یعنی وه بشنده با بخیر_و/جشق و ولایت ال محمد 
علیهم السلام. در ذیل کلمه کتاب نیز خواهد آمد که مراد از کتاب» مسطور ائمه 
علیهم السلام می‌باشد. در آیات پیشین به تأویل اساطیر الاولین اشاره شد که 
مخالفان ائمه علبهم السلام در زمان ظهور حضرت قائم عليه السلام به آن حضرت 
می‌گویند: ما تو را نمی‌شناسیم. تو فرزند فاطمه نیستی, همان طور که مشرکان به 
حضرت رسول صلی اله علیه و آله گفتند. در تفسیر قمی, اساطیر الأولین به معنای 
دروغ‌های پیشینیان است که بازماندگان, مجددا آنان را به زبان خواهند آورد. 

السعیر: یکی از اسم‌های جهنم است. چنان چه در ذیل کلمه جحیم گفته شد و 
نیز با توجه به آن چه در ذیل کلمه نار و اصحاب نار خواهد آمد که می‌توان سعیر را 
به دشمنی با ائمه علبهم السلام. تأويل کرد و اصحاب السمیر همان مخالفین ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. 
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السفر و السفرة: اصل سفر با سکون فاء به‌معنای کشف و وضوح می‌باشد. 
اسفرالصیح یعنی روشن شد و صبح آشکار شد. اسفرت المرأة عن وجهها یعنی 
چهره‌اش نمایان ساخت. و مسافر و سفر با فتح فاء نیز از همین کلمه گرفته شده 
است. چرا که هر یک مستلزم ظهور و بروزند. و به همین دلیل به کتاب‌های الهی؛ 
سفر می‌گویند. زیرا آنها مبین و توضیح دهنده محتوای درونی خویش‌اند. و نیز سفر 

بین القوم فهو سفیر یعنی در بین قوم, صبح و خیر را ظاهر ساخت و آن چه به 
مصلحت قوم است را روشن کرد. پس او سفیر و فرستاده است و جمع سفیر. سفره 
است که بر سفره کاتبان تیز اطلاق می‌شود. بر این اساس, به فرشتگانی که اعمال 

انسان‌ها را برمی‌شمارند و وحی بر آنان نازل می‌شوند. سَفره می‌گویند. 
در ذیل کلمه تویه, اکثر این معانی آمده است و در همانجا اسفار الصبح به ظهور 
۴٦‏ امام یا علم امام تاویل شده 9 طوز که در ذیل کلمه صبح خواهد امد و 
هخاد ور کدی و کل او استت: کاویل بغار وود باضها ی ره 
(روشن شدن چهره‌های ساد بو دشن هره‌ها) به ولایت. کاملاً روشن و واضح 
3 است. و چه بسا بتوان سفرهغی مدوم را به جیزی جهت دستیابی به ولایت ائمه 
۳۳ علبهم السلام تأویل کرد تمان ظورررکه چنین تأویلی در ذیل کلمه سیر وجع خواهد 
امد. و مراد از سفر مذموم را به چیزی برخلاف ان دانست. در برخی از زیارت‌ها 
۱ آمده است: شما (ائمه علیهم السلام, سفیران و فرستادگان بین خدا و بندگان خدا 
می‌باشید. و در زیارتی دیگر آمده است: شما فرستادگان کرش و تیکوکار هستید 
در زیارت غدیر به نقل از امام عسگری علیه السلام آمده است: سلام بر تو ای 

فرستاده خداوند در بین بندگانش. 

در فسیر میاشی به غل از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه کریمه «ک نا 
تذکرة»! [زنهار (چنین مکن) این (ایات) پندی است] آمده است که مراد از تذکره 
در این ید همان قرآن است, در روایتی, مراد از تذکره. ولایت معرفی شده است. و 
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در یه حضرت فرمودند: مراد از «فی صحف مكرمة * مُرفوعَة»" [در صحیفه‌هایی 
ارجمند# والا] نزد خداست. و آیه «ملَْرة ۶ باأیدی سقرة 9 کرام پررت»" 
[باک‌شده# به دست فرشتگانی* ارجمند و تیکوکار] یعنی با دستان ائمه علبهم 
السللام. بی‌تردید یکی دیگر از معانی سفره. واسطه می‌باشد. 

سقر: در فرهنگ لغت سقر, با حرکت قاف و معرب است. به معنای جهنم. ذیل 
کلمه جحیم و جهنم, تأویلات مربوط به سقر نیز آمده است. 

السکرة: و سکاری و مترادفات ان. السکرة یعنی ان جه عقل را مستور 
می‌سازد. در ذیل کلمه غشاو: گفته شد که می‌توان سکرة را به معنی فرو رفتن 
دشمنان ائمه علیهم السلام در عداوت و دشمنی‌شان با نبی صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام, تأویل کرد و علت این که دشمنان ائمه علیهم السلام. مست و 
بی‌هوش‌اند. همان غرق شدن در عداوت و دشمنی با ائمه علیهم السلام می‌باشد. 
موید این مطلب. سیاق عبارت در پاره‌ای از ایاتت است. بیندیش. 

السامری: وی صاحب گوساله بنی‌اسرائیل است. داستان سامری و موسی و 
گمراه ساختن قوم موسی و خوار ساختن هارون, مشهور است. در ذیل کلمه عجل 
خواهد آمد که عجل در این امت؛ نان تخلیفه اول و دوم هستند و همان سامری 
اسک عاق ور کد حر سای ووایات و اپات آمده اس 

در احتجاج به نقل از ابویحیی واسطی آمده است: زمانی که امیرمؤمنان علیه 
السلام بصره را فتح کردند. مردم. اطراف آن حضرت جمع شدند. حسن بصری نیز 
در میان انان بود و با خود چوب‌ها و لوح‌هایی به همراه داشت و هر کلمه‌ای که 
امیرمومنان عليه السلام بر زبان جاری می‌ساخت. او آن را می‌نوشت. امیرمومنان 
عليه السلام به او گفت: جه می‌کنی؟ گفت: آار شما را می‌نویسم تا بعد از این به 
صورت حدیث نقل کنم. على علیه السلام فرمود: هر قوم و امتی یک سامری دارد و 
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سامری این امت. اوست. ولی او نمی‌گوید: «لا مساس» بلکه می‌گوید «لا قتال ». و 
مبرهن و واضح است که حسن بصری نیز همچون سامری, مردم را به گوساله‌پرستی 
فرا می‌خواند و از ولایت علی عليه السلام که به منزله هارون بود, منع می‌کرد و او و 
امتال او. مصداق این کلام امیرمژمنان عليه السلام می‌باشند. همان طور که این کلام 
در مورد ابوموسی آشعری و عمروین عاص نیز به کار می‌رود. در ذیل کلمه فرعون 
یز خواهد آمد .گرچه هر زمانی گوساله و سامری‌ای خواهد داشت. 

السامر: این کلمه در سوره مومن و در آیه «سامرا تَهِجرون»" [شب هنگام (در 
محافل خود) بدگویی می‌کردید] به کار رفته است. EN‏ مسامرة پیز هعنهین و 
همکلام شدن در شب. منظور, گروهی هستند که شب زنده‌داری کرده و با یکدیگر 
سخن می گویند. سامر. اسم جمع است. اصل کلمه السمر, رنگ نور ماه است, زیرا 
جماعت و گروه شب‌زنده‌دار در شب و در زیر نور ماه با یکدیگر هم سخن شدند. 

در ذیل کلمه هجرت غار امد که مراد از مسامرة, اجتماع دشمنان پیامبر 
صلی اله علیه و آله و ائچلا عَلیهّم السلام در شب و سخن گفتن آنان در خصوص 
آسیب‌رسانی به پیامبر صلی ال علیه.و له و خاندان است. 

السور: به زودی دز سورهجدید تأویل کلمه سور در ايه «فضرب ينهم بسور 
له باب»" [آنگاه میان انها دیواری زده می‌شود که آن را دروازه‌ای است. باطتش 
رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد] خواهد آمد که مراد از سور در این آیه. 
نبی صلی اله علیه و آله و منظور از باب, علی علیه السلام می‌باشد. و بر همین 
اسان سا یات زا خن تیان تاویل کرف و این ایل لیم کر خی کله 
«حصن» نیز امده است. 


۱- احتجاج. ص ۱۷۱. 


۲- مومنون /۶۷ 
۳- حدید/۱۳. 
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السورة: یک قطمه ازل شده از قرآن و این که علت نزول سوره‌ها در قران 
ولایت ائمه علیهم السلام می‌باشد. چه در تأویل و چه در تفسیر روشن و واضح 
اضت: 

الاساور: جمع السوار, و سوار به معنی دستبند است. در وجه چهارم از باب 
سوم اولین فصل از گفتار اول, گفته شد که اساور را می‌توان به انواع علوم و کرامات 
و برکات ائمه علیهم السلام. تأویل کرد که در اختیار شیعیان قرار گرفته است. 

السیر: و مترادفات ان مانند یسیر و غیر. پعنی در زمین راه رفت. در ذیل کلمه 
قری خواهد آمد که السیر در برخی از آیات قرآنی به معنای تحصیل علم و دقت و 
تدبر و عبرت‌آموزی و امثال آن به‌کار رفته است. یکی دیگر از تأویلات این حکم, 
همان سیر حقیقی و واقعی است. البته همراه با پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام و 
علم و عرفان. از دیگر تأُویلات اخیر. سیر واقعی ممن به سمت حضرت قائم (عج) 
در زمان ظهور حضرت مهدی و نیز سیر علم از امام به رعایا و امت است. 

السدس: در ذیل کلمه الاستبر ق ۸ ی اوی این کلمه آمده است. 

الأسباط: ابن اعرابی می‌گوید: اسیاط خاصة به معنی اولاد می‌باشد و نیز به 
فرزند فرزند (نوه) نیز سبط می‌گویند» به قببله, بهودی نیز سبط می‌گویند. السبط در 
اصل درختی است که شاخه‌های فراوانی دارد و آسباط و سبط ريشه آنها یکی است 
و اسباط (قبایل) بنی‌اسرائیل, ۱۲ قبیله از ۱۲ فرزند یعقوب پیامبر بودند. عرب نیز 
طایفه و اقوام فرزندان اسحاق را اسباط می‌نامیدند. اما اقوام فرزندان اسماعیل را 
قبیله. در فصل سوم از گفتار اول روایتی آمده است که اسباط بنی‌اسرائیل ۱۲ تا 
بودند که یکی از آنها چندین سال غیبت داشت و سپس ظاهر شد و ائمه علیهم 
السلام نیز در این امت ۱۲ تن می‌باشند. بدون هیچ تفاوتی و در روایت طارق بن 
شهاپ آمده است که امیرمزمنان علیه السلام فرمودند: امامان خاندان محمد صلی اله 
علیه و آله, همان اسباطی هستند که خداوند از آنان راضی است. 

در امالی به نقل از جابر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
خداوند فرزندان پیامبر را به حسن و حسین خاتمه داد و نیز از ایشان روایت شده 
است که فرمودند:؛ حسین, یکی از فرزندان است. در ذیل کلمه ولیجه. روایتی خواهد 
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آمد, میئی بر این که حسنین دو فرزند این امت هستند. بتابرای, می‌توان اسباط را به 
ائمه علیهم السلام تأویل کرد که در این حالت با خاتمه بودن حسنین به عتوان 
فرزندان نبوت. تناقضی نخواهد داشت. زیرا منظور این است که بعد از حستین. 
فرزندی می‌آید از غير این دو. روشن است که امامان دیگر, فرزندان حسنین 
می‌باشند و پلکه همه آمامان یکی هستند. 

السخط: و آن چه خداوند را به خشم آورد. این کلمه در سوره آل عمران 
من اتح رضوان الم کمن بّاء بتخط مُن اللهٍ» [آیا کسی که خشنودی خدا را 
روی می‌کند چون کسی است که که به خشمی از خدا دچار گردیده] و مائده «لبس 
ما قدّمّت لَهُم أنه ی چه زشت است آن چه برای 
خود پیش فرستادند که (در نتیجه) خدا بر ايشان خشم گرفت] و قتال «َموا ما 
حط الله وکرهوا رضوانه» [زیرا ۳ از آن چه خدا را به خشم آورده پیروی 
کرده‌اند و خرسندیش را خوش نداشتند] امده است. السخط با ضم سین و خاء و يا 
فتح این دو حرف به معنی غضب و خشم "و کراهت است که نقطه مقابل رضا است. 
سخط. یعنی خشمگین شد و اسخطه نیز او را خشمگین ساخت و منظور از 
عصبانیت و خشم خداوند, عقوبت و مجازات الهی است که بارها تکرار شده است و 
نیز در باب ششم از اولین فصل گفتار سوم اشاره شد که می‌توان خشم و غضب الهی 
را به خشم و غضب پیامبر صلی الله علیه و اله و امام علیه السلام, تاویل کرد. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام ۳ است که در حدیثی 
فرمودند: مراد از آیه «َبمُوا ما سنخط اللّ"» دوستی با فلانی و فلانی و دوستی با 
دشمنان و ظالمان حق علی علیه السلام می‌باشد که قسمتی | ز این حدیث در ذیل 
کلمه رضوان امده است. این تا در ذیل کلمه رضوان و اتباع آمذه است: در 


۱- آل عمران/۱۶۲. 
۲- مائده/۸۰ 

۳- محمد(ص)/۲۸. 
۴ - محمد(ص)/ ۲۸. 
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آمالی شيخ به نقل از على عليه السلام آمده است که هیچ ینده‌ای نیست که خداوند 
بر او خشم گرفته باشد. مگر این که در قلب او بغض و دشمنی ما وجود داشته باشد. 

السلطان: در لغت به معنی حجت و برهان و غلبه و والی و قدرت پادشاهی و 
تسلط پادشاه می‌باشد. السلطنة در اصل به معنی قدرت و نیرو است. که این معانی 
در فرآن آمده است. در کتاب ابوبکر شیرازی به نقل از ابن عباس در تفسیر ايه 
«راجعل لی من ندنک سلطانا ترا" [برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده] آمده 
است که خداوند. دعای بیامبر صلی لله علیه و آله راء مبنی بر این که علی عليه 
السلام سلطانی است که خداء او را در نبرد با دشمنان یاری می‌رساند . مستجاپ 
کرد. در روایتی دیگر از ائمه علیهم السلام در آیه کریمه «ومن قتل مَظلوما فد جَعلن 
لوه ملطانا»" [و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده‌ايم] آمده 
است که حضرت قائم (عج)؛ ولی حسین عليه السلام است که در کریلا. ظالمانه به 
شهادت رسید و خداوند برای آن حضریتاءسلطان و قدرتی بر تمام انسان‌ها قرار 
داده است. در ذیل کلمه ملک نیز خواهد آمد که ائمه علیهم السلام. پادشاهان دنیا و 
آخرتند و خداوند حکومت و پادشاهی براي آنان قرار داده است و ایشان سلاطین 
ت ایشا به واسطه خت وتطانه ولا و به واسطم شمتیر و اقعدار ظاهري دز 
روز رجعت. قادر به تسلط و غلبه بر مردم می‌باشند. بنابراین می‌توان برخی از موارد 
را به آن چه در شأن و منزلت ائمه علبهم السلام گفته شده تأویل کرد. 

بدان که مراد از سلطنت شیطان, همان طور که در سوره حجر و دیگر سوره‌ها 
به تفصیل خواهد آمد. غلبه و برتری شیطان بر قلوب غير شيعه می‌باشد که بدین 
وسیله می‌تواند قلوب غیر شیعه را گمراه ساخته و آنان را به سمت دشمنان ائمه 
علیهم السلام و انکار حقانیت ائمه علیهم السلام سوق می‌دهد. در همین باب خواهیم 
گفت که شیعیان. هیچ گونه سلطنت و غلبه‌ای بر شیطان ندارند. 


ان اسراء/ ۸۰ 


۲- اسراء/۳۳. 
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در تفسیر عیاشی, به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل آیه کریمه «ان عبادی 
یس تک عَلبهم سلطان»! [در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست] آمده است 
که مراد از ای ين آیه آن ¿ است که تو ای شیطان. قادر نیستی بندگان مرا وارد بهشت و 
یا جهنم" کنی. این تأویل دیگری است که می‌توان در مواردی مشابه و متناسب به 
کار برد و می‌توان این آیه را به معنای اول سلطان ارجاع داد. چرا که وقتی شیطان, 
قادر به اضلال بندگان خداوند نباشد, در نتیجه قادر به وارد ساختن آنها در جهنم 
نیز نخواهد بود. پس بیندیش و آگاه باش نسبت به آن چه در ذیل کلمه عبادت و 
غیره خواهد آمد. چه در آنجا گفته خواهد شد که مراد از عبادی. بندگان شیعه و 
ائمه علیهم السلام و انبیاء می‌باشند و خداوند هادی است. 

السوط: السوط در اصل و برحسب معنی به معنی خلط و آمیختگی است» پس 
این کلمه ب بر مینای شلاق و تازیانه اطلاق شد. زیرا در صورت ضربه به آن. گوشت 
1۳ می‌شود. السوط پنهیوره فجر در أيه «فصب عَلیهم ربک سوط 
عذاب» [(تا آن که) پروردکارت پو کر انان تازیانه عذاب را فرو نواخت] آمده 
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است که آن را به شلا و تازأینتت هناچ تادید تسیر کرده‌اند و یز گفته شده است 
که السوط در | بن آبه رای نياست. در ذیل کلمه پاس گفته شد 
بیشتر در ذیل کلمه عذاب خواهد آمد. پس بیندیش. 

السیع: همان علد معروف است ت که در سوره حجر «ولقد آتیتاک ها من 
المتانی» 1 [و به راستی به تو سبع المثانی (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] 
و بقر ه «سبم ستابل»* آهفت خوشه ] و لقمان ۳۳ بح" [هفت دریا] و دیگر 
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آیات قرآن, همانند «سبْمٌ سماوات» [هفت آسمان] به کار رفته است. کلمه السبع 
المثانى در سوره حجر. به ائمه عليهم السلام تأویل غد ات و غرییا همين تاویل 
در مورد سوره دوم (بقره) نیز به‌کار رفته است. یکی دیگر از موارد کاربرد السبع 
المثانی. روایت عیاشی از امام صادق عليه السلام است که در تفسیر ايه «ولقد 
آتیتاک سبْعًا من الْمانی والقرآن العَظِیم»' [و به راستی به تو سبع المثانی (سوره 
فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] آمده است. 

عیاشی می‌گوید: ظاهر و باطن سوره حمد. فرزند فرزند می‌باشد که هفتمین 
فرزند. قائم (عج) است . روایات دیگر نیز با همین معنا وجود دارد که به هنگام 
تفسیر آیه مذکور, خواهد آمد و در برخی از این روایات» قرآن عظیم به پیامبر صلی 
اله علیه و آله و در برخی دیگر به قائم (عج» تأویل شده است. که در اینجا به 
پاره‌ای از دلایل تأویل سبع در مثانی به انمه علیهم السلام. خواهیم پرداخت. 

بدان که یکی از احتمالات تاویل سبع به ائمه علیهم السلام به اعتبار اسم‌های 
ایشان است. چه این بزرگواران ۷ تن من‌باشند. با توجه به این که برخی از اسم‌ها 
تکرار شده است و یا به اعتبار این که اکثر علوم از ۷ تن از ائمه علیهم السلام نشات 
گرفت و يا به اعتبار این که نسل ۷"تن از, ایشان در کوفه بسیار زیاد است. همان 
طور که در روایت ۷ خوشه گندم خواهد امل و کو آنجا نیز ۷ خوشه گندم صریحا 
به المه علیهم السلام تأویل شده است. که در ذیل کلمه نسل به آن اشاره خواهد شد. 
بر این اساس. می توان المثانی را از ثناء مشتق دانست. چه ائمه علیهم السلام همان 
کسانی هستند که حق تناء و سپاس خداوند را برحسب توان بشر ادا کرده‌اند. و این 
که ائمه علیهم السلام سزاوارترین اقراد در اظهار ثناء بر آنان هستند. اما اهل لغت. 
جنین احتمالی را ذکر نکرده‌اند. می‌توان المثانی را از تثنیه مشتق دانست که این 
احتمال صراحتاً در لغت نیز آمده است. به خاطر دو وجهه بودن ائمه علیهم السلام 
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در قرآن یا به خاطر همراه بودن ایشان با حضرت رسول صلی اله علیه و آله یا 
بدین دلیل که دارای دو جهت می‌باشند. یک جهت تقدس و روحانیت و ارتباط تام 
با خداوند و جهت دوم چنبه بشریت آنان است که از ایزد یا بندگان خدا در 
ار تباطند. 

تأویل سبع به ائمه علیهم السلام محتمل است. چرا که اگر تعداد ائمه علیهم 
السلام را دو برابر کنیم. ۱۴ تن شوند که در این صورت با ی نظر گرفتن تغایر 
اعتیاری میان دهنده و گیرنده. با تعداد معصوم عليه السلام کاملا متناسب است. جرا 
که دهنده, به‌عنوان نبوت و کمالاتی که به او اختصاص داده است. و گیرنده قطم نظر 
از آن, در نظر گرفته می شود. و از این جاست که می‌توان تعبیر «فرآن عظیم» را به 
پيامبر صلی الله علیه و آله تأویل کرد. ادامه سخن به هنگام تفسیر آیه مذکور خواهد 
آمد. با توجه به آن چه گفته شد. می‌توان سبعة ابحر (۷ دریا) و ۷ آسمان و امثال آن 
را نیز به ائمه علیهم السلام تأْویل:کرد. زیرا در ذیل کلمه بحر گفته شد که کلمه بحر 
در برخی موارد به ائمه لهم السلام تأویل می‌شود. همان طور که در ذیل کلمه 
سماء نیز چنین تأویلی خاههل 

السرعة: و مسازغوّنوپایر مشتقات آن, مانند یسارعون و غیره. سرعت. ضد 
بط و کندی است. عجبت من سرعة فلان: یعنی از شتاب او شگفت زده شدم. 
السرعة. همان شدت و عجله در چیزی است و المسارعة یعنی: مبادرت ورزیدن به 
عملی در اولین فرصت ممکن. ظاهرا با توجه به آن چه از برخی روایات برم‌آید 
مراد از سریع الحساب در أيه «ان الله ر سریع ر الحساب»" [پس (بداند) که خدا زود 
شمار است] این است که رسیدگی به حساب یک فرد. خداوند را از رسیدگی به 
حساب دیگری باز نمی‌دارد. شنیدن درخواست‌ها و عذرهای هیچ انسانی, مانع از 
شنیدن عذر و درخواست دیگری نمی‌شود. و خداوند سریع‌ترین حساب کنندگان 
است. 


همچنین. المسارعبن فى الخیرات و فى المنفرة (شتاب‌کنندگان در نیکی‌ها و 
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آموزش)» به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. همان طور که در مناقب ابن 
شهر آشوب و دیگر کتاپ‌ها به به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل آید «یسارعون 
فی الْحْنرات وخم لها سابقون" » [آنانند که در کارهای نیک شتاب می ورزند و آنانند 
که در انجام آن شتاب می ورزند] آمده است که علی علیه السلام سریم‌ترین رونده 
به سمت نیکی‌هاست. به طوری که هیچ کس بر او پیشی نگرفته است. و موید این 
مطلب. تأویلات خیرات (نیکی‌ها) به ولایت علی علیه السلام و غیره می‌باشد و چه 
بسا بتوان با همین تأویل, سارعون (شتاب کنندگان در نیکی‌ها و آمرزش) را به 
کی با کان خالضی ایل کرد که این اول از آج جه دز دیل کلمد الساقین 
خواهد آمد. ظاهر است. بنابر این و با استناد به قرینه تضاد. می‌توان شتاب‌کنندگان 
در گناه و کفر را نیز به دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروانشان تأویل کرد. گرچه دو 
کلمه اثم و کفر. همان طور که در ذیل این دو واژه امده است. به دشمنی با ائمه 
علیهم السلام و نیز ولایت و دوستی با اهل بافیں. تأویل شده است. توضیح بیشتر در 
ذیل کلمه السابقین خواهد آمد. 

السمع: و مشتقات و مترادفات آن همانند سمیع و غیره؛ السمع در فرهنگ لغت 
یعنی حس شنوایی و گوش و آن هدر گوش فرو می رود و قابل شنیدن است. 
مذکر آن مسموع است و جمع مکسر برای آن به کار می‌رود. مانند سماع. سمع هم 
برای مفرد و هم برای جمع,؛ یکسان به کار می‌رود. . و جمع ان السماغ است. . سمح در 
اصل. مصدر سمعت الشی سنا و سماعاً می‌باشد. سمع برای خبری به کار می‌رود 
که شنیدن آن از روی عمد نباشد, یعنی به طور غير عمدی ان را بشنوی, اما استماع 
فقط برای خبری به کار می‌رود که در شنیدن ان متعمد باشی. لا نسمع من هذا و 
نسمع من ذلک یعنی از اولی قبول نمی‌شود. در حالی که از دومی پذیرفته می‌شود. و 
عبارت «لا نقدر على اسماعه: قادر به شنوانیدن او نیستیم» از همين قبیل است. 
همجنین در ذیل کلمه اذن, تأُویلاتی آمده است که پاره‌ای از آنها در اینجا مفید 
است. در ذیل کلمه سوال نیز کلمه السمع به ابوبکر تأویل شده است. 
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در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وکائوا لا 
یستطیمون سَمْعُا» [توانایی شنیدن (حق) نداشتند] آمده است که زمانی که نام علی 
علیه السلام بر زبانشان جاری می‌شد. آنان از شدت بغض و کینه نسبت به علی عليه 
السلام قادر به شنیدن نام آن حضرت نبودند. و طبق روایتی, لایستطیعون سمعاً په 
معئی اعمی و نابینا تأویل شده است و از تمام این تأویل برمی‌آید که می‌توان آیاتی 
که مشتمل بر معنای سماع و استماع است. در صورت وجود تناسب به ولایت و 
متعلقات آن. تأویل کرد و حتی مي‌توان آید «سمیع» را به این صورت تأویل کرد 
که خداوند اقرار به ولایت ائمه علیهم السلام و یا انکار ولایت ایشان را می‌شنود و 
شمیت بدا اقا هست. در تفسیر امام عليه السلام آمده است که سمیع برای 
گفته‌های نیکان و بدان و هرگونه شنیدنی ظاهر و پنهان به کار می‌رود. 

سواع: اسم یکی است و در ذیل کلمه اصنام خواهد آمد که مراد از صنم 
می‌تواند یکی از خلفای جور باشد:این کلمه فقط در سوره نوح به کار رفته است. 

الساعة: در لغت به معتی وقیت"تحاشر و کنونی است. ساعت جزئی از اجزاء 
زمان است که در قرآن به روز قیامت.یا لحظه‌ای که قیامت ناگهان در آن به وقوع 
می‌پیوندد, اطلاق می‌شَُوّد:و یار بدين, دلیل که قیامت» علی‌رغم طولانی بودنش نزد 
خداوند. ساعتی بیشت نیست و بر اساس تأویل. هر چه بر قيامت و زمان قیامت 
دلالت می‌کند. می‌توان گفت: منظور از الساعة. رجعت و قیام حضرت مهدی (عج) 
است. و در برخی روایات. صراحتاً کلمه الساعة, زمان رجعت و قیام حضرت قائم 
علیه السلام تأویل شده است. در ذیل کلمه وعد و در کنز العرفان به نقل از امام 
صادق عليه السلام در تقسیر ایه «هَل پنظرون از السَاعَة آن تأتيَهُم عة" [آیا جز 
(این) انتظار می‌برند که رستاخیز در حالی که حدس نمی‌زنند ناگهان بر آنان در 
رسد] و در مناقب ابن شهرآشوب و سایرین به تقل از على عليه السلام آمده است 
که: روز قیامت به وسیله من برپا خواهد شد. و از امام باقر علیه السلام روایت شده 
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است که آن حضرت در تشریح کلام علی علیه السلام فرمودند: مراد آن حضرت. 
رجعتی است که قبل از برپایی قیامت حادث می‌شود. بنابراین آن رجعت. توسط 
على عليه السلام و ذریه وی صورت خواهد گرفت. 

در تفسیر مقاتل بن سلیمان و سایرین در ذیل آيه «عنده علم السَاعة»' [علم 
(به) قیامت نزه اوست] آمده است که مراد مهدی (عج) است که بعد از خروج آن 
حضرت. قیامت برپا می‌شود. در آخرین نکته از پاراگراف حدیث مفضل به نقل از 
امام باقر عليه السلام امده است که حضرت باقر عليه السلام. تمام ابات مشتمل بر 
ساعة را به قیام حضرت مهدی(عج)؛ ا فرموده است. از دیگر تأْویلات این 
حکم» تأویلی است که در کتاب مناقب ابن شاذان به تقل از امام رضا علیه السلام در 
ذیل آیه «بل کَذبوا بالساعة»" [(نه) بلکه (آنها) رستاخیز را دروغ خواندند] آمده 
است که مراد این است که ولایت على علیه السلام را تکذیب کردند و حمچنین در 
غيبة النعمانی و دیگر کتب به تقل از امام صادی"تلیه السلام در ذیل آیه «یل کذبوا 
بالسَاغة»" آمده است که خداوند یک سال الاسام فرار داد و برای شب ۱۲ 
ساعت در نظر گرفت و از ما ائمه علیهم السلام-۱۲ضاطب حدیث قرار داد که علی 
عليه السلام یک ساعت از آن ساعات انس در تفسیر قميْ په نقل از آن حضرت 
آمده است که شب و روز. ۱۲ ساعت است و على عليه السلام شریف‌ترین ساعت از 
این ۱۲ ساعت می‌باهد. این تال آیه کریمه جل کنیا بالساعة» می‌باشد." 

ملف گوید: ظاهرا معنای تأویل در این دو روایت همان طور که در ذیل سنة 
و شهر و ایام خواهد آمد - پیامبر صلی الله علیه و اله است. زیرا بدین وسیله 
می‌توان دریافت که هر یک از اتمه علیهم السلام. یک ساعت محسوب می‌شوند. و 
چه بسا علت تأویل الساعة به ولایت علی علیه السلام آن باشد که انکار هر یک از 
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این دو به معنای انکار دیگری است. 

به همین دلیل هر یک از این دو الساعة و علی علیه السلام, با لفظ دیگری بیان 
شده است. و چه بسا علّت این تغییر زمان به ولایت علی علیه السلام در یک ساعت 
مشخص بوده است. یعنی همان روز غدیر و امثال آن. 

الاسراف: و مسرفون و مترادفات آن, مانند الذین یسرفون و غیره. بدان که 
اسراف یعنی افراط و ریخت و پاش و هر آن چه که حلال نیست و نیز اسراف یعنی 
تجاوز از نیت و قصد معلوم و یا إنفاق در غير اطاعت الهی. و السرف به معنی جهل 
و نادانی نیز آمده است. واژه اسراف به مفهوم شریک قائل شدن برای ولایت امه 
علیهم السلام و دشمنی با انمه علیهم السلام تأویل شده است. مراد از مسرفین و در 
آیه «وا تطیُوا مر الْمْسْرفین» [و فرمان افراط‌گران را پیروی مکنید] کسانی 
هنتند که دز مین قساد کرده و دنبت به اصلاح تمی‌زنند, 

از امام باقر عليه السلام در ذیل ايه «لمرفین» امده است که مسرفین» کسانی 
هستند که محرمات را پالچاق ۸ خونریزی می‌کنند و چه بسا براساس تأویل, 
بتوان اسراف را غصب المی-شاندان-محمد صلی لله علیه و آله و شیعیان آن حضرت 
و ریختن خون ایشاندانسَت:,در مناقب ابن شهرآشوب به نقل از امام صادق علیه 
السلام در دیل آیه «وکذلک نجزی من اسر [و این‌گونه هر که را به افراط 
گراییده سزا می‌دهیم] آمده است که مراد از «نجزی من اسرف» این است که کسانی 
را که به ولایت علی علیه السلام شریک قائل شده‌اند. مجازات خواهیم کرد. 

در کنزالفوائد به نقل از امام کاظم علیه السلام در ذیل همین آیه آمده است که 
کسانی که در دشمنی با آل محمد علیهم السلام افراط کرده‌اند. مجازات مي‌کنيم. در 
کل. اسراف. به تمام افعال و اعمال مخالفان ائمه علیهم السلام اطلاق می‌شود. 
دشمنان ائمه علیهم السلام همان مسرفین هستند. به خاطر افراط در عقاید و 
افعال‌شان. گواه این مطلب. کلامی است که در باب تبذیر گفته شد. 


۱- شمراء /۱۵۱. 
- طه /۱۲۷. 
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در تفسیر قمی در ذیل آیه «والنین اذا نفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین 
لک قوامٌا» [و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ 
می‌گیرند و ميان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند], لم یقتروا یعنی از افراط و 
اسراف و انفاق در معصیت و سرکشی از غیر حق کوتاهی نکردند و در حق خداوند 
بخل نورزیدند و فوام یعنی عدل و انفاق در آن جه خداوند بدان آمر داده است ۲ 
شيت همان اتفاق در معصیت خداوند در غیرحق است. همچنین ندادن آن به اهل 
ولایت. بخل در حق خداوند ست همان طور که در ذیل کلمه بخل اشاره شد. 
اعطاء حق به اهل حق و انفاق در ترویح اعطاء حق. همان عدل و قوامی است که 
آن را به انفاق در اوامر الهی تفسیر کرده‌اند. 
آنها نیست, همان طور که در معائی الأخبار به از علی علیه السلام آمده است که 
در حدینئی فر مودند: آما دوست ما که مطیع اوامر ما می‌باشد. به بهشت جاودان 
بشارت خواهد داد و دشمن ما به عذاب جاودان بشارت می دهد اما آن که امرش 
نمی‌داند عاقبتش جه خواهد شد و خداوند جنین فردی را با دشمتان ما یکسان 
اسراف همان انفاق و بذل و بخشش مال و حال در غیر اطاعت و پیروی از ائمه 

سقف: این کلمه در جند جای قرآن و به معنی «اسمان» امده. بنابراین همان 
تأویلی که در مورد «السماء» گفته شده در مورد سقف هم صدق می‌کند: خداوند 

سابق: سابقون و عباراتی هم معنای آن چون «الذین سبقوا» سبقه یسبقه - به 


۱- فرقان / ۶۷ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص .٩۲‏ 
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ضم باء - و يسبقه - به کسر باء - در قاموس آمده و به‌معنای جلو رفت» می‌باشد. در 
ماده «آخر» و «اول» هم روایاتی با این مضمون ذکر گردید که اهل بیت و 
شیعیانشان. سابقان اولین (گذشتگان) و سابقان آخرین (مردم آخرالزمان) در دنیا و 
سابقان به بهشت در آخرت هستند که در انجا این بقام را عفصل و به طور کامل و 
مفید بیان نمودیم در ان قامل ن تدر شا 

در کشف‌الغمه از این‌عیاس روا و پیامبر صلی الله عليه و اله در 
توضیح آیه «رالسابقون لسبقون»" [و سبقت گیرندگان مقدم‌اند] فرمود: جبرئیل به 
من گفت: آنها غا و شیاین خاد که به کرامت و اطن. غذاوند: پیعکابا ن .یه 
سوی بهشت و مقربان درگاه اویند. باز در همان کتاب از امام صادق عليه السلام 
روایت ت کرده که آن حضرت در توضیح این آیه فرمود: وقتی خداوند اراده فرمود 
خلق را بیافریند, آتشی برایشان برافروخت و گفت: داخل آتش شوید! اولین کسانی 
که داخل اتش شدند محمد. علی. حسن» یی 0 و کچ وی آنگاه 
شیعیانشان هم به تبعیت از آنها وا آتیش شدند. به خدا قسم «سابقون» آنها هستند. 

در احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت کرده که: در خطبه روز غدیر پس 
از اينکه رسول خا صلی اه عليه و اله ,دستور داد با علی عليه السلام به عنوان 
امیرمومنان بیعت کنند و دوستش بدآرند و بر او سلام دهند. فرمود: ایشان رستگارند 
کو شنت رتیت ایند عای ارا 

ملف گوید: این روایت اشعار دارد که می‌توان «سابقین» را از این جهت به 
«شیعیان » تاویل کرد. اما چنان که در بحث «یمین» که در سوره واقعه خواهد آمد. 
در بعضی روایات تأویل به انبیا, ائمه علیهم السلام و به خصوص على عليه السلام 
شده است. 

در کتاب‌های دیگری همچون عیون از امام رضا علیه السلام به نقل از پدران 
گرامی اش از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: عبارت «والسابِقون 
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السبقون» در توصیف «آوشک هم | الوارئون؛ لین رون الفردوس “» [اينانند 
ماو اور سا که مت پر سس ای لزت می را ] نازل گردیده است. 

در کنزالفوائد نیز از ابن‌عباس روایت کرده که گفت: سابق این امّت. على عليه 
السلام | ست. از همو نقل شده که گفت: خداوند در قران ¿ در آیه «رتا اغفر نا و 
لإخوانتا الین رتا بالابمان» برو رد گار ہر ۱ | 
آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای] استغفار برای على عليه السلام را بر هر 
ما ایب ارود ای سای ات ا 


نیز از ابن‌عباس و امام باقر عليه السلام در توضيح آيه «ومنهم سابق 


بالخیر ات » [برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگام‌اند] روایت شده 
که په خدا قسم این آیه در شأن علی عليه السلام است 

علاوه بر روایاتی که قبلا در باره مسارعین (یشیگیرندگان) ذکر نمودیم. 
روایات دیگری خواهد امد که سابق به خترّات» (پیشی‌گیرنده در نیکی‌ها) را په 
على عليه السلام, و به امام و شهدای آل مخمد تعأيهم السلام تأویل کرده‌اند. معلوم 
است که «سابق» مراتب متفاوتی دارد. یعنی همه آنهایی که برشمرده شد را شامل 
می‌گردد و همه پیشگامند امّا شکیْ ذر.سبقت, علی عليه السلام و - به تبع او - ائمه 
علیهم السلام از همه جهات نیست. از این رو آست که در بسیاری موارد. تأویل 
«ساپق» به آن حضرت منحصر گردیده است. لذا این تخصیص در هر جا که با آن 
حضرت تناسب داشته باشد. جایز است. هرچند ما به طور خصوصی آن را ذکر 
نکرده باشیم. در این معنا بیندیش و فراموش نکن که ماده «سبق» در مواضعی. به 
معنای مطلق جلو رفتن و پیشی گرفتن هم آمده است. 

اسحاق: ایشان جد بنی‌اسرائیل, پیامبر مشهور و برادر حضرت اسماعیل نبی 
عليه السلام جد پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله است. چون اسماعیل عليه السلام در 


۱- مومنون/۱۰ و ۰۱۱ 
۲۳- حشر /۱۰. 
۳- فاطر /۳۲. 
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زمان حبات پدرش وفات کرد. نبوت بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام به اسحاق 
عليه السلام و پس از او به فرزندش یعقوب علیه السلام و آنگاه به اسباط (فرزندان 
یعقوب) منتقل گردید. و بدین سان تا زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. و در 
آن هنگام به نسل اسماعیل ذبیح عليه السلام منتقل شد. 

از روایات متواتری که با نص قرآن کریم هم مطابق است, برمی‌آید که «ذبیح» 
همان اسماعیل بوده. اما اسحاق هم این منزلت را از خداوند درخواست کرد و 
خداوند اجر آن را به وی عطا فرمود. در صفحات و حواشی کتاب, بعضی از احوال 
حضرت اسحاق عليه السلام خواهد آمد. پس متتظر پاش, 

استبرق: در باب «باء» توضیح داده شد. 

سارق: و عبارات هم معنای آن که شامل سرقت و استراق سمع می‌شود. کسی 
است که مخفیانه می‌آید و مال دیگری را می‌برد. در ذیل «شر» مطالبی خواهیم آورد 
حاکی از اينکه دشمنان ائمه علیهمالسلام اصل هر شر و بدی هستتد و از شاخه‌های 
آنها (اعمال و شاگردانشان) هر قبَیحق راز جمله سرقت - سر می‌زند. قبلا هم در 
همین باب معلوم شد که انمه صلی اه علیه و آله. درهای خانه علم‌اند و هر کس از 
راهی غیر از در وارد تخانه. علم, شود. سارق خواهد بود. بنابراین می‌توان سارق را به 
علمای مخالف و منکر ولایت و دردان حق ائمه علیهم السلام تأویل نمود. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده که به عبدالسلام 
فرمود: از مردم و از خودت برحذر باش! عبدالسلام گوید: گفتم: پدر و مادرم 
فدایتان. از مردم می‌توانم بر حذر باشم. اما از خودم چطور؟! فرمود: خبیئی که 
استراق سمع می‌کند نزد تو می‌آید. از تو مطالبی می‌شنود. آنگاه په ضورت اسان 
خارج شده, سخنان تو را منتشر می‌سازد. عبدالسلام گوید: گفتم: پدر و مادرم 
فدایتان. این که دیگر چاره‌ای نداردا فرمود: او چنین است. 

مولف گوید: بنابراین می‌توان هر موردی را که «استراق سمع» آمده این گونه 
تأویل نمود. یعنی اینکه شیاطین جن و حتی شیاطین انس, بعضی عقاید و مسائل 
دینی و امثال آن را که لازم است مخفی باشد. از شیعیان یا از امام آنها استراق کرده 
و عینا پا با تحریف برای مردم نقل و منتشر سازند. پس انديشه کن. و خداوند 
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می‌داند. 
سائق: و کلمات هم‌معنای آن مثل «سیق» و غیره که دلالت بر «سوق» (راندن) 
به فتح سین دارد: گفته‌اند سائق متضاد قائد است؛ قائد کسی را گویند که جلوت از 
وان حرکت می‌کند و افسار آن را می‌کشد. انا سائن کسی است که از پشت یا 
کنار آن را می‌راند و حرکت می‌دهد. 

در کنزالفوائد جابر از ۷ صادق عليه السلام روایت کرده که در توضیح یه 
چات کل تضن ھا سالق و شهید!» او کی می از (در حالی که) با او 
سوق دهنده و گواهی‌دهنده‌ای است] فرمود: سائّق, علی عليه السلام و شهید. رسول 
خدا صلی اه علیه و آله است. بنابراین می‌توان هر کلمه‌ای که در قران دلالت بر 
«راندن» و «حرکت دادن» داشته باشد, در صورت مناسبت. به على عليه السلام 
تأویل کرد. 

ساق: ساق بای انسان و نیز تنه اصلی ههن را گویند که شاخه‌ها بر آن سوار 
است. جمعش «سوق» است. و بسياري مواقع "همان طور که در جاهای مختلف 
قرآن دیده می‌شود - به‌عنوان کنایه ازاکازی.سختكبه کار رفته است. البته تأویل 
مناسب هر مورد آن - در قرآن - تخود خواهد آمد. 

ا مام حسن بن على عليه آلسلام روایت کرده که در توضیح آیه 
«فاستوی على سوقه»' [تا ستبر شود و بر ساقه‌های خود بایستد] فرمود: یعنی اسلام 
به‌وسپله شمشیر على عليه السلام استوار گردید. و شاید همان طور که در توضیح 
ماده «زرع» گفتیم, منظور آن حضرت. تأویل «زرع» در آیه به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و «شطاٌ» (جوانه گیاه) په علی علیه السلام باشد. و معلوم است که 
رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی انجام می‌شود که اسلام استوار گردد. و شاید 
هم مقصود ایشان, تاویل «زرع» به دين باشد - چنان چه در توضیح «حرث» بدان 
اشاره رفت و به دين تأویل گردید - و در توضیح «زرع» نیز اشاره کردیم که 


۱- ق/۲۱. 


۲- فتح /۲۹. 
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می توان «حرث» را ید ین تأویل نمود. پس بدین تقدیر می‌توان «شطاً» را به علی 
عليه السلام تأویل کرد. پس تأمل کن. 

سفک: یعنی کلمات هم معنای آن مثل یسفک و نظایر آن. سفک به معنای أول 
است و توضیح آن در واژه ديه ذکر شد. در توضیح «فتل» و دیگر اصطلاحات 
تأویل «سفک دم» (خون‌ریزی) شوافد. ام در این معنا بیندیش. 

سژال: سائل, مسژولون و امثال آن مثل «اسألوا» و غیره. در روایات بسياري 
از جمله در عیون از امام رضا عليه السلام روایت شده که از قول رسول خدا صلی 
لله علیه و آله در توضیح آیه «و قفومم إِنَهُم سَنوولون » [و بازداشت‌شان نمایید که 
آنها مسژولند] فرمود: در مورد ولایت على عليه السلام مورد بازپرسی قرار 
می گیرند. 

در معانی‌الاخبار از امام رضا علیه السلام به تقل از پدران گرامی اش از حسن 
بن على عليه السلام روایت کرده‌که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ابوبکر به 
منز له «سمع» (کوش عم به مزال «بقر» (چشم) و عشمان به منزله «فواد» (قلب) 
هستند. فردای آن روز از ایشتان در-مورذ این کلام توضیح خواستم. پیامبر صلی الله 
علیه و اله با دست بم انها ابشاره کرد و فزمود: انها «سمع» و «بصر» و «فواد» 
هستند و در مورد ولابت وصی من آز آنها سوال خواهد شد. و به علی عليه السلام 
اشاره کرد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «إن السَمْمٌ و ابص و لاد کل آولیک 
کان قله مسوُول"» [و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم 
و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد] و در ادامه فرمود: په عزت پروردکارم 
سوگند! همه امتم در روز قيامت نگه داشته شده و از ولایت او مورد بازپرسی قرار 
خواهند گرفت. و آیه «قفرشم ام شنولون» به این مطلب اشاره دارد. در توضیح 
«عهد» خواهد امد که عهد مورد سؤال و بازیرسی, همان عهد ولایت است که خلق 
باید در مورد آن پاسخگو باشند. 


۱- صافات/ ۲۴. 
۲- لسراه /۳۶. 
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مژلف گوید: بنابراین می‌توان سؤال روز قیامت را به سؤال از ولایت و حقوق 
ائمه علهم السلام تأویل کرد. و از سیاق روایت معلوم است که اکتر افراد مورد 
بازپرسی, دشمنان آنها خواهند بود. و ممکن است شخص سال کننده رسول خدا 
سان الله عليه و آله باشد. در توضیح «محروم» نیز روایتی ذکر شد که تأویل 
«سائل» در «للسائل والمتطروم»" [و در اموالشان برای سائل و محروم حقی (معین) 
بود] رسول خدا صلی اله علیه و آله است. و خداوند حق او را از آنها می‌خواهد. 
این روایت هرچند بر معنای دیگری دلالت دارد. ولی پس از دقت نظر در آن همراه 
با دیگر روایات می‌توان چنین نتیجه گرفت که به آن چه ما گفتیم نیز اشاره دارد. 

همچنین در توضیح آیه «دْستلوا آهل الذکُر»" [پس اگر نمی‌دانید از پژوهندگان 
کتاب‌های اسمانی جویا شویدا؛ در سوره نحل» روایت شده که باید از ائبه علیهم 
السلام سوال شود و بر مردم لازم است که از آنها سوال کنند. از این روایت می‌توان 
استدلال کرد که در تمام علوم مقصود از «فششۇول» (باسخگوی پرسش‌ها) ایشان 
هستند. همه این توضیحات مربوط به مواقعي اسب که «سوال» به‌طور اجمال ذکر 
گردیده» پس در مواردی که متعلق سژال ذکر شی تأویل سوال به تأویل «متعلفش» 
مربوط خواهد بود اما با این حال در بواردی بایدر آن یا حمل بر ظاهر و متبادر 
نمود. پس تأْمَل کن. 

سبیل : و سبُل, چه به صورت نکره و چه معرفه به «ال» یا اضافه. مانند سبیل 
اله سبیل الطاغوت و مانند آن. 

بدان که سبیل در لغت همان راه است» و آن یا راه خداء یعنی حق» خير و 
بهشت و امثال آن مانند راء هدایت و رشاه است. یا مقابل آن یعنی کفر» گمراهی» 
باطل. هوای نفس و امثال آن. در مورد قسم اوّل, روایت شده که تأویل آن ولایت 
ائمه علیهم السلام و به خصوص على (صلوات اه علیهم) وراه یروش يشان و ی 
شیعیان ان حضرات می‌باشد. و به‌طور صریح در روایت امده که راه خداء هدایت؛ 


۱- ذاریات/۱۹. 
۲- نحل/۴۳. 
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شاد (راستی), سبیل اقوّم (مستقیم‌ترین راه؛ راه واضح. و راهی که پیماینده آن 
نجات خواهد یافت و امثال أن ایشان هستند. جتان که از روایات ذیل و سایر 
روایات معلوم خواهد شد 

همچنین در بعضی روایات در توضیح و تفسیر برخی آیات آمده که مقصود از 
ان (سبیل قسم اول) راه بهشت و راه خیر است. البته چه بسا نیازی به ذکر این 
تأویل‌ها نباشد؛ زیرا کسی به جز دوستان و معترفان به ولایت اهل بیت. وارد بهشت 
نخواهد شد, 

اما در مورد قسم دوم «سبیل» روایت شده که تأویل آن دوستی خلفای سه‌گانه 
است. خلاصه اینکه قسم دوم مقابل و مخالف قسم اول است و خداوند سبحان - 
همانطور که از برخی روایات استفاده می‌شود - در موارد بسیاری یه دوم را به 
صورت جمم (یعنی سبل) و قسم اول را به‌صورت مقرد (سبیل) ذکر فرموده است. 

در اینجا مناسب است گنای از آن روایات را نقل کنیم, با ذکر این نکته که 
در توضیح «صراط». «طریق» و امثای آن هم روایاتی در تأ بيد آن جه ایپنجا 
می اوریم خواهد امد: 

در مناقب از رک روا کرد که در اوضع آیه دز متدرا عن 
سبیل الّه» [از راه خدا باز داشتند] فرمود: یعنی از ولایت على عليه السلام 
جلوگیری می‌کنند. 

در روایت دیگری آمده که منظور از «سبیل» على عليه السلام است و ِ 
ولایت او کسی به ان چه نزد خداوند است نخواهد رسید. و در تفسیر عیاشی 
جابر از Ak‏ تیه اهامای توضیح ايه ی ای سل 
له أو متم ..« [و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید] فرمود: یی > علی 
مه لا و ذریه او است» پس هر که در راه ولایت آنها کشته شود. در راه 
خداوند کشته گشته, و هر کس يا ولایت انها یمیرد مرگش در راه خداوند بوده 


۱- نساء/۱۶۷. 
۲- ال عمرآن /۱۵۵۷. 
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است. 

در کتاب واحده نیز از طارق بن شهاب روایت کرده که علی عليه السلام فرمود: 
«السبیل الى اله» و «السلسبیل» ائمه أل محمد علیهم السلام هستند. و در تفسیر 
عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «السبیل الأقوم» 
(استوارترین و مستقیم ترین راه) همان ائمه علیهم السلام هستند.۲ 

على عليه السلام در خطبه لولوه می‌فرماید: «سبیل رشاد» (راه استواری)» ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. و در توضیح «متل» خواهد امد که سبیل هدی» (راه 
هدایت). ایشان هستند. در برخی زیارات هم عباراتی چون «أنتم السبیل الاعظم» 
(بزرگ‌ترین راه شمایید) و «السبل الواضحه» (راه‌های واضح و آشکار) موجود 
است. 

از ابوبصیر روایت شده که امام باقر عليه السلام در توضیح آیه هو لاتتپغوا 
السبل فَفْرق بكم عَن سبیله»" [از راه‌های,دیگر که شما را از راه وی پراکنده 
می‌سازد پیروی مکنید] فرمود: ائمه علیهخ النتلام کبیل لله و صراط لله (راه خدا) 
هستند. هر کس از آنها روی بگرداند در «سپل» قراز گرفنه است. 

در روایت دیگری. امام بافر علیه السیلام مي‌فرماید:,«سبیل» ما هستیم. و در 
روایت دیگری فرمود: می‌دانی مقصود داو از تلولاتتبقوا الل س کت 
نها فرمود: دوستی فلائی و فلاتی, و «سبیل» در ادامه آیه. یعنی راه على عليه 
السلام. ۱ 

در تفسیر عیاشی از زید بن علی روایت می‌کند که در توضیح آیه «و على الله 
قصد السبیل»" [و تمودن راه راست بر عهده خداست] گفت: راه واضح و اشکار و 
راه میانه (قصدالسبیل) همان راه ما اهل پیت است. 

نیز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در توضیح آیه 


. ۹ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۵ے‎ ١ 
.۱۵۳/ اعام‎ - ۲ 


AS 


ت الاسراو 


شک 


ت 
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«راتبع سّبيل من آناب إلى [و راه کسی را پیروی کن که توبه‌کنان به سوی من 
بازمی گردد] فرمود: مقصود «سبیل محمد و علی» است... الخ. 

و در تفسیر قمی روایت کرده که امام باقر عليه السلام در تفسیر ايه «یا لیتنی 
اتخذتٴ مح الرسُول سَبیلاً" [ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گرفتم] فرمود: یعنی ای 
کاش با رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را هم پذیرفته بودم.۴ 

در روایت دیگری, آن حضرت در توضیح آیه «فلا یُستطیغون سنبیلا»" [در 
نتیجه نمی‌توانند راهی بیابند] فرمود: یعنی نمی‌توانند راهی به ولایت على عليه 
السلام پیدا کنند. و على همان سبیل» است. (ادامه روایت). در توضیح «توبه» نیز 
روایاتی اوردیم که دلالت می‌کرد بر اينکه على عليه السلام. «سبیل الّه» است. 
همچنین در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول گذشت که خداوند اثمه علبهم 
السلام را سبیل خود قرار داده... الخ. 

در توضیح «یمین» هم خواهیم ورد که سبیل» و «سلسبیل» آن بزرگواران 
هستند. چنان چه در کتاب لیم هم روایت کرده که سلسبیل, علی عليه السلام 
است. 

خلاصه اینکه روایات کر این معنا بسیار است. از امام باقر عليه السلام روایت 
شده که فرمود: «سبیل اله شیعیان ما هستند. هر کس چیزی در راه خدا نذر کرد 
باید آن را به شیعه ما بدهد. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه ُه السییل fr‏ 
[سپس راه را بر او اسان گردانید] فرمود: سبیل یعنی راه خیر. و در روایت دیگری - 
که در توضیح «موت» هم خواهد امد - فرمود: یعنی پیمودن راه هدایت را برای او 


۱- لمان /۱۵. 
۲- فرقان/۲۷. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۸٩‏ 
۳ فرقان /۹. 


ها- عبس /۲۰. 


٩97112۳0-010 


اسار ن کرد. تن پر دادعا او یی «و ها لبیل مقیم "» روایت کرده 
که سبیل یعنی راه OSS OSS‏ 
اف اطاعت از فو و دین او باشده.و پوشیده تیست که ولایت از مهم‌تزین ارکان آن 
است. در متون زیارتی و غير آن می‌بينيم که اینگونه به انمه علیهم السلام خطاب 
می‌شود: «شما مجاهدان در راه خدا هستید», و احتمال دارد در اینجا هم با آندک 
تکلفی آن را به آن جه گذشت ت تأویل نمايیم. همچنین خوب است بدانید که سبیل در 
بعضی آیات غالبا به حجّت و برهان و امثال آن تفسیر شده است. از جمله در 
توضیح ماده «تفریق »۲ روایاتی خواهد آمد که می‌گوید سبیلی یعنی حجت و 
حرجی عليه شیعیان نیست.» در روایتی امده که امام صادق عليه السلام در تفسیر 
آیه «و تن یجُعل ال للکافرین علی المژمنین سنبیلا»" [و خداوند هرگز بر (زیان) 
مومنان برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده است] فرمود: یعنی هر چند ممکن است 
با قدرت و زور بر آنها غلبه تمایند اما درجت و برهان راهی برای غلبه ب بر آنها 
ندارند. در توضیح «ایمان» هم روایاتی آوردیم مَینی/,بر اينکه مقصود خداوند در آیه 
«یریدون آن یتَخذوا بین ذلک سبیلا»" [ومی‌خواهند.میان این (دو) راهی برای خود 
اختیار کنند] کسانی است که می‌غوّاهنة فقط از رسول,خدا صلی اله علیه و آله 
اطاعت کنند و اطاعتی از على عليه السلام نداشته باشند. در توضیح «ابن» هم 

شت که «ابن‌سبیل» به آن بزرگواران تأویل می‌گردد. و لیل آن روایتی است از 
کنزالفوائد و دیگر منابع که از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «ما أفاء ال على 
رَسُوله من آهل القری فلله و للرسول و لذی اقرب و اتامی و التساكين و ان 
السّبیل» [آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید. از ان خدا 


۱- حجر /۷۶. 

- - تفسیر قمی» ج ۰۱ , ص ۰۲۷۱ 

۳- در متن چنین است؛ و صحیح آ ن: «فریق» است 
۴- نساء/۱۴۱. 

۵- نساء/۱۵۰: 


۶- حشر/۷. 
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و از آن پیامبر (او) و متعلق به خویشاوندان نزدیک (وی) و بتیمان و بینوایان و در 
زاه ماند‌کاق است | روات کرخه که ورو ای اید یف ما چ و ور ها یا 
تازل گردیده. مساکین, ما هستیم که هميشه فقیر و مسکین رسول خدا صلی الله عليه 
و آله می‌باشیم. ابناء سبیل هم ما هستیم که هیچ راهی جز به وسیله ما شناخته 
نمی‌شود. و «امر» کاملا از آن ماست. خواننده محترم. ضمن تأمل در این مطلب. ان 
چه را در توضیح «ابن» گذشت که می‌توان ابن سبیل را به شیعه تأویل کرد. مد نظر 
داشته باشید. از این جهت که آنها فرزندان ائمه‌ای هستند که همانا سبیل می‌باشند. 
در این مقام تا همین اندازه برای ما آشکار و معلوم گردید. و عالم و هدایتگر فقط 
خداوند است. 

سراپیل: جمع سربال یعنی پیراهن و زره با هر چیزی که پوشیده می‌شود. در 
توضیح «ثیاب» آن را ذکر نمودیم. و در توضیح «لباس » هم مطالبی خواهد امد که 
می‌تواند تاویل این کلمه نیز قرارٍ.کیرد. انها را مد نظر داشته باشید. 

اسفل: (و سافل): هر مغناتی که"تراي عالی (بلندمرتبه) بشود. سافل مخالف آن 
است. «سفله» مردم پست ورذل را گواند که برایشان مهم نیست چه مي‌گویند و جه 
به آنها گفته می‌شود. دز سوم فصلت می‌فرماید: «لیکُونا من الأسنفلین»' [تا زبون 
شوند] و در سوره تین می‌فرماید: <..آسفل سافلین»" و امثال آن که در سایر 
سوره‌ها آمده, در توضیح «عالی» خواهیم گفت که مراد از «عالین» و امثال آن, ائمه 
علیهم السلام هستند. پس اشکالی ندارد که مراد از «سافلین» و «اسفلین» و امثال 
آن, دشمتان ایشان باشند. و بی‌شک آنها جزء «سفله» هستند. حتی در تفسیر سفله 
آمده, مقصود از ان افرادی است که مدّعی امامت‌اند اما شایستگی و صلاحیت آن را 
ندارند. پس چنین افرادی در پایین ترین درجات جهنم هستند. 

سلسپیل: نام چشمه‌ای است در بهشت. و چون آبی گوارا و روان است. 
سلسبیل نام گرفته. در توضیح «سبیل» گفته شد که تأویل أن ائمه علیهم السلام 
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هستند. و دلبل و توضیح آن در «یمین» که در یک موضع از سوره دهر (انسان) 
است خواهد امد. 

سلسله: (به صورت مفرد و جمع) اصل آن پیوسته کردن چیزی است به‌طوری 
که ادامه پیدا کند. غالبا در عرف بر زنجیر اهنین اطلاق می‌شود که اسرا را با آن 
می‌بندند و در گردنشان قرار می‌دهند. و مژلف آن را به چیزی نزدیک به تأویل 
اغلال آورده است. و خداوند آگاه است. 

اسماعیل: دو نفر به نام اسماعیل در قران ذکر شده‌اند: یکی اسماعیل بن ابراهیم 
خلیل عليه السلام جد رسول خدا صلی الله علیه و اله و بانی کعبه و تعمیرکننده مکه 
مشرفه, که همان اسماعیل ذبیح است. ماجرای ذبح او و خلاصی او از ذبح به برکت 
این که رسول خدا صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در صلب وی و از نسل 
اویند. و ایتکه حسین عليه السلام هم در اين امت. ذبیح الله است و فدیه رهابی 
اسماعیل شد و شباهت على عليه السلام در اینامّت به اسماعیل عليه السلام بهدليل 
رضایت دادنش به فدا و ذبح در لیلةالثبیت که اي پیامبر صلی الله عليه و آله 
خواپید. همه این ماجراها در سوره صافات خواهد امد. 

دوم اسماعیل بن حزقیل که داوم در سوره مریم علیها السلام از او یاد 
فرموده. و او را «صادق‌الوعد» توصیف کرده أست. 

در آنجا خواهیم گفت که وی به‌خاطر وعده‌ای که با یک نفر گذاشته بود یک 
سال سر قرار منتظر وی ماند. و در آنجا نیز خواهیم آورد که چنین کاری از پیأمبر 
اکرم صلی اله علیه و آله هم صادر گردید. 

همچنین در آنجا خواهیم اورد که اسماعیل علیه السلام گرفتار قومش شد و او 
را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. فرشته‌ای نزد او آمد و گفت: هر 
دستوری بدهی من برایت انجام می‌دهم! اسماعیل فرمود: من به حسین بن علی عليه 
السلام اقتدا کرده‌ام. در توضیح «عین» هم خواهد امد. 

ستبل: در قاموس سنبله - به ضم سین - مفرد ستابل‌الزرع (خوشه‌های گیاهی) 


ابد است. 
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در تفسیر عیاشی از مفضل روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام در 
مورد آیه «کمَثل حب نتت سبح سنابل»' [همانند دانه‌ای است که هفت خوشه 
برویاند] سوال گرد فرمود: بذر (حیه) فاطمه علیها السلام » و هفت خوشه, هفت 
نفر از فرزندانش هستند که هفتمینشان قائم عليه السلام باشد. گفتم: حسن عليه 
السلام چه؟ فرمود: حسن عليه السلام امامی است که اطاعت او از جانب خداوند 
واجب گردیده» اما از خوشه‌ها نیست. اولین آنها حسین علیه السلام و آخرشان قائم 
علیه السلام است. گفتم: پس تأویل اینکه خداوند فرموده «فی کل سبلة مائة حبّ»" 
چیست؟ فرمود: از نسل هر کدامشان یکصد تفر در کوفه په دنیا می‌آید. و این فقط 
شامل این هفت نفر است. " (ادامه روایت). 

در توضیح «سبع ». توجیه این روایت گذشت. به آنجا مراجعه کنید. 

تسویل: منظور. کلمات هم ريشه آن است. مثل سول و امثال آن. اصل تسویل, 
تزیین کردن باطل به صورت چقٌّاست, و مهمترین مصداق آن برنامه‌ای بود که در 
سقیفه پیاده کردند» در آن ایی 

سیل: آب بسیار و روان را گویند: وفتی آب جاری شود. می‌گویند «سال الماء 
سیلا4. در توضیح «مأع» تال آن بخواهد اد در سوره رعد «السیل» و در سوره 
بت «سیل العرم»' وارد شده است. 

سقیم: از «سفم» و به معنای بیماری است. می‌توان آن را مثل تأویل «مریض »4 
که خواهد آمد - تأویل نمود. 

سلیمان: همان پیامبر مشهور است که حالات ایشان در سوره نمل و سایر 
سوره‌ها خواهد آمد. در انجا خواهيم گفت که آن چه از او صادر شد از ائمه علیهم 
السلام ما هم صادر گردید و قائم علیه السلام علناً به سلطنتی بیشتر از او دست 


۱- بقره/۲۶۱. 
۲- بقره/۲۶۱. 
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خواهد یافت. و هر چه سلیمان علیه السلام داشت, برای قائم عليه السلام هم خواهد 
بود. حتی خواهیم گفت که خداوند به علت توسّل سلیمان علیه السلام به اهل بیت. 
آن عطاها را به وی فرمود. و همه امامان. زبان پرندگان را می‌دانستند و ابر و باد 
برایشان مسخر بود. و همچنین خاتم سلیمان عليه السلام و دیگر آثار پیامبران 
همگی نزد ایشان است. 

سلّم: (به ضم سین و تشدید لام): پله و نردبان را گویند. در توضیح «معارج» 
تاویلی خواهیم اورد که می‌توان «سلم» را به همان تاویل پرد. 

نود او ل اا ي انتلامء شلمون: و هرچه اق آن را هی‌رساند: 
متل «الذین أسلموا» و «المسلمات» و «من أسلم» و امثال آن که متعلق به تسلیم و 
اسلام و سلامت است): اصل معنا در همگی گردن نهادن, فرمانبری و ترک مخالفت 
و اذیت است. وقتی کسی کاملا مطیع و فرمانبردار می‌شود. می‌گویند «سلم» یا 
«استسلم» یا «هو سَلم» یا «سلم» ( به کسیرنسین و سکون لام ). «ادخلوا بسلام» 
یعنی با سامت ء امنیت از آفات واردا شوید: ی گویند «الجنة دارالسلام» (بهشت 
خانه سلام است) چون هر کس وارد آن شود ازعذاب و سایر بلایا رهایی می‌یابد. 
در روایات - چنان چه در سوره شرا خواهد امد - «قلپ سلیم». تفسیر به کسی 
کن فا ھکیو کک ون ها در سلای ما فا که شوه اد 
وصف کرده صیغه مبالغه در بری بودنش از کاستی‌ها و نقائص, یا مبالغه در سلامت 
و امنیت دادنش می‌باشد. 

در معانی الاخبار به روایت از امام صادق عليه السلام در توضيح أيه «رالله 
يدعو إلى دارالسّلام»" [و خدا به فرمان خود (شما را) به سوی بهشت و آمرزش 
وال ین کی سلام. خداوند است و سرایی که خلق کرده. بهشت است. پس 
در آن بیندیش. و سلام و تسیلم یکی است. می‌گویند: سلمت سلاما و تسلیما» 
[تسلیم شدم]. همچنین می‌گویند: «أسلَت وجهی للّه»" [من خود را تسلیم خدا 


۱- يونس /۲۵. 
- آل عمران /۲۰. 
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نموده‌ام] وجه و روی خود را تسلیم خداوند کردم. یعنی عبادتم را خالصانه برای او 
قرار دادم و اوامر و نواهی او را اطاعت نمودم. به همین دلیل این دین را «اسلام» 
نامیده‌اند. خلاصه اینکه همگی به «تسلیم» و «سلامت» مربوط است. 

البته واضح است که تسلیم نسبت به خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
«سلامت» از عذاب و شرک و شک تنها به قبول ولایت و اطاعت ائمه علیهم السلام 
ماق خواهد شد.تسیم سبت بهآهاءعين تسلیمنسبت به خداوندسبمان است, و 
از این طریق «اسلام» حاصل می‌گردد و فرد مستحق سلام و سلامت می‌شود. 
پنابراین همانطور که در گفتارهای پیشین به خصوص در باب سوم از فصل دوم گنتار 
اول و در دو باب اخر از فصل اول این گفتار (گفتار سوم) گذشت. کسی که ولایت 
ائمه علیهم السلام را نپذیرفته, مسلمان نیست. هرچند به نبوت پیامبر صلی اله عليه 
و آله اقرار کند. و به همین لحاظ در روایاتی «مسلمین» را به آن بزرگواران و 
شیعیانشان تأویل کرده‌اند. زیرلچچیان. تسلیم فضائل و ولایت آنها شده‌اند. در 
روایت آمده است که تأویل ری سلام. تسلیم و امتال آن, پذیرش ولایت و 
تسلیم در برابر آن است. ولحتوت تفت مدا که تسلیم در برابر پیامبر صلی الله علیه و 
آله از طریق تسلیم روص اش علی,علیه السلام محقق می‌گردد. همچنین 
روایت شده که تأویل «رجل سلم» در آیه «و رجلاً سَلّماً لرجُل» [و مردی که تنها 
تسلیم یک نفر است] على عليه السلام و ائمه علیهم السلام و شیمیانشان است زیرا 
انها نسبت به تمامی فرمایشات پیامبر صلی اله علیه و اله تسلیم شدند. 

در کافی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح ايه «و 
من یلم وجه إلى الله و هو مُضین»" [و هر كس خود را در حالی که نیکوکار 
باشد تسلیم خدا کند] فرمود: در شأن علی علیه السلام ازل گردیده, او اولین کسی 
بود که مسلمان شد و وجه خود را برای خداوند خالص گردانید و او محسن است 
یعنی موّمن مطیم (ادامه روایت). 


۲- لقمان /۲۲. 
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اال انم زوایت پار استم اد اد در ی این آید از خر ریات نا 
وجدنا فیها غْر بیت من الْمُسنلمین»' [ولی در آنجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا 
بیشتر) نیافتیم] و دیگر ایات خواهیم آورد که در احتجاج از على عليه السلام در 
توضیح جمله «و اشهّدوا بنا شون" [و گواه باش که ما تسلیم (او) هستیم] 
روایت کرده که فرمود: مسلمان شدیم یعنی فضائل اهل فضل را پذيرفتيم و نسبت به 
امر پروردگارمان تکبُر نورزيدیم. (ادامه روایت). 

در توضیح «دین» دلایلی بر اینکه تأویل «مسلمین». پذیرندگان ولایت علی 
عليه السلام است. آوردیم که ۳ «مسلمات» هم از ان معلوم می گرد در روایت 
تطهیر نیز دلیل اينکه خداوند تا وقتی شخص به ائمه علیهم السلام ایمان نیاورده, 
طهارت قلب به او نمی‌دهد. و تنها در این صورت او را از عذاب و دیگر بلایا حفظ 
می‌فرماید, خواهد آمد. در فصل سوم از قار دوم هم در حدیت زندیق دلیل 
آوردیم پر اينکه اویل تسلیم در هو سلمها تیاه" تسلیم در برای کسی است که 
پیامبر صلی اله علیه و آله او را وصی تخوم,قزار اد و فضل و عهدش (پیمانش) را 
به او سپرده است. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از ابو ساسم رَوّایتمی‌کنداکه گفت: در مسجد الحرام 
خدمت امام باقر عليه السلام نشسته بودم که والی جهت ايراد خطبه جمعه بالای 
منبر رفت. وقتی گفت «ان الله و ملائكتة يلون على الب و مرا تسنلیما»" [خدا 
و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند بر او درود فرستید] امام به من فرمود: 
ابوهاشم. خودش هم نمی‌داند چه می‌خواند. خدای تعالی فرموده: و در برابر ولایت 
على عليه السلام تسلیم کامل شوید. 

و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «م لا جوا فی 


۱- ذاریات/۳۶. 
۲- ال عمران/۶۴ 
۳- احزاب /۵۶. 
۴- احزاب /۵۶. 
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آشیهم حرجاً ما قضیّت و یا ی ا کک کک ا و 
دل‌هایشان احساس تاراحتی (و تردید) نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند] فرمود: 
یعنی تسلیم ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام شوند. و مقصود از «حکمی که 
کرده‌ای», ولایت علی علیه السلام است. 

و در احتجاج از على عليه السلام نقل کرده که پیرامون آیه مذکور, فرمود: 
منافقان در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله شهادتین می‌گفتند اما عهد آن 
حضرت نسبت به احکام دین و پرهان‌های نبوت را که با وصیش عهد بسته بود رد 
می کردند و در دل از آن کراهت داشتند و در خفا و در صورت امکان, عهد آن 
حضرت را نقض می‌کردند. خداوند هم این آیه را نازل فرمود: «فلا و ریک لا 

نون خی یکوک فیما شجر یم لا دوا ا فى آنفسهم خرجاً ما یت و 
مرا تسلیما»" [ولی چنین نیست به پروردگارت فیچ که اکان نمی اور بگر اد 
که تو را در مورد آن چه میان+ ای اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی 
که کرده‌ای در دل‌هایشان العدتاپوق)ناراحگي (و تردید) نکنند و کاملا سر تسلیم فرود 
آورند] 

در مناقب از امام یاف کل الینلام روت کرده که در توضیح آیه «ِن لین 
عند ال الإسلام»" فرمود: یعنی تسلیم در برابر ولایت على عليه السلام. و در تفسیر 
عیاشی و غير آن ن از آمام صادق علیه السلام روایت کرده که در توضیح آیه «و إن 
جتخوا لس فاجنح لها [و اگر به صلح گراییدند تو (نیز) بدان و با 
توکل نما که او شنوای داناست] فرمود: «سَلّم» یعنی پذیرفتن امر ما." 
در مناقب از شریک و جابر و غير آنها روایت شده که در توضیح آیه «ادِخلوا 


۱- نساء /۶۵ 

۲- ناء/۶۵ 

۳- آل عمران/۱۹. 
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فی السلْم کافة» [همگی به اطاعت [خدا] درآیید] گفتند: یعنی در ولایت على علیه 
اسلام. " 

از امام باقر علیه السلام نیز مثل آن روایت شده. قمی هم در تفسیر خود شبیه 
آن را از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «میلم» که خداوند دستور به 
ورود در آن داده, آل محمد هستند. 

در تفسیر امام چنین آمده: این آیه یعنی همگی با سلم و مسالمت وارد دين 
اسلام شوید. آن را بپذیرید و به آن عمل کنید. و مانند کسی که بعضی از آن را قبول 
کرده و بعضی را نپذیرفته نباشید. که از جمله آن» قبول ولایت علی عليه السلام 
انح 

در امالی و کتب دیگر از پیامبر صلی اله عليه و آله نقل شده که فرمود: سلم 
علی سيلم خداست. (ادامه روایت). و در معانی‌الاخبار از امام باقر عليه السلام و 
ایشان از علی علیه السلام روایت کرده که فزتود: در قرآن بعضی اسم‌ها مخصوص 
من است. آنگاه فرمود: سم رسول خپا ضلی ام علیه و آله در آیه هو رجلاً سم 
ارَجُل»" [مردی است که چند خواجه نان کابیلمالکیت) او شرکت دارند] من 
هستم» منم کسی که فقط تسلیم رسَوْلخدا,صلی الله عليه و آله است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در تفسیر این آیه روایت کرده که 
فرمود: مقصودی از مردی که حقیقتا سالم است. على عليه السلام و شیعیان او 
هستند. در روایت ديگري فرمود: این (که خداوند در آیه مثل زده) مثل ما است. اما 
بدان که از مطالب یاد شد تأویل سلام به تسلیم مذکور استفاده می‌شود. زیرا - 
همانطور که در تفسیر عبارت «سبْل‌السّلام» و غير آن در سوره مائده خواهد لت 
در آن سلامت از عذاب خدا و کفر و... است. و چه بسا روایت منقول در تفسیر 
فرات از همین قبیل باشد که از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: أن حضرت 
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ایه چهارم و پنجم سوره فدر را این گونه می‌خواندند: «باذن ربهم من کل امر‎ 
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سَلام» یعنی در هر آمری سلام بر محمد صلی اله علیه و آله و على عليه السلام. و 
در تأیید ان مطالبی است که در توضیح «تحیة» گفتیم. خلاصه اینکه «سلام» در 
چنین جاهایی. مانند «تحية و سلاما». سلامت و امان از عذاب و نقانص و افات 
می‌باشد. و معلوم است که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دوستان 
و پیروانشان, مصداق کامل آن بوده و قابلیت همه اینها را دارند, زیرا سبب صدق آن 
اطاعت است. پس دریاب. 

و بدان که «سلم» در بعضی ایات به معتای سلامت دنیوی است و دو وجه 
لطیف دارد که می‌توان برخی مواضع را بدان تأویل کرد: یکی روایتی است که در 
کافی از داوود رقی آورده که گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: سلام بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به چه معناست؟ فرمود: وقتی خداوند عز و جل, پیامبر 
وصی و دختر پیامبر صلی اله علیه و آله و انمه علیهم السلام و شیعیانشان را خلق 
فرمود و از آنها عهد گرفت. به"آنها وعده داد که زمین مبارک. حرم و امنیت را 
تسلہ آنها فرماید. و «بیت معمول»" را/پرایشان پایین آورد. و «سقف مرفوع»" را 
به آنها نشان دهد. و از دلستارراییط سازد. و هر چه را در زمین است, بدون 
خصومت و درگیری کا ذشمتانتبليم آنها/‌کند. و هرچه که دوست داشته باشند 
برایشان فراهم گردد. (ادامه روایت). 

دوم روایتی در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام است که روایت شده آن 
حضرت در توضیح ایه «فسلام لک من أصحاب الیمین». [از یاران راست بر تو 
سلام باد] فرمود: یعنی تو از جانب شیعیان در سلامت هستی و آنها فرزندانت را 
نمیکشند. در توضیح «لیل» هم روایتی با همین مضمون خواهد آمد. در مورد آن 
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سموم: باد گرم و داغی را گویند که به همراه آتش می‌وزد و سمّی کشنده و 
مهلک دارد. در تفسیر قمی ذیل آیه خر ماب الشمال ما اصعاب الشمال * فى 
سوم و خمیم # و ظل من یوم '» [و یاران چپ کدامند یاران چپ # در (ميان (i‏ 
باد گرم و آب داغ 4 و سایه‌ای از دود تار] می‌گوید: شمال, دشمنان آل محمد و 
یاران و دوستداران آنها هستند. سموم نوعی آتش است, و حمیم آب داغ شده را 
گویند. و «ظل من یحموم» سایه‌ای است با حرارت زیاد." 

در توضیح «نار» خواهد آمد که همان تأویل قابل ذکر برای سموم در مورد نار 
هم صدق می‌کند. پس اندیشه کن. 

سیما (و مسوم): در قاموس و دیگر کتب سومه» - به ضم سین - هم آمده. 
«سمه» و «سمائه» (به مد و قصر خوانده می‌شود) به معنای علامت است. «سوم 
الفرس» یعنی بر اسب علامت (داغ) گذاشت. در توضیح «صفت» منهوم آن خواهد 
ام بعلاوه که در «ختم» هم گفته شد که"می‌توان «سماء» و هرچه از خانواده 
«نسویم» است را به تشیّع و عدم آن: و ئوز ایمان و ظلمت نفاق که در پیشانی 
انسان نمایان است, و نیز به هرچه خداوند به عنوان علامتی بر ایمان و نفاق قرار 
داده. تأویل کرد. شاهد این گفتار"تقتیری است که برای سیمای زرد و وخامت حال 
مؤمن بیان کردیم. در عدیت آمده که در پیشانی مومن علامت سجده. و مانند آن هم 
در مورد سیمای اهل آتش گفته شده که چهره‌شان (سیمایشان) سیاه و چشم هایشان 
کبود است و امثال آن. 

تا ین آن, روایتی است که در توضیح «اذن» ذکر گردید و دلالت داشت بر 
اینکه خدای تعالی ایمان را بر همه اعضا و جوارح انسان - که صورت هم از جمله 
آنها می‌باشد - واجب فرموده است. به‌علاوه در توضیح «متوسّمین» خواهیم گفت که 
تأویل آن ائمه اطهار علیهم السلام هستند. زیرا سیما و علامت تک تک افراد را به 
خوبی می‌شناسند. در تفسیر سوره قلم خواهیم گفت که تأویل «ستسمَهٌ لی 


۱- واقعه / ۳۳. 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۲۷. 


2 € ]68 - 


تر جمه 
سر 
روابی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


e. 


ت الاسرار 


چ ر 


ب 


الاتوار و 


مدمه 


الْخرطوم» [زودا که بر بینی اش داع نهیم (و رسوایش کنیم)] همان علامت و داغی 
است که در هنگام رحعت «دابة الارض» بر صورت دشمنان می‌گذارد. و در معانی 
الاخبار از امام رضا عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «بسم الّه» فرمود: یعنی 
نشان می‌کنم بر نفس خود «سمه»ای از سمات ذات خداوند عز و جل را که همان 
عبادت است. به آن حضرت گفتند: «سمه» چیست؟ فرمود: علامت. برای درک 
مطلب در آن تام کید 

سجن (و سجین): در سوره یوسف «سجنه» زیاد آمده و معنای آن حبسی است 
موسی عليه السلام چنین آمده: «أجعَلنْکَ من الْمسنجونین»" [قطعاً تو را از (جمله) 
زندانیان خواهم ساخت] و در سوره یوسف عليه السلام هم خواهد امد که آن 
حضرت در زندان به پیامیر خاتم صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام توسل 
جست و خداوند نجاتش داد. و در تفسیر سوره شعرا روایتی مبنی بر اينکه مانند این 
گفتار از فرعون این امت هم ضادر شه »کر خواهد گردید. 

اما «سحین » که در سوره مطففین آمده یا نام وادیی در جهنم ۳ طبقه‌ای از 
طبقات زیرین زمین, و یا ایبکه.«فعیل» و از ريشه «سجن» و به معنی حبس و 
زندانی کردن است. 

براساس هر کدام از این معانی - چنان چه در توضیح «بحور» و «طین» هم 
خواهیم آورد - آنها دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت هستند. که این 
معنا از مقابله «سجین» با «علیین» فهمیده می‌شود. در آن ا و غافل نباش 
که می‌توان ان را به دشمنی اهل بیت تاویل نمود. همانطور که تأویل عبارات 
هم‌معنای آتش هم همان است. خداوند بهتر می‌داند. 

سفینه: همان کشتی است. و در مجالس مفید و غير آن از على عليه السلام 
عليه السلام و باب «حطه» بنی‌اسرائیل هستیم. (ادامه روایت). و حدیث پیامبر صلی 
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لله علیه و آله که فرمود: اهل بیت من مثل کشتی نوحند, متواتر است. و در بعضی 
زیارات می‌خوانیم: «شهادت می‌دهم که شما کشتی نجاتید». در توضیح «مصباح» و 
«فلک» تأیید آن خواهد آمت بعااوه نای که در توضیح «جاریه» گفته شد. 
بنابراین می‌توان سفینه را به همان تأویل‌ها برد. تدبر نما و این را در نظر داشته باش 
که احتمال دارد تأویل آن ‏ در بعضي موارد مناسب - به علمای شیعه, راویان 
روایات ائمه علیهم السلام و اصحاب کامل و هدایتگر آنها هم صحیح باشد. چه. نها 
در حمل و نقل احکام و روایات برای مردم مانند کشتی هستند و مردم از آنها 
منفعت می‌برند. و هر کس به آنها تمسک جوید از غرق شدن در دریای گمراهی 
نجات می‌یابد. البته همین دلیل‌ها برای توجیه تأویل «سفینه» به ائمه علیهم السلام 
نیز به‌کار می‌آید. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که به زرارة بن عیّن فرمود: تو برترین 
ناخدای کشتی از آن دریای پرآب هستی. یعشی, - همان طور که از حدیث دیگری 
معلوم می‌شود - دریای هدایت. 

در کافی از فیض بن مختار روایت کرده که امام صادق عليه السلام وقتی امامت 
امام کاظم علیه السلام را اعلام کرد" به.شیعیان. فرمود: شمارکشتی هستید و او ناخدای 
کشتی. تأمّل کن. 

سکینه: بر وژن فعیله و از سکون و طمأنینه است. و در سوره بقره «فیه سَكينة 
من ریک [در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان] یعنی چیزی که یه آن 
آرامش و سکون بگیرید, یعنی چیزی که موجب وقار شما می‌شود نه اینکه شما را 
متوقف کند و از حرکت باز دارد. از امام رضا عليه السلام روایت شده که در تفسیر 
آیه «م انل الله سَکینتّه»" فرمود: سکینه, بادی از پهشت است که صورتی مثل 
صورت انسان دارد. بوی آن از مشک خوشبوتر است و با پیامبران می‌باشد. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: سکینه همان ایمان 
است. و در روایت دیگری فرمود: ولایت است. در بعضی زیارات می‌خوانیم: «آنتم 
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الذین أوتد الیکم تابوت السکینة» [شما همان کسانی هستید که مايه استحکام 
صندوق ارامش‌اید] که در توضیح «تابوت» به مقدار کافی توضیح داده شد. و چه 
بسا بعد از تدبر در آن چه اینجا گفتیم و مطالبی که در توضیح واژه بعدی یعنی 
«مسکین» از تفسیر امام عليه السلام خواهیم آورد و استنباط‌های دیگران, بتوان 
تأویل مناسبی برای بعضی کلمات قرآنی که متضمّن معنای «سکون» و امثال هستند 
بیابیم. از این تدبر غافل نشو. 

مسکین: (مفرد و جمع) بنا بر مشهور. شخص بی‌جیز را گویند. ولی فقیر کسی 
است که چیزی دارد که او را سر پا نگه دارد. کفعمی می‌گوید: مسکین یعنی 
متواضعی (فروافتاده. فروتن) که جار و متکبّر نیست. گوید: این قول معصوم عليه 
السلام هم که فرمود: «اللهم احشرنی مسکینا» (خداوندا مرا مسکین محشور بفرما) 
نیز به همین معناست. و این همان چیزی است که از «اهل استکانت» قصد می‌شود. 
زیرا «استکانت» به معنای تواضع"تو خضوع و ذلت (فروافتادگی) است. و جنان جه 
دز صل کات و در««طعاع» شم بخواهد امد که تاویل مساکین. ائمه علیهم 
السلام هستند. و مويف آل تامیلی اا که در تفسیر کاو مسکیناً ذا رتاه [یا 
بینوایی خاک‌نشین] خواهیم آورد به اينکه ,همانطور که در «تراب» هم گذشت - 
تاویل «مسکین». على عليه السلام است. 

در تفسیر امام عسکری علیه السلام روایتی آمده که می‌توان از آن استدلال کرد 
مسکین همان شیعیان مستضعف هستند و بخشش و اطعام به آنها آموزش علم و رها 
سازی آنها از دست دشمنان ناصبی شان است. امام عليه السلام می‌فرماید: دوستان 
محمد و ال او مساکینی هستند که مواسات و دلداری با آنها از اطعام به فقرا بهتر 
است. آنها کسانی هستند که اعضا و جوارحشان بی‌حرکت و ناتوان گشته و توان 
مقابله با دشمنان خدا را ندارند. دشمنانی که این دوستان را به خاطر دینشان حقیر 
می‌شمارند و امیدهایشان را به باد تمسخر و استهزا می‌گیرند. آگاه باشید. هر کس 
آنها را با فقه و فهم تقویت کند و به آنها علم بیاموزد تا مسکنتشان زائل گردد. با این 
کار یکی از حقوق الهی را که بر عهده زبان پیامبر بوده ادا کرده است. (ادامه روایت). 
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آنگاه روایاتی در فضل این کار نقل کرده که په صراحت همین تأویل را می‌رساند. 

و بدان که می‌توان مسکین را به همان معنای ظاهری اش تفسیر کرد یعنی 
شیمیان بی‌چیز و فقیر. در این معنا تأمّل کن. و از تأویل «اهل استکائت» به شیمیان 
و «استکانت» به اطاعت ائمه علیهم السلام و خضوع برای آنها و امثال آن. غافل 
مشو. 

سن: همان ناش ات که وز سره ماه آمو و جه پا ان مطالبی که در 
توضیح «اذن» و دیگر اعضای بدن گفته شد در مورد «سن» هم پذیرفت. 

سنة (و سُنن): طریقه و روش را گویند. در باب دوم از فصل دوم گفتار اول 
روایتی از صاحب کتاف از پیامبر صلی لل علیه و لد قل شد کد فرنودء اهل دت 
و جماعت کسی است که با دوستی آل محمد بمیرد. در ممالی‌الاخبار روایت کرده که 
مردی از علی علیه السلام در مورد سنت و بدعت سؤال کرد. حضرت فرمود: سنت؛ 
آن چیزی است که رسول خدا صلی الله عليه و آله وضع کرد. و بدعت چیزی است 
که باه أو ية ود افد 

و روایات دیگری دلالت دارند بر ان از سن‌های خدا و انبیاء. بریایی و 
نهادن وصی و رسول صلی اله علیه و اله اشت. مانند روایتی در مناقب از امام 
سادق علیهالسلام که در سیر تک ین ری و لا تجد 
لتنا تخو نویلا»" [سنتی که همواره در میان (امت‌های) فرستادگانی که پیش از تو 
گسیل داشته‌ايم (جاری) بوده است و برای سنت (و قانون) ما تغییری نخواهی یافت] 
فرمود: یکی از سنت‌ها پذیرفتن و نهادن وصی است. بنابراین می‌توان «سنت خدا و 
رسول و پیامیران» را په امامت و ولایت ائمه علیهم السلام تأویل نمود که در نتيجه, 
تأویل بدعت, پذیرش و اطاعت سه خلیفه و امثال آنها می‌باشد و این همان معنای 
سنت اهل باطل است. چنان جه در یکی از زیارت‌های علی علیه السلام می‌خوانیم 
شهادت می‌دهم که دشمنان تو بر سنت‌های باطل و کور بودند. و در زیارتی دیگر: 
شما سنت خدا هستید که به وسیله ان قضا رانده است. 


۱- معانی الاخبار. ص ۱۵۴. 
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و در زیارت قائم عليه السلام می خوانیم: ای فرزند سنت‌های مشهور. در آن 


سینا (و سینین): نام کوهی است. در توضیح «طور» تأویلش خواهد آمد. از آن 
مسنون: لاشه گندیده. از توضیحی که برای «حما» آوردیم. تأویل «مسنون» 
هم فهمیده می‌شود. 


سفاهة (و سفهاء و هر چه بر سه دلالت کند): جهل و نادانی, به کافر نیز سفیه 
گویند. قبلاا روایاتی را که دلالت بر سفیه بودن دشمنان ائمه علیهم السلام می‌کرد. 
ذکر نمودیم. پس سفاهت به معنای عدم تم تبعیت از ائمه علیهم السلام است. چنان چه 
در توضیح هرشد» گفتيم که رشد به معنای یمیت از اثمهعلبهم اسلام م‌بشد. اما 
صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لا یال عَهّدى الظالمین»" [از دودمانم (چطور) 
فرمود پیمان من به بیدادگران نمي‌رسد] فرمود: سفیه نمی‌تواند امام شخص متقی 
باشد. 

و در تفسیر قمی آورده: وقتی قائم علیه السلام ظاهر گردد. خداوند به وسیله او 
و اصحابش بدعت‌ها و پاطل را می‌میراند. همان طور که سفیهان حق را میراندند. در 
تأ فد ا اویل است که برای «عاهلین» آوزدیم. » و در اول «کفار» هم خواهد 
امد علاوه بر اپنکه بدیهی است هیچ سفاهتی بالاتر از انکار امام تعیین شده از 
طرف خداوند نیست. 

اسراء: و هرچه شامل آن و سری باشد که هر دو به معنای حرکت در شب 
اتقو عاویل فنتیر4 کشت و در سیر سر الیل إذا یسر»" هم خواهد آمد. و 
شاید بتوان با ملاحظه آن دو مورد. استفاده کرد که تأویل اسراء حصول علم در 
حکومت دشمنان و مانند آن | 

ا 
رفتن با سرعت است, که در این صورت با «الی» متعدی می‌شود. و گاهی به معنای 


۱- بقره/۱۲۴. 


۲- فجر /۴. 
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عمل با جدیت و اهتمام است که با «لام» متعدی می‌گردد. همچنین کسی که به سعی 
وصف می شود یا آن وصق خير و وجود سعی در او ممدوح است, یا شر و فساد و 
مذموم است. ظاهراً اولی را می‌توان نسبت به ولایت و تبعیت از پیامبر صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام تأویل کرد. و دومی را بر خلاف آن. چنان چه سیاق 
بیشتر ایاتی که دربردارنده «سعی» است. همین می‌باشد. 

سقی (و کلمات مشتمل بر آن): معنایش (آب دادن و آبیاری) معروف است. در 
توضیح «ماء» همراه با ذکر احادیث «الماء العذب» روایاتی نیز خواهد امد که بر 
تأویل «سقیٌ الماء» به افاده علم (علم‌آموزی) دلالت دارد. در توضیح «ناقه» نیز 
دلیل دیگری بر این تأویل خواهیم آورد. البته از مواضعی که «سقی» در معنای 
ظاهری خود به کار رفته نیز غافل مشو. 

سلوی: در قاموس اورده که «سلوی» پرنده‌ای است و مفرد ان «سلواة» 
می‌باشد. دیگران گفته‌اند: این کلمه مفرد ندارد. و آن همان پرنده‌ای است که بر 
بنی‌اسرائیل در هنگام سرگردانی [در بیابان] ناژل گردید. و چنان چه در سوره بقره و 
غير ان خواهد امد. سلوی پرنده‌ای خاص بود که خداوند بر انان انعام فرمود. در 
توضیح «طاثر» و «لحم» و «عمت» و کمن» مطالبی خواهیم آورد که از آنها 
می‌توان تأویل سلوی را هم استفاده کرد به وئ که بهآولایت و علم مربوط گردد. 
چنان چه در تفسیر آیات مربوط به آن ذکر خواهیم کرد. پس منتظر باش. 

اسماء: و هرچه مشتمل بر «تسمیه» (نامگذاری) است. و آن عبارت است از 
قرار دادن یک لفظ به ازاء یک شیء تا از دیگران متمایز گردد. اصل آن از «سمه» و 
به معنای علامت است. اسماء الله مشهورند. و بیشتر علماء بر آنند که جایز نیست 
بدون دلیل و متن (آیه یا روایت) نامی بر خداوند سبحان اطلاق کرد. در بعضی 
زیارات می‌خوانیم: «سلام بر نام رضی خداوند». در باب دوم از فصل دوم گفتار اول 
حدیث جابر گذشت که مشتمل بر این بود که ائمه علیهم السلام اسماء حسنای 
خداوند هستند که خداوند بدون شناخت آنها عملی را از کسی نمی‌پذیرد. و روایاتی 
که دال بر اينکه آنها اسم خداوند و اسم اعظم هستند فراوان و مستفیض" است. و چه 


۱- مستفیض رواینی را گویند که معروف و مشهور است امّا به حد تواتر نرسیده. (مترجمان). 
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بسا استعاره اسم برای آنها از این جهت است که چنان چه اسم دلالت بر مسمّی 
دارد. ایشان هم دلالت بر (راهنمایی به سوی) خداوند و صفات مقدس او می‌کنند. یا 
از این جهت که توسّل به آنها - مثل توسل به نام‌های خداوند - موجب رسیدن به 
حاجات است. همچنین در باب دوم از فصل اول گفتیم که خداوند تعالی ائمه علیهم 
السلام را در کناب خود نام برده و بهترین و محبوب‌ترین کنیه‌ها را برای آنان آورده 
است. چنان که دشمنانشان را به مبغوض‌ترین نام‌ها از نظر خود و بندگان باتقوایش 
کنیه داده است. بنابراین می‌توان هرچه مناسب با اسم و تسمیه است یا شامل ان 
می‌گردد په همین دو منوال تأویل کرد تأمل کن و از مواضعی که لازم است بر 
معنای متعارف حمل شود و نیز آن جه در «اجل» و معنای «اجل مسمّی» گذشت 

سماء: همین آسمان معروف است. آن را به‌خاطر بلندی و بالامرتبه‌ای‌اش 
«سماء» گویند. در علل از على عليه السلام روایت کرده که از آن حضرت پرسیدند: 
جرا آسمان را سماء نامیدند؟غرمود 5را آسمان (وسم الماء» یعنی معدن آب و کان 
ات" (ادامه روایت). 

ی مامتا در پسیاری آژ آیات. روایت شده که آسمان به پیامبر صلی 2 
علیه و آله تأویل می‌شود. دز سره طارّق یز ذلایل تأویل آن به على عليه السلام 
خواهد آمد. و طارق بن شهاب از علی عليه السلام روایت کرده که آن حضرت در 


` حدیی فرمود: آسمان سایه‌افکن. مانند آن در کافی هم از امام رضا عليه السلام 


روایت شده. و در حدیث دیگری چنین فرموده: او آسمانی است که خلق در علم به 
سوی او صعود می‌کنند. 

بنابراین می‌توان ¿ آسمان‌های هفتگانه را به هفت امام که در توضیح «سبع» آمد 
تأوبل کرد همچنین تأریل آسمان در هر مقامی به مناسبت خود صحیح است. اما 
تأویل آن به پیامبر صلی لله علیه و آله بیشتر نقل شده بلکه مناسب‌تر است. و 
تتاسب این تأویل‌ها با معنای ظاهری از جهت رتبه بلند معنوی, ظاهر و معلوم 
می‌باشد. و بنابر روایت منقول علل, چون ائمه علبهم السلام معدن و کان علم هستند. 


۱- علل الشرائع. ج ‏ ص ۱۱. 
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آسمان به آنها تأویل می‌گردد. و در توضیح «ماء» (آب) خواهیم آورد که به علم 
تاویل شده. و مود ان این حدیث است که فرمود: خلق در علم به سوی او بالا 
می‌روند. 

اکنون لازم است بعضی روایات را که بر تأویل آسمان به پیامبر صلی اله علیه 
و آله اشاره دارد. ذکر نماییم: در اختصاص از ابن‌عباس روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در توضیح آیه «وّ السّماء ذات ابْروج»" فرمود: ابن عباس! آیا 
فکر می‌کنی وقتی خداوند به آسمان دارای برج‌ها قسم می‌خورد. مقصودش همین 
آسمان و برج‌های آن است؟ گفتم: پس چه ای رسول خدا؟ فرمود: أسمان, من 
هستم و بروج ائمه علیهم السلام دوازده‌گانه بعد از من که اولشان علی و آخرشان 
مهدی است." 

در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «والسّاء ذات الْحْبْک»" 
[سوگند به آسمان مشبک] روایت کرده که فرمود: آسمان. رسول خدا صلی الله عليه 
و اله و «ذات حبک», على عليه السلام پم" 

مؤلف گوید: در توضیح «حبک» دلیل ايل ان به علی علیه السلام گذشت. و 
شاید افزودن کلمه «ذات» در این جدیث سهوی از راویان یا ناسخان است. و یا از 
این جهت است که آن حضرت همه کل ماله نفس واحد هستند و 
على عليه السلام هم آسمان است. و خدا آگاه است. در توضیح «ماء» و «میزان» 
یعضی روایات را در ان یاب خواهیم آوزد. در آنها امل کن, 

سنة: در توضیح «شهر» دلیل امکان تأویل «سنة» به پیامبر صلی الله عليه و آله 
- البته در جایی که تناسب داشته باشد - خواهد آمد. اما در بیشتر موارد باید به 


همان معنای متعارف و ظاهریش تفسیر گردد. 


- بروج/۰۱ 
اب اختصاص, ص ۲۳ ۲. 


۳ تفسیر قمی. ج ص۳۰۵ . 
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۳ مدمه 
ا ات الائه | 
ال ا مشکات الاسرار 


سواء (و هرچه شامل آن است): اصل سواء» عدالت و وسط است. و تسویه, 
متعادل و مساوی کردن را گویند, لذا بر حالت تساوی و استقامت اطلاق می‌گردد. 
دلیل تاویل «صراط سوی» به ولایت در توضیح «صراط» خواهد امد. و در توضیح 
اصحاب» گفتیم که شیعیان. اصحاب صراط سوی هستند. در «مکب» نیز دلیل 
اينکه مقصود از آیه «فمّن نشی مُکبا على وجهم آفدی من یَنشی سوبا على 
صراط مستقيم'» امس آیا ان کی که تکار راہ ما ارت ات انیا 
آن کس که ایستاده بر راه راست می‌رود] سلمان و امثال اوبند. ذکر خواهد شد. و از 
کک استفاده کرد که این تأویل در غير این دو آیه هم که مشتمل بر سواء 

ستواء ء باشند یا معنای آن را برسانند - در صورت تناسب - صحیح است تم امل 
ال ۳ استقامت. خلقت و امثال آن که به معنای 
متعارف و ظاهری بازمی گردد. غافل مباش, اليته با در نظر داشتن ع امکان ناویل یی 
یا بیشتر آن در آن چه که هدف تأویل است چنان چه بارها گفته شد پس بیندیش. 

سهو: یعنی هرچه شامل ن اشد مانند «ساهون» که در دو سوره ذاریات و 
ماعون آمده است. چنان چه در توضیح «نسیان» و در تفسیر دو آیه مذکور هم 
خواهیم گفت. مقصود از آن ترک و غفلت و ضایع کردن می‌باشد که از صفات 
دشمنان ائمه علیهم ال لام اسو 
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باب شین 


شطاً (و شاطی): «شطاً الزرع» به معنای جوانه گیاه است. تأویل آن در توضیح 
«زرع» تم شد این ماد یک نشف ار ان هم در سوره فتح آمده است. «شاطیم 
الوادی» جانب و کناره درزه و وادی را گویند. در توضیح «شجره» نیز می‌آید و آن 
هم یک مرتبه و در سوره قصص مي‌باشد. 

شی ء: معنای ظاهری آن معروف است. در توضیح «رحمت» دلیل تأویل 
«شیء» به شیعه در آیه «رخمتی وسقت کل شیء» را آوردیم. شاید در جاهای 
دیگری غیر از این آیه هم - چنان چا مامت داشتٍ باشد - بتوان به همین تأویل 
تمسک کرد. خدا می‌داند. 

مشیّت (مشيئة): یعنی کلمات ماک شمیت کید اوند. ما شاء الله (آنچه 
خدا بخواهد) و امثال آن دارد. در توضیح «اراده» مطالب مفصلی گفتیم که بر مشیت 
و اقسام آن نیز دلالت دارد. 

در اینجا لازم است بقیه آن توضیحات را که متقابلاً در مورد اراده هم صدق 
می‌کند. بياوريم: در کتاب «واحده» از طارق بن شهاب روایت کرده که علی عليه 
السلام ضمن حدیثی فرمود: ائمه علیهم السلام از ال محمد علیهم السلام هستند و 
قدرت و مشیّت خداوندند. (ادامه روایت). و در زیارت بعضی از امیرالمومنین(ع) 
می‌خوانیم: ای جایگاه مشیّت خداوند! شاید وجه و دلیل در این دو جمله همان 
باشد که ان شاء الله در تفسیر آیه «و ما تُشاوّن الا آن یشاء اللّه»" [و تا خدا نخواهد 


۱- اعراف/۱۵۶. 
۳- انسان /۳۰. 
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(شما) نخواهید خواست] خواهد امد که خطاب به ائمه علیهم السلام دارد. زیرا 
قلب‌های آن بزرگواران ظرف مشیّت خداوند است. پس خواست و مشیت‌شان مقارن 
با خواست و مشیّت خداوند است که در توضیح اراده هم گفته شد. لذا مقصود این 
است که آگر آنها چیدی بفواهنن: خدازند مخالل تیست: یعتی احلا آها چیری جر 
آن چه خداوند خواسته نمی‌خواهند. پس صحیح است که از فرط اطاعت بی کم و 
کاست خداوند «مشیت اله» و جایگاه مشیت او شده باشند. و شاید به خاطر این 
است که آنها سبب ایجاد خلق و اجرای مشیّت در بندگان از هر جهت هستند. در آن 
تأمّل نماء اما بدان که این تأویل در بیشتر کلمات قرآن که مشتمل بر مشیت است 
صدق نمی‌کند. بلکه سزاوارتر و صحیح‌تر آن است که بیشتر موارد شامل «مشیت» 
مانند «و لو شاء ریک لَاَمَن مَن فی الَرض» [و اگر پروردگار تو می‌خواست قطعا 
هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان می‌آوردند] را تأویل نماییم» که در این 
آیه می‌فرماید: خداوند بندگان راربه ایمان به خود و پیامبر و اوصیاء مجبور نمی‌کند 
نا در نتپجه تکلیف برداشته کر د۵(ادامه/روایت). 

و خلاصه اينکه احتمال دارد مقضود در بسیاری از آیات همان باشد که در 
اراده از مشیّت حتمی گذشت, هرجند به حذ.اجبار نرسد. همچنین از بعضی روایات 
چنین استفاده می‌شود که توان جمّلاثی جون «من یشاء اله آن یرحمه» یا «یغفر 
له» و امثال آن که از امور خیر هستند را به شیعه و دوستداران ائمه علیهم السلام 
تأویل کرد. چنان چه از پیامبر صلی لله علیه و آله روایت شده که در تفسیر آیه «ٍن 
له لا بقفر آن ارک بور بر ما تون ذلک لمن تشاء © اما خذا ان راکه به 
او شرک ورزیده شود ۳ و غير از آن را برای هر که بخواهد می‌بخشاید] 
به علی علیه السلام فرمود: مقصود از «من یشاء» شیعیان و دوستداران تو است. 
(ادامه روایت). 


روایات دیگری نیز این حدیث را تأیید می‌کند. و از آن استفاده می‌شود که 


۱- یونس/۹۹. 
۲- نساء/ ۴۸. 
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مقابل و مخالف آن را به دشمنان ائمه علیهم السلام می‌توان تأویل کرد. زیرا تقابل 
واقع شده است و آنها هستند که خداوند خواست ست آنها را عذاب دهد و غير آن که 
هتگام تأمل نمایان می‌شود. در مورد مشتقات اراده نیز چنین است. تدر کن تا 
جایگاه هر تأویلی را بشناسی, 
شراب: وآنچه ازآن مشتق می‌گردد؛ هر مایعی نوشیدنی را گویند. در روایاتی 
در تفسیر «شراب مخْتلف آلوانه» [آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است 
شراب تأویل به علم شده که رشته‌های گوناگون دارد. بنابراین می‌توان سایر مواردی 
که متضن نوشیدنی, نوشیدن و نوشاندن باشد را په همین ناویل نرد. وید آن همان 
است که در تأویل «ماء» (آب) به علم گفته شده و نیز روایت جابر در تأویل «قَد 
عله کل ناس مَشريهُم»" [هر قبله‌ای آبشخور خود را می‌دانست] که در تأویل 
«عین» رود آمد. برخی روایات این باب در سوره نحل خواهد امد که در يکي از 
آنها احتمال اينکه مقصود از شراب. ائمه علهم السلام باشند وجود دارد. تدبّر و 
انديشه کن. 
در اینجا دو روایت نقل مي‌کنيم که-یکنی.ازتفتتیر قمی از حریز از امام صادق 
عليه السلام است. امام در تفسیر و أَحی.ریک ای البحْل...»" می‌فرماید: به خدا 
قسم» زنبور عسل ماییم که از به اوی کرد «آن اتخيذى من الجبال بیُوتا»" 
0 کوه‌ها خانه‌هایی برای خود درست کن] یعنی به ما آمر فزموه که از میان 
شیعیانی برگزينيم, خو من الشجَر» , یعنی از عجم, «و مما غرشون» ب یعنی از 
۳9 و آن چه که از دل زنبور خارج می گر دد و رنگ‌های گوناگون دارد «یخرج 
من بطونها شراب مُختلف آلوانه»" [(آنگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به 


۱- نحل/۶۹ 
۲- بقره/۰ 
۳- نحل /۶۸. 
۴ - همان. 
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رنگ‌های گوناگون است بیرون می‌آید] علمی است که از ما به شما می‌رسد.! 

و روایت دوم در تفسیر عیاشی از مسعده از امام صادق عليه السلام است که در 
تفضیر این ایه فرمود: نحل (زنبور عسل) ائمه علیهم السلام هستند. کوه‌ها عرب. 
درختان موالی آزاد شده, و «مما یعرشون» یعنی فرزندان و بردگانی که آزاد نشده‌اند 
ولی دوستدار خدا و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند. و شراب 
رنگارنگ رشته‌های علمی‌ای است که گاهی ائمه علیهم السلام به شیعیانشان 

افق خن و «فیه شفاء للناس» یعنی شفای شیعیان در علم است» و مقصود از 
«الناس» شیعیان و غیر شیعیان‌اند. که خداوند آنها را بهتر مي‌شناسد. آنگاه امام علیه 
السلام فرمود: اگر مقصود از «شراب» همین عسل می‌بود. هیچ مریضی از آن 
نمی‌وشید, مگر اينکه غفا می‌یافت. زیرا در کلام خدای تعالی خلف وعده وجود 
ندارد. بلکه شفاء در علم قران است. زیرا خداوند می‌فرماید: «و نتزل من القرآن ما 
هو شفاء و رحمة لڵْمؤمنین» :ما آن چه را برای مؤمنان مايه درمان و رحمت 
است از قرآن نازل می‌کنیم] تمل کیو از اینکه بتوان استنباط کرد که نوشیدنی‌های 
مذموم به علوم دشمنان ائمهعلتهم.التتلام و دوستی‌شان تأویل می‌گردد و غیر آن - 
که در «ماء» خواهد امب ت خاقل مشو. 

شعیب: پیامبر مبعوت بر اهل «ایکه» و ساکنان «مَدیّن» که از روستاهای شام 
است. به خاطر حسن برخوردی که با قومش داشته به او «خطیب پیامبران» 
می‌گویند. کلیه الات او در سوره‌های اغراف و قصص آمده ایشان بوده که عصای 
خود را به موسی علیه السلام داد و دخترش را به ازدواج او درآورد و به پیامیر 
خاتم صلی الله علیه و اله متوسل می‌شد و - چنان چه در جای خود بیان خواهد 
شد امت خود را به این کار (توسل) دعوت می‌نمود. ندېر و انديشه کن. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص .۳۸٩‏ 
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شهاب: (و شهب) هر چیزی که بسوزد و نورافکنی کند. لذا بر هر چیزی که 
مانند ستاره‌ای روشن فرود می‌آید. اطلاق می‌گردد. در زیارت اميرالمۇمنین(ع) و 
غیر آن می‌بينيم که ان حضرت را «شهاب ثاقب» خوانده‌اند. در زیارت حضرت قانم 
عليه السلام می‌خوانیم: «یابن الشهب الثاقبه» (ای فرزند ستاره‌های درخشان) 
بنابراین می‌توان هرجا که در قرآن «شهاب» و «شهب» آمده - در صورت تناسپ - 
به ائمه. امام, حضرت قائم عليه السلام یا به امیرالمژمنین عليه السلام تأویل کرد. در 
سوره.نجم روایاتی دال بر تأویل «نجم ثاقب» به پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد 
آمد. و چه بسا تأویل شهاب هم به آن حضرت - همان طور که پیداست - صحیح 
باشد. خدا می‌داند. 

اشتات: شتی الشتات یعنی تفرق. زمانی می‌گویند: «شت الامر» که کار متفرق و 
پراکنده شده باشد. اسم آن «شتات» است. «قوم شتی » یعنی قوم پراکنده. هروی 
گوید: مفرد اشتات. شت است. قمی هم درهلیر خود ذیل «ومَیذ یَصَدر الاس 
آشتاتا» گوید: یعنی مومنین, کفار و منافقان,پ حتیبّ اعمالشان به صورت متفرق و 
جدا جدا می‌آیند." بیندیش و از اينک یاسای کاوال را در موارد مثاسب برای 
اشتات و شتی به کار برد غافل مش 

شح: و اشحه. در قاموس «شح» (با سه حرکت شین) به معنای بخل و حرص 
آمده است. می‌گویند: «هو شحیح, قوم شحاح و اشحة و اشحاه.» در توضیح «بخل» 
"استدلال بر صحّت تأویل بخیل به دشمنان ائمه علیهم السلام گذشت که از رسائدن 
حق به اهلش بخل ورزیدند. شح و شحیح نیز - چنان چه گذشت - همینطور است. 
چون شح و بخل از نظر معنی یکی هستند. بلکه شح و شحیح از بخل و بخیل 
شد ید تر است. در روایت آمده که شح و ایمان در قلب انسان مسلمان جمع 
نمی‌شوند. و روایات در مثمت انسان شحیح خیلی فراوان است, حتی روایت شده 
که: شحیح از بخیل بدتر است. زیرا بخیل نسیت به آن چه خودش دارد بخل 


۱- زلزله /۶. 
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می‌ورزد. امّا شحیح نسبت به آن چه مردم دارند هم بخل می‌کند. پس شکی نیست 
که دشمنان ائمه علیهم السلام شحیح هستند. زیر! نه تنها خودشان ولایت را 
نمی‌پذیرند بلکه راضی نمی‌شوند مردم هم آن را بپذیرند. خداوند در سوره احزاب 
می‌فرماید: «أشحةً علیک 0 شح عَلّى الخیر »۱ [بر شما بخیلانند... بر مال حربصند] 
و ما در «احزاب» گفتیم که تأویل آن بنی‌امیه و امثال آنها هستند. و تأویل خير 
ولایت و امام است. که همگی مؤید تأویل شح می‌باشد. بیندیش. 

شرح: و هر آن چه مشتمل بر شرح و امثال آن است. شرح یعنی کشف. پرده 
برداری و باز کردن. می گویند: شرح الکلام. یعنی سخن را توضیح داد و از مقصود 
آن پرده‌برداری نمود. شرح صدر عبارت است از توسعه و باز شدن سینه به طوری 
که مطلب را بفهمد و درک کند و حق را بپذیرد. امام صادق عليه السلام در مورد 
شرح صدر فرمود: خداوند عز و جل در قلب موّمن نوری می‌افکند که به وسیله آن 
قلبش باز و وسیع و اماده مي‌گرکدرتا تسلیم خداوند شود و به او اطمینان کند و با 
وعده‌هایی که خداوند داده آرام گیر5, و/در روایت دیگری: «حتی یکون علی ما فی 
ایدیکم منکم» : تا این که ان ید دردستان شماست. از خود شما باشد. 

در کافی از انرم مو رر رایت شد یکم فرمود: قلب در درون انسان تجلی 
می‌کند و حق را جستجو می‌نماید. اگر به آن رسید ارام و قرار می گیرد. و همین 
معنای شرح صدر است. در تأیید این روایت. مطالبی در توضیح «حرح» گذشت و 
در «ضیق» هم خواهد امد. در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که 
ذیل «ألْم تشرح لک صذرک» [آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ايم] فرمود: یعنی آیا 
به تو نياموختیم که وصی تو کیست؟ و آیا علی علیه السلام را وصی تو قرار 
ندادیم؟" 

در بصائر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ذیل همین یه فرمود: یعنی 


.۱۹/ احزاپ‎ ١ 
.۱/ انشراح‎ -۲ 
۵۷۲ ۲-تفسیر فرات کوفی: ج ۲ ص‎ 
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به وسیله ولایت علی علیه السلام. مخفی نماند که این تأویل در جاهای دیگر هم 
خاریر د دارد. امل کن. 

شیغ: معلوم است. و چنان چه مقایسه بین شیخ با «طنل» - که توضیحش 
خواهد آمد - اقتضا می‌کند. شاید بتوان آن را به انسانی که در معرفت خدا و اهل 
پیت به کمال رسیده تاريل نمود. خداوند بهتر می‌داند. 


صلابت است. وقتی کسی جیزی را محکم و ثابت کند می‌گویند: «شد الشیء». «شد 


ا ملکه» و «شدّده» یعنی آن را تقویت کرد. در توضیح «قوت» تأویل کاو آوی 
الی رکن شدید»" [یا به تکیه‌گاهی استوار (قبیله‌ای نیرومند و مدافع) روی 
می‌آوردم] به اصحاب قائم علیه السلام و شدّت آنها که سیصد و سیزده نفرند خواهد 
آمد. همین تأویل در مواضع دیگر هم - در صورت تناسب - به 9 می‌اید. چنان 
چه در «أس شدید» گذشت و مطالبی که.هر آنجا گفتیم این تاویل را تقویت 
می‌نماید. در توضیح «عذاب» هم دلاپلی بر تاو «عذاب شدید» به على عليه 
۳ در زمان رجعت خواهیم آورد. و همانطور که معلوم است اين تأویل با تأویل 

آن به قائم علیه السلام منافاتی ندازدخلاصه, تأویل آن همان تأویلی است که برای 
قوت ذکر خواهیم کرد. در بسیاری مواقم هم به همان معنای ۰ آمده. اما 


e‏ ن جات بین 


شهادت: و شهید. شاهد. مشهود و هر چه معنای آن را برساند مثل شهود. 
آشهاد. شهداء و امثال آن. بدان که شهادت گاهی بر کشته شدن در راه خدا اطلاق 
می‌گردد. اينکه می گویند «استشهد فلان» یعنی فلانی شهید شد. مظلومانه در راه خدا 
کشته شد. در این صورت جمع آن «شهداء» است. 

گاهی هم بر خبر قطعی و اعلام آن اطلاق می‌گردد. می‌گویند فلانی بر آن 
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شاهد است. یعنی خبر قطعی و ناشی از علم در مورد آن می‌دهد. که در این صورت 
جمع آن «شهّد» - به فتح هاء مشدد-. شهود و آشهاد می‌باشد. 

برخی اوقات هم شهادت بر یک چیز حاضر اطلاق می‌گردد. وقتی می‌گویند 
«اشهده» یعنی ان را حاضر کرد. «اين مشهد فلانی است» یعنی محل حضور اوست. 
که «عالم ایب و الشهادة» از همین مقوله می‌باشد. 

ممکن است مجازاً بجای علم هم شهادت اطلاق گردد. چنان چه در «شهداش» 
گفته شده که به معنای «علم اله » است. همچنین به‌طور مجاز بر دیدن و مشاهدت 
هم اطلاق می‌گردد. می‌گویند «شاهده» یعنی آن را دید و مشاهده کرد. سایر 
اطلاق‌های آن نیز همین گونه بعنی مجازی است. 

در توضیح «جهاد» و غبر آن گذشت و در توضیح «قتل» و غير آن هم خواهد 
امد که ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, شهداء - به معنای اول - هستند. در مورد 
ائمه علیهم السلام که معلوم است؛.امّا در مورد شیعیان به این دلیل است که آنها در 
حکم و به منزله شهیدند, خی" گر هچورت طبیعی بمیرند. چنان چه - علاوه بر 
مطالب گفته شده در جهاد. اخلاص و... - در باب دوم از فصل دوم گفتار اول هم 

در «محاسن» از آبان بن تغل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
هرگاه آن حضرت یادی از افراد کشته شده در مرزها (ثغور) می‌کرد, می‌فرمود: وای 
بر آنهاه چه می‌کنند؟! آنها در مرگ دنیا و مرگ آخرت عجله می‌کنند. به خدا قسم 
شهداء فقط شیعیان ما هستند هرچند در رختخواب بمیرند. 

در تفسیر عیاشی از منهال قصاب روایت کرده که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: دعا کنید خداوند شهادت را روزی من کند! فرمود: مومن. شهید 
است. و این آیه را تلاوت فرمود: «أولیک م الصديقون و الشهّداء » [آنان همان 
راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود]. 


إ- انعام /۷۳. 
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از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کدام از شما عارف به این 
امر (یعنی ولایت ائمه علیهم السلام) و منتظر خیر باشد. مانند کسی است که همراه 
با قائم آل محمد علیهم السلام و با شمشیر او جهاد کرده. آنگاه e‏ خدا 
قسم, مثل این است که همراه رسول خدا صلی الله علیه و و آله و با شمشیر آن 
حضرت جهاد کرده. آنگاه فرمود: بلکه به خدا قسم مثل کسی است که همراه ۳۷ 
خدا صلی اله علیه و آله و در خیمه آن حضرت به شهادت رسیده باشد. خداوند در 
شأن شما (شیمیان) فرموده: «و لین منوا بالل و رسله ولیک شم الصديقون و 
الشْهُداء عند رهم...» [و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده‌اند آنان 
همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود] بعد فرمود: به خدا قسم 
شما صادقان و شهداء نزد پروردگارتان شدید. 

ا اى ا فا ل اه خا ر ادر ي ج ۳ 
الصتَالحین»" آمده که فرمود: شهداء یعنی عمویّم حمزه. و در روایات اهل بیت علیهم 
السلام آمده که شهداء ائمه علیهم السلام"هستند, و صَالحین, سلمان و ابوذر و مقداد و 
شیعیان مانند آنها. بنابراین. شهید. شهطا وسال مالیل مربوط به شهادت در قرآن را 
بنا بر این معنا می‌توان به انمه علَهم السلام و شیعیانشان, یا تنها بعضی از ائمه علیهم 
السلام و شیعیانشان تأویل کرد چنان چه از مطالب ذکر شده معلوم گردید و در 
توضیحات «قتل» هم خواهد آمد. 

به علاوه» در تفسیر عیاشی از ام سلمه از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت 
کن که در مورد «و الشهُدام ور الالحین» فرمود: صالحین, نه امام از ذریه حسین 
عليه السلام. و شهداء . على و حسن و حسین علیهم السلام هستند." (ادامه روایت). 

اما این کلمه در قرآن به این معنا بسیار کم استعمال شده, بلکه شاید پتوان گفت 
در غير این دو آیه دیگر در قرآن نیامده است. بله. شهید. شهدا. اشهاد و امثال آن به 


۱- همان, 
۲- نساء/۶۹ 


= تفسیر عیاشی: 2 1 ص ۰۲۸۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


- ®. 


فده 
اب 
ات 


الد 


لانوار و 
الاسرار 


معنای دوم زیاد استعمال شده, و در بسیاری از آیات مذکور اشاره شده په اینکه 
مقصود در آنها ائمه علیهم السلام هستند. زیرا این آیات به حسب روایات مشتمل بر 
این است که از صفات ائمه علیهم السلام شاهد بودن‌شان بر اعمال مردم در دنیا. و 
همه خلق در آخرت نسبت به اعمالشان بخصوص بعد از هر پیامبر و به‌ویژه بعد از 
پیامبر خاتم صلی اله علیه و آله می‌باشد. چنان چه در آخر این مبحث خواهد آمد. 
و در توضیح «سائق» هم دلایلی بر تأویل «شهید» در بعضی اپات به شخص پبیاأمبر 
صلی الله عليه و اله گذشت. 

در اینجا دلایلی می‌آوریم بر اینکه تأویل شاهد و مشهود. پیامبر صلی الله علیه 
و آله و على عليه السلام است. زیرا - همانطور که معلوم است - هر کدام از این دو 
پر گوار شاهد دیگری است. و ائمه علیهم السلام شاهد بر مردم و پیامبر صلی الل 
علیه و آله شاهد بر آنها, و آنها شاهد بر شیعه, و شیعیان شاهد بر سایر مردم هستند. 

در توضیح «خبر» نیز دلایلی بر اینکه شیعیان شاهدان خداوند در زمین‌اند 
گذشت, و احتمالا مقصود ٹین معنا باش, هرچند معنای اول هم محتمل است. و در 
سل لود خواهیم اورد کل_جمره وجیضا در روز قيامت شاهدان پیامبران هستند, 
بنابراین به حسب تناسښردر ییار از یات این تأویل یعنی حمل شهداء بر همه 
امامان ن یا بعضی از آنها یا پیامبر صلی اله علیه و آله و شمان یا چشی از کیان 
مانند حمزه و جعفر مغلا - یا غير آن دو صحیح می‌باشد. 

در توضیح «غیب» هم مطالبی خواهد آمد که می‌توان از ان تأویل شهادت به 
معنای سوم - یعنی حاضر در مقابل غاب - را استفاده نمود یعنی به قرینه تأویل 
«غیب» به امام غائب. قيامت و رجعت, شاهد را به امام حاضر و برنامه‌های او 
تأویل نماییم. 

در اینجا بمضی روایات را که شاهد بر معنای دوم است نقل می‌کنيم: در کتاب 
E‏ 0 وه 
فرمود: علی, دیّان و شاهد این امّت است 

در بعضی از زیارات مي‌خوانيم: تاره می‌دهم که تو در راه آن که شاهد و 
شهید و مشهودش بودی از دنیا رفتی.... 
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در معانی‌الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر « و شاهدر 
و مُشهُود» فرمود: یعنی پیامبر صلی الله عليه و اله و امیرمومنان صلوات افه علیه. و 
در کتاب فضائل نیز از آن حضرت روایت شده که ذیل همین آیه فرمود: شاهد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و مشهود. على عليه السلام است. 

در کافی از امام رضا عليه السلام روایت کرده که از علی عليه السلام در باره 
آیاتی که در شأن خودش نازل گردیده سؤال کردند. فرمود: خداوند می‌گوید: «فْمّن 
کان على بين من ره و تلو شاهدٌ منه» [پس آیا آن کسی که دارای بینه از جانب 
پروردگار خود است و در کنار او شاهدی از اوست] کسی که بینه از پروردگارش 
دارد محمد صلی اله علیه و آله است. و کسی که دنباله رو او و شاهد و از او است. 
من, علی بن ابی طالب هستم که هم شاهدم و هم از اویم." این روایت در مواضم 
متعدّد ذکر شده است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه الیلام,روایت کرده که ذیل آیه «یوم قوم 
الأشهاد»" و «و یقول الآشهاد»" فرمود: آشهاد. اله غلیهم السلام هستند. 

در توضیح «قیامت» هم دلایلی بو يبل «یوّم قوم الأشهاد» به زمان رجعت 
خواهد آمد. از امام کاظم علیه المتلام"روايت شده که در توضیح «فاکتبنا مع 
الشاهدين »° فرمود: ما به نفع پیامبران بر عليه امتشان شهادت می‌دهيم. 

در مناقب از سلیم بن قیس از علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
از «شهداء عَلّی الّاس» ما را اراده فرموده. رسول خدا شاهد بر ما و ما شاهدان 
خداوند بر خلقش هستیم خداوند می‌فرماید: «و کذلک جعلناكم مد وَسَطاً لتکونوا 
شهدا عی الّاس و یکون الرسُول عَلیِکم شهیدا»" [و بدین گونه شما را امتی میانه 


۱- هود/۷۷. 

۲- مناقب. ج۳ ص ۱۰۴ / کافی, ج ۱. ص ۲۴۷. 
۳- غافر /4۵۱ 

۴- هود/۱۸. 

۵- آل عمران/۸۵۳ 

۶- بقره/۱۴۳. 


-> ED 


بر جمه 
سییر 
روایبی 


ات الاسرار 
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ت الانوار و 


مف دم هه 


قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد] و از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: شاهدان بر مردم فقط پیامبران و ائمه علیهم السلام 
هستند ته سایر امّت. زیرا ممکن نیست خداوند از انها استشهاد کند. زیرا در امّت 
کسانی هستند که شهادت‌شان در دنیا نسبت به آخرت جایز نیست. 

مؤلف گوید: شاید - همانطور که اهل سنت توهم کرده‌اند - مقصود حضرت. 
عامه مردم باشد. که در این صورت - چنان چه در محل خود خواهد آمد ‏ با 
روایات دال بر شاهد بودن پمضی خواص شیعه مثل حمزه. جعفر و امثال آنها در روز 
قیامت منافاتی ندارد. 

در حدیث ليلة القدر از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: به خدا 
سوگند. خداوند مقدر فرموده که بین اهل ایمان اختلاف نباشد, به همین جهت آنها را 
شاهد بر مردم قرار داده, محمد صلی اله علیه و آله بر ما شهادت می‌دهد. ما بر 
شیعیان‌مان شهادت می‌دهیم و شیغیان شاهد بر سایر مردم هستند. در آن تأْمّل کن. 

و بدان که مهم‌ترین شهادت,در رور قیامت. علیه منافقان این امّت بلکه بر همه 
امت نسبت به ولایت و رفتازو اعتقادشان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اهل بیتش خواهد بود. جتان چه در,سوره نستام از کتاب احتجاج خواهد آمد که در 
ذکر حکایت موقف می‌گوید: و رسول خدا صلی الله عليه و آله به دشمنی» کینه و 
نقض عهد منافقان و کافران قوم و امّتش شهادت خواهد داد آنان که سنتش را تغییر 
دادند. بر اهل بیتش ستم روا داشتند. به همان وضع گذشته خود - یعنی جاهلیت - 
پاز گشتند و از امّت‌های ظالم و خائن گذشته تبعیت نمودند. (ادامه روایت). 

دلالت این روایت بر صحّت تأویل شهادت‌های وارد در قرآن - هر جا تناسب 
داشته باشد - نسبت به ولایت مخفی نیست, و شاهد آن روایتی از حذیفه می‌باشد 
که در احتجاج و غیر آن نقل شد و حدیثی طولانی است مشتمل بر حکایت 
خلافت علی عليه السلام و اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی در روز غدیر او را 
نصب فرمود. اولی و دومی مخفیانه با تعدادی از اصحابشان پج بچ می‌کردند و تلاش 
در ابطال آن حکم می‌نمودند. در ضمن حدیت آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله به 
نها فرمود: من همه را از صحبت مخفیانه و پچ پچ نهی کردم شما با هم چه 
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می گفتید؟ گفتند: ای رسول خدا. ما پیش از این» هیج ملاقاتی با هم نداشتیم! رسول 
خدا فرمود: «ا انتم أغَم آم الله و من اظلم ممّن کم شهادة عنده من اللّه» [آيا 
شما بهتر می‌دانید يا خدا و کیست ستمکارتر از ان کس که شهادتی از خدا را در نزد 
خویش بوشیده دارد] (ادامه روایت). غفلت نکن. 

حال بدان که در قرآن نسبت امر شهادت به شهدای (شاهدان) کفار نیز وارد 
شده. خداوند خطاب به کفار و منافقان می‌فرماید: «ادذعُوا شهداء‌کم من دُون اللّه»" 
[و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید] و امثال آن, که تأویلش چنان چه در سیر 
امام علیه السلام آمده به این است که فرمود: یعنی ای منافقانی که بین مسلمانان 
هستید. و ای دشمنان محمد و ال پاک او. همراهان مُلحدتان را که دشمنان ال 
محمدند و سایر یاوران همفکرتان را فرا خوانید. همان هایی که فکر می‌کنید به 

قانیت شما شهادت می‌دهند. و شاهدان‌تان که می‌پندارید نزد پروردگارتان هستند 

و برای شما در پیشگاه او شفاعت می‌کنند. 

البته تأویل دیگری هم دارد که اژ روایت ابوٌصیر از امام باقر عليه السلام 
می‌توان برداشت کرد. آن حضرت فرمود؛ توشته‌ای که دشمنان على علیه السلام در 
کعبه بر آن پیمان بستند و شهادتَ دادندی,یا,مهرهایشان, آن را مهر کردنده سپس 
فرمود: اما خداوند پیش از نوشته شدن پیمان, پیامبر صلی اله علیه و آله را از آن 
مطلع کرد و این آیه را نازل فرمود: «سَتَکّبٌ شَهادتهم و یسلون»" [گواهی ایشان 
به زودی نوشته می‌شود و [از آن] پرسیده خواهند شد.] 

در «ابن» نیز دلایلی بر این قبیل تأویل‌ها در توضیح هو بنین شهُودا»" [و 
۳ ۴ آماده (به خدمت, دادم)] آمد. در آنها تأْمَل کن و از مواضعی که بر معنای 
متعارف و ظاهریش حمل می‌شود. غفلت نکن. 


۱- بقره/۱۴۰. 
۲- بقره/۲۳. 
۳- زخرف/۱۹. 


۴- مدثر/۱۳. 
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مدمه 


الانوار و 


شجر: (و شجره). شجر جمم شجره است. و آن چیزی است که بر ساقه‌ای 
می‌روید. NIECE E‏ اراده جمع می‌شود. و جمع شجر 
اشجار است 

اما بدان ن که این لفظ در قرآن هم با ذم آمده و هم با مدح و هم بدون مدح و 
ذم. مورد اول مانند «كشجرة خبیثة» و «الشجرة المَلمونة» و امثال آن. مورد دوم 
مانند؛ «شجرة مباركة» و «كشَجرة طْيبْة» و امثال آن. و سوم مانند «شجر» در آیه 
تحل متلا و غير آن. پس ی اویل مورد لزل دشمنان پیامیر صلی اله عليه و اله و ائمه 
علیهم السلام هستند که کوشیدند با دهانشان نور خدا را خاموش کنند. مانند آن سه 
نفر (ابوبکر. عمر, عثمان) و بنی‌امیّه و گردنکشان بنی‌عباس و پیروان آنها از 
هم‌عصرانشان و اعصار آینده, و خلاصه طایفه‌های اهل گمراهی و مخالفین. و تأویل 
مورد دوم پیامبر صلی الله عليه و آله على عليه السلام ابراهیم نبی عليه السلام و 
ائمه علیهم السلام هستند. که در"هر تاویلی به این جهار نفر. ريشه. ساقه. شاخه‌ها. 
برگ‌ها و میوه‌های درخبتا هم کرش که با آن تأویل متناسب است» جنان جه 
هنگام ذکر روایات روشن خواهد شد..مانند برخی از آنها که «شجره آدم» و بعضی 
دیگر که «شجره موی راابه پيامبر,صلی له علیه و آله و ائمه صلوات الله علیهم 
تأویل کرده‌اند. ما در مورد سوم که بدون مدح و ذم است. در بعضی از آن آیات 
تأویلی برای شجر در روایات ذکر شده. مانند: «و الم ور الشجر یَسنجٌدان»" که - 
چنان چه روایتش در «سجود» گذشت - به على علیه السلام و ائمه علیهم السلام 
تأویل شده ا ست. همجلین در آیه ما کان لَکُم آن تنبتوا شجرها»" به امام و خلیفه 
تأویل گردیده, همانطور که در تحف العقول از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که در توضیح این آیه فرمود: یعنی شما نمی‌توانید از جانب خودتان و از خواست 
خود و هوای نفستان امامی نصب کنید و او را بر حق بنامید (ادامه روایت). 

همچنین روایت شده که تأویل شجر در سوره نحل, عرب است. چنان چه در 


۱- رحمن/۶. 


۲- نمل /۶۰ 
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سوره نحل خواهد آمد. و همانطور که در «شراب» دلیلش گذشت به عجم و موالی 
آزاد شده هم تأویل گردیده است. و البته مقصود. شیعیان آنها است که در روایات 
مربوط به آن تصریح شده. حتی در روایتی که ان شاء اله در مورد آیه نحل خواهد 
آمد. نقل شده که شجر به زنان مؤمن (یعنی شیعه) تأویل می‌گردد. بنابراین می‌توان 
بعضی از این تأویل‌ها را در غیر مواضع ذکر شده, و البته در صورت تناسب و بر 
حسب مناسبت به کار برد. روایاتی که در عرضه شدن ولایت بر همه مخلوقات و 
پذیرفتن آن توسّط برخی مانند درختان خوش میوه. و انکار آن توسّط بعضی دیگر 
مانند «طرفاء» (درخت گز) و امثال آن که در باب‌های فصل دوم از گفتار اول آمد 
نیز همه این تأویل‌ها را طویت من گید ی سر تأویل در هر درخت بر 
معنای ظاهری آن نیز آشکار می‌گردد. برای فهم آن تأمل کن, البته علم از آن 
خداوند است. 

حال لازم است بعضی روایات را که دراین باب به ما کمک می‌کند ذکر نماییم. 
در عیاشی و غیر آن از امام صادق عليه الثبلام روایت شده که در توضیح 

«کشجرة طب - تا - کشجرة خبیثة» فرمود: ایح مفلی است که خداوند برای اهل 
0 آنها كو مثل کلمَة خییة کشجرة ية اجنشتا من 
فوق الَارض ما لها من قرار»" [و متل سخنی ناپاگ" چون درختی تاپاک است که از 
دوت زمین کنده شده و قراری ندارد] است. در سل سوم از گفتار دوم روایت 
سژال زندیق از امیرمؤمنان علیه السلام گذشت و آن دلیلی است بر اینکه درخت 
پاکی که ریشه‌اش (در زمین) ثابت است. په ائمه علیهم السلام عالم به کتاب تأویل 
می‌شود, و درخت ملعون به دشمنان آنها تأویل می‌گردد که سعی کردند نور خداوند 
را با دهانشان خاموش سازند. 

در روایت حمران از امام باقر و امام صادق صلی اه علیه و آله وارد شده که 
در تفسیر «كَشجرة طْيبّة أصلها ثابت و فرغها فى السّماء»" [ [ مثل درخت پاکی که 


۱- ابراهیم /۲۶. 
آ- اپراهیم/۴ ۲. 
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الاتوار و 


ريشه ان اتوار و شاخه آن در آسمان است] فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
امامان بعد از او ريشه ثابت. و ساقه آن ولایت است برای هر کس داخل آن گردد. و 
در تفاسیر و غیر آن اساه ل 2 ای ا در برمیح این قسمت از 
همین آیه که خداوند فرموده «7 تی لها کل حين بان رها" [میوه‌هاش را هر دم 
به اذن پروردگارش می‌دهد] فرمود؛ درخت» رسول خدا است. ریشه او در بنی‌هاشم 
ابت و محکم است. و ساقه و شاخه درخت علی(ع) است 

در بعضی روایات نیز آمده که حضرت فاطمه علیها السلام میوه آن درخت 
است. و باز در بعضی روایات امده که شاخه‌های درخت. اولاد فاطمه علیها السلام 
از ائمه علیهم السلام و برگ‌های آن شیعیان‌شان هستند. و هر نفر از آنها که می‌میرد 
بر گی از آن درخت جدا می گر دد و هر گاه فرزندی از شيعه متولد شود برگی در آن 
درخت می‌روید. راوی گوید: به آن حضرت پس «تَوّتی كلها کل جين باذن 
ربها» جیست؟ فرمود: احکام جلال,و حرام | ست که در هر سال از طرف امام یه 
شیعیان می‌رسد. 

و در روایتی آمده که -مقصود. کمک‌هایی است که ائمه علیهم السلام توسط 
آموزش احکام حلال و بعرام جه ,شیعیان‌شان می‌رسانند. و در بعضی روایات آمده که 
میوه آن درخت. علم ائمه علیهم السلام است که در هر زمان آنها مورد سؤال واقم 
گردند, علم‌شان به مردم می‌رسد. موید آن, کلام حضرات ائمه علیهم السلام در 
بعضی روایات است که فرموده‌اند: ما درخت علم هستیم. 

در امالی ‏ شیخ از علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامیر صلی الله علیه 
و اله فرمود: من متل درختی هستم که خودم ریشه آن. على ساقه آن. و حسن و 
حسین میوه و شیعیان ما برگ‌های آن هستند. پس امکان ندارد از (درخت) پاک 
(میوه) غیرباک حاصل آید. 

در روایت دیگری آمده که فرمود: فاطمه علیها السلام برگ‌های آن و قلب 
شیعیانشان از آثهاست لذا دل شیعیان برای آنها می‌سوزد. 


۱- ابراهیم /۲۵. 
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از عبدالرحمن بن عوف از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
درخت. من هستم. فاطمه شاخه آن. علی لقاح أن سن و سین یزد آ اه 
شیعیان ما برگ های آن می‌باشند. ريشه این درخت در بهشت عدن و شاخه‌ها و 
برگ‌ها و میوه‌های آن نیز در بهشت است. 

و در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: ما درختی 
هستیم که ريشه آن رسول خدا صلی الله عليه و آله و ساقه‌اش على عليه السلام و 
شاخه‌های آن فاطمه علیها السلام و میوه آن حسن و حسین(ع) هستند. آنگاه 
فرمود: ما درخت نبوت هستیم." 

در روایات از پیامبر صلی اله عليه و آله نقل شده که فرمود: من و علی از یک 
درخت آفریده شدیم» من ريشه آن درختم و حسن و حسین میوه‌های آن, و شیعیان 
ما برگ‌های آنند. هر کس به این درخت تمسک کند. نجات یابد و هر کس از آن 
روی پگ داند. سقوط کند. 

و دیلمی از امام صادق عليه الام رای کرده که در تفسیر آیه «سدرة 
المنتّهى»" و «اصلها ثابت و فرُها فى شیامه فونوا: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله ريشه آن, علی(ع) گرده لقاح أن فاطمه. علیها السلام ساقه. انمه علیهم السلام 
شاخه‌ها و شیعیان برگ‌های آنند. راوی گوید: گفتم: پس معنای «منتهی» چیست؟ 
فرمود: دین به این درخت منتهی می‌شود. هر کس از این درخت نباشد مؤمن و شيعه 
ما تیست. 

مژلف گوید: این روایت دلالت دارد بر اينکه شجره طیبه (درخت پاک) که به 
پیامبر و ائمه - صلوات لله علیهم - تأویل شد. همان درختی است که به عنوان 
«سدرة المنتهى» نام برده شده. در توضيح «سدر» نیز مطالبی در تأ بيد این سخن 
آمد. و در بعضی زیارات می‌خوانیم: شمایید «شجرة المنتهی». و در بعضی: شمایید 


۱- تفسیر فرات کوفی. ج۱. ص ۰۲۲۰ 
۲- نجم/۱۴. 
۳- ابراهیم /۲۴. 
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درخت طوبی. و در زیارت قائم علیه السلام می‌خوانیم: ای فرزند درخت طوبی. و 
در بشارةالمصطفی از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: ما درخت 
مبارک هستیم. و در روایتی فرمود: ما ریشه‌های مبارک (پربرکت) هستیم. 
امام هادی عليه السلام به پرخی اصحابش آمده که درخت مبارک. علی بن 

طالب عليه السلام است. در توضیح «مشکاة» دلایل تأویل (شجره ا 
مبارک) به ابراهیم نبی - صلوات‌اله علیه - خواهد آمد. 

و در تفسپر قمی ذیل ايه «و شجرة تخرج من طْور ا می‌گوید: آن 
درخت درخت زیتون است که مثال رسول خدا صلی لله عليه و آله و علی عليه 
السلام است. تأویل «طور» نیز در ضمن ترجمه آن و درخت آن که همان «شجره 
مبارکه» است خواهد آمد. چنان چه آیه نور تصریح دارد. و در کامل‌الژیارات در 
توضیح این آیه که خداوند ضمن بیان حکایت بت موسی عليه السلام می‌فرماد: : «نودی" 
من ؛ شاطی الواد فی البققة المبار من الشجرة آن يا موسی» [از جاتب 
راست وادی در ا ن جایگاه I‏ از آن درخت ندا آمد که ای موسی] از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فزمود: کرائه راست وادی, او (امام حسین(ع)) 
بقعه میارکه. کربلاء و ریت٤‏ محمد صلی اله علیه و اله است 

استاد ما جناب علامه (ره) فرمود: شاید مقصود این است که به واسطد روح 
محمد صلی اله علیه و اله خداوند در این مکان به موسی علیه السلام وحی فرمود. 
و آن حضرت را به درخت تشبیه کرده که شاخه‌های امامت از آن می‌روید و ثمرات 
(میوه‌های) علوم تا آخر دنیا از آنها خواهد بود. 

مؤلف گوید: مخفی نماند که این توجیه در مورد بقیه روایات ذکر شده نیز 
صدق می‌کند. پس انديشه کن. 

در تفسیر امام عليه السلام آمده که فرمود: درختی که خداوند امر کرد (آدم) به 
ان نزدیک نشود. درختی بود که که ریشه‌اش محمد صلی الله عليه و آله و 


۱- مومنون /۲۰. 
۲- قصص /۳۰. 
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بزرگ‌ترین شاخه‌هایش آل محمد به مقدار رتبه و احوالشان است 
مولف گوید: در محل خود خواهد آمد که ظاهرا مقصود این است که خداوند 
آدم را از حسد نسبت به اصحاب کساء و طمع در مراتب آنها نهی فرمود. در آن 
تامل کن و بدان که هر کس در این مطالب تامل کند. توجیه همه مواردی که از اهل 
بیت به شجره تعبیر شده برایش واضح می‌گردد. مانند آنکه روایت شده اهل بیت. 
درخت نقوی هستند و امثال آن, خداوند عالم و هدایتگر است. 
شر: و اشرار و هر چه در معنای آن است مانند شر اليرية. شر الدواب و امثال 


ان. شر بر هر بدی و فساد اطلاق می‌گردد. جمع صاحب شر اشرار و جمع خود 


شر. شرور است. و بسیاری مواقم به معنای افعل تفضیل به کار می‌رود. چنان چه در 
«خیر» هم - که ضد آن است - گفتیم. و از آن چه در مورد خير گفتیم معلوم 
می‌گردد. شر که ضد خیر است. همان دشمنی ائمه علیهم السلام و غصب حقوق انها 
و افعالی است که از دشمنان و مخالفان انهاسرّ,زده, و اشرار و اهل شر همان‌ها 
هستند. در باب چهارم از فصل اول گفتاز ول خبر بفّل بن عمر آمد که در آن امام 
عليه السلام فرمود: آنها - دشمنان انمه علتهم السلام تشر و اصل هر بدی هستند. و 
بدی‌ها از آنها منشعب می‌گردد. از رار چلال ی یر دن آن. حرام و محرم 
همان‌ها هستند. و هر زشتی و فحشایی از جمله دروغ, سخن‌چینی, بخل, قطع رحم, 
رباخواری. خوردن مال بتیم به ناحق, تجاوز به حقوق و حدودی که خداوند امر به 
آنها فرموده. و ارتکاب فحشای ظاهر و باطن. مانند زنا و دزدی و هر کار قبیحی که 
مائند اینها و از شاخه‌های آنها است. بعضی روایات در مورد خير ذکر گردید. که از 
برخی از آنها معلوم می‌شود که گاهی «شر» بر بعضی شیعیان نیز اطلاق مي‌گردد. از 
این جهت که نسبت به دیگران, علم و عمل را ترک می‌کنند. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که در تفسیر «إِن شر الثواب عند الّه...»" فرمود: یعنی بنی امیّه. 
(ادامه روایت). 


در کنزالفواند از علی علیه السلام از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت 
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کرده که در تفسیر «آولیک خم شر ْریْة» فرمود: ای علی. آنها دشمنان تو و 
پیروانشان هستند. و از امام باقر صلی الله علیه و آله روایت کرده که در باره همین 
آیه فرمود: آنها کسانی‌اند که مرتد شدند و حق علی علیه السلام را غصب نمودند. و 
ظاهر این است که هیچ شری بزرگ‌تر از کاری که آنها کردند نیست, پس اشرار 
همان‌ها هستند. و روأیتی که به بدتر بودن انها حتی از کفار دلالت دارد خواهد امد. 

در تفسیر امام عسکری عليه السلام آمده که بدترین علمای امّت کسانی هستند 
که نسبت به ما گمراهند و راه شناخت ما را بر مردم می‌بندند. و ما را لعنت می‌کنند 
در حالی که خودشان مستحق لعن و نفرینند. و ما در کرامات خداوند و صلوات او و 
ملائکه‌اش غوطه‌وريم و از درود آنها بی‌نيازيم. در آن تأمل کن. امّا از مواضعی که 
شر در معنای ظاهری به کار رفته یعنی همان معانی که در سوء گفته شد. غفلت 
مکی در آنجا به دقت بدگی خواهی فهمید: و خداوند هدایت‌گر است: 

مشعر: و شعراء که جمع شاعر است یعنی کسی که عادت کرده کلمات را 
طوری ترکیب نماید و الفاظ واه گونه‌ای منظم و معنادار ترکیب کند و در عین حال 
وزن و قافیه را نیز رعا تی وای شمر نیست. و بالاخره ذگر شعائر چند مرتبه 
در قرآن تکرار شده ثتعائتعچ, که _جمُع, آن شعیره است» به معنای آثار و 
علامت‌های حج مي‌باشد. 

ازهری گوید: شعاثر همان نشانه‌ها و احکامی است که خداوند به آن تشویق و 
امر به انجام آنها نموده. به همین لحاظ است که مشعر الحرام - همان مکان معروف - 
به این اسم نام گذاری شده است. زیرا مکانی علامت گذاری شده برای عبادت 
است. و زمانی که کسی چیزی را با زیرکی و عقل و درایت درک می‌کند و می‌فهمد. 
می‌گویند: «شعر به» بر وزن نصر و کرم. 

در حدیت مفضل در باب چهارم فصل اول از گفتار اول. دلایل تأویل 
مشمرالحرام به اهل بیت علیهم السلام گذشت. از این رو می‌توان شعائراله را نیز به 
آنها تأویل نمود که مید آن تفسیر گفته شده در شعائراثه به علم‌های دین خدا است» 


۱- بینه /۶. 
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زیرا شکی نیست که آنها اعلام دیئند. 

از حضرت علی عليه السلام روایت است که فرمود: شعائر. ما و اصحاب 
هستیم. امّا ظاهر آن است که اين کلام نسبت به رسول خدا صلی اله علیه و آله 
[یعنی اصحاب رسول خدا] است. معنای دیگر این است که گاهی به نزدیکان و 
خواص انسان شعار وی گفته می‌شود. کنایه از اينکه آنها به منزله لباس چسبیده به 
موی (شعر) بدنش هستند, برخلاف «دثار» که لباس کشاد و روپوش است که په 
بدن نمی چسبد. در اين معنا تأْمّل کن. 

اما در مورد شعراء. در سوره شعرا هم دلایلی خواهد آمد بر اینکه آنها 
کسانی‌اند که در دين خدا تغییر ایجاد کردند. و با امر خداوند مخالفت نموده مانند 
علمای اهل سنت که به نظر خودشان دین تازه‌ای وضع نمودند. در تأیید آن, روایتی 
است که می‌گوید: مقصود, افراد قصه‌پرداز هستند. امام صادق عليه السلام فرمود: آیا 
تا کنون دیده‌اید کسی از شاعران تبعیت کند؟ پس مقصود از شعراء اینان (مخالفان 
ائمه علیهم السلام) هستند. 

مژلف گوید: شاید بتوان هر جا مللنح‌پایهیبشاعر را به این معنا تأویل نمود. 
تأمّل کن. ۱ 

شعری: ستاره‌ای معروف در اسمان است. شاید مطابق ان چه در تاویل «نجم» 
خواهد آمد. بتوان شعری را هم تأویل کرد. 

شکر: و شکور شاکر, مشکور و هر چه معنای آن را برساند مانند «من یشکر» 
و امتال آن. جتان جه شکر په خداوند منتسب شود به معنای اجر و پاداش دادن 
است» پس «خدای تعالی شکور است» یعنی به بند گانش در مقابل طاعاتشان در دنیا 
و آخرت واب و پاداش می‌دهد. و مخفی نیست که هیچ طاعتی بدون ولایت و 
معرفت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. امکان ندارد. پس شکر 
خداوند نسبت به اهل ولایت بخصوص پیامبر و ائمه - صلوات‌اته‌علیهم - می‌باشد و 
آنها هستند که اعمالشان مورد شکر واقع می‌گردد. 

اما شکر کردن منسوب به غیر خدا نیز در لغت به معنای پاسخ گفتن به نیکی 
به‌وسیله گفتار و کردار است و شکر. آن است که بعد از معرفت و اطاعت خدا و 
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اظهار نعمت‌هایش و رضا به قضا و امر او انجام پیوسته رفتار متناسب با این 
رضایت است. امّا از انجا که ولایت و ممر‌فت مذکور از بزرگ‌ترین طاعات و اوامر 
و ای کے انستتم کاهی شکر یه ولایت زرفت فافیل هو کاش ید 
اطاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام - صلوات‌اله‌علیهم - و گاهی به رفتار متناسب با 
ولایت و شکر بر این نعست. از این رو روایت شده که تأویل شاکرین و افراد 
موصوف به شکر. علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام و به تب آنها شیعیان‌شان 
هستند. و تأویل شکور هم از آن فهمیده می‌شود. چنان چه در صبر خواهد آمد که 
تأویل شکور کسی است که به خاطر ولایت اهل بیت علیهم السلا شکر می‌کند. از 
امام صادق عليه السلام روایت شده که در توضیح «علک تشکرون»' وو ان 
تشکروا یرضه لکُم»" فرمود: یعنی شکر به خاطر ولایت و معرفت. ۱ ۱ 

و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «کلوا من طیبات ما رَزفناکم و اشکروا للّه»" 
می‌فرماید: یعنی خدا را شکر کیذ:,به‌خاطر طیباتی که روزی‌تان فرمود. آن هم از 
طریق قرار گرفتن در ولایہٹ محمد ول - صلوات الله علیهما - و اطاعت از آنها و 
جانشینان پاک‌شان که خداوندامر به اطاعت از ایشان کرده است. 

و در جای دیکر رش بدا را شکر گوّیید که به شما نعمت اطاعت از کسانی 
را عطا نمود که به اطاعت از انها امر فرموده, یعنی محمد. علی و آل پاکشان, 
صلوات الله علیهم. 

و در احتجاج ضمن خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر چنین آمده: 
آگاه باشید کسی که در قرآن به صبر و شکر وصف شده» علی(ع) است. و پس از او 
اولاد من از تسل علی(ع)." (ادامه روایت). 


۱- بقره/۱۸۵. 

۲- زمر /۷. 

۳- بقره/۱۷۲. 

۳۹ احتجاج. ص .۵٩‏ 
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وی ی نور ال مرن آمده که «سیّجزی الله الشاكرين»' و «سنجطزی 
الشاگرین»" در شأن علی علیه السلام نازل شد زیرا علی‌رغم اینکه در جنگ أحد 
زخم‌های فراوانی برداشته بود. باز هم خدا را به خاطر [توفیق] اطاعت از پیامبر صلی 
لله عليه و آله شکر کرد. روایت دیگری نیز در این مورد نقل شده است. اما از 
مطالبی که در «کفر» خواهد آمد و دلالت بر این دارد که ترک شکر نوعی کفر و 
تارک ولایت نیز به همین معنا کافر است. غافل مشو. و نیز در نظر داشته باش که 
ممکن است شخصی چون خیراتش را برای خدا [و پنهانی] انجام داده [و برای کسی 
تقل ننموده ], مورد کفران واقع شود و مردم به دلیل عدم آگاهی از خوبی‌هایش او را 
شکر و تقدیر نگویند, اما در مقابل. شخص کافری از این روی که کارش برای خدا 
نبوده و مقبول واقع نگردیده, با منتشر شدن خوبی‌هایش مورد تقدیر آنها واقع گردد. 

شوری: یعنی هر چه متضمن آن باشد. مانند تشاور. شوری و امثال آن. در 
تفسیر قمی ذیل «و مهم شوری ینم" پیگوید: یعنی در احتیاجات دینیشان با 
امام مشورت می‌نمایند. چنان چه خداونط مان ق رکو ده: «و لو روه ی الرسُول و 
إلى آولی ار منم...»۲ "[و جون خبری(حاکی)ازایمنی یا وحشت به آنان برسد 
انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند.] 

مژلف گوید: از این روی می‌توان همین تأویل یا تأویلی نزدیک به آن را در 
غیر آن از امور مشاوره و هم خانواده‌های آن در صورت تناسب جاری کرد. زیرا 
معنای شور در لغت» نشان دادن و اظهار چیزی بر دیگری است تا او هم نظر خود را 
نسبت به آن اظهار نماید. واشاره و کلمات هم معنای آن هم از این باب هستند. 
وقتی گفته می‌شود «آشار الیه بکذا» یعنی نظر خود را به او ابراز داشت. 

بنابراین می‌توان هم‌خانواده‌های شور و اشاره را در معنای مذموم به رفتار 


۱- آل عمران/۱۴۴. 
۲- ال عمران/۱۴۵. 
۳-شوری/۲۶. 

۴- نساء/۸۳. 


۵- تفسیر قمی» ج ۱۲ ص 9۰ 


4 ]8< 


نر حمه 
تفسیر 
روایی 


اهار 


٩97112۳0-010 


مخالفان علی عليه السلام تأویل کرد که در پس زدن ولایت و امثال آن از خود 
نشان دادند. در آن تأمل کن. 

شهر: و شهور و اشهر. گفته‌اند: شهر (ماه) از شهرت به معنای شیوع بین مردم 
گرفته شده, و آن را «شهر» نامیده‌اند. زیرا با رژیت هلال در اول ماه نزد مردم 
مشهور می‌گردد. و این اقبال از سوی مردم به خاطر احتیاجشان به آن در معاملات 
و حج و روزه و دیگر منافع می‌باشد. و روایت است که «شهر اله» (ماه خدا) و 
«الشهر الحرام» (ماه حرام) و «الاشهر الحرم الاربعة» (چهار ماه حرام) و «الائنى 
عشر شهرا» (دوازده ماه) و «الاشهر المعلومات» و امثال آن در قرآن در صورت 
تناسب به آنمه علیهم السلام کول من گرم 

در غیبت نعمانی, کنز الفوائد و سایر کتب. از امام زین العابدین عليه السلام. و 
از ابوحمزه ثمالی و جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت است که آن حضرت 
ضمن حدیثی فرمود: خداوند سبخان در وصف ائمه می‌فرماید: «ن عة الشهرر عند 
له اننا عشر شهر... منها ار چغ رم لک الدين لقم قلا توا فيهن آنشنگی" 
[در حقیقت شماره ماه‌ها ردد[ ان‌پاوزای که آسمان‌ها و زمین را آفریده در کتاب 
(علم) خدا دوازده ماء ابیت آزراین (دوازده مام) چهار ماه (ماه) حرام است. این است 
آیین استوار. پس در این (چهار ماما بر خود ستم مکنید.] آنگاه فرمود: شناخت 
ماه‌های حرام و ماه‌های بعد از آنهاء دین قیّم نیست, زیرا بهود و نصاری و مجوس و 
سایر امت‌ها نیز همگی این ماه‌ها را می‌شناسند. و به ترتیب نام می‌برند. بلکه مقصود 
در آیه اتمه علیهم السلام هستند که دوازده نفر و برپادارنده دين خداوند می‌باشند. و 
ماه‌های دوازده گانه آنهایند, و اولین ماه حرام علی علیه السلام است که خداوند تام 
او را از نام علی (بلند مرتبه) خود مشتق فرموده, چنان چه نام رسولش را از اسم 
«محمود» (پسندیده) خود برگزید. و سه ماه حرام دیگر. سه تن از فرزندان اویند که 


نامشان علی است. یعنی على بن الحسین. على بن موسی و على بن محمد. که 
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حرمت این ا 
در روایت جابر آمده است که «دین قیم» یعنی اقرار به این چهار : تن» بس 

مورد آنها به خودتان ستم نکنید. یعنی به ولایت همه آنها اعتقاد داشته ۷ ۱ 

هدایت یابید (ادامه روایت). 

و در روایتی آمده که چهار ماه حرام: علی» خن حسین و قائم - صاوات الله 
علیهم - هستند, به دلیل أیه «ذلک الدین الْقیّم» . و از امام صادق عليه السلام 
روایت شده که «دین قیم» چهار تن مذگور در روایت اخیر هستند. و کشی از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: «آشهر مَغْلّومات»" ما هستیم, یس رقت 
(آمیزش جنسی)» فسوق (گناه) و جدال در ما نیست. (ادامه روایت). 

ملف گوید: گویی امام علیه السلام به آن سه نفر و منع پیروی از آنان اشاره 
کرده است. چنان که شرح ان در تفسیر ايه مذکور خواهد امد. پس بیندیش. 

در «صلاة» و غیر أن هم این روایت خواهد امد که امام عليه السلام فرمود: ماه 
حرام (الشهر الحرام) ما هستیم, و نیز ما« خدا (شهر گله) ما هستیم. و امثال آن. 

استاد ما جناب علامه - طاب ثرا - فرمود: دلیل این که از آن بزرگواران به 
«شهور» تعبیر شده این است که ب واس آنها است که آسمان‌ها در گردش است و 
ارکان [جهان] استقرار یافته. و به یمن وجود آنها سال‌ها و روزگاران می‌گذرند. و به 
برکت آنها و به‌خاطر شهرت آنها در همه روزگاران و فیضان نور و علوم‌شان بر 
ممکنات به اندازه قابلیت‌های هر کدام عالم امکان نظم گرفته است. لذا در اختلاف 
افاضه نور, به اهلّه (اوضاع ماه) تشبیه شده‌اند. پس نسبت به یت در «محاق » 
هستند. نسبت به قاصرین (کسانی که در حق آنها کوتاهی می‌کنند) چون هلال ماه. و 
نسبت به اهل یقین ماه تمامند. و به هر تقدیر انوار ا 


۱- کتاب الفيبة. ص ۵۴ 
۲- توبه /۳۶. 
۳- بقره/۱۹۷. 


۴ - سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده نمی‌شود. (مترجم), 


صا: ات 


بر حبه 
تقسعنز 
روابی 


اهاد 
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فده 
ي 
ر 


ت الاسرار 


الاتوار و 


وجود. رسول خداوند ملک معبود است. 

مؤلف گوید: یا حقیقت از این جهت است که خورشيد به حضرت ختمي مرتبت 
صلی الله علیه و آله تأویل شده. تأمل کن, 

متشاکسون: این کلمه در سوره زمر است. در توضیح «شرک» دلایل معنا و 
تاویل ان خواهد امد. 

شمس: در بیشتر موارد به رسول خدا صلی اله علیه و آله و گاهی به علی علیه 
السلام تأویل شده, و اطلاق آن بر هر کدام از ائمه علیهم السلام به خصوص قائم 
عليه السلام ظاهر است. همچنین در روایات امده که خورشید و ماه در بعضی ایات 
تأویل به اولی و دومی می‌شود یعنی اولی به خورشيد و دومی به ماه که احتمال 
این تعبیر از باب تهکم (استهزاه) است. زیرا در بین اهل سنت این مطلب (تأویل 
خورشید و ماه به اولی و دومی) مشهور است. چنان چه از روایت ذیل معلوم 
ا 

بنابراین تأویل آن درهز مقامه"پناسبت خود جایز است. در زیارتی چنین 
آمده: سلام بر خورشید تاریکی‌ها «السلام علی شمس‌الظلام». و در زیارت دیگری: 
سلام بر خورشیدهای پر هيز گار (السلام على الشموس الاتقیاء) 

در تفسیر قمی از ابوذر روایت گرده که گفت: اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
آله در میان ما مثل خورشید تابناکند. و در کافی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند 
که ضمن حدیثی فرمود: امام چون خورشیدی است که طلوع می‌کند و به نور خود 
عالم را منوّر و متجلی می سازد» در حالی که خود در افق قرار دارد و در دسترس و 
قابل رؤیت نیست. 

امیر مو منان(ع) در خطبه‌ای می‌فرماید: آنا أضحیت شمسها (من خورشید را 
گرمی دادم و درخشندگی بخشیدم). امام باقر عليه السلام فرمود: [مقصود از 
خورشید در فرمایش امپرمومنان(ع)] یعنی قائم عليه السلام ما که نور ساطعی است 


بر گرفته از نور دیگر. 
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و از ابویصیر از امام صادق عليه السلام روایت شده كه در توضیح «و امس 
و ضحاها»" فرمود: خورشید. رسول خدا صلی اله عليه و آله است که خداوند به 
وسیله او دین را برای مردم, واضح کرد. (ادامه روایت). 

و در کتاب نصوص, از جناب سلمان علیه السلام نقل شده که گفت: رسول خدا 
در خطبه‌ای فرمود: ای مردم. هر کس خورشید را از دست داد بايد به ماه تمسک 
جوید. و هر کس ماه را از دست داد باید به فرقدین (ستاره‌های قطبی) متمسک 
گردد. و هر کس فرقدین را گم کرد باید به ستاره‌های نورانی پس از من تمسک 
جوید. سلمان گوید: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از منبر پابین آمد» دنبالش رفتم 
و عرض کردم: پدر و مادرم فدایت! مقصود از خورشید و ماه و فرقدین و ستاره‌های 
نورانی چیست؟ فرمود: خورشید. من هستم, علی ماه است. فرقدین حسن و حسین, 
و ستاره‌های تورانی: ند امام اڑ تسل حسین هساند که تهمی ایشا مهدی است. 

و در تفسیر قمی ذیل «الشَس و الم یضنبان»" [خورشید و ماه بر حسابی 
(روان)اند] روایت کرده که فرمود: پشۍ ان کو "بر عذابند. راوی گوید: گفتم: 
خورشيد و ماه در عذابند؟ فرمود: اين خورشید.و ماه از آیات خداوند هستند که په 
امر او در حرکتند. وقتی قیامت شود دیگر, خورشید و ماهي نخواهد بود. خداوند آن 
دو را که لعنت بر آنها باد - در عذاب قرار داده. نشنیده‌ای که از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روایت می‌کنند: خورشید و ماه دو نور و در آتشند؟ گفتم: بله. فرمود: 
آیا نشنیده‌ای که مردم می‌گویند: فلان و فلان (ابوبکر و عمر) خورشید و ماه و نور 
این امتند؟ پس آنها در آتشند. و خداوند از این آیه قصدی غیر از این نداشته است." 
(ادامه روایت). 

شطط: و هرجه به معنای آن است. شطط به معنای جور و ستم در کلام و 
رفتار. و تجاوز از حد و دوری از حق, و البته بیشتر برای کلام باطل استفاده 


۱- شمس/۱. 
۲- رحمن /۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۱. 


را اب 


مک 


ود مه 


الاتوار و 
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می شود و پیدا است که بزرگ‌ترین ستم در گفتار و رفتار و تجاوز از حدود و 
دوری از حق. انکار ولایت و ترک ائمه علیهم السلام و پذیرفتن امامت دشمنان آنها 
می‌باشد. تامّل کن. 

شریعت: و هم‌خانواده‌ها و هم‌معناهای آن, مانند «شرع لکم» و امثال آن. 
شريعة و شرعة به معنای راه ظاهر و واضح است. و از این جهت بر احکامی که 
خداوند بر بندگانش مشروع کرده هم اطلاق می‌گردد. می‌گویند: «شرع له ذلک» 


(آن را برای او مشروع کرد) یعنی بازش کرد و روش ان را تعریف و اظهار و تبیین 
نمود. و «شرع فی ذلک» یعنی شروع به آن کرد. 

در نامه امام ابوالحسن علیه السلام به اصحابش آمده: ما کسائی هستیم که 
خداوند دینش را برایمان مشروع کرده. که از این جمله. تاویل امثال این مقام و این 
لفظ و اینکه این قسم از خطاب‌ها نسبت به ائمه علیهم السلام است ظاهر می‌گردد. 
پس بیند پش- 

شفع: یک مرتبه و در"سوره جر ائبتعمال شده. همانجا معنای لغوی آن یعنی 
زوج - در مقابل وتر به معنای فردو مفرد ‏ و تأویل‌های مختلف آن بدین قرار 
خواهد امد: شفع: علی علیه السبلام و فاطمه علبها السلام و وتر: خداوند. شفم: 
حسن و حسین عليه السلام و وتر: على عليه السلام. شفع: پیامبر صلی اله عليه و 
اله و على عليه السلام و وتر: خداوند. 

شفاعت: و شفعاء و هر چه معنای آن را برساند. اصل شفاعت درخواست 
گذشت از گناهان و جرم‌ها است. بلکه چه بسا بر مطلق درخواست از کسی برای 
دیگری, و نشان دادن خیر و شر نیز اطلاق گردد. که همه این معانی گاهی در دنیا و 
امور متعلق به آن است و حتی بعضی موارد آن فقط مختص دنیا است. نّا بیشتر 
موارد استعمال آن در قرآن مربوط به آخرت می‌باشد. حال که این را فهمیدی, بدان 
که صدوق از امام صادق علیه اثّبلام روایت کرده که فرمود: شافعان ما هستیم. 
(ادامه روایت). . 

و در کنزالفوائد از آن حضرت روایت است که فرمود: خدای تعالی ما و 
شیعیانمان را برتری و فضل می‌دهد و ما و شیعیانمان شفاعت می‌کنيم. پس وقتی 
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دشمنان ما که این رتبه را ا می‌بینندء گویند؛ «قما آنا من شافعين»' 
[در نتیجه شفاعتگرانی نداریم] 

همجنین روایت a n a‏ | 
ی یت بو شفاعتشان پذیرفته نمی گردد. 


در «شرک» روایتی ا از کذ زد ن اطلاق شفعاء بر غير ائمه - مثلا بر 
دشمنان آنها - هم استفاده می‌شود, که البته از باب تھکم (استهزاء) و بنا بر اعتقاد 
پیروان آنها است. دقت کن. 


روایاتی که بر شغاعت ائمّه و شیعیانشان و مجاز بودن آنها برای شفاعت 
به‌طور مطلق دلالت دارد خارج از حد و شماره است. و از همگی آنها معلوم 
می‌شود که شفاعت حسنه, شفاعت برای اهل ولایت و راهنمایی به سوی ولایت. و 
شفاعت سیِثه در مقابل آن و برای افراد مقابل آن می‌باشد. چنان چه در توضیح 
«حسنه» و سیِئه» گذشت. بتابراین همین ثاویل در قران صحیح است. که در 
توضیح «اذن» مقداری صحبت شد. حتماً انحا زا ببینید. 

شیعه: (اشیاع و شیع که هر دو جمع شیعه هبیتند به معنای یک فرقه, و پیروان 
و هواداران یک شخص است. بر مفرد و چمع و موّنث ور مذکر اطلاق می‌گردد. در 
قاموس گوید: این واژه بر دوستان على عليه السلام و اهل بيت علیهم السلام اطلاق 
می‌گردد. به حدی که اسم خاص آنها شده است. ولی آنها (شیعیان) فرقه‌های 
متعددی هستند که بر اساس بیشتر روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام امام صادق 
عليه السلام که فرمود: شما شیعیان خدا هستید. (ادامه روایت». فقط دوازده امامی‌ها 
برحقند و آنها مصداق حقیقی این اسم می‌باشند. 

در توضیح «فتل» خبری صریح مشتمل بر وجه تسمیه شیعه خواهد آمد. بلکه 
در بسیاری از روایات این اسم به طور حقیقی فقط بر محیّان خاص و صاحبان ایمان 
کامل که کاملاً مطیع و فرمانبردار ائمه علیهم السلام هستند اطلاق می‌گردد. و در 
میان کساتی که حقائیت دوازده امام و امامت آنها را قبول دارند کسانی که چنین 
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صفاتی نداشته باشند دوستدار و محب خوانده می‌شوند و به این معنا شيعه نیستند, 
هرچند همگی اهل بهشت خواهند بود. از حضرت حسن بن علی علیه السلام روایت 
شده که شخصی به ایشان گفت: من یکی از شیعیان شما هستم. فرمود: اگر کاملا 
مطیع اوامر و نواهی ما باشی راست می‌گوبی. اما اگر این گونه نیستی با ادعای مرتبه 
شریفی که اهلش نیستی بر گناه خود نیفزا و بگو: من از محبّان و دوستداران شما و 
دشمن دشمنان شما هستم, در این صورت در خیر هستی و به خیر خواهی رسید. 

امام صادق عليه السلام به شخصی که گفت: من از شیعیان آل پاک محمد صلی 
الله عليه و آله هستم. فرمود: ای مرد. پولی که په همراه داری, بیشتر دوست داری 
خرح خودت کنی يا خرج برادران مؤمنت؟ گفت: البته دوست دارم خرج خودم کنم. 
فرمود: بس تو از شیعه ما نیستی, ما - اهل بیت - اگر اموالمان را صرف برادران 
مخصوص‌مان کنیم پرایمان دوست داشتنی‌تر است از اینکه صرف خودمان نماييم, 
پس بگو: من از دوستان شما ییو با محبّت شما اميد نجات دارم. 

روایت است که وقتی(جتمی مان اهل بیت علیهم السلام به امام رضا علیه 
السلام گفتند: ما از شیعیان.علی هتیم. امام به آنها فرمود: شیعیان او, شيعه على 
حسن» حسین» علیهم اساد لمان اپوذر, مقداد. عمّار محمد بن ابی‌بکر و کسانی 
هستند که هیچ گاه از اوامر و نواهی آو تخطی نکردند. پس شما بگویید: ما طرفدار و 
دوست على عليه السلام و دشمن دشمنان على عليه السلام هستیم. (ادامه روایت). 

و از علی بن الحسینعلیهما السلام روایت شده که وقتی مردی به ایشان گفت: 
من از شیعیان خالص شما هستم. فرمود: ای بنده خداء اگر مثل ابراهیم خلیل علیه 
یی رح خداوند در باره او می‌گوید: «و إن من شيعت راهيم * اد جاء 
رب بقلب سلیم » [و بی‌گمان ابراهیم از پیروان اوست#آنگاه که با دلی پاک به 
(پیشگاه) پروردگارش آمد] و اگر قلبت مانند قلب او سلیم می‌باشد از شیعیان ما 
هستی. روایات از این قبیل فراوان است. 

مۇلف گوید: در تفسیر «و إن من شیعته لُراهیم» در سوره صافات خواهیم 
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آورد که مرجع ضمیر «شیعته». علی علیه السلام است. که از آن فهمیده می‌شود که 
می‌توان هر جا لفظ شیعه و اشیاع و امثال ان در مقام مدح است به این جماعت و 
امثال آنها تأویل نمود. هرچند در امّت‌های پیشین باشند و در مقام شر و مذمّت. په 
پیروان دشمنان آنها و کسانی که محبت آنها را نپذیرفتند تأویل کرد هرچند از 
امّت‌های سابق باشند. چنان چه از تقابل بین آنها در مطالب پیشین و آینده معلوم 
می‌شو د. 

در روایت معلی پن خنیس از لمام صادق غلیه السلام در تقسیر «ن الَذين 
رفوا دنم و کانوا شیّعا» [کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه 
شدند] آمده که فرمود: به خدا قسم, این قوم (مخالفان ولایت اهل بیت) با دين 
فاصله گرفته و از آن جدا شده‌اند. 

و در تفسیر قمی ذیل همین آیه می‌گوید: از علی عليه السلام فاصله گرفتند و 
خودشان حزبی تشکیل دادند. مویّد این دو روایت قرائتی است که از اهل بیت علیهم 
السلام نقل شده که به جای «فرقوا». «فارقوا» خواآئده‌اند. 

در فصل سوم از گفتار اول گذشت که مقصود اختلاف شیعه نیز می‌باشد. و 
مطالبی در توضیح «آل» و «اهل» و ایتال, آن در اين, زمینه گذشت. پس غفلت 

مشرق: و شرق و امثال ان مانند مشارق و مشرقین و مانند أن. مشرق معروف 
است. دلیل نامیدنش به این نام» اشراق یعنی طلوع و نورافکنی خورشید از آن سمت 
است. روایت است که تأْویل کلمه «مشارق» در قرآن, پیامبران و «مشرقین»». پیامبر 
صلی الله علیه و آله و على عليه السلام هستند. شاید این تأویل از این جهت است 
که انوار هدایت آنها بر اهل دنیا اشراق (طلوع و نورافکنی) می‌کند. که تأوبل مشرق 
و اشراق نیز از آن معلوم می‌گردد, چنان چه در طلوع و مطلع هم خواهد آمد. پس 
پیند یش. 

در تفسیر عیاشی و غير آن از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
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«رب المشارق» فرمود: یعنی اوصیاه. و از ابوبصیر در تفسیر «رّب المشرقین و زب 
المَعْربَّن»' روایت شده که فرمود: دو مشرق یعنی رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
اميرالممنين عليه السلام. و ډو معرب تې خسن و سین غد الم ۳۰ 

در توضیح «مشکا:» دلیل تأییل «شجرة. . لا ره و لا غریّه»" در أيه تور 

به «لا يهودية مرة و لا دعية أخری» (اینکه هودی یا حرام زاده باشد) خواهد آمد. 

با توجه به آن جه گفتیم, احتمال می‌رود که تأویل «الشرقی» در بعضى جاها 
منسوب به پیامبران یا پیامبر خاتم و ائمه - صلوات اه علیهم - باشد. 

شفق: و اشفاق و مشفقین و امثال ان که بدین معناست. بدان که اشفاق در اصل 
به معنای ترس و اسم آن شفقت می‌باشد. پس تأویل همان است که در تأریل 
«خوف» اوردیم, حتما مراجعه کن. اما در کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده 
که ضمن حدیثی فرمود: امام پدر دلسوز است. پس بیندیش. اما شفق به معنای 
سرخی خورشید فقط در سوره.انشقاق آمده و همانجا در تأویلش سخن خواهیم 

شق: و هر چه به معثای آن اس مانند یشتق, تشاقوا و هم‌خانواده‌های آن 
مانند شقاق. معنای ظاهري.شق و شقاق - به کسر شین - دشمنی و اختلاف است. 
که گویی هر کدام از دو طرف. یک شق مخالف دیگری را گرفته. در مورد «شق 
الارض» روایت شده که تأُویل آن خروح مردم از قبرها در زمان رجعت است. و نیز 
روایت شده که تاویل «شقاق با خدا و رسول» و امثال ان رفتاری است که بعد از 
پیامبر صلی الله علیه و آله با علی عليه السلام کردند و «اهل شقاق» و «کسانی که با 
شدا و رسول خقاق کردند» دشمنان علی عليه السلام هستند. همانطور که مطالب 
مطرح شده در دو باب آخر فصل اول از گفتار سوم رای تأویل می‌باشد. 


5 ۳ 


در تفسیر قمی ذیل «بوم تشقق الرضٌ عَنهم» ۷ که زمین به سرعت از 


٩97112۳0-010 


[اجساد] آنان جدا و شکافته می‌شود] از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یعنی در زمان رجعت." 

مژلف گوید: شاید بتوان عباراتی چون «شق‌السماء» (شکافتن آسمان) و امثال 
آن را همین گونه تأویل کرد. و خداوند آگاه است. در کشف الفمه از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده که ذیل هو شاقوا الرسُول»" [با پيامیر صلی ال علیه و آله 
مخالفت کردند] فرمود: یعنی با رسول خدا صلی لله علیه و آله در امر على علیه 
السلام اختلاف کردند. و در احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت کرده که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله در خطبه غدیر فرمود: آگاه باشید که دشمنان علی(ع). اهل 
شقاق و نفاقند." (ادامه روایت). 

شرک: و شرکاء. مشرکون و عبارات هم معنای آن چون «الذين آشرکوا» و 
نظایر آن. 

در قاموس چنین آمده: شرک و شرکة به یک معنا است. و شریک که جمع آن 
شرکاء است. شرک به خدا کفر است» اامایفاول کن #شرک و مشرکة و اسم در هر 
دو شرک می‌باشد. 

و بدان که در روایات» شرک ورین به بخدارو شرک/,در عبادت خداء تأویل به 
شرک در ولایت و امامت گردیده, یعنی شخص مشرک کسی را شریک امام می‌کند 
که اهل امامت نیست و با ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله . ولایت غیر آنها را 
هم می‌پذیرد. حتی این معنا در «لیْن آشرکت»' [اگر شرک ورزی] نیز وارد شده. 
یعنی آگر در امامت علی عليه السلام و ولایت غیر او مشرک شدی... همان طور که 
در باب های سابق گفته شد. پس بنابراین همه اهل سنت مشرکند, چنان چه روایات 
ذکر شده در «دعا» و «آخرت» و غیر آن به صراحت همین معنا را می‌رساند. از 
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جمله دلایل بر تأویل شرک به آن چه گفته شد. مطالبی است که در باب های 
گذشته به ویژه در باب هفتم همین فصل سوم آوردیم. و افزون بر آن بیان تحقيقي 
این مقام و وجه تناسب بین دو معنای ظاهری و باطنی در باب سوم از فصل اول 
گفتار اول می‌باشد. البته روایاتی هم در این مورد در توضیح «عبادت» و غير آن 
خواهد امد. 

در احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در خطبه غدیر فرمود: کسی که به بیمت علی عليه السلام شرک بورزد مشرک است. 
(ادامه روایت). 

روایات به این مضمون. فراوان و از حد شماره بیرون است. اما در بعضی 
روایات نیز آمده که «مشرک» به ناصبی و دشمن اهل بیت و محارب و منکر ولایت 
آنها و کنیب کد قران و تاونل‌های آن اویل مس شود و کسی که تاویل قران را 
تکذیب کند. از این حیث که بازیت را انکار نموده په متزله تکذیپ کننده خدا 
و پیامبر است» و چه بسا!وجه‌این ابتلرلال. در حکم جنگ با خدا بودن اقتدا به 
کسی است که خداوند دستوراقتداتبهاو نداده. اما مخفی نیست که به هر تقدیر 
تأویل مشرک و آن چم خر مورک واردنشده به مخالفان ولایت اهل بیت علیهم 
السلام جایز است. حال از هر صنف و گروهی باشد. علاوه بر اینکه حقیقت ناصبی 
این است که چون محبت علی با محبت دشمنانش جمع نمی‌شود, پس هر کس 
دشمنان علي عليه السلام را دوست بدارد. در حکم دشمن ناصبي و مشرک به هر دو 
معنا می‌باشد. 

لازم است بعضی روایات را که بر این معنا دلالت دارد و در «جاهل» و نیز 
باب چهارم از فصل اول گفتار اول گذشت. ذکر نمايیم. از جمله اینکه امام عليه 
السلام فرمود: کسی که قرآن و تأویل آن را تکذیب کند» مشرک است. و روایت 
مفضل که دلالت می‌کرد بر اینکه مقصود از حرام‌هایی چون خمر و خون و.... 
مردانی هستند. و کسانی که دنباله رو و دوستدار آنها می‌باشند متل کسی هستند که 
برای خداوند شریک قائل شده باشد. و روایاتی که در باب سوم از فصل دوم گفتار 
اول گذشت و بر این دلالت می‌کرد که رد و انکار ائمه علیهم السلام در حد شرک پد 
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خداوند است. 
و در کنزالقوائد از ابوذر روایت کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
کسی که ولایت علی علیه السلام را ترک کند. خود گمراه است و دیگران را گمراه 
می‌کند. کسی که منکر ولایت علی علیه السلام باشد مشرک است, روز قیامت. 
منکران علی(ع) را در حالی می‌آورند که کر و کور و لال هستند. (ادامه ولایت). 

در عیون از امام رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: ناصبی مشرک است. 
و در بعضی زیارات می‌خوانيم: کسی که دشمن شماست مشرک است. و در بعضی 
دیگر می‌خوانيم: کسی که با شما بجنگد مشرک است. و روایت جابر از امام باقر 
علیه السلام که در توضیح «و امش کین مُنفکین»" فرمود: یعنی مُرجثه. (ادامه 
روایت). ۱ 

و در خصال از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: «کباثر» [که در 
قرآن آمده] هفت چیز است که در حق ما نانلوشده بود ولی مردم آن را در باره ما 
حلال شمردند: اول شرک به خداء دوم قتل نفش آمحترم. سوم خوردن مال یتیم, 
چهارم عقوق والدین. پنجم قذف محصنه (نهمت به زن شوهردار). ششم فرار از 
جنگ و هفتم انکار حق ما. اما دز تمورب,شرک به خدام خداوند آیاتی در باره ما 
نازل فرمود و رسول خدا صلی اله عليه و آله احادیئی در شأن ما ايراد فرمود. اما 
خدا و رسول را تکذیب کردند و به خداوند شرک ورزیدند. و در مورد قتل نفس 
محترم. حسین علیه السلام و یارانش را کشتند. در مورد خوردن مال یتیم» فیئی را 
که خداوند برای ما قرار داده بود بردند و به دیگران دادند. و در مورد عقوق والدین, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حق ذریه‌اش عاق خودشان کردند و مادرشان 
خدیجه کبری را در حق ذریه‌اش عاق خودشان کردند. اما در مورد قذف محصنه, 
روی منبرهایشان به فاطمه علیها السلام تهمت زدند . و در باره فرار از جنگ. از سر 
سر طاعت و بدون اجبار با امیرالممنین عليه السلام بیعت کردند اما از نزد او فرار 
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کرده او را رها نمودند. و اما در مورد حق ما که خودشان هم نسبت به آن تنازع و 
اختلافی ندارند و همگی قبول دارند. حق ما انکار شده است. 

تا اینجا مربوط به شرک در معنای کفر بود هر جند در معنای مشارکت نیز 
مصداق داشت. اما مثال استعمال شرک به‌طور صریح در معنای مشارکت [و شریک] 
- چنان چه در توضیح «یسر» خواهد آمد - این حدیث است که فرمودند: کسی که 
در دلش ولایت و دوستی فلان و فلان و فلان قرار دارد. شرک (شریک) شیطان 
می‌باشد و از بنی‌ادم عليه السلام نیست. پس جایز است ان را برحسب این ايه 
سوره اسراء: «و شا رکهُم فی الْموال و الأولاد» و امثال ان تأویل کرد. و همحتین 
می‌توان «مشارکات» و «شرکاء» ۳ مقام مذمت به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
شرکت کنندگان در غصب خلافت و پیروانشان که با محیّت آنها مشرک شده‌اند, 
تاویل نموده چنان که از هو روایت لول ععلوم می گزود: و در کافی و غیر آن ¿ از امام 
باقر عليه السلام روایت کردم کیو تفسیر آیه «ضرب ال ملاً رجلاً فيه شرکاء 
متشاکسون و رجلا ۹ ]کار "زد است مردی است که جند خواجه ناسازگار 
در (مالکیت) او شرکت دارند(و هز.یک او را به‌کاری می‌گمارند)] فرمود: مرد 
مملوک فلان اول (ابویَکَ) اسب که افرادی متفرق و پراکنده بر ولایت او هستند و در 
عین حال یکدیگر را لعن و نفرین می‌کنند مانند حنفیان. شافعیان و غیر آنها و نیز 
اشاعره. معتزله و امثال آنهاء و با این حال عامه می‌گویند: همگی این فرقه‌ها و 
دسته ها بر حقند و همگی در بهشت خواهند بود. و در تفسیر قمی ذیل این آیه 
می‌گوید: اين مثلی است ت که خداوند برای علی علیه السلام و شریکان ظالمش زده 
که حق او را غصب کردند و با یکدیگر کینه و مشاجره دارند. (ادامه روایت). 

مولف گوید: روایت اول دقیق‌تر و به تأویل نزدیک‌تر و سند و متن آن 
صحیح‌تر است. پس ما به آن اعتماد می‌کنيم. اما روایت دوم اگر واقعا از امام معصوم 
صادر شده باشد. می‌تواند تأویل دیگری برای آیه باشد, خدا بهتر می‌داند. 
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همجنین روایت شده که مقصود از شرکاء در جمله «و ۳ لله ش رکاء»۱ 
بت‌ها و شیاطین و حکام جور هستند. پس یعنی کسی که در مخالفت امام علیه 
السلام و امثال آن از ظالمان تبعیت کند آنها را با خداوند در اطاعت شریک نموده. و 
در حقیقت چنین شخصی برای خدا شریکانی قائل شده. و احتمال دارد که لفظ 
جلاله (الله) در تأویل, کنایه از امام باشد. چنان جه توضیح آن گذشت و در باب 
های پیشین امد. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ذیل ابه 
«و ما تری مَحَکم شفعاءکم الُذین زَعَمتم اتهم فیکم شرگاء»" [شفیمانی را که در 
(کار) خودتان شریکان (خدا) می پنداشتيد. با شما نمی‌بينيم] فرمود: این آیه در شأن 
معاویه و بنی امیه نازل شدہ «لَقد تقطم یکم" یعنی پیوندهای مودت و 
دوستی تان قطع ۲ 

مولف گوید: از آن چه گفتیم تأویل شرکاء در مقام مدح به ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان استفاده می‌شود. اما در قرآن خهايي است. تأمل کن و از استعمال آن 
در بعضی موارد به معنای مطلق مشارکیتت متعارف "غافل نشو. خدا می‌داند. 

شک: و آن چه شامل آن باشد. آمانتهکیسبگملدر شک است و امثال آن. در 
«ریب» معنای شک و دلایل کافی یر تأَیی آن,ذکر گردید, و مؤید آن مطالبی است 
که در توضیح «حرت» گذشت. تأمل کن. در زیارت‌های على عليه السلام 
می خوانیم: شهادت می دهم کسی که در تو شک کرد. به رسول امین ایمان نیاورده 
انت : 

شمال: و مشتمه. در قاموس آمده: شمال (چپ) ضد یمین (راست) و به معنای 
شومی و ضد یمن و برکت است و مشئمت ضد میمنت است. و دست شومی (شوع) 
ضد دست یمنی (مبارک) است. و در نهایه می‌گوید: جانب آشام یعنی شمال و يسار 


= انعام /۰ 5۳ 
- انعام /۹۴. 
۳- همان. 


۴ - تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۸. 


:-> ]68 - 


تر حمه 
تفسیر 
روابی 


ماو 


٩97112۳0-010 


-]6 


مشک 


فده 


ت الاسرار 


الانوار و 


(جپ) و به دست جپ «شومی» گویند. و خلاصه اينکه از هر دو یک معنا قصد 
می‌شود. و از شمال نیز آن چه در تناسب آن و خلاف خير و امور پست و مذموم 
باشد اراده می‌گردد. چنان چه دست چپ همین گونه (یعنی برای کارهای پست) 
است. در تفسیر قمی ذیل آیه «أصطحاب المَضَمَةَ»' می گوید: مشثمه دشمنان آل 
محمد علیهم السلام هستند. بنابراين «شمال» هم آنها و اصحاب و پیروانشان 
می‌باشند چنان چه صریحاً در «سموم» گذشت. همچنین توجیه آن به اینکه 
کتاب‌هایشان به دست چیشان داده می‌شود معلوم است. در «یمین» و غیره 
تأییدهایی بر تأویل آن خواهد آمد. تأمل کن و از مواردی که لزوماً باید بر معنای 
متعارف (یعنی سمت راست) حمل گردد غافل مشو. 

شیطان: و شیاطین. در قاموس گوید: شاطن خبیث و شیطان معروف است و هر 
انسان و جن متکبر و مضری را گویند. 

مؤلف گوید: موید ان. حدیتي,است در تفسیر امام عليه السلام که می‌فر ماید: 
شیطان از هر خیری دور اساي لیز/پرسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد 
منافقان امّتش فرمود: آنها شیظان.هایی-هشتند که به طور سری (و درگوشی) سخنان 
فریبنده و بی‌اساس یرای اغفال.مردم) به یکدیگر می‌گویند. و از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: کسی که خداوند او را از اهل حق قرار ندهد از 

بنابراین تأویل شیاطین به دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و خلفای جور و شیطان بزرگ و رئیس همه آنها یعنی دومی (عمر) یا اولی 
(ابوبکر) صحیح می‌باشد. چنان چه در خبر زندیق که در باب سوم از گفتار دوم 
گذشت نیز دلایلی بر این مطلب ذکر گردید. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر «ایْخْذوا الشیاطین أولیاء 
من دون اللّه»" فرمود: آنها ائمه‌ای غیر از امامان حق برگزیدند. و از آن حضرت در 
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تفسیر «جعلنا لکل ی" عَدوگ»' نقل شده که فرمود: خداوند پیامبری نفرستاد مگر 
اینکه در میان امتش دو شیطان بودند که او را ازار می‌رساندند و مردم را پس از أو 
گمراه می‌ساختند. دو همراه نوح علیه السلام «عیطیطوش» و «خرا» بودند. با 
ابراهیم - صلوات اه علیه - «مکثل» و «زرام», با موسی علیه السلام «سامری» و 
«عقیبا» » با عیسی عليه السلام «یولینس» و مرتبون» و دو همراه محمد صلی اب 
علیه و آله«جثه» و «زریق» بودند. 

و در کافی لز ان حضرت روایت شده که در تفسیر «رتا لین أضَلاًنا من 
لّجن و الإنس»' [و کسانی که کفر ورزیدند گفتند. پروردگارا آن دو [(گمراه‌گری) از 
جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده] فرمود: مقصود آن دو نفر (ابوبکر و 
عمر) هستند. و فلانی شیطان بود (ادامه روایت). که احتمالا مقصود حضرت از 
فلانی. دومی (عمر) باشد. چنان که در تفسیر قمی از آن حضرت عليه السلام روایت 
می‌کند که ذیل «ولا یَصدنکُم الشیطان»" [و میاذایشیطان شما را از راه به در برد زیرا 
او برای شما دشمنی آشکار است] فرمودت یقَلی/دژیی. البته احتمال به اولی هم 
هست. جنان جه در «ابلیس» گذشت. و در «انسن» به روایت از امام صادق عليه 
السلام گذشت که فرمود: گروهی ار انتثان‌کار چهره ظاهری:شان مانند آدمیان است و 
قلب‌هایشان قلب شیطان. که بعضی علماه در وجه تسمیه دومی به شیطان گفته‌اند: 
بلکه غیر شیعیان زنازاده هستند. چون زنازاده از آب مرد که با آب شیطان مخلوط 
شده درست می‌شود و فرزند شیطان هم شیطان است. 

مولف گوید: به همین دلیل بر این‌ها (مخالفان اهل بیت) «اخوان‌الشیاطین» 
گفته می‌شود. چنان چه در «اخ» گذفت و توضیح بیشتر آن در «والد» خواهد آمد. 
در «جند» و «حزب» و «خطوات» هم تأویل جنود شیطان. حزب شیطان و 
خطوات شیطان گذشت. در توضیح «ولی» و «عبادت» نیز تأویل اولیاء شیطان و 
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بندگان شیطان خواهد آمد. به همین ترتیب» هر جا مناسبتی داشته باشد در محل 
خود ذکر خواهد شد. حتماً مراجمه کن. 

مشحون: یعنی پُر. «فلک مشحون» (کشتی پُر) چند مرتبه در قرآن آمدهء و بنا 
بر تأویل کشتی به ائمه علیهم السلام. معنای آن پر بودن از علم و ایمان می‌باشد. 

متشابهات: تاویل ان در سوره ال عمران خواهد امد و در «محکم» نیز با 
اشاره به معنای ظاهری آن گذشت. به آنجا مراجعه شود. شاید بتوان تأویل آن یا 
مطالبی که مناسب با تأویل آن است را در بعضی موارد که لفظ متشابه و هم 
معناهای آن آمده - پرحسب تناسب و احتمال به کار برد. 

شفة: در سوره بلد «شفتین» آمده. دلایل تأویل آن به حسنین (ع) را در 
توضیح «عین » ذکر خواهیم کرد. 

شراء: و اشتراء یعنی هم‌خانواده‌های ان مانند «اشتری» و «یشتری» و امتال 
آن, در قاموس آمده: شریه یشریه آیعنی طی معامله صاحب آن شد. و «باعه» مثل 
اشتری است ولی از اضداد هتتند. خلاطه اینکه موارد «اشتراء» در قرآن غالباً برای 
تبدیل شر به خیر ان ماتهدسخریدن گمراهی به هدایت. و امثال آن. یعنی کسب 
اولی به عوض دومی و تبدیل آن به دیگری. و مخفی نیست که این حالت نسبت به 
کارهای دشمنان و مخالفان ائمه علیهم السلام است. جنان چه در خبر زندیق در باب 
سوم از گفتار دوم ذکر گردید که دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که 
آیات خدا را به بهای اندکی فروختند. 

و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «ولا تشتروا بعَهد الله نا قلیلا»" آمده که 
فرمود: یعنی به‌خاطر رسیدن به اهداف دئیوی آیاتی را که خداوند در نبوت محمد 
صلی اله عليه و اله و امامت علی و عترت طاهرینش - صلوات الله علیهم - نازل 
فرموده انکار نکنید. زیرا عاقبت این کار نابودی و ضرر است. بنابراین می‌توان 
جملاتی از این قبیل را در همین راستا تأویل کرد. 
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اما «شراء» بیشتر موارد نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان است. چنان 
مدر اق قي اه ا و غ آن از اس حه الاح رآ ای 
روایت شده که «و من الاس مُن یشری تفته ابْتغاء مَرضات اللّه» [و از ميان مردم 
کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به 
(این) بندگان مهربان است] على عليه السلام است که در لیلةالمبیت در رختخواب 
رسول خدا صلی اله عليه و آله خوابید." 

در تفسیر قمی «یشری نفسه» را «تبدیل می‌کند» معنا کرده. و پدان که از امام 
صادق عليه السلام روایت شده در توضیح «ان الله اشتری من المومنین»" فرمود 
یعنی پیمان را از آنها خریده, و «أفستهم و أَُوالَُم»" یعنی در زمان رجعت. (ادامه 
روایت). 

در نکته آخر از خاتمه به‌طور مفصّل در باره آن بحث خواهیم کرد. تأمل کن. 

شفاء: و آن حه متضمن معنای آن اس اجون «یشف» و امثال آن. گفته شده 
که شفاء همان دوا است. اما ظاهر این ابلتکهنهبودی از درد را شفاء گویند. در 
«شراب» تأویل آن به بخشی از علمسائمه, علتهم-السلام که برای مردم حاصل 
می گر دد گذشت مانند هدایت به ولایَتِ و خلاصی از مرش جهالت و علم به مسائل 
دين و امتال آن, چنان چه در «مرض» هم مطالبی به‌عنوان تأیید آن خواهد آمد و 
احتمالاً مقصود در بعضی مواضع شفای قلب مؤمنان به ظهور امامشان از درد فراق و 
فاد آن است. چنان چه در «صیحه» توضیح داده خواهد شد. و خدا می‌داند. 

اشقی: و هم خانواده‌هایش مانند شقاوة» شقوة. اشقی. لیشقی و امثال آن. در 
قاموس گوید: شقاوت, شات و سختی را گویند. انسان بدبخت و عاقبت به شر را 
شقی گویند. زیرا در دنیا و آخرت در سختی و عذاب است. 


۱- بقره/۲۰۷. 
۳- تویه /۱۱۱. 
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خلاصه شقی ضد سعید (خوشبخت) است. و شقاوت ضد سعادت. در سعید» 
تأویل آن به شیعه گذشت و دلایل تأویل شقی به مخالفین اهل بیت و منکران ولایت 
و امامت ائمه علبهم السلام هم آمد و آوردیم که تأویل «اشقی» اولی و دومی و سایر 
دشمنان ائمه علیهم السلام است. بنابراین شقاوت و شقوة یعنی انکار ائمه علیهم 
لسلام و دشمنی با آنهاء. و در تفسیر امام عليه السلام آمده که على بن الحسین 
فرمود: شقی کسی است ت که از جرگه مومنان به علی و ائمه علیهم السلام و مطیعان 
انها رون روك الف روات 

و در کتاب نصوص از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده که فرمود: ما را دوست 
ندارد مگر مؤمن با تقوی, و ما را دشمن نمی‌دارد. مگر منافق شقی. و در خطبه على 
عليه السلام چنین آمده: آن شقی (بخت برگشته) با افسردگی پاسخش دهد: ای کاش 
تو را دوست نگرفته بودم. 

و در روایت جابر از امام.پاقرعلیه السلام ذیل «لا يصلاها الا القی» [جز 
نگون‌بخت ترین (مردم) درا درتیایدا آمده که فرمود: او بک آل محمد است. 
تأمل کن. 

مشکات: در قمع وه مورا ن لمده کم‌مشکات دریجه ای را گویند که قابل 
عبور نباشد. گفته شده که مشکات. محفظه‌ای است در ميان قندیل که چراغ را در 
آن قرار می‌دهند و مشکات همان نور و فتیله مشتعل را گویند. مشکات در سوره 
نور آمده و در آنجا روایاتی خواهد آمد. در اینجا هم بعضی روایات را که در تأویل 
آن وارد شده ذکر می‌کنيم: از جمله علی بن جعفر از امام کاظم عليه السلام روایت 
می‌کند که در تفسیر «گيشکاة فیها معنباح. ۰۰ فرمود: e‏ 
است و مصباح, حسن و حسینعلهما السلام «المصباح فى جاجَة الز جاجة 
کوکب ری» فاطمه علبها السلام بین زنان ¿ عالم. کوکب دری راو 
«یوقد من شجرة مبارکة» درخت مبارک. ابراهيم عليه السلام است. «یونَة 0 
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شرقيّة و لا غُربيّة» یعنی ابراهیم نه بهودی است نه نصرانی «یکاه زیتها بضیء و لو 
ل تشه دار ی علی لور بش بای بعد از لیام دیک دی اللا لور تن 
یشاء» یعنی خداوند هر کس را بخواهد به ولایت ما هدایت می فرماید. ' ودر روایت 
دیگری آمده که فرمود: خداوند هر کس را بخواهد به‌وسیله ائمه علیهم السلام 
هدایت می‌فرماید. و صدوق از امام رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: مثال ما 
در قرآن چراغدانی است که در آن چراغی باشد. ما آن چراغدان هستیم که چراغ در 
آن است. و چراغ محمد صلی اله علیه و آله می‌باشد که در حبابی از نسل پاکش 
است... تا آنجا که فرمود: سوخت آن چراغ از درخت زیتون مبارک ابراهیمی است. 
نه شرقی است و نه غربی, یعنی از نژادی معروف است که متهم به آلودگی نشده. 
(ادامه روایت). 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که ذیل این آیه فرمود: نور خداوند. 
محمد صلی الله علیه و آله است. راوی گوید:فشکات چیست؟ فرمود: سینه محمد. 
گفتم: مصباح؟ فرمود: یعنی در آن سپته نور علم نپوت است. گفتم: دراغ داخل 
حباب؟ فرمود: حباب على عليه السلام است» علم-زسول خدا صلی الله علیه و اله به 
قلب علی عليه السلام صادر گردید:و, مُوٍید, بعضی روایات. جمله‌ای است که در 
زیارت علی عليه السلام می‌خوانیم: سلام بر تو ای مشکات نور. پس بیندیش. 

شهوات: میل‌ها و خواهش‌های نفس است. و تبعیت از شهوات به معنی تبعیت 
از هوی است. در «هوی» خواهد آمد که تأویل «مَن ابح فواه»" [کسی که از هوای 
نفسش پیروی کند] کسی است که با نظر خود به دینش عمل می‌کند و آن را از 
امامی که خدا مشخص کرده نمی‌گیرد. شاید آن تأویل برای شهوات هم در صورت 
مناسبت - جاری شود. البته در نظر داشته باش که در بسیاری از موارد نیاز به تأویل 


ندارد. 
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صابئون: کسانی هستند که به گمان خودشان از دیگر ادیان خارج شده و به 
دين خدا مايل گشته و پیوسته‌اند, که البته دروغ می‌گویند. برخی گفته‌اند: آنها 
می‌پندارند بر دین نوح علیه السلام هستند و قبله‌شان به سمت وزشگاه شمالی است 
و [برای عبادت] رو به قطب شمال می‌ایستند. قمی گوید: انها اهل کتاب نیستند و 
ستار فان و سیارات را می پرستندٌ م فته شده که ملائکه را عبادت می‌نمایند. از امام 
صادق عليه السلام روایتا اوگ ایا در عقایدشان پیامبران و ادیان را کنار 
گذاشته می‌گویند: هر جهسیَامَتَران آوودداند, باطل است. لذا توحید و نبوت و 
وصایت را انکار می‌کنند»یتابرَاینشریمت ورکتاب و پیامبری ندارند. امّا مخفی نماند 
که این کلمه را در قرآن می‌توان به بعضی غالیان نسبت به امه علیهم السلام تأویل 
نمود. چون ائمه علیهم السلام تأويل نجوم و ملائکه هستند و غلوکنندگان هم منکر 
شریعت و نبوت و امامت‌اند. و نیز برخی متصوفه از مخالفان اهل بیت که مدعی 
ترک دنیا هستند اما عبادات را کنار گذاشته. منکر فضل انبیا و اوصیاء می‌باشند. 
تک 

صاحب: و اصحاب و هر چه به معنای صحبت و همراهی باشد. در قاموس 
آمده: صحبه, صحابة و صُحبة یعنی با او معاشرت کرد. جمع صاحب. اصحاب و 
صحابه و صحب است. روایت شده که اصحاب بهشت. اصحاب یمین. اصحاب 
میمنه, اصحاب صراط, اصحاب اعراف. و امتال آن که مشتمل بر خیر و مدح است. 
ائمه علیهم السلام و شیعیان انها می‌باشند. حتی در روایتی که در توضیح «کهف» 
ذکر خواهیم کرد. آمده که جناب ابوطالب در این ات مغل اصحاب کهف است. 


٩97112۳0-010 


همچنین روایت شده که اصحاب نار, اصحاب جحیم. اصحاب سعیر, اصحاب 
شمال. اصحاب مششمه و امثال آن که مشتمل بر بدی و مذمت است. دشمنان و 
مخالفان پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمّه‌اند که حق آنها را غصب کرده ولایتشان را 
انکار نمودند. حتی در روایتی که قبلا در سبت» ذکر کردیم آمده که «اصحاپ 
سّبت»: بنی امیه و امثال انها در این امّت هستند. 

بنابراین, می‌توان سایر مواردی که مانند آن است را برحسب مناسبت. طبق آن 
چه ذکر شد تأویل کنیم. روایاتی که این معنا را می‌رساند. هر کدام در جای خود 
یعنی در توضیح کلمه مربوط به آن ذکر گردیده. البته بعضی موارد هم که نیاز به 
تأویل ندارد واضح و روشن است 

7 ی‎ PORE 
۳ تحقیق مقصود از صحابه و مصادیق حقیقی آن ذکر مي‌کنيم. بدان آن چه‎ 
روایات بدست می‌آید این است که در زمان,یّامیر صلی اله علیه و آله. صاحب و‎ 
صحابی گاهی به فردی گفته می‌شد که ان ضر را دیده بود و با او معاشرت‎ 
داشت, هرچند در باطن موّمن و حتی مستلمان هم نبود. گاهی هم فقط به موّمنان‎ 
خالص که اول آنها على عليه السلام:- حسّنین, (علیهما السلام) و همچنین بقیه ائمه‎ 
علیهم السلام هستند. اطلاق صاحب و صحابی می‌شد. دلیل صاحبی بودن بقیه انمه‎ 
علیهم السلام مطالبی است که در مقدمات پیشین و غير ان اوردیم که ائمه علبهم‎ 
السلام همگی یک نور و از یک سنخ می‌باشند. علاوه بر اينکه ملاقات ور‎ 
شریف‌شان با نور در شب معراج معروف است. بنابراین نیازی به معاشرت ظاهری و‎ 
جسمی مثل تعریف اول صاحب نیست. دلیل بر این سخن آیاتی از قران کریم است‎ 
از جمله ۳ ولم روا ما بصاحیهم من جنة»" [آیا نیندیشیده‌اند که همنشین‎ 
هیچ چنونی ندارد. او جز هشداردهنده‌ای آشکار نیست] و «ما کل ایک و‎ 
ِ غوی» 7 [(کد) یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده] و «وما‎ 
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بمّجنون»' [و رفیق شما مجنون نیست]. چون خطاب در این آیات فقط با مسلمانان 
نیست بلکه چتان چه در آیه اول بلکه بیشتر آیات په صراحت آمده خطاب پا غیر 
مسلمانان نیز هست. همچنین ظاهر است که مصاحبت در لغت و استعمال از جانب 
دو طرف می‌باشد. در سوره کهف نیز خداوند سبحان می‌فرماید: «فقال لصاحبه... قال 
له صاحیّه» . در آن تأمل گن تا بر مطلب واقف گردی. پس از این آیات ۴ آن 
ظاهر می گر دد که «صاحب» در آیه غار نیز از همین قبیل می‌باشد. چنان چه مفاد 
اصل کلمه همین است. 

اما دلیل بر روایت اول, مطالبی است که در تفسیر «و ما مُحَعْدٌ الا رسُول ود 
خلت من قل الرسل أ تن مات أو لالم [ ومحمد جز فرستاده ای که پیش 
از او (هم) پیامبرانی (آمده و) گذشته‌اند نیست . آیا اگر او کشته شود یا بمیرد از 
عقیده خود بر می گردید؟] خواهد آمد. دلیل بر روایت دوم نیز روایات متعدّد و 
متفرقی است که در لاه‌لای این:کتاب می‌آید و اهل سنّت هم آن روایات را بدون 
اینکه مقصود و معنایش رابفهمند دکر نموده‌اند. لذا هم خودشان گمراه شده‌اند و هم 
دیگران را گمراه نموده‌اند...از این زوایات ظاهر می گردد که مصداق صحابه در 
حقیقت ائمه علیهم الستلام هستند, زیرا هیچ گا+ با خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 
مخالفت ننمودند با اینکه انوارشان از ابتدای خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله با آن 
حضرت معاشر و همگی با هم جمع و از یک سنخ بودند. در اینجا بعضی روایات را 
که شاهد بر این مطلب است ذکر می‌کنيم. علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌گوید: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر چه اصحاب من بگویند بپذیرید. گفنند: 
اصحاب شما چه کسانی هستند؟ فرمود: اهل بیت من. نیز از آن حضرت روایت شده 
که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است. 
گفتند: اصحاب شما کیستند؟ فرمود: اهل بیت من. 
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مؤلف گوید: شاید مقصود اختلاف آنها در فتوی و امثال آن از جهت تقیه باشد, 
و می‌دانیم که تقیه برای شیعه رحمت است. قبلا نیز در توضیح «اختلاف» بعضی از 
معانی آن ذکر گردید. در آن بیندیش. و بدان که بیشتر روایات اهل سثت در مدح 
اصحاب و تشویق به پیروی آنهاء از همین قبیل است. مانند این کلام رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که فرمود: اصحاب من مثل ستارگانند. به هر کدامشان اقتدا کنید 
هدایت شوید. و مخفی نماند چنان جه ظاهر است. معنای این احادیث بنا بر فهم آنها 
هم درست در می‌آید. غفلت نکن. خداوند هدایتگر است. 

صواب: ضد خطا است. در سوره نیا می‌باشد, و در آنجا تأویلش خواهد آمد. 
به‌علاوه می‌توان تأویل «حق» و «صدق» را برای آن نیز آورد. چنان چه در توضیح 
«ناطق» که خواهد آمد و در توضیح «خطا» که گذشت اشاراتی بدان رفت. 

په در سوره بقره آمده و مقصود از آن باران و ابر بارانزا است اما در محل 
خود خواهیم آورد که تأویلش معجزات ي اهي است که در ولایت وارد شده. خدا 
می‌داند. 

مصیبت: و آن چه دلالت بر آن کند.. گاهین-عقوبت‌های دنیوی و اخروی را 
گویند که برای انتقام نصیب اهل ترمی‌گودد, که ,در این صورت تأویل آن بلاهایی 
است که په سپب ترک ولایت» نصیب دشمنان پیامیر و ائمه علیهم السلام و پمروان 
آنها می‌شود. چنان چه از توضیحات «عذاب» و غير آن استفاده می گردد. پلکه در 
این صورت شاید بتوان در بعضی موارد - به حسب اسب ان را به سه خلیفه 
جور و امثال آنها تاویل نمود. گاهی نیز مصیبت عبارت از سختی‌هاء آزار دشمنان و 
امتال آن است که برای امتحان و بالاتر رفتن درجات و زیاد شدن اجر در دنیا برای 
اهل خير پیش می‌آید. در این صورت تأویل آن بلایایی است که نصیب اهل ولایت 
یعنی ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌شود. زیرا دنیا برای آنها زندان و محل ابتلا 
است. چنان چه روایات بسیاری شاهد این معنا و توضیحات «بلا» مؤید آن است. 
تأمل کن. ۱ 

صوت: برای مفرد و جمع استعمال می‌شود. در عرف اوای کلامی را گویند. در 
قرآن بالا بردن صداء هم مطلقاً و هم در حضور پیامبر صلی الله عليه و آله مذمت 
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شده, و ظاهر است که مستفاد از منع بالا بردن صدا نزد پیامبر صلی اله علیه و آله 
قصد اطاعت حق و رعایت ادب و عدم مخالفت است. بنابراین می‌توان بالا نبردن 
صدا را به ترک جدال‌هایی که در سقیفه برای خلافت انجام دادن تأویل نمود. چنان 
چه در محل خود ذکر شده است. 

در این صورت بالابردن صدا عبارت از بالا رفتن صدایشان در سقیفه و مسجد 
اللبی صلی الله علیه و آله در ایام غصب خلافت است. مؤید این معنا فرمایش 
خداوند در سوره لقمان است: کان اتک الأصَوات ار الخمیر » [ بدترین آوازها 
آواز خران است] زیرا قبلا گذشت که آنها به منزله الاخ بودند. همچنین خطاب 
خداوند به شیطان : دو استفزز من استطغت منهُم بصویک و أجلب عَليْهم » [ و از 
ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن و با با سواران و پیادگانت بر آنها 
بتاز] یعنی با دعوت به فساد و وسوسه‌هایت... بیندیش و از امکان تأویل آن به هر 
جه دشمنان در باب خلافت گفتندء جافل مشو. خداوند بهتر می‌داند. 

صبح: و مشتقات آن مائند مصبحین."صبح و همچنین صباح به معنای فجر یعنی 
اول روز است. اصبح یعنی سی در. کنر الفوائد از على عليه السلام روایت کرده 
که در توضیح «و الصیْع إدا تنمس» [ سوگند, به صبح چون دمیدن گیرد] فرمود: 
خداوند از صبح اوصیا را قصد فرموده و می‌گوید: علم آنها منورتر و واضح‌تر از 
صبح در هنگامی است که بدمد. از این روایت استفاده می‌شود که می‌توان هرچه را 
در قران از این قبیل است و مناسبت دارد به ائمه علیهم السلام و علومشان تاویل 
نمود. همجنین احتمال می‌رود که مقصود از صبح در روایت امام و دمیدن صبح, 
ظهور علم او یا خود او و قیامش (مانند قائم عليه السلام) باشد. مؤيد اين معنا در 
تو ضیح «نهار » خواهد آمد. بنابراین می‌توان هر چه را به معنای صبح و امثال آن 
است - در صورت مناسبت - به درک زمان ظهور و امتال ان تاویل نمود. اما بیشتر 


۱- لقمان/۱۹. 
۲- اسراء/۶۳ 
- تکویر /۱۸. 


٩97112۳0-010 


موارد لغت «صبح» و امثال آن در قرآن به معنای متعارف یعنی چیزی نزدیک به 
معنای «صار» (گردید) می‌باشد. بیندیش. خداوند عالم است. 

مصباح: و مصابیح به معنای چراغ روشن است. در «مشکات» دلایل تأویل 
مصباح در ايه نور به حسنین (ع) و رسول خدا صلی الله عليه و اله و نور علم و 
شرت لت 

در بعضی روایات آمده که ائمه علیهم السلام مصباح نور خداوندند. همچنین در 
بعضی روایات آمده که آنها مصباح الظلم (چراغ تاریکی‌ها). مصابیح الهدی 
(چراغ‌های هدایت). کشتی نجات و اعلام (نشانه‌های) پرهیزگاری هستند. و مخفی 
نیست که همه اینها حق است و انها مصداق «مصباح» به همه این معانی و امثال ان 
از قبیل «المصابیح الواردة» (چراغ‌های وارد شده) - که کنایه است - می‌باشند. چنان 
جه در تأویل «نجوم» خواهد آمد و در تأویل «سراج» هم گذشت. لذا هر جا 
مصباح در قران است نه تنها به ائمه علیهم الیبلام بلکه به علمای شيعه هم تاویل 
می‌گردد. چنان چه در کتاب فضائل‌الشیفه از امام ادق عليه السلام از پیامبر صلی 
اه علیه و آله روایت کرده که به علی علیه السبلام فرمود: شیعیان تو چراغ‌های 
تاریکی‌ها هستند. 

صرح: به معنای قصر و ساختمان باشکوه و حیاط خانه است. تأویل ممدوح و 
مذموم «بنیان» گذشت. که شاید بتوان آن تأویل را در اینجا نیز پذیرفت. اما نیاز به 
توجیه و توضیحات زیادی دارد. تأمل کن. 

صفح: و کلمات هم‌معنای آن. در اصل به معنای روی گرداندن است به طوری 
که اسلا بده اده کر قی )ی من ار ان به معنای بخشایش و گذشت رایج شده. 
در عیون از امام رضا علیه السلام و در امالی از امام صادق عليه السلام از پدرش از 
علی بن الحسین عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «قاصفح الصف الجَمیل»" 
[پس به خوبی صرف نظر کن] فرمودند: یعنی بخشایش بدون عتاب و سرزنش. 


(ادامه روایت). 


۱- حجر /۸۵ 


:-> E) ۲ 
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ظاهراً قید ترک عتاب, توضیح «جمیل» است. اما ذکر صفح در جاهای دیگر 
خبراه با عفر انت قاتا و اماه ی عفن کی و فرگترید) و غ انگ 
ان است که ترک عتاب جزء معنای صفح است. پس توصیف به «جمیل» در أيه 
برای توضیح است. به هر تقدیر مخفی نیست که مقصود. صفح پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان مومن آنها در دنیا از دشمنان و مخالفان و 
امثالان بدکارشان به اقتضای مصلحت می‌باشد. اما در آخرت. صفح (چشم پوشی و 
گذشت) از اهل ولایت خواهد بود. در «عفو» هم خواهد امد. تامل کن. 

صلاح: و مصلحون و مشتقات آن مانند صلح و امثال آن. صلاح ضد فساد 
است, ان را اصلاح کرد یعنی فساد را از ان دفع کرد. لذا به ایجاد الفت و محبت بین 
مردم و دفع فساد از روابط انهاء صلح و اصلاح گفته می‌شود. به چیزی که انسان را 
از فساد آخرت نجات می‌دهد صلاح گویند. و صالح کسی است که واجبات الهی و 
حقوق مردم را ادا می‌کند. در.«فساد» دلایل اينکه اصلاح زمین در ايه «و لا 
تفسیدوا فی الأرض بعد اطلاخها» "[و/در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید] 
رسول خدا صلی الله عليه تمر ملا عایه السلام است خواهد آمد. و ظاهر است 
که خدای تعالی به وجَوّد یام صلی الله علیم و آله و اهل بیتش ائمه علیهم السلا 
بین خلق اصلام کرده. البته در صورتی که انسانها از آن بزرگواران اطاعت کنند. 
بلکه خداوند به برکت انها و به وسیله اطاعت و دوستی انها هر چه در دنیا و اخرت 
است را اصلاح می‌فرماید. و آنها و شیعیانشان گرد محور صلاح دور می‌زنند. چنان 
چه در تقسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر «نّا لا ضیع 
جر الْمْصْلِحین»" [ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد] فرمود: این آیه در شأن 
محمد صلی الله علیه و آله و شیعیانش نازل شده. و در کافی از امام رضا عليه السلام 
روایت شده که فرمود: امامت صلاح دنیا است. (ادامه روایت). 


۱- بقره/۱۰۹. 
۲- اعراف /۸۵. 


۳- اعراف /۱۷۰. 
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پس می توان سایر موارد مناسب از این قبیل را به همین تأویل برد. توضیحاتی 
که در توضیح «فساد» و واژه بعدی (صالح) مي‌اید مؤید این معناست. تامل کن. 

صالح: صالحون و صالحات و کسانی که په صالحات عمل می‌کنند. اخیرا در 
معنای صلاح, صالح را توضیح دادیم. اما لفت صالحات در قرآن به‌عنوان صفت 
اعمال آمده که تأُویل آن ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و امثال آن است. در 
روایتی عمل صالح به معرفت ائمه علیهم السلام نیز تأویل گردیده. در «بقید» تأویل 
باقیات صالحات به دوستی ائمه علیهم السلام گذشت. امّا صالحون کسانی هستند که 
به اعمال صالحه عمل می‌کنند و در چتین عبارتی زیاد نکر شان «الذین يلون 
الصالحات»" و امثال آن و به علی و ائمه علیهم السلام و شیمیانشان خصوصاً شیعیان 
خاص مثل حمزه جعفرء عبیده» سلمان و امثال آنها تفسیر شده است. روایات در این 
اینکه مقصود از «صالح المؤمنین» در قرآن على عليه السلام است متواتر می‌باشد 
حتی از اهل سنت. 

و در بعضی روایات از ابن‌عبّاس بشل شه کم كالح المومنین, على عليه السلام 
و شیعیان اویند. از پیامبر صلی الله علیهتو اله:ژوایت است که در تفسیر و صالح 
المزمنین فرمود: ای علی, صالح مومتان َو فرزندان مون و صالحت هستند. و در 
تفسیر قمی ذیل «أَن الأرْض رها عیادی الصالحُون»" [و در حقیقت در زبور پس از 
تورات نوشتیم که زمین را بندگان شايسته ما به ارت خواهند برد] از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: مقصود قائم عليه السلام و یاران او است. در 
«شهادت» روایاتی در تأویل صالحین گذشت. و در تفسیر عیاشی ذیل «لیْعمَل 
عَمَلاً صالحا»" [پس باید کار نیک انجام دهد] از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: مقصود از عمل صالح, معرفت ائمه علیهم السلام است. (ادامه 


روایت). 


۱-کپف/۲. 
۲- انبیاء /۱۰۵. 


۳- کهف /۰۱۱۰ 
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در روایت جابر از امام باقر علیه السلام آمده که آن حضرت در تفسیر «الذین 
آمنوا و عملوا الصَالحات»" [ کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند] 
فرمود: یعنی کسانی که به خدا و پیامبر صلی ال عليه و اله و ائمه اولی‌الامر علیه 
السلام ایمان بیاورند و از اوامر آنها اطاعت نمایند. ایمان و عمل صالح همین است. 
(ادامه روایت). 

در توضیح «کلمه» دلایل تأویل عمل صالح به ولایت و محبت ائمه علیهم 
السلام خواهد امد. همچنین در «عمل» دلایل تاویل ان به امام می‌اید. در 
«فسدین» هم ادله‌ای بر تأویل «الّذين وا و عَملوا الصَالحات» به على عليه 
السلام و اصحابش ذکر خواهد شد. 

در مناقب ابن شهر آشوب و غیر آن روایات متعددی از ائمه علیهم السلام و از 
این‌عباس و دیگران آمده» مبنی بر اینکه مقصود از «الّذين آمنوا و عَملوا الصنالحات» 
افراد مذکور است. از جمله از لهام قر عليه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه 
فرمود: على عليه السلام وشیعیانش "و از ابن عباس نقل شده که ذیل این آیه گفت: 
آنها علی, حمزه, جعفر, فاطعه»توسینتو-حسین علیهم السلام هستند. 

روایات در این مدع کارا سس امکالی به تأویل ذکر شده نیست. تأمل 
کن و بدان که صالح نبی علیه السلام از پیامبران بزرگوار است و خداوند او و قومش 
و ناقه اش را در مواضع متعددی از قرآن ذکر فرموده. قوم او تمود بودند که در 
«ثمود» توضیحاتی در مورد انها داده شد که موید ان توضیحاتی است که در «ناقه» 
خواهد امد. شبیه صالح عليه السلام در این امّت. رسول خدا صلی الله عليه و اله 
است و در تفسیر ایات خواهد امد که مصیبت‌های وارده بر اهل بیت مانند خارج 
کردن ناقه است. که مانند این روایت از على عليه السلام هم صادر گردیده. حتما 
مراجعه کن. 


صیحة: صیحه و صیاح. فریاد را گویند. در (يوم» اویل «یومْ بسمعون 
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الصَْحَةَ بالْحَق»' [روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می‌شنوند. آن (روز) روز 
توت انم (از زمین) است] به رجعت خواهد آمد. چنان چه دلیل آن در «خروج» 
گذشت. بنابراین چه بسا مقصود در آیه این است که جبرئیل ندا می‌دهد و هنگام 
خروج مهدی عليه السلام حق با او است. و يا اینکه خود حضرت قائم عليه السلام 
اصحابش را ندا می‌دهد و خروج خود را اعلام می‌نماید. چنان چه در «نداء» و 
آخرین قاعده از خاتمه خواهد آمد. و یا این که آنها (قائم عليه السلام و اصحابش) 
در جنگ و غیره بر کفار و منافقین صیحه مي‌زنند. و یا فریادی است که در روایات 
آمده, پیش از ظهور سه مرتبه بین آسمان و زمین برمی‌آید. خدا می‌داند. 

شيخ صدوق از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت ضمن 
حدیثی که احوال غیبت قائم علیه السلام تا ظهور را شرح می‌داد فرمود: سه ندا در 
ماه رجب بلند می‌شود: نخست «ألا لَعْنَةَ الله عَلّى الظالمین»" [هان لعنت خدا بر 
ستمگرا ن باد] . دوم «آزفت ألآزفة»" [گرفټاژی هولناک. فرا رسید] و سوم: بدنی 
می‌بینید که هنگام طلوع خورشید 7 می گدرو ندا می‌دهد: خداوند فلانی را 
زاش هلاکت: میگ ان برانگیخت. در.ان آن هنگام خداوند برای مومنین فرج ایجاد 
می‌کند و دل‌هاشان را شفا می‌بخب (ادامه,روایت). 

و از بعضی روایات معلوم می‌گردد که آن بدن مذکور امیر مومنان عليه السلام 
ست. تأمل کن تا امکان اجرای آن را در سایر آبات مشتمل بر صیحه بفهمی, علاوه 
بر اینکه هلاک شدن با صیحه که در امت‌های گذشته نیز اتفاق افتاده, بر اثر عدم 

پذیرش ولایت از سوی آنها بوده است. بیندیش. 

صاخة: این کلمه فقط در یک موضع آن هم سوره عبس آمده» به معنای 
«صیحه» است. وقتی می‌گویند: «تصخ الاسماع» یعنی گوش‌ها را کر می‌کند. تأویل 
آن همان تأْویل صیحه می‌باشد. 


۱- ق/۴۲. 
۲۳ - هود/۱۸ 
۳- نجم/۵۷. 
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اقب سید سس 4 


صریخ: و مشتقات آن مانند مُصرخ و امثال آن. بدان که صراخ و صریخ به 
معنای فریادرسی و فریادرس به کار می‌رود, و مصرخ فقط به معنای فریادرس و 
یاور است. اصطراخ و تصارخ نیز استعمال شده. اصل صرخه, فریاد بلند در حال 
استغائه (فریادخواهی) می‌باشد. و مخفی نیست که هیچ فریادرسی از [عذاب] 
خداوند جز شفاعت نیست. در «شفاعت» گذشت؛ و در «نصرت» هم خواهد آمد که 
غیر از اهل ولایت کسی شفیع و یاوری نخواهد داشت. بیندیش. 

صد: صادون و مشتقات آن, مانند «لذینَ ار و فال ان صد و وه 
به معنای منع و بازگرداندن و روی‌گرداندن است. در کافی از سدیر از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: ای سدیر. نزدیکان تو راه دين خدا را بسته‌اند. در 
«کفر» دلایل تأویل آیه «ٍن دی کُفروا و صَدُوا عن سبیل اله..»" [کسانی که کافر 
شدند و (مردع را) از .وله خدا باز داشتند] به بنی امھ خواهد اف از ایی جهت که 
مانع ولایت على عليه السلام شدنه: 

امام رضا عليه السلام ,در لعن ونفرّپن به بت پرست قریش می‌فرماید: خدایا؛ 
کسانی که راه بندگان تو را به موی تومی‌بندند لعنت فرست! 

خلاصه اینکه مائعان ډیی ,ورراه خدا وم‌امثال آن رسای مخالفین اهل بیت 
می‌باشند. موید این معنا تاویلی است که برای «دین» و «سبیل» و غير آن ذکر 
گردید. تأمل کن و غافل از تفسیر «صدود» به خنده که در بعضی روایات آمده غافل 
مشوء در حالی که اهل لغت به آن تصریح ننموده‌اند. 

چنان چه در معانی‌الاخبار از پیامبر صلی اه عليه و اله روایت کرده که ذیل 
«و لما ضرب ان مَریم مثلاً ذا قومُک مه یٍصدون»" [ وهنگامی که (در مورد پسر 
مریم مثالی آورده شد. به ناگاه فوم تو از آن سخن هلهله در انداختند (اعراض 
کردند)] فرمود: صد در عربی به معنای خنده است. آنگاه موّلف معانی‌الاخبار 


۱- اعراق دة 
- رعد /۳۲: 


۳- زخرف /۸۵۷, 


٩97112۳0-010 


می‌گوید: بعضی روایت کرده‌اند که مصدر یصدٌ به معنای «یضحک» (می‌خندد) 
«صدید» است نه «صدود» که از روایت خلاف آن ظاهر می‌گردد. همچنین آورده‌اند 
که فرق بین صدّ به معنای خنده و صد به معنای منع و امثال آن این است که دومی 
از باب «فعل» و اوّلی از باب «فعل» است. و قرینه این سخن, متعدّی شدن دومی با 
«من» و اولی با «عن» می‌باشد. تدبر کن. 

صدید: خون و چرکی است که از زخم بیرون می‌آید. می‌توان آن را مثل 
«فرق» که خواهد امد تأویل نمود. 

صعید: و صعود و مشتقات آن مانند ضحد و امتال آن. مقصود از «صعید». 
سطح بیرونی زمین یا چیزی است که از سطح زمین بالا می‌آید و یا شوره و امثال 
آن که با سطح بیرونی زمین مخلوط می‌گردد. تأويل «ارض» در توضیح آن آمد. اما 
در مورد صَعود صاحب قاموس گوید: ضد مبسوط است. 

صعود: شدید و سخت. عذاب به آن وعظیر شده. زیرا عذاب. شخص معذب را 
در بر می‌گیرد و بر او غالب می‌شود و ظیخ او تیست. «هذا صعود» یعنی این سخت 
و دشوار است. 

در سوره مدثر می‌فرماید: تاره عو دا» [به زودی او را به بالا رفتن از 
گردنه (عذاب) وادار می‌کنم] که در آنجا دلیل بر اینکه صعود کوهی از آتش و 
جایگاه خلیفه دوم است که به اندازه هفتاد خریف (هر خریف معادل هفتاد سال) از 
آن بالا می‌رود انگاه سقوط می‌کند. و تا ابد همین‌گونه عذاب می‌شود, خواهد آمد. 
شاید بتوان بعضی موارد متناسب را که با صعود و امثال آن منافات دارد. به بیانی 
نزدیک به اینکه گفتیم تأویل نمود. 

اصفاد: جمع صفد به معنای قفل و بند است. مقصود غل و زنجیر می‌باشد. شاید 
پتوان آن را مانند «سلاسل» و «اغلال» تأویل کرد البته اصفاد تنها دو مرتبه در 


قرآن اف اسست: 


۱- مدثر /۱۷. 


:-4 ]68 < 


ثر حمه 
تقسیر 
روایس 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


4 EB) 


هتار 


ده 


ت الاسرار 


الاتوار و 


صید: حیوانی است که در بند شود و از قبل مالکی نداشته و حرام گوشت هم 
نیست. البته شاید این تعریف در عرف شرعی قابل قبول باشد. و شاید بتوان آن را به 
حسب تناسب به معنای عرفی تأویل کرد. خدا می‌داند. تأویل صید و امثال آن 
(چون منافع و مکاسب) به منافع و نعمت‌های معنوی مانند علوم و امثال آن يا 
منافعی که خداوند برای اولیائش معتبر و حلال نموده در روایات امده است. شاید 
در صورت تناسب با صید حیوانات وحشی بتوان ان را به هدایت مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام بلکه به قتل آنها نیز تأویل نمود. در آن بیندیش. خدا می‌داند. 

صبر: و صابر. مفرد. جمع. مذکر و مؤنث و ساير مشتقات آن مانئد صبار و 
«من صبر» و امثال آن. اصل صبر نگهداشتن نفس از اظهار جزع و بی‌تابی است. 
گفته شده که صبر یعنی خویشتن‌داری در ناملایمات. که اگر در امتثال امر خداوند 
بود در شرع پسندیده و از بهترین اعمال است. 

در روایات به صبر بر ولارششرو بر فتنه‌های دشمنان و اذیت‌هایشان به‌خاطر 
محبت ائمه علبهم السلام و,تجقوق آنها و/صبر بر تقیه و شبهات و فتنه‌ها و حيرت و 
سختی در زمان غیبت امام عليه الیتلام تأویل شده است. چنان چه به صبر بر 
گناهان و انجام واجبات"و.غيرآن و فقر وبچنگ با دشمنان و امتال آن که صبر 
به‌طور صریح در چند جا به آن تسبت داده شده, تفسیر گردیده است. شاید مقصود 
همه انها همراه با تمنک به ولایت باشد که هیچ کدام از انها بدون ولایت فایده‌ای 
ندارد. همچنین می‌توان گفت: از نظر باطنی مقصود از جنگ غلبه بر دشمنان دين 
به وسیله ادله و نجات دادن شیعیان ضعیف از گمراهی آنها. و مقصود از فقر. نیاز به 
دشمنان دین از جمله مخالفان و منکران انمه عليهم السلام. و مقصود از طاعات و 
واجبات. خصوص ولایت و اطاعت ائمه علیهم السلام. و مقصود از معاصی انکار 
ولایت و مخالفت با ائمه علیهم السلام باشد. و به همین ترتیب امثال آن. چنان چه 
تأویل هر کدام در توضیح خودش آمده است. تأمل کن تا وجه روایات در تأویل 
صابرین و «الذین صبروا» و امثال آن به على و فاطمه و حسنین و ائمه علیهم السلام 
و شیعیانشان به‌طور مطلق و کسانی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام زندگی 
می‌کنند. برایت معلوم گردد. در روایتی. صبر به رسول خدا صلی الله عليه و آله 
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تأویل شده» و در روایتی دیگر به امیر مؤمنان علیه السلام. همچنین در سعدالسعود 
از امام صادق عليه السلام روایت است که فرمود: «صبر جمیل» صبری است که 
شخص در آن به مردم شکایت و با آنها درد دل نکند. 

در اینجا بعضی روایات را که می‌توان این تأویل‌ها را از آن استتباط کرد ذکر 
می‌نمایيم: 

در تفسیر فرات بن ابراهیم ذیل «وّ تواصَوا بالصبر»" از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: یعنی صبر بر ولایت." ۱ 

در توضیح «فتنه» دلیل بر اینکه مقصود از صبر. صبر ائمه علیهم السلام بر فتنه 
های دشمنان است. خواهد امد. و در تفسیر عیاشی و غیر ان از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که ذیل «اصبروا و صابروا ۰ ˆ رابطوا»" [صبر کنید و ایستادگی 
ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] فرمود: ی ر وات عر کد و در را شا 
مرزهایتان مراقبت نمایید. و راه بین خدا و خلقّ.خدا ما هستیم (ادامه روایت). 

و در روایت دیگری فرمود: «و رابطوا» یفنیماندن نزد امام عليه السلام." و در 
روایت مفضل از آن حضرت ذیل «تواصَو] یالصیر» آمده که فرمود: صبر یعنی عترت 
پیامبر صلی اله علیه و آله. 

استاد ما جتاب علامهه فرمود: یعنی صبر بر شهه‌ها» فتنه‌هاء حمرت و 
سرگردانی و سختی‌هایی که در غیبت امام علیه السلام بر آنها وارد می‌آید. مژید این 
فرمایش, روایاتی است که در «غیبت» خواهد آمد و بر مدح شیعیان صابر در زمان 
غیبت دلالت دارد. در توضیح «فائزین» دلیل بر اينکه تأویل «الذین صبروا» على و 
فاطمه و حسنین (ع) هستند خواهد نف زیرا آنها بر طاعات و فقر و بلاهای دئیوی 
صبر کردند. 


۱- عصر /۳. 
e‏ ۲ ص ۶۰۷ 
۳- آل عمران/۲۰۰ 
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در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر «لآیات لکل 
صپّار شکور" [که قطعاً در این ياد آوری برای هر شکیبای سپاسگزاری 
عبرتهاست] فرمود: یعنی بسیار صبور بر سختی‌ها و راحتی‌هاء صبور بر اذیت‌ها در 
راه ماء شکور برای خدا به خاطر ولایت ما اهل بیت علیهم السلام . در «صلاة» 
دلایل تأویل صبر به پیامبر صلی لله علیه و آله خواهد آمد. در عقاید از این عباس 
نقل می‌کند که در تفسیر «تواصوا بالصبر» گفت: مقصود على عليه السلام است. زیرا 
وقتی خبر شهادت جمفر به او رسید. گفت: انا له و آنا اليه راجعون. و خداوند آیه 
«أولئک علیهم صوات من ریُهم...» [بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان 
باد] را نازل عو مولف ی احتمالا مقصود آن حضرت از تاویل صبر په على 
عليه السلام مبالغه در میزان بالای صبر او است. یعنی از شدّت صبر. خودش عین 
صبر شده. و چه بسا وجه کنایه از رسول خدا صلی اله علیه و آله به صبر هم همین 
باشد. و شاید هم می‌خواسته تأویل,«الذین تواصوا» به علی علیه السلام را بگوید نه 
تأویل «صبر». پس بیند يشر 

در تفسیر قمی ذیل «والصایرین فی لاسام و الضراء»" [و در سختی و زیان و 
به هنگام جنگ شکیبایانند] می‌گوید: در شان على عليه السلام نازل شده. صبر او 
در مشکلات و سختی‌ها بر همگان واضح است, و همو است که فرمود: صبر کردم 


> |] #-- 


مک 


ت 


در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود و میرائم را می ديدم که به تاراج 
۴ 
می رود. 
و در تفسیر امام عسکری عليه السلام ذيل «و الصّابرين فى الباساء» می‌فرماید: 
یعنی در جنگ با دشمنان. و هیچ دشمنی بدتر از شیطان و لشکرش نیست که 
شخص صابر بر آنها فریاد می‌کشد و با صلوات بر محمد و آل پاکش از خود 


۱- ابراهیم /۵. 
۲- بقره/۱۵۷. 
۳- بقره/۱۷۷. 
۴ نهج البلاغه, ص ۵۲ خطبه ۳. 
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دورشان می‌نماید. و «ضراء» یعنی فقر و سختی, و هیچ فقری دشوارتر از فقر مؤمن 
نیست که به جای پناه بردن به دشمنان ال محمد علیهم السلام خودداری و صبر 
پيشه می‌کند. و اموالی را که از آنها می‌گیرد. غنیمت می‌شمارد و به آتها لعنت 
می‌فرستد. و برای رواج دوباره یاد آل محمد علیهم السلام و ولایت آنها کمک 
می‌طلبد. و «حین البَأس» در آیه یعنی هنگام شدت جنگ و درگیری, خدا را یاد 
می‌کند و به قلب و زیان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل پاکش درود می‌فرستد 
(ادامه روایت). و در زیارت امیرالمومنین عليه السلام مي‌خوانيم: تویی صابر در 
اسا و خر ام حن الاس 

صور: شاخی است که در آن می‌دمند. در قرآن می‌فرماید: «يَومٌ نفخ ۴ 
الصور» که مقصود صور اسراقیل است و چنان چه در روایات آمده. اسرافیل به اذن 
خا خر ٣ے‏ می‌دمد. جمعی از اهل لغت گفته‌اند: صور جمم «صورة» و مقصود. 
دمیدن روح در آن است: «و نفخ فيد من روحه» . بنابر هر دو تقدیر در توضیح 
«یوم» دلایل تأویل «بوم نفخ فی الصو تا تون َواجا»۲ [روزی که در صور دمیده 
شود و گروه گروه بیایید] به زمان رجعت خواهد آمد. پس بنا بر معنای اول می‌توان 
گفت: شاید مقصود, دمیدن در صور"در زمان رجعت توسط جبرئیل یا قائم عليه 
السلام و یا کس دیگری باشد که در «صیحه» گذَشت. بلکه شاید اظهر آن است که 
مقصود از آن تأویلی باشد که در مورد «قذا نقر فی الاقّور»" [پس چون در صور 
دمیده شود] خواهد آمد که خداوند وقتی اراده فرمود قائم علیه السلام را ظاهر 
فرماید. در قلب آن حضرت علامتی می‌گذارد. (ادامه روایت). 

صورة: و تصویر و مشتقات آن مانند «صورکم» و امثال آن که مقصود خلق 
صورت و شکل است. در «سماء» و غير آن گذشت و در «وجه» نیز دلیل بر آنکه 


۱- نمل/۸۷ 
۲- سجده/٩,‏ 
۳- نبا / ۰۱۸ 
۴- مدثر ۸ 
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خدای تعالی صورت مؤمن را به ولایت و نور ایمان روشن می‌کند و نیز اينکه 
می توان صورت را به حسب مناسبت په تأویل گفته شده در «وجه» تأویل نمود, 
خواهد آمد و موید آن روایت طارق از على عليه السلام است که در توضیح «ید» 
ذکر می‌نماييم. 

صخرة: سنگ بزرگ را گویند. جمع آن صخر - به سکون و فتح خاء - است. 
در «حجر», «جبال» و امتال آن گفته شد. و شاید بتوان تأویل انها را - در صورت 
تناسب ‏ برای اینجا نیز استفاده کرد. تأمل کن. 


صدر: هم به‌صورت مقرد و هم په‌صورت جمع در فده اشت. بان 


قرآن 

سینه می‌باشد. در «قلب» توضیحاتی خوآهیم داد که از آن معلوم می‌شود در بسیاری 
موارد مقصود از «صدر» همان قلب است. 

آما تاویل مواردی که به لفظ «یصدر» از صدور و به معنای رجوع است» در 
قلب خواهد امد. حتما مراجعه کن. 

اصرار: و هر چه متس مدای مانند «اصروا» و امثال آن. اصرار بر یک 
چیز. یعنی بای آن ایستادن که به‌خضوص برای شر و گناه استعمال می‌شود. لذا 
بیشتر در مقام مذمت:امده:و واضح است ,که بدترین مصداق ان, کاری است که 
دشمنان انمه علیهم السلام و غاصبان خلافت انجام دادند. بیندیش. 

صر: و صرصر هر دو به معنی سرمای شدید و آزاردهنده و مهلک است. 
خداوند آن را به عنوان صفتی برای باد ذکر می فرماید. تأویل باد (ریح) قبلا گفته 
شده. شاید بتوان تاویل أن را در اینجا نیز استفاده کرد. 

صاغرون: معنای «صغار» ذلت. خذلان (بی‌اعتنایی و به حال خود رها کردن) 
و کشتن است که قبلاً گفته شد. و خواهیم گفت همه اینها برای کسی است که ولایت 
را کنار گذارده و دشمن ائمه علیهم السلام باشد. یعنی لت و خذلان همیشگی نزد 
خداوند. و در برزخ و قیامت نزد خلق. 

لذا تاویل «صاغرین» و امتال ان چون «صفیره» - یعنی گناهی که سبک‌تر از 
کبیره است - چنین افرادی می‌باشند. چنان چه خدای سبحان می‌فرماید: «ن 
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جوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عَنْکم سیاتکُم»" [اگر از گناهان بزرگی که از 
آن(ها) نهی شده‌اید دوری گزینید بدی‌های شما را از شما می‌زداييم و شما را در 
جایگاهی ارجمند درمی‌آوریم» آن چه که در «سیِئه» و «ذنب» و غیره گفته شد در 
«کبائر» نیز با ملاحظه و مقایسه مطالب با یکدیگر می‌توان استفاده کرد که تأویل 
صغیره مانند تفاوتی است که بین «ضال» (گمراه) و «مغضوب علبهم» (کسانی که 
مورد غضب واقع شده‌اند) می‌باشد. تأمل کن و البته خداوند هدایتگر است. 

صفر: و مشتقات آن چون صفراء و صف یعنی چیزی که رنگ زردی گرفته. که 
رنگی خاص و معروف است. گاهی به سیاهی نیز «صفر» گفته می‌شود. نقل کرده‌اند 
که «جمالت" صفر»" [گویی شترانی زرد رنگ‌اند] نیز از همین قبیل است. در 
«اخضر» و هاسود» و غیره مطالبی گفته شد که شاید در بعضی موارد آن به حال 
نزدیکی به هلاکت تأویل گردد. ۱ 

صهر: مشهور آن است که «صهر» (دامادی) نوعی خویشاوندی می‌باشد که په 
واسطه ازدواج حاصل می گردد. در قاموزش گوید: صهر, شوهر دختر یا خواهر 
انسان را گویند. مانند «ختن» که به معنای داماد و پدر زن انسان است]. اقوال بعید 
دیگری در مورد آن گفته شده که-جعگی/بی‌اساسند. تأویل صهر به على عليه السلام 
در محل خود یعنی سوره مبارکه فرقان خواهد امّ. 

مصیر: به معنای بازگشت, عاقبت و محل رجوع است. توضیحات گفته شده در 
«مأب» اینجا هم صدق می‌کند. 

صیاصی: چیه صيصية. به معنای قلعه. در «حصن» مقداری از تامیل آن گفته 


صراط: در قاموس گوید: صراط - با کسر صاد - راہ را گویند و نیز پلی که 
روی جهنم است. مفسران آن را در قرآن به دين اسلام تفسیر نموده‌اند. زیرا همان 
گونه که راه پیماینده خود را به مقصد می‌رساند, این ډين؛ سالکان خود را به بهشت 


۱- نساء/۳۱. 
۲- مرسلات/۳۳. 
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رفون آمنتتن کر روایته تأویل آن به دین خدا یعنی ولایت آمده. و همچنین به‌طور 
صریح در روایات به ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام و خود ائمه و على عليه 
السلام و راه او و دین او و به قائم علیه السلام نیز تأویل گردیده. ظاهر آن است که 
بازگشت همه این تأویل‌ها پکی است و متصود اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام در دنیا است» یعنی صراط مستقیم, صراط سوی» صراط 
حمید و غیره همین است. در این ضورت اهل صراط‌های مذکور» جتان چه از 
روایات استفاده می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و آله علی و ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان می‌باشند. امّا صراطی که به معنای پل جهنم است. شرط استفاده از آن در 
قيامت آن است که شخص در دنبا بر صراط به معنای اول باشد. چنان چه از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: صراط دوگونه است: یکی صراط دئیا که 
امام واجب‌الاطاعه است. و کسی که او را بشناسد و به هدایت وی اقتدا کند از 
صراط دوم که پل روی جهنم است,عبور خواهد کرد (ادامه روایت). 

از این رو عبور کردن هرد از یه حسب تفاوت شناخت‌شان نسبت به ائمه 
علیهم السلام و اطاعت آنها فرق می‌کند. به طوری که مخالفان ائمه علبهم السلام 
هرگز از روی آن عبوز‌نمی‌کنند. و روایات آن در جای خود خواهد آمد. 

در اینجا به بعضی روایات که بر تأویل‌های مذکوردلالت دارند را ذکر می‌کنيم: 

در معانی‌الاخبار از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که ذیل «اهدئا 
الصراط المسنتقيم»' فرمود: صراط مستقیم على عليه السلام و معرفت اوست. و دلیل 
آن آیه «و اه فی ام الکتاب لَذدیْنا لعلو حکیم»" [و همانا که آن در کتاب اصلی 
(لوح متقوظ) یه نزد ما ست وال ی پر عکمت. است] ھی باشو و آن: علی عله 
السلام در سوره فاتحه است که خداوند فرموده: «اهدیّا الصراط الْمستقیم». 

در مناقب به نقل از تفسیر ابویکر شیرازی از شعبه از قتاده از حسن بصری 
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روایت کرده که وی آیه «هذا صراط غلی مُسنتقیم»' را خواند و چنین تفسیر کرد: 
این راه علی بن ابی طالب علیه السلام و دين اوست که راه مستقیم می‌باشد. پس از 
ان یت کید" 

مانند این روایت نیز از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روايت 
شده و حتی از امام صادق عليه السلام نقل است که فرمود: به خدا قسم صراط 
مستقیم على علیه السلام است. به خدا قسم صراط. میزان او است. 

و در تفسیر قمی و غیر آن از ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
در توضیح «صراط اللّه» فرمود: یعنی على عليه السلام. و امام باقر عليه السلام 
فرمود: اينکه علی علیه السلام صراط خداست یعنی او صراط به سوی خدا است. 
چنان چه می‌گویند فلانی باب سلطان است. یعنی می‌تواند تو را نزد سلطان ببرد. لذا 
اين صراط, على عليه السلام است." 

از امام باقر عليه السلام نیز روایت شده,که ذیل «و أن هذا صراطی مستقيما»' 
فرمود: صراط مستقیم خداوند ماییم. و,در روایت کپگری فرمود: آل محمد صراطی 
هستند که به خدا منتهی می‌شود (ادامه روایت). 

در زیارت می‌خوانيم: ای ضراط واضح. و نیز: انتم الصراط الاقوم. یعنی شما 
پایدارترین صراط هستید. 

در مناقب و کترالفواند نيز از على بن الحسین عليه لس روایت کرده که ذیل 
«یهُدی من یشاء إلى صراطٍ مس شستقیم»" [آن که را بخواهد به راه راست هدایت می 
کند] فرمود: ی خد ا ا ي ولایت على عليه السلام است ؟ 

از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح «افدتا 


۱- حجر/۴۱. 

۲- مناقب» ج ۲. ص .٩۰‏ 

۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۲. 
۴- انعام /۱۵۳. 

ها- بقره/۱۴۲. 

۶- مناقب, ج ۲, ص ۹۰. 


ترجبه 
< 60| ر 


ت الاسرار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


e ال‎ 


ت 


الانوار و 


مد 


الصراط الْمْستَقیم» فرمودند: یعنی دين خدا که توسط جبرئیل نازل گردید. و در 
روایت دیگری ابده که: دی خداء ولایت است. که الیته تأویل‌های «دین» در 
توضیح آن و اهد ام 

در تفسیر فرات از امام صادق عليه السلام در توضیح «عن الصراط لناکبُون»" 
[از راه درست سخت منحرفند] روایت شده که فرمود: یعنی از ولایت على عليه 
السلام منحرفند. این روایت را در کشف الغمّه از على عليه السلام چنین نفل کرده که 
فرمود: یعنی از ولایت ما منحرفند. 

و در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام تقل شده که ذیل «فستفلمُون من 
حاب الصراط السّوى و من افتدی»" [بگو همه در انتظارند پس در انتظار باشید 
زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته است] فرمود: صراط 
سوئ قائم علیه السلام است. و هدایت یافته کسی است که به اطاعت على علیه 
السلام هدایت گردد. و از امام .باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: اصحاب 
صراط سنوی على علیه السپلام ات وّاز ابن‌عباس نقل شده که گفت: به خدا قسم, 
صراط سوئ محمد صلی الله عليه و آله و اهل بیتش علیهم السلام هستند. 

صدع: و مشتقات, آن مانند. «فاصَدع بما تم" [پس آن چه را بدان ماموری 
آشکار کن و از تفرکای ووی اتا بی جمفیت آنھا را متقرق کن یا ظاهر و 
آشکار کنید. به هر تقدیر می‌توان هر کدام از موارد آن را به مسأله ولایت تأویل 
کرد. چنان چه سیاق کلام در همه مواضع بر آن دلالت دارد. 

صوامع: جمعه صومعه» معبد نصرانیان را گویند. چنان چه بیع معابد بهود است. 
هر دو در سوره حجر وارد شده. شاید از توضیحات «نصاری» و «هود» و 
«مسجد» تأویل آن به معابد بعضی فرقه‌های مخالفان مانند صوفیه و غیره یا بعضی 
رسای آنها معلوم گردد. البته بنا بر اینکه این معابد پیش از نسخ ادیانشان بر حق 


۱- مومنون /۷۴ 
- طه /۱۳۵. 
۳ حجر /۴. 
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بوده‌اند. این احتمال هم هست که بتوان آنها را به معابد اهل حق و رژسایشان تأویل 
تن در سته انا علاود پر احتمال بقای آن پر طاخرش است تامل گن: 

صنع: و مشتقات آن. اصل صنع به معنای عمل و کار خیر یا شر است. صنیعه 
بهترین کار و به معنای احسان و نیکی است. در «عمل» تأویل آن در خير و شر 
خواهد آمد. و تأویل «صنع الله» را در «فطرت» ذکر مي‌کنيم, و از آن معلوم می‌شود 
که خداوند با اهل ولایت به خوبی و با غیر آنها به طور دیگری رفتار می‌کند. پس 
بیندیش. 

صبغ: و صبغ. چیزی است که با آن رنگ می‌کنند. ضیف صیغا یی آن را رنگ 
کرد. همچنین مایعاتی که چیزی درونشان ريخته می‌شود را صبغ گویند. مانند نان که 
داخل شیر بریزند و امثال آن. و گفته‌اند: صبفه, دین و ملیت است. و «صبغةالله» 
همان «فطرة‌الله» و نیز دستوری است که خداوند به حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله نسیت به ختنه داد. 

گفته شده که صبغه نام گرفتن ملت به اين"دلیل است که نصرانی‌ها به جای 
ختنه» فرزندانشان را با آبی به نام معلودیه مي‌شبتنٍ (غسل تعمید) و می‌گفتند: این 
کار اولاد را طاهر می‌کند. خداوند.هم در پاسخ انها فرمود: صبغ و تطهیر به ایمان 
است نه به این غسل. و در روایتی از اما صاتق عليه السلام آمده که در توضیح 
«صبفَةً الم رز من خن من الله صبْعْة»" [اين است نگارگری الهی و کیست 
خوش‌نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانیم] فرمود: یعنی صبغ مومنین به ولایت در 
میثاق. (ادامه ولایت). 

صحف: این کلمه هرچند در قرآن تکرار شده امّا از تأویل آن. تأویل کلمات 
هم‌معنای آن هم مشخص می‌شود. مانند صحف (جمع صحیفه) که تکه پوست یا 
کاغذی است که روی آن می‌نویسند. مانند مصحف. و از امام باقر عليه السلام 
روایت شده که ذیل «رسول من اللّه یتلوا صحفا مه [فرستاده ای از جانب 


۱- بقره/۱۳۸. 


۲- بینه /۲. 
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خداوند که (بر آنان) صحیفه های پاک را تلاوت کند] فرمود: منظور از رسول» محمد 
صلی الله علیه و آله است. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله به اولی‌الامر بعد از 
خودش که صحف مطهّره‌اند دلالت می‌کند (ادامه روایت). 

از این روایت ظاهر می‌شود که توان صحف مکرمه و امتال آن را به ائمه 
عليهم السلام تأويل کرد. در باب های پیشین به خصوص باب چهارم فصل دوم از 
گفتار اول. دلایل وجود اسماء ۱ 
و صحف موسی و زوم ولابت ائمه علیهم السلام و برابر بودن تکذیب ولایت با 
تکذیب خداء ذکر گردید. برای «کتاب» نیز در جای تأویل‌هایی خواهد آمد که 
صحیفه را در صورت تناسب - می توان به بعضی از ن تأویل‌ها برد. 

اه 
«انیه» و فاس و غير ان هم ِ امد. 

صدف: و ان چه مشتمل بر.آن است. خداوند می‌فرماید: «الذین یصدفون.» و 
صدف و صدوف تمایل و اعراخن از بک/جیز است. می‌گویند «صدف عنه» یعنی از 
آن روی گرداند. در روایات دلایل اینکه «الّذين یَصدفُون عن آیاتنا»" [به زودی 
کسانی را که از آیات ما زویمی گردانند] منحرفان و مخالفان امام حق هستند. ذکر 
گردیدهاست. از جعفر بن مختار نقل ده که گفت: حیّان سراج که از کیسانیه " بود. 
نزد امام صادق عليه السلام رفت و ادعا کرد که محمد بن حنفیه نمرده و زنده است. 
امام علیهالسلام پس از تبات مرگ او برای حیان فرمود؛ شما از یات خدا منحرف 
شدید س می فر ماید: «سنجزی الّذين یتصدفون عن آیاتنا سوه القذاب 
ہما کانوا یصدفون »۳ [به توت کسان راک از آیات با روي می ورس 
اسا اعراضشان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد]. 


إ- انعام /۱۵۷. 


۲- کیسانیان اصحاب مختار بن ابی عبیده ثقفی هسنند که به کیس معروف بود و قال به اماست 
محمد بن حنفیه و غیبت او در کوه رزضوی بود. 
۳- انعام / ۱۵۷. 
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تأمل کن و غافل مباش که مقصود از «عتّی |ذا ساوی ین الصَدین»" [تا آن 
که ان فی کو رار شد) غر آن امه ریا و از «صدفین» (دو صدف) 
قسمتی از کوه می‌باشد. 

در نهایه گوید: صَدّف یا صَدّف هم به بخشی از کوه که دیده می‌شود. می‌گویند 
و هم به پوسته‌ای که مروارید در آن قرار دارد. 

تصریف: و آن چه شامل آن و صرف باشد. خداوند که می‌فرماید: جر لد 
صَرفنا» و امتال آن. یعنی «بارها بیان کردیم و توضیح دادیم». در تأویل آن روایت 
شده که مقصود. تکرار بیان علی علیه السلام و ولایت اوست. از دلایل آن. روایتی 
است از عماشی که در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند: آن حضرت 
در تفسیر «ر لد حرفا فی هذا الفرآن لیذکُروا»" [و به راستی ما در این قرآن 
(حقایق را) گونه‌گون بیان کردیم تا پند گیرند] فرمود: یعنی على عليه السلام را در 
قرآن ذکر کردیم, و علی علیه السلام ذکر ایت (ادامه روایت). 

بیندیش و بدان که صرف و تصریفل همان مداد در قرآن آمده, از جمله آن 
جه که ذکر گردید و غیر آن. چون: رد کف تبدتیل کردن و سایر معانی که هر کدام 
در محل خود توضیح داده می‌شود. ارمطالیهآنها غفلت نکن. 

صافون: و صافات و امثال آن که مقصود. ملائکه و صف کشیدن انها برای 
عبادت خداي تعالی باشد. یعنی به صف می‌ایستند یا در عبادت پاهایشان را ردیف 
می‌کنند. بدان که در ملائکه» تأویل آن به ائمه علیهم السلام خواهد آمد. در 
«حامل» و «مسبحین» گذشت. و در «عرش» هم خواهد امد که حاملان عرش و 
تسبیح آنها به ائمه علیهم السلام تأویل می‌گردد. پس در اینجا مقصود آن است که 
حضرات عليه السلام در این دنیا برای عبادت پروردگارشان و در اخرت هم برای 
شفاعت به صف هستند. همجنین باهایشان را در عبادت پروردگار ردیف می‌کنند. 


۱- کهف /۹۶. 


- اسراء/۱ ۴ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۶. 
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بعضی روایات این باب در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول گذشت. در تفسیر 
فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت ضمن حدیئی 
فررمود: «صافون»" و «مسیحون». ائمه علبهم السلام هستند. پس بیندیش. 

صدقه: و متصدقون و هر چه شامل آن باشد. صَدقه چیزی است که داوطلبائه و 
به قصد قربت بدهی و با هدیه تفأوت دارد. پس صدقه شامل زکات. نذر و غير آن 
هم می‌شود. در «زکات» به‌طور مفصّل و در «مسکین» گذشت. و در «مال» 
«انفاق» «قرض», «صله» و امثال آن, دلایل امکان تأویل صدقه به بعضی از 
تأویل‌های زکات و امتال آن خواهد آمد, مثل بذل مال در مواسات با شیعه و کمک 
و انفاق به مستضعفان آنها, از سر محبّت ائمه عليهم السلام و ولایت آنها. 

از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده که فرمود: کسی که به دشمنان ما 
صدقه بدهد مثل آن است که در حرم خدا و حرم من دزدی کرده (ادامه روایت). 

و مانند بذل علم و معرفت:َوَنیز بذل مال و علم و جاه و مقام و امثال آن که 
وسیله اعانه و کمک به اما علیه الثبلام و شیعیانش باشد. حتی اگر در حد بیان 
فضائل و مناقب آنها و مدم-شتعیان‌شنان"- در صورت عدم خوف - باشد. همچنین 
بذل نیرو و قوت بدن رھک یکر بهشیهیان ضعیف. حتی اگر به دستگیری از 
نابینایی با حفظ کسی از لغزش و امتال آن و دعا برای برادران شيعه و انجام حج و 
روزه و ساير عبادات و مبرات مانند ان به نیت انها باشد. که از همین‌جا تاویل 
«متصدقین» " و کلمات هم معنای آن به ائمه علیهم السلام معلوم می‌گردد. زیرا جنان 
چه معلوم است, اصل همه اينها بلکه همه خیرات که مهم‌ترین آنها هدایت به دين و 
بیان آن است. از ائمه علیهم السلام و علما و افراد خیّر شیعه می‌باشند. تأمل کن و از 
امکان تأویل صَدُقات (جمع صداق به معنای مهریه) به مطالبی از این قبیل غافل 
مشو. زیرا این تأویل در همه نوع عطا و انفاق صادق است. 


۱- صافات /۱۶۵. 
۲ - صافات /۱۶۶. 


۳- یوسف/۸۸. 
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صدق: و صادق و صدیق و هر چه به معنای آن است. مانند «مصذق» و «من 
یصدق» و امثال آن به صورت مفرد و جمع و منت و مذکر. بدان که صدق. ضد 
کذب. و صدیق کسی است که بسیار راست می‌گوید و در گفتار و کردار ملازم 
راستی و صدق ات و خضورات پیامپراق را افا دیق ام نماید: و کد کد که 
صدّیق کسی است که علمش درست و صادق باشد. و مخفی نیست که شخص کامل 
در همه این صفات, امیر مومنان و ائمه علیهم السلام می‌باشنده صدیق حقیلی و 
واقعی آنها هستند و صدّیقه, حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. 

در روایتی که به سندهای متعدد و حتی از اهل سنت نقل شده. پیامبر صلی ال 
علیه و آله فرمود: صدیقان سه نفرند: حبیب نجار که مومن آل یاسین است. حزقیل 
که مؤمن آل فرعون است. و علی بن ایی طالب عليه السلام که برترین این سه نفر 
است. 

در کشف الفمه به نقل از گروهی از اهاسنت روایت کرده که گفته‌اند: آید 
«أولیک هم الصدیقون و الشهُداه»" در ان لى عاي السلام نازل شده است. و در 
روایات بسیاری و همچنین زیارات می‌خوانيم یه آن حضرت «أیّها الصدیق 
الاکبر» خطاب می‌شود. در «آخر4 کلامان.,حضرت گذشت که فرمود: من اولین 
صدیقین هستم. یعنی ایشان اولین کسی پود که در عالم نور پیش از خلقت سایر 
مخلوقات پیامبر صلی اله علیه و آله را تصدیق کرد. 

در زیارت دیگری می‌خوانیم: «یا رأس‌الصدیقین». یعنی نسبت به دیگر 
صدیقان مانند ائمه علیهم السلام و شیعیان خالصشان. آن حضرت در رأس همه 
است. چون بعضی از شیعیان کامل را مي‌توان مجازاً مصداق این اسم دانست, زیرا 
چنان که گذشت. این گونه افراد جزء اهل بیت علیهم السلام به حساب می‌آیند. لذا 
آن چه به معنای صدّیق است بر آنها نیز اطلاق می‌گردد. حال یا این اطلاق - چنان 
چه گفتیم - مجازی است و یا تفضل صرف از جانب خداوند عز و جل» همانطور که 
در «شهداء» دلایل آن گفته شد. در خصال از آن حضرت روایت کرده که فرمود: هر 
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کدام از شیعیان ما که بمیرد. صدّیق و شهید است. امر ما را تصدیق کرده و محبّت‌ها 
و دشمنی‌هایش در راه مابوده و با این شیوه خواستار وجه خدا و جهان آخرت. 
مومن به خدا و رسول است, که خداوند فرموده: : «واذین آمنوا باه و رسْله ولیک 
شم الصدیقون و الشهداء.»۱ [و کسانی که به خدا و بیامبران وی آیمان آورده‌اند. آنان 
همان راستینانند], ۱ 

و در تفسیر امام علیه السلام آمده که: هر کس در دنیا برای برادران شیعه اش 
تواضع کند. . تزد خداوند از صدیقین و شیعیان واقعی على عليه السلام است. و در 
روا یتی آمده که هر مومتی صدیق است. تأویل کلمات هم معنای مصدّق نیز همین 
گونه می‌باشد. زیرا انمه علیهم السلام و شیعیانشان. مصدقانی هستند که توحید و 
نبوت و ولایت را تصدیق نمودند. و بارها گفته شد که ایمان یعنی تصدیق ولایت در 
کنار تصدیق توحید و نبوت. که سردسته همه مصدقان, على عليه السلام است؛ 
همچنان که اخیراً هم معلوم گرد 

در کتاب مناقب و غیز ان از تعدّادی راویان اهل سنت به نقل از ابن‌عباس و 
غير او و همچنین از تعدادی راویان شیعه نقل شده که امام باقر و امام صادق عليه 
السلام فرمودند: «و الَذتی جام پالاق و صق به»" [و آن کس که راستی ۳ 
آن را پاور نمود آتانند که خود پرهیر گارانند.] یعتی رسول خدا صلی اله عليه و آله 
صدق را آورد و على عليه السلام او را تصدیق نمود (ادامه روایت). 

همچنین در روایات آمده که تاو «صدق» ولایت على عليه ۴ 
همچنین پیامبر صلی اله عليه و آله و امام عليه السلام اس در بے غیاشی 
على عليه السلام روایت کرده که فرمود: صدق در «کُذب" بالمنذق»" [(سخن) راست 
را چون به سوی او آمد دروغ پنداشت] ولایت ما اهل بیت است 

و در کشف الفته از انام کاظم علیه السلامتقل کرده که در توضیح آیه فرمود: 
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آن کسی است که قول پیامبر صلی الله علیه و آله را در باره علی عليه السلام نپذیرد. 
و در غیر آن از امام رضا علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که 
دز تسیز آيه فرمود: صدق» على عليه السلام اس و کر رای دیک امام کاظم 
عليه السلام فرمود: صدق, محمد صلی اله عليه و أله و على عليه السلام است. 

طارق بن شهاب می‌گوید: على عليه السلام ضمن حدیثی فرمود: صدق و 
عدل در «و تَمّت کُمَة رک صدقاً ر عَدلا»" [و سخن پروردگارت به راستی و داد 
سرانجام گرفته است] امام است. از این رو در تفسیر امام عليه السلام ذیل أيه 
«مُصقاً لما مَعکُم»" [موید همان چیزی است که با شماست] می‌فرماید: در کتاب 
بهود آمده که محمد پیامبر صلی اله علیه و آله. سید اولین و آخرین و مؤید به سیّد 
اوصیاء و خلیفه رسول پروردگار عالمیان و فاروق امّت و در شهر حکمت است. 

ا در روایات زیادی آمده که تأویل «صادقون». اتمه علیهم السلام هستند. 
زیرا عصمتی دارند که در همه گفتار و کردارشان ملازم با صدق است. بخصوص در 
عهدهایی که خداوند از آنها گرفته. چنا چ از توضیحات ذیل «صَقوا ما عاهدوا 
له عَلیه»۲ استفاده می‌گردد. که بعضل شیعیان .بک اکترشان مجازاً به این تأویل 
ملحق می‌گردند. زیرا چنان جه توضتیح داده_خواهد شد.,آنها در ادعایشان نسبت به 
حقانیت اتمه علیهم السلام صادق هستند. در تفسیر فرات از امام صادق عليه السلام 
روایت شده که فرمود: ما هرگاه سخن بگوييم صادق هستیم. و در معانی‌الاخبار از 
على عليه السلام روایت کرده که فرمود: اسم‌هایی در قرآن می‌باشد که مخصوص من 
است. مواظب باشید که خود را بر آن اسامی غلبه ندهید که گمراه می‌شوید. خدای 
تعالی که فرمود: «کووا مع الصادقین»" [با راستگویان باشید] آن صادق من هستم. 

و از جابر و غير او نقل شده که در توضیح ««کونوا مح الصادقین» گفت: یعنی 


إ- انعام /۱۵ ۱ 
۲ بقره/۱ ۰۴ 
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:- ]6<- 


اسر 
روایی 


اهار 


ید 


ر 


sarallah-ketab.blogfa.com 


با علی بن ابی طالب عایه السلام باشید. و از علی علیه السلام روایت شده که ذیل 
اين آید فرمود: «صادقون» ما هستیم و «عشیرته» یعنی عشیره پیامبر صلی الله عليه 
و آله و از این‌عباس هم نقل شده که ذیل همین آیه گفت: یعنی با على عليه السلام و 
اصحابش باشید. و در روایت دیگری گفت: با آل محمد علیهم السلام باشید. 

مؤلف گوید: شاید مقصود از اصحاب على عليه السلام, شیعیان خاص او باشد. 
چنان چه در «صدق» گفتیم که آنها هم جزء تأویل صدق قرار می‌گیرند. و شاید هم 
مقصود از اصحاب. ائمه علیهم السلام باشد. 

و از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: آیه «رجال صَدکُوا ما عاشوا ال 
له » [از میان مومنان مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقائه وفا 
کردند] در شان ما است. آنگاه فرمود: به خدا قسم منتظر منم» و کسانی که پیمان 
خود را به پایان بردند و شهید شدند. حمزه و جعفر هستند. البته تاویل این ايه به 
حسین عليه السلام و یارانش قبلا ذکر گردید. و در کافی از امام صادق عليه السلام 
از رسول خدا صلی اله عليذ و اله ایب کرده که فرمود: ای علی, کسی که پیمان 
خود را به انجام رسانده و شهید شد. آن است که تو را دوست بدارد و بمیرد. و منتظر 
کسی است که تو را دوستِ بدارد. و هنوز نمرده," 

دلالت این روایت بر اینکه صادق شامل بیشتر شیعیان می‌گردد, واضح است. و 
موید این شمول تفسیر ايه مذکور است که در «ایمان» گذشت. و مخفی نیست که 
همه اینها حق است. تامل کن. 

و بدان که در تفسیر امام هنگام تأویل آیه «ان کنتم صادقین»" اگر راستت 
می گوبید] که خطاب به منافقین و کفار است. می‌فرماید: بعنی اگر راست می‌گویید 
که محمد این قرآن را از پیش خود درآورده و از جانب خداوند نازل نشده و آن چه 
در فضل علی علیه السلام بر همه امت می‌گوید. به امر خدا نیست (ادامه روایت). 
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اين تفسیر در مواضع متعدد به کار می‌آید. مؤید همه آن چه گفته شد. 
توضیحات «کذب» است که خواهد امد. در توضیحات «قدم» تاویل «قدم صدق» 
به پیامبر صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و ولایت و شفاعت را ذکر می‌کنیم. 
و در «لسان» تأویل «لسان صدق» به على عليه السلام و اينکه او لسان صادق خدا 
است خواهد آمد. در «عداوت» نیز توضیح می‌دهیم که دیق (دوست) (به فتح صاد 
و بدون تشدید دال) مقابل عدو (دشمن) است. و ظاهراً مقصود از آن ممن در مقام 
مدح است ست. تأمل کن. 

صاعقه: مفرد و جمع آن در قرآن آمده. گفته شده که صاعقه نام عذابی مهلک 
است. و گفته‌اند: صاعقه, فریاد عذاب را گویند که انسان به واسطه ان غش می‌کند و 
می‌میرد. لذا بعضی آن را به مرگ تفسیر کرده‌اند. و گفته‌اند: صاعقه نوعی رعد است 
که همراه با آن آتشی شعله ور می‌گردد که از برخورد تکه‌های ابر به وجود می‌آید و 
به هر چد غورد کند ان را می‌سوزاند همانطور که در «تمود» گذشت. در 
«عذاب» هم دلایل تأویل «صاعقَة الّْذاپ هرن ۸ [صاعقه عذاب خفت آور آنان 
را فرا گرفت] به شمشیر هنگام ظهور اقام علیه السبلام و اینکه این تأویل در سایر 
اف ان آن هم جاری اسَتْ"ذکر/خواهد شد. همچنین ممکن است صاعقه را 
تبدیل کنیم به هر چه که موجب هلاگت می‌گردد. بلکه از توضیحاتی که در اول 
سوره بقره می‌آید ظاهر می‌گردد که می‌توان صاعقه را به لعنت و امثال آن که از 
سوی خدا و پیامبر صلی الله عليه و آله و مومنین صادر می‌گردد و مخاطب آن را 
مفتضح می‌کند. تأویل نمود. 

صلصال: در قاموس گوید: صلصال خاک داغی است که با شن و گل خشک 
مخلوط شده, ولی به ظروف سفالی و غیر آن تبدیل نشده. گل گندیده را نیز صلصال 
گویند. بهترین تعریفش همان است که از روایات بر می‌آید. در «طین» نیز مقصود از 
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نمی‌پذیرد و با عقل سالم استدلال نمی‌کند نیز کنایه زده می‌شود. در قران به این معنا 
با لفظ اصّم و کلمات هم معنای آن آمده. در «اذن» و «سمع» توضیحاتی دادیم که 
در اینجا به کار می آید. در «شرک» هم روایتی به این مضمون که منکر علی عليه 
السلام. روز قیامت کر است. ذکر گردید. 

در تفسیر امام علیه السلام ذیل «صم» می‌فرماید: یعنی در آخرت و عذاب آن 
کر می‌شوند. در «اعمی» دلایل اینکه دشمنان ائمه علیهم السلام در این دنیا هم کر 
هستند. خواهد امد. به این معنا که تاب شنیدن فضائل انها را ندارند. تحقیقی در این 
بحث گذشت که در اینجا هم مفید است. در «بکم» هم بیان اينکه دشمنان ائمه علیهم 
السلام در زمان رجعت کر هستند گفته شد. 

اصنام: جمع تلم و آن بت است که به جای خداوند پرستیده شود گفتاند: 
صنم بتی است به صورت نقش و.ّا,مجسمه‌ای از سنگ و غیر آن, اما ون بتی است 
که از نقش و تصویر نباشد,در #فحتا,دلایل تأویل فحشاء به دشمنان ائمه علیهم 
السلام یعنی خلفای جور خواهد آمد. در باب سوم فصل اول از گفتار اول, وجوه 
این استعاره را توضیک/ تادیم»,‌زیرا نزد پیرولفشان معلوم است که آنها را به دست 
خودشان به خلافت نصب مودند. بدون اينکه امری از جانب خدا و پیامبر صلی الله 
علیه و آله در مورد خلافت آنها صادر شده باشد. و گفته‌اند که این خلفا و ائمه جور 
هم مانند بت هایی هستند که کفار به دست خود تراشیده و بدون اینکه خداوند 
دستور داده باشد. آنها را می‌پرستیدند و می‌گفتند این بت‌ها شفیعان ما نزد خداوند 
شسنند. 

از آن چه ذکر گردید. معلوم می‌شود که می‌توان بت‌هایی که به اسم یاد شده‌اند 
مانند یغوث و یعوق و نسر و امثال آن را به سه رئیس مخالفین و امثال آنها تأویل 
کرد. علاوه بر روایتی که خواهد امد مینی بر اینکه لات و عزی به اولی و دومی 
اطلاق می گردد و اين اطلاق مستلزم تاویل مناة به سومی است. و تأویلی که در 
«جبت» گذشت به اینکه جبت اولی است با این توجیه که مقصود از آن هر چیزی 


غیرخدا است که پرستیده شود. و حقيقت - چنان چه ابن اثیر در نهایه تصریح کرده 
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- آن است که اصل مقصود از هر بتی, معبود غیر از خدا است» پس بر سه خلیفه و 
امتال آنها صدق می‌کند. در «طاغوت» مطالبی می‌آوريم که این مطالب را واضح 
می‌سازد. پس بیندیش. 

صیام: و آن چه شامل آن باشد. چون صائمین. اصل صوم خودداری است ولو 
از سخن گفتن. و در اینجا منظور خودداری از مفطراتی است که خدای تعالی معين 
فرموده. در باب چهارم فصل اول از گفتار اول دلیل تأویل صوم به ائمه علیهم السلام 
و اینکه صوم از فروع ائمه علیهم السلام است و شیعیانشان صائم هستند. ذکر گردید. 
همچنین دلیل اینکه آنها اصل خیرند و هر خیر و نیکی - از جمله صوم - از آنها 
منشعب است بیان گردید. در «صلاة» حدیث آن حضرت که فرمود: صلاة و صیام 
در کتاپ خدا ما هستیم و امثال آن, همراه با توضیح نتایج و مفاهیم آنها و وجه این 
انتفار هک آهد. امد 

و بدان که می‌توان صیام در قرآن را بر غعنای متعارفش نیز حمل کرد. اما به 
این صورت که مقرون به ولایت باشد,چتانچةنظیر آن در «زکاة» گفته شد و در 
«صلاة» هم خواهد آم پت اا | 

اصطفاء: و مصطفون و هر جه شامل اصطفام الهی باشد, مانند: «اصطفاه اله». به 
معنای انتخاب کردن و برگزیدن است. پس «من اصطفاه اله» یعنی کسی که خدا او 
را از میان خلقش انتخاب کرده و برگزیده. و شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و ائمه علبهم السلام و شیمیانشان همین گونه‌اند. جنان چه در «خیرة» گذشت. در 
روایات بر تأویل «من اصطناه الّه» به ائمه علیهم السلام و اینکه انها و شیعیانشان 
بر گزیده خدا هستند» وت تن , چه در باب پنجم فصل دوم از گفتار 
اول حدیئی آوردیم که در ان خطاب خداوند به پیامبرش این گر بود که شما و 
شیعیانتان برگزیده من هستید. (ادامه روایت). 

در «باب» نیز دلیل اینکه آنها برگزیدگان خداوند از ميان خلق هستند ذکر 
گردید. در زبارات می‌خوانیم: «يا من اصطفاه الله» (ای بر گزیدگان خداوند). خدای 
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تعالی می‌فرماید: «للّ یَصطفی من المَلائِكة رسلا و من البّاس»" [خدا از ميان 
فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از ميان مردم] همچنین در زیارات می‌خوانيم: 
شما نمازی هستید که خداوند برگزید و پاکش کرد و این گونه در قرآن توصیفش 
نمود: «ان الله اصطفی آذّم...»" که او ذریه برگزیده است. 

در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: ائمه علبهم 
السلام, به امر خدا بر گزیده شده‌اند. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ذیل «و سلام على 
عيادو الّذين اصطفی» " فرمود: آنها آل محمد علهم السلام هستند " 

و در امالی و غیر آن ¿ با سند از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ذیل «ی 
أورثتا الکتاب الذ, ین اصطفنا من عبادنا فمنهم ظالم لتفبه و منم مقتصد و میم 
سایق بالخّرات باذن اللّه»* [سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) 
برگزیده بودیم به میرات دادیم..بن برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از 
ایشان میانه‌رو و برخی از آثان در,کازهای نیک به فرمان خدا پیشگامند] فرمود: این 
آیه مخصوص فرزندان فاطمه علیها التلام است. ظالم ما کسی است که حق امام را 
نشناسد, و میانه‌رو کسی است,که به, حقانیت امام معترف باشد. و سابق به خيرات 
امام معصوم است. 

و در روایت دیگری فرمود: افراد نام برده در اين آیه. آل محمد عليهم السلام 
هستند. ظالمانشان هلاک شوند. مقتصدان صالح‌اند و ساپق به خیرات. امام معصوم 
است. و در روایت دیگری: سابق به خم اجه > على عليه السلام است. و نیز سابق به 
خیرات. افرادی از آل محمد علیهم السلام هستند که به شهادت رسند, و ظالمانشان 
کسانی هستند که هم عمل صالح دارند و هم عمل بد. و مقتصدان مجتهدان می‌باشند. 


ِ- حج /۷۵. 
۲- ال عمران/۳۳. 
۳- نمل /۸۵۲ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۵. 
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(ادامه روایت). 
استاد ما جناب علامه (رحمةائه علیه) مطالبی فرموده که خلاصه آن چنین است: 
مقصود از اصطفاء در اینجا آن است که از ميان آنها ائمه عليه السلام و اوصياتی 
قرار داده نه اینکه همه‌شان را برگزیده باشد. و مقصود از ظالم هالک گنهکاران آنها 
هستند یا کسانی که به ناحق ادعای امامت کنند و عقیده درستی نداشته باشند. 
بنابراین ضمير در «جِنات" عدن یدخْلونُها»" که آخر آیه ذکر شده به مقتصدان 
برمی‌گردد نه ظالمان. 1 
مؤلف گوید: شاید هم بتوان ضمیر را به همه انها ارجاع داد. زیرا روایت شده 
که همه فرزندان فاطمه علیها السلام و على عليه السلام از دنیا نمی‌روند. مر اینکه 
به علی و ائمه علیهم السلام. ایمان می‌آورند. حتی اگر دم مرگشان باشد. و این از 
خصوصیات آنهاست» چنان چه آن ح شاء الله ډو ار شور نساء در تفسیر «و ان من 
أل الكتاب ال یمن به قبل مَوته» واا 
صلاة: و مصلون و سایر مشتقات واه گصلی» «من صلی» و امثال آن. 
بدان که صلاة در قرآن هم به خدای تعالی» هم به ملائکه و هم به ممنين, اسناد داده 
شده است. در سوره احزاب روایاتی خواهد امد متضمن اينکه صلاة از جانب 
خداوند. رحمت و تزکیه و ثناء می‌باشد. و از جاب ملائکه مدح و نیز تزکیه. و اما 
از جانب مردم عبارت است از دعا و تصدیق و اقرار به فضل و همچنین انجام 
عبادتی که معلوم است. در اینجا سخن ما در بیان تأویل آخری (یعنی عبادت 
مشخص) است. به‌علاوه شکی در اينکه مورد دو معنای اول. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و ائمه علبهم السلام و شیمیان‌شان می‌باشند و صلوات خداوند و ملاتکه شامل 
هیچ گروهی از مخالفین آنها نمی‌شود. نیست. زیرا امکان ندارد که بر اهل آتش و 
دشمنان دا درود فرستاده شود. پس بدان که در روایات» هم تأویل صلاة به علی 
عليه السلام و ائمه علیهم السلام و ولایت آنها و به صلوات فرستادن بر محمد و آل 
طاهرینش - صلوات الله علیهم اجمعین - وارد شده و هم به معنای متعارف ان. البته 


۱- فاطر /۳۳. 
۲- نساء»/۱۵۹. 
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در صورت همراهی با ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و گرفتن احکام نماز از 
آتها. همچنین در روایت است که «الصلاةالوسطی»" (نماز میانه), على عليه السلام 
است. و مقصود از «صلوات» ائمه - صلوات اه علیهم - هستند. در فصول پیشین 
توجیه این تعبیر تا حدودی بیان گردید. استاد ما جناب علامه - طاب تراه - فرمود: 
وقتی نماز در على عليه السلام کامل می‌شود و نماز کامل فقط توسط على عليه 
السلام و امثال او چون پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام خوانده 
می‌شود. و آثار نماز بر آنها نمایان است. به‌طوری که گویی آنها عین نماز شده‌اند و 
همچنین به علت اهمیت زياد قبول ولایت على عليه السلام در قبول نماز و عدم 
صحت نماز بدون ولایت او و اینکه دعوت کننده به نماز و آموزش دهنده نماز او 
بود. لذا گاهی از این امور در بیان بطن قرآن, به آن حضرت و ائمه علیهم السلام 
تعبیر می گر دد. 

ملف گوید: مخفی نماند کهتوجیه تأویل سایر عبادات به آن حضرات عليه 
السلام نیز همین می‌باشد. پش غافل/مگتو. لذا تأویل مصلین و کلمات هم معنای آن 
به ائمه علیهم السلام و شلمیانکتان باههین مینا است. زیرا آنها متمک به صلا 
مذکور - به هر معنا کیو هستند. م در روایتی مصلین به پیامیر صلی اه 
علیه و آله و على عليه السلام تاویل سده. زیرا آنها اولین نمازگزاران بودند. 

لازم است بعضی روایات را که دلیل این مطالب است ذکر نماییم: در تفسیر امام 
عليه السلام ذیل «و أقیمُرا الصلاة»" فرموده: یعنی نمازهای واجب را به طور کامل 
با رکوع و سجود و حفظ اوقات و احکام آن و خودداری از انجام مبطلات نماز یا 
کارهایی که موجب نقصان آن می‌شود به جای آورید. حقوق لازم نماز را ادا کنید 
که بزرگ‌ترین آنها صلوات فرستادن بر محمد صلی اله علیه و آله و آل پاکش علیه 
السلام است.همراه با اعتقاد به امامت و ولایت آنها و اينکه آن حضرات بهترین خلق 
هستند. و همچنین همراه با ادای حقوق الهی و یاری رساندن به دين خدا. معتای 


۱- بقره/۲۳۸. 
۳- همان, 
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دیگر آیه این است که صلوات بر محمد صلی اله علیه و آله و آلش را که علی علیه 
السلام سید و افضل همه آنهاست. برپا دارید. و در کافی از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده که در تفسیر هو وک ام رکه لی [و نام پروردگارش را پاد کرد و 
نماز گزارد] فرمود: یعنی هر جا اسم پروردگارش برده شود بر محمد صلی الله و 
عليه و آله و آل او علیهم السلام درود و صلوات فرستد. و در معانی الاخبار از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس بر پیامبر صلی اله علیه و آله 
صلوات فرستد به معنای آن است که: من بر سر آن میثاق و وفایی هستم که هنگام 
«الست بریکم» جواب مثبت بدان دادم." 

و شيخ از داوود بن کثیر روایت می‌کند که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
ای داوود. صلاة در کتاب خدا ما هستیم, زکات ما هستیم, صیام ما هستیم. حج ما 
هستیی شهر حرام (ماه حرام) ما هستیم, بلد حرام ما هستیم. کعباله و قبلةالله و 
وجهلله ما هستیم. خدای تعالی می‌فرماید: اوا توا موجه الم [و مشرق و 
مغرب از آن خداست پس به هر سو ,زو کید نجار روی (به) خداست]؛ ایات ما 
هستیم؛ نات ما هستیم. (ادامه روایت) تا آنکه فرنوه: خداوند ما را آفرید و خوب 
آفرید. و ما را در کتابش نام برد و.پهبهترین و دوست داشتني ترین نام‌ها نزد 
خودش برای ما کنایه آورد. (ادامه روآیت). 

در باب دوم فصل اول از گفتار اول. روایت سعد خفاف که بیانگر تأویل صلاة 
به ائمه علیهم السلام بود ذکر گردید و نیز روایتی به همین مضمون در باب چهارم 
همان فصل که در آن آمده بود: صلاة از فروع ائمه علیهم السلام است. همچنین در 
آن روایت دلیل اینکه آنها اصل هر خیری هستند و هر نوع نیکی از جمله صلاة - 
از آنها نشأت می‌گيرد, بیان شد. و در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول به نقل از 
كتاب. اختصاص دلیل تأویل صلاة به على عليه السلام و ولایت و نیز تأویل هذا 


۱- اعلی/۱۵. 
۲ - معانی‌الاخبار. ص ۱۱۵. 
۳- بقره/۰۱۱۵ 
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قضیّت الصلاة» [و چون نماز گزارده شد] به وفات علی علیه السلام ذکر گردید. در 
«زکات» نیز دلیل تأویل صلاة به على عليه السلام گذشت." 

و در زوایت.سلیمان. از على علیه السام آمده که فرمود صیر دون «امتتیتوا 
بالصبر و الصلاة و نها تکیيرة لا علی الخاشعین»" [و از صبر و نماز یاری جویید. 
و به راستی تماز, کاری: پس سنگین و گران است. مگر بر فروتنان] رسول خدا صلی 
لله عليه و آله است و صلاة اجرای ولابت من اس و اینکه خداوند فرمود: صلاه 
دشوار است و هر دوي آنها را دشوار نخوانده به این دلیل است که حمل ولایت بر 
غیرخاشعان سنگین است. و خاشعان شیعیان فهیم و بینا هستند. (ادامه روایت). 

و در تفسبر عیاشی از ثمالی و جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: «ولاتجهر بصلاتک»" [و نمازت را به آواز بلند مخوان] یعنی ولایت على 
علیه السلام - که عين صلاة است - و اکرام‌هایی که بر تو روا داشتیم را با صدای 
پلند اعلام نکن تا زمانی که به توبامر کنیم. و «لاتخافت بها» (با صدای آهسته هم 
نخوان) یعنی على را کتمابا هنن و به او بگو که چه اکرامی نسبت به او 
داریم. (ادامه روایت). 

در همان تفسی راز امامصادق عليه السلام روایت شده که در توضیح «حافظوا 
على الصلوات و الصا الوسطی و_قومُوا لله قانتین»" [بر نمازها و نماز میائه 
مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید] فرمود: صلوات. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و امیر مومنان و فاطمه و حسن و حسین عليه السلام هستند. و وسطی 
امیرمومنان عليه السلام است. و «قوموا له قانتین»" یعنی جهت اطاعت ائمه علیهم 
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السلام به با خیزید.! (ادامه روایت). 
۱ 1 4۱ ۱ 1 ۰ ی و 2 ,هو 9 ۳ .2 ۱ : 

یعنی می‌گویند ما از پیروان امامانی که خداوند در وصفشان فرموده «السًابقون 
السایون»" نبودیم. مگر نمی‌بینی که مردم اسبی را که در مسابقه پشت سر اولین 
اسب است مصلی نامند (یعنی اسبی که در مسابقه دوم می‌شود مصلی نام دارد)؟ 
همین معنی مقصود است در آنجا که فرماید «ما از مصلین نبودیم» یعنی پیرو 
پیشروان نبودیم. در محل خود. روایات دیگری نیز خواهد ام توفیق از خدا است. 

تصلیه: و هم خانواده‌های آن مانند «اصلوها» و امثال آن. در قاموس گوید: 
«صلی اللحم یصلیه صلیا» یعنی گوشت را کباب و برشته کرد. و نیز در آتش 
انداخت تا آن را بسوزاند, مانند «اصلاه». در قرآن امثال «تصلیة جحیم » [و 
فرجامش در افتادن به جهنم آست) زیاد آمدهو مخفی نیست که چنین عذابی جز 
برای دشمنان ائمه علبهم السلام نخواهد بود. تال کن؛ 

صنوان: معنای صنوان این است که از یک پایه و ريشه دو درخت نخل يا 
دیگران از جابر بن عبداث روایت کرده‌اند که وی ار پیامبر صلی الله عليه و اله شنید 
که فرمود: مردم از درخت‌های مختلف هستند. و من و علی از یک درخت هستیم؛ 
آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «و جات من آغناب و زر و تخیل صنوان و غیر 
صنوان...»" [و باغ هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرماء چه از ريشه و چه 
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ضیاء: گفته شده: فرق شیاه و نور آن است که ضیاء از اصل یک مرلد ترد 
می‌شود, ولی لور یک چیز ممکن است از خود آن چیز تولید نشده بلکه از چیز 
دیگری کسب شده باشد. در «نور» دلایل اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام ضیاء هستند خواهد آمد. در زیارت می‌خوانیم: «یا ضیاء الله» (ای 
ضیاء خدا). بنابراین هرجا مناسپ پاشد. تأویل آن به اهل بیت صحیح است. 

ضغث: مفرد و جمم«ان در قران امده, مانند اضغاث. اصل ضفت دسته 
خاشاکی است که ممکن وسا یک در آن باشد. و برای چیزی که مختلط و 
غیرواقعی است استعاره. قرار مي‌گیرد. و به همین لحاظ به خواب‌های پریشان و 
مشتبه, اضغات گویند. بگابراین شناید-در صورَت تناسب. بتوان آن را به مخالفان ائمه 
عایهم السلام و نظریات فاسد آنها. و اموری که به گمان خودشان حق است. تأویل 
نمود. اما مورد ضغث در سوره ص و اضفاث در سوره یوسف علیه السلام و سوره 
انبیاء و تطبیق تأویل نیاز به تکلف و توجیه پیچیده‌ای دارد. که نیازی به آن نیست. 
چنان چه ظاهر خواهد شد. 

ضر: و ضراء و مضطر و آن چه هم معنای آن است مائند ضرار. ضار و امتال 
آن. در تفسیر قمی ذیل «أمُن یجیب الْمْضطر |ذا دعاه» [یا اکیست) آن کس که 
درمانده را چون وی را بخواند اجابت می‌کند] از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: در شان قائم علیه السلام نازل شده. به خدا قسم او مضطر است. 
هرگاه در مقام (ابراهیم علیه السلام) دو رکعت نماز بخواند و دعا کند. خداوند 


۱- نمل/۲ع 
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دعایش را اجابت می‌فرماید." مولف گوید: مضطر در لخت کسی را گویند که به 
چیزی پناه می‌برد. و کسی که ضرری یا یکی از بلاهای روزگار او را بیچاره و 
محتاج ساخته. وکر سی .و قندت: وا پال : و ضد نفع و امثال آن ات افو 
«صبر» دلایل اینکه ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان هنگام بلاها و سختی‌ها صابرند 
ذکر گردید. پس اگر ضراء را به احتیاج و نیاز به دشمنان دین و امثال آن تأویل 
کنیم. تأویل مضطر به قائم علیه السلام بلکه به همه ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان 
صحیح می‌باشد. همچنین تأویل ضر و ضراء و امثال آن به ضرر و شر و سختی‌ای 
که در زمان حکومت و شوکت مخالفان اهل بیت به ائمه علبهم السلام و شیعیان 
می‌رسد. صحیح می‌باشد. لذا در «اهلاک» خواهد آمد که در تفسیر امام عليه السلام 
آیه من اضطر غیر باغ و لا عاد»" [یس هر کس به خوردن آنها ناچار شود به 
شرط آن که ناچاری او در اثر ستمکاری و سرکشی نباشد » بر او گناهی نیست] به 

کسی که برای حفظ جان خود از دشمنان دین:واز ترس ضرر و اذیت آنها مجیور به 
ارتکاب فعلی حرام - هرچند نزد آنها علا ديت یاشقر می گردد. تأویل کرده‌اند. تأمل 
کن و از روایاتی که در مورد ضرر به-دشتمنان دین-وارد شده غافل مباش, چون 
مقصود از ضرر. محدودیت‌هایی اسّت که خداوند, براي ادپ انها قرار داده تا به راه 
حق بیایند. همچنین از ضرری که خداوند بندگانش را از آن منع فرموده و رأضی به 
ارتکاب آن نیست غافل مشو. خداوند هدایتگر است 

مضاجع: جمع مضجع, محل خوابیدن و استراحت است. تأویل آن همان تأویل 
«مرقد» می‌باشد. تأمل کن. 

تضرع: و هم خانواده‌های آن. می‌گویند: ضرع الى الله» یعنی به درگاه خدا 
زاری و تذل کرد و طلب حاجت نمود. از توضیحاتی که در «خشوع» و غير آن 
آمد. تأویل تضرع نیز نسبت به انسان های خوب و بد مشخص مي‌گردد. و واضح 
است که درخواست خوبان, باقی ماندن بر ولایت و هدایت و زیادتر شدن ان و 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ص ۱۰-۵ 
۲- بقره/۱۷۳. 


> 


تسیر 
روابی 


اهاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۳۳۹ 


مک 


تسیا سس 


الاتوار و 


همچنین کسب نعمت‌های ظاهری و معنوی در دنیا و آخرت است. اما درخواست 
بدان و اشرار, برداشته شدن عذاب به‌خاطر ترک ولایت در قیامت کبری می‌باشد و 
در دنیا منحصر به زمان مرگ و مواجه شدنشان با عذاب است. تأمل کن. 

ضعفاء: و مستضعفان و هم خانواده‌های آن, جون «لذی استضعفوا» و غیره. 
بدان که ضعف یا به حسب دنیا است و يا به حسب آخرت. و معلوم است که ائمه 
علیهم السلام و شیعیانشان در دوران حکومت ظالمان پیش از قیام قائم عليه السلام. 
بارزترین نمونه نوع اول بوده‌اند. لذا در روایات امده که تاویل ضعفا و مستضعفان و 
امتال ان به معنای اول (ضعف در دنیا)» انها هستند. 

امّا در مورد ضعف به صورت مفرد و جمع و مستضعفین به معنای دوم روایت 
شده که تاویل ان کسانی هستند که دین ضعیفی دارند و امام را نمی‌شناسند. بنابراین 
سزاوار است در هر مقام به مناسبت هر کدام از دو معناء تأویل را بیان کرد. 

در اینجا روایاتی را براي وم عاقلان و اهل فهم می‌آوريم که دلالت بر تأویل 
اول دارد: 

در تفسیر عیاشی از حمران از:امام باقر علیهالسلام روایت کرده که در توضیع 
» .المسنتضعفين من لر جال كى النسام واو لوان الّذين یقولون ربا آخُرجن...» [ چرا 
شما در راه خدا (و در ره نجات) مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ 
همانان که می گویند: پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه‌اند. بیرون 
ببر...] فرمود: این افراد ما هستیم. 

صدوق از امام صادق عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به علی و حسنین (ع) نگاه کرد و گریست و فرمود: مستضعفان بعد از من شما 

هستید. امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی می گوید: تین آن من علّی 

۳ بن استضعفوا فى الأرض و نَجعلَهُم أم ۰ [و خواستیم بر کساتی که در آن 
سرزمین فرو دست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردائیم و ایشان 
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را وارث (زمین) کنیم] که این آیه تا روز قیامت در حق ما جاری است. و در روایت 
ايوب آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله به بنی هاشم و اهل بیتش فرمود: شما بعد 
از من مستضعف خواهید بود. 

مؤلف گوید: در «قوت» مؤید آن که دلالت بر تأویل «قوی» به قائم عليه 
السلام دارد و نیز دلایل اینکه شیعیان ائمه علیهم السلام از آنها و جزء آنها هستند, 
خواهد آمد. علاوه بر روایاتی که در ضعیف و مستضعف بودن شیعیان در 
حکومت‌های ظلم و زمان غیبت امام علیه السلام به ما رسیده است. 

اما از جمله روایاتی که بر تأویل دوم و بلکه اول دلالت دارد روایت سماعه 
است که گوید: از امام صادق عليه السلام در باره مستضعفین سوال کردم. فرمود: آنها 
اهل ولايت‌اند. گفتم: کدام ولایت؟ فرمود: منظور ولایت دین نیست. چون ولایت 
دين در نکاح و ارث و معاشرت می‌باشد. و افرادی که فقط چنین ولایتی دارند نه 
یی هه وه کار و گروهن از زرا ی حنار اه هی انگاه فرمود: امّا 
«المستضعفين من الرجال و الساء و نان الذي اقولون...»' [و چرا شما در راه 
خدا (و در راه نجات) مردان و زنان و کودکان مستصرعف نمی‌جنگید. همانان که 
می‌گویند پروردگارا] ما هستیم. 

مولف گوید: چون مستضعفین که سماعه در مورد آن از امام سؤال کرد در دو 
موضم ESE‏ ۹ حضرت. اوّلی را به ائمه علیهم السلام تأویل کرد. جون 
در مورد اول خداوند مستضعفین را همراه با نام خود آورده و جهاد در راه آنها را 
مانند جهاد در راه خود معرفی فرموده - چنان چه از مطالعه کل ایه واضح می‌گردد 
- و دومی را په کسانی که ایمانشان کامل نیست. تأویل فرمود, که اتطباق مستضعفین 
بر چنین افرادی با مطالعه کل آیه معلوم می‌گردد. 

GO RE EGE 
شد: چه کسی مستحق زکات است؟ فرمود: مستضعفان از شیعه محمد و آل پاکش که‎ 
بصیرتشان ضعیف است. اما کسانی از آنها که بصبرت قوی دارند و نسبت به ولایت‎ 
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اولیاء خدا و براءعت از دشمنان خدا معرفت خوبی دارند. برادران شما در دین و از 
زحم شما و پدران و مادرانتان به شما نزدیک‌ترند. به آن حضرت گفتند: پس 
مستضعفان از مخالفان و جاهلان نسبت به حق اهل ولایت چطور؟ فرمود: به هر 
کدام از آن جاهلان کمتر از یک درهم و کمتر از یک قرص نان داده می‌شود. انا به 
مخالفان نه زکات داده می‌شود و نه صدقه. (ادامه ولایت). 

روایات در بیان اینکه مستضعفین کسانی‌اند که اسر ولایت را ثمی‌شناسند. بسیار 
و در کافی و غير آن ذکر گردیده است. در «جاهلین». «مسکین». «زکات» و غير 
آن مطالبی در تأیید این معنا آمد. در «فساد» و غير آن هم می‌آید. 

ضعف: و اضعاف و مضاعفه و آن چه معنای آن را پرساند. اصل ضعف - به 
کسر ضاد - مقدار دو برابر یا بیشتر الی بی‌نهایت است. 

بسیاری از اهل لفت گفته‌اند که ضعف منحصر به دو برابر نیست, بلکه کمترین 
حد آن دو برابرء و بیشترین گی بی‌نهایت است.اما مخفی نماند که تضاعف خير 
(چند برابر شدن اعمال جار ائم اهل ولایت. و تضاعف عذاب و امثال آن 
مخصوص غبر آنها بلکه متخ امیطلبا ولایت است. و در بعضی روایات آمده که 
خداوند تعالی هر کدام 1 تا عفتصد پرایر یا بهشتر, زیاد می‌کند. چنان چه در «سبم» 
و سنبل» مطالبی در تایید ان امد. و کمترین حدی که خداوند زياد می‌کند. دو 
برابر است. پس بیندیش. 

ضیق: و هم‌خانواده‌های آن چون ضیّق و غیره. اصل ضیق. ضد وسعت است و 
به فقر و ناگواری و اندوه و هر حالت سختی, ضیق گفته می‌شود. در «شرح» و 
«حرج» رش و در «یسر» بلکه «عسر» هم مطالبی خواهد آمد که می‌توان از 
آنها تأویل ضیق صدر (تنگی سینه) بلکه مطلق «ضيّق» (تنگ) را با توجه به تقابل 
آن با شرح صدر و سر و تناسب آن با سر و حرج استنباط کرد. 

مؤید این معنا روایتی است در توحید صدوق از امام صادق عليه السلام که 
ضمن حدیثی فرمود: هر گاه خداوند شر بنده‌ای را بخواهد. در دلش نقطه سیاهی 
می‌گذارد و گوش دلش را مهر می‌زند تا در کفر خود مردد بماند و اعتقاد در قلبش 
قرار نگیرد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «و من یرد أن یضلهٌ عل صدره ضیف 
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حرجا»' [هر که را بخواهد گمراه کند. دلش را سخت تنگ می گرداند] 

در روایت دیگری آمده که فرمود: آیا می‌دانی حرج چیست؟ گفتم: نه. آن 
حضرت انگشتان دست خود را به هم متصل کرد و فرمود: مانند یک چیز بسته که نه 
چیزی وارد آن می‌شود و نه چیزی از آن خارج می گردد. و معلوم است که همه اینها 
در مورد کسی می‌باشد که ولایت را نهذیرد. تأمل کن تا دريایی. 

ضحک: یعنی مشتقات آن. بدانکه از آن جه در «صد» و «مجرمین» گذشت و 
از توضیحاتی که در سوره مطففین آمده. استفاده می‌شود. به حسب تأویل, مقصود از 
خنده افراد مذموم در قرآن, خنده دشمنان ائمه عليهم السلام بر شیعیان و مسخره آنها 
است. و مقصود از خنده مؤمنین بر دشمنانشان. در بهشت می‌باشد که در سوره 
مذکور به طور صریح می‌آید. 

در تفسیر قمی ذیل «و أنه هو آضحک و أبُکی»" [و هم اوست که می خنداند 
و می گریاند] فرمود: آسمان را با باران بې یه آورد و زمین را با نباتات به خنده 
انداخت و چنان که که ظاهر است. ای 22 اي است." و در بعضی تفاسیر از 
عطا و ابن‌عباس و قتاده نقل شده که در مورد آید مذکور گفته‌اند: 

یعنی على عليه السلام و حمَْو,غبیده را در روز,پدر خنداند. و کفار مکه را 
به گریه آورد. و البته امتال این تأویل در زمان رجعت نسبت به مومنین و مخالقین و 
رسای هر دو دسته صادق است. بنابراین شاید بتوان این تأویل‌ها را در جاهاي 
دیگری که مناسب با ضحک یا بکاء است معتبر دانست. علاوه بر اينکه مي‌توان 
زمین و آسمان و نیز باران و نبات را که در حدیث آمده. متناسب با هر کدام تأویل 
نمود. 

همچنین می‌توان گریه افراد مذموم را مطابق آن چه در مورد خنده‌شان ذکر 
گردید. تأویل نمود به اينکه آنها به خاطر رفتاری که با خلفای الهی کردند باید [بر 
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حال خود] پگریند. خداوند می‌فر ماید: «َیضحَکوا قلیلا ر لیوا کثیرا» [از این پس 
کم بخندند و به جزای آن جه به دست می‌آوردند بسیار بگریند] و این گریه‌ها زمانی 
خواهد بود که حق بر آنها واضح گردد. اما گریه افراد ممدوح به خاطر خشیت 
خداوند و شکر بر فت ایمان به خدا و پیامبر صلی اه علیه و آله و ائمه علي 
السلام و از خوف کوتاهی‌هایی است که در ادای حقوق ائمه علیهم السلام کرده‌اند. 
تامل کن. خداوند عالم است. 

ضنک: یک مرتبه آن هم در سوره طه استعمال شده. تأویلش همانجا خواهد 
امد. در توضیح «معیشت» نیز به آن اشاره خواهیم کرد. ضنک در لغت به معنای 
تنگی و سختی است. 

ضلال: ضلالت. ضال. مضل, مفرد و جمع هر کدام و آن چه معنای آن را 
می‌رساند, مانند «من ضل» «أضل»». «من اضله له » و غیره. 

بدان که در بیشتر موارد, مر و خلالت ضد هدی و هدایت است. در آینده 
خواهیم گفت که تأویل هدايك هذایت بگرولایت و پیروی پیامبر صلی الله علیه و آله 
و ائمه علیهم السلام است. و.در نتبجه ضلالت. ترک و انکار ولایت و عدم شناخت 
ائمه عليهم السلام و ميري از آنها و امتال آن می‌باشد. از این رو در روایات, 
گاهی ضال تأویل به کسی شده که نسبت به ائمه علیهم السلام و ولایت آنها جاهل 
است - چنان چه روایتی در «علامات» خواهد آمد و مژید آن در «باب» و 
«جهالت» گذشت -و گاهی هم به منکران آنها و ولایتشان تأویل گردیده. و معلوم 
است که تأویل اول در صورتی صادق است که در مقابل «مغضوب علیهم» قرار 
گیرد. و دومی در سایر مواضع. و احتمال می‌رود تأویل اولی در بعضی از موارد 
دومی هم صادق باشد. 

خلاصه آنکه کمترین حد گمراهی, عدم معرفت و شامل نداشتن ایمان کامل 
است. چنان چه از تفسیر سوره حمد معلوم خواهد شد. و در «ضعفا» هم گذشت. و 
هر چه انکار بیشتر شود گمراهی هم پیشتر می‌گردد. پس بیندیش. 

اما شکی نیست که مضل, هدایت کننده مردم به ترک ائمه علیهم السلام و 
تمسک به دشمنان انها یعنی سردسته‌های مخالفین و خلفایشان است. 
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بنابراین همه علمای مخالفین. مضل (گمراه کننده) هستند. و مقصود از همن... 
َضله ائّه»" [کسی که خدا گمراهش کرده] بی شک کسی است که خداوند په 
خیاتتش عالم است, اما به حال خود رهایش می‌نماید. و يتا در این صورت نفسش 
او را گمراه می‌کند و به ضلالت می‌افکند و در نتیجه لطف از او منقطع می‌گردد. 
خلاصه اینکه ضلالت و سایر مشتقاتش به حسب تأویل متعلق به ولایت‌اند. در 
کتاب غنیه از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس با ائمه علیهم 
السلام مخالف باشد خود گمراه است و دیگران را هم گمراه می‌کند. و تارک حق و 
هدایت می‌باشد. 

و در امالی صدوق از سلیم بن قیس روایت کرده که گفت: به امیر مؤمنان عليه 
السلام گفتم: کمترین حد گمراهی انسان چیست؟ فرمود: اینکه نداند خداوند او را به 
اطاعت و قبول ولابت چه کساتی امر کرده است. (ادامه روایت): و دز نفسیر اماء 
علیه السلام آمده: «ضالین» (گمراهان) کسانی"هستند که از حجّت‌های خدا و کسانی 
که مورد احترام ویژه خداوند می‌باشند: گمراه گشته‌اند. در زیارت جامعه می‌خوانیم: 
کسی که از شما جدا شود گمراه است. 

و در زیارت‌های علی عليه التبلام مي خوانيم: به خدا سو گند کسی که غير از تو 
را پیروی کند گمراه است. و در زیارت دیگری: دشمنان تو بر سنت گمراهی و 
کوری قرار گرفتهاند. و در «شرک». بعضی روایات گذشت و بعضی دیگر هم در 
«غضب» در سوره فاتحه خواهد امد. در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول هم این 
روایت می‌آید که خداوند عز و جل هنگام خلقت انوار شریف پیامبر صلی اڅ علیه و 
آله و ائمه علیهم السلام به آنها فرمود: هر کس از راه غیر شما رو به من بیاورد 
گمراه است و سقوط می‌کند. همچنین در باب مذکور روایت معراج امد که زان 
منکران ولایت و بازگشتگان از پیامبر صلی الله عليه و اله و على عليه السلام را نزد 
خداوند از کافران و گمراهان معرفی می‌کند. و بعضی روایات نیز در «حق» گذشت. 
از جمله سخن علی عليه السلام که فرمود: من حقی هستم که خداوند به آن امر 
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کرده. پس بعد از حق غير از ضلال چه می‌ماند؟ 

در «کذب» هم دلایل تأویل دروغگویان به منکران امام علیه السلام خواهد 
آمد. علاوه بر اینها. به کسی که بین مردم ضایع می‌شود و مردم حقش را 
نمی‌شناسند. «ضال» (ناشناخته) گفته می‌شود. چنان چه در تفسیر عیاشی از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده که ذیل «و وجدک ضالا فُهُدی» [و تو را سرگشته 
یافت پس هدیت کرد] فرمود: یعنی تو را میان قومت ناشناخته (ضال) یافت طوری 
که یھ فضل تی آگلد تبدند ین آلها را به ٹر هنایت نمود. تأمل کی 

ضال: نوعی از گوسفند است. شاید بتوان آن را مطابق تأویل «غنم» (گوسفند) 
تأویل نمود. 

آضغان: در دو موضع از سوره «قتال» آمده است. اضفغان جمع ضفن و به معنای 
کینه. دشمنی و بغض در دل می‌باشد. در همان سوره خواهد امد که مقصود. دشمنی 
و کینه‌ای است که دشمنان علیعلیّه السلام نسبت به او و پیامبر صلی الله علیه و آله 
داشتند. مؤید این تأویل تی لاال او که در «بغضاء» گذشت و در «عداوت» و 
غير أن هم خواهد ان بیندیسی: 

ضحی: ضحای دی دار نور ی اساط و نورافشانی آن را گویند. در 
«شمس» دلیل تأویل «ضحاها» به توضیح و اظهار ولایت و قیام قائم عليه السلام 
توسط پیامبر صلی اله علیه و آله ذکر گردید. بنابراین می‌توان «ضحی» را در 
صورت تناسب به یکی از این معانی تأویل نمود. خداوند هدایتگر است. 
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باب طاء 


اطفاء: یعنی آن چه که شامل آن باشد مانند اطفائه و یطفی. وقتی می‌گویند 
«اطفأت النار فانطفأت» بعنی آتش را خاموش کردم در نتیجه آتش فروکشید و 
خاموش شد. در «ار» دلیل تأویل اطفاء خواهد آمد. حتما مراجعه کن. 

طیّب: مفرد و جمع آن در قرآن آمده ماتند طیبین و طیّبات و کلمات هم معنای 
آن. بدان که طیّب. ضد خبیت است» پس هی برای خبیث گفته می‌شود تأویل 
طيّب ضد آن خواهد بود. لذا روایت ده کهتأویل #کلم طیّب» ولایت است. چنان 
جه روایت آن در «کلمه» خواهد آمد. 

در مناقب ابن شهر آشوب از "ماع تاد لبه السلام زوایت کرده که در تفسیر 
« هدوا ای الطْیّب من الْقوّل»' [وبه گفتار پاک هدایت شوند] فرمود: به امیرمومنان 
علیه السلام و امارت و امامت او هدایت شدند." که اسناد به طيّب از باب مجاز 
است. چنان چه متعارف می‌باشد. در «بلد» دلیل تأویل بلد طیّب به ائمه علیهم 
السلام گذشت. 

در «شجره» نیز دلیل تأویل شجره طټبه به پیامبر صلی اله علیه و آله ذکر 
گردید. و در «خبیث» هم دلیل تأویل طیبات و طیبین به على عليه السلام و 
اصحاب و شیعیانش گفته شد. همچنین در «نظر» دلیل تأویل آن به شیعیان خواهد 
ارف جر «طیر» و غير آن خواهد امد. جنان جه در بعضی فصول گفتار اول و در 
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توضیحات «اتباع», «حب» و غير آن گذشت که دلیل این تأْویل‌ها, پاکی روح و دل 
و حتی بدن انها است. و در بعضی روایات امده که دلیل ان پاکی ولادتشان است. 
چنان چه در تفسیر قمی ذیل «لام علیکم طیّتم» [سلام بر شما خوش آمدید] از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی ولادت شما پاک است." (ادامه 
روایت). 

در روایات آمده که امام علیه السلام فرمود: کسی که ما را دوست بدارد باید 
خدا را بر اولین نعمت» حمد و سپاس گوید. په آن حضرت گفتند: اولین نعمت 
چیست؟ فرمود: پاکی ولادت (یعنی حلال‌زادگی). 

در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «و یْحل له 
لطیات» [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال می‌گرداند] فرمود: یعنی گرفتن علم 
از اهلش (ادامه روایت). 

در «شجره» دلیل اینکه اهل بيت علیهم السلام شجره طوبی هستند. ذکر گردید. 
و در سوره رعد هم که می‌فهایه او کے هم و خسن مآب»" [خوشا به حالشان و 
خوش سرانجامی دارند] روایاتی در بیان مقصود شجره طوبی خواهد آمد. به آنجا 
مز اة کنید. 

طالوت: در قاموس آمده کة طالوت اسمی عجمی و نام پادشاهی است که 
خداوند بر بنی‌اسرائیل جهت جنگ با جالوت معین فرمود. حکایت مفصّل آن در 
سوره بقره خواهد امد. ممکن است بتوان گفت. على عليه السلام هم در اين امّت 
شبیه طالوت در بنی‌اسرائیل است. جنان چه خداوند در حکایت طالوت می‌فر ماید: 
«و زاده بسطةً فی الم و الجسم»" [و او را در دانش اداره امور و نیروی بدنی 
فزونی بخشیده است] که در انجا مفصل توضیح خواهیم داد. در کتاب مناقب ابن 
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شهر آشوب بعد از ذکر این آیه چنین آمده: همه امّت قبول داشتند که علی(ع) از همه 
شجاع‌تر است. و همه قبول داشتند که علم او از همه بیشتر است. ولی در علم غير او 
(سه خلیفه) اختلاف داشتند. بله. کسی که همه قبولش دارند. بهتر از کسی است که 
در مورد او اختلاف می‌باشد. 

طلح: در سوره واقعه آمده است. درخت موز و ام غیلان از طلح په شمار 
می‌رود. تأْویل آن همان است که در «شجر» گذشت. در سوره واقعه خواهد آمد که 
صحیحش «طلع» است نه «طلح». تأویل طلع هم خواهد انش تأمل کن. 

طرد: یعنی ان جه شامل طرد است مانند طارد و امثال ان. معنای طرد. راندن و 
بازداشتن و دور کردن است. مخفی نیست که طرد از جانب خدا و پیامبر» مخصوص 
کسانی است که ولایت را ترک کردند و دشمن ائمه علیهم السلام بودند. و این طرد 
شامل اهل ولایت نیست. لذا در قرآن از طرد چنین افرادی نهی شده است. پس 

طور: کوه. در مورد آن اقوال مختلفی سونو کزست: کوهی نزدیک یله است و 
سینا و سینین به آن اضافه می شود و کوهی است در شام که گفته شده, کوه مضاف 
به طور همین کوه است. یا کوهی.در, قدس در سمت راست مسجد., یا کوهی مقابل 
قبله مسجد است که قبر هارون عليه السلام درا می‌باشد. اقوال دیگری هم بیان 
شده. به هر تقدیر, طور, همان کوهی است که خداوند در سرزمین مقدس روی آن 
با موسی علیه السلام تکلّم فرمود. در معانی‌الاخبار گوید: معنای طور سینا آن است 
که روی آن درخت زیتون و غير آن بود که مردم از آن استفاده نمی‌کردند. و چیزی 
که مورد استفاده مردم نباشد را کوه یا طور یا «لا = نه» گویند. به آن طور سینا گفته 
می‌شود ند طور سینین. (پاین نفل قول از معانی الاخبار, 

در تفسیر سوره تین دلیل تأویل طور سینین یا - برحسب اختلاف روایت - 
سیناء به على عليه السلام خواهد آمد. در متون زیارتی می‌خوانیم: شهادت می‌دهم 
که تو طور هستی. 

در «جبال» تأیید تأویل جبال به ائمه علیهم السلام, گفته شد که شاید وجه این 
استعاره, یا آن است که آن حضرت صاحب طور و شیعه موسی علیه السلام می‌باشد. 
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و یا اینکه آن حضرت در وقار و شکوه در امر دین و ثبات در حق و بلند مرتبگی, 
شبیه طور است. چنان چه جناب خضر علیه السلام به آن حضرت این گونه خطاب 
کرد: تو مائتد کوهی بودی که توفان‌ها آن را تکان نمی‌دهد و تندرها نابودش 
نمی‌کنند. و یا اینکه آن حضرت میخ زمین است. زیرا زمین به برکت آن حضرت 
قرار گرفته. چنان چه کوه‌ها میخ زمین هستند. و شاید هم وجه استعاره این است که 
آن حضرت محل هبوط و تجلی و افاضه انوار و وحی خداوند است. همانطور که 
کوه طور چنین بود. 

از لطائف این مقام آن است که چنان چه دو درخت انجیر و زیتون از آن کوه 
رویید. از على عليه السلام هم حسنین (علیهما السلام ) متولد گردیدند. و تأویل 
«تین» و «زیتون» به حسنین (علیهما السلام) گذشت. 

مقداری هم در «شجر» صحبت شد و آنجا هم دلیل تأویل شجره طور به پیامیر 
صلی الله علیه و آله و على علیه الیلام ذکر گردید. و شاید هم مقصود از طور در 
این صورت. معنای ظاهری, یا یر آن باشد که برای ما مجهول مانده و روایتی در 
مورد آن به ما نرسیده است. به هر تقدیر آن هم بطن دیگری از این آیه می‌باشد. 
غافل مشو, 

قمی در تفیر خود تأویل ظور سینین به حسنین (ع) را ذکر نموده ولی ما 
روایتی در این معنا نيافتيم. شاید باز هم بطن دیگری از ايه باشد که بعضی وجوه 
ذکر شده در مورد آن جاری گردد. پس بیندیش. 

بدان که در بعضی فضائل نجف امده که آنجا قطعه‌ای از طور سینا است. در 
کتاب ارشادالقلوب از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: غری تکه ای از کوهی 
است که خداوند روی آن با موسی عليه السلام تکلم فرمود. و در تهذیب از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: علی عليه السلام وصیت کرد که مرا از پشت 
کوفه خارج کنید و همانجا دفن نمایید. که آنجا ابتدای طور سینا است. در خصال از 
امام کاظم علیه السلام روایت کرده که از قول پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
خداوند چهار شهر را از بین شهرها برگزیده و فرموده است: «و لین و اليتون« و 
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طور سینین* و هذا الب الامین». [سوگند به (کوه) تین و وزیتون و طور سینا و 
این شهر امن و امان] تین مدینه است. زیتون بیت‌المقدس است. طور سينا کوفه 
انه و جلك امین مكف (ادامه روایت): 

بنابراین می‌توان طور را به نجف کوفه نیز تأویل کرد که در این صورت دفن 
على عليه السلام که به منزله هارون عليه السلام است جور مي‌اید, به نحوی که در 
قاموس بعضی معائی آن ذکر گردید. تدبر کن. 

تطهیر: و مطهر و مطهرون و سائر لفات هم معنا و هم‌خانواده آن از جمله طهور 
و طهر و امثال این‌ها. بدان که متطهر و تطهیر. پاکی و رهایی از پلیدی, نجاست. 
خبائت و گناه و امثال آن از جمله عیب و نقص ظاهری و باطنی را گویند. و واضح 
است که پلیدترین این حالات. دشمني پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام است. از این رو روایت شده که تأویل طهارت و مشتقات آن. کلماتی ات 
که معنای رهایی از گناه - به خصوص گناه دقیمنی ائمه علیهم السلام - و پاکی دل 
از آن را می‌دهند و نیز پاکی ولادت ,(حلال ژآدگی) می‌باشد. که البته اهل این 
طهارت و صاحب اين اوصاف. پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان‌شان هستند که مطهّر و متطهرز و.هرچه یه معانی آن,است در مورد آنان صدق 
تن کار 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر عليه السلام روایت کرده که در مورد «و 
بزل غلیکم من السّمام ماء لیْطْرکم»" [و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا 
شما را با آن پاک گرداند] فرمود: سماء (آسمان). رسول خدا صلی اله عليه و اله 
است و ماء (آب). علی عليه السلام که خداوند به وسیله او دل دوستانش را پاک 
می‌فرماید." 
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۲- معاتی‌الاخبار. ص ۳۶۵. 
۳- انفال /۱۱. 


۴- تفسیر فرات. ج ۱. ص ۱۵۳ حدیث .۱٩۰‏ 


> )6<- 


درجم 
فسیر 
روایی 


اهاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


€ <- 


مشک 


دس هة 
ت 


لاتوار و 
الاسرار 


در کافی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: هر 
بنده‌ای ما را دوست بدارد و ولایت ما را بپذیرد. خداوند قلبش را پاک می‌سازد. و 
ا نای به .ما سلام نکند و شیم ما نگردد خاد قش را پاک کی کد پس 
هرگاه تسلیم ما شد خداوند او را از شدت و سختی حساب به سلامت می‌دارد و از 
بزرگ‌ترین دلهره (فزع اکبر) در امان قرارش می‌دهد. در «خبیت» گذشت که 
دوستدار على عليه السلام ولادت پاک دارد (حلال زاده است). و بعضی شواهد ان و 
شواهد پاکی طینت دوستداران علی علیه السلام در «طیب» گذشت. در سوره واقعه 
نیز خواهد آمد. 

در آیه تطهیر سوره احزاب هم دلیل اینکه مقصود از مطهرین, ائمه علیهم السلام 
هستند و خداوند آنها را از کفر و شک و گناهان و غیر اینها طاهر و پاک کرده ذکر 
خواهد شد. در «صحف» نیز دلیل اینکه صحف مطهره آنها هستند گذشت. در باب 
چهارم فصل اول از گفتار اول .هم دلیل تأویل طهر و طهور و غسل از جنابت و 
امثال آن به معانی‌ای که باژگتنتشَنَ/یه شناخت ائمه علبهم السلام و پاکی دل از 
پلیدی جهل نسبت به اه[ انس پیا گادید. همچنین در سوره حج ذیل هو هر 
یتی»" [ خانه ام را.پاکیزه گردان] دلیل اینکه مقصود. دور کردن دشمنان دین از 
خانه است. ذکر خواهد شد 

طائر: به معنای پرواز کننده در هوا و جمع آن طیر است. در باب چهارم فصل 
دوم از گفتار اول. دلیل اینکه پرندگان هم به ولایت مکلف شدند که تعدادی از آنها 
ولایت را پذیرفتند و تعدادی نپذیرفتند ذکر گردید. و در لابلای مباحث کتاب, 
روایاتی در مورد بعضی پرندگان خواهد آمد. در «نحل» و «لحم» دلیل امکان 
استفاده نوعی تأویل برای هر دسته خواهد آمد. مانند تأویل پرندگان مدح شده به 
مومن و به عکس. بیندیش. 

اما طاثر به معنای شانس و عمل خیر و شر و یا فقط شر نیز آمده است. به 
معنای فال بد گرفتن یعنی همان طیره هم استعمال شده. و مخفی نماند افراد مذمومی 
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که ولایت را کنار گذاشتند. به جهت طائرشان نبود که مرتکب این رفتار شدند. و 
ایشان به خاطر فقر و ابتلاء مومنین در دنیا به آنها فال بد می‌زنند. در حالی که در 
واقع و نزد خداوند بد یمنی از خودشان است که نه تنها ولایت اولیای خدا را ترک 
کردند. بلکه با انها دشمنی هم نموده و تحت ولایت دشمنان اولیای خدا قرار 
گرفتند. تأمل کن. 

طمس: و آن چه مشتمل بر آن باشد. طمس به معنای ريشه کن کردن چیزی از 
روی غضب يا به هر سبپ دیگری است. و شکی نیست که «مغضوب علیهم» 
اکسانی که مورد غضب هستند) دشمنان پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم 
السلام می‌باشند. پس بیندیش. 

در مجمع‌البیان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «مین قبل آن 
نطمس وجوهاً فردها على آذبارها»" [یش | از آن که چهره‌هایی را ۳ 
نتیجه آنها را به قهقرا با گردانیم] فرمود: یعنی, آنها را از راه هدایت محو کرده به 
پشت سرشان برمی گردانیم یعنی برای مذِمّت"و عدم"وستگاری ابدی به حال گمراهی 
رهایشان می‌سازيم. تأمل کن" ۱ 

ا یعنی کلمات و عبارات یفتمام بر آن. در «ختم» معنای دم قی 
قلوبهم»" [خداوند بر دل‌های آنان و بر شنواتی آیشان مهر نهاده] و تأویل آن 
شد. و واضح است که طبع به معنای ختم بوده و تأُویل‌شان یکی است. ِ 
دلیل اينکه «قلب مطبوع» (دل مهرخورده). قلب منافق است خواهد آمد. پس 


a 


طلع: شکوفه درخت و میوه را گویند. یا نخلی که ثمرش رطب با لقاح نخل 
باشد. پس تأویل طلع چه در مقام مدح و چه در مقام مذمت, همان تأویل ثمره و 
امثال آن می‌باشد. در «شمس» گذشت و در «فجر» هم دلیل امکان تأویل این دو 
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ظهور امام عليه السلام و زمان ظهور امام عليه السلام خواهد آمد. چنان چه 
می‌توانستیم «مطلع الشمس» را به همان تاویل «مشرق» تاویل کنیم. پس بیندیش: 
خداوند عالم است. 

طمع: و آن چه شامل طم است چون «بطمع» و امثال آن. در «خوف» و غير 
آن توضیحاتی آمد که می‌توان از آن استفاده کرد. تأویل کسانی که خداوند طمع در 
خوبی را به آلها نسبت دادهء المه علیهم السلام و شیعیانشان هستند. و تأویل طمع 
انها توقع و امیدی است که نسبت به بقای ایمانشان و به‌دست اوردن خیرات در دنیا 
و آخرت دارند و به خصوص امیدی که به ملاقات خداوند و پیامبر صلی الله علیه و 
آله و ائمه علیهم السلام دارند. و همه اینها به برکت ولابت و اطاعت پیامبر صلی اله 
علیه و آله و ائمه علبهم السلام است. تأمل کن و از تأویل ضد آن به ضد آن غافل 
مشو که همان طمع دشمنان ائمه علیهم السلام در دنیا و امثال آن می‌باشد. خدا 
می‌داند. 

طاعت: و طائم و «مَن بطع ا و هم معناهای آن, مانند سایر مشتقات 
اطاعت. که در لغت به معنای بر ان است. در باب سوم فصل اول و باب هفتم 
فصل اول از همین گفتار.سوم, گدشت و در, «عبادت» هم دلیل تأویل اطاعت خدا 
به اطاعتش در امر ولایت و اطات از ائمه علیهم السلام در اوامر و نواهی‌شان و 
اینکه اصلا معنای عبادت و اطاعت خدا همین است. خواهد امد. در «اتباع» نیز 
مفصل در این باب بحث کردیم. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت است که در تفسیر «و من بطم له 
و رَسُولّه»" [هر کس خدا و پیامیرش را فرمان برد] فرمود: یعنی کسی که از خدا و 
پیامبر صلی الله عليه و آله, در مورد ولایت علی(ع) و ائمه علیهم السلام بعد از او 
اطاعت کند «مد فار فوزاً عظیما» [قطعا به رستگاری بزرگی نائل آمده است. 

و روایات در اینکه پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: اطاعت از علی, اطاعت 
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از من است و اطاعت از من, اطاعت از خدا است. و هر کس مرا اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده, فراوان است. بنابراین شکی نیست که مقصود از مطیعان خدا. ائمه 
عليهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشند و مقصود از مطیعان غير خداء مخالفان هستند, 
یعنی آنها عاصی‌اند و جزء «من عصی الّه» (کسانی که خداوند را معصیت کردند) به 
شمار می‌روند. چنان چه در «عصیان» خواهد آمد. منتظر باش. 

طرف: و اطراف که جمع طرف - به فتح راء - و به معنای ناحیه و جهت است. 
طرف - به سکون راء - بنا بر قول مشهور. جمع ندارد و مقصود از آن چشم و ید 
معنای قوه بینایی است. در «مبصر» سخن از آن رفت و در «عین» و «نظر» هم 
می‌آید. در «نقص» هم دلیل تأویل «اطراف الارض» در بعضی جاها به علماء ذکر 
خواهد شد. و شاید بتوان این تأویل را در موارد دیگر هم که تناسپ داشته باشد. 
جاری ساخت. تأمل کن و از ورود طرف نسبت به اوقات نیز غافل مشو که شاید 
مقصود بعضی. ساعات باشد. و چه بسا بتیازژن موارد را هم به تأویل گفته شده 
برای «ساعة» تأویل کرد. خدا می‌داند. 

طائف: چیزی است که طواف می‌کند.یعتی گرد جلز دیگری دور می‌زند و آن را 
می‌پوشاند. از این رو در تفسیر طوّفان" قوم, فرعون آمډه. از توضیحاتی که در 
«غرق» و آخرین روایت از آخرین نکته خاتمه خواهد آمد. می‌توان در صورت 
تناسب» په گونه‌ای تأویل طائف را استفاده کرد. غافل مشو. 

طهر: مفرد و جمع آن در قرآن آمده. در تفسیر عیاشی از امام ضادق علیه 
السلام روایت کرده که در تفسیر «أن طَهّرا یت للطافین و العاکفین و الركع 
السْجُود» [خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان 
پاکیزه کنید] فرمود: یعنی برای آل محمد علیهم السلام . 

ملف گوید: مقصود آن حضرت این است که همه آنها متصف به این صفانند. و 
احتمال دارد مقصود از «طائف» معنای لغوی و ظاهری آن باشد یعنی کسانی که 
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برای جهاد و ترویج دین در شهرها و کشورها می‌گردند. مثل امام علی عليه السلا 
امام حسین عليه السلام و قائم عليه السلام. و مقصود از عاکف هم امامانی هستند که 
خانه نشین شدند و احکام را برای مردم بیان نمودند. مثل امام باقر و امام صادق 
علیه السلام و دیگران - صلوات خدا بر همه آنها باد -. تأمل کن و بدان که بنا بر 
این تأویل, باید بیت و تطهیر آن را بر خانه نبوت و ولایت و خالص کردن آن از 
پلیدی کفر و جهل و فحشا. حمل نمود. چنان چه تأویل هر کدام در محل خود آمد. 

همجنین بدان که شيعه از این حیث که به اهل بیت علیهم السلام پپوسته‌اند - 
چنان چه در اتباع و غير آن نیز گذشت - بنابر ظاهر, مشمول این تأویل قرار 
می گیرند و در ابن صورت احتمال دارد مقصود از طائثف و عاکف هم شیعیانی باشند 
که به حج یا عمره سفر می‌کنند تا به خدمت امام برسند و از جانبش کسب علم 
نمایند. و هم شیعیانی که مجاور انها هستند و هم کسانی که در زمان غیبت به 
شهرهای علما سفر کرده و نله مجاور می‌گردند تا ولایت و دین را بیاموزند, 
بلکه ممکن است مقصود.هر,طاتف "یا عتکف و شخص پایبند به ولایت و اطاعت 
ائمه علیهم السلام باشد. ۱ 

از جمله دلایل ,موی تاویل اول روایتی است که در کافی از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که آن حضرت به مردم نگریست که با جهل طواف می‌کنند. و 
فرمود: به آنها دستور داده شده که بعد از طواف به سوی ما بیایند و ولایت ما را 
بیاموزند و به ما یاری رسانند. بیندیش تا معنای موارد طائف و هم‌خانواده‌های آن 
را در مدح یا ذم یا به‌صورت مطلق در غیر این آیه و حتی معنای طائفه را نیز 
دریابی. چنان چه در «امُّت» و «فثه» و «فرقه» گذشت. تامل کش 

طبق: و کلمات هم معنای آن مانند طباق. در قاموس گوید: طبّق پوشش هر 
چیزی گویند. و طبق هر چیز. با آن چیز مساوی است... به معنای حال نیز هست. 
در فصل سوم گفتار اول معنای آیه «طبقاً عن طبق» گذشت که از آنجا و مطالب 
کنونی با ملاحظه آن جه در سماء» گفته شد, تأویل «طباق» که در سوره ملک و 
نوح علیه السلام آمده استفاده می‌گردد. چنان چه در جای خود خواهد آمد. 
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طرق: و طریقه. اصل طرق به معنای کوبیدن است. لذا به کسی که شبانه می‌آید. 
طارق گویند. زیرا نیاز به کوبیدن در دارد. به راه و جاده و طریقه گویند. زیرا گویی 
انسان آن را هنگام پیمودن و گذر کردن می‌کوبد. مقصود از مسلک در اینجا - چنان 
چه پیدا است - عموم محل عبور می‌باشد. اما مخفی نماند که در سوره طارق دلیل 
تأویل ظارق به روحی که همراه ائمه علیهم السلام است و آنا را حمایت می‌کند. 
خواهد آمد. و این لغت فقط در همین سوره وارد شده. همچنین طریقه فقط در سوره 
جن آمده که در آنجا و همجنین در توضیحات «ماء» دلیل این که مقصود از آن 
ولایت ائمه عليهم السلام است. خواهد آمد. در عیون از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: قرآن «طريقة الله المثلى» است و دلالت قرآن بر ولایت؛ 
ظاهر و آشکار است. اما آیه هو بدا بطرَتکم الْْْلی» [و آیین والای شما را 
براندازند] که در سوره طه و حکایت از قول فرعون است. جزء مقوله حاضر ما 
نمی‌افتد. بلکه مقصود از آن طریقه مخالفین اهل بیت و ولایت است. زیرا کلام کلام 
فرعون است. اما تأویل طریق در «سبیلا اچ هط ذکر شد. پس این سه واژه - 
چنان چه پیداست به یک معنا هستنداموٍید.آن:زولیت صدوق از امام صادق علیه 
السلام است که آن حضرت ضمن نی" فرمود: طریق نجات و طریق مستقیم. ما 
هستیم. در زیارت می‌خوانیم: شما طریق ارشد هستید. شما طریق اقوم هستید و 
امثال آن زیاد است. در معانی الاخبار از آن حضرت روایت کرده که فرمود: طریق 
مستقیم در دنیا آن است که به حد غلو نرسد. از کوتاهی و تقصیر. بالاتر و راست 
باشد به باطل منحرف نگردد. و طریق در آخرت همان راه مستقیم مومنین به سوی 
بهشت است و آنها از راه بهشت به راه جهنم منحرف نمی‌گردند و آن راه فقط به 
بهشت می‌رسد. (ادامه روایت). خلاصه. همه روایاتی که در تأویل سبیل مفرد یا 
جمع آمده, دقیقاً در طریق نیز صدق می‌کند. تدبر کن. 

طلاق: و آن چه معنای طلاق را برساند. بدان که اصل معنای طلاق. رهایی و 
خروج از عقد ازدواج و تعهّد نسبت به آن است, و ما پرای آن تأویلی نيافتیم. مگر 
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روایتی در کمال‌الدین از حضرت قائم علیه السلام که از ان حضرت در مورد معنای 
طلاق سژال شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمش را به امیر موّمنان عليه 
السلام واگذار کرد. ایشان فرمود: خداوند عز و جل, شأن زنان پیامبر صلی الله علیه 
و آله را بالا برد و شرافت مادری مؤمنان را فقط به آنها داد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای اباالحسن, این شرافت تا وقتی که بر سبیل و بنای اطاعت 
باشد. برای آنها خواهد ماند. پس هر کدامشان بعد از من. عليه تو خروج کرد 
طلاقش بده و از شرافت مادری مومنان و همسری پامبر ساقطش نما. که مؤید آن 
روایتی است در ی اقتی کہ امام صادق عليه السلام در تفسیر «ترجی مَن تشاء 
منهن رتووی الیک من تشاء»" [نوبت هر کدام از آن زن‌ها را که می‌خواهی به 
تاخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای ده] فرمود: ان که نزد 
مّاوی گرفت. در نکاح است و آن که از تو دور ماند. حکمش طلاق است. بنابراین 
شاید بتوان بعضی مواضع را به ان صورت تاویل کرد. خدا می‌داند. از توضیحات 
«تزویج» که گذشت و توضتحایی تنکاح» که در آینده بدان خواهیم رسید, تأویل 
طلاق را - در صورت تناس می‌توان استفاده کرد. به‌طوری که در مقابل تأویل 
تزویج و نکاح قرار می کیرد پهنی ترک معاشرت و با هم بودن و تقارن. تأمل کن. 

طفل: مفرد و جمع آن امده و معنايش معلوم و معروف است. شاید بتوان به 
قرینه آن جه در تأویل «رشد» و «ارشد» و «حلم» و امثال آن گفته شد, طفل را به 
کسی که عارف به ولایت ئیسته تأویل نمود. پس مقصود کسی است ت که به حد 
شناخت انمه علیهم السلام نرسیده. هر چند به ظاهر و در عرف بالغ باشد. چنان چه 
توضیحات «غیبت» و «جاهل» نیز این معنا را تایید می‌کند. خداوند داناتر است 

طل: همان شبنم و بارانی است که قطره‌های کوچک دارد. پس تأویل آن بعضی 
از تاویز غا است که برای «غیث» و «مطر» و «ماء» خواهد امد. طل فقط یک 
مرتبه و آن هم در سوره بقره به کار رفته است. تأمل کن. 


۲- تفسیر فمی» ج ۲ ص ۱۶۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


طول: به فتح طاء غنا و ثروتمندی را گویند که نسبت به خداوند به خاطر 
فضل اوست. و تاویل فضل در جای خود خواهد امد. امّا وقتی به مردم نسبت داده 
شود. مقصود ثروتمندی و وسعت رزق آنها است. در شرح وازه »غناء». مقصود از 
ثروت در روایات خواهد آمد. و طول به ضم طاء. معروف و به معنای طولانی شدن 
زمان و امثال آن است. بلکه نیازی به تأویل ندارد. و شاید بتوان از تأویل چیزهایی 
که مقیّد به قیود است, تأویل آن را دریافت. پس اندیشه کن. 

طعام: و اطعام و سایر مشتقات آن مانند اطعموا و غیره. طعام چیزی است که 
خورده می‌شود. و چه بسا مختص به گندم باشد. و طعم یطعم یعنی چشید و خورد. 
و اطعام یعنی طعام دادن. اما در تأویل طعام به علم, روایتی در کافی وارد شده که به 
امام باقر علیه السلام گفتند: طعامه در «یْظ لإنسان ای طعامهٍ» [ پس انسان 
باید به غذایش بنگرد] جیست؟ فرمود: علم او که باید مواظب باشد که از چه کسی 


علم امود 


مؤلف گوید: شاید این فرمایش دان نیپ اسّت که چنان چه طعام. خوراک 


بدن انسان است. علم هم خوراک روح اوست».اییل تأویل طعام به علم صحیح 
می‌باشد. بنابراین همان طور که طعام. حلال و پاک از راه‌های حلال معین شده از 
ELE‏ زا 
از قرآن و سن سر په دست آمده از ائمه علیهم السلام كسب شود. در «رزق» 
توضیحات کافی برای این تأویل ذکر شد و همچنین از چیزهایی که بیان خواهد شد. 
تأویل اطعام به تعلیم و وجه ممدوح آن به شناخت ولایت و راه حق می‌باشد. 

در «اسیر» و «تیسَره» مطالبی در تأْیید ان گذشت, در «فک» و غیره هم 
خواهد آمد. همچنین روایت شده که تأویل «طعام الیسکین». حقوق آل محمد 


علیهم السلام است. جنا نان چه در تفسیر قمی ذیل «و لا يحض علی طعام البسکین»" 
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و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد] روایت کرده که امام فرمود: یعنی حقوق غصب 
شده آل محمد علیهم السلام. 

بنابراین» می‌توان ان را مناسب با «خمس» و امثال ان و برداخت ان به اهلش 
نیز تأویل کرد. چنان چه می‌توان آن را متناسب با نعمت‌های حلال و پاکی که 
خداوند روزی دوستان اهل بیت علیهم السلام فرموده و طعامی که آنها در راه محبت 
خاندان وت به فقر ایشان می‌دهند. حمل نمود. این نسبت به طعام ممدوح بود, و 
طعام مذموم. تأویلی مقابل آن دارد. تَأمُل کن. 

طامة: به معنای مصیبت است. زیرا از همه چیز بالاتر می‌رود و آنها را 
می‌نوشاند, در سوره تازعات «الطامة الکبری4 آمده است که آن را یه قیامت تسیر 
کرده‌اند. و از روایتی که آن‌شاء اله در آنجا خواهد آمد. تأویل بلکه تفسیر آن په 
خروج «دابّة الأرض» در نزدیکی قیام قائم عليه السلام از جائب كوه صفا ذکر 
خواهد شد. و از ان استفاده می‌شنود که می‌توان امثال طامه را په احوال مناسب ان 
در قیام قائم علیه السلام يانه آنتأوّپل کرد. در «قيام» دلیل تأویل دیگری نیز 
خواهد آمد. پس اندیشه کی. 

طعن: می‌گویند «طعن فیه و علیه» یعنی آن را معیوب ساخت. در سوره نساء 
رابت هو طا فی ویو ج فصت که ردن کی کین ان و کن ووچ ی 
می‌فرماید: «و طْعَنوأً ا دییکم»" [و شما را در دین‌تان طعن زدند] که تاویل آنه 
آن چه دشمنان علی علیه السلام در روز غدیر گفتند و سایر کنایه‌هایی که زدند. پیدا 
و آشکار است. جنان جه توضیحات بیان شده در «دین» و غیره آن را تأیید می‌کند. 
پس تأمل کن. 

مطمئن: و آن چه مشتمل بر اطمینان باشد. اصل اطمینان. سکون و آرامش 
است. از روایاتی که بعضی از آنها در «عین» خواهد آمد» معلوم می‌شود که اطمینان 
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نفس موّمن و استقرار آن» به برکت ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام است و نفس 
مطمئنه» علی و ائمه علیهم السلام و اصحاب خاصشان می‌باشند. در روایتی آمده که 
مقصود از نفس مطمئنه. محمد صلی اله عليه و اله و اهل بیت او است. در کتاب 
مستدرک و غیره از انس بن مالک روایت کرده که رسول خدا صلی لله عليه و آله 
در تفسیر «الُذین آمنوا وتطعن لوبهم نکر الله ابر الله تین القلّوب»' 
[همان کسانی که ایمان آوردهاند و دل‌هایشان و یاد خدا آرام می‌گیرد آگاه باش که 
با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.] فرمود: یعنی ما اهل بیت و شیعیان ما... 

تأویل ذکر به ولایت هم گذشت. تدیّر کن. 

طین: در کتاب ایمان و کفر اصول کافی روایات متعددی در «طینت» امده که 
خلاصه‌اش چنین است: خدای تعالی. بدن‌های پیامبر صلی ال عليه و اله و ائمه 
علیهم السلام را از خاک «علییُن» آفرید. دل شیعیانشان را از باقیمانده آن خاک 
خلق نمود. دنبای نفتنان آنها .1 ]ز خاک «سجین» آفرید و از اضافی آ ن. دل 
پیروانشان را خلق کرد. انگاه هر دو + خاک زا با هنم مخلوط کرد و ا ز آن بدن‌های 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام و پیروانشان را خلق نمود. علاوه بر روایاتی که در 
باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول"ذکر شدء در «حب», «حیاة» «حما» و «تراب» 
هم روایات و مباحثی در این باب گذشت و مقداری هم در «ماء» می‌اید. 

بنابراین شاید بتوان «طین» را - هر جا مناسب باشد - به یکی از این دو وجه 
لاویل مود اما مراد از «طین» یا ظاهر آن یعنی بدن است و یا نطفه و سیری که 

پیش از آن در قالب گیاه و غذا و پس از آن به صورت علقه و مضغه و استخوان و 
... داشته است و لته احتمال حمل آن به خاک خلقت آدم عليه السلام و غیر آن 
منافاتی با آن چه ما در مواضع مناسب گفتيم ندارد. تأمل کن. و خداوند. آگاه است. 

طغیان: و طاغی و طاغوت و ان چه معنای اینها را پرساند. مانند «الّذين 
طَفوا» و غیره. طغیان, تجاوز از حد و ترک عدالت را گویند. و طاغوت هر چیزی 
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است که غیر از خدا پرستیده شود. گفته شده: شیاطین جنی و انسی و طاغیان آنها. 
طغیان هم مفرد است و هم جمع. ر ۱ 

حال که این دانستی, در تفسیر قمی ذیل «و ان للطاغین شر مآب»' [و برای 
طفیان گران واقعا بد فرجامی است] از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یعنی اولی و دومی و بنی‌امیه." در شرح واژه «جبت». استفاده تأویل جبت و 
طاغوت به اولی و دومی گذشت. و در ظلمات و نیز در شرح واژه «فحشا»» دلیل 
تأویل طاغوت به دشمنان علی و ائمه علهم السلام و به امامان جاثر خواهد آمد. 
ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: شما کسانی هستید که از 
عبادت طاغوت اجتناب کردید, و هر کس جبّار و ظالمی را اطاعت کند او را 
برستیده اسه و از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر عَلمی که پیش از قیام 
قائم علیه السلام بلند گردد. صاحب آن طاغوت است. 

بنابراین. طغیان یعنی مخالفتا:دشمن با ائمه علیهم السلام و ترک اطاعت آنها و 
آزار رساندن به شیعیانشانبرختیبمراتب طفیان. چنان چه تأیید آن در «بفی» 
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ظمأً: و آن چه مشتمل بر ظماً است. به معنای تشنگی یا شدت تشنگی 
می‌باشد. و معلوم است که بر کسی عارض می‌گردد که آب ندارد. و تأویل آب در 
«ماء» خواهد آمد. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
الذین کفروا یعنی بنی‌امیه «کُسراب بقيقة يَحْسَّةُ الظنان مَاء»" [چون سرایی در 
زمینی هموار است که تشنه آن را آبی می‌پندارد.] 

منظور از تشنه. عثمان است و این اڈ مکار صدق می‌کند و می‌گوید شما را 
سیراب مي‌کنم." 

هرز ظاه او یی او ملفهی ‏ ایر که ای معا زا رشان ظهن خلاف 
طن (شکم) و به معنای بشت است./جتم ا طهر هر و ظهران می‌باشد. همچنین 
ظاهر خلاف باطن است. «ظهُر» به معنای بارز و آشکار گردیده است و به معتای 
غلبه نیز آمده است. گفته می‌شود: ظهر علیه یعنی بر او غالب آمد. 

و تظاهروا علیه یعنی با هم همکاری کردند که از مشتقات آن ظهیر به معنای 
ساون و فبکار است: در «زراء» طالیی خواهد آمد که می‌توان تأویل ظهر را در 
موارد مناسب از آن استفاده کرد. در «بطن» هم مباحثی گذشت که در اين مقام مقید 
است. به خصوص وقتی «ظاهر» بر معنای ظاهری و معروف حمل گردد. پس 
بیندیش. مولف گوید: در «بیت» روایاتی گذشت در این که هر کس با ائمه علیهم 
السلام مخالفت ورزد و دیگران را بر آنها ترجیح دهد. از پشت خاته خدا به سمت 
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خائه آمده است. از اين بیان و اونا «پاب» به ائمه علیهم السلام - چنان چه در 
محلش گفته شد - معلوم می‌شود که ظهر و پشت خانه. خلفای جور و علمای 
گمراهی هستند. در «قری» دلیل تأویل «القری الظاهرة» [آبادیهای آشکار] به شیعه 
و علماء شيعه و اصحاب خاص ائمه علیهم السلام خواهد آمد. 

و در «نعمت» نیز دلیل تأویل «النعم الظّاهرة» به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
امام ظاهر و اوامر ظاهر شده پیامبر صلی اله علیه و آله و چیزهایی که بین همه امّت 
مسلم است و در قرآن به آن تصریح شده -مانند معرفت و توحید خدا و امثال آن - 
را ذکر خواهیم کرد. 

در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول ذکر شد و در «فحشاء» نیز ذکر 
خواهد شد که تأویل زشتی‌ها و فحشاهای آشکار و مخفی در آیه «و لاَقربُوا 
القواحش ما ظَهْر منها و ما بَطّن» [به کارهای زشت. جه آشکار آن و چه پوشیده 
اش نزدیک نشوید] دشمنان امهِ تیه السلام هستند. 

در روایات بسیاری اپار علی/,علپه السلام. ظاهر است. یعنی ظاهر اسلام. و 
«باطن» است یعنی کسی امتت که دلشن-منبم علم است و خداوند اسرار خود را در 
دل او مخفی نموده است, یخی زایا هم ډک «باطن» ذکر گردید. بس از تأمل در 
ای جد کر له عا وان خی لز اب تا زین را در سایر مواضع نیز استفاده نمود. 
تامل کن و از توضیحاتی که در «غلبه» و «علو» و امثال آن مي‌آوريم غافل نشو, 
زیر از آنها تأویل «ظهور» به‌معنای غلبه را می‌توان استفاده نمود. از توضیحات 
«استعانت» هم می‌توان ناویا «ظهر» و امثال آن به معنای معین و یاور در ولایت و 
ترک ولایت را برداشت کرد. پس بیندیش. 

ظل: و کلمات هم معنا و هم خانواده آن. مانند ظلّه, ظللنا و غیره. ظل با کسر 
ظاء» به معنای سایه است. فرق ظل و فیء آن است که سایه را تا ظهر ظل و از ظهر 
به بعد. فیء گویند. و به هر حال, خلاف نور و پرتو آفتاب است. گاهی ظل بر شبح 
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قابل رژیت مانند جن و نظایر آن و نیز بر شب و تاریکی مطلق, اطلاق می‌گردد. لذا 
وقتی می گویند «هو فی ظلّه» یعنی تحت حمایت و کنف اوست. 

جمم آن ظلال می‌باشد و ظلّه, اقامت را گویند. پس ظل یعنی اقامت کرد یا 
دگرگون شد. که معنای اخیر در حالتی است که جزء افعال ناقصه به‌شمار اید. 

در قرآن کریم به این معنا زیاد استعمال شده است. ظّه - به ضم ظاء - هم 
پوشش و هر چیزی است که سایه بیندازد مانند درخت. کوه ابر و خلاصه هر چیزی 
که انا و متیر نماید. جمع آن ظلٌل می‌باشد. 

در «عذاب» خواهد آمد که «عذاب یوم الظْْة» [عذاب روز ابر(آتشبار)] على 
عليه السلام است. در واژه سموم «ظل من یحموم» ی از دود تار] به سایه‌ای 
با گرمای زیاد تفسیر شده است. نی گویند «ظل ظلیل », یعنی سایه‌ای دائمی و 
دلچسب. و «ظل لا ظلیل» یعنی سایه غیر مرغوب. خلاصه. ظل گاهی در مقام مدح 
به کار می‌رود و گاهی در مقام مذمت. که در اولي منافع و در دومی, ضررهای سایه 
مد نظر است. لذا مواضعی که به معنای اول:اهده در/ روایات به ائمه علیهم السلام و 
حمایت و لطف آنها در دنیا و آخرت وامقال آن"تأویل شده در جاهایی که به‌معنای 
دوم است به دشمنان ائمه علبهم البتلامو"بلاهایبی, که از ییانب آنها در دنیا و اخرت 
به مردم می‌رسد. در متأقب ابن شهر آشوب با ذکر سند از ابن عباس روایت کرده که 
در تفسیر «و لاالظل»" [ونه سایه] گفت: یعنی سایه على عليه السلام در بهشت. و 
در روایت دیگری گفت: سایه علی عليه السلام در بهشت است. و در حدیث قتاده از 
امام باقر عليه اس آمده که ضمن حدیثی فرمود: ائمه علیهم السلام سایه سمت 
راست عرش خدا هستند. (ادامه روایت). 

در سماء» گفته شد که «السَمّاء الظليلة» (اسمان سایه‌افکن), امام معصوم عليه 
السلام است. و در وجه چهارم از باب سوم فصل اول از گفتار اول. روایتی صریح با 
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شرح کافی و مفصل ذکر گردید. و در کنز الفوائد از امام صادق علیه السلام دوایت 
کرده که در تفسیر «انطلقّوا ی ما کنتم به تکذبون» نطو إلى ظل ذی با 
شعب‌ه لاظليل و نی من الّب» ' yy‏ 
زک ا به سوی (آن) دود سه شاخه# نه سایه‌دار است و نه از شعله 
(آتش) حفاظت می‌کند] فرمود: هرگاه مردم از تشنگی به پناه جویی برخیزند به آنها 
گفته می‌شود: نزد کسی بروید که تکذیبش می‌کردید - یعنی امیرمومنان علیه السلام 
-. على عليه السلام نیز به آنها می‌گوید: نزد آن سایه‌ای بروید که سه شعبه دارد. 
یعنی اولی و دومی و سومی. (ادامه روایت). 

پس مقصود از ظل در اینجا ظالمان به آل محمد و دشمنان آنها هستند. چنان 
چه در محل خود خواهد آمد. تأمل کن تا تأویل آن را در هر موضع دریابی و البته 
از مواردی که به معنای اقامت و دگرگون شدن امده نیز غافل مشو. خداوند هدایتگر 


ظلم: ظالم. مظلوم و امثالآن مائید «الذٍین ظلموا» و غیره. ظلم در لفت. قرار 
دادن جیزی ان و خودشی ایت »می گویند ظلم. ظطلمه حقه وا سم فاعل آن 
ظالم و ظلوم | ست. اما ,دز عرفت» ظالم به کسی گویند که به خود يا دیگری ضرری 
وارد کند. بنابراین هر خطاکار و متجاوزی ظالم است. از اين رو در عرف شرعی 
بلکه عرف عمومی. کسی که از احکام و حدود الهی تجاوز کند. ظالم می‌باشد. 
خدای تعالی می‌فرماید: «و من ينعد خُدُود الله فاولْیک هم الظلمُونَ»" [و کسانی 
که از حدود احکام الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکاران‌اند] لذا بر هر شخصی غیر 
از معصوم. ظالم اطلاق می‌گردد. هر چند نسبت به خودش, زیرا حداقل گناه 
صغیره‌ای از او سر می‌زند و عفو و بخشایش, تفضلی از جانب خداوند سبحان است 
اما کمترین حد ظلم در حقیقت, ارتکاب گناهان صفیره و بعداز آن ارتکاب کبیره 
است و مرتکب هر دو نوع گناه نسبت به خودش ظالم می‌باشد و ظالم‌تر از آنها 
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کسی است که به بندگان خدا ضرر برساند. و به همین ترتیب تا این که به کفر و ستم 
و آذیت پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علبهم السلام و شیعیان انها منجر شود. و 
بزرگ‌ترین ظالمان. اولی و دومی و بنی‌امیه و قاتلان حسین علیه السلام و امثال آنها 
هستند که سردسته همگی اولی و دومی هستند که اصل و پایه فتنه در این امت و 
آزار و اذیت آل پیغمبر علیهم السلام تا روز قيامت شدند. 

لذا همان طورکه به طور مفصل در باب سوم فصل اول از همین گفتار سوم 
گذشت. از روایات برمی‌آید که مقصود از ظلم در قرآن - از جهت بطن و تأویل - 
ظلمی است که از جانب دشمنان ائمه. بر ائمه علیهم السلام و شیعیانشان روا داشته 
شد, پس «ظالمون» مخصوص دشنان اهل بيت علیهم السلام است و در نتیجه 
استفاده می‌شود که «مظلومون». ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند. از 
توضیحات بیان شده در وه تاویل ظالم در بعضی مواضع به دشمنان امام 
حسین علیه السلام استفاده می‌گردد. 

موید این تأویل, روایتی است در دباي که نقل کرده, امام صادق عليه 
لسلام در تفسیر «قلاً وان الا علی "لظِْن»[تجاوز جز بر ستمکاران روا 
نیست] فرمود: یعنی مگر بر ذریه ول" فاتلان:بجین,غلیه السلام. و در روایت 
دیگری فرمود: خداوند به هیچ کس تعدّی نمی‌کند. مگر نسل و نوادگان قاتلان 
سي غل الا 

ملف گوید: این معنا په دلیل رضایت آنها از جنایت‌های پدرانشان استه پس 
بیندیش. در «انسان» دلیل تفا «ظلوم» به ظلوم در ولایت و این که مقصود از آن 
اولی است که اولین آنها بود گذشت. مود آن تفسیری است که ذیل «یرم بض 
لالم علی [زوای است که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد] خواهد آمد 
که مقصود از ظالم. خلیفه اول است, در باب سوم گفتار دوم هم اشاره‌ای بدان رفت. 


۱- پقره/۰۱۹۳ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۰۵, حدیث ۲۱۵: 
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در کنر الفو ائد از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله په علی عليه السلام گفت: تو يعسوب (پادشاه) 
مومنان هستی و مال بادشاه ظالمان. و ظالمان کسانی هستند که به تو حسد 
می‌ورزند و بر تو تعدّی می‌جویند و بعد از من, تو را از حقت محروم می‌سازند. 
(ادامه روایت). 

در زیارت على عليه السلام می‌خوانیم: شهادت می‌دهم بدبخت‌ترین ظلوم. 
کسی است که تو را انکار کرد. و در تفسیر قمی ذیل «بایاتتا تظلمون»" از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام را انکار می‌کنند. 

در «ایمان» نیز دلیل تأویل ظلم به ولایت و دوستی خلیفه اول و دوم گذشت» 


۳ 
5 


و در واژه «شهر» دلیل تأویل «فُلاً تَظلِمُوأ فیهن آنفستکم»" [پس در اين (چهار ماه) 
بر خود ستم مکنید] به این که با ائمه علبهم السلام دوستی کنید تا هدایت یاپید را 
می توان استفاده کرد. همچنیین" در توضیحات «مصطفی» دلیل ظالم بودن کسی که 
امام را نمی‌شناسد. چنان چه واضع است و در این مورد به خود ظلم کرده, خواهد 
امد. در «شهادت» هم دلیل این که کتمان کننده شهادت به ولایت على عليه السلام 
ظالم است. ذکر گر دید لام آن:که/دلالت ووایات بر تأویل ظلم و ظالم با همه 
معانی متفاوتی که برحسب شدت و ضعف بیان کردیم - به انکار حق ائمه علیهم 
السلام و عدم ایمان به آنها واضح و آشکار است. و لازم است در هر مقامی به 
مناسبت همان مقام اویل گردد. خداوند هدایت‌گر است. 

ظلمت: و آن چه معنای آن را برساند. مانند مظلم و غیره. اصل ظلمت. خلاف 
نور و رفتن نور است. در روایات. تأویل‌های متعددی برای ظلمات آمده. از جمله 
تأویل به کفر. دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام و جهل و عدم معرفت نسبت به 
ائمه علیهم السلام و حق آنهاء و نیز به دشمنان ائمه علیهم السلام و به خصوص اولی 
و دومی و یزید و معاویه و بنی‌امیه و امتال آنها و ظلمت‌های فتنه روزگار حکومت 
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آنها. همجنان که به گناهان و تاریکی‌های گناه که معلوم است بزرگ‌ترین گناه, ترک 
ولایت تاویل شده است. البته به عذاب خداوند که در نتیجه کفر و ترک ولایت ایجاد 
فی دو ناو کوت 

در همین راستا روایت شده که تأویل «ظلمات الأرض» رحم و شکم‌های 
مادران است» چثان جه در «حبة» گذشت 

در تفسیر قمی و عیاشی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که در 
توضیح «ولاً حَبَةَ فى ظلمَاتٍ الارض» [و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین یست] 
فرمود: ظلمت‌های زمین. رحم‌ها هستند. و روایت شده که تأویل «ظلْمَات ال 
والبّخر»" سختی‌ها و شدائد موجود در خشکی و دریاست. چنان چه دلیل آن در 
جای خود خواهد آمد. و در «حیاة» توضیحاتی آمد که که می‌توان تأویل ظلمات 
به طینت کافر را برداشت نمود. خلاصه, اصل در معنای ظلمت برحسب بطن و 
تأویل, تشبیه حال مخالفان و دشمنان او السلام در دنیا و آخرت به کسی 
است که در ظلمات مطلق به سر می‌برد بوبچشهش هیچ چیز را نمی‌بیند. مانند 
شخص نابینا. و در مقایل آن. نور و کسائی که دز لو سیر می‌کنند قرار دارد. چنان 
که خواهد آمد و در مصیر» نیز کاکک یآ یان؛گزدید.,ان جمله شواهد این معناء 


روایتی است که در کافی از امام باقر عليه السلام در توضیح «وآية هم الیل نسلخ 


مثْه هار فا هم مطلمون»" [و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که روز را 
(مانند ن از آن بر می‌کنیم و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند] روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: یعنی محمّد صلی اله علیه و اله از دنیا رقت و در اثر ظلمتی 
که پیدا شد. مردم فضل اهل بیت او را ندیدند. 

در اینجا بخشی از روایات که دلیل بر این تأویل‌ها هستند را ذکر می‌کنيم. 
بعضی از آن روایات در مورد آية الکرسی است. بعضی دیگر در آیه نور و دسته‌ای 
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هم در توضیح و تأویل «موت» می‌باشد. در مناقب ابن شهرآشوب از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که ذیل «یْخْرجُهُم صن الظْمات ی النور»" فرمود: یعنی آنان را 
از کفر بیرون می‌آورد و به ایمان که همان ولایت على علیه السلام است وارد 
می‌کند. و در تفسیر «وآلذزین کفروا» فرمود: یعنی به ولایت کافر شدند. و «اولیاژ' 
الطاغْوت»" یعنی دشمنان على علیه السلام و پیروانشان که مردم را از نور ولایت 
على عليه السلام خارج می‌کنند و به ظلمت یعنی دشمنان على عليه السلام. چشم 
می‌دو زند. 

و در کافی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «یخرجهم من 
لمات إلى النور» فرمودن. یمن از ظلمت‌های: کناهان به. نور. توید و قرت 
می‌کشاند. زیرا آنها ولایت امام عادل را پذیرفته‌ند. 

و در تفسیر «رالزین کَفروا» فرمود: کافر اصلا نوری ندارد که بخواهد از آن 
خارج گردد. و مقصود آن اسبت کُة,آنها در نور اسلام بودند و وقتی پیرو امام جور 
شدند که از جانب خداوند نبود,رپا ولابتِ و پیروی انها از نور اسلام به تاریکی‌های 
کفر کشیده شدند. (ادامه روایتت): 

و در تفسیر عیاشی از ان خضرت روایستا کرده که در توضیح همین آیه فرمود: 
نور, ال محمّد علیهم السلام هستند و ظلمات. دشمن انها. و در مناقب از ابن‌عباس 
روایت کرده که در تفسیر «وما بستوی الأعْمَى رالبصیر* ولا الظْمات ول النور“»" 
[و نابینا و بینا یکسان نیستند# و ند تیرگی‌ها و روشنایی] گفت: ظلمات. ابوجهل 
یعنی خلیفه اول. و نور, علی عليه السلام است." 

و در روایت صالح بن سهل همدانی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
درتأویل آیه نور فرمود: «کظلمات», خلیفه اول و دوم هستند. «فی یرل یش 
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موجّ» [در دریایی ژرف است ت که موجی آن را می‌بوشاند] یعنی عشمان, «من فر 
مُوج» [(و) روی آن موجی (دیگر) است] یعنی طلحه و زبیر «ظلمَات بغضها فرق 
بُخض»' [تاریکی‌هایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است) معاویه و یزید 
و فتنه‌های بنی‌امیه است. (ادامه روایت). 

و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «تَرکَهُم فی ظلْمَات لا تبُصرون» [و در 
میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد] فرمود: یعنی وقتی مردند و نور 
اتعای ایمان ظاهری شان رفت عذاب آنها را به باطن کافرشان می‌گیرد و در 
ظلمت‌های عذاب خدا قرار می‌گيرند. (ادامه روایت) برای فهم تأویل آن در هر 
موضعی تأمل کن خدلوزد هدایت‌گر است. 

ظعن: سفر و کوج و حرکت را گویند که تأویل آن در واژه‌های سفر و امثال آن 
امه آست. 

ظن: و هم‌خانواده‌های آن مانند یظن و.غیره. در قاموس گوید: ظن. اعتقادی 
است که از شک قوی‌تر است و به حد پقین کچ نمی‌ژسد. قمی در تفسیر خود گوید: 
ظن در قرآن بر دو نوع است: ظن به معنای یقین و اظن به معنای شک. در کتاب 
توحید از على عليه السلام روایت شده که,فرمود: ظن بر ډو قسم است: ظن شک و 
ظن یقین. ظن‌هایی که به امور معاد مربوط است» ظن یقین» و ظتی که به امور دنیا 
مربوط است. ظن شک می‌باشد. 

مؤلف گوید: ظاهرا مقصود حضرت. این است که وقتی ظن به مؤمن نسبت داده 
شود به معنای یقین است» و شاهد این معنا روایت ذکر شده در کتاب توحید از امیر 
المؤمنين عليه السلام است که در تفسیر «الذين ينون نم ملاو ریُهمٌ»" [همان 
کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد] فرمود: یعنی آنها به 
برانگیخته شدن, یقین دارند و ظن در اینجا به معنای یقین است. (ادامه روایت). 
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و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که در تفسیر «تّظنْون بالله انوا" 
[و به خدا گمان هایی (نابجا) می‌پردید] فرمود: در اینجا ظن» به‌معنای شک می‌باشد 
و ظن یقین نیست - آنگاه فرمود: - ظن بر دو قسم است (ه اندکی پیش گفتیم) امّا 
در «زعم» گذشت که زعم مانند ظن نیست. بلکه هر جا در قرآن آمده به معنای ظن 
شک و کذب است. تأمل کن. خداوند و اولیاء او - صلوات الله علیهم اجمعین - به 
حقیقت عالمند. 
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عتبی: و هم خانواده‌های آن مانند «فمَاهُم من المعتبین»" و «ولا هم 
بستتکتیون» : اصل عتبی - به عنم غین.- رضایت است: «استعتبه» یعنی از او طلب 
رضایت و بخشایش از بدی کرد. همچنین وقتی گفته می‌شود «استعتبه» و «أعتبه» 
یعنی از او راضی شد و عذرش را پذیرفت. 

در «رضوان» و غير ان گفته شد که رضایت از خدا و پیامبر مخصوص اهل 
ولایت است و شفاعت فقط به آنها می‌رسد..رعفو اله» و امثال آن هم خواهد آمد 
که عفو خدا مخصوص همین افراد اس وان طوتر گه خداوند. عذر اهل ولایت را 
که از آنها راضی است - می‌پذیرد. عذر نات ایهم السلام را قبول نمی‌کند. 
پس اندیشه کن و خداوند. اگاه است؛ 

عجب: و هم خانواده‌های آن مانند «عجبتم» و «یعجبک» و غیره. بدان که 
مُجب - به ضم عین - خودخواهی و غرور گویند. وقتی گفته می‌شود «أعجبه 
الشی» یعنی آن جیز نزد وی بزرگ جلوه کرد. «عجب منه» و «تعجب» که از عَجب 
- به فتح عین و جیم - است. زمانی گفته می‌شود که به دلیل مخفی بودن علت 
چیزی يا هر دلیل دیگر. موقعیت و جایگاه آن چیز نزد انسان بزرگ می‌نماید تا 
حرّی که قابل انکار است. 

انا مخفی نماند که بیشتر موارد این کلمه بر حسب بطن و تأویل. منتسب په 
مخالفان و منافقان و منکران ولایت على عليه السلام است که از آن چه در شان 
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على عليه السلام بیان می‌شد, تعجب می‌کردند. در حالی که آنها به ظاهر, خودشان 
را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و امّت. به آن صفات نشان می‌دادند تا پیامیر صلی 
لله علیه و آله و مردم را خوش آید و پند افتد. همان طور که سیاق آیات و روایات 
وارد کله در شیر ۸۱ یات پر این معنا دلالت دارد. 

عذب: تاویل آن در «فرات» که هم معنای ا ن است. خواهد امد و در «اجاج» 
هم گذشت ت 

عذاب: و هم خانواده‌های آن مانند یعذب و غیره. عذاب عبارت است از چیزی 
که خداوند با آن از مخالفانش انتقام می‌گیرد. و چنان چه معلوم است. عذاب برای 
اهل خلاف است که با اتمه مخالفت نمودند. عذاب گاهی در دئیا واقع می‌گردد. مانند 
بلاهای آشکاری که بر امت‌های گذشته نازل گردید. و نظیر آن در امت اسلا 
شمشیر على علیه السلام و پس از آن شمشیر قائم علیه السلام و بعضی بلایایی است 
که تا پیش از زمان رجعت و دررنزدیکی قبام قائم عليه السلام بر دشمنان ائمه علبهم 
السلام نازل می‌گردد. 

لذا در روایات آمدد که عذاب در بعضی مواضم به علی عليه السلام. در بعضی 
مواضع به قائم عليه السلام و شمشیر او و در جاهایی به «خسف» (فروکش کردن 
زمین و بلعیدن انسان ها) و مخ و امتال آن که قبل از قیام قاتم عليه السلام رخ 
می‌دهد. تأویل می‌گردد. بنابراین وقتی بخواهیم تأویل کنیم. باید در هر مقامی, 
مناسبت آن را لحاظ نمايیم. حال به بعضی از روایات که بر تأویل‌های مذکور دلالت 
دارد اشاره می‌کنيم: 

۱ در یکی از متون زیارتی علی علیه السلام می‌خوانیم: تو عذابی بودی که بر سر 
کقار می‌ریخت. و در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«لَمًا رآ العَداب» [چون عذاب را ببینند] فرمود: عذاب در آیه, على عليه السلام 
است. (ادامه روایت). 

و در «بأس» گذشت که علی عليه السلام. شلاق عذاب خدا است که خداوند 


۱- يونس /۵۴. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


به وسیله او دین خود را یاری می‌کند. و در روایت سلمان آمده که علی عليه السلام 
ضمن حدیتی فرمود: «عذاب یوم "م الظل» [عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو 
گرفت] من هستم. و در بصائر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در وح 
«اذ فتحنا عنهم ابا دا عذاب شدید» " [وقتی که دری از عذاب دردناک بر 
گشودیم] فرمود: عذاب شدید, علی 1 السلام است. در زمانی که ی در 
«ثمود» و «صاعقه» دلیل تأهیل «فأخذتهه صَاعقة الْعَذاب الهُون»" |صاعقه عذاب 
خفت‌آور آنان را فرو گرفت] به شمشیر در زمان قیام قائم عليه السلام گذشت. در 
سا ی وه ای اس او وا کی 
«ولنذيفنهم من الاب »۲ " [از عذاب این دنیا (نیز) به آنان می‌چشانیم] 
فررمود: یعنی شمشیر در زمان رجعت و در «احسان» دلیل تأویل «قل هل تریْصُون 
بٿا... وحن تربص بكم أن تصیبکم ال بعذاب من عندو أو بیدینا»" [یگو آیا برای 
ما انتظار می‌برید. . در حالی که ما انتظار مي‌کشيم که خدا از جانب خود يا به دست 
ما عذابی به شما برساند] به این که مقصود از «عذاب من عنداله», مسخ و «بایدینا» 
قتل در زمان قائم لسته ذگر گردید 

در غیبت نعمانی از امام صادق ”عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «عذداب 

الخزى فی الاه الننیا»۲ [عذاب رسوآیی را در ژندگی دنیا] فرمود: خزی در دنیا 
این است که پیش از قیام قائم عليه السلام, شخص به‌طور ناگهانی مسخ می‌شود. 


و در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که در توضیح «ُو لاد 
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ی أن ببْعّث علیِکم عَذابا من فویکم»" [او تواناست که از بالای سرتان عذابی بر 
شما پفرستد] فرمود: یعنی دجال, و صيحة, و «أو من تخت أرجلکُم» [یا از زیر 
پاهایتان] یعنی شمشیر. مؤلف گوید: مقصود از صیحه. صیحه آسمانی است که هنگام 
ظهور قائم علیه السلام بلند می‌شود. و مقصود از خسف فرورفتن لشکر سفیانی در 
بیابان است. چنان چه از سایر روایات هم معلوم مي‌شود. 

در همان تفسیی ذیل ایه مذکور از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: «عذاباً من فوقکم» یعنی سلطان جائر. و «من تخت أَرجُلکُم» یعنی افراد 
بست بردگان و کسانی که خیری در آنها نیست. در «نار» مطالبی خواهیم آورد که 
می‌توان از آنها استنباط کرد که تأویل عذاب در بعضی مواضع مناسب» دشمنی ائمه 
علیهم السلام و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام است. دوستی و دشمنی» سبب 
عذاب است. زیرا «نار» (آتش) هم به آن تأویل گردیده و شکی نیست که آتش هم 
عداب است. موید این معنا مپاخثی است که در «جنت» و «ثواب» و یر ان 
آوردیم. پس بیندیش. 

عرب: منظور اسم ماسو به آن است مثل عربی که در قرآن آمده است. عرب 
خلاف عجم است. یعتیملت, معروف و شهرنشینان آنها, که مفرد آن عربی با ياء 
نسبت است. و اعراب یعنی غير شهرنشینان که مفرد آن اعرابی است و جمع آن 
عرب نمی‌باشد. 

و ر یعنی ترک شهر و مخالف هجرت است. از توضیحات «هجرت» و 
«مهاجر» معنای تعرب و آعراب به حسب تأویل, استفاده می‌گردد. و در بعضی 
روایات «اعرابیان» هم امده. که مقصود خلیفه اول و دوم است. اما به حسب لغت. 
بادیه‌ نشینان و کسانی هستند که از معالم و احکام دین بی‌خبرند. خواه. عرب باشند 
يا غیر عرب. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ما بنی‌هاشم و 


۱- تسیر قمی, ج ۲, ص ۲۱۱. 
۲- همان. 
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شیمیانمان عرب هستیم و سایر مردم آعرابند. در همان کتاب از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: هر کس مسلمان و ازاد به دنیا بیاید. عربی است. معنای 
«اسلام» را قبلا گفتیم و برخی مطالب نیز در «اعجمی» خواهد آمد. 

در تفسیر قمی از پیامبر صلی اله عليه و آله روایت کرده که روز فتح مکه 
فرمود: ای مردم, خداوند به‌وسیله اسلام, تکبر انتساب به نیاکان را از میان برچید. 
عربیت به پدر و نسب نیست. بلکه عربیت عبارت است از زبان گویاء پس هر که با 
زبان گویا سخن گفت. عربی است. بدانید که شما همگی فرزندان ادم هستید و از 
خاک ساخته شده‌اید. در «ولی» دلیل تأویل عرب به ائمه علیهم السلام خواهد آمد. 
که تأریل «قرآناً عَربیاً» و امثال ا ن استفاده مى گر ود پس بیندیش. 

عقبه: و عاقبت و هم‌خانواده‌های آن ی ر ری 
صمب العبور در کوه می‌گویند. این کلمه در سوره بلد آمده و در آنجا دلیل تأویل آن 
به انمه عللهم السلام و ولایت آنها را ذکر خواهیم کرد. انا عاقبت در لفن آخرت را 
گویند. پس عاقبت هر چیز. خاتمه و بایان ۲ ن است. در کافی و غیر آن ن از امام باقر 
یه i‏ در تفسیر «والعاقبة للْتقین»" فرمود: ما عاقبت هستیم و 
دوستی ما برای متقین است. (اداغ تویت) از آن جه ذکر شد می‌توان استفاه کرد که 
تأویل مدکور در سایر موارد این کلمه و هم خائواده‌های آن مانند عقبی و غیره نیز 


صدق می‌کند. چنان چه در «ولایت» روایت تأیید کننده آن در تفسیر «هو خیر 


ثواباً و خر عقباً»" خو اهد آمد. در «عقبه» نیز به همین شکل است. پس تأمل کن. 
عقاب: و هم خاد مغاس اس عقاب در سی بو ته جو تاريل عاب زا 
گویند. اما در د ین و یی پس بیندیش. 
مک رای پشت پا را گویند و جمع | ن آعقاب است. گاهی 
ی کد وا را او لات ید ر ل پیت که ا 
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باز گشت به عقب و امثال آن, ارتداد در دین است که مخالفین اهل بیت علبهم السلام 
هر تکب أن شدند. 

یعقوب: همان پیامبر معروف بنی‌اسرائیل است. در «ابن» دلیل این که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله اسرائیل (یعقوب) این امّت است, و نیز در «اسرائیل» دلیل 
این که علی علیه السلام اسرائیل امت است., ذکر گردید. 

در روایت است که علی علیه السلام فرزندانش را جمع کرد و به آنها گفت: من 
شباهتی به یعقوب نبی عليه السلام دارم. همانطور که او سفارش یوسف عليه السلام 
را کرد. من هم سفارش حسن و حسین علیه السلام را به شما می‌کنم. بشنوید و 
اطاعت کنید. ۱ 

و در کتاب رجال کشی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: على 
عليه السلام شباهتی به یعقوب پیامبر صلی اله علیه و آله دارد. همانطور که خداوند 
مدتی بین یعقوب و فرزندش جدایین.انداخت و سپس آنها را به هم رساند. على عليه 
السلام را هم روزی به فرزندالش عی‌رساند. که البته این دیدار در دنیا خواهد بود و 
در زمان رجعت. خداوند آنها را یکسا جمم می‌کند. در «ایوب» روایتی گذشت که 
در سوره یوسف علیه البلام هم خواهد آمد به این مضمون که یعقوب نبی صلی الله 
علیه و آله زمائی به پسرشی رسد که وسل به پيامبر خاتم صلی ال علیه و آل 
گردید. 

عنب؛: مفرد و جمع آن در قران آمده است. از مباحث وجه چهارم از باب سوم 
فصل اول از گفتار اول می‌توان استفاده کرد که تأویل عنب (انگورا. بعضی از معارف 
و علوم ائمه علیهم السلام است. چنان جه مؤيد آن در «فاکهة» نیز خواهد آمد. و 
شاید بتوان آن را به بعضی مطالب ذکر شده در مورد «شجر» هم تأویل نمود. 

عنت: و هم خانواده‌های آن مانند عنتم و غیره. اصل عُنت» شکستگی استخوان 
بعد از جوش خوردن است. آنگاه برای هر مشقت. ضرر. فساد و هلاکتی استعاره 
گرفته شده است. و خواهیم گفت بلکه واضح و اشکار است که ترک ولاپت» سبب 
این آسیب‌ها می‌باشد. بلکه اصلاً تأویلش همان است» پس هیچ بعید نیست که هر 
جا مناسب باشد. عنت را به آن تأویل نمایب. 


٩97112۳0-010 


آعرج: معنای ظاهری اش e‏ پا اشک و قایدا ۶۱ اه چه در «اعمی» و 
«مریض» می‌آید و در «بکم» و «صم» و امثال آن هم گذشت. بتوان استفاده کرد که 
تأویل اعرج - در صورت مناسبت - جاهل مرددی است که از تلاش در کسب 
معرفت: حق المه علبهم السلام و فضاءل آنها عاجز است و نمی نواند به حق برنید. 
توضیح این معنا در «ارجل» و «مرض» آمده است» پس تامل کن. 

معارج: و آن چه معنای عروج را می‌رساند. در نهایه گوید: از اسامی خداوند 
ذوالمعارح است. معارج یعنی پله‌ها که مفرد آن مرج است و معراج -به کسر میم - 
مفعال از عروج یعنی صعود و بالا رفتن. و گویی وسیله بالا رفتن می‌باشد. در 
«درجات» و «وسیله» و نیز تاویل امثال اينها خواهد امد که می‌توان در صورت 
مناسبت - معارج را به ائمه علیهم السلام و ولایت آنها تأویل نموده زیرا بذ وسیله 
این ولایت انسان به بالاترین مراتب علم و عرفان و تقرب و ایمان و رحمت و 
رضوان می‌رسد. بلکه همین است که انسان, یه دورترین درجات بهشت می‌رساند. 

عوج: به کسر عین؛ به معنای کجی و انحراف.و ضد استقامت و اعتدال است. 
لذا به انسان بد اخلاق یا منحرئآدر, کین»,اعوج گوینډ, در تأویل «استقامت» و 
کلمات هم معنای آن, مباحثی خواهد امد که دلیل بر تاویل انها به ولایت و تمسک 
به ولایت ائمه علیهم السلام و امثال ان می‌باشد, تامل کن و بدان که عوج» خلاف 
آن است یعنی به‌معنای ترک ولایت و تمسک به باطل و مخالفت با خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشد. تأمل کن. 

عبادت: و معبود و عابدون و کلمات هم معنای آن مانند أعبُدوا, یعبدون و امتال 
آن. بدان که عبادت در لغت» پیروی و سرسپردگی و خضوع و تذلل را گویند. 

در کافی نیز از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: عبادت یعنی 
اطاعت و پیروی, یس هر کس اطاعت کند. عبادت کرده است. (ادامه روایت). در 
باب سوم فصل اول از گفتار اول و نیز در باب هفتم فصل اول از همین گفتار سوم 
روایات و مباحتی کامل در این معنا و بیان دلیل آن ذکر گردید. از جمله روایتی که 
در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: عبادت, رکوع و سجود 
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نیست» بلکه اطاعت از مردان است» هر کس در معصیت خدا از مخلوقی پیروی کند. 
او را برستیده است. 

و روایتی در کافی از امام باقر عليه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس به 
سخنگویی گوش فرا دهد او را عبادت کرده است. اگر آن گوینده از خدا می‌گفت, 
شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از شیطان می‌گفت. شنونده هم شیطان را پرستیده 
است. 

خلاصه دلالت روایات بر این که مقصود از عبادت و اطاعت خداء تبعیت در 
امر ولایت و اطاعت پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و تعبّد نسبت به 
خدا پا این اعتقاد و روشی می‌باشد که از طرف آنها معرفی شده - چنان چه به طور 
واضح در اطاعت گذشت - ظاهر و واضح است. 

در تفسیر امام عسکری علیه السلام ذیل «اغبدوا ربکم»" [پروردگارتان را 
عبادت کنید] آمده که یعنی آن طووت پروردگارتان را اطاعت کنید که خودش فرمان 
داده, یعنی معتقد باشید که خدایی اجر اله نیست. شریکی ندارد. عادل است و ستم 
نمی‌کند و محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست و أل محمد عليهم السلام 
از خاندان همه پیامبرانبرترند,و.علی علیه الیبلام از همه آل محمد برتر و افضل 
است. و در جای دیگری فرمود: یعنی با بزرگداشت و اطاعت از محمد و علی و آل 
علی صلوات اله علیهم و تمسک به آنها و ولایت آنها خداوند را عبادت کنید. از این 
رو در روایاتی که بعضی از آن در باب هفتم مذکور و بعضی دیگر در غیر آن 
گذشت. آمده است که تأویل عبادت خداء ولایت علی علیه السلام و قبول امامت و 
خلافت او است. و در امالی و غیر آن از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده که 
ضمن حدیثی فرمود: محبّت على عليه السلام. عبادت است. بنابراین مخالف آن, 
یعنی عبادت هوای نفس. شیطان, بت‌ها و غیره همگی عبارت است از ترک ولایت 
و تبعیت از خلفای جور و پیروان آنها و تعبّد به اعتقاد و روشی که از آنها رسیده 
است. چنان چه بارها در «اتباع» و «طاعت» و «شرک» و غیره ذکر گردید. و در 


۱- بقره /۲۱. 
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«عصیان» و غیر آن هم خواهد آمد. با این که مباحث ذکر شده در مقدمات قبلی و 
اینجا برای کسی که اهل حق‌جویی باشد کافی است. شاید حدیث مفضل را در باب 
چهارم از فصل اول از گفتار اول گذشت. به یاد بیاورید که تصریح داشت: ولایت 
دشمنان ائمه علیهم السلام مانند عبادت پت‌ها است و کسی که با آنها دوستی کند 
مانند آن است که بت‌ها را پرستیده» و این دشمنان. معبودانی سوای خدا و متجاوز از 
حدود و احکام خداوند هستند. (ادامه روایت). 

و مقصود از کلام پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: قیامت نشود تا وقتی که 
گروه‌هایی از امم بت‌پرست شوند. همین است. همچنین از مهم ترین شواهد این معنا 
روایاتی است که در تاویل انواع بت‌ها و شیطان و برادرانش, به دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام وارد گردیده است. 

در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ذیل «َفخسیب این 
کفروا آن یتَخذوا عبادی من دونی أولیاء»' [آیابکسانی که کفر ورزیده‌اند پنداشته‌اند 
که (می‌توانند) به جای من بندگانم را پنزپرست بگیوند] از قول امیر مؤمنان عليه 
السلام فرمود: یعنی خلیفه اول و دوم و پیروانشان که آنها را سوای خدا به عنوان 
ولی برگزیدند و می‌پنداشتند که با کوښتتی این ډو نفر از عذاب خدا نجات می‌یابند. و 
دلیل کفرشان. محبت این دو نفر بود. بنابر این تحقیق و توضیح, ایرادی ندارد که هر 
جا به انحاء مختلف, دستور داده شده که خدا را عبادت کنید. مطابق ان جه ذکر 
کردیم تأویل گردد یعنی مطلب را به اطاعت ائمه علیهم السلام ربط و ارجاع دهیم, 
و هر جانهی و توبیخ از عبادت غير خدا امده, به مخالفت ائمه علیهم السلام و 
تبعیت از دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل کنیم و معبود عیر خدا را یه خلفای جور 
و دشمنان ائمه علیهم السلام و علمای مخالفین. به‌خصوص اولی و دومی تأویل 
نماییم. از آن چه ذکر شد برای خواننده محترم واضح می‌گردد که تأویل خداپرستان, 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند و مقصود به بندگان مورد مدح در قران کریم 
- چه به‌صورت مفرد و چه به صورت جمع - آنها می‌باشند. و در مقابل این مومنان 
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به مخالفان از بزرگانشان گرفته تا پیروان آنها هستند. اما مواردی را که به‌طور مطلق 
وارد شده و مقید به مدح و مذمت نیست. شاید بتوان به اقتضای مقام به هر کدام از 
این دو جهت تأویل نمود. مثلاً وقتی که در کال خر آمده باشد که تأویل آن (حر)؛ 
انسان خوب و کسی است که از اسارت شیاطین آزاد شده. با مراجعه به تأویل 
«حر »4 که در توضیح آن آمده و توضیحات بیان شبده در هاسیر» می توان ۳ 
تأویل کرد. در بعضی روایات به آن چه که ما گفتیم به طور واضح تصریح شده 
است. چنان چه در کنزالفوائد از اب صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«ن فی هذا لالم عابدین»" [به راستی در این (امور) برای مردم عبادت پيشه 
ابلاغی (حقیقی) است] فرمود: : قوم عابدین» شیعیان ما هستند. و در همان کتاب از 
ان وت روایت کک کار بسن کا عیلای ااا : REA‏ [ای بندگان من که 
بر خویشتن زیاده روی روا داشته‌اید] فرمود: به خدا قسم. خداوند غیر از مخالفان ما 
را در این آیه قصد نکرده. و اوثلمام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هبل 
عباد مُکُرمُون»" و با دسپٹ مبازکئن ڳه سینه خود اشاره کرد و گفت: «لایسبقوه 
لول»" [که در سخن بر او پیشی نمی‌گارند] ۱ 
و در «فس» کلبل.تأْویل.«عبادی» در قرآن به محمّد صلی الله علیه و آله و 
اهل بیت علیهم السلام او ذکر گردید. در «هون» هم دلیل تأویل «عباد الرحمن» به 
ائمه علیهم السلام را بیان خواهیم کرد. و در «صالح», دلیل تأویل «عباد ال 
لصالحین» به قائم عليه السلام و یارانش گذشت. و امثال آن زياد است. 

در بعضی زیارات می‌خوانيم: «أنتم لبون لحایدُون» (شمایید برستندگان 
ستاپش گر) هشن جاو از کیان امه ت «أنتم العباد المکرمُون» (شمایید 
بندگان ¿ اکرام شده) . پس تأمل کن و غافل مشو. 


۱- انبیا/ ۱۰۶. 


۲- زمر /4۵۳ 
۳- انبیا /۲۶. 
۴- بقره/۱۸۴. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


معدودة: مفرد و جمع و سایر هم خانواده‌های آن مثل عدة در «آیه». دلیل 
تأویل ایام به انمه علیهم السلام گذشت. پس بطن و تأویل «ایام معدودات» آنها 
می‌باشند. همچنین تأویل آن و امثال آن مانند عدّه و عادین و غیره - در موارد 
مناسب - به ائمه علیهم السلام و مسائل مربوط به آنها صحیح است. پس تأمل کن. 

عضد؛ به معنای بازوی دست است. و به معنای کمک و قدرت هم به کار رفته. 
شاید بتوان آن را به تأویلی که در «ید» می‌آید تأویل کرد. زیرا در جهات مختلف 
با هم مشترکند. تأمل کن. ۱ 

عقود: و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است مانند: «عقد البيع » «عقد حبل»؛ 
«عقد عهد» «عقد شدّت و قوّت» و «عقد ضمانت». در سوره مبارکه مائده 
می‌فر ماید: «أوفوا أ الَْقود»" [به قراردادهای (خود) وفا کنید]» قمی در تفسیر خود 
در ذیل این آیه از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در ده جای مختلف, بر خلافت علي عليه السلام با مردم. عهد و پیمان 
بست. آنگاه خداوند این آیه را نازل فزمود, یعنی,عقد و پیمان هایی که در مورد 
علی علیه السلام بر شما نازل گردید| و از آن چه در عهد و یمین و میثاق می‌آید. 
معلوم می‌گردد ائمه علیهم السلام.کسانی هستند که ایمان, به آنها گره خورده و بر 
ولایت آنها عهد و میناق‌هایی گرفته شده, جتان جه در باب‌های فصل دوم از گفتار 
اول و به خصوص باب چهارم آن نیز به طور مفصل گذشت. پس این گونه تأویل در 
مواردی که از این قبیل در قرآن وارد شده صحیح می‌باشد. تأمل کن. 

عمد: جمع عمود و گفته شده جمع عماد است. و ان چیز است که یک چیز 
دیگر با آن قوام و ثبات می‌گیرد. عمود ضمه, معروف و معلوم است و بارها توضیح 
داده شده, چنان جه در روایات کتاب کافی و غیر آن آمده که پیامبر صلی الله عليه و 
آله و ائمه علیهم السلام» ستون‌های آسمان‌ها و زمین و میخ‌های زمین هستند و قوام 
و بات آسمان و زمین به آن بزرگواران می‌باشد. پس در موارد مناسب تأویل 


«(عمد» به آنها و ولایت انها صحیح است. بىس تمل کن. 


| - مائده/۱. 
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عند: به معنای ظرفیت است. در عباراتی از قرآن آمده مانند. «مّا عند الله» و 
هم معناهای آن و «لّذین عند ریُک» و امثال آن. در روایت است که تأویل 
«عند اه », ولایت می‌باشد. جنان جه در روایت جابر از امام باقر عليه السلام اه 
که در تفسیر «ومّا عند له خر وآبمّی» [انجه پیش خداست بهتر و پایدارتر است] 
فرمود: یعنی ولایت على عليه السلام و اوصیاء از فرزندان او که نزد خداوند است. 
همچنین روایت شده که تأویل «لذین عند ریْک» (کسانی که نزد پروردگار تو 
هستند] پیامبران و ائمه علیهم السلام می‌باشند. همچنان که تفسیر قمی از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که ذیل «إِن الین عند ریُک»" [به یقین کسانی که نزد 
پروردگار تو هستند] فرمود: بعنی پیامبران و ائمه علیهم السلام از عبادت او سر باز 
نمی‌زنند و تکبر نمي‌کنند. بنابراین. تأویل غير این دو مورد که از همین قبیل باشد به 
این صورت صحیح است. همچنین تأویل مقابل و مخالف آن به ولایت دشمنان ائمه 
علیهم السلام و تمسک به آنها و امثال آن صحیح می‌باشد, مانند «ما عند غیر الله» و 
امثال آن چون «ما عند کم یدنه پیش شماست تمام می شود] و غیره. 

عنید: و هم خانواده‌های آن, در لغت به معنای معارض و مخالف است. و در 
رفایات: تاویل به منکران‌بولایت على عليه الیلام شده. چنان چه در کتاب فضائل 
على عليه السلام و غير أن آز اب مسعود روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله عليه و 
آله در فضائل على عليه السلام فرمود: در آیه «أليا ق جهن کل کار عنید»" [هر 
کافر سرسختی را در جهنم فرو افکنید]), کافر کسی است که منکر نبوت من شود و 
عنید. منکر ولایت علی و عترت او عليه السلام است. و در زيارت على عليه السلام 
مي‌خوانيم: کسی که با تو دشمنی کند. عنیدٍ حق است. و از امام باقر علیه السلام 


۱- قتصص /۶۰. 
۲- اعراف /۲۰۶. 
۳- نحل /۹۶. 
۴- ق/۲۴۳. 
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روایت شده که فرمود: عنید کسی است که از حق روی بگرداند و بی‌شک «حق», 
وليت تغل علیه السلام است: پنی تامل کن 

معاد: و برخی از تعابیری که مشتمل بر عود و اعاده هستند. زیرا برخی از این 
تعابیر, نیازی به تأویل ندارد. معاد هر چیز, محل یا زمان بازگشت آن است. در 
روایات آمده که تأویل معاد در فرآن» رجعت است. همچنان که حشر و نشر و امتال 
آن در روایات به رجمت تأویل شده است. 

در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «راذک إلى مَعَاد»" 
[یقینا تو را به سوی وعده‌گاه بازمی گرداند] فرمود: تایه عبت رد بصائر از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی او به سوی شما باز می‌گردد. 

و در غیبة نعمانی از على عليه السلام روایت کرده که در توضیح این آیه 
فرمود: یعنی رجعت در دنیا. و روایت دیگری هم در این مورد در فایده اخر از 
خاتمه خواهد آمد. از آن چه ذکر شد می توان اويل بیشتر هم خانواده‌های عود و 
اعاده را نیز کشف کرد. همچنان که در شرا روازة ٤بد‏ برخی از ادله تأیید کننده آن 
کته ن ادل کین 

عاد: قوم هود نبی عليه السلاع و از فرزندان عاد و ,پدر «شدید» و «شداد» 
بودند و پس از قوم نوح عليه السلام ظهور کردند. هود عليه السلام قوم خود را به 
توحید و اقرار به ولایت محمد صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام دعوت کرد. 
امّا آنها نپذیرفتند. خداوند هم به وسیله باد هلاکشان نمود. گفته شده که دو قوم عاد 
بوده, یکی عاد آدم و یکی عاد هود. و اولی همان است که خداوند فرموده «عادا 
الولی»" [قوم عاد اوّل] که ان‌شاءالله حالات آنها در سوره اعراف و سوره هود و 
غیره خواهد آمد. و شاید بتوان گفت که بنی‌امیّه در این امّت» شبیه عاد. و شذدادشان 


معاویه و پسرش بودند» زیرا سلطه و فشار زیادی بر مردم داشتند که در این صورت 


۱- قصص /۸۵ 
۲- تفسیر قمی, ج۲؛ ص ۱۲۳. 
۳- نجم /۵۰. 
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باد هلاک‌کننده آنها هم در ابتداء قیام سفاح و لشکرش بود و در آینده هم قیام قائم 
علیه السلام می‌باشد که «جندال الاغغلم» است. جنان جه در تاویل «ریح» و 
«نمود» گذشت. تامل کن. خداوند داناست. 

عهد: و هم خانواده‌های آنها: مانند «عهدنا» و غیره. عهد در لغت به معانی 
مختلفی آمده, از جمله وصیت. پیش افتادن در مورد چیزی, قسم, آمان. ذمّه. زمان, 
وفا؛ حفظ حرمت. ضمانت و غير آن. 

در قران کرم به بیشتر این معاني و نیز بد معنای امامت و ریاست آمده است» 
چنان چه آیه «لاً ينال عهدی الظالمین»" [پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد] به این 
معنا تصریح دارد. در مجمع لبیان و غير آن از امام باقر و امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که در توضیح این ايه فرمودند: عهد در اینجا امامت است. 

و تأویل عهد و عهدالله و امثال آن در بیشتر مواضم از قرآن بلکه در همه 
موارد. به عهد ولایت و این که خداوند در روز میثاق همین عهد را از بندگان و 
پیامبران گرفت. در روایابٌ فراوان ایت 

همین طور تأویل آن‌به عهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر و 
غیر آن از امت گرفتَ» نان ,چهراز توضیحات ذکر شده در باب چهارم فصل دوم از 
گفتار اول معلوم گردید و از توضیحات «ایمان» و «میثاق» هم معلوم ا شد. 

در اینجا بعضی شواهد را نیز ذکر مي‌کنيم تا مقصودمان کاملاً واضح گردد: در 
تفسیر امام عليه السلام ذیل «ینقضون عمد اللّه»" [پیمان خدا را پس از بستن آن 
می‌شکنند ] آمده که فرمود: یعنی عهدی که خداوند به ربوبیت خود و ثبوت محمد 
صلی اله علیه و آله و امامت على عليه السلام و بهشت رفتن و کرامت شیعیان او از 
آنها گرفت» و «من بَعْدٍ میثاقه» [پس از بستن آن] یعنی تحکیم و تأکید آن عهد. و در 
همان تفسیر. ذیل «وامُوفونَ بعَُدهم إذا عَاقدوأ» [و آنان که چون عهد بندند به 


۱- بقره/۱۲۴. 
۲~ بقره/۷ ۰۲ 


- بقره/۱۷۷. 
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عهد خود وفادارانند] فرمود: از بزرگ‌ترین و مهم ترین پیمان هایشان این بود که 
علمشان را در مورد شرافت کسانی که خداوند شریفشان داشته مخفی نکنند و 
نام‌های شریف را بر افراد مقصَر اسرافکاران, گمراهان و گمراه کنندگان نگذارند. 

و در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «أوقوا 
بالْعهد [ن الْعَهْدَ کان موولٌ» [به پیمان (خود) وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش 
خواهد شد] فرمود: یمنی عهدی که پبامبر صلی لله علیه و آله نسبت به دوستی ما و 
اطاعت امیرمومنان علیه السلام از مردم گرفت که با علی علیه السلام مخالفت نکنند 
و از او جلو نیفتند و رحمش را قطع ننمایند و به آنها اعلام فرمود که در مورد این 
عهد و نیز در مورد م باید جواب پس بدهند. بر الغمه از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که در تفسیر «يُوفون بعَهد الم ولا نقضون المیّاق»" [به پيمان 
خدا وفادارند و عهد (او) را ر فرمود: یعنی» > عهدی که در روز غدیر از آنها 
در دين به ولایت علی عليه السلام گرفته شل 

در تفسیر عیاشی از ان حضرت وانت کرد. که در توضیح «أوقرا بعهّدری 
آوف بقهدرکم» [ [به پيمانم وفا کنید تا له یمان فاا کنم] فرمود: نی به ولایت 
علی علیه السلام وفا کنید تا من هملسو رد پهشت به شمابوفا تمایم." 

وکر روات ت ابویصیر از امام صادق عليه السلام آمده که در تفسير «إلًا من انح 
علد الرخمن عهداً»" [جز آن کس که از جانب (خدای) رحمان پیمانی گرفته است] 
فرمود: یعنی مگر کسی که به ولایت علی علیه السلام و اثمه علبهم السلام بعد از او 
معتقد باشد که عهد نزد خدا همین است. 

و در کنزالفوائد و غیر آن از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: عهد و 
ذمّه خدا, ما هستیم, هر کس به عهد ما وفا کرد. به عهد و ذمّه خدا وفا کرده و کسی 


۱- اسراء/۳۳. 

۲- رعد/۲۰. 

۳- بقره/۴۰ 

۴ - تفیرعیاشی, ج ۱. ص ‏ حدیث۳۰. 
۵- مریم /۸۷ 
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که عهد ما را بشکند. عهد و ذمه خدا را شکسته. (ادامه روایت). در «میثاق» و غير 
آن هم روایاتی خواهد امد. آما در ادو دلیل این که آیه «رجال ا ما 
عاهدوا الله عََیّه» [مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند] 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان به ائمه و شیعیان ایشان, اشاره دارد. ذکر شد زیرا 
ایشان بودند که به عهدهای خداوند وفا نمودند که پزرگ ترین آن ولایت است. در 
«خیر» نیز دلیل این که ائمه علیهم السلام ريشه هر خیری هستند و از فروع آنها هر 
عمل خیر و نیکی منشعب می‌گردد. ذکر شد که یکی از اعمال نیک هم پیمان 
همسایگی است. پس تأویل به آن چه ذکر کردیم - در موارد مناسب - ایرادی ندارد. 
و خداوند. هدایت‌گر است. 

عبرة: و اعتبار و هم خانواده‌های آن مانند فاعتبروا. عبرت اسم مصدر از اعتبار 
امد رات ارت ات او له یتیک اسان ی کک رو در ماود ورگ آن 
را به کار مي‌بندد. 

در یکی از زیارت‌های امام سین علیه السلام می‌خوانیم: «خداوند تو, پدر. 
جد, مادر و فرزندانت را عبرتی برای صاحبان خرد قرار داد» یعنی اهل عقل, از 
فضل و علم و شکوه و مظلومیت و شهادتِ شما پند بگیرند و بر پستی دنیا واقف 
گردند و بفهمند که محل قرار و آرامش و جایگاه خوبان در اخرت است. 

و مخفی نماند که آن حضرت خود عین و اصل صاحبان خرد است. جنان جه 
خواهد آمدد و معلوم است که حقیقت عیرت نیز نود آنها است. در کافی از على عليه 
السلام روایت کرده که ضمن حدیثی در توصیف اسلام فرمود: خداوند اسلام را 
عبرتی برای پند گیرندگان قرار داد. و تأویل «اسلام» ذکر گردید. بنابراین شاید 
بش ان مین اویل دا ورهار ماسب دک کف ین امل کن 

معذرت: و عذر و اعتذار. معنای عذر معلوم است. در سوره توبه» روم و مؤمن 


و غیره خواهد آمد که تأویل آن مربوط به منافقان و عذر آوردن اها در امر ولایت 


۱- احزاب/۲۳. 
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است. پس مصداق «معذرون»! | عذر آورندگان] و کسانی که در باطن عذر 
می‌آورند. آنها می‌باشند و عذرخواهی‌شان مربوط به رفتارهای زشتی است که در 
سقیفه و سایر مواقع از خود بروز دادند. در «ژینت» موید آن ذکر گردید. تامل کن و 
غافل مشو. 

تعزیر: و هم خانواده‌های آن, مانند عزروه و عزه. اصل تعزیر» منع و جلوگیری 
است. و مقصود از آن در قرآن دفاع از پیامبران و تکریم و تقویت آنها می‌باشد. و 
واضح است که مي‌توان آن را در ارتباط با ولایت و تقویت امر ائمه علیهم السلام و 
شیعیان و دفاع از آنها و دینشان تأویل کرد. تأمل کن. 

عزیر: یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل است. مانند قائم عليه السلام از قوم خود 
غائب گردید. حالات او آن‌شاءاله در سوره بقره خواهد آمد. اما تصنک و دعوت 
مردم به اهل بیت علیهم السلام توسط اوء چنان که بارها گذشت و باز هم خواهند 
امد. ظاهر و اشکار است. 

غُسر: و عسری, به معنای سختی لاف مس است. در «یسر» دلیل تأویل 
آن (عسر) به دوستی و ولایت دشمنااتتعتعلیچ لام و اولی و دومی و تأویل 
ری چ کو و آتتن مهتم راد آمد» و نیز آنجارمی یذ که عسر و شر برای کسی 
است که محبّت علی و اوصیانش را ندارد. مقداری هم در این رابطه در «ضیق» 
خت فی نا مر اخ کیت 

عشیره: و آن چه به معنای معاشرت است. عشیره انسان. قوم اویند و عشیره 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حقیقت» علی و فرزندان پاکش علیهم السلام می‌باشند. 
چنان چه در سوره مجادله و غير آن خواهد آمد. اما معاشرت ممدوح و پسندیده. 
همان رفت و آمد و نشست و برخاست مژمنین با ائمه علیهم السلام و با یکدیگر 
است. و معاشرت مذموم به عکس آن می‌باشد. تأمّل کن تا تأویل آن را در هر 
فرط یش قاری معا شام کنر 
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عشر؛ یعنی عدد ده. در «شهر» و غير آن دلیل تأویل دوازده ماه (اثنی عشر 
شهرأ) به دوازده امام بیان شد. در سوره نجم هم دلیل تأویل «لیال عغشر» [شب‌های 
دهگانه] به ائمه علیهم السلام از امام حسن مجتبی عليه السلام تا امام حسن 
عسکری علیه السلام ذکر گردید. شاید ان تاویل‌ها را در موارد دیگر هم پتوان پیاده 
کرد و خداوند, آگاه ا 

عصر: در لغت» روزگار و برهه‌ای از زمان و نیز بعد از ظهر را گویند. در سوره 
عصر به نقل از کتاب کمال‌الدین خواهد آمد که امام صادق عليه السلام فرمود: «و 
العصر» , عصر قیام قائم عليه السلام است. امّا اعصار به معنای باد و معصرات به 
معنای ابر می‌باشد, که تأْویل آن در «ریح» و «سحاب» گذشت. 

عقر: و آن چه مشتمل بر این کلمه است. در لفت به معنای حرج و زحمت 
است. خداوند تعبیر «عقر تأقه» را در چند موضع از قران ذکر فرموده است. تاویل 
«ناقه» در توضیحات آن در ارتیاظ,با شهادت علی عليه السلام بلکه قتل هر کدام از 
ائمه علیهم السلام خواهد ایل نتفش. اما «عاقر» به معنای عقیم است که در 
توضیحات «عقیم» خواهدا مت و چهبسا نیازی به تأویل هم ندارد. تدبر کن. 

عمره: می‌گویند «اتمر» بعنی. قد کرد و زیارت نمود. عمره زیارت خانه 
خدا به همان روش معلوم است. در روایات آمده که تأویل عمره. پيامیر صلی اله 
علیه و آله و امه علیهم السلام هستند و عمره از آنها نشأت گرفته, و خود پیامبر 
صلی الله علیه و آله عمره را به جا آورد و توسط خود آن حضرت و ائمه علیهم 
السلام اعلام و به مردم تعلیم داده شد. دلیل آن در باب چهارم فصل اول از گفتار 
اول و غیر آن نیز گذشت. اما در «صلاة» و عبادت‌های مانند آن مباحثی بیان شد که 
از آنها برمی‌آید. می‌توان عمره را بر معنای متعارف یز حمل کرد. البته به پیوست 
ولایت و اطاعت ائمه علیهم السلام و گرفتن احکام از آنهاء هر کسی در مطالبی که 
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از تفسیر امام علیه السلام در مورد «صلاة» ذکر کردیم تأمل نماید. این معنا را درک 
خواهد کرد. 

معمور: و آن چه معنای «عمارت» را می‌رساند. عمارت به معنی آبادی و 
مقابل آن خراب است. در بعضی زیارات می‌خوانیم: «آیها البیت المَعْمُور» (ای خانه 
اباد). که شاید مقصود ان است که ائمه علیهم السلام از خانه نبوت, و امامت. 
عصمت و طهارت می‌باشند که به هر خیری در دنیا و آخرت آباد گشته. 

در توضیح «بیت» مقداری در مورد اين معنا بحث کردیم. و در سوره طور هم 
بیت مور خواهد آمد که در آسمان است و تأویل آن پیامبر صلی اله علیه و آله. 
ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان می‌باشد. بنابراین می‌توان - در موارد مناسب - 
عمارت را در مقام مدح به عمارت (ساختمان) معنوی تأویل کرد یعنی انجام خیرات 
و امثال آن همراه با تمسک به ولایت که موجب رهایی از اتش است و در مقام ذم 
به عکس ان صادق است. 

عمر: و هم خانواده‌های آن. عس د که هم به شم عین هم به فتح عين و هم به 
ضم عین و میم خوانده شده - مدت‌زندفی_را-گویند . شاید استعمال ان از این 
جهت بوده که بدن در این مدت معموّر (ایاد) است. در «حیات» دلیل اين که زندگی 
واقعی, معرفت ائمه علیهم السلام است که موجب حیات ابدی می‌گردد. گفته شد. 

بنابراین. عمر واقعی و قابل ستایش, ان است که در راه بقا و تقویت ان حیات 
صرف شود و زمانی است که در ان مسجد پاک روح و جسم پاکی که حکم ظرف 
برای آن را دارد. آباد گردد. و عکس ان تاویلی به عکس دارد. ميد ان در «ارذل» 

عجز: و هم خانواده‌های آن مانند معاجزین, اعجاز, عجوز و غیره. بدان که 
عَجُز که بنا بر لخت فصیح‌تر بر وزن رجل است. اما به سکون جیم نیز تلفظ شده - 
آخر و دم را گویند. جمع آن اعجاز می‌باشد. و اعجاز نخل. ریشه‌های آن را گویند. 
عجوز به ضم عین به معنای ضعف و با فتح عین په معنی پیرزن است که جمع آن 
عجائز می‌باشد. می‌گویند «اعجزه الشیء» یعنی ان چیز را از دست داد. و عجز ‏ به 
سکون جیم - به معنی عدم توانایی است. 
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و معجزه آن است که خصم را در هنگام مبارزه طلبی عاجز و ناتوان سازد. 
ااج فلان» تی رفت و کسی به او نرسید. و «عاجز فلائا» یعنی با او مسابقه داد 
و او را ناتوان گذارد و از او جلو زد. بیشتر این معانی در قران کریم آمده. از جمله 
«معاجزین» که دو سوره حج و غیر آن است و به معنای کسانی است که مانع انبیاء 
و اولیاء می‌شوند و با انها نزاع می‌کنند تا نسبت به فرمان خداوند ناتوانشان سازند, 
و یا معاندینی که مسابقه می‌دهند. و یا بدین معناست که آنها گمان می‌برند ما را 
ناتوان خواهند کرد. و به هر تقدیر می‌توان معاجزین و امثال آن را به کاری که 
دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان با آن بزرگواران نمودند تأویل کرد که با آن 
رفتارها می‌خواستند انمه علیهم السلام را تضعیف کنند و سرجای خود بنشانند و با 
گرفتن قدرت و قوت از آنها: ناتوان‌شان سازند و اهدافی از این قبیل, تا حدی که 
اقدام به سلپ اعتقاد مردم نسبت به علم و فضل و کمال حضرات نمودند. اما اصلا 
کاری از پیش نبردند و فقط در ظایر به اهدافشان دست يافتند. 

تأمل کن و از امکان تأویل عجو رپ در مقام مذمت - به فلان زن غافل مشو. 
چنان چه از توضیحاتی که در «غابرین» و غیر آن می‌آید واضح خواهد شد. و شاید 
بتوان آن را - در مقام دح که.همسر جناب ابراهیم - صلوات‌ائعلیه است - به 
حضرت خدیجه که رضوان خدآوند بر او باد - تأُویل کرد. زیرا این دو زن در 
پسیاری از صفات به هم شباهت دارند. حتی در خرج کردن اموال‌شان و این که 
همسر ابراهیم عليه السلام مادر انبیاء بود و حضرت خدیجه مادر اوصیاء. تأمل کن. 

عزت: در «ذلت» تأویل عزت. عزیر و هم خانواده‌های آن چون یعز و غیر را 
به اندازه کافی ذکر نمودیم. به همانجا مراجعه کن و از تأویل عزت خداوند به این که 
غالب است و نسبت به آن چه برای اولیائش یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله, ائمه 
علیهم السلام و پیروانشان و نیز برای دشمنان آنها اراده کند قدرتمند و قوی است. 
غافل مشو. 

عزی: نام بتی است. در «لات» دلیل تأویل عُزی په خلیفه دوم خواهد ام در 
توضیح «اصنام» هم گذشت. اما عزی فقط در سوره مبارکه نجم آمده است. 
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عدس: از حبوبات معروف است. در سوره بقره «عدس‌ها» آمده که در تحت از 
«بصل » تو ضیح داده شد. 

عیسی: در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول. ذکر گردید که دلیل نامیده شدن 
پیامبران اولواالعزم از آن جهت بود که عزم بر اقرار ولایت داشتند. همچنین دلیل این 
که خداوند تعالی تنها از این جهت عیسی علیه السلام را آیه‌ای برای جهائیان قرار 
داد که به نبوت پیامبر خاتم صلی اله علیه و آله و ولایت على عليه السلام اقرار 
کرد. 

در لابلای مباحث کتاب روایاتی خواهد آمد به این مضمون که جناب عیسی 
علیه السلام هنگام اظهار معجزات خود مانند زنده کردن مردگان و غیره به پیأمبر 
خاتم صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام توسّل می‌جست و آنقدر به آن 
حضرات متوسل شد تا خداوند به سوی خود جذبش فرمود و از قتل نجاتش داد. 

در سوره میارکه صف دلیل بشارت.ضنیح او به پيامبر صلی اه علیه و اله 
خواهد آمد. در سوره مبارکه زخرف ,نیز دلیل شباهت علی علیه السلام به عیسی 
عليه السلام خواهد آمد, که روایات در این قبیل معانی بسیار است. 

عرش: در لغت چند معنا دازد, از جمله تخت بادشاه, عزت. استحکام امر, بایه 
و رکن یک چیز, قصر و سقف خانه. و جمع آن عروش است. عرش قوم رئیس قوم 
و کسی است که امور آنها را تدبیر می‌نماید. 

یعرشون یعنی بنا می‌کنند. و معروشات یعنی بلند شده و بالا رفته. گفته می‌شود: 
«عرض‌الکرم» داربست درخت انگور. یعنی آن را زوی جوب یا مازند آن گذاشت تا 
بر آن قرار گرفته و امتداد یابد. اسم فاعل ان عرش است. معنای عرش اله معروف 


است. 

در روایات زیاد آمده که تأویل عرش, علم است که ائمه علیهم السلام حاملان 
و صاحبان آن e‏ جنان جه بعضی از آن روایات در «حامل» ذکر گردید. در 
روایت جابر از امام باقر علیه السلام آمده است که در تفسیر «الذٍین يَخملون اعرش 
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ومن خروله» [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که بیرامون آنند] 
فرمود: یعنی پیامبر صلی اله علیه و آله و اوصیاء بعد از او که از علم خداوند 
آگاهند. (ادامه روایت). 

همچنین در بعضی روایات آمده که تأویل آن ملک و حکومت است. مانئد 
روایتی در کتاب توحید از امام صادق عليه السلام که در تفسیر «رب الْعَرش 
الْعظیم» [یروردگار عرش عظیم] فرمود: یعنی ملک عظیم. از بعضی روایات هم ۳ 
می‌آید که گاهی عرش به معنای همه چیز غير از خدا (ماسوی اله) به کار رفته 
ان 

و در «شراب» دلیل تأویل «مایعرشون» به موالی (بردگان آزاد شده)» فرزندان 
و بردگانی که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علبهم السلام را دوست دارند. 
بیان گردید. 

ملف گوید: در آیةالکرسی:از بیان تأویل «کرسی» به ائمه علیهم السلام. 
استفاده می گردد که می‌توانن عرش را ڳه آرزویی که شیعیان فرمانبردار نسبت به 
پیامبر صلی الله عليه و آلا و-ائمه_علیهم| السلام داشتند. تأویل نمود. که بعضی از 
معانی لغوی هم این مکنا زا تأید می‌کند. پس بیندیش. 

معیشت: و هم خانواده‌های آن مانند «عیشة». مقصود از آن خوردنی و 
نوشیدنی و امثال آن است که برای ادامه حیات لازم است. جمع آن معاش می‌باشد. 
این کلمه در قران هم در مقام مدح آمده مانند «عبشة راضیة» و هم در مقام مذمت 
مانند «معيشة ضنکا» و هم به صورت مطلق, یعنی ته بار مثبت دارد و نه منفی, 
مانند «معایش» و امتال ان. در سوره طه دلیل تأویل (معيشه ضنکا» به مدفوع و 
کثافت‌هایی که دشمنان ائمه علبهم السلام در زمان رجعت می‌خورند خواهد آمد. که 
می‌توان تأویل معیشت پسندیده به بهره‌مندی شیعیان از نممت‌ها در زمان حکومت 
آل محمد علیهم السلام و غیره را از ان استفاده نمود. 
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در «رزق» گذشت و در «مال» و غير آن هم دلیل امکان اويل معیشت به 
همان تأویلی که در «مال» و «رزق» و امثال آن گفته شد. خواهد آمد. زرا در معنا 
با هم نزدیکند و همگی در مال بودن با هم مشترک‌اند. تأمل کن. 

اعراض: و هم خانواده‌های آن مانند معرضون, من آعرض و غیره. اصل اعراض 
عدم توّجه به چیزی و ترک رویکرد یا گوش دادن په آن و منحرف شدن از آن 
می‌باشد. 

از روایاتی که تعدادی از آنها در «ذکر» و غير آن گذشت. معلوم می‌شود که 
مقصود از موارد اعراض از خير در بطن قرآن مانند «من آعرض عن ذکری»" و 
امثال آن, اعراضی است که مخالفان اهل بیت نسبت به امامت اتمه علیهم السلام و 
تمسک به آنها و پیروی از آنها در تمامی امور بروز دادند. 

همچنین در اعراض از غير خير مانند «رالنین هم عن ۳ مُعْرضون»" [و 
آنان که از ببهوده روی گردانند] و امتال آن مود اعراض شیعه از سختان بی‌ارزش 
دشمنان و دست یازیدن به امه گمراءست,چثان/چه در «لغو» و غير آن خواهد 
آمد. 

عرض: به فتح راء (عرض) بهمعنای متاع و کالااست که تأویل هتاع» در 
توضیحات مربوط به آن خواهد آمد. و عرض (به سکون راء) به معنای وسعت و نیز 
ابراز و اظهار یک چیز است. به هر حال در هر دو صورت نیازی به تأويل ندارد. 

آعراف: و تعارف و ساير کلماتی که مشتمل بر معرفت و علم و عرفان باشند. 
مانند «تعارفوا»» «یعرفون» و امثال آن. بدان که «اعراف» جمع عرف (به ضم عین) 
است که از یال اسب یا تاج خروس استعاره شده است. از این رو به پشته تپه شنی 
که روبروی انسان است» «عرف الرملة» گویند. 

همجنین به معنایی که در «معروف» خواهد آمد نیز به کار رفته, جنان جه در 
رولیات مژگور در اینجا و ذیل واه معروف بیان شده است. کلمه اعراق فط در 
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سوره اعراف به کار رفته و تفسیر آن در همان سوره خواهد آمد که عبارت است از 
حصاری بین بهشت و جهنم. همچنین دلیل تأویل آن به ائمه علیهم السلام و این که 
اصحاب اعراف آن حضرات هستند. خواهد آمد. همان طور که در «رجال» هم 
گذشت. در خرائج از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: اعراف ما هستیم. در 
بهشت می‌ايستیم و تنها کسانی وارد بهشت می‌شوند که ما آنها را بشناسیم و آنها ما 
را بشناسند. مولف گوید: این که امیرمژمنان علیه السلام فرمود: اعراف ما هستیم یا 
از باب مجاز و به معنای پلندی درجه و مرتبه‌شان است. که در این صورت کلام ان 
حضرت که فرمود یارانمان را می‌شناسیم. توضیح این قسمت از آیه است که 
«یفرفون كلا سیافم» [هر یک (از ان دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند]. و 
با برای بیان تأویل اعراف به معنای عرفان است. یعنی حضرات ائمه علیهم السلام. 

تک‌تک محیانشان را در دنیا و آخرت می‌شناسند. و همین طور آنها عارفان په 
خداوند هستند و تنها به وسیله:آتها و شناخت آنها است که می‌توان خداوند را 
شناخت. 

در معانی‌الاخبار از علی-علیه الستلام-روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: تو واه پعدراز, تو عارفانی هستید که تنها از راه شما است که 
خداوند را می‌توان شناخت و عارفانی هستید که تنها کسانی وارد بهشت می‌شوند که 
شما را بشناسند و شما انها را بشناسید. (ادامه روایت). 

همچنین در معانی‌الاخبار از علی عليه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی 
فرمود: هر کس مرا بشناسد و حقانیت مرا قبول داشته باشد. پروردگارش را شناخته. 
زیرا من وصی پیامبر خدا در زمین و حجت خدا بر بندگان هستم, هر کسی منکر 
این معنا باشد. خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله را انکار کرده است (ادامه روایت). 

در باب چهارم فصل اول از گفتار اول نیز دلیل این که هر کس امام را بشتاسد, 
خدا و دین خدا را شناخته, بیان گردید. همچنین در باب هفتم فصل اول از گفتار 
سوم بعضی از ادله تأویل معرفت خدا به شناخت امام, توسط مردم هر دوره و زمان 


۱- اعراف/۴۶. 


٩97112۳0-010 


با توضیحات کافی ذکر گردید. 

در «ممروف» نیز مطالبی در تأیید اين بیان خواهد آمد. بتابراین تأویل هر چه 
که معنای معرفت را می‌رساند - در صورت مناسبت - به مطالبی از این قبیل صحیح 
است. تأمل کن و از ورود آن در بعضی مواقع به‌معنای مطلق معرفت, غافل مشو. 

عرفات: سرزمین معروفی است که حجاج در ان وقوف دارند. به دلایلی که در 
«مشمر» ذکر شد می‌توان آن را به پیامبر صلی اله عليه و اله تأویل کرد. پس 

اعتراف: و هم خانواده‌های ان مانند «اعترفوا» و غیره. در «اقرار» توضیحاتی 
بیان می‌کنيم که شاید بتوان تأیل اعتراف را از آنها برداشت کرد. چون در معنا با هم 
مداد امل کن: 

عرف: و معروف. معروف و همچنین غرف به یک معتا ضد منکر است. اصل آن 
از معرفت و علم است. یعنی چیزی که جزءاظاعت خدا معرفی شده, چنان چه منکر 
یعنی چیزی که از دایره اطاعت خدا چارچ اہ کے این رو تأویل معروف و منکر 
در روایات. در ارتباط با ولایت و اطاعت. و طرزفداری از ائمه علیهم السلام بیان 
گردیده است. همچنین از ائمه له .التپلام روایت شډه که مقصود از آمران يه 
معروف» آن حضرات هستند. زیرا گفتارشان گفتار خدا - که همان معروف است - 
می‌باشد. همچنین هر امام دستور به پیروی از امام بعد از خود می‌دهد و از آن 
استفاده می‌شود که مقصود از «قول معروف» نیز, قول به امامت و ولایت ائمه علیهم 
السلام و امر به آن است. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که تفسیر باطن و 
تأويل «فل جاءهم ما عرفوً کرو به فَلَعنَة الله على الكافرين»' [ولى ین که ان 
چه (که اوصافش) را می‌شناختند برایشان امد انکارش کردند. پس لعنت خدا بر 
کافران باد] فرمود: وقتی آن چه در مورد علی علیه السلام می‌دانستند. محقق گردید 
و برایشان پیش آمد. به علم خودشان کافر شدند. لذا خداوند پس از آن می‌فرماید: 
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«فَلَعْنة اللّه لی الکافرین» یعنی بنی‌امیه» که به معنای باطنی قرآن. کافر می‌باشند.' 

مقید با سند از مد ین سباقب کلیی روایت من‌کند که وقتی امام ضادق. علید 
ا مرا اما وان کت و یه کچ ای سنج رات 
مسائلی را از ايشان پرسید. از جمله گفت: قربانتان شوم. امر به معروف چیست؟ 
فرمود: ابوحنیفه. معروف در میان اهل زمین, امیر مومنان علیه السلام است. گفتم: 
جانم به فدایتان, منکر چیست؟ فرمود: دو نفری که در حق او ظلم کرده و با ظلم و 
زور امارت او را گرفتند و بر گرده مردم سوار شدند. (ادامه روایت). 

در تفسیر آیه «التَاییون العابدون» [توبه کنندگان و عبادت کنندگان] تا 
«الآمرون بالَْفروف والنافون عن مک" [ امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان 
از منکر] خواهیم گنت که اینها صفات ائمه علبهم السلام است. و در بعضی زیارات 
می‌خوانیم: معروف. همان چیزهایی است که شما بدان امر کردید. در باب سوم فصل 
اول از همین گفتار سوم به نقل:ازرکافی گذشت که معروف نسبت به اغا 
السلام عبارت است از بیان فضائل‌ثباق و/دعوت به پیروی از آنها. 

در «عرف» دلیل تأویل آن_به-استلرار ارتباط با امام و وصیت می‌آید. در 
«اعراف» و نیز «منکر» توضیعاتی, بر تأیید آن می‌آوريم. البته در هر موضعی, برای 
تاویل باید مناسبت ان را مد نظر داشت. فقط خداوند است که هدایت می‌کند. 

عصف: یوم عاصف و ریح عاصف و امثال آن چند مرتبه در قرآن تکرار شده. 
در «ریح» کشت و در «یوم» هم دلیل تأویل‌هایی خواهد آمد که می‌توان تال 
عصف را نیز از آنها برداشت کرد. عصف به معثای کاه است. 

تعفف: و هم خانواده‌های آن. اصل عفت. خودداری کردن از چیزهایی است که 
جایز و سزاوار نیست, مانند نگهداری زبان از درخواست و گدایی و حفظ شکم از 
حرام و فرج از زناء و پیداست که همه اینها تنها زمانی سود خواهد داشت که تمسّک 
به ولایت ائمه علیهم السلام در کنار آن باشد. بلکه تعفف حقیقی. خودداری از 
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دوستی و پیروی دشمنان خدا و پیامبر صلی لله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
نگهداشتن اعضا و جوارح از مدح و یاری آنهاء بلکه خودداری از هر چیزی که 
حقانیّت و واقعیت ان از جانب قران و سنت ثابت نشده است. در «لباس» نیز در 
این مورد توضیحاتی خواهیم داد. تأمل کن. 

عاکف: مفرد و جمع و مترادف‌های آن. عکوف یعنی ماندن, نگهداشتن و 
اقامت, اعتکاف از همین واژه. مشتق شده است. در «طائف» توضیحات مفصلی ذکر 
شد که با تأویل عاکف مرتبط می‌باشد. پس دیگر در اینجا تکرار نمی‌کنيم. اما از 
عوالی اللتالی از پیامیر صلی الله علیه و آله روایتی ذکر نمودیم که پیامبر صلی اله 
علیه و آله در راه عده‌ای را دید که شطرنج بازی می‌کردند. فرمود: «ما ذه الیل 
ایی انتم لها عاکفون»' [اين تندیس‌هایی که شما بر آن چنبره زده‌اید چیست؟] از 
این روایت برمی‌آید که می‌توان این کلمه و نظایر آن را به همراهی و پیروی از اهل 
جور و حاکمان جور که از مخالقین اهل بيت علنهم السلام هستند. تأویل نمود. چون 
از سوی دیگر, تأویل قمار و بت و امثال"آن؛ همین حکام هستند. غافل مشو. 

عتیق: معنای آن در توضیح «بیت.عتیق» یمتی_کعبه در سوره حج بیان شد. 
کعبه را عتیق گویند. زیرا هیچ گاه د رملک ,کسی نبوده است. و گفته شده: یعنی از 
غرق شدن محفوظ مانده. زیرا قدیمی‌ترین خانه روی زمین است. در شرح واژه 
«بیت» دلیل تأویل بیت عتيق به ائمه علیهم السلام گذشت. یعنی آن حضرات هيج 
گاه تحت فرمان مخلوقی قرار نگرفتند و هیج گاه به آنها امر نشد از دیگران اطاعت 
کنند. بلکه همه انسان ها مأمور به محبت و اطاعت از آنها گردیدند. و انها ارباب 
همه انسان‌ها شدند. در «فک» و «تحریر» hb‏ «تحریر رقبه» (آزاد کردن گردن) 
و «فک رقبه» (باز کردن گردن) که هر دو به معنای آزاد کردن برده هستند. بیان 
شده است. البته لفظ «عتق» در قران نیامده است. غافل مشو. 
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علق: و علقه به معنای خون بسته‌ای است که از نطفه منعقد شده, درست 
می‌شود. در «دم» (خون) توضیحاتی آمده که در موارد متناسب. اونا علق از آن 
فهمیده می‌شود. در «فطره» و «نطفه» نیز مواردی در تأیید ان خواهد امد. 

عنق: مفرد و جمع آن در قران به کار رفته و در پیشتر موارد به جای «رقبه» 
(گردن) هم به کار می‌رود و گاهی مقصود از آن جان انسان است. همان طور که 
«رقبه» نیز به این ا کار می‌رود. گاهی مقصود از آن بزرگ و رئیس جماعتی 
از مردم می‌باشد. در «اذن» و «گوش» دلیل این که خداوند ایمان را بر همه اعضای 
بدن انسان که گردن هم جزء آنها است - واجب کرد. ذکر شد. 

اما عنق هم در مقام مذمت آمده و هم در مقام مدح. که در این مورد به 
توضیحات ه«رأس» مراجعه شود. تأمل گن و نیز از احتمال اطلاق عنق و تأویل آن 
په آن چه در «رقبه» گذشت یعنی بزرگان و رؤساء غاقل مشوء چنان چه در راس 
نیز ذکر گردید. پس بیندیش. خر دانا است. 

معوقین: به معنای تأنغیر ایا تنو جلوگیری کردن است. در سوره احزاب 
مي‌خوانيم: «قد یلم له المعوقین منک" | خداوند کارشکنان (و مانم‌شوندگان) شما 
را (خوب) می‌شناسد] که تاویل آن په کسانی که علی عليه السلام را از خلافت عقب 
زدند, ظاهر و هویدا است. 

یعوق: نام یکی از بت‌ها است. در «اصنام» دلیل امکان تأویل آن به دشمنان 
ائمه علیهم السلام یا بعضی از انها ذکر گردید. 

عتل: انسان خشک و بداخلاق. در سوره قلم خواهد امد که تأویلش خلیفه 
دوم است. 

عجل: به معنای گوساله است. در تفسیر امام عليه السلام آمده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: اصحاب موسی علیه السلام بعد از او دنبال گوساله رفتند 
و از خلیفه الهی (جانشین موسی عليه السلام یعنی هارون عليه السلام) سرپیچی 
کردند. اینک نیز سه گوساله را پیروی خواهند کرد و ای علی, با تو که جانشین من 
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هستی به مخالفت خواهند پرداخت. و مخالفان در پیروی از گوساله به يهود شبیه 
می‌باشند. (ادامه روایت). در ثواب‌الاعمال از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که 
فرمود؛ اولی بد مترله گوساله و دومی ید متزله سامری است. (ادامه روایت): 

در «فرعون» دلیل اطلاق گوساله بر سومی نیز خواهد آمد. و معلوم است که 
هو نب انا کیال بو دند چان خد اکا بیان کک و در ال رزه ال 4 تن 
صلی الله علیه و آله) از امام باقر عليه السلام این روایت خواهد آمد که علی علیه 
السلام به ابن عباس فرمود: آیا شهادت می‌دهی که پیامبر صلی الله علیه و آله. 
ابوبکر را به عنوان جانشین خود معرفی فرمود؟ گفت:.من فقط شنیدم که آن حضرت 
به جانشینی تو سفارش می‌کرد. امام به او فرمود: پس چرا با او بیعت کردی؟ گفت: 
مردم بر جانشینی ابوبکر اتفاق نظر پیدا کردند و من هم بین مردم بودم. فرمود: همان 
طور که گوساله پرستان دور گوساله جمع شدند. شما هم در فتنه افتادید. (ادامه 
روایت). 

مؤلف گوید: از اینجا می توان کیفیت!أنظهاقِ سر افعال گوساله پرستان را نیز با 
کار گوساله پرستان این امت فهمید. به حوصن رفتاری که با هارون این امّت 
نمودند. مقداری در «سامری» و پاپ دوم اؤ گفتار, اول توضیح داده شد 1 در آینده 
هم خواهیم گفت ک که قائم علیه السلام. اولی و دومی را از قبر بیرون می‌آورد. 
می‌سوزاند و خاکسترشان را در دریا غربال می‌کند. همان کاری که موسی عليه 
السلام با گوساله کرد. 

در «لات» و غیره نیز توضیحاتی در این ارتباط خودهد آمد. 

استعجال: در کافی از اما باقر عليه السلام روایت شده که در حدیثی در 
توضیح «لو آن عندی ما تستفجلون بم»" [اگر آن چه را با شتاب خواستار آنید نود 
من بود] فرمود: بک اک بای جر کات خود کا ع و اد جه در 
سینه‌هایتان مخفی کرده‌اید و هر لحظه منتظرید که مرگ من زودتر فرا رسد تا به اهل 
بیتم ظلم کنید. (ادامه روایت). از این حدیث استفاده می‌شود که می‌توان این تأویل را 
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در سایر موارد متناسب با این کلمه و هم معنای آن پذیرفت. تأمل کن و از آیاتی که 
در عجله کفار به عذاب موعود خداوند در اخرت و حتی در دنیا وارد شده است». 
غافل مشو. 

البته عجله آنها ناشی از رسوخ تکذیب در دلشان بود که می‌توان این را نیز به 
عجله منکران رجعت و تکذیپ کنندگان دولت ائمه علیهم السلام و ظهور امام و به 
وقوع اتفاقاتی که شیعیان از ائمه علیهم السلام نسبت به استهزاء دشمنی و تکذیب 
ائمه علیهم السلام و روایات آنها نقل کرده‌اند. تأویل نمود. بیندیش و خداوند. آگاه 
آست: 

عاجله: متضاد آجله و کنایه از دنیا و زینت‌های آن است. در «دنیا» تأویل آن 
به خلفای جور و ولایت و دولت انها ذکر گردید که شاید بتوان «عاجله» را هم به 
همان صورت تأویل کرد. خداوند. آگاه است. 

عدل: و هم خانواده‌های 7 مانند یعدلون و غیره. در قاموس گوید: عدل متضاد 
جور (ستم) است. و در نقس,انتسان‌ها چیزی مانند عدالت پذیرفته و مستقر نیست. 
«عدل عنه یعدل عدلاً و دول نی تتنتم کرد. و «عدل فلاناً بفلان» یعنی بین آنها 
مساوات برقرار نمود. و اعتدال,هنی قرار/گرفتن در حد بط از نظر کمیّت یا 
کیفیت. و هر چیز متناسب را معتدل گویند. ابوعمرو گوید: عدل - به فتح عين - 
فدیه, قیمت. حق و انسان صالح را گویند. که در قاموس نیز به همین معانی و معانی 
دیگر آمده است. در قرآن به بیشتر معانی مذکور استعمال شده که در بعضی از آنها 
نیازی به تأویل نیست. امّا در روایات گاهی چنین آمده که تأویل عدل» شهادتین 
است» همان طور که در تفسیر عیاشی و غر آن ن از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
که در توضیح «ن اه ناف بالعدل والاخسان وإيتاء دی القربی وبنهی عن القخشاء 
والمنگر»' [در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد] فرمود: عدل شهادت به 
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وحدانیت خداوند است ' (ادامه روایت). و گاهی نیز په پیامبر اکرم صلی اله علیه و 
آله تأویل شده است. همچنان که در همان تفسیر از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: عدل. محمد صلی اله علیه و اله است. هر کس از او اطاعت کند. 
عادل می‌باشد و احسان, علی علیه السلام است. هر کسی او را دوست بدارد و 
ولایتش را بپذیرد احسان کرده. و اهل احسان در بهشت‌اند. و «ایتاء ذی القری» 
یعنی قرابت و خویشاوندی ما با پیامبر صلی الله علیه و آله که خداوند دستور به 
مودت و پرداخت حق بد ما داده است. (ادامه زوایت). 

همچنین گاهی روایت شده که تأویل عدل. ائمه علیهم السلام هستند و گاهی 
فقط به على عليه السلام تأویل شده است. چنان که در «صدنق» گذشت و در 
«قسط» هم می آید. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر «وّمن يام بالْعدل و 
عَلّی صراط مُسَمیم»" [کسی که به عدالت فرمان,می‌دهد و خود بر راه راست است] 
رفوا یی هلي و اتمه خن النتلام: 

در بعضی متون زیارتی می‌خوانیم: شهادت می‌دهم که تو به قسط و عدل حکم 
کردی. اما همان طور که از معانی لفوی.عدل.معلوم شد. گاهی عدل به معنای فدیه 
می‌اید که در این صورت تأویلش همان او «فدیه» است. همچنین گفته شده که 
بعضی از متعلقات آن به معنای عدول و بازگشت از چیزی و تبدیل آن به چیز 
دیگری است. و نیز به معنای مساوی کردن یک بیز با چیز دیگر هم آمده که 
ف به هم نزدیکند, بلکه از یک وادی می‌باشند. و مصداق معنایی آنها یکی است. 
یعنی پابین آوردن شأن و بی اعتنایی به آن چیز است. همان طور که در «خطیثه» 

ذشت. تا آن که فرمود: آنان که از خداوند عدول کردند. دروغ گفتند. زیرا خدا را 

به جیزهایی همجون بت‌های خودشان تشبیه کردند. 


- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۸۸ حدیث ۸۵٩‏ 


۳- نحل /۷۶. 


:-> E) 


تسیر 
روایی 


ماو 


٩97112۳0-0. 1 


>) <- 


ت الاسرار 


مرا 


ب 


الاتوار و 


متسد م4 


از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر «ثم این کفُرواً برهم 
کین إا این خده کنباتی که کفر وززینهاند (غیر آو راا با فروردکار ود بای 
می‌کنند] قرمود: در رد کسانی است که گفتند: بت‌های ما... (ادامه روایت). 

بنابراین تأویل موارد مشابه این روایت. به کسی که به جای ائمه علیهم السلام. 
کسی دیگری را برگزیند پا مانند مخالفان از امام روی بگرداند. جایز می‌باشد, 
همجنان که پارها توضیح داده شد, مؤ ید این معنا جمله‌ای استت که در بعضی 
زیارت‌ها می خوانیم: 0 شهادت می دهم؛ کسی که ار کو بر گردد, از دين استوار 
برگشته. بیندیش. خداوند. اگاه است. 

اعتزال: و هم خانواده‌های آن مانند «أعتزلكم» و غیره, به معنای ترک کردن: 
دوری کردن و هجرت است. شاید بتوان در بعضی موارد مناسب. آن را مانند واژه 
«بعد» (دوری) تأویل گرد در «هجرت» هم خواهد ات 

مععللة: و کلمات هم معنای آن. مقصود از آن در «بثر» گذشت. 

عقل: و هم معناها و همم خانواده‌های آن, مانند «قوم یعقلون». عقل در لغت به 
معنی فهم و علم است وگاهی بږدقوه درک و تمییز بین خوبی و بدی و توانایی 
شناخت اسباب و دلایل لمر اطلاق,می‌گردد, که به این معنا معیار تکلیف, نسبت 

گاهی اوقات ہز پر برحی مراتب و درجات روحانی اطلاق می‌شود که هيچ 
کدام از این درجات جز برای اهل ولایت آن هم به برکت تمسک به پیامبر صلی الله 
علیه و آله حاصل نمی‌گردد. پس عاقل, انسان فهیم و عالم و عاملی است که به حق 
همان طور که بیانات مذکور در «قلب». «الباب» و «علم» و غیره شاهد این معنا 
پیامبر صلی اله علیه و آله و اتمه علیهم السلام است و آنها را با دیگران قابل مقایسه 
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نمی‌دانند و برنامه زندگی‌شان. پیروی از آن حضرات و ترک مخالفت آنها است. 

بلکه چه بسا بتوان «لقوم يَعْقلُون‌»' را به صاحبان عقل یعنی پیروان پیامبر 
صلی آله عليه و آله و ائمه علیهم السلام اویل نموت پس عقل کامل و حقیقی, ور 
پیامبر صلی اله علیه و آله ما و روح شریف آن حضرت است که انوار معصومین و 
ارواح انبیا و مرسلین از آن منشعب شده است و ارواح همه شیعیانشان از اغاز تا 
انجام, از شماع آنان آفریده شد. چنان که از بعضی روایات در مورد خلقت عقل و 
نیز مطالب گذشته و روايت مفضل از امام صادق عليه السلام معلوم هن گردد که 
فرمود: ما به صورت نور آفریده شدیم و شیعیان ما از آن نور خلق گردیدند. و از 
این جهت است که آنها را «شیعه» گویند, پس هر گاه قیامت بر پا گردد, پایین 
دست‌ها به مراتب بالا ملحق می‌گردند. تأمل کن تا دریابی و خداوند آگاه است. 

عمل: و اعمال و عاملون. «من عمل» و سایر هم خانواده‌های آن. بدان که 
عمل. یا صالح و خوب است یا بد. در «صالحتو «خیر» و امثال آنها دلایل تأویل 
عمل صالح به ولایت و معرفت ائمه علبهم السلام "و محبّان آنها و به خصوص 
شیعیان خاص و اهل عمل صالح شان بیان گردید. 

در روایتی امده که تاویل عمل صالحءامام است, چنان چه در کتاب «واحده» 
از طارق بن شهاب از علی عليه السلام روایت شده که ضمن حدیثی فرمود: عمل 
صالح. امام است. در زیارت جامعه می‌خوانيم: شما کسانی هستید که به اراده خدا 
عمل می‌کنید. 

و نیز شما کسانی هستید که به فرمان‌های خدا عمل می‌کنید. از این مطلب و ان 
چه در «سوم» و غیر آن بیان شد و در آینده هم پرحسب به متاسبت خواهد آمد. 
معلوم می‌شود که می‌توان اعمال سیّئه و امثال آن را به دشمنی و مخالفت ائمه علیهم 
السلام و غصب حق آنها و اطاعت از خلفای جور و عمل مطابق روش آنها همراه با 
ولایت و اعتقاد به حقانیت‌شان و غیره تأویل نمود. بلکه معلوم می‌شود که تأویل 
عمل شر. اصلاً خود خلقای جور و اهل کفر هستند. چنان که کلام خداوند که در 
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مورد فرزند وح عليه و فرمود: یه عمل غیر نت [او دارای (کرداری) 
تاشایسته است] شاهد بر این معنا است. در بصاثر از امام صأدق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: اعمال که که بی‌نتيجه و ببهوده (هیاء متغورا) می‌باشد. همان اعمالی 
است که مخالفان و دشمنان ما و دشمنان شیعیان‌مان انجام می‌دهند. 

و از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اینها اعمال کسائی است که 
روزه می‌گرفتند. اما وقتی عمل حرامی پیش می‌آمد مرتکب آن می‌گردیدند و وقتی 
فضائل على و آل او علیهم السلام برایشان بیان می‌شد. انکار می‌کردند. خوب تأمل 
کن تا تأویل سایر موارد مناسب با اینجا را نیز دریابی. خداوند توفیق می‌دهد. 

عیله: و عائل. می‌گویند: عال عبلة یعنی فقیر شد. و عال و أعال یعنی عیال او 
زیاد شد. اوّلی. اجوف یائی (عیل) است و دومی. اجوف واوی (عول), اما دومی به 
معنای ستم و انحراف هم آمده مانند این په سوره تسام «دلکی نی 1 مولام" ۱ 
این خودداری نزدیکتر است تایه ستم گرایید ( و ببهوده عیالوار گردید)]. 

در 2 واژه «غنا» نیز ری خواهد آمد که در مورد اپن کلمه نیز مصداق 
دارد. و تاویل ام . در آله «و وجیک عائلاً فاغنی»" [و تو را تنگدست يافت و 
بی‌نیاز گردانید] ] این ات کف مزدم, در علمآموزی عیال آن حصرت بودید که از آن 
می توان پی برد که «علیه» در سوره توبه هم به همین معنای تأویل می‌گردد. شاید 
هم بتوان توضیحات ذکر شده در «فقیر» را در مورد عائل نیز پدیرفت. و خداوند, 
عالم است 

اعجمی: یعنی منسوب به عجم, و عجم عبارت است از غیر عرب و به‌خصوص 
اهل فارس. چون نمی‌توانستند خوب عربی صحبت کنند و منظورشان را به عربی 
بفهمانند. 

در سوره شعراء و محمد صلی اله علیه و اله و غیر ان روایاتی در فضیلت 
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ایرانی‌ها خواهد آمد و بر این موضوع دلالت دارد که ایرانی‌ها در یاری رساندن به 
حضرت قائم علیه السلام و تأیید آن حضرت و دستیابی به علم و پذیرش آن بر 
عرب‌ها بیشی گر فته‌اند. 

در سوره حجرات نیز دلیل تأویل شعوب به اهل فارس و این که صرف حرف 
زدن به زبان عربی, فخر و فضیلتی به شمار نمی‌رود و ملاک برتری, تقوی است. 
بیان خواهد شد. لذا از انمه علیهم السلام روایت شده که فرموده‌اند: شیعه ما عرب 
هستند و دشمنان ما عجم. یعنی هر کس شیعه ما باشد عرب است. گرچه نیاکان او 
عرب نباشند و دشمن ما هر چند. عرب باشد. عجم به شمار می‌اید. بیندیش. البته 
مقداری در این مورد در «عرب» توضیح داده شد. 

عزم: و هم خانواده‌های ان مانند «عزمت» و غیره. عزم عبارت است از سعی و 
کوشش درونی برای انجام کاری. 

در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول از, امام باقر عليه السلام روایات شد که 
دلیل نامیده شدن پیامبران اولواالعزم بر عم و تصمیمی بود که پر اقرار به 
ولایت داشتند و پیمانی که در مورد پیامیر خاتماصلی لله عليه و آله و ائمه علیهم 
السلام و حضرت مهدی عليه السلام.از آنها گرفته شد..در تفسیر آیه «ولم نجد له 
عَزمًا»" [و برای او (آدم علیه السلام) عزمی تيافتیم) روایت دیگری مانند آن خواهد 
آمد. غافل مشو. 

عصمت: و اعتصام. و هم خانواده‌های آن مانند یعتصم, یعصمک و غیره. 
عصمت و اعتصام در لغت به معتای منع, خودداری و پایبندی است و آن چه که 
انسان به آن مقیّد باشد. مانند پیمان یا دلیل و امثال ان که انسان به ان پایبند است. 

در معانی الاخبار از هشام روایت کرده که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: این که شما می‌فرمایید امام حتما باید معصوم باشد, به چه معنا است؟ 


فرمود: معصوم کسی است که به امداد خداوند از همه محرمات خودداری می‌کند. 
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خداوند می‌فرماید: «و من تم بالل فد دى إلى صراط مُتیم» [و هر کس به 
کا تیک ربدا ا راست هدایت‌شده است]. 

و در روایت دیگری فرمود: معصوم کسی است که به حبل‌اله (ریسمان الهی) 
چنگ زده و ریسمان خدا قران است و قران به امام هدایت می‌کند. چنان چه 
خداوند می‌فرماید: «ان هذا القران یهدی لى هی آأَفوم»" [قطعاً اين قرآن به 
(آبینی) که خود پایدارتر است:زاه می‌نماید.] (ادامه روایت: تأمل کن 

عظام: جمع عظم و به معنای استخوان است. شاید بتوان آن را در بعضی مولرد 
اس ی فت اویل کک کال کی 

عظیم: و هم خانواده‌های آن مانند عِظّم (بزرگی) که مخالف صغر (کوچکی) 
است. چه از نظر کمیت و یا از نظر کیفیت. و تعظیم یعنی تکریم و بزرگداشت. 

و پوشیده ثیست که عظمت حقیقی از آن خداوند است. لذا برای ریاست در 
یمرب فرهات کال فرب رو کو ره مار فا یبای وا اة 
علیهم اجمعین - را برگزید کت فیان از همه جهت. نهایت عظمت و جلالت 
را دارند. و خداوند با انتلفایست آن_حضاات می‌خواست مخلوقات را په عظمت 
بی‌نهایت. هدایت فرمایدِ اما عظيم آن است که خداوند بدان عظمت داده, مانند 
ولایت و اهل آن, به طوری که هر کس عظمت و بزرگی را در ترک ولایت بداند. 
مستحق عذاب عظیم خواهد گشت. که البته تسلط و حکومت‌های دنیوی که افراد 
نادان در توهم خود آن را بزرگ و عظیم می‌شمارند. چنین نیست بعنی خداوند به 
آنها عظمت نداده است. 

عقیم: در قاموس گوید: زن عقیم یعنی زنی که نمی‌زاید. و باد عقیم یعنی بادی 
که موجب لقاح گیاهان نمی گردد. و روز عقیم یعنی روز سخت. در تفسیر قمی آمده: 
یعنی هیچ‌روزی مثل آن روز نیست. عقیم در قرآن صفت این سه چیز (زن - باد - 
روز) قرار گرفته که در هر مورد متناسب با موصوفش تأویل فی گردن. ندیه کن 


۱- آل عمرآأن/۱۰۱. 
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علم: و عالمون و معلومات و سایر هم خانواده‌های آن مانند «لین بَلْمُونَ», 
«اوتوا العلم». «علماء» و امثال آن که در قرآن کریم هم زیاد هستند. بدان» واقعیت و 
حقیقتی که از روایات متظافر و متواتر آشکار می‌کردد. اين است که مقصود خداوند 
از کسانی که علم را در قرآن په آنان نسبت داده و به عنوان اهل علمی معرفی نموده و 
آنان را عالم. توصیف کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله. علی عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام هستند که در این زمینه. هدف اصلی به شمار می‌آیند. و شاید در بعض 
از روایات. نام برخی از علمای دین آنها و راویان احادیت‌شان نیز ذکر شده باشد. 
همچنان که از بمضی روایات فهمیده می‌شود و روایات در این که علوم آن حضرات 
تام و کامل است و مقصود از همه آن چه که گنتيم آن حضرات هستند. متعدد و 
متواتر است. به طوری که روایت شده آن بزرگواران عين علم خداوند می‌باشند. به 
منظور وضوح بیشتر این امر و تفصیل آن چه به طور اجمال گفتیم. در اینجا به 
گوشه‌ای از آن روایت اشاره می‌نماييم: 

در باب پنجم فصل اول از گفتار ول روایاتی/,گذشت به این مضمون که همه 
اهل بیت علیهم السلام به کل قرآن آگاهند و هم لوم قرآن نزد آنها است و به 
تفسیر و تأویل و هر آن چه مربوظه‌به قرآن باشد علم دارند. و مقصود از «لَعَلمَهٌ 
الذیی پُستبظوته» [قطعا از میان آنان کار اند کا ایی توانند دوسنت و نافرست) آن 
را دریابند] آن بزرگوارانند و آنها هستند که به همه احکام و کتاب‌های آسمانی مانند 
تورات و انجیل و زبور و غیره عالمند. 

ودر منابع شیعه و آهل سنت. روایاتی آمده بدین مضمون که مقصود از «من 
عندهٌ علم الکتاب» [آن کس که نزد او علم کتاب است] على عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام هستند که برخی از آنها در باب دوم فصل اول از گفتار اول ذکر گردید. 
در «ولی» به وضوح و صراحت خواهيم آورد که اهل استنباط علم خداوند. ائمه 
عليهم السلام می‌باشند. ۱ 


۱ نساء/۸۳. 
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در «باب» و «بیت» نیز گفته شد که آن حضرات درها و خانه‌های علم و 
درهای علوم انبیاء هستند و حدیث نا مدب العم و علی بابها» شهرت یافته است 
در «میزان» نیز دلیل اين که پیامبر صلی له علیه و اله ترازوی علم و على عليه 
السلام. دو کفه آن است. بیان خواهد شد. و در تفسیر «و ولو العلم» در سوره آل 
عمران روایانی نقل می‌کنيم په این که صاحبان علم, انبیاءه و اوصیاء یمنی ائمه علیهم 
السلام هستند. یک روایت هم در «ذکر» گذشت. 

و در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «آیّاتٴ بيات 
فی صُدور این توا الْعلم»" [آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم 
(الهی) بافته اند] فرمود: آنها و نیز راسخان در عل ما هستیم. در تفسیر عیاشی و 
غیر آن از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ذیل «ومّا یل ال العَالِمُون»" 
[و(لی) جز دانشوران آنها را درنیابند] فرمود: عالمون. ما هستیم. 

و در کنزالفوائد و غیر آن ازباین‌عباس روایت کرده که در تفسیر «انما یخشی 
له من عباده »۲ [ان,پندگان جنها دانایانند که از او می‌ترسند] گفت: یعنی 
على عليه السلام که عالم به خړا بود.و از خداوند می‌ترسید و خدا را در همه احوال 
در نظر داشت. و در کافی غیر آن از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: علماء ما هستیم. شیعیان ما متعم (آموزنده)اند. و سایر مردم, ناچیز و کم 
آرزشند. 

و زام باقر عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «بْتونی بکتاب من بل 
هذا أو" ثارة من علم» [ [کتابی بیش از این (قرآن) یا بازمانده‌ای از دانش و من 
اود 5 77 خداوند از کتاب. تورات و انجیل است. اما «آثارة من العلم» 


علم اوصیاء است. و در واژه «جاهلین» دلیل تأویل «الّذین یعلمُون»" [آنان که می 
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دانند] به ائمه علیهم السلام گذشت. بلکه در توحید صدوق آمده که على عليه السلام 
ضمن حدیتی فرمود: من علم اله هستم. که تحقیق و توضیح معنای این حدیث در 
«قدرت» خواهد آمد. یعنی بس که حضرت امیر ظاهر کننده علم خداست. دیگر 
علم خدای تعالی به شمار می‌رود و ائمه علیهم السلام نیز به همین ترتیب می‌باشند. 

۱ از این روایت شریف معلوم می‌شود که - در موارد مناسب - می‌توان علم خدا 
را به ائمه علیهم السلام یا علوم آنها تأویل نمود. همچنین علیم و عالم بودن خدا را 
- در مورد مناسب - به این تأویل کنیم که خدای تعالی به هر چه مرتبط با پیامبر 
صلی اله عليه و آله , اهل بیت علیهم السلام و ولایت آنها و هواداران و منکرانشان, 
مربوط باشد علم دارد. چنان چه نظیر آن در توضیحات «خیر» گذشت. خدا بهتر 
می‌داند. 

و در زیارت حضرت قائم علیه السلام مي‌خوانيم: ای فرزند علوم کامل. و در 
زیارت جامعه: خداوند شما را به علم خویزگزید. در «ساعت» نیز دلیل تأویل «و 
لَه لعلم َلسَاعَة»" به مهدی علیه السلام کش و/در بعضی روایات آمده که علم 
الساعة (علم قیامت)؛ على عليه السلام است».جنان.جه در جای خود خواهد آم 

خلاصه شکی در این که نامه علیهم,السلام مصداق حقیقی علم و عالم 
هستند وجود ندارد. زیرا کسی علام‌تر از آنها تیست. یحبی ین معین که از علمای 
اهل سنت است. از عطا روایت کرده که از او پرسیدند: آیا بعد از رسول خدا صلی 
اله علیه و آله کسی عالم‌تر از علی عليه السلام سراغ داری؟ گفت: نه به خدا سوگند! 

خطیب خوارزمی در کتاب اربعین از عمر بن خطاب روایت کرده که گفت: علم 
شش بخش است که پنج بخش آن نزد علی و یک بخش آن نزد مردم است و البته 
در آن یک ششم هم با ما شریک است. وصی در آن یک قسمت هم عالم‌تر از ما 
است. و از ابن‌عباس روایت شده که گفت: نه بخش از ده بخش علم به على عليه 
السلام داده شده و البته او به یک دهم باقیمانده هم که نزد مردم است. از خود آنان 
عالم‌تر است. مولف گوید: در این معنا شهادت دشمنان کافی است. و نیز کلام آن 
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حضرت که فرمود: پیش از این که مرا از دست بدهید, هر جه می‌خواهید از من 
سوال کنید. و مخفی نیست که همه ائمه علیهم السلام در علم مساوی هستند. چنان 
چه در جای خود ابت خواهد شد. بیندیش تا بفهمی که تاویل این تعبیر قرانی: 
«من لایعلم» کسانی که نمی‌دانند. دشمنان ائمه علیهم السلام است. چنان چه در 
«جاهلین» گذشت. 

امام عليه السلام در تفسیر آیه: «وأن تلو عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ»" [و 
(وامی‌دارد) تا بر خدا چیزی را که نمی‌دانید بربندید] فرمود: یعنی قائل به امامت 
کسی شوید که خداوند به او بهره‌ای نداده و او را از بدترین و کافرترین دشمنان خود 
می‌داند. (ادامه روایت). این روایت همچنین دلالت دارد په این که مقصود از عمده 
موارد حرف زدن و دستور دادن از روی جهل, ادعای امامت از سوی غیرائمه اطهار 
علیهم السلام است و در مقابل آن گفتاری که بر مینای علم است. پذیرش امامت 
ائمه علیهم السلام است. پس تأمللکن و از آن چه در «شهر» گفتیم مبنی بر اين که 
«آشهر مَعلومَات»" [ماههای معلوع] باه علیهم السلام تأویل می‌شود. غافل مشو. 
و حتماً به دلیل تأویل «وماما لام موم [و هیچ یک از ما (فرشتگان) 
نیست مگر (اینکه) برای او (مقام و) مر تبه‌اي مُعین است] به مقام ائمه علیهم السلام و 
امثال آن که در «وقت» و «یوم» می‌اید. مراجعه کن. خداوند هدایت‌گر است. 

علامات: و آعلام. علامت همان نشانه و آعلام جمع عم به‌معنای پرچم و کوه 
بلند و برافراشته که به‌وسیله آن راه را تشخیص می‌دهند. به بزرگ قوم نیز عم 
گویند. چنان چه در قاموس به أن نصریح کرده. در سوره نحل و در توضیحات 
«نجم» دلیل تاویل علامات به ائمه علبهم السلام و اوصیاء خواهد امد. در «ولی» 
هم دلیل این که انمه علیهم السلام عَلْم پيامبر صلی اله علیه و آله هستند. بیان 
می‌گر دد. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند على علیه السلام را 


۱- بقره/۱۶۹. 
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بعنوان عَلم و نشانه بین خود و بندگان قرار داد. هرکس او را شناخت. مومن و هر 
کسی فک اوخت کا اسا و کی که اورا نعتاخنته کمراه یمات ایح روات 
در کتاب کافی نقل شده, و از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: امام عَلم 
و تقاهه‌ای است بین دا و نردم هر کس امام زا هنات مون استه: (ادامة 
روایت). تأمل کن. 

عام: به معناي سال است. شاید در صنعت تناسب, بتوان تأریل ذکر شده در 
«سنه» را برای عام نیز پذیرفت. 

عَدن: به معنای اقامت و ماندن است. بعنوان یکی از صفات بهشت ذکر شده و 
تأویل «جنات» (بهشت) را قبلا بیان نمودیم. 

علانية: و هم خانواده‌های اعلان. که به معنای اظهار و آشکار کردن چیزی 
است. در «سر» و امتال آن دلیل ۱ «ومَا بُغلنون» در «مَا رون وم نون" 
[انجه را بوشیده می‌دارند و آن چه را اشکا می‌کنند می‌داند] و عبارات هم معنای 
آن به محیّت مخالفان اهل بیت علیهم السلام و اطاعّت آنها ذکر سد که این محبّت از 
سوی دشمنان پیامبر صلی الله عليه و آله و امه علیهم السلام و منافقین اظهار می‌شد 
و گفتیم که این اظهار محبّت آنها ار نفتي و مصلحت شخصی خودشان بود. تأمل 
کن. ۳ 

مانند ان را نیز در «جهر» و «ابداء» ذکر نمودیم. همچنین در جهر و غير ان 
احتمال تأویل بعضی موارد به سخنان بی پرده اهل حق که موجب رفع اذیت و آزار 
ظالمان و دشمنان دين از آنها مرن کی دوك کشت 

استعانت: و هم خانواده‌های آن مائند «استعینوا» و غیره. در سوره حمد ذیل 
«و ایاک نستعین» می‌آید که مقصود از این تعبیر, آن است که ما در تمسک په 
ولایت و استقامت در عبادت‌های مقرون به ولایت و امثال آن از تو یاری مي‌طلبیم. 
و به همین ترتیب در ساير موارد مناسب می‌توان این تأویل را جاری کرد پس 
غافل مشو. 
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عین: و عیون و معین. عین در لغت به معانی متعددی است و جمع ان اعين و 
عیون می‌باشد. از جلمه ممالی آن قوه و حس بینایی است. ماتند «ألم نجل له 
عَییْن* ولسانا شفتلن» [ ایا به انسان دوچشم و یک زبان و دو گوش ندادیم؟] و 
. مه ۲ ِ 
نیز «و حور عین» یعنی زنان چشم درشت. 

از دیگر معانی آن جشمه آب است. دلیل نامیده شدن آن به عين» عیان شدن. 
یعنی پیدا شدن آب جاری از آن است. مانند «فانفجرت منه اتا غشرة غینا»" [پس 
دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت]» و «ذات قرار و معین» یعنی آب جاری 
چشمه‌ها که قابل روّیت است. البته هرجا معین در قران آمده به همین معنا می‌باشد. 
از این رو در بعضصی موارد به رود فرات تأویل شده اس چنان که در «قرار» هم 
خواهد اد معنی دیگر «عین». حفظ و نگهداری است. همجنان که صدوق ذیل آیه 

سر هو رن ا 
«ولتصنع علی عَینی » [تا زیر نظر من پرورش یابی] گوید: یعنی در حفظ و حمایت 
من و ذیل «تجری بأغیتنا» ‏ گی‌وطیمنی به حفظ و مراقبت ما. همجنین «عین» به 
معنای جاسوس و بر گزیده بژ گلچین"هر/چیزی می‌باشد که در قران موردی نيافتیم 
که به این دو معنا تفسیر شود: لبته شاید بتوان مواردی را - چنان که از روایات 
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پس از بیان اين توضیحات می گویيم: در روایات زیادی آمده که علی علیه 
السلام و همچنین پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام. عین‌اله هستند. 
چنان که در معانی‌الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت شده که على عليه السلام 
در خطبه‌ای فرمود: من عین‌اله هستم. " و در تفسیر فرات بن ایراهیم از کتاب سلیم 
بن قیس از مقداد روایت کرده که گفت: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که 
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فرمود: علی چشم بینای خداوند است. و در روایت طارق آمده که علی علیه السلام 
فرمود: امام چشمه سرریز و عین الیقین و حقیقت یقین است. در یکی از زیارت‌های 
قائم عليه السلام می‌خوانیم: السلام علیک یا عين الحياة. سلام بر تو ای سرچشمه 
زندگانی. 

و در زیارت علی عليه السلام: خداوندا بر على درود فرست. همان امامی که 
چشم تو پر همه مخلوقات بود. و در همان زیارت آمده است: سلام بر چشم مراقب 
خدا که هیچ چیز از آن مخفی نمي‌ماند. و نیز: شهادت می‌دهم که او عین‌له است, 
کسی که او را شناخت به بدبختی و شقاوت نمی‌رسد. و در بعضی نسخ امده: او 
چشمی است که اگر به کسی نظر کند. آرام و قرار به او می‌دهد. 

و در تفسیر دیلمی از امام باقر علیه السلام آمده که ذیل «الم تجفل له عَنْن * 
و سانا وشفتین» فرمود: دو چشم. رسول خدا صلی اله علیه و آله, زبان, امیرمومنان 
عليه السلام و دو لب. حسن و حسین علیهما النتلام هستند. (ادامه روایت). 

بنابراین در هر جای قرآن این کلم به مہ ھل بیت علیهم السلام یا یکی از 
آنها - به اقتضای مقام - تأویل شود. صعیح است..و این به حسب تناسب بین معانی 
لفوی حقیقی و تأویلی مجازی است: پس"پیامبر صلی اله علیه و آله و همچنین امه 
علیهم السلام از این جهت که از طرف خداوند شاهد خلق هستند. عینانه (به معنای 
دیده و حس بینایی) هستند. یعنی همان طور که انسان با چشم بر امور اطلاع پیدا 
می‌کند. خداوند هم پیامبر صلی اه علیه و آله و ائمه علیهم السلام را آفرید تا شاهد 
و ناظر او برخلقش باشتد. در مورد «عین» به‌معنای حفظ نیز همین‌طور. یعنی پیامبر 
و ائمه علیهم السلام حافظ دين خداوند هستند و وجودشان سبب حفظ دنیا و اهل 
آن است. و به همین صورت. «عین» به‌معنای جاسوس و برگزیده, که برگزیده و 
منتخب بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام از سوی خداوند. 
معلوم و آشکار است. و همان طور که گفته شد. آنها ناظر و شاهد مردم می‌باشند. 

در تأیید این معناء نقلی است که جوزی از حدیث عمر بن خطاب بیان می‌کند 
که مردی در حال طواف به زنان مسلمانان نگاه می‌کرد. علی عليه السلام به او سیلی 
زد. آن مرد از علی علیه السلام نزد عمر شکایت برد. عمر از آن حضرت دلیل زدن 
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وی را پرسید. امام علیه السلام جواب داد: در حرم خدا به حریم خدا چشم دوخته 
بود. عمر په آن مرد گفت: به حق, تو را زده است» یکی از چشم‌های خدا تو را دیده 
است. جوزی توضیح می‌دهد که یعنی یکی از دیده‌بان‌ها و مأمورهای ویزه خداوند. 
تو را دیده است. این حدیث را ابن شهراشوب نیز از اعمش نقل نموده و در اخر ان 
این جمله نیز از عمر ذکر شده است که گفت: و ان دست دست خدا است و خداوند 
هر جا بخواهد, دستش را قرار می‌دهد. 

همچنین در «عین» به معنای سرچشمه. باید گفت که پیامیر صلی الله علیه و 
اله و ائمه علیهم السلام منبع علوم و حکمت‌های رانیند و آن علوم و حکمت‌ها از 
سرچشمه انها به سوی خلق جاری می‌گردد و دیگران به وسیله آن حضرات به 
مزارع خیرات دنیا و آخرت هدایت می‌گردند و از جام صافی آنها انواع علوم را 
مي‌نوشند. 

از جمله شواهد این تاویل؛ روایتی است که ابن شهرآشوب در مناقب از جابر 
نقل کرده که امام باقر علیڈ اسلا ضبن حدیئی طولانی درتوضیح لا اضرب 
عصایت بر آن تخته نگ بین پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت (به‌گونه‌ای 
که) هر قبیله‌ای آیشخور خود را می‌دانست] فرمود: قوم موسی عليه السلام از آن 
جناب آب خواستند و موسی علیه السلام هم از خداوند برای آنها طلب آب کرد و 
چنان شد که در آیه شنیدی, به همین شکل مسلمانان نزد جدّم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله امدند و گفتند: جانشین خودتان را در امت معرفی کنید! 

راوی گوید: امام حدیت را ادامه داد تا اینجا که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفت: خداوند سبحان فرموده است: وقتی فاطمه را به ازدواج علی در آوردی, 
خداوند از انها یازده امام از بشت علی علیه السلام می‌آفریند که با علی دوازده امام 
می‌شوند. آنها همگی هدایت‌گران امّت تو هستند که هر نسلی از امّت توسط یکی از 
آنها هدایت می‌گردند و عالم می‌شوند. همان طور که هر طایفه از قوم موسی عليه 
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السلام (که دوازده طایفه بودند) آبشخور خود را دانستند,! 

مقداری هم در «شراب» در تأیید این معنا بحث شد. و از جمله مزیدهاه 
تال است که در «ماء» و «ماء معین» به ائمه علهم السلام و علم آنها خواهد 
مت در «بصیر» دلیل این که شیعیان دارای چهار چشم هستند که دوتای آن ظاهری 
ات و کوکای ان باطنی, ذکر گردید و گفته شد که خداوند دو چشم باطنی را در 
مخالفان اهل بیت کور نموده است. همچنین در «عترت» دلیل تأویل «قرة أعین» به 
حسن و حسین عليه السلام خواهد آمد که به نوعی می‌توان تأویل آن را دریافت. 
هم با عین به معنای ظاهری (چشم) و هم با تأویل آن به چشم دل و بصیرت. چنان 
چه از توضیحات «اعمی» (کور) معلوم می‌گردد. شاهد این بیان روایتی است که در 
«اذْن» (گوش) گذشت. به این مضمون که خداوند ایمان را بر همه اعضای بدن 
انسان واجب فرموده که چشم هم از جمله آنهاست و بر چشم واجب است که 
ولایت را بپذیرد و به خیر نظر بیندازد و به شنز گاه نکند. چنان جه چشم‌های انبیاء 
و اوصیاء و پیروانشان این گونه است و چشم‌هاي پشمنانشان برخلاف آن. پس 
بیندیش. 

در معانی‌الاخبار از ابن عباس وا کردم که ییامیر صلی الله علیه و آله 
فرمود: هرگاه چهار چشم به یک چشم ظلم کردند. چشم چهارم قاتل چشم حق 
خواهد بود! گفتند: ای رسول خداء منظورتان از این چشم‌ها چیست؟ فرمود: چشم 
مظلوم. برادرم علی بن ابی طالب است. و چشم‌ها دشمنان اویند که چهار نفرند. و 
چهارمین آنها از سر ظلم و تعدی علی را می‌کشد. (ادامه روایت). 

از این حدیث فهمیده می‌شود که «عین» بر خلفای جور و دشمنان ائمه علیهم 
السلام نیز اطلاق می‌گردد. که البته شاید از این جهت باشد که آنها جاسوس‌های 
شیطان و حافظان بدعت‌ها و مروجان کفر او دوستان خاص و همکاران و 
چشمه‌های احکام باطل شیطان هستند. بتایراین شاید در ۳۹ موارد ؛ تأویل عین 
به این افراد مناسب باشد. دقت کن. 
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عَمَه: و تعابیر که مشتمل بر آن است مانند یَعْمهون. می‌گویند: «رجل عَم و 
عامه» یعنی مرد سرگردان و گم کرده راه. 

در تفسیر امام عليه السلام ذیل «فهّم یعَْهُون»[پس آنان سرگشته اند] 
می‌فرماید: یعنی آن افراد از هیچ چیز ناپسند و قبیحی چشم نمی‌پوشند و هر آزار و 
اذیتی که از دستشان بیایند بر محمد صلی الله علیه و اله و على عليه السلام روا 
می‌دارند. در تفسیر قمی می‌گوید: «یعَْهُون» یعنی گمراه می‌شوند. مؤلف گوید: یعنی 
از ولایت و اطاعت آل پیامبر صلی الله علیه و آله گمراه می‌شوند. پس بیندیش. 

عتوٌ: و هم خانواده‌های آن مانند عاتی و غیره. در لغت به معنای جباریت. تکټر 
و به شد مرتکب فساد شدن است. و البته واضح و آشکار است که هیچ فسادی 
بزرگ‌تر از کار دشمتان اهل بیت علیهم السلام و غاصبان خلافت نبود. آنها بودند که 
به شدّت مرتکب این فساد شدند. تکیّر کردند و به اهل بیت علیهم السلام و 
شیعیانشان فشار آوردند. بنابرراین ابه حسب تأویل مصادق عُتو و اهل تو آنها و 
اعمال آنهاست. در «کذفب»و« «استکار» شواهد این تأویل بیان می‌شود. پس 
بیندیش. 

غثو: و هم خانواده‌های ا مانن ہے دی تعر ا فی الارزض مفسدین »" یعنی در 
زمین از سر فساد برای هلاکت خودتان تلاش نکنید. عتو به معنای فساد می‌باشد. و 
گفته‌اند که به معنای دشمتی است. 

به هر کدام از این دو معنا که باشد. پیداست که نهی در این ايه نسبت به ضدیت 
پا ائمه علیهم السلام است» پس کسی که با ائمه علیهم السلام دشمنی دارد. صاحب 
عو است. تأمل کن. 

عداوت: اعداء, معتدی. من یتعد و سایر هم خانواده‌های ان مانند عادین (په 
معنای کسانی که در اوح عداوت قرار دارند). گفته می‌شود: عدا عليه عدوا و عدوانا 
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و «عداه عن الامُر» یعنی از آن کار منصرفش کرد و به کار دیگری مشغول نمود. و 
عدا عدا تعدية یعنی عیور گرد و رد شد. 

خلاصه., عدوان» همان تعدّی و ظلم و تجاوز از حد است. این کلمات و امثال 
آن با همه این معانی. در قرآن زیاد آمده اما مصداق تأویل آن همان طور که معلوم 
و واضح است. دشمنان ائمه علیهم السلام و رفتاری می‌باشد که با ائمه علیهم السلام 
و شیعیان و دين خدا از خود بروز دادند. که در «حدود» «ظلم» و غير آن شواهد 
این تأویل ذکر گردید و در «اوثان» هم دلیل این که سه خلیفه. معاویه و پیروانشان 
دشمنان خدا هستند و دشمن آنهاء دشمن دشمی خداست. خواهد آمد 

در امالی از پيامبر صلی الله علیه و آله تقل می‌کند که ضمن حدیثی فرمود: 
دشمنان على عليه السلام » دشمن خدا هستند. و در احتجاج از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده که پیامبر صلی اله علیه و آله در خطبه روز غدیر فرمود: «عادّون» در 
قرآن, دشمنان على عليه السلام هستند. و فرمایش آن حضرت «للهم و ال من و لاو 
عاد من عاداه» مشهور و متواتر است. 

و روایات در نقل کلام پیامبر صلی الله عليه و آله که فرمود: دشمن علی عليه 
السلام دشمن من و دشمن من دشهن.خداست. فراوان می‌باشد که چند مورد از آن 
در مقدمات پیشین ذکر گردید. در باغی» لیر دیل تأویل «عادی» به متجاوز بر 
ائمه علیهم السلام و پذیرنده امامی غير از اهل بيت عليهم السلام بیان شد. 

و در «کذب» دلیل تأویل «معتد آئیم» (متجاوز گناهکار) به اولی و دومی 
خواهد آمد. و در «مناع» دلیل تأویل «مُعتّد مُریب» به دومی رأ می‌آوریم که با پاره 
کردن نامه ابویکر. مبتی بر بازگرداندن فدک. بر فأطمه علیها السلام تعدی نمود. به 
هرحال تجاوز و دشمنی و ظلم مخالفان اهل بیت علیهم السلام از هر جهتی ظاهر و 
آشکار است. و از این جهت که «معاداة» (چون باب مفاعله و دو طرفی است) از 
جانب دو طرف می‌باشد. تبری از چنین افرادی و دشمنی و کینه آنها لازم و ضروری 
است. پس خداوند عز و جل, ملائکه, پیامبران. انمه علیهم السلام و موّمنان از آنها 
بیزارند؛ همچنان که در وجه اول باب دوم از فصل اول از گفتار اول گذشت. و آن 
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چه در «نض» و هرانت» و امثال آن ذکر کردیم» مد آن است. بنابراین نیازی به 
اطاله کلام نیست. 

عُروه: معنای مشهور آن, دسته کوزه است. این کلمه در آیةالکرسی و نیز در 
سوره مبارکه لقمان په کار رفته, و در تفسیر ایةالکرسی خواهیم گفت که تأویل 
«العر وة الوثقی»' (دستگیره محکم) على عليه السلام. ائمه علیهم السلام و ولایت و 
ایمان به آنها است. انديشه کن. 

عُشبی: و عشاء. گفتهاند که شی (به فتح عین و کسر شین) آخر روز و قبل از 
نماز مغرب و عشاء هم مثل آن است. در «صبح» گذشت و در «فجر» و «دلیل» و 
امثال ان توضیحاتی خواهيم داد که می‌توان «عشی» را - در صورت تناسب - به 
همان تأویل «لیل» و مخالف تاویل «صبح» و «صخی» تأویل نمود. بیندیش» خدا 
عالم است. 

عصا: همان عصا یا جوپدشتی است. در متون زیارتی مرپوط به على عليه 
السلام می‌خوانیم: شهادت کج و گم عصایی از جانب خدایی. و احتمالاً مقصود 
این است که تو مانند جویدستی هستی که خداوند به وسیله تو خلقش را ادب 
می‌کند و و به اطاعت و.تبغیت.می‌کشاند و,پاطل‌های آنها را از بین می‌برد و غلبه 
خود بر آنها را آشکار می‌سازد. بنابراین می‌توان در موارد مناسب - چنان چه در 
«موسی» خواهد آمد -عصا را به ذوالفقار ال قت 

اما در این که عصای جناب موسی عليه السلام نزد ائمه علیهم السلام است 
تردید و خلافی نیست. و ان عصا را آدم علیه السلام از بهشت آورد و دست به 
دست کشت تا به شعیب علیه السلام رسید و ان را به موسی عليه السلام داد و او 
هم هرگاه برای نشان دادن معجزه از عصا استفاده می‌کرد. به پیامبر خاتم صلی ال 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام متوسّل می‌گردید. 

شاید هم بتوان آن را په بعضی برهان‌ها و معجزات تأویل نمود که مانند عصا 
قابل تکیه و اعتماد و ادب کننده است و انسان را به اطاعت می‌کشاند و باطل‌ها را 
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محو می‌کند. چنین تأویلی در «ثعبان» هم گفته شد. و خداوند. عالم است. 

عصیان: و معصیت و عاصین و دیگر هم خانواده‌های آن مانند: عصواء من 
یعص‌الّه و غیره. عصیان به معنای نافرمانی و متضاد طاعت است. در مقدمات پیشین 
- به خصوص در باب سوم فصل دوم از گفتار اول و نیز دو باب آخر فصل اول از 
همین گفتار سوم - روایاتی ذکر شد در این که عصیان (نافرمانی) اتمه علبهم السلا 
عصیان خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله است. همچنین در واژه‌های «حب», 
«اطاعت», «ذنب» و غیره روایاتی در این معنا گذشت و در «فرار» و غیره هم 
خواهد امد. 

در تفسیر امام علیه السلام آمده که به علی عليه السلام گفتند: عاصیان این امت 
کیانند؟ فرمود: کسانی که به آنها امر شد تا اهل بیت علیهم السلام را احترام کنند و 
حقوق ما را ضایع ننمایند. اما مخالف آن عمل کردند و عصیان نمودند و منکر حق 
ما شده. ان را سبک شمردند. و همان فرزندان رسول خدا را که بايد احترام 
می‌کردند و دوست می‌داشتند. کشتند. (ادل ۵ روات 

و در تفسیر قمی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که ذیل 
«وَمّن يَخْص الله و رسوله» [ و آن کخدابو رسولش را نافرمانی کند] فرمود: یعنی 
کی اف موزل غل عله نسم با کا و پا خا ال لي ا 
مخالفت کند." 

در «کفر» دلیل تأویل عصیان در بعضی آیات به خلیفه سوم خواهد آمد. 
بنابراین می‌توان این تأویل را در هر موردی که تناسب دارد. پیاده نمود. 

از این مباحث معلوم شد که تأویل «معصية الله و رسوله» در همه مواضم. 
مخالفت ائمه علیهم السلام می‌باشد. بنابراین - برحسب بطن قرآن - مصداق 
«لایعصون اله»" [کسانی که خداوند را معصیت نمی‌کنند] ائمه علیهم السلام و 
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شیعیانشان می‌باشد. زیرا ترک عصیان حقیقی یعنی ترک هر نوع و درجه از عصیان 
که عأویل آن ید امابان عضوم علید اقغات در روات بیان شده اتد و از شواهد 
این تأویل. تأویل ملائکه به ائمه علیهم السلام است. 

در «ذنب», توجیه گناه و عصیان انبیاء بیان گردید. بیندیش. 

عطاء: و اعطاء و هم خانواده‌های آن مانند: من أعطی. در روایت جابر از امام 
باقر علیه السلام آمده که در تفسیر «وأمّا من آغطی و اتقی»" [ و اما آن که ببخشد 
و تقوا پیشه کند] فرمود: یعنی حق را از ذات خویش که حق است. اعطا کرد و از 
باطل پرهیز نمود. 

از اين روایت. تأویل سایر موارد هم معلوم می‌شود. تأویل حق, به ولایت و 
حق ائمه علیهم السلام و امثال آن گذشت. جنان جه در «تقوی» دلیل تاویل «من 
اعطی » به پرداخت کننده خمس ال محمّد علیهم السلام خواهد امد. در «ایتاء» نیز 
گفتیم که تأویل آن. در بعضی:موارد برای تأویل اعطاء مفید است. زیرا هر دو به 

عفو: و عافین و سای عشتقات:آن: عفو به معنای چشم‌پوشی و گذشت و ترک 
عقوبت است. موارد در کورآن‌رنست به عقوبت دنیوی به گونه‌ای است که نمی‌توان 
گفت. ترک عقوبت آخروی را هم در بر می‌گیرد. بر خلاف مغفرت که در مورد هر 
خظا و لغزشی استعمال می‌گردد. چنان چه از سیاق آیات قران و غير آن معلوم 
می‌گردد. 

در «خیر» دلیل این که ائمه علیهم السلام اصل هر خیری هستند و همه 
خویی‌ها از آنها نشأت می‌گیرد» بیان شد که البته عفو بدکاران هم جزء آن است. در 
یکی از متون زیارتی علی علیه السلام می‌خوائیم: توبی فروبرنده خشم و عفوکننده 
مردم. و معلوم شد که عفو آن حضرت و نیز عفو خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 
در دنیا دشمنان را نیز شامل می‌گردد. چنان چه در «صفح» هم گفتیم. 

اما در اخرت عفو مخصوص خوبانی است که کارهای بدی هم مرتکب 
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شدهاند. از اين‌رو می‌توان تأویل عَفو بودن خداوند و کلمات هم معنای آن را - در 
مواردی که شامل جهان اخرت است -به عفو از گناهان اهل ولایت و کسانی که در 
پی ولایت‌ند و به ولایت رجوع می‌کنند. برداشت نمود. جنان جه در «مغفرت» 
خواهد امد. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «یسألونک ماد 
نون قل العفو»" [از تو می‌پرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد (بر نیازمندی 
نشود) را] فرمود: یعتی عقو شیاه که دز فوسط» خواهیم گفت که می‌تولن کی را در 
بیضی موارد په امام علیه السلام تأویل کرد. شاید هم مقصود در اینجا ولایت باشده 
که از آن معلوم می‌شود می‌توان این نوع تأویل را در بعضی جاهای مناسب به کار 
پرد. بیندیش. 

علو على عالی, أعلی و دیگر هم خانواده‌های آن مانند استعلاء. عُلوٌ به معنای 
رفعت و بلندی است. گاهی هم علی به معنای"شندید و قوی به کار می‌رود. اما مخفی 
نماند که علو حقیقی از آن خداوند سبطاناَت ر گپکی هم در آن نیست. بلکه او 
بلند مرتبه و برتر است و پذیرندگان دینش ترا نیز به-مراتب عالی می‌رساند. 

اما لو پیامبر صلی الله عليه یج نج علیهم السام و شیمیانشان در آخرت 
که واضح است» و در دنیا نیز در زمان رجمت معلوم است. ولی در غير آن از این 
جهت که آنها بر حق و برهان محکم و در مقام قرب خداوند هستند. صاحب علو و 
بلند مرتبگی می‌باشند. اما در بعضی آیات که علو و استعلام در مورد دشمنان دين 
آمده» در روایات بیان شده که تأویل آن تسلط دنیوی, طغیان, قتل ائمه علیهم السلام 
و امال آن است. چنان چه در کافی از امام صادق عليه السلام روایت شده آن 
حضرت در توضیح «و لتعلن علواً کبیراً»" [و گردنکشی ای بزرگ خواهید کرد] 
فرمود: یعنی قتل امام حسین عليه السلام." 
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در تفسیر قمی ذیل آیه مذکور می‌گوید: یعنی ادعای خلافت که از سوی اولی و 
دومی و اطرافیانشان مطرح شد. بنابراین باید در هر مقام و تأویل آن, ملاحظه 
تتاسب آن مقام را نمود. بیندیش. 

در متل» دلیل اين که ائمه علیهم السلام «لمَثل الاْعلّی» هستند همراه با 
توضیح معنای آن ذکر خواهد شد و در تفسیر سوره زخرف ذیل آیه هو إن فی اَم 
الکتاب لذینا لعل خکیم» [و همانا آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) نزد ما والا و 
پر حکمت است] خواهیم کت که مقصود امير مومنان عليه السلام است. در 
«صراط» نیز روایتی در این معنا گذشت. در کتاب فضائل الشیعه شيخ صدوق به 
اسناد از ابوسعید خدری روایت کرده که گفت: از رسول خدا در مورد اَم کت من 
الْالین» [یا از بلند مرتبگان بودی ؟] سؤال کردیم که افراد بلند مرتبه‌تر از ملائکه 
کیانند؟ فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین(صلوات اله علیهم), ما در 
سرادق (تالارها) عرش خداوند:ژّارتسبیح و تقدیس می‌کردیم. وقتی خداوند آدم 
عليه السلام را خلق فرمو ابی کار تور داد او را سجده کنند. اما ما را امر به 
سجده نفرمود. و زمانی کهیلْیس.اسجده خودداری نمود. خداوند به او فرمود: 
«آمتکبرت آم کنت می العالین» .بعنی_تکب کردی یا واقعاً جزء کسانی هستی که 
نام‌هایشان ہر سرادق عرش نوشته شده؟ (ادامه روایت). 

با ملاحظه این روایات و غیر آن که بر این معنا دلالت دارند می‌توان استفاده 
کرد که تأویل این کلمات و نیز سایر هم خانواده‌های آن مانند علییّن و غیره در 
قرآن - به تناسب - پیامبر صلی الله علیه و آله یا على عليه السلام و يا ائمه علبهم 
السلام می‌باشد, به خصوص تاویل به امیرمزمنان در مواردی که لفظ علی به کار 
رفته است. همچنان که در سوره حجر ذیل «هذا صراط علی مستقیم» خواهیم گفت 
که اهل بیت علبهم السلام. این یه را به صورت اضافه صراط به علی (بر وزن فعیل) 
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قرائت کرده‌اند که مقصود امیرمژمنان علیه السلام می‌باشد. روایتی نیز در «صراط» 
گذشت که قابل تأمل است» پس در آن بیندیش. 

عمی: و اعمی و دیگر هم خانواده‌های آن مانند عموا و غيره. بدان که آعمی 
(کور - نابینا) در عرف کسی را گویند که از حس بینایی محروم است و این حس 
برایش مفهومی ندارد. اما در بیشتر جاهای قرآن این گونه نیست بلکه در آن موارد. 
مقصود از کوری در دنیاء کسی است که درک و بصیرتش از فهم امور دینی عاجز و 
محروم باشد. و خلاصه, مقصود. انسان کوردل است. چنان که خداوند در سوره حج 
می‌فرماید: «نها ا تَعْمَى الصا ولکن تغْتی اقلوب ای فى الصْدُور»" [همانا 
چشمها کور نمی شود اما قلبهایی که در سینه‌ها هستند(از فهم حقایق) کور می 
شوند]. 

در «بصیرت» نیز دلیل صریح بر این که خداوند برای مردم چهار چشم آفریده 
که دو تای آن ظاهری و دو تای آن باطنیائیت. گذشت و گفته شد که این چهار 
چشم در شیعیان فعال است. و ما در اناجارتوضیځ دادیم که مقصود از کوری, عجز از 
دیدن ولایت اهل بيت علیهم السلام و عدم هناخ لها می‌باشد. 

و در خصال از على عليه لام ووایت,کرده که درتفسیر «الذزین كانت آخینهم 
فی غطاء عن ذکری و کانوا نا ستطیغون سَفّا»" [(به) همان کسانی که چشمان 
(بصیرت)شان از یاد من در پرده بود و توانایی شنیدن (حق) نداشتند] فرمود: پوشیده 
بودن چشم مانع از یاد خدا نمی‌شود. اما خداوند. کافران به ولایت على عليه السلام 
را به افراد کور تشبیه کرده, زیرا سخنان پیامبر صلی الله عليه و اله در مورد على 
علیه السلام برای آنها سنگین و گران است و تاب شنیدنش را ندارند. 

و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «والّذزین اذ 
ذکروا بایات ربهم لم خروا لها صما و عُمیانا»" [و کسانی‌اند که چون به آیات 
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پروردگارشان تذکر داده شوند. کر و کور روی آن نمی‌افتند] فرمود: یعنی مستبصر 
(محقق) بودند و شک نداشتند." و در روایت دیگری فرمود: این آیه در مورد شما 
شیعیان است که وقتی فضایل ما برایتان گفته می‌شود. در آن شک نمی‌کنيد. 

و در کتاب مناقب از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«وتخشره يوام لیام آَغمی»" [و در قیامت او را کور زنده و محشور می کنیم] 
فرمود: یی کسی که دز آغرت چشمانش کرو است» در دنیا داش نسبث به ولایت 
علی علیه السلام کور بوده, لذا در آخرت حیران می‌شود و می‌گوید: «لمٌ خشرتبی 
عْمَی» . [چرا مرا نابینا محشور کردی] و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «صم یک 
عُمْیٌ»" [کر و لال و کور] می‌فرماید: در آخرت کورند و چیزی نمی‌بینند. و در 
روایتی آمده که مقصود از آخرت در اینجا زمان رجعت است. و این روایت در شرح 
واژه اخرة ذکر گردید. 

در خصال از رسول خدا ص عليه و آله روایت کرده که فرمود: کسی که 
نسبت به ولایت اهل بیتم کور باشد ملعون/ است... بنابراین مقصود از «اعمی» (کور) 
- چنان چه اخیراً اشاره کرأمیتوکپی لطت که ائمه علبهم السلام را نمی‌شناسد و 
حق آنها را انکار می نے باعلا مخلف ابهت. مانند مخالفین, رسای آنها و سه 
خلیفه و پیروانشان. 

از این رو در روایات تاویل به بعضی از آنها به طور اخص آمده است. مانند 
روایت مناقب از ابن عباس که در تفسیر «ومّا نتوی الأْعْمی والبصیر»" [کور ویینا 
مساوی نیستند] گوید: کور, ابوجهل است. و به قرینه تأویل بصیر به عللی عليه 
السلام. مراد از اعمی. خلیفه اول است. چنان چه در «بصیر» گذشت. 

و در روایت جابر از امام باقر عليه السلام آمده که فرمود: کور, دشمن على 
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عليه السلام است. در زیارت على عليه السلام می‌خوانيم: شهادت می‌دهم که 
دشمنانت بر 7 کم ای و کوری بودند. در ه«شرک» روایتی گذشت و در 
«غشاوه» هم روایت دیگری و این که تأویل آن کوری است می‌آید. و موید آن 
تأویل بصیر به على و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان است که در «بصر» گذشت. به 
آنجا مراجعه و در مطلب دقت کن. خداوند انسان طالب را به حقیقت و راه صحیح 
هدایت می‌فرماید. ۱ 
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مفرب: و غربی و امثال ان ¿ مانند مغارب. تأویل «لمغریْن»» حسنین علیهما 
انتلام: هبکنیه ی چه بسا حایل این کے آن است که یف ار وفات: این ات ار 
علوم آنها در سینه اوصیا غروب می‌کند. آنگاه از از آنها بر خلق افاضه می‌گردد و هر 
کس بر حسب استعداد و ظرفیت خود از آن علوم بهره می‌برد. 

از اینجا معلوم می‌شود که.می‌توان غروب را به مخفی بودن علوم اوصیا بلکه 
غائب شدن خود انها نیز تاویلی,نمودم چپان چه از مطالب ذکر شده در «طلوع» 
معلوم می‌شود. در «مشکاة»سنيرَ تاوبل-«لاشرقية و لاغربیة» به حرام زاده و منکر 
نبودن. و نیز به بهودی و/نصرّانینبودن, ذکرشد. که شاید به دلیل نماز خواندن 
نصرانی‌ها به سمت مغرب باشد. و شاید هم «غربی» در بعضی جاها به همان دلیلی 
که گفتیم به کسی و چیزی که منسوب به اوصیا است تأویل گردد. دقت کن. 

غراب: مفرد و جمع آن وارد شده و به معنای کلاغ است. شاید بتوان همان 
تاویلی که در «طائر» و «ابابیل» و غیر ان گذشت در اینجا نیز پذیرفت. بیندیش. 

غضب: و مغضوب علبهم و عبارات هم معنای ان مانتد «لّذین غضب اله 
عَِهم» و غیره. غضب همان سخط و خلاف رضایت است. در سوره حمد دلیل 
تأویل «المفْضَوب عَلیهم» [غضب شدگان] به ناصبیان (دشمنان اهل بیت علیهم 
السلام) و غالیان که امام را از حدّ عبودیت بالاتر می‌برند. خواهد آمد. 


۱- رحمن/۱۷. 
۲ - حمد/۷ 
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در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «بأوا بعّضّب 
عَلّی غضب» [پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند] فرمود: یعنی بنی‌امیه " 
(ایابه روایت). آنا مقصود از جا ی اف ھی از جانب عدا خاب رخمتی 
است که موجب رهایی از عذاب می‌گردد. 

و در احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: غضب خداوند 
تعالی, عقاب و مجازات اوست. شاید هم بتوان غضب را به همان تاویلی برد که ما 
در مورد «عذاب» آوردیم به این که غضب. همان شمشیر قائم عليه السلام است و 
در دنیا در زمان رجعت و نیز در آخرت بر کفار و منافقان وارد می‌آید. در «سخط» 
و فرضواج» و لمال آن تیر روایاتی در تابد این سا آمد. ین بتنیکن: 

غلب: و غالبون و هم خانواده‌های آن مانند یغلبون و غیره. می‌گویند «غلَبّه» 
یعنی بر او چیره شد و برتری یافت. در «حزب» دلیل تأویل آیه «فان حزّب الم هم 
لقن" [البته حزب خداوند پیروز خواهد.یود] این که شیمیان بر همه خلق غالب 
هستند بیان گردید. و نیز همانجا گفته پار که مود از غلبه و علو ظاهری همان 
است که در آخرت و نیز در زمان رجعت و ظهور حکومت حق پدیدار خواهد 
گشت. جنان جه در زیارت قائم علیه السلام .می‌خوانيم: شهادت می دهم که حزب تو 
غالب خواهند بود. همچنین است در مورد غلبه و علو معنوی, یعنی به حسّب دلیل و 
برهان در همه دوران. شیعیان غالب هستند. چنان چه در «سبیل» از امام صادق 
علیه السلام روایتی نقل شد که آن حضرت در مورد آیه «ولن ْمَل ال للکافرین 
علی الممنین ستبیلا»" [و خداوند هرگز بر [زیان] ممنان برای کافران راه (تسلطی) 
قرار نداده است] فرمود: یعنی راهی به حجّت و برهان, هر چند ممکن است کار با 


۱- بقره/۹۰. 

۲- تسیر عیاشی, ج ۱. ص ۶۹ حدیث ۷۰. 
۳- نحل /۱۰۶. 

۴- مائده /۵۶. 

۵- نساء/۱۴۱. 
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قدرت ظاهری بر مژمنان غالب ایند. به هر تقدیر. مقصود از غالبان از طرف 
خداوند. پیامبران. ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. غافل مشو. 

غیب: مفرد و جمع آن به کار رفته و خلاف شهود و حضور است. یعنی آن چه 
از انسان. غایب و پنهان می‌شود, چنان چه در شهاد:» گذشت که گاهی به چیز 
حاضر. شهادت گویند مانند آیه شریفه «عَالم الب رالشهادت»! [دانای به پنهان و 
آشکار] و تأویل و تفسیر «غیب» به چند چیز گذشت. از جمله: در روایت قمی از 
جابر از امام باقر عليه السلام آمده که ذیل «الذرین بُوْمنون بالعیب»" [آنان که به 
غیب ایمان می آورند] فرمود: یب همان برانگیخته شدن, محشور شدن و قیام قائم 
عليه السلام ووت ۱ (ادامه روایت). 

و در روایت مفید در کتاب نصوص از جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمده که بعد از بیان غیبت قائم عليه السلام فرمود: خوشا به حال کسانی که در غیب 
او ی له ندا کرش بر کی که بے مت او واد خداوند جنین 
افرادی را در قرآن این گوله وص می‌فرماید: «والّذین پوملون بالقیب», و نیز 
فرمود: «أولئک حزب اللّه ألا 7 , جزل الله ُم الْفلخُون»" [آنان حزب خدایند و 
قطعا حزب خدا رستگارانند)/ (ادامه روایت). 

خلاصه این که مقصود از عیب = از نظر تأویل - در بسیاری جاها, رجعت و 
قائم علیه السلام و قیام است. امّا گاهی بر سایر امور غیبی و آینده نیز اطلاق 
من گر دده همچنان که فرمایش امام على عليه السلام به سلمان - که در «رضوان» 
گذشت به آن اشاره دارد؛ آن حضرت در تفسیر آید: «عالم الب فلا بظهر عَلّی 
غیبه أحَدا» لا من ارتضی من رسُول»* [دانای نهان است و کسی را بر غيب خود 
آگاه نمی‌کند# جز پیامبری را که از او خشنود باشد] فرمود: من همان مرتضای 


1 انعام /۷۳. 
۲- بقره/۳. 


۲- تفسپر قمی, ج ۱ ص ۴۳. 
۴ - مجادله /۲۲. 
۵- جن /۲۶. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


پیأمبرم که خداوند غیب خود را بر من آشکار فرمود. زیرا معلوم است که علی عليه 
السلام از آینده کاملا آگاه بود. اما تأویل این روابت و امتال آن نیز در اين آید در 
اصل قائم عليه السلام و قیام اوست. دقت کن. و خداوند. عالم است. 

اما بدان که از آن جه در «شهادت» گذشت معلوم شد بعضی از معانی شهادت 
در مقابل معانی غيب قرار می گر د» یعنی وقتی غیب را در آیه «عالم لغب 
رالشَهادة» به امام قائم عليه السلام و قیام او تأویل نمودیم. تأوبل شهادت هم امامان 
حاضر و اقدامات آنها در هر زمانی می‌باشد. بیندیش و غفلت نکن. خداوند 
هدایت گر است. 

استغائة: و هم خانواده‌های آن. در «صریخ» و غیر آن توضیحاتی دادیم که 
دیگر نیازی به توضیح استغائه در اینجا نیست. 

غیث: و غیوث. «یغوث» اسم بتی است و در «اصنام» و غیر آن دلیل امکان 
تأویل یغوث و امثال آن به دشمنان ائمه علیهغ.السلام یا به خصوص بعضی از آنها 
گذشت. پس تاأمل کن. 

اما غیت به معنای باران است. در متون زیارتی علی عليه السلام می‌خوائیم: تو 
باران و مايه حاصل‌خیزی مژمنان: بودی,و. در روایت طارق آمده که علی عليه 
السلام فرمود: امام باران پربار و دائمی است. این روایت در توضیح «سحاب ماطر» 
(ابر باران‌زا) آمد. ۰ ۱ 

کلمه غیث در سوره قمر» شوری و حدید به کار رفته. و ظاهراً در دو سوره اول 
می‌توان آن را به انمه علیهم السلام و منافع آنها تأویل کرد. امّا در سوره حدید. 
تأویل آن ائمه جور و آسیب‌های انا است چون گاهی مردم کمان می‌کنند بعضی 
باران‌ها مفیدند در حالی که به مقتضای علم خداوند و اهل معرفت» چنین باران هایی 
مضر می‌باشند. بیندیش و از امکان تأویل «غیث» به علم و ولایت امام غافل مشو. 
که علم و ولایت از بزرگ‌ترین منافع امام است. چنان چه تأویل «ماء» نیز همین 
گونه است و از توضیحات «سحاب» استفاده می‌شود و در «صیّب» نیز گذشت. 


دقت کن. 
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غابر: غابر در لغت به معنای گذشته و نیز به معنای آینده و باقی آمده اما همه 
موارد آن در قران به معنای باقی است. خدای تعالی در چند جای قرآن هنگام بیان 
حکایت جناب لوط عليه السلام و نجات او از عذاب وارد شده بر قومش و استثناء 
همسر آن حضرت از نجات یافتگان, در همه موارد آن زن را از «غابرین» 
می‌شمارد. زب این بیان توضیحات ذکر شده در «افلاک» و «بیت» است که در آیه 
«فما وَجدنا فیها غیر بت من المسلمین» [و(لی) در آنجا جز یک خانه از فرمانبران 
(خدا بیشتر) نيافتیم] در حکایت لوط عليه السلام. به بیت آن محمد صلی الله عليه و 
آله تاو[ دید ده کر 

غرور: (به ضم غین) و هم خانواده‌های آن از جمله غرور (به فتح غین)» و 
غرور یعنی هر چه که غیر خود را فریب دهد و ظاهری دوست داشتنی و درونی 
ناپسند و مکروه دارد. که بر شیطان نیز اطلاق می‌گردد. چون شیطان, انسان‌ها را به 
r.‏ (به ضم غین) یعنی باطل وفریب دچار می‌کند. 

می‌گویند. «غر» یعنیی فریپش/دآئم و دچار باطل نمود. در کنزالفوائد از امام 
صادق عليه السلام روایتاکرده که در تفلیر «غرکم باللّه الْقرور»" [ و آرزوها شما 
را غره کرد] فرمود: تفتیر شاور و تأويلشم, دومی و امثال اوست. بنابراین همان 
گونه که تأویل غرور به او و امتال أو صحیح اسه رین روز و هم خانواده‌های 
ان به فریب دادن انسان‌ها برای ترک حق نیز صحیح می‌باشد. توضیحاتی که در 
«خدیعه» و «زخرف» و غير آن گذشت, موید این معنا است. 

در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آید «وغرکُم بل 
الْغْرور» [(شیطان) مغرور کننده شما را در باره خدا بفریفت] روایت شده که فرمود: 
منظور. شیطان می‌باشد. از آنجا که شیطان, به دومی و امثال او تأویل شده, پس 
صحیع است که غرور نیز به او و امثال او تأویل شود. افزون بر این که غرور و آن 
چه مشتمل بر آن است به نیرنگ‌های آنان که انسان را به منظور ترک حق در آن 


۱- ذاریات /۳۶. 


۲- حدید/۱۴. 
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می‌افکندند. تأویل می‌شود. احادیثی که در شرح واژه خدیعه. زخرف و مانند ان 
امده» در تایید این تاویل می‌باشد. 

استغفار: و مخفرة و آن چه که به اين معنا است مانند: غفران. یغفر و مانند آن, 
غفره و یغفره به این معنا است که آن را پوشاند. غفر اله له ذنبه یغفره غفراً و مغفرة و 
غفراناً یمنی گناه او را پوشاند و آن را مورد عقو قرار داد, اسعففره به معنای از او 
طلب غفران و آمرزش کرد می‌باشد. 

در شرح واژه عفو به برخی از تفاوت‌های عفو و مغفرة اشاره نمودیم. حلبی از 
امام صادتى عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «و مَعفرة من رهم" [و مغفرتی از 
جانب پروردگارشان] نقل کرده که فرمود: منظور از آن, ولایت علی عليه السلام 
می‌باشد. (ادامه روایت). جابر نیز این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل کرده 


است. 

ملف گوید: دلیل اين تأویل, این اس على عليه السلام و ولایت او در 
قرآن, سبب مغفرت الهی و دستیابی به ععفو,و.بخشش او می‌باشد. بنابراین صحیح 
انیت که قرع و انقال اج رنب تناسبت-به .یکی-از این دو. تأویل شود. بلکه 
می‌توان استغفار را نیز به خواهان ولاس بودن ور تمسک جبنیتن به آن و به على عليه 
السلام تأویل برد. از این رو است که در احادیث. «مُستنفرین بالاسحار»" [کسانی 
که سحرگاهان طلب و مغفرت می‌کنند] به شیعیان, تأویل شده است. 

در شرح واژه توبه آمده است که مراد ار در باطن قرآن, يشت کردن به 
که در شرح واژه رجوع آمده, چنین برمی‌آید که استففار پیامبر صلی الله علیه و آله 
از خداوند. برای کسی می‌باشد که به ولایت علی عليه السلام بازگفته است. تین 
استغفار ملائکه نیز پیرامون اهل ولایت است. 


۱- ال عمران/۱۳۶. 
۲- آل عمران /۱۷. 
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در جامع الجوامع از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «ویَستففرون 
لمن فی الاارزض» [برای کسانی در زمین. طلب مففرت می‌کنند] روایت شده که 
فرمود: منظور اشخاصی از مومتان می‌باشد. حتی ما معتقدیم. معنای این که خداوند. 
غفور, غفار و چیزهایی از این دست می‌باشد. این است که او, آمرزنده این اشخاص 
می‌باشد. پس اندیشه کن. 

همچنین در شرح واژه سرعة آمده که منظور از «المُسارغون إلى مَغفرة من له » 
[کسانی که به سوی مغفرت الهی شتابانند] انمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. 

در شرح واژه رجاء نیز احادیثی امده که دلالت دارد بر این که ایات پیرامون 
اهر ب قرت ممتین په این حنوزت تاویل می‌شود که سزاواز اس آنه غا 
السلام. دست از نفرین پیشوایان ستم بردارند تا خداوند. خود. انتقام گیرنده از آنها 
ایک این لے اویل دوک ی بای ندب اشد بین اندیکه کي 

غمرة: چه به صورت مفرذورچه جمع. دارای معانی ای است که از جمله آن 
کدافت و چربی است که سیت کی سید. معنای دیگر غمرة. فرو رفتن در چیزی 
است. رجل مغتمر به معنای تست می‌باشد. 

در تفسیر قمی يامو فو ايه «فی غمُرة من ذا» [از این (حقیقت) در 
غفلت است] از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور در شک است. 
در برخی تفاسیر دیگر آمده که فی غمرة در آیه فوق به معنای [در نادانی و گمراهی] 
بوک راو از ای ھک ایو کی ای در ال امامت تم ات از ارت رو اس 
که در احادیث از دشمنان ائمه علیهم السلام به اهل الغمرة یاد شده است. پس 
انديشه کن. 

غور: غار الماد فی الارض به این معنا است که آب در اعماق مین فرو رفت. 
در شرح واژه ماء, احادیتی می‌آید که بر تأویل غور الماء به غیبت امام دلالت دارد. 
پس غافل مباش. 
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تغییر: و مغیرون و ان چه به این معنا است. بدان که تغییر به معنای تبدیل 
می‌باشد. در شرح واژه تبدیل آوردیم که مراد از تبدیل بر حسب تأویل. امامان, 
کلام‌اقه و احکام ان است که مخالفین, انها را تغییر دادند. پس تغییر نیز دقیقا به 
مانند تبدیل. تأویل می‌شود و منظور از مفیّرون, همان مخالفین می‌باشند. 

در دعاء دو بت قریش می‌خوانيم: «اللهم العن الذین غیروا نعمتک» [خدایاء آن 
دو را که نعمتت را تغییر دادند. لعنت فرما]. همچنین در این دعا آمده است: «و کم 
من فرض غیروه و کم من سنة غیروها» [و چه بسیار واجبی که آن را تغییر دادند و 
چه بسیار سنتی که در آن تغییر ایجاد نمودند] 

در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده احادیثی آمده که 
دلالت دارد بر این که امیرالموّمنین علیه السلام, «مغیرون لکلام الّه» [تغییر دهندگان 
کلام خداوند] را به دشمنان انمه علیهم السلام که کتاب خدا را تحریف کرده‌اند. 
تفسیر نموده و فرمود: مراد از تغیبر کلام الله تخنریف قرآن می‌باشد. البته تعبیر به لفظ 
تغییر به این معنایی که ذکر شده به صراجت در.فران نیامده است. 

غمز: این واژه در آیه «یتغامزون» به-کاز رفتهتو-معنای آن در شرح واژه غض 
ولمم می‌آید. 

غض: یعنی آن چه که مشتمل بر غض است. زیرا در قرآن به «غض الصُوت و 
عفن الف (پایین آوردن صدا و پایین انداختن نگاه) امر شده که به معنای نگاه 
داشتن آن دو می‌باشد. پیش‌تر به معنای پایین آوردن صدا اشاره نمودیم. اما تأویل 
بانیه انداشین تکام نگاه رین به عبات می اید که به ترمی این اونا در شرح 
واژه عین آمده است. 

غلیظ: و بقیه مشتقات آن. غلیظ به معنای شدید و آن چه که این معنا را 
می‌رساند. می‌باشد. در شرح واژه شدید مطالب مربوط به آن, که در اینجا نیز مفید 
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غیظ: و آن چه مشتمل بر آن 
واژه کاظم خو اهد آمد که انمه علیهم السلام «الکاظمین العْظ »۲ [فروبرندگان خشم) 
ا فام این ات کیان مسا سای تایه عل الماح کی غود ا 
فرو می‌برند. تحمّل کردن دشمنی دشمنان و صبر کردن بر آزار و اذیّت آنان اد 
بنابراین شاید غیظ در برخی از موارد مناسب به دشمنی و امثال آن تأویل 


است. غیظ به معنای شدت خشم است. در شرح 


دی مس امام رضا عليه السلام روایت شده که فرمود: به درستی که 
امام خشم منافقین است. (ادامه روایت). بنابراین شاید غیظ در موارد مناسب, به 
مواردی از این دست. نیز تأویل شود پس تأمل کن. 

EE‏ و ی ای و 
در باب سوم از فصل اول از گفتار اول احادیشی آنده که دلالت دارد پر این که 

می‌توان غرفة و امثال آن را به برخی از لذت‌های معنوی که به سبب ولایت و 
تمسک جستن به آئمه علبهي ونم در این دنیا و حتی در اخرت برای انسان مومن 
فراهم می‌شود. تأویل برذ. چنا که آچادیٹی که در تأویل جنة و واژه‌های دیگر 
مانند حور, انهار و امتال- ان آمیقتموید این تأویل می‌باشد. پس تأمل کن و از 
تأویل غرفة به پیامب کی ایهعليه و آله و امام عليه السلام که در شرح واژه قصر 
نیز خواهد آمد. غافل مشو 

غدق: این واژه در سوره جن به کار رفته و به معنای فراوان می‌باشد. در شرح 
واژه ماء, دلایل تاویل «ماء غدق» (اب فراوان) به ولایت. دانش بسیار و ایمان 
خواهد امد. پس منتظر باش 

غرق: و مشتقات آن و آن چه که بر آن دلالت دارد. معنای ظاهری غرق. 
واضح است. احادیثی در شرح واژه جاریة. سفينة و بحر آمده و در شرح واژه ماء و 
دیگر واژه‌ها نیز خواهد آمد که شاید بتوان از آنها تأویل غرق به هلاکت در طوفان 
دریاهای فتنه و گمراهی که در نتیجه دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام که کشتی‌های نجاتند می‌باشد را استنباط نمود. 


۱- آل عمران/۴ ۱۳. 
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همچنین در حدیث آخر از نکته آخر خاتمه این فصل خواهد آمد که 
عذاب‌های گوناگوني که بر سایر امت‌ها نازل شده بر زوراء نیز نازل می‌شود و 
توفانی که بر سر مردم زوراء می‌آید. تنها با شمشیر است. بر هیچ کس پوشیده نیست 
که این حدیث بر تأویل دومی نیز دلالت دارد و خداوند. آگاه است. 

غاسق: و غسق و غساق. غاسق و غسق به معنای تاریکی ابتدای شب است. از 
تأویل لیل و همچنین از تأویل ظلمت می‌توان تأویل غاسق و غسق را نيز استنباط 
نموت یکی از آن دو واژه در سوره فلق و دیگری در سوره اسر ام آمده است. 

غساق. به معنای چیزی است که از زخم‌ها روان می‌شود و به مانند صدید 
می‌باشد. در سوره ص, معنای صدید به همراه تأویل آن خواهد امد زیرا این واژه در 
این سوره و سوره ۴ به کار رفته است. موّید آن, در بخش چهارم از باب سوم از 
فصل اول از گفتار اول آمده است. در آنجا به تأویل امثال آن په آن چه که په 
دشمنی با ائمه علیهم السلام و حالات دشمنان‌شنان برمی‌گردد. اشاره نمودیم. 

اغتسال: یعنی آن چه مشتمل براغتسال می‌شود. در شرح واژه تطهیر به 
احادیئی که بر تاویل اغتسال و مانند ان؛به آن چه که بر شناخت امام و زدودن 
آلودگی جهل به آن از قلب دلالت کاراب اثباره کرديم. 

غفلة: و غافلون و ان چه که به این معتاً است. این دو واژه و غير آن در سوره 
انبیاء آیه «رَهُم فی عله مُغْرضون»' [و آنان در بی‌خبری» رویگردانند] و در سوره 
یس آیه «فهُم غافلون»" [پس آنان غافلند] و علاوه بر آن در موارد زیادی آمده 
است. از آنجا که پیش‌تر بارها روشن و تبیین شد هر ایه‌ای که در ظاهر پیرامون 
کفار است. تأویل و معنای باطنی آن. دشمنان انمه علیهم السلام. مخالفین آنان و 
انکار کنندگان ولایت می‌باشند. پس صحیح است که غفلة و غافلین را در موارد 
مناسب به انکار کنندگان امامت و غفلتی که آنها در آن هستند و موجب انکار ائمه 
علبهم السلام. ترک اطاعت از آنان و تمسک جستن به غیر آنان و امثال آن می‌شود. 
اویل برد. 
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در روایتی آمده است که آنان. از خدا و رسولش و از وعید (هشدار) او غافلند. 
ظاهر این است که بزرگ‌ترین هشدار. پیرامون انکار امامت می‌باشد. پس تأمل کن 
و از احادیتی که در آن غافل بر مومنین نیز اطلاق شده, غافل مشو. شاید مراد. 
غفلت آنان از دشمنان و آزار آنان می‌باشد. چنان که در احادیث آمده که انسان 
مؤمن» شریف و با کرامت است. پس در هر مقام. سزاوار است که هر چیزی را 
متناسب با | ن مقام تأویل برد. و خداوند هدایت کننده است. 

آغلال: و غل به کسر و آن چه شامل غلول می‌شود اغلال جمع غل په کسر 
س پاد غل ب کس ان پا چوبی انیت که بر گردن با دست قراو دادم من شود در 
برخی از آیات. آغلال بر گناهان کبیره و امور سخت و دشوار نیز اطلاق شده است. 
در شرح واژه آسیر. دلایل تأویل اغلال به سخن جاهلان که از نادیده گرفتن فضل و 
برتری امام علیه السلام دم می‌زدند. آمده است. 

غلول به معنای خیانت است::از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: 
غلول. هر چیزی است کڈ ران کیان شده که همان نادیده گرفتن فضل و برتری 
امام و خوردن اموال یتیم ومآنند آنمی‌باشد. در شرح واژه يتیم. تأویل مال یتیم به 
اموال شیعه و فیء (غنیمتی که .بدون.جنگ؛و خونریزی به‌دست آید)؛ که متعلّق به 
امام است. خواهد آمد. 

غل به کسر غین به معنای کینه است. می‌باشد. در شرح واژه أضغان تأویل 
أضفان آمده که مي‌تواند در موارد مناسب تأویلی برای غل نیز باشد. پس تامل کن. 

غارمون: و آن چه که به این معنا است و شامل غرم به ضم می‌شود. غرامة به 
چیزی گفته می‌شود که ادای آن لازم و ضروری است. از این رو است که به شخص 
بدهکار غارم می‌گویند. معنای ِ در آیه زکاة نیز همین است. در آیه زکاة 
خواهد آمد که مراد از غارمین در آن آیه. شیعیان پدهکار می‌باشند. در شرح واژه 
کین آیاتی آمده که می‌توان از آن ٩‏ 
به‌کار رفته را استتباط نمود. پس خوب تأمل کن و غافل مباش. 

غلام: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. معنای آن مشخص است. 
شاید بتوان غلام را در موارد مناسب به أن چه که در شرح واژه فتی خواهد امد. 
تأویل برد. در آنجا خواهیم گفت که مراد «غلام الجنة» (جوان بهشتی) می‌باشد. 
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برخی گفته‌اند که مراد از غلام الجنة, خدمتکاران جوان است و برخی نیز گفته‌اند به 
این معنا و به معنای انسان می‌باشد. همچنین شاید بتوان غلام را به تاویلی که در 
بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول آمده. تأویل برد. 

غمام: غمام ابر سفید می‌باشد و وجه تسمیه آن این است که آسمان را 
می‌پوشاند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «يوم تشقق 
السَمَاٌ بالغمام» [و روزی که آسمان با ابری سپید از هم می‌شکافد] روایت شده که 
فرمود: منظور از غمام. على عليه السلام می‌باشد." 

استاد ما علامه فرمود: بنابراين تأویل. احتمال دارد که منظور این است که أن 
کسی که در ابر می‌باشد, علی عليه السلام است که به تدریج از اسمان نازل می‌شود. 
ولی ظاهر این است که کنایه از اوردن حضرت علی عليه السلام به غمام, به دلیل 
فیوضات. فضائل. علم و سخاوت فراوان او می‌باشد. چرا که سحاپ در عرف عرب 
و عجم به عنوان استعاره برای انسان عالم و سیخاوتمند می‌آید. مژلف گوید: برخی از 
روایات تأیید کننده این مطلب و این که-ضحاب [ابر) در برخی از روایات به علم 
ائمه علیهم السلام و برکات آنان تأویل شده در رح واژه سحاب آمده است. پس 
غافل مباش. 

غم: غم به معنای غصه و اندو میب شد: تأویل مب مانند تأویل حزن و کرب 
می‌باشد. ولی غم در بیشتر موارد. پیرامون دشمنان انمه علبهم السلام تأویل شده 
است. 

مغانم: و آن چه مشتمل بر مغاتم است. این واژه در چند جاي از قران آمده و 
جمع مفنم می‌باشد. مغنم و غنيمة به معنای سود به دست آمده می‌باشد و در مورد 
آن چه که از کفار گرفته می‌شود نیز استعمال می‌شود و در سوره آنفال آیه «واعلمُوا 
نما غیمتم من شىء فأن له خشتَه»" و بذانید که غر چیرۍ را په غلیست گرفید 
یک پنجم آن برای خدا است] آمده است. ان‌شاءالله در تفسیر آن سوره خواهد آمد 
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که مراد از آن, تمام دستاوردها و منافع می‌باشد که از جمله آن. مصادره اموال اهل 
گمراهی و ضلالت است. شاید بتوان آن را به منافع معنوی نیز تأویل برد. چنان که 
احادینی که در سوره ائفال خواهد آمد. شاهد و گواه این تأویل می‌باشد. 

از مطالبی که ذکر نمودیم. برمی‌آید که می‌توان همه این تأویل‌ها را در آیاتی 
که مغانم در آن امده است. تطبیق داد. سخنی چند در این رابطه در شرح واژه فیء. 
انفال,. نفای, متاع و امثال ان خواهد امد. پس تامل کن و غافل مباش و خداوند. 
هدایت کننده است. 

غنم: معنای أن مشخص است. مفرد آن شاة می‌باشد. در شرح واژه انعام» 
احادیثی امده که می‌توان از آنهاء تأویل غنم را نیز در موارد مناسب, استنباط نمود. 
موّید اين تأويلء احادیثی است که پیشتر آمده و در شرح واژه دابة و واژه‌های دیگر 
نیز می‌آید. پس تأمل کن و غافل مباش. 

تغابن: در سوره تغابن. یوم التغابن (روز تغابن) ذکر شده است. روز تغابن, 
روزی است که اهل الجنة (افل بهشت, در معامله به اهل النار (اهل جهنم)؛ زیان 
می‌رسانند. مغبون, کسی است که چیز زیاد را در مقابل چیز کم پفروشد. 

تأويل اهل الجنة ,و همچنین تأویل اهل النار. واضح و آشکار است. و مي‌تواند 
آن روز نیز به زمان رجعت و قیام خضرت قائم عليه السلام تأویل شود. چنان که بر 
هیچ کس پوشیده نیست. 

غثاء: در شرح واژه علم, دلایل غتاء به غير شیمه آمده است. غثاء در لفت به 
معنای خس و خاشاکی که سیل می‌آورد و کف روی دریا می‌باشد. 

غدو: و غداة و آن چه که این معنا را می‌رساند. غدو و غداة در اصل به معنای 
ابتدای صبح است. برخی نیز گفته‌اند که به معنای ما بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید می‌باشد. بیشتر لغت دانان, قائل به معنای اول که همان ابتدای صبح است. 
می‌باشند. 

احادیثی در شرح واژه صبح و ضحی آمده و در شرح واژه فجر و واژه‌های 
دیگر نیز خواهد آمد که بر امکان تأویل غدو به آن جه که تأویل آن واژه‌ها نیز 
است. دلالت دارد. دلیل این مطلب, ظاهر و اشکار است. از اين مطلب و همچنین با 
در نظر گرفتن تأویل رزق و نظایر آن. تأویل غداء نیز استنباط می‌شود. پس اندیشه 
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کن. 

غشاوة: و غاشية و آن چه که این معنا را می‌رساند. مانند: یغشاکم و نظایر آن. 
غشاوة به معناي پوشش است. شاه الشی. چیزی است که آن را می‌پوشاند. 
همچنین از این رو به قیامت. غاشیه گفته می‌شود که آنان را می‌پوشاند. 

در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وعلّی أُصارهم غشاوت» 
[و بر دیدگان آنان, پوشش است] آمده که فرمود: یعنی از آنجایی که آنان از نظر 
گردن در آن جه که بر آنان واجب شده بود که همان توحیده یوت و ولایت است, 
اعراض کردند و در آن چه که از آنها خواسته شده بود. کوتاهی نمودند. به آن چه 
که می‌بایست به آن ایمان داشته باشند. جاهل ماندند پس به مانند کسی شدند که 
پوششی بر روی چشمانش می‌باشد و آن چه را که روبرویش است نمی‌بیند. پس 
ملائکه این پوشش را می‌بینند و آنها را می‌شناسند. همچنین پیامبر صلی اله علیه و 
آله و بهترین خلق خدا پس از او یعنی حضرت علی صلوات اله علیه نیز آن پرشش 
را می‌بینند. 

در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وجَفلنا مين بين 
آندیهم سک وم خلفهم سا فاَغشیَاهم فهم لا" یصرون» [و (ما) فراروی آنها سدی 
و پشت سرشان سدی نهاده و پرده‌ای بر (جشمان) آنان فرو گسترده‌ايم در نتیجه 
نمی‌توانند ببینند] فرمود: خداوند (در آیه) می‌فرماید: «پس آنها را کور ساختیم» 
همچنین حضرت پیرامون آیه «فْهُم لا بصرون» [پس آنان نمی‌بینند] فرمود: منظور 
این است که آنها هدایت را نمی‌بینند. خداوند بر گوش, دیدگان و دل‌هایشان پرده 
افکند و آنها را از دیدن هدایت. کور ساخت." در روایتی از امام صادق عليه السلام 
آمده که فرمود: پس آنها به خاطر انکار ولایت امیرالممنین علیه السلام و امامان 
پس از او قادر به دیدن عقوبت و مجازات از سوی خداوند که برای آنها در نظر 


گرفته شده, نمی‌باشند. (ادامه روایت). 


۱- بقره/۷ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۶ در تفسیر یس, آیه .٩‏ 
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در کافی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «قل اتیک خدیث 
الْعاشيَة» [آیا خبر غاشیه به تو رسیده است] روایت شده که فرمود: حضرت قائم 
عليه السلام با شمشیر آنها را می‌پوشاند." در روایت کناسی از امام صادق عليه 
السلام پیرامون تفسیر آید فوق آمده که فرمود: الذین یغشون الکتاب, بعنی کسانی که 
امام را می‌پوشانند. حضرت سخن خود را به اینجا رسانید که فرمود: منظور از آیه 
« بسن ولا یی من جُوع»" [(که) نه فربه کند و نه گرسنگی را باز دارد] این است 
که په آنان سودی نمی‌رساند و نشستن, در خانه‌هایشان نفعی برای آنان ندارد. 

ملف گوید: شاید مراد حضرت از این که فرمود: «یغشون الکتاب» این است 
که آنها با خصومت و عدم ولایت, به محضر امام وارد می‌شوند و این وارد شدن به 
محضر امام سودی برای آنان ندارد و نمی‌تواند آنها را از به زیر سؤال رفتن, پیرامون 
جهل‌شان برهاند. یا این که مراد حضرت, این است که در زمان حضرت قائم علیه 
السلام ورود آنها به محضر حضرت سودی برایشان ندارد. چرا که امام به خصومتی 
که دلشان مخفی می‌کنند. اگاهاست,همچنین نشستن انها در خانه‌ها نیز نفعی 
برایشان ندارد. چرا که امام|به انان گام ات و به آنان توان چنین کاری را نمی‌دهد. 

هر کدام از این دو تقدیر را که در نظر بگیریم. صورت دیگری از تأویل غاشية 
مي‌باشد. احتمال دارد که م تکوم که به تأویل اول بر می‌گردد. دشواری و 
تلف باشد. در شرح واژه لیل دلایل تأویل آیه «راللّیل ذا یغشاها»" [سوگند به 
شب چو پرده بر آن پوشد] به اعمالی که دشمنان اثمه علبهم السلام انجام دادند تا 
این که رسول‌الله صلی الله علیه و آله را در پرده ظلم و ستم فرو بردند و مردم. على 
علیه السلام را در زیر سایه دولت او قرار دادند. خواهد آمد. پس تأمل کن تا تأویل 
آیه‌هایی را که مشتمل بر غشاوة و غشیان هستند و آیه‌هایی از این دست که نیاز به 


تأویل ندارند را دریابی. و خداوند هدایت کننده است. 


۱- غاشیه/۱. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۱۲۸. 
۳- غاشیه /۷. 


۳ شمس/۴ 
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غطاء: این واژه در سوره کهف آیه «الّذین کات أَْنهُم فی غطاء عن ذکری»' 
[لبه) همان کسانی که چشمان (بصیرت)شان از یاد من در پرده بود] و در سوره تی 
آیه «فکشفنًا عنک غطاءک»' [و(لی) ما پرده‌ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم] 
آمده است. از احادیثی که در شرح واژه غشاوة آمده. پیدا است که مراد از غطاء نیز 
جهل و اعراض در امر امامت است. پس أاندیشه کن. 

غلو: و غالی یعنی آن چه بر این معنا دلالت دارد. غلو به معنای از حد گذشتن 
است و در سوره نساء و سوره مائده آیه «لا تغل قى دینک" [در دینتان» غلو 
نکنید] به‌کار رفته است. در ذیل باب اول از همین گفتار. معنای غلو و اقسام 
غلوکنندگان را بررسی نموده و دلایل این که مخالفین نیز جزو آنان هستند را تبیین 
نمودیم ,زیرا آنان در خلفای ستم. غلو نمودند و جایگاه آنان را تا حد امامت و 
ولایت از جانب خدا بالا بردند. پس رجوع کن و تامل نما. 

غناء: و استغناء یعنی ان چه که مشتملیو این دو و اغناء می‌شود. مانند: یغنی 
و امثال آن. غناء در اصل به معنای بی‌نیازی انست. 

برقی از امام صادق عليه السلام پیرآمون تفسیر آیه «رأَمّ من بخل واستغتی»" 
[و اما آن که بخل ورزید و خود وی نا دید] روایت کرده که فرمود: منظور, کسی 
است که در دادن خمس. بخل ورزید و با عمل به به نظر خود از اولیاء خدا اظهار 
بی‌نیازی نمود در روایت ت جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه فوق آمده 
که فرمود: منظور این است که با تکیه برخود و بر باطل, از حق» اظهار بی‌نیازی 
کرده است. بنا براین استغناء نکوهش شده و آن چه که په این معا است. در حقیقت 
ا معنای ترک پیروی از ائمه علیهم السلام و تستک نجستن به آنان, می‌باشد. و 
می‌توان آن را در موارد مناسب به این معنا تأویل برد. 

همچنین از آنجایی که این اظهار بی‌نیازی. در آخرت. سودی ندارد و موجب 


۱- کهف /۱ ۰۱۰ 
۳- ۲۲/6. 
۳- نساء/۱۷۱. 
۴- لیل ۸ 
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بی‌نیازی از حق در جلوگیری از عذاب و رساندن ثواب نمی‌شود. آیه سوره 
دخان «یوم لا بُغنی مَولّی عن مَولْی»" [همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی 
نمی‌تواند حمایتی کند] به این صورت تأویل می‌شود که دشمنان ائمه علیهم السلام 
نمی توانند در روز قیامت یکدیگر را یاری کنند و برای همدیگر فائده‌ای داشته 
باشند. از این مطلب برمی‌آید که می‌توان این تأویل را در موارد دیگری از این دست 
نیز تطبیق داد. پس تأمل کن و از امکان تأویل غنی و غنایی که در مقابل فقیر و فقر 
فکنل بد ان غه که کال تاویل. سین و قر خی بافتان کی مراند. ماس قاقا, 
مباش مانند: تأویل آن به عالمان دینی و اهل بصیرت در دین. ثروتمندان و 
نیکوکاران از شيعه که قادر به کمک به شیعیان نادان و فقیر می‌باشند. 

همچنین در برخی از موارد به دولتمردانی از مخالفین تأویل می‌شود. از جمله 
روایاتی که بر آن چه ذکر نمودیم. دلالت دارد. روایتی است که در تفسیر عیاشی از 
امام رضا عليه السلام پیرامون,.تفسیر آیه «و وجدک عاثلاً فاَغنْی»" [و تو را 
تنگدست یافت و بی نیاز ,گرداید] لمکم که فرمود: تو با علم خود. قوم‌هایی را 
سریرستی می‌کنی. پس خداوند آنها راه وسیله تو بی نیاز ساخت. 

در روایت دیگری نیز اده که منظور آیه, این است که خداوند تو را به وسیله 
وحی بی نیاز کرد پس از هیچ کسی در باره هیچ چیزی میرس. پس تأمل کن و 
غافل مشو از این که می‌توان آیاتی که پیرامون غنی و بی نیاز بودن خداوند آمده را 
به بی نیاز بودن او از همه کس چه برسد به مخالفین پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام و اعمال و عبادت‌های آنها و امثال آن, تأویل برد و خدا آگاه 
است. 

عی: و غاوون و آن چه که این معنا را می‌رساند و بر غوایه و اغواء دلالت 
دارد. مانند: یغوی و امثال آن. غی در اصل به معنای ضلالت و گمراهی است. پس 
تاویل آن به مانند تأویل ظلالت می‌باشد. 

در کافی و کتاب‌های دیگر از امام صادق علیه السلام بیرامون تفسیر آیه 


۱- دخان /۴۱. 


- ضحی /۸. 


٩97112۳0-010 


«فک بوا فیا هُم والغارون» [پس آنها و همه گمراهان در آن (آتش) افکنده 
می‌شوند] روایت شده که فرمود: آنها. گروهی هستند که عدالت را به ژبان» توصیف 
کردند ولی با آن مخالفت نموده و به راهی غیر از عدالت رفتند. 

۳ E E ak 
گمراهی و ناامید شدن از پاداش و هدایت است و اغواء نیز به معنای افکندن انسان‎ 
گمراه شده و گمراه کننده هستند. ظاهر این است که بنی‌عباس و همچنین دیگران از‎ 
جمله این افراد بودند. پس می‌توان این تأویل را در سایر موارد مناسب که مشتمل‎ 
مؤید این مطلب. جي انت که ون مور دیور‎ yS 
آمده و دلالت دارد بر این که مراد از آید «الاً من اتیک امن الغاوین» آسگر‎ 
گمراهانی که از تو پیروی کنند] که خطاب په:شیطان می‌باشد. دوتی پاک الک‎ 
است. همچنین احادینی که در شرح وازه رش و دیگر واژه‌ها آمده است: این مطلب‎ 
را تأیید می‌کند. پس تأمل کن.‎ 


۲- حجر /۴۲. 
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ف وا کے کی ان چم که این سا ڑا رساد ای ا اقا و ظا ان 
فاءوا په این معنا است که بازگشنند و آفاء به معنای بازگرداند. می‌باشد. فیء به 
چیزی گفته می‌شود که بدون جنگ و لشکرکشی حاصل شود و غنيمة چیزی است 
که با جنگ و خونریزی به دست آید. فنه به معنای گروهی جدا شده از دیگران 
است. تاء گرد در فثة به جای از می‌باشد که از وسط آن افتاده. زیرا در اصل. فثی 
بوده است. جمع فثه. فثات وفتون می اشد و فئتان به معنای دو فرقه و دو دسته 
است. 

در شرح واژه بغی/اتجادینی, امدم که,ولالت دارد بر این که منظور از «الفثة 
الباغية» (گروه ستمگر) که در قران آمده. دشمنان على عليه السلام و ائمه علیهم 
السلام. به ویژه اصحاب معاویه و نظایر انها می‌باشند. حتی هر کسی که با یکی از 
انمه علبهم السلام یا شیعیانشان اگر چه با جدال لفظی و نه جدال با نیزه, نزاع کند. 
از مصادیق الفثة الباغية (گروه ستمگر) محسوب می‌شود. بنا بر این منظور از الفثة 
المحمودة (گروه ستایش شده) که در مقابل الفئة الباغیه است. اصحاب ائمه علیهم 
السلام و علمای شیعه می‌باشند. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: حضرت قائم عليه السلام در 
کمتر از یک گروه خروح نمی‌کند و این گروه کمتر از ده هزار نفر نمی‌باشند. از این 
حدیث می‌توان استنباط نمود که فئة در برخی از موارد مناسب می‌تواند په اصحاب 
حضرت قائم عليه السلام و نظایر آنان تأویل شود. پس تأمل کن. 

فیء. همان طور که ان‌شاءاله در سوره انفال و دیگر سوره‌ها می آید. به معنای 
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اموال متعلق به امام می‌باشد. مانند: فدک که متعلق به حضرت فاطمه علیها السلام 
است و نظایر آن. 

در تهذیب از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده که 
فرمودند: فیء و انفال» غنائمی است که در سرزمینی که در آن خونی ريخته نشده یا 
از قومی که صلح نمودند. به دست ايد يا اموالی است که خود انها ببخشند و 
زمین‌هایی که به عنوان جزیه داده می‌شود يا انها که در اعماق دشت‌هاست نیز شامل 
معنای قیء و اتفال است. همه این موارد. خرن مصادیق فیء و اتفال می‌باشد و همه 
آنها متعلق به خدا و رسولش و پس از رسول» متعلق به امام علیه السلام است. 

در احادیثی امن هدایایی که به پادشاهان داده شده و از طریق جنگ به دست 
مسلمانان رسیده, هر زمینی که صاحب ندارد. معادن. جنگل‌ها و اموال کسی که 
بمیرد و وارئی نداشته باشد. نیز از جمله موارد فیء می‌باشد. همچنین در برخی از 
روایات آمده که تمام زمین برای امام علیه لام است. حتی از حدیت طولانی که 
در کافی در باب جهاد و غیر آن آمیاا. چنین برمی‌آید که تمام زمین برای خداء 
پيامبر صلی الله عليه و آله او. ائمه علیهم السلام:و مؤمنان کامل می‌باشد و سرتاسر 
آن, از فروع آنان است و سرانجام از تملک, ستمگرانی که زمین را از چنگ آنان 
بیرون کشیدند و از مخالفین مي‌باشند. خارج شده و به آنها بازخواهد گشت. برخی 
احادیث نیز در شرح ماجرای فدک و غیر آن که در سوره حشر و سوره‌های دیگر 
ذکر شده. خواهد امد. پس منتظر باش. در شرح واژه مغانم نیز مطالبی امده که 
می‌توان آن را به استثنای تاویل به منافع دنیوی, در اینجا نیز تطبیق داد. پس اندیشه 
کن. نھ 

فرات: در قاموس اللفه, فرات بر وزن غراب به معنای اب بسیار شیرین و 
گوارا و نام رودی در کوفه می‌باشد. احادیث بسیاری پیرامون فضائل آب فرات و 
این که رود فرات از رودهای بهشت می‌باشد. نقل شده است. 

در شرح واژه ماءء روایتی از امام صادق عليه السلام نقل خواهد شد که فرمود: 
منظور از «ماء غدق». اب فرات است که همان ولایت ال محمد علیهم السلام 
می‌باشد. از این حدیث» چنین برمي‌آید که فرات به ولایت و شناخت امام عليه 
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السلام تأویل می‌شود. سماء. چنان که خواهد آمد. به معنای علم مي‌باشد. اجمال 
قرات بد آپ» آب شبرین و گوازا و ظایر آن تأویل می‌شود: 

در روایتی. «العذب الفرات» به موّمن و به این که پر گزید گان از آن خلق شدند 
و به ماده جسمانی و معنوی آنان تأویل شده است. چنان که این تأویل از احادیشی 
که در شرح واژه ماء می‌اید, ظاهر و اشکار می‌شود. همچنین تبیین این مطلب در 
شرح واژه بحر و اجاج امده است. پس انديشه کن. 

فج: و فجاج. در قاموس اللغه. فج به معنای راه وسیع بین دو کوه آمده و جمع 
آن فجاج می‌باشد. شاید بتوان آن را په امام یا به مانند تأویل‌هایی که برای واژه 
طریق و سبیل آمده» تأویل برد. پس اندیشه کن. 

فرج: به سکون راء چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. معنای آن 
مشخص است. در شرح واژه اذن, احادیثی امده که دلالت دارد بر این که خداوند 
متعال ایمان را بر تمام اعضای,پدن,انسان واجب کرده است. بر هیچ کسی پوشیده 
نبست که فرح نیز از جمله آن اعضا/است. بنابراین شاید بتوان حفظ کردن فرج و 
امثال این موارد را به پذیرش-ولابتو-اظهار نکردن آن و به کار نبردن آن در آن 
چه خداوند به ان رای نيتو از ان نه فرموده, به همراه تمسک جستن به 
ولایت؛ تأویل برد. از این رو است که در تبسن آن در شرح واژه جلود. ذکر نمودیم 
که شهادت و گواهی آن علیه صاحبش به خاطر ترک ولایت بوده» زیرا جلود در 
برخی موارد به فرج‌ها تفسیر شده است. همچنین در تفسیر قمی پیرامون معنای آیه 
سوره انبیاء «والّنی حصنت فُرجها»" [و آن (زن را یاد کن) که خود را پاکدامن نگاه 
داشت] آمده که یعنی هیچ کسی به آن نگاه نکرده است." پس تأمل کن. 

فوج: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فوج» به معنای فرقة گروه و 
طائفه می‌باشد و مراد از ان» همان چیزی است که در بیان مراد از طائفه و فرقه جه 


بهترین انان و جه بدترین‌شان امده است. پس به شر واژه فرقه رجو کن. 
€ 
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فتح: و مفاتح و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند: استفتعوا و نظایر آن. فتح 
در اصل, ضد بستن است و در معنای کشف کردن و نگاه کردن نیز رواج یافته است. 
فاتحة کل شیء. به معنای ابتدای هر چیزی است. معنای مفتاح مشخص است و در 
اصل به چیزی گویند که برای گشودن و بیرون آوردن چیزهای بسته شده که 
وم ابا ر اقا ی زود 

مفتح نیز به همین معنا است. ولی با این تفاوت که جمع مفتاح, مفاتیح و جمع 
مفتح. مفاتح می‌باشد. یکی از اسامی خداوند. فتاح می‌باشد. زیرا او درهای رزق و 
رحمت را به روی بندگانش به ویژه مؤمنین و شیعیان باتقوا می‌گشاید. برخی نیز 
گفته‌اند که معنای آن, حاکم بین آنان می‌باشد. زیرا فتح به معنای حکم کردن نیز 
امده است. بر کسی پوشیده نیست که همه این معانی به معنای کشف کردن و برده 
برداشتن از چیزی, برمی‌گردد. در تقسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «نصر من اللَمٍ وفتح قریب»" [یاری و تیروزی نزدیکی از جانب خداست] 
روایت شده که فرمود: منظور. در این دنیاببا فتخ ور گشایش حضرت قائم عليه 
السلام ا 

مؤلف گوید: این که حضرت. فتح قریتب راریه قیام خضرت قائم عليه السلام 
تفسیر نموده, دلیلی است بر این که جائز است فتح به صورت مطلق را نیز به قیام 
حضرت قائم عليه السلام تأويل برد. در برخی از متون زیارتی می‌خوائیم: «بکم فتح 
الله و بکم یختم» یمنی خداوند به هنگام آفرینش خلائق با شما آغاز کرد. در شرح 
واژه رحمة» دلایل تأویل برخی از آیاتی که شامل فتحلله (گشودن خداوند) می‌شود 
به انجام دادن خیر بر زبان پیامبر صلی اه علیه و اله و امام عليه السلام امده است. 
شاید بتوان این تأویل را در بسیاری از موارد تطبیق داد. حتی شاید بتوانیم بگوییم 
که معنای آن چه که در متن زیارتی فوق آمده نیز همین می‌باشد. پس تأمل کن. 


۱- صف/۱۳. 
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اما پیرامون مفتاح و فتح باید بگوبیم که در سوره أنعام» آیه «وَعنده مَفاتع 
لْعْیْب»" [و کلیدهای غیب نزد اوست] آمده و تفسیر آن به گنجینه. خواهد امد. در 
شرح واژه خزنة. احادیقی آمده که دلالت دارد بر این که پیامبر صلی الله علیه و آله 
گنجینیه علم و على عليه السلام کلید آن است. در احادیث آمده که ائمه علیهم 
السلام, کلیدهای رحمت. کلیدهای بهشت. کلیدهای حکمت. کلیدهای قرآن و امثال 
آن می‌باشند و معنای همه آنها این است که آنان وسیله رسیدن به این موارد هستند. 
و شاید این نیز یکی از معانی حدیت حضرت باشد که فرمود: «بکم فتح اله» یعنی 
شماء کلید تمام خویی‌ها هستید. چنان که پیشتر به آن اشاره نمودیم. 

فرح: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: یفرح و امثال آن. فرح در اصل به 
معنای گشاده بودن جهره و شادمانی است. گاهی این شادمانی به خاطر مسائل 
دنیوی مانند مال و مقام و فارغ از آخرت مي‌باشد و گاهی نیز به معنای حال و روز 
انسان در اخرت و خوشحالی"وی در نزد خداوند و توجه به عاقبت است. 

فرح به هر دو صورت در قران 4 است. صورت اول. نکوهش شده و ممنوع 
است و از صفات دشمنانٌ مر ضلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام می‌باشد و 
به آنان نیز تأویل شذهتستچنان,که_دو/کافی از امام باقر عليه السلام» پیرامون 
تفسیر آیه «لکیا تسوا علّی ما فاتکم وا تفرخُوا بما آناکم» [تا بر آن چه از دست 
شما رفته اندوهگین نشوید و په (سیب) آن چه به شما داده است شادمانی نکنید] 
روایت شده که فرمود: این آیه در شأن ایوفلان و اصحاب او است و «لاتَأسوا ی 
ما فاتکم» یعنی آن چه که در خصوص علی بن آبی طالب(ع) صورت گرفت و 
«ولاتفرحوا بما آتاکم» یعنی فتنه‌ای که شما پس از رسول‌الّه صلی اله علیه و اله در 
آن افتادید." در نهاید. أسی به فتح و به صورت مقصور, به معنای غم و اندوه 
می‌باشد. 


۱ انعام ٩/‏ ۵ 
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شکی نیست که صورت دوم فرح در مقابل صورت اول است» پس ناگزیر باید 
پیرامون اهل ولابت باشد. چنان که در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول» از پیامبر 
صلی اله علیه و آله روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «قل بفضل الله وبرخمته 
فبدلک قَليفْرخُوأ»' [بگو به فضل و رحمت خداست که (مؤمتان) بايد شاد شوند] 
فرمود: منظور از فضل اه نبوزت پیامبرتان و منظور از رحمته. على عليه السلام 
است. پس فضل به معنای نبوت و ولایت و منظور از «فلیفرحوا» شیعیان می‌باشد. 
(ادامه روایت). موید این حدیث. در شرح واژه سرور نیز آمده است. بنا بر این فرح 
باید متناسب با هر مقام از نظر مدح یا نکوهش, تأویل شود. پس تأمل کن. 

مقلحون: و آن چه که به این معنا است و شامل فلاح می‌شود. مانند: من آفلح و 
نظایر ان. در احادیث امده که انمه علیهم السلام و شیعیان انان به ویژه افرادی که در 
زمان غیبت امام علیه السلام صبور می‌باشند. همان مفلحون (رستگاران) هستند. 
فلاح در لغت به معنای باقیماندن پیروزمندانه است یعنی انان. ان جه که 
می‌خواستند. به دست می‌آورند و در بهشت باقی می‌مانند. گاهی در باره کسی که 
تعقل بورزد و قاطع باشد و ویژگی‌هاي نیک در وي کامل شده است. قد أفلح 
مي‌گویند. شکی در این نیست که هیج خير و نیکي بزرگ‌تر از ولایت و تمسک 
جستن به آن نمی‌باشد. چنان که در شرح وازه خیر آمده است. 

پس فلاح. همان تمسک جستن به ولایت می‌باشد و از این رو به شیعیان که 
به ولایت تمسک جسته‌اند. مفلحون گفته می‌شود. چنان که در حدیثی در شرح واژه 
غيب امده است. 

در امالی صدوق و کتاب‌های دیگر از سلمان فارسی روایت شده که او په 
حضرت علی علیه السلام عرض کرد: بسیار کم پیش می‌آمد که تو بیایی و من نزد 
رسول الله صلی الله علیه و آله باشم جز این که می‌فرمود: ای سلمان. او و حزب او 
همان مفلحون (رستگاران) در روز قیامت می‌باشند. 


۱- يونس /4۵۸ 
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فؤاد: و آفئدة. أفشدة, جمع فؤاد است. فؤاد به معنای قلب» پوشش آن و یا ميان 
آن می‌باشد. در شرح واژه سؤال دلایل تأویل فاد در برخی از آیات به عثمان آمده 
است. در کنزالفوائد از ابن عباس پیرامون تفسیر آیه «اجْعل أفيْدة من الناس»' [پس 
دل‌های برخی از مردم را به سوی انان گرایش ده] روایت شده که گفت: ار صلی 
اله علیه و اله فرمود: افثدة, دل‌های شیعیان ما است که به سوی محبت ما ميل پیدا 
می‌کند 

در شرح واژه آذن, دلایل این که خداوند. ایمان را بر تمام اعضای بدن واجب 
نمود. امده است. بنا بر این می‌توان افئده در مقام ذم و نکوهش را به عثمان و نظایر 
او و به دل‌های دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان آنان تأویل برد. همچنین افئده در 
مقام مدح می‌تواند به شیعیان و دوستان ائمه علیهم السلام و به دل‌های آنان تأویل 
شود. در شرح واژه قلب نیز احادیتی امده که دلالت دارد بر این که می‌توان آن را به 
امامان عدل و ستم و دل‌هایشان,را به دل‌های ممنین و مخالفین تأویل برد. پس 
تأمل کن. 

فرد: و فرادی. فرد به معنای طاق و در مقابل زوج و شفع (جفت) می‌باشد. 
تأویل زوج و شفع پیشتر آمده است. تأویل وتر نیز خواهد آمد. در شرح واژه متنی 
دلایل تاویل فرادی, امه اس م وان این تأویل را در تأویل فرد قز طبیق داد 
پس رجوع کن و بیندیش. 

فساد؛ و مفسدون و آن چه که به این معتا است. مانند؛ «الذین یفسدون» و مانن 
آن. مفسده بر ضد مصلحت است. بدان که هیچ قسادی بزرگ‌تر از فساد دشمتان آل 
محمد علیهم السلام یعنی غصب خلافت و جلوگیری از ولایت على عليه السلام و 
باز داشتن ائمه علیهم السلام از حقوقشان و آزار رساندن به آنها و کشتن آنان و 
کشتن اصحاب آنهاء نمی‌باشد چرا که این اعمال آنان. موجب افکندن مردم در 
گمراهی تا به امروز است و به همین خاطر است که فساد در ميان خشکی و دریا, 
زمین‌ها و آدمیان ظاهر شده است. از این رو است که امام باقر عليه السلام چنان که 


۹ ابر اهیم /۳۷. 
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در تفسیر قمی نقل شده. فرمود: فساد. به معنای معصیت کردن نسبت به خداء رسول 


او و ائمه علیهم السلام می‌باشد. همچنین حضرت. پیرامون تفسیر أيه «ظَهُر لاه 


فی ال والبْخر بجا کس یی ناء [به سیب آن چه دست‌های مردم فراهم 
آورده. فساد در خشکی و درپا نمودار شده است] فرمود: منظور, همان روزی است 
که انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما باشد' 

امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولاً تسوا فی الارزض هد 
(صلاحها»" [و در زمين پس از اصلاح آ ن فساد مکنید] فرمود: منظور این است که 

پس از اصلاح زمین توسط رسولاله صلی اله علیه و آله و على عليه السلام. با 
پیروی از غیر آن دو, زمین را فاسد نکنید. 

در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون ایه فوق آمده که فرمود: با اظهار 
پیمان شکنی برای بندگان مستضعف خدا, بر روی زمین فساد نکنید. چرا که با این 
کار آنان را در دین‌شان آشفته و در مذاهخشان متحیر و سرگردان می‌سازید. 
همچنین در تفسیر قمی از امام باقر علپذ السلام امون تفسیر آیه «ویسدون فی 
الا ض»" [و در زمین. فساد می‌کنند] روایت شده که فرمود: با بیزاری جستن از 
کسی که خداوند امامتش را واجې ایو ډړو پلور داشتن به امامت کسی که خداوند 
تاف با ان ڑا رتیه کرو اس در ری فا مر ی ی ا ا یه 
دارندگان این صفت همان, خاسرین (زیانکاران) هستند. این حدیث به طور کامل در 
شرح واژه خسران آمده است. 

در کافی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه «لَفسدن فى الارزض تین 
ولتغلن , علو کبیرا»" آقطما دو باز در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً به سرکشی 


۱- روم/۴۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۷ همچنین در أ ن آمده است «منا رجل و منکم رجل» [مردی از ما 
و مردی از شما باشد]. 

۳- اعراف /۵۶. 
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بسیار بزرگی برخواهید خاست] روایت شده که فرمود: منظور. کشتن علی, حسن و 
حسین عليه السلام است. بنا بر اين منظور از مفسدون, دشمنان ائمه علیهم السلام و 
قاتلان آنان و غصب کنندگان حق آنان به ویژه اولی و دومی می‌باشند. 

در روایت اباجارود از امام باقر عليه السلام پیرآمون تفسبر آیه «و ریک اعلم 
بالمفسدین »۲ [و بروردگارت در باره مفسدان, آگاه‌تر ] روایت شده که فرمود: آنھاء 
دشمنان مسد و آل محمد علبهم السلام پس از او می‌باشند. در تقسیر قمی آمده که 
حشرت بن آموزن تقر آیه «لتَفسدن فی الارزض» ۲ [قطعاً دو بار در زمین فساد 
خواهید کرد] فرمود: منظور, فلانی و فلانی و اساب آن دو می‌باشند." همچنین در 
کافی و تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «الذین منوا 
عم الصلحات»" [کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند] روایت شده 
که فرمود: منظور, امیرالمومنین عليه السلام است. همچنین حضرت پیرآمون تفسیر 
آیه «کالْعفسدین فی الارْض» انزد فساد کنندگان در زمین] فرمود: منظور حبتر و 
زربق و اصحاب آن دو میات (ادامه "روایت). مراد از حبتر, اولی و مراد از زریق, 
دومی می‌باشد. چنان که آدر دعاي-ذوابت قريش می‌خوانیم: «اللهم إنهما أفسدا 
عبادک» [خدایا این ذو بن3گانت را فاسد کردند]. احادیث به این مضمون. بسیار 
ات و همین حقدار که کی ودی برای آنتان ضانعپ بصبرت کفایت یکن بزنفی 
از احادیث که مؤید این تأویل‌ها می‌باشد. در شرح واژه اصلاح و صالح آمده است. 
پس غافل مباش. 

فجر: و تفجیر و آن چه که معنای انفجار را برساند. انفجار در اصل به معنای 


شکافته شدن و جدا شدن از یکدیگر است. تفجیر الأنهار که به معنای شکافتن 


۱- کافی. ج ۸ ص ۱۴۳۲. 
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رودها می‌باشد نیز از همین ريشه است. وجه تسمیه فجر به این خاطر است که در 
آن تاریکی از نور شکافته و جدا می‌شود. 

در قاموس اللغة, فجر به معنای نور صبح و این که شب از آن شکافته شد و 
آن, سرخی خورشید در سیاهی شب می‌باشد, امده است. در احادیت. فجر به 
حضرت قائم عليه السلام و طلوع فجر به قیام آن حضرت تأویل شده است. علاقه و 
مناسبت این استعاره, از مطالبی که ذکر نمودیم, واضح و اشکار می‌شود. مؤید این 
تأویل, احادیثی است که در شرح واژه صبح آمده و در آنها به ائمه علیهم السلام و 
نور علوم آنان تأویل شده است. احادیثی در این رابطه در شرح واژه نهار نیز می‌اید. 
پس انديشه کن. در اینجا به برخی از ان احادیث اشاره می‌کنيم. 

در روایت جابر از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «والفْجر» [قسم به 
سپیده دم] آمده که فرمود: منظور, حضرت قائم عليه السلام است. 

در کنزالفواند از امام صادق عليه الیبلام روایت شده که فرمود: على عليه 
السلام سوره قدر را قرائت نمود. و فرمود: ریو لابه صلی اله علیه و آله این سوره را 
بر من قرائت نموده و فرمود: این سوره در شأن_تو و فرزندانت است. جبرئیل, 
حوادئی را که برای امت من انقاي, شی آفتد با ذکر سال آنها بیان کرد و این حوادث, 
مانند بنا نهادن نبوّت است و برای تو اتفاق می‌آفتد و باعث می‌شود تا طلوع فجر 
قائم عليه السلام, در قلب تو و جانشینان توء نوری تابناک» پدرخشد. (ادامه روایت) 

در شرح واژه لیل. حدیث دیگری که واضح‌تر از این حدیث است. خواهد امد. 
پس تأمل کن و از لزوم تأویل تفجیر براساس مضاف إليه آن, غافل مشو. به طور 
مثال. «تفجیرالعین و النهر» (شکافتن چشمه و رود) په استنباط علم و تبیین أن و 
امثال آن, تأویل می‌شود. موارد دیگر نیز به همین شکل است. پس اندیشه کن. 

فجور: و فجار و آن چه په این معنا است. مانند: فاجر. فجرة و امثال آن. فجور 
در اصل به معنای انحراف است و از این رو به انسان دروغگو, فاجر می‌گویند. زیرا 
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او از صداقت و راستگویی منحرف شده است. همچنین به انسان فاسق نیز فاجر گفته 
می‌شود. جرا که او از حق انحراف بیدا کر وه است. 

در شرح واژه بر دلایل این که منظور از فجار. دشمنان ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان په ویژه آن سه هستند, آمده است.. پس فجور آنان: اعمال آنان, به ویده 
اعمالی که در حق ائمه علیهم السلام و شیعیانشان انجام دادند و آنها را تکذیب نموده 
و حقوق آنان را پایمال کردند و مانند آن. می‌باشد. 

از امام کاظم عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ِنْ کتاب لفجٌار فی سجٌین»" (که 
کارنامه بدکاران در سجین است] روایت شده که ات آنها: کسانی هستند که در 
حق ائمه علیهم السلام, فسق و فجور ورزیده و با آنها دشمنی نمودند. و در روایت 
حلبی آمده که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که آیه «بل يريد الٍنسان 
لجر أمامَه» [ولی ته اتسان می‌خواهد که در پیشگاه او فساد کاری کند] را قرائت 
و می‌فرمود: یعنی او را تکذیپگند. در روایت دیگری ۹ که حضرت فرمود: 
می‌خواهد بر ما فسق و فجوار پورژد یعنیْ با خدعه و نیرنگ خود, دست به این کار 
می‌زند. شاید امام صادق عليه السلام انامه را به کسر می‌خواند. 

در تفسیر قمی از لماي صایق علیهم السلام پیرامون تفسیر آیه «جِقل 
الک ار اران را رار م‌دهیی] هل شت که یود متشون اال 
على عليه السلام است. همجنين حضرت در تفسير «كالفجار»" [مانند فاجران] 
فرمود: منظور, حبتر و دلام و اصحاب آن دو هستند. پس اد 

تفاخر: و فخور. فخر و فخار به معنای افتخار کردن به حسب و نسب و غير آن 
دو است. تفاخر به این معنا است که هر کسی به مفاخر خود افتخار نماید. فخور به 
فتح فاء, به معنای فخر فروشی می‌باشد. در شرح واژه مختال, دلایل تأویل فخور به 


۱- مطففین /۷. 
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دشمنان ائمه علیهم السلام آمده است و ظاهر این است که آنان به دنیای خودشان و 
تسلط ظاهری شان نزد شیعیان فخر فروشی می‌نمودند. چنان که کفار امت‌های 
گذشته نسبت به پیامبران و پیروان آنها این گونه بودند. ماتند: فرعون, قارون. پیروان 
موسی» قوم نوح. شعیب. عاد و نمود. پس تأمل کن. 

فرار: و آن چه شامل فرار می‌شود. مانند: یفر و امثال آن. فرار به معنای 
گریختن است. در شرح واژه شرک حدیتی آمده که بر تأویل فرار من الزحف (فرار 
از پیشروی) به آن چه که با امیرالمومنین عليه السلام انجام دادند. دلالت دارد. 
حضرت در آن حدیث فرمود: آنها داوطلبانه و نه به اجبار با او بیعت کردند ولی 
سپس از او گریختند و او را بدون یار و یاور رها کردند. 

مؤلف گوید: شاید مراد بیعت آنها در روز غدیر و رها کردن و بی پناه گذاشتن 
او پس از فوت پیامیر صلی الله علیه و اله می‌باشد. چرا که این عمل به منزله فرار از 
پیشروی و مستلزم این امر می‌باشد. چنان, که این مطلب بر هیچ انسان متفکری 
پوشیده نیست. همچنین احتمال دارد کباموادی یکت ایر آنان و تنها گذاشتن او در 
جنگ جمل و صفین و غیره باشد .پس اندیشه کن, 

بدان که «فرار إلى اله» (فرار به بموی, خدا) در پرخی از احادیت به معنای حج 
آمده است. جنان که در «من لابحضره الفقیه» و کتأب‌های دیگر از امام سجاد عليه 
السلام روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «قفررا ی ال [پس به سوی خدا 
بگریزید] فرمود: منظور این است که به حج بیتلله الحرام رفتند. (ادامه روایت). 
پیشتر تأویل واژه حج و بیت آمده است. پس غافل مباش. 

فطرة: و آن چه که برفطرة دلالت دارد ماتند: فطر, واژه فطرة در سوره روم ایه 
«فطرة الله نی فَطر الاس عَلَبْهّا»' [با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته 
است] آمده است. در آیات دیگر نیز, نظایر این واژه یه کار رفته است مانند آید: 
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«فطر السَمَاوات»" [آسمان‌ها را بدید آورده] و امثال آن. فطور و انفطار در اصل به 
معتای شیارها و شکاف‌ها و شکافته شدن است. چنان که به این معانی نیز در قرآن 
امت است: سيس قطره په تاق سرت تز امال شد پس «فطر: له ان فر 
همچنین معنای آیاتی شبیه به این نیز به همین شکل می‌باشد. 

در برخی از احادیث آمده که منظور از این سرشت این است که خداوند آنها را 
بر توحید. نبوت پیامبر صلی اله علیه و اله و ولایت امیرالمومنین على عليه السلام 
آفریده است چنان که حدیث آن در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول آمده است. 
ابن الکراجکی در کنرالفوائد نیز از امام باقر عليه السلام روایت نموده که حضرت 
فرمود: از ابوحنیفه سوالی برسیده شد. وی در جواب گفت: آن فطرتی است که 
خداوند. مردم را بر آن آفریده است. سپس گفت: خداوند آنها را بر معرفت خلق 
کرده است. احادیث فراوانی بر این که خداوند اصل خلقت و سرشت بنی‌آدم را بر 
دين اسلام بنا نهاده و این که هر توزادی/بر ان متولد می‌شود, دلالت دارد. 

و وی 
و در ای و ی ا م ۱1 
اهل TT‏ پایبند ماھ واک و رون فج انیت ت. جنان که وا 
آیی بن کعب روایت شده که گفت: پیامیر صلی اله علیه و آله فرموده است: ای علی, 
تو و شیعیانت بر این فطرت و سرشت می‌باشید و بقیه مردم» بری از آن می‌باشند. 
(ادامه روایت). بنا بر امن درست است که ایاتی که مشتمل بر فطرة 0 خلقة می‌باشند, 
با SES‏ آن سه اقرار و اقرار کردن 
به ان در عالم ذر و غیر آن به طوری که بيه پیشتر آمده, تأویل شود. 

بنا بر این چنان که در شرح وازه حباة آمده و در شرح واژه موت نیز می‌آید. 
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می‌توان «الحی من المخلوقین» (مخلوقات زنده) را به کسانی تأویل نمود که در دنیاء 
یعنی زمانی که در تاریکی‌های جسمانی غرق شده بودند. به این فطرت. هدایت 
شدند و به ولایت. تمسک پیدا کردند. بلکه می‌توان مراتب خلقت انسان یعنی این که 
ابتدا نطفه بوده و بعد علقه (خون بسته) و سپس مضغة (پاره‌ای از گوشت) و سپس 
استخوان شده و همین طور پیش رفته تا این که حیات در آن دمیده شده را به مراتب 
قابلیت شناخت ولایت و درجات دستیابی به درک ایمان از پایین‌ترین حد تا 
بالاترین آن» تأویل برد. پس خوب تأمل کن و خداوند آگاه است و اندیشه کن و از 
مطالبی که پیشتر آوردیم» غافل مشو. 

فقیر: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فقیر به معنای نیازمندی است 
که قوت لایموت خود را دارد. در شرح واژه مسکن, احادیثی امده که می‌توان از 
آنها تأویل فقیر را نیز به شیعیان ناتوان استنباط کرد. کسانی که آن علمی که انها را 
از دست شبهات دشمنان ائمه علیهم السلام نجاتِ دهد و از کمک گرفتن از دیگران 
بی‌نیاز سازد, ندارند. اگر چه خود. اجمالا چیژهایی "را بدانند. همچنین می‌توان فقیر 
را در برخی از موارد به معنای شیعیان عاجز و ناتوان و امامان شکست خورده آنان 
در زمان دولت ستمگران و همین‌طوز به معنای شیعیان فقیر که هیچ مالی ندارند. 
گرفت. از مطالبی که ذکر نمودیم. تاویل فقر نیز واضح و روشن شده است. پس 
انديشه کن. 

فوز: و فائزون و آن چه این معنا را می‌رساند. فوز در اصل به معنای نجات 
است و به معنای انجام دادن کارهای نیک نیز آمده است. همجنین «فاز فلان» یعنی 
نجات پیدا کرد. احادیث پیرامون این که فائزون (نجات یافتگان). همان شیعیان علی 
عليه السلام بلکه ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها می‌باشند. فراوان است. چنان که 
پیشتر حدیثی در شرح واژه سابقین و حدیث دیگری در شرح واه طاعة آمده است. 
همچنین از اصبغ بن نباته روایت شده که گفت: على عليه السلام فرمود: ما نعمتی 
هستیم که خدا آن را بر بندگانشس ارزانی داشت و نجات نجات یافتگان در روز 
قیامت تنها به وسیله ما است. همچنین در توحید از ابن مسعود پیرآمون تفسیر ايه 
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«نی جیهم ايوم بما صبَروا هم شم الفابِزون»' [من (هم) امروز به (پاس) آن که 
صبر کردند بدانان پاداش دادم آری ایشانند که رستگارانند] روایت شده که گفت: 
منظور این است که علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلا در دنیا بر طاعات. 
گرسنگی. فقر و بلا و آزمایش الهی صبر پيشه کردند و در دنیاء آنها نجات یافتگانند. 

در مسند احمد بن حنبل از ام سلمه روایت شده که گفت: پیامبر صلی اله عليه 
و آله فرمود: على عليه السلام و شیعیانش, همان نجات یافتگان در روز قیامت 
هستند. در متون زیارتی مي‌خوانيم: «انتم لقاتزون بکرامة الله تعالی» (شما همان به 
دست آورندگان کرامت الهی هستید) و «فاز ا بکم» (کسی که یه شا 
تمسّک ورزید. نجات یافت). احادیث به این معنا بی‌شمار است و شکی در این 
نیست که ولایت آنان, سبب جات یافتن از عذاب و به دست آوردن مطلوب و 
ایده‌ال» یمنی بهشت می‌شود. 

فردوس: از بالاترین درجات بهشت می‌باشد. فردوس, در اصل به معتای باغ 
وسیع است. پس تأویل آن۵ه مت کو در تأویل واژه جنة ذکر شد 

فاحشه: و فواحش و فحناء» هرگونه عمل با گفتار قبیح و زشتی را گویند. 

همچنین به معنای/ شرکتمی.. گناه‌هاء معصیت‌ها و گناهان کبیره‌ای که خداوند از 
آنها نهی فرموده است نير استعمال شده است و در خصوص بخل ورزیدن در 
پرداخت زکات. و زنا کردن. فحش دادن, پاسخ خصمائه. سوء معاشرت و اظهار 
کردن به چیزهای زشت نیز به کار رفته است. 

فاحشه به بیشتر از این معانی در قران آمده است. از جمله آن. خروج کردن با 
شمشیر علیه امام است. چنان که در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیرامون تفسیر آیه «ا ناء الب من یت منکن بفاحشنة مین" [ای 
همسران پيامیر هر کس از شما میادرت به کار زشت آشکاری کند] فرمود: مور از 
فاحشه, خروج کردن با شمشیر است. 


۱- مومنون/۱۱۱. 
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میرداماد. قائل است به این که جنان که فاحشة به معنای گناهان شرم‌انگیز و 
معصیت‌های زشت آمده. به معنای طاغية (بسیار سرکش) نیز به کار رفته و تاء در 
آن ثه برای تأثیت, بلکه برای مبالغه است. بی کمراهان مکی و ی مس فد 
که در بی‌شرمی و بدی از حد تجاوز کرده‌اند. سپس می‌گوید: فواحش که جمح 
فاحشه می‌باشد. به هر دو معنا به کار رفته است. موید این مطلب احادیثی است که 
در آن فاحشه و فحشاء یک بار به دشمنان ائمه علیهم السلام و خلفای ظلم و ستم 
به ویژه روسای آنان به ویژه اولی از آنان و بار دیگر به ولایت آن دشمنان, اطاعت 
و عرو از ان و عمل مه آزام‌های قاویل که استه از باه اعادیعی, که پر 
تأویل اول دلالت دارد. احادیثی است که در باب دوم از فصل اول از گفتار اول آمده 
که از جمله آن حدیث سعد خذاف می‌باشد که مشتمل بر تاویل فحشاء یه رجال 
اس خایت دیگر حدیث محمد بن منصور می‌باشد که در آن تمام فواحشی که 
خداوند در قران حرام کرده است» چه اشکارا باشد و چه پنهانی به سردمداران ظلم 
و ستم تأویل شده است. همچنین این تال در وت داوود بن کثیر نیز آمده است. 
قسمت اول آن حدیث را در اینجا خواهیم آورد, احادیث دیگری نیز در باب چهارم 
از فصل اول آمده که از جمله آنسهویتسففیل بن عمر می‌باشد که مشتمل بر تأویل 
قحشاء و فواحش. چه آشکارا باشد و چه پنهانی به ولایت اهل باطل است. ظاهر 
اين حدیث. فروع و شاخه‌های اهل باطل است. روایت دیگر, روایت شیخ و دیگران 
از داوود بن کثیر است که حدیثی را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در آن 
امف اس اى داووت از دشن ما در ران په قاب میک پش هرن میس 
انصاب. أزلام, آوثان. جبت. طاغوت میتة. دم لحم الخنزیر تعبیر شده است. ای 
داوود. خداوند متعال, ما را آفرید و ...(ادامه روایت). این روایت را به طور کامل در 
باب دوم از فصل اول اورده‌ايم. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسير أيه «وينهّى عن 
الفخشاء نکر والبفْی»" [و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد] روایت شده 


.٩۰/لعن‎ -۱ 


ê E) 


نفسیر 
روایی 


ماو 


sarallah-ketab.blogfa.com 


> E) <- 


تسده 
ات 
اک 


الانوار و 


که فرمود: منظور. کسی است که به آل محمد علیهم السلام ستم نمود و آنها را به قتل 
۱ 

اولی و منظور از منکر, دومی و منظور از بغی. سومی است . (ادامه روایت). 

از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد, احادیشی است که پیشتر په آن 
اشاره نمودیم و حدیث مفضل که در باب چهارم آمده یکی از انها است. حدیت 
دیکر: روایت شیخ و دیگران است, یکی دیگر از این احادیث. روایت است که در 
تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پيرامون تفسير أيه «وينهى عن الفحشاء 
والمنگر والْبعی»' آمده که فرمود: منظور, فلانی و فلانی و فلانی می‌باشد. در کافی 
و کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسير آيه «وإِذًا لوا فاحشة 
قاو وَجَدتا علیها آباءنا ماللهٌ متا بها»" [و جون کار زشتی کنند می‌گویند پدران 
خود را بر آن يافتیم و خدا ما را:دان فرمان داده است]. روایت شده که فرمود: آیا 
محرمات امر کرده است !پلک این مفلل در باره پیروان سردمداران ظلم و ستم 
است که ادعا کردند کدلهانهابراریه روي ازم‌گروهی امر فرمود است که خداوند به 
پیروی از انها امر نکرده است. و از این رو است که خداوند بدین شکل په آنأن 
پاسخ داد و فعل آنان را فاحشه نامید. (ادامه روایت). احادیث فراوان دیگری نیز 
موّید این تاویل هستند. پس غافل مباش. 

فرش: و فراش. فرش به فتح برای معانی بسیاری به کار می‌رود که از جمله آن, 
بچه شتر می‌باشد مانند آیه «حَمَولَةْ و فرشا»" [حیوانات بارکش و حیوانات کرک و 
بشم دهنده] فراش به فتح نیز معانی زیادی دارد که از جمله آن جمم فراشة که به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۸۹. 
۲- نحل/۹۰. 


۳- اعراف /۲۸. 


۳- کافی, ج ۱. ص ۴۳۵. 
۵- انعام /۱۴۲. 
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معنای حشره‌ای به مانند پشه که به دور چراغ می‌چرخد است. می‌باشد. اما از جمله 
معانی فرش به فتح و کسر و فراش به کسر. ان دسته از اسباب خانه است که پهن 
می‌شود. فرش فرشا و فراشاً یعنی آن را پهن کرد. معنای دیگر آن, همسر مرد است 
و جمع آن فرش به دو ضمه می‌باشد. این واژه در سوره واقعه آیه «و فرش 
مَرفُوعة»' [و همخوابگانی بالا بلند] آمده است و در آنجاء تفسیر آن به ستم و غير 
آن خواهد آمد. 

در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول تببین نمودیم که احتمال 
دارد فرش را به آن چه که مؤمن در دنیا از آن لذت می‌برد که همان حکم ائمه 
علیهم السلام و آداب آنان و نظایر آن است. تأویل شود. مؤید این تأویل در شرح 
واژه لباس, خواهد آمد.بنا بر این شاید بتوان این نوع تأویل را در سوره‌های دیگر 
که این واژه در آنها آمده است نیز تطبیق دات اگر چه په معنای آن چه که پهن 
می‌شود. باشد و خداء آگاه است. 

مفروض: و فريضة و آن چه این مهنا را مي‌رساند و مشتمل بر آن است. فرض 
بر وزن ضرب. در اصل به معنای تعیین کردن زمان» مقدر کردن, آن چه که خداوند 
متعال واجب فرموده. آن چه که اتسان بر-خودش لازم گردانیده و مانند آن می‌باشد. 
آیاتی از قرآن که شامل این واژه مي‌شوئد به یشتر این معانی آمده‌اند. 

در امالی از ابن عباس روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پیروی 
از علی علیه السلام. فریضه‌ای الهی است. (ادامه روایت). ظاهر این است که پیروی 
از على عليه السلام از بزرگ ترین فرائضی که خداوند واجب فرموده و تعسین نموده 
و بر آن تأکید کرده است. می‌باشد. در این صورت بنا بر آن جه که در شرح واژه 
مال آمده و به علم تأویل شده, آیاتی از قرآن که مشتمل بر این قبیل واژه‌ها است؛ 
می‌تواند در موارد مناسب به برخی از علوم تاویل شود و خداء داناتر است پس 


تأمل کن. 


۱- واقعه/۳۴. 
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إفاضة: یعنی آن چه که مشتمل بر |فاضه است مانند: آفضتم و نظایر آن. بدان 
که هر گاه مشتقات این واژه با حرف فی به کار رود. به معنای خوض (فرو رفتن و 
غوطه‌ور شدن) می‌باشد. در شرح واژه خوض. معنا و تأویل آن آمده است. پس 
تأمل کن. 

فرط: و افراط و مفرط یعنی هر ان چه که در بردارنده معنای افراط و تفربط 
باشد, مانند: فرطت و نظایر آن. در قاموس اللفه فرط یفرط به معنای زیاده‌روی کرد 
و فرط یفرط به معنای کوتاهی کرد و فرط یفرط به معنای پیشی گرفت یا شتاب 
کرت مهاست 

در شرح واژه اسراف آمده و در شرح واژه تقصیر نیز می‌آید که منظور از 
مسرفون (اسراف کنندگان) و مقصرون (کوتاهی‌ورزان)» دشمنان و مخالفین ائمه 
علیهم السلام و منظور از اسراف و تقصیر, اعمال زشت انان نسبت به ائمه علیهم 
السلام و شیعیان می‌باشد. بنا بر,اين معنای افراط و تفریط و تأویل مفرطون نیز به 
همین شکل می‌باشد. 

شاهد و گواه این تأویل روأی ان شهرآشوب در مناقب از امیرالمژمنین عليه 
السلام می‌باشد که در خطبه‌ای فرمود: آگاه باشید هر کسی نسبت به من کوتاهی 
بورزد. نسبت به خدا کوثاهی وززيدة است. آما فرط به معنای پیشی گیرنده. اگر چه 
در احادیث به صراحت نبامده است ولی علی عليه السلام در خطبه‌ای فرمود: همانا 
رسول‌انّه صلی الله علیه و آله پیشی گیرنده از من و من پیشی گیرنده از شیعيانم و 
هستم. همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: من. پیشی 
گیرنده از شما به سوی حوض کوثر هستم. در مکاتبات امام هادي عليه السلام نيز 
امده که ما پیشی گیرنده از انبیاء هستیم. شاید به این معنا است که ائمه علیهم السلام 
در راه رسیدن به بهشت از انبیاء پیشی می گیرند و برای وارد ساختن کسانی که آنان 
را وارد بهشت مي‌کنند و فراهم سازی و تعیین مراتب بهشت برای آنان, از انبیا 
سبقت می گیرند. و خدا آگاه است. 

فرع: در قاموس اللفه. فرع کل شیء به معنای بالاتر از آن چیز و فرع القوم به 
معنای بزرگ قوم آمده است. 
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فزع: و آن چه که شامل آن می‌شود. مانند یفزع و نظایر آن. در قاموس اللفه 
آفزعه به معنای او را ترساند و آفزع |لبهم به معنای از آنها طلب کمک کرد و فزعهم 
و أفزعهم به معنای به آنها کمک کرد و یاری رساند و آفزعته به معنای او را آگاه 
کردم آمده است. 

در روایت, الفزع الاکبر (بزرگ ترین هراس), به معنای بستن در جهنم هنگامی 
که به روی اهل آن بسته می‌شود. آمده است. اجمالاء فزع در اصل به معنای نگرانی, 
اضطراب و ترس شدید می‌باشد. در خصال از حضرت علی عليه السلام روایت شده 
که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی. حال تو و شیعیان مومنت در 
یوم الفزغ الاکبر (روز قیامت) در سایه عرش این گونه است که همه مردم در 
وحشت و ترس می‌باشند, ولی شما ترس و وحشتی ندارید. 

در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام آمده که از پیامبر صلی اله علیه و 
آله نقل می‌کند که فرمود: همانا على عليه السبلام, و شیعیانش در روز قیامت بر روی 
پشته مشک تیز بوی می‌باشند. مردم می‌ترسند و آنها ترس در دل ندارند و مردم 
اندوهگین می‌شوند و آنها غمی ندارند و خدآوند-متعال در این رابطه فرموده است: 
«ایْحرنهم افرع الاَکبر»' [بزرگ/ رین هراس آنان را غمگین نمی‌کند]. (ادامه 
روایت). همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که زمان رجعت نیز روز هراس همگان 
به جز شیعیان می‌باشد و بارها تبیین شد که مراد از وازه‌های اخرة, قيامة و امثال آن 
در باطن قرآن, زمان رجعت مي‌باشد. بنا بر این خدا می‌داند. شاید بتوان فزع را به 
ترس و اضطرابی که ستمگران و دشمنان ائمه علیهم السلام را در زمان رجعت و در 
آخرت و حتی در دنیا فرا می‌گیرد. تأویل برد. چنان که در شرح واژه رعب و 
واژه‌های دیگر آمده است. پس اندیشه کن. 

فریق: و فرقة و تفریق و فرقان و امثال آن مانند: الذين تفرقوا و نظایر آن. در 
قاموس اللغة» فرق بينهما فرقاً و فرقانا به معنای جدایی انداخت و فرقه تفريقاً و 
تفرقة په معنای پراکنده ساخت و تفرق تفرقاً و افترق در مقابل گرد هم آمدند و 


۱- انبیاء /۱۰۳. 
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انفرق به معنای جدا شد. آمده است. همچنین در قاموس اللغة, فرقان به ضم به قرآن 
و هر جیزی که جدا کننده بین حق و باطل باشد. معنا شده است. برای فرقان معانی 
دیگری نیز ذکر شده است. همچنین در این کتاب. فرقه به کسر به معنای گروهی از 
مردم آمده و فریق بر وزن آمیر به بیشتر از فرقه. اطلاق.می‌شود. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که فرمود: قرآن, همه کتاب خن" و فرقان. آیات محکم آن که 
عمل به آن واجب است. می‌باشد. در شرح واژه رب و واژه‌های دیگر آمده که علی 
عليه السلام. فاروق (جدا کننده بین حق و باطل) این امت است. در شرح واژه ولیجه 
نیز می‌آید که آوء جدا کننده می حق و باطل می‌باشد. لحادیت. پیرامون این که او 
فاروق أعظم (بزرگ ترین جدا کننده بین حق و باطل) است. فراوان می‌باشد. 
همچنین در شرح واژه قر آن و کتاب. تأویل آن دو به حضرت على عليه السلام و 
این که او ایات محکم قران است. خواهد امد. جنان که در شرح واژه محکم نیز 
امده است. بنا بر این هیح شبهه‌ای "در درستی تاویل فرقان و ان چه که به معتای ان 
در قر 
بین آن دوء پیشتر ذکر شد للست چ اال کن. 

بدان که خداوند مال بارها,تفرقه و اختلاف را نهی و نکوهش و عکس آن را 
#4 نموده و مر به آن کرده است. جنان که این مطلب در شرح واژه اختلاف و 
جماعة امده است. در انجا مصداق حقیقی اهل تفرقه و اختلاف که همان کسانی 
هستند که با ائمه علیهم السلام مخالفت کرده و در دین و احکامشان اختلاف پیدا 
کردند, تبیین شده است. 

در روایت اباجارود از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولا تفرقوآ»' 


ن آمده به حضرت لای عاله سام و همچنین به امام نیست و وجه مناسبت 


[پراکنده نشوید] آمده که فرمود: خدا آگاه پود که آنان پس از پیامبرشان په تقد و 
اختلاف می‌افتند. پس آنها را از تفرقه نهی فرمود. چنان که کسانی که پیش از آنها 


تقو زد 
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در شرح واژه جماعة. دلایل این که جماعت. اگر چه کم باشند. اهل حق 
هستند و فرقه, اگر چه بسیار یاشند. اهل باطل هستند. آمده است. بنا براین درست 
است که آیاتی که در آن تقرقه و اهل آن نکوهش شده‌اند. به این نوع از تفرقه و به 
مخالفینی که در دین به تفرقه افتادند. تأویل شود. همچنین از این مطلب استنباط 
می‌شود که فریق مذموم (گروه نکوهش شده) و فرقه در غير مقام مدح که در قرآن 
امده است. مخالفان ائمه علیهم السلام هستند و فریق محمد (گروه مدح شده) و فرقة 
ناجية (گروه نجات یافته). همان ائمه علیهم السلام و شیعیان انها از سابقین و 
لاحقین. می‌باشند. چنان که خداوند سبحان فرمود: «فریق فى الْجَنة وقریق فى 
السعیر»! [گروهی در بهشت و گروهی در جهنم هستند] در کتاب تصوص و 
کتاب‌های دیگر حدیثی با سلسله سندهای متعددی از پیامبر صلی اله علیه و آله قل 
شده است که از جمله آن حدیثی است که با سندی از علی علیه السلام روایت شده 
که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به من:قوموده است: امت من به هفتاد و سه 
فرقه تبدیل خواهند شد که تنها یک ,فرقه. نجات/بافته‌اند و بقیه هلاک و نابود 
شده‌اند. نجات یافتگان انها کسانی هستنه که به.ولایت تمسک می‌جویند و علم و 
دانش شما را مي‌آموزند و به نظر شتا عمل مي‌کنند. بس غير آنان هیچ راهی برای 
نجات ندارند. (ادامه روایت). احادیثی که بر تفرقه آين مت دلالت دارد و این که تتها 
یک گروه از آنان. نجات یافتگانند و آنها. همان کسانی هستند که به کتاب خدا و 
عنرت تمسّک می‌جویند. فراوان است. پس انسان صاحب بصیرت. باید حقیقت را 
دریابد و خداوند. هدایت کننده است. 

فسق: و فسوق و فاسق و آن جه که این معنا را می‌رساند. مانند: فسقواء 
یفسقون و نظایر آن. در قاموس اللغه. فسق به معنای نافرمانی از خداوند و سرکشی 
و خروج از راه حق, امده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین فسق, کافر 
شدن به خدا و رسولش صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است. پس دشمنان 
و مخالفان آنان همان فاسقان هستند و منظور از فسق و فسوق, اعمال آنان به ویژه 
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آن چه که نسبت به ائمه علیهم السلام و شیمیانشان انجام دادند. می‌باشد. این معنا 
علاوه بر این که به خودی خود واضح و آشکار است از معنای واژه‌های نظیر آن 
مانند: فجور و فاجر و امتال آن نیز مشخص می‌شود. 

همچنین این مطلب از احادیث نیز برمی‌آید. پس شبهه‌ای در درستی این تأویل 
نیست. حتی در حدیثی در شرح واژه کفر. تأویل فسوق به دومی آمده است و شاید 
دلیل این تأویل از روی مبالفه در فسق و فجور او باشد. در تفسیر فرات بن ابراهیم 
از ابن عباس پیرامون تفسیر آیه «أفَمَّن کان مومنا» [آیا کسی که موّمن است] 
روایت شده که گفت: منظور. علی علیه السلام است. و پیرامون تفسیر ایه دكن 
کان فاستّا» [چون کسی است که نافرمان است] گفت: منظور, انسان منافق و دشمن 
على عليه السلام که ولید بن عقبه است. می‌باشد." همچنین در تفسیر فرات بن 
براهیم از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وتما بُضیل یه»" [با آن گمراه 
تمی‌کند] روایت شده که فرمودبثت‌ظور این است که فقط فاسقان از طریق ولایت 
على عليه السلام منحرف مشود بخن ی هر کسی که از زمره ولایت‌مداران او خارج 
شود. فاسق است. و از امام سادق علیه السلام روایت شده که بیرامون تفسیر ايه 
«والله لا دى الوم اُقاسقین»" [خداوند. مو«مان فاسق را هدایت نمی‌کند] فرمود: 
منظور. ستمگران په جانشین تو هستند. (ادامه روایت). 

در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «لفاسقین» آمده که 
فرمود: منظور. کسانی هستند که در مورد دین خدا و اطاعت از او, فاسق می‌باشند 
که همان کافران و دشمنان ائمه علیهم السلام که نام مسلمان را به پیشانی دارند. 
هستند. در برخی از زیارت‌های امیرالمژمنین عليه السلام می‌خوانيم: «و فسق من 
دفع حقک». (هر کسی که تو را از حقت بازداشت. فاسق است). احادیث در این 
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رابطه. فراوان است. پس غافل مباش. 

فالق: و فلق. فلق به سکون در اصل به معنای شکافتن است و در قران در 
سوره انعام, آیه «الق الاصباح»" [شکافنده صبح] و آیه «قالق الْحّب»۲ |شکافنده 
دائه] به کار رفته است و منظور از ان. خلت می‌باشد. بنا بر این تاویل آن. همان 
است که در شرح واژه فطرة آمد. اما مراد از فلق به فتح لام در سوره فلق خواهد 
امد. 

فوق: ضد تحت (زیر) است. در شرح واژه عذاب. دلایل تأویل فوق و تفسیر 
آن به پادشاهان ستمگر, دجال و په آسمان آمده است. پس غافل مباش. 

فک: در لفت به معنای رها کردن و آزاد کردن است و در سوره بلد آیه «فْکٌ 
رقَبة» " آزاد کردن گردن (بنده) آمده و منظور از آن, آزاد کردن پنده است. در برخی 
موارد. در شرح واژه تحریر به آن اشاره نمودیم. همچنین آیه «تحریر رقبة»' آزاد 
کردن گردن (بنده) در مواردی از قرآن آمده ایو مراد از همه آنها برحسب تفسیر, 
آزاد کردن آن از بندگی ظاهری و برحلابع ا آزاد کردن آن از آتش و رها 
کردن وی از کفر و گمراهی و نجات دادن از.دست.شهه‌های مخالفان گمراه کننده 
است که به وسیله آموزش دادن ولایت و هدایت, کردن به,سوی حق و حقیقت که 
همان تمسک جستن به ائمه علیهم السلام است. صورت مي‌پذيرد. 

از جمله احادیثی که شاهد و گواهی بر این تأویل می‌باشند. احادیثی است که 
در شرح واژه اسیر امده و در سوره بلد نیز مي‌اید. در کنزالفوائد از امام باقر علیه 
السلام پیرامون تفسیر آیه «فک رقَبَة» آزاد کردن گردن (بنده» روایت شده که 
فرمود: همه مردم به جز شما بنده اتشند پس خداوند شما را به وسیله ولایت ما از 
این بندگی آزاد کرد. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که فرمود: به 
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وسیله ما و با شناخت به ما گردن‌ها از یوغ بندگی آزاد مي‌شود و در روز گرسنگی 
که همان (مسغیة) است. ما اطعام‌کنندگان هستیم. پس تأمل کن. 

قلک: به ضم به معنای کشتی است. مفرد و جمع فلک یکسان می‌باشد. در 
شرح واژه جارية و سفينة دلايل تأويل آن دو و تأویل آن چه که به معنای آن دو 
می‌باشد به علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام. بلکه به علمای شیعه و فضلای 
اصحاب ائمه علیهم السلام نیز آفده است, 

در برخی از زیارت‌های امیرالمومنین عليه السلام می‌خوانيم: «السلام علیک يا 
فلک الْنجاة» (سلام بر تو ای کشتی نجات). پس انديشه کن. اما فلک به دو فنحه به 
شای اسان امک من فک به واو سباء اویل بر شود و دا کار ایت 

فشل: یعنی آن چه مشتمل بر فشل است مانند: فشلتم و نظایر آن. فشل به 
معنای ترس. ضعف و کسالت می‌باشد. ظاهر این است که این واژه از صفات کسانی 
می‌باشد که ایمان آنها ضعیفتي‌باشد و در اطاعت از خدا. رسول او و ائمه 
مصونن صلوات مه لات فدم نیس 

فصل: و تفصیل و مفصل و آنچه این معنا را می‌رساند. مانند: فاصل, فصلنا و 
نظایر آن, در قاموسَللفة کلم به معنای انع بین دو چیز, کلام حق, قضاوت بین 
ی ی وا ی ی ا 
تبیین و واضح ساختن, می‌باشد. 

در تفسیر قمی پیرامون آیه «آتزل لیکم الکتاب مفْصلا» [اين کتاب را به 
قصیل به سوی شم ازل کرد | ات ابید کت که ری نمیا خرن ی اد با 
زیت هی پگ از ان هر اس از این سل لاط می شوه که بی وان اوه متا 
را برای واژه تفصیل نیز در موارد مناسب تطبیق داد. البته با در نظر گرفتن تأویل 
حق به غیر آنان و امثال آن جنین برمی‌آید که می‌توان آیه‌هایی که این داژه‌ها در 
آنها آمده است را به آن چه که به اين معنا برمی‌گردد ابی مسأله اماست. تأویل برد. 
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پس تأمل کن. 

بدان که در احادیتی امده که ائمه علیهم السلام فصل‌الخطاب (تصمیم گیرندگان 
قاطع و نهایی) و فاصل القضاء و الحکم (قضاوت کنندگان قاطع) بین مردم می‌باشند. 
چنان که در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمودند: ما فصل‌الخطاب و دلالت آن هستیم. (ادامه روایت). در مناقب از 
حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من فصلل القضاء (قضاوت کننده 
نهایی) هستم. در برخی از زیارت‌های امیرالمژمنین علیه السلام می‌خوانیم: «صل 
على علی فصل قضائک بین خلقک». (درود بفرست بر على عليه السلام که 
قضاوت گر نهایی تو در میان خلق تو است). در برخی دیگر از این متون زیارتی 
می‌خوانیم: «یا فاصل الحكم و لاطِق بالصواب» (ای حکم کننده نهایی و ای گوینده 
حقیقت) و «یا قصل الخطاب» (ای تصمیم گیرنده قاطع و نهایی). 

شاید مراد از انها این باشد که ائمه علتهم السلام. تمیز دهندگان بین حق و 
باطل در تمام امور به ویژه احکام می‌باشتد زر این کم آنان و ولایت‌شان مرز جدایی 
حق از باطل است و به وسیله آنان, رابتگو از دروغگو تمییز داده می‌شود و درست 
از اشتباه. هدایت از گمراهی و اینان, اژرکنی, مشخص می‌گردد. جرا که شرط آن 
جدایی, محبّت آنان, ولایت آنان و شناخت خقوق‌شان است. بس انديشه کن. 

در شرح واژه یوم دلایل تأویل یوم الفصل (روز جدایی) به روز رجعت و 
زمان قیام حضرت قائم علیه السلام خواهد آمد. همچنین حدیثی نیز در شرح واژه 
وقت می‌آید. پس تأمل کن. 

فضل: و آن چه مشتمل بر فضل و تفضیل است. فضل در اصل در مقابل کاستی 
و به معنای زیادی می‌باشد و گاهی نیز بر نیکی کردن به دیگری و بر مقام رفیع نیز 
اطلاق می‌شود. در احادیت فضل, فضل اله فضل من الله و مانند ان که این معنا را 
می‌رساند. به پیامبر صلی اله علیه و آله. نبوّت او و به علی عليه السلام. ولایت و 
امامت اوء پروی از او, اقرار به ولایت او و به امام و قرآن و آگاهی از تأویل قرآن, 
تأویل شده است. پس در هر مقأمی, تاویل, متناسب با آن مقام, صورت می‌گيرد. 
برخی از احادیثی که شاهد و گواه این تأویل‌ها می‌باشند. در باب سوم از فصل دوم 
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از گفتار اول. آمده است. همچنین به برخی از آنها نیز در شرح واژه رحمة اشاره 
کردیم. 

در مناقب» تفسیر قمی و کشف الغمه از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آبه 
«یْرّت کل ذی فْضل فْضله»" [و به هر شایسته نعمتی از کرم خود عطا کند] روایت 
شده که فرمود: منظور. علی بن ابی طالب(ع) است. (ادامه روایت). مرجع ضمیر در 
فضله احتمال دارد که فضل یا ذی الفضل (صاحب فضل) باشد و تأویل بر دومی 
دشواری و مشقت دارد. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه«قل بفْضل ال 
وبرخمته» [بگو به فضل و رحمت خداست] روایت شده که فرمود: منظور. اقرار به 
نبوت محمد صلی الله علیه و آله و پیروی از على عليه السلام است." 

مولف گوید: شاید مراد از فضل, محمد صلی الله علیه و اله و مراد از رحمق 
على عليه السلام باشد. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «آم يدون 
لثاس عَلی ما آتَاهم الله من فْضله»"[پلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل 
خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند] روایت شده که فرمود: مراد از فضل 
نسیت به پیامر صلی اهر ونت نسبت به على عليه السلام امامت 
است. همچتین از امام صادق عاية السلام پیرامون تفسیر آیه «قل بفضل اللّه» [بگو 
به فضل و رحمت خداست] روایت شده که فرمود: منظور از فضل الل اقرار به رسول 
الله صلی الله علیه و آله است. حضرت در روایت دیگری فرمود: منظور از فضل اله 
علی عليه السلام و اقرار به ولایت او می‌باشد. 

در روایت طارق از علی علیه السلام آمده که فرمود: امام, قضل الهی و رحمت 
او است (ادامه روایت). در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «والله 
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۳ لفْضل لعظیم»" [و خدا دارای فزون بخشی عظیم است] آمده که فرموده: یعنی 
بر کسی که او را به دين خود توفیق می‌دهد و به موالات و دوستی با تو و برادرت 
علی بن آبی طالب علیه السلام هدایت می‌کند. همچنین شکی در این نیست که شرط 
این که خداوند برخی را بر دیگران برتری می‌دهد. همین امر می‌باشد. پس تأمل کن 
تا دریابی. احادیث در این باب. فراوان است 

فیل: معنای آن مشخص است و از مسخ شدگان می‌باشد. این واژه در سوره 
فیل آمده است. در این سوره. حکایت اصحاب فیل که این حیوانات را به منظور 
تخریب خائه خداء به سوی کمبه رائدند و خداوند. آنان را به وسیله ابابیل که بر سر 
آنان. سنگ ریختند و تابود ساخت, ذکر شده است. شاید از احادیشی که در اویل 
بم مسجد ر اال ام اناد بتوان اصحاب فيل را په آن دشمنانی که سعی در 
تخریب خانه نبوت و تضبیع ولایت داشتند. مانند برخی از حاکمان مخالفین و 
خلفای انان, بلکه به علمایشان نیز تاویل پرد. 

از این مطلب استنباط می‌شود که تاج لیا را نیز به کسانی که سعی در 
نابود کردن آن دشمنان و برطرف کردن شبهات آناق, به وسیله نیزه یا زبان داشتند. 
تأویل نمود. چنان که موّید این تأویل د شوح واژه حجر. طائر و امثال آن آمد 
تیش تام گت 

فوم: این واژه در سوره بقره آمده و مراد از آن بنا بر روایتی که از امام باقر 
عليه السلام نقل شده, گندم می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند که مراد از آن, سیر است 
تأویل فوم په هر یک از آن دو معنا کم باشد. همان می‌باشد که در تأویل بصل آمده 
است. پس غافل مشو. 

فتنه: و مشتقات آن مانند: CS‏ نظایر آن که در قرآن 
است. در قاموس اللفه فتن به معنای سوزاندن به وسیله آتش است و آیه ۳9 
عَلّى الثار فْتَنون»" [همان روز که آنان بر اتش عقوبت (و آزموده) شوند] به همین 


۱- بقره/۱۰۵. 
۲- ذاریات/۱۳. 
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معنا می‌باشد. فتنه به کسر به معنای حپرت است. مانند مفتنون. همجنین به معنای 
پسند کردن چیزی نیز می‌باشد. مشتقات دیگر آن فتنه یفتنه فتناً و فتوناً و أفتنه و 
آفتن فیه است. فتنه به معنای گمراهی, گناه کفر. رسوایی. عذاب جنون. رنج و 
اختلاف نظر داشتن مردم نیز می‌باشد. فتنه یفتنه گاهی به صورت متعدی می ايد که 
معنای آن او را در فتنه افکند. است مانند: فتنه و آفتنه فهو مفتن و مفتون. و گاهی به 
معنای لازم می‌آید که معنای آن در فتنه افتاد می‌باشد. مانند: افتتن فیهما. اجمال 
فتنه و افتنان در سخن عرب به معنای امتحان» آزمایش و ابتلا می‌باشد. و گاهی به 
جیوق که اسان دچار آن می‌شود, فده می‌گویند. فدنه در ال از معنا انداختن 
نقره در آتش به منظور محک زدن آن, گرفته شده است. در سوره عنکبوت احادیثی 
خاش ات کال پر ات که کک ایت امت ینز مات خان قر اناس و ولایت 
علی علیه السلام بوده است» حقیقت این است که امتهان سایر امت‌ها نیز به همین 
شکل بوده است و مراد از آن چه.که پیرامون امتحان آنان آمده نیز همین مي‌باشد. 
چنان که این معنا از احادیتی که درعقلامات سابق در تببین عالم زر و گرفتن پیمان 
ا ظاهر و آشکار شده ایس 

در اینجا به احادینت.دیگری اشاره می‌کنیم که شاهد و گواه مدعای ماست. یکی 
از این احادیت. حدیثی است که در تسیر فرات از جابر انصاری از پیامیر صلی اللہ 
علیه و آله پیرامون تفسیر آیه «أَحَسيب الاس أن یشرکوا أن یقولوا آمَنا وم نا 
بفتنون»' [آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مي‌شوند و مورد آزمايش 
قرار نمی گیرند] روایت شده که فرمود: خداوند آنها را با علی عليه السلام آزمود." 

در مناقب از على عليه السلام روایت شده که فرمود: زمانی که این ايه نازل 
شد. عرض کردم: یا رسول الله این امتحان چیست؟ پیامبر فرمود: ای علی, به وسیله 
تو و به وسیله ولایت تو امتحان می‌شوند. (ادامه روایت). از امام صادق عليه السلام 


۱- عنکبوت/۲. 
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پیرامون تقسیر آیه «اَقوا فتَنة لا تصیبن الّذين ظَلَمُوأ منم خَاصَة»" [و از فتنه‌ای 
که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید] روایت شده که فرمود: منظور از آن, تنها 
رها کردن علی عليه السلام و ولایت او است و آن چیزی است که بعد از پیامبر 
صلی الله علیه و آله انجام دادند. در شرح واژه لات. دلایل این که مراد از فتنه. 
فلانی و فلانی پس از پیامبر صلی اه علیه و اله می‌باشند و فتنه آن دو شدیدتر از 
فتنه گوساله و سامری بوده است» خواهد آمد. حدیثی نیز در شرح واژه عجل آمده 
است. در نکته آخر از خاتمه پیش رو نیز موید این تأویل در تاویل آید «وقّاتلوشه 
حتّی لا تکون تة ویکُون الین ه»" [با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دين 
مخفو س غلا هود] ایت جرا که تراد این است که خضرت کات عاد السلا 
اهل نفاق و آبین‌های مخالف حق و دشمنان اهل ولایت را می‌کشد. 

در کنزالفواند از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و آله علی, فاطمه. حسن و حسین علیه.الیلام را در خانه‌اش گرد آورد. و آنها 
را از شدّت و سختی که از دست دشمنان‌شان خواهند دید. باخبر ساخت و فرمود: 
خداوند عز و جل می‌فرماید: دشمنانتان را امتحانی برایتان قرار دادم. نظر شما 
چیست؟ آنها فرمودند: تا رسیدن آک مان به.خاطر امر الهی و آن چه که از قضای او 
ازل شده صر پیشه کیب پس از آن بود که آید «وَجَعلتا بُخضکم خض فتنة 
آتصبرون وگان ریک صیرا»" [و برخی از شما را برای برخی دیگر (وسیله) 
آزمایش قرار دادیم آیا شکیبایی می‌کنید و پروردگار تو همواره بیناست] نازل شد و 
انها چنان که فرمودند. صبر پیشه خواهند کرد. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «رینا لا تَجعلنا 
فتنة لموم الظالمین»' [پروردگارا ما را برای قوم ستمگر (وسیله) آزمایش قرار مده] 


۱- انفال /۲۵. 
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روایت شده که فرمود: منظور, تسلط آثان بر ما و امتحان آنان به وسیله ما است.' بنا 


بر این درست اسح گه تاویل آیات. پیرامون فننه و افتتان در موارد مناسب به این 


شکل باشد. بعنی به اعمال آنان نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان و دشمنی 
آنان نسبت به ترک ولایت و تمسک جستن به آن در گذشته و آینده و حتی متهم 
کردن پیامبر صلی اه علیه و آله به فریفته شدن او در عشق به علي علیه السلام 
تأویل شود. مژید این تأویل در تفسیر سوره قلم آیه «فْستبصر ویبصرون # باییکم 
المفتون»" [به زودی خواهی دید و خواهند دید (که) کدام یک از شما دستخوش 
جنونید] خواهد آمد که پیامبر صلی اله علیه و آله هنگامی که فضائل علی علیه 
السلام را بر شمرد. دو مرد گفتند: پیامبر صلی الله علیه و آله مجذوب این جوان شده 
است. پس از این بود که خداوند این آیه را نازل کرد. مؤید دیگری همانند این مورد 
نیز در شرح واژه جنون آمده است. پس تأمل کن و غافل مباش. 

بدان که در اینجا تأویل دیگی نیز برای فتنه در برخی از آیات مانند آیه سوره 

بقره «والفتنة آشد من القت" [(چراکه) فتنه (شرک) از قتل بدتر است] وجود دارد 

و آن» این است که انسانا. چیه مخال. لا موافق به نقل از امام حاضر یا یکی از 
شیعبان. مطلبی را اظهَارمی‌کزد. که منجر به ازار آنان بلکه منجر به کشته شدن آنان 
می‌شد. از جمله موارد آن. افترایی است که مخالفان به انمه علیهم السلام و 
شیعیانشان می‌زدند. به طوری که هیچ کدام جرأت اظهار مذهب و طریقت خود را 
نداشتند. مورد دیگر آن. خبرچینی دشمنان ائمه علیهم السلام نزد حاکمان ظلم و 
جور بود که منجر به کشته شدن ائمه علیهم السلام و بسیاری از شیعیانی که از 
خواص بودند. می‌شد. به این تأویلی که ذکر نمودیم. فتنه حقیقی و گاهی کشته شدن 
نیز گفته می‌شود. چرا که به قتل منتهی می‌شد. چنان که در شرح واژه قتل, آمده 
اتد پس ات گس 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲ «ص ۳۵ ,حدیث ۳۸. همچنین در این آیه آمده است «لاتسلطهم علینا 
فتفتنهم بنا» [آنها را پر ما مسلط نکن تا به وسیله ما آنها را بیازمایی]. 
۲- قلم/۵ و۶ 


۳- بقره/۱۹۱. 
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فرعون: به انسانی که خودسر و سرکش و حیله‌گر و حق ناشناس است. گفته 
می‌شود. پادشاه هم عصر موسی نیز به اين لقب» شهرت یافت و خداوند در باره او 
حکایت‌های بسیاری را ذکر کرده است. از امام رضا عليه السلام روایت شده که 
معنای آیه «یا فرعون». ای سرکش می‌باشد. همچنین در احادیت, فرعون به 
فرعونیان این امت که از دشمنان آل محمد علیهم السلام و به خصوص, اولی و 
معاویه می‌باشند. تأویل شده است. چنان که از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: معاویه, فرعون این امت بود. در کتاب خصال از على عليه السلام روایت 
شده که فرمود: ۶ تن از این امت در تابوت» در درک اسفل اتش جک تاد که 
عبارتند از عجل (گوساله) که همان نعثل و فرعون که همان معاویه و هامان این 
امت که همان زیاد و قارون آن که همان سعد و سامری, که همان ابوموسی عبدالله 
بن قیس است. چرا که ایوموسی همانند سامری قوم موسی گفت که هیچ آسیبی و 
هیچ جنگی تباشد و ششمی انها ابتر استبکه همان عمرو بن عاص می‌باشد. 
همچنین در خصال از علی عليه السا قا رگم فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله به من فرموده است: اولین برچمی که در روز قيامت بر من وارد مي‌شود. به 
دست فرعون این امت یعنی معاویه "و دومی در دست سامری این است بعنی عمرو 
بن عاص می‌باشد. (ادامه روایت). دلایل تأویل فرعون به اولی در شرح واژه آل 
آمده و در شرح واژه هامان نیز می‌آید. همچنین در شرح واژه ابلیس آمده که 
احتمال دارد. فرعون به دومی نیز تأویل شود. مژید این تأویل, روایت احمد بن 
اسحاق مبنی بر این است که روزی که دومی کشته شد. روز نهم ربیع بود و به آن 
روز واژه فرعون, اطلاق شده است. در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: «اللهم العن 
جوابیت هذه الأمة و فراعنتها الرژساء منهم و الأتباع من الأولين و الا خرین» (خدایاء 
بت‌های این امت و فرعون‌های آن اعم از روسا و پیروان‌شان را از ابتدا تا انتها لعنت 
بفرما). 

در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول در خلال روایت مفضل بن عمر. آمده 
است که امام علیه السلام فرمود: هر کسی دیگران را به پرستش خود فرا بخواند. به 
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مانند فرعون مي‌باشد که گفت: «اذ قال آنا ربکم الاعلّی» [من, بروردگار برتر شما 
هستم]. همچنین در فصل سوم از گفتار اول احادیثی آمده که دلالت دارد بر این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام و چیزهایی که به آنان مربوط می‌شود به منزله فرعون و 
چیزهای مرتبط با او می‌باشد. پس تأمل کن. 

فقه: یعنی آن چه که مشتمل بر فقه است مائند: یفتهون و نظایر آن. فقه به کسر 
به معنای دانستن چیزی و فهم آن و ذکاوت می‌باشد. همچنین در عرف به معنای 
مشهورش. که همان استنباط مسائل شرعی و علوم دینی می‌باشد. نیز به کار رفته 
است. در کافی و کتاب‌های دیگر از ائمه علیهم السلام روایت شده که فقه. بصیرت و 
بینش در دین به منظور شناخت حقوق پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و آموختن علوم دینی از آنان می‌باشد. همچنین در کافی از امام کاظم علیه 
السلام پیرامون تفسیر آیه «فهُم لا یعقهُونَ»" [پس آنان» درک نمی‌کنند] روایت شده 
کم تن کزان ماما تیک نو را جرک کے بسن امل کم 

فاکهه: و مشتقات ان"مانند؛ فاکهین و نظایر ان. در قاموس اللغه. فاکهة به 
معنای هر وع میوه و فکه بر وزن خجل په معنای خوردن میوه آمده است. همچنین, 
فاکه به معنای صاحب رتیه 6 فکههم تفکهاً پو معنای برای آنها میوه آورده می‌باشد. 
تفکه, از جمله فعل‌هایی است که دو مغنای ضد و نقیض دارد یعنی هم به معنای 
میوه خورد و هم به معنای از خوردن میوه اجتناب کرد. است. همجنین در قاموس 
اللغه آمده که فکههم ملح الکلام تفکبهاً به معنای به شیرینی با آنها سخن گفت. 
می‌باشد. اسم مصدر ان, فکاهة که به معنای شوخی و مزاح است. می‌باشد. همچنین 
فاکهه به معنای با او مزاح کرد و آفكوهة به معنای کار شگفت است. فکه بر وزن 
فرح فکها و الفکاهة به معنای این است که انسان دل زنده و خندرو به دوستانش: 
سخنی بگوید که آنها را بخنداند. تعجّب لتفکهه (از شوخی او به شگفت آمد) نیز از 


این معنا گرفته شده است. اجمالا فاکهه به معنای غذا و سخنی است که از آن لذت 
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برده شود و به هر دو معنا در قرآن آمده است, ولی ما در اینجا تأویل فاکهة به 
معنای غذا را بررسی مي‌کنيم. چرا که تأويل فاكهة به معنای سخن در شرح واژه 
ضحک و نظایر ان امده است. پس بدان در شرح واژه اکل و ثم احادیثی امده که 
بر تأویل آن دو به علم امام و محبت ائمه علیهم السلام دلالت دارد. پس فاکهة نيز 
به مانند آن دو. تأویل می‌شود. همچنین در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول, روایت صریحی پیرامون تأویل فاکهة به آن چه که ذکر کردیم؛ آمده است. 
افزون بر این که در آنجاء به طور مفصل به تبیین این تأویل پرداختیم. پس به آنجا 
مراجمه شود. همچنین چنان که در شرح واژه ثمر آمد. از برخی از احادیث چنین 
برمی‌اید که ثمره در برخی از موارد به ائمه علیهم السلام و به اولاد و ذریه تاویل 
می‌شود. پس شاید بتوان آن تأویل را نیز در اینجا البته در موارد مناسب. تطبیق داد. 
و خدا اگاه است. 

آفواه: در شرح واژه لسان, تأویلی آمده:که می‌توان آن را در موارد مناسب 
برای افواه نیز به کار برد و دلیل آن, ظاهر و آشکار,است. موید این تأویل. روایت 
طارق از علی عليه السلام است که در شرح واژه ید خُواهد آمد. پس تأمل کن. 

فتی: جه به صورت مفرد و هبه صورت جمع. فتي در لغت به معنای جوان 
است. عرب. پادشاه را جه پیر یا جوان باشد, فتی می‌نامند. در روایتی امده که 
منظور از فتی, مرد مژمن می‌باشد. در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که در جواب مردی که پرسید: «فتی» در نزد شما به چه معنا است؟ فرمود: منظور از 
فتی. مرد مؤمن است. درست است که اصحاب کهف. پیر بودند ولی خداوند متعال, 
آنان را به خاطر ایمان‌شان فتية (جوانان) نامید. عیاشی همین حدیث را با کمی 
تفاوت روایت می‌کند که در آن امام علیه السلام فرمود: آنها به مانند (فتیه) جوانان 
بودند و همچنین حضرت در آخر آن حدیث فرمود: هر کسی یه خدا ایمان بیاورد و 
تقوی پيشه کند. (فتی) جوان می‌باشد. بنا بر این می‌توان فتی را در موارد مناسب به 
مرد مؤمن شیعه. تأویل برد. پس انديشه کن. ۱ 

فدیة: و فداه و آن چه معناي آن دو را می‌رساند. مانند: یفتدی و نظایر آن. در 


قاموس اللفه. فداه یفدیه فراء و فدی و دیگر مشتقات آن مانند افتدی په وفاداه به 
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معنای این که چیزی داد و او را آزاد ساخت می‌باشد. فداه تفدية یعنی به او گفت: 
جانم فدایت باد. همچنین آفدی الاسیر یعنی آن چه که اسیر برای آزاد شدنش به او 
پرداخت. پذیرفت. در شرح واژه اسیرء احادیثی آمده که از آنها چنین برمیآید که 
فدیه و فداء گاهی به فانده رساندن دانشی که نجات دهنده انسان از کمراهی است و 
نظایر آن که فرد مومن بوسیله آن از اسارت شبهات مخالفین رهایی می‌یابد, تأویل 
می‌شود. در روایتی از امام باقر عليه السلام آمده که در شرح مقام علی عليه السلام 
در روز قيامت حدیثی را ذکر نموده و در آخر آن فرمود: خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «فاليوٴم لا بوذ منکم فدیْة» [پس امروز از شما فدیه گرفته نمی‌شود] 
که منظور از آن, این است که از دشمنان علی علیه السلام و از کسانی که کافر 
گدد. فدیه گرفته نمی‌شود. یی آنان. عمل نیکی ندارند تا به وسیلة آن خود را 
ازاد سازند. (ادامة روایت). دلالت این روایت» ظاهر و اشکار است» بلکه همچئین از 
آن, امکان تأویل فداء و فدیه, پشلعمال نیک و خیر و مانند آن که موجب رهایی از 
عذاب است نیز استنباط اک این است که بزرگ ترین فدیه‌هاء ولایت, 
محبت ائمه علیهم السلام و اطاعت از آنان می‌باشد و مژید این مطلب در شرح واژه 
هدې که فداء نیز بر ان اطلاق, می‌شود. خواهد آمد. پس تامل کن. 

افتراء: و مفترون و آن چه به این معنا است و مشتمل بر هزینه می‌شود مانند: 
الذین یفترون و نظایر آن. فرية به کسر ف به معنای درون و افتراء به معنای دروغ 
بزرگ و افتراه به معنای چیز ساختگی و دروغی را به او نسبت داد می‌باشد. 

جای هیچ شکی نبست که ادعاهای مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام در 
گرفتن حق خلافت و امامت از ائمه علیهم السلام و ادعای آن برای غیر آنان. از 
بزرگ ترین دروغ‌ها و بهتان‌ها است. بلکه هیچ بهتانی در اسلام بزرگ‌تر از آن 
نمی‌باشد. بنا بر این جای هیچ شکی نیست که تأویل مفترین و افتراء به اقوال و 
اعمال آنان درست می‌باشد و احادیثی که این صفات را از صفات برجسته خلفای 
آنان دانسته, از جمله همین تأویل است. احادیت فراوانی بر تأویلی که ذکر نمودیم. 
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شهادت و گواهی می‌دهد که از جمله آنها حدیث زیدیق است که در فصل سوم از 
گفتار دوم آمده و در آن امام على عليه السلام فرمود: دشمنان ائمه علیهم السلام به 
خدا دروغ و افترا بستند. پس منظور از مفترون و اهل فریه. انان دیک دیگر 
حدیثی است که در آخر باب پنجم از فصل اول از گفتار اول آمده و دلالت دارد بر 
این که هر کسی که بدون راهنمایی از سوی ائمه علیهم السلام» ادعای علم داشتن به 
قرأن و احکام آن را بکند, دزوگو و از اهل شک می‌باشد. و به خدا و رسولش 
IR:‏ دروغ می‌دهد. در روایت داوود بن فرقد از امام صادق عليه السلام آمده که 
به ما بهتان زده است. ابابصیر از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که پیرامون 
تفسیر آیه «ومُن اظلَم من افتری غل الله کنبا» [و کیست‌ستمکارتر از ا کد 
ادعای امامت کند. همجنین ہر خی احادیٹث تاد ده این تأویل در شرح واژه زور 
آمده و نیز در شرح واژه قول می‌آید. پل اندیشهکن/و غافل مباش. 
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قثاء: در قاموس اللغه قثاء به کسر و ضم به معنای معروفش يا به معنای خیار 
آمده است. این واژه در سوره بقره آیه «و قنانها» به کار رفته و تأویل آن به مانند 
تأویل بصل می‌باشد. پس تأمل کن. 

فرآن: در لفت به معتای تلاوت کردن است. قرا فرامة و قرآنا یمنی تلاوت کرد. 
سس کر ان که از جانب خداوند تارل,شده به این نام نامیده شد. جوهری می‌گوید 
نام قرآن از ماده قرأت الکتاب قراءة وا قرآنا گرفته شده است. ابوعبیده می گوید: 
قرآن از ريشه قرن الثبیء واا کد به معنای آن چیز گرد آمد و به یکدیگر پیوست 
می‌باشد. گرفته شده اهوم سو رکا را گرد آورده و به هم پیوسته است. 
بنا بر هر دو تقدیر, در احادیث, قرآن به پیامبر صلی الله علیه و آله. على عليه السلام 
و همچنین به حضرت قائم علیه السلام تأویل شده است. چنان که مژید این 
تأویل‌هاء حدیثی است که پس از این خواهد آمد و بر تاویل کتاب به همین مواردی 
که ذکر تمودیم. دلالت دارد. 

در خطبه امیرالمومنین علیه السلام که در آن اعمال اولی ذکر شده, آمده که 
حضرت فرمود: من, همان ایمانی هستم که او به آن کافر شد و همان قرآنی هستم که 
او آن را رها کرد. بقیه احادیث در تفسیر سوره حجر آیه «سبَْا من الْمثانی والقران 
الْعظیم» [و به راستی به تو سبع المثانی (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] 
خواهد امد. چنان که در شرح واژه سبع نیز به ان احادیث اشاره کردیم. همچنین 
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می‌توان وجه تناسب این تأویل را این طور تبیین نمود که آنها. استنباط کنندگان 
علوم قرآنی هستند و په تمام چیزهایی که در آن است. آگاهند و قران. پیرامون انان 
و ولایت‌شان, نازل شده است. چنان که این مطلب. بارها تبیین شد. پس گویی آنان 
به منزله خود قران گشته‌اند و از این نظر که آنان محل گرد آمدن علوم کمالات و 
غیر آن می‌باشند. بر مردم واجب است که از آنان یاد کنند و علوم را از آنان فرا 
گرفته و به مانند قرآن, به آنها ایمان بیاورند. همچنین در احادیث آمده که علم قرآن 
نزد آنها است و این که آنها اهل قرآن و استنباط کنندگان علم آن مي‌باشند. ظاهر و 
آشکار انیت ستاو آن احادیث پیشتر انم و پس از این نیز خواهد امن یس 
به ویزه از این که مراد از واژه قرآن در باطن, معنای معروفش نیز می‌تواند باشد. 
غافل مباش. 

قریب: و قربی» آقربون. آقرباء, قربات. مقربون و آن چه این معنا را می‌رساند و 
مشتمل بر قرب و قرابة و قربی و نظایر آن منی‌شود. در قاموس اللغه, قرب منه بر 
وزن کرم و قربه بر وزن سمع قربا و قریاناً پ/ممتأي/به او نزدیک شده است یعنی آن 
فرد از نظر زمان یا مکان یا صفت یا نسب و همین‌طور از نظر ظاهری یا معنوی به 
او نزدیک می‌باشد. مقرب کسی"ابست که قرب. منزلت» ارزش و جایگاه دارد. 
همچنین بر کسی که به خداوند متعال تقرب جوید. قربان اطلاق می‌شود. قربان بر 
وزن فعلان و از ريشه قربة است. همچنین در قاموس اللفه, قرباک. أقرباک. آقاریک, 
آقربوک به معنای افراد قبیله تو که به تو نزدیک می‌باشند, آمده است. 

احادیثی در شرح واژه اجل و فتح آمده و در شرح واژه یوم نیز خواهد آمد که 
دلالت می‌کند بر این که مراد از بسیاری از اموری که خدواند آن را قریپ (نزدیک) 
شمرده است. برحسب باطن» چیزهایی می‌باشد که در زمان رجمت و قیام حضرت 
قائم علیه السلام اتفاق می‌افتد. پس درست است که این امور در موارد مناسب به آن 
تأویل شود. در شرح واژه امر احادیثی آمده که دلالت دارد بر این که ائمه علیهم 
السلام, اولیای خداوند و مقربون درگاه الهی هستند. پیشتر نیز دلایل این که منظور 
از سابقون إلى الجنه و مقربون إلى اله على عليه السلام و شیعیانشان می‌باشند, امده 
است. در شرح واژه اتباع نیز احادیثی امده که دلالت می‌کند بر این که تقرب به خدا 
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و رسول صلی اله علیه و آله او مخصوص دوستداران علی عليه السلام و پیروان او 
است. همچنین در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول در سخن از داستان معراح, به 
دلایل این که هر کسی از پیامبر صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام پیروی کند. 
از مقربان درگاه الهی خواهد بود. اشاره شده است. 

در کنزالفوائد از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «فامًا إن گان من 
الْعْقریین»" [و اما اگر (او) از مقریان باشد] روایت شده که فرمود: منظور, 
امیراالمومنین عليه السلام و امامان پس از او است. در حدیث دیگری حضرت 
فرمود: منظور کسی است که در نزد امام عليه السلام منزلت دارد. اما «اصحاب 
الیمین», همه کسانی هستند که اين منزلت برای آنها وارد شده است. پنا پر اين 
درست است که تقرب نزد خداوند و رسول اله به ائمه علیهم السلام و به ویره شیعیان 
کامل آنان تأْویل شود. اما مضمون احادیث پیرامون این که مراد از قربی, ذوی 
القربی, آقربون و ظایر آن بر حبستپ باطن. نزدیکان پيامبر صلی الله علیه و آله یعنی 
علی. فاطمه. حسن, حسین" 4 اما مهصوم دیگر علیهم السلام می‌باشند. یکسان 
است. چرا که آنان از نظر مسب و نس پلکه از هر جهت به پیامبر صلی الله علیه و 
آله نزدیک می‌باشند»جلکه_قیقتی که بر همه ثابت شده» این است که مراد از این 
واژه‌ها در برخی از ایات بر کس طاهر نیز آنان می‌باشند. ماتند: آیه «قل لا 
آسألکم عَلیّه آجر) لا ادا فی الْربی»" [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما 
خواستار نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان] و اال آن. حتی شاید بتوان گفت 
که سیدان پارسا که عارف به این امر هستند نیز از مصادیق آن می‌باشند. چنان که 
در احادیث آمده که اگر خود بنی‌هاشم. عارف به این امر باشند. سایر مردم در شبهه 
نمی‌افتند. احادیث دیگری نظیر این نیز, نقل شده است. 

در اینجا به برخی از احادیث که بر این تأویل, بلکه بر معنای ظاهری نیز 
دلالت دارد. اشاره می‌کنيم. در کشف الفمه از این عباس روایت شده که گفت: 


۱- واقعه /۸۸, 
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هنگامی که آیه «قل آسالک له ۳۹ إل امک فی القرنی» [بگو په ازای آن 
(رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم مگ دوستی در باره خویشاوندان] نازل 
شد. از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده شد که این کسانی که خداوند دوستی با 
آنان را بر ما واجب فرموده, چه کسانی هستند؟ پیامبر صلی اله علیه و آله سه پار 
فرمود: علی. فاطمه و دو پسرش. برخی از احادیث در این رابطه در شرح واژه عدل 
و در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول آمده است. همچنین در شرح واژه یتیم, 
دلایل تاویل آیه دیتیماً ذا مقریة» به خویشاوند پیامیر صلی لله عليه و آله آمده 


ان 


در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر أیه «وآتی المال ا ۳ 


ووی القربی»" [مال (خود) را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان بدهد] 
روایت شده که فرمود: یعنی مال را به عنوان هدیه نه به عنوان صدقه به خویشاوندان 
ققیر پیامیر صلی اله علیه و آله بدهد. چرا کیث‌ضداوند. شأن آنان را برتر از صدقه 
قرار داده و آنان را خویشاوندان خود دانشته و این خویشاوندی را به عنوان هدیه و 
نیکی در باره آنها جاری ساخته است. در من لایحضره الفقیه پیرامون تفسیر آیه 
«لْرَصّة لین والافربین بالمَغرَوَتٍ» [برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) 
به طور پسندیده وصیت کند] روایت شده که فرمود: آن. چیزی است که خداوند عز 
و جل آن را برای صاحبان این مقام قرار داد. راوی عرض کرد: آیا برای آن حد و 
مرزی است؟ حضرت فرمود: بله, حداقل آن. یک سوم آن ثلث می‌باشد. مولف 
گوید: ظاهر. این است که مراد امام. تفسیر آقربین به امه علیهم السلام می‌باشد و از 
آن تاویل والدین به پیامیر صلی اله علیه و آله نیز استتباط می‌شود. چنان که در 
شرح والد نیز خواهد آمد. پس یک سوم ثلث. سهم همه آنها است ولي به امام عليه 
السلام اعطا می‌شود. همچنین از این حدیث. تاویل معروف به صله رحم با امام و 


وصیت کردن برای او نیز بر می‌اید, جنان که در شرح واژه معروف و در تاویل 


۱- بقره/۱۱۷. 
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وصية به آن چه که به این دلیل می‌باشد. به آن اشاره نمودیم. پس تأمل کن. 

بدان که از مسائل ظاهر و مستدل این است که پیامبر صلی الله علیه و اله. ائمه 
عليهم السلام و ولیت اتان از ارک ین و تفا و تا دیگی هاو ان جد که به 
معنای آن دو و ولایت‌شان یا به معنای اطاعت از خدا به همراه ولایت کامل 
می‌باشد. است. پس انديشه کن و از مواردی که در آن, این واژه‌ها به معنای 
متعارف‌شان آمده. غافل مشو. و خدا آگاه و هدایت کننده است. 

قلب: و تقلب و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند: قلبواء نقلبوا و نظایر آن. 
گاهی مراد از واژه قلب. دل و عقل می‌باشد. مانند آیه «لمَن کان له قلب» [برای 
کسی که قلب داشته باشد] که منظور از آن, عقل است. گاهی نیز معنای مصدری‌اش 
از قلبه یقلبه وقتی که چهره آن شخص را بگرداند یا آن که چیزی را کاملاً زیر و رو 
کند. اراده می‌شود. تقلب فی الأمور یعنی به دلخواه در آمور تصرف کرد. و متقلب به 
معنای بازگردانده شده و زیروروشیده است. 

در احادیث, دلایل این که می‌توان قلب در مقام مدح که ند مان لرل امد 
است را در موارد مناسب یه امام علیه السلام و به دل و عقل او تاویل برد آمده 
است. چرا که او ارات کل کامل است که او خود عقل کامل و دل هوشیار 
می‌باشد. از این رو است که در احادیث امده که مراد از «ذی القلب» در قران. او 
می‌بانند و او دل هوشیار خداوند است یعنی دلی است که خداوند. آن را ظرفی 
برای دانش خود قرار داد و آن را به طاعتش فراخواند. چنان که صدوق بر این 
مطلب تصریح کرده است. همچنین از آن استنباط می‌شود که می‌توان قلب‌های 
نکوهش شده ماتند قلوب کفار و امثال ان را به قرینه قرار دادن ان در مقابل تاویل 
اول به پیشوایان ظلم و جور و دل‌های آنان و خیالات فاسدی که در آنها می‌باشد 
تأویل برد. مؤید آن. حدیثی است که در کافی از امام باقر عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «إِنة غلیم بذات الصْدُور»" [همانا او به آن چه در سینه‌هاست کاملاً آگه 


۱- ق/۳۷. 
۲- انفال /۴۳. 
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است] نقل شده که فرمود: یعنی از دشمنی با اهل بیت تو و ستم به آنان. پس از تو 
که آن را در سینه‌هایشان افکندند. آگاه است. حضرت فرمود: منظور از آیه دورو 
ری الذین ظلَمُوأ»' [و آنان که ستم کردند پنهانی به نجوا برخاستند] همین 
می‌باشد. در اینجا به برخی از احادیث اشاره می‌کنيم. 

در معانی الاخبار از امیرالمومنین عليه السلام روایت شده که فرمود: در قرآن 
نام‌هایی به من اختصاص داده شده است. (ادامه روایت) تا این که حضرت فرمود: 
من. صاحب آن قلبی هستم که خداوند سبحان در مورد آن فرمود: «إِن فی لک 
لکری لمّن کان له قلب»" [قطعاً در این (عقوبت‌ها) برای هر صاحبدل و حق 
نیوشی که خود به گواهی ایستد عبرتی است.] (ادامه روایت). در مناقب و توحید 
صدوق و دیگر کتاب‌ها با سلسله سندهایی از علی عليه السلام روایت شده که 
فرمود: من» دل هوشیار خداوند هستم. همچنین از امام باقر عليه السلام پیرآمون 
تفسیر این حدیث آمده که فرمود: منظوراین ابیت که من. چراغ علم الهی هستم. در 
احادیث متعددی آمده که خداوند متعال.دل‌های اتمه علیهم السلام را خاستگاه اراده 
خود قرار داده و هرگاه خداوند. چیزنی را آراده کند) آنها نیز آن را اراده می‌کنند. 
منظور از آیه «وما تَشاژون الا آن.یشاء الله" [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید 
خواست قطعا خدا دانای حکیم است]لیز هنن شت ان شاءاله توضیح اين حدیت 
در سوره دهر خواهد آمد. همچنین برخی از توضیحات آن در شرح واژه مشية آمده 
است و با تأمل و انديشه راستین» دلالت همه آنها بر مقصود. واضح و اشکار 
می‌شود. 

در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «مًا جَعل الله لرجُل 
م قبن فی جوافه»" [خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است] 


۱- انبیاء /۳. 
۳- ق/۳۷. 
۳- انسان /۳۰. 
۴- احزاب/۴. 
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روایت شده که فرمود: منظور این است که محبت ما و محبت دشمنانمان در درون 
یک فرد. جمع نمی‌شود. (ادامه روایت). شاید این حدیث مبنی بر تأویل قلبین به 
امام حق و امام باطل باشد. چنان که پیشتر آمده است و این تأویل نسبت به مطالبی 
که پیش از این آمده, مناسب‌تر می‌باشد و یا مبنی بر این باشد که قلب. گاهی به 
معنای آن چه که در ذهن. امام حق و امام باطل است نیز می‌آید. مؤید این تأویل, 
حدیئی است که از امام باقر علیه السلام تقل شده که در تفسیر آیه «یحُول ین الْمَرءِ 
وقلبه»" [بین انسان و قلبش. حائل مي‌شود] فرمود: منظور بین موّمن و معصیت او و 
بین کافر واطاعت او است. 

در روایت دیگری آمده که منظور این است که بین او و بین کسی که می‌داند آن 
باطل, هميشه حق است. مانع می‌شود. این مطلب نیز می‌تواند دلیلی برای تأویل قلب 
به امام حق, هر انسان موّمن و نظایر آن دو باشد. پس اندیشه کن و از تأویل آن چه 
در دل‌ها و سینه‌ها و مانند آن,است چه در حالت مدح و چه در حالت ذم و 
نکوهش و چه به صورت ملق بر اناس حدیث کافی که پیشتر ذکر شد. غافل 
مشو. بدان که قلب به معنای دوم اگر در فرآن یافت شود و همین‌طور تقلب, انقلاب 
و آن چه به معنای این دو است. اگر در مقام ذم و نکوهش باشند, می‌توان آنها را در 
موارد مناسب به افعال دشتنان پيامبر صلی أله عليه و آله و ائمه علیهم السلام. از 
قبیل بی‌تبات بودن آنها در دین و تن در دادن به تغییر خلافت و امامت ائمه 
معصومین علیهم السلام و برگشتن و ارتداد آنان از اسلام و پذیرش ولایت. تأویل 
برد. در دعای دو بت قريش می‌خوانیم: «اللهم انهما قلبا دینک». خدایا آن دی 
دیئت را دگرگون ساختند. همچتین اگر این واژه‌ها در مقامی غیر از مقام نکوهش 
باشند. بر حسب ان چه که پا انها تناسب دارد. تاویل می‌شوند. چنان که در شرح 
واژه سجود در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول. دلایل تأویل آیه «َلک فی 
السّاجدرین»" [و حرکت تو را در میان سجده کنندگان می‌نگرد] به انتقال نور پیامبر 


۱- انفال /۲۴. 


۲- شعراء /۲۱۹. 
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صلی الله علیه و آله در صلب پیامبران و رحم زنان آنان. آمده است. 

در روایتی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آید «وتقلب آندتهُم» [ر 
دل‌ها و دیدگانشان را برمی گر دانیم] نقل شده که فرمود: خداوند می‌فرماید: «دل‌های 
آتان را وارونه می‌کنيم. په طوری که سر و ته شود». حضرت على عليه السلام در 
روایتی فرمود: هر کسی که دلش چیز معروف و پسندی را نشناسد و چیز منکر و 
ناپسندی را انکار نکند. خداوند قلب او را وارونه و سر و ته قرار می‌دهد و هیچ 
خیری را از انها تا ابد نمی‌پذیرد. (ادامه روایت). دلالت این حدیث بر این که 
خداوند. دل‌ها را وارونه می‌کند. ظاهر و آشکار است و شاهد و گواه آن, احادیتی 
است که در شرح واژه أذن آمده و بر این که خداوند. ایمان را بر تمام اعضای بدن 
واجب کرده. دلالت دارد و ظاهر این است که مهم‌ترین اعضای بدن قلب است که 
برخی از قلب‌هاء مؤمن و برخی غير مزمن می‌باشند. چنان که در حدیث امام صادق 
علیه السلام که در کافی نقل شده بر این مطلبب, تصریح شده است. حضرت در این 
حدیث می‌فرماید: خداوند. ایمان را بر تنام اعضا پواکنده است و ایمانی که خداوند 
واجب نموده عبارت از اقرار. معرفت. پیمان بستن, رضایت داشتن و تسلیم شدن به 
این که هیچ خدایی جز خدای یگانه. نیست و هیچ شریکی برای او نمی‌باشد و این 
که محمد بنده و رسولش است و اقرار بان چه که وی از نزد خداوند اورده. 
می‌باشد. (ادامه روایت). 

صدوق در معانی الأخبار از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
قلب‌ها بر ۴ نوع می‌باشد که عبارتتد از: ۱. قلبی که در آن نفاق و ایمان است. ۲. 
قلب منکوس (قلب وارونه شده). ۳. قلب مطبوع (مهر زده شده) ۴. قلب آزهر انور 
[روشن و نورانی], از حضرت پرسیده شد: آزهر چیست؟ حضرت فرمود: یعنی شکل 
داخلی آن قلب بمانند چراغ می‌باشد و منظور از قلب مطبوع» قلب انسان منافق و 
منظور از قلب آزهر. قلب انسان مومن است که اگر خدا به او چیزی عطا کند. 
شک ر گذار و اگر او را به چیزی مبتلا کند. صبور خواهد بود. منظور از قلب منکوس, 


۱- انام /۰۱۱۰ 


در جمه 
تفسیر 
روایی 


لهاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


4 (E) < 


ت الاسرار 


مشا 


ت 


الانوار و 


هدند 


قلب انسان مشرک می‌باشد. سپس حضرت آيه «أفن نشی مکی علی وجهه آغدی 
امن شى سوا عَلّى صراط شنتیم» آپس ایا آن کس که تکیسان وا نس زینآ ید 
هدایت‌یافته‌تر است یا آن کس که ایستاده بر راه راست می‌رود] را قرائت فرمود. 
پس تأمل کن و غافل مباش و خداوند هدایت کننده است. 

قانتون: و آن چه مشتمل بر قنوت و آن چه که به معنای آن است. می‌باشد. 
مانند: من یقنت و نظایر آن. قنوت در لفغت به معنای اطاعت. سکوت. دعاء. 
خودداری از سخن و ایستادن در نماز می‌باشد. زید بن رقم مي‌گوید که ما در نماز 
صحبت می‌کردیم تا این که آیه «قَوموا له قانتین»" [و خاضمانه برای خدا به با 
خیزید] نازل شد. پس از سخن خودداری کردیم. 

در شرح واژه صلاةء دلایل تأویل قنوت به پیروی از ائمه علیهم السلام و 
تمسک چستن په ولایت اتان امدة است, 

همچنین در شرح واژه رکوع بلکه در شرح واژه سجود نیز حدیثی امده که 
می‌توان از آن تأویل قنوت به معانی کة,ذکر نمودیم و فروتنی در برابر خدا و پیروی 
از او و دعاء و خواستن بحاجات از او په وسیله ولایت و تأویل قانتین به پیامبر 
صلی اله علیه و آله‌مو ائمه علیهم السلام را استتباط نمود. جرا که آنان کامل‌ترین 
افراد هستند. همجنین می‌توآند تین کر خصوص پیامیر صلی لله عليه و آله و على 
عليه السلام تأویل شود. زیرا آن دو اولین کسانی بودند که فروتنی ورزیدند و دعا 
کردند و پیروی نمودند و به رکوع و سجده رفتند و نماز گزاردند. 

آقوات: جمع قوت به ضم است و به معنای غذا که بدن انسان به وسیله آن 
ادامه حیات می‌دهد. می‌باشد. این واژه. در سوره سجده آمده است. و می‌توان آن را 
به مانند واژه‌های طعام. رزق و امثال این دو تأویل برد. پس تأمل کن. 


۱- ملک/۲۲. 
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قبح: و هر چیزی که از مشتقات قبیح باشد و یکی از این واژه‌ها در سوره 
قصص آیه «یوْم لام هُم مُن المقئوحین» [و روز قيامت (نیز) ایشان از (جمله) 
ها اه دس کو رای کیان که بذ عاف بو سای 
کریه و زشت می‌باشند و از آنها دوری گزیده می‌شود, است. پس قبح در مقابل 
زیبایی است. در شرح واژه بعد. حسن و اسود. احادیفی آمده که از آنها؛ امکان 
تأُویل مقوبحین به مخالفین ائمه علیهم السلام استنباط می‌شود. همچنین در شرح 
واژه شر و دیگر واژه‌ها آمده است که هر امر زشت و قبیحی از فروع دشمنان ائمه 
علیهم السلام می‌باشد. 

بنابراین آیاتی که پیرامون چیزهای زشت و قبیح آمده, اگر چه لفظ قبیح در 
آنها نيامده باشد و اگر چه حرام نیز نباشد مانند جنایت (در معنای اخص حقوقی که 
از جَنحه و مخالفت شدیدتر اكا به دشمتان ائمه علیهم السلام و ولاپت آنان و 
پیروی از آنان تأویل می‌شود و منظور از مقبوخون, آنان می‌باشند و شاید چیزهای 
زشت و قبیحی که حرام نیستند. به جهال داثیثن "یه چقوق ائمه علبهم السلام تأویل 
شود. پس تأمل کن. 

قرح: معنای ظاهری و باطنی ان در شرح واژه جرح آمده است. پس تأمل کن 
و غافل مباش. 

قرد: جمع قردة (میمون) به فتح راء است و نوعی از مسخ‌ها می‌باشد که 
معنایش مشخص است. در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول» دلایل این که معنای 
باطنی قردة, مخالفین ائمه علیهم السلام می‌باشند, آمده است. چنان که در شرح واژه 
حمار و خنزیر نیز آن را تبیین نمودیم. حتی از احادیثی که در شأن نزول سوره قدر 
می‌آید, چنین بر می‌آید که منظور از فردة, بنی‌امیه می‌باشند و از این رو يزيد لعنة الله 
علیه آئها را بسیار دوست می‌داشت. پس اندیشه کن. 


۱- قتصص/۴۲. 
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قصد: و مقصد و آن چه یه این معنا است. قصد در لغت به معنای درستی راه 
تعمد داشتن و در مقابل زیاده روی می‌باشد. در شرح واژه سبیل. دلایل تأویل قصد 
و قصد السبیل به راه اهل بيت علیهم السلام و طريقت انان امده است. 

همچنین در شرح واژه مصطفی به دلایل تأویل مقتصد به فاطمی که به حقوق 
امام علیه السلام آشنا است و به انسان عابد کوشا از فاطمیون اشاره شده است. 
تالا کی که اله ع الا را یکا و انامه نمیشن و کرش و کارا 
اعتدال است. پس غافل مباش. 

قعود: و قاعدون و آن چه این معتا را می‌رساند. مانند: مقعد و ظایر آن: در 
قاموس اللغه و کتاب‌های دیگر, قعود و مقعد به معنای از حالت ایستاده به نشسته در 
آمدن و در قرآن به معنای سجده و مانند دو معنای پیشین آمده است. همچنین مقصد 
به معنای مکان نشستن و القواعد من النساء جمع قاعد بدون تاء گرد است که به 
معنای زن مسنی که دست از از دؤا تر کشیده است. می‌باشد. قواعد البیت جمع قاعدة 
و به معنای پایه و دیوارهای خانه می‌باشید. قعد عنه یعنی به او بی‌اعتنایی ورزیده و 
او را رها کرد. همچنین قعدهلبه معنای-این که برای یافتن او کوشش و تلاش کرد 
می‌باشد. این واژه به بیشتر ایی ,قعانی, در قرا آمده است ولی از یک روایت جنین 
برمی اید که می‌توان قعود در مقام ذم و نکوهش و القاعدین المذمومین (دست 
کشندگان نکوهش شده) که در قرآن آمده را در موارد مناسب به کسانی که دست از 
یاری امیرالمومنین عليه السلام برداشتند و یاری او را چه در عمل و چه در گفتار و 
غیره رها کردند. تأویل برد. همچنین از این تأویل می‌توان تأویل قمود در مقام غیر 
ذم را نیز به آن چه که متناسب با ان است و در شرح واژه اعانه و مانند ان امده, 
استنباط نمود. 

آن روایتی که تأویل قعود و قاعدین در مقام ذم و نکوهش را از آن برداشت 
کردیم. روایت ابن شهر آشوب است که آن را در کتاب مناقب خود از ابن عباس نقل 
می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند. به دلیل دشمنی این امت با 
علی علیه السلام تزول باران را از آنان برداشت. مردی پرسید: آیا کسی با علی علیه 
السلام دشمنی می‌ورزد؟ رسولاله صلی اله علیه و آله فرمود: بله. یاری نکردن او 
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دشمنی کردن با او است. مؤید این مطلب» حدیثی است که در شرح واژه نفاق میآید 
که پیامیر صلی الله علیه و آله در آن فرمود: ای علی, هر کسی از یاری تو دست 
بردارد. منافق است. پس تامل کن. 

قلائد: و مقالید. مقالید به معنای کلیدها و مفرد آن مقلد و مقلاد است. برخی 
نیز گفته‌اند که مقالید. جمعی است که مفردی از لفظ خود ندارد. همچنین برخی 
قائلند به این که إقلید به معنای کلید. واژه‌ای یمنی است. برخی نیز گفته‌اند که |قلید. 
معرب کلید است. به هر تقدیر تأویل آن همان است که در تأویل مصابیح آمد. قلائد. 
یعنی نعل و چیزهای دیگری کد هدیه است و بر گردن آویختد می‌شود تا دیگران 
بدائند آن, هدیه است. مفرد آن, قلادة (گردنبند) است که در گردن آویخنه می‌شود. 

در تفسیر سوره مائده, احتمال تأویل آن به منافع امام عليه السلام و شیعیانشان 
بلکه به ولایت خواهد امد جرا که آنان په مانند گردنبندی در گردن انسان هستند. 
از جمله احادیتی که مؤید این تأویل می‌باشْ,در شرح وازه هدی می‌آید و خداء 
آگاه است. 

قبر: چه به صورت مفرد و چه بد صورت چمم. معنای آن مشخص است و بر 
حسب تأویل نیز بر معنای خودگیلطاکیی,شدم است. ام از تأویل میّت به انسان 
جاهل از حق و انکار کننده ولایت و مانند آن که در شرح واژه موت خواهد آمد. 
استنباط می‌شود که می‌توان قبر را در موارد مناسب به دل‌های آن افراد. تأویل برد. 
جنان که آیه «وَمّا نت بشنمع من فى ایور" آو و کسانی را که در گورهایند 
نمی‌توانی شنوا سازی] که در سوره فاطر آمده. شاهد و گواه این تأویل می‌باشد. چرا 
که مراد از آیه. تشبیه کفار به اهل قبور است. پس تأمل کن. 

قتر: و قترة به فتح تاء و آن چه که مشتمل بر اقتار می‌شود. مانند: مقتر؛ قتور و 
نظایر آن دو. بیشتر لغت دانان قتر و قترة به دو حرکت و قتر به فتح را به معنای غبار 
دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند که به معنای سیاهی مانند دود می‌باشد. چرا که قتار به 
ضم به دودی گفته می‌شود که از غذایی که پخته شده, بلند می‌شود. این دو وازه در 
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برخی از آیات قرآن آمده‌اند و به هر معثایی که باشند, کنایه از سیاهی روی و تیره 
ودن آن می‌باشند. احادیثی که مربوط به تأویل سیاهی روی مي‌شود در شرح واژه 
آسود آمده است. همچنین قتر به سکون, اقتار و تقتیر به معتای خست ورزیدن در 
روزی و نفقه ناچیز دادن و تهیدستی آمده است. که از جمله آن آیه «لّم بسرفوا ولم 
بفتروا» [ند ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند] و امقال آن می‌باشد. 

قدر: و ان چه به معنای قدر است. مانند: تقدیر و نظایر ان. در لغت معانی 
متعددی دارد که از جمله آن. منزلت و تنگی می‌باشد و به هر دو معنا در آیاتی از 
قران آیده است. و «ليلَةٌ القبر» [شب قدر] به آن دو تفسیر شده است. ولی در 
برخی از روایات آمده که قدر به معنای تقدیر و مقدر ساختن یعنی مقدر ساختن 
ولایت می‌باشد. در معانی الأخبار از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
ولایت امیرالممنین علبه السلام در شب قدر نازل شده است و آن شبی است که 
ولایت على عليه السلام و اسمان‌ها و زمین در آن مقدر شده است. همچنین در 
معانی الأخبار از على علیه(السلام رای شده که فرمود: رسول‌اله به من فرمود: ای 
علی, آیا معنای شب قدر آراامی‌دانی؟عرض کردم: نه. حضرت فرمود: خداوند در 
آن شب تمام موجودات وا تاو قيامت, مقذر ساخته است و از جمله آن جه مقدر 
فرمود. ولایت تو و ولایت ائمه علبهم السلام که از نسل تو تا روز قیامت هستند, 
می‌باشد. در برخی از احادیث آمده که وجه تسمیه شب قدر به این نام به این خاطر 
است که خداوند. در آن شب ان چه که در سنت است را مقدر ساخت. 

بر هیچ کسی پوشیده نیست که از بزرگ ترین چیزهایی که در آن شب مقدر 
شده. نیکی اهل ولایت و شرارت غیر آنان است. در شرح واه موت نیز مانند این 
مطالب به فراخور تناسب امده است. همچنین در شرح واژه قضاء. معنای قدراله و 
تقدیراله خواهد آمد. در شرح واژه ليل نيز دلایل تأویل ليلة القدر به فاطمه علیها 
السلام خواهد آمد. و شاید تأویل غیر آن مورد نیز امکان داشته باشد. پس بیندیش 
و از آمدن قدر په معنای مقدار که بدون تأویل بودنش ظاهر و آشکار است. غافل 


۱- فرقان /۶۷. 
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مشو و خدا, آگاه است. 

قدرة: یعنی آن چه مشتمل بر قدرت است. قدرت به معنای توان انجام دادن 
جیزی است و در مقابل ناتوان بودن است. در شرح واژه مشیت. احادیثی آذ کد 
دلالت می‌کند بر این که پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام. قدرت 
خداوند هستند و مراد این است که انان. مظاهر ان قدرت می‌باشند, چرا که صفات 
کمال در انها گرد آمده است و آنان و ولایت‌شان علت ایجاد خلائق هستند که با 
این کار کمال قدرت کامل خداوند. هویدا شده است. به طوری که آنان قدرت 
خداوند متعال را برشمردند. یا به این دلیل است که آنان هرگاه چیزی را اراده کنند. 
خداوند دست رد ا نمی‌زند و برایشان فراهم می‌سازد, اگر چه آنان جز 
آن چه را که خداوند اراده کرده, اراده نمی‌کنند. چنان که در شرح واه فشیت آیده 
که انان به منزله قدرت خداوند متعال و مشیت او شده‌اند. البته بايد توجه داشت که 
همه این مطالب از باب مجاز می‌باشد وگرنة "قدرت خداوند سبحان عين ذات او 
است که با هیچ یک از مخلوقات تناسبٍ و شباهتی تدارد. همچنین در باب سوم از 
فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده که.دلالت می‌کند بر این که هر کسی فضائل و 
خصوصیاتی که خداوند به ائمه علیهم السلام, عطا کرده استِ را انکار کند. در حقیقت 
قدرت خداوند و مشیّت او را انکار کرده است. دلیل این مطلب از آن چه که پیشتر 
آمده تبیین شده است. افزون بر این که ظاهر این است که با در نظر گرفتن قدرت 
خداوند متعال, هیچ بعید نیست که او, پيامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
را با آن خصوصیاتی که در انها قرار داده است. بیافریند. اجمالا جای هیچ بحثی 
نیست که آنان, مظاهر قدرت خداوند و مبین آن هستند. بنا بر این می‌توان واژه‌هایی 
که در قرآن آمده و مشتمل بر ذکر قدرت خداوند عز و جل می‌باشد مانند: قادر, 
قدیر و مانند آن دو را در موارد مناسب. به آنان یا آن چه که مربوط به آنان 
می‌شود. تأویل برد. یعنی این که خداوند. توانا است و هیچ گاه ناتوان نمی‌شود. چرا 
که او این بزرگواران را آفرید و یا آن فضائل و خصوصیات را به انان عطا کرده 
است و آن جه را که به شیعیانشان وعده داده, مقدر ساخته است و دشمنان‌شان را به 


آن تهدید کرده است و مانند آن» پس اندیشه کن. 
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قرة: و آن چه مشتمل بر قرة است. قرة العین کنایه از شادمانی و آن چه که به 
وسیله آن انسان شادمان می‌شودر است و از قرب تا کم به معنای آرام گرفت و 
خوایید و | ستراحت کرد و یا از قر یه ضم به معنای سرد مشتق شده است» چرا که 
ایک چشم به هنگام ی سرد می‌باشد. در احادیث, قرة أعين در ايه «ربًنا 
هب لنا من آزواجنا وذریاتنا رة آغین» [پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان 
آن ده که مایه روشنی چشمان (ما) باشد] به امام حسن عليه السلام و امام حسین 
علیه السلام و به شادمانی و خیری که به وسیله آن دو حاصل آمده, تأویل شده 
است. 

در کنزالفواند و کتاب‌های دیگر از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده که 
پیرامون تفسیر آیه فوق فرموده است: این آیه در شأن آل محمد. نازل شده و 
جبرئیل فرموده است: منظور از ازواجناء خدیجه و منظور از ذریاتناء فاطمه علیها 
السلام و منظور از قرة أعین. جيلو حسین(ع) می‌باشند. 

در مناقب از سعید بن"چبیر روایّ ت/شده که گفت: این آیه, در خصوص حضرت 
علی علیه السلام می‌باشد و بیشتر دعای حضرت عبارت بود از:«ربنا با لنا من 
آزواجنا» [پروردگارا با ان ,هصیران] يعت فاطمه علیها السلام «ر دریاتَت» [و 
فرزندانمان] یعنی حسن و حسین علیه السلام«فرةٍ آغین» [مایه روشنی چشمان)" 
مزلف می‌گوید: موید این تأویل. آخر این آیه نیز می‌باشد «واجِعلنا سین إِمَامًا»" 
[ما را د پیشوای پرهیزکاران فرار بده] چنان که این مطلب به همراه بقیه احادیث در 
سوره فرقان خواهد امد. 

قرار: و مستقرون و اقرار بعنی آن چه که معنای اقرار را می‌رساند. مانند: 
آقررتم و امثال آن. قرار, در اصل چیزی است که شیء در آن ثبات می‌یابد و مستقر 
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به معنای ابت و آرام می‌باشد. استقرار به معنای ثبوت و اقرار به معنای اعتراف و 
اذعان به حق است. همچنین استقر نیز گفته می‌شود. 

در حدیت. دلایل این که اتمه علیهم السلام سرچشمه تمام خوبی‌ها هستند و 
هر نیکی که از جمله آن اقرار به آن فضل برای اهلش یعنی اعتراف به ولایت و 
امامت می‌باشد. از فروع آنان است. در شرح واژه مستودع. دلایل تأویل مستقر به 
کسی که ایمان به خدا و به رسولش صلی لله علیه و آله و به ائمه علیهم السلام در 
قلب او استقرار و ثبات یافته است. خواهد امد. در تفسیر قمی بیرامون تفسیر ايه 
کل ا شش [برای. هر غبری تکام (وقوع) است] آمده که عضرت 
فرمود:منظور این است که برای هر خبری, حقیقتی است" مژلف گوید: این تأویل به 
اثبات ایمان نیز برمی‌گردد و اقرار چنان که روشن است. به معنای استقرار و ثبات 
می‌باشد. در معانی الأخبار از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر أيه «وأویناهما 
إلى ربوة ذات قرار وََين» " [و پسر مربی اقش را نشانه‌ای گردانیدیم وان دو 
را در سرزمین بلندی که جای زیست لا (هلییل) ۲ب زلال بود جای دادیم] روایت 
شده که فرمود: منظور از ربوةء کوفه و منطو از قراز:مسجد و منظور از معین, فرات 
می‌باشد. روایتی مانند این در کامل اتارک ازرامام,صادي علیه السلام. البته با کمی 
فارت رو ارو شد که سرت ور اد فتظور از ریو را جف کوقه فاٹس پس 
تأمل کن. 

قسورة: این واژه در سوره مدثر آیه «حمر متفر #5 رت من قسوره»" [به 
خران رمنده‌ای مانند از پیش شیری گریزان شده است] آمده است و مراد. شیر 
می‌باشد. در شرح واژه حمام احادیثی آمده که می‌توان از آن تأویل قسورة به علی 
عليه السلام را استنباط نمود.پس تأمل کن. 
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قصر: و قصور و مقصرون و آن چه این معنا را می‌رساند و مشتمل بر تفسیر 
می‌باشد. قصر در لفت به معانی آمده که از جمله آن کاستی و ناتمامی است, مانند 
شکسته خواندن نماز. همچنین تقصیر نیز به همین معنا می‌باشد. از دیگر معانی قصر 
در مقابل بلندی و در مقابل مد می‌باشد. از این رو به معنای جنس نیز آمده است. 
برخی گفتهاند که آیه «قاصرات الطرّف» [و نزدشان (دلبرانی) فروهشته نگاه و فراخ 
دیده باشند] و نظایر آن به همین معنا می‌باشد. همچنین قصر به معنای منزل یا 
خاله‌ای که از سنگ و غیر آن ساخته شده آمده است. در احادیث. تاویل «قصر 
مَثید» (کاخ مرتفع] در قرآن به رسولاله صلی الله علیه و آله و به امام ناطق و به 
خی علیه السلام شده اسك و علت أن منزلت و جایگاه رفیع آنان نزد خداوند و 
تمام خلق می‌باشد. چنان که احادیث پیرامون ان, در تفسیر همین ايه در سوره حج 
خواهد آمد. بنابراين می‌توان واژه‌های قصر و قصور را که در قران آمده, در موارد 
مناسب به آنان یا به آن چه کوان مربوط می‌شود. تأویل برد و خدا آگاه است. 
اما مقصرون و آن جه مضینون,قصر به منای اول را می‌رساند. در آیه قصر الصلاة و 
تقصیر مصطلح در حج ا سی اب آن دو را بتوان به معنای متعارف تقصیر» 
تأویل نمود. ظاهر این نت که,تأویل آن,"هیمان تقصیر و کوتاهی کردن در مورد 
ولایت می‌باشد. چنان که در شرح واژه کعبه, دلایل اطلاق مقصرین بر کسانی که 
خلافت علی عليه السلام را به تاخیر انداختند. خواهد امد. در روایت جابر از علی 
ن حسین علیه السلام آمده که فرمود: مقصرون, کسانی هستند که در زمینه شناخت 
شخصیت و مقام ائمه علیهم السلام. کوتاهی کرده‌اند. هر چند امامت انان را قبول 
داشته پاشند. شاید پتوان بين این دو معنا را جمع کرد و آن را په درجات و مراتپ 
کوتاهی کردن. حمل کرد. 

أقطار: جمع قطر به ضم می‌باشد و به معنای ناحیه. کناره و طرف و در سوره 
احزاب و رحمان به کار رفته است. شاید بتوان آقطار را یه مانند آفای, آطراف و 
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نظایر آن دو تأویل برد. اما قطر به به کسر به معنای برنج و مس‌گداخته می‌باشد. برخی 
گفنداند که قطران نیز مشتق از قطر می‌باشد. بنابراین شاید بتوان آن را در موارد 
مناسب به مانند حدید و نظایر آن, ۷ تا ماک 

قنطار: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع» مانند: قناطیر. در قاموس 
اللغه, قنطار, برابر با وزن چهل أوقیه ( (هفت متقال) از زر یا هزار و دویست دینار یا 
هزار و دویست اروقیه یا هفتاد هزار دینار یا هشتاد هزار درهم يا دویست رطل 
(نصف من که برابر با ۱۲ أوقیه است) از زر یا سیم یا هزار دینار یا یک پوست گاو 
پر از زر و سیم و امثال آن دو آمده است. پس تأمل کن. 

قمر: در احادیت. قمر به علی. حسن و حسین و به قائم و ائمه علیهم السلام 
ایل شده است. از جمله احادیتی که بر على عليه السلام دلالت می‌کند. احادیثی 
است که در شرح واژه شمس آمده و حدیثی است که صدوق آن را از امام صادق 
عليه السلام بت موه اش ی «والفمر ادا تلاها»" آسو‌ گت یه مھ هون نی 
(خورشید) رود] روایت کرده که فرمود: پنظور از قمر, امیرالممنین عليه السلام است 
که پس از رسول‌اله صلی الله علیه و آله آمد و منظور از شمس(خورشید), رسول‌اه 
صلی الله علیه و اله است که علم زادر علی عليه السلام دمیده است. 

از جمله احادیئی که بر حسن و حسینعلیهما السلام) دلالت می‌کند. حدیت 
حلبی ازامام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «والْمَمر إِذا تلاا» می‌باشد که 
فرمود: منظور, حسن و حسینعلیهما السلام است. شاوی ان هلاه که 
قائم عليه السلام دلالت دارد. سخن على عليه السلام است که در خطبه تلو 
پیرامون علائم حضرت قائم علیه السلام فرمود: به آن هنگام, از ما اهل بیت. القمر 
الأزهر (آن ماه روشن) ظاهر خواهد شد. بالأخره از جمله احادیثی که بر ائمه علیهم 
السلام) دلالت می‌کند. حدیثی است که در تفسیر فرات از اباذر نقل شده که گفت: 
اهل بیت پیامبر علیهم السلام در میان ماء به مانند ماه شب‌رو می‌باشند. (ادامه 
روایت). در برخی از زیارت‌های حضرت قائم علیه السلام می‌خوانیم: «یّابن اور 
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المنيرة» [ای پسر ماه‌های کامل نورانی] و امثال آن فراوان است. چنان که در شرح 
واژه نجوم نیز آمده است. در شرح واژه شهر احادیثی را ذکر نمودیم که به توجیه این 
تشبیه اشاره دارد. پس تامل کن. 

بدان که در شرح واژه شمس, دلایل تأویل قمر در برخی از موارد به دومی 
یعنی زفر, آمده است و آنجا توجیه این تعبیر را بیان نمودیم. پس غافل مباش و هر 
مورد را با ان جه با ان تناسب دارد, تاویل ببر. و خداوند. هدایت کننده است. 

قهار: و آن چه به معنای قهار است. قهر به معنای چیره شدن است. و خداوند 
سبحان, قهار می‌باشد یعنی بر آن چه از نابودی باقی گذاشتن, واب دادن عقاب 
کردن و مانند آن که اراده می‌کند. چیره است. پس تأویل قهار این است که خداوند 
بر قدرت دادن به اهل ولایت و نابود کردن دشمنان ائمه علیهم السلام وماد ان 
جیره است. پس اندیشه کن. 

قدس: و مقدس و قدوس.,در شرح واژه روح» معنای روح القدس و این که 
متظور از آن, امام می‌باشب: امه اسشترهمجنین در شرح واژه آرض, قدس, به امام 
و به قلب‌هایی که جایگاه علم و دین او أمثال آن تأویل شده است. بنابراین می‌توان 
الأرض المقدسد و عترهللواه الیعدس را نبزربه مانند قدس تأویل برد چنان که این 
تأویل از احادیثی که در شرح واه واذی آعده» برمی‌آید. همچتین ظاهر این است که 
پیامبر صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که خدا را پاک و 
منزه خواندند و حق تقدیس او را به جای آوردند و آنها اولین کسانی بودند که این 
عمل را انجام دادند. چنان که در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول آمده است. 
همچنین خداوند عز و جل مقدس‌تر و منزه‌تر از تطهیر کردن غیر آنان بر انان است 
و او از این کار و غیر آن, منزه است. تقدیس به معنای تطهیر کردن و منزه ساختن 
می‌باشد. و خداوند, آگاه است. 

قسیس: به بزرگ مسیحیان گویند. احادیئی در شرح واژه رهبان آمده که در 
اینجا نیز مفید است. پس تامل کن. 

قسطاس: به ضم, واژه‌ای رومی به معنای ترازو. یعنی مطلق ترازو یا دقیق‌ترین 
ترازو می‌باشد. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فسطاس, ترازویی 


٩97112۳0-010 


است که زبان دارد. در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه 
«وزنوا بالقسطاس السْستقیم»" [و با ترازوی درست بسنجید] روایت شده که فرمود: 
بر از سطاسی: انام علد الان ص اد و از مار غدل ام خلایق و ورات 
امت است. در بصائر روایت شده که حضرت فرمود: منظور قسطاس اله من هستم. 
(ادامه روایت). احادیثی که مؤید این تاویل مي‌باشند در شرح واژه میزان خواهد 
آمد. نس فافل میاش. 

قصاص: اين واژه در دو آید از سوره بقره آمده است و به معنای تلافی 
می‌باشد. در شرح واژه قتل. دلایل این که تأویل قصاص, وابسته به تأویل قتل 
می‌باشد و اگر قتل به گمراه کردن تأویل شود. چنان که خواهد آمد. پس قصاص آن 
به خلود و باقی ماندن همیشگی در اتش جهنم تأویل می‌شود, خواهد آمد. همچنین 
احتمال دارد که قصاص در برخی از تأویل‌های قتل. چنان که در آن آیه خواهد 
آمد. به برخی از آن چه که به دست حضرت:قائم علیه السلام و اصحابش بر سر 
دشمنان ائمه علیهم السلام می‌آید. تأویل,شود؛ چنان که در احادیث آمد که آن سه و 
معاویه و همچنین قاتلان امام حسین علیه السلام به زمین رجعت می‌کنند و شیعیان 
به خاطر اعمال آنان نسبت به ائمة علیهم السلام و شیمیانتیان در دنیاء یک‌یک انان 
را می‌کشند. پس تأمل کن. 

قصص: و آن چه از آن مشتق می‌شود و بر آن دلالت می‌کند. قصص به کسر, 
جمع قصة و به فتح, اسم مصدر می‌باشد. قص الاثر یعنی به دنبال آن رفت. قص 
الخبر قصاً و قصصاً به معنای این که خبر را به دیگران اعلام کرد و آن را همان طور 
که هست حکایت کرد. می‌باشد. می‌توان ایاتی که در آنها واژه قصص امده را در 
موارد مناسب, به بیان چگونگی ولایت و آن چه به آن مربوط می‌شود. تأویل برد. 
پس تأمل کن. 

قمیص: معنای آن مشخص است. شاید بتوان ان را به مانند ثیاب و لباس و 


مانند آن دو که پیشتر آمده و پس از این نیز می‌اید. تأویل برد. پس انديشه کن. 
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قبض: و آن چه مشتمل بر قبض است. در شرح واژه بسط احادیٹی آمده که 
می‌توان از آنها تأویل برخی از موارد قبض را به قرینه تقابل این دو واژه. استنباط 
نمود. اما بیشتر وارد قبض را نمی‌توان این گونه تأویل نمود. چنان که این مطلب با 
تأمل و اندیشه ظاهر و اشکار می‌شود. 

قرض: و آن چه معنای قرض را در بر دارد, مانند: یقرض و نظایر آن. قرض 
به معنای بریدن و مالی که داده می‌شود تا مشکل شخص حل شود و نیز به معنای 
کار خوب يا بدی که پیش فرستاده می‌شود. می‌باشد. در اصل قرضت القوم از باب 
مجاز به معنای آنان را مجازات کردم امده است. در احادیت, قرض حسن در قران 
به صله رحم با امام تأویل شده است. در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیرآمون تفسیر آیه «قرضاً حسنا»" فرمود: منظور صله رحم و منظور از آن 
رحم» در خصوص آل محمد علیهم السلام می‌باشد. در روایت صدوق از امام کاظم 
عليه السلام پیرامون آیه فوق روایت شده که فرمود: منظور, صله و ارتباط با امام در 
دولت فسق و جور است,,اخبار فزاوان دیگری نیز» موجود است. همچنین احتمال 
می‌رود بتوان قرض را به معنای متعارف آن, البته همراه با مفهوم ولایت گرفت. یعنی 
کسی که چیزی را به بخاطر,دوستی با ائمه لبهم السلام و تمسکش به ولایت آنان, 
به برادران شیعه‌اش قرضّ می‌دهد. "همجنین به برخی از احادیتی که در اینجا نیز 
مفید است, در شرح واژه صدقه و امثال آن, اشاره کردیم. پس غافل مباش. 

مقسطون: و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند: أقسطوا و نظایر آن.در صحاح 
و کتاب‌های دیگر» قسط به کسر به معنای عدالت آمده و مفرد و جمع آن یکی است. 
در باره کسی که عدالت بورزد. گفته می‌شود: أقسط الرجل فهو مقسط. آیه «ان الله 
يحب المقسطین»" [خداوند دادگران را دوست می‌دارد] که در سوره حجرات و دیگر 
سوره‌ها آمده, به همین معنا می‌باشد. 

قسط به فتح و قسوط به معنای ستم و عدول از حق است. در باره کسی که 
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ستم و عدول از حق کند. گفته می‌شود. قسط الرجل فهو قاسط و آیه «وأم 
الّاسطون فکانوا لجَهتّم حَطیا»" [ولی منحرفان هیزم جهنم خواهند بود] که در سوره 
آم زد هت با اسر ای این ت که هر باق که مق از اقسط 
باشد به معنای عدالت و هر آن چه که مشتق از قسط باشد به معنای ستم می‌باشد. 
در احادیث قاسطین به دشمنان ائمه علیهم السلام به ویژه معاویه و اصحابش 
تأویل شده است. مؤلف می‌گوید: ظاهر این است که تأویل به معاویه و یارانش از 
باب مثال بوده وگرنه تمام حاکمان ظلم و جور از آن سه و ما بعدشان, از مصادیق 
قاسطین می‌باشند. از اين تأویل استنباط می‌شود که مقسطین نیز به پیامبر صلی اه 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان تأویل می‌شوند. شاهد و گواه این تأویل 
احادیشی است که در شرح واژه میزان خواهد آمد و بر این که مراد از فسط, عدالت 
می‌باشد. دلالت می‌کند. افزون بر آن, احادیتی که در شرح واژه رسل آمده نیز بر این 
تأویل گواهی می‌دهد. در برخی از متون زیاژتی می‌خوانیم: «هّد نکم الَاکُون 
بالعدل و القسط». (گواهی می دهم که" شما تحکم کننده به عدل و داد هستید). 
همچنین اين تأویل از پرخی از احادیشی.که در شزح واژه عدل آمده و بر تأویل آن 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و به امام عليه السلام و در خصوص على عليه السلام 
دلالت دارد. برمی‌آید. همچنین از تأویل الموازين القسط به ائمه علیهم السلام 
می‌توان تأویل قسط به آنان به ویژه امیرالمومنین علیه السلام را نتیجه گرفت. پس 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, مقسطون و القائمون بالقسط (عدالت ورزان و بريا 
دارندگان عدالت) هستند. یعنی به علی علیه السلام و پیروی از او و ولایتش تمسک 
جسته و بر آن ثابت قدم هستند. چنان که در کتاب فضائل الشیعه امده که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, تو و شیعیانت. برپادارندگان عدالت هستید, 
چنان که خداوند عر و جل این‌طور فرموده است. قسط به معنای عدل است و منظور 
از عدل در ظاهر قرآن, محمد صلی لله علیه و آله و در باطن قرآن, علی عليه 
السلام می‌باشد. در روایت دیگری آمده که منظور از قسط در ايه قران عدل و در 
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باطن آن, امیرالمومنین علیه السلام می‌باشد. پس تأمل کن و غافل مباش. 

قنوط: و آن چه مشتمل بر قنوط است. مانند: قنوط به فتح, من یقنط و نظایر 
آن: قتوط در لفت به معدای یاس و تاامیدی است. قنط عنه پعتی از لو ناامید شد. هو 
قانط و قنوط یعنی او اامبد می‌باشد. قنوط به معنای ناامیدی از رحمت خداوند و 
روح و احسان او شهرت یافته است. چنان که آن, حالت هر کسی که به خدا و روز 
اخرت ایمان نداشته باشد. است. بنا بر این جای هیچ بحثی نیست که مصداق کسانی 
که این حالت را دارند. منافقان به ویژه ان سه و اصحاب‌شان و معاویه و اصحایبش 
هستند که با على عليه السلام و امامان پس از پیامبر صلی الله عليه و آله. دشمتی 
ورزیدند. چرا که هیچ شکی در باور نداشتن آنان به روز حشر و تواب و عقاب 
نیست» پس چگونه به آن چه که به وجودش باور نداشتند. امیدوار بودند؟ بلکه 
حقیقت این است که هر کسی به ائمه علیهم السلام آزار برساند. اگر چه معتقد به 
قیامت باشد. از رحمت الهی ناامیْدٌشده است. جرا که ائمه علیهم السلام نزد خداوند 
و رسولش منزلت رفیعی داد و َضائل/آنان به طوری بود که بر هیچ کسی حتی بر 
قاتلان انان پوشیده نبود. چان که-.بسیاری از انان به فضائل انان اعتراف کرده 
بودند. پس چگونه کسی که تعوذبابه., شفیعان پخداوند را دشمنان او قرار می‌دهد. امید 
نجات داشته باشد؟! 

قارعة: به معنای مصیبت است. زیرا قرع در اصل به معنای ممانعت (کوبیدن) 
به وسیله ابزار يا عمود می‌باشد. قوارع الدهر, حوادث کوبنده روزگار می‌باشد و مراد 
از ان قیامت است. زیرا قیامت. ترس را بر دل‌ها می‌کوبد. 

در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: قارعة به معنای 
انتقام و عذاب است. در شرح واژه عذاب, دلایل تأویل عذاب و تأویل نقمة به 
شمشیر على عليه السلام امده است. بنابراین قارعه نیز می‌تواند به یکی از أن دو به 
ویژه قيامت حضرت قائم علیه السلام تأویل شود. شاهد و گواه این تأویل, احادیی 
است که پس از این خواهد امد و در آن قيامت به قیام حضرت قائم عليه السلام 
تأویل شاد است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که قیام حضرت قائم عليه السلام, 
ضربه کوبنده‌ای است که قائم عليه السلام آن را بر کفار و منافقین وارد می‌آورد. پس 
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قطع: و قطیعة یعنی ان چه که به این معنا است. مانند: یقطعون و نظایر ان. قطع 
در اصل به معنای روشن کردن و تمییز دادن و جدا کردن قسمتی از قسمتی دیگر 
می‌باشد. سایر معائی قطع از همین گرفته شده‌اند. گفته می‌شود قطعه قطعاً یعنی آن را 
روشن کرده است. و گفته می‌شود قطم النهر و الوادی قطعاً و قطوعاً یعنی از رود و 
وادی عبور کرد یا آن را شکافت. گفته می‌شود قطع فلان فلاناً بالقطیع یعنی او را با 
آن وسیله (مثلا شاخ بریده شده) زد. قطع بالحجَة یعنی او را با آن دلیل, ساکت کرد. 
مانند: آقطعه. گفته می‌شود قطع لسانه یعنی او را با احسان و نیکی خود ساکت کرد. 
گفته می‌شود قطم رحمه قطعاً و قطیعة یعنی او را رها کرد و عاق نمود. گفته می‌شود 
ینهما رحم قطعاً یعنی آنها قطع رحم کردند. 

قطاع الطریق به معنای دزدی است, مانند: قطع به ضم و قطعة به کسر. گروه از 
هر چیزی می‌باشد. مقطعات به معنای لباسبلی کوتاه مي‌باشد. مفرد آن ثوب است 
و از لفظ خود. مفرد ندارد و آیه «فطعث له ئیاب/[جامه هایی (از آتش) برایشان 
بریده شده است] به همین معنا استلیعتآهاینهایی برای آنها دوخته شد. گفت 
می‌شود: انقطع به صورت مجهول بعتی. ناتوان از سفرش/ابست و قطع به یعنی به او 
قطعیت و یقین پیدا کرد و شکی در او ندارد. ساير معانی نیز به همین گونه‌اند. برخی 
گفته‌اند قطیعه به معنای قطع رحم, در عرف» کاربرد زیادی دارد. آیاتی از قرآن که 
مشتمل بر واژه قطع است به بیشتر این معانی که به روشن ساختن و تمییز دادن, 
مرتبط می‌شود. امده است. 

در تفسیر قمی پیرآمون آیه شریفه «و قطعناهُم»؟ آمده که این آبه. په معنای 
آنا را عرقت دادیب ‌باهد یت امل کن 

بدان که از جمله آن معانی که در قرآن آمده, معنایی است که پیرامون راهزنی 
می‌باشد. چنان که در سوره عنکبوت و شرح واژه قطع الرحم و غیر آن و همچنین 
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در سوره بقره» قتال و دیگر واژه‌ها آمده است. 

در شرح واژه شر از تفسیر امام صادق علیه السلام مطلبی آمده که بر تأویل 
قطاع الطریق و سبیل به علمای مخالفین که ولایت و راه پیروی از ائمه علبهم السلام 
را قطع می‌کنند. دلالت می‌کند وان که وشا تمام بدی‌ها. مخالفین هستند و تمام 
قبائح و منکرات که از جمله آن قطیعه (قطع ولایت و راه پیروی از امام) می‌باشد. از 
فروع آنان | ست 

در شرح واژه رحم. دلایل تأویل ارحامی که در قرآن ذکر شده به رحم آل 
محمد عليهم السلام آمده است. پس قطع نیز مربوط به آنان می‌باشد. جنان که 
خواهد آمد که صله نیز به همین شکل است. شاهد و گواه همه این مطالب که ذکر 
نمودیم. سخن امام صادق علیه السلام در تفسیرش است که در بیان عذاب کسی که 
قطع صله رحم کند فرمود: هر کسی که قطع صله رحم آل محمد علیهم السلام کند 
یعنی حقوق آنان را انکار کند و آنان را از تکلیف‌شان باز دارد و غیر آنان را با 
نام‌های آنان بنامد و به القای نان بِخوائك و در باره مخالفان خود که از اهل ولایت 
آل محمد هستند القاب زشتی را.به کار-برد. در روز قیامت به او گفته می‌شود: ای 
بنده خداء دشمنی محمد و ال محمد عليهم الام را به خاطر دوستی ات با اینان, 
به دست آوردی. پس اکنون از از آنان, بی‌نیازی بجوی تا تو را یاری رسانند. اما او 
هیچ دستگیر و یاوری را نمی‌یابد و به سوی عذاب دردناک روانه می‌شود. (ادامه 
روایت). 

مشتمل بودن این حدیث بر توضیح ممنای قطم رحم رسوللله صلی لله علیه و 
له نز واضح و اشکار است. در شرح واژه شرک, حدیثی در تفسیر آیه «لقد تقطع 
ینک [به یقین بیوند ميان , شما بریده شده] به این که منظور از آن, قطع مودت و 
دوستی می‌باشد. انت ات پس انديشه کن. 

1 زمین صاف و پهناوری که کوه در ان نباشد. ٠‏ جنع آن قیع و قيعة و قيعان 

ست. تأویل زمین را در ذیل کلمه ارض ذکر کردیم» از ان غفلت مکن. 
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قذف: این کلمه و آن چه که به معنای اين کلمه و مشتمل بر آن است مانند 
قذف. قذف در لغت به معنای پرتاب کردن و انداختن است و به این معنا در قران, 
بسیار آمده است. بنابراین نیازی به تأویل ندارد. این کلمه در عرف به معنای تهمت 
زدن به زنان محصنه (شوهردار) و متهم کردن آنان به کار زشت و فسق و فجور و 
نیز به معنای فحش بد دادن» شهرت یافته است. اما این دو معنا در قرآن با کلمه 
قذف نیامده, پلکه با کلمه «رمی» وارد شده است, خداوند در سوره نور می‌فرماید: 
«رالّذین یرمُون الْمُخصتات»' [و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند] 
منظور از رمی در این آیه و آیات مشابه, همان معنای معروف «قذف» است. در 
کلمه «شرک» آوردیم که قراینی وجود دارد مبنی بر این که دشمنان ائمه علیهم 
السلام بر سر منبر به حضرت فاطمه علبها السلام تهمت زدند. تأویل آیه مذکور نیز 
همین است. و خدا داناتر است. 

اقتراف: این کلعه و آن جه که به معدامطلین کلمه و مشتمل بز آن است. مانند 
یقترفون, به معنای کسپ کردن است. کل خونی» آمد که تأویل اکتساب کار 
ستوده, مانند انجام دادن کار نیک. به کسپ کردن ولایت و حب اهل بيت علیهم 
السلام و اطاعت از آنان است. 

از همین مطلب استفاده می‌شود که می‌توان کار ناپسندیده و نکوهیده را به 
کسب دشمنی و عداوت اهل بیت علیهم السلام و دوستی با دشمنان آنان و مواردی 
از این قبیل تاویل نموف جرا که اضل قایل:. چنین امز را یجاب می‌کند. مطالب 
ذکر شده در تأویل کلمه «سیئة» مبنی بر ترک ولایت و دوستی با دشمنان ائمه 
علیهم السلام. نیز گواه این مدعاست. پس تأمل کن. 

قطوف: جمع قطف و به معنای میوه‌های چیده شده است یا چیزهایی نظیر میوه. 
گفته می‌شود «قطف العنب و یقطفه» یعنی انگور را چید. بنا بر اين می‌توان تأویل 
کلمات فاکهة» ثمره و نظایر آن را در این کلمه نیز صادق دانست. مطالب ذکر شده در 
ذیل کلمه «حصاد» نیز قابل ملاحظه است. پس تأمل کن تا دریابی. 
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قبول: و کلماتی که مشتمل بر این کلمه است. مانند یقبل و تقبل و نظایر آن. 
بدان ان چه از احادیث وارد شده در مواضع مختلف برمی‌اید. ناظر بر این است که 
قبول و بذیرش عمل با جزای عمل متفاوت است. زیرا جزاء دادن بعنی ساقط شدن 
قضای عمل و عذاب و لازمه جزاء دادن آن است که کاری با شرایط صحیح انجام 
پذیرد. اما پذیرش عمل جز با تحقق همه شرایط اخلاص و تقواء بعلاوه توجه وافی 
و شناخت کامل. صورت نمی‌پذیرد. روایتی هست به این مضمون که اگر خداوند 
عملی را از بنده‌ای قبول کند هرگز او را عذاب نخواهد کرد. از این روست که 
خداوند فرموده است: «نْمَا یل له من اْمتقین»" [گفت خدا فقط از تقواپیشگان 
می‌پذیرد] بنابراین. عمل مقبول. اعمال پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علبهم 
السلام و شیعیان مخلص ایشان است. پس مخالفی که عملش نه صحیح و نه مجاز 
است. قبول و پذیرش در مورد عمل او قابل تصور نیست. بنا براین. بیشتر موارد 
قبول و پذیرش, متوط رسیدن بهزاین مرتبه است. حتی اگر در بعضی موارد. کلمه 
قبول به معنای جزاء دادن ,خمل شده باشد. باز هم باید آن را به اهل ولایت منوط 
دانست. همچنان که از اين آیه پر می ابد و در کلماتی نظیر رضوان و عفو شواهدی 
را بر این مدعا ذکر کردیم و در کلمه هباء نیز ذکر خواهیم کرد پس تأمل کن. 

قبله: در قاموس آمذه است: قبله جایی است که به سوی آن تماز می‌گذارند. به 
معنای جهت. کعبه و آن چه که قبله قرار می‌گیرد نیز آمده است. گفته می‌شود قبله و 
دبره ندارد یعنی جهت ندارد. در کلمه صلاة آوردیم که کلمه قبله به ائمه علیهم 
السلام تأویل شده است و بنا بر این بر اساس بطن قرآن, قبله و استقبال, کنایه از 
چنگ زدن به ایشان و پیروانشان و مسائلی از این دست است. در تفسیر عیاشی از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که ما قبله خدا و ما کعبه خدا هستیم, در 
کلمه کعبه نیز شواهدی بر این مدعا خواهد امد. و خداوند هدایت گر است. 

قتل: قتال و تعاییری که مشتمل بر این کلمه است. مانند من قتل, من قتل و 
الذین یقاتلونک و نظایر آن که در قران به الفاظ مختلفی وارد شده است. قتل در 
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لغت به معنای کشتن و هلاک کردن و قتال به معنای مبارزه و درگیری در جنگ 
است که در شرع اسلام به عنوان جهاد نامیده شده است. گاه قاتل به معنای قتل و 
آملک آمده است. مانند این آیه که می‌فرماید: «هَاتَلهْم الله نی و فُکون»" [خدا آنان 
را بکشد چگونه (از حق) بازگردانده می‌شوند] و شاید این قتل به معنای تفرین و 
عذاب نیز باشد, چنان که از علی علیه السلام در احتجاج روایت شده است که در 
باره آیه «قََلَهُم ال ...» فرمود: یعنی خدا آنان را نفرین کند. خداوند در اینجاء 
تفریی را قدال نامیده است و در باره ام آیه «قتل الانستان ما کفره» 6 [کشته باد 
انسان چه ناسپاس است] فرموده است: یعنی نفرین بر انسان. در ادامه این بحث 
خواهیم گفت که گاه منظور از قتل, عذاب است پس تأمل کن. حال بايد گفت که 
در اینجا دو تأویل و معنا برای قتل وجود دارد: یکی همان معنایی است که در حی 
و جهاد و امتال آن گفتیم و در هلاک و میت و نظایر آن نیز خواهیم گفت. یعنی این 
که مراد از قتل. گمراه شدن از ولایت خاندان.یامیر صلی الله علیه و اله و اطاعت از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم.الستلام و,مطالبی از این دست باشد. و قتالی 
که در قرآن به آن امر شده است و ستوده می‌باشد. دفع شبهه مخالفان ولایت و 
مجاب کردن شخصیت‌های آنان نیت این که اجازه ندهند انان بندگان سست 
اعتقاد خدا را از راه حقیقت» منحرف سازند: زیرا انعراف و گمراهی صادر شده از 

سران مخالفان نسبت به شیعیان ضعیف الاعتقاد و جاهلان اهل خلاف در رد امامت 
ائمه علیهم السلام. کفر دانسته شده است و این گمراه کردن‌ها در زمره اعمال کافران 
آمده است. خواه از روی اشتباه یعنی جهالت باشد و خواه از روی اعتقاد به حق 
بودن طریق. موّید همه این مطالبی 5 که گفتیم سخنی است که در تفسیر امام صادق 
عليه السلام آمده است که فرمود: امام سجاد عليه السلام در حدیثی در باره حکم 
قتل و قصاص چنین فرمود: می‌خواهید شما را از قتلی بالاتر از این آگاه کنم که 
قاتل آن باید قصاصی بزرگ‌تر از این قصاص را بدهد؟ گفتند: بله. پس فرمود: 
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بزرگ تر از این» آن است که انسان, کسی را بکشد که پس از آن هرگز زنده نخواهد 
شد. گفتند: آن چه قتلی است؟ فرمود: این که فردی را از طریق پیامبری محمد صلی 
اله علیه و آله و ولایت علی علیه السلام گمراه سازد و به راهی غبر از راه خدا ببرد 
و او را گمراه کند تا طریقه دشمنان علی علیه السلام و دشمنان اعتقاد به امامت او و 
دور ساختن وی از حق خویش و انکار فضایل او را در پیش گیرد. این همان قتلی 
است که باعث می‌شود مقتول برای هميشه در آتش جهنم بسوزد. زیرا جزای چنین 
عملی باید در ردیف خلود در آتش جهنم باشد. (ادامه روایت). تأویل دوم برای 
کمله «قتل» همان است که در کلمه «شرک» و دیگر کلمات به صراحت و روشنی 
گفته شد یعنی مراد از قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده است, قتل ائمه علیهم 
السلام و شیعیان مومن آنان به انگیزه دینی و غصب حقوقی است که پیامبر صلی الله 
علیه و اله به آنان اعطا فرموده است. مانند قتل حسین عليه السلام و یارانش. په 
علاوه حسین عليه السلام و یارانش مصداق کسانی هستند که مظلوم کشته شدند و 
دشمنانشان, نکوهیده‌اند. و قتال و مبارژه‌ای که در قرآن به آن امر شده است, مبارزه 
با دشمنان ولایت به هر صورت ممکن است. به ویژه به همراه قائم عليه السلام در 
زمان رجعت. در احادینت.زيادي از ائمه علبهم السلام در تفسیر این یه از سوره حج 
«أْذِن للذين يخاتلون بانهم ظلمراه [رخصت (جهاد) داده شده است چرا که مورد 
ظلم قرار گرفته‌اند] آمده است که منظور از این آیه, حضرت قائم عليه السلام و 
یارانش هستند که به انتقام خون حسین عليه السلام بر خاسته‌اند. در اخرین فایده از 
خاتمه اینده. شواهدی خواهد آمد که نشان می‌دهد تأویل یه «رتّاتلرفه خی ۱ 
تکون فتتَة»" [با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد] آن است که حضرت قائم عليه 
السلام و یارانش با کفار و منافقین بجنگند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام 
در ذیل این آید: «فقتل کیّف قَدر * 2 قتل کف قد" اگشته بادا چگونه (او) 
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سنجید؟# آری» کشته بادا. چگونه (او) سنجید] روایت شده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: مقصود خلیفه دوم است و معنای آیه این است که توسط قائم علیه 
السلام عذاب می‌شود." در تفسیر قمی و کتاب‌های دیگر از امام باقر عليه السلام در 
تفسیر آیه «ومن َيِل مَظطلوما ند جقلنا لويم سلطانا فلا نرف فى القتل له كان 
متصور۳»" [و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده‌ايم پس (او) 
نباید در فتل زیاده‌روی کند زیرا او (از طرف شرع) پاری شده است] روایت شده 
است که این ایه در باره قتل حسین بن على عليه السلام نازل شد. زیرا او مظلوم 
کشته شد و خداوند به ولی او یعنی حضرت قائم عليه السلام قدرت داده است که 
اگر به دستور خداوند قیام کند بر دشمنان حسین بن علی علیه السلام سیطره يابد. 
(ادامه روایت ). 

در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر 
آیه »ومن یل ممنا مدا [و هر کس مدا مومنی را بکشد] فرمود کسی که 
مۇمنى را در حال دینداری بکشد, همان شخص متعمدی است که خداوند در قرآن 
فررموده است: «رأعَد له عذابا عظیمّا»؟ [و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است]. 
از امام پرسیدند. اگر دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند, و یکی دیگری را با ضربه 
شمشیر بکشد. مصداق این ايه است؟ حضرت قرمود: این مصداق قتل عمدی که 
خداوند در قرآن فرموده است «واَعَدٌ له عَذابّا عظیما» [و عذابی بزرگ برایش آماده 
ساخته است] نیست ‏ مژلف گوید: می‌توان از این روایت استنباط کرد که تأویل قتل 
غیر عمد نیز مانند همین قتل اخیر است. پس تأمل کن. و بدان که معتای دیگری نیز 
برای قتل و جود دارد و آن این است که انسان چیزی را به انسان مومنی, عمدا یا از 
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روی جهالت. نسبت دهد که همین شهرت و آوازه, باعث قتل آن انسان مؤمن شود. 
در کافی از امام باقر عليه السلام در تفسیر این آیه «ریفتلون لین بر حق»! آو 
بیامبران را به ناحق می‌کشند] روایت شده است که فرمود؛ + به خدا من کند. که ان ا 
دست‌هایشان, پیامبران را نکشتند و با شمشیرهایشان په آنان ضربت نزدند. پلکه 
احادیت آنان را شنیدند و آنها را منتشر کردند و به جرم پخش این سخنان, دستگیر 
و کشته شدند و اين. قتل و تجاوز و معصیت است. روایات زیادی داریم مبنی بر این 
که کسی که رازی را در باره مومنی فاش کند, به طوری که سرانجام به قتل آن مؤمن 
منجر شود یا آن که خبر قتل مومنی را بشنود و به آن راضی باشد. در گناه قاتل 
شریک است. در کلمه فتنه گفتیم. به برخی از مصادیق این نوع قتل. فتنه نیز گفته 
می‌شود. پس تأمل کن تا تأویل هر کلمه‌ای را با معنای مناسب آن درک کنی. و 
خداوند توفیق دهنده است. 

قفل: چیزی که با آن بسته پي‌شود کو وتو مت ای ف خا ال انت 
است: «م عّی قلوب لها (یا (مگر) فیس قفل‌هایی نهاده شده است] 
منظور طبع دلها و قساوتا انوا ست. تأویل طبع را پی کو اک کیت می ف 

قلیل: و آن چه که بمشتمل بر قلت است. در کلمه کثرة مطلیی خواهد آمد که 
نشان می‌دهد مراد از اکر توهش شندگان. دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین 
آنها هستند. پس مقابل این کثرت کسانی هستند که خدا آنان را به فلت توصیف 
کرده است. 

در روایت نیز امده است که شیعه ما در اقلیت هستند. مؤید این معناست آن 
جه که در معنای کلمه جماعة و شکر در این آیه «وقلیل من عیّادی الشَکور»" [و از 
بندگان من اندکی سپاسگزارند] آمده است. مطلب در همه این کلمات. ظاهر و 
آشکار است. پس تأمل کن و از این تعبیر نیز غافل مباش که زندگی دنیوی را بر 
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دشمنان خداء قلیل دانسته‌اند. زیرا فانی و زودگذر است. چنان که در عبارت امام 
سجاد علیه السلام آمده است که فرمود: آن چه عاقبت آن فانی و گذراست. زیاد 
ست دز مواق ات کله فلت ر نای اد آمده لت که ناوی یه ارال اد 
پس تدبر کن. ۱ ۳ 

قول: و ان جه که شامل این کلمه است. بدان ان دسته از ایات قرانی که با لفظط 
«قول» همراه است. به سه دسته تقسیم می‌شود: نخست اقوالی که به مدح و نیکی و 
مسایلی از این دست موصوف می‌شود. مانند قول ثابت. قول طیّب و قول معروف و 
نظایر آنها. دوم اقوالی که با نکوهش همراه است و خلاف دسته اول می‌باشد» مانند 
قول منکر, قول زور و زخرف القول و لحن القول و قول مختلف و امتال آنها. سوم 
کلماتی که آشکارا و صریح به کلمه‌ای مقرون نیستند. مانند این آیه: «ولْفد رصن 
هم الْقول»" [و به راستی این گفتار را برای آنان بی در بی و په هم پیوسته نازل 
ساختیم] و این آیه: «لفد حق الْقول»" [آری گفته (خدا) در باره بیشترشان محقق 
گردیده است] و این آیه: «رذا وقع الول عله [و چون قول (عذاب) بر ایشان 
واجب گردد] و نظایر آن. 

اما کلمات دسته اول در بسياري از موارد به ولایت و قول به ولایت و امامت 
علی و ائمه علیهم السلام تأویل شده است. همچتان که در برخی از روایات وارد 
شده در کلمات طیب و معروف و غیره ذکر شد. در تفسیر فرات بن ابراهیم از ابن 
عباس روایت شده است که در باره این آیه: ّت ال این آمَتوأً بالقول الثابتٍ 
فی الحا الثیا» [خدا کسانی را که ایمان آورد‌اند در زندگی دنیا و در آخرت با 
سخن استوار ثابت می گرداند] گفت: منظور از قول تابت. ولایت على عليه السلام 
است." از امام صادق عليه السلام روایت شده است که قول ثابت را به اعتقاد مقرون 
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به حجت و برهان تفسیر کردند. بوشیده نماند که اعتقاد حقیقی, اعتقاد به ولایت 
است. بتابراین می‌توان سایر موارد «قول» در دسته اول را با همین تأویلی که ذگر 
کردیم یا نظایر آن. تأویل نمود. بنا براین چنان که از ظاهر امر برمی‌آید. گوینده این 
قول, پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها هستند. اما کلمات 
دسته دوم در بسیاری از موارد به دشمنی و خصومت با علی و ائمه علیهم السلام و 
ادعای خلافت دشمنان سه‌گانه آنان و دیگران تأهیل می‌شود. 

این دشمنان, به پیامبر صلی اله علیه و آله افترا پستند و احادیثی را به وی 
نسبت دادند و برای گمراه کردن مردم. چه بسا قرآن را تحریف کردند. برخی از 
شواهد این مطلب در کلمات زخرف و اختلاف و در حدیث زندیق که در فصل سوم 
گفتار دوم در توضیح این آیه «یقو ن مُنکرا من القول وَزورا» [آنها سخنی زشت 
و باطل می‌گویند] ذکر شد. آمده است. در کلمه زور نیز به این موضوع اشاره 
کرده‌ايم. از امام باقر علیه السلام,ژوایت شده است که در حدیثی طولانی که آن را به 
طور خلاصه دکر می‌کنيم.,فرمود: دشمتان ائمه علیهم السلام با دروغ بستن به ائمه 
علیهم السلام و افترا بستن به ایشان و نقل روایات ساختگی و تحریف شده در مدح 
سه خلیفه, به حاکمان چور و والیان و قاضیان تقرب می‌جستند. 

بسیاری از علمای معتز له تصریح کرده‌اند که در زمان معاویه. به دستور وی 
روایات زیادی در مدح سه خلیفه و بنی‌امیه و نکوهش ائمه علیهم السلام. جعل شده 
است. به طور کلی. جعل روایت در دستگاه آنان مشهور پود و شرح آن نیازمند 
تالیف کتابی قطور است. شاید به علت همین اشتهار باشد که ابوحنیفه گفت می‌توان 
برای مصالح دینی. حدیث جعل کرد. در شرح کلمه لحن نیز خواهد آمد که لحن 
القول به دشمنی علی عليه السلام تاویل شده است. بنا براین می‌توان ساير مواردی 
که کلمه قول به این صورت آمده است را به این وجهی که بیان کردیم تأویل نمود. 
در این صورت. گوینده این قول. دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان و پیروان آنان 
هستند. جنان که ظاهر و اشکار است. اما در باره کلمات دسته سوم باید گفت که هر 
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چند هر موضعی؛ تأویل خاص خودش را دارد ولی در نهایت. همه به موضوع 
ولایت و امامت مربوط می‌شود. 
ما در اینجا تاویل‌هایی که در منابع ذکر شده است را می‌اوریم تا معیاری برای 
استنباط تاویل مناسب برای ساير موارد باشد. در کافی با سند از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که در تفسیر آیه: «و لد وصلنا هم اقول للم يذ كرون»' 
[و به راستی این گفتار را برای آنان یی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم اميد که 
انان پند پذیرند] فرمود: یعنی امام بعد از امام. شیخ ما علامه (ره) فرمود: شاید 
مفهوم «وصلنا القول», بیان حق و هشدار و تبلیغ شریعت با انتصاب امام بعد از امام 
یا قول و سیر باشد. وی وس ان 
«نی جاعل فی الارزض خَلِيفَة»" [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] یمنی این 
ومد وع یگ مسا است. طبرسی گفته است: آیه‌ای بعد از آیه دیگر و 
سخنی پس از سخن دیگر آوردیم. مولف گویده شکی نیست که امام بزرگ‌ترین 
ایات الهی است. پس بعید نیست که تاوټل ايه پش از ايه به امام بعد از امام باشد. 
ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه «لقّد حى اقول" 
[آری گفته (خدا) در باره بیشترشان مق گردیده است] فرمود: یعنی تهدید به قتل 
در دنیا به دست قائم علیه السلام و عقوبت آتش در آخرت. در تفسیر قمی از امام 
روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه و له به امام علی عليه السلام در بازه این 
آیه: «وذ رقم لول هم آخرجنا له دب من الأزْض تکل [و چون قول 
(عذاب)" پر ایشان واجپ کرو جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که 
با ایشان سخن گوید که مردم (جنان که باید) به نشانه‌های ما یقین نداشتند] فرمود: 
ای علی. وقتی آخرالزمان فرا برسد. خداوند تو را که ابزاری برای داغ نهادن در 


۱- تصص /۵۱ 
۲- بقره/۳۰. 
۳- یس /۷. 
۴-نمل/۸۲ 
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دست داری» در زیباترین شکل برون می‌آورد.(ادامه روایت). مولف گوید؛ شاید 
مراد از این سخن همان رجعتی باشد که هنگام قیام مهدی علیه السلام رخ خواهد 
داد. به طور خلاصه. مقصود از کلمه «قول» در اغلب این موارد. دستور خداوند به 
یاری ائمه علیهم السلام و ناکام ساختن دشمنان ایشان است. پس تأمل کن. بدان که 
کلمه قول و مشتقات آن دارای تقسیم دیگری نیز هست و آن این که یا از اقوال خیر 
است یا از اقوال شر و یا آن که از سوی خداوند است. و همان طور که اندکی پیش 
گفتیم و در مطالب پیشین نیز ذکر شد و در تأویل برخی از آیات وارد شده در بیان 
دعوت انبیا و امت‌های آنان ذکر خواهد شد. همه آنها به موضوع ولایت باز 
می گردد. پیشتر بیان کردیم که هدف از دعوت همه انبیا و اوصیاء نبوت و امامت 
بوده است. یعنی نبوت حضرت رسول صلی اله علیه و اله و امامت ائمه علیهم 
السللام. 

بر این اساس, اقوال خيگراهنمایی پیامبران گذشته و حضرت رسول صلی 
لله علیه و آله و صالحان این بام نانک ائمه علیهم السلام و علمای زمان به تمسک 
به توحید و نبوّت و ولایت.وترک:دشمنان غاصب حق آنان و ارشاد آنان به گردن 
نهادن به امر ائمه عير الکلامری خودداری, از نافرمانی امامان و مسایلی از این 
قبیل. تأویل می‌کنيم. 

در ان دسته از ایات که خداوند به اطاعت فرا می‌خواند و نسبت به مخالفت 
تهدید می‌کند نیز عیناً همین تأویل را ذکر می‌کنيم. تأویل اقوال اهل شرارت, سخنانی 
است که اشرار همه امت‌ها و دشمنان پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علبهم السلا 
به ویزه منافقین, مطرح می‌کنند و همه حقیقت و فضیلت انان یا برخی از آن به ویژه 
ولایت را انکار می‌کنند. این اشرار, معتقدان به ولایت را تکذیب کرده و ادعا می‌کنند 
ولایت. دروغی بیش نیست و دعوت کننده به آن ساحر و کاهن و مجنون است و 
سخنانش از جانب خدا نیست و زاییده افکار خود اوست. آنان روز محشر و 
رستاخیز بزرگ و کوچک و قیامت کبری به ویژه قيامت صفری یعنی رجعت را 


۱- تفسیر فمی» ج ۲. ص ۱۰۷ 
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انکار مي‌کنند. سایر اقوال اهل شرارت در باره انکار حق پیامبر صلی اله علیه و آله 
و ائمه علیهم السلام نيز در منهوم همین کلمه نهفته است ت. یکی از شواهد مطالبی که 


ذکر کردیم. روایتی است که از امام صادق هلیه السلام در تفسیر این آید: کان ولو 


عَلّی الله ما لا تعْلْمُون»' [بر خدا چیزی را که نمی‌دانید بربندید] نقل شده است که 
فرمود: یعنی این که به امامت کسی معتقد باشید که هيج بهره‌ای از امامت برای او 
قرار داده نشده است. (ادامه روایت). زیرا کاملاً ظاهر و آشکار است که قول و 
گفتاری که از آن نهی شده است. ادعای امامت برای اشخاصی غير از ائمه علیهم 
السلام است. و در مقابل, قول خير ادعای امامت ائمه علیهم السلام می‌باشد. 

بنا بر این اگر کسی در مطالبی که گفتیم, تأمل کند. معیار تأویل در بسیاری از 
آیات را به دست خواهد آورد. و خدواند هدایت‌گر است. 

قدم: و تقدم و هر آن چه این معنا را می‌رساند. مانند متقدم و نظایر آن. قدم در 
لغت به معنای گذشته و به معنای پا می‌باشد. 

این کلمه منت است و جمع آن اقام می‌باشا, گفته می‌شود قدم القوم و استقدم 
یعنی از آنان پیش گرفت. و قدم القرأم‌ستوتی ییاه در پیشاپیش آنان حرکت 
می‌کند و معانی دیگری نیز دارد. قدیمبه مهنای عتیق (کهنه) است. البته نه به معنای 
مصطلح آن. چون این را دانستی بدان که در مواضع مختلفی از قران, مايه ثبات قدم 
و نظایر آن آمده است. چنان که خداوند در سوره بقره و دیگر سوره‌ها می‌فرماید: 
و [و گام‌های ما را استوار دار] و در سوره محمد صلی اله علیه و 
آله: «و ثبت نیت آَفدامکم»" [و گام‌هایتان را استوار ی از این دست. 

و خداوند در سوره نحل می‌فرماید: «فترل دم ید بو 6 [تا گامی بعد از 


ريب م ه 


استواریش بلغزد] و در سوره پونس: : «وشر لین 1۳ 3 1 صدق»" [و به 


۱- بقره/۱۶۹. 
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کسانی که ایمان آورده‌اند مژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان سابقه نیک است] 
و در سوره حجر: «ولقد علمنا الْسستقدمین منکم و قد عَلمنا التتأخرین»" آو به 
یقین پیشینیان شما را شناخته‌ايم و آیندگان (شما را نیز) شناخته‌ایم] ۲ در سوره 
مدثر؛ «لمّن شام منکم آن يدم أو یت [هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید 


یا باز ایستد] و در مواضع زیادی چنین آمده است: «بمًا قَدمّت 


است که مفهوم پیش فرستادن نفس را در بر دارد. مانند فرموده خداوند در سوره 
انفطار: «عَلمَّت فس ما قَدَمت وخرت" اهر نی آن چه را پیش فرستاده و 
بازپس گذاشته بدان] و نظایر آن. 

از روایاتی که در تفسیر اغلب این آیات خواهد آمد. روشن می‌شود که تأویل 
و باطن این اعمال که پیش فرستاده می‌شود. ولایت و باییندی به آن است. در اینجا 
به مضامین برخي از این روایات"اشاره مي‌کنيم تا موضوع بر اهل بصیرت روشن 
گردد. در سوره یونس نیز شیواهت امد گم «قدم صدق» به پیامبر صلی اله علیه و آله 
و شفاعت وی و به علی علیه-السلامو ولایت تأویل شده است. 

در کافی و تفسیر تیناشی, و کتاب‌های دیگر از انمه معصومین علیهم السلام نقل 
شده است که مقصود از «قدم صدق». ولایت است و این ايه در ولایت علی عليه 
السلام نازل شده است. از این روایت بر می‌آید که می‌توان قدم ثابت و ثبات قدم را 
نیز همین گونه تأویل کرد. یعنی بافی ماندن بر ولایت و پایبندی به آن, به طوری که 
در دنیا و آخرت» متزازل نشود و دجار لغزش و ارتداد نگر دد. شاهد این مدعا. 
روایتی است که در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این ایه: «و 
ربط على قلوبکم و بت به الافدام»" [دل‌هایتان را محکم سازد و گام‌هایتان را 


- حجر /۲۳. 
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بدان استوار دارد] نقل شده است که فرمود: کسی که علی علیه السلام را دوست 
بدارد. خداوند علی عليه السلام را به قلب او پیوند می‌زند و بر ولایت ایشان ثابت 
می‌ماند. 

در همین تفسیر از امام صادق عليه السلام روایتی نقل شده است که حضرت 
آیاتی را ذکر کردند و آنها را چنین تأویل کردند که این آیات در این پاره نازل شده 
است که پیامبر صلی اله علیه و آله به مردم واز جمله خلفای سه‌گانه امر فرمود که 
خلافت و امارت مومنین را به على عليه السلام تسلیم کنند. 

حضرت فرمود: پس از ان که ان دو نفر به امارت على عليه السلام رضایت 
دادند. گفتند: به خدا سوگند ما آن جه را که پیامبر صلی الله علیه و اله گفت. به علی 
عليه السلام تسلیم نخواهیم کرد. پس این آیه نازل شد: «ولاً تنقضوا الایْمان»" [و 
سوگندهای (خود را) پس از استوار کردن آنها مشکنید] ادامه آیات. تا آنجا که 
می‌فرماید: «ولاً دوا آیْمانکم دخلا بكم فترل قَدم بد تبوتهّا»" [و زنهار 
سوگندهای خود را دستاویز تقلب میا ب کارا کرهید تا گامی بعد از استواریش 
بلغزد.] پیامبر صلی لله علیه و آله فرمود: یعنی پش از آن که امارت مومنین را به 
على عليه السلام تسلیم کردید. 

پس اندیشه کن و از آن چه که در گلمه ادن گذشت نیز خلت نکن که 
خداوند ایمان را بر همه اعضا و جوارح انسان واجب گردانیده است و بوشیده نیست 
که یکی از آن اعضاء قدم و با می‌باشد. چنان که در کلمه «رجل» ذکر کردیم. و 
خداوند داناتر است. 

و نیز در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در تفسیر 
اين آيه «وقد عَلنتا التتفدمین منکم ولد علمنا المْستاخر ين»" [و به یقین 
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پیشینیان شما را شناخته‌ايم و آیندگان (شما را نیز) شناخته‌ايم] فرمود: آنان مؤمنان 
این انت هستند, از همین روایت. برمی ایذ که اویل ما ی ایی ات 
چنان که در کلمه «تاخر» ذکر کردیم. 

در کافی از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیه «لمَن 
شاء منکم آن فد او تار [هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید یا باز 
ایستد] فرمود: کسی که برای ولایت ما پا پیش نهد, از جهنم دور خواهد شد و کسی 
که از آن دور گردد. به جهنم تزدیک خواهد شد. (ادامه روایت). در شرح کلمه سابق 
و آخر و اول. روایت‌هایی در این مضمون آوردیم و به طور مبسوط سخن گفتیم. 

در تأویل این آیات در تفسیر قمي آمده است که خداوند فرمود: «عَلِمَّت تفس 
ما قَدْمَتُ وأَخْرت»" [هر نفسي آن جه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداند.] این 
آیه در باره خلیقه دوم نازل شده است. یعنی آن چه را که از ولایت ابوفلان و ولایت 
خویش. مقدم داشته و آن چه را که از ولایت والیان امر بعد از پیامبر صلی الله عليه 
و اله به تاخیر انداخته است: 

امام علیه السلام در تفبیر اين ایه: «بما قَدْمَت آیدیهم»" [به سبب کارهایی که 
از پیش کرد‌اند] فرمود:تيهني,ناسپاسی نسبت په پیامبر صلی الله عليه و آله و اهل 
بیت او امه علیهم السلام و تکذیب وی و تحریف قران و نظایر آن. پس تأمل کن و 
مواضمی که پراساس مطالب گفته شده, نیازمند تأویل است و آنجا که نیازی به 
تأویل ندارد را شناسایی کرده و از آن غفلت مکن. و خداوند هدایتگر است. 

قسم: و آن چه شامل کلمه قسم می‌شود. مانند آقسموا و نظایر آن. قسم و 
حلف و یمین به یک معنا هستند و در کلمه یمین. تأویل آن در زمینه ولایت و 
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مسایل مربوط به آن خواهد آمد. در کلمه «حلف» نیز این مطالب ذکر شده است و 
شاید بتوان همان موارد را در باره کلمه قسم نیز صادق دانست. پس غفلت نورز. 

قسمة: و استقسام و کلماتی که چنین مفهومی را می‌رسانند. مانند تستقسموا و 
نظایر آن. در کلمه «أزلام» تفسیر قسمة و استقسمام (بهره خواستن) ذکر شده است. 
در آنجا گفتیم که تأویل این کلم دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت 
است, 

بنا بر این شاید بتوان بهره خواستن را پیروی خلیفه از آراء و تمایلات آنان و 
تقسیم کردن خلافت. در میان ستمگران و موارد مشابه تأویل نمود. در این صورت 
چه بسا این امکان وجود داشته باشد که چنین تأویلاتی را در سایر آیاتی که شامل 
کمله قسمة هستند. صادق دانست. و خداوند هدایت‌گر است. 

قلم: معنای قلم, مشهور و شناخته شده است. در بایان فصل اول خاتمه بعدی 
در تاویل «ن والقلم»" خواهد آمد که «نون »تام رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
«قلم»» نام علی عليه السلام است. در سوازه قل تیعبت قلم, بیان خواهد شد. شاید 
بتوان کلمه اقلام را نیز مانند قلم تأویل نمود. و خداوند داناتر است. 

قوم: در لغت به معنای گروهی"از, مردان و زنان است. هم مذکر و هم مژنث 
آورده می‌شود. گفته شده است که قوم به مردان احْتصاص دارد. قوم از کلماتی است 
که از لفظ خودش مفرد ندارد. جمع آن اقدام است و در قرآن هم برای ستوده 
شدگان و هم برای نکوهش شدگان امده است. 

مقصود از ستوده شدگان, مؤمنان از اهل ولایت هستند که به لطف ائمه علیهم 
السلام هدایت شده و به فضل ولایت آنان. تقرب جسته‌اند. هر چند از ملت‌های 
پیشین بوده باشند. و مقصود از نکوهش‌شدگان کسانی‌اند که ولایت را نپذیرفته‌اند. 
چنان که نمایان و آشکار است. مؤید این مطلب. موضوعی است که در شرح کلمه 


«لد» خواهد اند و اين آیه قران: «قوماً ژر [مردم ستیزه‌جو] به بنی‌امیه و نظایر 
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آنان تأویل شده است. در باب دوم از فصل اول از گفتار سوم. مطلبی ذکر شده که 
دلالت می‌کند کلمه قوم در این آید: من تم موسی امد یهُدون بالخق» [ر 
میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می‌کنند] به اهل اسلام تأویل 
شده است. 

شرح این موضوع را در آنجا به تفصیل گفتیم. در تفسیر عیاشی از امام صادق 
عليه السلام نقل شده است که در نزد ایشان نام گروهی را بردند که به ولایت علی 
عليه السلام ایمان نداشتند. حضرت فرمود: «قاٍن یک بها لاء ققد وکا بهاقوم 
لیوا ها یکافرین»" [و اگر اينار ن (مشرکان) بداو کی وای کل 
(دیگر) را بر ان گماریم که پدان کافر نباشند] و به جماعتی اشاره کرد که پاران 
بودند. یعنی آنان مصداق کلمه قوم هستند که در ایه وارد شده است. 

یکی از روایت‌های جالب و مناسب این موضوع. روایتی است که یکی از 
مخالفان نقل کرده که روزی معاویه گفت: خداوند. قریش را به سه دلیل» برتری 
بخشیده است. اولی این آید: «وآنذن غشیرتک الافربین»" [و خویشان نزدیکت را 
هشدار ده] و ماء خویشاوندان او هستی و دوم این آیه: «وانه کر لک ولقومک»" 
[و به راستی که (قرآن)برای,تورو براي قوم تو (مایه) تذکری است] و ماء قوم او 
هستیم و سوم اين آیه: «لایلاف فریش » [برای الفت دادن قریش] و ما فریش 
هستیم. مردی از انصار گفت: عجله نکن معاویه, خداوند فرموده است: «وگذب به 
قومک» [و قوم تو آن (قرآن) را دروغ شمردند] و تو از قوم او هستی و نیز فرموده 
امست: «ٍن قومی ادوا هذا القرآن مَهْجور۲»۲ [پروردگاراء قوم من این قرآن را رها 
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کردند] و تو از قوم او هستی. این سه آیه در مقابل آن سه آیه و اگر تو افزون کنی ما 
نیز خواهیم افزود." پس اندیشه کن. 

در بسیاری از احادیث و روایات. قوم ستوده شدگان این امت و قوم پیامبر 
صلی الله علیه و آله به على عليه السلام و یاران او و ائمه عليهم السلام تأويل شده 
است. 

تردیدی نیست که آنان بهترین بازماندگان و در رأس آنها هستند. آنان واقعاً 
مصداق ایات محسوب می‌شوند. یکی از این احادیث. روایتی است که در کلمه 
«حب» ذکر شد. که آیه: «یحیهُم ویحبوته»" [آنان را دوست می‌دارد و آنان (نیز) او 
را دوست دارند] در باره علی علیه السلام و یاران او نازل شده است. از امام صادق 
علیه السلام نیز روایتی ذکر کردیم که در تفسیر این آیه: «وآئۀ کر لک 
ولقوّمک» [و به راستی که (قران) برای تو و برای قوم تو (ماید) تذکری است] 
فرمود: ذکر» قرآن است و ما قوم او هستیم. 

مالی از امام باقر علیہ السلام رواپثکزد که د/ تسیر این آی: «فن یفرب 
لاء فد وکا بها ما لس بها بگافرین»" [و اگر اینان ن (مشرکان) بدان کفر 
ورزند بی‌گمان گروهی (دیگر) راب آن. گمايم که بدان کافر نباشند] فرمود: یعنی 
این که من فا زیت و رامول اھا و دادم کد بو را بد شاط ان زیا 
پس آنان هیچ گاه به این ایمان, کفر نخواهند ورزید. پس تأمل کن و غفلت مکن. 

قیامت: و مقام. معنای یوم القيامة و یوم القيام و آن چه به این معناست. مانند 
یقوم الناس و نظایر آن معلوم است. در علل از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که فرمود: قیامت به این نام نامیده شده است. زیرا مردم برای حساب بر 
می‌خیزند. کلمه قیامت, به قیام قائم علیه السلام و رجعت مردم به دنیا نیز تأویل 
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شده است. در منتخب البصاثئر از امام صادق عليه السلام نقل شده که در تفسیر این 
آیه : «یوم یوم الأَشْهاد» [و روزی که گواهان بر پای می‌ایستند] فرمود: به خدا 
وک أین آي در باره: رجعت است: 

جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این آیه: «ټوم 
القیامّة» (روز قیامت) فرمود؛ یعنی قیام قائم عليه السلام. موید اين مطلب. احادیئی 
است که در کلمه «یوم» خواهد امد. حکایت عجیب و جالبی وجود دارد که شاید 
بتوان با استفاده از آن تأویل برخی از آیاتی را که در آنها کلمه قیامت یا نظایر آن 
اد استه اویل تمو یکی از علما کل کر کو اس که روف ابی فر که خدارزد از از 
خشنود باد. بر معاویه وارد شد. معاویه به او گفت: می‌دانی کی قیامت فرا می‌رسد؟ 
گفت بله, وقتی که خاندان نبوت و برهان را وران و اهل عزت و برتری را غارت 
کردند و برگزیده‌های خداوند یکتا را نافرمانی نمودند و ابن آكلة الذبان و بدترین 
مردمان را از ميان میاتسالانیهرانان بر مسند. خلاشت تعاندند و عشت غداوند را 
از بین بردند. قيامت عظمی"و طاته کبری فرا می‌رسد. 

اما کلمه مقام و مقامه, در قاموس و غیره» کلمه مقامه به فتح به معنای مجلس 
و به ضم به معنای اقامّت ابيت, مَقام و مقام به معنای موضع نیز هست. در سوره 
قاطر. کلمه دارالمقامه وارد شده است و در تفسیر این سوره, شواهدی ذکر خواهد 
شد که نشان می‌دهد منظور از این کلمه. جایگاه‌های ائمه علیهم السلام و پیروانشان 
در بهشت است. در کلمه «دار» نیز مطالبی اشاره وار ذکر شد که می‌توان دار را به 
انمه علیهم السلام و ولایت ایشان تأویل کرد. اما در باره کلمه مقام باید گفت که در 
قرآن به طور مکرر وارد شده است. مانند مقام ابراهیم, مقام معلوم. مقام کریم. مقام 
امین و مقام محمود و نظایر آن, که هر یک از این کلمات را باید برحسب درجات 
تقرب پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علبهم السلام به خداوند در دنیا و آخرت و 
جایگاه آنان در بهشت و شفاعت بزرگ آنان برای شیعیان در روز قیامت و پایبند 
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بودن به دوستی پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل کرد و این که 
ابراهیم شیعه علی علیه السلام بوده است. خداوند متعال در باره «بیت» (کعبه) 
فرموده است: «آیّات یات مقام |بُراهیم»" [نشانه‌هایی روشن (از جمله) مقام 
ابراهیم عليه السلام است]. پس انديشه کن. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم و منابع دیگر از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که در باره آیه: «وما ما الا له مام موم" [و هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست 
مگر (اینکه) برای او (مقام و) مرتبه‌ای معین است] فرمود: این آیه در باره ائمه علیهم 
السلام و اوصیای آل محمد عليه السلام نازل شده است. در کشف الغمه از انس 
روایت شده که گفت: پیامبر صلی الله عليه و اله را ديدم که به طرف علی عليه 
السلام می‌آمد و این آیه را تلاوت می‌کرد: «عَسی آن ینک ریک مقامًا مُحمُوداً»" 
[امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند] سپس گفت: ای علی, مقام 
محمود آن است که خداوند قدرت شفاعت لب من اعطا کرده است و شفاعت من 
جز به شیعیان تو نرسد. (ادامه روایت): دز برخی از متون. زیارت امام على عليه 
السلام تعبیر یا «رب المقام» آمده است. استاد ما غلامه. در باره کلمه نخست. یعنی 
درآمدن به مقام ابراهیم یا حج با عمره, گفته است: این ورود جز با ولایت تو 
پذیرفته نمی‌شود و کسی که بدون اعتقاد به ولایت تو به آن درآید. گویی از در وارد 
نشده است. شاید منظور از مقام محمود, ورود به رستاخیز و حاضر شدن در برابر 
خداوند متعال برای حساب است. کنایه از اين که خلق به او رجوع می‌کنند. و در 
باره کلمه دوم. یعنی المقام گفته است به معنای حسابرسی اعمال بندگان در روز 
رستاخیز است و او صاحب مقام عظیمی در درجه قرب و کمال است. 

از سوی دیگر, ممکن است منظور از قیام» بهشت و درجات عالی آن و شفاعت 
بزرگ باشد. و پیدا است که همه اینها منوط به ولایت على عليه السلام و رضایت 
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اوست. و نیز محتمل است که مراد از قیام, قیام امامان علیه السلام و رجعت آنان په 
هنگام قیام قائم عليه السلام باشد. زیرا هر یک از آنان دارای قیامی معلوم است و 
هر کدام از انان. صاحب قیام می‌باشد. به ویژه امیرالمومنین عليه السلام. باب المقام 
و نظایر آن نیز همین گونه تأویل می‌شود. به طور کلی بعید نیست که بتوان کلمه مقام 
را در هر جای قران که امده باشد, متناسب با مواردی که ذکر کردیم. تاویل نمود. 
پس تأمل کن و خداوند توفیق دهنده و هدایت‌گر است. 

قیام: و مقیم و قائم و قوام و اقامت و مستقیم و آقوم و کلماتی که این معنا را 
می‌رساند و شامل قیام و اقامت و استقامت می‌شود. مانند قومواء آقیموا. استقیموا و 
قیم و قيّمة و نظایر أن مانند این آید؛ «دینا ون [دینی پایدار] و ایات سار کد 
در بردارنده این کلمه است. در قاموس و دیگر کتاب‌هاي لغت آمده است که قام 
قوما و قیاما و قامة و قومة به معنای انتصب (ایستاد) است. و وصف أن قائم و قیم و 
قوام و قیام است. قام الأمر و استقام به معنای اعتدل (راست شد) و قوّمته به معنای 
عدلته (او را راست ساخت)اسیت و صگ آن قویم و مستقیم می‌باشد. 

لقوام بر وزن سحابا توناي عدل است و امت قائم و مستقیم یعنی | 
عادل. أقوم يعينء یوت ورن و آقام بالمکان یعنی اقامتی که طولائی شود و 
آقام الشیء یعنی آن را ادامه داد و قام فلانا (فلانی را ایستاند). برعکس «أجلسه» 
(او را نشاند) است و قام بالأمر و أقام یعنی آن را به سامان رساند. 

قوام به کسر قاف یعنی پایه کار و ستون آن. گفته می‌شود فلانی قوام و قیام 
خانواده خویش است» یعنی کار آنان را استوار می‌سازد. یوم از اسماء خداوند 
متعال است یعنی تدبیر کننده‌ای که زوال‌بذیر ثیست. در روایات آمده است که 
استقامت و مترادف‌های آن به معنای پایداری و ثبوت بر ولایت ائمه علیهم السلام و 
امامت انان و تداوم بر اطاعت ایشان است. از همین روایات برمی‌آید که اعوجاج را 
می‌توان به ترک ولایت تاویل کرد. همچنان که در کلمه عوج» شرح دادیم. کلمه 


اقامه و آن چه به معنای آن است به اقرار به ولایت» یعنی اقرار به امام و محبت او و 
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تداوم بر ولایت تا رسیدن به اعتدال و راستی, تأویل شده است. 

آقوم و القائمین و المقیمین بأمور الخیر و امتال آن مانند قيّم و قيمة و قوام و 
نظایر آن به امام قائم عليه السلام و ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان بر حسب مقا 
تأویل می‌شود. اگر قیام به معنای قیّم باشد نیز همین تأویل را دارد. اما قیام به 
معنای مصدری را می‌توان برحسب مناسبت. به استواری بر ولایت و مفاهیم مشابه 
آن تأویل کرد. معنای یوم القيامه را نیز در شرح کلمه پیشین ذکر کردیم. 

در کلمه اسراف نیز تاویل قوام در انفاق کردن ان چه خدا پدان امر کرده است. 
ذکر شد که بزرگ ترین آن: ولایت و اهل ولایت است. تأویل کلمه مستقیم در شرح 
کلمه صراط و کلمات دیگر آمد که نشان می‌دهد صراط مستقیم و طریق مستقیم و 
قسطاس مستقیم و نظایر آن به امام و ولایت تأویل می‌شود و نیز معیاری است برای 
تأویل هر کلمه‌ای که صقت مستقیم برای آن آمده است. 

در روایتی آمده است که مقصود اصلی:دستور خداوند به پیامبر برای قیام 
هشدار دادن (انذار) بوده است. روایت( نگل نیز "هست که هدف از قیام پیامبر 
صلی اله عليه و آله را انذار کردن نسبت به ولایت, در رجعت می‌داند. در منتخب 
البصائر از امام صادق عليه السلام تقل ده است که در تفسیر اين آیه: «يا ايها 
مره قم فأنذر»' [ای کشیده ردای شب بر سر# برخیز و بترسان] فرمود: مقصود 
از این آیه. محمد صلی الله علیه و آله و قیام وی در رجمت برای انذار کردن است. 
(ادامه روایت). اینک برای اثبات تأویل کلماتی که ذکر کردیم, روایاتی را می‌آوريم. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در معنای این 
آیه: «فادع واستقم»" [به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری ایستادگی کن] 
فرمود: یعنی به ولایت على عليه السلام و بر ولایت على عليه السلام. و در باره این 
آیه: «لمن شاء منکُم آن بَستّقیم»" [برای هر یک از شما که خواهد به راه راست 


۱- مدثر/۱و ۲. 
۲ شوری/۱۵. 
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رود] فرمود: یعنی در پیروی از علی علیه السلام و ائمه پس از اوء و در باره این آیه: 
«قالوا ریا الل تم اسَقامُوا» [گنتند پروردگار ما خداست سیس ایستادگی کردند] 
فرمود: یعنی بر ولایت علی علیه السلام پایدار ماندند." در تفسیر عیاشی و دیگر 
منابع از امام صادق علیه السلام در باره همین آیه روایت شده است که فرمود: یعنی 
طاعت خدا و رسول و ولایت را به کمال رساندند و بر آن پایدار ماندند. در روایت 
دیگری آمده است یعنی بر اطاعت از ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری پایدار 
ماندند. در این زمینه. روایت متعددی وجود دارد. 

در تفسیر امام صادق عليه السلام از آیه »واأَقیمُواً الصَادّ»" [و نماز را بر با 
دارید] مطالبی آمده است که در شرح کلمه صلاة به طور مفصل ذکر شد و از آن 
روایت چنین برمی اید که به پای داشتن نماز را می‌توان به پای داشتن امامت ائمه 
علیهم السلام و اطاعت از ایشان تأویل نمود. زیرا به تفصیل بیان کردیم که براساس 
این تاویل, ائمه علیهم السلام همان صلاة هستند. در کلمه دین نیز آوردیم که دين به 
معنای اقرار به ولایت و به اقامت امام عليه السلام و تلاش برای ترویج ولایت 
اوست. در شرح کلمه وزن نیز مطالبی خواهد امد که نشان می‌دهد, «أقیمُوا الوزن 
بالقسط»" به «أقیمُوا الامام بالعدل». تأویل مي‌شود. به طور کلی, اقامه. مضاف قرار 
گرفته است و حکم آن کان حګن ې ات که در باره مضافالیه آن جاری می‌شود و 
هر جا که این کلمه آمده است به چیزی امر می‌کند و منسوب به ولایت می‌شود, 
یعنی آن امر باید همراه با پاییندی به ولایت و پیروی از ائمه علیهم السلام انجام 
گیرد. په علاوه در بسیاری از موارد تأویل مضاف‌الیه آن ذکر شده است که به امام 
علیه السلام و ولایت او باز می‌گردد. پس تأمل کن. 

در روایت علاء بن سیابه از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه «ان نا 
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القرآن بهُدی للّتی هی وم" [قطماً این قرآن په ا که خود پایدارتر است راه 
می‌نماید] امده است که فرمود: بهدی الی الامام. یعنی به سوی امام هدایت می‌کند. 
نظیر این روایت در کلمه اعتصام نیز ذکر شد و روایتی همانند ان از امام باقر علیه 
السلام نيز نقل شده است. شاید مقصود. شیوه و طریقت امام باشد. چنان که از تأثیث 
التی بر می‌آید. مؤید این مطلب. روایتی است که از امام باقر عليه السلام در نفسیر 
این آیه نقل شده است که فرمود: به سوی ولایت, راهنمایی می‌کند. همان طور که در 
شرح کلمه طریق ذکر شد. در برخی از متون زیارتی, امام با کلمه «طریق» مخاطب 
قرار داده شده است: اها الطریق الأقوم که در کمله قسط نیز احادیشی ذکر شد که 
نشان می‌داد ائمه علیهم السلام و امام على عليه السلام و شیعیان او به پادارندگان 
قسط هستند. در کافی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود: امام, قائم 
به امر خداست. (ادامه روایت). 

در کتاب الغيبة از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: امام قائم به 
امر در میان مسلمانان و ناطق به قرا اننت.(آذامه روایت). در برخی از متون 
زیارتی نیز آمده است که خداوند آنان را قوام امُر خویش قرار داده است. و در 
بای ۳ «آنتم القرامون بأمْزه» یعنی شما قائم به امر او هستید, امده است. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلاع تقل شده است که فرمود: ما قوام 
خداوند بر خلق او هستیم. در کلمه دین نیز روایاتی ذکر شد مبنی بر این که مقصود 
از دين قم و دين قيْمة, ائمه علیهم السلام و اقرار به امامت آنان و به کمال رساندن 
ولایت ایشان است. در برخی روایات نیز این تعابیر به على عليه السلام و معرفت او 
تأویل شده است. در روایت جابر از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه: «وَدلک 
دين میم [و دین (ابت و) پایدار همین است] آمده است که فرمود: مقصود از 
دين القیمه. حضرت فاطمه علیها السلام است. 

ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر ايه مذکور 
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فرمود: مقصود از آن, دين حضرت قائم علیه السلام است. آن چه بیان شد. تأُویلاتی 
بود که امکان ان را يافتيم تا به طور خلاصه در باره این کلمات» ذکر کنیم. اما این 
نکته را نباید از نظر دور داشت که باید هر تأویل را در صورت نیاز. متتاسب با 
اقتضای مقام به کار برد البته اگر وجود یک نص خاص, مانع از تأویل نگردد. و 
خداوند هدایت گر است. 

قارون: در کلمه فرعون ذکر شد که سعد» قارون این امت است. مقصود سعد 
بن ابی وقاص است که مخالفان, او را در زمره «عشرة میشره» (ده بشارت دهنده) 
می‌دانند. چنان که سید بن طاووس در کتاب اليقین به آن تصریح کرده است. وجه 
شبه میان فرعون و سعد کاملا ظاهر است. زیرا ارتداد پیدا کرد و سرانجام متکبرانه 
از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام سرباز زد و او را در جمل و صفین و دیگر 
جنگ‌ها یاری نکرد. با آن که از بر حق بودن آن حضرت کاملاً آگاه بوده و در 
مواردی به آن اعتراف کرده است,:او بسیار تروتمند نیز بود. ثروتی که در جنگ با 
عجم اندوخته بود. گفته شدها از برخی از روایات برمی‌آید که نعتل (عثمان) به منزله 
قارون است. چنان که پیداست, هر دو قول را می‌توان پذیرفت. پس اندیشه کن و 
خداوند آگاه است. 

قرن: و قرون و قرین و ذوالقرنی و همانند آن. در نهایه آمده است که قرن به 
اهل هر زمان گفته می‌شود و از اقتران گرفته شده است. گویی مقداری است که اهل 
هر زمان در عمر و احوال خویش به آن نزدیک مي‌شوند. قرن به چهل سال و سی 
سال و هفتاد سال و هشتاد سال و نیز یکصد سال اطلاق شده است. و نیز گفته‌اند 
قرن به معنای مطلق زمان است. مصدر قرن, یقرن است و جمع آن قرون می‌باشد. 
معنای قرن در حیوانات مشخص است (شاخ), در قاموس آمده است که قرن در 
انسان به طرف فوقانی و گوشه و نیز کنار سر اطلاق می‌شود و فرون الرأس از همین 
کلمه است. یعتی اطراف سر. به رئیس یک قوم نیز قرن گفته می‌شود. ذوالقرنین. نام 
اسکندر معروف است.در علل نام‌گذاری وی به ذوالقرنین. وجوه مختلفی گفته شده 
است که در سوره کهف خواهد آمد. قرین به معنای همدم همیشگی است. معانی 
دیگری نیز برای ان کلمه ذکر شده است. 
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قران؛ و اقتران به معنای جمع شدن دو چیز است. در سوره کهف. روایتی 
خواهد آمد که امام علی علیه السلام داستان ذوالقرنین را تقل کرد و گفت: در میان 
شما نیز کسی همچون وی وجود دارد. منظور حضرت. خودش بوده است. گفته شده 
که دلیل انن تشایه آن است که دو ضربه کین پر مر خضرت وارد آمنه است: یک 
ضربه در جنگ خندق و دیگری ضربه ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد. وجه 
دیگری نیز گفته شده که در جای خود خواهد آمد. 

از پیامبر صلی الله عليه و اله نقل شده که به علی عليه السلام فرمود: برای تو 
در بهشت. گنجی خواهد بود و تو ذوالقرنین آن خواهی بود. یکی از شارحان حدیث 
از اهل سنت گفته است. مقصود این است که تو دو سوی بهشت و سرزمین پهناور 
آن هستی. پرخی نیز گفته‌اند. مراد این است که تو دو سوی این امت هستی. در کلمه 
نذیر نیز روایتی خواهد آمد که مژید این قول است. برخی گفته‌اند منظور از قرنین, 
حسن و حسین عليه السلام هستند. چرا که وران این امت و سرور جوانان اهل 
بهشتند. پس تأمل کن تا تأویل قرآن رلاسهوا ای النته در بیشتر آیات قرآنی, قرن 


و قرون به معنای ملت‌های هلاک شده است: بوشیّدهنیست که هلاک ملت‌ها به دلیل : 


ترک ولایت است. هم‌چنان که در اھر یشون ذکرشد. همانند «الهالکون من 
هذه المّه» (هلاک شدگان این امت) که سیپ هلاکت آنان» ترک ولایت بوده است. 
قرین و آن چه به این معناست» بیشتر در زمینه نکوهش است. در حدیث آمده 
است که هیچ کس نیست. مگر آن که قرینی بر او گماشته شده است. مقصود. 
فرشتگان و شیاطین همراه اویند که فرشتگان, او را به خير و شیاطین, او را به 
شرارت می‌خوانند. مؤید این کلام گفتار خداوند متعال در سوره زخرف است: 
«ومن یش عن ذکُر الرخمن تقیْض له شیطانا نهر لَه قرین»" [و هر کس از ياد 
(خدای) رحمان دل بگرداند پر او شیطانی می‌گماريم تا براي وی دمسازی باشد] و 
در سوره نساه: «مَن یکن الشیْطان له قرینا فساء قرینا»" [و هرکس شیطان یار او 


۱- زخرف/۳۶. 
۲- نساء/۳۶. 


:- E) 


تر جمه 
تفسیر 
روایی 


فاد 


٩97112۳0-010 


- BJ 


مک 


و تاد + 


ب الااسرار 


الاتوار و 


باشد. چه بد همدمی است]. گفتار اولی که بر منبر گفت من شیطائی دارم که گمراهم 
می‌سازد. از همین باب است. شاید مراد وی منهوم دوم نیز باشد. چنان که تأویل 
شیطان در قرآن چنین است و در کلمه شیطان به وضوح مطرح شد. بنا بر این 
می‌توان قرن را در بسپاری از موارد به مفهوم دوم تأویل نمود. پس اندیشه کن و 
خداوند. آگاه است. 

یقطین: در سوره صافات. گیاه یقطین ذکر شده است و به گیاهی گفته می‌شود 
که تنه نداشته باشد. مانند کدو و نظایر آن. یقطین» بیشتر به کدو حلوایی اطلاق 
کرد بد اک وی درک و کل که فد ایت اید عاویان که در 
کلمه شجر ذکر کردیم. برای یقطین نیز مصداق پیدا کند. پس غفلت مکن. 

قریه: و قری. در قاموس, قریه به کسر نیز خوانده می‌شود به معنای محل تجمع 
است و منسوب ان قروی و جمع آن رن اسر کات فرید از این :رز زج نان 
شده که آب در آن جمع می‌شود: قریه در قران به صورت ستوده و نکوهش شده 
وارد شده است. و ورود رقم بگییار است. در بیشتر مواردی که قریه بدون 
مضاف‌الیه «اهل» امده اسلتنتو_مندمای ستوده شده و نکوهش شده اطلاق شده 
است. چنان که خواھی لدم کین _دسته از طیاتی که هدف از قربه. مردمان ستوده 
شده است. به ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان تأویل می‌شود. در اینجا برخی از 
روایات را که شاهد این مدعاست مي‌آوريم: 

در تفسیر عیاشی و احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود؛ 
خداوند ما را مثال قرار می‌دهد؛ ما قری هستیم که خداوند به آن برکت داده است در 
اين آیه: «وجعَلنا ينهم وین الْقری الى بارکنا فيها قری ظاهرة ودرا [و ميان 
آنان و میان آبادانی‌هایی که در آنها برکت نهاده بودیم. شهرهای متصل به هم قرار 
داده یودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم. 

در روایتی دیگر فرمود: دلیل آن, این آیه است: «واستأل الْقَريَة»" [و از (مردم) 
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شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم. جویا شو] و این آیه: 
«وكأين من قرية عتتا عن آمر ربُها» [و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار 
خود و پیامبرانش سر پیچیدند] و نظایر آن. این پرسش و مردان سرکش و نافرمان. 
نشان از قریه‌ای دارد. بی‌دیوار و بارو. امام را گفتند: «قری ظاهره» چیست؟ فرمود: 
شیعیان ما هستند. یعنی دانشمندان شیعه. در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام 
نقل شده است که فرمود: قری ظاهره, رسولان و نقالان علم به شیعیان ما و فتهای 
شیعه هستند. سپس فرمود: در این آیه: «وفتتا فيها الس" [در میان آنها مسافت 
را به اندازه مقرر داشته بودیم] سیرء مثالی برای علم است. «سپروا فیها یال وأیام 
آمنین»" [در این (راه‌ها شبان و روزان آسوده خاطر بگردید] همان علم حلال و 
حرام و فرائض و احکام است که در شب‌ها و روزها (از پس پرده روزگاران) به 
آنان می‌رسد و اگر این علم را از منابعی که به آنان امر شده است. اخذ کنند. دچار 
تردید و گمراهی نخواهند شد. در روایتی نیز مده است. از انحراف و کجروی در 
امان خواهند بود. در روایت دیگری از اشام صادق/ علپه السلام نقل شده که مقصود. 
حرکت ایمن شیعیان در زمان حضرت قائم علبه التلام و کامل کردن دین از طریق 
صاحب الامر عليه السلام است و ائ تجضرّيت.براي برخی از سفیران و نمایندگان از 
خواص اصحابش توقیع کرده است که ما همان قری هستیم که خداوند به آنها برکت 
داد و شما قری شاهده هستید. (ادامه روایت). شاید دلیل کنایه ایشان به قری این 
است که آنان مجمع العلوم هستند. چنان که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: من 
شهر علم هستم. و نیز محتمل است کلمه قری به اهل قری تأویل شود. البته وجه 
أول خر و وات شتو اعدا عاك شتا ۱ 

قسوة: و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است. ضد رقت است. قلوب قاسیه در 
قرآن بسیار آمده است. در کلمه قلب» ذکر کردیم که می‌توان آن را به دل‌های 
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دشمنان ائمه علیهم السلام و موارد مشابه تأویل کرد. مؤید این موضوع. مطالبی 
است که در تاویل ایات مشتمل پر این کلمه. در لابلای کتاب خواهد امد پس 
قضاء: قضاء و آن چه که مشتمل بر آن است مانند قضی و نظایر آن. قضاء با 
الف ممدود یا مقصور در لغت به معانی مختلفی است. از جمله. حکم و حتمی بودن 
و بیان و قاطعیت و مرگ و تهی بودن و همانند آن. گفته شده که اصل همه معانی آن 
انقطاع شیء و تمام شدن آن است و قضاء خداوند متعال. عبارت از حکم و واجب 
کردن و تعیین سرنوشت خلایق و نشر آن به طور مفصل در لوح است. همچنان که 
قدر به معنای نشر سرنوشت در لوح په صورت مجمل و با ذکر برخی صفات 
می‌باشد. 
قضاء نیز مانند اراده و مشیت ‏ جنان که در اراده ذکر شد - به دو صورت 
حتمی و غیر حتمی است. قضایحتمی در افعال خداوند متعال است که چون حکم 
می‌کند. شیء وجود می یاپد و غیرحتمی مانند افعال بندگان است که اختیار انجام 
دادن یا ترک فعل را در الان قرار ادا است. خواه به معنای نشر در لوح باشد یا غیر 
آن. واضح است که لیم خذاوند به چیزی وباثبات آن در لوح. دلیل وقوع آن نیست. 
پلکه جون خداوند آن را بداند. واقع می‌گردد. در مورد قدر و تقدیر نیز همین مطلب 
صادق است. به علاوه, در کلمه فصل مطالبی ذکر شد مبنی بر این که امام حدفاصل 
حکم و قضاء در میان خلایق است. در کلمه رسول نیز اوردیم که مراد خداوند از 
این آیه: «وقضی بَْنهّم بالقسنط» [و میان آنان به عدالت داوری شود آن است که 
ان یر در هر ری در میان مردم به عدالت حکم می‌راند. در واژه تسلیم 
ان از «مّا قَضیّت» در این آیه: «لأيجدوأ فى آنشیهم ا 
َضیْت»" [سپس از حکمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس ناراحتی (و تردید) 
نکند] حک پیامبر صلی الله علیه و آله به ولایت علی علیه السلام است. از آن 


۱- بونس/۸۵۳ 
۲- نساء /۶۵ 
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سخن بر می‌آید که آن چه خداوند و رسولش حکم می‌کنند. ولایت است. 


در کافی از امام باق علیه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه: «ولولا 


كلمة القصل آقضی بيهم [و اگر فرمان قاطع (در اوه تاخیر عاب در کار) نید 
مسلماً میانشان داوری می‌شد] فرمود: اگر آن چه از سوی خداوند متعال برای 
یت ود نم تن از آنان را زنده 
نمی گذاشت. در شرح کلمه صلاة نیز ذکر شده که آیه: : إا قضیّت ت الصلا»" [و چون 
نماز گزارده شد) به ولایت على عليه السلام تأویل شده ا بنا بر این می‌توان 
برخی از این تأویلات یا نظایر آنها را بر حسب مقتضای مقام در سایر موارد جاری 
ساخت. بس اندیشه کن. 

قوة: و آن چه شامل این کلمه می‌شود مانند قوی و امثال آن, در کمال الدین از 
امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: اين سخن حضرت لوط؛ لو أن لى 
f‏ آوی ی رگن شدید»" [(لوط) گت کاش برای مقابله با شما قدرتی 

شتم یا به تکیه‌گاهی استوا ر پناه می 020 ا تکیه بر قدرت حضرت قاتم 
عليه السلام و یادآوری توانایی یاران او گفته شیده-است. زیرا به هر یک از آنان 
قدرت چهل مرد و دلی سخت‌تر از هید دام شد و است. (اطمه روایت). 

در تفسیر قمی ذیل آیه مذکور آمده است که این قوت و تکیه‌گاه سخت و 
توانمند. حضرت قائم عليه السلام و سیصد تن یاران او هستند. بنا بر این می‌توان 
این تأویل را به اقتضای مقام در موارد دیگر جاری ساخت. پلکه شاید بتوان در باره 
«قوی» نیز به اعتبار روایت اول, همین تأویل را ذکر کرد. پس تأمل کن و از احتمال 
این تأویل در قدرت معنوی, خواه از نظر علم یا عمل یا اعتقاد و نیز نکوهش حمل 
آیه بر ظاهر که از معنای آن برمی‌آید غفلت مکن. مؤید این سخن, مطالبی است که 
در کلمه ضعفاء ذکر کردیم پس تأمل کن و غفلت نکن از این که می‌توان مضمون 


۱- شوری/۱ ۲. 
- جمعه/۱۰. 
۳ هود /۸ 
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رسیده مبتی بر این که خداوند مان قوی است را په این تأویل گرد که ار ان محقق 
کردن وعده‌ای که به اولیای خود و پیامبر صلی اله علیه و آله و انمه علیهم السلام و 
شیعیان آنان و دشمنان ائمه علیهم السلام که دشمنان خدا نیز هستند داده است» در 


دنیا و آخرت: ناتوان نیست. خداوند این وعده را بیشتر عملی کرده و در آیننه 2 
عملی خواهد کرد. پس در اين تأمل کن و خدلوند و حجت‌های گرا او می‌دانند. 
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باب کاف 


مکب: و آن چه که به معنای آن است. در قاموس آمده است که کبّه یمنی آن را 
وارونه کرد و بر زمین زد, مانند أکبّه و کیکبه فأکب. این فصل هم لازم و هم متعدی 
به کار می‌رود. روایت است که امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه: «فْمَن 
شی مکیّا علی وجهه آأفدی» [پس آیا آن کس که نگون‌سار راه می‌پیماید 
هدایت‌یافته تر است] فرموده یعنی دشمنان ائمه علیهم السلام و در باره اين آیه: واد 
یمشبی سوب عَلی صراط مُستقیم»" [یا_آن کس که ایستاده بر راه راست می‌رود] 
فرمود: سلمان و مقداد و عمار و اصحال "و3 که فلب روایتی ذکر شد که نشان 
می‌دهد مقصود از این آیه. صاحب قلب واروئة است, یعنی کسی که بر قلب وارونه 
راه می‌رود. پس کب القلب به معنای وارونة دل است. پس امل کن. 

کتاب: و آن جه مشتمل بر کتابت است. در صحاح آمده است که معنای کتاب. 
روشن است و جمع آن کتب است. سپس گفته است: کتاب به معنای واجب و خکم 
و سرنوشت است. در قاموس امده که کتاب چیزی است که با آن نوشته می‌شود و 
به تان تورات و تیاه و واپ و کي ی سرنوشت استه و گر امده است که 
کاتب, عالم است. و در منابع دیگر معنای کاتب. عالم به کتابت ذکر شده است. 
اکتاپ. آموزش دادن کتات است. مانند تکتب و املاء. و مکتب, محل تعلیم یا تعلیم 
کتایت است. یکی از علماء تصریح کرده است که علت نام‌گذاری کتب به این کلمه. 
آن است که کتب به معنای جمع کردن است و کتاب را به این نام نامیده‌اند چون 


۱- بلک/۲۲. 
۲- همان. 
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مطالب در آن جمع می‌شود. لفظ کتاب در قرآن به چند معنا آمده است. کتاب به 
معنای قران که خداوند نازل کرد. به معنای لوح محفوظ و معانی دیگر نیز هست که 
در جای خود ذکر شده است. مشتقات کتاب مانند کتب نیز همین معانی را دارد. متلا 
به معنای واجب و حکم و نظایر آن. در کلمه امام, ذکر شد که کتاب در برخی آیات 
به معنای تکتب و کتابت نیز آمده است. آن چه گفتیم براساس تفسیر بود اما در 
زمینه تأویل باید گفت در چند جاء کتاب به على عليه السلام و ائمه علیهم السلام 
تأویل شده است. در تفسیر قمي از امام صادق علیه السلام روایت شده که در باره 
آیه «الم٭ دلک الکتاب لا ریب فیه» [الف لام میم# این است کتابی که در 
(حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست] فرمود: کناب. على علیه السلام است و تردیدی 


۳۹ 


در ان نیست و «هدی سین" [(و) مایه هدایت تقواپیشگان است] بیانی برای 


در روایت آن نصرانی که"از امام کاظم عليه السلام. تفسیر «حم والکتاب 
الْبین»" [حاء میم سوگناپة کاب روشنگر] را پرسید. آمده است که آن حضرت 
فرمود: حم. محمد صلی ث علیه و-آلدا و کتاب میین, على عليه السلام است. در 
برخی متون زیارتی موم سرت که «آنتم الکتاب المسطور» (شما کتاب مسطور 
هستید). برخی شواهد نیز در کلمات محکمات و فرقان و قران و نظایر ان په 
خصوص قرآن ذکر شد. ما در آنجا به متونی که به این تأویل تصریح کرده بود 
اشاره کردیم و توجیهاتی را آوردیم که نشان می‌داد این تأویل با قرآن و نیز با لفت 
ساز گار است. و نیز بدان که در بعضی موارد. کتاب به نبوت. تأویل شده است و 
دلیل ان در کلمه ملک خواهد امد. 


در برخی منابع, ان چه را که اولی و دومی و ابوعبیده و سالم» رئيس حذیفه و 


۱- بقره/۱و ۲. 
- بقره /۲: 
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بر.خی از اران نزدیک آنان در صحیفه‌ای نوشتند و در کعبه, دفن کردند و پیمان 
بستند که اگر محمد صلی الله علیه و آله کشته شد يا به رحمت خدا رفت. این 
موضوع را مخفی نگاه داشته و از اهل بیت او علیهم السلام پنهان کنند. آمده است. 
در روایت احتجاج آمده است که آیه مبارکه: «فویل لین یکبُون الْکتاب» [پس 
وای بر کسانی که کتاب (تحریف شده‌ای) با دست‌های خود می‌نویسند] در باره آنان 
نازل شده است. 

در یعضی روایات آمده است که آنان در ان صحیفه نوشتند که اگر محمد صلی 
ار ليه و اله به مت با رت و اتخون او یی توب و فان سین با كفت 
همه سخنان او, دروغ بستن به خدا و رسول اوست. بعدها در لابلای کتاب, روایات 
زیادی در باره حکایت صحیفه خواهد امد و حتی مضمون ان را ذکر خواهد کرد 
به ویژه در آیه غدیر در سوره مائده. در احتجاج, بیش از ده حدیث در این زمینه 
خواهد آمد. پس تأمل کن و از این موضوعغقلت مکن که کتاب در بسیاری از 
آیات به معنایی است که ظاهر و روشن,انت چا به ظاهر آن باز می‌گردد. اما در نظر 
گرفتن ارتباط آن آیات با ائمه علیهم السلام و شیوه و زمینه آنها. نشان می‌دهد که 
ارتباط خاص و پیوند کاملی بین آیات و امه علبهم السلام است. چنان که در کلمه 
«ام» گفتیم که ائمه علیهم السلام. ام الکتاب و خاتمه ان هستند. در کلمه علم نیز 
ذکر کردیم که مقصود از «وّمَن عند عم اْکتاب»" [و آن کس که نزد او علم کتاب 
است میان من و شما گواه باشد] ائمه علیهم السلام هستند و آنان, عالم به همه کتاب 
بوده و مجمع الکتب می‌باشند. در مفاتح نیز آمد که آنان مفاتیح الکتاب هستند. در 
کلمه امساک نیز روایاتی خواهد امد که نشان می‌دهد. ائمه علیهم السلام و شیعیان 
هستند که به کتاب پایبندند. 

در کلمات نذیر و ناطق نیز شواهدی می‌آید که بیانگر آن است که آنان انذار 
دهنده به کتاب و ناطقان به آنند. در کلمه وارث می‌آید که آنان کتاب را په ارث 


إ- بقره/۷۹ 
۲- رعد/۴۳. 
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پرده‌اند. در همه این آیات. روشن و آشکار است که با توجه به نکته‌ای که ذکر شد. 
کتاب به معنای ظاهری ان یا معنایی که به ظاهر بازمی‌گردد. می‌باشد؛ هرچند 
می توان برخی از این ایات را براساس همان نکته به غیر از معنای ظاهری حمل 
کرد. دسته‌ای از رواباتی که نشان می‌دهد می‌توان کتاب را پراساس همان نکته 
مذکور, بر معنی ظاهری آن یا معنایی که به ظاهر باز می‌گردد. حمل کرد. در اینجا 
ذکر می‌شود. امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «ولقد نیا مُوسى الْکتاب»" [و 
همانا به موسی کتاب (تورات) را دادیم] فرمود: مقصود. تورات است که در بردارنده 
احکام ما و ذکر برتری محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک او و امامت علی 
بن ابی طالب علیه السلام و جانشینان او و فضل مسلمانان تابع وی و نگون بختی 
مخالفان على عليه السلام است. 
عند اللْم» [پس رای بر کسانی که کتاب (تحریف‌شده‌ای) با دستهای خود می‌تویسند 
سپس می‌گویند این از جانب خداستِ]"/فرمود: کتاب. دربردارنده برتری محمد صلی 
لله علیه و آله و على عليه ایسلام و امامان پس از اوست. (ادامه خبر). 

در روایت زندیی؛ که در ,پاپ سوم از گفتار دوم ذکر شد آمده است که مقصود 
از این آیه: «..یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند اللّه»" [کسانی که 
کتاب (تحریف‌شده‌ای) با دست های خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از جانب 
خداست]» دشمتان ائمه علیهم السلام هستند. آنان برای تغییر ولایت» بخش‌هایی از 


کتاب خدا را تحریف کردند. هم‌جنان که بارها این موضوع را شرح دادیم. یعنی 
همان کاری که بهود و نصاری نسبت به پیامیر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم 
السلام و گروهی از پیامبران خویش انجام دادند. همه اینها مصداق ظاهری و باطنی 
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در روایت صدوق از امام صادق عليه السلام در تفسیر این آیه «مّا آصَابٌ من 
مُمیبة فی الرض و لا فی آنشیکم ال فی کتاب مُن قبل آن یره [هیچ مصییتی 
کو زین و ند در یی ماقرا رم یا خی مگ آم که یشن ۲۱ ن که آن را 
پدید آوریم در کتابی است] آمده است که فرمود: کتاب خداوند در اسمان, علم او په 
رویدادهای جهان و کتاب او در زمین. علم ما در شب قدر و دیگر زمان هاست. 
دلالت این روایت بر علم و أعلام واضح و آشکار است و از آن دسته از مفاهیمی 
است که به معنای ظاهری بازمی‌گردد. از جمله این روایات. روایتی است از امام 
باقر عليه السلام در کنزالفوائد که در تفسیر این آیه: «فأَمَا من أُوتی کتابه بیمینه»" 
[اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود] فرمود: این آیه در 1 علی 
عليه السلام نازل شده و در باره آهل آیمان جاری شده است. از امام صادق عليه 
السلام در تفسیر همین آیه. روایت شده است که فرمود: على عليه السلام و شیعیان 
اویند که کتایشان به دست راست آتان داده می‌شنود. 

مژلف گوید: پوشیده نیست که در الجا مقصوک,از کتاب, نامه اعمال است نه 
کتاب‌های الهی که قبلاً ذکر کردیم. کتبا په این ممن با معانی پیشین متفاوت است. 
اگر کتاب را به طور مطلق یعنی نامه اعمال همه بندگان بگیریم. معنای ظاهری آیه 
را ملاک قرار داده‌ايم. اما اگر کتاب را مشتمل بر ولایت بدانیم یا بگوییم کتابی است 
که نشان می‌دهد شخص از اهل ولایت و ساکنان بهشت است. در این صورت معنای 
باطنی 7 مد نظر ماست. 

در اين زمینه از امام باقر عليه السلام تم در تفسیر این آیه: «الّذین احم 
الکتاب يلوه َق تلاوته ولیک بومنون به»" [کسانی که کتاب (آسمانی) به آنان 
داده‌ایم (و) آن را چنان که باید می‌خوانند. ایشانند که بدان ایمان دارند] روایت شده 
است که فرمود: انان ال محمد عليهم السلام هستند و مقصود از کتاب. قران مجيد 
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است. (ادامه روایت). و دلالت آیه بر این که کتاب به ائمه علیهم السلام داده شده 
است و آنانند که آن را تلاوت می‌کنند و می‌فهمند. کاملا واضح است. زیرا در برخی 
از روایات مشهور امده است که: شهادت می‌دهم که تو کتاب را به حق. تلاوت 
کردی. در کلمه تلاوت نیز در این زمینه. مطالبی آوردیم. و نیز در کتاب مناقب از 
امام باقر عليه السلام نقل شده است که در تفسیر این آیه: «ولاً یرتاب این وتوا 
الکتاب»! آو آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مومنان به شک نیفتند] فرمود: 
آنان. شیعيانند. اتان اهل کتایند و انانند که کتاب به آنان داده شده است. حضرت در 
روایت دیگری در ذیل آیه اول فرمود: یعنی این که شیعیان در موضوع قائم آل 
محمد علیهم السلام هیچ تردیدی نکنند. (ادامه روایت). دلیل این که شیعیان کسانی 
هستند که کتاب په آنان داده شده و انان اهل کتاب هستند, واضح است. همجنان که 
روایت سایق نشان می‌داد که ائمه علیهم السلام چئین هستند. پس از این نیز روایاتی 
خواهد امد که ناظر بر این است.که مي‌توان کتاب را در این مقام و بنا بر این معناء په 
امام و به ویژه امام علی علا التلام تأوپل نمود. پس تأمل کن. 

و نیز بدان که در روایتی: «الَذین وتوا الکتاب» و نیز «أهل الکتاب» با بر 
یک احتمال به مخالفان و تکذیب کنندگان,شیعیان و نظایر آنان یعنی کفار يهود و 
تصاری تأویل شده استَ. در وجه سوم از باب سوم از قصل اول از گفتار اول ذکر 
شد که اهل کتاب و نظایر آن که براساس قرآن بر بهود و نصاری صدق می‌کند. به 
مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود. به طور کلیء از روایات مختلف 
په دست می اید که می توان آل الحتات ومن اوق الاب و این شاپه را بد اه 
علیهم السلام و شیعیان و به دشمنان آنان تأویل کرد. بنا بر این باید هر آیه را با 
توجه به مقتضای مقام و ورود آن در ستایش یا نکوهش, تأویل نمود. به عبارت 
دیگر؛ رعایت تناسب در تأویل کاملا ضروری است. 

در روایت دیگری که برقی به صورت مرفوع از امام باقر علیه السلام تقل کرده. 
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آمده است که امام در تفسیر این آیه: «وما تَرّق الذین وتو الکتاب»" [و اهل کتاب 
دستخوش براکندگی نشدند] فرمود: ی ی و در تفسیر این ع آیه: 
«لم یکن لین کفروا من آفل الکتاب. .4 [کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردار 
نبودند] فرمود: آنان تکذیب کنندگان شیعه هستند. زیرا کتاب» همان آیات و اهل 
کتاب. شیعیان هستند. (ادامه روایت). در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ نخست این که 
ضمیر هم در سخن امام عليه السلام «هم مکذبوا الشیعة» به اهل کتاب بازگردد. در 
این صورت. سخن اخر امام عليه السلام «و اهل الکتاب الشیعة». سراغازی است 
برای بیان این که از شیعیان به اهل کتاب تعبیر شود. زیرا شیعیان به هر آن چه در 
کتاب آمده است. عمل می‌کنند. در این صورت. این روایت بر ورود تعبیر اهل کتاب 
به شیعیان دلالت دارد. دوم ان رن ن که ضمیر «هم» به لین کفروا بازگردد. بنابراین 
روایت نمی خواست ت از تکذیب کنندگان شيعه به اهل کتاپ تعییر کند. بلکه در مقام 
نکوهش و ستایش وارد شده است. همان طور که «الّذین اوتوأ الکتاب» نیز چنین 
است. پس در همه مطالبی که ذکر شپاناشل کن "تا مواضع تأویل آیاتی که در ان 
کلمه کتاب و تعابیر همراه با آن آمده است را بدانی و هر مقام را با مفهوم مناسب با 
آن تأویل کن. توفیق از سوی خداوند اننتٍ. 

کذبه و کاتب و مکل مفرد و جمد و اوه که آين مضنا را می‌رسانده مانئد 
کذاب و الذین کذبوا و همانند آن. کذب یعنی انصراف از حق و خبر دادن چیزی بر 
خلاف واقع. خواه دا وراه سرا مگ آم که به قصد اصلاح باشد. در این 
صورت کذب مطلق نیست. پوشیده نماند که یکی از بزرگ‌ترین انواع کذب. این 
سخن مخالفان است که می‌گویند. امام بس از رسول خدا صلی لله علیه و آله کسی 
غیر از علی علیه السلام و خاندان پاک او هستند و پیروی از ائمه علیهم السلام در 
همه زمینه‌ها واجب نیست. این سخن مخالفان. از آن نظر که مستلزم فراخواندن به 
قول و اعتقاد آنان و نیز حمل آن بر رضایت خدا و رسول صلی لل علیه و آله 
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اوست, دروغ بستن بر خدا و پیامبر صلی اه علیه و آله است. چنان که بر تأمل 
کتنده ضادق, کاملا واضح است. و نیز بویت اند که یکی از بزرگ‌ترین 
دروغ‌هایی که از سوی مخالفان و دشمنان منافق و جاهل پیامبر صلی اله علیه و اله 
و ائمه علیهم السلام مطرح شد. آن است که ابتدا واجب شمردن ولایت و اظهار 
امامت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام و نقل فضایل ایشان از سوی پیامبر 
صلی الله عليه و آله را تکذیب کردند و تانياً على عليه السلام و ائمه عليهم السلام و 
شیعیان و ادعای انان را مبنی بر این که امامت به ائمه علبهم السلام تعلق دارد و 
دیگران حق آنان را غصب کرده‌اند. دروغ پنداشتند و ثالتاً کتاب خدا و آیاتی که 
دلالت بر امامت ائمه علیهم السلام و وجوب دوستی آنان و دشمنی با دشمنان آنان و 
حق بودن رجعت و امثال آن دارد و این که بهشت از آن مؤمنان شيعه و جهنم از آن 
دشمنان آنان است و مطالب دیگری از این دست را که در قرآن آمده است. تکذیب 
نمودئد و از پذیرفتن ان سرباز زدند. مطالب و دلالت‌هایی که کاملا واضح است و 
در کلمات باطل. صدق و امثال آن ذکرٌ"شد و در شرح کلماتی چون انکار و امثال 
ان نیز خواهد امد. بنا بر این ترديدي در صحت تاویل کاذب و مکذب و ان دسته 
از واژه‌های قرآنی که اين. معنا را افاده می‌کند به دشمنان و مخالفان ائمه علیهم 
السام باقن تین ماد و این که داي بسا و اقاي آنان هستند و سک روا و 
امامان شیعه‌اند و کذب. همان گفتارها و دعاوی مخالفان ائمه علیهم السلام است که 
ذکر شد. موید این مطلب. روایات صریح و آشکاری است که در مواضع مختلف و 
در موضوعات متعدد, وارد شده است. در اینجا نموته‌هایی از اين روایات را ذکر 
و 

از جمله این روایات. روایت‌هایی است که بیان می‌کند دشمنان ائمه علیهم 
السلام کاذب هستند و آنان, به‌ویژه رسای انان و کسانی که ادعای امامت کردند. 
تأویل این واژه قرآنی‌اند و ایشان بودند که بر خدا و پیامیر خدا صلی اله علیه و آله 
دروغ بستند. این روایات از جهات مختلف. نقل شده است. متلا در کنزالفوائد از امام 
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صادق عليه السلام روایت شده است که در تفسیر آیه: «ولیلمن الکاذبین»" [و 
دروغگویان را (نیز) معلوم دارد] فرمود: آنان دشمنان علی عليه السلام هستند. در 
کتاب مناقب از ابن مسعود روایت شده که گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: 
هر کس ادعا می‌کند به آن چه من آورده‌ام, ایمان آورده است ولی با على دشمنی 
می‌کند, دروغگوست و ایمان ندارد. ابوالمعزی از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
که در ذیل اين آیه: «ويوم ایام تری این کذبوا عَلّى ال وجُوههم ُنْوکة»" [و 
روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند رو سیاه می‌بینی] فرمود: کسانی که 
امام نبودند ولی ادعای امامت کردند." در کافی از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود: کسی که ما را تکذیب کند. رسول خدا صلی لله علیه و آله را تکذیب 
کرده و کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب کند. خداوند را تکذیب 
کرده است. (ادامه روایت). 

در انتهای باب پنجم از فصل اول ازگفتار اول. مطلبی ذکر شد که نشان 
می‌دهد. کسی که بدون راهنمایی از سهنت موم خلیم السلام, ادعا کند علم قرآن و 
احکام آن را می‌داند. دروغ‌گویی شکاک ایس که به خدا و رسول او صلی الله علیه و 
اله دروغ می‌بندد. (ادامه روایت). دز کلمه, شر نیز ذکر شد که دشمنان ائمه علیهم 
السلام اصل و بنیاد همه شرارت‌ها هستند و همه زشتی‌ها از جمله دروغ. شاخه‌هایی 
از ان اصل است. پس تأمل کن. 

از جمله این روایات» روایت‌هایی است که نشان می‌دهد دشمنان ائمه علیهم 
السلام مکذب (تکذیب کننده) هستند و ایشان به ویژه رسای آنان و مدعیان 
خلافت. مانند آن سه تن و امتال آنان. تأْویل «مکذیین» می‌باشند و این که تکذیب 
به معنای تکذیب وصی پیامبر صلی اله علیه و آله است و آنان با انکار حق و 
ولایت او وصی خدا را تکذیپ کردند و در نتیجه, پيامبر صلی الله علیه و آله دین. 
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آیات الهی و کتاب خدا و نیز سایر کتاب‌های آسمانی و سایر پیامبران الهی ر 
تکذیب کرده‌اند. زیرا کتاب‌های آسمانی نیز مشتمل بر ولایت است و پیامیران برای 
ولایت مبعوث شدند. و از همین روست که خداوند در قرآن, گاه آنان را په طور 
مطلق, «مکذبین» خوانده یا با یکی از کلماتی که ذکر شد یا کلمات دیگری همجون 
اليوم الا خر. الحق ِ تقو کف مق 

چرا که حق. آن است که تکذیب امام علیه السلام به معنای تکذیب پیامبر صلی 
لله علیه و اله است. زیرا گفتار انان یکی است و تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله 
یعتی تکذیپ خداوند و همه آن چه ذکر شد. در میاحت پیشین به ویژه در نخستین 
باب‌های گفتار اول روایاتی ذکر شد که این موضوعات را به تفصیل بیان می‌کند. با 
این همه, در باب چهارم از فصل اول از گفتار سوم از کتاب کنزالفوائد روایتی نقل 
شد که نشان می‌دهد «تکذیب» به تکذیب وصی صلی اله عليه و اله تأویل شده 
است. در همین کتاب از امام باقعلیه السلام روایت شده است که در تفسیر این 
آید: وما ان ان من الْمکذیین الضالّین»" [و اما اگر از دروغ‌زنان گمراه است] 
فرمود: یعنی انکارکنندگان امام عليه اللا 

دو ورایت بویکز از: امام صادق علیه ایسلام نقل شده که در تفسیر این آیه: 
«ویل وميد ز سکذیین»" [آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان] فرمود: یعنی به وصی تو 
ای محمد. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در تفسیر این ایه 
«إِنا للم آن منکم مکذبین»" [ما به راستی می‌دانيم که از (میان) شما تکذیب 
کنندگانی هستند] فرمود: یعنی فلاتی و فلانی. (ادامه روایت). در روایات بسیاری از 
ائمه علیهم السلام نقل شده است که در ذیل آیه «ارایت اذى یکَذب بالدین»؟ [آیا 
کسی را که (روز) جزا را دروغ مي‌خواند دیدی] فرمودند: یعنی آن که ولایت علی 
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در کنزالفوائد از امام باقر عليه السلام در تفسیر اين آیه «وکنا نْکذب بوم 
الدين»' [و روز جزا را دروغ می‌شمردیم] تقل شده است که فرمود: پیامبر صلی الله 
عليه و آله فرمود: ای علی» یوم الدین» روز میثاق است. چرا که ولایت تو را انکار و 
تکذیب کردند و از تو نافرمانی کرده و تکبر ورزیدند. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر این ايه 


«مَایکذب به الا کل مُغتد آْیم»" [جز هر تجاوز پيشه گناهکاری آن را به دروغ 
لت گنر دا وفوف او و دو سول یا .ای اف .یف و آ4 1 کیب 
می‌کردند . همچنین در تفسیر قمی در معنای تکذیب آیات آمده است که امام عليه 
السلام فرمود: یمنی کسانی که در صداقت محمد صلی الله علیه و آله در باره 
فرزندانش تردید می‌کنند و او را در نصب على علیه السلام. سید اوصیاء و أئمه پاک 
عیاشی و امام علیه السلام ذکر شد. کشی, که در فضیلت امیرالمومنین عليه السلام 
تردید ورزد. تورات و انجیل و زبور و صحفت ابزاهيم و موسی علیهما السلام و سایر 
کتاب‌های آسمانی را تکذیب کرده أسّتم(ادامه, روایت)؛ ,در باب چهارم از همین 
فصل در روایتی طولانی. آمده است که یکی از کارهای دشمنان ائمه علیهم السلام 
تکذیب انبیاء الهی است. به طور کلی باید گفت تأویل هر واژه قرآنی در شرح آن 
کلمه آمده است. در همه تعابیر قرآنی که با تکذیب همراه است. مرجع ضمیر تکذیب 
کنندگان. مخالفان و منکران ائمه علیهم السلام می‌باشد. پس تأمل کن و خداوند 


ایتک اس 
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۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۴۰۵. 
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کرب: همان معنایی که برای کلمه حزن و غم ذکر کردیم» در باره کرب نیز 
مصداق دارد. بلکه باید گفت, همه آنها به یک معناست و همان تأویلی که در باره 
آنها گفتیم بر این کلمه نیز صدق مي‌کند. پس تأمل کن. 

کسپ: و اکتساب و ان چه این معنا را می‌رساند. مانند کسب و اکتسب و امثال 
آن. مطالبی که در شرح واژه اقتراف گفته شد. می‌تواند تاویل این واژه نیز باشد. ژیرا 
معنای انها یکی است. بله, اکتساب در قران برخلاف واژه کسب. در بسیاری از 
موارد در زمینه معاصی به کار رفته است. جنان که خداوند به اين مو ضوع اشاره 
کرده است: واضح و اشکار است» پس اندیشه کن. 

کعبه: این واژه در سوره مائده آمده است و در واژه‌های قبله و صلاة و غیره. 
روایاتی را ذکر کردیم که نشان می‌دهد. ائمه علیهم السلام کمبه خداوند هستند. در 
تفسیر امام صادق عليه السلام است که فرمود: على بن حسين علیهما السلام فرمود: 
علی علیه السلام مانند کعبه‌ای بوَةٌ که خداوند دستور داد قبله نماز قرا گیرد. خداوند 
او را قرار داد تا در امور دذین»,و,ذنیا/به او اقتدا شود. همان طور که مقام و منزلت 
کعبه با پشت کردن کافران انقضان نبی‌گید. تأخیر انداختن در احقاق حق على علیه 
السلام از سوی افراد شید زر وناتب او نمی‌کاهد. (ادامه روایت). شاید پتوان از 
مطالب ذکر شده, نوع تأویل کعبه را نیز دریافت. چرا که کعبه و علی علیه السلام در 
معنای لغوی, یعنی بلندی و ارتفاع مشترکندو پس تأمل کن. 

کو کب: به صورت مفرد و جمع. در واژه مشکاة مطالبی امد که نشان می‌دهد 
«کوکب دری» به فاطمه علیها السلام تأویل می‌شود. در روایت طارق بن شهاب از 
امیرالمزمنین عليه السلام آمده است که آن حضرت در حدیثی فرمود: ائمه آل محمد 
علیهم السلام, کواکب علوی هستند. در کلمه نجم نیز روایاتی در تأیید همین معنا 
خواهد آمد. زیرا نجم و کوکب به یک معنا هستند. پس غفلت مکن. 

کلب: طبرسی در احتجاج از امام صادق عليه السلام روایتی طولانی در زمینه 
نزاع اصحاب علی علیه السلام با اولی و دومي و اصحاب آنها در زمینه خلاقت نقل 
کد اسر فر امن زوایت امد لسته بان که خا رید ان ای رد یاد استاد و 
گفت: شنیده‌ام که رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌گفت: در همان حال که برادرم 
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و پسر عمویم با تنی چند از یارانش در مسجد من نشسته است. گروهی از 
سگ‌های اهل چهنم. او را به چنگ آورده و می‌خواهند او را بکشند. تردیدی نیست 
که شما. همان گروه هستید. (ادامه روایت). در شرح واژه‌های خير و شر و غیره 
روایاتی ذکر شد که نشان می‌دهد در موارد مناسب. کلب به دومی و دوست او و 
اصحاب آن دو تأویل می‌شود. پس تأمل کن. 

اکواب: جمع کوب به ضم کاف به معنای کوزه آبی است که دستگیره ندارد. در 
مواضعی از قرآن این واژه وارد شده است» تنل واژه »ماء» خواهد امد و می‌توان 
از شرح آن. تأویل کلمه اکواب را نیز دریافت کرد. زیرا اکواب. ظرف ماء است. 
همان طور که دل‌های اهل علم و معرفت. ظرف روایات می‌باشد. در شرح واژه 
هکأس »* توجیه دیگری نید خواهد آمد. یس انديشه کن و خداوند آگاه است. 

کیت: و آن چه که مشتمل بر این کلمه است. مانند کبّت و امثال آن. گفته 
می‌شود کبته یعنی او را هلاک کرد و به ذلت:فهلند و ناکام گذاشت. پس هر شرحی 
که در واژه هلاک پياید. در واژه کبت نپڑ مصداق یدا/می‌کند. 

کید: و مشتقات آن مانند یکیدون"-وتظاینآن:-بدان که کید از سوی خلق خدا 
به معنای مکر و حیله است و از سوئ خداوند به,معنای اقدام تدریجی و انتقام است؛ 
آن هم از جایی که گمان نمی‌رود. به طور کلی باید گفت. کید به معنای مجازات 
حیله‌گران (اهل کید) به شیوه حیله خود آنهاست, همچنان که در واژه سخریه به 
صراحت ذکر شد. بوشیده نماند مکر و حیله‌ای که از سوی دشمنان علی عليه السلام 
و ائمه علیهم السلام در سقیفه صورت گرفت. از بزرگ‌ترین و بدترین حیله‌ها بود. 
پس بعید نیست که بتوان «کید» وارد شده در قرآن را به همین مکر و نیز مکر 
کساني که به ائمه علیهم السلام حیله می‌زنند. تأویل نمود. 

همچنان که مطالب ذکر شده در شرح واژه »مکر» بر این موضوع صحه خواهد 
گذاشت و مطالبی که در شرح کلمه «خدیعه» و کلمات دیگر ذکر شد, این موضوع 
را کاملاً واضح بیان می‌کند. و خداوند آگاه است. 

کپر: و استکبار و مستکبر و کبراء و کبریاء و کباثر و آن چه این معنا را 
می‌رساند و مشتمل بر معنای تکبر و کبر است. مانند متکبر و الذین استکبروا و امثال 
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آن. بدان که کبر و کبریاء به معنای بزرگی است و استکبار یعنی بزرگی خواهی و 
طلب بزرگی با اعتراف نکردن به حق. کباثر لاثم به معنای گناهان بزرگ و کبراء به 
معتای روُسا و کسانی است که امرشان مطاع است. 

از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود: استکبار یعنی اطاعت 
نکردن از کسی که امر به اطاعت از وی رسیده است و سر باز زدن از پیروی كسي 
که حکم به پیروی از او وارد شده است. از این روست که در بسیاری از روایات. 
واژه‌های متکبرین و مستکبرین و ان چه به این معناست, به دشمنان ائمه علیهم 
السلام و غاصبان خلافت و سر باز زدن آنان از پذیرفتن ولایت. تأویل شده است و 
این که آنان. همان «کبراء» هستند که جاهلان. ایشان را پیروی و اطاعت می‌کنند. 
در روایات متمددی از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه: 
دالس فی جهنم مثوی للَکْرین» [آیا جای سرکشان در جهنم نیست] فرمود: 
کسی که می‌گوید من امام حت یال که امام نیست. (ادامه روایت). 

در تفسیر عیاشی و شابع,دیگر با "بندهای متعدد از امام صادق و باقر علیه 
السلام تقل شده که در تفسلیه ی اچائ لا بحب الْمت‌کیرین»" [و او گردنکشان 
را دوست نمی‌دارد] تکمین مرتک رایخ از ولایت علی علیه السلا و نیز در 
تفسیر اين آیه: «فالین لا یُومنون بالاخرة قلوبهُم مُنكرة وم مُستکبرون»" [یس 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند دل‌هایشان انکار کننده (حق) است و خودشان: 
متکبرند] فرمودند: آنان نسبت به ولایت علي علیه السلام. استکبار می‌ورزند. در 
شرح واژه کذب در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول از امام باقر عليه السلام در 
کنزالفواند. روایتی نقل شد که خلاصه ان این است که به جز شیعیان, همه مردمان, 
استکبار ورزیده و از ولایت علی علیه السلام سر باز زدند. 

روایات در این زمینه بسیار است و پیداست که جاهلان آثان. پدران و بزرگان 
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و اشراف خود را پیروی کردند. به طوری که تقلید از آنان را جایز دانستند و معیار 
آنان پیروی از گذشتگان می‌باشد. همچنان که در خلال تفسیر آیات» شرح این 
موضع خواهد امد. در شرح واژه شرک نیز مطالبی امد که تاویل کلمه کباثر را نشان 
می‌دهد و این که گناهان کبیره» هفت گناه است و همه آنها نسبت به ائمه علیهم 
السلاع صورت هی کی د در شرح واژه «شر» نیز ذکر شد که شرارت از شاخه‌های 
دشمنان ائمه علبهم السلام است. در واژه‌های دیگر نیز مطالبی آمده است که می‌توان 
برخی از آنها را به دسته‌ای از دشمنان امه علیهم السلام تأویل نمود. به طور کلی 
باید گفت» گناه کبیره که بزرگ‌ترین گناهان است. عداوت و دشمنی با ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. بقیه گناهان کبیره نیز به همین موضوع بر می‌گردد. البته کبیر به 
معنای سنگینی نیز آمده است. همان طور که واژه کبیر و مشتقات آن که به انها 
اشاره شد. در قرآن به معاتی مشهور و متعارفی آمده است که نیازی به تأویل ندارد 
اگر چه همین کلمات را نیز می‌توان تأویل کرد. در تأويل تکبری که به خداوند 
نسبت داده می‌شود و این که او کبیر الا گتتټذانر» شان او اجل از آن است که از 
کارهایی که دشمنان نسبت به او انجام می‌دهند .و ظلم و اذیتی که به اولیاء او روا 
می‌دارند و ذز نیز از اعتقادات فاسد. رصا بت داشته باشد. بس تأمل کن و غفلت نورز, 
و خداوند هدایت‌گر است. 

کثرة: و تکاثر که به معنای فخر فروشی به زياد داشتن ع است و آن چه اين معنا 
را می‌رساند. پوشیده نیست که بسیاری از واژه‌هایی که معنای کثرت را می‌رسانند. 
به همین معنای معروف و متعارف خود حمل می‌شوند. حتی به هنگام تأویل. 

با این همه در خصال از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: تکاثر یعنی 
لهو و بازماندن و عوض کردن خير با آن چه که بسیار پست و بی‌ارزش است. (ادامه 
روایت). در شرح واژه تبدیل, روایتی ذکر شد که نشان می‌دهد تفسیر واژه تکاثر از 
امام على عليه السلام جایگزین کردن امام باطل به جای امام حق است. پس تکاثر 

یعنی اقدام دشمنان اتمه علبهم السلام. یعنی اجماع و تکاتر بر مقدم داشتن اولی بر 
على عليه السلام و همچنین مراتب بعدی. از همین روایت استفاده می‌شود که اکثر به 
معنای نکوهش شدگان است و نکوهش کثرت به همین قوم و کارهایشان و اجماع 
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آنان بر غصب امامت از اهل آن و نافرمانی از ائمه علبهم السلام باز می‌گردد. آیاتی 
که در پزدارنده وارد اکر است نیز موید. همین معناستم خاد این آیه اد ووه 
یوسف: «ومَا ۳1 لاس ولو حرصت بمزمنین»! او بیشتر مردم هر چند ارزومند 
باشی ایمان‌آورنده نیستند.] برخی روایات نیز همین معنا را تأیبد می‌کند. از مطالیی 
که ذکر شد تأویل واژه قلة و اقلین نیز روشن می‌گردد, همچنان که شرح این واژه‌ها 
خواهد آمد. و خداوند آگاه است. 

کوثر: این کلمه در سوره کوثر وارد شده است و در لغت به معنای مجموع 
زیادی از هر چیز است و نیز به معنای سرور بسیار بخشنده. مقصود از کوثر در 
فرآن» نهری است که بزرگ‌ترین نهر در بهشت می‌باشد. گفته‌اند به معنای کثرت نسل 
و دودمان است و شاید هر دو معنا مورد نظر باشد. 

در سوره کوثر انشاء الله روایتی خواهد امد. مبنی بر این که می‌توان کوثر را به 
امام علیه السلام تأویل کرد. همچتان که در کلمه «زلفی» نیز ذکر شد. در سوره کوثر 
شواهدی خواهد آمد که نثبان ميةهة گوثره حوض پیامبر صلی الله علیه و آله است 
و در رجعت در همین دنیا نیز خواهد.بود و حامی و ساقی آن على عليه السلام 
است. پس تام کن وتنتفينک سکاو است. 

کرة: این واژه در جند جای قرآن آمده ابه مغنای پازگفت است: در صحاح 
جوهری آمده است: گفته می‌ شود کره و کر بنفسه یعنی به صورت متعدی و لازم به 
کار می‌رود و به معنای باز گشتن و پیچیدن است. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که در تفسیر این آیه: هثم را لک ال [یس (از چندی) 
دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنيم ] فرمود: یعنی خروح حسین عليه السلام در 
رجعت. (ادامه روایت). هنگام تفسیر این آیه. روایات دیگری نیز خواهد آمد. 

در کنز الفوائد از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: بازگشت مبارک و سودمند برای اهل آن در روز قیامت. 


۱- پوسف/۱۰۳. 
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ولایت من و پیروی از دستوراتم و ولایت علی عليه السلام و اوصیای پس از او و 
پیروی از آنان است, و بازگشت زیانباره خصومت با من و نافرمانی از من و دشمنی 
با علی علیه السلام و اوصیای پس از اوست و خداوند به خاطر همین خصومت. 
کسانی را در پایین‌ترین مراتب جهنم قرار می‌دهد. (ادامه روایت). و شاید مراد از 
این رجوع. بازگشت معنوی و قلبی باشد. پس تأمل کن. 

کفر: و کافر و کفار و آن چه آن معنا را می‌رساند مانند کفران و کفور و کفار به 
فتح کاف و کفرة و الذین کفروا و من یکفر و هل الکفر و امثال آن. در قاموس آمده 
است که کفر به ضم کاف. خلاف ایمان است. به فتح کاف نیز می‌اید. مانند کفور و 
کفران و کفر نعمة اللہ و بها کفوراً و کفراناً یعنی آن را انکار کرد و پوشیده داشت» و 
کافر یعنی انکار کننده نممت‌های خداوند و جمع آن کفار و کفرة است و مونث آن 
کافرة و کافرات و کوافر امده است. 

رجل کقار بر وزن شداد یعنی کافر. اصلٌبعنای کفر» پوشاندن و پوشیده داشتن 
است. گفته می‌شود کفر علیه یکفر یعنی آو را پوشانت,و آن شیء را پنهان کرد. از این 
روست که به شب و دریا و ابر و کشتزار و همانیدآن» کافر گفته می‌شود (مثلاً کشت 
و زرخ , دانه را می‌پوشاند) و نیز کف یشوه کفره يعني/ او را کافر دانست و تکفیر 
کردن در گناهان, مانند خنثی کردن و بی نتيجه ساختن در کار ثواب است. کقارة. 
صدقه‌ای است که برای روزه و امثال آن داده می‌شود. کفر عنه, یعنی کفاره داد. 
وی اس 

بدان که احادیث متواتر به طرق مختلف» بر این موضوع دلالت دارند که منظور 
از کلمه کافر و آن چه به این معناست, دشمنان پیامبر صلی اله علیه و آله و اتمه 
علیهم السلام می‌باشد. زیرا تردیدی نیست که کفر ورزیدن به آنان, کفر به خدا و 
انکار آنان, انکار سخن خداوند است. همان طور که بارها و بارها ان را توضیح داده 
و تبیین کردیم, مثلاً در شرح کلمه جحود و غیره. بنا بر این هر کس آنان را یا 
امامت‌شان را انکار کند یا در آن تردید ورزد. کافر است و گفتار و اعتقاد او کفر 
است. همین معنا می‌تواند تأویل شکل‌های مختلف کفر و کافر در قرآن باشد. حتی 
در برخی از روایات, واژه کفر به رسای مخالفان ائمه علیهم السلام به ویژه آن سه 
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تن. تأویل شده است که آوردن مصدر. نشان‌دهنده مبالغه کفر و انکار آنان است. اما 
در مواضعی که واژه کفر در باره امت‌های گذشته وارد شده است نیز کفر را به انکار 
ولایت تأویل مي‌کنيم. زیرا همچنان که پیشتر ذکر کردیم. همه امت‌ها. مکلف به اقرار 
به ولایت هستند. پس تاأمل کن تا مواد ضع تأویل را در هر مقام بدانی و از این 
موضوع نیز غفلت نکن که براساس ں اصل تقابل, کفر ورزیدن به غیر خدا مانند 
طاغوت. به معنای ایمان آوردن به خداوند و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علبهم 
السلام است. کفر ورزیدن به طاغوت و هر چیزی که جایگزین خداوند قرار داده 
می‌شود. به معنای برائت و تبری جستن از آن است. همجتان که در روایت است که 
از امام صادق عليه السلام در باره کفر به طاغوت. سوال شد, حضرت فرمود: یعنی 
تبری جستن از او. و نیز در ذیل این آیه: م بوم النامة یر بفضکم یَفض»ا 
[انگاه روز قيامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار می‌کنند] فرمود: نی برخی از 
آنان از برخی دیگر تبری می‌جوید: 

در کافی از امام صادق"علیه الستلامتروایت شده که فرمود: کفر در قرآن بر پنج 
نوع است. کفر به معنای انکار و کفر به معثای ترک کردن آن چه خداوند امر فرموده 
است و کفر به معنا ی برائت یر کفر ورزیدن به نعمت‌ها. کفر انکار, دو قسم است 
انکار از روی علم و انکار از روی جهل. تفاوت معانی کفر در قرآن و نیز تفاوت 
دلایل کفر, از همین مطلب» روشن می‌شود. . پوشیده نماند که همه انواع کفر که ذکر 
شد, بر دشمنان ن ائمه علیهم السلام صدق می‌کند و کفر را به هر معنا بگيريم. به آنان 
تأویل می‌شود. . پس تأمل کن و عافل مباش از این که معنای کفر نعمت. خودداری 
از شکر آن است و در شرح واژه شکر, معنای شکر تبیین شد. 

در سوره آل عمران در تفسیر ایه: «وتمّا یلوا بن خير فلن قرو" [و هر 
کار نیکی انجام دهند هرگز در پاره آن ناسپاسی نبینند] مطالبی خواهد آمد. مینی بر 
این که مردم نسبت به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و موّمنان 


۱- عنکبوت/۲۵. 
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برگزیده» ناسپاسند و کسی کارهای نیک آنان را سپاس نمی‌گوید و چنین کارهایی 
در ميان :زهان گسترهن تباید زوا فیک غائ اتان اوج گرفته و نزد خداوند 
می‌رود. اما کافران» مورد سپاس قرار می‌گیرند و کار خیر آنان در میان مردم پخش 
می‌شود و در نتیجه به آسمان صعود نمی‌کند و نزد خداوند نمی‌رود. پوشیده نماند که 
می‌توان همین معنا را برحسب مقتضای مقام. در برخی از موارد شکر نیز جاری 
ساخت. پس تأمل کن. 

در اینجا به برخی از روایات در زمینه کفر اشاره می‌کنیم و آن دسته از روایاتی 
را می‌آوریم که فوائدی را در بردارد و ذکر آنها اجتناپ ناپذیر است» وگرنه اگر 
بخواهیم همه آن روایات را بیاوریم: مثنوی هفتاد من کاغذ شود. وانگهی. گمان من 
این است که اگر کسی, همه مطالبی را که از آغاز تا اینجا گفته شد. مطالعه کند. هیچ 
جای تردیدی برایش باقی نخواهد ماند که کافران به دشمنان ائمه علیهم السلام 
تأویل می‌شود. جه رسد به این که بخواهد مطالب و روایات همه کتاب را بخواند. و 
خداوند هدایت‌گر است. 

در باب اول از فصل دوم از گفتار اول. گفتار علماء در باره کافر بودن انکار 
کننده ولایت و جاهل به آن ذکر بو شاهد اين مدعا,بروایاتی است که ابن آثیر و 
دیگران از علماء مخالفان نقل کرده‌اند که گفته‌اند. کسی که یکی از ارکان اسلام را 
انکار کند. به اجماع علماء کافر است. در باب دوم از همین فصل نیز روایات 
بسیاری ذکر شد میئی بر این که انکار کننده و دشنام دهنده به علی علیه السلام کافر 
است. از جمله آن احادیث, حدیث انس بن مالک است که بر این که هر کسی در 
على عليه السلام شک کند. کافر است. دلالت دارد. در باب سوم نیز احادیثی در این 
رابطه آمده است که از جمله آن حدیث أم سلمه از پیامبر صلی الله علیه و اله 
می‌باشد که فرمود: هر کس خدا را با انکار ولایت علی عليه السلام ملاقات کند. 
خدا را بت‌پرست ملاقات کرده است. در باب پنجم نیز روایاتی ذکر شده است که 
برخی از آنها به صراحت دلالت می‌کرد بر این که هر کسی ولایت پیامبر صلی اله 
علیه و آله و على علیه السلام را انکار کند و از آن دو عدول نماید. نزد خداوند از 
کافران گمراه خواهد بود. همچنین در باب هفتم از فصل اول از همین گفتار نیز 
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احادیٹی آمده است که بر تأویل کافر در برخی از آیات به دومی دلالت دارند. در 
ذیل فصل اول از همین گفتار نیز به نقل از کتاب منتخب‌البصائر احادیثی آمده است 
که به صراحت بر این که انکار فضائل ائمه علبهم السلام. همان کفر می‌باشد. دلالت 
دارد. در شرح وازه ایمان نیز مطالبی ذکر شده است که این معنا را به وسیله مقابله 
بین کفر و ایمان تبیین می‌کند. همجنین در آن احادیثی آمده است که دلالت دارد بر 
این که معنای باطنی کفر» انکار ولایت است و مراد از آیه شریفد: «نزین بیْْض و 
نکر یف ض»! [ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم] ایمان به تیوت و 
انکار امامت و ولایت می‌باشد. همچنین در شرح واژه‌های نعمة و كلمة, دلایل اين 
تأویل واه امد در شرح واژه کلمه. احادیثی می‌آید که بر تأویل «کلمة الكفر» و 
«كلمَة دين کرو »۲ [سخن کسانی که کافر شدند] به آن چه که دشمنان ائمه علیهم 
السلام در باره ولایت گفته‌اند. دلالت دارد. همچنین دلالت می‌کند بر این که مراد از 
«الّذين كفروا» اولی از آن سه است. در شرح واژه امام, دلایل تأویل کفر به بنی امیه 
و بنی‌عباس آمده است. همچنین در توصتیح واژه حق. دلایل این که منظور از کافران 
در قرآن, همان بنی‌امیه هستند. ذکر شده است. حدیث دیگری نیز در شرح واژه دار 
امده است که نزد شيعه واه سنت. قطعی و پذیرفته شده است. همچنین در توضیح 
واژه شرک. دلایل این که هر کسی با علی علیه السلام دشمنی ورزد, کافر است. 
آمده است. در شرح واژه معروف نیز به دلایل تأویل کافران ملعون در قرآن به 
بنی‌امیه و هر کسی که بعد از آگاهی از ولایت علی عليه السلام به آن کافر شد. 
اشاره شده است. در کتاب متاقب از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه: «ن لین 
کفروا وَصَدواً عن ستبیل ال" [بی‌تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه 
خدا باز داشتند] روایت شده که فرمود: منظور, بنی‌آمیه هستند که از ولایت علی 
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علیه السلام روی گرداندند." 

در تضیر عیاشی نیز از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «ويقولون لین 
َو" [و در باره کسانی که کفر ورزیده‌اند می‌گویند] فرمود: منظور. پیشوایان 
گمراهی و دعوت کنندگان به سوی آتش هستند. همچنین حضرت در تفسیر آیه 
«فرلاء أهدي من الذین منوا سبیلا»" [اینان از کسانی که ایمان آورده‌اند راه 
یافته ترند] فرمود: منظور, آل محمد علهم السلام و اولیا و دوستداران آنها می‌باشند.؟ 
(ادامه روایت). در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آید دن لین 
آَمَنوأ» آمده است که فرمود: منظور» رسول الله صلی الله علیه و آله در ابتدای دعوت 
است. همچنین در تفسیر آیه هم کفروا»" [سپس کفر ورزیدند] فرمود: یعنی هنگامی 
که ولایت در روز غدیر و غیر آن بر آنها عرضه شد. همچنین حضرت. مقصود از 
آیه ثم َمنوا»" [سپس ایمان آوردند] را ایمان به بیعت علی عليه السلام به دستور 
بیامبر صلی الله علیه و آله و منظور از آیه «ثمْ کفُروا» را کافر شدن به آن بعد از 
فوت پیامبر صلی الله علیه و آله دانستند: (ادامه روایت). 

در احادیث متعددی از ائمه علیهم السلام ژولیت شده که آنها فرمودند: در 
بهنای شمشیر رسول اله صلی ال علیه و آله. صحیقه‌ای است که در آن اين طور 
آمده است: هر کسی با غير دوستدار او دوستی گند به آن چه که خداوند بر محمد 
صلی الله علیه و آله نازل کرد. کافر است. در کافی از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که آیه‌ای را این طور قرائت کرد: «ستأل سائل بقزاب راقع»" بولاية على عليه 


۱- مناقب, ج ۳ ص ۸۸ 
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السلام «لیس له ذافع» [(و) آن را بازدارنده‌ای نیست] (کافران به ولایت على علیه 
السلام که هیچ چیزی مانع ان عذاب نخواهد شد) سپس حضرت فرمود: به خدا قسم 
جبرئیل علیه السلام این آیه را به این شکل نازل کرد." یعنی مراد از آیه به این شکل 
مي‌باشد و عبارت «بولاية علی» در قرآن بوده است ولی آنهاء آن عبارت را 
انداخته‌اند. 

همچنین در کافی از حضرمی روایت شده که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم, مردم شام بدتر هستند یا مردم روم؟ حضرت فرمود: تردیدی نیست که 
مردم روم کافر شدند ولی با ما دشمنی نکردند ولی مردم شام کافر گشتند و با ما 
دشمنی ورزیدند. دلالت این حدیث پر یکسان بودن معنای کفر در هر دو مورد و این 
که ممکن است کسی کافر باشد ولی خصومت نداشته باشد. و این که آنان به خاطر 
خصومت و دشمنی‌شان, بدتر از ساير کفار شدند. ظاهر و اشکار است. 

در تفسیر امام صادق علیه الثبلام پیرامون آیه «إِن الّذین کفروا» آمده است که 
فرمود: منظور, کسانی هستنا که هآ چه که مؤمنین به آن ایمان آوردند که همان 
توحید خداوند و نبوت محمد رسول الله و جانشین او علی ولی‌الله و تمامی ائمه 
عليهم السلام می‌باشد؛ کافر شدند, همحنین حضرت در جای دیگری فرمود: منظور, 
کفاری هستند که گفتار خذا و رسولش را تکذیب می‌کنند و با جانشین وی. علی 
عليه السلام دشمنی می‌ورزند. حضرت در جای دیگری نیز فرمود: منظور. کسانی 
هستند که با مخالفت‌شان با على عليه السلام به وسیله جرا و چگونه و بیروی 
نکردن از او در سایر أن چه که یه ان امر شد, به محمد صلی الله علیه و آله کافر 
گشتند. حضرت در مورد دیگری فرمود: منظور کسانی هستند که کافر به محمد 
صلی اله علیه و آله می‌باشند و در نبوتش شک می‌کنند و مانم حق برادرش على 
عليه السلام می‌شوند و امامت او را انکار می‌کنند. 

در عیون از امام رضا عليه السلام نقل شده که فرمود: واقف, کافر است. منظور 
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از واقف» کسی است که در امامت امام کاظم علیه السلام. توقف کرده باشد و بقیه 
ائمه عليهم السلام را انکار کند ی O DDS‏ تشن رو ای 
از ائمه علبهم السلام را انکار کند. کافر است. چنان که این مطلب از اخبار متواتر نیز 
روشن و آشکار می‌شود. 

شاید مراد امام رضا از واقف. کسی باشد که در امامت تمامی ائمه علیهم السلام 
یا پرشی از آنها متحیر و سرگردان شده باشد. در تأیید این احتمال, روایت اہن آبی 
یعفور از امام صادق عليه السلام است که می‌گوید: به حضرت عرض کردم. مردی 
شما را دوست می‌دارد و از دشمنانتان برائت می‌جوید و قائل است به این که امامت 
حق شما است ولی او می‌گوید: آنها بین خودشان اختلاف دارند و من نمی‌دانم که 
کدام یک از آنها امام است. پس هرگاه بر یک نفر اجماع کنند. من قول او را 
می‌پذیرم و می‌دانم که حکومت. حق آنان است. حضرت فرمود: اگر آن مرد با این 
عقیده از دنیا برود. به مرگ جاهلی مرده است: 9 پس پیندیش. 

کفارة: و تکفیر و آن جه که مشلات ناکت مانند یکر و نظایر آن 
شرح قبلی معنای az A‏ اس در شرح واژه احباط. ا 
آمده است که می‌توان از آن استنبااطکرک که ټکفیر به مجپلی از بین بردن سیئات و 
بدی‌ها و آن هم تنها نسبت به اهل ولایت است. چنان که آیات و روایاتی که در لا 
به لای این کتاب خواهد آمد و احادیئی که در واژه تبدیل و واژه‌های دیگر آمده 
است. گواه این معنا می‌باشد. پس کفاره در اصل به معنای ولایت و اطاعت از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است. بلکه هیچ کفاره‌ای بدون | ان صحیح 
نمی‌باشد. پس بیندیش. 

گنز: به صورت مفرد و به صورت جمع است. کنز, مالی است که ذخیره 
می‌شود. واژه کنز در چند جای قرآن آمده است و شاید بتوان آن را در موارد 
ak‏ و و ری زب اعم از علوم ستایش شده و نکوهش 
شده, تأویل برد. مانند دوستی امام و دشمنی با او و نظایر آن. همچنین می‌توان کنز 
را په مالی که به دست می‌آید تأویل نمود, مثلاً می‌توان کنز در مقام ذم و نکوهش را 
به مالی که در راه اطاعت از دشمنان ائمه علیهم السلام به‌دست می‌آید, تأویل نمود. 
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آن چه که در تأوبل مال به علم و در تفسیر واژه کنز که در سوره کهف آمده است. 
می‌آید. مؤید برخی از مطالیی است که اینجا عرض کردیم. 

کأس: منت است و نام ظرف شراب می‌باشد. چه شراب در آن باشد یا نباشد 
یا این که تا زمانی که در آن شراب است په آن, کاس می‌گوبند. منظور از کأس در 
قرآن» شراب درون آن از باب مجاز است. پس تأویل آن همان تأویل واژه شراب و 
ماء است. همچنین در شرح واژه آکواب نیز تأویل دیگری ذکر شده است. پس 
دریاب و خدا می‌داند. 

کسف: کف به کسر کاف و همچنین كِسْفة به کسر پاره‌ای از هر چیزی را 
گویند. این واژه در چند جای از قرآن آمده است و مراد از آن پاره‌های عذاب نازل 
شده از آسمان و پاره ابرهایی که برای عذاب نازل شده می‌باشد. شاید بتوان آن را 
در موارد مناسب به مانند واژه عذاب و حتی به مانند واژه سحاب نیز تأویل برد. و 
خدا می‌داند. 

تکلیف: یعنی آن چا کلم بر تکلیف است. مانند آیه «لتکلّف إا 
تفستک»' [جز عهده‌دار شخص خود.نیستی] و مانند آن. تکلیف, امر کردن به آن چه 
که سخت و دشوار انتبت».می‌پاشد و از کلف به معنای مشقت» مشتق شده است. 
متکلف کسی است که در کار و عمل جیزی که در او نیست را ادعا می‌کند. همین 
طور متکلف به کسی گویند که دست به کاری می‌زند که به او مربوط نیست. بر هیچ 
کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین تکالیف و مؤکدترین آنها. تکلیف به قبول ولایت 
و ترویج آن و مجاهده و تلاش در راه آن است. پس شاید بتوان این آیه و مانند آن 
را به همین معنا تأویل برد. پس تأمل کن. 

بدان که در سوره ص آیه «وّما انا من الْمْتَلین»" [من از کسانی نیستم که 
چیزی از خود بسازم) خواهد امد که مراد از متکلفین. انسان‌های ظاهرساز, 
بدعت‌گذار و ریاکار می‌باشند که از جمله آنان کسی است که در باره دین خدا با نظر 
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و هوی و هوس خود سخن می‌گوید. پس دریاب و خداوند. هدایت کننده است. 

کهف: به معنای غار وسیع در کوه است. واژه کهف در چند جای از سوره کهف 
به کار رفته است. 

در کتاب سعد السعود به نقل از امام جواد علیه السلام آمده است که فرمود: ما 
کهف شما هستیم. مانند اصحاب کهف که ایمان را دوباره به دست آوردند و آن را 
آشکار ساختند. در باب غیبت احادیثی وجود دارد که می‌توان از آنها استنباط کرد 
که قائم ال محمد علیهم السلام از جهت غیبت و نیز مفاهیم متفاوتی که عرضه 
خواها کک شید اصتحانی کیف می ایی من تال کی 

کفل: و کفیل و آن چه مشتمل بر تکفل است. زمانی که کسی, دیگری را در 
پناه خود و امور او را به عهده بگیرد. گفته می‌شود: له و تکفله. در شرح واژه یتیم 
و در تأویل آن, دلایل تأویل (تکفل التیامی) و این که معنای باطنی آن مصون 
نگهداشتن نادانان شیعه از گمراهی و راهنماین و ارشاد آنها به سوی علوم دینشان 
است و این که کفالت کننده و ضامن این اهر علماء/و دانشمندان می‌باشند. خواهد 
آمد. 

شکی در این نیست که کفالة ال (ضَمانت خداوند) شیامل آن چه که در دنیا و 
آن چه در آخرت است. می‌باشد. ولی آن, نسبت به اهل ولایت است. کفل به کسر به 
نای شای و یره ات وا کی ون تیاه اید فیگن له کل میاه آزای و اران 
(نیز) سهمی خواهد بود] و سوره حدید آیه «رْیَکم کفلْن من رَْمَته»" [از رحمت 
یقن فا زا وآ ات ۱ 

در تفسیر فرات ہن ابراهیم از امام باقر عليه السلام و نیز از ابن عباس در تقسیر 
آیه «يو تكم کفْلین من رَحُمته» [از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند] نقل شده 
است که فرمود: منظورء امام حسن وامام حسین علیهما السلام می‌باشند. همچنین در 
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تفسیر آیه «َیْجُعُل کم ورا [و برای شما نوری قرار دهد] فرمود: منظور. علی 
علیه السلام است. پس تأمل کن." 

بدان که ذوالکقل از انبیای الهی است و در روایتی امده است که او. یوشع بن 
نون می‌باشد. ماجراهای او به طور مفصل در سوره انبیاء خواهد آمد. پس غفلت 
چ ۳ 

کامل: و آن چه که مشتمل بر کمال و إکمال است. کمال په معنای تام و کامل 
بودن و در مقابل نقص می‌باشد. همچنین إکمال به معنای کامل کردن است. مانند آیه 
«ولتکُملوا الْعدةٌ» ‏ [تا شماره (مقرر) را تکمیل کنید] و « الوم أَكُمَلت تکم دینک" 
[امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم] و «تلک عشرة کاملةٌ»" [اين ده (روز) 
تمام است] و «خولین کاملین»" [دو سال تمام] و «أوزارهم کاملة یوم لْقیامت»" [تا 
روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند]. 

فرات بن ابراهيم در تفسپرشن و افراد دیگر از امام باقر عليه السلام در تفسیر 
آیه «الیوم اکملت کم دینکمة وای کرده‌اند که حضرت فرمود: منظور. کامل کردن 
دین با ولایت علی علیه الستلاع اسیا (ادامه روایت). می‌توان از این حدیث. تأویل 
موارد متناسب با این ناویل را استنباط نمو دمو خدا می‌داند. 

کیل: و آن چه که به این معنا آست و کالوا و مکیال و نظایر آن دو. در قاموس 
للغه. کیل, مکیال و مکيلة به معنای آن چه که با آن پیمانه می‌شود. آمده است. کال 
الذراخم یمنی درهم‌ها را ورن گرد کال الشیء بالشی» یعنی آن را اندازه مود دیگر 
مشتقات آن کال لام کی اکتاله و اکتال له می‌باشد. در شرح واژه میزان, دلایل 
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تأویل آیه «إذا اکتاْوً على الئاس یسنتوفون* وذا الوم أو زوم یرون" 
[که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند# و چون برای آنان پیمائه یا وزن کنند 
به ایشان کم دهند] خواهد آمد. از تأویل اين آیه و تأویل میزان, می‌توان درستی 
تطبیق تأوبل میزان و واژه کیل را استنباط نموده چرا که کیل و میزان دارای معنای 
نزدیک به هم هستند. پس غافل مباش. 

کتمان: و کاتم یعنی آن چه به معنای کتمان است. مانند یکتمون و نظایر آن. در 
قاموس اللفه, کتمه کتماً و کتماناً و اکنتمه |یّاه به معنای پوشاند و پنهان داشت آن را 
میت امال کے ودای ھان کر ده کار کن اد ایک وه 
حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شد, دلایل این که دشمنان ائمه 
علیهم السلام. همان کسانی هستند که حق را با تحریف قرآن و مبهم کردن امر 
امامت. کتمان مي‌کنند. همچنین در شرح واژه کتاب. دلایل این تأویل در آیه «ِن 
زین یکمن ما آنّل ال من الکتاب»" کیال که آن چه را خداوند از کتاب نازل 
کردہ بھان بی‌دازند هة اسه ` `" 

در دعای دو بت قریش می‌خوانیم 5و کم من "شهادة کتموها» (و چه بسیار 
شهادت و گواهی که آن را کتمان نمودن), بر هیچ کی پوشیده نیست که از این آیه 
و آیه‌های دیگر استنباط می‌شود که مراد از کسانی که خداوند در قرآن» کتمان امور 
خیر را به انها نسبت داده است» دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند و هر کسی از 
گذشتگان و آیندگان که فضائل ائمه علیهم السلام را انکار کند. داخل در آن 
می‌باشد. چنان که موید این مطلب که حدیث حذیفه می‌باشد, در شرح واژه شهادة 
امده است. در تفاسیر ایات. احادیثی خواهد امد که به صراحت بیان می‌کند که 
بیشترین تحریفی که بهود و نصاری در تورات و انجیل و غیره انجام دادند و مطالب 
آنها را کتمان کردند. پیرامون امر نبوت پیامبرمان و جانشیتی علی علیه السلام و ائمه 
علیهم السلام بوده است. موید این مطلب در شرح واژه تحریف نیز آمده است. پس 
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دریاب. همجنین بدان که از حالات نفاق و مکر بیشتر دشمنان علی و ائمه علیهم 
السلام این بود که آنان به پیامبر صلی اله علیه و آله و حتی به ائمه علیهم السلام و 
عامه مردم اظهار می‌داشتند که از دوستداران و معتقدان آنها هستند و دشمنی و آزار 
آنان و بازداشتن آنها از حقشان را در باطن پنهان نگاه می‌داشتند. چنان که گروهی 
از مردم که از جمله آنان اولی و دومی می‌باشند و در روز غدیر و غير آن» این گونه 
بودند. به همین خاطر خداوند متعال در سوره مائده و سوره‌های دیگر فرمود: «والله 
َعَم ما دون وم تکتمُون» [و خداوند آن چه را آشکار و آن جه را پوشیده 
می‌دارید می‌داند] یعنی آن چه که از دوستی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتش 
اظهار می‌دارید و آن چه که از بازداشتن حق آنان از آنها و دشمنی و آزار آنها در 
دل پنهان می‌دارید. از این رو تأویل دیگری نیز وجود دارد که از آن غافل مباش. 
چنان که در شرح واژه سر امده است. همچنین برخی از دلایل آن در شرح واژه 
نعمة خواهد امد. 

مراد از کتمان اهل چِقچتان که بر شرح واژه |خفاء آمد. پنهان کردن آن چه 
که در دل‌های آنان از ولایت و دوتتتی با اولیای الهی است. می‌باشد. همچین 
توضیح آن در شرح وا وت من ی خدا هدایت کننده است 

مکرمة: و کرام و مکرمون و کریم و آن چه که به این معنا است مانند کرام. 
اکرام و نظایر آن دو. در قاموس اللفه, کرم با حرکت راء در مقابل فرومایگی آمده 
است. گفته می‌شود کر بد ضم راء کرامة و کرماً فهو کریم و مکرم. رم و کرمه به 
معنای به او احترام گذاشت و او را بزرگ داشت می‌باشد. کریم به معنای کسی که 
خیر او زیاد است نیز به کار برده می‌شود. از احادیثی که اشاره کردیم و احادیث 
دیگر برمی‌آید که مراد از این واژه‌ها به هنگام تأویل, ائمه علیهم السلام می‌باشند. در 
ذیل قصل اول از همین گفتار. حدیث محمد ین سنان آمده است که بر تاویل 
مکرمین به ائمه علیهم السلام و این که منظور از عباد مکرمون, آنها می‌باشند. دلالت 
دارد. در شرح واژه عباد نیز احادیتی در این رابطه امده است. در توضیح واژه جلال 
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نیز در این‌باره سخن به میان آمد. در سوره الرحمن دلیل این که آنان کرامة اله 
هستند که خدا بندگان را به اطاعت آنان اکرام کرده است. خواهد آمد و آن بر معنای 
آکرم الله و اه کریم تیر دلالت دارد. همچنین دلیلی است بر این که می‌توان من آکرمه 
الله را به شیعیان ائمه علبهم السلام نیز تأویل برد. 

در شرح واژه سفره, دلایل این که ائمه علیهم السلام. کریمان و نیکوکاران‌اند. 
امده است. در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام امده است که فرمود: به درستی 
که ائمه علبهم السلام همان برگزیدگان و کریمانند پس تأمل کن. 

کاظم: و آن چه به این معنا است. کظم غیظه به معنای این است که آن فرد با 
آن که می‌توانست به دشمنش ضربه بزند, خشمش را فرو برد. در شرح واژه خیر, به 
دلایل این که ائمه علیهم السلام, سرچشمه تمام خوبی‌ها هستند و همه نیکی‌ها که از 
جمله آن کظم غیظ (فرو بردن خشم) از فروع آنان است. اشاره شده است. در برخی 
از زیارت نامه‌های امير الممنین عليه السلام ى خوانيم: «انت الکاظم الفيظ» (تو 
فرو برنده خشمی). عبارت «الکاظمین الفیظ». [فرو/ برندگان خشم] در سوره آل 
عمران خواهد امد. 

کلمة: و کلمات و کلم و کلام ون که که ,یه .این میا است. در قاموس اللغه, 
کلام به معنای گفتار و کلمه به معنای لفظ و قصیده آمده است. جمع كلمة. کلم است. 
کلمّه تکلیماً و کلاماً به معنای سخن گفت. می‌باشد. عیسی عليه السلام. کلمة اله 
است. زیرا او از خدا و کلامش استفاده کرد یا به این دلیل که او از کلمه «کن بغیر 
آب» (بدون بدر باش)است. این الفاظ در قران, فراوان و به گونه‌های متعدد آمده 
است. مانند: کلمة اله, کلمات الهء کلام الله و آن چه که به معنای آن است, مثلاً مانند 
آن چه که به زب اضافه شده است. از جمله آن, کلمة ربک تلقی آدم من ربه 
کلمات. [ذ ابتلی ابراهیم ره بکلمات و مانند آن و كلمة التقوی. كلمة الفصل. کلمة 
طیبة. کلمة باقية. الکلم الط" و مانند آن و کلمة الکفر, کلمة خبيثة و نظایر آن 
می‌باشد. كلمة الکفر. کلمة خبيثة و مانند ان چه که از احادیث برمی‌اید, به ان چه 
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که دشمنان ائمه علیهم السلام در ترک ولایت گفته‌اند, تأویل شده است و چنین 
اقتضا دارد که این واژه‌ها را باید در مقابل واژه‌های مقام مارح قرار داد. در تفسیر 
عیاشی و کتاب‌های دیگر از امام باقر در تفسیر آیه «وَجَقل كَلِمَة الّذين کروا 
السَفّْی» [وکلمه کسانی را که کفر ورزیدند» پست گردانید] آمده است که فرمود؛ 
کسی که به آن سخن می‌گوید, عتیق یعنی اولی می‌باشد." در تفسیر قمی آمده است 
که شأن نزول آیه «ولقد قالوا کلمَةٌ الکفر»" [در حالی که قطعا سخن کفر گفته اند] 
کسانی هستند که در کعبه پیمان بستند که حکومت به بنی‌هاشم باز نگردد و منظور 
از کلمة الکفر همین است. دلایل تأویل الکلمة الخبيثة به آن چه که در سوره ابراهیم 
ذکر کردیم, خواهد آمد. 

اما غیر از کلمة الکفر. کلمه خبیثه و نظایر آن که در مقام ذم هستند, بیشتر 
کلمات به ویژه کلمة الله و مانند آن. به ائمه علیهم السلام تأویل برده مي‌شود. 
تین تأویا پستیاری از انیا مایت و ناغ ی دز احاویف آمده انیت بلک 
در برخی از آنها؛ تمام ايڻ تاویل‌ها دکر شده است ولی روشن است که ولایت و 
امامت به یک چیز برمی انديفت فرقی بین این دو تأویل نیست. چنان که 
بارها از آن چه در شرّخ‌هاي قیلی اورديم» این مطلب روشن و اشکار شد. اما 
سزاوار است که تناسب داشتن تعبیر به هنگام اول در نظر گرفته شود. 
را به امام و به کتاب خداوند که در باره امام و ولایتش آمده است تأویل برد. چرا 


که عمده آن جه که خداوند در باره آن سخن گفته است. پیرامون ولایت می‌باشد. 


پس دریاب و از مواردی که در آن مشتقات کلام په معتای متمارفش آمده است. 
غافل میاش. در اینجا به برخی از احاديتی که بر تأویل این کلمات دلالت دارد. 
اشاره مي‌کنيم. 
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در شرح واژه حق احادیثی آمده است که دلالت می‌کند بر این که معنای باطنی 
آیه «ویُرید الله آن یحی الحی بکلماته» [و(لی) خدا می‌خواست حق (اسلام) را با 
کلمات خود تابت کند] این است که خداوند اراده می‌کند که با علی علید السلام, 
احقاق حق آل محمد علیهم السلام کند. همچنین دلالت دارد بر این که معنای باطنی 
کلمة ال, على عليه السلام است و آن در زمان رجعت می‌باشد. در روایت صدوق از 
امام باقر عليه السلام نقل شده که در تفسیر آیه فوق فرمود: منظور. سخنان ائمه و 
قانم آل محمد علیهم السلام می‌باشد. 

در شرح واژه روح. حدیثی امده است که دلالت می‌کند بر این که خداوند 
متعال په وسیله کلمه‌ای سخن گفت و ان کلمه تبدیل به نور شد. سپس خداوند. 
محمد صلی الله علیه و آله, علی و ائمه علبهم السلام را از آن نور خلق کرد. سپس 
خداوند به وسیله کلمه‌ای سخن گفت و آن کلمه تبدیل به روح شد و خداوند آن 
روح را در آن نور اسکان داد. بس آنها,:زوح الله و کلمة اله می‌باشند. (ادامه 
روایت). 

در منتخب البصائر از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من 
کلمة اله هستم که پراکنده شذگای. با/آن,,جمم و جهع شدگان با آن پراکنده 
می‌شوند.(ادامه روایت). در تفسیر عیاشی از آمام رضُا علیه السلام در تفسیر آیه «ما 
تفت کلمات الّه»" [سخنان خدا پایان نپذیرد] آمده است که فرمود: ما کلماتی 
هستیم که فضائل ما را پایانی نیست و کنه آن درک نشود. 

در متون مختلف زیارتی می‌خوانیم: السلام على الكلمة التامة و على کلمة 
الرحمن و على كلمة المعبود و على كلمة اقه الحسنی و العلیا (سلام بر کلمه کامل و 
بر کلمه رحمان و بر کلمه معبود و بر کلمه نیکوتر و برتر خداوند). و نظایر آن 
فراوان است. در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لا دريل 
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لکلمات الله» [وعده‌های خدا را تبدیلی نیست] آمده است که فرمود: یعنی ا 
تغیبر نمی‌کند. در تفسیر قمی از انام ا ا دز کسیر ابد «ان الذین 
حَقّت علیهم کلمت ربک لا بۇمتون» " [در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر 
آنان تحقق يافته ایمان نمی‌آورند] آمده است که فرمود: منظور, کسانی هستند که 
علی علیه السلام را انکار کردند و ولایت بر آنها عرضه و یمان به آن بر آنها واجب 
شد. (ادامه روایت). دلالت این حدیث بر تأویل بردن کلمة ریک و مائئد آن په 
ولایت. ظاهر و اشکار است. و در روایت عبدالله بن ستان از امام صادق عليه السلام 
آمده است که حضرت آیه‌ای را به این شکل قرائت کرد: «ولقد عهدنا إلى دم من 
ل کلیات ف محمد و غل و الس E EC A‏ 
این آیه. این طور نازل شده است. در کتاب خصال و کتاب‌های دیگر از امام صادق 
عليه السلام و رسول اله صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه «تلقّی دم من ره 
کلمّات فتاب عَلیْم» [سپس آدم از:پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر 
او ببخشود] روایت شده اسیت که فرمود:/آدم عليه السلام گفته است: سالک بمحمد 
و على و فاطمة و الحسر و العسیناللا ثبت على (به حق محمد. علی» فاطمه, 
حسن و حسین از تو مسألت هارم که توبه مرا,پیذیری). (ادامه روایت). 

همچنین در خصال ز امام صادق عليه السلام در تضیر آیه «رذ ابی اراهیم 
رهه بکلماتٍ ناهن" [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن 
ا انجاء رسائید] آمده است که فرمود: این کلمات, همان کلماتی است که آدم 
از پروردگارش دریافت کرد و توبه نمود و ابراهیم علیه السلام گفته است: أُسألک 
بحق محمد" و ... (که در حدیث قبل آمده است) از حضرت پرسیده شد که معنای 
«أتمهن» چیست؟ حضرت فرمود: این کلمات را تا حضرت قائم عليه السلام که ۱۲ 
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امام می‌شوند, کامل کرد. (ادامه روایت). به هنگام تفسیر این آیات ذکر شده احادیث 
دیگری نیز می‌آید که بر این که مراد از کلمات. ائمه علیهم السلام و ولایت انان 
است. دلالت دارد. در کنز الفوائد از امام رضا عليه السلام در تفسير آيه «وأَلرَمَهُمٌ 
کَلمة التقوّی»' [و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت] روایت شده است که فرمود: 
منظور از كلمة التقوى» ولايت على عليه السلام است. 

مؤلف گوید: منظور از کسانی که ملزم به کلمه تقوی شدند. شیعیان آن حضرت 
می‌باشند. چرا که آنان شایسته‌تر به آن و اهل آن بودند. همچنین برخی از دلایل 
تأویل کلمة التقوی در شرح واژه مثل خواهد آمد. در کشف الغمه و کتاب‌های دیگر 
از برخی از اهل تسنن و دیگران از پیامبر صلی اله علیه و آله روایتی نقل شده است 
که حضرت فرمود: خداوند, عهدی را پیرامون علی عليه السلام به من سپرد. پس 
عرض کردم پروردگارا, آن را برایم تبیین کن. خداوند فرمود: علی علیه السلام نور 
کسی است که از من اطاعت کند و پرچم هدایتِ و کلمه‌ای است که متقین را به أن 
ملزم کردم. هر کسی او را دوست داشنته باتند."مرا,دوست داشته و هر کس با او 
دشمنی کند. با من دشمنی کرده است. (ادامه:روایت). 

استاد ما علامه مجلسی در وضیکی بیان داشتند که ائمه علیهم السلام همان 
کلمة التقوی و آن جه که به معنای ان است, هستند و وجه تسمیه ائمه علیهم السلام 
به کلمة التقوی به دو دلیل می‌تواند باشد: ۱. به دلیل این که آنان کلمات خداوند 
هستند که مراد خداوند را بیان می‌دارند, چنان که کلمات. آن چه که در درون انسان 
هست را بیان می‌کند. ۲. یا به این خاطر که ولایت آنان و قائل شدن به امامت‌شان, 
سبب پرهیز و مصون ماندن از اتش جهنم است. پس با این توضیح باید مضافی را 
در اینجاء در تقدیر بگیریم» یعنی در اصل ذو کلمة التقوی بوده است. به نظر من اگر 
تأمل کنیم. تطبیق اين استدلال در غير کلمة التقوی نیز واضع و آشکار است. 

در تفسیر عیاشی از امام رضا عليه السلام در تفسیر آیه «وئوّا كَلِمَة الفْصل»" 
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[اگر کلمه فصل نبود] آمده است که فرمود: منظور از کلمة الفصل, امام می‌باشد و 
دلیل آن آیه «رجعلها کلمَة بَاقبة فى عقبه»" آو او آن را در بی خود سخنی چاویدان 
کرد باشد] می‌باشد که منظور از کلمة ياقية در آن, امامت می‌باشد. 

در کتاب نصوص از حذيفة بن یمان روایت شده که گفت: پیامبر در حدیثی 
فرموده است: «ائمه علیهم السلام ٩‏ تن از فرزندان حسین(ع) هستند». به حضرت 
عرض کردم: پس حسن عليه السلام چه می‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند امامت را 
از نسل حسین عليه السلام قرار داده است و منظور از أيه «وَجَعَلَهًا كلمَة بَاقيّة فى 
عقبه» همین می‌باشد. (ادامه روایت). 

در تقسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «یه يصع اک 
الطیّب والْعمل الصالح بر فعه»" [سخنان : پاکیزه به سوی او یالا می‌رود و کار شایسته 
به آن رفعت می‌بخشد] آمده است که در حالی که دستش را به سوی سینه‌اش درا 
کرد. فرمود: متظور. ولایت ما.اهل, بیت علیهم السلام است. پس هر کسی ما را 
دوست نداشته باشد. خداویذ هیچ عَمَلی/,را از او نمی‌پذيرد. همچنین از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: منظور.از کلمه, گفتن لاله اله محمد رسول اله 
و علی ولی‌اته و خلیفة رسَولْاله.است و منظور از عمل صالح. اعتقاد قلبی است به 
این که این امر. حق می‌باشد. و برخی از احادیثی که گواه بر این مطلب است. در 
شرح واژه طیب و قول و نظایر آن, آمده است. 

پس تامل کن تا تاویل هر مورد را متناسب با آن دریابی و خداوند هدایت 
کتتیه انت 

أكنة: و آن چه که مشتمل بر کن است. کن به معنای پنهان کردن و پوشاندن 
می‌باشد. و همچنین بر خانه‌ها و شبیه آن که موجب محافظت و پوشاندن می‌شوند 
لیز اطلاق می‌شود. مي‌توان آن را به قاقد ستر و بیت و نظایر آن دو در موازد 
متاسب. تأویل نمود. در شرح واژه‌های کتمان. ستر. اخفاء و غیره, احادیثی آمده 
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است که می توان از آنها تأویل به غیر از اولی را نیز در موارد مناسب, استنباط نمود. 
چرا که همه این واژه‌ها به یک جیز بر می‌گردند. پس دریاب و خداوند متعال و 
حجت‌های او داناترند. 

کره: و اکراه و آن چه به معنای آن دو است. در شرح واژه إراده که مقابل 
کراهت است و حتی در شرح واژه حب نیز احادیتی امده است که می‌توان از انها 
برخی از تأویل‌های واژه‌هایی را که مشتمل بر کراهت می‌شوند. البته در برخی از 
موارد مناسب, استنباط نمود. گاهی کره در مقابل تسلیم شدن و اطاعت کردن 
استعمال می‌شود. پس غافل میاش و خدلوند. هدایت کننده است. 

أکمه: تاویل آکبه در شرح واژه أعمى آمده است. آکمه به معنای کور مادرزاد 
می‌باشد. پس دریاب. 

کسوة: و آن چه که مشتمل بر کسوة است. کسوه به معنای لباس می‌باشد. کساه 
یعنی او را لباس پوشاند. در شرح واژه ثوټ آوردیم و در شرح واژه لباس نیز 
تأریلی خواهد آمد که شاید بتوان آن را دز مورد ماسب در تأویل کسوة نیز به کار 
برد. پس تأمل کن. 
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لولوٌ: همان مروارید معروف است. مفرد آن او از: می‌باشد. تال به معنای 
درخشیدن است. در شرح واژه بحر. دلایل تأویل لول و مرجان در آیه «یخرج 
هنال والْترجان» [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان برآید] به امام حسن و 
امام حسینعليهما السلام آمده ا :پس شاید بتوان آن تاویل را در آیه‌های دیگر 
اگر تناسب داشته باشد, به کار پرد, بلکه بثابر آن چه که در باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول آمد و آن چه که در شرخ واه مال خواهد آمد. می‌توان در برخی از 
موارد. آن را به برخی از یلو ې تأویل,برد. و جدا می‌داند. 

ملجا: این واژه دو بار در سوره توبه و همچنین در سوره شوری به کار رفته 
است. ملجاً به معنی پناهگاه و تکیه‌گاه می‌باشد. شاید بتوان آن را در موارد مناسب 
به امام تاویل برد و دلیل آن, حدیث حضرت است که در شرح واژه امن آمده که 
فرمود: ائمه علیهم السلام. برای هر کسی که به آنها یناه بیاورد. یناه می‌باشند. (ادامه 
روایت). 

در روایت طارق از امیرالممنین علیه السلام آمده است که فرمود: امام . 
تکیه‌گاه و پناهنگاه است. در زیارت جامعه مي‌خوانيم: آمن من لجا الیکم (هر کسی 
به شما پناه بیاورد. در امان است). پس تامل کن. 

ألباب: واژه «أولوا الالباب» فراوان در قرآن به کار رفته و به معنای خردمندان 


۱- رحمن /۲۲. 
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می‌باشد. چرا که لب همان عقل است. در احادیث آمده است که مراد از آن, ائمه 
علیهم السلام و همچنین شیعیان ایشان می‌باشند. در تفسیر قمی از امام صادق علیه 
السلام در ي اه «رلتذ کر الوا الاب [ تا در (یاده) آیات از بیندیشند ] آمده 
است که فرمود: منظور از اولوا الألايه علی و ائمه علیهم السلام می‌باشند." در 
کشف الغمة از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: منظور از اولوا الألباب» 
کسانی هستند که در آیه «لّذین بُوفون بعهد اللّه»" (کسانی که به عهد خداوند وفا 
می‌کنند) توصیف شده‌اند. در کافی نیز از امام باقر عليه السلام تقل شده است که 
فرمود: منظور از اولوا الألبابه شیمیان ما می‌باشند. در برخی از متون زیارتی 
می‌خوانیم: [مام أولی الألباب (پیشوای خردمندان). پس اندیشه کن. 

لعب: و آن جه که بر آن دلالت دارد مانند یلمبون و نظایر آن. لمب بر خلاف 
جدی آسنتد لاپ کسی است که فسخره می‌کند و په سخره می کیرک و مانند آن: 
احادیثی در شرح واژه سخریه. خوض و ماتندٍ آن امده و در شرح واژه هزه نیز 
خواهد آمد که می‌توان از آنها تأویل لته شال دشمنان ائمه علیهم السلام و 
منافقان آنان بلکه به اعمال و اقوالشان یا به صورت مطلق, یعنی چه نسبت به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه عليه م البتلام و,چه نسبت به دیگران» تأویل برد. و یا این 
که تأویل آن, اعمال و اقوال آنان تنها نسبت به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمد 
علیهم السلام و رفتار ظاهری آنها با آنان باشد. جرا که آنها تظاهر به دوستی ائمه 
علیهم السلام می‌کردند و آنان را در ظاهر مراعات می‌کردند ولی در باطن خلاف آن 
را می‌پروراندند. مانند بسیاری از اعمال و اقوال دومی نسبت به امیرالمومنین علیه 
السلام و مانند رفتار مأمون نسبت به امام رضا عليه السلام و نظایر آن. و خدا 


می‌داند. 


۱- ص/۲۹: 
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لات: نام بتی است. در عیون ِ ِ صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: 
السللام. eT OE NEE‏ به فتته 
افتادن مردم و اغوا شدن آنها توسط آن دوه شد ید تر از فتنه گوساله و سامری بو ده 


به نظر من اولین دلیلی که فتنه لات از فتنه گوساله و سامری شدیدتر می‌باشد, 
این است که فتنه لات تا روز قیامت دوام دارد و در طول این مدت بر بیشتر مردم 
پوشیده است. البته به جز مفاسد و آسیب‌هایی که به خواص و عوام مردم به‌ویزه 
ائمه بزرگوار عليه السلام وارد می‌سازد. 

لجة: به آب فراوان گویند. بحر لجی نیز از همین ريشه است. بنا بر تأویل واژه 
بحر که پیشتر آمد. می‌توان لجی را به علم بسیار و مانند آن, تأویل نمود. پس تأمل 
کن. 

لوح: به صورت مفرد.و جمع: در فاموس اللفه, لوح به معنای هر صفحه پهن از 
چوب یا استخوان امده است. لوح در قران به صورت الواح موسی. الواح سفینه 
نوح و لوح محفوظ امده‌ اسيتِ, لوح محفوظ در قران به الکتاب. ام الکتاب و نظایر 
اج نیز تعبیر شده است. در شرح واژه‌های کتاب. صحف. ام سفینه و غیره تأویل 
این واژهها و غير آن به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آمده است. 
ظاهر این است که بیشترین جیزی که در آلواح مکتو به (لوح‌های نوشته شده) آمده 
است» پیرامون فضائل ائمه عل السلام و ولایت آنان می‌باشد. پس شاید بتوان آن 
را در موارد مناسب به ائمه علیهم السلام و به صفحه‌های دل آنان نیز تأویل برد. 
پیشتر به این که منظور از الامامة المحفوظة, انها می‌باشند اشاره کردیم. پس دریاب 
و خدا می‌داند. 
الحاد: و آن چه بر آن دلالت دارد. مانند: یلحدون و نظایر آن, إلحاد به معنای ستم 
و برگشتن از حق می‌باشد. آلحد یعنی باز گشت, عدول کرد و مجادله کرد. آلحد بزید 
یعنی او را عیب کرد و به او دروغ بست. ألحد الحرم یعنی در آن چه که به آن امر 
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شده باشد. افراط ورزید و حرمتش را حلال شمرد و آن را تقض کرد و یا شریک..--- 


قرار داد و به او ستم کرد. 

از امام صادق عليه السلام در تفسير أيه «ومن برد فيم لخاد بظلم» [ او (نیز) 
هر که بخواهد در آنجا به ستم (از حق) منحرف شود] آمده است که فرمود: هر کسی 
که در آن غیر خدا را پرستش کند یا غیر از اولیاء الهی را دوست داشته باشد. در آن 
الحاد ورزیده و حرمتش را حلال شمرده است. در تفسیر قمی از امام صادق علیه 
السلام در تسیر آیه فوق روایت شده که فرمود: شأن نزول آیه, کسائی هستند که 
برای على عليه السلام شریک قرار دادند و په او ستم نمودند." در روایتی آمده است 
که این افراد وارد کعبه شدند و پیمان بستند که مانع خلاقت علی علیه السلام شوند. 
بس معنای الحاد فى البیت همین است. در شرح واژه‌های بیت, حرم و مانند آن 
دلایل این که تأویل بیت و حرم و نظایر آن, ائمه علیهم السلام و ولایت آنها 
می‌باشد. آمده است. پس تأمل کن و دریاب.:در دعای دو بت قریش مي‌خوانيم: 
انهما آلحدا فی آیاتک (همانا آن دو دوز آیات شرک ورزیدند). در فصل سوم از 
گفتار دوم آمد که منظور از کسانی که در آیات خداوند شرک می‌ورزند. دشمنان 
ائمه علهم السلام می‌باشند. شاید مراد از آن» تغییر کتاب خدا و پنهان نمودن 
حکومت امام عليه السلام باشد, چرا که امام نیز د اب له (آیه و نشانه غدا) است: بس 
تأمل کن. 

لد: اين واژه در سوره بقره آیه «وگو رَد الخصام»" [و حال آن که او 
ی سا ات وی E‏ او 
ستیزه‌جو را بدان بیم دهی] آمده است. در اتجا روایتی از امام صادق عليه السلام 
نقل خواهد شد که در تفسیر آیه سوره مریم فرمود: تو با برافراشتن على عليه السلام 


۱- حج /۲۵. 

۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۵۸ 
۳ پقره/۲۰۳. 
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به عنوان عَلْم. قوم لجوج و سرسختی را بیم می‌دهی که منظور از آن قوم کفار و 
دشمنان می‌باشند. در روایتی نیز آمده است که متظور از قوما لت (قوم لجوج و 
OO GSE RES‏ ت که خصومت و 
دشمنی شدیدی دارد و لد کسی است که خصومت او بیشتر است. پس منظر باش. 

لبس: و لباس و آن چه که په این معنا است: «لبس عليه الأمر» ي یعنی امر پر او 
مشتبه شد. البسه یعنی آن را پوشاند. از این رو جامه و شب. لباس نامیده شده‌اند و 
به همین خاطر خداوند هر یک از زن و شوهر را لباس یکدیگر قرار داده است. 
همچنین امر ملیس به معنای امر مشتبه می‌باشد. در حدیث زندیق که در فصل سوم 
از گفتار دوم ذکر شد. دلایل این که دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند 
که با خلطشان در تحریف کلام خدا و مخفی نمودن حاکمیت امام علیه السلام و 
ترویج ان چه که اراده کرده است, حق را با باطل در می‌آميزند, آمده است. 

همچنین در شرح واژه ایضان. دلایل تاویل آیه «ولم لبوأ ایمَانم ظلم»" 
و ایمان خود را به شرک لاهن ہو این که آنها ولایت علی علیه السلام راً با 
ولایت فلانی و فلانی خلط نگردنل ی رياميختند. آمده است. 

در سوره اعرافء اجادينی را ذکر می‌کنيم که بر تأویل «لباس" اّقوی» به جهاد 
و عفت ورزیدن دلالت دارد. با این تعلیل که انسان عفیف, اگر چه عاری از لباس 
باشد ولی عورتش آشکار نمی‌شود. ظاهر این است که شیعیان. مجاهد و عفیف 
حقیقی‌اند و جهاد و عفتشان به ولایت است. پس می‌توان «لباس التقوی» و مانند آن 
را به ولایت و آن چه در مقابل آن است. مانند لبا س الجوع و نظایر آن را به ترک 
ولایت يا آن چه که یه ترک آن مربوط می‌شود. تأویل پرد. موّید این تأویل حدیثی 
است که در تفسیر قمی از اماء اقر عليه السلام پیرمون آیه « سکم نیع [يا 

شما را گروه گروه به هم اندازد] آمده است که فرمود: منظور از | ن» اختلاف در دين 
و طعته زدن برخی از شما به برخی دیگر است. برخی از مؤیدهای این تأویل در 


ٍ- انمام ۸۲ 
۴ انعام /۶۵. 
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شرح واژه شیعه, آمده است. 


در کافی از امام صادق عليه السلام حدیثی نقل شده که حضرت در ان پیرامون 
توصیف اسلام فرمود: خداوند. اسلام را لباسی برای هر آن که آن را به تن کرد قرار 
داد. تأویل اسلام, پیشتر آمده است. همچنین به برخی از تأویل‌ها در شرح واژه 
ثیاب و واژه‌های دیگر اشاره کردیم. پس دریاب تا موارد تأریل آن پر تو مشتبه 
نشود. 

لوط: لوط, پیامیر خدا و پسرخاله اپراهیم عليه السلام و برادر ساره يا اسحاق 
می‌باشد. ماجراهای لوط و قومش و اعمال قبیحی که قومش مرتکب می‌شدند و این 
که او به پیامبر صلی اله علیه و اله و خاندان مطهرش توسل جست تا خداوند 
قومش را هلاک کند و او را از شر آنان نجات دهد, به طور مفصل در سوره هود 
خواهد آمد. پیشتر گروه‌های مخالفین. به مانند قوم لوط می‌باشند. چنان که در این 
عصر, به عینه شاهد آن هستیم. این مطلب به طور کامل در سوره هود و سوره‌های 
دیگر واضح و آشکار خواهد شد. 

لطیف: در قرآن عبارت «الله لطیف» آمده است و یکی از معانی آن. این است 
که خداوند. نسبت به تمامی افریده‌های خود در دنیا از تمام جهات و بر اهل دين و 
ولایت در آخرت. دارای لطف و احسان است. اب به جز کسانی که آنها را به 
خودشان واگذاشت که همان کسانی هستند که به خاطر دشمنی با ائمه علیهم السلام 
به تدریج به سوی شقاوت کشانده شدند. 

الحاق: یعنی آن چه که مشتمل بر الحاق است. مانند: آلحقنی و نظایر آن. الحاق 
به معنای اتصال, چسباندن و ملاقات و درک کردن حضوری می‌باشد. شکی در این 
نیست که پیروان ائمه علیهم السلام. ملحق به آنان هستند. و همین‌طور پیروان 
دشمنان ائمه علیهم السلام. ملحق به آنان می‌باشند. اگر چه در دنیا یکدیگر را 
ملاقات نکرده باشند. پس صرف مشارکت در اعتقاد و اعمال و دوست داشتن آن در 
حکم ملاقات و دیدار می‌باشد. در حدیثی این طور آمده است که هر کسی سنگی را 
دوست داشته باشد. خداوند متعال او را با ان محشور خواهد کرد. 


لیل: بدان که تأویل واژه ليل به دو صورت آمده است؛: 
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. تأویل آن. زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلط شدن دشمنان 
ائمه علیهم السلام و چیره شدن حکومت‌های آنان بر مردم می‌باشد. به طوری مردم 
در آن زمان در تاریکی‌های جهالت به دين و به شناخت حق ائمه علیهم السلام 
متحیر و سرگردان ماندند. از این رو است که در برخی از روایات. واژه لیل په 
دشمنان ائمه علیهم السلام, تأویل برده شده است. به خصوص بعضی از آنان که 
غات و سپ وج شدن مردم در آن. ظلمت و تاریکی بود. 

۲. اویل آن. امامانی می‌باشند که امامتشان مخفی و پوشیده بود. چنان که از 
او آیه «لیال عشر» که ا خواهد آم برمی آید. آیه اشاره به مغلوب شدن 
برخی از ائمه علیهم السلام و مخفی بودن امامت آنان از ترس مخالفین دارد. 
همچنین می‌توان از تأویل این آیه. تأویل ليل به فاطمه علیها السلام را استنباط 
نمود. چرا که می‌تواند منظور از آن پوشش و عفاف او و تاریکی‌های ظلم و ستمی 
باشد که او را ر فرو برد.ینابراین ناگزیر باید در تأویل هر موردی که نص و 
تصریح خاصی در ا ن نیال" و واب داشتن از نظر مقام مدح و ذم و غير آن را 
در نظر گرفت. در اینجا 4 پک از أحادیشی که بر این دو تأویل دلالت دارد. اشاره 
م‌کنيم و از جمله احادیتۍ که بر تأویل اول دلالت دارد. حدیتی است که در شرح 
واژه ظلمات آمده است که در آن امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «رآیة له 
الیل سلخ مه هار دا شم مطلمُون» [و نشانهای (دیگر) برای آنها شب است که 
روز را (مانند پوست) از آن بر می‌کنيم و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند] 
فرمود: محمد صلی الله علیه و اله وفات نمود و ظلمت و تاریکی پدیدار گشت. به 
همین دلیل آنها فضل و برتری اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله را ندیدند و درک 
نکردند. 

حدیث دیگر. حدیثی است که صدوق و دیگران از ابابصیر از امام صادق علیه 
السلام در تفسير أيه «واللیل دا یَغشاها» [سوگند به شب چو پرده بر آن پوشدا 
روایت کرده‌اند که فرمود: منظور از لیل, پیشوایان ن ظلم و ستم هستند که به جای ال 
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محمد علیهم السلام به حکومت پرداختند و در جایگاهی نشستند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شایسته‌تر از آتها به آن بود. پس آنها دين رسول خدا صلی الله 
عليه و آله را در پرده ظلم و ستم فرو بردند. همچنین در این رابطه, احادیث دیگری 
نیز از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام در تفسیر ايه فوق امده است 
که فرمود: منظور از لیل عتیق, ابن صهاک و بنی امیه می‌باشند. 

حدیت دیگری نیز از امام باقر علیه السلام آمده است که در تفسیر آیه «والڵیْل 
ذا یَُشی» [سوگند به شب چون پرده افکند] فرمود: منظور از لیل در این آیه, 
دومی می‌باشد که علی علیه السلام در زیر سایه حکومت او قرار گرفت و خداوند به 
امیر الممنین عليه السلام امر فرمود تا در دولت آنان صبر پيشه کند تا آن که به 
بایان برسند. (ادامه روایت). همچنین در روایت جابر از امام باقر عليه السلام در 
تفسیر آیه «راللیل ادا بسر" [و به شب وقتی سیری شود] آمده است که فرمود: 
مورب نبوی فیام عضرت قاف عاید السلام افت: 

در کنزالفواند از حضرت على علیه,البتلام در تقبیر آیه «واللل إذا عسْعس»" 
[سوگند به شب چون پشت گرداند] آمدم ات کیا فامود؛ یعنی ظلمت و تاریکی 
شب و آن, مثلی است که خداوند بزای, کسی که ولایت راربرای خود ادعا کرد و از 
صاحبان ولایت (ائمه علیهم السلام) عدول کرده استء به کار پرد. (ادامه روایت). 

از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد روایت جابر از امام باقر علیه 
السلام است که حضرت در تفسیر آیه «ولیّال عشر»" [و سوگند به شب‌های دهگانه] 
فرمود: منظورء امام حسن مجشبی علیه السلام تا امام حسن عسگری علیه السلام 
یگرء روایت نصرانی است که در ان از امام کاظم عليه السلام در 
باره تفسیر آیه «انا لاه فی ليله مبارکة»" [(که) ما آن را در شبی فرخنده نازل 


نت 
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کردیم] پرسید. پس حضرت فرمود: منظور از «الليلة المبارکة». فاطمه علیها السلام 
می‌باشد. سپس این آید را قرائت نمود: «فیها فرق کل آنر ی [در أن (شب) 
هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می‌یابد] و فرمود: تا آن که از او خير 
کثیری خارج می‌شود و مردان حکیمی از نسل او می‌آیند. (ادامه روایت). 

در کتاب تأویل آیات از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که حضرت 
ذز قسن سور لا القتر ده متظیی ای آي «لبلة القدر خی مُن آلف شهر»! 
[شب قدر از هزار ماه ار جمندتر است] فاطمه علبها السلام می‌باشد و مقصود از 
ملائکه در ر آيه «ترّل المَلَاِكة والروح فیها»" [فرشتگان ن با روح فرود آیند] مومنانی 
می‌باشند که صاحب علم آل‌محمد صلی اله علیه و آله هستند و منظور از روح روح 
القدس است که پیرامون فاطمه علیهاالسلام است و آیه «من کل مر« سم[ برای 
را توت ات وی رت ای یعنی از هر چیز حتمی. و «ختّی 
ملع الْفْخْر»" [تا طلوع سپیده:دم] یمنی تا قیام حضرت قائم عليه السلام.(ادامه 
روایت). 

مولف گوید: ظاهر این است که مراد اینجا ائمه علیهم السلام می‌باشند. پس 
حضرت تبیین نمود که نها ملانکه نامیده شده‌اد. چرا که آنها صاحب علم آل محمد 
علیهم السلام هستند و آن را خقظ می‌کنند. بنا بر این معنای نزول آنها در آ ن شب. 
پدید آمدن آنها در آن می‌باشد. چنان که این مطلب. پیشتر در تأویل ليلة مباركة نیز 
امده است. پس تامل کن. 

لحم: در شرح واژه خنزیر تأویل لحم الخنزیر (گوشت خوک) به دشمنان ائمه 
علیهم السلام آمده است. در شرح واژه موت نیز دلایل این که مي‌توان آن را به غذا 
و نوشیدنی ناصبی‌ها تأویل برد. می‌آید. همچنین آنجا به دلایل معنای آیه «أیْحبٌ 
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آحدکم آن یاکل لحم آخیه مَیتا» [آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده‌اش را بخورد] اشاره مي‌کنيم. بنا بر این می‌توان لحم در مقام مدح را به مقابل 
آن و به ولایت و به برخی از علوم ائمه علبهم السلام تأویل برد. چنان که مطالبی که 
در فصل سوم از فصل اول آمده است. گواه این تأویل می‌باشد. همچنین از مطالبی 
که در شرح واژه فطرت آمده و در شرح واژه نطفه نیز خواهد آمد. چنین برمیآید 
که می‌توان لحم را در برخی موارد به بعضی از مراتب شناخت و درک ولایت و 
تمسک به آن تأویل برد. پس تأمل کن. 

الزام: یعنی آن چه که مشتمل بر الزام است. در شرح واژه باء دلایل آن چه که 
با مواردی از این قبیل تناسب دارد. امده است. 

لوم: و لوامة و آن چه که به این معنا است. لوم در اصل به معنای سرزنش و 
توبیخ و نظایر آن می‌باشد. در سوره ماده تأویل آیه «ولا افون لو لائمه" إو 
از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند] به ائههبعلیهم السلام و شیعیان خاص آنها 
خواهد امد. در شرح واژه نفس, معنای«اللفنن اللوایة» و این که در باره شیعیان 
است. خواهد امد. شاید بتوان همین تاویل را در-تاویل واژه‌هایی که به این معنا 
می‌باشند, تطبیق داد. در شرح واژه خن به این مطلب اشاره کردیم و در شرح وازه 
ندامة نیز خواهد امد. از مانند این دو چنین بر می‌آید که می‌توان برخی از ایاتی را 
که در ان «لوح» و مشتقات ان به کار برده شده است را په همین شکل تاویل برد. 
جرا که معنای انها به هم نزدیک است. پس غافل مباش. 

لبن: این واژه در سوره نحل و قتال به کار رفته است. در شرح واژه نهار دلایل 
تأویل انهار من اللبن (رودهایی از شیر) به امام. خواهد آمد. شاید بتوان از آن و از 
غیر آن نیز تأویل لبن به علم و برکات امام را نیز استنباط نمود. پس دریاب و خدا 
می‌داند. 


لحن: این واژه در سوره قتال یه «ونعرفنْهُم فى لخن القول»" [و از آهنگ 
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سخن به (حال) آنان پی خواهی برد] به کار رفته است. در مناقب ابن شهرآشوب با 
سلسله سندهایی از گروهی از صحابه ماتند جایر, خدری و دیگران و از جماعتی از 
مفسرین نقل شده است که در تفسیر ایه «ولتفرنهم فی خن القول» گفه‌ند یعنی با 
دشمنی‌شان با علی بن ابی طالب علیه السلام! , (ادامه روایت). لحن در اینجا, در 
اصل به معنای به کنایه و پوشش و مانند آن سخن گفتن است 

لسان: به صورت مفرد و جمم. در شرح واژه الباس و دیگر واژه‌هاء دلایل این 
که على عليه السلام, لسان و زیان خداوند است که خداوند از طریق آ ن سخن 
می‌گوید. آمده است. همچنین در شرح واژه عین, به دلایل تأویل لسان به علی علیه 
السلام اشاره کردیم. در مناقب از علی عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
لسان مبین (زبان مبین)» حبل متین (ریسمان محکم) و بناء عظیم (بنای عظیم) من 
هستم. در معائی الأخبار از حضرت علی عليه السلام آمده است که فرمود: من زیان 
راستگوی خداوند هستم. 

شاید دلیل این مطلببنا. ای بانید که همان طور که زبان, آن چه که انسان قصد 
اظهارش را دارد. تبیین می‌کند. علی علیه السلام نیز علوم خداوند و اسرار او را 
تبیین و آشکار می‌تسازد.در, متون زیارتی مې خوانیم: «لسان الله المعبر عنه» (زبان 
خدا که از او سخن می‌گوید). با «یا رب إن پسانک الط بأمرک و لسانک الناطق 
بکل ا ين الأمور و المبين ما کان و ما یکون» [پروردگارا په ذرستی که او 
زبان تو است که په امر تو سخن می‌گوید و زبان تو است که پیرامون اموری که بود 
نطق می‌کند و آن چه را که بوده و خواهد بود را تبیین می‌سازد.] 

در سوره مریم. احادیثی خواهد آمد که دلالت می‌کند بر این که مراد از (لسان 
صدق) در آیه «َجعَلنا هم لستان صدق عَلی»" [و ذکر خیر بلندی برایشان ۷ 
دادیم] علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد. یعنی معنای آیه به این صورت است 
برای آنان پسری که دارای زبان صدق یعنی گفتار صدق است. قرار دادیم. 3 
از واژه «علیا» در آیه فوق. نام حضرت على عليه السلام باشد. پس دریاپ. در 
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کتاب نصوص از فاطمه علیها السلام روایت شده است که فرمود: رسول اله صلی اله 
علیه و آله فرموده است: ائمه علیهم السلام از نسل من, لسان‌های صدق هستند. در 
شرح واژه آذن. دلایل این که خداوند متعال. ایمان را بر تمامی اعضای بنی ادم 
واجب کرده است. امده است. بنا براین زبان مطیع, زبانی است که ایمان بعنی ولایت 
را می‌پذیرد و با بیان ان جه که در قلب است به ان اقرار می‌کند و جز به بهترین ان 
چه که بر آن واجب شد. سخن نمی‌گوید. مانند: زبان انبیاء و اوصیای الهی و پیروان 
آنان. زیان مطیم برخلاف زبانی است که ایمان را نمی‌پذیرد و این زبان در روز 
قيامت بر عدم ایمان صاحبش و بر اعمال بد او شهادت و گواهی می‌دهد. پس 
درنگ کن. 

اجمالاً می‌توان از مطالبی که آمد استنباط کرد که لسان در مقام مدح و تکریم 
که از آن یه نيكي یاد شده به امام و خاص حضرت علی علیه السلام بلکه با کمی 
تلف یه و لایت بای به زبان آنان و زبان,هروانشان تأویل پرده می‌شد. بنایراین 
می‌توان لسانی که در مقابل آن است جات وري نحل آیه «وتصف تم 
الکذب»" [و زبانشان دروغ‌پردازی می‌کند] و نظاپر آن را در موارد مناسب به 
پیشوایان ظلم و ستم و رسای تخالفینتأویل برد. حتي شاید بتوان از سر مجاز. 
آن را به کسانی که با زبان آنها همین می توان آن را به زبان مادری آنان و زبان 
پیروانشان تأُویل برد و خدا می‌داند. 

لعنة: و لاعنون و ملعونون و آن چه که به این معنا است مانند: من لعنه اله و 
نظایر آن. در برخی از موارد. لاعنون به ائمه علیهم السلام تأویل برده شده است. 
چنان که در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «أوَیُک 
له الم یله اللًاعنون»' [آنان را خدا لعنت می‌کند و لعنت کنندگان لعنتشان 
می‌کنند] آمده است که فرمود: منظور از آنهاء ما هستیم. (ادامه روایت). شکی در این 
نیست که ملعونین. تمامی مخالفین می‌باشند ولی به نسبت مراتب. جهل‌شان به دين و 
دشمنی‌شان با ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, متفاوتند. پس لعن در اصل به معنای 
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طرد کردن از رحمت و هلاک کردن می‌باشد و برای آن مراتبی است که پایین‌ترین 
آن ممنوع شدن از ورود به بهشت است و بالاتر از آن, مسخ شدن ظاهری یا درونی 
در دنیا و شدیدترین عداب در دنیا و اخرت می‌باشد حتی مراتب آن به جایی 
می‌رسد که آن به نسل‌های آنان نیز سرایت می‌کند همان طور که در بنی‌امیه و 
دیگران این گونه بوده است. در شرح واژه عمي به دلایل این که هر کس کور و 
نابینا از ولایت باشد. ملعون است. اشاره کردیم. همچنین در مقدمات گذشته آمد که 
خداوند متعال مخالفان را در هر نمازی که به جای می‌آورند. لعنت می‌کند. در شرح 
واژه معروف نیز آمد که منظور از کافرانی که در آیه «َلَعْتة الله على الْکافرین»" 
ایس لعنت خدا پر کافران ¿ باد] مورد لعن قرار گرفتند. بنی‌امیه و کسانی که بعد از 
شناخت ولایت آن را انکار کردند. می‌باشند. همچنین در شرح واژه شجر, اشاره 
کردیم که منظور از «الشجرة الملعونة», بنی‌امیه می‌باشند. 

در کتاب نصوص از حضرت:,علی عليه السلام به نقل از پیامبر صلی الله عليه و 
آله روایت شده که فرمود:" خداوند-متقال فرموده است: ای محمد ائمه بعد از تو 
مطهر و معصومند و دشمنان انار ن ملعون می‌باشند. در احتجاج از امام باقر علیه 
السلام پیرامون حدیث‌سغد کر آمده ١‏ ست که فرمود: پیامبر صلی أله علیه و آله در 
روز غدیر فرموده است: ای مردم, جبرییل از خداوند متعال مرا ا 
می‌فرماید: هر کسی علی علیه السلام را دوست نداشته باشد. لعنت و خشم من بر او 
باد. حضرت فرمود: هر کسی که گفتار مرا در برتری دادن علی عليه السلام بر مردم 

پس از من نپذيرد. بسیار ملعون است. (ادامه روایت) " 

احادیث در این رابطه بسیار فراوان ¿ است. علاوه بر این که خداوند متعال کافران 
و ستمگران را لعنت کرده است و هر کسی که از حدود او تجاوز کند کند را از ستمگران 
قرار داده است. شکی در این نیست که هر کسی که با امامت یکی از ائمه اثنا عشری 
علیهم السلام مخالفت کند. در ادعای خود کاذب است و به امامی که امامت او را 
انکار کرده. ستم کننده است و از چند لحاظ اصلی و فرعی از حدود الهی تجاوز 
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کرده است. همان طور این مطلب واضح و آشکار است. 

آلوان: جمع لون می‌باشد و معنای آن معروف است. مفرد آن نیز به کار رفته 
است. در شرح واژه شراپ, دلایل تأویل آلوان در برخی از موارد به فنون دانش 
آمده است. در شرح واژه صبغة و دیک واژه‌ها احادیثی امده لست که دلالت دارد بر 
این که می‌توان ألوان را در برخی از موارد به ور ولایت و از این قبیل تأویل برد. 
پس دریاپ. 

لغو و لهو: لغو به معنای هذیان و کلام ببهوده است. کلمة لاغية یعتی سخن 
زشت. لاغية. لاغی و من یلغو به معنای کسی است که سخن بهوده می‌گوید. لهو 
الحدیت. سخن باطل و آن چه که انسان را از کار خیر باز می‌دارد را گویند. القلب 
للاهی, یعنی با مشغول شدن به کار بیهوده. از حق بازمانده است. لهی لهواً یعنی 
بازی کرد. التهی و ملاهی نیز به همین معنا است. 

در شرح واژه تجارة, دلایل تأویل لهوبه دومی آمده است» پس همین‌طور 
می‌توان لغو را نیز به دومی و نظایر او یابه سَخن باظل انان در ان چه که خداوند به 
آن امر کرده است از ولایت و غیر آن؛ تأویل برد. چثان که در مجمع البیان از امام 
صادق عليه السلام آمده است که در /تفسیر آیه «ومن الناس من شتری هو 
الْحَدیث»" [و برخی از مردم کسانی‌اند که سخن بیهوده را خریدارند] فرمود: منظور. 
طعنه زدن په حق و به سخره گرفتن آن است. از مطالبی که آوردیم» می توان تأویل 
واژه‌های مشتمل بر الهاء (مشفول کردن و بازداشتن کسی از چیزی) را استنباط 
نمود. چنان که بر هیچ کس پوشيده نیست. پس تأمل کن و خدا می‌داند. 

لقاء: در آیه‌هایی از قرآن. عبارت‌های لقاء ال لقاء الرب. لقاء الآخرة و مانند 
آن آمده است. تأویل لقاء از مضافالیه آن فهمیده می‌شود. همین‌طور وازه‌هایی که 
مشتمل بر این نوع از ملاقات می‌باشد نیز به همین شکل تأویل برده می‌شود. زیرا 
بسیاری از آنها بر معتای ظاهری‌شان یعنی صرف ملاقات متعارف. حمل می‌شوند و 
نیازی به تأویل ندار ند. 

تأویل واژه آخرة. جلالة و رب هر کدام در جای خود آمده است. همچنین اگر 
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مبنا را بر معنای ظاهری لقاء نیز بگذاريم. پیدا است که مراد از آن زنده کردن 
مردگان. حشر و جزا دادن در آن روز است. چنان که احادیثی که در جایشان 
می‌ایند به صراحت بر آن دلالت دارند. همچنین حدیثی در این رابطه در شرح واژه 
تحية امده است. پیشتر اوردیم که تاویل حشر و بعث. همان تاویل اخرة می‌باشد. 
پس پیدا است که پاداش دادن در حشر حقیقی. مختص اهل ولایت و مجازات 
کردن, مختص غير آنان می‌باشد. همچنین است اگر مراد از لقاء, دیدار ثواب آخرت 
و بهشت باشد. چنان که از برخی از موارد استنباط می‌شود. جرا که تنها اهل ولایت 
در مسیر درست می‌باشند و اعمال صحیح انجام می‌دهند. بنا بر اين مراد کسانی 
هستند که دیدار واب خداوند و بهشت را اراده می‌کنند و مصداق آن اهل ولایت 
می‌باشند. واژه‌های مقابل لقاءا. لقاء الرب و نظایر آن را باید به مقابل آن تأویل 
برد. پس باید هر مورد را متناسب با آن تأویل بيري و خداوند. هدایت کننده است. 

لوی: و آن چه که مشتمل بر:لوی و تلوی است. مانند: لوّواء پلوون و نظایر آن. 

لوی در اصل به معناي "کج شدن آثیت. آلوی رأسه و لواه یعنی سر او را از یک 
طرف به طرف دیگر چرخاند. همچنین لایلوی أحد علی أحد یعنی به سمت کسی 
کج نمی‌شود و توجه‌نمی‌کند. و با او مهربان نیست. لی قی الالسن یعنی این که 
شخص, پیج و تاب‌دار سخن بگوید به طوری که معتای مناسب و روشنی نداشته 
باشد و معنای باطنی دیگری را همانند توریه اراده کند. 

بر هیچ کسی پوشیده نیست که منافقان و دشمنان ائمه علیهم السلام. هنگامی 
که مجبور به اطاعت از ائمه علیهم السلام می‌شدند. سر خود را از روی تکبر, 
اعراض و لجاجت بر می‌گرداندند و نیز برخی از کلماتی را بر زبان می‌آوردند که ما 
آنها را ذکر کردیم. پس آنها, مصداق تأویل واژه‌هایی از این دست می‌باشند. پس 
تامل کن و خداوند. هدایت کننده است. 
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مرء: در شرح واژه قلب, احادیشی آمده است که دلالت می‌کند که مراد از مَرء و 
مرأة هم شامل موّمن و هم شامل کافر می‌شود. مومن یعنی کسی که دوستدار ئمه 
علیهم السلام است و کافر. کسی است که با انها دشمن مي‌باشد. چنان که ان شان 
این تأویل است. همان طور که این مطلب در شرح واژه مؤمن و کافر آمده است. 

در سوره عبس خواهد آمد که تأویل یم یفر الَْرء من آخیم» [روزی که 
آدمی از برادرش می‌گریزد] گروهی خاص مانند قابیل که از برادرش و موسی از 
مادرش و ابراهیم از پدرش و لوط از مرش و نوح از پسرش می‌گریزند. 
می‌باشد. بنابراین شاید بتوان آن چا که دک ری از موارد متناسب با آن 
از آیه‌هایی که این واژه در انها امده است» تطبیق داد. و خدا می‌داند. 

ملا: در نهایه, ملا به معنای اشراف و بزرگان مردم و رژسای آنان که مباشر 
مردم می‌باشند و مردم به کفتار آنان کوش می‌دهند. آمده است. بنابراین شاید بتوان 
ملاً را در برخی از موارد متناسب, به ائمه علیهم السلام و علمای شیعه بلکه به 
دوستداران آنان از سایر امت‌ها. تأویل برد. همچنین می‌توان ملا را در مقام ذم به 
بزرگان دشمنان ائمه علیهم السلام از این امت و از امت‌هاي سابق تأویل پرد. پس 
دریاب و خداوند می‌داند. 

مقت: در نهایه مقت به معنای نفرت شدید است. در شرح واژه‌های سخط 
غضب و نظایر آن احادیتی آمده است که می‌توان از آنها تأویل مقتالله و افرادی که 
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دیچار آن می‌شوند را استنباط کرد. پس فرياب. 

موت: و ميتة و میت و اموات و آن چه که شامل موت و ماتة مي‌شود. مانند: 
یموت. ممیت و مانند ان. واقعیت این است که موت در اصل به معنای از دست 
رفتن. زوال پیدا کردن و نیست شدن می‌باشد. میت کسی است که متصف به موت 
است. اگر چه از جنبه‌ای خاص. پس آن چیز یا آن شخص از آن جنبه مرده است. 
چنان که گفته می‌شود «هَذه الارض مُوات» یعنی این زمین. صاحب یا گیاه و آب 
خود و ماد آن را از دست داده است. همچنین په اسان مجنون, کاش و خواییده. 
میت گفته می‌شود یعنی او عقل. دین و فهم و احساس خود را از دست داده است. 
موارد دیگر نیز به همین شکل است. از جمله آن موارد, اطلاق شدن موت بر معنای 
متعارفش که همان رفتن روح از بدن می‌باشد. واژه حياة و حی بر مقابل این معنا 
اطلاق می‌شود. آنگاه یموت استعاره از حالت‌های شاق و مشکل نیز می‌باشد. مانند: 
ترس, خواری, فقر و مانند آن. تمام,اين واژه‌ها به آن چه که ذکر کردیم. برمی‌گردد. 

از مطالبی که آوردیم تبیین شند که مرگ انسان می‌تواند ظاهری و درونی باشد. 
مرگ ظاهری همان از بین رفتن. حپاث_ظاهری و جدا شدن روح از بدن است. اما 
مرگ درونی که هماک منک جقیقی, مي‌باشد» عبارت است از از بین رفتن حیات 
درونی که همان عدم اعتقاد به دین و آز دست دادن ایمان و عدم صحت عقائد و از 
بین رفتن شروط یقين می‌باشد. از این رو است که میّت به انسان جاهل به حق و 
ولایت. به‌ویژه دشمنان ائمه علیهم السلام و هر انسان کافر به ولایت تأویل برده شده 
است. همین طور تأویل میته به آنان نیز آمده است. همچنین موت الارض نیز به 
کافر شدن اهل زمین, تأویل برده شده و این که إماتة. عبارت از ترک هدایت به 
سوی حق و ولایت می‌باشد. چنان که احادیثی که در شرح واژه حياة آمد بر پیشتر 
این تأویل‌ها به‌ویزه بر تأویل موت الأرض به صراحت و تأویل امامة به طور ضمنی 
دلالت دارند. در شرح واژه فحشاء و همین‌طور در حدیث مفضل بن عمر که در باب 
چهارم از فصل اول از گفتار اول آمد. به دلایل تأویل ميته به دشمنان ائمه علیهم 
السلام اشاره کردیم. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «أو من کان میب 
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یناه وجعلنا له نور شی به فی الناس»' [آیا کسی که مرده (دل) بود و زنده‌اش 
گردانيديم و برای او نوری بدید اوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود] آمده 
و E LE‏ ی 
ا این آیه را 11 1۷ مه فی ال ی بخارج نها 

کسی است که گویی گرفتار در تاریکی‌هاست و از أ ن یرون ان چ خت 
فرمود: این خلایق که جیزی از اين شأن و مقام را نمی‌دانند. در بیش او اين چنین 
هستند. در روایت دیگری آمده است که منظور: کسی است که جاهل به حق و 
ولایت E,‏ 

در حدیث دیگری آمده است که یعنی ما او را با این امر زنده کردیم و برای او 
نوری قرار دادیم که در بین مردم حرکت کند و فرمود: متظور از نور ولاپت است و 
مقصود از آیه «کمن مثله فى الظلمات» ولایت غير ائمه علیهم السلام می‌باشد. 
روایت دیگری نیز در شرح واژه حياة: پیزاهون تاویل این ابه امده است. در تفسیر 
عیاشی نیز از امام باقر عليه السلام پیرامون تفلیر آیه «أموات غیر آخیاء»" 
[مردگانند نه زندگان] آمده است که فرسود/منظور. کفار بی امان می‌باشند. پس تأمل 
کن. 

بدان که در اینجا برخی از تاویل‌ها به معنای ظاهری بر می‌گردد که ناگزیر به 
رد ن اشاره مي‌کنيم بدان که در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام 
آید «َمَتَّا اوح افتین»" آدو بار ما را په مرگ رسائیدی و دو پار ما را 
زنده ا ا است که فر مود: آه ن در زمان رحعت ات بععی یکی از زنده 
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کردن‌ها و میراندن‌ها در آن می‌باشد." 

در کتزالفوائد از مام باقرعلیهالسلام در تفسیر آیه «قتل لسن ن ما کف من 
آی میم خلق* من نطفة خلقه مدر : نم السبیل یس نم اماه قاقر نم إذا 
شاء آنشر/»" (کشته باد انسان چه ناسپاس است* او را از جه چیز آفریده است* از 
نطفه‌ای خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید# سپس راه را بر او آسان گردانید# 
آنگاه په مرگش رسانید و در قیرش نهاد## سپس چون بخواهد او را برانگیزد] آمده 
است که فربوه: این آید دز شان امیرالمومتین علیه السلاه نازل شده است. و منظور 
از «ما اکفره», کشته شدن آن حضرت توسط شما می‌باشد. حضرت همچنین فرمود: 
سپس خداوند. مراحل خلقت او را بیان کرد. پس فرمود که از جه چیزی خلق شده 
است که منظور. از نطفه انبیا می‌باشد. پس او را برای خیر مقدر ساخت. سپس راه 
نی رام -خنایت: را براق او اسان ساخت. سیس او را ید نانند. پاات می ان 
سپس هر زمان که بخواهد او را.زنده می‌کند. یعنی تا هر زمان که خدا بخواهد بعد از 
کشته شدنش می‌ماند. سپسن خداونداو"را در رجعت زنده می‌کند. (ادامه روایت). 
این حدیث در سوره عبس نیز خواهد آمد. 

در تفسیر امام ضادق علیه البلام آمده است که فرمود: بدانید که گناه غیبت 
کردن شما پشت سر برادر موّمن و شیعه‌تان از تحریمی که در خوردن مردار امده 
است. بزرگ‌تر می‌باشد. خداوند متعال فرموده است: «أَیحبٌ آحد کم آن کل لحم 
خی ما4 [آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد] در 
امالی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر دشمن على عليه السلام 
به سوی فرات بیاید و جرعه‌ای از آن بنوشد و بسم‌الله بگوید و هنگامی که آن را 
می‌نوشد الحمدله بگوید. | ن آب» چیزی جز مردار یا خون ريخته شده یا گوشت 
خوک نخواهد بود. به نظر من می‌توان از این حدیث و حدیث قبلی, امکار ن تاویل 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۷. 
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ميتة به غیبت کردن پشت سر مؤمن و خوردن گوشت او و غذا و نوشیدنی ناصبی‌ها 
و مائند آن را استنباط نمود. پس تأمل کن و از مواردی که در ان مرگ ظاهری 
متعارف مقصو د است. غافل مشو و خداوند. هدایت کننده است. 

مرجان: در قاموس‌اللغه. مرجان به معنای مرواریدهای کوچک آمده است. این 
واژه در سوره الرحمن په کار رفته است. در شرح واژه بحر و لژلو دلایل تأویل 
مرجان به امام حسین علیه السلام و به برخی از علوم آمده است و خداوند. دانا 
می‌باشد. 

موج: در قاموس اللغه به معنای تلاطم دریا و برگشتن از حق آمده است. در 
شرح وازه ظلمات. دلایل تأویل موج به عثمان. طلحه» زیر معأویه و همچنین 
فتنه‌های بنی‌امیه امده است. پس دریاب. 

مرح: به معنای تکبر و خودنمایی می‌باشد. در شرح واژه فخر و مختال. دلایل 
این که مراد از مرح, اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشد. آمده است. پس 
غافل مباش. 

مسیح: مسیح همان عیسی عليه السلام مي‌باشد. وجه تسمیه عیسی عليه السلام 
به مسیح به چند دلیل است که از جمله آن این است که او صاحب خير و برکت 
می‌باشد. در شرح واژه عیسی به طور مفصل در این باره صحبت شده است و نیازی 
به ذکر آنها در اینجا نیست. 

مجید: به معنای شریف و بسیار مهربان و مجد به معنای شرف بسیار می‌باشد. 
شکی نیست که خداوند عز و جل نسبت به اهل ولایت در دنیا و آخرت. کریم و 
بسیار مهربان است و این که قرآن نیز در معنای تفسیری و تأویلی‌اش. دارای فضل و 
فائده, به‌ویژه در هدایت کردن به سوی حقی که اهل ولایت به آن تمسک جستند, 
می‌باشد. پس تأمل کن. 

مد: مد و آن جه که به این معنا است. به معتای بسط و گسترش می‌باشد. 
بیشتر احادیثی آنشه اس که ر افیا تأویل برخی از موارد مد نیز دلالت دارند. 
پس دریاب. 


مارد: و آن جه که په معنای مارد است. مانند: مرید. امرد و نظایر ان. مرید و 
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مارد به معنای سرکش می‌باشند یعنی کسی که عاری از خير می‌باشد و شرارت او 
ظاهر و آشکار است. عرب زمانی می گوید: «شجرة مرداء» که برگ‌های درخت 
بریزد و شاخه‌های آن پیدا شود. از این رو است که په کسی که موی بر صورت او 
زو اسه ارو می گویند. ممرد. مملس و الشیطان المارد کسی است که از زیر 
بار اطاعت خارج شود و قادر پر آن باشد. در شرح واژه شیطان, تأویل آن به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و در خصوص برخی از انان امده است. همچنین در 
شرح واژه‌های عتو. طغیان و نظایر آن به دلایل این که هر یک از آن واژه‌ها بر 
دشمنان ائمه علیهم السلام صدق می‌کند. اشاره کردیم. تأویل مارد و مرید نیز به 
همین شکل است. مژید این مطالب, آیه «وّمن فل التنة متا على ای او 
از ساکنان مدینه (نیز عده‌ای) بر نفاق خو گرفته‌اند] ] می‌باشد. چون ظاهر و آشکار 
است و در شرح واژه نفاق نیز خواهد آمد که دشمنان ائمه علبهم السلام در زمره 
انانند. یس دریاب. 

مهد: و مهاد و تمهید وان چه گةپه این معنا است. مانند یمهدون و نظایر آن. 
در صحاح, مهد به معنای گهواره کودک و مهاد به معنای بستر آمده است. مهدت 


الفراش مهدا یعنی آن را ,یهن کردم و گسترانیدم. 7 تمهید الامور به معنای فیصله دادن 
7 

اين الفاظ روا سا ره . در شرح واژه فراش, تأویل مهد 
آمده است که می‌توان ] ن تأویل را در بیشتر موارد. اینجا په کار پرد. علاوه بر این 


که واضح و آشکار است که فراهم کردن خیر و حل و فصل کردن آن و تظایرش تنها 
در مورد ولایت و اهل آن می‌باشد و باید خلاف ان را در مقابل انها قرار دهیم. پس 
دریاب. 

مصر: در لفت به‌معنای شهر می‌باشد. همچنین به شهر معلوم نیز مصر می‌گویند. 
در شرح واژه بلد. تأویل مصر آمده است و شاید بتوان آن را در اینجا نیز در 
صورت تناسب داشتن, تطبیق داد پس غافل میاش. 


۱- توبه/۱۰۱. 
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مطر: بدان که لفظ مطر آمطر و آن چه که په اين معنا است مانند ممطر و نظایر 
آن, تنها در یک جا از قرآن و آن هم در سوره نساء آیه «ولا جُتاح علیکم إن کان 
بكم آذٍی من مطر آو کنتم مرضی» [و اگر از باران در زحمتید یا پیمارید. گناهی 
۲ شما نیست] به معنای باران و ارسال باران آمده است. و در بقیه موارد به معنای 
ارسال عذاب می‌باشد. از این رو است که برخی گفته‌اند: «آمطرهم الله» تنها در مورد 
عذاب به کار می‌رود. پیشتر تأویل عذاب را تببین نمودیم و خدا داناتر است. شاید 
بتوان «مطر» در ايه فوق را به نوعی از ازار و اذیت‌هایی که به شيعه می‌شده و مانند 
آن تأویل برد. در برخی از روایات که در شرح واژه غیت آمد. از حضرت علی علیه 
السلام نقل شده که فرمود: امام, باران فراوان است. و خدا مي‌داند. بنا بر این تاویل 
مطر در آیه. امام می‌باشد. به این که حرف «من» تعلیلیه باشد. یعنی اگر به شما به 
خاطر پیروی امامی از ائمه پاک و مطهر علیهم السلام. آزاری از سوی مخالفین 
می رسد. پس دریاب و خداوند هدایت کننده.اتیت. برخی از مطالب مفید برای این 
پحث در شرح واژه غیت آمده است. پس غافلمباشَ؛ 

مکر: و ماکرون و آن چه که به این معنا است_مانلد: مکر. یمکرون و نظایر آن. 
بدان که مکر در قرآن به خدا و غیر تخدا مسبت داده شده,است. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: مکر از جانب اون همان عذاب است و آن په این 
صورت می‌باشد که بنده را آرام آرام از جایی که نمی‌داند. به سمت شقاوت 
می‌کشاند. 

در شرح واژه سخریه احادیثی آمده است که به صراحت دلالت می‌کند پر این 
که مکر از جانب خدا به معنای مجازات بر مکر است. شاید ان مکر به عذاب و یا 
حتی به کشاندن تدریجی گناهکاران به سوی شقاوت برگردد. اما مکر از جانب 
غیر خداوند به معنای حیله و نیرنگ می‌باشد. در تفسیر قمی در باره تفسیر أيه «بما 
کانواً کو [به (سزای) آن که نیرنگ می‌کر دند ] آمده است که گفت: یعنی در 


إ- اء 8 
۲- انعام/۱۲۴. 
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خفا و پنهانی گناه می‌کنند'. بر هیچ کسی پوشیده نیست که مکر و نیرنگی که 
دشمنان ائمه عليهم السلام با خداء رسولش صلى الله عليه و اله. ائمه علیهم السلام و 
خلایق انجام دادند. به‌ویژه در روز سقیفه. صفین. و امثال آن, از بزرگ‌ترین انواع 
مکر و فاسدترین انها بوده است. از این رو است که در احادیت, مکر به افعال و 
اقوال دشمنان ائمه علیهم السلام در از بین بردن حق آنان و ماکرین به خود آنان, 
تاویل برده شده است. موید این تاویل بلکه مبیّن ان مطالبی است که در شرح واژه 
خدیعه و کید آمده است. پس غافل مباش. 

مجوس: این واژه در سوره حج اه است. در تفسیر قمی حدیثی از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل شده که فرمود: أ ه باشید. به‌درستی که هر امتی. مجوسی 
دارد و مجوس این امت کسانی هستند که قائلند به این که تقدیری وجود ندارد و 
ادعا می‌کنند که مشیشت و قدرت در دست آنان است و اقوالی در این رابطه دارند. 
این افراد. گروهی از معتزله که مخالف ما می‌باشند. هستند. بس انديشه کن. 

موسی: موسی عليه الشلام همان پیامبر معروف است. در باب چهارم از فصل 
دوم از گفتار اول آمده است که خداوند متعال تنها پیرامون ولایت اهل بیت علیهم 
السلام با موسی علية السلام یخن گفته است. در لا به لای این کتاب, موارد توسل 
او به اهل بیت علبهم السلام و این که او از خدا خواست که از شیعیان باشد. خواهد 
آمد. شاید پیامبر ما صلی الله علیه و آله در این امت از چند جنبه شبیه موسی علیه 
السلام باشد. یکی از ان جنبه‌ها این است که علی عليه السلام نسبت به او به مانند 
هارون عليه السلام نسبت به موسی عليه السلام بوده است. چنان که در شرح واژه 
هارون خواهد آمد و همین طور در شرح واژه عجل؛ تیه و غیر آن نیز آمده است. بنا 
بر این می‌توان ید بیضای موسی علیه السلام را به علی علیه السلام و عصایش را به 
ذوالفقار علی عليه السلام تشبیه نمود. چنان که وجه شبه با تأمل راستین واضح و 
روشن می‌شود. 

در شرح واژه عصاء دلایل احتمال تأویل آن به علی علیه السلام نیز به همراه 


۱- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۲۲۲. 
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برخی براهین آمده است. پس دریاب. شاید غرق شدن فرعونیان امت موسي عليه 
السلام و پیروان آنھاء عبارت از غرق شدن آنها در دریای گمراهی دشمنی با اهل 
بیت علیهم السلام و هلاکت دینی آنان و یا عبارت از غرق شدن آنان در خون‌های 
ريخته شده توسط شمشیر حضرت قائم عليه السلام و اصحابش در زمان رجمت 
باشد. همچنین به هنگام تفسیر آیه ثعبان خواهد آمد که علی عليه السلام نیز مثل 
این معجزه را انجام داده است. در شرح واژه عجل و همچنین در فصل سوم از گفتار 
اول دلایل تشبیه حضرت قائم علیه السلام به موسی علیه السلام و برخی از وجوه 
تشابه دو امت امده است. همچنین در مواردی. وجوه تشابه ماجراهای این امت و 
ماجراهای موسی عليه السلام و قومش و فرعون و پیروانش خواهد آمد. از جمله 
آن, تشبیه روز غدیر و روز زینت و روز سقیفه و روز گوساله و حمیراه و صفورا 
است. پس غافل مباش. 

محیص: و تمحیص یعنی آن چه که متفل پر این کلمه است. مانند: یمخص و 
نظایر آن. تمحیص به معنای امتحان و ازمایشن, تجپز به طوری که خالص و زلال 
شود. می باشد. تأویل آن. همان است کتک نج ماژه ابتلاء آمد. همچنین از آن 
می توان استنباط نمود که محیص بهاطاغت. خدا,یا امام و ولایت او تاویل برده 
می‌شود. حضرت فرمود: محیص یعنی محل فرار و نجات و آن چه که رهایی در آن 
است. پس تأمل کن و غافل مباش. 

مرض: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: مریض, مرض و مانند آن. در 
قاموس اللغه. مرض به معنای در تاریکی فرو رفتن طبیعت و تلاطم آن بعد از آن که 
صاف و در اعتدال بوده است. می‌باشد. گفته می‌شود: ی ا و هن ی ی 
مرض. جمم مریض, مراض و مرضی می‌باشد. برخی گفته‌اند مرض برای قلب نیز 
می‌باشد. مانند شک. نفاق. سستی, ظلمت و نقص. بنا بر این مراد از مرض در قلب 
که در قرآن آمده است. شک و نفاق می‌باشد. برخی گفته‌اند که مرض هر چیزی 
است که به وسیله آن. انسان از سلامتی خارج می‌شود. چه بیماری یا نقاق يا 
کوتاهی در کاری باشد. اجمالاً هر جای از قرآن که آیه ای به این معنا آمده است 
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«فی قلوبهم ق [در دل‌های آنان, بیماری است] به معنای عدم سلامتی 
قلب‌های آنان به خاطر شک و نفاقشان و سستی‌شان از حق و کوتاهی‌شان در امر 
خداوند بوده است. از این رو آن مرض به دشمنی ائمه علیهم السلام و این که کسانی 
که در قلب آنان مرض است. به دشمنان علی علیه السلام تأویل برده شده است. 
جنان که در غيبة التعمانی از امام صادق عليه السلام در تفسیر ید «فی تلوبهم 
مُرض» روایت شده که فرمود: به خدا قسم, منظور از مرض, دشمنی ما می‌باشد. 

در تفاسیر آمده است که آیه سوره احزاب «لیْن لم يتته الْمتافقونْ وین فى 
لوبهم مَرَض»" [اگر منافقان و کسانی که در دل‌هایشان مرضی هست و شایعه 
اقکنان در مدینه (از کارشان) باز نایستند] در شأن دشمنان علی عليه السلام ازل 
شده است. بنا بر این شاید بتوان مریض يا مرض و سائر واژه‌هایی که از این باب 
است را نیز در موارد مناسب به دشمنان ائمه علیهم السلام و نظایر آنها از کسانی که 
در صحت امامت ائمه علیهم الپیلامرو باطل بودن غیر آنان شک می‌کنند. تأویل برد. 
مانند بیشتر جاهلان و کسانی کة در عقل و دین ضعیف هستند. بلکه کسانی که به 
علوم دینی, اگر چه نسبت به یعضی. از .آنها جاهلند. بلکه شاید بتوان آن را در برخی 
از موارد به هر کسی کةدچار ,مشکل دینی شده و فکر او را مشوش و خاطر او را 
حزین کرده است. تأویل برد. در شرح واژه شفاء. موید این مقام است. پس تأمل 
کن. 

متاع: و أن خد که , بر متاع دلالت دارد و از ز آن مشتق می‌شود مانند؛ استمتعتم به 
ی از آن تی می‌برد. و 

ان گاهی اوقات می‌تواند معنوی و گاهی می‌تواند دنیوی باشد. چنان که ظاهر تفسیر 
آیاتی که این واژه در آنها یه کار رفته است بر این مطلب دلالت دارد. همچنین گاهی 
متاع می‌تواند نسبت په دین و در آخرت باشد. از این رو است که در شرح واژه ماء 


دلایل اویل متأع به حق, در بر خی از موارد خواهد آمد. 


۱- بقره/۱۰. 
۲- احزاب/۶۰ 
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بنابراین می توان متاع و مشتقات آن را در موارد مناسب از آیاتی که در مقام 
نکوهش و توبیخ نازل شده است به منافع دینی که همان تمسک به ولایت و شناخت 
امام و مانند آن می‌باشد. تأویل برد. همین‌طور می‌توان تأویل آنها را به منافع 
ظاهری حلال به همراه ولایت برای اهل آن دانست. اما غير آن مانند متاع الحياة 
الدنیاء متاع الفرور و نظایر آن که در قرآن زیاد به کار رفتهاند. احتمال دارد که بر 
طبق این قرینه که آنها را در مقابل آن چه که به معنای حق و مترادف آن است» قرار 
دهیم. به منافع دنیوی دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروانشان و لذت‌های ظاهری و 
معنوی انها تاویل برده شود. از جمله مویدات این تاویل, احادیثی است که در شرح 
واژه رزق و مانند آن آمده است. همچنین احادیثی که در شرح واژه مال نفع و دیگر 
وھا ف ایت فر تا ناسید سن خوت امل کن اند مایت کته انیت 

مناع: و آن چه که به این معنا است مانند منوع. مش ت و ماد اج خو سنوی 
قمی از امام صادق عليه السلام در باره تضپمث و ماع لح مخت مُریب»! [(هر) 
بازدارنده از خیری (هر) متجاوز شکاکیل| اواس گه فرمود: منظور از منأع, دومی 
و منظور از خير ولایت. على عليه السلاموحقوق- ال محمد عللهم السلام است. 
پس هنگامی که اولی. نامه فدک زاءدربازگرداندن فدک, به فاطمه علیها السلام 
نوشت. دومی مانع او شد و آن نامه را پاره کرد. پس منظور از معتد مریب. خود او 
است. بنابراین می توان نظایر مناع را در موارد مناسب به دومی و امثال او تأویل برد. 

مضغه: در لغت به معنای گوشت قرمزی می‌باشد که در آن رگ‌های سبز درهم 
بافته می‌باشد و در رحم تبدیل به علقه (خون بسته) می‌شود. در شرح واژه فطرت 
آمد و در شرح واژه نطفه, احادیثی می‌آید که شاید بتوان از آنها نوع تأویل مضفه را 
استتباط نمود. 

املاق: به معنای تهیدستی و فقر اسب :.. شاید تأویل آن, همان باشد که در شرح 
واژه فقر آمده است. پس تأمل کن. 

مسک: معناي آن مشخص است. در شرح واژه ختم به تأویل أن اشاره نمودیم. 


۱- ق /۲۵. 
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[مساک: و آن چه که بر آن دلالت و از آن مشتق می‌شود. مانند: من استمسک. 
الذین یمسکون. یمسکه و نظایر آن. آمسکت پالشیء استمسکت به و تمسک به 
یعنی به آن چنگ زدم و پاییند آن شدم. همچنین مسکته و آمسکته یعنی آن را نگاه 
داشتم. 
ابوالجارود از امام باقر عليه السلام در سیر أيه «الذین مان ۶ 2 بالکتاب»" 
[و کسانی که به کتاب (آسمانی) چنگ درمی‌زنند] آمده است که فرمود: این آیه در 
شان آل محمد علیهم السلام و پیروان آنان نازل شده است. از این حدیث چتین بر 
می اید که می توان هر کسی را کھ په خی و اتید آن تمسک چچ اس را ید اتان و 
به اموری که به آنان مربوط مي‌شود, برحسب تناسب و مقتضای مقام تأویل نمود. 

ملک: و ملک و مالکة چه مفرد و چه جمع و آن چه که به این معنا است. 
ماتند ملیک. یملکون و نظایر آن, 

در قاموس اللغه. معتای باتک یملکه ملکا به سه وجه آن را در اختیار خود 
قرار داد و ملک خود گردائید آمدهابست. ملک به ضم به معنای پادشاهی و بزرگی 
است. ملک بر وزن کتف به.ععنای پادشاه و صاحب ملک می‌باشد. جمع آن ملوک» 
املاک و ملاک اسم َلکوّت»,بالاتر از نادشاهی است و برخی نیز گفتهاند که 
جبروت. بالاتر از ملکوت است. شکی در این نیست که امامت. یادشاهی و حکومتی 
بزرگ در دین و دنیا می‌باشد. با این وجود جای هیچ سخنی نیست در این که 
خداوند عز و جل به پیامبر صلی الله علیه و آله و همین طور تمام ائمه علیهم السلام 
آن چه را که به انبیاء و دیگران داده است را عطا کرد. چرا که او آنها را بر تمام 
جهانیان برتری داده است. چنان که در متون زیارتی می‌خوانیم: «آتاکم الله ما لم 
يت احدا من العالمین» [خداوند ان چه را که به هیچ یک از جهانیان نداده است به 
شما عطا کرد]. پس آنهاء پادشاهان حقیقی دنیا و دين هستند و در آن دو. پادشاهی 
برتر و قدرتمندتر از آنها نیست و نخواهد بود. اگر چه این امر تا زمان قیام حضرت 
قائم علیه السلام ظاهر و آشکار نشود. حتی آنان مالکان و صاحبان علم و آن چه 


.۱۷۰/ اعراف‎ ١ 
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در زمین است, نیز هسنند. چنان که در شرح واژه ملائکه می‌آید و چنان که در 
صحاح الاخبار آمده است که زمین و آن جه که در آن است. برای امام می‌باشد. 
مزید این مطلب, آیه «ّی جاعل فی الارض خی [من در زمین جانشینی خواهم 
شت] می‌باشد. ۱ ۱ 

همجنین به برخی از احادیث در این رابطه. در شرح واژه فی» اشاره کردیم. 
همین‌طور این حالت در روز قيامت و در بهشت نیز برای آنان است. حتی در آنجا 
مالکیت بیشتر و بزرگ‌تری دارند. جرا که خداوند متعال انها را مالک امر روز 
قیامت و پادشاه و حاکم آن ریت فزار دانه اسا و هشت و خن به دست انان 
است. جنان که احادیث متواتری بر آن دلالت دارد. از این رو است که در احادیت 
من جعلهم اله ملوکاء من أعطاهم الملک العظیم و امثال آن که دلالت بر تسلط داشتن 
و پادشاهی در دین, دنیا و اخرت مي‌کند. به واجب کردن دوست داشتن انها و 
اطاعت آنها بر تمام موجودات و برتری آنها اژرتمامی جهائیان و مانند آن تأویل برده 
شدة است. 

البته باید مسلط و جیره شدن‌های ظاهری و دنیوی را به آن چه که در زمان 
قیام حضرت قائم عليه السلام و دولت ال محمد علیهم السلام می‌باشد. حمل کرد. 
بنا بر این می توانیم سایر مواردی را که َشتمل بر چیزی است که با این تأویل 
تناسب دارد. به همین شکل تأویل برد. البته باید در تأویل هر مقام» تناسب بیشتر و 
شایسته‌تر بودن را در نظر گرفت. 

در اینجا مختصری از احادینی که شاهد و گواه تأویل‌هایی که ذکر کردیم. 
به‌ویژه در خصوص ملک می‌باشند را مي‌آوريم. جرا که می‌توان ادعا کرد. بیشتر آن 
جه که ذکر کردیم از ضروریات مذهب شیعه امامیه می‌باشد. 

گروهی از راویان معاصر از جمله کلینی و صدوق از امام باقر و امام صادق 
عليه السلام در تسیر آیه «فقد تیا آل |بُراهیم الکتاب» [در حقیقت ما به خاندان 


۱- بقره/۳۰. 
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ابراهیم کتاب و حکمت دادیم] آورده‌اند که فرمود: منظور نبوت است. کسی پرسید: 
حکمت چیست؟ حضرت فرمود: فهم و قضاوت. کسی. پرسید: منظور از «وآتیتاخُم 
ملكا عظیما»" [و به آنان ملکی بزرگ بخشيدیم‌]چه می‌باشد؟ حضرت فرمود: 
منظور همان اطاعتی است که واجب شده است , در روایت دیگری منظور از آن, 
خلافت و جانشینی بعد از پیامیری آمده است. همچنین در حدیث دیگری آمده که 
خداوند, ملک عظیم (پادشاهی بزرگ) را برای ائمه علیهم السلام قرار داده است. هر 
کسی از آنها اطاعت کند. خدا را اطاعت کرد و هر کسی از آنها نافرمانی کند. از خدا 
نافرمانی کرده است. در حدیث دیگری نیز آمده که از جمله آن اطاعت‌هاء اطاعت 
جهنم از آنها در روز قیامت است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در باره تفسیر آیه «آم لهُم نصیب من 
المْلْک»" [آیا آنان تصیبی از حکومت دارند]آمده است که فرمود: منظور, امامت و 
خلافت است. (ادامه روایت) ' در,بصاثر از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «و 
جعلکم لو کا»" (و آنان را پادشناه؛ قرار/داد) آمده است که فرمود: منظور از ملوک, 
امه علیهم السلام می‌باشند. چرا که پادثباهی بهشت و پادشاهی کره به آنان عطا 
شده است. 

به نظر من مراد از کره. رجت می‌باشد. پس منظور, قدرتمند شدن ظاهری 
آنان است. چرا که خداوند پادشاهی را در ابتدای امر نیز به آنان عطا کرد ولی 
ستمگران, امروز آن را غصب کردند. چنان که در روضة الکافی از عبد الاعلی نقل 
شده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام آیه «قل اللهم مالک امک برْتی الملک 
من تشاء نز الْمُلک" من تشاه»" [یگو بار خدایا, توبی که فرمانفرمایی. هر آن 


أ همان. 
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کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی] را 
قرائت نموده و عرض کردم: آیا خداوند. پادشاهی را به بنی‌امیه عطا نکرده است؟ 
حضرت فرمود: این طور که گفتی نیست. بدرستی که خداوند متعال پادشاهی را به 
SNP EET EA‏ 
دارد و دیگری آن را از او می‌گیرد. پس ان پیراهن برای کسی نیست که آن را 
گرفته است.! پس دریاب. 

ملائکه: مفرد آن ملک است. جمم آن در اصل ملانک می‌باشد و تاء یرای 
مبالغه یا تأنیث به آ ن افزوده شده است. برخی گفته‌اند که ملک در اصل مثلک بر 


وزن م و مشتق از ألوكة به معنای پیام بوده است. پس لام مقدم شد و همزه به 
خاطر کثرت استعمال, متحرک گشت و از این رو است که همزه در جمع. به اصل 
خود بر می‌گردد. 


در شرح واژه عرش, حَمَلة العرش و من حول العرش و مسبّحين و صافین و 
واژه‌های دیگر, احادیثی آمده است که لالت نی کر بر این که معنای باطنی ملائکه 
در قرآن, ائمه علیهم السلام می‌باشند. چه لفظ ملائکه ذکر شده باشد یا آن چه که به 
معتای آن است آمده باشد, مانند؛ النین پجملون العرش و مانند آن. 

در شرح واژه نار, دلایل تأویل ملانکه به کسانی که مالک علم آل محمد علیهم 
آنجا تبیین نمودیم که مراد از کسانی که مالک علم آل محمد صلی الله علیه و آله 
هستند. ائمه علیهم السلام می‌باشند. و وجه تسمیه انان به این نام این است که علم. 
در تملک آنان است ولی این تأویل, بر خلاف آن چه می‌باشد که لفت‌دانان ذکر 
کرده‌اند. چنان که به آن اشاره کرده‌ایم. 

در حدیثت طارق بن شهاب از على عليه السلام رواپت شده که فرمود: امام 


انسانی فرشته وار ا این حد بت در شرح واژه روح نیز امده است. بنا بر این 
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می‌توان أبه‌هایی را که در آن الفاظی است که برحسب تفسیر ملائکه از آن قصد شده 
را در موارد مناسب به ائمه علیهم السلام تأویل برد. و خدا می‌داند. 

مثل: به صورت مفرد و جمع. مثل, به حرکت اء عبارت از این است که گفتار 
پیرامون چیزی را به گفتار بیرامون جیز دیگر که بين آن دو تناسب وجود دارد, 
تشبیه کنیم نا یکی از آن دو دیگری را تیبین کند و به تصویر بکشد و آن چه را که 
مبهم است به ذهن نزدیک کند. به عبارت دیگر, مثل عبارت است از تشبیه کردن 
چیزی به چیزی دیگر در معنایی از معانی به منظور نزدیک کردن مبهمات آن يه 
ذهن. صفت و داستان شگفت آمیز نیز به خاطر جالب بودن و تعجب آمیز بودنش, 
مَل نامیده می‌شود؛ چرا که به برخی از مثل‌ها شباهت پیدا می‌کند. مثل در قرآن در 
آیه‌های بسیاری به معنای صفت آمده است. خداوند می‌فر ماید: «ولله امین 
الاغلی» [و بهترین وصف از ان خداست]. برخی گفته‌اند که منظور از ايه توحید. 
آفرینش و حکومت و انکار غیر ,اور است و عبارت دیگر, آن همین جمله لالهلا 
می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند که منظور, صَفْت عجیبی است که برای غیر او برابر با این 
صفت وجود ندارد. 

در توحید صدوق از.امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
«ولله المتل الاعلی» این است" که أو شبیهی ندارد و توصیف نمی‌شود و در وهم 
نمی‌گنجد. پس او مثل آعلی است. علاوه بر متون زیارتی, در احادیث مستفیض 
ژیادی: امده است که منظور از المثل الاعلی, ائمه علیهم السلام می‌باشند. از جمله 
این احادیث. روایت فرات بن ابراهیم و دیگران از کروی مانند امام صادق عليه 
السلام. ابن عباس و دیگران است که علی عليه السلام در برخی از خطبه‌هایش 
فرمود و جابر آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: ما مثل اعلی و 
سبیل الهدی (راه هدایت) و کلمه تقوی و حجّت عظمی هستیم. شاید منظور این 
باشد که آنها معنای آن بر طبق این تأویل می‌باشند. 
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استاد ما علامه مجلسی در شرح این حدیث فرمود: مثل» به حرکت ثاء. به 
معنای حجت. سخن و صفت می‌باشد. پس شاید مراد از این حدیث. این باشد که 
آنان حجت برتر یا صفت برترند یا این که منظور این است که خداوند متعال در آیه 
نور و دیگر آیه‌ها آنان را مثال زده است. علامه سپس فرمود: معنای دوم ظاهرتر 
است. مولف می گوید: حد یت حضرت على عليه السلام که در کتاب ایانه امده است. 
در تأ بيد معنای دوم می‌باشد. حضرت در این حدیث. فرمود: در مورد ماء مثل‌ها زده 
شد. خدا می‌داند. شاید مراد از حدیث این باشد که تمام مثل‌های خوب و جلیلی که 
در خداوند در قران آورده است. در مورد آنان و برای آثان بوده است. 

بنا بر این می‌توان آیه «وئّه المئل الاعلی» را این گونه تبیین نمود که یعنی 
خداوند این بزرگواران را مثل قرار داده است یا این که امثال علیا (مثل‌های برتر) 
مانند نور و نظایر آن, برای اولیاء خدا که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام هستند. می‌باشد یا این که «وَّه المتل الأْعلی» بر كمال عظمت شأن خداوند و 
رفیع بودن جایگاهش دلالت دارد چرا,که او ائمه علنهم السلام را با این سلسله والا 
آفرید یا این که اینان که خداوند به خاطر کمال.و برتری شأن و عظمت مقامشان و 
قرب منزلشان نزد او. در مورد آنا وپرای آنها مثل آورده است. متعلق به او 
می‌باشند. بنا بر این مثل‌هایی که مقابل این مثل‌ها می‌باشند و از نص و تصریح 
خالی‌اند. به اموری بر می گردند که به ائمه علیهم السلام و ولایتشان مربوط می‌شود 
با به دشمتانشان و ترک ولات پس تامل کن و خداوند هدایت کننده است. 

ملةَ: به‌معنای دین و طریقت می‌باشد و در قران یه له ابراهیم» [أيين 
براهیم] و مانتد آن فراوان به‌کار رفته است. روایاتی از امه علبهم السلام نقل شده 
که دلالت دارد بر این که منظور از ملة ابراهیم و مانند آن. ولایت پیامبر صلی الله 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام و اذعان به حق آنان می‌باشد. چنان که خداوند 
سبحان فرمود: هون من شیعته براهیم»" [و بی‌گمان ابراهیم از پیروان اوست]. 
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تبیین این أيه در شرح واژه شیعه آمده است. در روایت صفوان از امام صادق عليه 
السلام در تفسیر آیه «وّمّن یرعُب عن مله راهیم» [و چه کسی جز آن که به سیک 
مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی تابد] آمده است که فرمود: منظور از ماد 
امامت ائمه علیهم السلام می‌باشد. از این رو است که در احادیث آمده است که تنها 
شیمیان بر آیین ابراهیم می‌باشند. چنان که در تفسیر عیاشی از امام حسین عليه 
السلام نقل شده که فرمود: هیچ کسی را بر آبین ابراهیم جز ما و شیعیان‌مان, 
نمی‌شناسم. در نامه نگاری امام هادی علیه السلام با برخی از یارانش آمده است که 
فرمود: نام و نام پدر شیعیان ما نزد ما نوشته شده است. تنها ما بر آیین ابراهیم 
هستیم. (ادامه روایت). بنایراین تأوبل مقابل آن یعنی کسانی که په آن ایمان 
نمی‌آورند و مانند آن دشمنی ائمه علیهم السلام و ولایت خلفای جور و ستم, به‌ویژه 
أن سه می‌باشند. پس دریاب و غافل مباش و خدا توفیق دهنده است. 

مال: به صورت مفرد و په#صورت جمم. معنای آن معروف است یعنی هر 
جیزی که به دست می‌آید و تحت اتل قرار می یرد در برخی از احادیث تأویل 
مال به علم آمده است. چتان که ډردروایت محمد بن قسم بن عبید از امام صادق 
عليه السلام در تفسیر آیة«وما یغنی عنه مالم إذا تردی» آمده است که فرمود: یعنی 
زمانی که بمیرد. علم او برايش فایده‌ای ندارد. همچنین حضرت در تفسیر آیه 
«وسیْجتبُا التق« الذی يوی ماه یز کٌی»" [همان که تکذیب کرد و رخ برتافت 8 
و پاک رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته خواهد شد.] فرمود: منظور موّمنی است 
که علم را به اهلش می‌دهد. (ادامه روایت). از این روایت استنباط می‌شود که تأویل 
ایه‌هایی که در آن هزینه کردن آموال و دادن زکات و اطعام فقیران و مانند آن در 
مقام مدح آمده است. بذل علم در میان اهلش و در محلش که همان ترویج ولایت 
ائمه علیهم السلام و آثار آن برای مؤمنان خواهان آن می‌باشد. است. چنان که این 
مطلب در شرح واژه زکاة و مانند آن آمده است و در شرح واژه نفع و مانند آن نیز 


۱- بقره/۱۳۰. 
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برخی از مویدهای آن خواهد آمد. همچنین در آنجا خواهیم گفت که تأویل آیه‌هایی 
که در آن, هزینه کردن اموال و مانند آن در مقام ذم و نکوهش آمده است. بذل و 
ترویج علم در غیر مواضعی که ذکر نمودیم مانند علمای مخالفان و علوم آنان 
می‌باشد. بدان که در شرح واژه شرک. دلایل تأویل خوردن اموال یتیم به غصب 
کردن اموال ائمه علیهم السلام و فیء (غنیمتی که بدون جنگ به دست آید) و غير 
آن که برای ائمه علیهم السلام می‌باشد و دادن آنها به غیر آنان, آمده است. شاید 
مبنای این تأویل, این باشد که خود یتیم به ائمه علیهم السلام تأویل برده شود نه این 
که مال را به اموال آنان تأویل ببریم. وای از آن مي‌توان امکان تأویل برخی از آیات 
به این نوع از تأویل را نیز استنباط نمود. پس غافل مباش و بدان که از برخی از 
امادیت چن زرم آید کل ام قران ور مارد متاسنیم:مال را بة اجل .و مقلت نز 
تأویل برد. چنان که در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وَجَعَلت 
له مالا مَمْدْودا» [و دارایی بسیار به او بخش‌هلیم] آمده است که فرمود: منظور مهلت 
دادن تا مدتی است. پس دریاب. 

مهل: به ضم میم است. گفته‌اند که مهل, مذاپ_مس, سرب و مانند آن می‌باشد. 
برخی نیز گفته‌اند که معنای آن, نشین و ,رسوپ روغن مي‌باشد و برخی معنای آن 
را زردآب و چرک دانسته‌اند. اجمال مراد از مهل در قرآن. نوشیدنی اهل جهنم 
می‌باشد و شکی در این نیست که آن برای غمر از اهل ولابت می‌باشد و شاید بتوان 
آن را نیز به مانند زقوم, غساق و مانند آن به دشمنی با ائمه علیهم السلام و علوم 
باطل و مانند آن. تأویل برد. پس دریاب. 

(مهال: یعنی آن چه که مشتمل بر آن است مانند: مهلهم و نظایر آن. بدان که 
إمهال و املاء به معنای به تأخیر انداختن و نپرداختن به کار می‌باشد. و خداوند آن 
را در دنیا نسبت به گناهکاران انجام داده و می‌دهد تا انها را په تدریج به سوی 
شقاوت ببرد یا اميد دارد که آنها به سویش بازگردند. بر هیچ کس پوشیده نیست که 
بزرگ ترین گناهان, ترک ولایت است. پس منظور از اهل الاستدراج و الامهال و 
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الاملاء در دنیا. دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان آنها می‌باشند و آنها مصداق 
تأویل هر یک از آنها هستند. پس درنگ کن. 

میل: در شرح واژه سوء و دیگر واژه‌ها احادیتی آمده است که از آن امکان 
تفا ما خن قاری ا ھک ا کن و آنا ل ام بش ید و دا 
می‌داند. 

امتحان: یعنی آن چه که بر امتحان, دلالت دارد مانند سوره حجرات. آیه 
«أونک الّذین امتح ال لبم لاتقوی»" [همان کسانند که خدا دل‌هایشان را 
برای پرهیزگاری امتحان کرده است] و سوره ممتحنه. آیه «امْتَحنوهن»" [آنان را 
بیازمایید]. امتحان به معنای آزمایش می‌باشد. در شرح واژه بلا» فتنه و غیر آن, 
امده است که ازمایش این امت به ولایت می‌باشد. در امالی شیخ صدوق از حضرت 
على عليه السلام روایت شده است که فرمود: این طور نیست که هر کسی عبادت 
کند. خداوند قلبش را با ایمان بیاهاید. جز این که در قلب او مودت و دوستی ما را 
بیابد. (ادامه روایت). پس اندبشه کن تا گاریابی. 

مدینة: به صورت مفردو په صورت جمع. زمانی گفته می‌شود: مدن الرجل 
بالمکان که شخص در "انجا,‌اقامتِ کند. وچه تسمیه مدینه نیز به همین خاطر 
می‌باشد. جمع مدینه. مدائن و مدن است. اطلاق مدینه بر مدينة اللبی صلی الله عليه 
و آله و هر شهر بزرگ. متعارف و مشهور است. واژه مدینه, فراوان در قرآن به کار 
رفته است و شاید بتوان برخی از آنها را به مانند بلد, تأویل پرد. خد ( 
العلم (من شهر علم هستم). مشهور می‌باشد. 

مزن: این واژه در سوره واقعه آمده و به معنای ابرسفید می‌باشد. پس تأویل 
آن, همان تأویل سحاب است. در کافی از امام صادق عليه السلام روایت شده که 
فرمود: درختی در بهشت می‌باشد که مزن نام دارد. پس هرگاه خداوند اراده کند که 


" مومنی را بیافریند. قطره‌ای از آن را می‌گیرد که اگر گیاه یا میوه‌ای از آن قطره 


۱- حجرات/۳. 


۲- ممتحنه/۱۰, 


sarallah-ketab.blogfa.com 


بهره‌مند شود و مؤمن یا کافری از آن گیاه یا میوه بخورد. خداوند متعال حتماً مومنی 
را از نسل او خلق خواهد کرد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که تأویل دیگری نیز 
برای این مقام می‌باشد. به‌ویژه پس از در نظر گرفتن آن چه که در شرح واژه طينة 
امده است. پس تامل کن. 

معین: این واژه و تأویل آن را در شرح واژه عین آوردیم و همین‌طور در شرح 
واژه ماء نیز خواهد آمد. پس غافل مباش. 

مکان: و تمکین یعنی آن جه که به معنای تمکین است. مانند: مکن و نظایر آن. 
در شرح واژه بیت. بقعه. دار و امثال آن, به‌ویژه در شرح واژه بلد. احادیثی آمده 
است که می‌توان امکان تأویل مکان هایی که در مقام مدح آمده است را در موارد 
مناسب به آن چه که به ائمه علیهم السلام و ولایت آنان بر می‌گردد, استنباط نمود. 
مانند: آیه «مکاناً عَلِّ» [مقامی بلند) و آیه «مکاناً قصیاٌ»" [مکان دورافتاده‌ای] و 
آیه «مکاناً شرقی»" [مکانی شرقی] و امتال.آن. همچنین می‌توان استنباط نمود که 
تأویل مکان‌هایی که در مقام ذم و نکوهفن آمذه؛"مقابل این تأویل می‌باشد. مانند: 
«مکان ستحیق» [جایی دور] و مانند آآن-عوعی از المادیشی که در خصوص تاأویل 
بعضی از مکأن‌هایی که ذکر نمودیم. آمده آست. در سوره مریم نیز خواهد آمد. 
احادیث دیگری نیز می‌آید. پس غافل مشو اما آن جه که به معنای تمکین است بر 
تسلط و چیره شدن دلالت دارد. و آن در روایات در برخی از موارد مناسب به 
تمکن و قدرت یافتن ائمه علیهم السلام در علم و امامت و تسلط یافتن در زمان 
رجعت. تأویل برده شده است. چنان که حدیث آن در تفسیر سوره نور آیه 
«نجعلم نم تلهم الزارئین* وننکن هم فی الأرض»" [و خواستیم بر کسانی 


که در ان سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم 


۱- مریم /۵۷. 
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و ایشان را وارث (زمین) کنیم# و در زمین قدرتشان دهیم] آمده است. بنابراین 
شاید بتوان ساير موارد مناسب با این معنا را نیز به مقابل آن یعنی تسلط یافتن 
ستمگران با در نظر گرفتن تناسب» تأویل برد. پس دریاب و خدا داناتر است. 

من: و امتنان یعنی آن چه که مشتمل بر آن است» مانند: فامنن, من اله و نظایر 
آن. من, در اصل به معنای عطاء و بخشش و گاهی به معنای آن چه که بخشیده 
می‌شود, می‌آید. امتنان به معنای عطا کردن, بخشیدن و احسان است. ساير مشتقات 
آن نیز به همین منوال می‌باشد. من که بر قوم بنی اسرائیل نازل شد نیز از همین قبیل 
می‌باشد. چنان که در سوره بقره و غیر آن. من و سلوی و واژه‌های دیگر خواهد 
آمد. بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از بزرگ ترین من و بخشش‌ها. ولایت و 
دوستی اهل بیت و اطاعت انان می‌باشد. پس شاید پتوان برخی از ایاتی که در ان 
این واژه به کار رفته است را در موارد مناسب به أن چه که به ولایت مربوط 
می‌شود. تأویل برد. چنان که به مؤید این مطلب در شرح واژه احسان و عطاء اشاره 
شد. من در بیشتر موارد به غناۍ ضعیقت و حقیر امده است. پس دریاب و خداوند. 
هدایت کننده است 

مهین: صفت برای .آپنطفه آمده است, شاید مراد از آن, نطفه مخالفین اهل 
بیت علیهم السلام باشد. چتان گه از اخادیثی که در شرح واژه‌های ماء و نطفه آمده 
است, بر می‌آید یا این که مراد از آن حالت جهل به حق باشد. پس تأمل کن. 

ماء: بدان که در احادیث, ماء در مقام غیر نکوهش. به علم امام عليه السلام 
تأویل برده شده است و شاید دلیل آن این باشد که آب. سبب حیات روح است. 
چنان که سبب حیات جسم نیز می‌باشد. تأویل ماء در بسیاری از روایت‌ها به امام و 
در برخی از آنها در خصوص حضرت قائم عليه السلام ذکر شده است. همچنین در 
برخی از احادیث ماء به حضرت علی علیه السلام تأویل برده شده است. و همه 
انها به یک چیز برمی‌گردند. البته می‌توان تأویل ماء به آنها را این طور تفسیر نمود 
که به خاطر علم آنان بوده است. در برخی از روایت‌ها نیز ماء یه ولایت. ایمان و 
حق تأویل برده شده است که این تأویل نیز از دایره تأویل سابق خارج نیست. البته 
باید در هر مقام که نص خاصی وجود ندارد, مناسب‌ترین و شایسته‌ترین تأویل‌هایی 
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را که ذکر نمودیم, در نظر گرفت. از آن چه در شرح واژه بشر به آن اشاره کردیم و 
در شرح واژه نطفه نیز می‌آید. چنین استنباط می‌شود که می‌توان ماء را در برخی از 
موارد به آب نطفه پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام که خداوند آن را 
در تحت عرض خود خلق نمود و آن را با نور عظمتش درأمیخت و به صلب‌های 
انسان‌های پاک و مطهر به ودیعه گذاشت و حتی به آب نطفه شیمیانشان نیز تأویل 
برد. چنان که این مطلب از مطالبی که در شرح واژه مزن و غير آن آمده است. 
برمی‌آید و از آن چنین استنباط می‌شود که ماء در مقام ذم و نکوهش را می‌توان په 
آب نطفه دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل برد. چنان که در موارد مناسب تأویلی 
که در مورد ائمه علیهم السلام به کار می‌رود. عکس تاویلی است که برای دشمنان 
آنان به کار می‌رود. 

لز جماه احادیتی که موید تاویل اخیر می‌باشد. روایتی است که در کافی از 
امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود::تبیس خداوند جهل را از دریای شور 
و تلخ؛ در حالی که ظلمانی و تاریکبوده_أفرید/,برخی از علماء گفته‌اند: شاید 
مراد از ماه ماده جسمانی است که جال سی لشکیلنا آن و آتش از آن خلق شد و 
صفت ان این است که شور و تلخ می‌باشد..جنان که این مطلب از حدیت عقل و 
جهل و احادیث طینت برمی‌اید. همجنین شاید مراد از ماء, ان چیزی باشد که 
انسان‌های پاک و برگزیده و بهشت از آن خلق شده است که به شیرین و گوارا 
توصیف می‌شود. 

در کافی در باب احادیث طینت امده است که خداوند متعال در ابتدا اب 
شیرین و گوارا و آب شور و تلخ را آفرید. سپس از اولی» بهشت و اهل طاعت و از 
دومی, آتش و اهل معصیت را خلق نمود. پس از آن, زمانی که خواست حضرت 
ادم عليه السلام را بیافریند. مشتی از خاک را برداشته و آب شیرین و گوارا را روی 
آن ریخت» سپس چهل صبح آن را کنار گذاشت و پس از آن آب شور و تلخ بر آن 
ریخت. (ادامه روایت). پس تأمل کن و از مطالبی که در شرح اجاج آمده است. 
غافل میاش. 

در اینجا به برخی از احادیثی که بر این تأویل‌ها دلالت دارد. اشاره می‌کنيم. 
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همچنین در باب سوم از فصل اول از گفتار اول احادیتی آمده است که می‌توان از 
آن. تأویل ماء مسکوب (آب ریخته شده) به علوم ائمه علیهم السلام را استنباط 
نمود. چنان که در آنجا این مطلب را تبیین نمودیم. 

در تفسیر قمی از امام رضا عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «قل أرأيتم 
اصح مازکم عورا تن یایکُم بماء مُّین»" و 
۰ شما (به زمین) فرو رود چه کس آب روان برایتان خواهد آورد] آمده 

ست که فرمود: آب شماء پدران شمایند و ائمه علیهم السلام درهایی بین خدا و 
خلقش می‌باشند. یر ی تفسیر «فمن یأتیکم بماء ُهین» فرمود: یعنی 
کسی که علم امام را برایتان می‌آورد ». 

در کافی از امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده است که فرمود: 
زمانی که امامتان از شما غاتب شود. چه کسی برای شما امام جدیدی می‌آورد؟" در 
همین کتاب از امام باقر علیه الشلام پیرامون تفسیر آیه فوق آمده است که فرمود: 
این آیه در شأن حضرت قائم علية السلام نازل شده است. خداوند می‌فرماید: زمانی 
که آبتان از شما غائب دیما نخطلهد دانست که او کجا است. پس جه کسی 
برایتان امام ظاهری را میا ورد تا اخبار اسمان‌ها و زمین و حلال و حرام خدا را 
برایتان بازگو کند؟ (ادامه روایت) 

دلالت این حدیث و حدیث قبل بر تأویل واژه «معین» نیز ظاهر و آشکار 
است. همجٹین دلالت آن بر تأویل غور الماء به غیبت امام نیز واضع و آشکار 
می‌باشد. چنان که در شرح واژه غور بیان نمودیم. پس غافل مباش. 

در روایت طارق بن شهاب از حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
منظور از ماء عذب (آب شیرین و گوارا) که موجب رفع تشنگی می‌شود و همچنین 
منظور از ماء جاج (آب تند و پی‌دربی). امم می‌باشد. (ادامه روایت). 
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در کنزالفوائد و کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «رآلر 
استقَامُوا على الطريقة 2 لَاسمینَاهم ماه غُدقا» [و اگر (مردم) در راه درست پایداری 
ورزند قطعاً آب Ek‏ بدیشان نوشانیم] آمده است که فرمود: یعنی اگر آنها بر 
ولایت. استقامت کنند. به آنها دانش زیادی که از ائمه علیهم السلام می‌آموزند را 
می‌چشانيم. (ادامه روایت). در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه 
فوق آمده است که فرمود: یعنی ایمان را به قلب‌هایشان می‌نوشانيم. (ادامه روایت). 
دلالت این سه روایت بر تأویل غدق نیز ظاهر و آشکار است. چنان که به آن در 
شرح واژه غدق اشاره کردیم. 

در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ویتزل من السمّاء 
ما او از اسمان به تدریج آبی فرو می‌فرستد] آمده است که فرمود: واژه سماء در 
معنای باطنی قرآن, رسوله الله صلی اله علیه و آله و واژه ماء, علی عليه السلام که او 
نیز از رسول است. می‌باشد. (ادامه روایت),.دو شرح وله طهیر امده است و در 
شرح واژه انهار نیز احادیثی می‌آید که پز تأویل ماءغیر آسن (آب تغییر ناپذیر) به 
على عليه السلام دلالت دارند. 


در تفسیر قمی پیرامون آیه «أنول می المنماء ماء فستالت أَوْدية بقدّرها فاختتل 
الیل زا رابيا ما پوقدون یه فی الثار انتغاء حليّة أو تاع زد له" [(همو 


که) از آسمان آبی فرو فرستاد يس رردخانه‌هایی به اندازه گنجایش خودشان روان 

شدند و سیل کفی بلند روی خود برداشت و از آن چه برای به دست آوردن زینتی یا 
کالایی در آتش می‌گدازند هم نظیر آن کفی برمی‌آید] آمده است که گفت: خداوند 
سبحان می‌فرماید. حق را از اسمان نازل کرد. پس دل‌ها براساس رویکرد و 
جهت‌گیری‌های خود. و انسان صاحب یقین به اندازه يقین خود و انسان صاحب 
شک به اندازه شک خود. آن را دریافت کرد. پس وی حجم زیادی از باطل و جفا 
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و ظلم را دریافت نمود. پس منظور از ماء حق و منظور از آودیه, همان دل‌ها و 
منظور از سیل. خواسته‌ها و امیال و منظور از زبد. امر باطل و زیور و منظور از 
متاع, همان حق می‌باشد.! 

در تأویل این آیه که در سوره رشد خواهد آمد, به طور مفصل از آن بحت 
می‌کنیم. دلالت این حدیث بر تأویل ماء به حق نیز ظاهر و آشکار است. جز این که 
آن معانی سابق برمی‌گردد. چنان که به آن اشاره نمودیم و اگر مراد. مطلق حق 
باشد. شامل آن معانی نیز می‌شود. پس تأمل کن و از دلالت احادیثی که ذکر نمودیم 
بر امکان تأویل ماء در مقام ذم مانند: ماء حمیم, ماء اجاج و مانند آن به دشمنان 
ائمه علیهم السلام و دوستی با انان و علوم سخیفشان و احکام باطلشان و نظایر ان 
غافل مباش. جنان که شان قرار دادن تأویل‌هایی که در مورد ائمه علبهم السلام 
می‌باشد در مقابل تأویل‌هایی کوژیرامون دشمنان آنان است» همین می‌باشد. په این 
مطلب در شرح اجاج و تأویل رزقء طغام متاع. مال و امثال آن, اشاره نمودیم» همه 
آنها به یکدیگر شبیهند. بس دریاب. 
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3 محو: یعنی ند که/دلالت بر محو می‌کند. در شرح واژه حبط و ثبوت و 
٤‏ مانند آن مطالبی آمده است که شاید. اویل محو نیز باشد. پس غافل مباش. 
ده مراء: و مرية و آن چه بر مماراة دلالت دارد و همین طور سایر واژه‌هایی که 


مشتمل بر مریه می‌باشد., مانند: ممترین و نظایر آن. بدان که مرية به معثای ریب و 
شک می‌باشد و تأویل ریب در شرح واژه آن امده است. همچنین واژه‌هایی که په 
این معنا می‌باشند نیز به همین شکل تأویل می‌روند. 

مَراء و ان چه که به معنای ان است و بر معنای مماراة دلالت دارد» به معنای 
مجادله کردن با سخن باطل و نزاع در آن می‌باشد. در شرح واژه جدال آمده است 
که منظور از کسانی که به باطل مجادله می‌کنند. دشمنان امه علیهم السلام می‌باشند. 
پس منظور از مراء و مماراة نیز به همین شکل است. همچنین در شرح واژه الحاد. 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۶۳. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


برخی از مؤیدات این مطلب آمده است. پس دریاب و خدا می‌داند. 

مشی: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: یمشی و نظایر آن. مشی در اصل 
به معنای حرکت کردن و عبور است. می توان مشی را در موارد متاسب به مانند واژه 
سیر تأویل پرد. در شرح واژه نور دلایل تأویل مشی به پیروی کردن خواهد آمد. 
همچنین می تواند مراد از مشی در برخی از موارد. رفتار و معاشرت باشد. بنا بر این 
بر هیچ کس پوشیده نیست که تأویل مشی در مقام مدح. رفتار و معاشرت با ولایت 
و در آن و برای آن می‌باشد و تأویل آن در مقام ذم و نکوهش, خلاف این مورد 
می‌باشب. چنان که مؤید این مطلب در شرح واژه مکب آمده امن تامل کت 

املاء: یعنی آن چه که مشتمل پر | ن است مانند آیه: «وأمْلی لهُم» [و به آنان 
آنان مهلت می‌دهم] و نظایر آن. در شرح واژه امهال, معنای لغوی املاء و مصداق و 
تأویل آن آمده است. همچنین در شرح واژه استدراج به برخی از مؤیدات آن تأویل, 
متلا در سوره آعراف و سوره‌های دیگر. اشاره گرزديم. 

آمنية: و آن چه که مشتمل بر پال کردم آمنیه چیزی است که انسان, 
آرزوی آن را دارد و رسیدن به آن ممکن.اتست. جمم انيه آمانی می‌باشد. همچنین 
تمنیت به معنای خواندم نیز آمده اس همان طور که در صحاح و کتاب‌های دیگر, 
این طور ذکر شده است. در روایت زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شد. 
دلایلی آمد که نشان می‌دهد می‌توان واژه‌های تمنی و امنیه را در این آیه: جوم 

سنا من قہلک من ول ولا تی إا )نی ی الشطان فى أَمْییه» آی یش 

از تو (نیز) هیچ رسول و پیامپری را نفرستادیم جز این که هر گاه چیزی 0 
می‌نمود شیطان در تلاوتش القای (شبهه) می‌کرد] این گونه تأویل کرد و گفت 
مقصود این است که هر پیامبری که آرزو می‌کرد از رنج حاصل از نفاق و نافرمانی 
قوم خود آسوده شود و به جهان آخرت منتقل گردد, شیطان عصیانگر در نبودن آن 
پیامبر» دشمنی و خصومت خود را در کتابی که ذم و نکوهش وی در أ ن نازل شده 
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است. القاء می‌کرد. (ادامه روایت). اما این که آرزوی دشمنان پیامبر صلی ان علیه و 
آله و ائمه عليهم السام تابود کردن آل محمد علیهم السلام و دين او و روی آوردن 
دنیا به آنان و نظایر آن بوده است. ظاهر و آشکار می‌باشد و از آن می‌توان تأویل 
برخی از موارد مناسبی کر | ن این واژه آمده است را چه در مقام مدح و چه در 
مقام ذم و نکوهش, استنباط نمود. پس غافل مباش. 

منی: آب معروفی است که بچه از آن به وجود میآید. تأویل منی در شرح 
واژه نطفه خواهد آمد. 


٩97112۳0-010 
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نبأً: و نبی» چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. نبی و انبیاء یعنی کسانی 
که از خداوند خبر می‌آورند. در شرح واژه رسول, دلایل صحیح بون تأویل نمي به 
امام و انبیاء به آئمه علیهم السلام آمده است» جرا که این مجاز شایع و رایج می‌باشد. 
از اين نظر که ائمه علیهم السلام | ز دين خدا خبر می‌دهند. پس اشکالی ندارد که در 
برخی از آپات متاسب. انبا به ائمه تاب رده شود. چنان که این مطلب در شرح 
واژه رسول نیز به طور مفصل آمده است. همچنین در باب سوم از فصل دوم از 
گفتار اول حدیتی از تفسیر عیاش از اما باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آید 
«أطيخوأً الله وأطيعوأ الرسول وأولی الام منک [خدا زا اطاعت کنید و پیامبر و 
اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] نقل شده که فرمود: اين آیه در شأن ن¿ على و 
ائمه علیهم السلام نازل شده و خدا آن را در جایگاه انبیاء قرار داده است» جز این 
که آنان چیزی را حلال یا حرام نمی‌کنند." (ادامه روایت). پس زماتی که فرق آنان و 
انبیاء فقط در همین مورد باشد, نمی‌توان ین را از باب مجاز و پر 
طبق تأویل. بعید شمرد. پس جایز است که بیشتر آیاتی که در ظاهر مربوط به انبیاء 
مشود را در پاطن به ته علیهم السلام نسبت داد و از مطلبی که بلاقاصله بمد از 
آن می‌اوریم که همان امکان حمل لفظ نبی بر ظاهرش نیز هست. غافل مشو. البته 


در این صورت نیز آن را به خبر دادن نبی از ولایت و ا آن چه که به ولایت مر بوط 
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می‌شود. تأویل می‌کنيم. 

نیا یه معنای خبر و جمع آن أنباء می‌باشد. در احادیث زیادی, تأویل نبا و نی 
عظیم به علی عليه السلام امده است. همچنین در برخی از احادیث. به امامت و 
ولایت. تاویل شده است و همه آنها به یک چیز برمی گردد. در شرح واژه لسان. 
دلایل تاویل نبا عظیم به علی علیه السلام آمده است. احادینی که دلالت بر این 
تاویل می‌کند فراوان است و در سوره نبا خواهد آمد. 

در بصاثر الدرجات از امام باقر عليه السلام در تفسیر آيه «قل هو تب عظیم* 
آنتم عنه مُغْرضون»" [بگو این خبری بزرگ است* (که) شما از آن روی برمی‌تابید] 
آمده است که فرمود: به خدا قسم که منظور از نبا عظیم. علی علیه السلام است و 
خود آن حضرت می‌فرمود: برای خداوند. آیه و نشان‌های بزرگ‌تر از من و خبری 
عظیم‌تر از من نیست. در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده 
است: منظور از نب امامت می بات هدر روایت دیگری نیز امده است که منظور از نبا 
عظیم. ولایت می‌باشد. پس۷ تلد مکان تأویل نبا و آن چه که مشتمل بر آن 
است و حتی نبی و انبیاء به خير دادن از ولایت و آن چه که به آن مربوط می‌شود را 
دریابی. چرا که بیشترخبی دادن, آنان پس از توحید, در مورد ولایت بوده است. 
چنان که بارها به این مطلب اشاره کردیم. و غافل مشو از این که می‌توان تأویل نبی 
صلی اله علیه و آله به امام را این گونه توجیه کرد که مورد آن خبر که همان امامت 
و ولایت بوده و صاحب آن خبر امام و خير در باره او بوده است. همچنین غافل 
مشو از این که تأویل نپا که به معنای خبر است به امام را باید این گونه توجیه کرد 
که اطلاق واژه تباً بر امام از باب مبالغه و غیر آن می‌باشد. و خدا می‌داند. 

إنشاء: و نشاة و آن چه که مشتمل بر آن است. مانند: انشا و نظایر آن. در 
نهایه, انشا الله الخلق به‌معنای این که خداوند آفرینش موجودات را آغاز کرده آمده 


انشا یقول یعنی شروع به صحبت کرد. در شرح واژه فطرة و آن چه که به 
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معنای فطرة می‌باشد. آمده است که خداوند. موجودات را بر ولایت و به خاطر آن 
آقننه اسه پس شاید ران آن زا خر موارة معتاسب که واه انشا در أن امده 
است. نیز به کار برد. 

نشأة به معنای خلقت است. در قرآن, النشأة الآخرة و همچنین النشأة الأخرى 
آمده است و شاید بتوان آن را به زمان رجعت تأویل برد. چنان که این مطلب از 
احادیثی که در شرح واژه‌های آخرت. قیامت و امثال آن آمده, ظاهر و آشکار 
می‌شود. حتی می‌توان آن را به ولایت که تأویل دیگری برای آخرت بود نیز تأویل 
برد در هر صورت. در مقایل اين تاريل تأویل الجا الاولی است. پس امل کن. 

نسب: به صورت مفرد و جمع. در قاموس اللغه. نسب با حرکت سین و نسبة به 
کسر و به ضم به معنای خویشاوندی یا در خصوص نسب پدری آمده است. در 
سوره فرقان دلایل تأویل نسب در آیه «سباً و صهرآ» (روابط نسبی و سببی) به 
رسول اله صلی الله عليه و آله خواهد آمد:چنان که در شرح واژه صهر به دلایل 
تأویل صهر به علی علیه السلام آمده اشت. در مجمّع البیان از پیامبر صلی الله عليه و 
اله روایت شده که فرمود: به شما امر نمودم. پس ان چه را که با شما در آن عهد 
نمودم؛ تباه کردید و به نسب‌هایتان افتخار. نمودید. بسن امروز من به نسبم افتخار 
می‌کنم و نسب شما را پست و بی‌ارزش می‌شمارم. متقین کجایند «ان رمک تک 
له أنْاکمٍ» [همانا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند. باتقواترین شماست.] حدیث 
نفی خویشاوند و نسب در روز قیامت به جز خویشاوندان و نسب پیامیر. مشهور 
است. پس تأمل کن. ۱ ۱ 

ناصبة: در صحاح نصبت الشیء به معنای آن چیز را برافراشتم آمده است. 
نصب لفلان یعنی با او دشمنی ورزید. این واژه در سوره غاشیه ايه «عاملة ناصبه» 
آمده است. ان‌شاء الله در آن سوره دلایل تأویل ناصبه به دشمنان على عليه السلام 
و همجنین به کسی که با او دشمنی ورزید و غیر او را به عنوان خلیفه منصوب کرد 
خواهد آمد. بنابراین هر یک از دشمنان ائمه علیهم السلام به دو معناء ناصبه 


sarallah-ketab.blogfa.com 


E -4)6٩ 


مه به هه 


لتوار و 
الاسرار 


می‌باشند و آن ظاهر و اشکار است. همچنین واقعیت این است که هر کسی غیر از 
ائمه علیهم السلام را به امامت منصوب کند. در حقیقت از جمله کسانی است که با 
آنها دشمتی کرده است و نیز به هر دو معنا ناصبة می‌باشد. اگر چه محبت و دوستی 
با ائمه علیهم السلام را ادعا کند چون هر انسان منصفی می‌داند که دوستی با ائمه 
علیهم السلام. با دوستی دشمنان انان که غاصب حقشان می‌باشند. در یک دل جای 
نمی‌گیرد. چگونه غير این می‌تواند باشد وقتی کسی به ضربه‌هایی که ائمه علیهم 
السلام از آنان و از پیروانشان و یا به خاطر آنان خوردند. فکر کند؛ حتی اگر تنها 
سلب خلافت آنان از ائمه علیهم السلام را یک روز در نظر بگیرد و به آن فکر کند. 
کینه و دشمنی آنان را در دل خود می‌یابد. البته اگر او در دوستی با ائمه علیهم 
السلام. صادق و راستگو باشد. چرا که محبت به ائمه علیهم السلام با راضی شدن به 
آزار آنان جمع نمی‌شود. از این رو است که تولی و تبری واجب شده است. چنان که 
احادیث صراحتا بر وجوب ان دوذلالت دارند. شاعر چه خوب سروده است: 
إذا لم تبر من أعدا عبلی فما لک من محبته نصیب 

اگر از دشمنان علی علیه السلام.تبری و بیزاری نجویی, هیچ بهره و نصیبی از 
محبت و دوستی با او تخواهی برد. 

شیخ صدوق در آمالی با سند صحیحی از صالح بن میتم تمار از پدرش 
(رضی‌ائه عنه) روایت کرده که امیرالمومنین ين عليه السلام در آخر حدیثی طولانی 
فرمود: هر کسی که دشمن ما را دوست بدارد. ما را دوست نمی‌دارد. محبت ما و 
آنان در یک دل جای نمي‌گیرد. خداوند دو قلب را برای انسان قرار نداده است تا با 
یکی. گروهی را و با آن دیگر» دشمن آن گروه را دوست بدارند. تا این که حضرت 
فرمود: پس انسان باید خود را بیازماید. پس اگر در قلب خود. دوستی دشمن ما را 
یافت پس بداند که خداوند. جبرئیل و میکائیل. دشمن او می‌باشند و خدا دشمن 
کافران است. 

در فقیه با سندی که مرتبه‌اش کمتر از صحیح نمی‌باشد. روایت شده که 
اسماعیل بن جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد که مردی امیرالمومنین علیه 
السلام را دوست می‌دارد ولی از دشمنش تبری و بیزاری نمی‌جوید و می‌گوید 
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محبت من نسبت به او از کسی که با او مخالف است. بیشتر می‌باشد. حضرت فرمود: 
اين, خلط بین دو چیز است و او دشمن می‌باشد. 

در علل و معانی الأخبار از معلی بن خنیس از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود: ناصب. کسی نیست که با ما اهل بیت علیهم السلام دشمنی کند, زیرا 
تو, هیچ مردی را نخواهی یافت که بگوید: من با محمد صلی اله علیه و آله و آل او 
عليهم السلام دشمن هستم. ولی او ناصب و دشمن شما است. زیرا او می‌داند که شما 
دوستدار ما و از شیعیان ما می‌باشید." مید این حدیث. حدیث امام باقر عليه السلام 
است که فرمود: کسی که با تو دشمنی می‌کند. دشمتی‌اش نه به خاطر تو بلکه تنها به 
خاطر این دین و آیبنی که تو بر آن هستی می‌باشد. چنان که دشمنی با پیامبر صلی 
لله علیه و آله نیز به همین دلیل بود. و حدیث آن در باب دوم از فصل دوم از گفتار 
اول آمده است. 

در مستطرفات السراثر از نامه تگاری‌هاي محمد بن علیبن عیسی با امام هادی 
عليه السلام آمده است که گفت: به بفضرت نامه‌ای نوشته و از او پیرامون معنای 
ناصب پرسیدم که آیا در امتحان و تشخیص, به پیشتر از ترجیح دادن بت و طاغوت 
و اعتقاد به امامت آن دو نیاز اس حضرت در جواب,نوشت: کسی که بر این باور 
باشد. ناصب است. موید قوی‌تری نیز در شرح وآژه عقود آمده است. به همین خاطر 
در بسیاری از موارد به فرق بین این دو گروه نپرداختیم. اگر چه در برخی از موارد 
به صراحت و همچنین در شرج واژه عداوة و مانند آن به آن اشاره کردیم. پس تأمل 
کن و از احادیتی که در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول آمده, مبنی بر این که هر 
کسی دشمن و ناصب ائمه علیهم السلام باشد. دشمن خدا و رسولش و محارب له 
(کسی که با خدا می‌جنگد) است. پس دریاب. همچنین بدان که در سوره لم نشرح, 
دلایل تأویل آیه «قاذا فرغت قانضب» [پس چون فراغت یافتی به طاعت درکوش] 
خواهد آمد که مراد این است که پرچمت را برافراز و علی علیه السلام را به عنوان 
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جانشین‌ات معین کن. شاید بتوان موارد مناسب دیگر را نیز به همین شکل تأویل برد 
و خدا دانا است. 

آنصاب: و نصب. در قاموس اللغه و کتاب‌های دیگی نصب به دو ضمه به 
معنای هر چیزی که عَلْم و نشان فرار داده شود و همچنین به معنای هر آن چه غير 
خدا را که پرستش نمایند, آمده است. نصب به ضم نیز به همین معنا می‌باشد. 
آتصاب. سنگ‌هایی بودند که پیرامون کعبه برافراشته شده بودند و در پیشگاه آنان 
قربانی می‌کردند و آن را به دروغ پرستش می‌کردند. 

در شرح واژه فحشاء. دلایل این که مراد از انصاب در باطن قرآن, دشمنان ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. آمده است. همین طور منظور از نصب نیز در باطن قرآن, 
رژسای مخالفین و امامان آنها می‌باشند. زیرا اینان, مانند آن سه و امثال آنان, نزد 
پیروانشان به مانند چیزی غير خدا هستند که مورد پرستش قرار می‌گیرد. بلکه خود 
آن چیز هستند. چنان که این مطلیش‌ظاهر و آشکار | ست. بلکه در عیون از امام رضا 
علیه السلام نقل شده که در ضمن تامه‌ای "یه مأمون فرمود: و برائت از تمام انصاب و 
أزلام (چوب‌های قمار) که همان امامان گمراهی و رهبران جور و ستم می‌باشد. از 
اولی تا آخری‌شان, واجتٍ. ایت نظیر_اين حدیت در خصال از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که این دو حدیث. نص و 
تصریحی بر آن چه که ذکر کردیم. می‌باشد. پس تأمل کن. 

منیب: و آن جه که به این معنا است. مانند: من آتاب و نظایر آن. جتان که در 
شرح واژه سبیل و واژه‌های دیگر اشاره کردیم. احادیثی وجود دارد که دلالت دارد 
بر این که تأویل منیب. پيامبر صلی اله علیه و آله. علی علیه السلام و هر کسی که به 
ولایت علی علیه السلام لبیک بگوید. می‌باشد. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ايه «من یئیب» امده 
لت که فر موجه مون کے انیت ست که به ولایت علی عليه السلام زات دک مین 
این حدیث. روایتی است که پیشتر آمده و بر تأویل آواب به شيعه به خاطر نزدیک 
بودن معنای آن دو به یکدیگر نیز دلالت دارد. زیرا إنابة در لغت به معنای رجوع و 
باز گشت است و شیعیان ائمه علیهم السلام کسانی هستند که به امر و فرمان خدا در 
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جواب دادن به ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و ترک مخالفت با آنان و 
تمسک جستن به توبه. رجوع و بازگشت می‌کنند. این تأویل در صورتی است که 
منیب و نابة در مقام مدح به کار رفته باشد ولی تاویل مواردی که در مقام ذم و 
نکوهش می‌باشد, رجوع مخالفین بر مخالفت خود در امر ولایت در برخی از 
حالاتشان است. پس تأمل کن تا دریایی و خداوند. هدایت کننده است. 

نبات: و آن چه بر نبات دلالت دارد. مانند: ما نبت و نظایر آن. نبات, چیزی 
است که از زمین می‌روید. در شرح واژه بلد. دلایل تأویل علم در برخی از موارد به 
علم امده است. همچنین مواردی را که در ان نیات در مقام مدح امده به علم ائمه 
علیهم السلام و آن چه که از آنها گرفته می‌شود و نبات در مقام ذم و نکوهش به 
علم امامان کذب و باطل, تأویل برده می‌شود. همچنین در شرح واژه زرع احادیشی 
امده که دلالت دارد بر این که می‌توان نبات را به اولاد و اثبت را به صاحب فرزند 
کردن تأُویل برد. بنا بر این مي‌توان بین آنهاییتکه در مقام مدح و آنهایی که در مقام 
ذم و نکوهش آمده‌اند. به خوب و نیکو,بودن و عدم"آن فرق گذاشت. همان طور که 
خداوند سبحان در حق مریم علیها السلام فرمود: الها نبا حَسنا»' [او را نیکو 
بار آورد] یمنی او را صاحب فرزند کرد واو را به وجود آورد و پرورش داد. 

در شرح واژه شجر, دلایل تأویل إنبات در برخی از موارد به انتصاب, تعیین و 
قرار دادن امام و مائند أن امده است. پس تامل کن. 

انصات: یعنی آن جه که مشتمل بر انصات است. مانند: انصتواء نصت و انصت 
یعنی گوش داد. این ولژه در سوره آعراف و احقاف آمده است و مراد از آنه سکوت 
کردن به هنگام قرائت و ترک لغوگویی در آن می‌باشد. بر خلاف گفتار کافران که از 
گوش دادن به قرآن و ترک لفوگویی نهی می‌کردند. و خداوند متعال, گفتار آنان را 
در سوره سجده چنین حکایت می‌کند: «وقال الّذین کُفروا لا تَسْمَُوا لهذا لرآن 
الْعُوا فیه للم تغلیون»" [و کسانی که کافر شدند گفتند. به این قرآن گوش مدهید 
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و سخن لغو در آن اندازید شاید شما پیروز شوید]. در شرح واژه قرآن و همچنین در 
شرح واژه لغو. احادیثی آمده که شاید بتوان از انها استنباط نمود که مراد در اینجا 
برحسب تأویل, سکوت کردن برای تأمل در تتزیل و تأویل آن می‌باشد و ظاهر این 
است که آن در ولایت می‌باشد يا این که مراد. سکوت کردن به هنگام ذکر حالات 
امام علیه السلام می‌باشد. پس تأمل کن. 

نکث: و ناکث یعنی آن چه که بر نکث دلالت دارد مانند: نکت و نظایر آن. 
تکث در لفت به معنای شکستن و نقض آمده است. نکث المهد یعنی ییمان را 
کن و اد وفا نکرد. چنان که در شرح واژه بیعة گذشت. احادیتی آمده است 
که دلالت دارد بر اين که معنای باطتی آیاتی از قرآن که واژه نکث در آنها آمده 
است, شکستن پیمان ولایت علی عليه السلام که در روز غدیر و غیر آن گرفته شده 
است. می‌باشد. به همین دلیل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «آلاً تقاتلون 
ما نکوا آیمَائهم» [جرا با گزوهی که سوگندهای خود را شکستند نمی‌جنگید] 
روایت شده که فرمود؛ آتهل مرد م بصره/,می‌باشند. احادیث دیگری نیز به همین معنا 
آمده است. بنا بر این معنالی ماکلتی ی لاولیل کسانی که خداوند متعال, شکستن بیمت 
و قسم و ماتند آن رابه.آنان,نیپت مي‌دهدم دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین 
می‌باشند. چنان که دلایل این تاویل در حدیث مفضل که در نکته آخر از خاتمه 
پیش رو ذکر شده. می‌آید. پس غافل مباش. 

نصح: و ناصحون و آن چه که به معنای نصح است. نصح در مقابل تقلب 
می‌باشد. نصيحة در اصل به معنای خلوص است. پس نصیحت برای خداوند. رسول 
صلی الله عليه و آله او و ائمه علیهم السلام. عبارت از خلوص داشتن در اعتقاد به 
آنان و پیروی از اوامرشان و پرهیز از آن چه که نهی کردئد و یاری کردن حق و 
نظایر آن و نصیحت خلق. راهنمایی انان به آن چه که خیرشان دو ان است. 
می‌باشد. در کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که فرمود: امام نصیحت 
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در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم : آشهد آزک نصحت له و لرسوله و آنک 
الامام الناصح (گواهي می‌دهم که تو برای خدا و رسولش نصیحت کردی و تو امام و 
پند دهنده هستی). بنا بر اين می‌توان ناصحین را به پیامبر صلی اله علیه و اله و تمه 
علیهم السلام و نصح را به راهنمایی به سوی ولایت و ترک دشمنان و شبیه قرار 
ندادن افراد دیگر به ائمه علیهم السلام است. شاید بتوان نصح الأنبیاء را نیز به همين 
شکل تأویل برد. زیرا پیشتر گفتیم که علل عمده بشت انبیاء, ولایت بوده است. پس 
تأمل کن. 

نکاح: و آن چه که مشتمل بر نکاح است که همان تزویج می‌باشد. گاهی نکاح 
و تزویج به یک معنا استعمال می‌شوند. چنان که ظاهر این است و ما نص صریحی 
را در خصوص تأویل نکاح در دست نداریم. در شرح واژه تزویج, پرخی از 
تأویل‌های آن آمده است ولی ظاهر این است که در برخی از موارد به معنای لغوی 
خود می‌باشد. چنان که در آن. تأویل زوح نیز آمده است و شاید بتوان با ملاحظه و 
در نظر گرفتن آن دو نکاح را نیز بهآن"چه گة,متناسب با حشر و نشر داشتن, 
معاشرت و امتال ان می‌باشد. تاویل برد. 

در شرح واژه إهلال. گفتار امام, عليه السلام خواهد امد که فرمود: حرام بودن 
آن چه که با غیر نام خدا ذبح می‌شود, بر تما تزد خداوند کمتر است از این که به 
تکاح یا نماز جماعتی که با نام دشمنان ما که غاصب حق ما هستند, پسته شده باور 
داشته باشید. (ادامه روایت). همچنین از این حدیث. نوع تأویل نکاح حرام و حلال 
نیز استنباط می‌شود. به احادیثی که در واژه طلاق آمده نیز نگاه کن. پس غافل مشو. 

نوح: یکی از پیامبران اولواالعزم می‌باشد که عزم و اراده پذیرش ولایت کرد به 
طوری که نوح عليه السلام, قبر على عليه السلام را در کنار قبر خود, حفر کرد. 
ماجرای وح و کشتی‌اش و توسل او به اهل بیت علیهم السلام در لا به لای این 
کتاب خواهد آمد. از این روء اینجا سخن را طولانی نمی‌کنيم. 

نسخ: یعنی آن چه که مشتمل بر ان است. نسخ به معنای از ميان برداشتن 
تغییر دادن باطل کردن چیزی و جایگزین کردن چیزی دیگر در جای آن و همچنین 
به معنای انتقال دادن و استوار کردن چیزی است اگر چه از یک مکان به مکان دیگر 
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مانند نسخه برداری از کتاب‌ها باشد. 

مشتقات نسخ یه دو معنا در ۴ آیه آمده است که عبارت از سوره جاثية. آبه 
«إنا کنا تستنسخ ما کنتم تَعْملون»' [ما از آن چه می‌کردید نسخه برمیداشتیم او 
سوره به هنگام ذکر این که موسی ان لوح‌ها را برداشت, آیه «وّ فی نسختها 
هدی» [و در رونویس آن هدایت و رحمتی بود] و سوره حج؛ آید «فيَنسخ الم 
لی الشَيْطًار»" [پس خدا آن چه را شیطان ¿ القا می‌کرد محو می‌گردانید] و سوره 
ر . أيه «ما تنستخ من آبة أو نها نأت بير نها أو منْلها»" [ [هر حکمی را نسخ 
کنیم یا آن را به (دست) ر اوش ا بهتر از ان یا مانندش ر e‏ 
می‌باشد. آمدن دو آیه اول به همين معنا و دو آیه آخر به عکس آن, ظاهر و آشکار 
است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم آمده. دلایل این که مراد از 
أيه سوم این است که خداوند. منافقین و دروغ‌هایشان را از قلوب مژّمنین دور کرد. 
آمده است. حدیث دیگری نیز در بموره حج خواهد آمد. در سوره بقره, دلایل تأویل 
ایه اخر به انتقال ائمه علیهم السام خواهد امد. یعنی زمانی که امامی از اين دنیا 
می‌رود. امامی از صلب او. پس از او می‌آید. 

در کافی از امام صادق عليه السلام روایتِ شده که در حدیت خود به عیسی بن 
عبداله فرمود: ای عیسی. تا زمانی که ناسخ و منسوخ را نشناسی, مؤمن نخواهی 
بود. عیسی بن عبداله می‌گوید: عرض کردم: شناخت ناسخ و منسوخ چیست؟ 
حضرت فرمود: مگر امام در دل تو جا باز نمی‌کند. به طوری که با پذیرش کامل از 
او روک ند شیتآ امام می‌رود و امام دیگری می‌آید و دوباره آن امام در 
دل تو جای باز می‌کند و تو خود را مقید به اطاعت از او می‌دانی. پس این. شناخت 
ناسخ از منسوخ می‌باشد. 
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نفخ: و آن چه که به این معنا است. در شرح واژه صور و صیحه مطالبی آمده 
است که می‌توان مراد از نفخ صور «دمیدن در شیبور» را به ان تاویل برد. پس تامل 
کن. 

نجدین: بنا بر آن چه که برخی‌ها گفته‌اند. نجدین به معنای دو راه خير و شر 
می‌باشد اما در سوره بلد. دلایل این که مراد از آیه «وّ هیناه النجدین»' (و دو راه 
خیر و شر را به او نشان دادیم), هدایت کردن به سوی ولایت تمامی ائمه علیهم 
السلام و برائت از تمامی دشمنانشان می‌باشد. خواهد آمد. بر هیچ کسی پوشیده 
نیست که این دو نیز از راه‌های خير می‌باشند. این واژه اگر چه در خصوص آن 
سرن ایت ات ول کی دان از باویل ان اویل ر ان کد کال نی هبایت: ب 
سوی دو راه یا دو حالت و تظایر آن می‌باشد را استتباط نمود. پس دریاب. 

أنداد: جمع ند به کسر می‌باشد و به معنای مانند و نظیر است. در باب هفتم از 
فصل دوم از همین گفتار. دلایل تأویل آنداد پهاولی و دومی آمده است. از امام باقر 
عليه السلام روایت شده که فرمود: به خدا قسج منظور از آنداد و کسانی که آنها را 
نظیر قرار می‌دادند و آنها را غیر از خدا دوست می‌داشتند. انها یعنی امامان ظلم و 
مت و پیروان آنها می‌باشند. در تفت امّام,صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آید 
«..يتَخذٌ من فون اللّه آندادا»" [در برآبر خدا همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند] 
آمده است که فرمود: یعنی کافران و تباهکاران را نظیر و مثل محمد صلي الل علیه و 
آله و على عليه السلام قرار مي‌دهند. همجنین حضرت فرمود: خداوند سبحان به 
خاطر این که مومنین به پذیرش ولایت محمد و علی (صلوات الله علیهما و علی 
آلهما الطیبین) ایمان آوردند ولی دشمنان از آن روی گرداندند. فرمود: هون الاس 
من یذ من ون الله آنداد»" [و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی (برای او) 
برمی گزینند.] (ادامه روایت). در باب هفتم و غیر ان, به این مطلب که چیزی را که 
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نظیر انمه علیهم السلام قرار می‌دهند. به مانند شریک و نظیر قائل شدن برای خداوند 
است. اشاره کردیم. 

نفاد: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: نفد و نظایرآن. نقاد در اصل به 
معنای قطع شدن و نابودی است. در شرح واژه کلمات. دلایل تأویل آیه «مّا نفدت 
کلمَات اللّه» [سخنان خدا پایان نپذیرد] به این که امکان ندارد که به کنه فضائل 
ائمه علیهم السلام پی برد. آمده است. شاید بتوان آن تأویل را در برخی از موارد 
مناسب که این واژه در آن به کار رفته است. تطبیق داد. پس تأمل کن و خداوند 
هدایت کننده است. 

نبذ: یعنی آن چه که بر نبذ دلالت دارد. مانند: نبذ و نظایر آن. نبذ به معنای دور 
افکندن است و گاهی در کنایه, از ترک روی آوردن و عدم تمایل به چیزی می‌آید. 
منابذه به معنای پرده برداری از چیزی و نیوشانیدن آن و نقاب برکشیدن از آن است. 
حکایت کسانی که کتاب خدا باهشت سرشان انداختند. در آیاتی از سوره بقره آمده 
است. در حدیث زندیق که ذر فصل سوم از گفتار دوم آمده به دلایل تأویل آنها به 
دشمنان ائمه علیهم السلام. اشاره نمودیم. زیرا آنان کتاب خدا را پشت سر خود 
افکندند. از این نظر کةبه قرانی که امیرالممنین عليه السلام آن را به کتابت در 
آورد. روی نیاوردند. به نظر من دلیل دیگر این تأویل این است که آنان به آن چه 
در این قرآن موجود. می‌باشد, پی نبردند. چنان که آن ظاهر و آشکار است. 

در احتجاج از عبد ال بن حسن از اجدادش عليه السلام روایت شده که فرمود: 
زمانی که اولی خواست فاطمه علیها السلام را از فدک منع کند. فاطمه علیها السلام 
پیش او رفت و با او سخن گفت. در یکی از جمله‌های کلامش فرمود: آیا عمداً 
کتاب خدا را پشت سرتان افکندید. زیرا خداوند می‌فرماید: «وأووا لارخام خض" 
وی ...»۲ [و خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) سزاوارترند.] ادامه 
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روایت . پس دریاب. 

ندر: در لغت به معنای وعده دادن و در شرع به معنای پایبند شدن به انجام یا 
ترک عملی پا قصد تقرب [لي اه و با تروط متخص است. در کافی و کتاب‌های 
دیگر از امام کاظم علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «یُوفون الُذر»" [(همان بندگانی 
که) به نذر خود وفا می‌کردند] آمده است که فرمود: منظور اژ لي پیمان ولایت ما 
است که از آنها گرفته شد. به نظر من دلالت این حدیث بر تأویل نذر په پیمان 
ولایت که شخص, آن را بر خود واجب کرده و تأویل وفای به آن نذر, به وفای به 
ولایت و پاییندی به آن در این دنیا, ظاهر و آشکار است. موّید آن. احادیثی است 
که در شرح واژه عهد آمده است. بنا بر این می‌توان این تاویل را در سایر آپات 
مناسب دیگر که فط نذر در آن آمده است تطبیق داد پس غافل مباش, 

تذیر: و منذر و آن جه که به این معنا است. مانندء نذر و امتال آن. نذیر و منذر 
به معنای کسی است که برحذر می‌دارد. اندار یة.معنای ابلاغ و رساندن خبر است و 
برخلاف بشارت. تنها در بیم دادن به کااتاے یار کیم مصدر آن نذر می‌باشد که 
جمع یز هست. از احاديث چنین برمی ایگ اما انذار دهنده و پرحذر دارنده این 
امت است. چنان که پیامبر صلی ا یيو اله اين گونه بود و این که هر امامی, 
برحذر دارنده مردم زمان خود می‌باشد و ناویل یا تسیر واژه نذیر که در قرآن آمده 
است. امام می‌باشد. همچنین تأویل سایر آیاتی که در واژه انذار آمده نیز به همین 
شکل می‌باشد. همین طور مراد از انذار علاوه بر هشدار دادن نسبت به ترک توحید 
و تبوته برحذر دافعی از ترک ولایت است. از پیامبر صلی ل علیه و الد روایت 
شده که فرمود: ای علي. تو انار دهنده امت مع و تادا و خوالفرئین أن هشتی. 
(ادامه روایت). 
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امتی نبوده مگر این که در آن هشداردهنده‌ای گذشته است] آمده است که گفت: 
برای هر زمانی, امامی یت 

در روایت جهنی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولو جَعَلْتَاهُ 
ملكا لحعلاهٌ رجلا ولَلَبَسننا لیم ما یلسنون»" [و اگر او را فرشته‌ای فرار می‌دادیم 
حتماً وی را (به صورت) مردی تومی اورت و ابر را همچنان بر آنان مشتبه 
می‌ساختیم] آمده است که فرمود: هر کسی را که ابلاغ شود که او امامی از آل محمد 
علبهم السلام است. با قرآن انذار می‌کند و هشدار می‌دهد. چنان که رسول الله صلی 
الله علیه و آله به وسیله آن هشدار می‌داد. (ادامه روایت). حدیث دیگری در شرح 
واژه لد آمده است. در شرح واژه هادی خواهد آمد که منظور از منذر, پیامبر صلی 
اله علیه و اله است. و در شرح واژه قيامة, احادیئی امده که دلالت دارد بر این که 
برخی از آیات مانند: «قم فأنذر» که در آنها به انذار و هشدار دادن پیامبر صلی الله 
علیه و آله امر شده, به هشدار,دادن او در زمان رجعت برای امر ولایت. تأویل برده 
می‌شود. چنان که در سورة ملاثر نی انْشاءاله خواهد آمد. به مؤید این مطلب نیز در 
شرح واژه بشری اشاره کردیچ. 

نسر: نام بتی مَيبباشدي_تنها ,در سورم نوح آمده است. در شرح واژه اصنام. 
دلایل امکان تاویل نسر و امثال ان به دشمنان ائمه علیهم السلام یا در خصوص 
برخی از آنها. امده است. 

نشور: و آن چه که به این معنا است و مشتمل بر نشر و انتشار می‌شود. مانند: 
اتتشرء پنشرون و نظایر ان. انتشار به معنای پراکنده شدن است. 

در شرح واژه آرض به طور مفصل و در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول 
به طور اجمال, احادیثی آمده است که دلالت دارد بر این که انتشار فی الارض به 
اطاعت از امام و تمسک به او و نظایر اين, مانند: پراکنده شدن برای امر ولایت, 
تأویل برده می‌شود. 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۳. 
۲- اعام /۹. 
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نشور و آن چه که به معنای آن است. به معنای زندگی پس از مرگ مي‌باشد. 
در شرح واژه بعث. حشر و نظایر ان مانند اخرة و امثال آن, احادیتی آمده است که 
دلالت می‌کند بر این که تاویل هر ان جه که در ظاهر قران از روز قیامت تعبیر شده 
است. رجعت می‌باشد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که یکی از آن الفاظی که به 
وسیله آن از روز قيامت تعبیر شده است. نشور می‌باشد. علاوه بر اين. قمی در 
تفسیر خود از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه هش اذْا شاء آنشر! 
[سپس چون بخواهد او را برانگیزد] روایت کرده که فرمود: اظن دو روز رس 
تقو قاس که 

لشو و اون تاف ی انار و ان هه چ ادن مسا انعر ماقت تم 
نصرنا و نظایر آن و من انتصر و مانند آن که معنای انتصار و نصرت را می‌رسانند. 

در قاموس اللفه. نصر المظلوم نصراً و تصوراً به معنای او را کمک و یاری کرد 
و او را از آن چیز نجات و رهایی بخشید. أٍجلولست. همچنین انتصر منه یعنی از او 
انتقام گرفت. استنصره علیه یعنی از او,خواییت تا بهراو یاری رساند. به نیکو یاری 
رساندن, نصرت می‌گویند. «تداصروا»-یعتی یکدیگر را یاری رساندند. تنصر به 
معنای پرداختن به پیروزی است. انم فاعل آن «ناصر »,و «نصیر» و جمع آن دو 
«انصار» است. اسم مفعول أن نیز «منصور» می‌باشد. 

اطلاق واژه أنصار بر افرادی از مردم مدینه که به رسول الله صلی الله عليه و 
آله دلداری داده و با او دوستی نموده و او را پاری کردند. مشهور است. در احادیث, 
تأویل نصرة لله وامثال آن به على عليه السلام و به حضرت قائم عليه السلام و قیام 
او و این که منظور از آیه «ولَمّن انتصر بَعْدَ ظَلْمِه»" [و هر که پس از ستم (دیدن) 
خود یاری جوید] و منظور از منصور. او می‌باشد آمده است. 

در روایتی آمده است که منظور از منتصر. امام حسین عليه السلام می‌باشد و 


ان در زمان رجعت است. همچنین روایت شده که نصرت و یاری خداوند و رسولش 


۱- عبس /۲۲. 
- شوری/۴۱. 
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صلی الله علیه و آله برای ائمه علیهم السلام و دوستداران و پیروان آنان می‌باشد و 
این که خداوند متعال در زمان رجعت. آنها را یاری می‌کند. همین طور مراد از نصرت 
و یاری خدا برای رسولش و نصرت و یاری انبیاء و دیگران برای پیامپرش که 
خداوند واجب کرده بود نیز به همین شکل است و مصداق, حصول ان یاری در 
زمان رجعت. می‌باشد. 

در روایتی, نصرائه به یاری رساندن فاطمه علیها السلام به دوستدارانش در روز 
قیأمت تأویل برده شده است. بنا بر این صحیح است که ایاتی را که پیرامون نصرت 
و یاری آمده است را در موارد مناسب به یکی از تأویل‌هایی که ذکر نمودیم و نظایر 
آن که په آن تأویل‌ها برمی‌گردند» تأویل برد. در ایتجا په برخی از احادیث که 
گواهی بر این تأویل‌ها می‌باشند. اشاره می‌کنيم. در مناقب این شهرآشوب از مجاهد 
و دیگران از ابوهریره پیرامون تفسیر آیه «هُو الذی أیّدک بنصره» [همو بود که تو 
را با یاری خود نیرومند گردائید]بامده است که فرمود: یعنی تو را با علی علید 
السلام تقویت نمود. پس منظور از تصررعلی عليه السلام می‌باشد. " در تفسیر قمی 
پیرآمون تفسبر آیه «ولین جاء ناي س ریک" [و اگر از جانب پروردگارت 
پیروزی رسد] آمده أتکه گفت: منظور حضرت قائم عليه السلام است و همچنین 
در باره تفسیر آیه «ولَمن انتصر ید ظلْمه»" [و هر که پس از ستم (دیدن) خود 
یاری جوید] گفت: مرو حضرت قائم عليه السلام و یارانش می‌باشند ۵ 

در کنزالفواند از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر ايه «رلمّن انتصّر بعد 
ظلّمه» آمده است که فرمود: منظور از آن, حضرت قائم عليه السلام اسٹ. هنگامی 
که قیام کند. از بنی آمیه و از تکذیب کنندگان و ناصبیان و دشمنان انتقام می‌گیرد. در 
بصاثر از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 


۱- انفال /۶۲. 

۲- مناقب. ج ۳ ص ۳۰۶. 
۳- عنکپوت/۱۰. 

۴- شوری/۲۱. 


۵- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۶. 
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در حدیتی پیرامون ذکر ائمه علیهم السلام فرمود: پروردگار من عز و جل فرموده 
است: از مهدی برای دینم کمک مي‌گیرم. (ادامه روایت). 


در سوره بنی‌اسرائیل دلایل تأویل آید «ومن قتل موم فد جتلنا لولیهٍ 


طاتا لا سرف فی الْقتل اه کان منصورا»" [و هر کس مظلوم کشته شود په 
سرپرست وی قدرتی داده‌ایم ۳ (او) نباید در قتل زیاده‌روی کند. زیرا او (از طرف 
شرع) یاری شده است] به این که منظور از ولی المقتول المنصور (ولی مقتول که 
یاری شده). حضرت قائم عليه السلام می‌باشد. 

در منتخب البصائر از امام باقر عليه السلام در حدیثی پیرامون رجعت امده 
است که فرمود: سپس منتصر که امام حسین علیه السلام باشد. خروج می‌کند و 
انتقام خونش را می‌گيرد. (ادامه روایت). در شرح واژه اتباع, دلایل این که نصرت و 
یاری از خدا و رسولش, خاص دوستداران و پیروان عل علیه السلام می‌باشد. آمده 
است. همچنین در شرح واژه خذلان. احادیتی"امده که این معنا را می‌رساند. حدیت 
دیگری نیز در آنجا آمده که شامل بر یک معنا از"معانی نصرت و یاری خدا می‌شود. 
در شرح واه حياة آمد و در نکته آ خی اتخانمهاپیش رو نیز احادیفی خواهد آمد 
که بر این که مصداق آپه «إنا انر انا والذين آمَنوا ف الْحَيَاة الا" [در 
حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویه‌انده در زندگی دنیا قلعاً یاری 
می‌کنيم] زمان رجعت است. دلالت دارد. چرا که ِِ از انبیاء و همین طور ائمه 
علیهم السلام در دنیا کشته و یاری نشدند. پس | ن یاری در زمان رجعت خواهد 
و2 


از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «قالذین آمَئو به» آمده که 
ی ین تس یا لا E‏ اچ فیقوت از ی 


- موّمن /۱ ۵ا. 
- اعراف/۱۵۷. 
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آیه «وغزروه ونصروه»" [و بزرگش داشتند و یاری اش کردند] فرمود: خداوند در 
باره پیامبرش از انبیاء پیمان گرفت که به امت‌هایشان این خبر را برسانند و او را 
یاری کنند. پس آنها او را با گفتارشان یاری کردند و امت‌هایشان را به آن امر 
نمودند و رسول الله صلی الله عليه و أله رجعت خواهد کرد و آنها نیز رجعت می‌کنند 
و به او یاری می‌رسانند. 

در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول احادیی آمده که دلالت دارد بر 
که مراد از تصرت و یاری رسول در آیه «أتؤمنن به ولتصرنه»" [به او ایمان 9 
و خا پاریش کنید], تصرت و یاری جانشین اوء غلی علیه السلام می‌باشد. کی 
این که خداوند متعال به انبیاء امر فرمود که در زمان رجعت. علی عليه السلا را را 
یاری کنند. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل در آیه 
«بتصرالله»" به رسول الله صلی اله علیه و آله گفته است که فاطمه علیها السلام در 
اسمان به تام منصوره نامیده می‌شوّد, که منظور. یاری رساندن فاطمه عليها السلام به 
دوستدارانش در روز قیامت:است 

همچنین در متون زیا ل تی اطلاییا زنط اراثه. أنصار رسول الّه, آنصار کتاب‌اله و 
آنصار دین الله بر ائمه علتهم المپلام و شهدای کربلا فراوان آمده است. حدیت دیگری 
نیز در این رابطه در شرح وازه حواریین آمده است. در تفسیر فرات از امام باقر علیه 
السلام حدیئی نقل شده که به جماعتی از شیمیانش فرمود: شما شیعیان آل محمد 
علیهم السلام. شرط الهی. انصار خدا و شما و زنانتان, خوبان هستید. 

در احتجاج از امام باقر عليه السلام امده است که فرمود: پیامبر صلی اله علیه 
و آله در خطبه‌اش در روز غدیر فرمود: علی علیه السلام, ناصر و یاری کننده دین 
خدا است." در کتاب ابوبکر شیرازی از ابن عباس در تفسیر آیه «واجعل ی من 


۱- همان. 

۲- ال عمران/۸۱ 
۳- روم ۵ 
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لدیک ستطانا تصیرا» [و از جانب خود برای من تساطی یاری بخش قرار ده] نقل 
شده که گفت: خداوند سبحان. دعای پیامبرش صلی الله علیه و آله را برآورده 
ساخت و به او علی بن آبی طالب عليه السلام را به عنوان سلطان که او را در مقابل 
دشمنانش پاری می‌کند, عطا کرد. همجنین این حدیث در شرح واژه سلطان نیز آمده 
است. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «وّمَا للظالمین 
من آأنصار»" [ستمگران. یاوری ندارند] آمده است که فرمود: برای آنان ائمه‌ای 
نمی‌باشد که آنها را با نام‌هایشان بنامند." (ادامه روایت). در همه این تأویل‌ها تأمل 
کن تا موارد هر تأویل را متناسپ با آن دربابی. و خداوند. توفیق دهنده و هدایت 
کننده است. 

نصاری: آنهاء قوم عیسی علیه السلام می‌باشد. برخی گفته‌اند که وجه تسمیه 
آنها به این نام این است که آنان از اهالی روستای ناصره و نصوریه از سرزمین شام 
پودند. 

در روایتی از امام صادق علیه السبلام آمده که فرمود: آنها از این رو به این تام 
نامیده شدند که هنگامی که عیسی علیه السلام فرمود: انصار و یاران من به سوی 
خدا چه کسانی هستند؟ حواریون کفتنكء, ما انصار الله بهستیم. پس آنها به خاطر 
نصرت و یاری دين خدا به این تام نامیده شدند. 

در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده است که دلالت دارد بر 
این که دشمنی با ائمه علیهم السلام. موجب ملحق شدن به بهود و نصاری می‌شود و 
این که دشمنان ائمه علیهم السلام؛ بهودی و نصرانی از دنیا می‌روند. کشی از ابن 
عباس نقل می‌کند که او به هنگام وفاتش گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله به من امر 
فرمود که از جماعتی که قدریه نیز از جمله آن می‌باشند. برائت بجویم. آنها کسانی 
هستند که با نصاری در دینشان شباهت دارند. چرا که گفتند: هیچ قدر و تقدیری 


۱- اسراء /۸۰. 
۲- بقره /۲۷۰. 
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وجود ندارد. بنا بر این می‌توان آیاتی را که در ظاهر, پیرامون نصاری می‌باشد را به 
برخی از فرقه‌هایی که با شیعه امامیه و فرقه حقه مخالفنده تأویل برد. پس دریاپ و 
خدا می‌داند. 

انتظار: یعنی مشتقات آن مانند: انتظرواء منتظرین و نظایر آن که مشتمل بر 
چشم انتظار بودن و فرصت طلبیدن می‌باشند. در شرح واژه «وقت» و «تربص» 
احادینی امده که می‌توان از انها, تاویل انتظار را نیز استنباط نمود. پس رجوع کن 
تا دریایی. موید آن بلکه گواه آن. حدیشی است که در شرح واژه صدق, پیرامون 
تفسیر آید «رجال صدقوا. .» [از میان مؤمنان مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد 
بستند صادقانه وفا کردند] آمده و همچنین در سوره اعراف آیه «قانتظ روا ای مَعَكُم 

من المنتظرین»" [پس منتظر باشید که من (هم) با شما از منتظرانم] می‌آید. همچنین 

تأویل و تفسیر «نظرة به معنای مهلت» نیز به همین شکل است. پس دریاب. 

نظر: یعنی دیدن و مشاهده کزّدن و آن چه که که مشتمل بر أ ن است. در توحید 
صدوق از على عليه السلام,زوایت شنذه که در جواب فردی که در باره آیاتی که بر 
او مشتبه شده بود از او پرسید» فرمود؛ معنای آیه «ولاً بنظر لهم يوم الَْيَامَة»" [و 
روز قیامت به ایشان نتنگ»] لین است کهآنها را مشمول خیری نمی‌کند. گاهی 
عرب می‌گوید. وله ماینظر لينا غلان و قصد او تنها این است که خیری از او به ما 
نمی‌رسد. پس نظر کردن خداوند به خلقش, رحمت او نسبت به آنان است. به نظر 
من بر هیچ کسی پوشیده نیست که می‌توان این معنا را در سایر موارد مناسب نیز 
تطبیق داد و این که نظر کردن خداوند به سوی اهل ولایت است و ترک آن» نسبت 
به دشمنان اتمه علیهم السلام می‌باشد. پس تأمل کن و از آمدن نظر در برخی از 
موارد به معنای تدبر و تفکر و رژیت قلبی و این که تأویل آن در شرح واژه إسائة و 
تدبر امده است. غافل مباش. برخی از مؤیدات این مطلب نیز در شرح واژه عین 


1 احز اب/۲۳. 
۲- اعراف/۷۱. 


۳- آل عمران/۷۷ 
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آمده است. پس دریاب و خدا می‌داند. 

نفر: و آن جه که مشتمل بر نفر است» مانند: انفروا و نظایر آن. نف به معنای 
پراکنده شدن است. زمانی که شخص فرار کند و برود» گفته می‌شود: کا را 
بنابراین شاید بتوان نفر را در برخی از موارد به مانند انتشار و پراکنده شدن, بر 
ترویج ولایت تأویل برد. چنان که این مطلب از احادیثی که در شرح واژه نفر 
می‌آید. واضح و آشکار می‌شود. همچنین می‌توان نفر را در برخی از موارد به فرار 
از امر ولایت و ماند آن تأویل برد و در هر تاویل باید تناسب داشتن را در نظر 
گرفت. از جمله احادیثی که گواه تأویل دوم می‌باشد. احادیتی است که در شرح 
واوه حمار آمده است. پس غافل مباش: 

ناقور: به معنای صور (شیپور) می‌باشد. در شرح واژه صور, دلایل تأويل ناقور 
به صراحت امده است. يس رجوع کن و بیاندیش و خداوند هدایت کننده است. 

منکر: و منکرون, نکیر. نکر و سایر واژه‌هایی که به این معنا است. منکر به فتح 
کاف, بر خلاف امر معروف و شایسته می‌بانند و دار احادیث به دشمنان ائمه علیهم 
السلام و برخی از آنان مانند دومی بلکه اولی نیز تأویل برده شده است. شاید آنان 
در تحریف کردن آیاتی که مربوط به. اه علیهم السلام,می‌شود و بالا بردن ولایت 
خود مطالبی را گفته‌اند و به منظور یاری کردن طریقت خود و مانند آن احادیشی را 
جعل نموده‌اند. در برخی از متون زیارتی ائمه علیهم السلام می‌خوانیم: «المنکر ما 
نهیتم عنه» منکرء آن چیزی است شما از آن نهی فرمودید. 

در باب چهارم از فصل اول در ضمن حدیث مفضل, احادیثی را می‌آوریم که بر 
تأویل منکر به دشمنان ائمه علبهم السلام و این که از دوستی با آنها و امر به 
طاعتشان نهی شده است. دلالت دارد. در باب دوم از فصل اول نیز احادیی می‌آید 
که بر تأویل منکر به رجال یعنی کسی که زیاد جمع می‌کند. دلالت دارد. در شرح 
واژه فحشاء به دلایل تأویل منکر به دشمنان ائمه علیهم السلام و به دومی و ولایت 
او اشاره کردیم. همچنین در شرح واژه معروف, دلایل تأویل آن به اولی و دومی 
آمده است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده دلایل تأویل 
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آیه «یَولون مُنکر) د من لول وژورا» [و قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند] 
به فرقه دشمنان ائمه علیهم السلام و این که قرآن را تحریف کرده‌اند. امتة یت 

جنان که په این حدیث در شرح واژه زور نیز اشاره کرده‌ايم. در تفسیر عیاشی 
از امام صادق عليه السلام آمده که در حدیثی پیرامون نهی از منکر فرمود: جه 
منکری زشت‌تر از ظلم امرا به ما و کشته شدن ما توسط آنان می‌باشد. (ادامه 
حدیث). در کافی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه ینعم عن الک 
[و از کار ناپسند باز می‌دارد] آمده است که فرمود: منظور از آن, کسی است که فضل 
و برتری امام را اتکار کند. (ادامه روایت). از احادیثی که آوردیم» تأویل آیاتی که در 
آن تھی از منکر آمده است نیز, ظاهر و آشکار می‌شود. 

در شرح واژه امر اشاره کردیم که منظور از کسانی که از منکر نهی می‌کنند. 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. پس تأمل کن. اما پیرامون تأویل منکرون 
به کسر کاف, نیز شکی نیستنکه مراد دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. 
همین‌طور تمام آیاتی که دح انی صقا يا من آنکر خیراً و مانند آن آمده است» 
به دشمنان ائمه علبهم السلام و انکار کُنندگان حقوق و امامتشان. تأویل شده و آنها 
به خاطر این انکار مصداق منکران خدا و رسول» دين و کتاب آن دوء قدرت خدا و 
مشیت او و مانند آن شذند. در"ذعای دو بت قریش می‌خوانيم: اللهم |نهما أنكروا 
ویک خدایا آن دو وحی تو را انکار نمودند. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «قلوبُهُم منکرة» 
| دل‌هایشان انکارکننده (حق) است] روایت شده که فرمود: یعنی قلب‌هایشان کافر به 
ولایت است. در حدیث مفضل که در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول آمده» به 
دلایل این که هر کسی که ائمه علیهم السلام را انکار کند. معرفت و شناخت به خدا 
را انکار کرده و مائند کسی است که خدا را و رسولش را مورد انکار قرار داده و این 
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۱- مجادله /۲. 
۲- اعراف/۱۵۷. 
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که هر کسی فضائل آنان را که خداوند به آنها عطا فرموده, انکار کند. قدرت و 
مشیت خدا را انکار کرده است. آشاره کردیم. در آن پاب‌هاء در اين مورد. حق 
مطلب را ادا نمودیم و برخی بررسی‌ها نیز در شرح واژه حجود آمده است. پس 
غافل مباش, قمی, منکر را در برخی از موارد به حقیقتی که مخالفین انکار می‌کنند. 
تفسیر نموده است. چنان که در تفسیر آیه يدخ الداع إلى شی» نکر»" [روزی که 
داعی (حق) به سوی امری دهشتناک دعوت می‌کند] گفت: زمانی که امام خروج 
کند. آنان را پد آن چه که انکار می‌کنند. فرا می‌خواند. از این تفسیر می‌توان 
استتباط نمود که غمر آن را نیز در موازد مناسب می‌توان به همین شکل تاویل برد. 
پس تأمل کن. 

نار: و نیران و اصحاب نار و اهل نار. شکی نیست که نار (آتش) همان چیزی 
است که خداوند. کافران و فاسقان را په آن وعده داده است. پس تأویل اصحاب 
النار و اهل النار, دشمنان پیامبر صلی الله علیه.و آله و ائمه علبهم السلام و مخالفین 
و منکران آنان می‌باشد. چنان که در شزح واژهسجَنة, اصحاب و واژه‌های دیگر نیز 
آمده است. همان طور که در شرح واژه دعا؛ دلایل تأویل کسانی که به آتش فرا 
می‌خوانند. به دشمنان ائمه علیهم الشلام امده است. همچنین ساير واژه‌هایی که به 
نار اضاقه می‌شوند. این گونه تأویل شده‌اندٌ و در شرح هر یک از آن واژه‌ها آمده 
است. همچنین در شرح واژه جنة نیز دلایل این که على عليه السلام صاحب بهشت 
و جهنم است. به این معنا که هر کسی را که بخواهد وارد بهشت و هر کسی را که 
بخواهد وارد آتش می‌کند. 

تأویل واژه نار په جند صورت آمده است: 

۱ ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام, جرا که آن سبب افتادن در آتش حقیقی 
می‌باشد. چنان که مانند آن در تأویل جنة و در باب سوم از فصل اول آمده است. 


۱- قمر /۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱٩‏ ۳. 
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حلبی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «کَمَن هخا فی انار [(آیا 
چنین کسی در چنین بافی دل‌انگز) مانئد کسی است کد جاودانه در اتشی است] 
روایت می‌کند که فرمود: متقین مانند کسی هستند که در ولاپت دشمن ال محمد 
علیهم السلام خلود دارد و هميشه در آن است و ولایت دشمنان آل محمد علیهم 
السلا اتش است. هر کسی وارد آن می‌شود. وارد آتش شده است. (ادامه روایت). 

۲. آن چه که هلاک و نابودی آل محمد علیهم السلام به آن است. چنان که در 
تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «کلمّا أَوَدْوا ثارا لَلْحَرْب 
ما فا ال [هر بار که آتشی برای پیکار بر افروختند. خدا آن را خاموش ساخت؟ 
آمده که فرمود: هرگاه جبار و ستمگری از ستمگران قصد هلاک و نابودی آل محمد 
علیهم السلام را نمود. خداوند او را تابود کرد. (ادامه روایت). از این حدیث چنین 
برمی آید که اين تأویل پیرامون آیاتی است که آتش در آنها در باره آتش فتنه‌های 
کافران و منافقین در دئیا آمده اس 

۳ حضرت قائم علیه لاهن لتش جنگ او در عصرش. چرا که او در 
سوزاندن دشمنان خدا و در گسترش لور خروجش در دنیا به مانند آتش می‌باشد. 
چنان که برخی از مویدهای این تأویل در شرح واژه‌های عذاب و واژه‌های دیگر 
آمقه است. در کافی از امام صادق غلیه السلام پیرامون تفسیر أيه «تصلی تارا 
حَامّة»" [(ناچار) در آتشی سوزان درآیند] آمده که فرمود: آتش جنگ در دنیاء در 
عهد حضرت قائم علیه السلام و آتش جهنم در آخرت. افروخته می‌شود. همچنین از 
امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «فنذرتکم تارا تلَی» پس شما را به 
اتشی که زبانه می‌کشد هشدار دادم] روایت شده که فرمود: هنگامی که حضرت قائم 
عليه السلام با شمشیر خود قیام کند. از هر هزار نفر» نهصد و نود و نه نفر را 


۱- محمد(ص)/۱۵. 
۲- مائده/۶۴ 
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می‌کشد. (ادامه روایت). در مناقب از جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر 
آیه «ومَا جعَلتا آصحاب انار إل اة" او ما موکلان آتش را جر فرشتگان 
نگردانيدیم] آمده که فرمود: متظور از فان حضرت ام علیه السلام است که نور و 
خروجش برای اهل شرق و غرب می‌باشد و منظور از ملانکه, کسانی هستند که 
مالک علم آل محمد علیهم السلام می‌باشند. (ادامه روایت). 

تبیین معنای آن در شرح واژه ملانکه آمده است. از این حدیث چنین بر می‌آید 
که می‌توان اصحاب النار را در موارد مناسب به اصحاب و یاران حضرت قائم علیه 
السلام تأویل برد. چه بسا از برخی از احادیث بتوان چنین استنباط نمود که نار را 
در موارد مناسب به مطلق امام تأویل برد. چنان که در کافی از امام رضا علیه السلام 
روایت شده که در توصیف امام فرمود: به درستی که امام, همان آتش روی یفاع داغ 
برای کسی که به وسیله آن می‌سوزد . می‌باشد. (ادامه روایت). یفاع به معنای زمین 
بلند است. بنا براین مطالبی که ذکر نمودیم..ناگزیر باید تتاسب داشتن را در تأویل 
هر مقام در نظر گرفت. و خداوند. هداییت کننده است, 

نور: و آن چه که مشتمل بر نور است مانند منیر. در قاموس‌اللفه نور به معنای 
روشنایی. محمد و چیزی که شیارا واضح می‌سازد آمده است. جمع نور. نوا 
است. تنوّر الصبح تنویراً یعنی نور صب آشکار شد. سایر مشتقات آن قد نار نورا 
نار. استنار, نون تنور می‌باشد. در این رابطه, مقداری در شرح واژه ضیاء. سخن به 
میان امد. 

واژه نور چه به صورت نکره یا معرفه و یا به صورت مضاف به اله و غیر آن» 
در احادیث به چیزهایی تأویل شده که معنای آنها به یکدیگر مربوط است. از جمله 
آن, تأویل نور به امام حق از آل محمد و ائمه علیهم السلام و در خصوص على عليه 
السلام می‌باشد. چرا که با ولایت آنان و علومشان. عالم منور شد و دل‌های ممنین؛ 
دنیا و دین» نورانی گردید. در روایت دیگری نور به نور پیامبر صلی الله عليه و آله 


۱- مدثر/١".‏ 
۲- کافی» ج ۱. ص ۲۵۷. 
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و ائمه علیهم السلام که به همراه نور پیامبر صلی الله علیه و آله خلق شد و به همراه 
آن در صلب‌ها نازل شد تا به صلب عیدالمطلب رسید. تأویل پرده شده است. از این 
رو تأویل آن به طینت و سرشت موّمن نیز آمده است. از تأویل‌های دیگر آن» تأویل 
به هادی (هدایت‌کننده) و هدی (هدایت) می‌باشد. آشکار است که هدایت تنها با 
ولایت و امامت صورت می‌گیرد. 

در احادیث, نور بیشتر به ایمان, اسلام و نور آن تأویل شده و معدای همه آنها 
ولایت می‌باشد. از تأویل‌های دیگر آن, تأویل به قرآن است. ظاهر و آشکار است 
که قرآن نیز شامل ولابت می‌باشد. بنابراین تأگزیر باید در تأویل هر مورد تتاسب 
داشتن را در نظر گرفت. در س واژه ظلمات. احادیثی که مبین این تأویل‌ها 
می‌باشد, آمده است. در اینجا به برخی از احادیثی که شاهد و گواه بر این تأویل‌ها 
می‌باشد. اشاره می‌کنيم. از جمله احادیثی که بر تأویل اول دلالت دارد. در شرح 
واژه موت. مشکاة و لمات امده است. در تفسیر قمی پیرامون تفسیر أيه «ویَجِمّل 
کم ورا تشون به»" [و بزای شما یری قرار دهد که به (برکت) آن راه سپرید] 
آمده که منظور از نور, اماطی أتت" که از ار پیروی می‌کنید." 

در زوایت بت صالع هوداني از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ومّن لم 
جل الله ا له ور فما له ور [و خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ 
نوری نخواهد بود] آمده که فرمود: منظور, امامی از نسل فاطمه علیها السلام است. و 
«ماله نور» یعنی برای او امامی نیست تا در نورش حرکت کند. همچنین حضرت 
پیرامون تفسیر آیه «یسعی نورهم ین آیْدیهم»" [آن روز که مردان و زنان مؤمن را 
می‌بینی که نورشان پیشاپیششان دوان است] فرمودند: منظور از نور اتمه مومنین(ع) 
در روز قیامت می‌باشد. 


۱- حدید /۲۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۳۲. 
۳- نور /۴۰. 


۴- تحریم/۱۲. 
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در نامه نگاری امام هادی علیه السلام با برخی از اصحابش آمده که فرمود: ما 
نور کسی هستیم که از ما تبعیت و پیروی کرد. در تفسیر فرات از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که فرمود: خداوند تعالی ائمه علیهم السلام را نوری در تاریکی‌ها 
برای نجات و نوری برای بیابان‌ها قرار داد و آنها نور خداوند در دل‌های مومنان 
می‌باشند و منظور از نور و ضیاء (روشنایی)؛ آنانند. در متون زیارتی می‌خوانيم: 
«آیها النور المثیر و اللور الأنوّر و اور الساطع و نور لله اگذی لایطفی» (ای نور 
روشنگر و ای نور روشن‌تر و ای نور درخشان و ای نور خدا که خاموش نمی‌شود) 
و مانند آن که به گونه‌های قلف آمده اسه 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وأنرلنا کم 
ور ییا [و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده‌ايم] آمده که فرمود: آن 
نور, على عليه السلام می‌باشد". در همین تفسیر از امام باقر عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «واتبَعُوا لور الّذِى آنزل مَعَه» [و,نوری را که با او نازل شده است 
پیروی کردند] نقل شده که فرمود: آن نېا علیغَه السلام است ". 

در احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول الله صلی الله 
عليه و اله در خطبه خود در رور غدیر فرموده است: اي جماعت مردم, به خدا و 
رسولش و نوری که با او نازل شده است. ایمان بیآورید. ای جماعت مردم» آن نور 
از خدا در من سپس در علی عليه السلام سپس در نسل او تا قائم. یعنی مهدی علیه 
السلام. پیموده شده است". احادیث دیگری که دلالت بر اطلاق نور بر انوار شریف 
امامان علیهم السلام که با پیامبر صلی لله علیه و آله در صلب‌ها بودند. دارد. در باب 
پنجم از فصل دوم از گفتار اولی آمده است. جنان که روایاتی نیز در شرج واژه حياة 
آمده که از آنها تأویل نور به طینت و سرشت مومن استنباط می‌شود. پس به یاد 


۱- نساء/۱۷۴. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 7,۳۱۱ ۳۰۷. 
۳- اعراف/۱۵۷. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ مر ۵ 2 AA‏ 
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بیاور. از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد, حدیئی است که در معانی 
الأخبار و کتاب‌های دیگر از امام رضا عليه السلام پیرامون تفسیر آید «اله ور" 
السماوات والارزض» [خدا تور آسمان‌ها و زمین است] آمده که گفت: یعنی | 
هدایت کننده اهل آسمان و زمین است. در روایت دیگری نیز آمده که فرمود: کسانی 
را که در آسمان و مین هستند» هدایت می‌کند. 

از جمله احادیئی که بر تأویل نور به ولایت و امام دلالت دارد. در شرح واژه 
ظلمات, مشکاة و موت آمده است. در مناقب از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر 
آیه «واتبعُوأ النور الَذِۍ آنزل مَعَهٌ»" [و نوری را که با او نازل شده است پیروی 
رد رد و له ۳ فرمود: ۲ ار رن ولا یناسک , همجنين حضرت پیرآمون تفسیر 
آیه «یریدون ليطفوّوأً ل " اللّه , بأفواههم ۽ وای الله إا ١‏ آن یم ور ول کر 
الکافرون»" [می خواهند نور خدا رنه ناه حویش و کنند ولی خداوند 
نمی‌گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید] فرمود: آن نور. 
شده که فرمود: اھ یی امامت ایست.؟ 

از احادینی که بر تاوت نور به موارد ماقیمانده دلالت دارد. احادیثی است که 
در شرح واه ظلمات نیز آمده است که عبارتند از حدیث مناقب از امام باقر عليه 
السلام که بر تأویل نور به ایمانی که همان ولایت باشد. دلالت دارد و همین‌طور 
حدیث کافی که بر تاویل نور به اسلام و نورش و بر تأویل آن به نور توبه و مغفرت. 
دلالت دارد, از جمله احأدیث دیگرء احادیثی است که در شرح واژه حرام | و بر 
تأویل بور به قرات دلالت دارد. اجمالا مصداق تأویل در همه آنها در این صورت. 
ولایت. امامت و نور امام عليه السلام می‌باشد. پس غافل مباش و خداوند. 


۱- نور /۳۵. 

۲- اعراف/۱۵۷. 

۳- توبه/۳۲. 

و مناقب, ج ۳. ص ۲۷۸. 
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هدایت‌کننده است. 
نهر: و نها چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. ای ول 
ِ شدن آب می‌باشد. احلبی می‌گوید پیرامون تفسیر آیه «فیها آنهار من مَاء غیر غير 
سين وآنقار من لن لم 4 : ی طفته انار ن کد له لشاربین راتما من ف 
ی ۷ [در آن نهرهایی است از آین که (رنگ .و بو و طممشی) برنگشته و 
جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده‌ای که برای 
نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب] از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم. حضرت فرمود: امام باقر عليه السلام فرموده است: منظور از آنهاء مردان 
ماد ومظور از بر امن هلي مله لدع مر باس ران است و مقصود از 
«و انهار من لین امام می‌باشند و مراد از هوآنهار من غمر لد لشاربین»" 1 
رودهایی : ِ که برای نوشندگان لذتي است] علم ائمه علیهم السلام است که 
شیمیانشان از آن لذت می‌برند. (ادامه روایت)::ظاهر این است که مراد امام تأویل 
0 فرمو با متظوز, خلم/ائمه علیهم السلام است. تأویل 
برای خمر است. البته احتمال دارد که لتلوَیام ایلیا اخیر به علمشان باشد. پس 
دریاب و از تأویل نهر در مقام ذم و نکوهش به ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام و 
خود آنان غافل مشو. پس تأمل کن. مؤید تمام این تأویل‌ها حدیتی است که در آن 
نهر تأویل به علم برده شده است زیرا شکی در این نیست که مجرای علم. امه 
علیهم السلام می‌باشند. همچنین در تأیید آن, حدیث کافی از امام باقر عليه السلام 
است که فرمود: به سوی ماد می‌روند و نهر عظیم را می‌خوانند. شخصی از حضرت 
پرسید: نهر عظیم چیست؟ حضرت فرمود: رسول الته فرموده است: علمی که خداوند 
آن را عطا کرده است. (ادامه روایت). ثماد. آب کم راکد را گویند. 
نهار: معنای آن معروف است. در احادیت, نهار به رسول الله صلی الله عليه و 
آله و به حضرت قائم عليه السلام و قیام او و به ائمه علیهم السلام و امام از ذریه 


إ- محمد(ص)/۰۱۵ 
۲- همان. 
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فاطمه علیها السلام و آل محمد علیهم السلام تأویل شده است. پیشتر در شرح واژه 
ظلمات و لیل به هنگام تأویل آیه «وآية له الیل سخ منه النهان۱ [و نشانه‌ای 
(دیگر) برای آنها شب است که روز را (مانند پوست) از آن برمی‌کنیم] دلایل این که 
منظور از نهار (روز), رسول الله صلی الله علیه و آله و منظور از بیرون کشیدن آن از 
شب. گرفتن او از بین این امت می‌باشد. آمده است. در روایت حلبی و فضل بن 
عباس از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آید «والنهار رد جَلاا» [سوگند به 
روز چون (زمین را) روشن گرداند] آمده که فرمود: منظور ازا ن. قیام حضرت قائم 

عليه السلام است. (ادامه روایت). همچنين از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه 
«رالتهّار اد تجلّی» [سو گند به روز چون جلو ەگری آغازد] روایت شده که فرمود؛ 
منظور از نھاں قائم ما اهل بیت علیهم السلام است و هنگامی که قیام کند. دولت 
باطل مغلوب می شو د. (ادامه روایت). در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام و از 
ابن عباس در تفسیر آیه «والنهان إا جَلاقا» آمده که فرمودند: منظور. حسن و 
حسین و آل محمد علیهم لاع زع 

در روایت صدوق و دیگزان از:امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه فوق 
آمده که فرمود: منظورّ ار أنْء,امام از ذریه فاطمه علیها السلام می‌باشد که از او در 
باره دین خدا سوّال می‌شود و او آن را برای کسی که در باره آن از او پرسید. واضح 
می‌سازد. (ادامه روایت). 

نجس: در مقابل طاهر (پاک) است. پس تأویل آن نیز در مقابل تأویل تطهیر که 
پبشتر آمده می‌باشد. در تأ بيد این اویل احادیثی است که در شرح واژه رجس و 
ابلیس آمده است ولی واه نجس در یک مورد و آن هم در سوره توبه به کار رفته ۱ 


تخسر :و ات در سوره سجده امده أیسی رت نخس در مقابل سعد (بخت و 


۱- پس/۳۷. 


۲- شمس/۳. 


۲- لیل/۲. 
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اقبال) است. در شرح واژه سعد. تأویل سعد آمده است که ظاهراً در مقابل تأویل 
نحس و نحسات نیز می‌باشد. نحس و نحسات را در شرح واژه یوم نیز مي‌آوريم. 
پس دریاب. 

نعاس: در شرح واژه نوم» احادیثی آمده که می‌توان از آن تأویل نعاس را نیز 
استنباط نمود. جرا که نعاس. ابتدای خواب را که مستلزم غفلت و سستی حواس 
است گویند. 

نفس: و أنفس و نفوس. نفس به سکون در لغت به معاني ای آمده که از جمله 
آنهاه روح, جسد و خود آن چیز می‌باشد. همچنین در عرف خواص بر چیزهایی که 
از جمله ان تفس ناطق که مصداق انسانیت و شرط برتری انسان بر سایر حیوانات 
می‌باشد. اطلاق می‌شود و به آن, روح نیز می‌گویند. چرا که حیات بدن متوقف بر 
آن است. همچنین آن را به خاطر زیر و رو کردن آن در اذهان و به خاطر زیادی 
وابسته بودن آن به قلب مادی, قلب نیز می‌نامژنیرو برای آن به نسبت مراتب علم و 
عمل و عدم آن. توانایی‌های متفاوتی شت ر همین طوّر در برخی از مراتب. آن را 
عقل نیز می‌نامند. تمام این موارد در ملیتسیه طویلنصل امده است؛ ولی ما در 
اینجا سه مرتبه از مراتب توانایی‌هایی نف ناطق,را به هنظور توضیح آن چه که 
خواهان بیان آن هی می‌آوریم. بدان که نفس انسانی از آنجایی که بین نیروی 
شهوانی که با نفس حیوانی آميخته و در ظلمت‌های مادی به همراه برانگیختن و 
وسوسه شیطان فرو رفته است و نیروی عقلانی و نفس ملکوتی که برای آن اولادی 
بالذات به همراه تأییدی از جانب خداوند و کمک رسانی ملک موکل می‌باشد قرار 
گرفه اتی از کی از این مھ عالت خارج تیسنج ایی اسان یا از یکن از 
آن دو بدون دیگری یا از هر دو آنها تبعیت می‌کند. بنابراین اگر از اولی فقط پیروی 
کند. یعنی از آن اطاعت کرده و به مقتضیات دنیوی و پست آن و لذت‌های حیوانی و 
بهیمانه آن مانند؛ خوردن» نوشیدن. آمیزش, منازعه, چیره شدن و امثال آن بدون 
توجه و گرایش به انگیزه‌های عقلانی و شرعی و به دست آوردن صفات قدسی و 
اخلاق مرضیه و گوش دادن به نصایح ملکیه. اذعان کند. نفس أمّارة بالسوء (نفس 
تشر نرق یی یا نوی شوه نی کات کیا به عاط سل 
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به ارکان دین و مسلط شدن لشکریان جهل و چیره شدن شیاطین می‌باشد و صاحب 
اش ات خو خد کف اة اگر هد اد سلمائان شم ده كود دا و در تفت ار 
انيرا وا که غر قدا میا شیامن پر سد 

پس نفس تابع شهوات, پرستش کننده آن است و این گروه از شهوات زاده 
شده‌اند که از جمله ان شیاطین انس و جن می‌باشند. سپس صاحب این حالت 
گاهی تا حد اظهار کفر تنزل پیدا می‌کند. البته گاهی این شخص تا درجه مشارکت 
دادن بین قوانین شهوانی و عقلانی در اطاعت ترقی پیدا می‌کند و در این هنگام نیز 
تفس او آمّاره نامیده می‌شود تا جایی که او از انجام معاصی. آزرده خاطر مي‌شود. 
به طوری که هرگاه از نیروی شهوانی تبعیت می‌کند, نفسش او را توبیخ و سرزنش 
می‌کند و او از انجام آن, رنجیده و غمگین می‌شود و توبه می‌کند. این حالت. حالت 
میانه است و نفس در این حالت. نفس لوامه (نفس بسیار سرزنش کننده) نامیده 
هی شود 

بر هیچ کسی پوشیده نت که کم وجود آمدن چنین حالتی» تنها به برکت 
نمسک به اهل بیت علیهم.النتتلام.می‌باشد و از این رو است که تمام مخالفین اهل 
بیت علیهم السلام جر کرو اول می‌باشند و ,عبادت‌های آنان, چنان که پیدا است؛ 
در حقیقت» عبادت نمی‌باشد. سپس آن حالت یعنی حالت نفس لوامه به نسبت علم 
و عمل افزایش می‌یابد تا این که به بالاترین درجه و مرتبه که همان ترک پیروی از 
نیروی شهوانی به طور کلی است. می‌رسد. به طوری که هیچ عملی از آن شخص سر 
نمی‌زند جز آن که وی موافق بودن آن با رضای الهی و مطابق بودنش با احادیثی که 
از سادات انس و جن آمده است را در نظر می‌گیرد. در این هنگام نفس انسان, 
نفس مطمئنه (نفس آرام) نامیده می‌شود و خود نفس مطمثنه چنان که پیدا است. 
مراتبی دارد. چرا که کامل‌ترین و بالاترین آن, نفس معصومین, به‌ویژه پیامبر صلی 
اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و پایین‌تر از آنهاء نفس مومنان کامل می‌باشد. 
پس بر هیچ کس پوشیده نیست که تمام این ترقی‌ها. تنها با هدایت خداوند و 
فیوضات رحمت او و بر حسب قابلیت‌ها می‌باشد. از این رو است که اگر آن قابلیت 
از آغاز فطرت کامل باشد. آن فیوضات از ابتدای عمر بلکه از آغاز خلقت و ایجاد 
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شامل آن می‌شود. چنان که در پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام این 
گونه بود و به همین دلیل خداوند متعال آنان را با ارواح قدسیه تأیید نمود و آنها را 
بر تمامی جهانیان برتری داد. 

حال که این مطلب را دانستی, همچنین بدان که پیامبر صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام هر کدام به منزله نفس دیگری و خلقتشان از یک نفس و از یک 
نور بوده است. چنان که پیشتر و در باب‌های اخیر از فصل دوم از گفتار اول امده 
است. در مناقب ابن شهر اشوب از امام باقر عليه السلام پیرآمون تفسیر آیه «الّذی 
کم مُن تفس واحدة» [ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی 
آفرید] آمده است که فرمود: منظور قرابت و نزدیکی رسول الله صلی الله علیه و آله و 
مولای آنان امیرالمؤمنین علیه السلام است. (ادامه روایت). گواه و شاهد این حدیث. 
همین پس که یه «رآنفتا وانشتکهه" [و ما خویشان نزدیک و شما خویشان 
نزدیک خود] به صورت متواتر به حضرت علی عليه السلام تفسیر شده است و 
همچنین احادیث در مورد این که على له السلام»"نفس رسول الله صلی اله علیه و 
آله است. متواتر می‌باشد. همین طور هر یک از.آنان به منزله نفس این امت بلکه 
شایسته تر از آنان په خودشان می‌باشتد. زیر | دل‌های آنان,به خاطر برتری سرشتشان 
و به خاطر آنها و وجود و برکتشان. موجب حیات مادی و معنوی این امت می‌باشد 
و در مخالفت آنان, هلاک و نابودی ظاهری و معنوی است. بنابراین چنان که از 
احادیث نیز برمی‌آید. صحیح است که آیاتی را که در آنها نفس مطمئنه و امثال آن 
امده است. در صورتی که در مقام ذم و نکوهش نباشد, به ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان یا در خصوص برخی از ائمه علیهم السلام تأویل برد. چنان که از 
احادیثی که پیرامون نقس مطمثنه آمده است» چنین برمی‌آید. همین طور صحیح 
است که سایر افراد و نفوس مانند نفس پیامبر صلی اله عليه و اله. نفس ائمه علیهم 
السلام و مومنین و امتال آن را به ائمه علیهم السلام یا به برخی از آنان برحسب 
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اما تارا نفس در مقام ذم و نکوهش از احادیثی که در شرح نفس امّاره و 
نظایر ان امده» واضح شده است و می‌توان از مقتضای در مقابل قرار دادن نفس در 
مقام ذم و نکوهش با نفس‌هایی که به ائمه علیهم السلام تأویل برده می‌شوند. چنین 
استنباط نمود که می‌توان آنها را به دشمنان ائمه علیهم السلام و رؤسای آنان تأویل 
برد. پس تأمل کن. همچنین بدان که از برخی احادیث چنین برمی‌آید که اطلاق 
«فس‌الّه» بر امام به صورت مجاز جایز است. این تأویل را پیشتر. چندین بار 
به‌ویژه در باپ هفتم از فصل اول از همین گفتار و در باب سوم از فصل اول از گفتار 
اول آوردیم. 

گویی زیارت علی علیه السلام که صفوان آن را از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است: به همین تاویل می‌باشد که فرمود: «السلام على نفس الله القائمة فيه 
بالسنن» (سلام بر نفس خدا که.برٌّپا دارنده سنت‌ها در آن است). همچنین به همین 
تأویل در مناقب از امام رظن له التبلام پیرامون تفسیر آیه «ویُحَذرکم الله تسه 
[و خداوند شما را از (عقوبت) خود می‌ترنساند] آمده است که فرمود: یعنی على عليه 
السلام با آن, آنها را یی داك,ولي ظاهرتر اپن است که ضمیر در نفسه, بنابر این 
تأویل, به پيامیر صلی اله علیه و آله برمی‌گردد. چنان که آمدن نظیر آن را در باب 
چهارم از فصل اول از همین گفتار تبیین نمودیم. پس تأمل کن. در اینجا په برخی از 
احادیثی که بر تأو یل‌های نفس که ما آوردیم دلالت دارد. اشاره مي‌کنيم. 

در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «يا آیْتهَا اضر 
مه [ای نفس مطمنته] آمده است که فرمود: این آیه در شأن على عليه السلام 
نازل شده است. در روایت دیگری از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه 
فوق آمده که فرمود: معنای آن تنها امام حسین(ع) است, جرا که او صاحب نفس 
مطمثنه راضیه مرضیه (نفس ارام خشنود و خشنود شده) و صاحب اصحاب خود از 
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آل محمد عليهم السلام و صاحب رضایت الهی در روز قیامت است و او از آنها 
راضی است. سپس حضرت فرمود: این سوره در خصوص امام حسین و شیعه آل 
محمد علیهم السلام نازل شده است. (ادامه روایت). 

همجنین صدوق از سدیر و او از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که 
حضرت در بیان حضور یافتن پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام په 
همراه ملک الموت به هنگام قبض روح انسان مومن فرمود: سپس نفس او مورد ندا 
قرار می‌گیرد: «یا ايها اس اْمطمَْ» [ای نفس مطمثته] یمنی به محمد صلی الله 
علیه و آله و اهل بیتش, «ارجعی إلى ریک راضية مرضیّة»" [خشنود و خداپسند 
به سوی پروردگارت بازگرد] یعنی به ولایت «مَرضیة» [خداپسند] یعنی به نواب 
«قادذخلی فی عبادی»" [و در ميان بندگان من درآی] یعنی محمد و آلش صلوات اله 
علیهم. «واذځلی جنتی»" [و در بهشت من داخل شو]. بس هیچ چیزی دوست 
داشتنی‌تر نزد او در این هنگام جز خارج شیلان, روحش و ملحق شدن به شخص ندا 
دهنده نیست (ادامه روایت). 

در شرح واژه اطمینان به معنای مطتثنه به آن چه که در این حدیث آمده و په 
ولایت اشاره کردیم. پس غافل مباش. در,شرح,واژه شرک دلایل تأویل کشتن نفسی 
که خداوند. حرام کرده به امام حسین علیه السلام آمده است. بر هیچ کسی پوشیده 
نیست که سایر ائمه علبهم السلام بلکه شیعیانشان نیز این گونه‌اند. 

در روایت حلبی و فضل بقباق از امام صادق عليه السلام بیرامون تفسیر آید 

«ویَفْس ومّا سوآها»" [سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد] روایت شده 
که فرمود: «هو المومن المستور و هو على الحق» (او مومن پوشیده شده و برحق 
می‌باشد). (ادامه روایت). شاید مراد امام از نفس. انسان مومن و از ماسوآها, حق 
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می‌باشد. و این که امام ضمیر مذکر را به کار برد یعنی گفت: هو المومن» به خاطر 
این بود که مذکر بودن مومن را در نظر گرفت. اما این که مراد از موّمن در این 
حدیت. امام و پیروانشان می‌باشند. ظاهر و اشکار است. 

در کنزالقوائد از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «لاتقتلوا آنفتکم" 
[خودتان را نکشید] آمده که فرمود: منظور. اهل بیت پیامبر علیهم السلام شما است. 
شاید مراد این است که اهل بیت پیامبر شما به منزله خود شما هستند. پس لازم 
است که انها را به مانند خودتان اکرام کنید. بلکه سزاوار است که آنها نزد شما 
شایسته‌تر از خودتان باشند. در شرح واژه اتباع» دلایل این که شیعه از این امت بلکه 
از نفس آنها می‌باشد, آمده است. همچنین در شرح واژه قتل و واژه‌های دیگر. 
تأویل قتل النفس (کشتن نفس) به گمراه کردن و حياة النفس (زندگی نفس) به 
هدایت به سوی ولایت و ترویج النفس (په ازدواج در آوردن نقس) به محشور شدن 
پا کسی که نفس دوستدار او می‌باشه, آمده است و ان بر این که واژه نفس می‌تواند 
حتی در هنگام تأوبل بر مجلأی ظاهرّی/خود باشد. دلالت دارد. پس تأمل کن و 
غافل مشو. 

ناکسون: و آن هک ایی معنا را می‌رساند. نکست الشیء یعنی سر آن را خم 
کردم. ناکس به معنای سرافکنده است. این واژه در سوره تنزیل آیه «تاکسُو 
رژوسهم عند ربهم» [مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر افکنده‌اند] 
آمده لسع و تزدیک به آن نی در سوره البیاء به کاز رفید انست. ظاهر اي انش 
مراد از ناکسون, شرمساری کسی است که ولایت را ترک کرده و صاحب قلب 
پشیمان می‌باشد. چنان که این مطلب در شرح واژه قلب آمده است. همچنین شاید 
بتوان آن چه که در سوره یس آمده است را با تکلف و دشواری به همین شکل 
تأویل برد. پس تأمل کن و غافل مباش, 
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ناس: تأویل آن را در سوره انسان به طور مفصل تبیین نمودیم. پس به آنجا 
مراجعه شود. 

نقض: و مشتقات آن و آن چه که بر آن دلالت دارد» مانند: الذین ینقضون و 
نظایر آن که در سوره نحل آیه ولا تنقضوأ الایْمَان»" [و سوگندهای (خود را) پس 
از استوار کردن آنها مشکنید] و آیه «ولاً تکونوً کالْنی نقضت غزلها من بغد قوة 
انکائ»" [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس از محکم بافتن (یکی یکی) از هم 
ای A‏ ھر شوه ا و نوات باکر «فیما تقضهم ماهم »" 
[پس به (سزای) پیمان شکنی‌شان و انکارشان] و در سوره رعد آیه درلا نقضون 
المیئای»؟ [و عهد ۳1 را نمی‌شکنند] و در سوره رعد و سوه بقره آیه «الذین : 
نقَضون عَهّد ال [همانانی که پیمان یا زا ی ان ای ان یکت و خر 
سوره انفال آیه «ينقضون عَهْدَهُم» [بیمان خود را می‌شکنند] آمدهاند. 

در شرح واژه عهد آمد و در شرح وائشیمین و میثاق. احادینی خواهد امد که 
دلالت می‌کند بر این که مراد از همه انهاء تقض و"شکستن پیمان ولایت على عليه 
السلام و امامتش و مراد از پیمانشکنان و تض کنندگان آن» دشمنان او می‌باشند. 
نقض در لغت به معنای فسخ کردن مي‌باشد. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولاً تکونوا 
کالّنی نت غزآها»" [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس از محکم بافتن (یکی 
یکی) از هم می‌گسست مباشید] روایت شده که فرمود: منظور عايشه است که 
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سوگندهای خود را شکست" پس دریاب. 
ینبوع: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. ینبوع مکانی است که آب از 


ان می‌جوشد. چنان که شرح واژه عین آمده است. این واژه در سوره بنی‌اسرائیل آید 
«آن ین تک حى تفجر نا من الارزض یبُوعا»" [و گفتند تا از زمین چشعه‌ای 
برای ما نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد] و در سوره زمر آیه «أنرل من 
السَّمَاءِ ما لَك ینابیع فی الَارض»" [مگر ندیده‌ای که خدا از آسمان آبی فرود 
اورد پس ان را به چشمه‌هایی که در (طبقات زیرین) زمین است راه داد] امده 
است. 

در شرح واژه حکم آمده که ائمه علیهم السلام ینابیع الحکم (چشمه‌های 
حکمت) هستند. همچنین در متون زیارتی و غیره آمده که آنان, ينابيع العلوم 
(چشمه‌های دانش) می‌باشند. بنا بر این می‌توان ان را در آن چه که مناسب با این 
دو آیه است. تطبیق داد. و خدا دانافي است. 

نزاع؛ یعنی آن چه به مغثاي نزاع آئبت. چنان که در قرآن, تنازعتم. تنازعوا و 
بنازعنک آمده است. نزاع به معنای بحث و مجادله است. در شرح واژه‌های جدال و 
مراء به طور مفصل و عکفی دز پپان این که معنای باطنی نزاع, سخنان انکار کنندگان 
ولایت می‌باشد. سخن به میان امد. پس غافل مباش. 

نفع: و نافع یعنی آن چه که به معنای این دو واژه می‌باشد, مانند: ما ینفع و 
نظایر آن, نفع در مقابل ضرر است. در شرم واژه زید آمد و در سوره رعد نیز 
احادیثی می‌آید که بر تأویل «ما ینفع الناس»" [آنچه که مردم از آن سود می‌برد] به 
ان چه که خدا از قران نازل کرده است. دلالت دارد و در آن امثال آن. مانند امام نیز 


داخل می‌شود. از تاویل ما ینفع الناس می‌توان تاویل موارد شبیه به آن را نیز 
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استنباط نمود. حتی این نفع معنوی است که واقعی و مفید می‌باشد و آن. هدایت په 
سوی حق است که خیر دنیا و اخرت را به دنبال دارد. از جمله احادیثی که در تایید 
این مطلب می‌باشد. احادیتی است که در شرح واژه متاع و نظایر آن مه اند 

همچنین در علل ابن شاذان از امام رضا عليه السلام پیرامون تفسیر آیه 
«لیشهدوا منافم لَهُم» [تا شاهد منافع خویش باشند] آمده که فرمود: منظور از 
منافع» فواید بسیاری است. حضرت آنها را بر شمرد. سپس فرمود: از جمله آن فقیه 
شدن در دین و انتقال احادیث ائمه علیهم السلام به تمام گوشه‌ها و نواحی است. 
چنان که خداوند متعال فرمود: «فلولاً تفر من کل فرقة»" [پس چرا از هر فرقه ای 
از آنان دسته ای کوچ نمی کنند], پس تأمل کن تا دریابی. 

نزغ: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: تزغ و نظایر آن. نزغ به معنای 
وسوسه» فساد کردن و فریفتن می‌باشد. نزغ الشیطان در آیاتی از قرآن آمده و 
می‌توان آن را به آن چه که شیطان انجام می‌دهد و یا به دومی که تأویل وسوسه‌های 
شیطان و فساد او در امر امامت و ولایت مي‌باشد, تأویل برد. همین‌طور می‌توان آن 
را به وسوسه‌های او که در هر زمان انجام می‌شود و آن چه که در پی دارد و به 
اعمال دومی نسبت به امه علیهمالسلام,ورامامت تأویل برد. مؤید این مطالب در 
شرح واژه همزه خواهد آمد. 

نطفه: در لغت بر أب دریا و بر اب کم اطلاق می‌شود. در نهایه امده است که 
منی از این رو نطفه نامیده شد که کم است. جمم نطفه. نطف مي‌باشد. نطف الماء 
ینطف یعنی آب کم کم چکید. واژه ماء در آیاتی از قرآن آمده و به معنای آب منی 
می‌باشد. در شرح واژه ماء و بشر دلایل تأویل ماه در آیه خو ای خا من الما 
بشرا»" [و اوست کسی که از آب بشری آفرید] به این که مراد. کسی است که خدا 
آن را از زیر عرش آفرید و آن را نطفه پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه اطهار 


۱- حج /۲۸. 
۲- توبه/۱۲۲. 
۳- فرفان /۵۴. 
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علهم السلام قرار داد. آمده است. حدیث دیگری نزدیک به این مضمون در شرح 
واژه موت آمده که در ان نطفه در جایی به نطفه علی عليه السلام و این که ان از 
نطفه پیامبران می‌باشد. تأویل شده است. بنا براين شاید بتوان نطفه را در برخی از 
موارد مناسب به این شکل تأویل برد. همچنین می‌توان نطفه در مقام ذم و نکوهش 
را با این قرینه که آنها در مقابل نطفه در مقام مدح می‌باشند راء به نطفه دشمنان ائمه 
که از اب پست و بی‌مقدار خلق شده‌اند. تاویل برد. پس تأمل کن و از احادیثی که 
در شرح واژه فطرة آمده و نوعی از تأویل برای نطفه نیز می‌باشد. غافل مشو. و خدا 
داناتر است. 

استنکاف: و آن چه که مشتمل بر آن است. استنکاف به معنای تکبی ترشرویی 
و امتناع می‌باشد. پس تأویل آن. به مانند تکبر, امتناع کردن از ولایت می‌باشد. 

ناطق: و ان چه که به معنای آن است. مانند: ینطق و نظایر آن. نطق به معنای 
تکلم کردن است. در برخی از موان زیارتی می‌خوانیم: آشهد آنک الناطق بالحق و 
الناطق بالصواب (گواهی می‌دهم که "تو در باره حق و درستی سخن می‌گوبی). از 
امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: امام مبین قران است و از رسول الله 
صلی الله عليه و اله به وضو ځ بسخن مي گویدم در شرح واژه قیام, دلایل این که امام 
قران ناطق می‌باشد. آمده آست. در گتاب فضائل از ابابصیر آمده که از امام صادق 
عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ھذا نا ينطق علَيْکم بالْحّق»" [اين است كتاب ما 
که علیه شما به حق سخن می‌گوید] پرسید و حضرت در جواب فرمود: این کتاب. 
سخن نمی‌گوید ولی محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علبهم السلام همان 
کتاب ناطق هستند. به نظر من شاید در قرائت ائمه علیهم السلام ينطق به صورت 
مجهول می‌باشد. چنان که بررسی آن به هنگام تفسیر این آیه در سوره جائیه می‌اید. 
پس تامل کن. بدان که بنابراین می‌توان آیاتی از فرآن را که در آن واژه‌هایی آمده که 
شامل نطق می‌شود را به سخن گفتن از حق و ولایت در موارد مناسب تأویل برد. و 


خداوند هدایت کننده است. 
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نفاق: و منافقون و آن چه که به این معنا است؛ مانند: الذین نافقوا و نظایر آن. 
در قاموس اللغه نفاق بر وزن کتاب به معنای عمل منافق آمده است. نافق الرجل فى 
الدین یعنی کفرش را پوشاند و مخفی نمود. در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول, 
حدیت محمد بن فضل از امام کاظم علیه السلام آمده که خداوند متعال هر کسی را 
که پیامبرش را در ولایت علی عليه السلام پیروی نکند. منافق نامیده است و کسی 
که امامت جانشینش را انکار کند. مانند کسی است که محمد صلی الله علیه و آله را 
کار ترد ی ختاو ند سره تان را در کان ام ال ک که یرت 

در کتاب مناقب از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولیلمن 
الْمنافقین»' [و بقینا منافقان را (نیز) می‌شناسد] آمده که فرمود: منظور, کسانی هستند 
که ولایت علی علیه السلام را انکار نمودند. همچنین در این کتاب از ترمذی و 
گروهی. از اباسعید خدری نقل شده که گفت: منافقین را با دشمنی‌شان با علی بن 
آبی طالب علیه السلام می‌شناختیم." در پرخ از متون زیارتی على عليه السلام 
می خوانیم: هر کسی که تو را یاری نکرد, منافق انست. اخبار فراوانی به این معنا 
آمده است. پس صحیح است که منافقین و اهلنفاق و امثال آن را به مخالفین و 
رسای انان تأویل برد همچنین می‌توان نفاق را په دثیهنی با ائمه علبهم السلام و 
اعمال آنان نسبت به ائمه و شیعیانشان که در ظاهر به انها اظهار محبت می‌کردند 
ولی اعمالی برخلاف آن انجام می‌دادند مانند: مقدم داشتن دشمنان آنان بر آنان و 
امثال آن تأویل برد. پس تأمل کن. 

نفقه: و انفاق و آن چه که به معنای آن است مانند: ینفقون و نظایر آن. در 
قاموس اللغه, آنفق ماله به معنای (آن را هریه کرد) و رجل منفاق پد معنای (کسی 
که زياد نفقه می‌دهد) آمده است. نفقه. درهم و مانند آن می‌باشد که هزینه می‌کنی. 
نفقه. فراوان در قرآن آمده و بیشتر آن در مقام مدح و ستایش است. در شرح واژه 
رزق, دلایل تأویل آن به خانه علم و دانش که از اهلش گرفته شده, آمده است. پس 


۱- عنکبوت/۱۱. 


۲- مناقب. ج ۳ .ص ۲۳۹. 
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تأویل انفاق و نفقه معنوی چنان که در شرح واژه رزق. طعام. مال و امثال آن به 
طور مفصل آمد. به آن می‌باشد. بنا براین تمام چیزهایی که انسان آنها را برای 
برادران مومنش و نزدیکان و اهل خود و دیگران از علوم گرفته شده از کتاب و 
سنت که به ائمه علیهم السلام برمی‌گردد. هزینه می‌کند. مانند نشر علوم دینی و دفع 
شبهه‌های مخالفین گمراه و بیان فضائل ائمه علیهم السلام و کمالات آنان و سایر 
چیزهایی که بر بزرگی شأن‌شان و امتال آن دلالت می‌کنند. تأویلی برای انفاقی که به 
آن امر شده و در مقام مدح است. می‌باشد. افزون بر آن, هزینه کردن جاه اقتدار, 
زور و اعتبار در کمک به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان و ار ۳۳3 دین‌شان و فضائل 
و علومشان نیز تأویل آن می‌باشد. چنان که امام عسکری علیه السلام در تفسیرش 
پیرامون معنای انفاق فرمود: انفاق. دست‌گیری از ضعفاء مانند مردي که انسان 
نابینایی را هدایت کند یا او را از مهلکه نجات دهد و غیر آن و این که از انسان 


مظلومی که ظالمی قصد آزار او:ّاردارد. دفاع کند و آبروی مؤمنی را از واقعه‌ای 
حفظ کند و نیاز کسی را کل لو اڑا با وده کردن آ ن اجر اښ پر اوزفه مارد و 


بر هیچ کسی بوتيده نیتم که در مقابل, ان کمک به ستمگران و دشمنان ائمه 
علیهم السلام و نظایر آن می‌باشد. از دیگر مصادیق انفاق, برگرداندن حقوق مالی و 
هزینه کردن اموال پاک و حلال برای ائمه علیهم السلام و شیعیان فقیرشان و غير 
آنان و در راه ترویج حکومت آنان و نشر فضائلشان مانند نسخه برداري از 
کتاب‌های حدیث و کمک کردن به راویان برگزیده احادیث که فقیر هستند و مانند 
آن می‌باشد. بلکه آن. تفسیر و تنزیل آن است. از ز این رو است که در تقسیر قمی و 
کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لّن توا ابر خی 7 تنفقوأً 
مما تحبُون»' [هرگز به نیکوکاری خواهید رسید تا از ان نع کوت دارید نفای 
کنید ] روایت شده که فرمود: د یعنی تا حق آل محمد علبهم السلام که فیء (غنیمتی که 


۱- آل عمران/۲٩.‏ 
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بدون جنگ به دست آید). خمس و أنفال را ادا نکنید, به ثواب دست پیدا نمی‌کنید.! 
همجنین وی اديت اه که مراد از ایه «ینفقون ماه ابتغاء مَرْضات اللّه»" 
[کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق 
می‌کنند] ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. 

از جمله این احادیث. حدیثی است که در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام صادق 
عليه السلام پیرامون آیه «الّذین ینفون أَمُوالَهُم باللّیل والنهّار»" [کسانی که اموال 
خود را شب و روز انفاق می‌کنند] آمده که فرمود: این اید در شأن علی علید السلام 
نازل شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که در مقابل این معنا نیز هزینه کردن 
اموال برای دشمنان ائمه علیهم السلام و خیانت و کار کردن برای حکام جور و ستم 
و مانند آن مي‌باشد. پس تأمل کن تا تأویل هر مقام را مناسب با آن و به آن چه که 
با آن تناسب بیشتری دارد. دریابی. و خداوند. توفیق دهنده و هدایت کننده است. 

ناقه: و آن معروف است. حلبی و بقیاق.از امام صادق عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «فتال هم سول الله ناف ال وسفیاها» [پس فرستاده خدا به آنان گفت 
زنهار ماده‌شتر خدا و (نوبت) آب خورأدنهسرا حام نهید] روایت شده که فرمود: 
مثظظور از رسول, پیامیر ما صلی اله علیه ی الم می‌باشد وسمتظور از ناقه, امامی است 
که خدا را به مردم تفهیم می‌کند و منظور از سقیاها اين است که آبشخور علم نزد 
او می‌باشد. (ادامه روایت)؛ 

از این حدیث می‌توان, تأویل ناقه به امام از جائب خداوند به‌ویژه امیرالمومنین 
و حسینعلیهما السلام را استنباط نمود؛ چنان که در شرح واژه تمود نیز به آن اشاره 
شد. پس دریاب. 

نسشک: نسک و مُنسک چه مفرد و چه جمع آن در قرآن به کار رفته است. در 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۵. 
۲- بقره/۲۶۶. 
۳- بقره/۲۷۴. 
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به‌معنای عبادت و هر ان چه حق خدا است می‌باشد.‎ 

مشتقات این وازه قد سک و تک و مصدر آن نسک و منسک می‌باشد. 
مناسک در قرآن در آیه شریفه «آرنا مُناسکنا»" [و آداب دینی ما را به ما نشان ده] 
آمده است که به معتای معاید ما می‌باشد. برخی گفته‌اند که مُنْسّک به‌معنای مکان 
عبادت و طاعت می‌باشد و از این رو است که به شخص عابد. ناسک می‌گویند. 
نسک به معتای طاعت و هر آن چه شریمت به آن دستور داده است می‌باشد. در 
کنزالفوائد از امام کاظم علیه السلام پیرامون آیه شریفه «لکل امد جَعَلنا مَنسکا هم 
اسکوه»" [برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند] آمده است 
که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: منک همان امام هر امت پس از 
پیامبرش است و لزوم امام و اطاعت از او همان دین و منسک می‌باشد و منسک 
شماء علی بن ابی طالب(ع) استنکه امام شما پس از من می‌باشد و من شما را به 
هدایت جستن از او فرا مي‌خوانم؛ جرا که او بر هدایت مسنقیم است. (ادامه روایت) 
ظاهر حدیث. تأویل ملکتستم اماچعایه السلام و تأویل دين به اطاعت از او 
می‌باشند و این که او شا کو آوردن میک است. احتمال دارد که مراد پیأمیر 
صلی الله علیه و آله این است که امام عليه السلام و اطاعت از او همان منسک است 
که به معنای دین می‌باشد. در هر صورت این حدیث بر تأوبل منسک به امام عليه 
السلام دلالت دارد. پس تأمل کن. 

انجیل: انجیل, کتاب عیسی عليه السلام است و در مقدمات سابق به‌ویژه در 
باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول. دلایل این که در انجیل و ساير کتاپ‌های 
آسمائی» اسامی پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و لزوم ولایت و 


محبت انان و اطاعت از آنان موجود بوده و این که بیشترین علت نازل شدن 


کتاب‌های آسمانی به همین خاطر بوده و تکذیب کردن ولایت به منزله تکذیب کردن 


۱- بقره/۱۲۸. 
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آنها می‌باشد. آمده است. از این رو روشن می‌شود که علل عمده این که مسیحیان 
انجیل را تحریف کردند. به منظور بیرون کشیدن اسامی پیامبر صلی اله عليه و اله و 
ائمه علیهم السلام و مواردی که دلالت بر حقانیت آنان و زوم تمسک به ولایت آنان 
می‌کرده. بوده است. پس غافل مشو. 

نخل: واژه نحل یکبار و در خود سوره نحل به کار رفته است و به معنای زنبور 
عسل می‌باشد. دلایل تأویل آن به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علهم السلام و 
بنی هاشم و این که علی عليه السلام به همین خاطر امیرالتحل (یادشاه زنبور عسل) 
نامیده می‌شود, خواهد آمد. همجنین احادیثی در این رابطه در شرح واژه شراب 
امده است. پس غافل مشو, 

نخل: نخل» چه مفرد و چه جمع آن در قرآن به کار رفته است. در شرح 
واژه‌های شجّر و صنوان آمده است که مي‌توان مواردی را که نخل. در مقام مدح و 
ستایش است را به پیامبر صلی الله عليه الةو امام عليه السلام و مانند آن و 
مواردی که نخل در مقام ذم و نکوهتلا تست ۶ با دشمنان آنان تاویل برد. در 
چهارمین بخش از باب چهارم از فصل اول"ازگفتاز اول, در شرح واژه فاکهه و مانند 
ان امده است که می‌توان نخل در,هقام مدحو بیتايش را به برخی از منافع که از 
ائمه علیهم السلام و علومشان و سایر برکات ولایت به دست مي‌آید تأویل کرد و 
در مقابل, نخل در مقام ذم و نکوهش را به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر نمود. 
ولی این در صورتی است که منظور از نخل منافع آن باشد. پس تأمل کن. در تفسیر 
سوره مریم علیها السلام خواهيم گفت که درخت خرمایی که مریم صلی الله علیه و 
اله, حضرت عیسی عليه السلام را در زير أن وضع حمل نمود. در محل قبر امام 
حسین عليه السلام پوده است. 

مُنزل: المنزل من لله یعنی آن چه که خدا از آن در قرآن به ما آنزل الله یا ما 
نا و مانند آن تعبیر کرده است و دلالت می‌کند بر این که تتزیل از جاتب خدا 
ضورت گرفته است. در کداب کافی و کتاب‌های دیک در تاویل سوره تساء آیه 
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«امنوً بما آنزل» [به آن چه به سوی تو نازل شده و ایمان آورده‌اند] و سوره بقره 
ای زان کرش متا رف هن اهآر اک در واه یر ده خود فاد 
کرددایم شک دارید] و آیه «یشتمَا اشتروا بو آنشتهم آن ۳۳ ما آنزل ا" [وه 
که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آن چا کرده برد از سن ریک 
انکار آوردند] و سوره‌ی مائده آیه جِلغ ما آنزل ایک من ربک»" [ای پیامبر آن 
چه از جانب پروردگارت په سوی تو نازل شده ابلاغ کن] و آیه‌هایی شبیه به این 
احادیثی امده است که مراد از ان چه که خداوند نازل کرده را ولایت و مقصود از 
آن چه که خداوند بر پیامبر صلی اله علیه و آله و انبیای دیگر ناژل کرده است را 
پیرامون حضرت علی علیه السلام و امامت او مي‌داند. در مورد هر یک از آنها در 
جای خود سخن خواهیم گفت. البته برخی از آن احادیث در شرح واژه کتاب و 
دیگر واژه‌ها آمده است. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
منظور از ما آنزل الله و الذی انزلفم همان ولایت على عليه السلام است که خداوند 
بر کائنات واجب نمود. ((املیوایب/) د/ تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون آبه 
شریفه «ممَا ۹۳ على دنچ [و اگز در آن چه بر بنده خود نازل کرده‌ايم شک 
دارید] امده است که فرَموّد:منظور, از, آن چه نازل کردیم. باطل نمودن پرستش 
بت‌ها غیر از الله و تهی کردن از دوستی با دشمنان خدا ودشمنی با اولیائش و تشویق 
به پیروی از برادر رسول اله صلی اله علیه و آله و این که مردم او را امام خود و 
فاضل و ارجح بدانند. می‌باشد و خداوند هیچ ایمان و طاعتی را بدون دوستی و 
موالات با على عليه السلام نمی‌پذیرد. (ادامه روایت). پس تامل کن تا تاویل هر 
موردی را متناسب با ان بیابی و خداوند هدایت کننده است. 


۱- نساء/۶۰. 
۲- بقره/۲۳, 
۳- بفره/۰ 
۴- مانده/۶۷. 
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نسل: نسل در سوره بقره و تتزیل به معنای ذریّه آمده است و در شرح واژه 
ذریه. تاویل ان امده است و شاید بتوان تاویل واژه ذریه را برای نسل نیز به کار 
برد. پس تأمل کن. 

آنفال: أنفال و نافله در قرآن به کار رفته‌اند. نافله در سوره‌های بنی اسرائیل و 
ایام امد استر اقل جر سوزه انیا به مر پر ایل بر ده شده است: 

اما آنفال, قولی آن را غنائم دارالحرب می‌داند و قولی می‌گوید که انفال. اموالی 
است که به امام تعلق دارند مانند: ق (غنیمتی که بدون جنگیدن به‌دست آید). واژه 
انقال تھا در رة سوزه انفال آمت است. در تقسیر آن سوزه تاویل انفال ي غواهد 
آمد. ان‌شاءاله. همچنین در شرح واژه فی.. برخی از دلایل تأویل انفال به اموال امام 
امده است. پس تامل کن. 

نکال: نکال و آنکال در قرآن به کار رفته است. در کتاب نهایه آمده است که 
نکال به معنای عقوبتی می‌باشد که انسان را:ازرانجام عملی که جزایی برای آن در 
نظر گرفته شد باز می‌دارد. زمانی گفته مي‌عو نکل به تتکیلا و نکل به که 
شخص. آن فرد را عبرتی برای دیگری قرار دهد مولف گوید: از همین رو است که 
پیرامون آیه شریفه «فجَعَلناها نکالا مین ییا وما خَلفها» [و ما آن (عقوبت) را 
برای حاضران و (نسل‌های) پس از آن عبرتی قرار دادیم] گفته‌اند که یعنی: ما اهل 
السبت (اهل روز شنبه) را عبرتی برای آبادی‌های اطراف آنان و آبادی‌های پشت 
سر آنان قرار دادیم تا پند و عبرت بگیرند. همچئین در نهاپد آمده است که تکول 
به‌معنای امتناع و همچنین جمع نکل به معنای قید و بند سنگین می‌باشد. جمع دیگر 
آن آنکال است. در شرح واژه آغلال, تأویل غل به معنای قید و بند آمده است. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که مراد از نکال در بیشتر موارد عقوبت و عذاب 
کردن است پس شاید بتوان در موارد مناسب ان را به عذاب و مانند ان نسبت به 
دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل برد. همان طور که در شرح واژه عذاب, همین 
تاویل ضورت که است: پس اندیشه گر 


۱- بقره/۶۶ 
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نجُم: نجم و نجوم در قرآن به کار رفته است. نجم به معنای ستاره و گاهی 
به‌معنای گیاه بی‌ساقه به کار برده می‌شود. در احادیث. نجم به پیامبر صلی الله علیه و 
ال ی ایام پمزیده ایام على علید الببلام عاویل بزده شي است: دز وقي قي از آباء 
صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «رعلامات الم هم يهتدون»" [و 
نشانه‌هایی (دیگر نیز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راهیابی می‌کنند] آمده 
است که فرمود: منظور از علامات, اوصیای الهی و منظور از نجم, پیامبر صلی الله 
علیه و آله است." در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه 
السلام پیرامون آیه مورد نظر آمده است که فرمود: منظور از نجم. على عليه السلام 
است". در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «وألنجم والشجر 
یُسجدان»" [و بوته و درخت چهره سایانند] آمده است که فرمود: منظور از نجم. 
رل اة شل 1 ید الم رال و ارد خن مارد تخل از از هن پاد 
کف ات سس فرت این اکا 3 انت و مود: «والنجم انا قری» آمنه گنف به 
اختر (قرآن) چون فرود می تا ای که فرمود: پسجدان رسفا عبادت می‌کنند, 
می‌باشد . همچنین حدیث دیگزی نبز-دراین رابطه در شرح واژه سجود آمده است. 
در شرح واژه شمس کم‌تولایل این که ائمه علیهم السلام از نسل امام حسین علیه 
السلام. همان النجوم الزاهرء (ستارگان فروزان) می‌باشند. اشاره کردیم. 

در تفسیر فرات از اپوذر آمده است که گفت: اهل پیت پیامبر صلی الله علیه و 
آله در میان ماء به مانند ستارگان هدایت‌گرند. در کافی از امام رضا علیه السلام آمده 
لمت که ات دنام بل ان ایتک وو ان فلت انش شین در 
تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام امده است که فرمود: منظور از النجم الثاقب 


۱- نحل/۱۶. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۵. 
۳- تفسیر عیاشی» ج .ص ۲۷۴ 
۳- رحمن ۶ 

۵- نجم /۱. 

۶- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۲۱ 
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(ستاره فروزان)» رسول الله صلی اف علیه و آله است. پس تأمل کن. 

تدامّه: ندامّة و نادمون در قرآن به کار رفته است. ندّم نوعی از غم و اندوه را 
گویند و به این معنا است که انسان به خاطر فعلی که از او سر زده. غمگین باشد و 
تأسف پخورد په طوری که آرژو کند که آن فعل اتفاق نمی‌افتاد. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که بزرگ ترین ندامت و پشیمانی, ندامتی است که متوجه دشمنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان به هنگام مرگ و در 
زمان رجعت و روز قیامت می‌باشد و آنان به خاطر ان دشمنی و ترک ولایت» 
پشیمان خواهند شد. شاید بتوان ندامت را در موارد مناسب به همین معنا یعنی 
پشیمانی از ترک ولابت گرفت و اشخاص نادم را به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
پیروان آنها تأوپل نمود. در سوره سپا شاهد مثالی برای این تأویل خواهد آمد. پس 
غافل مشو. 

آنعام: انعام جمع نعم است. در قاموس:اللفه. آنعام به معنای گله گوسفند و شتر 
یا مخصوص شتر آمده است. همچنین"مشهوز انیت رکه می‌توان گاو را نیز به معانی 
آن افزود. در تفسیر عیاشی از مفضل آمده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پیرامون آیه شریفه »أحلت کم يم الاقام ,[براي شیا (گوشت) چاربایان حلال 
گردیده] پرسیدم. حضرت فرمود: منظور از بهیمه. فرزند و منظور از انعام. انسان‌های 
مومن می‌باشد." په نظر من, وجه شبه در اینجا این است که انسان‌های موّمن به مانند 
چهارپایان دارای منافع ژیاد و حلال و بدون زار و اذیت ی‌باشند. 

این وجه شبه دقیقاً بر عکس تشبیه دیگر است که در آن مخالفین ائمه علیهم 
السلام به خاطر عدم فهم و نداشتن قوه ادراک به بهائم تشبیه شده‌اند. زر واژه 
انسان, دلاپل اين که منظور از آیه شریفه «ان هم ال کالانعام بل ۶ م َضل سیلا»" 
مخالفین ائمه علیهم السلام می‌باشد و این که آنها همان تسناس هستنده آمده است, به 


۱- مائده/۱. 


۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰.۳۱٩۹‏ 
۳- فرقان /۴۴. 
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ادله تأیید کننده این مطلب در شرح واژه‌های جمار, حج» دواب و واژه‌های دیگر 
اشاره کردیم. معنای ايه دوم در حقیقت معنای ظاهری ان است و نیاز به تاویل 
ندارد و تأویل آن همان است که در روایت نخست آمد. شاید بتوان آن تاویل را در 
موارد مناسب دیگر. با در نظر گرفتن آن چه که در شرح الرکوب و الخیل آمده 
است. به کار برد. پس تأمل کن. 

نعمة: واژه‌های نت نعیم, نفم. من آنعم علیه و تعابیری که این معنا را می‌رساند 
نانند انم تات الذین آتقم اه علیهم و مانند آن. در قاموس اللفد, واژه‌هاي تعیم و 
النعماء به ضم نون به‌معتای رفاه. تراسا وال امه لین یه لبم اصحب متا 
می‌باشد و جمع آن نعّم و نم است. 

تنقم به معنای در رفاه بودن است و اسم مصدر آن نعَْة به فتح نون می‌باشد. 
همچنین در قاموس اللفه نِعْمَة به‌معنای شادمانی و ید بیضاء آمده است. النغمی به 
رز هور و عیام یه رت نود پم هی کا ت 

تعایبری همجون آنعم اه علیه کر نم بها نیز ذکر شاه اسخ نعیم له به‌معنای 
عطیّه خداوند می‌باشند مفلراننعمةاف هو قرآن را به دین و اسلاع و در برخی از 
آیات به پیامیر صلی عمجم اله _ تفس موده‌اند. چرا که آن از بزرگ ترین 
نممت‌های خداوند است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ائمه علیهم السلام و ولایت 
انان نیز از بزرگ‌ترین نعمات الهی می‌باشد و از این رو است که در احادیث بسیاری 
نعمة الله و النعيم و مانند آن به ائمه علیهم السلام و ولایت و معرفت آنان تأویل شده 
است. در احادیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام ظاهر و آن چد که 
پیامبر صلی اله عليه و آله از شناخت و توحید خداوند آورده است. همان نعمت 
ظاهری و امام غایب و ولایت. همان نعمت باطنی می‌باشد. همجنین در روایات آمده 
E O O OT‏ 

ن. ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها می‌باشند. جرا که خداوند با هدایت آنان په 
E TE a‏ 

در اینجا تنها به برخی از احادیث به عنوان شاهد مثال اشاره می‌کنيم. چرا که 
بیشتر آنها در جای خود خواهد آمد. در مناقب این شهر آشوب از امام باقر علیه 
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السلام پیرامون آيه شریفه «يَعرفُون نعْمت اللّه ثم ینکرونها»" [ نعمت خدا را 
می‌شناسند اما باز هم منکر آن مي‌شوند] آمده است که فرمود: پیامبر صلی اڅ عليه 
و اله. ولایت على عليه السلام را به انان شناساند و انها را به ولایت او امر فرمود 
سپس آنان بعد از وفات پیامیر صلی لھ علیه و آله آن را انکار کردند". از ابن عباس 
پیرامون آیه شر یفه »رام بِنعمَة ریک" فُحَدث»۲ [و از نعمت پروردگار خویش با 
مردع) سین گوی] آمنه است که گنته ی از فضائل علی علید السلام با آنان 
سخن بگو. در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از امام صادق عليه السلام آمده است که 
در جواب سؤال ابوحنیفه. پیرامون واژه نعیم در آیه فوق فرمود: ای نعمان, ما اهل 
بیت همان نعیمی هستم که خداوند به بندگانش ارزانی داشت و آنها پس از آن که با 
هم اختلاف داشتند به وسیله ما با یکدیگر مأنوس شدند و خداوند به وسیله ما بین 
آنان انس و الفت برقرار کرد و آنها را پس از آن که پا هم دشمن بودند. برادر 
یکدیگر قرار داد. (ادامه روایت) از مجاهد",پیرامون آیه شریفه «بدلوً نِعْمَة ال 
کفرا»" [نعمت خدا را به کفر تبدیل کودنع) مد است که گفت: یعنی بنی‌امید به 
محمد صلی ان علیه و آله و اهل بیتشن عغلیهم السلام کافر شدند. از امام صادق علیه 
السلام يا امام باقر عليه السلام پیرآمون آيه فوق امده امت که فرمود: منظور از نعمة 
اله رسول اله صلی الله علیه و اله است. چرا که امتش را از ائمه‌ای که راهنمایان 
آنها هستند. آگاه کرد. در مجمم‌البیان از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
به خدا قسم ماء همان نعمت خدا هستیم که خداوئد آن را به بندگانش ارزائی داشت. 
رستگاری رستگاران به وسیله ماست. 

در کتاب صدوق با سلسله سندهایی از جابر از امام محمد باقر عليه السلام 
پر امون آیه شریفه «وأسبْغ علیکم مه اهر رباطنت»؟ [و نعمت‌های ظاهر و باطن 


۱- نحل/۸۳ 

۲- مناقب. ج ۲ ص ۱۲۰. 
- ضحی/۱۱. 

۴- ابراهیم /۲۸. 

۵- لقمان /۲۰. 
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خود را پر شما تمام کرده است] آمده است که فرمود: منظور از نعمت ظاهری» پیامبر 
صلی اله عليه و اله و ان چه که ایشان از شناخت و توحید خداوند اورده‌اند. 
می‌باشد و منطو از ست باطتی: زلایت با فل چت ی پان عوسعی با ما اس 
بس گروهی به هر دو نعمت ظاهری و باطنی اعتقاد پیدا کردند و گروهی نعمت 
ظاهری را باور دارند ولی به نعمت باطنی اعتقادی ندارند. 

در روایت دیگری پیرامون ایه فوق از امام کاظم علیه السلام آمده است که 
فرمود: منظور از نعمت ظاهری, امام ظاهر و منظور از نعمت باطنی, امام غائب 
است. در کتاب مناقب از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام پیرامون 
آیه شریفه »صراط الذین آنعمت غلیهم»" [راه آنان که گرامی‌شان داشته‌ای] آمده 
است که فرمود: یعنی هدایت کردی آنها را به اسلام و به ولایت على عليه السلام و 
خشم نگرفتی بر آنان و گمراه نشدند . در معانی‌الأخبار از پیامیر صلی الله علیه و آله 
آمده است که فرمود: شيعه علي هان کسانی هستند که نعمت ولایت علی عليه 
السلام را بر آنها ارزانی داشتنی. در تفسیر آهام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه 
«صراط الذین آنغمت علهاس تور ایک پس از جملاتی فرمود: شما امر شدید 
از خدا بخواهید که نهر راه کان راهنمانی بشوید که آنان با ایمان به خدا و 
تصدیق رسوللله صلی الله علیه و آله و ولایت محمد و آل او وشناخت حقوق 
ایمانی و تقیّه نیکو که بندگان به‌وسیله آن از شر و بدی در امان می‌مانند و موجب 
افزایش گناهان دشمنان خدا می‌شود. به آن راهنمایی شده‌اند. بر هیچ کس پوشیده 
نیست که با استفاده از این حدیت. می‌توان نّم را در موارد مناسب به تقیه نیز تأویل 
نمود. بقیه احادیث مربوط به این باب به صورت پراکنده خواهد آمد و برخی نیز در 
شرح واژه طیّب آمده است. 

انتقام: انتفام و تعابیر که مشتمل بر این کلمه و نیز واژه نقمة می‌باشد. بارها در 
قرآن به کار رفته است. مانند: فانتقمتا و منتقمون و غیره. در متون زیارتی امام علی 
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علیه السلام می‌خوانيم که از آن حضرت به نَقمة الله دامغة (انتقام کوبنده خدا) و نقمة 
لله عَلْی الکافرین (انتقام خدا از کافران) تعبیر شده است. در باب‌های گذشته به ویژه 
۳ حدیث جارود که در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول ذکر شد. روایاتی 
مینی بر این که حضرت قائم علیه السلام همان کسی است که خداوند به وسیله او از 
دشمنانش انتقام می گیرد. بیان شد و در شرح واژه وعد نیز روایاتی خواهد آمد که 
نشان می‌دهد. خداوند به علی عليه السلام وعده داد که از دشمنان آن حضرت در 
رجمت. اتقام بگیرد. در حدیث حافظ ابوئميم از علمای اهل سنت پیرامون آیه 
شریفه «قانا منهّم مُتَمُونَ»" [قطما از آنان انتقام می‌کشیم] آمده است که گفت: 
منظور. انتقام گرفتن توسط حضرت علی علیه السلام است. ادل تأیید کننده این 
تأویل در تأویل واژه عذاب آمده است. چرا که تقمة در اصل به معنای عذاب و 
عقوبت کردن می‌باشد؛ اگر چه نقم به‌معنای بیزاری و عیب جویی کردن نیز آمده 
ان قاس کر 

نمیم: نميیمة به معنای سخن چینی انت و آن انتقال سخن از گروهی په گروه 
دیگر به انگیزه فساد و فتنه انگیزی هی‌باتند. ايناواژه در سوره قلم آیه «قماز مشاه 
بتمیم»" [(که) عیب جوست و برای خبر, چینی گام برمي‌دارد] آمده است. در هسیر 
این ای دلایل تفسیر تمیم به دومی. خواهد در شرح واژه شر دلایل این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام ريشه اصلی تمام شرارت‌ها و بدی‌ها هستند و تمام اعمال 
قبیح از جمله سخن‌چینی از فروع آنان می‌باشد» آمده است» پس تأمل کن. 

وم: نوم و منام. بر هیچ کسی پوشیده نیست که نوم شامل معنای استراحت و 
غفلت از خیر و شر می‌شود و از این رو است که این حدیت آمده است: «الناس نیام 
ادا ماتوا اتهوا» [مردم همگی خوابند و چون بمیرند. بیدار می‌شوند.] در حدیشی 
آمده است که خواب. مرگ کوچک است. بنابراین شاید بتوان در موارد مناسب ان 


را به غفلت از ولایت و دین و شرارت های منافقین یا به آن چه که به استراحت در 
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این موقعیت و مانند آن که در تأویل واژه‌های موت» غفلت, غشاوة و مانند آن آمده 
امه اویل نود 

نجوی: نجوی و آن چه این معنا را می‌رساند مانند تتاجوا و مانند آن. ناجی 
فلان فلاا یعنی چیزی را زیر گوش او گفت. نجوا بين دو نفر است. در شرح واژه 
سر دلایل این که مراد از نجُوی, نجوای نکوهش شدگان است و آنان عداوت قلبی 
و درونی خود نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و تلاش برای 
غصب حق آنان و مسایلی اژ این دست را در گوش یکدیگر می‌گفتند. آمده است. 
روایات تأیید کننده این تأویل در شرح واژه قلب و شهادة آمده است. 

در سوره مجادله و سوره‌های دیگر دلایل صریح این که مراد از نجوا همان 
چیزی است که بیان نمودیم. خواهد آمد. پس غافل مشو. بدان که در سوره مریم در 
تفسیر آیه «وَرْناءٌ تجیاه [او را به خود نزدیک ساختیم] احادیشی تقل می‌کنيم مبنی 
بر این که خداوند تمالی با على عليه السلام در برخی موارد نجوا کرد. بعضی از 
یاران آن حضرت در این‌باره از ایشا ن وسیدند. حضرت در جواب فرمود: من با 
خداوند نجوا نکردم بلکه او با من تجوا کرد. (ادامه روایت) از این رو مشهور است 
که اهل نجوی همان اهل پیت علبهم السلام مي‌باشند چرا که پیامبر صلی اله عليه و 
آله مطالبی را محرمانه به انها فف که به احدی غیر از آنان نگفته است. و این امر 
در تأویل نجوا در مقام مدح و مانند آن سودمند است. پس اندیشه کن. 

نجاة: نجات و اهل ان یعنی کسانی که خدا در باره انان خبر داده است که او 
آنها را نجات داده است یمنی آنان را از بدی‌های آخرت و از گمراهی و نظایر آن 
رهانیده است و این مضمون در قرآن زياد به کار رفته است. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که علل عمده نجات و رهایی از عذاب و گمراهی 
بلکه تنها علتی که علل دیگر بی آن فایده ندارند. همان تمسک جستن به ولایت 
است چرا که اهل نجات, همان ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها هستند. از این‌رو از 
باب مبالغه در این که اتمه علیهم السلام سبب نجات هستند, راه نجات به خود ائمه 
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علیهم السلام اطلاق شده است. در شرح واژه تفرق دلایل این که گروه نجات یافته 
از این امّت, کسانی هستند که به ولایت تمسک جستند و به گفتار ائمه علیهم السلام 
عمل کردند. آمده است. همچنین در شرح واژه سفینه آمد که ائمه علیهم السلام 
سفينة النجاة (کشتی نجات) هستند. در شرح واژه سل آوردیم که آنها راه نجاتند و 
در توضیم واژه ی گفتیم که آنها اهل نجاتند. سپس اندیشه کن. 
منادی: واژه منادی و نداء و تعابیری که مشتمل این واژه‌اند مانند نادی و امثال 
آن. تداء به کسر نون و گاهی به ضم آن, به معنای صدا است. ناداُ یعنی او را صدا 
زد. واژه منادی و واژه‌های مترادف ان كو شورة آل عمران أيه شر یف جرا إا 
معنا منادیا ینادی للایمان أن ۾ آمنواً بریکم» [پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری 
به ایمان فرا مر غزاند که به بززردگار خود ایمان آورید] و سوره ق و آعراف 
آیه‌های «یَوم یناد المْناد...۲ [و روزی که منادی ندا درمی‌دهد] و «نادّی أصخاب 
الج اصحاب الثار»" [بهشتیان دوزخیان را. آواز می‌دهند] و آیدهای دیگر آمده 
ست. احادیئی با آیه اولی آمده اتا عبنی بر این که مراد از نداء, ندا دادن به 
ولابت در روز غدیر و غیره می‌باشد و این که ندا دهنده, همان رسول‌ائّه صلی اله 
علیه و آله است. از این احادیتبد.می‌آیدر که مي‌توان,آیه‌هایی شبیه به این را در 
موارد مناسب همین گونه اویل نمود. در مورد آیه سوره ق روایت شده که ندا 
دهنده, حضرت علی عليه السلام است که دشمنانش را در روز قيامت با کلماتی که 
در جای خود خواهد آمد. خطاب می‌کند و در آن روز در حالی که پرجم حمد و 
ستایش را در دست دارد. ندای لا اله الا الله و محمد رسول اله صلی الله عليه و آله 
را سر می‌دهد. در روایتی آمده است که مراد از آیه شریفه «یوْم یناد مناد من مٌکان 


قریب»" [و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد] همان چیزی است که در 
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رجعت اتفاق می‌افتد. همین‌طور در بصائر از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه 
فوق آمده است که فرمود: منظور, رجعت است. در شرح واژه یوم نیز به آن اشاره 
خواهیم کرد. چون آیه به زمان رجعت تأویل برده شده است می‌توان الماد را به 
على عليه السلام تأویل نمود. همین طور روایت شده است که حضرت على عليه 
السلام کمی پیش از قیام حضرت قائم عليه السلام در مکان فرص خورشید ظاهر 
خواهد شد و ندای حقانیت ائمه علبهم السلام و ولایت آنان را سر خواهد داد. یا این 
که مردم را به دين خدا و ولایت خویش در رجعت فرا می‌خواند. و نیز احتمال دارد 
که ندا دهنده, جبرئیل باشد همان طور که روایت شده اولین کسی که با حضرت 
قائم علیه السلام به هنگام ظهورش مصافحه می‌کند. جبرئیل است. سپس ندا سر 
می‌دهد. به طوری که به گوش تمام خلایق می‌رسد که حق با علی و ائمه علیهم 
السلام است. تفصیل اين موضوع در رسالة «الرجعة و احوالها» آمده ات بسن تام 
کن. 

و همچنین بدان که از ای احادیث ابتنباط می‌شود که می‌توان ایاتی مانند این 
را در موارد مناسب به همین شکل تأویل نمود. در اینجا برخی از دلایل آن جه را 
که گفتیم. به منظور آگاهی و/اطلاع بصیرت خواهان می‌آوريم. در بچذیب از امام 
صادق عليه السلام آمده است که در دعای بعد از نماز غدیر ایه «رتا انتا یهت 
منادیا ینادی للایمان» [پروردگارا ما شنيدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند] 
را خوانده و فرمود: خدایا ما آن ندا را شنیدیم و منادی که همان رسول‌اثه صلی الله 
علیه و آله باشد را تصدیق نمودیم, هنگامی که ندا سر داد تا آن چه را که تو امر 
کردی و بر او تازل فرمودی, ابلاغ کند. که همان ولایت ولی امر تو است (ادامه 
روایت) در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول دلایل تأویل مناداة در آیه شریفه 
«اذا نودي لصا من یوم م الْجمُعَة»" [ چون براي نماز جمعه ندا درداده شد] به عهدی 
که از ز آنان در روز میتاق گرفته شد که همان , اذعان به ولایت على عليه السلام است؛ 
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امده أشنت 

در فضائل ابن شاذان و کتاب‌های دیگر از ۵ باقر عليه السلام پیرامون آیه 
شریفه وناق آمخاب اند حاب لثار»! [و بهشتیان دوزخیان را آواز 
می‌دهند] و ید شریفه «واستمع يوم م يناد الما , من مان قریب» ۲ روزی که 
منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد به گوش باش] امده است که" فرمود: منظور از 
منادی, علی علیه السلام است. (ادامه روایت) در نصوص از پیامبر صلی اله عليه و 
آله روایت شده است که فرمود: برادرم علی علیه السلام در روز قیامت سوار بر 
ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت است در حالی که پرچم حمد و ستایش را در دست دارد 
و ندای لالهلا" الله و محمد رسول الله را سر می‌دهد. (ادامه روایت) دلالت تمام 
احادیث بر معانی مورد نظر. واضح است. پس تأمل کن. 

تساء؛ نساء و نسیان (فراموشی) و تعابیر مشتمل بر آن مانند نسلوا و تظایر آن. 
نساء بیشتر بر معنای متعارفش اطلاق می‌شودزرهمان طور که در شرح واژه‌های مَرء 
و مَرأة آمده است. ولی در تفسیر آیه مهاهلال موم آل عمران, دلایل این که مراد 
از «سائنا» در این اید. حضرت فاطمه علیها السلام است» خواهد آمک. .یس شاید 
بتوان واژه نساء را در آیه‌های دیگر در موارد مناسب به همین معنا تأویل برد. موید 
این مطلب در شرح واژه آثتی آمد که می‌توانْ آنتی را به حضرت فاطمه علیها السلام 
تأویل برد. اجمالاً می‌توان پُساء در مقام مدح را په حضرت فاطمه علیها السلام و در 
مقام ذم و نکوهش را به غیر آن حضرت تأویل برد. همان طور که نظیر آن در شرح 
واژه رجال آمده است. در شرح واژه ذکر, دلایل تاویل نسیان به ترک تسمیه لازم به 
اسم ملزوم امده است. در تایید ان روایتی است که در توحید صدوق از امام علی 
عليه السلام پیرامون آیه شریفه «لیوَم تنساهم کم ۷ [امروز خود را از ياد 
پردند و آیات ما را انکار می‌کردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد می‌بریم] آمده است 
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که فرمود: یعنی به آنها اجر و پاداش نمی‌دهيم, همان طور که به اولیای او که در دنیا 
مطیع وی بودند. پاداش می‌دهیم. آن حضرت فرمود. گاه در زمینه واژه نسیان, 
می‌فرماید ما فلانی و فلانی را فراموش کرده‌ايم. این زمانی است که امر په نیکی 
برای آنان نکرده باشد و آنان را نیز به نیکی, یاد نکند. از ظاهر حدیث چنین 
برمی آید که ولایت‌مداران اهل بیت از این موضوع مستثنی هستند. پس آنديشه کن.! 

توی: این واژه در سوره انعام به‌معنای دائه آمده است «ن ال الق الْحب»" 
[خدا شکافنده دائه است] در شرح واژه حب دلایل تأویل آن به کافر و سرشت او و 
هر کسی که از حق دور مانده است مانند دشمنان ائمه علیهم السلام آمده است. 
همچنین توضیحاتی را پیرامون معنای این واژه در آنجا آوردیم. پس غاقل مشو. 

نهی: و منتهی و نامون و آن چه به این معناست مانند یهن و غیره. بدان که 
نهی به ضم نون جمع نهية و به معنای عقل است زیرا انسان در انجام دادن یا ندادن 
اعمال قبیح به ان مراجعه می‌کند:و عقل. صاحبش را از انجام ان اعمال قبیح باز 
ناز 

از این رو اولی النهی ((خردمنذان)ابه ائمه علبهم السلام و شیعیانشان تأویل شده 
است. در برخی از مکی طمارتی امام علی علیه السلام می‌خوانیم: یا مج وی ای 
(ای پناه خردمندان). در معانی الاخبار اژ عمار بن مروان آمده است که گفت. از امام 
صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «ان فی دک لیات ی النهُی»" [قطعاً در 
اینها برای خردمندان نشانه‌هایی است] سوال کردم. حضرت در جواب فرمود: به خدا 
قسم منظور از اولی اللهى ما هستیم. عرض کردم: معنای آولی التّهی چیست؟ 
حضرت فرمود: آن چه که خداوند به پیامبرش خبر داد. در این زمینه پس از اوء با 
فلان ادعای خلافت می‌کند و بر مسند خلافت می‌نشیند و دیگری پس از او می‌آید 
و سومی نیز بعد از آن دو زمام خلافت را در دست می‌گیرد و پس از آنها بنی‌امیه 
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خلیفه می‌شوند. 

پس پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را آگاه ساخت. همان طور که 
خدا پیامیر صلی الله علیه و آله را آگاه کرد و همجنان که پیامبر صلی اله علیه و آله 
علی عليه السلام را آگاه ساخت. همان طور این خبر از على عليه السلام به ما 
رسید. پس بعد از علی عليه السلام فرمانروایی و حکومت حق بنی‌امیه و دیگران 
نمی‌باشد زیرا ما آولی النهی هستیم که همه این علم به ما منتهی شد و ما به خاطر 
امر خدا صبر پیشه کردیم. ملف گوید: مقصود امام صادق عليه السلام, بیان حاصل 
معنا است نه این که نهی از جه جیزی مشتق شده است پس جنین بنداشته نشود که 
این روایت دلالت دارد بر این که تھی از انتهاء گرفنه شده است» هر چند بنا بر 
مطالبی که در توضیح معنای نهی ذکر کردیم. بعید نیست که نهی از انتهاء مشتق شده 
باشد. پس تأمل کن. در شرح واژه شجر به طور مفصل و در شرح واژه سدر به طور 
اجمال به دلایل تأویل سدرة المنتهی به ائمة,عليهم السلام اشاره شد. همچنین از 
تأْویل شجره طیبه که عبارت از پیامبر لصافم و آله و ذریه آن حضرت که 
انمه علیهم السلام می‌باشند است. سخن به میأن آمد؛ این مطلب در تفسیر سوره نجم 
نیز خواهد امد زیرا واژه منتهی دران نیز ذکر شده است, اما وجه تسمیه منتهی به 
این خاطر است که دین به آن منتهی می‌شود. همان ظور که در شرح واژه شجر آمده 
امس 

بنا بر این شاید پتوان آیه سوره نجم «وآن إلى ریک الْمُنتّهّى»' [ [و این که پایان 
(کار) به سوی بروردگار توست)] و آيه دی ریک متهاقا»" [علم آن ¿ با پروردگار 
تو | ےا فر شزو ارعای رام شون کل اول تود در شرح واژه آمر منکر و 
واژه‌های دیگر. دلایل این که نهی کننده از منکر, بدی, فحشا و فساد و مانند اینها 
همان ائمه علیهم السلام و شیعیان خاص آنها هستند, آمده است پس بعید نیست که 
بتوان واژه ناهون (نهی کنندگان) را در موارد مناسب به ائبه علیهم السلام و 
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شیعیانشان تأویل نمود. از این تفسیر بر می‌آید آن چه که آنها از آن نهی می‌کردند. 
همان عداوت و دشمنی با اتمه علیهم السلام و ترک ولایت آنها بوده است بلکه 
تاویل آن چه که خدا از آن نهی کرد نیز همین امر است. این نکته باید در نظر گرفته 
شود که در جایی می‌توان این تأویل‌ها را به کار برد که مناسب باشد. مژید این 
مطلب, آیه شریفه «ولوٌ روا عادو ما نو عنه» [و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً 
به آن چه از آن منع شده بودند برمی‌گردند] می‌باشد که منظور دشمنی با علی عليه 
السلام است. در شرح واژه امر نیز ادله تأیید کننده این تاویل آمده است. پس تامل 
کن تا درک کنی و خداوند و حجت‌های بزرگوار او داناترند و خداوند هدایت کننده 
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باب واو 


وراه : وراء به‌معنای پشت است. شاید بتوان ار را که در واژه خف 
آوردیم. در اینجا و همچنین در موارد مناسب دیگر نیز به کار ببریم. مختصری در 
این باره در شرح واژه نبذ سخن به میان آمد. برخی پیرامون آیه شریفه «قیل ار جقوا 
ور ٤کم‏ تسوا نور]»! [گفته می‌شود بازپس برگردید و نوری درخواست کنید] 
کنتهاند که یعنی: يازګردید په ندنیا. پس باز‌گردند: 

توضۇ: هر جند لفظ توضۇ در فان به کار رغه است ولی واژه‌هایی که بر 
معنای آن دلالت ىج در قر انمامده است. مانند آیه شریفه سوره مائده «إذا قم 
إلى اللا فاغسلواً وجوفکم»" [چون به (عزم) نماز برخيزيد. صورت و 
دست‌هایتان را تا آرنج بشویید]. در شرح واژه تطهیر به دلایل تأویل طهوّر توض و 
مانند آن به آن چه که به معرفت امام علیه السلام و تطهیر قلب از پلیدی جهل به 
ایشان و دوستی با دشمنان ایشان و مطالیی از اہن دست برمی‌گردد, اشاره شد. پس 
غاقل مشو و خداوند هدایت کننده است. «فاغیلوا وجوهکم» به این معناست که 
بشویید آن چه را که وجه (صورت) شامل آن می‌شود. در شرح واژه ارانک. دلایل 
مایت ی ای اتقو ایند ہی انل گام 
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هبّة: هبّه و واژه‌های مشتمل بر آن مانند وَهُبٌ و غیره. بدان که خداوند سبحان 
در موارد متعددی, موهبتی را که به بندگانش ارزانی داشته, چه به صورت خاص و 
چه به صورت اجمال توصیف کرده است. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که بزرگ‌ترین موهبات الهی, توفیق یافتن به ایمان 
به او و به پیامبرش صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و شناخت حقوق انان 
می‌باشد و این که مواهب کامل الهی فقط برای ولایت‌مداران است. آن هم به خاطر 
ولایت و توسل به خداوند تعالی. ٍ پس تأمل کن تا تأویل هر مورد را بدانی. 

وقت: وقت و آن جه به این معناست مانند میقات. وقت مقداری از مان است 
و گاهی در استعاره از مکان نیز می‌آید. میقات نیز مانند وقت است 

از جمله مواردی که میقات برای مکان به کار می‌رود. مواقیت الحَج است 
به معنای جایگاه‌های احرام می‌باشد. وکا کیا بعنی برای آن ا زمانی ۳ 
دادی. در کتاب تأویل آیات و سابع دیگر از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه 
شریفه «فانک من الْمنظرابن ۲ال ییو الوفت الَْعُوم» [تو از مهلت‌یافتگانی* تا 
روز (و) وقت معلوم] کل ای به شیطان می‌باشد. آمده است که فرمود: «یوم 
الوقت المعلوم» روزی نیستّتکةخداوند مرم را برمی‌انگیزد. بلکه خداوند به شیطان 
تا روزی که حضرت قائم علیه السلام را در آن روز مبعوث می‌دارد. مهلت داده 
است و در آن زمان حضرت فائم عليه السلام او را در چنگ خود می کیرد و 
گردنش را می‌زند. پس منظور از وقت معلوم, همان روز است. در کتاب فضائل ابن 
شاذان و کتاب‌های دیگر از حکم بن مروان که از اهل سنت می‌باشد. آمده است که 
گفت: روزی بن خطاب به محضر علی علیه السلام آمد و مسأله‌ای را از ایشان 
پرسید. پس از آن که حضرت بد او جواب داد عمر گفت: ای اباالحسن. خداوند تو 
را برای حت, است ولی قوم تو سر باز زدند. حضرت فرمودند: همانا روز 
تعیین حق از باطل (یوم الفصل). میقات است. (ادامه روایت). همچنین در شرح واژه 
یوم دلایل تأویل يوم الفصل به زمان قیام حضرت قائم عليه السلام خواهد آمد. 
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بتار ایی می‌توان این تاویل را قو موارد متاسبی که لفظ رقت و ميقا خر آن په کار 
رفته است» به کار برد. همچنین احتمال دارد بتوان مواقیت را در موارد مناسب به 
ائمه علبهم السلام تأویل کرد و دلایل آن در شرح واژه مشعر و مانتد آن آمده است» 
خداوند اگاه است. 

تراث: و وارئون و آن چه به این معناست مانند الذین یرون و مانند آن. واژه 
تراث در سوره ۳۳۹1 1رد «رتأکلون ارات اكلا لَْا» او وات (ضعیفان) را 
چپاولگرانه می‌خورید] آمده و مراد از آن, میراث و ترکه می‌باشد و آن, چیزی است 
که مرد برای ورثه‌اش بر جای می‌گذارد و وارث. کسی است که پس از او باقی 
می‌ماند و مستحق میراث اوست. یکی از اسامی خداوند سبحان, وارث است چرا که 
او از خلا آرت میرد و ہیں او اھا پاش فی مانن م وان وا ترات زا در آید 
فوق و آیه‌های شبیه به آن در موارد مناسب به میراث پیامبر صلی اله عليه و آله که 
منافع خلافت و خمس‌ها و غیره. همچون فکنمي‌باشد. تأویل کرد. 

در تأیید این تأویل, روایتی است که در اجتچاًځ از قول پیامبر صلی اله عليه و 
اله در حضور یکی از صحابه امده است که فزمود: اگاه باشید که اهل بیت من» 
همان وارثان امر من هستند. روأیَتدیگزیی نیز در همان کتاب از امام على عليه 
السلام در حدیث زندیق آمده است که وی پیرامون ایه‌هایی از قرآن از حضرت 
سوّال کرد و حضرت جواب‌هایی به او داد که حق را برای او روشن ساخت. اگر 
تمام روایت‌هایی را که از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون بیان عیوب غاصبان 
میراث آن حضرت نقل شده است. شماره کنم. مبحث بسیار طولانی می‌شود. 
همچنین حدیت صریحی در شرح واژه صبر ذکر شد. پس تأمل کن. 

در شرح واژه تابوت و مانند ان نیز دلایل این که ائمه علیهم السلام همان 
کسانی هستند که خداوند کتابش را به آنان به ارث داده آمده است. همان طور که 
خداوند در آیه شریفه «ثْمٌ أَورُنا الکتاب الّذِين اصطْفین...»" [سپس این کتاب را به 
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آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم] و مانند آن به این امر 
اشاره کرده است. 

در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: نتم ور الکتاب (شما وارثان کتاب 
هستید) یا نتم رت الأحکام (شما وارتان احکام هستید). به این تعابیر در شرح واژه 
کتاب نیز اشاره شد. همچنین پیشتر, دلایل تأویل یه یازدهم از سوره مومنون, 
«أولیک هم الوارئون* الذین يرون الفردواس»' [آنانند که خود وارثانند# همانان 
که بهشت را به ارث می‌برند] به علی عليه السلام بلکه به همه امامان ذکر شد که از 
آن می توان چنین استنباط کرد که منظور از الذین یرئون الجنة (کسانی که بهشت را 
به ارث می‌پرند) در آیات سوره اعراف و نظایر آن, همان ائمه علي السلاء 
می‌باشند. ظاهر این است که شیعیان نیز چون از ائمه علیهم السلام می‌باشند. از 
وارثان بهشتند. در شرح واژه مستضعفین, دلایل این که ائمه علیهم السلام همان 
وارتان زمين و ان چه که در انْ:است می‌باشند. امده است. در تفسیر ايه شریقه 
۲۳۲ «وتر ید آن‌ مهد ج الذرین استضعفوا فى لاض وتجغلهم ند 
وتَجعَلَهم الوارئین»" [و خواستيم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند, 
منت نهیم و آنان را پبشوابان .(مردم) کردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم] نیز 
شرح این موضوع خواهد آمد. بنا براین می‌توان سایر آیات مشابه را در موارد 
ماسب به همین شکل تفسیر نمود. مائند آپه شریفه سوره انبیاء «أن الارْض یرنه 
عبّادی الصالحُون»" [زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد] و مانند آن که 
بارها تکرار شده است. پس تأمل کن و غافل مشو. 

وليجة: ولیجه و یلاح و آن چه بر این معنا دلالت می‌کند مانند یولج. ولیجه در 
سوره توبه به‌معنای دوست و محرم اسرار آمده است. همان طور که در آن سوره 
بیان خواهد شد. ایلاج به معنای داخل کردن است و منهوم ایلاح الیل فی الّهار و 
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بالعکس (داخل کردن شب در روز و بالمکس) بارها بیان شده است. تأویل ولیجه و 
ایاج همان است که در تأویل لیل و نهار آمده است. پس اندیشه کن. 

در امالی شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: پیامبر 
فرمود؛ به علی بن ابی طالب علیه السلام پناه ببرید و به او تمسک جویید؛ چرا که او 
جدا کننده بین حق و باطل است و نوه‌های این امت یعنی امام حسن عليه السلام و 
امام حسین علیه السلام از او می‌باشند که ائمه هُداة هستند و دوست و محرم رازی 
غیر از آنها برنگزینید که در این صورت خشمی از سوی پروردگارتان بر شما وارد 
می‌شود. (ادامه روایت). 

در کافی از سفیان بن محمد آمده است که گفت: به امام حسن عليه السلام 
نامه‌ای نوشته و از ایشان پیرامون واژه وَلِيجّة در آیه شریفه «رلم يدوا من دون 
الله ولا َسوله ولا المژمنین وليجَة»' [و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم 
اسراری نگرفته‌اند] سؤال کردم. حضرت در بجواب فرمودند: ولیجه. کسی است که 
در مقابل ولی آمر (امام حق), عَلم می‌نود: و اما یم از خودت پرسیدی که منظور از 
ممنین در آیه چه کسانی هستند؟ بان که ممنین, امامان برحقند که از خدا برای 
مردم امان می‌گیرند و امان آنها مورد قبوّل خداوند است. 

پس دلالت این حدیث به آن جه که ذکز گردیم و بر امکان تأویل مؤمن به امام 
په خاطر این که خدا په او امان می‌دهد و مؤمن از امان مشتق شده» ظاهر است. 

آوتاد: وتد به معنای میخ. چیزی است که در زمین و دیوار چوبی و غیره گوفته 
می‌شود و جمع آن آوتاد است. این واژه در سوره ۳ ایت چ که «والجبال »۲ 
[و کوه‌ها را (چون) میخ‌هایی (گذاشتیم)] آمده است. در شرح واژه جبال, دلایل این 
که ائمه علیهم السلام. أُوتادٌ لارض هستند. آمده است. پس غافل مشو. 
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وحدة: وَحْدة. وحید و من وح اله. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار 
دوم آمد. به دلایل تأویل واحدة در آیه شریفه «قل نم اعظکم بواحدة»" [یگو من 
فقط به شما یک اندرز می‌دهم] به ولایت اشاره شد و از آن استنباط می‌شود که 
می‌توان نظایر آن را در موارد مناسب نیز به ولایت تأویل برد. در شرح واژه «ابن» 
دلایل تأویل وحيدة به دومی که به‌معنای «زنازاده» می‌باشد, آمده است. همجنین در 
چندین مورد اشاره کردیم که منظور اهل توحید و کسی که به یگانگی خداوند 
ایمان آورد. ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان که ولایت‌مدار هستند. می‌باشند. همین 
طور در سدیث است که امه علیهم السلا ريشه اصلی تمام خوبی‌ها می‌باشند و 
همه نیکی‌ها که ار سنا ان توحید می‌باشد از فروع آنان است. بلکه در کنتارهای 
سابق به ویژه در باب هفتم از فصل اول از گفتار سوم و در باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول» دلایل این که مراد از توحید, در باطن, قائل شدن به امامت ائمه علیهم 
السلام و اقرار به ولایت آنان می‌پاشید. آمده است. پس غافل مشو. 

ود ود و مود هر دو به فعنای مَعبّت می‌باشند. پس تمام تأویل‌هایی که در 
شرح واژه حب امد در اینجا نیز مصدا پیدا می‌کند. دلایل این که منظور از المودة 
فی القریی (دوستی و مووّت با نزدیکان» ولاپت انمه علیهم السلام است و این که 
دوستی پا اتان در حکم دوستی با خا و رسولش است» در شرح واژه قربی و غیره 
آمده است و در سوره شوری نیز خواهد آمد. در سوره مریم علیها السلام 
به دلایل تأویل ود در آیه شریفه «سيَجعل هم الرحمن و [به زودی (خدای) 
رحمان برای آنان محبتی (در دل‌ها) قرار می‌دهد] به ولایت على عليه السلام اشاره 
خواهد شد. در روایت شیبانی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: ما ود 
الله (محبت خدا) و حجت اوییم. (ادامه روایت). 

بنا بر این می‌توان موارد اين چنین که ود و موده در مقام مدح است را به 
ولایت يا آن چه که به آن بر می‌گردد. تأویل نمود. از مطالبی که گفته شد. تأویل 
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مودة به دوستی با ائمه علیهم السلام نیز آشکار مي‌شود. بلکه در برخی احادیث آمده 
است که ود در حقیقت. تصحیف مودة است. بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از 
اسامی خدای سبحان, ودود است که ان یا از باب مفعول به معنای محبوب می‌باشد؛ 
یعنی خدای تبارک و تعالی در دل‌های اولیای خود محبوب است و واضح است که 
مقصود از اولیام. پیامبر صلی اله عليه و آله. ائمه علیهم السلام و پیروان آنان یعنی 
ولایت‌مداران می‌باشند. و يا به معنای فاعل یعنی دوستدار است؛ یعنی خداوند 
سبحان, بندگان صالحش را دوست دارد به این معنا که او از آنها خشنود می‌شود و 
به آنها اجر و پاداش می‌دهد. 

در اینجا نیز روشن است که منظور از پندگان صالح همان افرادی هستند که در 
بالا ذکر کردیم. همچنین واژه ود به فتح وأو در سوره نوح ايه شریفه «ولاً تذرن ود 
ولا سُواعُا»" [و نه ود را واگذارید و نه سواع را] آمده است که نام بتی می‌باشد که 
متعلق به قبیله بنی کلیب بود و تأویل آن همان است که در بت‌های نظیر آن و در 
شرح واژه صنم آمد. 

ورد: و ان چه این معنا را می‌رساند. ورد یه کسر واو. ابی است که بر اب 
می‌ریزد. تأویل آن چه در مقامسنضے چه در مقام ذم و نکوهش به مانند تأویلی 
است که در شرح واژه ماء امد. پس انديشه کن. 

وعد: و وعید و آن چه که این معنا را می‌رساند مانند میعاد و ما یوعدون و 
مانند آن. بر هیچ کس پوشیده نیست که خداوند به ائمه علیهم السلام وعده داد که 
آنان را جانشینان خود بر روی زمین قرار می‌دهد و به آتان قدرت عطا می‌کند و 
انتقام آنان را از دشمنان می‌گیرد. همان طور که در رجعت این کار انجام خواهد 
گرفت و این که به آنان شفاعت و بهشت اعطا می‌کند و هر آن که آنان بخواهند در 
بهشت جای می‌دهد و همین طور خداوند به شیمیانشان و کسانی که به عهد خدا وفا 
نمودند و به پیمان ولایت تمسک جستند. وعده داد که خیرات دنیا و اخرت را به 


آنها ارزانی دارد و در رجعت آنها را بر دشمنانشان پیروز گرداند. همچنین به 
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دشمنانشان وعده ذلت و رسوایی و عذاب در دنیا یعنی در زمان رجعت و قیام 
حضرت قائم عليه السلام و در آخرت را داده است. واژه وعید را می‌توان به وعده 
دادن خداوند به دشمنان ائمه علیهم السلام اطلاق کرد. چرا که تمام علماء وعید را به 
شر و بدی اختصاص داده‌اند. همان طور که وعده را مختص خوبی دانسته‌اند. 
همچنین علما برای هر یک از وعده‌ها و وعیدها موعد و زمان مشخصی را قائل 
هستند که عمده آن در زمان رجعت و قیام حضرت قائم عليه السلام در دنیا و روز 
قیامت در جهان آخرت. می‌باشد. پیش از این تیز بارها دلایل تأویل حیات دوباره و 
آخرت به زمان زجعت ذکر قنده است, سی غافل مشو. 

بنا بر این می‌توان واژه‌هایی مانند: الوغد. وعداله, الوغد الحق, الوغد الحَسن و 
مانند آن و همین طور ما وَعداله و ما یوعدون و مائند آن را در موارد مناسب په 
وعده‌های خدا نسبت به ائمه علبهم السلام و ن شیعیان و دشمنانشان تأویل نمود. همین 
طور می‌توان وعید و واژه‌های متزادف آن را به آن چه که خداوند به وسیله آن 
دشمنان ائمه علیهم السلام را تهذید کرده است؛ تأویل کرد. همچنین می‌توأن روز 
موعود و میعاد و مانند آن را به زمان قیام حضرت قائم عليه السلام و زمان رجعت 
تفسیر نمود. 

دلایل این تأویل احاینی است که بیشتر آنها در خلال تفسیر آیات خواهد 
آمد. در تفسیر فرات از ثمالی از امام باقر عليه السلام در ذيل یه شریفه نا 
توعدو صادق »۱ آکه آن چه وعده داده شده‌اید راست است] آمده است که #۴ 
آن چه که در باره علی علیه السلام به شما وعده داده می‌شود. در کافی از امام 
صادق عليه السلام یر امون آیه شریفه «ختی رذ راوا فا وغو له الْعذاب و اما 
السَاعَدَ»" [تا وقتی ان چه به آثان وعده داده می‌شود يا عذاب یا روز رستاخیز 5 

ببینند] آمده است که فرمود: منظور از ساعة. خروج حضرت قائم عليه السلام است 
در ان روز یعنی به هنگام قیام, حضرت قائم عليه السلام خواهند دانست که جه 
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کسی جایگاه بدتری دارد. (ادامه روایت). از این حدیت استنباط می‌شود که روز 
موعود به معنای روز قیام حضرت قائم است بلکه دلالت آن ظاهر و آشکار است. 

در کنزالفواند پیرامون آیه شریفه »أَفْمّن وَعَدَاهٌ وغدا خُسنا»" [آیا کسی که 
وعده نیکو به او داده‌ایم] آمده است که فرمود: منظور از آن چه وعده داده شده. 
حضرت علی عليه السلام است که خداوند به او وعده داد که از دشمنانش در دنیا 
انتقام بگیرد و به او و اولیای او در آخرت. وعده بهشت را داد. پس خوب تأمل کن. 
تا مورد هر تاویل را متناسب با ان بدانی و خداوند هدایت کننده است. 

وقود: وقود و مشتقات آن مانند مَوْقدة. در قاموس اللغه وقد به معنای هیزم و 
شعله آتش آمده است. از دیگر مشتقات آن وقود. موقود. تقد و استیقاد است. بدان 
که می‌توان تأویل واژه نار و مانند آن را در موارد مناسب برای تأویل وقود نیز به 
کار برد. و خدارند اکاه است. 

ولدان: ودان. ولد و آن جه به این مهوت مانند والد. آولاد ماولد و مانند آن. 
در آدامه دز باره این که تقصره از ایا اد ولدی (فرزندی) برای غود کرد 
است» جیست» صحبت خواهیم کرد. 

بدان که احادیث زیادی وحوذ دارد. که .نشان می‌دهد. کلمه والدین به بیأمبر 
صلی الله علیه و آله و حضرت على علیه السلام و نیز به پیامبر صلی اله علیه و آله 
و وصی تأْریل می‌شود. وصی به امام حق یا به امام علی علیه السلام اطلاق می‌شود. 
از جمله این احادیث روایتی است که در کافی از امام رضا علیه السلام پیرامون 
صفات امام آمده است که فرمود: امام پدر دلسوز است . (ادامه روایت). روایت 
دیگر روایت اصبغ بن نباته است که به طور مفصل در باب سوم از فصل اول در 
همین گفتار سوم آمده است و استدلالی برای اطلاق والدین بر پیامبر صلی اله علیه 
و آله و امام علیه السلام نیز به همراه دارد. 
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است که فرمود: رسول‌اله فرموده است: من و تو» پدر این امّت هستیم. (ادامه 
روایت). روایتی نیز در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از ابابصیر از امام صادق عليه 
السلام آمده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله یکی از والدین می‌باشد و 
دیگری علی علیهالسلام است. ابابصیر گفت: به حضرت عرض کردم که این مورد 
در کجای قران امده است؟ حضرت فرمود: در آید شربفه «ربالوالدین اختانا» [و 
به پدر و مادر احسان کنید. ] در تفسیر امام صادق عليه السلام امده انت که رود 
رسول الله صلی اله علیه و اله فرموده است: بهترین والدین شما و مستحق‌ترین آنان 
نسبت به شکرگذاری شما از آنها محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام است 
و حق ما بر شما از حق پدر و مادر واقعی تان بیشتر است. زیرا اگر از ما اطاعت 
کنید. شما را از اتش نجات می‌دهیم و به بهشت مي‌رسانيم. 

در همین تفسیر امده است.که"امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که حق 
والدین برترش یعنی حضرت مجمد حل اله عليه و آله و على عليه السلام را 
بشناسد و درک کند حقوقی را که نسبت به پدر و مادر واقعی خودش و سایر بندگان 
خدا ضایع کرده است. هیچ ضرّري,به, او نمی‌ریباند. چرا که این دو با تلاش خود 
آنها را راضی خواهند کرد. (ادامه روایت). احادیث بسیار دیگری نیز در اپن زمینه 
هست که در محل خود خواهد امد. 

در شرح واژه أب اخ و ابن به طور کافی و وافی در این مورد که شیطان نیز به 
یک معناء پدر کفار و مخالفین می‌باشد. روایاتی ذکر شد. همچنین اشاره کردیم که 
فرزند کامل در ولابت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و وصی عليه السلام. 
انسان مزمن و مخلص می‌باشد و کامل‌ترین آنان ائمه علیهم السلام هستند. بلکه 
منظور از بنی اسرائیل و بنی ابراهیم حتی منظور از بنی ادم نیز ائمه علیهم السلام 
هستند. همان طور که در حدیثی که در شرح واژه سر غواهد آمد. می‌خوانیم: فرزند 
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آدم با فلانی و فلانی دوستی نمی‌کند. به آن چه که اشاره کردیم دقت تأمل کن و از 
روایاتی که در شرح واژه شرک آمد و نشان می‌داد مقصود از والدین» همان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند و علت عاق شدن 
توسط آنهاء دشمنی با ذرّیه ایشان یعنی ائمه علیهم السلام است غفلت مکن. 

بدان بنا بر این تأویل, مراد از اولاد. تمام امت و مقصود از فرزندان عاق شده. 
دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین آنها می‌باشند و برترین فرزندانی که عاق 
نشدند, احسان کنندگان به والدین هستند و نیز کسانی که از حیث حسب و نسب به 
ائمه علیهم السلام نزدیک‌تر می‌باشند. چرا که ائمه علیهم السلام از هر نظرء فرزندان 
پیامبر صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام می‌باشند. اگر 
چه آنان نسبت به سایر امت ولدان (جوانان) محسوب می‌شوند. از این رو ولدان و 
أولاد که در برخی از آیات وارد شده. به آنان تأویل, شده است. همان طور که در 
مناقب ابن شهر آشوب از امام صادق علیهالسلام پیرامون آیه شریفه «روالد وَمَ 
ود»" [سوگند به پدری (جنان) و آن کسی را گر به وجود آورد] آمده است که 
فرمود: منظور از والد. امیرالممنین علیه السلام.و منظور از آن چه که زائید. همین 
امامان عليه السلام می‌باشند. 

در تفسیر عماشی از حضرت علی علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده است که 
فرمود: منظور از والد. رسول الله صلی اله علیه و آله است و آن چه که زاییده, ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. پس تأمل کن تا تأویل هر مورد را متناسب با آن بیایی. 
همچنین بدان. اگر به حدیثی پیرامون آن چه که ذکر کردیم در تکمله فصل اول از 
همین گفتار رجوع کنی, غلو کنندگانی را می‌شناسی که برای ائمه علیهم السلام 
نوعی از حلول و اتحاد و مانند آن را قائل هستند. همچنین در بین انان مخالفان ائمه 
علیهم السلام را می‌یابی که قائلند به این که خلفایشان به ویژه خلیقه اول و دوم از 
برترین مقربین در پیشگاه خداوند می‌باشند و نیز برای گروهی از مشایخ خود و 
حتی بسیاری از افراد دیوانه, قائل به حلول و اتحاد هستند و این امر تا زمان حاضر 


۱- بلد/۳. 


ترجمه 
4 نت 
» ۳1 9 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


اا ا 


مقر ده 
ت 
ت 


۱ 


لانوار و 
الاسرار 


در بین آنان رواج دارد و نیز درخواهی یافت که اینان همگی در زمره کسانی هستند 
که خداوند از قول انان نقل می‌کند که گفتند. خداوند برای خود فرزندی اختیار کرده 
است و فقط تعابیر آنها و این که چه کسی را فرزند خدا قرار دادند. با هم تفاوت 
دارد. زیرا گروهی از بهودیان قائل شدند به این که عزیز پسر خداست و برخی از 
مسیحیان گفتند که مسیح بسر خدا است و از هر دو فرقه بهودیت و مسیحیت, 
جماعتی گفتند: ما پسران خدا و حبیب اوییم. و این امر منجر به این شد که به حلول 
و اتحاد اعتقاد پیدا کردند و برای خود مقام والایی قائل شدند که در واقع از آن آنها 
ببود. گروهی از مشرکان نیز بر همین لساس گفتند ملاک دختران خدا هستند. 
همچنین بر طبق آن چه که در تکمله یاد شده آمده است. غلو کنندگان شیعه نیز 
برای ائمه علیهم السلام. و مخالفان شیعه برای برخی از مشایخ خود و حتی برای 
برخی از افراد دیوانه قائل به حلول و اتحاد هستند. وانگهی, آنان با ادعای خلافت و 
وجوب اطاعت از کسانی که خداوّند چنین مقامی را به آنان اعطا نکرده است به 
خداوند دروغ بستند و در این زمینه, همانند کسانی هستند که افرادی را فرزند خدا 
دانستند و به خداوند نسبتی.دروع دادند..بنا بر این می‌توان کسانی را که در قران 
آمده است برای خداونة فرّزندقائل شدند, به همین گروه (مخالفان ائمه) تأویل نمود. 
تأْیید این تأویل, مطلبی است که در تقسیر قمی پیرامون ایه «وقَالوا اتخذ ال رخ 
وکدا» [و گفتند (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده است] آمده است که می گوید: 
منظور از این آید. همان قول یهودیان به این که عزیر بسر خداست و قول مسیحیان 
که مسیح علیه السلام را پسر خدا می‌دانند و نیز اقوال غلو کنندگان پیرامون ائمه 
علیهم السلام می‌باشد . مژلف گوید. منظور. الوهیت آنان و اتحادشان با خداوند 
است, چنان که در تکمله ذکر شد. شاید هم منظور از کلمه ائمه درآن روایت. امام به 
معتای مطلق یاشد. در این صورت. این معنا شامل کسانی که قائل به امامت کسی که 


امام نیست؛ شده‌اند نیز می‌باشد. و خدا آگاہ است و هدایت کننده است. 
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و تر: واژه وتر تنها در سوره فجر آمده است و معنا و تأویل آن در شرح واژه 
شفع ذکر شد. 

زره وزر از آووان در قاموس اللغه وزر به کسر واو به معناي گناه سنگینی. 
سلاح و بارستگین آمده است و جمع ا آن زار می‌باشد. وزير کسی است که وظایف 
سنگین پادشاه را تحمل می‌کند و با رای و نظر خود به او کمک می‌کند. 

همان طور که در تفسیر سوره طه خواهد آمد. دلالت احادیث بر این که علی 
علیه السلام وزیر رسول الله صلی الله علیه و آله است فراوان می‌باشد. در مناقب از 
ابن عباس پیرامون آیه شریفه «ووضغتًا عنک وزرکه الى نقض ظَرک»" [و بار 
گرانت را از (دوش) تو برنداشتيم باری که (گویی) یقت تور را شکست] امده است 
که گفت: یعنی بشت تو را به وسیله علی بن أبی طالب علیه السلام قوی کرد . 

در شرح واژه ذنب. مفهوم گناه و معصیت انبیاء علیه السلام آمده است. در 
احادیث» ور کفر به ولایت تأویل شده استثهوان طور که در تفسیر عیاشی از امام 
باقر عليه السلام پیرامون أیه شریند «یْحملوا رارج كاملة یوم م الم" [تا روز 
قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند) فزمود: نی کافر شدن به ولایت را کامل 
کنند. ایشان همچنین بیرامون آیه یغه اومن آرززار ال بن یضلهم بر علم»" [و 
(نیز) بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می‌کنند] فرمود: بعنی 
دشمنان ائمه علیهم السلام بار کسانی که طرفدار آنان بودند را نیز بر دوش می‌کشند. 
در روایت دیگری پیرامون این آیه آمده است که یمنی غاصبان حق امیرالمومنین 
علیه السلام, گناهان کسانی که به آنان اقتدا کردند را بر دوش می‌کشند. ادله تأیید 
کننده این تأویل در شرح واژه دنب و غیره آمده است. پس تأمل کن 
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وقر: وقر به فتح واو به معنای سنگینی گوش و زایل شدن شئوایی است. 
پیش‌تر دلایل تأویل سنگینی گوش و این که مراد از آن دشواری بذیرش ولایت و 
گوش دادن به فضائل ائمه علیهم السلام می‌باشد. آمده است. پس تأمل کن. 

وَسْوَسّه: وسوسه و واژه‌هایی که شامل معنای آن می‌شود. در شرح واژه زرع 
به طور کامل در باره آن بحث شد پس تأمل کن. برخی از ادلّه تأیید کننده آن در 
شرح واژه هُمْزه و در سوره وْسْواس خواهد آمد. همچنین در شرح واژه روح دلایل 
این که وسواس نام شیطان می‌باشد. آمده است. در تأویل ناس نیز پیرامون آن سخن 
به میان آمد. پس تأمل کن. 

وسط: وسط و وسطی. در قاموس اللفة وَسط به معنای ميان و مرکز هر چیز و 
کانون آن است. معنای امة وسطا در آیه شریفه «جعلناکم أمةْ وس [شما را امتی 
میانه قرار دادیم] امت میانه و برگزیده است. این واژه در سوره بقره آیه شریفه 
«حافظوً علّی اللات والصلاة اْوْبْطّی»" [بر نمازها و نماز میانه مواظبت کتید] و 
آیه شریفه وَجفلنا کم أمة وسبطاً مد اه 

در شرح واژه صلاة به دلایل_تأویل الصلاة الوسطی به حضرت على عليه 
السلام اشاره کردیم. کر بوخ ماخو اند در بارم تأویل الا الوسّطی به ائمه علیهم 
السلام سخن به ميان آمد. شاید بتوان لاوط را نیز در موارد مناسب به امام عليه 
السلام تأویل برد. پس تأمل کن. 

مَوَعظَة: موعظه و واژه‌هایی که مشتمل بر این معناست مانند یُعظکم و مانند ان. 
در قاموس اللفة وعَظهُ به معنای سخن گفتن از ثواب و عقاب به گونه‌ای که موجب 
نرمی دل شود. آمده است. در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از امام صادق علیه 
لسلام پیرامون آیه شریفه «فْمّن جاءه مَْعظَةٌ من ریُه»" [پس هر کس اندرزی از 
جانب پروردکارش بدو رسید] آمده است که فرمود: موعظة. همان توبه است. به نظر 
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من بر هیچ کس پوشیده نیست که از بزرگ‌ترین گناهان, انکار ولایت و ترک آن 
می‌باشد. پس می‌توان موعظه را به توبه از آن و تک به ولایت تفسیر نمود. 

در کافی با سلسله سندهایی از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه فوق روایت 
شده است که فرمود؛: این آیه, این چنین نازل شده است: اگر آنها به پندی که در باره 
علی علیه السلام به آنان داده شد عمل می‌کردند برایشان بهتر بود (ادامه روایت). 
نس انذابشد کی 

مستتوع: این واژه در سوره هود آیه شریفه «ویِغلم مرها و مستَوغها» [و 
(او) قرارگاه و محل مردنش را می‌داند] و سوره انعام آیه شریفه «قستقر 
ومُستوَدع» [پس (برای شما) قرارگاه و محل امانتی (مقرر کرد)] آمده است. در 
روایتی مستقر به‌معنای کسی که ایمان در قلیش استقرار یافته و هیچ‌گاه از آن جدا 
نمی‌شود و مستودع به معنای کسی که مدتی ایمان را در قلب خود نگه می‌دارد و 
سپس از ان جدا می‌شود. معنا شده است. زبیر از, زمره مستودعین به شمار می‌اید. 
(ادامه روایت). و دلالت آن روشن است! بطلبگه گن. 

سَعَة: واژه‌هایی که شامل معنای آن"میَیاشیدمانند موسم و مانند آن. در نهاية 
وسع و سَعَة به‌معتای توانگری و طاقت ات و رواجم از آیماء الهی است که تمام 
ان و1 تو یرم کد و ری شام همه جر ات 

اجمالا معنای سعه و غنا در بسیاری از موارد به یک چیز برمی‌گردد و تأویل 
غنا در شرح آن واژه آمده است و شاید بتوان آن را در اینجا در موارد مناسب, پیاده 
کرد. در شرح واژه رحمة. معنای آیه شریفه «ر رحمّتی وَسِعَت کل شیئ» آمده 
است و از آن استنباط می‌شود که عطای خداوند سبحان فقط اهل ولایت را شامل 
می‌شود. ادله تأیید کننده این مطلب در شرح واژه بسیر اوا 
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وضع: و آن چه به این معناست مانند وضع و امثال آن. وضع در اصل به‌معنای 
قرار دادن و نهادن در جایی و پایین یودن رتیه و شأن می‌باشد و بیشتر استعمال آن 
در معنای اول است. در شرح واژه ميزان خواهد آمد که می‌توان از اطلاق وضع 
به‌معنای نصب کردن و تمکن بخشیدن, تاویل «وضع میزان» به انتصاب امام را 
استنباط کرد. و شاید بتوان این تأویل را در موارد مناسب دیگر به‌کار برد و خداوند 
هدایت کننده است. 

واقعة: در سوره واقعه و حاقه خواهد آمد که مراد از واقعه روز قیامت می‌باشد 
و هر چه که به این معنا باشد نیز همین‌طور است. در شرح واژه قيامة و واژه‌های 
دیگر دلایل تأویل آن بد رجصت و مانند آن آمده است. 

وصف: وف و مایصفون. در سوره انعام و صافات و سوره‌های دیگر خواهد 
آمد که می‌توان مراد از کلمه وصف را توصیف نکوهش شدگان دانست یعنی آن چه 
که دشمنان ائمه علیهم السلام دراه آن سخن می‌گویند. مضمون سخن آنها نیز این 
است که می‌گویند خداوند ,ینام رداون تعیین امامی که بیان کننده احکام و امور 
دیگر باشد. رها کرده است:یسن-تأمل کن. 

وقوف: وقوف و ,واژه‌هایی که چم این معا هستند مانند وقفوا و امثال آن. وقوف 
در اصل به‌معنای حبس می‌باشد. بر هیچ کس پوشیده نیست که خلائق به ویژه 
دشمنان ائمه علیهم السلام در روز قیامت برای سوال شدن در باره ولایت از حرکت 
بازداشته می‌شوند. تاویل به دشمنان ائمه علیهم السلام در این مقام, مناسب‌تر است 
زیر انان ماز اويا به شمار می‌روند. دلیل چنین تأویلی در شرح واژه سؤال آمده 
است. 

موثق: موثق و میثاق و آن چه به این معناست. میثاق به‌معنای عهد و پیمان 
بسته شده است و بر وزن مفعال و مشتق از وثیقه می‌باشد. در شرح واژه عهُد. دلایل 
تأویل وثيقه و میثاق به پیمان و عهد ولات توحید و نبوت و تصدیق به آن که از 
خلائق گرفته شده, آمده است. همچنین در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول از 
امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «واذکروا نغمة الله عم میاه اذی 
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وائکم به» [و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و (نیز) پیمانی را که شما را په 
(انجام) آن متعهد گردانیده به یاد اورید] آمده است که فرمود: وقتی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله پیمان ولایت را از آنها گرفت گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. سپس 
آن پیمان را شکستند. (ادامه روایت). اضباری از این دست فراوان می‌باشد. همچنین 
در شرح واژه حرو تفسیر لمرو الوئقی آمده است. 

وَذْق: به معنای مر (باران) است و تأویل آن همان است که در شرح واژه مّطر 
اورک مش تامل کن 

ورقة: واژه ورقه در سوره انعام یه شریفه «ومَا سقط من ورقة»" [و هیچ 
برگی فرو نمی‌افتد] آمده است. در شرح واژه شجّر به دلایل تأویل وَرّق به شیعیان 
اشاره کردیم. در تفسیر آیه فوق. تأويل سقوط ورقه به سقط جنین از شکم مادر 
خواهد أن فا مراد از آن جنین» کسی باشد که اگر در قید حیات باقی می‌ماند. 
دوستدار ائمه علیهم السلام می‌بود. اما تعاپیشیرمانند ور الجنة و بورقگم که در 
قرآن آمده است. ظاهر این است که نمی‌توان: هعین/تأویل را به‌ویژه در تعبیر دوم 
بدون تکلّف زیاد. پیاده کرد و شاید تأ طیل یر رقکیپ|ماممان تأویلی که در شرح واژه 
«درهم» و مانتد أن آمده است مات باشد. بس مراد ,از بورقکم. همان تأویل 
است. پس انديشه کن و خدا آگاه است. 

توفیق: و کسی که موفق است. در شرح واژه خذلان. دلایل این که معنای 
توفیق الهی و مق و کسی که شامل آن می‌شود. همان دوستداران پيامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و کسانی که به آنان تمسک جستند می‌باشند. آمده 
است. 

وابل: به معنای باران زیاد و فراوان می‌باشد و تأویل آن همان است که در 
شرح ار آ اه ابش 
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وبال: وبال در لغت به معنای سنگینی و امر ناپسند و گناه می‌باشد و اجمالا 
تأویل آن همان است که در اويل وزر اده اس پس تأمل کن. 

وجل: وجل و کلماتی که مشتمل بر این معناست مانند: «ررجلّت قوبهْم»" 
[دلهاشان بترسد] و مانند آن. بر هیچ کس پوشیده نیست که وجل به‌معنای خوف و 
خشیت است. و پیشتر به دلایل این که منظور از وجل ترس مومنان از کوتاهی در 
اطاعت و ولایت است اشاره کردیم. پس تأمل کن. 

وسیلة: این واژه در سوره مائده و بنی اسرائیل آمده است و معنای آن درجه و 
منزلت و هر آن چه که په وسیله آن انسان به خداوند نزدیک می‌شود. می‌باشد. از 
حضرت علی علیه السلام روایتی تقل شده است که خلاصه آن این است که درجه و 
منزلتی که خداوند به پیامبرش وعده داد. بالاترین پلکان بهشت و نهایت آرزو و 
بالاترین نقطه تقرب است که هزار پله دارد و مشرف بر تمام بهشت است و رسول 
اله صلی الله علیه و آله در آن,هنگام بر آن نشسته است و آن جایگاه را با نورش 
روشن کرده است و من درا ین قنگام بر پلکان رفیع هستم و آن پلکان, پایین تراز 
پلکان پیامبر است و انبیاء و رسولان پر پله‌های دیگر ایستاده‌اند. (ادامه روایت). از 
احادیث استنباط میتنودکهمی‌توان وسیله وا در هر معنایی که باشد به پیامبر صلی 
اله عليه و آله و ائمه عليهم السلام تأویل برد. در کتاب واحدة از طارق بن شهاب از 
على علیه السلام آمده است که فرمود: ائمه آل محمد علیهم السلام همان وسیله 
رسیدن به خدا و حلقه اتصال عفو و بخشش او هسنند. (دامه روایت). در کتاب 
ریاض الجنان از جابر از پیامبر صلی اله علیه و آله روایتی که در آن فضائل خود و 
فضائل اتمه علیهم السلام را بر شمردند امده است که فرمود: ما وسیله رسیدن په 
خدا هستیم. در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: و جعلتهم الوسيلة إلى رضوانک (و 
آنان را وسیله رسیدن به خشنودی خویش قرار دادی). ۱ 

مولف گوید: تأویل این کلام همان است که بارها مطرح شد مبنی بر این که 
ائمه علیهم السلام و ولایت و اطاعتشان علت حصول قرب الهی و بالا بردن درجه و 
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منزلت می‌باشد و به وسیله آنان, انسان به بهشت می‌رسد و همین طور مقصود از 
وسیله‌ای که شرح داده شد انان هستند. و دوستدارانشان به وسیله انان می‌توانند از 
بهشت بهره‌مند شوند. پس تأمل کن. 

اة و آن چه که خداوند دستور به برقراری پیوند با آن را داده است. واژه 
صله اگر چه در هران نیامده است ولی واژه‌هایی که دلالت بر آن می‌کند در قران 
آمده است مانند: سلون خلاصه معناي صله احسان و دلسوزی و بخشش مال و 
ترک قطع رابطه و آزار و دوری است. 

درجه بندی صله رحم به ترتیب از فامیل‌های نزدیک‌تر به فامیل‌های دورتر 
است. برترین تمام صله رحم‌هاء صله رحم با رسول الله صلی الله علیه و آله به ویزه 
ائمه علبهم السلام است. همان طور که به طور مفصل در شرح واژه‌های فطع و ررحم 
از آن بحث کردیم. از این رو است که در احادیث, آیه‌های صله به صله رحم با ائمه 
علیهم السلام تأویل برده شده است. همان_طوّر که از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام و امام کاظم عليه الثبلام یراون آیه شریفه «والّذين یَصلون ما 
مر الله به آن یوصل» [و آنان کفسانچهزاساخدا به پیوستنش فرمان داده 
ا افده است که فرمودند: وحم ال مجمد علبهم السلام در روز قیامت به 
عرش بسته است و ارحام مؤمنین به ارحام ال محمد صلی الله علیه و آله متصل 
است و می گوید: خدایا هر کس که با ما رابطه برقرار کرد به ما وصل کن و هر کس 
که با ما قطع ر ابطه نمود از ما قطع کن. 

در روایت معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام پیرامون ايه شریفه 
«ویقطعُون ما مر له به أن یُوصَل»" [و آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده 
کا آمته است که ررد قر ر اة زعم با راون علید السلام و أنه 
علیهم السلام است. در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون ايه شریفه »تصلون ما 
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مر 1 به أن بُوصل»' امده است که فرمود: منظور از آیه, صله رحم با نزدیکان 
است به این که متعهد با یکدیگر باشند و حقوق یکدیگر را ادا کنند و برترین رحم و 
واجب‌ترین آنها از نظر حق داشتن, رحم آل محمد است جرا که حق رحم ایشان, 
برتر و قطع کردن رابطه با آن. ویران کننده‌تر و زشت‌تر است. 

امام باقر فرموده است: هر کس که ما را با نام‌هایمان بنامد و ما را با 
لقب‌هایمان صدا بزند و جز به هنگام ضرورت. مخالفین ما را با نام‌های ما نام نبرد و 
با القاب ما آنها را صدا نزند. این همان معنای صله است. 

در کتاب محاسن از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس با 
ما صله رحم داشته باشد با رسول الله صلی الله علیه و آله صله رحم دارد و هر کس 
با رسول‌الّه صلی الله علیه و اله صله رحم انجام دهد با خداوند تبارک و تعالی پیوند 
برقرار کرده است. (ادامه روایت): از این حدیت. امکان تأویل آیه‌هایی که بر صله و 
احسان به خدا و رسولش دلالت دارند به صله با امام استنباط می‌شود. همان طور 
که ده تأیید کننده آن درا شرح واژه قرض آمد که در آنجا قرض حَسن در آیه 
شر یفه »من ۳ اذى یفرطل الله رمیا IA‏ [کیست آن کس که به (بندگان) خدا 
وام تیکوبی دهد] و من نب صلم ربجم با هل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله 
تأویل برده شد. پس اندیشه کن. و غأفل مشو از این که کسی که این رابطه را برقرار 
می‌کند. انسان مؤمن و شیعه و قائل به امامت ائمه علیهم السلام است» چون هیچ قطع. 
رابطه‌ای بالاتر از انکار امامت انان نیست. همان طور که این مطلب در تفسیر امام 
عليه السلام که اندکی پیش در شرح واژه قطع آمد به صراحت ذکر شده است. پس 
تأمل کن. بدان که در شرح واژه قول دلایل تأویل آیه شرینه «ولَد ولا لَهْمٌ 
لول" [و به راستی این گفتار را برای آنان پې در پی و به هم پیوسته نازل 
ساختیم] به انتصاب امام بعد از امام آمده است. همچنین در شرح واژه وسیله نیز 
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اشاره کردیم به این که ائمه علیهم السلام حلقه اتصال برای رسیدن به عفو و بخشش 
الهی هستند. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده که فرمود: ما حلقه اتصال 
برای رسیدن به رضایت الهی هستیم. وْصلة چیزی است که انسان به وسیله آن به آن 
جه دلخواه اوست. وصل می‌شود. همه این مطالب. مژید همان است که پیشتر بیان 
نمودیم. مبنی بر این که کسی که با آنها رابطه برقرار کند به خدا وصل می‌شود و 
امکان ندارد که کسی جز به وسیله آنان په خیری از سوی خدا برسد. پس تأمل کن. 
وکیل: و آن چه مشتمل بر این معناست مانند توکل. بدان که وکیل همان کسی 
یت که به له اعتماد شذه و کارها به او واگنار عد است, در قأمومن الق وکل بل 
رک علیه و ال به معنای تسلیم خدا شد, آمده است. ۱ 
همچنین وگل الیه ام به‌معنای کار را به او واگذاشت و به وی سپرد آمده 
است. پس معنای توکل بر خداء قطع امید از تمام خلائق غیر از او می‌باشد. بر هیچ 
کس پوشیده نیست که پیامبر صلی اله علیدآو, آله و ائمه علیهم السلام نیز کسانی 
هستند که کلیّه امور از جانب خدا و بة ام آو بر آنها واگذار شده است. بنا بر این 
باید به آنان تسلیم شد و نه به غیر آنها کهادعای"امامت می‌کنند. و باید تمام امور را 
به آنها واگذار کرد. چرا که واگذار کردن امور به آنان درم حکم واگذار کردن امور به 
خدا می‌باشد زیرا آنان. دعوت کننده از سوی خدا هستند همان طور که بارها این 
بنابراین می توان وکیل را در موارد مناسب به امام و توکل بر خدا را به اطاعت 
از امام و تسلیم شدن به او تأویل برد. با این وجود شکی نیست در این که آنان, 
برترین کسانی هستند که بر خداوند تبارک و تعالی توکل کردند. پس مراد از توکل 
کنندگان بر خدا, تنها پیامبر صلی الله علیه و آله» انمه علیهم السلام و شیعیان سابق و 
لاحق و نه غیر آنان می‌باشند. پس انديشه کن و خداوند آگاه است. 
وئل: در قاموس اللغة ويل به‌معنای شر کلمه عذاب, یا نام یک وادی یا چاه 
در جهنم یا دری از درهای جهنم آمده است. روایتی از پیامبر صلی لله علیه و آله 
وارد شده است که ویل. وادی ای در جهنم است که کافر به مدت چهل سال در ان 
می‌افتد. (ادامه روایت). بنا بر این می‌توان وی به‌معنای شر جهنم و مانند آن را به 
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دشمنی با ائمه علیهم السلام و جهل به آنان و مانند آن در موارد مناسب تأویل برد. 
در کافی از امام باقر علیه السلام امده است که فرمود: خدای تبارک و تعالی پیرامون 
کیل (پیمانه) این آیه را نازل کرده است «ویْل لَلْمُطْفغين»' » [وای بر کم فروشان] 
خداوند کلمه وبل را در مورد کسی به‌کار نمی‌برد جز آن که او را کافر 01 
حضرت سپس آیه را خواند" «فویل لین کفروا»۲ پس وای بر کسانی که کافر 
شدند] پس تأمل کن. 

مُتوَسمین: این واژه تنها در سوره حجر آمده است. در تفسیر سوره حجر دلایل 
این که مراد از این واژه اتمه علیهم السلام با ائمه و شیمیان آنان هسعند, خواهد آمد. 
توسم در اصل به‌معنای زیرکی و فراست است گویی انان تمام چیزها را با نشان و 
علامت آن می‌شناسند. در حدیثی این طور آمده | ست: از فراست شخص مومن 
بپرهيزید چرا که او را نور خدا می‌بیند. پس تأمل کن و از دلایل تأویل وسم که در 
شرح واژه سماء ا است غافل َو 

آوثان: آوئان جمع ونر رتیت است. در شرح واژه فخشاء دلایل این 
که منظور از اوثان. دشمنان ائته علیهخ السلام می‌باشند امده است. در تفسیر عیاشی 
آمده است که از امام عبادق لیم السلام بیرامون دشمنان خدا سوال شد. حضرت 
فرمود آنان جهار بت هستند. از حضرت پرسیده شد که آنان کیستند؟ حضرت 
فرمود: ابوالفصیل. رمم. نغثل و معاویه و پیروان 9 دشمنان خدا هستند و هر کس 
با اینان دشمنی کند با دشمنان خدا دشمنی کرده | ست. همان ن طور که در شرح واژه 
فحشاء آمدہ است» در برخی از روایت‌ها آونان به بازی شطرنج و انواع قمار نیز به 
افراد ذکر شده تأویل برده شده است. پس درک کن. 

وزن: و میزان و آن چه به این معناست مانند: موازین, زنوا و مانند آن. میزان 
هر چیزی است که با آن وزن می‌شود و مقادیر اشیاء به وسیله آن شناخته می‌شود تا 
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به عدالت و انصاف رسانده شود. در احادیث, دلایل تأویل وژن و میزان به امام 
به‌ویزه على عليه السلام و تأویل موازین به ائمه علبهم السلام و انبیا عليه السلام و 
اوضیای. الهی آمده است: همین در کنر الفوائد از امام ضادق علیه التلام آم 
ات که.مراد از وک «من نت موازینه» [هر کس که سنجیده هایش سنگین 
برآید] حضرت علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت و مراد از آیه شریفه «مَّن 
فت موازینه»" [هر کس سنجیده هايش سبک بر آید] آن سه و پیروان آنها 
می‌باشند. 

در اینجا برخی از احادیث را که در بردارنده نکته‌ای می‌باشد می‌آوريم. در 


تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه شریفه «والسْماء رفها ووضع 


المیزان»" [و اسا را برافراشت و ترازو را گذاشت] آمده است که فرمود: منظور از 
السماء (آسمان)» رسول‌ائّد صلی الله عليه و اله و منظور از المیزان, حضرت على 
علیه السلام می‌باشد که خداوند او را برای خلق, انتصاب نمود. همچنین پیرامون آیه 
شریفه الا الا تفر : فى المیزان»" [تا مبادا از انداژه گار گذرید] آمده است که معنای آن 

این ا شت که از انا ری نکی هبتر طور-دیلورد آیه شریفه «وأَفیمُوا الوزن 
بالقسط»" [و وزن را به انصاف پر ورارکږ ]سو ولیت شده که معنای آیه این است: امام 
را برای عدالت بر پا دارید. ین پیرامون اھ شریفه »وگا تخیروا لیران [و 
در سنجش مکاهید] آمده است که معنای آن به این صورت است: از حق امام 
نکاهید و به او ظلم نکنید." این روایت در کنزالفوائد نیز از امام صادق علیه 
السلامآمده است ولی حضرت در آن فرمود: منظور از رفع السّماء (آسمان را 


۱- قارعه /۶ 
۲- قارع /۸. 
ار ۱۷ 
رمن 
۵- رحمن /. 
۶- همان. 


¥- تسیر قمی» ج ۲ ص ۲۲۲ 


۱ ترجمه 
اب 


ماو 


٩97112۳0-010 


-> (E) <- 


مک 


فد هه 


الانوار و 


برافراشت) این است که خداوند. پیامبر را گرفت و به سوی خود بالا برد و منظور از 
وضع المیزان این است که او علی را بعد از خود انتصاب نمود. (ادامه روایت). در 
برخی از متون زیارتی می‌خوانيم: «انتم الموازین نی نصا اله لتهذیب شریعته» 
[شما میزان هایی هستید که خداوند. آنها را برای اصلاح شریعتش قرار داد] در 
مصباح الاترار از امام صادق عليه السلام آیده است که فرمود: رسول‌اله صلی الله 
علیه و آله فرمود: من میزان دانش هستم و و على دو کفه آن و حسن و حسین 
طناب‌های آن و فاطمه. شاهین آن می‌باشد و ائمه بعد از آنان» دوستداران, کینه 
توزان و دشمنانی را که خداوند آن را لهنت کند. وزن می‌کنند و مورد سنجش قرار 
می‌دهند. 

در حدیث مرفوعی از همدانی از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه شریفه 
«وتضع المَوازين الْقسنط لیم الْقَیامَة» [و ترازوهای داد را در روز رستاخیز 
ا آمذه است که فرمود: ماو انیبان ز اوصیاه می‌باشند: ناف گویده آیه به 
این معنا است: ما انبیاء و اوصیاء زا "در دنیا تا روز قیامت انتصاب نمودیم و آنها 
مردم را در دنیا به سوی آن چه که برایشان در اخرت سودمند است راهنمایی کرده 
و در آن روز برایشان لع و یکنند و شایم تأویل ميزان یوم القيامة (میزان روز 
قیامت), خود اثبیام و اوصیاء باشد. شاید علت این تأویل آن باشد که آنها: صاحبان 
میزان و داوران در پیشگاه آن می‌باشند یا این که آنان در حقیفت. خود میزان در آن 
روز هستند. چرا که بیشتر نجات یافتن‌هاه به واسطه ولایت و اطاعت از آنان 
می‌باشد و میزان حقیقی بدون آن سودی نمی‌رساند. پس انديشه کن. در برخی از 
متون زیارتی. چنین آمده است: یا میزان قط الله و یا ميزان الاعمال و یا ميزان 
الحساب (یعنی ای ميزان عدل الهی و ای میزان اعمال و ای میزان حساب) . برخی 
از ادله تأیید کننده این تأویل در شرح واژه قسط و موارد دیگر آمده است. در 
حدیث مرفوعی از ابو یکیر از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه‌های «ویل 


۱- انبیاء /۴۷. 
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لين لین ذا اكتالوأ عغلی الاس يسلو فون # وإ کالوضم أو ولوش 
یُخْسیرون» [وای بر کم فروشان که ون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند و چون 
برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ايشان کم دهند] آمده است که فرمود: منظور. کم 
دادن در خمس کو است ای محمد صلی اله علیه و آله یعنی کسانی که برای گرفتن 
غنایم حق خویش مي‌روند. به طور کامل حق خود را مي‌گیرند ولی هنگامی که از 
آنان خمس آل محمد علیهم السلام طلب می‌شود از آن می‌کاهند. (ادامه روایت). از 
این حدیث استنباط می‌شود که می‌توان کیل (بیمانه) و میزان و ورن را به این معنا و 
مانند آن تأویل برد به طوری که اطلاق هر یک از آنها برطبق معنای لغوی 
حقیقی‌شان و مصداق ظاهری‌شان باشد. پس تأمل کن. 

وهن: و واژه‌هایی که به این معناست مانند وهنوا و غيره. در قاموس اللفة ون 
ه‌معنای ضعف در کار و عمل می‌باشد و َوَن و وق یضی: او را سست کرد. دیگر 
مشتقات آن توهن. واهن و مَوْهُون می‌باشند: 

مُوْهُون به معنای کسی است که۱ 92 ک وزنیرویی ندارد. بدان, تأویل وَهْن در 
برخی از آیات» سستی در امر ولایت و متعلقات آن می‌باشد. همچنان که این اویل 
از احادینی استنباط می‌شود که در"ذیل آیاتی آمده اسټ که این واژه در آنها به کار 
رفته است. پس غافل مشو. 

رَچه: وجه به صورت مفرد و جمع و نیز واژه‌هایی که مشتمل بر این کلمه است. 
در قاموس اللغه و کتاب‌های دیگر وجه به‌معنای روی هر جیز آمده است. جمع 
ی اب این تا ات ا وی اعد ار 
جمله آیاتی که وجه در آن به این معنا آمده است آیه شریفه «أَفمن یی پوجهه سء 
الَْذّاب»" [پس آیا آن کس که (به جای دست‌ها) با چهره خود گزند عذاب را روز 
قیامت دفع می‌کند] می‌باشد. 

در قاموس اللغه و کتاب‌های دیگر, معانی دیگری نیز برای وجه ذکر شده است 
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که از جمله آن جاه» قدر و منزلت و سرور قوم و قبیله می‌باشد. مثلاً گفته می شود: 
فلان وجه وجیه یعنی: او صاحب جاه و منزلت و سرور قومش است. معنای دیگر 
وجه, ابتدای زمان است مانند آیه شریفه «وّجه النهار»" یعنی ابتدای روز. معنای 
دیگر آن وت اس اتد ار شریفه «..فلم وجه اللّه»" [یس به هر سو رو کنید 
انجا روی (به) خداست] یعنی جهت و سوبی که به آن امر شده است. همین طور 
وجه به ضم واو و وجه به کسر واو به معنای کناره و ناحیه آمده است. مانند آیه 
شر يفه وکل وجهّةٌ و مُولیها..»" [و برای هر کسی قبله‌ای است که وی روی خود 
A AE BOISE‏ و IN SE‏ 
شریفه «فأقم وَجْهّک...»" [پس به سوی این دین پایدار روی بیاور] یعنی قصدت را 
و آیه شریفه «وَجُهْت وجهی..»" [من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به 
سوی کسی گردانیدم] یعنی عبادتم را قصد نمودم. 

معنای دیگر آن ذات شیء ماد همان طور که گفته می‌شود: کرم له وجهُک 
یعنی خداوند خود تو را بزرگن بدارد/ بزیخی گفته‌اند که وجه در آیه شریفه کل 
شىء قالک ال وجي [ جر ذات او همه جیز نابود شونده است] نیز به همین معنا 
است. بدان که احادیث متبتفیضی ر بر تأویل وجه‌اله به ائمه علیهم السلام به‌ویژه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام دلالت دارند. جه بسا برخی از 
احادیث بر این دلالت دارند که مراد از وجه, ولایت اثمه علیهم السلام و پیروی از 
آنان می‌باشد. ظاهر این است که معنا و مقصود همه این روایات یکی است. همان 


۱- آل عمران/۷۲. 
۲- بقره/۱۱۵. 
۲- بقره/۱۴۸. 
۲- روم/۳۰. 

۵- انعام /۷۲. 

۶- قصص /۸۸. 


۷- حدیث مستفیض آن است که راویان آن در هر مرتبه زیاد باشند و بیشتر علماء بر این نظرند که 
راویان در هر طبقه از سه نفر بیشتر باشند. (مترجمان) 
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طور که بارها مطرح شد. 

شاید دلیل این تأویل روایتی باشد که آن را از توحید صدوق نقل خواهیم کرد 
که امام عليه السلام در آن فرمود: منظور از وجه‌اله, دين خدا است و رسول الله 
صلی الله علیه و آله و امیرالممنین علیه السلام دين خدا می‌باشند. (ادامه روایت). 
در شرح واژه دین نیز دلایل تأویل دین به ائمه علیهم السلام آمده است. احتمال 
دارد که این تأویل به این دلیل باشد که ائمه علیهم السلام در نزد خداوند دارای 
وجهه و قبر و نتزلت هسحند با په این علت که آنان همان جهت و سویی هسفتن که 
خداوند امر کرد که به آن سو روی کرده شود و این که توجه به خدا جز با توجه به 
سوی آنان میسّر نمی‌شود. حتی عمل هیچ کس جز به وسیله آنان و با ولایت آنان 
قبول واقع نمی‌شود و به جز دین و طریقت آنان, همه چیز, باطل و نابود است و همه 
په جز آنان و شیعیان سابق و لاحقشان نابود و گمراه هستند. همان طور که روشن 
خواهد شد. بیشتر این دلایل از احادیث استنباط شده است. شاید بتوان وجه به 
معنای نفس را نیز از باب مجاز به ائمه علیهم السّلام اطلاق نمود. دلایل استعمال 
مجاز در مانند این مورد. در شرح واژه نفس و در فصل‌هایی که در آنها به واژه نفس 
اشاره کردیم. آمده است. البته این مطلب تنها در مواردي که نصّی در خصوص ان 
آمده باشد جایز است؛ مانند آن چه که در شرح واژه نفس و در باب هفتم از فصل 
اول از همین گفتار به آن اشاره کردیم. بس تأمل کن و اندیشه کن و دچار توهم 
مشو. بدان بنا بر آن چه که گفتیم می‌توان وجوه (چهره‌های) ستایش شده که در 
قرآن آمده است مانند وجه پیامبر صلی الله علیه و آله و وجوه انبیاء و مؤمنین و 
مانند آن را نیز به ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان تأویل برد. چرا که وجوه آنان 
همان دین است. همچنین می‌توان وجوه (چهره‌های) نکوهش شده مانند وجوه کفار 
و مانند آن را به رژسای مخالفین ائمه علیهم السلام و امامان آنها و به پیروی آنها که 
آن, دینشان است تأویل برد. البته تمام این تأویل‌ها باید پس از در نظر گرفتن 
مناسبت مقام و جایگاه باشد حتی در برخی از موارد حتماً باید وجه را به‌معنای 
متعارفش گرفت. همان طور که این مطلب از برخی از احادیث روشن می‌شود. در 
اینجا برخی از احادیث را به عنوان شاهدمثالی برای این تأویل ذکر می‌کنیم. در باب 
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چهارم از فصل اول از گفتار اول از فصل دوم حدیث مفضل آمده است که بدین 
شرح می‌باشد: خداوند تبارک و تعالی» پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم 
السلام را راه و مسیر خود قرار داده است که هدایت از آن راه به دیگران منتقل 
می‌شود. (ادامه روایت). 

در فصل پنجم از گفتار اول نیز حدیثی طولانی آمده که در آن از کلام خداوند 
خطاب به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام در عالم. سخن به ميان 
آمده است که فرمود: من شما را قرار دادم تا قبله شما قرار گیرم و از سوی شما 
طلب شوم. پس همه جیز جز وجه (جهت) من نابود است و شما وجه (جهت) من 
هستید که نه شما و نه دوستداران شما نابود نمی‌شوند. 

در فصل سوم از گفتار دوم دلایل این که منظور از وجه الله. ائمه علیهم السلام 
می‌باشند, امه إت 

همچنین در شرح واژه صلاةبیدیث امام عليه السلام نقل شد که فرمود: منظور 
از وجه الله که در آیه شریفه «قاینمار تلوأ فم وجه الم [پس به هر سو رو کنید 
آنجا روی (به) خداست] آمده است, ما هستیم. (ادامه روایت). در توحید صدوق و 
کتاب‌های دیگر از امام:ضادق علیه السلام امه است که از ایشان در باره آیه شریفه 
کل شیم غالک 1 مج جر دات او همه جیز نابود شونده است] بر سیده شد. 
حضرت در جواب فرمود: منظور از وجهه, دين خدا است. سپس فرمود: رسول الله 
صلی اله علیه و آله و امیرالممنین عليه السلام دين خدا و وجه الله هستند و ما دين 
خداییم که از طریق ما به دیگران انتقال داده می‌شود . در کنزالفوائد از امام صادق 
عليه السلام پیرامون ايه فوق امده است که فرمود: منظور از وجه اله ما هستیم که 
خداوند فرموده هر کس در روز قیامت اطاعت. موالات و دوستی با ما را په همراه 
داشته باشد هلاک نخواهد شد. همان وجهی که خداوند در باره آن فرمود: «کل 


۱- بقره/۱۱۵. 
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شیء هالک إلا وجهه» یعنی کسی از ما نخواهد مرد جز آن که کسی را از خود 
جانشین قرار می‌دهد و تا روز قیامت به همین شکل خواهد بود. در شرح واژه مکب 
دلایل تأویل آیه شریفه «أَفْمَن نشی مُکبًا علی وجهه...» [پس آیا آن کس که 
نگون‌سار راه می‌پیماید هدایت‌یافته‌تر است] به دشمنان ائمه علبهم السلام آمده است. 
در شرح واژه قلب نیز از دلایل این که کب الوجه. کنایه از کرنش و تواضع است. 
سخن به میان آمد. این معنا نیز تأویل دیگری برای واژه وجه می‌باشد. شاید این 
تاویا بد این کد رد ہد بای اراد و خراست ابت کرد ہیں قامل کن 

در شرح واژه ادن روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
خداوند. ایمان را بر جوارح بنی آدم واجب نمود و بین آنها تقسیم و پراکنده نمود. بر 
هیج کس پوشیده نیست که یکی از آن جوارح؛ وجه (صورت) انسان است که 
خداوند بر ان واجب نمود که ولایت را بپذیرد و سجده کند و نسبت به مومنین 
خوشرو پاشد و به ولایت تمسک جوید. ہیں اگر پذیرفت» ظاهر این است که این 
وجه. همان وجه در مقام مدح است و,عکش آن زارباید به نقطه مقابل ان تاویل برد. 
پس تأمل کن و غافل مشو. 

وخی: و ما آوحی و واژه‌هاین کم شامل معنای وحی می‌شود مانند آوحی و 
غیره. در قاموس اللغه وحی به معنا اسار کاله توشته. پینام, الهام. سخن پوشیده 
وهر آن جه که برای دیگری بفرستی. آمده است. در برخی از احادیت وحی به 
معنای الهام آمده است. همان طور که در تفسیر عیاشی و کتاب‌های دیگر از امام 
باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «واذْ أَوْحَيْت الّی الخواریین»" [و (ياد کن) 
هنگامی را که به حواریون وحی کردم] آمده است که فرمود: وهی در اینجا به معنای 
الهام است. از احادیت. تأویل آیه‌هایی مانند: ما آوحی الله و الذی آرحی به وحبی که 
به ولایت. مربوط است. استنباط می‌شود. شاید بتوان ایات شبیه به آن را نیز به 
همین معنا تأویل برد. همان طور که تأویلی شبیه به این مورد در شرح «المنزل من 
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الله» آمده است. بنا بر این وحی شیاطین و مانند آن به آن چه که آنان په دوستان 
خود القا می‌کنند که همان ترک ولایت و شبهه باطله در رد آن است. تأویل برده 
می‌شود. ادلّه تأیید کننده این تأویل در شرح واژه هُمَرّه خواهد آمد. در اینجا به 
برخی از آن احادیث به منظور افزايش اطلاع و آگاهی بصیرت جویان اشاره 
می‌کنیم. ۱ 

در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «قاستَسک بالذی 
آوحی ایک» [پس به آن چه به سوی تو وحی شده است چنگ در زن] آمده است 
که فرمود: منظور, علی علیه السلام می‌باشد. همچنین حضرت پیرامون ایه شریفه 
«فاوحی إلى عَېده ما ری »۲ [آنگاه به بنده‌اش آن چه را بايد وحی کند وحی 
فرمود] فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون معنای آن وحی سؤال شد و 
پیامبر صلی اله علیه و آله در جواب فرمود: به من وحی شد که علی علیه السلام آقا 
و سرور مومنان و امام متقین است.(ادامه روایت). 

وادی: و آودیه. وادی مکانی-استِ آب به وفور از آن سرازیر و در آن گسترده 
می‌شود. واژه وادی برای آب جاری به‌کار رفته است. در شرح واژه ماء. دلایل 
تفسیر آودیه در برخی از ,ایات به قلوب (دل‌ها) امده است. در تفسیر قمی پیرامون 
آیه شریفه «فی کر" وآد باون (در هر وادیی سر گردانند] آمده است که یعنی: به 
هر راهی می‌روند و مراد از آنان, دشمنان ائمه علبهم السلام است. از این تأویل‌ها؛ 
تأویل «وادی أَیْمْن» استنباط می‌شود. در تفسیر سوره طه معنای ظاهری و باطنی 
وادی مقدس خواهد آمد. در شرح واژه مقدس نیز پیرامون معنای وادی مقدس 
سخن به میان آمد. پس غافل مشو. شاید بتوان معنای واژه‌های وادی و آودیه که در 
بالا ذکر شد را در موارد مناسب دیگر نیز به کار برد. پس تأمل کن. 


۱- زخرف/۴۳. 
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٩97112۳0-010 


توراة: تورات, کتاب حضرت موسی عليه السلام است. در گفتارهای سابق به 
ویژه در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول دلایل این که در تورات و کتاب‌های 
آسمانی دیگرء آسمای پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و لزوم ولایت 
و پیروی از آنان موجود بوده و علل عمده نازل شدن آن کتاب‌ها نیز به همین دلیل 
بوده و این که تکذیب ولایت در حکم تکذیب آن کتاب‌ها می‌باشد, آمده است. از 
این توضیح روشن می‌شود که علل اصلی تحریف تورات به دست بهودیان این بوده 
که نام پیامبر صلی اله علیه و اله و اسامی ائمه علیهم السلام و ان چه که بر ولایت 
آنان دلالت داشته. بیرون بکشند. 

راشای که ی و بای ان خود جر قافر ان رما و 
وضاه تَوْصيّة به‌معنای «او را عهد و وصیّت کرد» آمده است. اسم مصدر آن, وصایَة 
یا یه بای سیم کی ان ی قاری چو تم بان 
وصی کسی است که به او سفارش و وصیت منود و جمم آن اوصیاء است. 

بر هیچ پژوهشگر صاحب بصیرتی(به ویره پّس "از در نظر گرفتن آن چه که در 
مقدمات ساپق ذکر کردیم» پوشیده نیست که بیشترین چیزی که خداوند به ائبیا و 
امت‌هایشان وصیت کرد و همچنینْ"انبیاه‌ویزه سول اله صلی الله عليه و آله 
امت‌هایشان را به آن وصیت کردند. پس از تأکید بر آذعان به توحید و نبوت, ولایت 
و تمسک به آن و به ائمه علیهم السلام می‌باشد. حتی هر کدام از انبیا به دیگری 
پیرامون برپا کردن مسوولیت‌های امامت و ترویج آن چه که به دین و ولایت مربوط 
می‌شود. وصیت کرده است و برترین آنها پيامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام می‌باشند. ولی به خاطر اطلاق شدن اسم نبی بر انبیای دیگر به آنان وصی 
گفته نمی‌شود. پس برترین اوصیا (وصیت شدگان). امیرالمومنین عليه السلام و پس 
از او ائمه علیهم السلام می‌باشند که از ذریّه اویند. بنا بر این مي‌توان آن چه در قرآن 
پیرامون وصیت خداوند و انبیاش آمده است را در موارد مناسب به ولایت و پیروی 


از ائمه علیهم السلام و محبت آنان تأویل برد. پس تأمل کن و از دلایل تأویل آید 
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شر يغه «الوصيةً لوالدیْن والافربین المع وف» [برای پدر و مادر و خویشاوندان 
(خود) به طور پسندیده وصیت کند] به آن چه که خداوند برای امام علیه السلام قرار 
داد و آن ثلث ثلث مال می‌باشد که در شرح واژه قربی آمده است. غافل مشو. بنا بر 
این می توان ان چه را که در باره وصایای مالی امده است را در موارد مناسب به 
این شکل تأویل برد. و خدا می‌داند. 

وغی: و واژه‌هایی که مشتمل بر این معنا می‌شود مانند واعیّه و غیره. وعی در 
اصل به‌معنای فهم و حفظ می‌باشد مثلاً گفته می‌شود: فلان أَْعی من فلان یعنی 
فلانی بافهم‌تر و با حافظه‌تر از فلانی است. همچنین گفته می‌شود: فلان واعی ار آن 
یعنی فلانی حافظ قرآن است. وعاهٌ یعنی درک کرد ان را با تصدیق قلبی و آگاهی 
به آن نه به صرف حفظ الفاظش. در شرح واژه آذن, تأویل أذْن واعية به گوش علی 
عليه السلام امده است. پس فهمیدن و درک کردن,. کار او است و او و انمه علیهم 
السلام و شیعیانشان فهیم و حافظٌو, هوشیار هستند. پس انديشه کن. 

وفاة: و توف و واژه‌هابهکت رای هنا را می‌رسانند مانند یتوفاکم و غیره. بدان 
که وفاة به‌معناي مرگ امأتتتوفییابیشتر مواردش به معنای میراندن می‌باشد. 
چرا که این واژه در الب ینای پایان دادن په زندگی دنیوی و بقای ظاهری است 
و اطلاق آن بر غير این معنا مانند خوآب از باب مجاز است. 

در شرح واژه‌های موت و حياة تأویل واژه موت (مرگ) و اماتة (میراندن) 
امت ات شاید وران ان ایل غا را در موادت اسي کر کال وفاه و قوی ی 
به‌کار برد. ولی این واژه در بیشتر موارد» به معنای متعارفش می‌باشد. پس تأمل کن. 

مُوقون: و واژه‌هایی که په اين معناست مانند الین یوفون و غیره که شامل 
معنای وفاء و ایفاء می‌شوند. در نهایه آمده است که وفی بالشیء. أوفی و وفی هر 
سه به یک معنا است. وفا به معنای تمام و کمال می‌باشد. هقی الله و ذعُنک» یعنی 
خدا به عھد و وا کرد و وت دک نید عهد تو وا دد و ای ی 
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یعنی حقم را تمام و کمال گرفتم. در قرآن وفاء والذین بُوفون به عهد. عقود. نذر و 
مائند آن تأویل برده شده است. 

در شرح واژه نذر و همچنین در شرح وازه‌های عهد و عقود و مانند آن آمده 
است که مراد از آنها عهدی می‌باشد که خدا از بندگانش گرفته و آن این است که 
بس از توحید و نبوت. به ولایت ایمان بیاورند و منظور از وفای به آن عهد و پیمان 
باقی ماندن بر سر ولایت و انکار نکردن آن است 

در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول دلایل این که منظور از دم الله (عهد 
خدا) و یمان گرفتن در باره آن» عهد ولایت می‌باشد آمده است. یه برخی از ادله 
تأیید کننده این تفسیر در شرح واژه نقض اشاره کردیم. بنابراین وفا کنندگان به آن 
عهد. پیامبر صلی الله علیه و آله بلکه انبیاء اوصیاء موّمنان و شیعیان می‌باشند. همان 
طور که بارها این مطلب روشن شد. در برخی از متون زیارتی می‌خوانيم: «آشهّد 
آنک یت بعَهْدِ اله» [گواهی می‌دهم که تو.ة,عهد خدا وفا کردی]. بنا بر این آن 
دسته از ایات قران که بر وفای عهد,خذاوند, ثسبت به مردم و خير و شری که 
مستحق أن , هستند, دلالت دارد. به والیستن تمچگ‌ابه آن یا ترک آن و امثال آن 
تأویل می‌شود. پ پس آندیشه کن. 

تقوی: تقاوة. متقون و واژه‌هایی که به آین معنا هستند مانند اتقو ˆ من قی 
لذبن اوخ و مانند آن که مشتمل بر معنای پرهیزکاری هستند. در لفت وقا؛ وقاية و 
واقية به معنای حفظ کرد او را و مصون داشت. می‌باشد. وقاية جیزی است که بدان» 
چجز دیگر را مصون می‌دارند. همچنین واژه توقیّه به معنای مصون داشتن و حفظ 
کردن می‌باشد. انیت الشیء نی و تقاة به‌معنای حفظ کردم آن چیز را و مصون 
داشتم است. اسم مصدر آن قوی می‌باشد. تقی کسی است که نسبت په خدا ترسنده 
و پرهیزکار باشد. اهل تقوی کسانی هستند که به هنگام گناه تقوی پیشه می‌کنند. 

برخی گفته‌اند که تقوی در قران کریم به سه معنا آمده است: ۱. به معنای 
خشیت و ترس مانند آیه شریفه «وایایفنقَون» [تنها از من پروا کنید]. ۲. به معنای 


۱- بقره/۴۱. 
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طاعت و عبادت. ۲. به‌معنای منزه ساختن دل از گناهان. گفته‌اند تقوای حقیقی. 
همین معنای سوم می‌باشد. اجمالاً تقوی و اتقاء و مشتقات آن به معنای دوری از 
بدی و سُوء و پرهیز از آن و مصون داشتن نفس از وسوسه‌ها می‌باشد. تقیّه نیز به 
همین معنا است. چرا که تقیه. پوشاندن حق و به وجود آوردن غير آن به منظور 
مصون مائدن از آزار و بدی می‌باشد و کی کسی است که قد به این امر است. از 
این رو است که در عرف شرع. بر واژه عدل. زاهد و بر واژه ورع» تارک معاصی 
اطلاق می‌شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که از امور واضح و روشن این است که 
بزرگ‌ترین معاصی و سنگین‌ترین آنها ترک ولایت ائمه علیهم السلام و پیروی از 
دشمنان آنان است. چرا که تقوای کامل برای کسی است که از آن پرحذر باشد و په 
ولایت تسک جوید. از این رواست که متقین و اهل تقوی و نظایر آن به حضرت 
على عليه السلام. انمه علبهم السلام و شیعیان ایشان و علمای شيعه تأویل برده شده 


در احادیث تقوی به(کاکن/#ولایت آنان و شناخت حقشان تأویل برده 
شده است. همچنین آن جه که در بردارنده معنای پرهیزکاري است مانند «اتقواله» 
[از خدا بپرهیزید] به پرهیز/ از ترک ولایت و ستم به آل محمد علیهم السلام و 
ولایت و دوستی با طاغوتیان و کتمان امر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و پوشاندن علوم آنان از دوستدارانشان و افشای اسرار آنان برای دشمثانشان, 
تفسیر شده است. چرا که پرهیز از این امور به منزله پرهیز از عذاب و گناهان و 
بدی و امر باطل بلکه به منزله پرهیز از کفر می‌باشد. از انجا که پیامبر صلی الله علید 
و آله و اتمه علیهم السلام کسانی بودند که در تقوای الهی به حد کمال رسیده بودند. 
در برخی از روایات از آنان تعبیر به تقوی شده است. گویی آنان خود تقوایند. در 
اینجا چند روایت را به عنوان شاهد مثال برای آن چه که گفتیم می آوریم تا آگاهی 
و اطلاع بیشتری در درک و تفسیر هر مورد په آن چه که مناسب با آن است حاصل 


این و خداوند هدایت کننده است. 


۱- آل عمران /۱۰۲. 
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در شرح واژه «فجار» دلایل تأویل متقین به حضرت علی علیه السلام آمده 
است. همچنین در شرح واژه کتاب به دلایل این که تنها انسان مؤمن و با تقوا است 
که دوستدار ائمه علیهم السلام می‌باشد. اشاره کردیم. همچنین در شرح واژه کلمه. 
دلایل این که حضرت علی علیه السلام همان کلمة التقوی می‌باشد که خداوند. متقین 
را به او ملزم کرده است, گذشت. همان طور که خداوند در این آیه فرمود: «واأَرمَهُم 
َلمة الفری»" [و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت] در شرح واژه دعا نیز دلایل این 
که ائمه علیهم السلام, همان دعوت کنندگان به سوی تقوایند. آمده است. 

همچنین در برخی از متون زیارتی می‌خوانيم: «انتم سادة المتقين و آنتم ذوو 
ی و التمّی» [یعنی شما مولای انسان‌های متقی هستید و شما خردمندان و 
باتقوایان‌اید.] در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام آمده است که 
فرمود: به درستی‌که انمه علیهم السلام همان کسانی هستند که خداوند. تقوا را به آنها 
عطا نمود و آنها همان انسان‌های باتقوایند..درروایت جابر از امام باقر عليه السلام 
پیرامون آیه شریفه «وَسبجَبها الأنفی»' [و, پاکرفتاتر(ین مردم) از آن دور داشته 
خواهد شد] آمده است که فرمود: منظوراز آنقین::حضرت علی علیه السلام و شیعیان 
اویند. در شرح واژه مال نیز حدیتی یی زابطم آمدهایکت. در احتجاج از حضرت 
علی علیه السلام پیرامون آیه شریفه «مُدی للمتقین»" آمده است که فرمود: یعنی 
شفائی برای متقین که از شیمیان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی 
علیه السلام می‌باشند است. جرا که آنان در برابر انواع کفره تفوا پیشه کرده و از آنها 
دوری کردند و از گناهان کبیره پرهیز کرده و آنها را ترک نمودند و از فاش نمودن 
اسرار الهی و اسرار ائمه علیهم السلام تقوی ورزیده و آنها را کتمان کردند و از 
پوشاندن علوم از اهل آن پرهیز کرده و آنها را در بین اهل آن نشر دادند. (ادامه 
روایت) همچنین دلالت این حدیث بر این که اتقاء نیز به معنای پرهیز از این امور 


۱- فتم/۲۶. 
۲- لیل /۱۷. 


۳- بقرء/۲. 
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می‌باشد. واضح و آشکار است. 

در شرح واژه ذکر, دلایل تأویل متقین به عالمین (دانشمندان) آمده است. در 
گناب اقب به قل از کناب ان نبل ررایعی از بيار خبلی ال عله و آله آمد: 
است که فرمود: ای علی» محبت تو تقوا و ایمان است . (ادامه روایت). در شرح واژه 
کلمه به دلایل تأویل کلمة التقوی به ولایت اشاره کردیم. از حضرت على علید 
السلام پیرامون آیه شریفه «رانقوا له »" آمده است که فرمود: یعنی در ستم به آل 
محمد علیهم السلام و ترک ولایت آنان از خدا بپرهیزید. (ادامه روایت). 

در کتاب برقی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «فْأمّا من أعطی 
وائّّی»" [اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت] آمده است که فرمود: خمس را 
عطا نمود و از ولایت طاغوتیان پرهیز کرد. در شرح واژه عطا دلایل تأویل تقوی 
در آیه شریفه «ُرّ اهل الَفوَی»" [او اهل پرهیزکاری است] به پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمده است. همچنین در چت رعیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «ن تناو البر حنیتدفقوآن» 6 [مرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن 
چه دوست دارید انفاق کلیماتآهییتها که فرمود: ما همان, بر (نیکی) و تقوا و 
دروازه تقوا هستیم. رو رهام از یری احادیث استتباط می‌شود که وقاية 
اله (پرهیزکاری از خدا) تنها به معنای مصون ماندن از ضررهای دنیوی نیست بلکه 
ات آن, مصون ماندن از گمراهی و رسیدن ضرر و آزار است. در کتاب عیون و 
کتاب محاسن و کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شر بفه 
«َرَاهٌ ال کات ما میا [پس خدا او را از عواقب سوه آن چه نیرنگ . 
می‌کردند حمایت فرمود] که در باب حکایت مژمن آل فرعون می‌باشد آمده است که 


۱- مناقب. ج 1 ص ۹۳ 
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فرمود: آیه در ظاهر به معنای بر او مسلط نشدند و او را تکه تکه نکردند می‌باشد 
ولی در معنا یعنی این که خداوند او را از این که آنان. وی را از دینش خارج کنند, 
مصون داشت 

پس تأمل کن و از دلالت آن چه که ذکر کردیم بر معنای تقیّه و لزوم آن به‌ویژه 
نسبت به امر ولایت قافل مخو همین‌طور در باره این مطلب در شی واژه کتمان و 
واژه‌های دیگر اجمالاً سخن به میان آمد. همچنین آیه شرینه «الا آن تقو منم 
۳ [مگر این که از ای کد کر ازور مره ال ی ان آن دلالت دارد. 
تأویل آیه شریفه «ان أکرمَکہ عند الله آنقاکم» اف یات ار در ون ھا لو 
خدا پرهیزگارترین شماست] در سوره حجرات نیز به همین ترتیب است. علمای 
اسلام اجمالا بر لزوم تقیّه اتفاق نظر دارند. 

در احادیث امده است: «لادین لمن لاتقيّة له» [کسی که تقیه ندارد» دین ندارد]. 
احادیت متواتر و صریح دیگری نیز پیرامون:این که حکم تقیه تا قیام حضرت قائم 
عليه السلام باقی است و این که در همه جیزخوّن می‌توان تقیه کرد. امده است. 
حتی تقیّه در روایت‌های بسیاری از مخالفین ما نیز آمده است ولی آنان از روی 
عناد و دشمنی در برخی موارد آن زا انکار می‌کنند. به طور مثال ابن حجر در شرح 
ارك زی عفن آونجم اه ان و فى انان دبا" ن کردند که بیمت ابوبکره 
تقیه بود و بر جایز شمردن تقیه. ایه‌های شریفه «إلاً من أكره»" و «الا أن ۳ 
منهم تقاة»" (که تقاة در آیه دوم به شکل فيه نیز قرائت شده) را استدلال کردند. 

همچنین به حدیثی استدلال می‌کنند که بدین شرح است: مردی از سران شرور 
عرب به در خانه پیامبر امد و اجازه خواست تا به محضر ان حضرت برسد. پیش از 
دخول آن مرد. حضرت فرمود: چه مرد بدی است! سپس رسول‌اله صلی اله عليه و 
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آله اجازه ورود به او داد و با او به نرمی و چهره گشاده سخن گفت. پس از آن که 
آن مرد رفت از رسولاللّه صلی الله علیه و آله پرسیده شد که وقتی از آن مرد سخن 
به میان آمد شما به بدی از او یاد کردی ولی وقتی که وارد خانه شد. شما با روی 
باز و نشاط با او به گفتگو پرداختی, این دوگانگی برای چه بود؟ پیامبر صلی اله 
عليه و آله در جواب فرمود: از بدترین بندگان خداء کسی است که مردم به خاطر 
پرهیز از شرارت اوء وی را ناخوش دارند. (یعنی اگر من از او به بدی یاد کردم به 
این دلیل بود که همنشینی با آدم شرور و بد را دوست ندارم و حال که از همنشینی 
با او ناگزیر شدم. آن را با ناخوشی و عدم تمایل قلبی و تنها به دلیل پرهیز از 
شرارت او پذیرفتم.) ابن حجر در ادامه آورده است: تقیه در نزد ما (مخالفین شیعه) 
نیز اثبات شده است و هیچ کس بر سر اثبات آن نزاعی ندارد و علماء تنها به خاطر 
این کد ای لفط از عبتدات عیعه است از یه کار بردن آن زارد وگ ند همه از ان 
استفاده می‌کنند و برخی آن را مداطرو برخی آن را مصانمه (کار ساختگی) و برخی 
آن را عقل مغشی (عقل پوشیپده) مي تامنکهرو ادله شرعی ذکر شده و نیز ادله دیگره بر 
اثبات تقیّه دلالت دارد. بلکه نزاغ ها در [ثبات آن برای علی عليه السلام است که 
آن به هیچ وجه قابل"قیول نیست. همان طور که مشاهده مي‌کنید. کلام ابن حجر 
سرشار از تعصب است در این که او چگونه به اتبات تقیه برای پیامبر صلی اله عليه 
و آله اعتراف کرد ولی اتبات آن را برای حضرت على عليه السلام نفی نمود. 

در صحیح ترمذی و کتاب‌های دیگر از علقمه بن وائل بن حجر از پدرش آمده 
است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه و اله شنیدم که در جواب مردی که از او 
سوال کرد اگر فرماتروایانی بر ما مسلط شوند و از دادن حقمان خودداری کرده و 
حق خود را از ما طلب کنند وظیفه چیست؟ حضرت فرمود: بشنوید و اطاعت کنید 
چرا که آنها تنها باید به آن چه که بر عهده‌شان است عمل کنند و شما تنها باید به آن 
چه که بر عهده شماست عمل کنید. 

ترمذی گفت: این حدیث, حسن و صحیح است و صلاحیت آن در اثبات تقیّه 
بر هیچ کس پوشیده نیست و ابن حجر نیز آن را انکار نکرده است. اگر احادیث 
مخالفین شیعه که بر اثبات تقيّه دلالت می‌کند را می‌آوردیم, کلام طولانی می‌شد. به 
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همین دلیل. به همین مقدار اکتفا کردیم و احادیث بیشتر را در زمان تفسیر یات 
خواهیم آورد. انشاء الله. 

ولايّة: والی. ولی, أولیاء» مَوّی, مُوالی و تعابیری که این معنا را می‌رسانند مانند 
ولوا و ووا و واژه‌های دیگری که شامل معنای دوستی و ولایت می‌شوند. پدان که 
ولاية به فتح واو به معنای نصرت و یاری کردن ولايّة به کسر واو به معنای 
فرمانروایی و پادشاهی مصدر ولیت به ضم واو است. برخی نیز گفتهاند که ولاية به 
ف ولو و ولا به کسر واو هر دو به معناي حکومت می‌باشد. تولاه به معنای او را 
رات داد و توگی لامر به معنای ملازم آن کار شد, است. 

وی تولية به معنای پشت کرد نیز مانند تولی می‌باشد. ولی تة یعنی از او 
دوری و کناره‌گیری کرد. وی به معنای مستحق‌تر و شایسته‌تر است و والی هم 
معنای ولی می‌باشد و هر کسی که کاری را بد عهده بگیرد. او ولی آن کار است. 
«ولی» در آیه شریفه «انما ولیکم الله وَرموله والذین مَنوأ» ' [وّلی شما تنها خدا و 
پیامبر ِ و کسانی که ایمان آوردهان] یزپ هآهمین معنا است. همان طور که 
توضیح ان ن انشاء الله در سوره مائده خواهد مد «وّلی» به‌معنای دوستدار, دوست» 
یاور» نزدیک و مانتد آن نیز امدواسیت ولی.در, اصل بهبمعنای بر عهده گرفتن و در 
دست گرفتن کار | ست. همان طور که این معنای متیادر و متعارف آن می‌باشد. . جمع 
ولی. ألیاء و جمع والی. ولاة است. مَوالی جمع موی می‌باشد و مولی در لفت 
دارای معانی نزدیک به هم می‌باشد. 

یکی از معانی مول ولی و کسی که مستحق به امر است می‌باشد. موی به این 
معناء فراوان در قرآن آمده است. از جمله آن, ایه شریفه «إن الله هو مولاه»" [همانا 
خداوند مولای اوست] است که مولاه در آن به معنای ولی او و کسی که متولی 
نگیذاری و یاری او ست من باشد از موارد دیگر, حدیث پیامیر صلی اله علیه و آله 
می‌باشد که فرمود: «من کنت مولا فهذا على مولاه» [یعنی هر کس که من ولی او 
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هستم, , این على ولی او است/, این معنا از قرینه فرمایش دیگر آن حضرت که 
فر مود: «الشت او ی بکم ۳ آنفیکم» [ [آیا شایسته‌تر از شما به خودتان نیستم؟] 
استنباط می‌شود. علاوه بر این قرینه. واضح است که پیامبر صلی اله علیه و آله ولی 
آنان و متولی امورشان بود. 

دلایل دیگری نیز بر این که مولی در این حدیث به معنای ولی است. موجود 
می‌باشد که در جرد خواهد امد. معانی دیگر مولی؛ اا بنده, معتق به کسر 
تاء (آزاد کننده) و مُعتق به فتح تاء (آزاد شده) نعمت دهنده و نعمت داده شده. یاور, 
همتشین, دوستدار. پیرو مهمان. شریک, نزدیک و فامیل مانند پسر عمو و نظایر آن, 
همسایه, هم‌پیمان و پشت ا برخی از معانی مولی از دیگر معانی مشهور ترند. 
پس از آگاهی از معانی این واژه‌هاء بدان تأویل آنها و واژه‌های مترادف‌شان, تنها در 
باره ائمه علیهم السلام و ولایتشان می‌باشد. همان طور که در فصول گذشته آمده 
است. همچنین از تأویل هر یکاواژه‌ها در جایش بحث خواهيم کرد. در اینجا به 
چند حدیث اشاره می‌کنيم که فلاجی ای را دارند که نمونه‌ای برای استنباط تأویل 
بسیاری از ایاتی که در بردارنده این واژه‌هاً هستند. باشند. 

در کشف الغمه و كتاب‌هاي.دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«فتالک الولاية له اْحق»" [در آنجاً (آشکار شد که) یاری به خدای حق تعلق 
دارد] آمده است که فرمود: همانا ولایت على عليه السلام همان ولایت خدا است 
در امالی از پیامبر صلی اله علیه و اله آمده است که فرمود: ولایت علی عليه السلام. 
ولایت خدا است و اولیاء على عليه السلام اولیاء خدا می‌باشند. 

در کمال الدین از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: شیعیان منتظر 
ظهور حضرت قائم عليه السلام همان اولیاء الهی هستند که خداوند در قرآن. 
پیرامون آنان فرمود: «لا خوف هم ولا شم یرون" [نه بیمی بر آنان است و نه 
اندوهناک خواهند شد] در شرح واژه امر. دلایل این که ائمه آل محمد علیهم السلا 


۱- کهف/۴۴. 
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اولیاء الهی و مقرب درگاه پروردگار می‌باشند. آمده است. از این حدیث استنباط 
می‌شود که دشمنان ائمه علیهم السلام. اولیای شیطان و غیره می‌باشند. 

در شرح واژه اخوان, روایت امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «من 
وی قوماً هر منهم و ان لم یکن من جنسبهم» [هر کس که با گروهی, دوستی کند. 
جزء آنان محسوب می‌شود اگر چه جنس متفاوتی داشته باشد]. همچنین در شرح 
واژه اتباع, دلایل این که هر کس با آل محمد علیهم السلام دوستی نماید به خاطر 
دوستی‌اش با آنان و پیروی از آنان به منزله یکی از آل محمد علیهم السلام شمرده 
می‌شود. آمده أست. 

در رجال نجاشی از مردی از انصار تقل شده است که گفت: من و اشعث کندی 
و جریر بجلی به بیرون شهر کوفه رفته بودیم. سوسماری از کنار ما گذشت. اشعث و 
جریر از باب کنایه و استهزای امیرالممنبن علیه السلام به سوسمار گفتند: درود بر 
تو اي امیرمومنان. آن مرد انصاری ماجرل.ژا,پرای علی عليه السلام بازگو نمود. 
حضرت فرمود: آن دو را به حال خووارقا که همان سوسمار, امام آنها در روز 
قیامت است. آیا این آیه قران را تفیش یک مو فی اماید «وله ما ری [وی را 
بداتچه روی خود را بدان سو رده واگذازریم] در سر قمی پیرامون آیه شریفه کا 
صَدّق ولا صلی * لکن کب وتولی»" [پس [گویند) تصدیق نکرد و نماز برپا 
نداشت# بلکه تکذیب کرد و روی گردانید] آمده است: چون رسول الله صلی اله 
علیه و آله مردم را در روز غدیر به بیعت با علی علیه السلام فراخواند و آن چه را 
که بر او نازل شده بود به مردم ابلاغ کرد و مردم بازگشتند. معاویه بر مفيرة بن شعبه 
و ابوموسی اشعری تکیه کرد و متکبرانه به سوی قوم خود بازگشته و گفت: ما هیچ 
گاه به ولایت علی علیه السلام اذعان نمي‌کنيم و گفته محمد صلی الله علیه و آله را 
تصدیق نخواهیم کرد. این گونه بود که خداوند آیه فوق را نازل کرد . در کافی از 
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امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شريفه «فان وليم فَاعلموا نما عَلّى رَسولنا 
ا الْیین» [یس اگر روی گرداندید بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن 
(پیام) اشکار است] آمده است که فرمود: آگاه باشید که تنها دلیل هلاک انسان‌های 
پیش از شما و پس از شما تا زمان قیام حضرت قائم علیه السلام. ترک ولایت ما و 
انکار حف ما می‌باشد. (ادامه روایت). 

در معانی الاخبار از امام کاظم عليه السلام آمده است که فرمود: مردم سه 
دسته‌اند: ۱. عرب‌ها ۲. اولیاء ۳. کافران. منظور از عرب‌ها ما (ائمه) هستیم و اولیاء 
کسانی هستند که با ما دوستی نمودند و کافران. کسانی هستند که از ما برائت جسته 
و دشمنان ما می‌باشند. در تفسیر سوره مائده آیه شریفه هل ما آنزل لک من 
ریک" [ای پیامبر آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن] و 
آیه شریفه «انما ولیکم الله ورسوله والّذین آمتوآ»" [ولی شما تنها خدا و پیامیر 
اوست و کسانی که ایمان آوردمانچیو آیات بی‌شمار دیگر. دلایل این که ائمد عابهم 
السلام. ولی انسان‌ها و متولق امور آنها ی شایسته‌تر از آنان به خودشان و مانند آن 
می‌باشند و این که حضرت.علی علیه السلام. مولای هر مرد و زن مومن است. 
خواهد امد. 

احادیث دیگری نیز در این رابطه. پیش از این در شرح واژه کفر آمده است. در 
بصائر از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: ماء ولی امر خداییم و از 
پیامبر صلی الله علیه و اله آمده است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: ائمه علیهم السلام ولی امر من و پاسدار علم من می‌باشند. (ادامه روایت). از 
امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرموده است: اهل بیت را پس از تو بیرقی از تو و اولیای امر من و اهل استنباط 
علم خویش قرار دادم. (ادامه روایت). 
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دلایل این که مراد از اولی الأمر در آیه شریفه سوره نساء «أطیفُواً ال ویو 
سین وال الامر منکم» [ [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را 
(نیز) اطاعت کنید]. و غیر آن, ائمه علیهم السلام می‌باشند. خواهد آمد. در قران 
اطلاق واژه مَولّی بر رژسای مخالفین ما بلکه بر خود مخالفین نیز آمده است. چرا که 
هر یک از آنان به زعم خودشان از باب تابعیت و متبوعیت. مولاي دیگری می‌باشد. 
همان طور که این مطلب در سوره دخان آیه شریفه «يوم یی موی عن مُولّی»" 
[همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند] و غیر آن 
خواهد آمد. همچنین حدیتی در این رابطه در شرح واژه هجرت می‌آید. پس تأمل 
کن و غافل مشو و خدا هدایت کننده است. 
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هزء: هزه و ُشتهزژون و واژه‌های مترادف آن که شامل معنای استهزا می‌شوند 
مانند: : استهز آوا و مانند آن. . در قاموس اللغة هر (بر وزن منع) منه و به زءا و هروا 
به‌معنای او را به سخره گرفت امده است. تزا و ای ا نیز به همین معنا است. در 
احادیت. مَستهْزئین (مسخره کنندگان) و واژه‌های مترادف آن به دشمنان ائمه علیهم 
السلام و افرادی از بنی اميه و منافقان کةعلی عليه السلام و یا حتی رسول الله صلی 
اله علیه و آله را در منصوب کردا حضرّت علی علیه السلام به سخره می‌گرفتند و 
همچنین به کسانی که عذاپ زمان رتجعت را مسخره می‌کنند. تأویل برده شده است. 

اجمالاً هر کس که مریم هه له علهم السلام و طریقت آنان و 
شیعیانشان مربوط است را به سخره بگیرد, داخل در مفهوم مستهزئین می‌باشند. 
همان طور که در شرح واژه سخریه آمده است. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت 
شده است که فرمود: افرادی از قاریان قرآن که وارد آتش می‌شوند. از کسانی هستند 
که آیات خدا را به باد سخره می‌گیرند. (ادامه روایت). شاید مراد پیامیر صلی الله 
علیه و اله این باشد که همه مسلمانانی که به ائمه علبهم السلام که همان آیات خدا 
هستند. اعتقاد ندارند وارد اقش ایکون . در شرح واژه مجرمین, دلایل این که مراد 
از مستهزئین (مسخره‌کنندگان). بنی امیه و منافقینی می‌باشند که حضرت علی عليه 
السلام را مسخره مي‌نمودند. آمده است. در تفسیر مقاتل از ابوحتیفه پیرامون آید 
شریفه «نْا نخن مسنتهزؤون»' [ما فقط (آنان را) ریشخند می‌کنيم] آمده است که 
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گفت: منظور» على بن آبی طالب عليه السلام و اصحاب آن حضرت می‌باشند. در 
تفسیر قمی پیرامون آیه شریفه «مًا انوا به یَسَهروون» [آنچه را که به ریشخند 
می گرفتند په آنان خواهد رسید] آمده است: منظور ات در زمان رجعت است. 

در دعاء دو بت قریش می‌خوائیم: «للهم ان رین استهزآوا برسُولک» [خدایا 
کسانی را که پیامبرت را به تمسخر گرفتند. لعنت کن[ در تفسیر سوره بقره آیه 
شریفه «آفه بستَهزی بهم»" خواهد آمد که منظور این است که خداوند» گتار و 
دشمنان حضرت علی اید السلام را به تمسخر می‌گیرد. 

در شرح واژه سخریه دلایل صریح این که آن. به معنای مجازاتی برای به 
تمسخر گرفتن می‌باشد. من است. همچنین در سوره مطففین آیه شریفه «هالیوم 
لین منوا من الْکفّار یَضحکون»" [ امروز ممنانند که بر کافران خنده می‌زنند] 
دلایل این که علی علیه السلا در روز قيامت, دشمنانش و بت‌های آنان را به 
تمسخر می‌گیرند. خواهد آمد. پس غافل منهج" 

هود: هود. پیامبری است که در قوم بویت کشد و آنان را به توحید, نبوت 
و ولایت فراخواند. در شرح واژه عاد به برخی از ماجراهای قوم وی اشاره شد و 
در سوره هود به طور مفصل خواهد آمٌد. دز باب ,چهارم .از فصل دوم از گفتار اول, 
دلایل این که خداوند. همه پیامیران را بعد از آن که از آنان به ولایت اقرار گرفت» 
مبعوث کرد و این که بعشت انبیا نیز به همین منظور بوده آمده است. پس تأمل کن. 

بُهورد: بهود و الذین هادوا در قرآن به کار رفته است. برخی گفته‌اند که هود از 
واژه هَوادة به‌معنای آرامش و صلح مشتق شده است. برخی نیز وجه دیگری را ذکر 
کرده‌اند. بهود به پیروان موسی علیه السلام گفته می‌شود. همچنین در باب دوم از 
فصل دوم از گفتار اول, احادیثی پیرامون این که دشمنی با ائمه علیهم السلام, انسان 
را به دین بهود و مسیحیت ملحق می‌کند و دشمنان انمه علیهم السلام. بهودی یا 
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مسیحی از دنیا می‌روند. آمده است. 

کشی از ابن عباس نقل کرده است که به هنگام وفاتش گفت: پیامبر صلی اله 
علیه و اله به من امر فرمود که از چند گروه که از جمله انان گروه مرجثه می‌باشد. 
تبری جوی. مرجنه, کسانی هستند که در دینشان به مانند بهود می‌باشند. کشی 
همچنین از بکر بن صالح نقل کرده است که فرمود: امام رضا عليه السلام فرمود: 
گروه واقفه شأن نزول آبه شریفه «قالّت ليهو يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بَا 
الوا بل بداه مَبسُوطتان» [ر بهود گفتند دست خدا بسته است دست‌های خروهان 
بسته باد و به (سزای) آن چه گفتند از رحمت خدا دور شوند بلکه هر دو دست او 
گشاده است] می‌باشند. چرا که آنان ادعا می‌کردند که هیچ امامی بعد از امام موسی 
کاظم عليه السلام نمی‌باشد و خداوند در جواب انان این ايه را نازل کرد «پل یداه 
مبسوطتان». منظور از واژه «یّد» در معنای باطن قران, امام است و به سخن انان که 
می‌گفتند هیچ امامی بعد از هي کاظم عليه السلام نمی‌باشد. مربوط می‌شود. 
وجه شبه مخالفین ما به بهودهد شرح واژه عجل و همین‌طور در باب سوم از فصل 
اول از گفتار اول آمده ا ییاچ هی توان آن چه در باب بهود آمده است را په 
برخی از مخالفین ما برک وه ایی اول وک 

هَجْر: هجر (جدایی) و مُهاجرین و واژه‌های مترادف آن که شامل معنای هجرت 
و شامل معنای هجر به ضم هاء (سخن زشت) می‌شوند مانند «الذین هاجروا» و 
بهجرون و مانند آن. هجر به ضم هاء به معنای هذیان و سخن زشت می‌باشد و هجر 
به فتح‌ها و هجران به کسرها به معنای رهایی و دوری است. اسم مصدر آن هچره 
است. هَجَر الشرک یعنی آن را در هجرت رها کرد. مهاجُرة یعنی رفتن از سرزمینی 
به سوی سرزمینی دیگر. 

وجه تسمیه مهاجرین نیز به همین علت است چرا که آنان از سرزمینشان 
مهاجرت کرده و آن را رها نمودند و نزد رسول اله صلی الله علیه و آله آمدند. هر 
هجرتی که برای هدفی دینی مانند طلب دانش یا حج یا فرار کردن به سرزمینی که 
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طاعت یا زهد در دنیاء در آن بیشتر باشد, هجرت به سوی خدا و رسولش محسوب 
می‌شود. همان طور که این مطلب از توضیحاتی که در سوره نساء و سوره توبه 
آیه‌های شریفه «ومّن یخرج من یه مُهاجرا ای الله ورتئوله»" [و هر کس (به 
قصد) مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه‌اش به درآید] و «فلولا تفر من کل 
فرقة»" [یس جرا از هر فرقه‌ای از آنان دسته‌ای کوج نمی‌کنند] خواهد آمد. روشن 
خواهد شد. 

همچنین در نهج‌البلاغه از امیرالمزمنین علیه السلام آمده است که فرمود: تنها به 
کسی مهاجر اطلاق می‌شود که حجت بر روی زمین را بشناسد. پس هر کس حجت 
بر روی زمین را شناخت و به آن اذعان کرد او مهاجر است. ادله تأیید کننده این 
تأویل در شرح واژه ارض آمده است که در آنجا سیر کردن و مهاجرت کردن بر 
روی زمین به انديشه و تدبر در قران و دین» تأویل برده شده است. بنابراین عمده 
تأویل هچرة. ترک و رهایی از پیروی دث‌ختظین پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام و لزوم تمسک به ولایتالمة علیهم البلام می‌باشد چرا که ولایت ائمه 
علیهم السلام مصداق هجرت معنوی وروح مهاچرت دینی است. از این رو در 
معانی الأخبار از امام صادق علیهُ السلام آمده است که فرمود: هر کس وارد دين 
اسلام شود و ادعای ولایت غیر آن را بکند بعد از مهاجرتش, دوباره به جایگاه 
نخست. بازگشته است. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: به وطن بازآمده بعد از مهاجرت. همان کسی است که پس از شناخت ولایت 
ائمه علیهم السلام آن را رها کند. 

همجنین در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام امده است که فرمود: مهاجر, 
کسی است که از سیّثات (بدی‌ها) دوری کرده و به سوی خدا توبه کند. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که ريشه اصلی تمام سیِثات و بزرگ‌ترین, آنها ولایت و دوستی با 
دشمنان ائمه علیهم السلام است. بله, اگر امکان داشته باشد. بعید نیست که بتوان 
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هجرت معنوی و ظاهری را رسیدن به محضر امام علیه السلام دانست. همان طور که 
تلاش یاران ائمه علیهم السلام در زمان‌شان این گونه بوده به طوری که هر یک از 
آنان همه ساله به حج رفته و به حضور امام می‌رسیدند و علوم دینشان را از او 
می‌پرسیدند و پس از آن به ديار خود باز می گشتند», یا این که به سوی راویان 
احادیث آنان مهاجرت می‌کردند یا اگر برایشان امکان دیدار با آنان فراهم نمی‌شد. 
یه سوی بارگاه‌های شریفشان هجرت می‌کردند. 

در کنزالفواند از امام کاظم علیه السلام پیرامون آیه شریفه «والذین هَاجَروا فی 
سیل الله»"' [و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده‌اند] آمده است که فرمود: شأن 
نزول این آیه» علی علیه السلام می‌باشد. برخی از ادله تأیید کننده این تأویل در 
مقدمات سابق آمده انت از جلد ارم حدیث زندیق است که در فصل سوم از 
گفتار دوم پیرامون آیه شریفه «وافجُرم جرا جیلا»" [و از آنان با دوری گزیدنی 
خوش فاصله بگیر] ذکر شده ومثگوید: منظور از آیه. این است که خداوند تبارک 
وتعالی به پیامبرش امر کردا که از مراعات زیاد حال منافقین و دشمنان على عليه 
السلام و نشاندن آنان در لاف لدا دوری کند. در برخی از متون زیارتی 
می‌خوانيم : «ألتمس ائ لقنم فی الهجرة اليکِ» [از تو ثابت قدم بودن در مهاجرت 
به سویت را می خواهم] پس تأمل گن و از مواردی که در قران هجر توب هذیان 
آمده است. غافل مشو مانند: آیه شریفه سوره مؤمنون «سنامرا تهجُرون»" [و شب 
هنگام (در محافل خود) بدگویی می‌کردید] یعنی شبانه, هذیان می گفتند. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که عمده هذیان و سخنان قبیح. پیرامون ترک ولایت و تمسک به اهل 
بیت علیهم السلام و پیروی از دشمنان آنان است. همان طور که در برخی از 
احادیث آمده که بدترین مجالس, مجالسی است که خالی از ذکر ائمه علیهم السلام و 
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نشر فضائل آنان باشد. در شرح واژه سامر. مقداری پیرامون این موضوع سخن 
گفتیم. پس تأمل کن. 

هم و هزات و هماز. واژه هُمَرة در سوره هُمَرة آیه شریفه «میل کل همه 
مر [وای بر هر بدگوی عیب جوبی] آمده است. در کنزالفوائد از امام صادق عليه 
السلام پیرامون این آیه آمده است که فرمود: یعنی کسائی که در حق آل محمد علیهم 
السلام بدگویی و عیبجویی کردند و در جایگاهی نشستند که آل محمد علیهم السلام 
به آن سزاوارتر بودند. به نظر من بیشتر لغت دانان. همْز. لز و غمز را به یک ممنا 
یعنی طعنه زدن به دیگران و عیب کردن به آنان بدون حق می‌دانند. 

برخی گفته‌اند که هُمّزه په کسی گفته می‌شود که هم‌نشینش را با کلام می‌آزارد 
ول گنت ست کے پا نو مق رد کلف جر ی جال ای ای ان 
برای توجیه معنای این حدیث به تکلف و دشواری برمی‌خوريم. ولی در صحاح 
همه به‌معنای او را راند و دور کرد و (قيم هیز) به‌معنای کمانی که تیر را بسیار 
دور می‌انداژد. آمده است. 

در نهایه د همرت به او را دور کردم و رانډم ترجمه شده است. بنابراین معنا که 
همز و نز به‌معنای دور کردن جیزی از چيزي, باشد مي‌توان حدیث فوق را بدون 
تکلف و دشواری ترجمه نمود. پس ترجمه حدیث این گونه است: کسانی که حقوق 
آل محمد علیهم السلام را از آنها دور کردند و سلب نمودند و برجایگاهی تکیه زدند 
که آل محمد علیهم السلام به آن جایگاه» شایسته‌تر و سزاوارتر از آنان بودند. پس 
تأمل کن. 

همچنین هزات در سوره مژمتون آیه شریفه «أَعُوذ یک" من همرت 
الشَيّاطين»' [از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه می‌برم] آنه ت که به معنای 
وخا کی وھا و غمه‌های آنان می‌باشد. در شي امام.مادق عایه 


السلام آمده است که فرمود: رسول اله صلی اله علیه و آله فرموده است: منظور از 


ت همزه/۱. 


- مومنون/۹۷. 
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هَمْرَة الشیاطین. کینه و دشمنی ما اهل بیت علیهم السلام است که شیاطین آنها را در 
دل‌ها القا می‌کنند. (ادامه روایت). هَمّاز در سوره قلم آیه شریفه «قغاز مشاه تیمها 
[ زا یوک ود یراق یی کا ی امه ایک ل تازیل کیاد زد 
همزات خواهد آمد. يس غافل مشو. 

خبوط: خبط و واژه‌هایی که مشتمل بر این معنا می‌باشند. شاید بتوان 
تأویل‌هایی را که در شرح واژه صعود آمده است» برای برخی از موارد واژه هبوط 
ای متا بشید ند كار زر فز 

هجع: هَجع آن چه به این معناست مانند یَهُجْعون. هُجَع به‌ععنای خوابیدن 
می‌باشد. بس تأویل آن همان است که در شرح واژه نوم آي 

تهلکة: تهلکة. حالک, ملک و واژه‌هایی که این معنا را می‌رساند و شامل 
معنای نابودی و نابود کردن می‌شود مانند: من هلک أهلْکنا و نظایر آن. در کتاب 
ابانه تلعکیری از علمای اهل نورتاب ابن عقده و فضائل احمد بن حنبل از امام 
باقر عليه السلام پیرامون آی شريه "تولاتلقوا بأيديكم ای التهِکة»" [و خود را با 
دست خود به هلاکت تینکلیهاتتودی که فرمود: از ولایت ما عدول نکنید که در 
نتیجه در دنبا و آخرت لاک عی‌شوید. 

در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: «و هلک من عاداکم» [کسی که با شما 
دشمنی ورزید نابود شد] در احادیث بسیاری از پیامبر صلی اله عليه و اله و 
حضرت على عليه السلام آمده است که این دو بزرگوار در توصیف ائمه علیهم 
السلاع فرموده‌اند: کسی که با شما دشمنی ورزد. نیست و نابود است. 

در مقدمات سابق و همچنین در شرح واژه تفریق به صورت مفصل از اثبات 
این معنا و این که هر کس که امامی اثناعشری نباشد. نیست و نابود است. سخن به 
میان آمد. پس مراد از هلاکت و نابودی, نابودی معنوی و نه جسمانی است یعنی 
گمراهی ای که به هلاگت ابدی منتهی شود که همان «خلود النار» [باقی ماندن در 


۱- قلم/۱۱. 


۲- بقره/۱۹۵. 
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اش جهنم برای همیشه] است. همان طور که این مطلب در شرح واژه مَوّت و حياة 
و واتدهای دیگر اعد پس منظور از نابود کر خن همان گمراه کردن است. الیته نه کر 
مواردی که اهلاک و نابود کردن به خدا نسبت داده شده است. چرا که در بیشتر این 
موارد, به‌معنای عذابی می‌باشد که موجب نابودی و ريشه کن شدن در دنیا شده 
است. البته این عذاب و نابود کردن نیز به خاطر این بود که آن قوم ولایت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام را رها کرده و آن را نپذیرفتند. اگر چه این 
عذاب در امت‌های سایق امده است. دلیل ان, همان است که پیش‌تر به ان اشاره 
کردیم. مبنی بر این که ولایت بر تمام امت‌ها واجب بود بلکه عمده تکالیف آنها؛ 
ولایت» توحید و نبوّت بوده است. در شرح واژه ولایت روایتی را از امام صادق 
علیه السلام اوردیم که فرمود: تنها دلیل هلاک و نابودی انسان‌های پیش از شما و 
پس از شما تا زمان قبام حضرت قائم عليه السلام. ترک ولایت ما و انکار حق ما 
می‌باشد. (ادامه روایت). 

پنابراین مهلكون به فتح لام (هلاک‌شدکان) مان کسانی هستند که به خاطر 
ترک ولایت گرفتار و مبتلا شده‌اند. همان طور که این مطلب روشن و تبیین شد. 
حتی می‌توان گفت مراد امام صادق. علیه السلام در حدیت تهلکه که فرمود: «فتهلکنا 
فی الدنیا» [پس هلاک می‌کنی ما را در دنیآ هلاکت و نابودی ظاهری نیز می‌باشد. 
همان طور که در این زمانه نمونه‌هایی از مسخ و نظایر آن را مشاهده می‌کنيم. جرا 
که در این عصر یز بسیاری از مخالفین ما در حقیقت به صورت الاغ. سگ و نظایر 
آن در آمدند. همان طور که دلیل آن در شرح واژه حمار و واژه‌های دیگر امه استت, 
اما در برخی از مواردی که ابود و هلاک کردن به خدا نسبت داده شده. احتمال 
می‌رود که مراد این باشد که چون آنها ولایت را رها کردند. خدا نیز آنان را رها 
کرده است و آنان را به خودشان واگذار کرده است و همین سبب هلاکت ابدی انان 
شده است. همان طور که وقتی گفته می‌شود آنها به دست خودشان نابود شدند. در 
بسیاری از موارد به همین معنا است. توضیحاتی در این رابطه در شرح واژه ضلالة 
آمده است. پس تأمل کن و غافل مشو. 
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آهل: اهلال در اصل به معنای بالا بردن صدا است. «ما أهل لفیرائّه»" به معنای 
قربانی است که با نام غیر خدا ذیح شده است. در تفسیر امام صادق عليه السلام 
امده است, تحریم خوردن حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده, نزد خداوند سبک‌تر 
است از این که در غير موارد لزوم تقیه. عقد نکاح یا نماز جماعتی را با اسامی 
دشمنان ما که غاصبان حق ما هستند, ببندید. همان طور که خداوند سبحان پیرامون 
هرکس که نه از روی جور و عداوت بلکه از روی نقیّه مجبور به ارتکاب برخی 
محرمات شود فرمود: لا ام علیه (یعنی گناهی بر او نیست). اده تأیید کننده این 
تأویل در شرح واژه باغی و مضطر آمده است. پس تأمل کن. 

۳ این واژه در سوره بقره آمده است. در شرح واژه نهر آمده است که 
می‌توان اهله را به ائمه علیهم السلام تاویل برد. پس تامل کن. 

هامان: هامان. وزير فرعون بود و مانع اطاعت وی از موسی عليه السلام و 
هارون عليه السلام شد. در احادیث فراوانی که پیرامون آیه شریف سوره قصص 
«وتری فرعوان وقامان وجنوذهما» یه فرعون و هامان و لشکریانشان آن چه را که 
از جانب آنان بیمناک بواند پنمابانیم| مده است. منظور از هامان را همین معنا 
می‌دانند. ولی در روایت. مفضل از امام صادق علیه السلام پیرامون ایه فوق آمده 
است که فرمود: منظور ار قرعون و قامان. تیم و عدی می‌باشد. (ادامه روایت). ادلد 
تأیید کننده این اویل در شرح واژه فرعون آمده است. همچنین در شرخ واژه 
فرعون دلایل تأویل هامان به زیاد بن ابیه و نیز تأویل آن به عمروعاص و دیگر 
سران و یاوران حکام جور آمده است. همچنین در آنجا دلایل تأویل فرعون به 
معاویه و حاکمانی که دشمن ائمه علیهم السلام و شیمیانهان بودند. آمده است. پس 
تأمل کن. 

هارون: هارون, برادر. وزیر و جانشین موسي عليه السلام بود. از احادیت 
متواتر روشن می‌شود که حضرت علی عليه السلام در امت اسلام نسبت به پیامبر 
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صلی الله علیه و اله, به مانند هارون علیه السلام به موسی عليه السلام در قوم 
بنی‌اسرائیل است. در شرح واژه وزیر و نیز در فصل سوم از گفتار اول و در موارد 
دیگر, در این رابطه سخن به میان آمد. پس غافل مشو. 

ی سای کارت سا شیم اقا کی 
که متولی امور خلاثق است, می‌باشد. تأویل هر یک از معاتی آن از توضیحاتی که 

بیش آمده است؛ روشن می‌شود. پس تأمل کن, 

قون: و واژه‌هایی که این معنا را می‌رسانند مانند مهان (خوار شده) و مَهین 
(خوار کننده) و غیره. هون به ضم هاء. خواری و رسوایی است و هوان و مَهانة نیز 
به همین معنا است. هون به فتح هاء به معنای آرامش و وقار و نیز به معنای مرد 
حقیر می‌باشند. هان کیا عنی آسان کد 

دیک شات آن ف و اهوم اكه مشر ان معا كر قرای ایند أت 
همچنین ظاهر این است که خواری و رسوایی کامل از جانب خدا به‌ویژه در زمان 
رجعت و روز قیامت. مخصوص رها کننده ولایت و دشمنان ائمه علیهم السلام 
می‌باشد. در شرح واژه ثمود و واژه‌های دیگر دلایل تأویل عذاب هون (عذاب خوار 
کننده و تحقیرآمیز) به شمشیر حشرت قلنی علیه السلام آمده است. در کنزالفوائد و 
کتاب‌های دیگر از امام باقر عليه لسلام و آمام صادق عليه السلام و امام رضا عليه 
السلام پیرامون آیه شریفه «وعیاة الرخمن الّذِين يشون على لاض هونا»" [و 
بندگان خدای رحمان فان اند که زو a‏ رش دزن آمده است که 
فرمودند: منظور از عباد الرحمن و ای همان ائمه علیهم السلام می‌باشند که از 
ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط بر روی زمین راه می‌روند. از این حدیث و 
حدیثی که در شرح واژه تمود آمد. استنباط می‌شود که می‌توان آیات دیگری را که 
شامل این واژه و واژه‌های مترادف آن می‌شوند مانند واژه «عذاب مهین» [عذاب 
خوار کننده] و نظایر آن را به همین معنا تأویل کرد. همچنین در شرح واژه عظیم. 
احادیئی آمده است که می‌توان از آن نوع تأویل این واژه را در برخی از موارد 


۱- فرقان/۶۳ 


: > ]9 <-- 


تشسیر 
روابی 


ماد 


٩97112۳0-010 


ترا مرف بین امل کی 

قباء: تعبیر هباء منثور (غبار پراکنده) در سوره فرقان و تعبیر هباء ۳۹۳ (غبار 
پراکنده) در سورد واقعه آمده است. هباب کرات بر انده‌ای هستند که در تور 
خورشید دیده می‌شوند. همان طور که در شرح واژه حبط گذشت. مراد از آن چه که 
در ذره اول امده است. نابود شدن و هدر رفتن اعمال دشمنان ائمه عليهم السلام 
می‌باشد. دلیل صریحی بر این تأویل در شرح واژه عمل ذکر شده است. پس به آن 
رجوع کن و غافل مشو. 

هُدی: هُدی, هادی, مهتدی به صورت مفرد و جمع و آن چه به این معناست 
مانند هداق مى افتدی, الذین نهدون: من عهدی اه و مائند آن و در قاموس الله 
هُدّی به ضم‌ها و فتح دال به معنای هدایت و راهنمایی آمده است. استوهداه هُدی و 
عدا وی چ کی خا و ای رها فان کی ایغ خا تاک 
هُداه اله الطریق یعنی خداوند به‌بلو راه را نشان داد. هدو اسم مبالقه در هادی و 
به‌معنای بسیار هدایت‌گر اپحجم ری رو جمع آن مانند هادی. هداة می‌باشد. 
خلاصه معنای هدایت در استعمال شرعی. راهنمایی و هدایت به سوی حق و 
فراخواندن به سوی ان ورنشان دادن راه و امر به آن می‌باشد. در شرح واژه حق, 
تأویل هداية به پیامبر صل اه عله و اله و اتمه علیهم السلام و ولایت آنان آمده 
است. پس مراد از هدایت و واژه‌های مترادف آن, راهنمایی به سوی آنان و به 
ولایت آنان و دعوت به آن و ایمان به خدا و انبیانش و ائمه علیهم السلام می‌باشد. 
پس هادی (هدایت کننده) به سوی این مسیر. خداوند. پیامبرش صلی له علیه و آلف 
قراخ انمه علهم السلام. و کیان امل هستتد بلک سای انیب نیز قن .زمره اتان 
می‌باشند. مهدی کسی است که به این مسیر هدایت شده است و به ائمه علیهم السلام 
و به ولایت‌شان تسک جسته است مانند پیامبران. اوصیای الهی, مومنین و امت‌های 
سابق. که از جمله این امت‌ها. فرقه محق (شیعه) می‌باشد. در توضیح این مورد 
احادیث صریحی آمده است که بر تأویل هُدی بر مواردی که ذکر کردیم و بر ولایت 
و ائمه علیهم السلام و شناخت آنان و مسایلی از اي دست. دلالت دارد و درست 
برعکس ضلالت می‌باشد. 
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در تفسیر امام صادق عليه السلام دلایل تأویل هدایتی که خداوند نازل کرده 
است به فضایل پیامیر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که آیه‌های قرآن بر 
آن دلالت دارند. آمده است و آنها را ذکر خواهیم کرد. احادیث به صراحت بر این 
که ائمه علیهم السلام هدایت کننده و هدایت شده می‌باشند و منظور از «الذین َداهُم 
اله»' [کسانی که خداوند آنها را هدایت کرد] و «یَهدُون بالحق»" [کسانی به حق, 
هدایت می‌کنند ] و مائند آن, ائمه علیهم السلام می‌باشند. دلالت دارد. همچنین دلالت 
دارد بر این که منظور از کسانی که خداوند انها را هدایت کرد. شیعیانند و انانند که 
به مسیر ولایت, هدایت شده‌اند و همین‌طور منظور از کسی که هدایت شد. شخص 
مومنی است که به اطاعت از امام و حضرت قائم راهنمایی شده است. همچنین 
کسانی که از هُدی (هدایت) پیروی می‌کنند. شیعیان پیرو ائمه علیهم السلام می‌باشند. 
اجمالا بايد ان جه که بیرامون هدایت نازل شده است را به ائمه علیهم السلام و 
ولایت آنان جز در موارد اندکی که مناسب آن تأویل نباشد, تأویل 3 

مانند مواردی که در آن هدایت پلا یرت کم کردن و فرمان دادن و یا در 
معنای لفوی خود به کار رفته است. -هانند_ اله آشریفه «قافدوهم إلى صراطر 
الجَحیم»" [و به سوی راه جهنم رهبتری‌شان کنید] و مانتف آن. پس شایسته است در 
اویل بردن. آیات» موارد مناسب را در نظر کرک و خداوند هدایت کننده است. در 
اینجا برخی از احادیث را برای افزایش آگاهی و بصیرت می‌آوريم, هر چند آن چه 
که ذکر کردیم نیاژ به توضیح ندارد. در بصائر از امام باقر علیه السلام پیرآمون ايه 
شریفه «وٍنک ری إلى صراطٍ شنتفیم»" [و به راستی که تو به خوبی به راه 
راست هدایت می‌کتی] آمده است که فرمود: یعنی امر به ولایت می‌کنی و مردم را به 
سوی آن را می‌خوانی و منظور از صراط مستقیم (راه راست), همان طریق ولایت 
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است. در مناقب ابن شهرآشوب از امام کاظم علیه السلام پیرامون آید شریفه «هو 
ایی از رس له بای ودی الکو از کسی ات که پاک تا با دات و 
دین درست فرستاد] آمده است که فرمود: یعنی او کسی است که رسولش صلی اله 
علیه و آله را به ولایت وصی‌اش امر کرد و ولایت. همان دین حق است." (ادامه 
روایت). حدیث دیگری از امام کاظم عليه السلام پیرامون آیه شریفه ا سّمغنا 
ادى ما به »۲ [و ما چون هدایت را شنيديم بدان گرویدیم] آیده است که فرمود: 
منظور از هدی, همان ولایت است. (ادامه روایت). توضیح کامل این مورد در شرح 
واژه‌ی بخس آمده است. از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه فوق روایت شده است 
که فرمود: منظور از هدی. طریقت حضرت على علیه السلام است. در کافی از امام 
باقر عليه السلام پیرامون آبه شریفه «فَمَن ان مدای فلا َضل ولا یَشقّی»" [هر کس 
از هدایتم پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه تیرهیخت]" روایت شده که فرمود؛ منظور. 
کسانی هستند که قائل به ائمه علیهم.السلام شدند و از دستورات آنها پیروی کردند و 
از اطاعت انها تخطی ننمودند: 

در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «فإِمًا ینک نی 
هدی» ۲ [پس اگر از جانف_مُن شما را هدایتی رسد] روایت شده است که فرمود: 
منظور از دی علی بن ابی طالب عليه السلام است. در احتجاج از حضرت على 
عليه السلام پیرامون آپه شر يغه «ُدی للمتقين»" آمده است که فرمود: یعنی شفائی 
برای متقین است که همان شیعیان محمد علیهم السلام و علی علیه السلام می‌باشند. 
چرا که آنهاء کسانی هستند که در برابر انواع کفر. . تقوی پيشه کرده و آنها را ترک 
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نمودند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون ایه فوق امده است که 
فرمود: منظور از هدی, هدایت و راه روشنی برای شیعیان ماست. می باشد. همچنین 
واژه کتاب را که در این آیه آمده است. به حضرت علی عليه السلام تفسیر نمود. 
همین طور در تفسیر «ما آنزل الله » فرمود: منظور از چیزی که خدا نازل کرد همان 
آیاتی است که فضایل حضرت محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و اهل 
بیت مطهر آن دو را برشمرده است. 

از جمله فضائل پیامبر صلی اله علیه و آله ابری بود که در سفرهای پیامبر 
صلی الله علیه و آله برایشان سایه می‌افکند و آب‌های شوری بود که با آب دهان 
ایشان شیرین می‌شد و نظایر آن. از جمله فضائل علی عليه السلام. نشانه‌هایی است 
که بر علی عليه السلام ظاهر شد مانند سلام دادن کوه‌ها. صخره‌ها و درختان به او با 
تعبیر یا ولی الله (ای ولی خدا) و مانند آن. پس این همان هدایتی است که خداوند 
آن را نازل کرده و در کتابش آن را تبیین مدو است. در واژه سبیل گذشت که اهل 
بیت علیهم السلام سبیل هدایت هستند و,در, شرح رازه هوی نیز دلایل تأویل هذى 
من الله (هدایتی از جانب خدا) به امام علیه السیلام | خواهد آمد. پس تأمل کن. در 
معانی الأخبار از حضرت علی عَليةٌالسلام.امده است که در خطبه‌ای فرمود: من از 
هادی (هدایت کننده) و مهّتدی (هدایت شده) من هستم. 

در غيبة النعمانی حدیتی از پیامبر صلی الله عليه و آله بیرامون فضائل انمه 
علیهم السلام آمده است که فرمود: آنها(ائمه علیهم السلام) هدایت کننده و هدایت 
شده هستند (ادامه روایت). در امالی شیخ صدوق از حضرت على عليه السلام امده 
است که فرمود: شان نزول آیه شریفه «َا نت مُنذر ولکل قوم قاد»" [(ای پیامبر) 
تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری است] من هستم. ا 
صلی الله علیه و آله. انذار دهنده و من. هدایت کننده به سوی آن چه که او آورده. 
هستم. در کافی با سلسله سندهایی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام آمده است که فرمودند: در ای آیه ور از نر رسول اه صلی ا غه و 
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آله و منظور از هادی,. حضرت علی عليه السلام می‌باشد. در هر عصری, هدایت 
کننده‌ای از ما (اهل بیت) وجود دارد که مردم را به سوی دینی که بیامبر صلی اله 
علیه و آله آورده است. هدایت می‌کند. آگاه باشید به خدا قسم تاکنون همین بوده و 
تا زمان قیامت به همین منوال خواهد بود. حدیث دیگری نیز در باب اول از فصل 
اول از گفتار اول آمده است که در تأیید این تأویل می‌باشد. در تفسیر عیاشی' از 
امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: من از جمله کسانی هستم که خداوند 
در باره آنان فرمود: «أوگتک الّذینَ دی الله فبهُداهم اتّده»" [اینان کسانی هستند 
که خدا هدایت‌شان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن] 

همچنین در این تفسیر از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «فْمَن يهى 
إلى احق أحق آن یی من لا يهى لا أن بھی٤‏ [پس آیا کسی که به سوی حق 
رهیری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید] آمده 
است که فرمود: آگاه باشید منظور:ازرتن بهدی إلى الحق. همان محمد صلى الله عليه 
و آله و اهل بیت علیهم الشلام چس‌رار/اویند. و آگاه باشید منظور از کسانی که 
هدایت کننده به سوی حق انیستتن. قریشیان و دیگرانی هستند که با اهل بیت پیامیر 
صلی اله علیه و اله. بعَد از وفاات-او مخالفت کردند. 

در شرح واژه امة. دلایل تأویل آیه شریفه «أمّة يدون بالحق»" [جماعتی 
هستند که به حق راهنمایی می‌کنند]. به ائمه علیهم السلام امده است. در شرح واژه 
اجتباءء دلایل تأویل آیه شریفه «و ممّن هُدیُن» به شیمیانی که خداوند آنها را یه 
سوی دوستی و مودت با انمه علیهم السلام هدایت فرمود آمده است. همچنین در 
شرح واژه ضلالة. تأویلی نزدیک به همین معنا ذکر شده است. در شرح واژه صراط 
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از دلایل تأویل آيه شریفه «فَستَعلَمُون من أصحاب الصراطر الس ی ومن اهتّدتی»! 
[زودا که بدانید یاران راه رایت کیانتد و چه کسی راه‌یافته اتا ا حضر ت 
قائم عليه السلام و کسانی که به پیروی از او هدایت شدند. آمده است. 


ن af a E a‏ 
در مناقب از ثابت بنانی پیرامون ایه شریفه «وإنی لغفار» تا ابه شریفه «ثم 


افتدی»" آمده است که گفت: منظور. ولایت على عليه السلام و اهل بيت علیهم 
السلام است. احادیث در این باب فراوان است و هر کدام را در محل آن ذکر 
خواهیم کرد. و همین مقداری که آوردیم برای انسان صاحب بصیرت کافی است. 

هدی: هَدّی به فتح‌ها و سکون دال يا هدی به فتح‌ها و کسر دال, قربانی است 
که به سوی بیت اه الحرام رانده می‌شود. به‌ویژه گوسفند, شتر و گاو. مفرد آن هدرية 
می‌باشد که گاهی به آن فداء (فدیه یا خون بها) نیز گفته می‌شود. 

در شرح واژه بَيْت و کعبه دلایل تأویل آن دو به ائمه علیهم السلام آمده است. 
پس در این صورت می‌توان هدیه را به هدية اموال از اموال با غیر ان مانند هدایت 
شیعیان امام و انتشار کرامت‌های اماموَ(صوّلطرَیت وی و مانند آن که موجب 
شادمانی او و تقویت و کمک و بزرگداشت لو میطواء تأویل برد. 

در تأیید این تأویل باید بگویيم. که, واژه‌هایی مانند, فداء آنعام. إنفاق» صدقه 
زکاةء قرض و مانند آن نیز به صله رحم با امام و مانند آن و به انجام کارهای نیکو 
نسبت به او و شیعیانش مانند بخشیدن علم, قدرت و غیره تأویل برده شده است. 
پس تأمل کن. 

وی: هوی و. أَهواء که جمع هوی می‌باشد و آن چه همین معنا را می‌رساند. 
هوی در اصل به معنای خواهش نفس و تمایلات ان می‌باشد. از جمله ایاتی که 


هوی در آن په همین معنا به کار رفته است. سوره جاثیه. آیه «آفرایت من اتخذ الهْه 
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قواه» [پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده] و سوره 
قتال. آیه «واتبعٌوا آفواء‌هم»" [و از هو س‌های خود پیروی کرد‌اند] می‌باشد. «تَهُوی 
هم" دز سور اراق عله النتلام یعتی: آنها را دوست مس ذاری و په آنان فال 
داری. هوی به این معنا فراوان در قرآن ذکر شده است. مراد از معنای باطنی هوی 
این است که ائمه عليهم السلام را اصل قرار داده و آرای باطله و اقوال مخالفین را 
فرع قرار دهیم. 

همان طور که در کافی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «وَمَن 
اضل مش ا هواه بعر مُدّی من اللّه»" [و کیست گمراه‌تر از آن که بی راهنمایی 
دا از هوسش پیروی کند] آمده است که فرمود: او کسی است که با نظر خود به 
دین عمل می‌کند» بی آن که آرای امامی از ائمه هُدی(ع) را در نظر بگیرد“. احادیث 
دیگری که این معتا دلالت دارند نیز موجود است که در جایش خواهیم آورد. 
همجنین در ۳ از فصل اولاز همین گفتار سوم. دلیل تاویل «من اتخ الهه 
قوا*»" (کسی که هوی و هوان کو د راگدای خود قرار داده است) به کسی که نظر 
قررای خود را امام خود قرار داد اما لیلت. 

پس تأمل کن و شبلحائلفی لست._هوی مر اصل به معنای سقوط از کوه و مائند 
آن که پرخاستنی را در بی نداشته باشد است و يه همین دلیل به معنای هلاکت 
استفاده می‌شود. مغلا گفته می‌شود: هوی یعنی سقوط کرد و هلاک شد. أهوی به 
معنای انداخت چیزی را می‌باشد. از جمله سوره‌هایی که هوی در آن به معنای 
هلاکت می‌باشد. سوره طه ايه شریقه «وَمّن يحلل عَلَیّه غضبی فقّد هوّی» [ و هر 
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کس خشم من بر او فرود آید قطعاً در (ورطه) هلاکت افتاده است] و سوره نجم آپه 
شریفه »الم تفه أفوی» [و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] است. 

در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول حدیثی آمده است که در آن خداوند 
پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام را خطاب قرار داده و فرموده است: 
«من ای یغرم فقد ضل و هوی» [هر کس به وسیله غير شما به سراغ من آید. 
گمراه و هلاک می‌شود] در برخی از متون زیارتی امیرالمژمنین عليه السلام 
می خوان NS EERE‏ 
هلاک می‌شود). از این مطالب استنباط می‌شود که می‌توان آیاتی را که در آن واژه 
هوی به معنای هلاکت آمده است را نیز به ترک ولایت تأویل برد. 

پس امل گن و از احادیشی که بر هوی به‌معنای مرگ متعارف دلالت دارد. اگر 
چه به صورت تأویلی باشد. غافل مشو. همان طور که در کنزالفوائد از امام باقر عليه 
السلام پیرامون آیه شریفه «رالنجم إا موی [سوگند به اختر ( قرآن) چون فرود 
می‌آید] آمده است که فرمود: یعنی بعد از وفاتت جمد صلی اله علیه و آله تنها با 
کینه و دشمنی آل محمد عليهم السلام داش و.امتحان شدید. ظاهر حدیث این 
است که مراد امام از نجم (ستاره)؛ پیامب,صلی اله علیه و آله می‌باشد. همان طور که 
از توضیح ایشان چنین بر می‌آید و همچنین منظور از سقوط ستاره. وفات پیامبر 
صلی الله عليه و اله است. پس تامل کن و خداوند هدایت کننده است. 

هاويَة: هاویه نام جهنم یا نام طبقه‌ای از طبقات جهنم است. تأویل آن هما 
ات که در تأویل جهنم و تار آم و خدا آگاه است, 
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یُسیر: و پسری و آن چه په این معناست مانند مَهْسَرة. سنا و غیره. یر به 
معنای آسان ساختن و آسان بودن می‌باشد و واژه‌های مترادف آن نیز به همین معنا 
می‌باشند. در لفت یره یعنی آن را آسان گردانید برای او و هنا سیر به معنای 
ابن کار آسان و غیر دشواری اسک می‌باشد. همچنین یسر به معنای قلیل و کم نیز 
اند است. 

یسر در قرآن به حضرت علی"علبهٍ اللسلام و یری به خیر و نیکی و به بهشت 
تأویل شده است. در شرح واژه آتباع. دلایل این که سر از جانب خدا و رسولش. 
مخصوص کسانی است که حصرات علی عليه السلام را دوست بدارند و پیرو ائمه 
بعد از او باشند. آمده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «یرید الله یکم الس ولا رید بكم امش [خدا برای شما آسانی می‌خواهد 
و برای شما دشواری نمي‌ خواهد ] آمده است که فرمود: منظور از یسر. حضرت على 
علیه السلام است و منظور از عُسْر. فلائی و فلائی می‌باشند. پس هر کس که از 
فرزندان آدم علیه السلام باشد. در ولایت فلائی و فلانی وارد نمی‌شود" یعنی هر 
کس در ولایت آن دو داخل شود. فقط شریک شیطان است. همچنین در همین 
تفسیر از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه فوق آمده است که فرمود: منظور از 
یسر, ولایت و منظور از عسُر. مخالقت با ولایت و دوستی و موالات با دشمنان خدا 


۱- بقره/۱۸۵. 
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است. (ادامه روایت). در محاسن برقی از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه شریفه 
«ْستیسرهٌ للیسُری»" [یه‌زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت] آمده است 
که فرمود: یعنی یعنی از خير و نیکی > ۱ جز آن چه را که برایش فرلهم شد نمی‌خواهد و 
پیرامون آیه شریفه «فسنیستره للْعْسری»" [به زودی راه دشواری به او خواهیم نمود] 
فرمود: از شر و بدی جز آن چه برایش فراهم شده است را نمی‌خواهد. 

در روایت جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه ی لیسری» 
آمده است که فرمود: منظور از یسْری, بهشت است. و پیرامون آیه شریفه «فستیسره 
للْعَْرّى» فرمود: منظور از ری جهنم است. (ادامه روایت). بنابراین مي‌توان سایر 
موارد را هر جا که مناسب پاشد, به همین شکل تأویل نمود. پس تأمل کن و مطالبی 
را که در شرح واژه شرح و ضیّق آمده است را در نظر بگیر. و خداوند آگاه است. 

مَيْسر: میس به‌معنای قمار و بازی با تیر و نظایر آن است. برخی گفته‌انده میْسر 
هر چیزی است که در آن قمار باشد. حتيگژډو بازی کودکان که بر روی آن شرط 
ببندند و قمار کنند. مَیسر محسوب می‌شود..در جاذیث میسر به دشمنان ائمه علیهم 
السلام تأویل برده شده است. همان طور که در شرح واژه فحشاء و در باب چهارم 
از فصل اول از گفتار اول» دلایل لمع آمدواست. بش تأمل کن. 

و وی ی ددا مات ومیل بو راز یأس می‌باشد مانند 
من تا و مانند آن. در شرح واژه قنوط. دلایل این که مراد از يوس ناامید از 
رحمت خدا و نعمت اخرت می‌باشد. امده است. همجنین اشاره شد به این که يوس 
از صفات دشمن ائمه علیهم السلام است. را که از ماوت زر نانز باه یی ا 
کن. 

یابس: در شرج واژه رطب. دلایل تأویل یایس در برخی از موارد آمده است و 
ا ا ا و ا ا ای د اه بت کل کی از 
آگاه است. 


۱- لیل /۷. 
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يقَظًة: واژه يقظة در سوره کهف آیه شر يفه «وتخسبهم 1۳ وشم رقو»! [و 
می‌پنداری که ایشان بیدارند در حالی که خفته‌اند] آمده است و شاید بتوان آن را در 
موارد مناسب دیگر پر عکس واژه‌های ر تأویل تمود و خداوند آگاه استه 

یتیم: و یتأمی. در قاموس اللغة. يتم به ضم ياء به‌معنای تنها بودن و نداشتن پدر 
آمده است و یتیم به معنای نادر و کم نظیر می‌باشد و جمع آن ینام و یتامی است. 
در احادیث» سه تأویل برای یتیم آمده است: ۱. تأویل آن به رسول الله صلی الل 
عليه و آله. همان طور که در کافی و کتاب‌های دیگر از امام باقر عليه السلام 
پیرامون آیه شریغه «یتیمًا ذا مقربة»" [به یتیمی خویشاوند) آمده است که فرمود: 
منظور از یتیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و منظور از مقربة خویشی و نزدیکی او 
است. ۲. تأویل یتم و یتامی به ائمه علبهم السلام و يتيمان آل محمد عليهم السلام. 
همان طور که در شرح واژه شرک و مال دلایل این تأویل آمده است» و در آنجا 
خوردن مال يتیم به غصب اموالأئمه علیهم السلام و غنائم و چیزهایی که به آنان 
تعلق دارد توسط دشمنان آنان اه کا ما نا به دیگران تفسیر شده است. 

در شرح واژه شر نیز ادلایل این که-دشمنان ائمه علیهم السلام ريشه اصلی تمام 
شرارت‌ها می‌باشند و خوزدن مال يتيم به ناعیق از فروع انان می‌باشد, امده است. 
۳ تأویل یتیم به شیعیان ضعیف که امام شان, غائب از آنها است و آنها قادر نمستند 
به امام‌شان دسترسی پیدا کنند و از او و علومش بی بهره‌اند. همان طور که در تفسیر 
امام صادق عليه السلام پیرامون آيه شریفه «ویالوالدین إخساناً و ذى الْقربی 
اا [و بد پدر و مادر و خوبشان و ان احسان کنید] در سوره بقره آمده 
است که فرمود: خداوند مسلماتان را به نیکی کردن به بتیمان تشویق نموده است. 
چرا که آنان از پدر محرومند. پس هر کس آنان را اکرام کند و آنان را در پناه خود 
بگیرد خدا را اکرام کرده است. اما محروم‌ترین یتیمان کسی است که امامش را از 
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دست داده و قادر به دسترسی به او نیست و از احکام او در مسائل شرعی مبتلا به 
بی‌خبر است. آگاه باشید. هر کس از شیعیان ما که عالم به علوم ما است باید بداند 
که شیعه‌ای که جاهل به شریعت ما است و از دیدار ما محروم است به منزله انسان 
یتیم است و او بتیمی از یتیمان آل محمد علیهم السلام و محروم از مولایش 
می‌باشد. پس هر کس او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او بیاموزاند. در 
درگاه رفیق اعلی با ما خواهد بود. سپس حضرت احادیثی را در واب تحت تکفل 
قرار دادن این فرد یتیم ذکر کرده و پیرامون آیه شریفه »آتۍ المال علی خیه ذّوی 
الربی والیتّامی»" فرمود: یعنی (آن مال را) به پتیمان بنی‌هاشم از روی یکی و نه از 
باب صدقه و به غیر پنی‌هاشم از باب صدقه و احسان داده است. (ادامه روایت). 

بر هیچ کس پوشیده نیست که دو تأویل اخیر را می‌توأن در بسیاری از آیات 
که در آپن زمینه است, پیاده کرد جرا که می‌توان غصب اموال شیعه را از انجایی که 
داخل در مصداق خوردن مال یتیم است:به منزله غصب اموال امام دانست. 
همین طور کمک کردن به امام به هر شکل؛ داخل"در|حسان به یتیمان و دادن مال به 
آنان است. بقیه آیات را نیز می‌توان با در نظر گرفتن تناسب و تأویل در هر مقام به 
آن چه که مناسب‌تر است به همییتتکل هویل نمود. و خداوند هدایت کتنده است. 

یم: یم به معتأی دریا است و جمع ندارد. شاید بتوان یم را در موارد مناسب به 
مانند بحر (دریا) تأویل نمود. پس تأمل کن. 

تَيِمْم؛ و آن چه که مشتمل بر این کلمه است. تیمم در لغت به معنای قصد و 
اراده است و در شرع به معنای همان طهارت معروف می‌باشد. بنابراین می‌توان تيمم 
دای ماد یب ماد آن تایبا رد و جاو آگاه لسن 

یوم: و ایام. اوا بدان در برخی از احادیث, دلایل امکان تأویل يوم و ایام در 
قران, به پیامبر صلی ال علیه و آله و ائمه علیهم السلام آمده است. مطالبی که در 
شرح واژه شهر و نهار و مانند آن آوردیم مبنی بر این که این واژه‌ها نیز به ائمه 
علیهم السلام عأویل برده می‌شوند. مؤید این تأویل است. بنا بر این اشکال ندارد که 
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در برخی موارد مناسب برحسب قرائن حالیه و مقالیه همین تأویل را پیاده نمود. 
مثلا أیام ان «أيام معدودات»" [روزهای شمرده شده] و نظایر آن را به تمامی ائمه 
علبهم السلام یا به برخی از آنان تأویل بیریم. همین‌طور اليوم الا خر را به حضرت 
قائم علیه السلام تفسیر نماييم. همین طور است مواردی که تأوبل آن برحسب 
مقتضای مقام آشکار می‌شود حتی شاید بتوان موازدی را ek‏ مقابل و ِ 
توصیف به همین صورت تأویل پر مثلا می‌توان یه شریفه «یوم نخس متیر" 
[در روز شومی به طور مداوم تندبادی توفنده فرستادیم] و مانند آن را به خلفای 
جور و پیشوایان گمراهی و رسای آنان بلکه همچنین به روزهای آنان و زمان 
حکومت و شوکتشان, تأویل نمود. پس غافل مشو. در اینجا حدینی را که گفتیم بر 
امکان این تأویل دلالت دارد. می‌آوریم. شیخ صدوق در معانی الأخبار و همچنین 
دیگران با سلسله سندهایی از صقر بن آبی دلف آورده‌اند که او گفت: به امام هادی 
عليه السلام عرض کردم. مولاين, از پیامبر صلی اله علیه و آله حدینی تقل شده 
که معنای آن را نمی‌دانم. پظضرک قرمرد: آن چه حدیئی است؟ عرض کردم: آن 
حدیث بدین شرح است: «لاتعاکوا لیام فتعادیکم» [با روزها دشمنی نورزید که در 
این صورت به دشمنی لا برمی‌خپزند | حضرت فرمود: بله. تا زمانی که اسمان‌ها و 
زمین بر پا است. منظور از روزهاء ما هستیم. چرا که شنبه» نام رسول اه صلی اله 
علیه و آله و یکشنبه. امیرالممنین عليه السلام و دوشنبه. حسن و حسین علیهما 
السلام و سه شنبه. على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد علبهم السلام 
و جهارشنبه, موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن على و من علبهم السلام 
و پتج‌شنبه, پسرم حسن عليه السلام و جمعه, پسر پسرم عليه السلام است و با او 
گروه حق کامل می‌شود. پس معنای ایام, این است. و با آنها در دنیا دشمنی نورزید 
که انم مورت آھا فر آخر چ پا شا دق اه ورک ی ایل کم 
دوم بدان که از احادیث استنباط می‌شود که تأویل بیشتر روزهایی که پنا بر 
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قرآن به روز قیامت کبری نسبت داده شده است, روز قیام حضرت قائم عليه السلام 
و روز رجعت می‌باشد؛ مانند: یوم‌الدین (روز جزا)» يوم القيامة (روز قیامت). یوم 
الخروح (روز قیامت). الیوم الآخر (روز آخرت) و نظایر آن. همین‌طور از احادیث 
استنباط می‌شود که مي‌توان تأوبل بسیاری از آن روزها را به روز گرفتن پیمان 
ولایت در عالم ذر و روز غدیر و غیره دانست. 

حتی از احادیث چنین برمیآید که می‌توان روزهایی غیر از آن روزها را نیز 
حتی با کمترین مناسبت به روز قیام حضرت قائم علیه السلام و روز رجعت و روز 
گرفتن پیمان و مانند آن تأویل برد. مثلاً تأویل «یومٌ الحج الاکْر»" (روز قيامت). 
«یوم الفتح»" (روز فتح و گشایش) «بوم الوقت المعلوم»" (روز زمان مشخص)؛ 


“ 2٣ وه مج" ۲ ۰ 7 هة هة ار‎ 7 a an 
وم یسمعرن الصيحة» (روزی که 9 حق را می‌شنوند)؛ «یوم کان مقدلوة‎ 


خمسین آلف سَنة» (روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال می‌باشد), «یوَم نفخ فی 
الصور»" (روزی که در شیپور دمیده ۷ و «یوم م الْفصنل»" (روز جدایی) و مانند 
ان روز قیام حضرت قائم عليه السلام.می‌باشد. همچنین تأویل «یوم الجُمُعَّة»" (روز 
جمع) و مانند آن. روز گرفتن پیمان مي‌باشد. اجمالا بیشتر روزهایی که در قرآن 
امده است را می توان به یکی ازمواردی که دکر شد یا به بیشتر ان موارد تاویل برد. 
متا «لیوم الآخر»" به خود حضرت قانم علیه السلام و به روز غدیر و به روز قیام 
حضرت قائم علیه السلام تأویل برده شده است. ولی با استناد به احادیفی که په آن 
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اشاره کردیم و غیر آن که در جای جای این کتاب خواهد آمد. باید تأویل‌ها بر 
اساس دلالت قرینه و مقتضای مقام باشد. از این رو در برخی از موارد ک که قرینه 
برای این تأویل ذکر نشده است و مقتضای مقام. ان باشد که الیوم راب بر معنای ظاهر 
آن حمل کنیم. نمی‌توان براساس گمان و خیال آن را تأویل برد. پس تأمل کن. در 
اینجا برخی از احادیثی را که بر تأویل مورد نظر دلالت می‌کند و پیش از این نیز به 
برحی از آنها اشاره کردیم و بعد از این نیز خواهد آمد. ذکر مي‌کنيم. احادیث دیگری 
نیز موجود است که در جای خود خواهد آمد. در باب جهارم از فصل دوم از گفتار 
اول دلایل تأویل یوم لجع به روز گرفتن پیمان ولایت آمده است و در شرح واژه 
جمَعَة. امکان تأویل آن به روز قیام حضرت قائم علیه السلام را به دلیل حدیثی که 
پیش از این آمد. تببین نمودیم. همچنین در آنجا به امکان تأویل الم الآخر به روز 
غدیر اوه شده است. در شرح واژه آیات» دال تأویل بوم الح الاگیر ید اء 
حضرت قائم عليه السلام امده ات و در شرح واژه «حشر» دلایل تاویل ايه 
شریفه «یوم نخشر» [روزی زا که محثتور می‌کنیم] و مانند آن به روز رجعت ذکر 
شده است. همچنین در ش‌‌ واژه خروج یه دلایل تأویل آیه «یوم َسْمَعُون الصيْحَة 
بالق ذلک يوم الخروج»" [روزي که فریاد (رستاخیز) را په حق ۰ آن 
(روز) روز بیرون آمدن (از زمین) است] به زمان رجعت اشاره کردیم . تأويل اين 
خود دلیل تأیید کننده‌ای بر تأویل یوم الحق به زمان رجعت می‌باشد. 

در نکته ۳ از خاتمه پیش‌رو دلایل تاویل ایه شریفه «فی یوم گان مقداره 
خشیین أف سنة»" [فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است 
به سوي او بالا می‌روند] به زمان رجعت پیامبر صلی اله عليه و اله خواهد امد. در 
روایت عقبه از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: پس از قیام قائم علیه 
السلام. امام حسین عليه السلام خروج خواهد کرد. از حضرت پرسیدند که آیا همه 
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مردم با او هستند؟ حضرت در جواب فرمود: نه, بلکه همان طور که خدا در قرآن 
فرمود: «یوم نفخ فى الصور تاتون آفراجا»" [روزی که در صور دمیده شود و گروه 
گروه بیایید] مردم. گروه می‌شوند. (احامةه روایت): لز ان حذیت تاویل یوم 
الفصل به زمان قیام حضرت قائم علیه السلام استتباط می‌شود. چون از سوره نب بر 
می‌آید که روز جدایی و روزی که در شیپور دمیده می‌شود. یکی است 

پس تأمّل کن تا آگاه شوی. در شرح واژه دين بلکه در شرح واژه کذب نیز 
دلایل تأویل یوم الدین به روز گرفتن پیمان و به روز خروج حضرت قائم عليه 
السلام آمده است. در شرح واژه دین. دلایل امکان تأویل آیه‌هایی که در بردارنده 
معنای روز جزا هستند به زمان رجعت را تبیین تن همچنین در توضیح واژه 
رجوع دلایل تأویل یه شریفه لا نفع ۳ نها" |ایمان آوردنش سود 
نمی‌بخشد] به زمان رجعت اند ست بلکه برحسب معنای باطن هیچ شکی نیست 
که منظور از ایه. زمان رجعت است. همين ير در شرح واژه شق به دلایل تأویل 
«یوم شق الأرض»" (روزی که زمین شکافته می‌شود) به زمان رجمت را اشاره 
کردیم. در شرح واژه قيامة» دلایل تأویل آیه شریفه «ویوْم یوم الْْشْهَاد»" [و روزی 
که گواهان برپای می‌ایستند] و «یوم القيامة» په زمان رجعت و روز قیام حضرت 
قائم علیه السلام آمده است. در شرح واژه نداء. دلایل تأویل آیه شریفه »یوم اد 
الماد من مان قرب یب»" [روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد] به زمان 
رجعت را ذکر نمودیم. همچنین در شرح واژه وّقت دلایل تأويل «يوم الوقتٍ 
المعلوم»" به زمان قیام حضرت قائم عليه السلام امه اسك در شرح واژه وعد نیز 
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به دلایل تأویل «اليوم المَوعُود»' به زمان قیام حضرت قائم عليه السلام اشاره 
نمودیم. در تفسیر قمی پیرامون ارفا ی یله «رذکرفم بأیّامالْم»" [و روزهای خدا را 
به آنان ن یاداوری کن] آمده است: منظور, , روز قیام حضرت قائم عليه السلام, . روز 
مرگ و روز قیامت است . پس در آن چه بیان نمودیم تأمل کن و موارد مشابه را از 
طریق آن درک کن. در ادامه روایاتی را ذکر خواهیم کرد که آیات در بردارنده واژه 
یوم را به آن چه که ما تأویل بردیم. تأویل می‌برد. پس غافل مشو 

یقین: یقین و واژه‌های مترادف آن مانند الذين وتوت موقنین و مانند آن. در 
قاموس اللغه, يقین به معنای برطرف کردن شک آمده است. تأویل یقین و کسی که 
صاحب یقین است و به یقین متصف است, دقیقاً بر عکس تأویلی است که در شرح 
واژه‌های شک و ریب آمد. همچنین در برخی از احادیث. یقین به امام تأویل برده 
شده است. همان طور که در خلال حدیث مفضل بن عمر که در باب چهارم از فصل 
اول از گفتار اول ذکر شد. دلایل ایتأویل آمده است. 

در روایت طارق آمده ابات گدزک: حضرت على عليه السلام فرمود: امام» 
عين الیقین و حقیقت آن است: در شرح.واژه حق, دلایل این که ولایت علی عليه 
السلام حق البقین می‌باد بت صر جر ابتدای تفسیر سوره بقره» دلایل تأویل آید 
شر یفه «وبالاخرة شم ُوقنون» 1 آنانند که به ارت يقین دارند] به شيعه خواهد 
آمد. در آیات دیگر نیز دلایل این که موقنین و امثال آن به استثثای مواردی که در 
صرح واژه زیب به آن اشاره کر دیم, شیعیان می‌باشند. خواهد آمد. پس غافل مشو. 

و ات بان در قاموس اللفة. یمن به ضم یاء به معنای برکت است 
میمنه نیز به معنای يمن می‌باشد. سایر مشتقات آن یمن (بر وزن عَلم و کرم» مَيْمُون. 
یمین و أَبْمّن می‌باشد. 


۱- بروج /۲. 

۲- ابراهیم /۵. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۹ 
۴ - بقره/۴. 
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جمم یْمْن. آيامن و جمع میمُون, ميامين می‌باشد. و نیز در قاموس آمده است 
که یمین (راست) در نقطه مقابل یسار (جپ) و شمال (جپ) می‌باشد و جمع ایمان 
است. و نیز امده است که یمین به‌معنای قسم و موّنت است. چرا که عرب‌ها 
دست‌های یکدیگر را لمس می‌کردند و پیمان می‌بستند. جمع یمین به معنای قسم نیز 
آیْمان است. پس از آگاهی از معانی این واژه‌ها بدان که در شرح واژه‌های عقود. 
عهد. میتاق و مانند آن. چگونگی استنباط این که مراد از یمین و آیْمان, سوگند و 
تعهد به آن چه که مربوط به ولایت در روز گرفتن پیمان و روز غدیر و غیره 
می‌باشد, آمده است. همان طور که در تفسیر سوره نحل بر تأویل آیه شریفه «ولا 
تنقضواً الایْمان بَعْدَ توکیدقا»" [و سوگندهای (خود را) پس از استوار کردن آنها 
مشکنید] به این معناء تصریح خواهد شد. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده است که خلاصه ان بدین 
شرح است: مراد از أیمان چیزی است که باب ولایت على عليه السلام و الزام 
آنان به آن نازل شد و مراد از «توکیدشا اثباره بکراین است که پیامبر صلی الله علیه 
و آله په آنان دستور داد در زمینه امارت و حکومت. تسلیم على عليه السلام باشند , 

در شرح واژه نک. دلایل"تاویل. آیه سیزدهم از سوره توبه «قوماً ۳ 
انم [گروهی که سوگندهای خود را شکستند] به اهل بصره آمده است. 
همچنین بدان یمین به معنای برکت یا به معنای راست و میمَنه در احادیث به 
حضرت على عليه السلام و به هر یک از ائمه علیهم السلام تأویل, و أصحاب اليمين 
و اصحاب الميمنة به شیعیان ایشان تأویل شده است.در روایتی که در شرح واژه 
عقربین ذکر شدء آمده است که مراد از یمین در اضحاب الیمین. امیرالمومنین علیه 
السلام است. حدیث دیگری نیز در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول آمده است 
که بر تأویل اصحاب الیمین به شیعیان دلالت دارد. در روایت اصبغ بن نباته از 


۱- نحل/۹۱. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۳۵۲. 
۳- تویه/۱۳. 
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حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از اصحاب الیمین. مؤمنان 
حقیقی و منظور از سابقون, انبیا و اوصیا می‌باشند. (ادامه روایت). در روایت صدوق. 
از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از یمین اله ما هستیم. در 
روایت جابر از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون فضائل ایشان و فضایل ائمه علیهم 
السلام آمده است که فرمود: منظور از یمین اله ما هستیم و مقصود از سّبیل (راه) و 
A‏ (نام چشمه‌ای در بهشت)؛ ما می‌باشیم. حدیث دیگری نیز در این رابطه در 
شرح واژه ید. خواهد آمد. پس تأمل کن و از آمدن ید به معنای متعارفش نیز غافل 
مشو. 

دهد چه به صورت مفرد یا به صورت جمع مانند: أیدی. ید در لغت معانی 
متعددی دارد. از جمله ان معانی, معنای متعارف ان می‌باشد که به کف دست یا از 
سر انگشتان تا کتف اطلاق مي‌شود. معانی دیگر آن. مقام. وقار. نیرو قدرت» نعمت. 
رحمت. احسان و غیره می‌باشد.ید.به بیشتر این معانی در قران آمده است. در 
کتاب واحده از طارق از حضرت علئ غلیه السلام آمده است که فرمود: در هر 
آیه‌ای از قرآن که واژه‌های عین: نها مانند آن در آن ذکر شده است, منظور 
ولی و امام می‌باشد. (اداعةه تزواینت). همچنین در,شرح واژه بهود. حدیثی ذکر شد که 
به صراحت نشان می‌داد مراد از ید در باطن قران, امام علیه السلام است. در کتاب 
سلیم از مقداد از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت شده است که فرمود: على عليه 
السلام همان یداه است که بر سر بندگانش. رحمت گسترانیده است. در برخی از 
متون زیارتی می‌خوانیم: أَشهٌد آن یدک ایا ای (گواهی که می‌دهم که دست 
راست رفیعت...). در نکته اخر از خاتمه پیش‌رو در شرح حدیت مفضل, روایت 
خواهد امد مبنی بر این که زمانی که حضرت قائم عليه السلام ظهور کند دست 
مبارکش را دراز می‌کند که ید بیضاء است و می‌گوید: این یداه است. (ادامه روایت). 
پس اندیشه کن. 

اا دلالت احادیث بر اطلاق یداه بر پیامبر صلی اله علیه و آله ائمه علیهم 
السلام به‌ویژه علی علیه السلام واضح و ثابت شده است و آن از مجازهای رایج در 
کلام عرب است همان طور که دلیل آن در باب سوم از فصل اول از گفتار اول آمده 
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است. پس مراد این است که آنان, نعست کال خدا و رحمت گسترده آن و مظاهر 
قدرت کامل او و جلوه‌هایی این چنینی هستند. در شرح واژه عين نیز دلایل تأیید 
این مطلب آمده است. بدان که در تفسیر قمی ذیل سوره جن آیه «عالم اليب فلا 
هر علی غی آحدا إلا من ارتضی من ول له لک من بت یه رن له 
اا [دانای نهان است و کسی زد غ ۲۱۳ آگاه نمی‌کند. جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد که (در این صورت) برای او از پیش رو و از پشت‌سرش 
نگاهبانانی بر خواهد گماشت] آمده است: خداوند. پیامبر برگزیده‌اش را از اخبار 
بیش از او و اخبار بعد از او که همان اخبار حضرت قائم عليه السلام و رجعت و 
قیامت باشد. آگاه می‌کند. 

در همین تفسیر از امام صادق علیه السلام پیرامون آید فوق آمده است که 
فرمود: در قلب او دانش و در پشت او رصّد است. خداوند علم خویش را به او 
می‌آموزد و علم را مانند غذایی که پرنده:دز,دهان جوجه‌هایش می‌گذارد. در دهان 
پیامبر صلی الله علیه و آله قرار مي‌دهد..و ار طرّیق الهام به او آموزش می‌دهد. و 
رصد آموزش از پیامبر است. دلالت.اییتحدیت بر این که هین یدیه» در آپه مذگور 
به‌معنای قلب و الهام دانش به آن می‌باشد» واضح و روشن است . در مجمم البیان از 
امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «قوا ما ین آدیکُم وما کم [از 
آن چه در پیش رو و پشت‌سر دارید بترسید] آمده است که فرمود: منظورء عقوبت 
است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ترک ولایت. از بزرگ‌ترین گناهان است و 
ترک کننده آن به هنگام قیام حضرت قائم عليه السلام و غیره, مجازات و عقوبت 
راو چ نی قاس کی 


در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «إذا احرج یدهم كد 


۱- جن /۲۵ و ۲۶. 
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یُراقا»" [هرگاه (غرفه) دستش را بیرون آورد په زحمت آن را می‌بیند] روایت شده 
که فرمود: مراد. آن است که در زمان فتنه بنی‌امیه و ستمگران به ائمه علیهم السلا 
اگر فرد مؤمن. حکمتی را اشکار کند یا آن را به زبان براند. احدی از او نمی‌پذیرد". 
بنا بر این می‌توان آیاتی را که شامل واژه‌های ید و مابین الاأیدی می‌شود را به یکی 
از آن چه که ذکر شد و مانند آن تأویل نمود. پس تأمل کن و از آن چه در شرح 
واژه آذن آمد که خداوند تعالی ایمان را بر تمام جوارح انسان واجب فرمود. غافل 
مشو. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از این اعضا. دست می‌باشد که خداوند بر 
آن واجپ کرد که ولایت را بپذیرد و به خاطر آن شمشیر بزند و از آن در برابر 
دشمنان خدا دفاع کند و با آن دست به دعا بردارد و تکبیر بگوید و مانند آن, پس 
هرگاه دست. این اعمال را به چا آورد, دستی نکوهش نشده و به منزله دست 
معصومین و پیروان آنان خواهد بود. در مقابل این دست. دست دشمنان ائمه علیهم 
السلام است که نکوهش شده"و علية ضاحّب خود در روز قیامت. شهادت خواهد 
داد و به گردن‌های انان زنجیرشد».و عذالب خواهد شد. پس اندیشه کن و خدا آگاه 
است. این جملات. پایان فصل دوم از کفتار سوم و در حقیقت پایان سه گفتار است. 


۱ بنابراین تنها بیان خاتمه‌ای که قول آن را در ابتدای این گتتار داده بودیم می‌ماند. 


۱- ور /۴۰. 
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فصل اول 


در تبیین خلاصه‌ای از تأویلات حروف مقطعه می‌باشد که در اوایل برخی از 


سوره‌ها امده ات 


ترکیب حروف مقطعه اوایل سوره‌های قرأَنَ»بدون در نظر گرفتن مکررات آن, 
به تعداد معصومین علیهم السلام یعنی به ۱۴ صورت می‌باشد که عبارتند از: الم 
المص, الر. المر» کهیعص, طه, طیم. طس, یّس. ص, حم, حمعسق, ق» ن. بدان که 
این حروف که این ۱۴ صورت ار اتا ترکیب شاد در اصل, از حروف هجا 
می‌باشند. از جمله اسرار الهی این که از ترکیب آنهاء این عبارت به دست می‌آید: 
عل صراط حق نشیک (علی علیه السلام راه حقیفت است که به آن تمسک 
می‌جوییم) یا مبراط علی حق نشیکه (راه على عليه السلام طریق حق و حقيقت 
است و په أن تمسک می‌جوییم). 

۰ صورت از حروف مقطعه هر کدام در یک سوره به کار رفته‌اند که عبارتند 
از: المص در سوره اعراف. المر در سوره رعد, کهیعص در سوره مریم طه در سوره 
طه, طس در سوره تمل» یس در سوره یس» ص در سوره ص» حمعسق در سوره 
شوری» ق در سوره ق و ن در سوره ن. یکی از این صورت‌ها در دو سوره به کار 
رفته است که طسم می‌باشد و در سوره‌های قصص و شعراء وارد شده است. یکی 
دیگر از آن صورت‌ها در ۵ سوره به عدد اصحاب کساء. به کار رفته است که الر 


می‌باشد و در سوره‌های یونس» هو د. یو سف» ابراهیم و حجر آمده ات ۳ صورت 
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از آن صورت‌ها هر کدام در ۶ سوره به‌کار رفته‌اند که مجموع سوره‌هایی که آن دو 
در انها به کار رفته است به عدد ۲ می‌رسد که عبارتند از الم و حم که الم در 
سوره‌های بقره, آل عمران. عنکبوت. روم لقمان و سجده و حم در سوره‌های مومن. 
فلخ زخرف. ونان جائیه و احقاف آمده است. 
بنا براین مجموع سوره‌هایی که حروف مقطعه در آن به کار رفته است به تعداد 
حروف هجاء. ۲٩‏ سوره می‌باشد. در مجمع البیان از امیرالمژمنین عليه السلام امده 
است که فرمود: برای هر کتاب. خالص و برگزیده‌ای است و برگزیده این کتاب. 
مقطع و جدا خواندن حروف در آن است. 
در معانی الأخبار با سلسله سند از ابی بصیر از امام صادق عليه السلام آمده 
است که فرمود: الم یکی از حروف اسم اعظم خداوند است که در قرآن به صورت 
مقطع آمده و پیامیر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام آن را تألیف می‌کنند. پس 
هرگاه با آن نام دعا شود قطعا ورد استجابت قرار ف کرد بعضی از علمای 
فاضل از این حدیث چنین,استثباط "می‌کنند که حروف مقطعه از اسرار و رموزی 
است که بین خداوند و پیامیرش بوده که خداوند نخواسته است. غير از پیامبر و 
راسخان در علم که ائد علیهم السلام می‌باشند. آن را درک کنند. مژلف گوید: 
می توانیم در تأیید این گفته. از تفسیر آمام صادق عليه السلام استفاده کنیم که فرمود: 
معنای الم این است که این کتابی که من آن را نازل کردم از حروف مقطعه‌ای است 
که الف. لام و میم از جمله آن می‌باشد و آن په زبان شما و حروف هجای شما 
است. پس اگر راست می گو بید. مانند آن بیاورید. در بحث از «ص» به روایاتی 
اشاره می‌کنيم که نشان می‌دهد تمام حروف مقطعه قرآن. اسامی پیامبر صلی الله علیه 
و آله می‌باشد. در اینجا برخی از تأویل‌های حروف مقطعه را به ترتیب ذکر آنها در 
قرآن می‌آوریم. ابتدا به تأویل الم. المص, الر و المر می‌پردازيم. در تأویل الم برخی 
گفته‌اند: معنای الم چنین است: «آنا اه اغلم و آری» [من خدایی هستم که می‌دانم و 
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بینم] و تأویل المص را «أنا ال اعلم و أنصَل» [من خدایی هستم که می‌دانم و 
7 می‌کنم], ذکر کرده‌اند. 

بنا بر این می‌توان این‌طور تأویل برد که خداء داناتر است به طوری که محمد 
صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام و اهل بیت مطهر آن دو را برای نبوت 
وامامت برگزید و قرآن : مجید را برای آنان و در : بین آنان نازل کرد. به همین شکل 
می‌توان ما بعد آن را تأریل نمود. همان طور که در معانی الاخبار با سند از سفیان 
توری از امام صادق عليه السلام. حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود: الم در 
ابتدای سوره بقره به معنای: آنا اله امک (من خداوند و پادشاه هستم) و در ایتدای 
ر عمران به معنای «أنا اف المجید» [من خداوند مجید هستم] می‌باشد و 
المص به‌معنای «أنا الله ال المارق» [من خدای مقتدر و راستگو هستم] و المر 
به معنای آنا اله الى الممیت الرژاق ( من خدای زنده کننده و میراننده و روزی 


دهنده هستم), است. 

در تفسیر عیاشی از ابولبید مخزومی,از, امام باقر عليه السلام آمده است: يا 
ابولبید. از فرزندان عباس ۱۲ تن به فلصاتووایتوجلسند که ۴ تن از آنان پس از 
هشتمین ایشان کشته می‌شوند. یکی از آنها:به:ذبحه‌یعنی گرد گلو دچار می‌شود و او 
را هلاک می‌کند. اینان. گروهی هستند کوتاه عمر. زشت سیر ت که یکی از آنا 
جوانکی فاسق است و ملقب به هادی می‌باشد. یا ابولبید مرا در حروف مقطعه قرآن 
علم بسیار است. خداوند فرمود: الم ذلک الکتاب سپس پیامبر صلی الله عليه و اله 
قیام فرمود تا ان که نور او اشکار شد و کلمه او ثابت و استوار گشت و در زمانی 
تولد یافت که از هزاره هفتم. یکصد و شصت و سه سال گذشته بود. این مطلب از 
حروف مقطعه قران به دست می‌آید. البته در صورتی که آن را بدون مکررات 
بشماری. 

هر حرفی از حروف مقطعه که روژگارش سرآید, قائمی از بنی‌هاشم در آن 
وقت قیام خواهد نمود. امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود: الف برابر با عدد یک. 
لام, سی» میم چهل و صاد. نود است که در مجموع صد و شصت و یک می‌شود. 
آغاز خروج و قیام امام حسین به هنگام به پایان رسیدن الم الله (یعنی الم در اول 
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سوره آل عمران) بود. پس هنگامی که مدت المص به پایان رسید. قائمی از فرزندان 
عباسی. قیام نمود و قیام قائم ما به هنگام به پایان رسیدن مدت الر می‌باشد (در 
برخی از نسخه‌ها المر آمده است). سپس حضرت فرمود: این نکته را درک کن و 
پنهان دار." و نیز در تفسیر عیاشی از رحمة بن صدقة از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که مردی از بنی اميه که زندیق بود به خدمت حضرت رسید و 
عرض کرد: خداوند از المص چه اراده کرده است و جه چیز از حلال و حرام در آن 
است و چه سود و نفعی برای مردم دارد؟! 

حضرت از این گفته به خشم امد و فرمود: به بی شرمیات پایان بده, الف برابر 
با عدد یک لام پرابر پا ۳۰ و میم براپر با ۴۰ و صاد برابر ٩۰‏ است. جمع آن چند 
می‌شود؟ آن مرد عرض کرد: ۱۶۱. سپس حضرت فرمود: هنگامی که سال ۱۶۱ به 
پایان برسد. قرمانروایی اصحاب تو نیز به پایان می‌رسد. راوی گفت: پس منتظر 
ماندیم و دیدیم هنگامی که سال ۱۶۷ به پایان رسید. در روز عاشوراء بدبختی و 
سیه روزی وارد کوفه شد و فزبانزوانی آنان به پایان رسید. 

این حدیث در معانی الأخبارنی-ذگر شده است ولی در بسیاری از نسخه‌ها به 
جای عدد ستون(۶۰)) عدج فلائی(۳۰,۸) دږ که مورد آمده است و شاید صحیح‌تر 
باشد. همان طور که این مطلب. روشن خواهد شد. حقیقت امر این است که این دو 
خنیت از اعاذیت تشک و آنزار آهان. م باقن و استاه ما علامه: مجلسی اقاس 
سره) در کتاب بحار الأتوار به شرح و تبیین این دو حدیث پرداخته و در توضیح 
حدیث دوم آورده است: اگر این حدیث بر زمان فرمانروایی آنان حمل شود. صحیح 
نمی‌باشد چرا که فرمانروایی آنان ۱۰۰۰ ماه بوده است. اگر تاریخ هجری را مد نظر 
قرار دهیم باز هم مطابقت نمی‌کند زیرا این تاریخ از زمان پیامبر صلی الله علیه و اله 
عقب‌تر است. اگر مبنای آن, تاريخ عام‌الفیل باشد نیز درست نخواهد شد. جرا که آن 
نیز از سال ۱۶۱ بیشتر است. علاوه بر این که در بیشتر نسخه‌های معانی الاخبار 
احد و ثلائون و مائه (۱۳۱) امده است و مشکل ان این است که با جمع اعداد 
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حروف مطابقت نمی‌کند. 

سپس علامه مجلسی می‌فرماید: برای مدتی, حل معنای این حدیث بر من 
مشکل شد تا این که در عون الحساب خواندم که در ترتیب حروف ابجد اختلاف 
وجود دارد و ترتیب حروف ابجد قدیم که به مغاربه منسوب است به این شکل 
می‌باشد: (آبجد. هوز, حطی. کلمن, صعفض, قرست. ثخذ. ظغش)؛ پس صاد بی‌نقطه 
نزد آنان پرابر با عدد ۶۰ و ضاد نقطه دار برابر با ٩۰‏ و سین بی نقطه مساوی با ۳۰۰ 
و ظاء نقطه دار براپر با ۸۰۰ و ین با نقطه مساوی با ٩۰۰‏ و شمن نقطه دار براير با 
۰ است. بنابراین تقدیر, جمع اعداد که در بیشتر نسخه‌ها آمده است یعنی ۰۱۳۱ 
درست می‌شود و شاید اشتباه در این قول که فرمود: والصاد تسعون (صاد برابر با 
عدد ٩۰‏ است) از سوی نسخه نویسان باشد که به گمان این که این جمله مشهور 
است آن را آورده‌اند. در این صورت یعنی در صورتی که جمع اعداد حروف ۱۳۱ 
شود چه مبداً را بنا بر بعشت یا بنا بر نزول آوایقرار دهیم, در هر دو صورت درست 
از اب در می‌آید په طوری که بر هیچ اند یئیمندی/بوشیده نیست. همچنین علامه 
(ره) در شرح حدیث اول که از احادیث مشکل می‌باشد فرمود: چیزی که به ذهن 
می‌رسد این است که امام محمد باقر"علیه,السلام فرموده,است: حروف مقطعه اوایل 
سوره‌های قرآن اشاره به ظهور دولت گروهی ار آهل حق و دولت جماعتی از 
پیروان باطل آن است. 

آن حضرت. ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله را از عدد اسماء حروف مقطعه 
با توجه به حرکت‌ها و نشانه‌ها و نیز حذف حروف مکرر, بیرون کشیده است. 
تود او صر کات و تا همان ککای ات که .تکام فرانت عرای. علاط 
می‌شود به این ما که بابد الف, لام و میم را ند خرف شمرد و همین حروف را که 
در اول پنج سوره دیگر نیز ذکر شده را به شمار نیاورد. وقتی که حروف مقطعه اوایل 
سوره‌های قرآن را بدین گونه بشماریم ۱۰۳ حرف می‌شود و این موافق با تاریخ 
ولادت پیغمبر اکرم است زیرا هنگام تولد آن حضرت پس از گذشتن ۷۱۰۳ سال از 
ابتدای خلقت آدم بود. 

منظور امام باقر علیه السلام از کلمه تبیان, بیان تاریخ ولادت پیامبر صلی الله 
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علیه و آله بوده است. اما این که حضرت فرمود: هر یک از این حروف متطعه اول 
قران. اشاره است به ظهور دولتی از بتی‌هاشم که چون فاصله زمانی ان حروف به 
پایان برسد. آن دولت هم پدید می‌آید. بدین شرح است: مثلا الم که در اول سوره 
بقره آمده, اشاره په ظهور دولت پیامبر صلی اله علیه و آله است. زیرا نخستمن دولتی 
که در بنی‌هاشم بدید امد. دولت عبدالمطلب بود. پس دولت تیدا تاریخ است و از 
موقع ظهور دولت او تا ظهور دولت پیغمبر صلی الله علیه و آله و بعشت ایشان نزدیک 
به ۷۱ سال بود که مطابق با عدد الم در سوره بقره می‌باشد. اما الم در سوره آل 
عمران اشاره به قیام امام حسین علیه السلام می‌باشد. زیرا قیام آن حضرت در اواخر 
سال ۶۰ هجری اتفاق افتاد. سپس به ترتیب سوره‌های قرآن, نوبت به المص می‌رسد 
که در اول سوره اعراف است و با سر رسیدن مدت آن (که ۱۶۱ سال می‌شود) دولت 
بنی‌عباس پدید آمد. ولی این تطبیق. مشکل می‌نماید زیرا ظهور دولت بنی‌عباس و 
ابتدای بیعت گرفتن آنان در سال:۱۳۹ هجری بوده و حال آن که در آن موقع ۱۴۵ 
سال از بعثتی که مبداً این" تازیخ بود پی‌گذشت و این موافق با مضمون روایت 

ولی می‌توانیم ایس غشکل ,را به چند صورت. حل کنیم. اول این که ميدأ این 
تاریخ را غیر از مبداً الم بدانیم به این معنا که مبدا ولادت پیامبر صلی الله علیه و 
اله باشد. زیرا ابتدای دعوت بنی‌عباس در سال ۱۰۰ هجری بود. و اشکار شدن 
نهضت آنان در خراسان در سال ۱۰۷ یا ۱۰۸ هجری روی داده است. بنا بر این از 
موقع ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله تا ان موقع ۱۶۱ سال می‌باشد. 

توجیه دوم: منظور از قیام بنی‌عباس, استقرار دولت و سلطنت آنها می‌باشد که 
در اواخر زمان منصور دوانیقی انجام گرفت. در این صورت با این تاریخ که دا آن 
بعئت پیامبر صلی الله علیه و اله باشد. موافق است. سوم این که این حساب, مبنی بر 


صاد برابر با ۰ است. بنا بر این مجموع آملص, ۱۳۱ می‌شود. پس تاریخ المص با 
تاریخ الم موافق خواهد شد زیرا در سال ۱۱۷ هجری, دعوت بنی‌عباس در خراسان 


مطرح شد. 
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همچنین علامه فرمود: احتمال می‌رود که مبداً این تاریخ» زمان نزول آیه العص 
باشد به این معنا که اگر در مکه ازل شده (چنان که مشهور است) نزول آن را 
نزدیک به زمان هجرت فرض کنیم و این فرض, با بیعت ظاهری بنی‌عباس یعنی 
۱ نزدیک است. و اگر در مدینه نازل شده باشد. امکان دارد نزول آن در زمانی 
باشد که بدون هيچ تفاوتی بر پیعت آنان منطبق شود. سپس علامه(ره) در باره قول 
امام محمد باقر عليه السلام که فرمود: (وقتی مدت او به سر رسید) فرمود: مقصود, 
تکمیل مدت زمان مربوط به قیام امام حسین عليه السلام است زیرا مدت فاصله بین 
شهادت آن حضرت و قیام بنی‌عباس نیز جزء مدت قیام آن حضرت به شمار می‌رود 
که خداوند در آن مدت از بنی امیه انتقام گرفت تا آن که آنان را نابود ساخت. 

سپس علامه (ره) ادامه می‌دهد: در این زمنیه که امام باقر عليه السلام فرمود., 
قائم ما در «المر» قیام می‌کند چند صورت احتمال مي‌رود. اول این که این قسمت. 
از احادیثی باشد که پداء در ان راه دارد.,و"تتعقق ان مشروط به شرطی است که 
چون آن شرط, تحقق نپذیرفته, معنائ حدیث هم "که مشروط آن می‌باشد. محقق 
نگردیده است. چنان که برخی از روایت"این بانب»-بر همین وجه. دلالت دارد. دوم 
این که الر در اصل المر بوده اسر رکا چا تیلها الر نوشته باشد و مبداً تاریخ آن 
هم موقع آشکار شدن نبوت پیامبر صلی اله علیه و آله باشد مانند الم و مقصود از 
قیام قائم علیه السلام هم قیام امام زمان به امر امامت در پنهانی باشد. زیرا امامت آن 
حضرت در سال ۲۶۰ هجری به وقوع پیوست. پس اگر یازده سال قبل از بعشت را 
بر آن بیفزاییم با عدد المر موافق خواهد بود. سوم این که مقصود. تمام اعداد الر 
باشد که در قرآن ذکر شده است و جمع کل اعداد آن ۱۱۵۵ است. مؤید این مطلب 
این است که وقتی امام» الم را ذکر فرمود چون مقصودش یکی از آنها بوده, لفظ الله 
را هم با آنها آورد. تا برساند که فقط ابتدای یک سوره منظور بوده و آن هم سوره 
آل عمران است. ولی الر این طور نیست چون همه مکررات مقصود بوده است. 
علامه(ره) دو احتمال دیگر را نیز ذکر می‌کند ولی آنها را بعید می‌شمارد و ما نیز به 
خاطر دوری از اطناب و تفصیل, آن دو را نياورديم. نقل سخن علامه (ره) در اینجا 


به پایان ر سید. 
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ایشان در این زمینه» حق مطلب را ادا کرده است و نیازی به افزودن مطالب 
دیگر ندارد. ولی باید به نکاتی چند پیرامون توجیهات او اشاره کنیم. بدان که 
فرمایش امام باقر عله السلام در حدیت مخزومی که فزموده ولادت پیامیر ضلی ال 
علیه و آله در سال ۷۱۰۳ بود. در واقع با اطلاعات ثبت شده تقویم نویسان و 
مورخان, مطابقت دارد. اگر چه برحسب ظاهر, انسان را به شک و مخالفت می‌اندازد 
زیرا آن چه که ببشتر تقویم نویسان و تاریخ نگاران, ثبت و ضبط کردند و از روایات 
ما نیز بر می‌اید. این است که عمر ادم علیه السلام ٩۳۰‏ سال بوده و از وفات ادم 
عليه السلام تا طوفان توح علیه السلام حدود ۱۳۰۰ سال و از طوفان نوح علیه 
السلام تا تولد حضرت اپراهیم عليه السلام حدود ۱۸۰۰ سال طول کشیده است. و 
فاصله زمانی تولد حضرت ابراهيم عليه السلام تا وفات حضرت موسی عليه السلام 
حدود ۵۰۰ سال بوده است و از وفات موسی عليه السلام تا شروع پادشاهی بخت 
نصر حدود ٩۰۰‏ سال (برخی گفته‌ائد, حدود ۷۰۰ سال) گذشته و فاصله زمانی بین 
پادشاهی بخت نصر تا تولد اسیک له علیه و آله حدود ۲۰۱۰ سال بوده است. 
پس با به حساب نیاوردن کسورات ذکر-شده این روایت. نشان می‌دهد که ولادت 
پيامبر صلی اله عليه و له در ال ۲,بوده اثبت. اگر مبنای محاسبه را قول برخی 
بگذرایم که گفته‌اند فاصله زمانی بین وفات حضرت موسی علیه السلام و پادشاهی 
بخت نصر نزدیک به ۷۰۰ سال بوده است. مي‌توان این محاسبه را به این شکل 
تصحیح کرد که از خلقت ادم علیه السلام تا ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله 
نزدیک په ۰ طول کشیده است. همان طور که برخی به آن تصریح کرده‌اند. البته 
این در صورتی است که محاسبه برحسب سال شمسی باشد ولی اگر برحسب سال 
قمری و ماه‌های عربی باشد. مجموع آن نزدیک به ۶ هزار سال خواهد بود. همچنین 
در حدیت مذکور تصریح شده که کسورات این اعداد. با قطع نظر از شمسی یا قمری 
بودن. ۱۰۳ سال می‌باشد. ما نیز می‌گوييم اگر بنا بر این حساب. تعداد هزاره‌ها ۵ 
هزاره و تعداد سده‌های معلوم ۸ سده باشد, تنها کسورات مابین این تاریخ‌ها 
نامشخص است. بنابراین شاید جمم انها ۲۰۳ سال شود. همان طور که امام علیه 
السلام از ان خبر داده است. 
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تصریح برخی از مورخین به اين که از هبوط حضرت آدم عليه السلام بر روی 
زمین تا ولادت پیامبر صلی اله علیه و آله ۶۱۶۳ سال بوده است مید این مطلب 
است. پس اندیشه کن. همچنین بدان که مراد علامه (ره) از این که در تطبیق الم ال 
(سوره آل عمران) به قیام امام حسین عليه السلام. فرمود. ظهور دعوت پیامبر صلی 
لله علیه و آله پس از دو سال از بعثت بوده است. دفع اشکالی بود که بر آن وارد 
می‌شد و آن این که مابین آغاز پمشت تا قیام امام حسین علیه السلام ۷۳ سال بوده 
است که در این صورت ۲ سال از عدد مورد نظر زیادتر می‌شود. شاید علامه (ره) 
می‌توانست خود را به این تکلف نیندازد علاوه بر این که این مطلب. بعید نیز به نظر 
می‌رسد. پلکه می‌توانست. مبنای حساب را سال‌های شمسی قرار دهد چرا که قیام 
امام حسین علیه السلام به حساب سال قمری در اواخر سال ۶۰ هجری واقع شد 
در حالی که به حساب سال قمری, از زمان بعشت تا ان زمان ۷۱ سال است چنان 
که پر اهل فن پوشیده نیست. البته علامه(ره)مهماین توجیه اشاره نکرده است» چرا که 
با مطالبی که در باب تاریخ قیام حضررت قائم علیّه السلام ذکر خواهیم کرد. قابل 
تطبیق نیست. پس تأمل کڻ. 

همچنین بدان. دلیل اولی که علامه(ره) در این که المص تاریخ قیام قائم 
عباسیان باشد. آورده تا از آن رفع اشکال کند. دلیل خوبی است ولی نیاز نبود که او 
با قرار دادن تاریخ قیام به عنوان زمان ظهور دولت انان. متحمل این تکلف شود 
چون با قرار دادن تاریخ آن به عنوان زمان اصل ظهور دعوت آنان در خراسان و 
آغاز قیام قائم آنان و یاران‌شان یعنی ابوسسلم. امروزه مسأله به طور کامل حل 
می‌شود. چرا که اصل ظهور آن دعوت بنا بر آن چه که خود علامه نیز در چند جمله 
قبل به آن تصریح کرد. در سال ۱۱۷ هجری بوده است و از ولادت پیامبر تا هجرت 
ایشان به سال قمری تقریبا ۵۳ سال طول کشید. پس بعد از خارج کردن تفاوتی که 
به سبب اختلاف ماه‌های ولادت. بعثت و هجرت و غیره پیش می‌آید و برگرداندن 
آن په سال شمسی» هریباً سال ۱۶۱ به دست می‌آید. اما استدلال علامه پیرامون 
حدیث رحمة بن صدقه بنا بر این که عدد صاد را برابر با ستین(۶۰) باشد همان طور 
که نزد مغاربه این چنین است. اگر چه به ماده اشکال در هر دو حدیث پایان 
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می دهد. ولی به چند دلیل واضح و روشن, صدق آن بر هر دو روایت. بعید است. 
نخست این که امام عليه السلام در هر دو حدیث به این که عدد صاد برابر با 
تسعون(۰٩)‏ می‌باشد تصریح کرده است و بنا بر قول علامه(ره) می‌بایست آن را در 
هر دو حدیت. اشتباه نسخه برداران به حساب اورد به‌ویژه در این حدیث که لازم 
است گفته شود در دو کلمه اشتباه شده است که این امر به اعتماد بر مضامین 
احادیث و وئوق و اطمینان به آنها لطمه وارد می‌کند. علاوه بر این می‌توانیم حدیث 
رحمة بن صدقه را بدون نیاز به این که بگوییم اشتباهی در آن صورت گرفته است» 
توجیه کنیم و این موضوع را که در بیشتر نسخه‌ها ثلائین(۳۰) به جای ستین(۰ع) 
امده است را مبنا قرا دهیم. همان طور که این استدلال نسبت به قسمت دوم حدیث, 
مناسب‌تر است چون روشن است که ورود بدبختی و سیه‌روزی به کوفه در پایان 
سال ۱۳۱ هجری بوده است. و نیز می‌توان چنین استدلال کرد که امام عليه السلام 
در آن حدیث. ابتدا عدد حروف راباین‌طور شمرد: الف برابر با عدد یک, لام برابر با 
۰ میم مساوی با ۴۰ و سلوی با ٩۰‏ است» سپس فرمود: جمع آن چند 
می‌شود؟ تا این که آن مرد در جوابُ_بگوید ۱۶۱ و بدین وسیله او را از آغاز 
حکومت عباسیان بر ویر ابو لبید. آگاو کند. وان آن مرد در حساب جمع آن 
اعداد. اشتباه نمود و گفت: ۱۳۱ و این تاریخ نیز برطبق سال هجری مطاپق با روز 
ورود بدبختی و سیه روزی بود. پس امام علیه السلام آن مرد را از اشتباهش آگاه 
نکرد چرا که آن روز نیز از جمله روزهای از دست رفتن اصحابش بلکه از 
شدیدترین آن روزها بود. این گونه بود که آن مرد را از روزی که جگرش را اتش 
می‌زد و مطابق با جواب او بود. آگاه کرد. پس اندیشه کن و خوب تأمل کن تا بدانی 
که ان چه که علامه(ره) در آخر استدلال حدیث رحمة آورد و گفت که این 
استدلال» زمانی درست می‌شود که مبنا را بعشت قرار دهیم و نیز همین مطلب را در 
باره حدیث لبيد ذکر کرد. توجیه درستی نیست بلکه معنای هر دو حدیث زمانی 
درست می‌شود که مبنا را بر هجرت قرار دهیم همان طور که راوی در آخر حدیث 
بر آن تصریح کرده و تاریخ دانان نیز بر آن تأکید دارند. پس تأمل کن. همچنین بدان 
روشن‌ترین استدلالی که علامه آن را در توجیه قیام قائم علیه السلام آورده است. 
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استدلال دوم می‌باشد جرا که در بیشتر نسخه‌های معتبر به جای الره المر ثبت شده 
است و پیشتر ذکر شد که همه آنها؛ الم است. و چه بسا ترتیب قران نیز در نزد اهل 
بیت علیهم السلام اين‌طور باشد که المر پیش از الر و نه بعد از آن آمده باشد. 
همچنان که به جای امامت قائم عليه السلام تعبیر به قیام قائم عليه السلام می‌کنند. 
این مطالب چیزهایی بود که به ذهن ما رسید و خدا و حجت‌های او داناتر به حقایق 
احوال هستند. 

در معانی الأخبار با سند از سفیان توری از امام صادق عليه السلام آمده است 
که فرمود: کهیعص به معنای «آنا الکافی الهادی و الولی العالم الصادق الوعد» [من 
کفایت کننده. هدایت‌گر. ولی, دانا. راستگو و راست پیمان هستم] می‌باشد. 

به نظر من تأویل روایت امام صادق عليه السلام چنین می‌باشد که او فرمود: 
یعنی خداوند برای شیعیان ما کافی و هدایت کننده آنان است و ولی آنان می‌باشد و 
به آنان وعده می‌دهد که آنان را به جایگاشی که در باطن قرآن به آنان وعده داده 
است می‌رساند. در احتجاج, مناقب,و کمال الدیق از سعد بن عبداه از امام زمان 
عليه السلام امده است که پیرامون تاویل کهیمص از ایشان سوّال شد. حضرت در 
جواب فرمود: این حروف از اخبار. غيب مي‌باشندکه, خداوند بنده‌اش زکریا علیه 
السلام را از آن مطلع ساخت سپس آنها را برای محمد صلی اله علیه و آله شرح داد 
به این صورت که زکریا علیه السلام از پروردگارش خواست که نام پنج تن را به او 
بیاموزاند. خداوند جبرئیل را بر او نازل کرد و او آنها را به وی آموزاند. زکریا عليه 
السلام هنگامی که نام محمد صلی اله عليه و آله على عليه السلام. فاطمه علیها 
السلام و حسن علیه السلام را ذکر می‌کرد. غم و اندوه از او دور می‌شد و غصه‌اش 
برطرف می‌گشت. ولی هنگامی که نام حسین علیه السلام را بر زبان می‌آورد. اشک 
راه گلویش را می‌بست و به هق‌هق می‌افتاد. روزی فرمود: خدایا مرا چه می‌شود؟ 
هنگامی که نام ۴ تن از انان را می‌برم از درد و رنج‌هايم رها می‌شوم و زمانی که 
ذکر نام حسین علیه السلام می‌گویم اشک از چشمانم جاری می‌شود و آه از تهادم 
برمی‌خیزد. خداوند تبارک و تعالی او را از ماجرایش باخبر ساخت و به او فرمود: 
در کهیعص, کاف, نام کربلاء و هاء به معنای هلاک شدن عترت و ياء نام يزيد که 
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خدا او را به خاطر ظلمش به حسین علیه السلام مورد لعن خود قرار دهد و منظور 
از عین. عطش امام حسین عليه السلام و منظور از صاد. صبر او است. چون زکریا 
ابن کلام را شنید تا سه روز مسجد را ترک نکرد و در اين سه روز مردم را از 
ملاقاتش بازداشت. (ادامه روایت). تتمه این بحث در سوره کهیمص خواهد آمد. در 
معانی الاخبار از سفیان از امام صادق عليه السلام حدیثی طولانی پیرامون حروف 
مقطعه طه آمده است که فرمود: طه یکی از اسامی پیامبر صلی اله علیه و آله و به 
معنای یا طالب الحق و الهادی له (ای جوینده حق و هدایت‌گر به سوی آن) است. 
به ظر من همان طور که در شرح واژه حق آمده ل حضرت علی 
عليه السلام و ولایت او می‌باشد. 

روایت تعلبی در تفسیر طه, موی آن است. در روایت ثعلبی از امام صادق عليه 
السلام پیرامون طه آمده است که فرمود: منظور. طهارت اهل بيت علیهم السلام از 
پلیدی است. سپس این آیه را خو اونما رید الله لذهب عنکم الرخس أهل الت 
ویطهرکم تطهیرا» [خدا فقط شوه آفردگی را از شما خاندان (بیامبر) بزداید و 
شما را پاک و پاکیزه گرداند ]ولا احایط بر این که طه از اسامی پیامبر صلی الله 
علیه و آله می‌باشد. بسیا تزیاداست. همان طور که در تأویل صلی الله علیه و آله 
خواهد آمد. در روایت سلمان از خضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
منظور از آیه شرینه «طه» ما آنزلنا علیک القران لَشتّی»" [طه# قرآن را بر تو 
نازل نکردیم تا به رنج افتی]؛ محمد صلی الله علیه و آله می‌باشد. در زیارت قائم 
علبه السلام می‌خوانیم: یا بن طه و یس (ای پسر طه و یس). شاید منظور از این که 
در زیارت امیرالممنین علیه السلام بر طه و یس, سلام مي‌کنيم یا این است که او. 
خود رسول‌اله است و یا به اعتبار معنایی است که آن را از تفسیر ثعلبی ذکر کردیم. 
پس تأمل کن. 


۲- احزاب /۳۳. 
۳- طد/۲. 
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در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق عليه السلام حدیثی طولانی نقل شده 
است که فرمود: طسم به ممنای الطالب السمیم المَّْدِئ اليد (طلب کننده. شنواء 
آغازگر و بازگرداننده) و طس به معنای الطالب السمیع (طلب کننده و شنوا) می‌باشد. 
ملف گوید: واضح است که تأویل این حدیث چنین می‌باشد که خداوند. ایمان به 
ولایت و هر آن چه که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
انجام دادند را مطالبه می‌کند و این که او مطلع است و بر آن چه که در باره آنان 

در مجمم البیان از حضرت علی علیه السلام آمده است که به هنگام نزول طسم 
فرمود: طاء همان طور سیناء, سین, اسکندریه و میم مکه است و فرمود: طاء شجره 
طوبی» سین. سدرة المُنتهّی و میم محمد مصطفی صلی لله علیه و آله می‌باشد. (ادامه 
روایت)." در شرح واژه‌های طور. طوبی و سدرة. تأویل آنها آمده است. پس تأمل 
کن. در خبر زندیق که در فصل سوم از,گفتار دوم ذکر شد دلایل تأویل یس به 
محمد صلی الله علیه و آله آمده است: دعاء علی بن حسین عليه السلام که در بحث 
«ص» خواهد آمد. مژید این مطلب ایست. 

در خصال از امام باقر عليه البملام آمده است که فرمود: رسول‌اثّ. ۱۰ نام دارد. 
۵ نام از آن اسامی در قران آمده که عبارتند از: محمد احمد. عبداله» یس و و در 
روایت سلمان از حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از یس و 
القرآن الحکیم. محمد صلی اله علیه و آله می‌باشد. در معانی الاخبار از سفیان از 
ابام صادق علیه السلام آمده است که در حدیث طولانی فرمود: یس یکی از اسامی 
پیامبر صلی الله علیه و آله است و معنای آن یا آیها السامع الوحی (ای شنونده وحی) 
می‌باشد. (ادامه روایت). همچنین برخی گفته‌اند که معنای یس, یا انسان, به لغت 
قبیله ی می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند که معنای آن. یا سید الأولین وال خر است . 


۱- مجمع البیان» ج ۷ ص ۰ 
۳- خصال. ص 23 
۳- معانی الأخبار. ص ۲۳. 


ب الاسرار 


الانوار و 
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در زیارت قائم علیه السلام و زیارت على عليه السلام که در بحث طه آوردیم 
بیرامون یس نیز سخن به میان امده است. همچنین برخی از احادیث در این رابطه 
در تفسیر سوره یس و در تفسیر سوره صافات آیه «سلام عَلَّى آل يس »' [سلام بر 
آل افیا غراهه آمق: اسمالا دلالی اضاهییق بر ایل من ید اس ای اک اه 
و آله واضح است و هیچ شکی در آن نیست. همچنین احادیثی در سوره صلی اله 
عليه و اله خواهد امد که بر این معنا که صاد جشمه‌ای است که از زیر عرش 
می‌جوشد و در پایه راست عرش جاری می‌شود. دلالت دارد. به این جشمه. اب 
حیات نیز اطلاق می‌شود و رسوللله صلی اله علیه و آله در معراج از آن وضو 
گرفت و جبرئیل هر روز در آن غوطه‌ور می‌شود. مژلف گوید: در شرح واژه‌های 
عرش, عَيْن. ماء و حياة, دلایل تاویل انها به دانش و ولایت و مانند ان امده است. 
در مجمع البیان از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: «ص» یکی از 
اسامی خداوند است که به آن قسم .اد کرد. 

در روایت کفعمی از امام"زین العابدین عليه السلام امده است که در دعایش در 
روز عید فطر فرمود: همه سخنان تو راپرای او یعنی رسول خدا صلی اله علیه و آله 
ذکر نمودم. هنگامی که تووی,را.با نام‌هایی,متمایز ساختی که او را بدان نام‌ها 
نامیدی. تو او را «طه ما انزلا عَلیک القران لنشقی » " «یس و القرآن الحکیم» , 
«ص و القرآن ذی الذکر»" و «ق و القرآن المجید» نامیدی. همچنین در اين دعا 
می‌خوانیم: در کتاب تو هر جا قسمي آمده و واژه قرآن کنار آن جای گرفته است. 
منظور. نام پیامبر صلی الله علیه و اله بوده است و آن, افتخاری است که تو او را به 
آن مفتخر ساختی. در این دعا مطالب دیگری نیز آمده است که بر این که این 
حروف و حروف مقطعه دیگر از اسامی پیامبر می‌باشند. تصریح دارد. پس تأمل کن. 


۱- صافات /۱۳۰. 
۲- طه/۱و۲. 
۳ یس /۱و ۰۲ 


۴- ص /۱و ۲. 


ها- ق/۱ ۲. 
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در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: حم به معنای حمید و مجید است. اما حمعسق به معنای حکیم. مُثیب 
(ثواب دهنده)؛ عالم» سمیع, قادر و قوی است. (ادامه روایت). مولف گوید: تأویل آن 
نیز جنین است که خداوند. ستوده, نیکو از عهده کار برامده (مجید) و دانا است به 
این که دستور به ایمان به خود. رسولش و ائمه علیهم السلام را داده است و به هر 
کسی که از او پیروی یا نافرمانی می‌کند علم دارد و به آن چه که دو گروه می‌گویند, 
شنوا است و قادر و توانا بر ثواب دادن به شخص مطیع و عقاب کردن گناهکار 
است. در کنزالفوائد از ابن عباس امده است که گفت: حم یکی از اسامی خدا است و 
عسق به معنای «علمٌ علی بلق کل جماعة و نفاق کل فرقة» [آگاهی على عليه 
السلام به فسق و فجور همه گروه‌ها و نفاق تمام فرقه‌ها] است.: 

در روایت نصرانی که از امام کاظم عليه السلام پیرامون تفسیر باطنی آیه شریفه 
«حم و الکتاب المْبین»" سژال کرد. آمده ابیت که فرمود: منظور. محمد صلی الله 
علیه و آله است که در کتاب هود پلا این شک ل"می‌باشد و به صورت کلمه‌ای با 
حروف ناقص بر او نازل شد. (ادامه روایت). تتقه.این بحث در سوره دخان خواهد 
آمد. 

در تفسیر ثعلبی پیرامون حمعسق آمده است: سین به معنای سناء المهدی 
(برتری و درخشندگی مهدی) و ق به معنای قوة عیسی علیه السلام است. هنگامی 
که بر زمین فرود می‌آید و مسیحیان را می‌کشد و کلیساها را خراب مي‌کند. از امام 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حم به‌معنای حتم (حتمیّت) و عین به معتای 
عذاب و سین به معنای سین (سال‌ها) مانند سال‌های یوسف عليه السلام است. 

گفته می‌شود که قذف (پرتاب کردن), خسف (فرو رفتن و ناپدید شدن) و مسخ 
در دوره آخرالزمان به دست سفیانی و یارانش و مردائی از کلیب که تعدادشان به 
سی هزار هزار (سی میلیون) می‌رسد. صورت می گیرد. در تفسیر قمی از امام باقر 
علیه السلام آمده است که فرمود: عین» سین, قاف, اعداد سال‌های حضرت قانم عليه 


إ- دخان/۱و ۲. 
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السلام است و ق کوهی است از زمرد سبز که گرداگرد دنیا وجود دارد و سبزی دنیا 
از ان کوه است و علم همه چیز در «عسق» است 

مولف گوید: معنای ق و القرآن ا . همان طور که در معانی 
الاخبار از امام صادق عليه السلام حدیثی طولانی آمده است که فرمود: ق و الفرآن 
المجید ام کوهی است که گرداگرد زمین وجود دارد. و سبزی آسمان از اوست و 
زمین به آن تکیه دارد. مؤید این مطلب دعائی است که کفعمی آن را ذکر کرده و بر 
این که «ق» یکی از اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله است. دلالت دارد. همان طور 
که این تأویل در بحث «ص» آمده است. همچنین در توضیح یس بلکه در شرح ص 
نیز آمد که «ن» از اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد. در روایت سلمان از 
امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از ن و القلم, محمد صلی الله عليه 
و آله است. در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: «ن» یکی 
از ۱۰ اسامی رسول اله صلی اشم لیم و اله و قلم» نام امیرالمومنین است 

همچنین در سوره قلم.زوایت سقیان از امام سادی عليه اسلا آمده است که 
فرمود: «ن» نهری در بهشث.انمت. (ادامه روایت). پس تأویل «ن» به پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیز ممکن انمتچه بسا گفته شود که این معنای باطنی قرآن, و آن. 
معنای ظاهری است. پس اندیشه کن و خداوند. آگاه است 
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فصل دوم 


در بیان نکته‌هایی است که باید به آنها اشاره شود. 


بدان که این کتاب آن قدر گنجایتن تدای که اسناد احادیت را که طولانی 
می‌باشند. بیاوریم. از این رو به نقل مضامین احادیث با حذف برخی از سندها یا 


: 4 (E) 


بدون ذکر سند اکتفا کردیم. چرا که تکیه یتر بر آن است که برخی احادیث, 


مس 
روابی 


لهاد 


برخی دیگر را تأیید کنند. به طو ری کاو ربمم قاد به صدور آنها از ائمه 
علیهم السلام شود. همچنین در متن بیشتر احادیث» قرائنی هست که بر صحّت آنها 
دلالت دارد. به طوری که پس از مقایسه این روایات با روایاتی که در مقدمات 
گذشته به ویژه در باب دوم از فصل اول از گفتار اول آمد که بر ورود تأویل کل 
قران به ائمه علیهم السلام و ولایتشان دلالت می‌کند. هیچ شکی در صحت آنها باقی 
نمی‌ماند و مفاد انها از حیث معناء متواتر می‌گردد. بنا بر این هر حدیثی که بر این 
منوال است اگر چه مرسل باشد و یا از نظر مضمون یا سند ضعیف باشد, باید قبول 
کرد. وانگهی روایات زیادی داریم مبنی بر این که نمی‌توان احادیث منقول از ائمه 
عليهم السلام را رد نموده یا آنها را انکار کرد و اگر معنای حدیثی را هر طور که 
باشد و به هر شیوه که وارد شده باشد, نفهمیدیم باید به ائمه علیهم السلام باز گردانيم 
و به علم انان ارجاع دهیم, چنان که برخی از این احادیث را در ذیل فصل اول از 
گفتار سوم آوردیم. 
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در روایت برقی و حسین بن سعید از عبدالله بن جندب از سفیان بن سمط آمده 
است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: جانم فدای تو باد. مردی از 
جانب شما نزد ما می‌آید که به دروغ‌گویی مشهور است و برای ما حدیت می‌خواند 
و ما او را زشت می‌شماريم. حضرت فرمود: آیا به تو می‌گوید که من شب را روز 
گفتدام و روز را شب خوانده‌ام؟ سفیان جواب داد: نه. حضرت فرمود. اگر حتی 
چنین مطالبی را بگوید. من به او گفته‌ام و تو نباید او را تکذیب کنی که با این کار 
مرا تکذیپ کرده‌ای. 

از ابن سعید و دیگران از حسین بن مختار از زید شحام آمده است که کفت: به 
امام صادق عليه السلام عرض کردم. مردی به اسم کلیب در میان ما است که په 
محض این که حدیثی از نزد شما نقل شود. می‌گوید: من تسلیم شدم. به همین خاطر 
او را کلیب تسلیم نامیده‌ایم. حضرت فرمود: به او ترحم کنید. همچنین فرمود: آیا 
می‌دانید که معنای تسلیم جیست؟ ټس ساکت شدیم. حضرت فرمود: په خدا قسم. 
تسلیم به معنای خشوع و فروتنيی: اس "پخداوند می‌فرماید: «الذین آمَنوا و عملا 
الصالحات و أخبتوا إلى ربهم»[کیتانی-که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و 
(با فروتنی) به سوی پروردکارتبان آرام.یافتندٍ] این روایت را کشی در شرح زندگی 
صیداوی روایت کرده و ما آن را در شرح واژه اخبات آوردیم. این که این دو حدیث 
کنایه از مطالبی است که ذکر کردیم, واضح و اشکار است. همچنین احادیث دیگری 
نیز در این رابطه وجود دارد و حاکی از ان است که در واقع, نباید ان دسته از 
راویانی که تشیع آنان مشخص و معلوم است و سرسپرده ائمه علیهم السلام هستند و 
از آنان روایت می‌کنند و دارای ویژگی‌هایی عالی و کمالات هستند را با اتهام به غلو 
و دروغ و امتال آن, متهم کرده و خدشه‌دار نمود. چنان که در ذیل فصل اول از 
گفتار سوم گفتیم. پس مراجعه کن و تأمل کن تا دریایی, و خداوند آگاه است. 
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از آن چه تا به حال آوردیم مشخص شد که در موارد زیادی برای یک عبارت 
با یک که کا رات موی وجرن ناوت این عطلب.را خی ران به جد شک 
توجیه نمود: ۱) همان طور که در باب اول از فصل اول از گفتار اول آوردیم, 
معناهای باطنی قرآن به هفت بطن یا بیشتر می‌رسد. بنا بر این هر معنا می‌تواند یک 
بطن از معاني باطنی قرآن باشد. ۲. این که معانی احادیث یکدیگر را کامل می‌کند و 
تمام آنها به یک معنا ختم می‌شود. مانند آن چه که یک بار به امام و بار دیگر په 
حضرت علی علیه السلام و مانند این تأویل برده شده است. پس خاستگاه همه آنها 
یک چیز و آن لزوم اقرار به امامت ائمه علیهم السلام است. پس اندیشه کن. ۳. این 
که مجرای تأویل به برخی از آیات و برخی از موارد اختصاص داشته باشد و 
مجرای تأویل دیگر آیات در دیگر موارد باشد. همان طور که در سوره ضحی, 
شمس و قمر به پیامبر صلی الله عليه وا وعلی علیه السلام و در آیه شریفه 
«الشمس والْقمر بحسبان»" به اولی و دوم رل شده است. موارد دیگر نیز به 
همین شکل است. 

بنا بر این هر آیه‌ای که خالی ازهرگونه ریم بای تأویل در آن خصوص 
باشد باید به هنگام انتخاب تأویلی, تناسب آن تأویل با آیه مورد نظر را در نظر 
گرفت. به‌طوری که کاملاً با آیه مطابقت کند یا هر یک از تأویلات احتمالی را بیان 
کرد. واضح است که بیشتر تأویلاتی که تا آخر این کتاب می‌آوریم از این قبیل است 
و مراد. فقط بیان تأویل و معانی باطن برحسب احتمال و از طریق مناسبت با آیات 
است. چرا که علم به قرآن فقط نزد اهل آن است و تنها چیزی که از آن په ما رسیده 
به اندازه نمک در غذا يا بسان جویباری است نسبت به دریایی پهناور. شما از 
مطالبی که در این کتاب می‌آید. در می‌یابید که در بسیاری از آیات, نمی‌توانيم از 
تأویل برخی از کلمات یا حتی یک کلمه استنباط کنیم که بقیه نیز مطابق با آنها یا 
مطابق با برخی از آنها تأویل می‌شود. یعنی به صرف این که به نظر ما واژه‌هایی 
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شبیه دیگر واژه‌ها است نمی تواند تأویل آنها نیز یکسان باشد. زیرا این امر در 
محدوده اختیارات ما نیست. همان طور که شما نیز بر این مطلب واقف خواهید شد. 
عااوه بر آنی که مکی است یخی از آبات رظن حدیت با مون اسن اویل 
کنیم اگر چه آن روایت یا مضمون مناسب در آن تأویل نیامده باشد. مغلا فلک پد 
انمه علیهم السلام تأویل کرده می‌شود. چرا که در متون زیارتی می‌خوائیم: یا فلک 
النجاة (ای کشتی‌های نجات) و مائئد آن. 

بنا بر این هر کسی که در پیشگاه خداوند جسارت کند و بگوید: تأویل کلام 
خدلوند سال قفا همان است که او از قرائتی که دکر کردیم, مید با از عتن 
استنباط کرده است. نادان است. هیچ انسان مؤمن به خدا و روز قیامت. نمی‌تواند با 
قطعیت آیات را تأویل کند. جز کسانی که قرآن در خانه آنان نازل شد یا کسانی که 
تأویل آن را به تفصیل شنیده باشند. پس گمان میر در مواردی که به صراحت به 
احتمالی بودن آن تصریح نمی‌کني» دلیل بر قطعی بودن آن تأویل باشد بلکه تمام 
تأویل‌هایی که آوردیم, غیر:از موازدابه تخصوصی که در آن بر قطعی بودنش تصریح 
می‌کنیم یا دلایل قطعی و واضحي برحسب قراین حالیه و مقالیه برایش وجود دارد. 
برحسب احتمال استَ الیته این موضوع. قطعی است که ولایت. باطن قرآن است و 
هیچ شکی در آن نیست و دلایل آن پیش از این آمده است و می‌آید. اگر کسی پس 
از آگاهی یافتن از احادیثی که آوردیم و بعد از این خواهد امد. این مطلب که باطن 
قرأن, ولایت است را انکار کند. کافر خواهد بود و از فرقه حق (شیعه) خارج است 
و خدا و رسول و ائمه علیهم السلام از او برائت می‌جویند. پس آنديشه کن. 

همان طور که از نوشته‌هایمان برمی‌آید. آن چه که در تأویل آیات به روش 
استنباط از احادیث مي‌آوريم برطبق درک و فهم ما و مقتضای استنباط ما در آن 
است. پس برای هیچ کس مانعی وجود ندارد که به شکل بهتر و شایسته‌تر و 
متناسب‌تر از آن چه که ما استتباط مي‌کنيم. استنباط کند. چرا که آن چه ما در 
شرح‌ها آوردیم الگوبی کامل برای استنباط تأویل آیات است و خداوند توفیق 
دهنده و یاور است. 
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نکته دوم 


بدان, در مقدماتی که گذشت. اشاره کردیم و در اینجا نیز تصریح مي‌کنيم که 
تلاش ما در این تفسیر بر دو محور بوده است. اول این که سعی کردیم بگوییم» مراد 
از آن چه که بر طبق قرآن به امت‌های گذشته نسبت داده شده و آن چه که نسبت به 
اطاعت آنان از پیامبران‌شان و نافرمانی‌شان آمده است. در حقیقت, مربوط به اقرار 
به ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و اعتراف به حق آنان و 
تمسک به آنان و بیزاری جستن از دشمنان آنان می‌باشد. البته پس از اقرار به خدا و 
پیامبرانش و تصدیق مضمون اصلی رسالت پیامبران. به‌ویژه ولایت. دلیل این مطلب 
در باب‌های فصل دوم از گفتار اول گذشت و در آنجا دلایل این که علل عمده بعشت 
انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی پس از اقرار به خدا و نبوت. اعتراف به ولایت 
حضرت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام بوده است و این که خداوند از تمام 
خلایق در این زمینه پیمان گرفته. آمده اشت. پسّ انديشه کن و غافل مشو, چرا که 
ما همه جا به دلایل این تأویل, اشاره نمی‌کنیم. دوم اَن که تلاش نمودیم بیشتر آیاتی 
را که در باره آن امت‌ها و اطاعت و معصیت" آنان و بدبختی و مصییت و شیر و 
نعمتی که بر سر طوائف این امت‌ها آمده اسَت» بر اطاعت و نافرمانی آنان از پیامبر و 
ائمه علیهم السلام در امر ولایت تطبیق دهیم, چرا که ما خوبان را به خوبان و بدان 
را به بدان, تشبیه نمودیم. وجه شبه آن شباهت افعال و اعمال آنان با یکدیگر است. 
مثلا عمل اصحاب کیت (روز شنبه) را به عمل بنی‌امیه و بنی‌عباس که کر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را کشتند. تشبیه نمودیم و اصحاب کهف را شبیه به ابوطالب و 
نظایر او دانستیم. همچنین داستان گوساله‌پرستان بنی‌اسرائیل را به اهل سقیفه تشبیه 
کردیم و تشییهاتی از این دست که جداگانه در جای خود خواهد امد. دلیل 
تشبیهات. احادیث و مطالبی است که در فصل سوم از گفتار اول و در دو باب 
آغازین بلکه در باب سوم از فصل اول از گفتار نغست. آمده است و بر آن دلالت 
دارد. مانند حدیث امام باقر علیه السلام به حمران که فرمود: همانا ظاهر قران, 
کسانی هستند که قرآن پیرامون آنان نازل شد و باطن آن. کسانی هستند که به مانند 
آنان عمل کردند و آن چه که در باره آنان نازل شد. در باره اینان نیز جاری می‌شود. 
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همچنین احادیث فراوان دیگری موجود است که در محل آنها اشاره کردیم. 
ولی باید بدانیم. همان طور که در نکته قبلی گفتیم. بیشتر این تطبیق دادن‌ها به مقدار 
درک ما از آیات و براساس احتمال و قراین احوال می‌باشد. همچنین مبنای بیشتر 
این تطبیقات. تشبیه امور ظاهری و تأویل آن به امور معنوی است. به طور متال در 
ماجرای مسخ, گناهکاران بنی‌اسرائیل در شکل ظاهری, تبدیل به بوزینه و خاک و 
مانند آن شدند. دشمنان ائمه علیهم السلام نیز در معنا و باطن به چنین حیواناتی 
میدل گشتند. 

همان طور که حدیث اپوبصیر در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول بر آن 
دلالت دارد. این حدیث را در شرح واژه‌های قردة, حمار و خنزیر نیز آوردیم. 
تطبیق صید ماهی در روز شنبه به قتل ذریّه پیامبرصلی اله علیه و اله و تطبیق‌های 
دیگر. به همین شکل است و در باره هر یک از آنها در محل خود به گونه‌ای بحث 
خواهیم کرد که دلایل آن نیز بپانبود. و خدا آگاه است و هدایت می‌کند. 


همان طور که در“ سرح واژه‌های خی" شر» فاحشه و دیگر واژه‌های و در 
باب‌های دوم و چهارم از فصل اول از گفتار اول و نیز موارد دیگر تبیین شد معنای 
باطن تمام آن چه که خداوند در قرآن حرام کرده است. پیشوایان جور و ستم و آن 
چه که حلال کرده است. ائمه حق می‌باشند و این که ائمه حق. سرچشمه تمام 
خوبی‌ها هستند و همه نیکی‌ها از فروع آنان است و دشمتان ائمه علیهم السلام ریشه 
اصلی تمام شرارت‌ها هستند که تمام افعال قبیح و زشت از فروع آنان می‌باشد و 
منظور از گناهان و مناهی (آنچه که شرع آن را نهی کرده ۳ و پرستش 
غیر خداوند و مانند ان. دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. اجمالا از ان چه که در 
فصول و شرح‌های گذشته برمی‌آید. تأويل امور خوب و پسندیده و موضوعاتی از 
این دست ائمه علیهم السلام و ولایت انان, شیعیانشان و هر چه که به انان 
برمی‌گردد. می‌باشد و تاویل امور بد و ناپسند و مسایلی از این دست. دشمنان ائمه 
علیهم السلام و پیروان آنان و اطاعت و محبت آنان است. 
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بنابراین جایز است که برخی از کلمات قرآنی را که زیر مجموعه این دو دسته 
قراز س گنر پراسانن عاسی: به وای و کی با آن ایل بزیی: آگر ن 
تأْویلی در خصوص آن نیامده باشد. پیش از این به دلایل این مطلب اشاره کرده‌ايم 
پس اگر تأویلی از این دست را در کتاب ما مشاهده کردید آن را انکار نکنید و بر ما 
خرده مگیرید. مضاف بر این که ما به فضل الهی و برکت دوستدارانش که برای 
ترویج شأن آنان در راستای رسالت الهی تلاش مي‌کنيم. تأویل تمام کلمات را جز 
در موارد اندک به همراه دلیل آورده‌ايم. همان طور که از پژوهشی که گذشت و 
پژوهش‌هایی که می‌آید. این امر پیدا است. پس تحقیق و تأمل کن. 


نکته چهارم 

در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول تشریح نمودیم که هم بايد به ظاهر و 
هم باید به باطن قران ایمان داشت و این" که هو دوی انها مقصود باری تعالی بوده 
است. ولی چون تفاسیر متداول به شرام واتبیین ظاهر قران پرداخته‌اند و از تأویلات 
و معانی باطنی قران غافل شده‌اند و یا به بخش گوچکی از ان اشاره کرده‌اند و ما 
نیز بر آن بودیم تا تأُویلات باطنی امتتباط ده از کلام امه عليهم السلام را برجسته 
سازیم, این کتاب را به تشریح این امر و تببین آن چه که به باطن قران مربوط 
می‌شود. اختصاص دادیم و به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث و خارج شدن 
از مقصود اصلی, به آن چه که به ظاهر قران مربوط مي‌شد. به طور مفصل 
نپرداختیم. بلکه در بیشتر موارد به طور اجمال و حتی در جاهایی با اشاره به واضح 
بودن معنای ظاهر از تبیین آن خودداری کردیم. چرا که آوردن هر دو معناء فقط 
بحث را به درازا می‌کشاند و چندان فایده‌ای در برنداشت. 

بنا بر این شایسته نیست که به خاطر اکتفا نمودن به ذکر تاویل و بیان معنای 
باطنی, کسی به گمان این که اعتقاد ما شیعیان به مانند مذهب باطنیه و مذاهب دیگر 
(که خدا آنها را لعنت کند) منحصر به چیزی است که آوردیم, بر مذهب ما خدشه 
وارد کند و آن را انکار نماید. پس انديشه کن و نیز بدان که قصد ما اگر چه بر 
اختصارگویی بود. ولی هر جایی که احساس کردیم ماهیّت بحث اقتضا مي‌کند. 
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تفصیل بیشتری داده‌ایم. به‌ویژه در مواردی که حاوی دلیلی بر اثبات امامت یا نقض 
مخالفین ما بود. ما به فضل الهی در این کتاب. آیات فراوانی را آورده‌ايم که ذهن 
پشیازی: از علماه لز استدلال بد. ان غافل عانده ات ی :این یک از فواند .و 


پنجم 

بدان که به طور کلی. تأویل اغلب آیات و واژه‌های قرآنی که در این کتاب 
آورده‌ايم بر مبنای مجاز در معنا یا اسناد یا استعاره‌های دیگر بوده است. بنا بر این 
تمام تأویل‌ها بر مبنای سند یا قیاس به موارد مشابه یا بر طبق قاعده عموم و اطلاق 
که شامل موضوع مورد بحث می‌شده. صورت گرفته است. البته. پیشتر دلایل این 
تأویل‌ها را نیز بیان نموده‌ایم, به ویژه در باب هفتم از فصل اول از گفتار دوم و در 
ذیل آن آورده‌ایم که واژه‌های ال و رپ و همچنین جلالة نیز مجازاً به امام تأویل 
می‌شود. این مطلب. غلو و مبالغهة‌گوژیی نمی‌باشد و مستلزم آن نیست که بگوییم, ائمه 
علیهم السلام خدا هستند یا در رنه آقرینش, روزی دادن و برستش, دخالت دارند. 
بلکه در آنجا توضیح دادیم که ای ناژ به خاطر این است که آنان, بندگان مقرب 
خدا می‌باشند به طوری که اطاعت از خدا به منزله اطاعت از انان و پرستش او 
مانند پیروی از آنان می‌باشد. در باب سوم از فصل اول از گفتار اول نیز دلایل این 
کاربرد مجازی را ذکر کرده‌ايم. پس نباید تصور شود که اعتقاد ما بر دلالت آن 
واژه‌ها به ائمه علیهم السلام بر طبق حقیقت و نه مجاز می‌باشد. بنابراین ار چیزی 
از این قبیل به‌ویژه در تأویل اله به امام و تأویل الیوم الا خر به رجعب و دیگر 
تأویل‌ها را در جایی مشاهده کردید که به گمان‌تان حمل بر حقیقت و نه مجاز و 
برخلاف ظاهر شریعت بوده است, گمان‌تان اشتباه بوده و برخی از گمان‌ها به منزله 
کناه است» پس غفلت مکن. 
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بدان که ما در نقل احادیثی که پیشتر آورديم, اقتضای بحث و دلالت بر مقصود‎ 
را به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث که باعث اخلال می‌شد. در نظر گرقتیم‎ 
و مقصود از اختصار نیز همین می‌باشد. پس شاید مضمون یک حدیث را به صورت‎ 
پراکنده و در چند مورد اورده باشیم و چه بسا خلاصه مضمون روایت را نقل کردیم‎ 
ولی این نکته را رعایت نمودیم که هیچ خللی به حدیث وارد نشود و معنای آن‎ 
تغییر نکند. با این وجود بسیاری از احادیث را همان طور که وارد شده‌اند. در‎ 
اطمینان و ولوق به راوی. از کتابی که آن احادیث در آن روایت شده است نقل‎ 
کرده‌ايم. پس اگر اشتباهی در آنها باشد. شاید از سوی راوی آن حدیث باشد. من‎ 
نیز خود را بری از اشتباه نمی‌دانم چرا که انسان, محکوم به اشتباه و فراموشی است‎ 
و غفور است.‎ 
همچنین باید بدائیم که بیشتر احادینی که از تفسیر قمی یعنی علی بن ابراهیم‎ 
نقل کرده‌ایم بون ذکر سکف اتب جرا که او در کتانشی جز در موارد اندک؛ به‎ 
سلسله سندها اشاره کرده و بیشتر این استادها به امام صادفق عليه السلام می رسد‎ 
ولی به گونه‌ای است که تنها پس از دقت و بژوهش زیاد, اين اسناد واضح می‌شود,‎ 
به همین خاطر تنها به نقل از او اکتفا کردیم. حتی ممکن است حدیتی را از او در‎ 
غیر موردی که او آن حدیث را ذکر کرده. نقل کنیم. پس اگر مشاهده کردید که ما از‎ 
قمی یا از دیگران, تأویل بدون تصریحی را که او از امام نقل کرده, ذکر کردیم یا‎ 
روایتی را آوردیم که به گمان شما در کتاب قمی یافت نمی شود نباید در خدشه‎ 
وارد کردن به آن عجله کنید. چرا که ما پیشتر آوردیم که صرف این که این‎ 
پزرگواران تاویلی را تقل می‌کنند. خود پهترین دلیل بر این است که ان تاویل. از‎ 
ائمه علیهم السلام نقل شده است. اگر چه به آن تصریح نکرده باشند. پس اندیشه کن‎ 


و خداوند: آگاه ات تاج 
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نکته هفتم 

تأویلاتی که در این کتاب می‌آوریم با سلسله سندهایی به اثمه علیهم السلام 
می‌رسند که در بیشتر موارد آنها را ذکر کرده‌ایم. به‌ویژه زمانی که غیرواضح و نیاز 
به ذکر سند باشد. ولی گاهی به دلیل واضح بودن و ضیق مجال و یا به خاطر این که 
کلام, روانی خود را با ذکر انها از دست می‌داد به مطالبی که در شرح واژه‌ها و غیره 
آوردیم. اکتفا نمودیم و به آنها اشاره نکردیم. نس اگر چنین مواردی را مشاهده 
کردید نباید در آن تردید کنید. موضوع دیگر این که ما به تأسی از پیامبر صلی اله 
علیه و اله و ائمه علیهم السلام و به خاطر برخی از مصالح. به جای اوردن نام 
برخی از دشمنان ائمه علیهم السلام, لقب انان و تعابیر مشابه را به کار بردیم. مانند: 
اولی. دومی» سوّمی, چهارمی, ابا فصیلء ابوجهل و مانند آن. همین‌طور به جای ذکر 
اسامی برخی از مؤلفین» القاب آنان را آورده‌ایم. مثلاًبه‌جای علی بن ابراهیم» قمی را 
به کار بردیم و مانند آن. پس غافل متنو. 


فان کد ابات زجمت کد امال په ای معناست که بس از قیام قائم عليه 
السلام و رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله و همه امامان علیهم السلام یا برخی از 
آنان به ویژه امیرالمومنین عليه السلام و امام حسین عليه السلام, بعضی از مردم از 
قبور خویش بیرون آمده و به دنیا باز می‌گردند و مدّتی در آن زندگی می‌کنند و ائمه 
علبهم السلام قدرت می‌یابند و از دشمنان‌شان انتقام می‌گیرند. کاملاً پذیرفته شده 
است و هیچ تردیدی در ان راه ندارد و از ضروریات مذهب ما است و احادیتی که 
بر تحقق آن به طور اجمال دلالت دارد. متواتر است. اگر چه در جزئیات این 
موضوع. تفاوت‌هایی در روایات وجود دارد. 
من بیش از ۲۰۰ حدیث پیرامون رجعت یافته‌ام. به‌علاوه, احادیث ناظر بر این 
است که بیشتر مواردی که در قرآن در باره قیامت وارد شده است به روز رجعت 
تأویل می‌شود. برخی از این روایات را در شرح واژه‌های قیامت. آخرت. بعشت. 
حشر و مانند ان. اورده‌ايم و مخالفان ما انها را انکار کرده و رجعت را محال 
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دانسته‌اند. همان طور که مشرکان, آخرت را انکار نموده و آیات نازل شده در زمینه 
زنده شدن برخی از مردگان اقوام گذشته. توسط خداوند را که عزیر نمونه آن است. 
تکذیب کردند. در برخی از احادیث آمده است که که جز فرقه قدریه, هیچ کس این 
قدرت الهی را انکار نمی‌کند. ما بیشتر, برخی از احادیثی را که بر روز رجعت دلالت 
دارد. ذکر کرده‌ايم. در اینجا قصد داریم به عنوان آخرین نکته. مختصری از احادیث 
پیرآمون رجعت را ذکر کنیم. ِ 

همه امت اسلامی بر خروج حضرت مهدی علیه السلام که در احادیث ما از آن 
به قیام قائم عليه السلام تعبیر شده است. اجماع دارند. به طوری که نیاز به اثبات 
ندارد بلکه تنها اختلاف این است که نزد شيعه او حجت بن الحسن علیهما السلام 
است ولی نزد مخالفین ما او مردی از آل رسول الله صلی الله علیه و آله است که بمدا 
متولد می‌شود. ما در نقض قول انان وجود برخی از کسانی که در گذشته عمری 
طولانی داشته‌اند را به عنوان استدلال می‌آوريم مانند حضرت خضر عليه السلام 
ادریس عليه السلام» عیسی عليه السلام و افراددیگر. هر کس می‌خواهد استدلال ما 
را به طور مفصل بداند. باید به کتاب‌های علمای شیعه پیرامون قيامت و به کتاب 
کمال‌الدین صدوق رجوع کند. در اینجا برتخی از احادیثی را که وعده داده بودیم 
می‌آوریم که دوازده حدیث است؛ 

حدیث یکم: احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از حماد بن عیسی از 
حسین بن مختار از ابا محمد یعنی ابابصیر نقل می‌کند که گفت: امام باقر عليه السلام 
از من سوال فرمود: آیا اهل عراق روز رجعت را انکار می‌کنند؟ در جواب عرض 
کردم: بله حضرت فرمود: مگر این آیه قرآن را نمی‌خوانند که فرمود: «ویوم تشر 
من کل مه فوجُا»" [و آن روز که از هر امتی گروهی محشور می‌گردانیم] احادیثی 
که در شرح واژه حشر از تفسبر قمی آوردیم و همچنین روایت او از امام صادق 
عليه السلا ادلّه تأیید کننده این مطلب است که تأویل این آیات. روز رجعت 
می‌باشد. 


حدیث دوم: احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار و احمد بن حسن 


۱- نمل/۸۳. 
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و بن علی بن فضال از پدرش حسن از حمید بن مثنی از شعیب حداد از اباصباح 
کنانی روایت می‌کند که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایت. 
مساله‌ای وجود دارد که بیزارم از آن که آن را پیش شما بر زبان بیاورم. حضرت 
فرمود؛ آیا سوال تو در پاره رجعت است؟ در جواب عرض کردم: بله, حضرت 
فرمود: آن. قدرت (الهی) است که تنها مذهب قدریه آن قدرت را انکار می‌کند. 
(ادامه روایت). 

مؤید این حدیت. روایتی است که آن را نیز احمد بن محمد با سند از اصبغ بن 
نباته روایت کرده است که گفت: آبی الکوا از حضرت على عليه السلام پیرامون 
رجعت پرسید. حضرت به او جواب داد که آن, حقیقت دارد و آیاتی را در استدلال 
بر آن ذکر فرمود. یکی از آنها بدین شرح است: حضرت فرمود: یابن الکوا مَل آنان 
یعنی مل اهل رجمت. مَل آن ن گروه از بنی‌اسرائیل است که خداوند عز و جل در 
باره آن فرمود: «التر إلى لین خرجواً من دیارهم رهم حَذر مت فقال له 
له مُوتوأ تم أَخیاهم» [آیا ازد(حال)/کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خود 
خارج شدند و هزاران تن بودند خر نیافتی پس خداوند به انان گفت تن به مرگ 
بسپارید آنگاه آنان را زنده ساح او مغل آنان مل عزیر عليه السلام است که به 
خداوند گفت: «أو' کاآذ ی مدع وه اويه عّی عُروشها قال نی یخیسی 
ذو الله بَعْدَ موتها فأمَاتَهُ اللْهٌ» [يا چون RES‏ 
فرو ريخته بود. عبور کرد؛ (با خود گفت: »چگونه خداوند. (اهل) این 
(ویرانکده) را پس از مر گشان زنده 8 پس خداوند. او را (به مدت) صد سال 
می‌میراند.] و خداوند او را په خاطر آن گتاه به مدت صد سال میراند و سپس او را 
زنده نمود و به دنیا باز گرداند. سپس حضرت فرمود: یاپن الکوا هرگز در قدرت 
خداوند عز و جل شک نکن. در روایت سدیر آمده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پیرامون رجعت سوال نمودم. حضرت سه بار فرمود: مذهب قدریه آن را 
انکار می‌کند. 


۱- بقره/۲۴۳. 
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حدیث سوم: محمد بن حسین بن اباالخطاب از صفوان از أبا خالد فماط از 
عبدالرحیم قصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که حضرت این آیه 
شریفه «ان ال اشترى من المومنین آنفستهم وأموالهُم» [در حقيقت خدا از مؤمنان 
جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان باشد خریده است] را خواند و 
سپس فرمود: ایا معنای آن را می‌دانی؟ عرض کردم یعنی مژمنان پیکار می‌کنند و 
می‌کشند و کشته می‌شوند. حضرت فرمود: نه ولی کسی از مؤمنان که کشته شود به 
دنیا باز می‌گردد تا بمیرد و کسی از مومنان که بمیرد به دنیا باز گردانده می‌شود تا 
کشته شود. آن, قدرتی است و آن را انکار نکن. 

حدیث چهارم: احمدبن محمد بن عیسی و برادرش عبداله بن محمد و محمد بن 
حسین بن ابالخطاب از حسین بن محبوب از علی بن ریاب از زراره روایت می‌کند 
که گفت: از این که از امام باقر عليه السلام سؤال کنم کراهت داشتم. پس موضوع 
مناسبی را بهانه قرار دادم تا بدان وسیله به خواسته‌ام برسم. پس به ایشان عرض 
کردم؛ مرا از کسی که کشته شد و مربأگام کرچضرت فرمود: مرگ مرگ است و 
کشته شدن, کشته شدن است. عرض کردم: این کلام شما را جایی نیافتم. قرآن بین 
مرگ و کشته شدن فرقی فائل شده است: فان مات أو قتل»" [آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود] و «وین منم أو تل ال ایی رکآ اگر (در راه جهاد) بمیرید 
یا کشته شوید قطعا به سوی خدا گردآورده خواهید شد] حضرت فرمود: ای زراره 
آن‌چنان که تو گفنی نیست بلکه مرگ مرگ و کشته شدن. کشته شدن است. 
خداوند در قرآن فرموده است: خإن ال اشتری من المومنین نفستهم»" عرض کردم: 
خدای عز و جل می‌فرماید: «کل نفس ذائقه الموت» آیا به نظر شما کسی که کشته 
شد طعم مرگ را نچشیده است؟ حضرت فرمود: کسی که با شمشیر کشته شده است 
مانند کسی که در بستر جان داده, نیست. همانا هر کسی که کشته شد. ناگزیر به این 


۱- تویه/۱۱۱. 
۲- آل عمران/۱۴۴. 
۳- آل عمران/۱۵۸. 
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دنیا برمی‌گردد تا طعم مرگ را بچشد. در حدیث صحیح دیگری نیز از امام رضا 
عليه السلام آمده است که فرمود: آن دسته از مؤمنان که مرده‌اند. در رجعت. کشته 
می‌شو ند و انان که کشته شده‌اند. می‌ميرند. احادیث در این زمینه, فراوان است. 

حدیث پنجم: از احمد بن محمد و محمد بن حسین از بزنطی از حماد از محمد 
بن مسلم روایت شده که گفت: از حمران بن أعین و آبا الخطاب (البته پیش از آن که 
قائل به الوهیت امام صادق علیه السلام شده و منحرف گردد) حدیثی را شنیدم که 
می‌گفتند: از امام صادق علیه السلام شنیدیم که می‌فرمود: اولین کسی که پس از 
شکافته شدن زمین به دنیا رجعت می‌کند حسین بن على عليه السلام است و رجعت 
برای عموم مردم نیست و فقط به خواص, اختصاص دارد و فقط مؤمنان خالص و | 
مشرکان خالص به دنیا رجعت می‌کنند. احادیث پیرامون رجعت امام حسین عليه 
السلام. بسیار فراوان 

حدیث ششم: په همین سند ائ حماد از بکیر بن آعین روایت هده که گفت: 
کسی که در او شکی نیست بعتق اما باقر علیه السلام به من فرمود: رسول‌اله صلی 
لله علیه و آله و علی علیه البلام هدنیا باز خواهند گشت. 

حدیث هفتم: قمی از این ابی عتمیر از ابن مسکان از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که پیرام وی یکو چ تشاد الله متاق النبیین ما آتینكم من 
کتاب وحكمَة ثم جاء کم رول مصَدق لما معکم لتونن به ولتنصرنه»" [و (یاد کن) 
هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه په شما کتاب و حکمتی 
دادم سپس شما را فرستاده‌ای آمد که آن چه را با شماست تصدیق کرد البته به او 
ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید] فرمود: خدا تمام انبیاء مبعوث شده از زمان ادم 
عليه السلام را به دنیا بازمی‌گرداند تا امیرالمومنین را یاری کنند و منظور از لتمنن 
به رسولاله صلی اله علیه و آله و مقصود از لتتصرنه. حضرت على عليه السلام 
می‌باشد. 

حدیث هشتم: و از بدرش از نضر بن سوید از یحیی حلبی از عبدالحمید طائی 
از اباخالد کابلی از علی بن حسین علیه السلام نقل شده است که پیرامون آیه شریفه 
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«ٍن ای فرض علیک القرآن راک إلى مَعَاد» [در حقیقت همان کسی که این 
قرآن را بر تو فرض کرد یقینا تو را به سوی وعده‌گاه بازمي‌گرداند] فرمود: پیامبر 
شما و امیرالمومنین عليه السلام و ائمه علیهم السلام به سوی شما باز مي‌گردند. در 
تایید این حدیث و حدیث قبل, قمی با سلسله سندی که مرتبه ان از حدیث صحیح 
پایین‌تر یست از جمیل روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام بیرامون 
معنای آیه شریفه «إنا آتنصر رسلا واگذین آمنوا فی الْحَياة الدنیا ووم یرم 
الأشهّاد»" [در حقيقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گروید‌اند در زندگی دتیا و 
روزی که گواهان بریای می‌ایستند قطعا یاری می‌کنيم ] سوال کردم؟ حضرت فرمود: 
منظور از آن. رجعت است. مگر نمی‌دانی که بسیاری از انبیاء الھی در دیا یاری 
نشده و کشته شدند و ائمه علیهم السلام بعد از آنان نیز کشته شده و یاری نشدند؟ 
تی از گت اتارنا دوجم اسف 

حدیث نهم: حسن به محبوب از محمدبن سلام از امام باقر عليه السلام پیرامون 
آیه شریقه «رنًا ما انين وأخییتناافلتین:قایفترفنا بدنوبنا قهّل إلى خُروج من 
سل" [پروردگارا دو بار ما را به مراگ دی و دو پازا را زنده گردانیدی به 
گتاهانمان اعتراف کردیم پس آیزراه ببرون‌گگای (از آتش) هست] روایت می‌کند که 
فرمود: آن. مخصوص گروه‌هایی کر مان7رجعت عت پُس از مرگ است. و در 
قيامت صورت می‌گیرد یا لثم الظالیین»" [دور باد (از رحمت‌خدا) گروه 
ستمکاران] ۱ ۱ 

حدیث دهم: در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه شریفه 
«وخرام ی ری أََکُناها هم ا برجعُون»" [و بر (مردم) شهری که آن را هلاک 
کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است] آمده است که فرمود: هیچ یک از (مردم) 


۱- قصص /۸۵ 
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۵- ائییاء /۹۵. 
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آبادی‌هایی که خداوند. اهل آن را با عذاب» هلاک نمود. در زمان رجعت به دیا بر 
نمی‌گردند ولی در قیامت برمی‌گردند. تنها مومنین خالص و دیگران که با عذاب 
هلاک نشدند و کافران خالص, در زمان رجعت به دنیا برمی گردند. موّید این حدیث. 
روایتی است که آن را صدوق با سند از امام باقر علیه السلام تقل می‌کند که فرمود: 
«آگاه باشید اگر قائم ما قیام می‌کرد حمیرا به سوی او بازگردانده می‌شد تا حد 
(الهی) را بر او اجرا کند و انتقام مادرش فاطمه علیها السلام را بگیرد.» از حضرت 
پرسیدند: ہیں چگونه خداء آن حد را تا زمان قیام آن حضرت په تأخیر انداخت؟ 
حضرت فرمود: «زیرا خداوند محمد صلی الله علیه و اله را به خاطر رحمت مبعوث 
نمود و حضرت قائم علیه السلام را برای انتقام مبعوث می‌کند و ایشان به خاطر 
تهمتی که حمیرا به مادر ابراهیم یعنی ماریه کنیز پيامبر صلی الله علیه و آله زد بر 
وی حد را جاری مي‌کند.» 

حدیث یازدهم: فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از عمر بن ابامقدام از جایز 
روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: به خدا قسم قطعا 
مردی از ما اهل بیت علیهلم السام بی از آن که ۳۰٩‏ سال از فوت او گذشت به 
فرمانروایی می‌رسد. عرض کردم آن در جه زمانی انفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود: 
بعد از قیام قائم عليه السلاع-خرَضَ کردم رت قائم عليه السلام جه مدت در 
جهان می‌ماند؟ حضرت فرمود: ۱٩‏ سال و چند ماه, سپس مستتصر (یاری‌طلب) به 
دنیا می‌آید و او همان حسین علیه السلام است و انتقام خود و خون اصحابش را 
می‌خواهد. پس می‌جنگد و به اسارت می‌گیرد تا آن که سفاح (خونریز) خروج 
می‌کند و او امیر الموّمنین علی بن أبیطالب است. مولف گوید: در کتاب «بشری» 
نوشته ابن طاووس از حمران از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام آمده 
است که فرمود: عمر دنیاء یکصدهزار سال است. ۲۰هزار سال آن مخصوص سائر 
مردم و ۸۰ هزار سال آن مخصوص آل محمد علیهم السلام می‌باشد. 

همچنین از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام روایت شده که 
وقتی از ان حضرت پیرامون روزی که خداوند مقدار آن را ۵۰ هزار سال ذکر کرده 
است» سؤال شد. فرمود: امیرالمومنین در رجعتش به دنیا ۴۴ هزار سال فرمانروایی 
می‌کند. 
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همچنین در روایت دیگری از ایشان آمده است که پس از آن که تبیین نمود 
علی عليه السلام در رجعتش به دنیا با ابلیس پیکار می‌کند و رسولالله پس از او 
ابی را ی کش و این که مراد از ب قت الو روز وتام هخس )اه 
روز رجمت است, فرمود: «امیرالمومنین علیه السلام ۴۴ هزار سال فرمانروايی 
می‌کند تا این که هر یک از مردان شیعه او صاحب هزار فرزند می‌شوند. یعنی هر 
سال یک پس سپس دو باغ سبز و خرم بهشتی در مسجد کوفه و اطرافش به 
خواسته خداوند, بدیدار می‌شود.» 

حدیث دوازدهم: حدیثی است که شيخ معتمد حسن بن سلیمان در کتاب 
منتخب البصائر با سند معتبری از مفضل بن عمر از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که حدیتی بسیار طولانی می‌باشد و شامل جزئیات احوال قائم آل محمد علیهم 
السلام و قیام او و برخی از آن چه در رجعت اتفاق می‌افتد. می‌شود. ولی ما تنها 
چکیده بخش‌هایی از روایت را که به بحت ما مرتبط است» در اینجا ذکر مي‌کنيم و 
هر کس خواهان جزئیات آن است بهحوَدمدیت مراجعه کند. مفضل گفت: از 
مولایم امام صادق عليه السلام سوال کردم ایا بظهور مهدی منتظر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, در وقت مشخصی است و39 آن را می‌دانند؟ حشرت ف مود اپدا 
چنین نیست که ظهور او زمانی کم یدای آگاه باشند. عرض کردم: 
جرا اینگونه است؟ حضرت فرمود: زیرا آن وقت. همان زمانی است که خداوند از 
آن به الساعة تعبیر کرده است. حضرت. آیاتی را که شامل ذكر واژه الساعة بود را 
در اشاره به این که مراد از آن, زمان ظهور مهدی منتظر علیه السلام می‌باشد. برایم 
برشمرد. سپس حضرت فرمود: هرکس برای ظهور مهدی آل محمد علیهم السلام 
زمانی را مشخص کند. قائل با شراکت در علم خداوند شده است و ادعا کرده است 
که خداوند. او را از راز خویش آگاه ساخته است, مفضل گفت: به حضرت عرض 
کردم: پس مردم چگونه ظهور مهدی علیه السلام را بنهمند و در رکاب او قرارگیرند؟ 
حضرت فرمود: او ناگهان ظاهر می‌شود. سپس ذکر او در همه جا می‌پیچد و 
دعوتش آشکار می‌شود و همه‌جا اسم کنیه و نسب او را صدا می‌زنند و آوازه او بر 
سر زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین می‌افتد. پس آنها در شناخت او 
به حجّت و دلیلی نیاز دارند و ما آن را برایشان شرح داده‌ایم و او را به آنان معرفی 


:-> ]68 


نفسیر 
روایی 


ماد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ت الاسرار 


# 


ت 


الانوار و 


وت دم 


کرده‌ايم و نسب او را پرایشان گفته‌ايم و نام و کنیه او را برای ایشان. بازگو کرده و 
گفتهايم که او به نام جدشی رسول‌اه صلی الله علیه و آله تامیده شده است تا حجت 
بر مردم تمام شود و نگویند نام, کنیه و نسب او را نمی‌دانيم. به خدا سوگند. او و نام 
و تسیک كاملا واضح و روشن می‌شود و سپس خداوند. او را ظاهر می‌کند. همان 
طور که چدّش در این آیه‌ها به ظهور او وعده داده بود: «هُو الذٍی آرسّل رَسُوله 
ی ونبین الق یظهر؛ على الین کل ولو کر امش رکون»" [او کسی است که 
پیامپرش را پا هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پیروز 
گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند] «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدّین کل للّه» [و با آنان پجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا 
گردد]. پس به خدا ة قسم ای مفضل, او قطماً اهل مذاهب و بت‌پرستان و اهل اختلاف 
را خواهد کشت تا همه دین. یکی شود. همان طور که خداوند عز و جل فرمود: «إن 
لین من ال الالام [در حقیی دين نزد خدا همان اسلام است] و «وَمَن بتغ 
عير الاستلام دیا فلن بل منه»" [و رکه جز اسلام دینی (دیگر) جوید هرگز از 
وی پدیرفته نشود]. سپس امام صادق علیه السلام داستان ولادت مهدی منتظر عليه 
السلام را بیان نمود تا آن که فرموة؛ او در آخرین روز از سال ۲۶۰ غایب می‌شود و 
هیچ کس او را نمی‌بیند هگا همه چشم‌ها او را مشاهده خواهند 
کرد. پس هر کسی غير از ابن به شما گفت. او را تکذیب کنید. مفضل گفت: چه 
کسی مهدی منتظر علیه السلام را مورد خطاب قرار می‌دهد و چه کسی مخاطب او 
می‌شود؟ حضرت فرمود ملائکه و اجنه موّمن او را مورد خطاب خود قرار می‌دهند. 
سپس در مکه ظاهر می‌شود به خدا ة قسم ای مفضل گوبی من او را می‌بينم که در 
حالی که عبای رسول‌اق صلی اھ علیه و آله بر دوش او است و پر سرش عنامه‌ای 
زرد دارد و به پایش نعلین وصله‌زده شده رسولالله صلی اله عليه و آله است و در 
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دستش چوبدستی دارد و بزهای لاغری را جلوی خود می‌راند تا این که آن را به 
بیت‌الله الحرام ببرد و در انجا هیچ کس او را نمی‌شناسد. او به شکل جوانی زیبا. 
ظهور می‌کند. مفضل گفت: پس او چگونه ظاهر می‌شود؟ حضرت فرمود: او به 
تنهایی ظاهر می‌شود و به تنهایی به سوی بیت‌اله الحرام می‌آید و به تنهایی وارد 
کعبه می‌شود و در حالی که تنها است شب بر او برده می‌افکند. پس زمانی که 
چشم‌ها در خواب روند و شب بسیار تاریک شود. جبرئیل, میکائیل و ملائکه صف 
به صف به سوی او نازل می‌شوند و جبرئیل به او می‌گوید: ای مولای من. گفتار تو 
پذیرفته و فرمان تو روا است. سپس مهدی منتظر عليه السلام بین رکن و مقام 
می‌ایستد و فریاد بلندی می‌زند و می‌گوید: ای گروه پاکان و ای یاران باوفای من, 
ای کسانی که خداوند آنها را برای ظهور من بر روی زمین. ذخیره کرده است: 
مطیعانه به سوی من بيایید. پس فریاد او به انها می‌رسد در حالی که انها در 
محراب‌هایشان و در بسترهایشان در شرق و غرب زمین هستند و آن فریاد را 
می‌شنوند به‌طوری که طنین آن فرباد به صوّرت یک پارچه در گوش همه مردان صدا 
در می‌آید و تمام آنان در یک چشم به هدن به وی او می‌آیند تا در پیش او 
حضور یافته و نزد او شب را به صبح برسانند آنان به تعداد اصحاب رسولالله صلی 
اله علیه و آله در روز بدر. ۳۱۳ تن میاه مفضل.گفت: به حضرت عرض کردم: 
ای مولای من آیا ۲ مردی که به همراه حسین عليه السلام کشته شدند به همراه او 
ظهور می‌کنند؟ حضرت فرمود: بله, ظهور می‌کنند در حالی که اباعبداه الحسین علیه 
السلام به همراه ۱۲هزار دوست که از شیعیان علی عليه السلام هستند و عمامه 
سیاهی بر سر دارند. در میان آنان است. مفضل گفت: عرض کردم ای مولای من آیا 
قائم علیه السلام, بیعت کسانی را که پیش از ظهور او و قبل از قیامش با او بیمت 
کردند تغییر می‌دهد؟ حضرت فرمود: ای مفضل! هر بیعتی پیش از ظهور قائم عليه 
السلام, بیعت کفر و نفاق و خدعه است که خداوند آن بیعت و بیعت شونده را لعنت 
کند. بلکه, ای مفضل هنگامی که قائم عليه السلام پشتش را به بیت‌اله الحرام تکیه 
می‌دهد, دست مبارکش را دراز می‌کند در حالی که سفید خالص است و می‌گوید 
این دست خداوند و از خداوند و به امر خداوند است. سپس این آیه را تلاوت 
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نٹ علّی نفْسیه»" [در حقیقت کسانی که با تو بیمت می‌کنند جز این نیست که با 
خدا بیعت می‌کنند دست خدا بالای دست‌های انان است پس هر که پیمان‌شکنی کند 
تنها به زیان خود پیمان می‌شکند], پس اولین کسی که دست او را می‌بوسد. جبرئیل 
عليه السلام است. سپس با او بیمت می‌کند و ملائکه و جنیان شریف و سپس یاران 
با وفای آن حضرت با او بیعت می‌کنند. 

سپس حضرت می‌فرماید: زمانی که خورشید طلوع و نور افشانی می‌کند. فریاد 
زننده‌ای از عین‌الشمس با زبان عربی مبین فریاد می‌زند که هر کس در آسمانها و 
زمین است آن را می‌شنود. آن فریاد زننده می‌گوید: ای جماعت خلائق. این مهدی 
آل محمد علیهم السلام است و او را با نام جدّش رسولاله صلی اله عليه و آله و 
کنیه‌اش می‌نامد و او را به پدرش حسن یازدهم تا حسن بن علی عليه السلام 
منسوب می‌کند و سپس می‌گو ید: از او پیروی کنید تا هدایت شوید و با دعوت او 
مخالفت نکنید که گمراه می‌شوید. پس اولین کسی که په ندایش لبیک می‌گوید. 
ملائکه و سپس اجنه و بعد اک خراص ان حضرت می‌باشند و می‌گویند: شنیدیم 
و اطاعت کردیم. خلانق سرزمیل‌ها ا/ خشکی و دریا و از بادیه نشین و شهرنشین 
در حالی که با یکدیگر سحر سی گویند و برخی از آنان در باره آن چه با 
گوش‌هایشان شنبدند. الالام یکلندا روی ی آورند. پس هنگامی که نزدیک غروب 
خورشید شود. فریاد زننده‌ای از مغرب زمین فریاد می‌زند: ای مردم پروردگار شما 
در وادی خشکی از سرزمین فلسطین ظهور کرده است و او عثمان بن عنبسه اموی 
از فرزندان یزید بن معاویه است. پس از او پیروی کنید تا هدایت شوید. پس ملائکه 
و اجنه و خواص آن حضرت. قول او را نمی‌پذیرند و او را تکذیب می‌کنند و تمام 
انسانهای مردد و دودل و منافق و کافر با فریاد اخیر گمراه می‌شوند. سپس امام 
صادق عليه السلام فرمود: بعد از أن دابة الارض در ميان ركن و مقام ظاهر می‌شود 
و بر چهره مومن می‌نویسد که آو مومن است و بر روی کافر می‌نویسد که او کافر 


سپس امام صادق علیه السلام حکایت ظهور ارتش سفیانی و زبونی آنها در 
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صحرا و حکایت برخی از احوالات قائم عليه السلام در مکه به هنگام ظهورش را 
نقل می‌کند. مفضل عرض کرد: سپس مهدی علیه السلام به کجا می‌رود؟ حضرت 
فرمود: به سوی شهر جدّش رسول‌الله صلی اله علیه و آله. پس هنگامی که وارد آن 
می‌شود می‌گوید: ای مردم» اين قبر جد من رسول‌اله است؟ پس همه می‌گویند: آری 
ای مهدی آل محمد علیهم السلام. حضرت می‌فرماید: چه کسی با او است؟ آنها 
می‌گویند: دو هم‌نشین او فلانی و فلانی و کسی غیر از آن دو اینجا نیست. پس 
حضرت دستور می‌دهد که آن دو را پر بالای تنه درخت خشکیده‌ای بیرند و او آن 
دو را بر آن به صلیب می‌کشد. پس آن درخت زنده می‌شود و برگ و میوه می‌دهد و 
شاخه آن رشد می‌کند. پس شک‌داران و اهل ولایت آن دو می‌گویند: په خدا قسم 
این حقاً شرافت بزرگی است و ما با ولایت آن دو رستگار شدیم. و آن‌گاه, ندا 
دهنده مهدی عليه السلام, هر کسی که دوست دو همنشین در آرامگاه رسول اله 
صلی الله علیه و آله است را ندا می‌دهد تا در,کناری به طور جداگانه بایستند. پس 
خلائق به دو دسته تفسیم می‌شوند. مهدي"علیه السلام از پیروان آن دو می‌خواهد که 
از آن دو برائت جویند و آنها نمی‌پذیرند. یس نمهدی به باد سیاهی امر می‌کند و آن 
باد پر ان کو می وزد و ان دی را ماع رد ای درغت رما ےار ده نیت 
دستور پایین آوردن آنها را می‌دهد. ین دو راابه سوی او می‌برند و مهدی علیه 
السلام آنها را به اذن خدا زنده می‌کند و به خلائق دستور می‌دهد تا جمع شوند. 
سپس داستان تمام کارهای انان را برای خلائق تعریف می‌کند و آن دو نیز به آن 
اعتراف می‌کنند. سپس در آن هنگام حضرت دستور قصاص آن دو را به خاطر 
ظلم‌هایی که به حاضران روا داشتند. صادر می‌کند. سپس آن دو را بر تته همان 
درخت به صلیب می‌کشد و به آتشی دستور می‌دهد تا از زمین خارج شده و آن دو 
و ان درخت را بسوزاند. سپس به بادي دستور می‌دهد تا خاکستر انها را در دریا 
بریزد همان طور که موسی علیه السلام با گوساله‌پرستان چنین کرد. سيس مفضل 
گفت: ایا آن آخرین عذاب آن دو است؟ حضرت فرمود: هرگز, اي مفضل. په خدا 
قسم دوباره برگشت داده می‌شوند و در پیشگاه سید اکبر محمد رسول‌اله صلی الله 
عليه و آله و صذیق اکبر. امیرالممنین عليه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن 
علیه السلام و حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام و تمام مومنین خالص و 
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کافران خالص حاضر می‌شوند و به خاطر تمام آن ظلم‌هایی که روا داشتند. قصاص 
می‌شوند و در هر روز و شب هزار بار کشته می‌شوند و تا هر وقت خدا بخواهد 
برگشت داده می‌شوند. سپس مهدی عليه السلام به سوی کوفه می‌رود و در بین کوفه 
و نجف منزل می‌گزیند و اصحابش در آن روز, ۴۶ هزار تن از ملائکه و ۴۶ هزار 
جن و ۴۶ هزار تن از خواص آن حضرت می‌باشند. سپس حضرت ماجرای خرابه 
ژوراء و نازل شدن لعنت بر اهل آن را ذکر کرده و سپس فرمود: بی تردید. انواع 
عذابی که از ابندای دهر تا انتهای آن پر سر ساير امت‌های سرکش, نازل شد. بر سر 
ساکنان ان نازل می‌شود و توفانی جو توفان شمشیر بر آنان نمی‌وزد. پس در آن 
هنگام وای بر کسی که در آنجا مسکن گزیند. سپس حضرت. حکایتی طولانی را 
ذکر کرده و سپس فرمود: سپس لشکریان مهدی علیه السلام سفیانی را تا دمشق 
تعقیب می‌کنند و او را گرفته و بر روی صخره‌ای, ذبح می‌کنند. سپس حسین عليه 
السلام به همراه ۲هزار دوست و۲۲ تن از اصحابش ظهور می‌کند. و چه زیبا است 
در آن هنگام هجوم سفید.و بازگشت,درخشان تو. سپس صدیق اکبر امیرالمزمینن 
عليه السلام خروج می‌کند و گنبد سفیدی برای او در نجف نصب می‌شود و ستونی 
از آن در نجف و ستونی در,هجر و ستونی در صنعاء یمن و ستونی در ارض طیبّه بر 
پا می‌شود و گویی من نیتم که وهای ۳ ن گنبد بر آسمان و زمین می‌تابند و یر 
این صورت رازها. آشکار می‌شود: «یوم تذقل کل مُرضعة عمّا آرضعتا وضع کل 
ذات عَمل حمْلها»" [روزی که آن را ببیتید هر شیردهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد (از 
ترس) فرو می گذارد و هر آبستنی بار خود را فرو می‌نهد]. سپس سرور والا محمد 
صلی الله علیه و اله در میان انصار و مهاجرین و کسانی که به او ایمان اوردند و او 
را تصدیق نمودند, ظهور می‌کند و تکذیب کنندگان او و متخاصمان و مخالفین او در 
محضر او حضور می‌يابند. 
حدیث مفضل طولانی است و تا همین‌جا اکتفا می‌کنيم. 

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیرخلقه محمد و آله و الائمة 
المعصومین صلوات اله علیهم آجمعین حمدا و صلاة و تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. 
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